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بیست و نکمین سخن 


دودۂ بیستویکمین مجلمسخن با این‌شارہآغار می شود. ددطی |ایں‌مدت 
دراز عمکاران سخن کوشیدەائد تا با عم دشواد بھائیکە ددپیش داشتئد خدمت 
فرعنگی خوددا ادامەدھندء وا گرچه ادعا نمی کلند کہ حاصل کارشان کامل یا 
ردیك بەکمال بود اما این قدرھست کہ این کوششمثمادی درادبیاتوفرھنگكک 
معاسر کشود بی أثیر نمائدہءاست. 

خوانند گان باوفایسخن بیشازآں باروش ایں‌مجلە آشنا شەەائدکە باز 
بەتکرار حاجتی باشد. این روش عمچنان دوام خوامدداشت. اما ددآسٹانشدورہ 
جدید بەنطردسیدکە بھتراست درسازمان مجلە و طرز ھمکادی نویسند گانآن 
تغییری دادەشود. 





۲ سی : ہے سحن ۔ دورڈ ۳٣۹‏ 
نوبسند گانما ازآغاز تاکنون حمیثہ ازدوی شوق وبیمزد ومنت با این 
مجلە ھمکاریداشتەاند وشمار؛ایشان اذ دویست می گذدد . دداین میان بسیادند 
کسانی کەکار ىویسند گی دا درسخنآغار کردەاند واکنوں درجامعۂ ادبی ‌وھٹری 
مقامی ادجمئد دارند. بعطی‌دیکر نیزکە شأن‌وشھرت خوددا بیشتر کسب کردہ 
بودند سخنرا درخور ھمکاری یافتند . اما البئە میزان ھمکاری ایشان ھمیشہ 
یکسان نبودەاست. 
اذاین شمادہ سخن ھمکارانی کہ علاقه و مجال پیشٹئری رای ادامة ایں 
خدمت فرھئگی دارند کارھا را میان خود قسمت کردہ ھريك ادارۂ فصلی اذ 
مطالب سخ دا برعھدہ می گیر ند. مقالات و اشعاریکە بە ادارۂ مجله می رسد 
برحسب موضوع میان مسثولان عرقسمت تقسیم می‌شود تا پس از مطالعۂ ایشان 
ددعیئت نویسند گان مطرح وبرای ددج درمجله مورد رد وقبول واقع گردد : 
پاسخ‌دادن بەنظریات وپرسٹھای حوا نند گان نبربەھمین‌طریق برعھدۂ مسثول 
هرفصلی خواعد بودکە پاموصوع ىامەھا ارتباط دارد, 
ھمکادانی کە اکنوں ھریكمسئولیت فصلى‌دا برعھدہ گرفتەاند اراین‌قرادند: 
منوچھر بر گمھر سسائل فلسفی وعلوم اجتماعی 
سروش حپپىی مسائل علمیوادبیات انگلیسی 2 
پرویز خابلری دیاں وادبیات فارسی 2.7 کْ 
رصا سیدحسینی داستانھای ایرانی وکتابھای تارہ 


قاسم صنعوی داستانھای خارجی وادبیات فرانسه 
ھوشنگك طاعری مسائل عنری و ادىیاتالمانی 
نادر ناددپور شر معاصر 


ھمکاراں سح در رشتەھای دیگر ممکں‌است بعد تعییں و در شمارمھای 
آیندہ معرفی شوند . خوائند گان ما می توائند پرسٹھا و نکات موردنطر خود 
را ىەنام عریك ارعمکاداں ونەشای محلەسخن ارسال دارند واز مخاطب خود 
رام باشند اوت نا یں روش تقسیمکار بتوانیم بیش ازپیش درانتشار 
منطم مجلە توفیق بیایم؛ وخصوسا بیشتر با خوائند گان علاقەمند سحن ارتباط 
داشٹەىاشیم ۰ ۱ 
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سےےعسس-سےے سغن ۔- دورڈۃ ۳ 


ازبیم تیستی سخن آغاز می کنم 
کاھم کە دربرابر آتش نشستەام 
خاکم کە گرد باد بەگردون کشد مرا 


ای رھروی که سر بەگریبان کشیدەای ! 
ای رھرو غریب ! 
فریادمی 'برندەتر از نیزہ درھواست 
ھشدار تا زپردڈگوش تو نگذرد 
بگذار تا بیفتد و درخون‌کشد مرا ۔ 
تھران ۔ ۳٣‏ خزدادماء ۰ك 
نادر نادۂ پور 


پیش گش به محمد ڑھری 


سخن سرای نامی 
سپیدہ دم 
ستارەھا 
سوار آفتاں می شوند 
نگاہ من سوار آژەھای بال مرخھای جنگلی 
بسوی برف‌ھای زرد وسر خ کوھسارمی پرد 
که چکە چک 
درنشیب تند جویبارھای سیمر نگكگ 


دمی درون شیشەھای زرد وسرخ تالدھایى ‌مارپیچ درہھا 
برای کام تشنەی من وخزان 
شراب می‌شوند. 


دی 
بیاد بوی موی دلفریب دلبران بادەنوش 





۶ سخن ۔ دور)٢٢۲‏ 
گلاب می شوند 
دمی دگر 
بە دید گان سرخ خستگان دشتھای خعشك زندگی 
سرابِ می شوند 
نین 


ز روی تپەھای زرد بادھای شن فشان 

چ وکھکشان بی نشان خالدھای مررگان 

سبك سبك 

سوارتارھای زرنگار عنکبوت آفتاب می شوند. 


گلچین گیلانی 
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شھر ازتماشا و دیدار خحالیست 
شھر از تماشا وربہدار؛ 
ازچشم بیدار 
حالیست 

ابنجا سکوت سیاہ ملالت 
راھی ب٭ەدریا ندارد 
گوش انتظار شنیدن 
چشم اشتیاق تماشا ندارد 
اینجا زبانھای عاموش 
زندان در بستۂکفتنی ھاست 
ھرضجه ؛ غمناله درد و مرگست 
ہیگانگی پردهۂ دوستیھاست 
اندیڈ ؛ بی بار وی رکست 

ود اد 
شھر ازتماشا ودیدار حالیست 
شھر از تماشا و دیدار 
ازچشم بیدار 


حالیست . 
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سفر محمود 
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یم بیماری مھران غم اواست. 
حو شخت است؛ 
مادرم جو سہحبس 
سفرہ پھن است؛ 
نعمدارا شکر 
کسب بد نیست. 
وپدرمی آید بادستی پر 
و وجودی راضی. ۱ 
مادراز جنگ وھیاهودوراست 
اندبكة او 
ود زا یہ ِ 7۲ 
امثال وحکم جای بزرگی دارد 
ہندو 
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۲٢ ےہے۔۔-محمپم×سسسسسھک کہ دورۂ‎ ١ 
گندم ازگندم می روید؛ جو اذجو‎ _ 
وترازوی عدالت‎ 
وررستان پاك خدا است‎ 
مادر ازابرفقط باران را میفھمد‎ 
وگرانبودن ماھی را‎ 
ہر گرون دریاھا می اندازد ؛‎ 

مادرم می بیند؛ می شنود؛ اماگاھی 
قیمت عینك یا سمعك را می پرسد 
وممیشە نگرانست؛ 

مباداکە پکی ازما حرفی بزند 
کە سرسبزش برباد رود 

مینا اسدیگ 


تی یت یب۔حیحجیہد 


ھمیشگی 


کے تیہیطاوی یں :۰تی‌یو۔عسیےےہ 


ھمیشه بھترین من؛ 

- ھمیشگیترین من 
چگونە می توانم ازتوبگذرم 
چگونە از تو بگذرم. 


توئی کہ لحظه لحظه مھربانی خیال تو 
تمام ھستی مر علاصه کردہ است 
توای شکوہ آخرین کلام خحواستں 
- ھمیشه مھربان‌ترین من 


تومئل اولین سکوت عاشتانہ 
پاك وسادہەایء 


ھنوزھم. 


چگونە می توانم ازتو بگذرم 
نمی توانئمآہ 

نمی توانم ازتوبگذرم. 
رضا _ معیئی , 
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شاءری از ٭پرو.ٴ 


سرار آبراام والەخو ١‏ کە اک 
دوازدھمین فرزند خانوادہ بود در 8 
سانتباگودہ چوکو؟ یکی از شھرھای 


کوچك وہەعباردت بھترددیکی ازفراء 

بزرگ پرومٹولد شد. وی در دوران ٤‏ 

تحسیل شاگردی درخور توجە بود و و - 
بعدھاہم دانشجوئی درخشان شد . در سال ۱۹۱۰ بہ تروخیلو ؟رفت ودر 
دانشکدۂ فلسفہ وادیبات آنجائبتنام کرد. یك سال بعد بەفکر افتادک طبیب 
بشود و بدین قصد عازم لیما شد. با گذشت سال ؛ ھوس طبیب شدن ازسروی 
افتاد و اوباذ بەتروخیلو رفت۔. 


وہر ۔ 


7 





اندکی پس ازاین بازگشت بودکە ددیکی اذ کارخانەھای قند وشکر 
بەکارمٹنول شد . او با شرایطی کە مخصوس کارمندان عالیر تب بود استخدام 
شدہ بود ولی چیزی کہ اوم ی خواست این نبود واذطرفی وضع اجتماعی محیط 
کارش هم اجازہ نمی دادکہ اوفراغت خاطرداغتہ بائد. وسع ناگوارچندھزار 
کارگریکە ھنوزسپیدء ندمیدہ بەکادخانه می ‌آمدند و ددانتظار دعوت بەکار 
می ماندند ومپس بەمزادع میرفٹند و دوزشان دا با مشتی برنج می گذراندند, 
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سزارو41خو 0 : نصے ۳ 
وی 0-7-7100 اذ این سے والیخو درسال ۲۹۱۴۳ وو عونت 
وبازدر رشتۂ ادیبات وعم زمان باآن سسال عم در رشثهۂ حقوق تجسیل کرد . 

غخستین موفقیت یکە نسیب والەخو شد ئمرۂ رسالەای بودکە ذیر عنوان 
درعاقیسم ددشر اسپانیائیء نوشتہ بود. 

روشنفکران وھنرمندان ؛ خیلی نعد والەخو ىا ددجمع خود پذیرفتند 
وسرایندۂ دمنادیان سیامہء من چاپ اشماد پراکنددای . .بہ یسادی شخمیت 
دوشنگر و عئرخودکە تمایل بەطئزھم بەآ تھا افزودہ میشدہ: خود دا ب٭آنان 
می قبولائد ۔ 

سزار والەخو درسال ۱۹۱۷ تروخیلو را بەقصد پایتخت ترل2کرد . دد 
این سفرفتط بستەای شعر, باداوبود۔ اما چیزیکە ددتروخیلوباقی می گذاشت 
خاطرہای عمیق و آمیخته بەاحساس محرومیت بود ۔ 

ورود والەخو بەلیما برای او غمائکیز بود۔ او خود بعدھا دداین ہادہ 
می نوشت ؛ 

و از این زندگی دچار نففرت شدم ۔ میخواستٹم از آنجا 
بروم؛ ازھمه چیز بگریزم؛ چیزی را لمس تکنم ء و چیزی هم با من 
تماس پیدا تکند. درھیچ محلی نباخم۔ با ھیچ چیز نباشم...> 

او ددبرابرھرفکرواندیشۂ اقتصادی نافرمان بود واندك پولی داہمکے 
دائشت ت درمدتکمی بەمدر داد . ولی شھرت اند کیک در پایٹخحت نصیبِ او شدہ 
بود سبب میشدکە وی دداندك زمائی با مجلمھایآن شھر رابطه پیداکند. در 
آن زمان والەخو در روزنامفعا و مجلەھای پایتخت شعرچاپ می کرد و مقاله 
می نوشت.زمانی عم رسیدکہە والەخو شغلی کە می توانآنرا مدیریت یك مددسہ 
خواند پیداکرد. مقارن با عمان زمان بەقصد آنکە دد رشتۂ ادبیات و حقوق 
دکٹرشود در دانشگاء سانما رکوس ١‏ بەتحسیل پرداخت واشعادی دا همکہم در 
نخستین دفتراشعارش گرد می آمد بەچاپخانە سپرد . 

این دفتر کە ہمنادیان سیاہء نام م یکرفت بلافاصله پس اذ چاپ انثشاد 
نیافت ذیرا قرادبود دبالدہ ومارء؟ کہ دد آنایام بسیادمودد توجە بود براین 
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- ہے ےو رجہڈے وس مسج سے مجومے اما رد دودۂ ۲۹ 
اثر پیشکفتادی بئویسد وعمین امر سبب ایجاد تأخیردرانتشاد کتاب شد . 

پیشگفٹار دبالدەلومادء ھیچگاء نوشتە نشدواص لکتاب دد ژوئیۂ۱۹۱۹ 
منٹشرشد. اما اگر بەتادیخ جاپ اسلی و اول این اثر توجەکنیم ددمی یاہیم کہ 
تاریخ انتشارمنادبان سیاء . سال ۱۹۱۸ قید شدەاست. ہا انتشارمئادیان سیاء, 
خستین‌ستایشھای شوق آمیزونیر نخستین ‌نیزەھای خردہ گیری ەسوی والەخو 
ماوبدن گرفت ۔. 

در اوت ۱۹۲۰ والەجو نەفصد دیدار زادگاء خود بەآن دیاد رفت ولی 
تازەپایش بەآ نحا رسیدہ بودکه بە٭ يك دعوای محلیکشانىدہ شد. دد مورد ایسن 
مفاذعه چیزی نمی دانم جزایلکە براع ٠‏ حریقی عدنبال داشت و پس از آن 
والەخو عرچندکوشیدہ بودکە بەعنوان یك فرواسطە ومیانجی قدم بےمیدان 
بگذارد مورد افرا قراد گرفت و بەاتھام ایجادآتش سودی ب٭اتفاق نوزدہ 
نفردیگرتوقیف شد ومدتی دد زندان ماند. کسی کە شاھدآزادی وی ازقید وبند 
ہودہ با زگ وکردہ استکە و برلبان او کلامی ناشی ا سرزنش یا شکوہ نیأامد . 
سحنی نگفت کہ ا رکینۂ او سبت بەمفتریان او و یارائش حکایت کند.ء 

وقتی چنئیں روحیەای ازسرایندۂ8دمنادیان سیامء سراغ داشتەباشیم یەشدت 
دچارحیرت خواھیم شدکە ہدانیم اودر زندگی عاشقانه و عصاطفی خود بەشدت 
حسودوحتی ہەروایتی دمستبدہ بودەاست. بەسبب عمینزمینۂ عاطفی است کمعشیھای 
والەجو ؛ غالباً آمیخته بەدلھرہ واصطراب وتقریباً عموادہ عمراہ با سختی 
بودہ است ۔ 

در ژوئن ۱۹۲۲ سزار والە٭خو درمسابقەای شر کت کرد وبرای اشری 
موسوم بەددر ورای زندگی ومر گا جابرەای کرفت. این موفقیت بەاو اجاذہ 
دادکە دفئر دوم اشعار خود دا بەچاپ برسانئد. این مجموعہ دتریلسہ۱ نام 
داشت و ہسیاری از آثارگرد آمدہ درآن یادگاد دوران اقامت او در زندان 
تروحیلو است . این اثر با اقبال فراوان مواجە نشد وخود والەخو ہم بندھا 
ددہاد٤آں‏ نوشت: دتریلس کوٹی ددفضای مطلقاً تھی رھا شدہ بود.٭ اما ایسن 
ماجرا براو تأثیری بەجای ٹگذاشت وشامد این ماجرا ہم سخن خود اوامت 


سسےمست سس 
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سزاروالەخو کی 
کەگفتەاست وی اذ این بابت دنەدوچارحیرت شد ونەماجرا اثریبر او نھاد. 
فراغت او ازکیئە و خشم حیرت آور وشاید بتوان گفت : غیرعادی بود. 
سزادوالەخوکە ازسال ٣۹۲۰‏ ومخصوصأًپس ازانتشار دفٹر دوماشعارش 
قصد داشت بەادوپا برود بالاآخرہ این نشه دا عملی کرد و در شرابط یکە فتط 
یك سکۂ پانصد هسولیء بەگوشۂ دستمالش گرہ زدہ بود بە قصد سفر بەاروپا 
بەکشتی نشست . او روز جمعە ء سیزدھم ژوئیە بەپاریس رسید و در این حال 





نەکلمەای فرانسه می‌دانست ونەثروتی داشت ونە بەامیدآشنامی بود۔ 

اودرحدود دوسال ددپادیس ز ند گی کرد. اما این رندگی آمیختہ ہەسختی 
وناگوادی بود. حتی یك بادازم رك حتمی گریخت.زی را بەدنباليك عمل جر احی 
دچارخوئریزی شد و باکوششی کہ می توانآنرا معجزہ دانست وی دا ازم رگ 
رھانیدند . 

دد سال ۱۹۲۴ پعنی حمان سال یکە پدرش در گذشت او باگروھی اذ 
عنرمندانکە بىعضی عم غیرفرانسوی بودندآشنا شد . یکی از این عنرمندانکە 
نقاش بودکار گاء خود را دراختیارا و گذاشت . 

جمعی ازھئرمندان ودوشنفکران فراسەکە باوالاخودوستی بەھمرساندند 
عبارتنداز:ھارسل‌امكف _ روبردسنوس _ آنتوننآرتو _ ژانکاسو رتریستان 
تزارا۔ 

در سال ۱۹۲۵ دفتر رورنامەھای ہر رك آمریکای آسپانیائی زبان در 
پادریس تشکیل شد و والەخو بەعنوان دبیر وارد این دفترشد ۔ 

پس‌ازمدتھا فعالیت ونوشئن‌مقالەھای مثعددبرای نشریەھای گوىناگون: 
ہورسی بە والەخو تعلق گرفت وشاعرددسال ۱۹۳ بعمادریدرفت. درآن زمان 
وضع مالی اوخوب شدہ بودودیگر اضطراب گذشتہ وی دا آذاد نمیداد. بە٭یاری 
کارت خبر نگاری خود می توانست بە٭تاترھاء کنسر تھا ونمایشکاەمھا برود و 
بەکافدھای یکە م رکز تجمع ھئرمندان بود سرہر ند. اما دد وجود او چیزی بود 
کە نمی گذاشتاہ آرام بمائه. ددپایان سال ۱۹۲۷ ددیار؛ وضع خودمی گفت: 

دھملا اینھا نەوجود من است و ::ازندگی من۔ء 

قبول این نکتە شاید دشوادباشدکە والەخو باآنکە ددآت ایام سی وسە 
سال داشت عنوزخود را میجست : وخود دا حم منحصراً برای خُود عیجست . 


سے ےج جےےےےےے سے سے سےجےجے۔ سے سھن ۔ 8290 ۳۹ 
عرچند بھتراست گفته شود کہ این جستوجوی خویشتن منحصراً برای خوداو 
نبودء پرسش او گاھی‌هھم درموردسھمی بودکە احساس‌می کرد باید نصیب‌انسانہ 
ھای دیگر کند . 

نخستین علائم بحرانھاپی کہ در سالھای پیش دد او پدیدآمدہ بود در 
سالھای ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ بەشدیدتریں وجەآشکارشد . بطوریکە آمسریکو 
فرراری می نویسد بحران آو روحی بود نەعقلی . 

درخلال این مدت والەخوآثادری عم می آفریدکە ھیچکدام شعر نبودند. 
درسال ۱۹۳۱ باردیگر از خطرم رك حتمی دھاپی پیداکرد . درسال ۱۹۳۲ 
پس ازچئد مسافرت بەاسپاىیا و بادگشت بەفرانسہ؛ باددیگر شر روی آورد. 
حاصل این بازگشت ٠‏ ائثری است کە شامل دو دورہ ار زندگی والەحومی شودو 
عمان مجموعۂ بزرگ داشعار انسانیء است . این اشعار ء منثٹورھسٹئد وکلیۂ 
آثارشاعرائەای داشامل میشوندکە والەخو تا سال ۱۹۳۷ آفریدہ است . پیش 
ادسال ۱۹۳۲ ھم والەخو آثادی ىدین شیوم سرودہ بود اما اذ چاپ آنھا 
حوددادی کردہ بود. خود اودد آن ایام می گفت 

دشعر سرودن بەچەکارمیآید؟ برای که وبرای چەباید سرود؟ برای 
گموھا؟؛ 

حقیقت ھماین استکە ایں اشعادر او ددرکشوھمای منعدد انباشته می شد و 
روریەرورعم برححمآ نھا افرودہ میشد ۔ 

درسال ٣۱۹۳۵‏ بودکە والەحو درصددیر آمد مجموعه دیگری ار اشعار حود 

تں‌تیب دعد . یکی از ناشران اسپانیا موافقت حود دا با چاپ مجموعەای اد 
اشعاد او اعلام داشت اما تقدیر یك ‌بار دیگر با والەخو ار درمحالفت ددآمد و 
اه این اشر بەشاعر؛ مفقود شد, والەخومنگامی اروحود جنین ىامەایآ گاعی 
یافتکە آتش جنکھای داخلی اسپانیا شعلهکشیدہ بود ودیگرموسم چاپ اشعار 
والەحو نبود . : 

اذعار اساىی والخو ء تا زمانیکە سرایندہ دد قید حیات بود انتمار 
نیافت . ایں دفتر شعر ٠‏ یگانە اثر والەخو نبود کە بەچنین سر نوشتی دچار 
می شد ؛ چراکە مجموعەای دیگر بەنام داسپانیسا ٠ین‏ جام دا انمن دورکنء 
ک مبین ددد ونومیدی اوددقبال ماجرای غمانگیز اسپانیا بود درسال. ۱۹۴ و 


سزاروالەاحو مس کأس ےس +مےسىےے سے ےو ے٤‏ ۱۷۷ 
پس ازمر گك شاعرانتشادیافت. 

در مارس ۱۹۳۸ء واللەخو پس از صرف غذا در صدد پر آمدکە ادکی 
استراحت‌کند . ولی این استراحت دیگر کوششی بەدشال ہداشت و پس ار 
احتطضاری کہ از سیزدھم تا پانزدعم ماد ىەطول ااجسامید یکی از بررگتریں 
شاعرانآمریکای لاتین دندگی رابدرود گفت طببسىان: علت مرگ اوراتشخیصس 
ندادئد اما بعدھا مسلم شد تب مالادیابی کە پس اربیست سال ظاعرشدء او دا 
کشنه است *٠‏ 

سرار والەخو بیش اذ چھل وشش سال ندگی کرد ود کر کوتاھی از 
این زندگی کوتاء -آ نچنان کە گذشت - نشان می دھدکە او اصطراب و بیم را 
در آمارحود بەتصنعم نپذیر فثەاست وھرچه دداثر او پدید آمدہ دیعەھایىاصلی 





وعمیق داشنه است. 

نخستین دفٹر شع رسرار والەحو کە مثادیاں سیاہ نام گرفثه؛ اراصطراب 
روح درنرابر تقدیرسحنمی گوید؛ تقدیرغمبار اسانی آراردیدءکە رو در روی 
تیروئی مخاف: ہیىاعتنا یا ناتوان قرار گرفته است وھر لحطهہ ىا دسح ومر گك؛ 
مودد تھدید قرارمی گیرد ے دد ایں دفترشعر؛: نئمەای نووپر حدت وجود دارد 
وحکایت فردی وشحصی اىدیشہ ددىاب مسائل برر رگ شری دا پیش می کشد ۔ 
اشماری کە در این صفحات آمدہ ازھمیں دفتروئیر اد محموعة اخراو انتحابت 


شدہ است ۔ 


قاسم صعوی 


حلقەھاک خسته 
امیال بازگھتن ٠‏ دوستداشتن ؛ وھیچکاء غایب نہودں وحود دارد 
ونیر میل مردن ؛ بەھنکامی کە آدمی در میان دو آب 


کە بەشدت بەیکدیگرمی‌خورند وھیجگاہ نمی توانندترعەای شو ند حنگیدہ 


بی باید 






7 0 . . ید سسسٌٗبجسس سیت 
میل ہوسەای بزر گی است کہ دحیاتیء را درخود دفن میکند 
کە با احتضاری شدید, با خودکمی 
در آفریفا پایان می پذیرد. 


خداوند گارا : این توہست یک نا انگشتی مصمم نشانت می کنم. 
میل نداشئن قلب است. 
انس 
بھادبارمی گردد؛ بارمی گردد و می رود 
وخداوندکە در زمان خمیدہ است ؛ تکرادمی شود ء ومی گددد ومی گذدد؛ 
وستون فقرات جھان دا برہشت دارد . 
ب ید بط 


دمی کە شقیقەھا طبلھای شومشان دا بەصدا درمی آورند 


مناد بان ساہ 


در دید گی صربەھایی بس سحت وجود دارد ... من عمی‌دانم 1 
دپندادی در بر ١ہی‏ ھا تلاطم آنچە تحمل شدء 


درحان حای می گرفته است ..۔ مس نمی دائم ١‏ 


آهااىدکند ولی وجود دار مد ہے دردسر کشی‌ترین جھرءعا 
ودر مردائەتریں پھلوھا 7 شکافمابی تیرہ می گشایند 2 


سزاروالەخو 
شایدایتانکرہ اسبان آتیلاھای وحشی‌اند 
یا منادیان سیاعی عسٹندکە م رك بەسویمان می فرستد . 





ایناں سقوطھایعمیق مسیچھای روحند : 
سقوط ایماہی ستایشانگیر 

کە تقدیر دشنامش می گوید . 

این ضربەھای خونالود صدای نانی است 
کە بردد کورہ سوحتە است . 


وآدمی ... بینوا ء بینوا ! سرمی گرداند 

گوئی نگاہء متوحہ دستی شدہ کە برشانۂ مانھادہ شدہ است وما رامی ‌خوانئد. 
آدمی چغمان دیواەوارش را می گردائد 

وھرجه با او ذیت ٠‏ جون مردابی ازخطا ؛ ددنگاء حایى می گیرد. 


درزند گی صر بفھابی بسیادسحت وجود دارد ... من م یدام . 


نودہ 


در پایان نیرد و مرگ مرد ررمندہ 
مردی بەسویش پیش دفت وگفت ْ 
دنمیر ء ترا بسیاد دوست میدادماء 


ولی ددیغ ؛ جسد بەمردن ادامه داد . 


دومرد دیگر بەسویش آمدند وتقکر ار کردند 
دما دا ترك مکن:؛ پایداریکن ۔ بءەزندگی با ز گرد ١ء‏ 








تہ حص. .3٠ح‏ -ح تح سخن ۔دورا ۰۹ 


٢ف‎ 





ولی دریع ؛ جمسد بەمردن آدامه داد . 


بیست ء صد ؛ ھرار ء پاسد عرارمرد دیگر شتافتند وفریاد زدند ٠‏ 
دایں عمه عشق است وھیچ قددتی درب راب رم رگ نیست!ء 

ولی ددیغ؛ جسد بەمردن ادامه داد ۔ 

میلیون‌ھا فردر دعاہی مشترك بەھم پیوسٹند: 

٭براددء برای ما بہاں ۱ء 


ولی ددیع ؛ جسد بەمردن ادامه داد 


آنگاء تمام مردم زمیں دور ہاش کردد . 
حسد ؛ محرون وویحاں ردہ : آىان را دید 
آہسته قد راست کرد 


حستیں تنی داکە یافت در آغوش گرفت و بەراہ افثاد . 


فصلی از يك کتاب 


سرنوشت آدمی . 


اثر آئددہ مالرو 


دربارۂ اثر ونو سندۂآن 


آندر عالروو آثار اورا پرای بحستین یاز محلة سحں 
درشمازۂ ھعتم دورۂ دوم صمن مقاه مفصلی بپەفارسیزناناں معرفی 
کرد و ددھمان مقالہ حلاصہ جامعی ٹیں از سر نوشت آدمی؛ اثر 
بزرگك اوچاپ شد. وبیر در سال ۱۳۳۷ کہ عالرو ٭ہ ایراںآمدہ 
نود مصاحبة مدیر مجله با او و عقاید نویسندۂ فراسوی ددبادۂ 
رمان وادبہات در دورۂ نھم سحن چاپعد 

در اہنحا اشارۂ مختصری مه شرح رندگی پرماحرای او 
بی مناست ئیست. 

آئدرممالرو ٹوپسندۂ بزرگے فرائسوی درسال۱۹۰۱ مدیا 
آمدہ واکنون عفتادسال است. اوپس ازپایانتحصیل متوسطەمدتی 
ىەمددرسۂ السدە شرقيه رفت. سپس بارں اولش ہ کلادا مالروء عاذم 
شریدور شد تا در فسیام؛ ودکامبوحء وولائوسء بە کشفہات ناستاں 
شناسی بہ ردازد ۔ در حمین رعان با سراں انقلامیوں آ عام و چین و 
رھبراآن کوتین تا نك تماس گرفت . پس ار قیام ہ کائتوںء و حدائی 
چیان کایچٹ از کمو نیست ھا او درسال ۱۹۲۷ بەفرائسه نا گشت 
پس از مقدادی فعالیت ہای گوناگون در سال 1۱۹۳۶ بے اعزام 
گروجھائی ازملل مختلف بەكکمك جمھوریخواھان اسہا نیا پرداحت: 
وخود فرماندھی نہرویھوائی خادرجی‌آنھا دأ ث عھدەگرھت وئیز 





سے سےےےےزےججھھن - وورا ۲۹ 
ا ے رح سی ات 





ىەئغم جمھور ہحواحان اسپانیاء درامریکا سحنرانیھای متعدد کر د. 

درجنگ چھانی‌دوم باافرادگروھاں ردھیکه تحتفرماش 
نود اسپرشد. ار رئداں باز ھا فرادکرد وارسال 1۹4۴۲۳ ىەمقاومت 
محھفی فرائسه ویوست و نا نام مستعاد دسرہنگٹ رہ ہ عملیابں 
متعددی را رصری کرد ودر ٭آلزاس با ریھا حنگید 

پس ار آزادی فراسه دمالروہ سربوشت خوددا باسرنوشت 
٭دوگل؟ پیوندداد محست وزیراطلاعاتو ععد وز رمشاور وعالاحرہ 
ودیر امور فرھنکی شد 

آثاری کە مالرو ارسال ۱۹۲۶ شروع پەنوشتں آٴھاکرد ؛ 
ددواقع حاصل تجازں ومشاھدات اودرشرقدور نود. درسال ۱۹۲۶ 
'> وسوسۂ غرب ‏ را نگاشت کە عقدمەای رر آثار عدی از شمردہ 
می شد 

درسال۹۹۲۸ ىا دھاتحانء جائزۂ اترال نارود ودد 
سال ۱۹۳٢۰‏ دشاعراء ٤را‏ نوشت که حاصل تجاربں باستاں شناسی 
او ددرکشورھای حتوب شرقی آسیا نود 

اعالرو؛ 9سر نوشت آدمیء راک شاہکار او شمردہ میشود 
درسال ۱۹۳۳ انتثارداد وجائۂرۂ ×گٹکورز؛ تصیب ار شد. درسال 
۷ در دمان ھ امید ؛ با زباں شاعرانے و ربیبائی ماحرای 
سردھای اسہانیا را شرح‌داد. ماٹرو از آں‌پس رمان نویسی را کیار 
گداشت و مەنوشیں آثارھٹری پرداحت تا ابعکە چعد سال پیش در 
ائنای ورارتش بائثوشتں اثریزرگك حود ٭صد خاطرات: ناددبنگر 
نام او برسر ز ناتھا افعاد. 

< سرنوشت آدمی ٤‏ بە عقہدۂ پیشٹر متتقدان ترجستەتریں 
اثری ‌است کە درفر‌ائسه درمہاں دوجنگۓك نوشته شدءاست. ماجرای 
آثر ددسال۱۹۲۷ ددشانکھای و در ائثنای سر کوئی خشونت آمیز 
مك شورش کمو ںیستی اتعاق می ‌افتد۔ دچں؟ تروریست: ٭ کیو> عصو 
کمیته انقلامی,؛ زںجوان او دمایىیء ۰ زیزور پدر او کە یك پیر 
داىای اھیونی است, ەکائوە نمایندۂکمیتۂ مر کڑیء دفرال؟ , رئیس 
کسرسیوم نانکھای فراسویء ہوالری , معشوقەٴشھوی ومستقل 
او د الاحرہ ٭ نادون دو کلا!ميكکء مردی وقیح وگاعی تیزھوش ء؛ 


شگت آٴٹھی _ ۔+مومسسًسنٛ‫ٌ‫ٌکےٛوًًٛسے صحعجو‌حػٴذەےسے۔عٛمعےعےووےذےە “کے ے۔۔۔ ۳۴۳ 
شخصسہیٹ‌ھای اصلی این اثر عظہم خونین و یجان انگیز ہستند که 
درآن سحن ازقہرھانیاست۔ ولو بی فایده ‏ واخترام نەثشایستکی 





شحصہت آدمی 
مامور محافظ گفت: 
کا 


کیو فھمیدکە او را بەزندان عادی می بر ند . 

عمیںکە وارد زندان شد: پیش از آ نکە بتواندنگاھی کند: از بوی وحشت 
گیج شد: بویکشتار گا نمایشگاہ سگان: نحاست. دری کہ از آن گذشت 
عرویبازمی شد عیں ھمان راهروی کہ طی کردہ بود. درسمت جپ وراست؛ 
اتفاع دیوادہ از بالابہپائین: میلەھای عظیم چوبی بود. وددقفسھای چوبی؛ 
ما. در وسط : زندانبان پشت می ززکوچکی شستہ بودکە روی تازیاەای 
داشت: دستۂکوتاء ء تسمة صاف بەپھنای دست و بەکلفتی انگشثت ‏ یك 
ع تمام عیار. 

گفت: عمانجا بایست, بچۂ خوك . 

مردہ کە بە تاریکی عادت داشت: مشخصات او دا یادداشت کرد. ھنور 
ایو درد می کرد وچون مدتی بیحر کت ایستادحس کردکە می خواحدبیھوش 
. بعمیلەھا تکیە داد. اذ پشت سرگ صدائی فریاد کشان گمت٠‏ 

- حالتانء حالتان, حالتان چطور است؟ 

صدائی منقلب کنندہ چون سصدای طوطی : اما صدای ‌آدم. محل تادیك‌تر 
ن بودکە کیو چھر: گویندہ را تشخیص دھد. فقط انکشتھای کلفتی دا 
یدکە بەگرد میلەما حلفه زدہ بود - ئەچندان دور ا زگردن او . در پشت 
خفته بريك لنکه در یا ایستادہ اشباحی بی اندازء دداذ درہم می ‌لولیدند: 
ہائی چونکرم. 

خود دا پس‌کشید وگفت: عمکن بود حالم بھتر اد این باشد. 

زندانبان گغفت: خفقان بگیر؛ بچۂ لاك پشت؛ء تا مشتم توی دعنت نیامدہ 


سے ےے ےسمحےے صحن - دورۂ ۲١‏ 


۲۳ ہے 

کیو چندین با رکلم دموقتء راشنیدہ بود؛ می دانستکە دیرزمانی ‌|اینجا 
نخواہد ماند. مسمم بودکە ناسزا نشنود؛ آنچه دابتوان تحمل کرد تحملکند. 
میم اذ آ جا در آمدن بود و دنبال مسارزہ راگرفتن. 

بااینھمہ؛ تا سرحد تھوع؛ احساس چنان خوادی وخفتی میکردکە عر 
آدمی چوں ددمقابلآدم+دیگری قراد گیرد کہ سر نوشتش بەدست او باشداحساس 
میکند: عاحز ددبرابر این شبح پلید تازیانەداد ‏ و خالی شدہ اذخود. 

صدا دوبادہ فریادکشید: حالتاں ء حالتاں ؛ حالتان جطود است؛؟ 

زندانبان ددی دا ىاذ کرد خوشبخٹاى درمیان میلەھای سمت چپ, کیو 
وادد طویله شد. درکنحآں:؛ يك لنکۂ بلند درد بودکە روی آن مردی تك درار 
کشیدء بود. در دونارہ بستە شد. 

مردگمفت سیاسی؟ 

_ بلھ, شما ھم؟ 








۔ ہ۔. در دورۂ امپراطوری مں هھماندارن! بودم..۔ 

کیو رفتەرفته بەتاریکی عادت می کرد. دیدک اوراستی عممردسالمندی 
بود: گر ىۂ پیر سفیدی کە تقریباً بینی نداشت: با سییلی تنك و گوٹھائی نوك تیر ۔ 

1ہ مق دلال محبتم. وقتی کارو کاسبی رو نق دارد پولی بەپلیسں ٭ یدھم 
ومرا راحت می گدارہ . وقتی کساد میشود حیال می کندکە من پولھا را مالا 
میکشم وآ ىوقت می [ندازدم نەژہداں. اما وقتی کسادی است مں ترجیح می‌دھم 
کە در رنداں ناشم و غذا بخودم تاآراد باشم و ا کرستیی بمیرم..۔ 

- دد چئیں جائی ؛ 

- حوب لہ آدم عادت می کند. اوضاع بیرون دوہ داءتر ازاینجحابِست, 
ب٭خصوصس کہ پیرہم باشی: مثل من؛ وسعیف... 

- حچطورشما آن طرف پیش آھای دیگر سسٹند؟ 

۔گاءگاء پولی بەدفتردار زندان می رسانم. ادا ینحھت؛ عربار کە گذادم 

-١‏ ۷180872 ( کلمۂ یں تعالی, ماحوذاز دنا بھای آسیای جنوں شرقی) 
عسواىی است کہ ادوپائیاں مەچسیانی می دادندکە 
نەمشاغل ادار 








سواد نوشتن داشتند و در نتہیجە 


ی و کارمدی دولت و منشیکری می پر داحتددں (مترجم). 


سر فوشت آدھی سے اہی 








بەایئحا می|افتد مرا بەقسمت دموقتء میفرسئند۔ 

زندانبان غذا می آورد, از لای میلەھا دوکاسە یەآ تھا داد پر ازملنمەای 
بەر نگك گل؛ با بخاری چنان متعفنکە بوی فضا. با جمچمەای از ددون دیگی 
بیرون می کشید و آش سفت دا در یك یك کاسەھای کوچك می دیخت کے چون 
فرومی افتادصدای ہ پلقء می کرد وسپس کاسەھا دایكايك بەزندانیان قفس‌دیگر 
میداد. 

صدائی گغفت: سی خواحد بدھی؛ فردا است۔ 

(ماندارن بە کی و گفت : اعدامش دا می گوپٹ:) 

صدای دیگری گفت: مالم ن‌ھمفردا است۔ پس‌یباوآش مرا دوبرابر ہدمہ 
خوب, آخر اشتھای ‌آدم دا بازمی کند. 

رندانبان پرسید: می ‌خواھی یك مشت برنم توی دھنت؟ 

سر بازی وارد شد ؛ چیزی اد او پرسید . رندانبان بەداخل قفس ہمت 
راست زفت و جم حفتە ای را بەسستی لگد زد. 

گفت: تکان می خورد . بەگمانم ھنوز زندہ ىاشد... 

سرباز دفت . 

کیو با عمۂ دقتش ٹگاء می کرد: می کوشید تا ببیندکە اذکدام یك اذ 
این ‌اشباح این‌صداعای نرديك بەمر گك _ مثل خود اوشاید ۔- برمی آمد. تشخیس 
ىاممکن بود: این‌آدمھا میمردند پیش اذ آنکە برای او چیزی حزصداباشند. 

ھمزندانش پرسید شما نمی‌خورید؟ 

س0 

_ اولش ھمیشه ھمینطور است... 

کاسۂکیو دا برداشت. زئدانبان بەددون آمد؛ ازچپ وداست بەاوکشیدہ 
زد؛ کاسە را برداشت و بدون يك کلمەه حرف ہیرون رفت۔ 

کیو ہا صدائی آحسته پرسید. چرا مرا نزد؛ 

۔۔ مقصرمن بودم ؛ اما بەاین دلیل نبود: شما سیاسی وموقت ہستید و 
لباىی خوب پوشیدەاید. می خواھد اذ شما یا ازکس و کادشما پولی دربیاورد. 
اما با مه این احوال ... سیر گنید تا بمینید ... 


وک ہے ےپ نے سے سے ےر ہے سخن ۔ دور۳۲۹۵ 

کیو با خود ائدیشید: دپول تاکنح این دخمه ہم مرا دنبال می کند.ء 
پستی زندانبان : باھمۂ تطابقش با افساەمای شایع ء بەدیدۂ اوکاملا واقعی 
نمی نمودء و درعین حال چون قسْا و قددشنیعی جلوہ می کرد: کوئی کہ وجود 
قدرت کافی بود تا تقریباً حرانسانی دا بەحیوان تبدیل کند. ان موجودات 





بی نام و نشان عم کە پشت میلەعا درھم می لولیدند: مولآور چون خرچنکان 
و حشرات غولپیکر خوابھایکود کی اش: بشر نبودند. تٹھائی وخوادی محض. 
با خودگفت ہمواطب‌باشہءزیراکە اذ ھماکنوں خود دا ضعیف تر حں‌می کرد. 
بەنطرش جچٹین آمد کہ اگر اختیار مرگ خود را نمی داشت! دراینجا دسٹتخوشل 
ھراس میشد سگك کمر بندش را گشود ودسیانودء راآہسته ددجیبش گذاشت. 

- حالتان: حالتان: حالتان چطوراست:؟ 

دوبارہ همان صدا. 

زندانیان قفس دیگرہمە نا ہم بەفریادآمدند: ہںکن! 

کیواکنون بە تادیکی عادت کردہ بود و اذ تعدد صداعا تعجب نکرد : 
بیش اذ دہ تن روی لنگڈ دد : پعت میلەھا: افتادہ بودند. 

ژندانبان فریاد زد: خَفە میشوی یا نە؟ 

۔ حالتان: حالتان, حالتان چطور است؟ 

زندانیان از حابرخاست. 

کیو آھسته پرسید: لودہ است یاکلە شق؟ٴ 

ماندادن جواب داد: عیچکدام. دیوات است۔ 

- پس برای چجی... 

کیو سؤالخود دا ناتمام گذاشت: حمر ندانش د رگوٹھای خود را گرفتہ 
بودء جیغی تیر و دگاەدادء دنح و وحشت با ہم؛ تادیکی را انباخت: تاکیوبە 
ماندادن می نگریست زندانبان با تادیانەاش وارد قفس دیگر شدم بود, تسەہ 
8 پ3 ددآمد ؛ و حمان جیغ دوہادہ برخاست۔ کیو جسرئت نداشت کے دد 
گوٹھایش دانگیردور ممچنانکہ بسیللعا چنبیدہ بودہ اتظار جیوحمتاد 
دا میکشید تا باد دیگر اڈ سراسر تنش تا سرپنجەھایش عبورکند . 


|۔ کیو ھمیشهہ ؛ محص احتیاط: مقداری سےکشندہ (سیا نور) را کے در 
د (ھترجم). 





کم بند خود پٹھان کردہ اسَت عمراہ دار 


سر فوشت آ دمی ے.--ے-ےے ی۔۔ سجیہ سے۔ 
صداگئی گفت : یکبارہ ےت و ہےر ۱ 
چھار پنج صدا گفتند: تمامش کن تاداحت بخوابیم! 
ماندادن ؛ ھمچنانکە با دستھایش دد گوٹھایش داگرفته بودء بەطرف 


اذ ھفت روز پیش بہ گمانم این دفعة یازدھم باشد کە او را می‌ژزند. 





مں دو روز استکە اینجا ہستم و این دفعۂ چھارم است۔ و با اینحال: صداش 
داکمی میشنوم... چغمھایمدا نمی توائم ببندم: آخر بہ نظرم میآیسد کہ با 
نکاہم می توانم, کمکشکنم.. 

کیو ہم نگاء می کرد : پیآنکە تقریباً چیزی ببیند ... با وحشت اذ 
خود پرسید: دشفتت است یا قساوت ؟ء حر آنچە پسٹی و نیرفریبائی دروجود 
بشری ہست با شدتی ھرچہ وحشیاىەتر در آنجا جمع بود؛ وکیو باھمهُنیروی 
اندیشەاش برضد سفلکی بشر بە خود می تابید : بە یاد تلاشی افناد کە ھمیشہ 
می بایست بەکار ببرد تا از نظادۂ بدنھای شکنجە دیدہای کە تصادفاً نگاحش بەہ 
آنھا می افثاد بپرعیزد: حتی می بایست خود دا ء بە مفھوم حقیقی کلمە ؛ اذ 
چنگك آنھا بیرون بکشد. اینکە آدمھا می توانستند كکتك خوردن دیوانەای دا 
کە حتی شریر نبود و ازصدایش ہرمی آمدکە شاید پیر باشد ببینند واین‌شکنجه 
را تأبید کنند درد وجود او وحشت میانگیخت... کاتوق برای او گفته بودکە 
دانشجوی پزشکی نحستین باد کە شکم شکافثەای دد براہرش اعضای زیدہ دا 
عویدا می ساند چە فشاری باید بە خود بیاورد . این عمان وحشت فلح کنندہ 
بودء کھە با ترس فرق داشت : وحعتی دارای قدرت مطلق پیش اذ آنکە ذھن 
بتواند دربار: آن داوری کئد؛ وحشتی کہ خاصم از این ‌رو منقلب کنندہ بودکە 
کیوہ تا سرحد مر گی ؛ وابستگی خود دا بہ آن احساس می کرد . وباایتھمہ: 
چشمھایش کہ ہسیاد کمٹر اذ چشمھای عمز ندانش بەه نادیکی عادت داشت 
چیری نمی دیدمگر برق تسمە داکە مائند دندا نگراد نعر مھا دا ازتن محکوم 
می کند. اذ ضر بۂ اول تا این‌لحظە ھیچ ح رکتی نکردہ بود: ھمچٹان بەمیلععا 
چسبیدہ بود و دستھایش ددمحانی چھرءاش بود. 

فریاد زد: زندانبات 


نت ثلت میخارد؛؟ 


۲٢ ۔قونرۂ‎ 





- بات حرف دادم. 

حرف داری ؟ 

در حالی کە زندانبان باخشم جفت قفس دا می بست ؛ محکومانآن قفی 
بە خود می پیچیدئد: از دسیاسیھاء نفرت داشتند. 

جانمی ! جائمی,؛ زندانبان! تابخندیم. 

مرد رو در روی کیو ایسٹادہ بود: تٹش دا نردەای عموداً قطمم یکرد. 
چھرەاش حاکی اذ فرومایەترین خشمھا بود, خشم ابلھی کە قدرت خود دا 
در معرض اناد می بیند. با اینهمه خطوط چھر٭اش رذیلانه نبود:منظم وبدون 

کیو گفت: گوشکں. 

درچشمھای یکدیکر می نگر بستند . ربدانبان بلندتی از کیو بود کے 
اکنون دستھایش دا می دید کە در دوطرف سرش همچنان روی میلەھا مئقبض 
ماندہ بود ۔ پیش اذآ نکە کیو بفھمد کە چە شدەاست حس کرد کە دست چپش 
منفجر می‌شود: تازیانه : کە ددہشت زنداہبان پنھان بود: با شدت تمام فرود 
آمدہ بود . کیو نتوانسته بود جلو فریاد خود دا نگیرد , 

زندانیان از روہەرو نعرہ می ردند: بِله! عمش کہ نوبت ما نیست! 

دو دست کیو؛ دستخوش ترسی خود مخثٹار, در راستای قامتش فرو 
افتادند ہیآ نک کیو حتی ملتفت آن بشود. 

ڈندابان پرسید: باذھم حرفی داری برئی؟ 

تازیانه اکنون درمیان آن دو بود. 

کیو با ھمه نیرو؛ دنداتھا دا دوی ھم فشرد وبا چنانکوششی کە گوئی 
می‌خواعد وزنۂ عطیمی دا بلندکند ؛ ھمچنانکە چشم برزندانبان داشتءدوہبارہ 
دستھایش دا بطرف میلەھا بالابرد.ھمچنانکە آھستہ آھستہآنھا را بلند می کرد 
مرد اندك اندك عقب می رفت تاگوٹئی خیر بردارد. تازیائه فرودآمد ہ این ‌بار 
روی میلەعا۔ عصب خودکار دست کیو قویتر از ارادۂ او بود: دوبارمدسٹھایش 
دا پ سکشیدہ بود. اما اکنونآنھادا ازنو بالامیآورد : بافشاری توانفرسا بر 
شائەھایش ہ وزندانبان اذنگاء او فھمیدکە این ‌باد آنھا را پس نخواہد برد. 


سر نوشت آدمی 





ڈ۹ 
تفی برچھرۂ اوانداخت وآهستہ تازیانه درا بلندکرد. 

کیوگفت : اگر تو ... دیگر دیوائه دا نرنی ہء وقتی از اینجا بیرون 
بروم بەتو... پنجاہ دلاد میدھم. 

زندانبان مردد مائد. 

عاقبت گفت : خوب. 

نگاحش واپس رفت . کیو اذ چنان فشاریآراد شدکە پنداشت هماکنون 
ازھوش خواصد دفت. دستچپش جنان درد میکرد کہ نمی توانست انگشتھایش 
را جم ع کند. آندا ھمزمان بادست دیگرش تا براہر شانەھا بالا آوردہ بود و 
دستش ہ دراز شدہ؛ ددھوا مائدبود. دوبادہ صدای فَهقھۂ خندەعا برخاست. 

زندانبانھم خندۂٴتمسخری کرد وگفت : بامن دست میدھی ؟ 

دست او را فشرد .کیو حس کردکە تا عمں دادد ھر گر این فشار را 
فراموش نخواعدکرد. دستشدا پس کشید وروی لنگۂ دد فرو افتاد . زندانبان 
مردد مائد ؛ سرش دا با دسته تازیانەاش خارائد ء بەپشت میزش بسرگشت . 
دیوانە عقھق می گریست. 

ترجمۂ ابو الحسن نجفی 


دریزم شمر وزینب 


۱ 
۱ 


گرمای بعد ادطھرمردادء سنگیں وحفەکنندہ بود. بساطتعریه راروی 
خیاہان: درسایۂ درختان کھنسال گستردہ بودند. روزھفتم محرم بود و تعریھ 
خوانھای دورہ گرد؛ تعریۂ قتلگاء میحواندند. کنارخیاہاں با چوب وشاخ و 
برگگ؛ یك تپہ ساخته بودندکە پیکر بی سرامام با لباس خو ین وپادءپادہکناد 
آن افتادہ بود۔ خولی وسٹان وابن‌سعد با خودھاىآھنین وسبیلھای خنجری و 
چکمدھای نیمدارد رنگك ورورفته؛ شمشیر بدست,٠‏ سوادہر اسبان واماندۂ پیر کنار 
تپه نرديك پیکرامام خسودی گرفتہ بودد. ذینب کے پیراھں بلند عربی بتن 
داشت وصودتش دا مقتعة سر پوشا تہ بود اذخیمه گا کە آنطرف خیابان بود بہا 
گامھایآھستہ؛ سوی قتلگاہ پیش ‌آمد وشمر لعین چکمەپوش سببلوکە شمشیرش 
درغلاف ہود وتازیائه بدست داشت: سرداہ ہرا و گرفت. 

دینب مقاومت می کرد: نمی حواست بر گردد وشمرسنگدل: نازپاہ را 
بالابرد دبی‌مجایا بسرونراوفسرودآورد. ضحۂ ڈینب بلند شدء شرمی خواند: 
می نالید و دوبە مدیئەاستغاثەمی کرد. تماشائیان ازعمدددی وتاأئر ضجە وناله 
سر کردند. رنان جیغ میکشیدند و غوغایشان گوش دا میآزرد وشمر کە بازار 
تعزیە داگرم می دید ددکارشمری بیداد می کرد با یکدست گریبان زینب را 
چسبیدہ بود وہادست دیگرمر تباً تائیانە دا بالا وپائین می ‌برد, 


شمرمیکوفتم وتازیانەاش دا می گر 
اما طفلکی بی نود بودم وآ پاکە ز 


من نیزڈیر نفود 
شتم ومشتی بەمغز 
فتم و گریبان‌زینہدا ازچنگش رھامی کردم. 
ورداشنند فعط اذغم دینی نی گریسٹٹد ومح 


در ہزمشمر وز ینب ہسےعدسسے ے۔۔۔۔ے ۳۱ 





میکودند. دسم تعزیه چنین بسود, نقشھا بە دقت معین شدہ بود. شمرمی‌باید 
شمری کند وزیئب ضجەکند و تماشائیان بنالند. دخالتآنھا درمناسبات شمر و 
زینبکە نسخْۂ دقیق ومنظوم داشت وھرسال با تفاوتی ناچیز مکردمیشد؛ طم 
تعزیە دا بھم میزد. 

تعریه تمام شد. زینب رفت و شمروخولی وسنان ازدنبالش. وامام سرش 
ر۱ اززیر پارحة خونآلود بیرون آورد وخاکھای لباسشس را ہه دقت تکائید وزراء 
خوددا پیش گرفت. 

اما چشمۂ اشثك من نخشکیدہ بود. نزديك نمروب بودکە خستہ و غمردہ 
بخانە دفتم. اذسر گذشت زینب مظلوم چنان شتاش بودہک گلوم ازذیٹئض ودم 
کردہ بود, تشئە بودماماآب از گلویمپایین نمی دفت: بیاد ہی کسی زینب‌چندان 
گریستمکە خوایم دددبود, 

...خواب میدیدم ہبہ قالب رسٹم رفتەام و سوار رخش کروفری دادم. 
خولی وسنان پیشمن بەتعظیم ایستادەائدء ذینب دعایم میکند؛ شمر بەلابەرکاہم 
داگرفتە می گوید. گناہ ازمن‌ىیست: ازمغدی عباد تعزیه گردان است کەعرچهہ 
گفتم مرا شمر نکن گوش نداد. سالھای پیش من حردیاحی می‌شدم وآ برویی 
داشتم, امسال شمر بیماربود ومشدی عباد نسخۂ اودا بمن داد .. اگرزینب را 
نمی ڈدم مرد نداشثم!ا... 

ارصدای پددم بیدارشدم۔ عسوا تاريك بود . گفتکە پیغام اودا بە حج 
ممکریم صراف برسانمء بدنبال فرمانپددم دفتم. حجر: حاجی صراف ددطبقة 
بالای ٹیمچۂ وسط بازادبود وبرای رسیدن پەآنجا می ‌باید از راھرد باديك و 
معلق اذہشت اطاق یکە تعزیەخوانھا دد آن بودند عبودکنم؛ پنجرۂ اطاق روشن 
بود وازداخلآن صدای خندہ و گفٹگوبگوش میدسید, بزحمت روی پنجڈ پا 
بلند شدم تا درون اطاق را ببینم. میان اطاقف یك سفرہ قلمکارنئوپھن بود وشمی 
باعمانسہیلھای تابیدہ اما بی خود وجکمەکنادرسفرہنشستہ بود وتعزیەخوانھای 
دیگراطراف اوبودند: چند سیخخکباب, باگوجهە فرنگی؛ يك ظرف ماست و 
خیادبا سبزی وپیازچە ونان درسفرہ بود وجلوشمریك بطرعرق نیمە پر با چند 
استکان دیدہ میشد وپھلوی اومردی تئومند بأ ریش انبوہ وسبیل پرہشت نشسئہ 
بودکە من ازصدایش زینہستمدیدہ دا شناختم: عمان‌بودکە با مقنمثسبزخواہر 





1 سخن ۔- دورا ۹ 
امامشدہ بود وازتازیانڈ ش رچنانسوز ىاك می نالید کہ مجلس‌تعریە راکربلاکرد. 
ہزم گرمی بود وکس پروای مں ‌نداشے ومں باجشمانحیرتزدۂ خودم دید مک 





شمرعرق دداستکان ریخت وبە سلامتی سبیل مردانهٔ رینب بالارفت وصدایڈزینب 
دا شنیدمکە با لھجۂ غلیط دھاتی می گفت: دنوش جانء وبا دست خود يك لقمة 
کیاں بدھان اونھاد ويك پیازچہ بدستش داد. 

بعد ئوبت ریب بود کە اسٹکانش دا پرکند . شمر برای او لغمذفگرفت؛ 
داشت بالا می دفتکۂه خولی متوجهہ مس شد وفریاد زد: پس اینحا چە م یکئی؟ 
برودنبال کارت! 


ارمحموعۂ وداستا ھای ماقبل تادیخء 
ابو القاسم پایندہ 


کرت 
فرزندم؛ بە سکو تگوئررار ! 

سکوتی است مواج 

سکوت یکە کوهھا وصداھا 

درآن می لغزند 

سکوتی که پیشائی‌ھا را 

بھ اك می ساہد. 


ترجمڈر. س 


۔۔ إينك انسان؛ _۔۔۔ 


حقققت عر بان دز نقاشی ھا کگٹو رگ ءث گر وس 


گشو رگ گروس۶۵82ت) 60۲8د)را بىەجرأت می تواں آینەدار 
دورح نام داد برا قلمتواىایى اودرھای احتماعی رابرما میگشاید 
وچشماں ما را سچھانی نازمی کندکە بىەحق شایسته ایں ىام است 
محموعدط رخہا و قوش أویەمام ۰اکەاومو٭ 1101010 ٣668‏ (اہنك 
انساں) که اول دارپس‌ارحنگ چجھانی ال مستشرشد وعوعابنی عںەراء 
اقاشی ور گان تھا ند آو راع کے باقن ےك مات سان 
می شودو اقبال تماممی با ہدوایں شاید نەسسب آست کە اساں‌امروزھنوز 
پە٭چشماں او و ەعدسیھای تراشیدۂ دست او نیارمنداست تا در 
سحندھای ھرروری دندگی . پس ارگدشت ہم قرں ہنوز حقیقت 
حودزرابیہد اك ترحمه عقالەای کەگوتی آبدرس ×غطإ 005 
۵6ھ ببعناست انعشار دوعارۂ ان محموعه در آلماں نوشعه 
است 
دیپ بد 
وایں است بارعماںکتاب دورحی کە ىا حستیں انتشاد چشم ما جوانان 
آں روز دا گشود وآں حھاں ویران داکە اد دندگی ددآن ىاگریر بودیم بەما 
شناسائد . درست استکە ما درپس ماندۂ ورشکستگی و انحلال طام پیشین و 
اشلاب بی رمق ۱۹۱۸ ۰ حشوتت واتدال وحماقت و پرعیر کارنمایی را دیدہ 
وحرص وشھوت و حمّارت وقحطی و بی‌امیدی وسنگدلی وفساد را شناختە بودیم 
راست استکە بەاصطلاح گروە شکست حوردم را دیدہ بودیم,کە باز بەپا خاسته 
بود بەظاعرپیروڈان ٠‏ یعنی ملت دا کە اسارت وبند گیش دا بەشکلی دنگر 
دربیکادی و تیر ءدوری که نتیحه تورم پول بود ادامه می داد ۔ تمام ابنھما را 
بی یادی گروس نیر بەطریقی دیدہ وشناخته بودیم ؛ ولی منوز نەآنطودرکے 
سَوانیم بگوییم : دایں است دنیای ما ٭ و ایں دا زمانی توانستیمکە دگروسء 
چغمان خود را بەما بەعادیت داد . من متوڈ روزی داکە با اولین صفحات 
دچھرمھای ىوین طہتہ حاکم٥و‏ دایينتك انسانء آغنا شدیم بەوضوح بے‌خاطر 
دارم ۔ اذ آن پس ھمۂما با چشمان او می دیدیم و دیگرقادد نبودیم در اطراف 
خود جز آ نىچە اونعان می داد ہبیئیم ۔ 
این شکڑھا چنان قطعی شد و پا برجا ماندکە حتی امروڈھم پس از 
گذشت چھل سال وقتی چشمانمان دا می بندیم تاآن روڑھا دا بەیادآوریم با 
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دشیر ١‏ 
از ار 
اگروس (طرح 
چھر 


ایك انسان ! 





۵ ى٢٠‏ 
جشمان او آن روز و رویدادھابی راک بر حود مسا گذشثته است می بینیم و ار 
وراء عدسیھای تراشیدۂ اوست کە برلیں میان سالھای ۱۹۱۷ ۱۹۲۲3 در 
تاریخ ثبت شدہ است . وىەاین بیان ہ٭ گروسء۔ تنھا متعلق ىەتادیخ عنر نیست ء 

دلکە ار آن تاریخ است . 

مسلم استکە اولیں واکنش برخورد اگر ىەدہشت ؛ دس ت کم حیرت بود, 
ولی ہرچند عجیب وتا منوس نماید این وحشت دھابی حش مود و ایں سە 
بە٭آن سب ب کە احساس می کردیم کە ىا حقیقت عر یانعصرحود روبرو ھستیم بلک 
اذ آندو کە می دیدیمکە از جگونگی حود با خبریم و ىەایں علت کە محال 
می نمود نظامی کە چنیں عریان وبی پروا بەنمایش گذاشتە شدہ و صربتی چنین 
مملك حوردہ است مدتی ددار پایدارماىد . 

حال اگر خقوبت و ىا دیبایی بەمضمو تھا بسندہ می کرد شوش اوما دا 
چنیں عمیق بەوحشت سی انداخت . دشنی : کثافتء تیر حتی : گرسنگی و 
ردالت پیش ازاو پیر مایاندہ شدہ بودکٹە کولویتر! شھرت پر رز گك آفرپنی خود 
را مدیوںآں است کہ سباعیھا و ددماد گیھای طقەکاد گر دا یھیچ آدایشی 
عرصه کردھ است . ولی در ایں‌کار عنرمند ممکن است ار راہ ریبا نصایی و 
نیکوسادی بہمقصود زند و نەوصوح می بیئیمکە بردگروس وصع بەتمام جر 
اہین است, سبك او بىەحای یا گزیانی نەطودآگاء و باعمد حود در حشوىت ؛ 
اتدال وحقادت موصوععایش اثرمی ہدیرد وددایں امر سیارموفق است و ہا 
حلوەءھای منفی آنچه می نمایاند ھماھنگ است قلمی است کے جسارت آن 
دارد (گفتم جسادت ولی می تواستم نگویم وقاحت ی8ا التداذ. این‌ھا عمه 
باعم دد آن مایان است) کە رشت ىاشد و تھوعانگیرد و ار ایدو کہە حقیر 
را بەحقاردت وشیطان دا ىا شیطان صعتی می ماید شکلی حاص وکاملاً جدید 
اذ پررگی وشکوھی ھراساتگیر توحودآورد . وقتی ںەساق وآموزش عنری 
دگروسء توجەکلیم کے ددآن روزھا پرمں پوشیده نود _ (ادیکك سو در 
آکادمی عنری درسدں؟ کە ماھیتی ىەغایت دانشگاعی داشت وازسوی دیگر در 
حوزہ شود واپسین ھنرمنداں پیروسك یو گند شثیل٣‏ و پہساکیو سادگی و 
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۳٣۔‏ اا:ا58 ط6٭8نا) سکی استکه درحدود ۱۸۹۵ درالماں پدیدآمد ودر 
حدود 1۹۱۰ متسو ح شدداوبە نام محله ری موئیح؛ یو گند ىامیدہ عد وعلیرعم 
عمر کوتاحش بەه مشڑژلہ نقطه عطعی ددہٹر مودو درشتەھای مختلفآں بحصوص 
ددتزئثسات ومعماری نھوذ ۔عراواں داشت. 


۶ حسًسےسےس ‏ مح حٴبسسحجچجْ‫مممسمسو ےک ژسووسسسسسے۔ سن ۔ دور ۳۱۵ 
معصومیت سکشان)؛ ایحاد وشکل گرفتن و توفیق سبك نیرومند وحشن شخص 
او داکه چنیں‌سریع وآ گاعانه صورت گرفت اعجاب آورو اعحار انگیزخواھیم 
ذداست۔ وی دگروسء وعط بەمدارسعئری ترفته بود بلکمکپھای اجتماع دا 
نیژدیدہ بود, سر بارحاىەھا وکفٹار گاءھاء میداتھای جنگ ومریض خانفھای 
نظامی , جاندھای بیچاد گان و محافل میھن پرستاں شھرسٹانی و نیزاماکن 
ندنامراکە ددسرلیں رماں جنگك وسالھای پس اذزجنكک عمه را سیر کردم بود. 
اودیدں را درست دد عمیںحاھاآموخته نود آحاک حتی کوحكترین باقی 
ماندہ اد دیباہی ھابی کە در آکادمی 
هزور ىە او آمسوخثنه شدہ بود یافت 
سیشد و آبجا کے اتطار معیارعای 
ریبابی کلاسیيك متحك می نمود۔ 

قلم او در این صحنە عا بە٭جنش 
انی میں مھا وی 
تبآلود و بی وقفە در حرکت بود ۔ 
حر کتمی کرد تاآنچە راکە بەعنوان 
ریباو معتبر ۸ا آموحتہ شدہ بود 
ناطل کند و نە تنھا سرآن داشت کہە 
پر پیش داوریھای ینا یی کلاسیيك کە 
نەیاری محسمەھای گچی آکادمی ىەاو 
الماء شدہ بود قلم بطلاں بکعد _ ایں 
پیش داوریعا سنتٹا ناجیر دودے بلک 
میحواست حھان نودثواری موطں 
حودراکه اذ عرار پیش داوری؛ پارسا 
مایی؛ زشٹی وعفوت قراد گرفته بود 
و تمام جھان رصان جنگ و پیش ار 
جحنگك را محکوم سارد و بەشستشوبی 
عطیم پسالد کند ۔ منثقعدی چیرہ دست 
بود کے دشتیما دا عیان می ساخت . 
و اگر تصاویر اوليە او چنین کشندہ 
اثرمی کند بەسبب آن است کہ خطوطی 
کے برای ترسیم مدل عایش بر کاغذ 
عا راد ۲۹۱۹ دسم می کرد عدفی جر محکوم کردن 





اينك انان ! 





۷ٔ 


'نھا نداثت. این خطوط حر کت قلم نبود ضربۂ شمشیں بود. در رو ررگاراں 
کھن . حاد و گران تصویردشمن دا ٭یدریدند تا خود او را نابودکئند . ولی 
گروس تصادیر دا نمی ددید بلکەآ بھا دا به قصد نابود ساختن موصوعھایش 
یآفرید . 
در بیان تأثیر ونفوذ این ھٹر نىابودگر و باطل سارعمین بس کە بەمحرد 
بنکە گروس ىەنعش تصاویرخود پرداخت عزادان وبلکە صدعا عرارتماشاگر 
رانسانھای محبط خودو انسانیتآنھا ' انعکاسی ارنمقوش او بازغناحتند ۔ 
خصیتمایی کہ او در آن زمان می آفرید (بەیاد داشتہ ہاشیمکە گروس در آں 
و زگادجوای نیست و پنج سالە بود) بەسرعت ارمر ڑھای شرق و غرب گذشتند 
عماحا برروی آگھ یھا ر اعلامیدھا ء روز نامدھا ونشریدھای فکامی طاھر 
۔دند ونا گھانەەصورتمھابی زشتتریا زیباتر هعنوان شعارھای مصور ہیں‌الملل 
رآمدند ۔ ولی طولی نکشیدکه چھرءھایی راکه دھھا سال درمجلات فکاھی 
مھان بەعنوان نمونہ ظاعرشدہ نود یعنی چھرءھای آفریدۂ: دومیه! لوترك٢‏ 
انچ؟ وسیمپلی سیسموع۴ دا بەکنار زدند و میداشان را اشغال کردند و ایں 
بروڈذی چوں آتش گاء نبودکە رود شعلەوز گردد ودیر اید ٠‏ یرا حتی چھل 
ال بعد زمانی کە گروس خودتصاویر آن دودھا دا نمی توانست سیند یااحساس 
کندآثارقلم اوعمچنان پیروز بود ومی درحشید . وآں ہم در کشورعایی کے او 
تود عر گر نشناحته بود حثٹی دد ژاپن درسال ۱۹۵۸ درسمایشی صودتکھ ابی 
ید مکە بەتقلید ازتصاویر او تھیه شدہ بود . وطئز تاریخ تماشابی است که !یں 
نورتکھا بەقصد نمایائدں دچھرۂ: طبیقه حاکمە امریکاء نەکاد دفته بود. البتەه 
باید <گروسء دا تٹھا بەعثتوان نابودگر وباطل ساڑ بەحساب آورد . رمان در 
پ بود, انقلابی جھانی روی دادہ بودو گذشته اذجنبش ماد کسیستی.انقلابھای 
وقتی ىیر بودکە پیروانشاں بەعوض ایںکە جھاں دابنمایانند یا ستایش کنند؛ 
| بەشیوہ اکسپرسیونیسٹھا باآن بەستیزددآیند. سا تیع انتقاد بەریشەاش 
ىیافتادند . ستیرءجوپانەترین این جنیش‌ھا ؛ یعنی حنبش دادائیسم ؛ ىەرودی 
گروسء را بەخود جلب کرد . قش ایں جنبش‌ھا دا ہباید سھل‌انگاشت . 
س از اولین کشتاد دستەجمعی در کنار سوم* ودروردں۶ کہ میلیو نھا انسان بہ۔ 
بث بەکام مرگ دیختند گروہکوچکی پیداشدکە ددبرابر جنون بر رگ عصر 
عود ؛ بیخودانە وافسردہ جسادت بیان بی ‌پردہ پوچ اندیشی وھیچ انگاری دا 
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سە‌ہؤزھےئےےےےس_-جو:؛: سحن ۔ے دور ا١٢‏ 


داشت ودانسته وآگاعاد پوچٹرین ولنگادیھا و فضضاحتھفا را مرتکپب میشد و 


بەقول امروزیھا واقعه می آفرید وسروٴصدا بەزراء می انداحت و ىەاین شکل 
عمعصران حود داکە نوز سی فھمیدندیا نمی خواسٹند یا سی توانسٹند یااجادہ 


مرد خشمگین ۱۹۱۸ 


١۔‏ دابطە این نمایش ىا پاربگراںآں روزصحنه سیاست ونیز باروشھای 
برشت (کەگروس مدتی مەطودعوقت ىا اوھمکاری داعثت) روش است. 





ندائٹند بفھمند ک چەمی کنند ودرچهہ 
جریاں ھا شر کت دانتەاند ہےایں 
دیوانگیعا آگاء می ‌ساخت. این‌جنبش 
کە در رماں حنگكک توسط گروھی 
بویسند گان پی‌امید درسویس آغار شدہ 
نوددریر لیں کەدرتب! شلابت وصدا بقلاب 
می سوحت رنگكک سیاسی تندی گر فت 
ود گروسء ب٭آں پیوست ودر آن نقشی 
فعال ىە عھدہ گرفت . پیوسٹن بەأایں 
گروە سرحس اتفاق نبود؛ زیسرا 
سبك طراحی و تصویررگری اوباشیوء 
کار داداییسٹھا ىە راستی بردیکی و 
پیوستگی سیارداشت,ھمانگو نهکەاین‌ھا 
نا ٭پاداشتں محالس دئدہ: یە٭مایش 
پوچیھا می کوشیدند تا زنندگی و 
پوچی واقعیات داآشکاز سازند: 
د گروں)ھم ادطریق نمایاندن درندہ 
وبا و سا فی وی اویعان 
حھان دا به دور ٭٭ کسانیکە چشمی 
برایدیدن! یں‌عا نداشتند نشانم ی داد.١‏ 

بد یھی ‌است کە تا ییدارتباط ھنری 
او با ھمعصرانش ەعیچروی ازویڑ گی 
ھنری او می کأآعد. و نیز حاجتی بەد کر 
بس تکەہ شیوۂ کاراومنحصر بەخوداوست 
وآنچە بە وجود آوردہ است - وچون 
اصطلاح‌ھنری ىر ایوضعش‌موجود نیست 





ابنكف اٰاں ! ۳٣‏ 


من بەآن نام دتقلید محرلك٤‏ چ ں٤1‏ هط ۸/0٥0۳٥ ط٥ [٥‏ میدھم - آفربدۂ 
شخص اوست . مراد من از تقلید محرلكآٴن است کہ حر کت قلم اوباخووانگیر۔ 
وسر نوشت موضوع نقاشی شدہ عم آھنگیکامل دارد . عمل او پیوسٹہ انھکاسی 
است ازعمل‌موصوعھایش: با این تفاوت کە شیوہ اونە اذاحساس مھر بان‌واغماض 
گربلکە اذ کینە مایه می گیرد وازتھوع و ازنیازبەاینکە موصوعھای خود را 
بە گواء ضعفعا و کمبودھاشان غافلگیر کند و نیزاز ایں امیدکە ضعف‌ھا دا ار 
طریق تقلید محر ددچشم بینند گان غیرممکن سازد . 

مثلا پارسا نمایان رادر آرایشی‌ددھم ومغشوش محاط می کند کە جلوەای 
باودناپذیر دارد,دیوسیر تان وناپاکان رابادیختں مر کب پر کاغد یە بی پرواہی 
بەکثافت می کشد. ہر گزجانی وقربانی دا بەیھاںەاینکەنقشی قابل تعویض دارید 
با یك قلم ہر کاغذ نمیآودد. زمانیکە آد مکشیدا تصویرمی کتداو زاناحر کاتی 
فاتلانه بادشنه یا پاشثه چکمە بعەدرون کاغذ فرومی نشاند. بەبیان دیکرمصودانه 
در قٹتل شر کت میجوید وبەاین شکل توانابی آن دا داردکە حتی بەاحسام 
یجان جانیگری بخغد ؛ وھرصحنەای دا بەقتل گاھی محازی مبدل سازد . 
وبھعکس نزمانیکه صورتھای را احرا می کند کہ بە سر اومورد تحاور فرار 
گرفٹہ و بی‌توان شد٭اند ودیگر بەحساب نمی آ یند و ىەزودی سر بەنیست شده و 
خاموش می گردند آنھا دا با خطی بی ‌ائریا با ڈستی ؛ انکادگر با حر کتی 
ىیاعتنا ورنایندہ بر کاغذ می نشاندویادرحقیقت ارصفحە کاغذ می دباید. انسان‌ما 
را ددبادی امر _ واینجا لحظەایى اذھنرصودت نگاری اوبەجنبە انسان نگریش 
جستن می کنیم - نە بەعنوان موجوداتی فانی بلکە بەصودت موجوداتی کشتنی 
ویا صحیحتر بگویم بەعنوان موجوداتی کە ناچاداکەتن و کشتە شد نند می بیند 
واین ٠‏ پس از آ نکە دہ میلیون‌آدمی یکدیگر دا بەدستودی ىابودکردہ بودند: 
چندان عجیب نمی ‌نماید. و برعکس تعحب آورآن است (وتا بەامرور حم تاريك 
ماندہ) کە د گروسچکونەبا این جھان‌بیئی زادیکال ‏ رصحنہ پوشیدہ ازاجساد 
رمان خود تٹھا ایستادہ بود ویر دشواراست درك این نکتهکە در فلسفەای کہ با 
طرچھای گروس بەدرستی دریك زمان بەوجودآمد وبەمانندآن بازتابی از زمان 
جنگےہ جھانی بود وئیزحتی بەعنوان حکمت رادیکال رمان خود شناخته شد 
یعنی دفلسفه مر گگاہ حاید گر١ء‏ بەشیوەای کھنە گرا فتط سحن از دمر گہ در 
میان است . یعنی این واقعیتکە مجبودیم بکشیم باکشته شویم؛ مسئثلەاوکے 
در زمان جن چنین بەوضوح عیان شدہ بود دداین‌فلسفە بەتجاعل بر گزارشدہ 
و مسکوت مائدہ است . 

- 1 01002807 
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می بیلیم ہنم فلسفە و سیاست را سی توان ددبیان مطلب اد عم دور 
دانست وکوشش دداین داء جلوەای سخت غیرطبیعی حواعد داشت. 

گروس درعصر نقاشی آبسترہ یکی ازعیئی نگاداں انگشتشمادبود. ایس 
واقعیٹی استکە اوشکل ظاعرحھان را یه مائئدآ سچه ددشیوۂآسٹرہ وشیوءھای 
دنبالەروآن معمول است دیگ رگون نکردہ وددھم تریحته است ولی نبایدتصور 
کر دکەہ اوبەہ قیاس باعمعصراں خود داء محافطەکاری یا واکئش گرایی دا پیش 
گرفتەاست. به عکس باید توحە داشت کہ اوددپایکاء مخالفان ہود وددآن‌حال 
کە ھمکادائش در کنارسمپایەھا وبومھای حودبیعدف در تخر یب ونابودی‌جھانی 
کە در اطر افشاں ددحوش وحروشی نود ش رکت دائئند دبی‌آنکە انثقاد کنئد ہہ 
پیشروبودں خود می بالید ىد ٠‏ کحرت دا بە علوان موصوع کادھای خود اختیاد 
کرد. ھرچند اوتحر پبدا نە ە٭آن شکل بیان می کند کە عیتی نگاراندر گذشتہ 
ممکن بود ہیاں کنند وئیں ئە به٭آں شک لک سلیقه عینی نگاران اتحاد شوروی 
بہود, اوآں‌ نوع بیان هّاشی راک مستلر مدابطەای طبیعی میان تماشاگروموصوع 
است پسیارسك سرابہ وہ اعمال ىەکادمی برد. مثلا بیھودہ است کے درکارعھای 
اودرجستجوی اصول پرسپکتیویاشیم چە ایس اصول اشیاء تصویردا ہم آہننگك 
کردہ وآ ھا را دردابطەای مثطم سیت یه باط رق رادم ی‌دھد. 

وارآبحاکە گروں سر آن داشت کەه جہادرا ه شکل نطمی مختل ویك 
ھرح ومرج حالی ارارتباطددوئنی,؛ بە صودت اساںھاپی بیکاەازھمءخاسعابی 
درکنادھم وہەشکل‌معحونىی اردرحشش وادبارو آرزو وواقعیت آشکارسازدمر اعات 
اصول پرسپکتیوکە ىہ چٹم او تصودی خطا ازطمی ددوغین بودہ حرچئدسر_- 
لوحه رثالیم اردوپاہی ومادی آں بود منافی با واقعیت می نمود وہے این جھت 
گروس ىه عوضص تعلقی درونی وھم آھنگك؛ اغف کنارھمی محسزا ومثفك عرصہ 
میکند ودرایں راء گاءآ نقدر پیش می دو دکەہ ىەھنکام تماشایآئثارش در تردیدیم 
کەآیا ایں تصویرھا مسودہ طرچھای اوھستند ۔ او موصوعھا را بی ‌ادتباط بە 
یکدیگردھرگوى٭ەکە بە حاطرش می سید کنادھم دسمکردہ - یادقیقاً منطورش 
دا دداین بیگانگی و ہودں ارتباط شان دادہ است. ٭٭ عمیں شکل گروس بے 
تناسپ ابعاد صوربردك ودورکە ازاصول ىد یھی مناظرومرایاست توجھی نداشت 
آچ درتصویرمای او بررگك بە طرمی آید بەآن دلیل بستکە بے تصادف اذ 
چے۔ ترحسرت پیشیں صحثه قراردارد بلکه ٭آں سب است کے بە خاطر 
شیا بود موحم بادہ را بہ خود چلپاکندویہ اندیتة وک چبزی پاہپ 
جدر یھ ماک کرمتی یرد کر جات وسی پھان دافت خرد پر دا 
و كثاقفت: یسی عللثة حاکی پا وی پ داشته شود یعنیرذ 


ابنك انان ! 


آدمھای بھتر ۱۹۲۰ 


پرس۔پکتیونزدگروی بە قلمرواخلاق تعلق دارد وحایش ىآ نحاست کے 
دیدن فیریکی ویا فیریولوژی مطرح است. 

اماآ نھا کە گروس بە عنوات قر نانی ىہ ما عرصہ می کند نە تٹھا ىە غایت 
کوچك میشوید بلکەبەتمام شفافند واین بە دیدہ رئالیستعای قر اردادیسخت 
باعنجادبود واین پردلیلی دوشن واستوارداتظ 2 77ے 54 

آٹھاکے میچ کسائئد وبے حساب سی آیند - و گر وس آ ھا دا اغلب 
دھیچکسانء می نامد ۔ برای طبقه حاکمە درحکہھوایند وازوراءآ ھا همەچیر 
شبات ا دابتھا اع سرت رای سرسالیت تم اردای ہتکن 
مادۂ کدروپابرجا نقش کردنبەچشم گروس‌ازنطر اجتماعی غیردٹالیستمی نماید. 
باید دانست کە این شفافیتآفریدەھای اوکە اشعه محھول دا ہے یاد می آورد 
جلوءای دیگر نیز دادرد واینجا ہی گفتگوفلسفہ مادرکسیسم وبە خصوص تزایدئو۔ 
لوژڑیآں نشی مھم دارد. این ترددآن رمان ارز بسیار داشت. ا|رزشی کە از 
محتوی واقعی آن فراترمیرفت. منطور اوارشود ہے درون موصوعھا وشفاف۔ 
ساختن خانەھاء لباس‌ھا وصورتھاء کہ وقیح جلوہ می کند بیان این نکثئەاست 
کہ صورت ظاہ رجھان ما ومردمآن ماھیتی ایدہئولوژیبکی داشتہ وآ نچه دیدہ 
می‌شود صورت طاعری فریب‌کار ونمابی آراسته استکە دد پس آن واقعیتی وقیح 
وشرمآورنهغفته است (نە تنھا بە معنی جنسی وقیح) کہ بازشناختە می شود واین 
سورت ظاعر ونتاب حایل چوندادای ماھیتی ایدہئولوڈیکی است قابلتصویر 
نیست وشایسته استکە بەکنادی زدہ شود ویا شفاف گردد. وبە راستی این یبان 
مبالنه نیستکە اگر گرو سکتابی ددبادہ متافیز یك می نوشت: پارسانمابی ودیا 








۴۳ سحن ۔ دور ه۹۵٣‏ 
را صفت خاصه وجود: وہدگمانی وعدم اعتماد را وسیله شناسائی می دانست. اما 
این بەگفتںآسان است. 


این اعثقادکه حتی ہرای فیلسوفان بە حدکفایت نامطلوب است, برای 
يك ناش مصیبتی است واین ىەآن سب کہ يك نقاش ا گروظیفه خوددا تٹھا یہ 
ایجاد خطوطی آراستهہ وخوش آیند محدود نداند ناچادباید بے درابطەای خاس 
ہین وچود وآنچه ىامربی است وبە چشم می آید قایل باشد. گروس جسوان اذ 
ایں باودحتی بە میراں اىدك محروم بود. ایں‌کە اوتوانست علی رغم این‌مشکل 
شاش شود ونقاش ہمان بسیادقابل توجە است و دداولین نطرمعما می نماید. و 
ایں معما تٹھا ىا تایید این حکمکەگروی در زمینە نقامی ہوغی و استعدادی 
عیرعادی داسته (اررماںمنتزل١‏ عیچطراحی بە پایە اوئرسیدەاست) حل نمی شود. 
ذیرا ایں پرسں ھمچنان رجاست کے چراکسی کےە صورت دیدنی جھان را 
صاحب ماھیتی ایدەئولوژیکی می دائد چنین دیواںەوار درپ ی آن اس کے آن را 
تکرارکند ودرتبآن سوردکە دروغ را مکررسازد. 
مسثلە را ناید ازسوی دیگر بررسی کرد, عشئّیکەگروس را بے تعقیت 
موصوعھایش :۰ یعنیتمام جھانمرئی, 
وامیداشت از چاہی دیےگر سرچشمه 
می گرفت. او يك افلاطوتی وا ژگوىںە 
بود . مراد از این اصطلاح چبست؟ 
ھرگاہ و ایدہاآل سازی ء را _ باید 
گفت کہ افلاطون خود این‌اصطلاح دا 
عرگرىەکار نبردہ است۔۔آن بدانیمکە 
ھئرمند آ یچە راکے دید میشود بہ 
صودتی عرصەکندکە بە راستی ونە بہ 
تغریب با سرمشق دو نمونەمورد تقلید 
مشایہ ناشد عشقتبآلودگروس دا در 
عمل سکس آن یعنی ٭ بازگشت از 
ایدہآل خلاصہ خواهیمیافت. 
ومراد ازآن ایں استکەہ بەدیدہ 
گروس شکلظام رجھان خودایدہآل۔ 
سازی است واین چھرۂ ظاعں ددقیاں 
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با آ نچ حقیقت جھان است نمایی بں‌زیبا وبیآزاراست و این صودتك فریسندہ 
سیمای جھان دا ددسوی نیکو یی ومیلویی دنکر گون ساخته است۔ او درالٹھابں 
صورت گری خود سر آن دارد کە این دنگر گونی دا تصحیح کند یعنی دردوع 
این ظاعر نادرست و فریب‌کاد را آشکار سازد و جہاں دا دداین اید٭آل ساری 
محکومکند. 

دنیا را دست کم برصفحه تصویرصودتی بخشدکە با واقعیت مبتدل: پوچ 
ودوزخیآن سار گارناشد. آن را درحالتی وب صورتی عرصەکندکە نقاپریایش 
را برجھرہ نداشته باشد وخعموت: کثافت وردالت راستیں حود را عیاں دارد . 

ىەاین قیاس می بینی مکە گروی حھاندا نہ عیچ روی دیگر گون شمایائدہ 
است. حقیقتآن است کە گروس صودت طاحرجھاں را بە گناہ حم آھنگەنبودنش 
ىا راستی؛ خوار می‌داشت ورسالت حوددا در آں میدیدکە ایں دیگر گونی را 
برای بارددیگر دینگر گون سازد ىە ایں امیدکە حاصل ایں فی دوگاىںہ حصول 
حقیقت باشد. وبی این تلض توان تحمل زندگی را ندافت۔ 


ترحمۂ سروش حہبی 


داستان ایرائی 


|| غلا || 


 ت‎ َ 


کنار پنحرە دفتم 

دو کوچ نگاءکردم کوچہ .. تٹها بود . چراعھا تادیکی دا بە پناء دیواردھا 
تاردا دہ بود . ھرروز عمیدکە میرات ٠‏ پنجرہ را ہازمی کردم ء غمگیں کتار آں 
می ایستادم و رفتنش را تماشا می کردم. دا شتاں ار کوچه میگدشت ؛: ہمیشه سر 
کوچە آئدکی ددنگ می کرد : برھمیگشت وعرا کەکنادپنحرہ ایستادہ نودم نکاہ 
می کرد امروذبیددنگ ار کوچه ىەحیاىاں پیچید وعمەچیزدیکی تمام شد ... 

حلوآییته ایستاد وموہایش را شائەکرد ۔کتازش اپستادم. نگاہه تسآلود 
را نەچشمھای ىحالتش دوختم وگفتم : 

دنگرہم را نحواهیم دہد ۰ 

۔ تاچە پیش آید ۔ 

ددآئینه غرقعدم, عمکیں‌مود ومیله باردیكگ فلزی زا ىەمژڑءەھایش می کشید 
گفٹم : 

تکویرمی کرد نکو تا ہمیشهہ 

چرا آسودەام نمی گداری ٭ 

باایں سسدی وحاموشی مرا تٹنھا مکدار۔ 

میله را رمیں کوفت ونا گر یەگعت : 

تو ارجاں مں چەمیحواھہی؟ چهبدی ازمن دبدەای کە ابن‌قدد آزارم 
میدھی ؟ا 

نا چەپرحاشی ایں جملەھا را اداکرد. . ناشتاں از کوچەگذشت. از کوچھ 
بەحیاناں پیچید و حمەچیز دیگر تمام شد 7 

حودش می گعت بیست وشش سال دارد . اگربیست وشش سال داشته ماد 
بەرودی پیرحوآاعد شد ؛ مثل کرا پیرمی شود کمرا عشت سال ازمی بزرگٹر نود. 


شھلا ۴۵ 
اگر ادبیست وشش سال داشته بىاشد دہ سال از من کوچکعراست تا أو ءەسن کرأ 
برسد ؛ مٹھم دیکر پہرشدہام 





نیب 

٭ کبراء دوستم داشت ۔ ھی گفت : 

سے توراکه ملاباحی میزند تں مں میسوزد 7 

آن روز توی زپر زھیں ؛ ددینتاء تادیکی موھام دا نوازش کرد دستشی 
را مگردنم ائداخت علم کردر گونەھام را بوسیدہ۔ عرا بحودش چساند. یسعائش 
را بەدها نم,گذاشت وگفت: 

۔- بملگ! : 

مکیدم ... نفس نفس میزد.گونەھای داغش راگونەھام می سایید وبریدہ 
بریدہ مه یگعت ؛ 

توچقدرحویی! دددت حام بخودزد, کاری مکں کە ملاناجی فلکت کد. 
وقتی علاناجی تودا فلك می کند . انگار مر! فلك کردہ است پاھای من بسوز 
می افتد 

تومیگوئی مں حوم ؟ 

الىتهکە خوبی! ھرکه میگوید تو دی حودش بد است . 

چرا ملاباجی ھردور فلکم می کد ؟ 

- دنگر نمی گدارم . می گدادم . مکر من مردہ باشم . 

_ دوستم داردی ؟ 

_ البتهکە دوستت دارم 

چە روزڑھحای خوشی بود . 

ک٭ ٭ *ی 

بعدارطھرھای ٹاہستان کنارحیاط ورشھا را بەسایه یھں می کردم؛ وپشت 
مەباغچه و گلھای لاله عباسی می نشستمم . ملاباجی دروی تشك داء داہی دوروی 
عا مینشست و حیاطی می کرد . عمەجزوم زا با می کردم و چشم براہ فروں 
بەشمردں راءھای تہرە و روش تشك ملاباجی می پرداختم دد کناد تثك چوں 
ارغوانی رنگی مثل عصای موسی دزراز کعیدء بود. گاعی ملا باجی آ نرا درمیداشت 
وجلوما بزمیں می کوفت . 

_ باز لال شدید ؟1۱کورشدەٴھا بخوائید. 

مائندگردی کە ازذہرچوں ہرمی خاست مکی از جامی جستیم,روی قر آنھا 
حم میعدم و مثل آونگ ساعت تکان می خوردیم. تکان می خوردیم و ہمھمهہ 


أ' 


ى٢۴‏ آبسحی ۔ دور/٢٢۲‏ 





ھ یکر دیمدستم راآھےەارپشت سرمدزازمی کردم۔ودانەھای لال عباسی رامی چیدم. 
پوستھای سیر وسیاہشاں رايا ناحں دوئیم می کردم و معزھادازیر انگشتانم 
میعالیدم ار آتھا شیر آەای یرون می آمد آنرا فتیله میکردم و روی فرش 
می زیختم ملاناحی ار کورہ ددمیردت وفریاد میزد 

چرا تمیحوابید ا حواں ھرگك شدەھا بخوائید . 

نگاہ حشمگیىش رادر چشمھای نگراں مں می زیبحت ومی گعت ۰ 

کرا درس ایں حواں مر گك شدہ راگوش بگیں ۔ 

عمەحروم زا برمی‌داشتمویە کناز کر ا میرف تم. می شستم,ء آىرا مادمی کردم 
واردرسھای پیشم نی آنکەه نفھمم ٹر ایش می حو اندم. کسر |آہسته می گھت: 

ث اسکه میجوائنی درس امرورت ںىیست! 

به راھای کشیدە وپنحەھایگوشت آلودش نگاہ ھی کردم. نگاہ هی کردمو 
چیری بی گعتم کبرا نہ ملاناحی می گھت: 

گوشگرفتم حاص کرده است؛ 

- حوں! 

_- لله 

درس تانعاش زا براش محواں 

کراعمەحرو راورق می رد ودرس تازەام را میجوابدہ ملاناحی چوں‌را 
درمی‌داشت بیمەحیرمیشد وفریاد می کشید 

پەکحا نگاہء عی کی ورپریدہ فر انت را نگاہ کن! 

بکە ھیحوروم وىکاحم را اردبوارکاء گلی بلندی که دررابرم روید نود 
برھهیداشتم ه۹ سینةه دیوادسفال آئی رك کوچکی چسیدہ نود کە ماند چشمگر مه 
میددحقید عصرھا ھمیسکه سایە بہآں نرديك میشد, یەدم ددالم می آمد ومرا 
با رہ میبرد چساعتھای درارکە نکاعم دا مہ سایه وآں سعال کوچكگ 
بہ انتطار آمدں پدزم پحەھایم را ناگلھای لالہ ساسی سرح می کردم.ء. 

سایةً عمکیں وگرسته پای دبوارمینشست ٭٭ە دیوارمیحرید و کم کم درار 
میشد مثلگرەهہ ہاورچیں پاورچین پش می رفت تاآن سعالآىی کو چك رانگیرد 
ھمیں کە ىہ٭آں می سید کونه در ہصدا می آمد ايیں صداقفس تہ گكمکتب رادرم 
میشکست جاشتاں عمەحزورا می ستم قا لیچه کوچکم دا جمع می کردم. قاہلمەام 
دا برمی‌داشتم و ىەسوی دزمیدویدم پیئی از آنکہ بەدالاں درسم اند کی می ایسعادم 
وا سعال رسای مکە آسودہ ددسایه حوابیدہ بود حداحافطی می کردم. سچەھابرمی۔ 
گشتنةد وا حسرت نگاعم می کردند. قابلمەام را مثل گھوار: حالی تعان می دادم 
وه پدرم کە در آستاهۂ دد ایسعادم نود سلا 


هی فسٹّم گ 


می کردم. پددم دستم را می گرفت. 


فھلا 





۰۴۷ 
باہم از کوچ علاباجی فیرون می آمدیم, ىہ سە داھی می رسیدم , دوبروی کوچ4, 
کنار تہرچر اغعطاری کوچکی نود روی پیشخوانش یک ترازوینزرگك وك تراڑوی 
کوچك بود. پشتترازوهاحاح غلامرصاء دوزانوروی تثك می نشست وباپنحەھای 
حنائی اش تسمی حم یگرداند. تسبیح می گردائں ویاحودش حرف می ئد. دیش کوتاء 
سرخ وسیاعی داثت. روی پیشانیاش پینڈکبودی بسته نود .گویا جای مہرادادۂ 

ارقاف بودا 

يك دوز کە ملاباجی مەکوچه رفعهنود از کر! اجازەگرفتم ور ایحریدں 
قرەقردت ارمکتب به دکاں حاح غلامرضا رفتم بك دستم دا بہ ددبنددکاں گرفتم, 

نا دست دیگرسکۂ پنجاہ دہتادی را پیش بردم وگفتم: 

قرە٭قروت می خواھم 

تقافر یا اک چاوتا سی دی وت 

قرەقروت ہداریم 

_ چطورندازںہدٴ ھمهُ بچەھا ازشما قرەقروت میحر ندا 

- پرویچھ. ہںرونا وررگثرت بياا مں ا بچھھا معامله می کنم۔ 

ادحودم, وارایکە بچہام ہدم آمد آپ دعائم را فرودادم وىا سرآفکندگی 
نہ مکٹب بر گشتم وعصر کە ىہ دکاں حاحعلامرصا رسودیم اذیدزرم پرسیدم: 

پدڑر: حجوبئی ریش دارزد؛ 

_ حوفی آدم بیست که ریش داشته ىاشدا 

حاح غلامرضای عطار آدم نیست؟' 

ے البعهکە آدم است: 

ہیس حوبی یش دارد: 

_ حالا فھمیدم چە می گوبی, سیں حانم حوبی حودش چیزی نیست: اما 
کاعی ممکن است بعصی آدمھا یا ہعصی چیڑھا خوب باغند. 

۔آدمھای حوب رش عدارند؟ 

- اگرمرد باشند چرا. 

إگرزت باشند؛؟ 

رن ریش ندارد. 

سے چرا داند 

رنهازرٹش بدارزئد 

- ملاباجی می گعت امامزماں را زں رٍِش داد می کشد, 

_ زں ریش داد دروعست 


۔ ئنەله حسن دلاك بش دارد, 


سے ہے > رر وہ+وسص+حےیج ہط - ڈئاڑنط ۲۹ 
)0 ٤سس‏ تین مم ےہ یس سی فوصت سج 





بەنه حسں ریش دارر؟ ١ا‏ 

الله 

۔ تواششاہ ھی کہی 

- حخودم توی حخواب دیدەام. اکر نەنه حس امام رماں را بکشد ملاباجی 
نەنه حسن رام یکشد, ملاناحی امام رماں را حیلی دوست دارد, من٭ەاو تگفتەام 
نەئه حسن رش دارء ومیحواعد امام رمان را نکشد 

پدرم کمت: 

حخوابں ددست ٹ؛ںیست 

-۔ چرا درست فیست 

ہے ددوست بست دیکر 

باشدہ می می دائمکە حوئی ریش دارد 

پدرم حندہد وگھت: 

تو فکرمی کفی عمانطور کە کرلٹھا درکندمرارھا آشیائه میدارند خونیھم 
ددھناء دیش لاب میسارد ٭٭ جانم ریش آشیانہ حوبی نیست بھمیدی پسرم؛ 

گغتم 

- دله پیذدار 

اما چیری تعھمیدہ نودم, 

عو عو 


پدر ملاناجی در کار زپرژمیں ه رحتحخواب تکیە میدادو چرت میرد 


گاھی عما طورٴنہ شسته بود حواش می برد لك رورس اسممہ ارڑزحخواں پرید و 
4 ملاىاحی گعت؛ 


فاطمهہ؛ ھمیں حالا شوھرت را بەخواں می دیدم سوار اب سفیدی نود 
می گعت طھود نزدیکست. ار حالشض پرسیدم گفت: خیلی حوست (ستم راگروت 


میحواست مراھہسواراس کند ونا حودش سردکە ارحواں پریدم, حیلٰیحوشحال 
ودسردماع مود 


ہس مہھم فروقت بخواں می سمش حالش حوست کسی که ددشب عزیری 
مخل شب تاسوعا یرد ارشھدای صحر ای کر ملاست. حوغا بحالش, خوٹا بحالش 
که نا شھدای صجحر ای کر بلا محشور اس | 


یں دنیا يہ چه درد میجحوزد, حدا عر 
ضرا داکە بیشتردوست دارداراپی‌ر نداں شوطال زودئر نجاتش می دھدز ندگی 
رد چه٭ دند میحورد آدم عرچه بیشٹرربدہ بماند بینٹر گشاہ روی گتاعش هی آید 
و مادش سمکیں ترمی شود 


ا یس ا کک وا دا فراموش می کرد, مں ہمیشەچشم 





فلا صوپیویجٛھْھٰمسچھِه اتک ۴٣‏ 


براء ای لخط‌ھای آسھائنی بودمکه بیایں, وھرا ادشرعمەجزو وحشدں یکنواحت 
زرویآن بجات دھد. رگھایگردنش ودم عی کرد ددچھر اش جوںیدویدویر نگك 
چعندر پخته می‌شد. صداش اوح عی کرت وھی گعت؛: 

- روز گار در گشتہ کھر تمام عالم راکرفتە دیکرسگئا زری سگٹ بند 
نمیشود آپب ٹر ارچٹھها رہحته امیدوارمکه ە رودی أمام رماں طھورکند و 
سزا مه را یدھہد! 

چوٹش ڑا برمیداشت وچثشانکه کوٹی درز کاب امام رماں شمشیرمی رید 
دورسرش می چرخانئند ععد ھا عاامیدی وحستگی سرش دا بروی سینە رھامی کرد 
وھمی گعت؛ 

خودخمان را بتحہںھم می داىیم: ناایں عق مشکسرماں آوقع دادیم امام 
رماںحم طھورکند . امام زھاں رای که طہورکند؟ا عرای ہمیں پتیانرمھا رای 
حمیں سد شلوارشلما؟۱۱ 

چوش راآہسته کشاردشك میحواناد وگردں عمڈ بدکاراں را حوالەئیعم 
برھمة حصرٹتث ساس می داد وارتعدل نر سًاں می کرد کہ حیرارجاساں بہنند 
آتش د4 رنڈ عمرشاں نکیرد جر|که وحودکٹیھشاں مائع طھوزرشده است 

پدرش می گعت؛ 

- نفریں مکں۔ بفریر جوب نیست ثفریں نمرت وبداحتی می آورد: 

ملاناحی چشمھا راگکشاد می کرد و مثل لاه رسورا ھا را ٹروی پیرمرد 
می شوراىدہ بعد ہا پرحاش می گعت, 

میشود توخحرف پر بی۔ 

پیرمرد آھی می کشید ومی گعت؛ 

۔ فرر نداں آدم عمه ىى گناہند اگر آدم یك عشت ؛ەە شکمش می کوفت ر 
ار آں‌گندم میحوردماراارنیثشت حداآواره تھی کرد خمدُعا بارگاء اورا ت 
دوش می کشیم وتاواں اشصاء اورا می دھیم: 

ملاباخی فَرَباد می رد 

چقدرنگویم ایں حرفھارا پیش بچەھا مکو 

یادم سود. ایں دفعەه را سخش۔ دینکر نمی گویم 

غصر دز میاش راء اریدرم پر سیدام 

چراآدم مشثت ى٭ شکەش می کوفت 

۔ کدامآدم؟ 

یََ عمان آدمی کە گندم حودد .. 


ے.ےے۔ح سس .ےی .١-ےس‏ ےت دورۂٴ لی 
۴ ۵ مم جج سے سصےووے ےس" ےکھحتح تا -۔۔ہہ سےے--ےےے۔ سج 





ادہشت ەشکش می کوفت: 
- چراء می کوفت! 
چهہ میدام؛ شاید ارسدای طہل حوشش می آمدہ 


_ پدر گنقدم ود اسٹ؟ 

چرا بد عاشد اگربدنود کەآىر ا می حوزددم 

_ پدرملافناحی عم یگعت اگر آدم ار آں گدم نمیحودند مارا اربیشنتحدا 
آوارہ دم ی کرد؛ 

سے پسرم؛ یدرز ملاناحی بی چیری شیدہ اما ددست نعھمیدہ ایں گدمآں 
گدمی کەآردش ھی کشند وناں می پر ىد ىیست این گندم دانه مرع عشق است و 
شیارش رحنەای ىە سرچشمۂ ز ىد گی!اتوحم دودی ار آں حواہی حورد وارىھشتی کهھ 
نامتٹن عقل است ىە یشەھای عشق وحوں پروارحواہی کرد . حالافھمیدی پسرم. 

لله پدر 

اما چیری عفیمیدہ نودمء 

سس اع ان 

روری برچا ن٥ُملاناحی‏ چندتارمودیدم آھته بەرانوی مصطمی دد٭وگ٥هتم؛‏ 

مصطعی,؛ مصطفی. ریشھایملاناحی رانگاکں. سیں ملاناحی ‌ہم کم کمدارد 
رش درم ی آورد نه طرمں اومیحواحد امام رمانں را نکشد. 

ہے ویش رص تی جاقاس فا کین 

_ خواںم رگ اشد ھا نەچه می حمدید؟ حرداع هی کہند؟ا حواںمی گەشدوەہا 
ىہ چه می حیدید* 

تعسم را درسیہە رتدانىی کردم وچیری نکعتم صداأی ملاناحی بلندترشد. 

مصطعایگردں شکستہ. چرا لال شدی؟ پرسیدم دىه چه میحلدی؟ 

مصطعی با صدای مرراں بپریدە بریدد گعت: 

تفلا سر اریت اشاغ 

سے چەکردئەه تورا هھ حنده اتداحت٢۱‏ 

۔ گھت,: ریش ملاىاحیھم در آمد ملاناحی عیحواعد امام رماں رانکشد۔ 

علاعاحی گر گرفت چو را عرداثت تگاہه حشمالودی ءە مں کرد وگعت: 


ىه حق چیرھای شسدہ٠‏ حرام لقمه. ار کكکحا فھمیدی مں میحواہم امام 
رعاں را مکشم, که می کوید مں دارم ٤‏ 

حشمگیں ارحا لد مد ومه سوی آہه رفت مخعیاىه حودرا درآيه دید 
تا نا2 ْ1 7 1 ۱ ً 
ینام برحەا آرتحم وت ر کەھای‌ایں سال ورمانها مں می حواحم امام زمان 


ثھلا ۔-یثجہجہجہےہ ہے ہہے۔- مجبعیبہخجتسحجیىنےہ ہھے-۔ ہہ سے کیٹ ---۔ وہ کی پیسس من ۱ ۵ 


رانکمما مں دارم ررش ددمی آورم ھا١‏ حالا پوستت راعی کتم ناحن‌ھایت رانا 
حمیں چوت می ائدازم حیال کر دیھا:؟کرا؛ رو فلك را نار تارشمرا شاش 
مدھم کہ حط کنی 

کرا نا میرعائی نکاہم کرد اں پاآں پاکرد وبرفت ملاناحی فریاد 

پجنتاراھائکاگک کسی لٹ زایا 

کرارەت فلكِ راآورد. فلك رأاکە دہدم دیگر حود زا باحتم گیرادر 
دست وپاہم دفت لکە شدم ومە ۔ہوارچسیدم رسماں فلكآ سں اود ملاباحی 
گفت٠‏ 

کلثومء نیا سر؛لك را مگیر 

بعد رویه م ں کرد وکھت: 

_ چندوقت است؛ میحواھم ددست و حانی حالترا پرسم ھی دنداں 
سرحگر می گدادم وشیطاں ۔ا لت ھی کم اھروددنکر کرا نکش بارش 
آھایآٹش بەحاںگرەته حودت زا ە موش‌مردگی ھرں قیافهُ طعلاں مسلمرا ە 
حودت مگیر: کە عرچه ساید مکمی کر ٠‏ 

کرا پیش آھد در کثادم ایستاد حھیمکه دستشردا درار ٹرد فربادی کشیدم 
حود را بروی مصطفیى انداحتم نا ھردودست بد اوچسٹیدم کمرا دادویمراگرفت 
آھستەکشیدوگھٹ: 

۔. غرچھ می کم ارمصطعی حدا :میشود 

ملاناحی فریاد رد 

پرپرردہ او را ول کن اکرول نکی حودم می آموانکشتھای دسعت را 
قلم یکلسم ىەگريه افتادم و ىیاحتیازماددم را صداکردم ملاناحی کھت : 

عاددت اہحایست او صدای توزرا نمیشتود یحودی گلویت دا پارہ 
مکں . دوزریکه تورا اس حاآوزد و ىدست مں داد کوشھایت کر ۔ود. شیدی 
چەگعتٴاوتورا امن قسمت کرد. گوشتھابتزدا بهھں داد واستحواںھات راحودش 
برداغثت . حخالا نا عمیں چوں گوشتٹھاراازثنت ناد می کم استحوابهٹایت را 
نہ کیسە می دیزم و درایش ھی فرستم . ککرانکش , بیادش تا حودم نیامدم مصطمی 
راولکں . اگرھں اہم دیزۂ نزد گت گوشت حواہد نود پەتومی کویم مصطعی 
راولکں ولشکن ورزپریدہ ء ول ئمی کنتی؛؟ میجواھی حودم یایم . صسر کں 


آمدم ... 
ملاماجی پیش دویم سشدست وگھت ؛ 
- فلك فایدءای ندارد ما یآ تضش ناورم ولبهایت راداع کم . 


۵۲ ینجنمجسسیسْل مو ے‫ ےم مسسسےےے ۔ ےم سے ےوہ ےد کی ۔ دورا ۲۲۰۹ 


دفت, اشررابرداشت . توی سماور دواد و پادءایآتش بیردن آودرد . 
عمیشکە کتاد مآمد نا تمام پیرویم فریادکشہدم ومٹل ماہی خودرا بزمیں وآسماں 
کوفتم . ککرا بەملاىاح یگفت : 

این دعەرا نهیں سحشیدش مں سمانت می کتم کە بعد ار ایں پسس 
حوبی شود 

ملاداحی کھت ۔ 

دسا ظ2 اکن 

- لله 

۔اگرحوب شود مں لچای تورا داع ھیکٹم 

کراگفت 

عاشت منں قول میدھمکە بعد ارایں پسرحونی شود. مں میدام ایں 
پسرحوبیست ار ایسں حرفهپای بد بمیر یبد پاشما یبد شتیدەائد پا مصطعی ار 
حودش گمتہ است 

مصطفی کر یه کناں گکعت ۔ 

بجدامں ار حودم نگغعتم او رپٹھای ملاناحی را نشمں شًاں داد وگمت 
یش ملاعاجی ہم درآمد٠ ١۱‏ 

مم ۔ 

مصطمی راست می گویں مں رشیای ملاناحی را هەاونشاں دادم اما 
گغعتم زدں ریش دار دروعست 

علاناحی درافوروحت وگھت: 

۔۔ چه علط کردی ؟ا حودت میفھمی چہ اردھات ہروں می آید؟! 

- پدزم گعتِ که 

ملاناحی دیگراھام تداد ادویم را گرفت وکشید . بەفرش زیرم پنحه 
افکدم اما چنگم نەآں گیرہکرد ملاناحی کعت : 

کرا پاحایش را نگیر ,؛ 


کرا پاہایم راگرفت و ملاباحی حودش دیں علم داگرفت۔ دو تا یی موسط 
پر رمیلم بردید و پاھہام را ددفلك گداشعند. کر ا و کلأثومدوسرهلك راگرفتند. 
عرچه بلندتی فریاد کشیدم ء صر دەھا گز ند ترؿ2دارفلك کە عارم کردند نمی تواستم 
ارجا ىر حیرم پاحایممثل رالو ودم کرد نود. کر ! زیر بعلمداگرفت وہکدارز یرزمہتم 
کخید پاھایءم مثلکدەای که دراحاق دروشی سورد؛ میسوحت ادستمآٹھارا 
عالص دادم دم تنقدم صدای علاناحی .. الەام را عی پرید 


چھ حخرەا کم زوزه بکئی, ار صدات حوشت می آید١گوشم‏ راکرکردی 











شھلا 7ج حیسم جج ےس جتیےےصےسهہسہ×-ىحىًےے"حوحۓ سے ۵۳ 


چوبں وملك درچشم عچەھا ترس و وحشت ربحعه بود نفس ار کسی بیروں 
نمی ‌آمد حمه روی قرآ ىا حم شده بودند و پنھانی ار گوشۂٗ چٹم مرا نگاە 
میکردند سرم زا پە‌رپر انداحته ہودم اذنگا.ء چدھاکە دلسوری در آں موح 
میزد پرغیرداشتم کبراآہسته تکوش مگھت 

_ رولب حوص پاہات را شوی سوزشش کمترمی شود ! 

۔ بچە تا کت تحوردآوم نمی شود . اگريیك باددیکرشنوم ار ایں حرفھا 
زدیآں وقت من میدائمكوتو پوسٹت دا دیگر می کم 

عصر ازیددم پرسہدم . 

پذۃ ٭<دروعست٤؛‏ چیست ؟ 

راادروعست؟ پعلی نیست سی وجود ندازرد ھرچه دروع ساشدوحود 
مدارد مه آں کو تی نگاہ کں! اگرمن نکویم یك کمو تی چاھی لب مام نشسته راست 
کعتەام اھااگرنکوم دوکوٹرچاھی لب عام شسعەائد دروع گفتم چوں لب نام 
بلگکوتردیشترنیست حخالااگرنگکویم يک کوٹی سفید لب نام شسته نطر تو 
راست گمتەام ؛ 

ایں کوثرسعید یست ؟ 

۔آوریں پسرم ,. فادھم ددوعگعتەام پلگاکوتر لب عام نشعه است اما 
سعید ٹیست ۔ 

زرں زریئیدار دروعصت؟ 

بلە پسرمء رں ریلشدار دروعست 

۔ علاناجی امام رھان رادوست ندارد ؟ 

۔ چرا پسرم . أو أمام زماں را دوست دارد. 

- تەیدرملاناحی امام زرماں را دنیکر دوست بدارد 

دوست دارد. تواشتباء می کی . 

امروزکە هن گفتم زں ریش دار دروقست ملاناحی ازرمں بدش آمد. اکر 
زن ریش‌رار دروع باشد ء برای ملاباجی بھعراست بپپتر نیست ؟ 

۔ چرا یتر است ء پسرم ؟ 

رں ری‌شی‌دار کە دروع باشد امام رماں دیکر کشتهہ نمی شود بس چراوقٹی 
من گفتم زں ریش داد دروعست ملاباجی ازرمں ہدش آعد وفلکم کرد . 

پددم با مھربائی نکاہم‌کرد حندید وکفت : 

توگفتی زُت دیشدار دروعست وملاناجی تورا علكدکرد ؟ا 

بامرافکند گی گفتم ؛ 


۹۴ -.ٔےیے9---۔×ح9و(وسسمسےجسےے-۔ سےا ے۔ سی یب سض ۔ دورۂ ۳۲۹ 
بلە؛ پدر 
ۓ حیلی چوب حوددی ؟ 
۔ فله پدر 
دیدم چشمھایت سرح است سسگربەکردەای باعایت ہودمی سورد ؛ 
۔_ لله. بپدر 
پدزم ھی کشیدہ گھت 
از سورش پاھہای تو عاید یہدگرفت رں ریئردار دروعست 
اما پاھای تو چوں میسورد پس وحود دانرد فھمیدی پسرم 
گعتم 
- لہ ٤‏ پدر 
اما چیری تعھمیدہ نودم 


بر ہو در 

کلاعی لے دبوار شست پستاں سدی بەچنگ داشت ار آطرف دہوار 

گرٹىهھای پاورچیں پاورچیں پیش آمد کلاع قار قار کان برحاست پستاں شد 
چرحید وك حمت کو ترسعید شد ١‏ 

دافریحتم و نایا کردم. کوترحااراف دواد پا ہیں آمد ند. اعوش‌فار کر دم 

و آہستہ آہسته حلو رعتم کو ترحا نگراں شداند میحواستند پروارکٹند . آعوشم 

راسٹم دھمابحاکه عودم . حاموش اہستادم عارآرامآرام دا ریحعم. .کوترھا 

پریدات ہردوراگرفۃهہ نودم ١‏ چە کمشھای کٹا نی سا ہی ١‏ نمآوردم تا عالماں 

دا ەسدم کوٹرھا کعش کتانی مود بشلدشاں را بازرکردم بندھا عالھای سعید 

کو تر نود ١‏ 

کمر! وریاد رد کعش‌ھای مرا ول اض | ىیا پاھات را 

ستشوبی سورشش مت می شود کہار حوص دقتم کوترعا ح 

آب نفد مردی کە چشمھایگرد وآ تشیں داعت 

گوشش میحرید اٹھلاء را عل رد ہ کبر| 


مرد اغشەلاء: راۓعا | 


ثشوی اگرآبپّارا 
ودرا بەآبت ردند ورہری 
وِسیلھایکلعتش مەسوراخھای 
تن ؟ دست و مال می۔د وفرباد م یکشہد . 
ضاحت وفھقھہ سَردإد, آن خوص ٹرسید,ماھیھا دسعه دسعه 
گا تیقەدای دور پروارکردید, پدر ررگم با دی ش‌سیاء روشاخه از 


دیرڑل دوید . شمشیرش را کک 
0 ری کیل زر علای کشید ور س 
سر شںگرداد وفرباد رو وی سرش ىالابرد, دور 


ما در ٭ە٭حطا یحرا 


کر بحتمد 2ڈسو 


اسوہ یشەء) 


ادہ٥‏ یٌ 
مرادھا وکرا٤را‏ دوِلکں ! اٹھلا: را کا می دری! آعدم 


شھلا 





سسےحےُ9ْحے۔ےسچ|ھہ|ظ'۔<٣‏ ؤ۵ 
تا عاددت رابەعزایت ننشاتم بںەاحداد طاعریغعم قسممیحورمءکە دمار ازدورگارت 
ترمی آودم.ىاش تا بیایم وسزایت رادر کمارت مگدادم آٹش بتەریۓۂ حا بنگیرد 
خیراذزحوانیت دسیىی ۔ تو شرم وحياراحوردھای . چراشرم وحہاراحوردەای؛ 
آخرالزمانت آحرالزماں ! روم در رکاب حاح غلامرصای عطارحنگ کنیم!! 
ترویم. 

حاح علاھرصا ار روی درحتهہای پيیدکتارحوص فرہادرد 

_ حاح میردا علی اصعر پانوی ماکچجاست: پگو نانوی ما را پاورند 

آتها بحازشد. دشھلاء ہا شلیعه قاویز گلی ارمیاں استحر الا آمدکالسکۂ 
تہبابی كکە با ٹالھای عملیله دوری مادرمدنت شدەنود یپەکثارد استحر رسیدھٹھلاء 
سوار کالسکه شد. رائندۂ کالسکۂ استادمحمد دلاك نود دویدم تاحود رايںهکالےکەه 
ترسائم . پاہاہم پیش ہعیرفت اب رمیں چسیدہ نودم فربادزدم 

استاد محمد تلگھدار. نکھدار تا مٹھم اہم 

صدایم داکسی شنید گلویم کیپ گرفته اود 

ملاناحی پاحایم داگرفته عود میحواست فلکم کت پددفمردگم نا شمشیں 
رھثه پەارحمله برد مرا گرفت و ددھوا پر داد علاناحی نەیاھایم چسیدم نود 
نا میں ار رمیں علند اد ٠‏ 

کار وشھلاه ئثشسعیم علاناحی مہاردی اسب وشلاق دا ازدست استاد محمد 
کرفت واو را پابین پرت کرد عردات ددشت ائدامی 4 کالسکه ھچومآوررند 
اس رمکرد بەپشت حوا؛ید شکعش طل شد. پدرملاماحی پشت آں نشست و آں 
راکوەت پیدرنزرگم فریادرد 

پکوں , عکوں ! یك ؛ دو۔ بك؛ دو۔ چپ راست . چپ راست آرادی 
فیست .آرادی یست چپ 'راست. مال وناموسماں را درد مد . نکوں . تاھمه 
بیەارشوعد. بیدارشویدا نترسید. گلولھا بیدارمیشوئد حاموشی فراموشی است! 
حاموشی خواب می آورد وحواں هر گك است . مرگ گل سرح است. گل سرح عشق 
است وآئش بر فھا راآب میکندو 

کلاعھا ٦‏ _سیدئد وقارقا ر کماں یر وا ر کردید. ملاہاجی ادمضرسیاء پوشی بالا 
دقت . بالای مشرلخت شد. لحت مادزرداد حمچنانکە معداذطھرھای گرم تابستاں 
توی حوض عیرفت وکمرش راھمیشست دستش رامثل سرپوشی میاں رانھاہش 
گذاشته بود حم شد وفریادزد 

_ بچٹھا نگا. تکنید چواں مرگ شدد‌ھا کور شوید ہرچہ داشٹمبردند 
شرم ازچٹھا ریحتە . ڑھاتہ مر گشتہ. مرد جوں کحا پیداعمی شود ؟ا 

پدریزرگم پای مشر سروسیٹەاش می کوفت دستش دا پریشش میکشید 





۶ن سب می _ہ-<ے<۳- ےج سٌسعہے ے ہے لت ےد سر ہے سے الال نورھ ۳۲۹ 


وس کل 

آخر کرلٹھا فرارکردند خالا داس برمی دارم ومزرعه دا ددرومی کم 

ریش را دستة دسته می کدء و عەنادمیداد موهھا رنودھای طلای 
نودد.پروارمی کردند وتحم ہہدوابہ می شدند! ملاناحی وستا ای عار کشید. اشدا 
می جرد وفریاد می زد : 

۔ایں ہم دیشھای مں . ایں ہم ریخھای مں ١!‏ 

کلاقی آ ھا را رمیداثت وىە۔وی نیشەھای دود پروادمی کرد . 

مردانی کە سرشاں عثل کر ىەھای گچی تکاں میحوزرد جا حمحمەای بناری 
می کردند میحواستم نگرائزے اما نمیتواستم با دلہرە استحواھسای زیزوددشتم 
راکه بڑھمیں‌پاشیدء عودم حمعکردم وبە کیسە زریحتم حمحمەام را ار مہاںىوثەحای 
خارشتری پیداکردم سر کیسە را عارکردم تاآئرا یڈ کیە دارم زٹھای رش 
داری کە ارچشہمھاشاںآتش زعاىہ می کشید حمحھەام راگر تد و بە‌ھوا پرائدند 
کیسە را واڑژگوں‌کردم کوترھای ۔عیدی ازآں پرکشیدند . ھردوساق یہام 
چوپ پانود سوار آىواشدم تا سی ٹ‌ھارا چیم و ارپستاتھای ھلا شیرسوشم رنائی 
کهھ پا حمحمەام ناری می کردیں . ہمه با ہم فرپادردید 

عغرچه می گوییم دە٥نازر‏ نیکو۔نکوا تا ادشیرھرع وحاں آدم عرج+٭نحواعی 
مرایت آمادہ کیم ۱ 

وریاد ردم 

ححالت متکشید پتیارەھا روید . . ھہرید 

صدایم عالاہمی آمد گلویم کیپ گرفته نود 

شب گرم وحعہ بود,. لخطەھا سرنی وسشکیں شده نود . کارپچجرە رفتم و 
ده کوچه ںگاہ کردم ۔ کوچه حالی عود, کوچه تتٹھا نود کوچهە افسرده نود 


تکشميه 


یست ونھم‌خرداد چھلونە 


عباس حکیم 


ب رقولت برشت 


بەسربازان آلمانی درمشرق ۔ے 


برادراںہ اگرص نرد شما بودم 
درحلگە‌ھای رف مشرق یکی ازشما بودم 
نکی ازشما ھزاراں تن در پین اراٴبەھای آھین 
می گ'عتم؛ ھما ىگو نە کە می گو بیدء حتما 
ناید ازآنحا راھی سوی خاله باشخد, 

٭ ےھ 
اما برادراں: برادراں عریز 
درز بر کلاە‌ھای فولادبں؛ درز یر کاسڈ معز 
می فھمیدم۔ هھما نگو نە کە می فھمید: از آنحا 
دیگرراھی بسوی خانہ ٰیست. 

پت 
درروی قش کتاب جغرافیای وبستائی 
راھی کہ لہ اسمولنك می رسد 
بز رگترازا نگشت کوچگ ٭ ٹیشوا) نیست؛: اما 
درروی جلگەھای برف دور تراست 
بسیاردور؛ بیحساب دور۔ 

ےج پا رد 
ہرف تا ابد نمی مائدەفقط تا اوایل سال دوام می آورد 
اما انسان نی زا ابد نمی مائدہ تا اوایل سال 
دوام نخواهدآورد. 


۵۸ کمےینعحہ سس کْ سے یجوس٘ے مھ معن ور۴۱5 





ج ھے٭٭ 
پس باید ہمیرم. من اینر ا می ‌دانم. 
بای ور لباس دزد بمیرم 
ہمیرم ٹر پیر اعن قاتل 
سے بت 
چو نان یکی اذ بسیارء چو ناں یکی ازڑھزاران تی 
چو ہاں دزدی شکارشدہ, چو ان قاتلی مضروب 
۰م 
برادراں: اگرھن نزو شما بودم 
باشما برردوی دشتٹھای بخٌخزدہ راہ می چیمودم 
می پر سیدمء ھما نگو نە کە می پرسید: جرا 
مس تا بددن جا آمد٥ام؛‏ جاجی کە 
دیگرازآنچا راھی بەخانث نیست؟ 
جب ہہ 
چرا جامة دزد را بە آن کر ذہام؟ 
چرا پیراھن قاتل را پوشیدەام؟ 
این کە بخاطرگرسنگی نود 
این کە بخاطرشوقتشتار نود. 
۹310‌٦‏ 
تٹھا حاطر؟نکهھ مں بردہ بودم 
وبمن پوك دادہ ش٥‏ بود 
عارم کشتن وسوزاسن شدم 
اک با ید شکازشوم۔ 
ابناگ ٹا ىد مضروب شوم. 
ھچ 
چون بساں وزد 
قدم بە سرزمین آرام دھقاناں و کا ر گر اںگز اردەام 
سرزمیں نظم بزر گک: ساز ندگی مداوم 
برای لگد کوٹ کردں و بھمربختن بذرومزارع 
عصیمت ہرد ں کا رگاحھاء آسیابھا وسدھا 
قطع گردن درس ھزاڑزاں مدرسه 


ى٭ سر ناراں ۷ صمصسج جی تی حا ہے مج×٭٭صور جو من کے 


برھمرربختن جلسات شوراھای خستگی ا ہد یر۔ 
بدین سبب ابكگ باٹ ہمیرم شمچوں موشی 
کہ بە دست دشقائی آفتاد* است. 
جج 
درا ینکە چھرۂ زمین 
ازوجود من پاك می شود 
ازمن حذامی! دراینکہ تجربه خواھد ود 
رای من وم زماٹھاکە چساں 
باید ٹا دزداں وقا تلاں 
بردگاں دزدان و قاتلان رفتار کرد. 
اع 
وراینگەآنچا مادراں می گو سد کە فرز ىدی فدارند 
درا یکەآنجا فرز ندان میگویندکە ددری ندار ند 
درا یئکەآنچا آیەھا ہی وچود دازردکە جنری تی دھد۔ 
ود 
وم دانگر نحواھم دید 
سرزمینی راکە از ٦آ‏ نجا آمدەام 
ثہ٭ جگلھای بایررا نەکوھستاٹھای 
جصوب راء 
نه درا راوٹ مرغزارھای 
2م رکش ر 
ذدفور٥٥‏ راھم و تاکستانھای 
انگوررا درساحل سرزھین فرانئكء 
در تیرگی سپید٥ەدم‏ و نە در 
نیم روز 
وه زمائیکھ ش تر! می رسد 
نه٭ شھرھا وشھری راکهە درآن زادہ شدم 
نہ نیمکٹھای کا رگاە راونه اطاقھای 
کو چك را 


ونە صندلی زا 








۲۹6 کے سوؤ سے مفن۔ے۔ شور‎ ۶٠ 
وجےو عم‎ 

دیگرھمۂ ایٹھا را ھرگز نخواھیم دید 

وھر کس کە ہا من رفت 

دیگر بارھمة ابٹھا را نخواهد دید, 

من نہ و تو نیز 

صدای زفاں ومادران را نخواھیم شنید 

ہا صدای باد را برروی دو د کشھای شھر 

یا ھمھمة دلپذ یر شھرراء ‏ یا تلخی‌ھا را. 

ج سج تج 
بلکە می خواھم مرد در یم ساٹھای عمر 
منفورء مطرود 
بكآلت جننگك دردست رانندہای د نوانهہ 


٭ھ 
نیاموختاء جز در آخرین ساعت 
نیازمودہء جز بھنگام قتل 
فراموش شدہ؛ جزازسوی قصابھا۔ 
و ےے٭ 


ومن بەزیرخاکی خواھم رفت 
کەآنرا ویراں ساختم. 
شی کە ٹراز پین‌رفتنش دریغی نیست. 
در کنا گورمن نسی آرام کشیدہ خواطظد شد۔ 
جے ج 
پس در آنجا چهە چیزرا بارمی کنند؟ 
نیم خروا رگوشت را دريكگ بشکەکە بزودی فاسد میشود 
چە چیز از آنجا بردہ می ‌شود؟ 
شاخەای خشثكکه یچ زده است 
کثافت یکه 4دور ر بِخته می شود, 
بوی تعفنی کہ باد با خود خواھدبیرد 
ہج 
برادران؛ اگرمی اينكگ نزد شما ودم 


ي٭ سر بازان جس جج ٠‏ کِإ(إز_'کے:!”صکک-ے-ے--س-۱.٢-٠-١2۳‏ وو س<ٛ:صصں سہتے۔ےےےووہ__ 


دررا* باڑگشت بہ اسمولنك 
ازاسمولنك بہوی ھیچستان 
احساس می کردم؛ ھمانگو نہ گە احماس می کنید: 
درز رگلاہآھنین و کاسڈ مغزھمیشه می‌دانتم: 
که بد خخوب نیست 
که دوضر بدردوچھاراست۔ 
کہ هر کس با داوء برودکشتہ می شود 
با غرش گر خونآشام 
با ابله و ئین. 

وہ ہے 
کسی کە نداست راہ ٹا مسکو طولانی است 
بسیارطولانیء بی حساب طولانی 
کھ زمستاں درسرزمین‌ھای مشرق سرد است 
بسیارسردہ پیحساب سرد 
که دھقااں و کارگران حکومت جدید 
ازخاك خود وسرزمین خود دفاع خواھدکرد 
آن سانکە همةُ ما نابود خواھیم شد: 
در جنگ لھا ودر بس توپھا 
درخیا با تھا ومنازل 
درز یر بشکەھا ودرحاشیڈ خیا با نھا 
بوسیلة مر دانء ز ناں و کودکاں 
درسرماء درشب ودر گرسنگی؛ 

٭٭ے 
ابنکه ما اود خواھیم شد 
اھروز با فردا یا روزدِیگر 
من وتو وژرال وھر کس دیگر 


کە آمدہ است تاآنچە را 

کہ بە دست انسان ساخته شدہء وبران سازد۔ 
رڈ 

زپرا رٛج بسیارمی برد تا زمینی کاشتہ شود 

زیرا غرق بیار باید رپخت تا خالەای بنا شود 


۶۱ 


۴ ٛ. سیسسے ہے سے سے سصسےج۔ سے سے سے ےی سحن دور ۲١‏ 








الواری انداختاشود, نقشای کشید٥‏ شود 

دبواری بناگردد وسقعی پوشائدہ شود. 

ز را ھعة ایٹھا تھستگی رمیا نگیحت؛ زیراکە امیدآ تقدر بزرگكک بود, 
٭ بت ۱خ 

درآنچا ھراراں سال بھا ہاں صخرەای بود 

ھگامیکەکارخا نەھا ہا دست اسان ٹس میشد. 

اما حال درھمةٔ قارەھا ظخمته خواهد شد: 

پا بی کە مزارع رائند جدید راکتورراوبراںدگرد 

خشكِ شدہ است؛ 

دستی کە علیه آ 'ارساز ندگاں حدید شھرھا لد دہ بود 

قطع شدہ است. 
ترحما: ھوشنٹ طاھری 








و(٠ِمسِسے‏ سے آپإ سس سے 
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لو سممتسسجچ٘هھجھچجچجے کا ممصُٗکإحکسکہ اخ 








ددایں مقاله بەمنظود نشاندادں حطوط اصلیدودۂ پیری وتٹزل واتحلال 
تدریجی وطبیعی دستٹگاہ روانی یە شرح ىکاتی دربارۂ مفھو م کلی پیری؛ علائم 
پیری؛ واکنشھای جبرانی؛ عقیمشدن فعالیجھای دھنی؛ اردستدادن احساں 
تادیخ وقایع وتغییرات انرڑی جنسی حواھیم پرداحت. 


بمرگا: 

درمقابل ہ٭جوانیء پیری است ودد براىر افرایش یا دشد کاھش یا افول 
استء تحول وتنرل با يك دوران پایداردی ادھمچدا می شوندوایں جنبئقرینەای 
زندگی یك اسان است! موحودیت ھرفردی را که مر گك زودرس وی را در 


1 عاید مٹوحه نودکه مکیتب قر اطی آ عار پیری را درحدود ۵۶سالگی 
تعییں کرده بود . اھرود ایں حددا تا ۶۰رد۵؟ سالکی پیش بردماد امااسں 
عوسی تی فک رد آں یلان دی 2ا سی سیک دہ عو مالکی 
پیراند وافرادی ہستلندکە در۸۰ سالکی سبتاً چواں مابدەائبد حوئثە (11098]) 
دہومگازرتٹر (808100888]007)معتقدند که ہك دورۂ رشد وحواتی وحوددادد که 
حدآں بەچھل سالگی می‌رسد, سیپس یٹ دورۂ 2 یش پیوریکە دادای دو مرحله 
پیا پی است وجود دازرد۔مرحلاول کە مرحلهُعورنامیدہمی شود ازن۴۵ سالکی تاء۶ 
سالگی استِ ومرحلۂ دوم که مرحلهآراعش و سارش است از ۰؟ سالکی تا ۷۷ 
با ۸۰ سالکی است. نعد ار آن دورۂ پیری واقعی میرسدکە نایك مرحلەکھوت 
درد ۹۰ سالگی بعد ادامه میٹبابد. اما دد آحرین تحلیل حمرا. با ھیشو 
(× ناكط:۸۷1 ..آ) مساید پدہرفتکە تعیین ادوار یپا مراحل برای دوراں پیری 
ساختکی است , چہ پیری يك مجمو عةُتکاملٰی است کە ہر نوع تقسیمبندی درزمیعة 
آں اعم اذ آغاز ؛ مراحل ویا یایاں بە آسانی مقید بەزمان نمی گردد . 
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کام خود نکشیدہ باشد می تواں با یك منحنی ؛کە این سە دودان ددآن یافت 
می شود ترسیمکرد. پارەای ازمؤلفاں از آن میان شادلوت بوھلر' کوشیدەاند 
این توالی دا ازخلال حوادئیکە سربوشت انساٹھای معمولی ویا انساھای 
مشھوددا تشکیل دادەاند بازشناسند. 

بدیں منظودبا دردسی پرسعنامەھائیکە پیران ددباد: وقایع رہد گی 
خود (تادیخ دندگی شخسی, خانوادگی؛ حرفەای وددپادہەای ارموارددند گی 
عمومی, اقدامات: پیشرفتھاء شکست آغاتھای موفقیتھای اجتماعی؛ استقرار 
درآن موفقیت ونالاخرہ اىحلال یا رھاکر دن موفقیٹھا وغیرہ) تکمیلمی نمابند 
وسی درایجاد ھمرمانی سٍِں آنھا؛ د4 قسم یکەہ بنوان مطا ہمت آ تھا دا با وضع 
روانی افراد وارسی کرد. ما دا درشناحت مشٹحسات پیری یادی می کند. 

ارسوی دیگر با جم ع آوری شواعدی طیر ر ند گینامەعا می توان مطاشت 
وشرایط دوانی افراد دا ىاآنچە بە صودت پی ددپی ىدان تحمّق سٌغیدەاند و 
اثر آھا را تشکیل میدھد؛ دریافت. اما وقتی بخحواہیم مسئلەه را نەکمكکموارد 
فردی مود بررسی قرارندھیم ىا مشکلات متعددی رویرو می ‌شویم چەىەندرت 
موارد قردی ىا منحنی تحول رند گی قامل تطبی ق ہستند. 

قبل اذوضع عرنوع فرصيه صروری است دورانھ ای تشکیل‌دھندۂ حلقۂ 
زندگی را ددمحموع تثبیت کرد. ایں تنھا وسیلەایست کہ درمسئله اساسأمکمل 
یکسدیگر دا یعنی فعالیت و موقعیتھائی ددآن متظاعر می ‌شود, پیشاپیش ارعم 
منفك ساخت. ازعمل متقابلآ ھا بدیں ترتیب ایں تیجه بدست خواهدآمدکه 
آھنگ موجودیت‌يك فرد ددھم فشردہ می‌شود یاگسترش می یابد جمعمی شود 
یا بەعکس بسط مییاىد. درایں صورت درجامعە یك نوع سبیت متحلی می شود. 
٭ طرمی رسد ایں سبیت تا مناساتی کە یں تطاعرات حیاتی ویاروانی برقرار 
میشودگسترق می یاند. 

چە عریك اذاین تطاھرات مستلرم شرایط یا موصوع حاصی حستندک 
می توانندآ تھادا سبت بە یکدیگرمتقدم ویا ناش سافن با توجه ىەاین نکته 
طر کسانی کە ددبادۂ پادەای ازشعرا یا نقاشان چتین می پندار ىد کە آثار دور: 
پیری1ناں حاکی ازافول نیو غ آ بھاست اطھادرطری جسوراىہ است, چه شاید 
پارمای اداشکال فعالیٹھا دودۂ پیری بیشتروفق میدھند وھمين امر عارادر 
شناحت دورۂ پیری ىہ تنھا ازدید مرصی بلکە از نقطه نطرکنشی یادی می کند. 
علائم ہپیری: 

به بطرمی رس دکەه دورا بھایر ند گی باکنش جنسی عماھنگەاند بابلوغ 
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روانشناسی پیری . سسمٔجے ےج سے چجےے۔ سے ۹ 


وبا یائسکی. ظاعراً پیری با بائسگی شردع میشود, در انواع حیواىات:ٴ 
مر گی بلافاصله بے دنبال جورۂ فعالیت تولید مثل واقع میشود اشری ازدو 
پیری نیست. پیری نوعی فتح فرد درحصوصیت نوعی است. ىە تدریحکەکنڈ 
ھائی کە مناسبتقرد دا ىامحیط تضمیں‌می نمایند پیچیدہترومتفاوتترمیشوز 
وی ہە بنیاد مستقل تری دست می یاہدکە یه اواجاہ می‌دھد ادھمسانی ىا توا 
مثل شانە خالی کند وپس ازپابانپذیر فتن ای نکنش رند گی کند. دراسانک 
موجودی اجتماعی است اعمیت گروھی بودں وطایف و روابطی ایں گوىە متئر 
کە هر کسی با آن در گیراست وار گانیرم دوانی مودد نیار این وطایف ودواب 
درپس ‌راندنکنش جنسی بە عنوان تعیین کئند:ۂ حد زندگی سھیمأٴند واینکە ه 
می تواندکه با اجرای پارہای ارفعالیتھائی کە حود را ىە درست یا بمغلطلا 
اجامآ نھا می‌دائد خود فتحی استکە دامنهآن حتی ہر پیر یکشاندہ می شود 

یائسکی فقط ددزں با اطمیناں بە فعالیت جنسی پابان می ہحشد: ددمر 
اردستدادن استعدادھای حنسی رحسب افراد بسیارمتغیراست. این مسئلہ تا 
به مراج بستگی ندارد بلکە موصوع ریم ںیرحایراعمیت اسب. معذلك جہە 
دن وچەددمرد علائمی کە شانۂٗ پیریھسٹند پدیدادمی گردید کہ گوئی ىەتغییرا 
متابولیسم وفعالیت عصبی نبائی واہستەاسد. 

پیری عمانند بلوع ىا تغییرات شکل طاہری اندامھا و بیرمربوط ہ+ 
تفذیة ىافتھا مشحسمی گردد. آشکارترین تغییراتددایں دورہ بی نك تغییں‌ا 
است کہ ددرمیثه عصنی برون ازپوست پا محاط بە وقوع می پیوندند. 

با افرایش س موھای ىەن بەلیسیدی می گرایند . غالباً نیر اد مقد 
آنھاکاستد میشود ہ؛ اما ایسں‌کاہش معمولا مر نوط ەمے موھای قسمتھائیکە 
نوجوانی پدیدارشدەائد نیست . موھایى سرمی ریرد ولی بە موھای پشتلبەہ 
دوی چائه؛ زیر ینل وروی سیٹە و دھاد. نا ایں وجود طاس‌ئدن غالاً جن 
زودرس اس تکە نمی تواںآنرا لااقل مستقیماً بە علامت تنرل وپس‌رفت جنسی 





پیرانه دانست. عمیں ملاحطە درموزد سپیدی مسوی الْىته ىا درحة خفیف تر 
صادق است: گاھی پیش ارسی‌سالگی سپیدشدن مو آنغارمی شود و بالعکس مم 
است موھای افرادی کە ارلحاظ دیگرحیلی پیرشدہاندکاملا سیاہ باقی بماند 

۱ پوست بدن نیرمائند اعضٰای بروں پوست ومحاط تغیبرمی کئند. معمم 
دنگ آن زایل می گردد ‏ ایں رنگپریدگی در حال حاکی ازکندی گرد 
خون پیراموئی است ھمچنین پوست پژمردہ می شود ودرقسمتھاہی ار آن چر 
جمع میشود. چین‌ھای ناشی ادپیر ی برجىین وچر و کھائی کے برپایۂ عادا 
قیافەگیری یا حرفٰەای ایحاد میشوند دیا ىر نفصانھای دستگاء عصبی کے 


ا 


۶۰۶ نجس دورۂ ۲٢‏ 








وجودآورندۂ عدم قرینہ: عدم انعطاف ولررش است؛ افزودہ میشوئد. 

دستگاء گردش خون ہاکلیۂ تغبییرات فیزیولوژيك و عضوی دد ارقباط 
باريك حستند. بە عمیں دلیل استکە می توان گغت سن اسان بە سن عروق او 
بسنگی دارد. یك نوع پیری خاسص سلوڑٰھای عصبی نیزوجود داردکە درپارمای 
از آنھا مشھود است. 


جسر ان وجائشینی: 

وفتی آزرد کی‌ھا ونادسائیھا ںىوجود می‌آیند فعالیت پیر بە گونەای در 
مقابلآنھا واکنش نشان می دھدکہە تامدتھا جبران شدہ باشند. علی ‌رغمتسوری 
کە انھمگامی بدنی ودوانی مستفاد میشود بی نظمی‌عای رفتار بەطرز مکانیك 
ىاھ مگرد نمی آیند. آ نچه ادفعالیت نیرمنظاعر می شودآن چیزی نیست کہ ازدست 
دادہ است؛ بلکە بیشتر آىچیزی استکە باقی مائدہ است. بدیں تر تیب ہسپادی 
ارجا یگیریھابی کە ٦ہ‏ وقوع می پیوندند بیثك بنیاد فعالبتو گاھی جلوۂ آنرا 
تعبیر می دھند ولی ددعرحال مؤئر بودنآئرا طولانی تر میسارد. 

حتی درشرایط بھنجارمی توان باآدمودنیھای مخثلف ارطرق متفاوت بہ 
يك تتیجۂ مشایه رسید۔ مثلا اکٹساں زبان بے وسیلەکودك وکاربردآن وسیلەه 
برد گسال؛ ھمچنین حافطە ویا عرعمل ذھئی دیگرددتمام افراد مٹکی بر طر یف 
کادیکسائىی یستند. حتی موقعیت ویا صرودت ممکن است طریتۂکار را دد فرد 
تنبیردھد. وایں نکته دردورۂ پیری عموارہ مصداق دارد. فعالیت پیرانباشثەاز 
حبراںھا و جانعین ی‌ھا است, وحود ایں حبرانھا و جا نشین ی‌ھا دمانی مسلم 
می ‌شودکە دیگررسانیستند وچیریجز يك نقاب یا یك ادعایى بیھودہ ویاتظاھر 
فعالیتی ىارساکے می حواھد اعتباديك فعالیت مطمئن و بھنجاد دا تأمین کند؛ 
شان می دھند. چایبکیریھاوجا نشین یما بردو ىوعآند: نوع یکەدردورانصعودی 
دیدہ می شو د و نوع یکە در پیر ی بروزم یکنند۔ 

وع اول یعنی نوع یکه دردوران صعودی دید میٹشود در کودکانی کے 
قل ادس سحں گفتن ىیمکرۂ چپ منز آ ھا بےە شدت صدعە دید است ودیگر 
امکان گسٹئرش مراکز لازم ددآن بست , قابل مشامدہ است. در این کودکان 
ىیمکرہ داست می‌تواند جای یمکرۂ چپ دا بگیرد . بدین تر تیب گسترش 
کنشھابیکە مناکو و مورژ آنھا دا دزماترادہ ىامیدەاند به ایس ن کودکان 
اجارہ می دعدکە نین مردھای بنیادیکاملا معینی مناطق عصبی دا بە قسمی آمادہ 
سارندکہ برحسب شرایطوامکانات پایەعای کنشعای مورد نیاردا فراعم آورند. 
اما ایں‌کاربرد عناصری کهہ به ائدارۂکافی بکروانعطافپذیر عسٹند مربوط بہےە 
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دورۂ صعودی یا دورۂ رشدائد. 

اما تغییراتی کە بەوقوع می پیوندند وبا اکتساب اتوماتیسپھا وعاداتی کہ 
مامیٹھای گو نا گون دادند دد رابطەاند باز گشت ناپذیر بنطرمی آیند. ب۔دون 
شك این تغبیرات با تعییراتی کے ددرمینەمای اول حادث م ی شوند متفاوتند. 
چەنمی توائیم با اطمیتان بگوئیم امکانات یک با میلیاردھا مورونی کے دستگاء 
عصبی مر کری داتشکیل دادەاندبەانسان دادہ شدہ است ھمۂآ تھا درطولز ند گی 
بکاد گرفثه شدەائد. اما ممکں است تجھپزات فکری نخستیں ىاسایر تجھیرات 
وفق ندھند۔ پیران آاذایں سازوبی گك کم یا پیش وسیع ومتنوع اس تکےە وسایل 
جبران وچجانشیئی دا بە عادیت می گیر ند. 


عقیم شدن فعالیٹتھای ذھنی: 

در واقع ٠‏ مکتسباتیکە پیراں دراختیار داد ىد سیادی ارصفات وخطوط 
زندگی ذھنی آ نان راتوحیھ می کند. پیراں ددپھنه ایں مکٹسبات منابعی بست 
می آورند و ھمچٹئین :ا محدودیٹھائی روبرو میشوسد . پاسکال تاریخ بشریت 
را ہمٹابه انسانی می ہنداشت که لحفلەای دست ازیادگرفتی تر می دادد . چنیں 
تصویری برای دواشناس پذیرفٹنی نیست . پیشرفت شناسائیھا با حھشھای پی 
درپی سوزدت می گیرٹ واین امرچنین ایجاب می کندکەنسلی ہا روشھای مدرن 
خود بپاپان کار رسیدء است جای خود دا بدیگری تسلی مکند . ىرای پیشرفتن 
باید انسان بتوائد در برابر آىچەکە دستگاھی موقت بودەاست جاھل ہماند ۔ 
پیر أن می توائنند از بیادھای فکری وعقلیکە برای خود فراہم آوردماند قطم 
نطر کٹند . برای آنان تمام اجزای دنیای شناختی بھم پیوستھاد . 

سون ثك در این پیری تدریحی افکارفردی درجاتی هست ٠‏ پہارەای 
ارنطامھای افکار و شناسائی‌ھا می توائند پارودی جود زا ىر ترارمرد زندگی 
یك اسان یا يك نسل حفط کنند ٠‏ پارەای دیگر بسرعت عقیم می گردند و 
می توائند پیش از وقت فعالیت افرادی دراکە بدبختائه عوس خود را در معرض 
پرورش ایشان گذاردەائد ؛ عقیمساز ند ۔ ددمقیاسى فردی محدودیت حلقَهُز ند گی 
با این امر مشخص می‌شودکە زوددسی غالھا دکود فکری سریعتسری بدنیال 
دارد . 

مسئثله ددبارۂ پارەای ارشحخصیتھا وئیز پارەای اررشتەھا برعمین مثوال 
است . ھرجہ دورۂ یادگیری رشتەایکوتاہٹر باشد بھمسان نسبت دورۂ فعالیت 
مؤثر زودتر پایان می پذیرد ۔ بسیادی ار دیاصی دانھا ھنوز بعاواسط دوران 
زندگی خود نرسیدہ بەفکر زمینڈ فعالیت جدیدی میافٹند . اما وقتی بەعھکس 
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براثر پیچیدگی بیشتر ٠‏ شرایط تھیە وشناخت رمعان باروری و تر کیب نتایج 
ىەتأخیراقتدء طول عمرعلمی نیر گسترش مییابد۔ این تناسب برای آن نوع 
فعالیتھاٹئی کہ در[ ھا روش مشخصی برای خود واحد ارزش است وھیچ راطەای 
لروماآً با موصوع فعالیت ندارند صرودی يست . بھمین دلیل استکە فعالیت 
ھنری : علودغم فعالیت علمی ء می تواند بدون افول ادامه بابد و بساگذشت 
زندگی بیش ادپیش حالص شود .ایس اِیں دو قطب ساپر فعالیتھای ذھنی کە 
برحسب موصو عکم یا یش ىەیکی اد ایندو مرزیردیکٹر ىد قراد می گیر ند. 
ازدست دادن احساس تار بح وقایع : 

تفوقف رورافروں عادات وشناسائ ی‌ھا معمولا سد راء احساس تاریخوقایع 
می گردد ۰ البته ایں وصع تنھا ددپیراں مصداق دارد. غعرنادرکە در دندگی ما 
م سرس سی ناو سر کا فا( خکای س ات 
دادای موحودیت فردی ومحل وتاریح خاص حویش دا دارا عستند. اماتددیح 
کە موقعبت برای ما شناحتەترو آشناترمی‌شود؛ طبقه٭ندی سریع امودیااشحاس 
زیر شاںھای معمولٰی؛ تقلیل فوری آ نجه از چیری یا سحصی گرفت+ایم درحد 
محتنوی مفیدآں ' چناں می کنندکه اشحاص واشیاء حنبه حاس حود را ازدست 
می دھند وآ تھا ارحاطرءھای حاصیکە ممکن نود برای ما ایحادکنند عریي(ان 
میشو ند ۔ مثلاً برای کسی کهە درجنگك ش رکت داشته وحالا حاطر ات آں رادر 
حافطۂ حود حستحومیکند؛ اساں ارحلال یادآوریھای وی متوحه می سودکے 
افرادء مکاھا وکیفیاتی راکە ىام زماں وصفت خاص آنھا را ميؿاد می آورد 
لروماً مرنوط بەدورەھائی یستند کە طولانی تروعمیق تر با آ نھا تماس‌داشتەاست؛ 
دلکە بیشٹر مر ىوط نەدورۂ آعار ویا تعبیرات ناگھاہی وکامل موقعیتھاعستند. 
ھمیں ملاحطه درمورد بك مسافرت ؛ گذداسەن تعطیلات ویا ورود دریك محیط 
جدید صادق است. 

کوداد ؛ کەى رای وی عمەچیر تادہ اُسی ودرجھای رندگی می کند کہ در 
استحاله دائم است ؛ حافطۂ حود دا ازوقایع اشاشتە میسارد. اما پی رک سکس 
تث ریا تحر ىهٗ عمەچیر راک ممکں‌است ىاآں روبروشود پشت سر گذاردەاست؛ 
دیگرخاطراتی درحافطة حود ایجاد نمی کند. حاطرات او مر ىوط بسالھای 
گدشنہ ومخصوصاً کود کی اوست او سی توابند وقایع گذشتۂ احیر راکه شناسائی 
آھا را متحدالشکل ساحته استادھم متقاوب سازد۔ ددچھادرچجوتب فعالیت وی 
کە پراد اتوماتیسپھا واعمال کلیشەای است نیزمتمایرساحتں وحودندارد, ىدیں 
تر تیب دیگر ھیچ چیر وی دا ارموقعیتی کە ممکں است برای دیگری تارگی 


روانشناسی پری 














یتیج .و 
داشته باشدآ گاہ نمی سازد ونە آ نکەمٹو جۂجنبەھای قکراری حود می شود بالاحرء 
وقتی فدرت تمیر بادھای گذشته در پیران : بەحدی می رسدکهہ ادراك متفاوت 
گذشته وحال در وی محتل می گردد . باید پدیرفتکہە ہمرحلەای اد تصسان 
روانی رسیدم استکە بدوں ثك دررابطە باآررد گیھائی است ناشی ازاضمحلال 
تو حید عصسی, کە غالبا با دورۂ پیری عمراء است . معاینەکنشھای حر کتی 
سیولا' رخصت ائثیات ایں مدعا دا فراعم می آورد . 


تغییرات لیبیدوئی': 
قطم نطراذ جنبۂ عادتیکە مٹدرجاً ىادتابھای کٹش وکنحکاوی پیر دا 
اذبین می برد : و وی دا درمقابل مسائل کم اعتنا؛ء می‌ساند, آیا ١ین‏ کم اعتنائی 
ددعین حال براثر تضعیف لیبیدویا انرژی غریرۂ رندگی وی ہ یعنی آنچەانسان 
دا بە ابرار تمایل وتثبیت میل در بادۂ پارەای ار موصوعھا می کشاند ببیست؟ 
دداینحا مھم نبست کہ لیبیدو درتمام کیفیات انتقال یا والاگرائی غریرۂ حنسی 
ناشد پا ساشد ۔ درعمل عید نیست فردآدمی درپیری دلستگی شدیدی ؛ حواہ 
حنسی پاشد و حواہ نساشد ؛ سنت نە آ بچه ابتحاب کردہ است درحود احسای 
کند. تعاوت این وصع ىا وصعی کە برای کودلك یا ترد گسال ایجاد میشود در 
اینست کەطیعة فعالیت پیر کمتراست. آنچه کودك وبرد گسال ددموصوعلیبیدوی 
حود حستحو می کئند: فعالیئی است کہ می توانند ابرازکنئد: ویا خودرادر 
آں با بند . اما بثدریج کە امکاىات تھیحمی و آفرینشی روبافول می گذار ند : 
نلطرمی رسد کە افراد دد چئیں شرایطی می کوشند بەحبر اھائی حادح ارخود 
روی آوزرید: آىوقت است کە غالىاً سبت ى٭ەتغریفات رسمی و افتخادات حریص 
میشو بد. ىە٭پولوتملك جن می آویر ىد؛ یعنی آ نچه برای آ نان وسیله بودماست 
اینك بمٹر له عدف ددمی آید. وچون می بینند ںیرد وز ند گی ارایشان خی گر رہ 
آ ما را دراشیاء خادجی فرادمی‌دھند . اتفاق می افتد کہ محرومیت م یکشند تا 
برثروت خود بیافرایئد ء انگار امیدوارند ؛ در لحطەایکە ھمەچیز نا کر 
کئند ؛ ندہالآنچه بەجای می گذار ید ٣‏ ھٹور زریدہ بمانند : 
اما بعکس؛ حواہ ہرائر والاگرائی لیبیدوء خواءبدین علت کە دریراس 
غریزۂ زند گی: غریزۂ متسشادی وجود داردہ پیری دا می توان گسٹنتدریجی 
رشتەمائیکە فرد دا ىا چیزھای دنیا پیو ند می دھند دانست . دراینصورت ہبجای 
آنکە پیرخواھان آ نھا بائد وازآ تھا لذنت ہہرد ء بەنظادہ و قدر دانسٹں ھا 
حشئود است ۔ رغبتھای پیر ونقطه طر شحصی وی می ‌توأنند درتماشائی کەویرا 
با زندگی رمان او یا عرزمان پیوند میدھند ء جذب شوند . 
محمو؛ٹ منصور 
--- و اصطلاح5(40ذ] انرڑی غرابز رندگی را مشخص میسارد 
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داستان خارجی 


خوان مو رانیا' 


ار,ر خورخه لوٹیس بورخس 


سالھاست ىہ حمه می کویم کے درآن قسمت ار دوئنو یی آیریسء کےە ںہ 
دپالرموہ؟ معروف است بزرگك شدەام. کم کم متوحه شدەامکە این ىوعی رجر۔ 
خوانی ادبی صرف است؛! من در واقفع در خانە و باغی در میان حصار محافط 
نردەھایآھنی ىاکتابخانۂ پدروپددبرد گم بزدرگك شدم. ددپالرمویچاقو کھیھا 
و گیتادنوازیھای پنھانی (چنانکە می گویند) دد گوٹہ و کنارخیابانھا وددعمق 
کوچە پس کوچعھای باديك. درسال٠ ٣۹۳‏ مقالهای تحقیقی نوشتم ددبادٴیکی 
ادھمسایگانمانء اواریستو کاریەگو۳, کے شاعربود و ستایشکر محلات پست 
پیرامون شھر. اند کی پس ادآن: تقدیر مرا با امیلیو تر اپانی۴ دوبروگرد. 
درترن مورون* یودم۔ دتراپانیء کەکنادپنجرہ نشستە بودء مرا یہ اسم صدارد 
چند لحظەای شو یتم اورا بحا بیاورم, ازآن روز گارکە ىاہم درمدرسەای در 
خیابان ہتیمرں ۶ ھمکلاس بودیم ساٹھا می گذشت. روبر تو گوبل۷: یکیدنگر 
ارھمکلاسھاء شاید اورا ٭ە یاد بیاورد. 

٭تراپایء ومں ھیچوقت زیاد ادیکدیگر حوشمان سی آمد. گذشترمان 
عمراہ با بی اعتثابی دوجابه ما دا ادھم جداکردہ بود: حالا بے یادم می آید 
کە تمام لغات عامیاىۂ دایح‌آن زمان دا او بے مںآموخت. بە ٹیو عمسفران 
اتفاقی سە یکی ازآن معالمات پیش پا افتادہ پرداخثی مکے لازمەاش نش قبں 
گذشتەعھاست ومنجر به کشف مر ك یکیدیکر ازھمکلاسان می شودکەدیگرچیری 
جر یك اسم بہست . پس ار آں دتر اپانی> بی مقدمہ گفت: کسی کتاب دکاریەگوءەی 
ترا ىه من قرص داد عمان کتاب کە در آن مر تب ارجاملھا دحرفء میزنی. 
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حوان مورالیا ۔۔ 2 ۷۱ 





راسٹش دا بکو؛ بورخسء تودربارۂ اراذل واوہاش چە می توانی بدانی؟ء و با 
نوعی تعجب بە من خیرہ شد. 

جواب دادم: دازراء تحفیقء 

بدونآ نک بگدارد حرفم دا تمام کنم گفت: دخیلی خوب: اسمش دا 
تحقیق بگذاد منکە شخساً نیازی بە تحقیق ندارم. من ازسیر تا پیازاین‌مردم 
با اطلاعمء وپس ازلحظہایسکوت, مثلآنکە بخواہد رازیدا برمن آشکادکند: 
گفت: دخوان مورانیا شٹوهرخاله من بود.ء 

میان حمة مردانی کے دد دھۂ؟آخر قرن پیش دد گوشہ وکناد پالرمو یه 
چاقوکٹی معروف بودند شھرت ہمورانیاء عمەحاگیر تر بود. دتراپانیء ادامهہ 
داد: دحاله مئں؛ فلور نتینا١؛‏ زں آویود۔ شاید ایں داستان برایت جالب باشد. 

فوت وف ن‌ھایی اذ‌نوع ادبی ویکی دوتا حمله سبتاً بلتد مرا ىه این‌شك 
انداختکە ایں ىاراول نیست کم او این‌داسٹاں را می گوید. 

بیو بد بد 


تر )پانی گفت: ماددم عیچ وفت سی تواست ایں واقعیت دا قشول کند کە 
خواھرش با عردی چون دمودانیاء, کے درنطر اوچیری جرحیوانی وحشی د 
عطیمالجثہ ود پیو ىد یافته استء حالآنکەه بە چشم خاله دفلوداثیناء این 
آدم مرد عمل بود, داسٹانھای بسیادی دربارۂ سرانجام شوحرخالەام شایع بود۔ 
بعنی می گفتند کہ يك شب کہ سیاەمست بودہ سرپیچ تند خیابان کوروئنل؟ اذ 
گادی اش یە زیرافتادہ ومغزش دوی سنگفرش خیابان داغان شدہ است. دیگران 
می گفتند کہ پلیس درتعقیبش بودہ وبے دار و گوئەء گریخته است۔ ماددم کے 
ھیچ وقت تحمل شوھرخالەام دا نداشت؛ هر گز برایم نگفت کہ واقعاً چەاتفاقی 
افتادہ است. مں آ نوقٹھا پسر کوچکی نودم وھیچ خاطرەای اڈاوندادم. 

در حدود صدمعین سالکرداعلام استقلال ما درخانئدرارو بادریکی در کوچهە 
دراسل۲ ذندگی میکردیم. ددعقبی حانه, کے دردطرف دیگرساختمان بود و 
عمیثہ قفل نکاء داشته میشد: بہ خیابان سان سالوادودء۴ بارمی‌شد. خالەام 
کے س و سالی داشت وکمی خل بود با ما زندگی می کرد و اطاقی دد ذیر 
شیروانی داشت. ددشتاستخوان: اما مثل چوب باریك بود, بلندقد ہود ۔ یا بہ 
چشم من چنین می آمد. خیل یکم با دیگران حرف مید. اذتریسرماخوردں: 
ھیچ وقت یبرون نمی ‌دفت ودوست نداشت ما بە اطاقش برویم. دد دروعمسایکی 
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۷۲ ےگ ۓٗروےووےىمےممسےٛےٛےھموسےجھےو٭ے۔_۔ہہےے۔ سائی ٭ دورط ۲۰۹ 
می گفتند کہ مرك _ یا ناپدیدشدن - دمودانیاء مغرس دا تکان دادہ است. او 


را عمیعه با لباس سیاء بە خاطرمی آودم. علاوء ىرایں اوبه عادت حرف زدں با 








خود دچازشدم نود. 

حاندھا ىە مردی بھ ہامآقای دلوکسی' تعلق داشتکے صاحب یك 
مغفادۂ سلماىی درہ باراکاس٢‏ در کتارۂجنوبی شھر بود ماددمء که درحا ىەخیاطی 
و گلدوزی می کرد : نا مشکلات مادی روبرو بود . امطلاحاتی چون وحکم 
دادگاءہ و٭احطادتحليەء دا میشنید مک ىہ نجوا گفتەه میشد؛ بدوں‌آ نکەبٹوام 
معثتایآتھا دا فھمم. ماددم واقعاً مستأصل شدہ نود وحالەام ىاسرسختی تمام 
کر س کت ضفر اہ سی طوردا تھی ماسجا الے: گیگیی 
ایتالیاپی ما دا پیرونکئد۔ ماجرائی دا تار گومی کرد ۔کە ھمۂ ما ازپر بودیہ 
ماجرای پکی ارادادل لافرں کرانه حنوئی ئنە یه خودش حر آب دادم نود در 
شجاعت شوھرسش لك کند. وقتی دموراىیاء ایں را شید نود, بە٭آں سوی شھر 
رفته؛ دربدردسال مردگشتە؛ با یك صربه چاقوحساش دا بااوتصفی٭کردەو 
جسدش دا در دزریاچوگلو؟؟ انداحته نود, نمی دامآ یا ایں داستان‌واقعاً صحت 
دادد پا ى٭' مھم ایں استکە این قصه گفته شدہ ومورد ول واقع شدہ است. 

حودم را مجسم می کرد م کەدررمیھای بایرجیایاں فسردانو؟ میحوام 
با اردرحانەھا گدا ہی می کنم یا نا سدی هلوادایںکوجہە ٭٭آنکوجہ میروم. 
فروشد گی درحیایا ھا وسوسەام می کرد چراکە مرا اد قید مدرس رفٹن آراد 
می کرد. می دام دردسرھا چقددادامه یافت. پدد مرحومتان یك ەاربه من گفت 
کە نمی توان رماں را با رورھا شمادہ کرد بداں ساںکه پول دا نا دلاروسنت 
سمارہ می کنند؛ دیرا دلادعا ھمه مثل ہم ہستند ۰ حالآنکء هر رور و حتی 
ھرساعت باروروساعت دیگر تفاوت دارد. آنوقت درست مقّصودشدا نفھمیدم؛ آما 
کلمات اودرخاطرم ماند. 

شبی حوابی دید مکە پەکابوس امحامید. حواب شوہ رخالەام دخواںء را 
دیدم. ھیچ گاء اوداشناختە نودم؛ اما فکرمی کرد مکە مرد تنومندی است با 
شاهتھابی ىہ سرحپوستھاء سبیلی تنك دارد ومویش ىلند است. مں و او باھم 
نہ سوی چنوب می رفٹیم ٠‏ راہماں از میان معادں سنگك و بوتەھای حاردار 
میگذشت وایں معادن سنگگف ویشەھا درعین حال حیابان ہتیمزء ھم بود در 
این دؤیاء حورشید درمیانڈآسمان ‌بود۔ شوھرحالەام دخوانلباس سیاءپوشیدہ 
ود درکٹتار نوعی چود‌ ہت درجادۂ کوھستانی تنگی ایستاد, دستش دا ڈزسرں 
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حوان موراسا ے۔ ۔ کامماشسے ا کا ہے نے 7۷۹" 


کتش بردں بە محادات قلیش - ىەمثل کسی که بحواعد چاقویش را بیرو ںکشد 
کر ی نی کراب سے دا ھا تو تا سال سا سس رش 
خیلی عوض شدمام.ء دستش دا ۔یرون‌کشید, و آنچە دیدم پنحەکر کسی سود. 
ناکما ندنان کی ضا اضراب لم 

روز بعدماددممر ١‏ وادارکردک ھمراعش ىەحاه دلو کسی بروم. عمیدانم 
که می خواست ازاومھلت بیشٹری بطلبدہ احثمالا مرا با خود می بردتا صاحب 
حانه متوحه استیصال اویشود, ادایں موضصوع حرقی با جواہرشی بردۂ چہوں 
اوحر گراجادہ می داد کەه ماددم اینطورح ودرا حقیف سارد پیش ار آن حنتی 
ہایم ت٭ دبناداکایء ترسیدہ سود' بەنطرم می رسیدکە درآنحا حیلی پیٹئر ار 
آنچە تصودعی کردم جمعیت ورفت وآمد بائد و حیلی کمٹتررمینھای بایر۔ ار 
سرسیم جند پاسبان وگلەای از حمعیت را حلوی حاىنە ١ی‏ کە دسالش سی قفتم 
دیدیم, ھمسایەای ارایں دستە بەآن دسٹه می ‌رفت ومی گعت کە ساعت سە تعدار 
بمەشب ارسدای معٹھاپی کہ به دری میحوردہ بیدارسدہ است. صدای بارشدں 
در دا شنیدء ومتوجە شد.ءکە کسی ىہ دروں رفته است. کسی دررا ستەوىسحض 
آنکه عوا روس شدہ است حسد لوکسی را یمەعریاں دردالان خانه یافتهائد۔ 
چندیں صر نہ ٥‏ جاقوبە اوردہ یودئد۔ الو کی تھا رد کی می کرد وقاتل پیدا 
نشدھ بود, طاعراً یج چیر بەسرقت برفتہ بود. در آں ھنگامء کسی حاطر شان 
کردکە مقتول تقریىاً فاقد قوۂ بیٹابی ىودہ است کسی دیگر ىا صدائی کہ مھم 
حلوء می کردگعت,: داجلش رسیدہ نود.ء این قضاوت ولحں مدا برمں‌تأئیر 
گداشت؛ پس ار گذشت سالیاں دریافتەامکه عروقت کسی م یمیرد ھمیشہ آدمی 
ھستکە همین عبارت زا ررنان بیاورد, 

درمر اسم مر گپائی قھوم می دادند وىەمن ھم یك سحاں رسید. ددتانوت 
ىەجای مردہ محسمەای مومی قرارداشت .این موصوع زا ىەماددم گفتم؛ یکی 
ارعملەُموت حندید وبرایم توصیحدادکە محسمڈسیاھپوش عماںآقای دلو کسی 
است . من افسوں سُدم بھاو حیرء سدم بنودم . مادرم محبور شد بەزورمرا از 
آ جا ببرد . 

تا چند ماء بعد ازآن کسی ازچیزی دیگرحرف سی رد . جنایت ددآن 
رورھاانگشت شمادبود. تنھا کسی کە ددتمام ہوگنوس آ یرى بەاین قيه علاقەای 
شاننداد خاله وفلودنتیناء بود. او مر تب با سرسحتیحاصی کہ محصوص|اشحاس 
مس استمی گفت:ہ بەشما گفته بودمکە خوان عیچوقت سی گذادد این گرینگو 
مادا بیروت بیندائزد.ء 

یك رورباران مثل سیلاب می بادید. چون نمی توانستمآن روز بەمدرسهہ 


۷۴ سحن ۔ دورۂ ۳١‏ 


برومء شردع بەکند و کاو در گوشہ وکنارخانه کردم. انپلەھا بالاافتم و بەاطاق 
ذیرشیروانی رسیدم. در آنجا خالەام نشستە بود ودستھایش دوی ھم بود؛مطمئن 
بود مک حثی فکرھم نم یکثد. اطاق بوی نا می داد. در گوشەای تخت پایەبلند 
آھنیاش قراد داشت وتسبیحش ہەیکی اذ مہلصای آنآویخئە بود ء در گوٹشۂ 
دیگرصندوقی ‌چوبی بودکە محل نگھدادی لباسھای او بود. تصویری |ازحضرت 
مریم بھیکی از دیوادھای گل سفید خوردہ پونزشدہ بود . شمعدانی روی میز 
کنارتخت قرارداشت . خالەام بدون[ نکە چشمانش دا بلندکند گفت: دمیدانم 
چەچیر ترا بەاینجاکشیدء ٠‏ مادرت تراف رستادہ.مثل |ینکە نمی خواحددر کلەاش 
فروکندکە این خوان بودکە حمه ما رانحات داد 

ہا تعجب گفتم: ٭خوان؟ خوانکە دہ سال پیش مرد . 

گفت : وخوان اہنحاست ؛ میخواھی او دا بىینی؟ ‏ یکی اذکشوعای 
می رکنارتخت دا باذکرد وقدارہای بیرون کشید, آٴنوقت باصدایی ٹنرم وآھستہ 
بە٭سحیتش ادامه داد : داو اینجاست ۔ می دانستم کەھیچ وقت ماراتر نمی کند. 
درتمامی جھان تابەحال مردی چون اونبودہ است۔ نگذاش تک گر ینگوحرفش 
دا بە٭کرسی بنشاند.ء 

آنوقت بودکە ہمەچیز را فھمیدم. آں ذن بیچارۂ؛ مالیخولیابی لوکسی 
راکٹئه یود, نفرت ؛ جنون, وشاید -کہە می داند - عشق اورا بەاینکارواداشتہ 
بود ء پنھانی ازدرعقبی بیرون دفته بود ؛ دد دل شب محلە بەمحلە را دیں پا 
گداشتە بود, خانەایراکه می جست یافته بود؛ وبا آندستھای بزر رگ استخوانی 
قدارہ دا فرودآوردہ بود . دمورانیاءآن قدادہ بودے مرد مردەایکە اوھنوز 
می رسٹید ۔. 

یچ وقت نفومیدم کەآیا اوآن داستاندابرای ماددم گفتیا نە. اوائد کی 
پیش اد تحْلیة خانه مرد.ء 





پت 
دداینجاتر|پانی - کە من دیگر بەأو ہر نخوردەام -- داسٹائش را بەپایان 
برد. اذ آن زمان تاکنون اغلب بەاینزن محرومیتکشیدہ ومرد اوفکر کردەام 
و٭خوان موراىیاء در کوچەھایآشنا یکو د کی ام قدم می زدوشاید بدونآ نکە بدانم 
نادھا اورا دیدء باشم . اومردی بودکە می‌دانست مردان همه برای دانستنچں 
چیرمی آ بند؛ مردیکە مزۂ مرگ دا چشید و پس ازآن مبدل بەیك قدارشد, 
واکنون خاطرۂ یك قدارہ استءوفر دا نسیان خواعد بود - نسیانی کہ درانثظار 


عم ماست ۔ 


اکیراکوروساواو سینمای ژاین إے 


ایں مقالہ مؤحرەای است کەه عمکارزما ہوشگنے طاعری 
درترحمه فارسی سناریوی ہر مدگی٤‏ اثر معروف کوروساو] دوشعەاست 
که بزودی منتشرحواھد تدء سحن 


امروزہ شاید دردہین برخی از سینما گران و سینما شناسان روشنفکر 
اروپاء اظھارعلاقه بسینما گ ری نطیر اگیر ١کوروساوا‏ دلیل نوعی عقبماندگی 
تلعی شود ! درچئین دور٭ای دم شدہ است کە تنھا اد آثار رمانتيیك و لطیف 
حنرمندانی نطیر میزوگوشی؟ یا اوزو ٢‏ بەسحتی تجلیل شود . 
گردھی ادایں سینما گران در آثار کوروساوا درجستحوی دمطاہرخاس 
اجتماع ژاپنیء عستندکە بە نعم آنھا در فیلہھای ایں ھنرمند وحود ندارد و 
دستەای دیکر آثارش درا بسیاربارولغ گونە می پتدارد . 
شایدجوایر بی ‌شمادیکە فیلمدداشومونء کوروساوا درحشنوارەھایى متعدد 
حھانی بەدست آوردہ توجہ وعلاف پفسازندۂ آىرا درنین دوستداران سینما تا 
ادادەای تخفیف دادہ باشد . 
اما تردید ںیست کہ حنرمندی نطیر کوروساو١اکە‏ تاکنون شاعکارھای 
بیماندی چون : هفرشتةُ مستء ؛ دراشومونء ہ ہدائل؛ دزندگیء × دھفت 
ساموداییء؛ ٭ تخت خونینء و٭پناعگاء شبء داآفریدہ است؛ جا داردکەنەتنھا 
درصف مقدم فیلمسازان کشورش بلکە در پیشاپیش سینماگران ھٹرمند و بزرگثك 
جھان سینما قراد گیرد. دراینکہ نبوع عنرمندی نطیر کوروساوانباید درمقایسه 
با آثادبز رگ سینماگران نابفۂ ژاپنی نطیںر دمیرد گوشیء دو داوزوء نمادیده 
انگاشتہ شود توجە سینماشناس برد گی چونآندربازن؟ دا نیز بخود جلب 
کردہ است . وبازنء درنامەایکە بەفر انسواتروفو می نویسد دداین بارءچنین 
اظھار شلرمی کند: ٭ نپذیرفٹ نکوروساوا وقبول میز و وگوشی فقط سر آغازفھمیدن 
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ار ہے ّ نے سے سور سے یب سم ہے ے سے سے ہم ےس سے ے۔۔ سی ذورہۂ ۹ 


است۔ھر کس کوروساوا داترجیح دھدمحققاً کوراست!اماعر کس فقط مو کی 
را دوست بدارد : یك چشم است.ء 

شاید بررسی دقیقآثارکوروساوا وشناحت سبك و حھانبینی او ازخلال 
آثادبسیارمتنوعش :؛ کارچنداںآسانی نبائد چراکە کوروساوا ددطی دورۂ٤تکامل‏ 
آفرینلش ھئریش؛ روش‌ھا وحصوصیات ویژءای داشتەاستکە امکان یك بررسی 
دقیق وھمەجابە را مشکل میسارد . 

ارافسپانىەھایى سامودایی وداستانھای واقعی معاصر گرفتەتادرامھای فردی 
وحمعی؛ارسنادیوعای بەحاطر فیلم ىوسته سُدہ قامتوں‌ادہی و داسٹانھای حماسی 
درمجموعة شاھکارھای عنری او مورد استمادہ قراز گرفنەه است و ایں تنوع ؛ 
کاوش دریافتں خطوط اصلی ومداوم آثار ایں ھنرمند را مشکل می سارد . علاوہء 
براین برای یك غیرژاپنی عمیشہ ایں‌حطروجود داردکە نقواند براحتی‌عوامل 
ومشحصات اصلی و ویڑۂ ژاپنیآثارکوروساوا را درلاکند و آتھا را ب جات 
فرعیات بگذارد . 

ادردخستیں بررسی در آا رکوروساوا می سود تح گرفت کهہ قسمت اعم 
آها تلاھی آشکار در بیان واقعیاب دازید وایں ہیاں ھمیشه پا نوعی الترام 
احتماعی عمراە است . 

حتی مسایل سیاسی واقثصادی حامعە یردداین دایرۂ الترام احتماعی 
مکاں حود دا یافٹه است . برخی ار آئثارکوروساوا با نیروپی شگرف ونوری 
درحتاں در روایای ىاریك روح افراد ىەحستجو می پر دارد وفردیت در حال 
متلافٰی ندن آها رادر ریر ىارمسایل محتلف احتماعی میکاود ۰ فیلہصای 
درد گی و ٭گرادسی دربارۂ یك موحود رندہہء اراین قبیل ابد ۔ در فیلمھا بی 
کە کوروساوا يك فرد را موردتجریە وتحلیل قر ادمیدھد؛ شیوہ بیانش بامواقعی 
کە گروھی دا تحریە وتحلیل می کنند تفاوت دارد۔ فیلمھای تادیحی کوروساوا 
بھولا اردستة دوم است وھمیشەافر اديك گروہ موزد بررسی اوقرادمی گیر ند. 
منٹولاً در ایں نوع فیلمھا عمیشه کوروساوا توجھش بیشتر بەافرادی که دد 
حاشيه سیرمی کئند معطوف می شود . این‌ھا افرادی ہستندکە ار نطر خصوصیات 
احلافی درتضاد وتعارس با دیگرانند . 

یکی ارحصوصیات بارزفیلہھای تاریخ ی کوروساوا دراین نھفته است که 
ھهیچوجهە اسطودرەای ناقد زمان و مکان مشخص مود تحزیە و تحلیل قرار 

اقسانٹھا پا ىا نگاء وبرداشت زمان حال و بەخاطرپیام فلسفی شانمودد 
توجه فرادمی گیر ىد ماد فیلم دداشومونء ویا بەخاطر بیان موقعیت تادیخیو 








اگبر اگوروساوا ہمہ هد سہیےے چو تہ ْججىے..۰+:۷۵9 
اجتماعی گروعی کە در گذشتہ می زیستەاند مائند دھفت سامودابیء۔ 

اذ نطرم فرم ۰آ ثاد کوروساوا برخوردار ار ساخت تصریری پویاہی اسٹ 
کە بەهكکمك مونتاژویڑاوشیوۂ کاد گرداىی وحر کات سریمدور ہیں فیلم بردادیشں؛ 
جلوء ای کاملاٴ استثنابی دارد۔وحود موسیقی گرفته وغمآلود ودراماتيك, حر کات 
ہسیارزیادشخسی تھا حتیدرمحدودۂ یك کادرمشخص که اآغعب حتی شباعت:ہ٭آثار 
اکپ ر سو نیستی پیدامی کند: ارممخصات اصلی آ اراوست ٤‏ 

بکی دیگر ازمشخصات آثار کوروساوا علافه سُدید اومٹاٴ نەرول سریع 
بادان(داشومون)ء گردٴباد وطوفان دریىر گھایدرحتاں ودرحدش ہر قشمشیرھای 
سامودرابی (حفت سامودایی) بھٹگام سرد است . 

البثه در ىعضی ار آتاراو بەصحنەھای لطیف وشاعراىهہ طرصحنه آحرفیلم 
وزید گی نیر برمی‌خودیمکە الىته ساید درمحموعۂ]آ ثارش چنداں حندُعمومی 
نداشته ناشد . 

اما نادرتریں عامل مشحص کنند: آثارکوروساوا _ وشاید مھمتریں عمذ 
آ تا - دیالكتيیك ىومیدی وامید است کہ ددسراسر آثارش موح میرد . 

درفیلم درند گی ءمردی کەدر آسٹاىۂ مر ك است در آحر یں‌ماعھایحیاتش 
می خواعد کہ کاری رر گكگ پرایھمىوعاش احامدھد تا بایں‌وسیل برای ند گی 
بیئمرش : مفھومی بیابد ۔۔ پرشکی کە درفیلم دفرستة مستء پ٭ەالکل پناءىردہ 
است؛ می کوشد ٹاکانگسٹر مسلولی دا ىاوحودھمة حطرات موجود بجاتدمد. 

ھفغت سامودایی درفیلمی دەعمیں نا دندگی خود درا بیھهیحج چشمداتت 
پھرەای مادی, بخاطر بجات رد گی اھالی يك دھکدۂ کوجك نەخط رمی !ابدار د. 

دائرمؤمن فیلم ٭پناعگاہ ڈےء ددىدترین و تحقیر آمیر رین موقعیت 


رنددگیش ہ ار ارز واءتیارمقام آدمی سحں می گوید 

کوروساوا بیرماند اکٹر اخلاقیون لن جس لوا نم شرایطار ند گی 
اجتماعی است کہ ىا ندبینی شدید ولحئی تلخ و گر ندہ نیاں می شود . اما ساید 
فراموش کرد کە کوروساوا درعیں‌حال حمیشہ تلاش می کندکە ایں بندھایسحتی 
راک انسان ددآن گرفتاد آمدہ است بگسلد. ھمیں سحتی سارزۂ آدمی در راء 
نجات خود ار ہندھای پیشماءر زندگی ر در کوروساوا باعث شکوفایی ‌اعتمادی 
بالندہ بەاعمال ورفتادآدمی میشود و امید بەآیٹدہ را توید می دھد وجود ایں 
دوقطب مخالف دد آ ثارکوروساوا - دیالكتيك نتومیدی و امید ‏ اودا بےەسوی 
بیانی یك دست و پر تحرلاکشاندہ است . ریباتریں و پر تحرلاترین ایں شیوۂ 
بیانی شاید ددفیلم دزندگیء اوحلوۂ خود را یافته باشد . 

٭اکیرا کوروساواء درسال٠‏ ۱ دیڈاپن بەجھان آمد. ا بتدا برایتحصسیل 
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۷۸ سسسےےےے ےج جس سےےسےوژسوس سے سان ۔ در ۳۹ 
بەيك مدرسۂ ھنری رفت ریرا می حواست نقاش شود . سپس بەسینماروآورد ودر 
سال ۱۹۴۳ برای نخستیں‌بادموفق شدک کاد گردانی فیلمی را بەعھدہبگیرد. 
این فیلم درىارۂ بنیان گزاران وردرش جودو بود. اما نخستیں فیلمی کے ددآن 
استعدادکوروساوا جلوہ گر شد: فیلمی بود با عنوان عجیب ەمردانیکە پابردم 
ببر گذاشتند.ایں‌فیلمدد بارۂسر گذشتشامرادہای‌است کە می خواعدبامستخدمین 
خود درلناس رامساں دورہ گرد از مرزیکە سخت مراقبت می‌شود عبودکند : 
رأاھبان برای عبور ارمرز: تشریفات شدیدی راہرخود عموارہ میکنند اماآ سجە 
دداین تشریفاتسطحی طاحراً جلوہ می کند؛ ددحقیقت نٹگاہ انتٹادی کودوساوا 
استکە دوان آدمیان را١‏ درموقعیٹھای گوناگون و خطیرمی کاود. ایں فیلم اذ 
طرف بروھای اشغالگر امریکاپی بەخاطر ٭جنبەھای فثودالٰیآن توقیف شد 
ودرسال ۱۹۵۳ برای بعستیں‌باربەمایش درآمد . 

فیلم برجسنۂ دیگریکە کوروساوا پس از این فیلم ساخت:؛ دفرشتهُہستء 
بودکە درسال ۱۹۴۸ بەوحودآمد . کوروساوا ىااین فیلم درحقیت سری فیلم۔ 
ھای برجستە و واقع گرایانەاش دا ارحوادث معاصرادامه میدھد . اوپیش از 
ایں فیلم فیلہھای کم اعمیتتری ددمارۂ رند گی يك عاشق ومعشوق ددرت وکیوی 
ویران شدہ ؛ دربارۂ مسایل تبلیفاتی سندیکاھایکار گری و فعالیتھای سپاسی 
در داشگاء ساحته بود ۔ دفرشتةه همست) نمایانگراوصاع محنت بار ومذلت خیں 
احتماعی ڑاپں پس ارحنگك است . کمبود مٹرل ء نازارسپاءہ؛ فقر ؛ نکبت و 
نومیدی درہیں مردم موح می رید . 

سی ازصحنەھای سمبليك ایں فیلم ٠‏ خاطرۂ آثارسینمابی پرەور۔کار نہ 
را دراسان بیدارمی کند . شاید یکی اذ زیباترین و قویتریں صحنەھای |ایں 
یلم صحتەای ناشد کە کانگسترمسلول درعالم ریا خود را درکنارد ساحلی آدام 
می بیند وشاعد مر گی خویش میشود : 

کوروساوا پس اد ساحتن چند فیلم دیگر ددنادۂ موصوعات اجتماعی که 
دریں‌آ ھا فیلم ٭جنحالء اھمیت بیشتری دادد زیرابەنقشض وتأئیرمطبوعات در 
احتماع امادہ می کند . مالاخرہ دست بەساختن فیلمی میزند کے نەتنھا او دا 
نەشھرتی حھماىی می دسائد لىلکە سینمای ژاپن نیز برای نخستین‌بار ہەدنیا 
شاسا ىدہم میشود . این فیلم دداشومونء نام دارد واز روی داستانی بەحمین ٹام 
اثر داکوتاکاوا٤؛‏ ۵۷۸۷۵ ٤۵1‏ ن۸ نویسندۂ بررگگ معاصر ژاپنی ساخته است. 

ایں فیلم دد جشنوادۂ سال ۱۹۵۱ ونیر موفق بەددیافت جایزۂ بزرگف 
می شود و پس اد آں جوایر مرد گك دیگری ددیافت می کند. منئقدین بر رگ و 
معروف جھاں یك صدا یەتحلیل اذ ایں فیلم می پردازند. اما دداشومونء نەتٹھا 





روجیجے--ے جد-ے پر 





کیر اٴگوروسار؟ ے(ے۔-۔ یگ ۔ ے ‏ ۷۸۵۹۷۹ 
نامل اصلی این موفقیت بزدگك سینمای ژاپن است بلکە سوم تضاھماتی دا عم 
کە بعدعا نسبت بەآئاردیگر سیئمابی این کشور بوجودآمد: ب.اید بەحسابآن 
گذاشت. ہراشومونء ددحقیقت معیاروشاخسی شد کہ همۂآٹارسینماپی ڈاپن پس 
ذآن باآن سنجیدم شود . بەھمین علت وجود موجی نثودئالیستی در سینسای 
ہس ‌اذجنگكد ژاپنبەکلی نادیدہ گرفتہ شد.شاید حمبەاین خاطر بود کە کوروساوا 
درھمان زمان شخصاً تأاکید کردکا بیشت رمایل بودہ جایزۂبزرگ جشنوادۂ ونیز 
۔ بەخاطریکی دیکرازفیلمھایش دریافتکند تا بەخاطرو٭داشومونء. 

شایداکٹرمنتقدین غر بی بەاین‌مسئله توجەنکردہ باشند کە بافت داستانی 
ردساخت تصویری بسیار آشنا وقابل درك دراشومونء و ادغام سحنەھای مختلف 
اذ نطرزمانی ومکانی ددیکدیکر؛ ددحقیقت از نظر کوروساوا نوعی نو گراهی 
فر ہی بەشمادمی رود واطھارنظر کوروساوا ددبارۂ اینکە عمیقاً بیشترعلاقه داشته 
استکە بنەخاطریکی دیکں ار فیلمھایش غبراز دراشومونء جایرہ دریافت کند؛ 
از ھمین جا نفاأت می گیرد : 

کوررساوا ددەراشومونء موضوع داستانش را درسطوح و ابعاد مختلفی 
بررسی می کند اماھر بادددپایان: راەدا برای سژال اینکە وحقیقت کدامست؛؟ء 
بازمی گذادد. 

بعدھا این نوع جستجوومطرح کردں سؤال درفیلہھای کوروساوا دیگر 
چیزی غیرعادی بە حساب نمی آید. مثلا فیلم دیگراویعنی تخت حوئینء کەدر 
حقیقت داستانی ملھم از دمکبٹء شکسپیر است نیر برخوردار از چھادچوبی 
است کەددپایان‌ازھم گشودەمیشو دوراءھای بسیاری را در نطر تماشا گرمی گشاید 
کە ھمهٗ آنھا با یك سوال بزرگك خاتمه می گیرند . دد فیلم دزند گی او نیز 
یك سومآخرفیلم درزمانی پیش می رود کہ فھرمانآن دیگردرقید حیات نیست و 
دوستان وھمکاراش دربارۂ کارھای او ہا یکدیکرمجادلہ می کنند و این بادنیز 
سؤالھای بیشمادی ددباره حقیقت قنيه پیش میآ ید کە بی جواب میماند. 

از زمان دراشومونء تاکنون خطوط اصلی آثار کوروساوا را به سعدسته 
می توان تقسیمکرد: 

اولدراہھای سامودابی؛دوم فیلہھابی کە به زمان حال مر بوطمی‌شوئد؛ 
وبالاخرہ سوم فیلم‌ھایی کە با استفادہ اذمتون ادبی ساخته شدەائد. 

ددبین فیلمہھای دسته نحست: دھفت ساموراییء ددخشش وجلو؛بیشتری 
دارد. این فیلم را اسولا باید برجستەترین وغلی ترین اثر کوروساوا دانست ۔ 
این فیلم ددعین حالکە فیلمی داستانی وماجراجویانه است, شعری حماسی و 





۸۰ سے مموتٹےسے ےو ےئ وےرےےےے سم ےد بیہمے ریس سجن۔ہ دورۂ ۲۹ 


دراین فیلم بە راحنی می ‌تواں‌چھارمرحله اصلی را درادامةٔ مسپروتکامل 
شحصیٹھایداستاں تشحیص داد. -١‏ حستجویدھعانان برای یافتن ساموراہی۔ 
ھایی کہ بٹوائتدآ تھارا ددرانر عارتگراں و اشرار محافطتکنند. _٢‏ مرحله 
آمادہ ساحتن تحھیرات برای مقالله ۳- حنگك طولانی وکشناد وحشیانه . 
۴- پایاں‌ائثیری ورماثيك آں. درھمیں‌قسمت آحراست کەصحنەای بسیاد پر اھمیت 
ہرای دراك فَلْسمْه اصلی فیلم گنحا ىدہ شدہ است۔ 

درایں صحله سہ بفرارسامورایی‌ھاکەه ریدم مابدەابئد در کنار گوردوستان 
کشتەسدەشاںایستادہا دو یکی ار آ ھا در بھات یس و نومیدی می گوید ددھتاىان 
درحنگک پیروزرشد بد نەماساموداییھاء. 

جیزی کە درایں جا ار نطلرھنر سینما گری اعحاب!|نگیراست این است کہ 
کوروساوا جگوں یك واقعة تاریحی طیر اد بین‌رفٹں تدریجی قرب و مئرلت 
سامودایی نودں دا فقط دد يك صحثه و ىا این ہمە ریباپبی و ایحار ددکلام و 
تصویر دە ما شاں می دعددرحالیکە طاعرفیلم مایانگر ستایش وتکریمسامودابی 


اُست 





تصاویری کە کوروساوا دداین فیلم عرصه می کند اذتحركہ کمپوریسیوں۔ 
ھای بحسیں‌انگیری برحوددار است . تداوم پاؤںھا و تعیبر ماھای کامل 
ىە ماھای اکسپر سیو نیستی درشت و ردیك: از دیٹمی پویا سرحوددار است, 

ملف قامل توجۂ دیگری کہ کوروساوا ما ہوع سینمابی حیرت انگیرش 
درفیلم ارائه میدھد: نوع تلفیق دور مایەھای موسیقی ىا دیئم اصلی فیلم است 
کە اعجاب ما را برمی‌انگیرد 

اما متاسعانه داد گعت ایں فیلمکە دراصل بیش ارسە ساعت ویمرطول 
ەمی کشد؛ درحادرح ادڑاپں نەطر زدردئاکی ادرشکل اسلی حود حارحشدہ وآرا 
کا د ددتیحە قسمتٹھای ریادی ار سحتەھای ریسا و نکر آٴں ار یں 
رفٹھ اسب 
یلم ٭تحت حویںء را کہ در حقیقت ھما 
حرو درامھای سامورایی کوروساوا نت 
کوروساوا ایں درام را بە دورا 

٭تحت حو یں کوروسا 
کی موفق ور ملدایە )إر 

فیا 


۱ ں امکبٹثء شکسپیر است نیز 
ناید جساب آوند ىە این شکل کە 
ں قروں وسطی درژاپں اتعال‌دادماست, 

وا یی ارموارد نادری استکے 
متوں ادبی درسینما 
٣‏ موفق میسود ک 


کت 


م درزمینهُ بھرہ۔ 
شاو 


2ریتر یں دیشەدھای فکری ددام را به ما القاء 


2 دستور صسحندھا و سوہ چار گردانی تاتریآن 


اکیر اکوروساوا 





سسےوےے بے سے سے-سےحکٛکٛکہد سے نے و ۸۹ 
پیروی شدہ باشد. 
کوروساوا در حقیقت استخوان‌بندی ددام دا اذ شکسپیر بە وام می گیرد 
وبا دید سیئمابی خودآنرا می پرودائد.آنچە دد این جا ادزش و اعمیت بسیار 
داد نحوۂ کمپوڑیسیون تصویری کوروساواست کە بە اوج یك کار سینماوی 
می رسد, 
تمام داستان درجوی مەآلود وگرفتە پیش میدود, اسب‌سواری مکبٹ و 
عمراہش ازددون جنگلی شقوذیاپذیر و تاديك و برخودد او با زن سپید موی 
جادو گری کە مشغول دیسیدں چرخ جادو است درھالەای سایه گونە تصویرشدہ 
است و ما بە اشکال می توائیم حطوط محو اندام اسبھا و سوادانش دا ان درون 
مه وابھام تشخیس دھیم؛ گوبی که پردۂ حوادث نا گواد وسر ىوشت ہر آ نھا سایه 
افکندہ است. 
دپناھگاء شبء یعنی ائردیگری ا زکوروساواکە اردوی یك متن‌ادبی ‌ائر 
ماکیم گود کی یه فیلم ددآمدہ است نیر ازھمان کمال وغنای ٭تخت خونینء 
برخوردار است . 
تمام داستان ٭ٛ٭ استٹنای چندصحن ۂ کوتاء دریك ١تبارمی‏ گدرد وتٹھانبوغ 
حیرت آورسینمای یکوروساوا وحر کاتدورای دوربین‌ھایش بە دورشخصیتھای 
بازی استکه فیلم را دریك دیتم وتکامل ستایش‌انگیز نگھمیدارد. 
ددبین فیلمھای کوروساواک مر بوط بە دودان معاصر است: درندگیء 
عمان مکانی را داردکە دھفت ساموداییء درہین آثارتاریحی ادپیدا کردہ اُست. 
این فیلم درعیں حال کە شکوەای است ازتعییر ناپہذیری سر نوشت: سرود 
وحماسەای نیژھست ارامکائات ونیروی شکرف آدمی کے می خواعد ب+آخرین 
لحظات زندگیش مفھومی اساىی ببحشد. 
کارمند پبیری درآخریں روڑھای خدمت ادادیش پی می بردکه بے علت 
سرطانمعدہچند ماھی بیشئر زندہ نیست. ابتدا سعیمی کندکە باقی‌ماندۂ عمرش 
دا بہ عیاشی ددمراکر تفریح وخو شگددانی سپریکند اما دداینجا دستخوش 
مالیخولیای دوران جواىی میشود . 
دل بەدخترکارمندی می بنددکە پس انمدت رمانی کوتاہ دیگر نم ی ‌خواحد 
سراغی |ازاو بگیرد ودرھمین‌جاستکەہ ناگھان تصمیم می گیردکہ تمام نیرویش 
دا درخشثك کردن زمین‌ھای باتلاقی صرف کند و زنانی داکے بە ھمین منظور 
بیھودہ وبی نتیجە ازیك ادادہ بە ادادۂ دیگرمٹوسل شدەاندء پاری دھد. 
: آپیرمرد با نیروپی شکرف بەکاد می پردازد وحتی سا دد سخت‌ٹرین 


شرابط تعاضای زنان را با پغتکادی خستگی ناپذیریە جریان می ‌انداذد و نزد 


۸۲ سحن - دور٢۲۹‏ 











معاون شھرداد می برد. 

موقعیکە باتلاقھا خُشثك می شود ودرمحل آن پاد کی برای بادیکودکان 
احداث می کڈند؛ دیگر پیرمرد درقید حیات نیست. 

درجریان مراسم ختم او , عمکادان ودوستائش دربین صحبتجایشان: 
احداث پارك رامرھون زحمات معاون شھردادمی دائند. 

روز بعدھمةآ نھادو بادہ به کادیکنواختوحخُستە کنندۂ اداد یخودمی پرداز ند 
گوبی هر گر دداطرافآ نان جنب وجوشی انسانی وتلاشی ستایش انکیز برای 
دھابی از رکودوجمودآدمی درمحدودۂ ذذ گن عادیش رخ ندادہ است ۔ 

ددپایان قسمٹھای آخرفیلمکە با نوع شاعرائەای از دجعت بے گذشتہ 
خاتمه می گیرد ء صحنەای خیالی و اعحاپںانگیزوجود داردکە دہ کمتر فیلمی 
می توان ىطیرش دا سراغ گرفت . 

پیرمرد درحالیکكە دریك تاب کودکانە تاب می خوردو داسمای برف 
فرومی ریزد آھستهآھستآدادی را ریرلب رمزمه می کند. حرکت خوات آور 
وآرام تاب ىا چھرۂ سرد و بی دوح پیرمردکہ بیشباعت بهيك مجسمۂ سنگی 
نیست ددتسادی چشم گیر است و این درحقیقت اسکاس ھمان تضادی استکەبین 
امیدوتسلیم شخصیت داستان درسر اسر فیلم ناطرق بودەایم.شاید بەجرأت بتوان 
ادعاکرد کەتاکنون کمتر فیلمی ‌ساخته شد٭استکەاز طرساختتصویری ہر خوردار 
اذچنین طرافت ولطافتی باشدوتا ایں حد منعکس کنندۂ انسانیتریں‌خصوصیات 
آدمی باشد (حداکٹرممکں است چنین حکمی دا دربار: فیلم ”اومبر تو دءاثر 
ویٹودیودسیکا نیر پذیرفت). 

کودساوا بەعنواں یك منثقد تیر ہیں دمانە درفیلم ٭ گرارشی دربار: یك 
موجود زندہہ اذ خطر آتی يك جنگ اتمی سحں می گوید. تاجری معتبر برای 
فراد ار یك حنگك احتمالی اتمی تصمیم می گیرد بەامریکای جنوبی مھاجرت 
کند . فررندائش با او بەمخالغت می پردارند و بالاخرہ روائ تیمارسٹائش 
میکنند . درایں فیلم کودوساوا لب تیز تیغ حملەاش را متوحے سیاستمداران 
می کند ودستکاءھای سیاسی دنیای امروز دا بباد حملە می گیرد . 

درفیلم ددشت کاران خوب می خوابندء دسنتگامھای بزد گی افنتسصادی و 
صنعتی و نحوۂ قعالیتٹھای آ تھا برای استثمارملل ضعیف مورد حملە و تجزیە و 
تحلیل قرادمی گیرد. دداینجابایدتوجہ کرد کععلاقہ ودلبستکیتدریجی کوروساوا 
ىەسایلی اذ ایں کو و ھمچنین پرداحتن بعەفیلم,ھای جٹابی و یا دراہھای 
سامودایی کە شّطةً مر کریشردا توشیر ومیفو نہ ؛ منرپیشہ شھیر آثاد کوروساواء 
تشکیل می دھد اوراددسیری انداخته استکەبا شیوة کاد گذشتۂ اوتفاوت ہسیار 
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دارد . 
اما بھرحال عر باد کە فیلم تازەای اذاوبەنمایش ددمیآید؛ با وجودھمة 

مخالفتحاب یکسمکن استمنثقدین با آن‌داشته باشند؛ قدرت یی طیں کا ر گردانی 
او وکمپوزیسیونھای تصویرھایش اد چنان غتا و کمالی ىر خوددار استکے 
ھیچکس ددستایش آن تردید می کند. 

ممکن‌استانسان ہذیرد کہ کودوساوا ازفرازقلرفیع آثاربر رر گگسینما بی اش 
دادد بە دبرمی آید اما شثك نیست کە بە عنوان سازندۂآثادی طیر٭زندگیء و 
دھفت ساموداپیء نامش برای ھمیشہ دد رمرۂ برد گتریں کا گردانان تاریخ 
سینما ثبت شدہ است. 


ھوشنگ:ث طاعری 


منابعی کە برای ىوشتی این مقاله مودد استفادہ قراد گرفته است: 


۹- اکیراکوروساوا _ اٹرویلفرید ىر گھان - ۱۹۶۳ ۔[آلماں 

-٢‏ تادیخ سینما ۔ اثرانوپاتالاس- اولریش گر گود. ۱۹۶۴ ۔آلمانہ 
بر لیں۔ 

۳۳ مؤحرانوپاتالاس ررمجموعةآثار بر رگ سینمابی جھاں .- ۱۹۶۱ 
مو نیخ ۔-آلمان۔ 

۴ دورەھایى مجلۂ دانتقاد سینمابیء ددبارۂ سینمای ثاپں ارسال۱۹۵۷ 
تا ۱۹۷۱ 

۵- اکیراکوروساوا وسیتمای ژاپں ۔- اثردوئالد ریچی۔ 





دفتر پر افتخار دکتر معین‌ھم بستاشد 
دکترمعین کە روریکش٘ٹه ١۳‏ تیرماہ 
دہدەاز حھاں‌فرو ست؛ارحمل دا شثوبائىی 
دودکە در زرندگی اد سر احلاص ىںەکار 
تحقیق و تالیب پرداحت و نا دقت نظر 
وامانتداری حاص محققاں واقعی آثاری 
اررشمدد عەمردمرور گارحود تقدیم کرد 
دزدمکسب دھحدا پرورش یافت و کارںیمه 
تمام لعتناءةُ او ردایس ار حاموش شدں 
چراع عمراستاد تا آنحاکه درتواں‌داعثت 
دسال کرد؛و لی گرگك احل ە٭ او ىںیزاماں 
نداد تاین کار پر دامغه ۹ اہ ہامان‌رسا ول 
درھوزد امین بودںغادرواں د کتر ھعیں 
عمین س کهھم مرحوم دھحدا وی ر1 


وصیی حود قرارداد, وہم روان شادنیما 
بوشیح او دا سرمیرات معثوی خود 
نگھہاں کرد . 

فرھنکك ٹثش جلدی ممیں ىام این 
دانشٹی مرد راحاوداں حواہد ساحت 
حواھثی چھازمقاله و تعلیقات فرھنگہ 
برخاں قاطع ودیکر کادھایفر اواں‌علمی 
اونیژمی توائٹ برای داشحویاں ودائش 
پژڑوھاں حال وآبندہ سرمشق بودہ باشد 
معیں از ھمکاراں قدم و صدیبق سخن 
ود اسخابں سحں یاد آدو رازندەونگه 
خوامند داشت و برای مازماندگائش و 
ادادتمداش شکھسمائی آردرو ھی کشند. 








مرگ لو کاح 

گشورگٹ لو ٹاچ لوف مجار در 
ھشعادوٹش سا لگی درگدں ےت جا رگد 
لو ٹاچ سکی ار درد گتریں شحصیتمحای 
فطٰسعیء سیاسی دبکی ار شاہداں نزر ٤ی‏ 
تار ےمعاصر محوشد یکی اد آثاراوموسوم 
دوج و شکل‌ماء كه مەگعتەای افسری 
نھریں شدە عودء است ٠‏ ردوش؟شھ ای بد 


ادبی زا بەصورتیىو ددرآورد. دومین 
کعاں شرین شدۂ ار موسوم بە٭تارپم و 
شٹاسائی طبقاتء نان اندیشە‌ھای 
ماد کسیستیر ا نەھہریخت۔. کعاب× اسععیكء 
که لو کاچ ددتمام مدت حیات آنرا منقح 
می کرد کكکليهُ حتھٗای ستالیئٹی و مد 
ستالیشی را مٹسکس م یکرد و عرصەای 
برای تحدید دیالْىہكک راخ م یآورد. 


درجھان وج ہے بیےسممسسے۔ہ 





لو کاچ بکی اذ تٹود سہنھای ناددی 
بود کہ درسہاست فعال؛ شرکٹ جستەائد۔ 
در زندگی سیاسی او دوتادیم حبتوجه 
بی کند: درسال ۹ ۹ء بةەعثئواں کمیس 
فرھنگے عامه در دولت فپلاکون! شر کت 
داغتر درسال ۱۹۵۵ بےعنواں ورزیں 
فرعنگ ا اہمر ہنا گی دد کا میئەشر کت حستهہ 
بود ۔ 

گئورگك لو کاچپس‌ازحوادث 1۹۵۵ 
بوداپست از حرب کمونیست ایں کشور 
اخراح شدو مدںٹھا دور از وطن ؛ںەسی 
میعرد اما در تمام اپن مدت بءەعنوات 
بکی ازسرسختتر ں مخالفاں سیاست و 
اندیشەھای ستالیعی نىاقی ماندس. لو کاچ 
بەھنکامعر گك سس گرم تدوبن اثری بود 
که پا ید بەعنوان پایه واساس کلیة آثارش 
دد نظ رگرفته میشد ۔ 

گٹورگك لو کاچ درسال ۱۸۸۵ دد 
ہگ خانوادۂیودی مجارمعوك شد.ہنوز 
داشحوینودکه میكگروہ تاتری َامیس 
کرد و آفاری از اسر ند در گئا واسن 
بەرویصحتہ آورد. دردسال1۹۲۸ نخسعین 
کاب خود راکے ہ٭تحول درام مدرنء 
نام داشت مەزیناں مجار منتشی کرد ۔ در 
سالھای۱۹۰۹و۱۹۱۰ دد دائشگاەھای 
آلمان تحصیل کرد وھمین تحصیلات نود 
کە بەاوف رم بخشیدں.۔مخصوصأآدور ان تحسیل 
اودد دانشگاء حایدل گے کە از ۱۳ ۱۹نا 
۷ طول انحامید در تکوپن‌شخعصیت 
ادمؤٹربودہ است ۔ 

لوکاچ در دودان تحصیل با افراد 
ہ رگزید٭ەای آھنا شّد واہن افراد خواء 
بەعئوان معلم و خواہ بەعنوان دوست با 
وی دوابطی پیداکردہ بودند: ٭یاسہرس٭ 
وەما کں‌وبیء از اہن جملەاند .در سال 
1۹۶۹۶ بپودکە کتاب روح وشکلحای او 








ہس ۸۵ 
مەرعانآلمانی و با امضای گفورك فوں 
لو کاچ بەچاپ درسید . ایں اثرمجموعەای 
از مقالات او مود و میاں‌آٹھا عقالهای 
موسوم ەمتافیزيك تراژدی جلے توجە 
می کردکە بعدھا ثقش مزدگی دد زھینه 
تقد ادہی ‌ایفا کرد وسیت شد کەتوماس‌ماں 
ماوی دوست شود و وی راگرامیعدارد 
شاید حمین تأئیں بود که توماسماں را 
پر آنداشت که در کتابں کوخستاں حادوی 
خود لو کاچ داىا نام نافتایکی ارقھ رماناں 
اثر خودکند 

این ‌دوستی نامر گك دماںىویس پایاں 
بات ولو کاچ دداثری موسوم نەتوماس‌ماں 
مطالعڈسیاری درفادۂؤایں‌دوستو ہو سندہ 
کردہ اسث؟ 

درسال ۱۹۱۶ لو کاچ تثٹوری در 
بادۂ رمان را نوشت . پارەای دنگر اذ 
آثار رجستۂ اوصارتند از رمان‌تاریسی, 
گوتە و تھماش: اریم ادنیات مختصن 
آلمان : اگڑیسعانسیالیسم یا ماد کسیسم, 
معنای حاضر دآلیسم انعقادی ۰ بالزاك 
ورآلیسم فراسوی ‏ گعتو گوددمادۂؤہٹئر, 
وہرانی عقل . سولژئیت سین 

گشورگۓك لو کاچ در رمات سعالیں 
بەشودوی تمعید شدو تا مرگ سٹا لین اہن 
وصع ادامه داشثت. ادسال ۱۹۵۳ بودکه 
او بہےەعنوان تشودیسیں اصلی استعیك 
ماد کسیستی مورد تا ید قرا رد گر فت 


کنگرۂ اتحادِیةً نو سند گان 
شوروی 
در ہماں ھمتەایکه سەفنضانورد 
شوروی در گدسشتند کنتکرۂ اتحادیة 
نویسندگاں شودوی ھم تشکیل غد . اما 
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۸۶ 


انعکاس زہبادی پیدا نکنە . 

روز نامةُ پراودا پس از پایاں کنگرہ 
درصفحً اول خود دوشت کە از أبن‌بەمعد 
جزں‌در بارۂمحصولاتادىی کنترلشدیدتری 
اعمال خواعد کرد, آرگاں مر کڑی حزژزب 
کمو تینت شوروی درس رمقا لەُخود حواسته 
بودکه درموزردھ رر گو ئەحداپی ازحطمشی 
حزبی : عدم گدشت صورت بگیرد 

بطوری که یکی ار روز نامەھ ای 
فرانسوی نوشتہ ء مقامات کرھلوں قصد 
دارنددرموددآفر ‏ نشھای شحصیو تحیلی 
ولو اندکی ار راآلیم سوسیا لیسٹی دور 
ناشند شدت عمل بہشتری نشاں ندھد. 

انعلاق ان ساس کی ابو امت 
که مار کوف نو سندۂثمت سالە ومتعقفعتب 
شوروی این ‌یار ندوں شرِك و سھیمقدرت 
بزد گومطلق دىیری اتحا دنو یستد گاں 
رادر احتیار داردو منحصراً تصمیم او 
است کە تعہین می کند فلاں ائی اید بەچاپ 
در‌صسد 5 لغ 

اتحادیدُنویسند گان شوروی دارای 
ھفت عزارودویستوئہ فرعصواست وایں 
افراد حمەشاعر + لوسننئ۔ نمایشنامه 
ثویس ؛ مترحم ؛ ناقد و محقق در زمینه 
تادیح ادبیات هستتد. ایں‌عدہ ددصورتی 
می توائفد در داحل شورویآثار حودرا 
منتش رکثند که طافمق النعل سالئتعل ار 
دستور ات حیاأت ر ئیسهہ اتحادیه اطاعت 
کمند 

پیش اذ تشکیل کشکرہگماں بردہ 
میشد که کتستعا ىتین سیمو ٹوف ؛-ے+ەدمیری 


سعسسجھےژھمسمےِ-ت سح صتے 


اتحادیه پرگریدم حواهد قد امااہیں 
حوشیسی حا بود وسیمونوف کهہ نست 
ىەماد کوف معتدل تو د +اگدشت تراست و 
حماکنوں حاطرات اىام حنگہف اوحمموزد 
سانسود قراد گرفته است کا رگداشتہ د۔ 





سحن دورۂ ۲٢‏ 


ک سے تجح سے 


اٴٹھام ساد ثر 

ژاں‌پل سادتر کەازطرف دادگستری 
پاریس احضارشدہ ںود مہاتعاق و کیل 
متافع حود دزبفرائر دوتں از ہازپرساں 
پادیس قراد گر فت تا بەسؤالات آٹھا پاسم 
نگوید 

ویندۂ رامھای آرادی معھم است 
که درھمتہ ىامةُ دھمە؛ نشریة دست چپی 
فراسوی مطالی عليه پلیس موشته است. 
ویعمچنیں مودداتھام قر ار گرفعهکە دد 
و جم و اع 
نەچئیں اقدامی دست زدەاست. دیمورد 
اتھاعات چھارگاںەای که بەسارتر واند 
شدە وی اعلام داتعهہ است : 

چھازرحرمی کە مں ەآئا عتھم 
شدہەام وسەموردآں از طرف وزبر کشور 
اعلام شد۔ یه بطی مں لحطه دبنکری 
ادەشارو آزموں زوررامشحص م یکنعد. . 
آنیا وسیيلەای برای ثعقیت ھٗاموراں 
پلیس پیدا نمی کند ۔ اما مقالەھای 
کھنه یک سال پیش را زندہ می کنعد 
تا مرا موزد تحقیتب قراردھد 


م ر٠-‏ آلئیر و بدالی 

آلرویدالی رماں‌نویس فرانسوی 
در پتحاء و ھشت سالگی درد بیمارسعان 
در گدشت . دوٹر کانترفاقد فرانسوی 
بەعنگام مرگ ارنوشت 1 برای دوستاں 
ویدالی و بدوں شثك سرای حود او 
زندگی او زندگی یابان پافتەای ئیست 
مل که حیاتی است کہ ىںەنحوی غمانکیز 
ناتمام باقیحواحد مائد. اودرسیسا لکی, 
ىا ثروت چشمان درشت آرامش یەنازار 
مکادۂ دس ژدمں‌دیںە+ ایاءدھابی پادریی 
رسیدە مود و نا موفقہتھا و دوستیمھا 
مواجه شدہ بود می توانست عقالهای 
پٹویسٹ ؛ تمایعنامۂ کوتاھی برای کی 


درجھان ٠...‏ 
از کابادرەھای بزدگك بٹویسد. رچه او برتری را بەدزدھا می داد ذیسرا ایںا 








۸۷ 


بی نوشت دارأای تندی و سرمسعی بود. بھترمیٹوانستند ئمایشکرروحیۂاستقلال 
ہس ےج طلبی و آوارگی باشند۔ 

ً خ آلبروبدالی در سال ۱۹۱۳ متولد 
غده بود وپس از اشتعال بەحرفەھ۔ای 
گو نا گونوسیرو گشٹ‌ھای سیار ەروز نام 
شی رردحد رو ات مرو کان 
مهتابت چایزۂ کازر١‏ زا سہب او کردو 
یکی دنگر از آيقادش در سال ۱۹۵۶ 
جایزۂ کا ھروشی‌ھای فرانسه را. اذ او 





نما یشتامه شب رومی داقی است ودروسینما 
ہم گذشتەاز سنار بوھاہی کە نوشتہ: کھتکوی 
پار٭ای از فہلمھاار حملەشیکا گودایح تو 
وحشت دراو کلاہما را حم ىوشعه است۔ 





2: 


1 
--. 


الاحر* موسم نوشتن کتاب رسید 
ںەژولیارء پیش ارناغراندنکرداستاں اثر تازہای اڈ سو لڑ ذنیت‌سین 
جیسی اذ شکعتیمای جنگە را اذ او رمان تازہای از آ لکسا نددسو لڑ نیت 
شٹشر کرد . کٹاب گوھرفروشاں مھتاب ‏ سین نویسندۂ روسی وہر ندۂ حایزۂ نوبل 
کەدنوئل آنرا چاپکرد و فرائسوی ادب انتشادیافت: ایں اثئر کە داوت۱۴١ء‏ 
سا:آلرویدالی قصه پرداز شکغت وہا' ٠‏ ہے پ لے 
ستعدادی را آشکار کرد ٠.‏ البرویدالی : چس 
دگوعر فروشان مھتاب ۰ دد بك داستان :؛ 
س بال تلویز یو ئی کە ىەھنکام هر گی پایاں : 
افٹ؛ در اسر ادپادیس کە یك ائر نمایغی ' 












از روی آن ساحت , هھمەجا بەدزداں 
اھرادھا و دنیای راھرنھای روماننیكث 7 
فادادمائدہ بود.اودوست‌داشت کە برای ہٴ 
عودو برای خوانندگاں آثارش‌ماحراحای ؛ 
زدھا دا بیاں‌کند وقلمش خواسعاد آن ٠ ٠.‏ ۱ 
ودک بەشرح حوادث مربوط بەدذدھاو 5 ٠‏ جس 7١2‏ یڈ 
اندارمھا بہردازد:امادذاینٰ میانحمیثه کو رج ھسممگل مق می کٌک مان ھی 
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نام دارد ءەزبان روسی در پارس واء 
اوت لامغری سر تو ھ اکا یئ ا نگاا 
بات . سولژ نیت سیں برای نگادش ایں 
کتاں از 14۹۶۹ بەکار اشتعال داشته 
استوموصوعاتی کەدر آں طرحشەدہ٭ىەدوراں 
آغاز جنگك جھانی اول و حملهُ اکام 
دوسیه بە پروس شرقی مر ئوط می شود 

اوت ۱۴ ہ اولیں قسمت ارہك اثر 
زرگۓ است ایں کتاب راِك ناشی 
آلمانی کە کليهٔ حقوق ىاشی از آنرا 
حربداری کردہ درسال ۱۹۷۲ ددآلماں 
منتشرخواہد کرد . 

فارفت انان اق کی ا2 
دھترھای ارں؟ ھمكکه درفرانه چاپ 
می شود ہەسو لژ نیت سیں احتصاص پیافت 
دد ایں دعتر کە یتر جدسۂة ستایش ار 
سولژنہتسین را دارد آثار محلفی ار 
این نویسندہ در آمدہ است و در نحسعیں 
حش ائر محسوماً آثار چاپ شدەاىی 
ار اوبافت می شود شعادۂ مخصوصارں 


در پاصد وبیست صفحه منتشرشدە‌است 


ہیمےتس..۔...س-ب جج ۔ے گخٹتے۔ لت کھت - یعس مسیبی۔-۔ ہے 


یہ -۔ہےے سحن - ذور)۲۹ 
بك جایبزہ 

حایہزۂ بزرگك ادبی شیر پادیس کە 
نەنوعت دەرھاں‌نو۔رھاء شاعرھاء مور خھا 
۔امقاله نویس ‌مادادہ میڈ ودامسالںە:ژاں 
وال تعلقگرەت ڈاں وال فیلسوف, و 
استاد سامق سور ,ون است کە کولڑ فلسفی 
رادر پارِیس تاسیس کردہ است ورثئیس 
حامعه فلسعی ف9 راسه حم ہست . زاں 
دال دد سال ۱۸۸۸ در مارسی متولد 
شدہه است و در آثاد حسودروشئی 
سك واندیٹہ عمیق را دسا یکدیگرں در 
آمیحته تأئیری کە او بس شاگردائش 
گذاشته درخورملاحطه است. وی دریارۂ 
متعکراں آ کلوسا کسون, کی ر کگارو ہا 
سپرس مطالعاتی کرده است و اثری ہم 
موسوم نەاندیشه وہستی بەآنان احعصاص 
دادم است . 

ژاں وال ما آثار غاعراىی چوں 
دمسوونوالیس وا نقاعانی چوں وانگ وگ 
آعناہی دارر , 


2 ۶٥ 





تاررخ نجوم اسلامی : 

( تر جمڈ کتاں علمالفلك :؛ تاریخهہ 
عندالعرب فے القرون وسطی) از:کرلو 
الو سو ٹلینوء گر حم احمد آرام. ١٢٦‏ 
ص وزیری . 

این کعاب حاصل‌چھل جلسه تددیس 
پا سحٹنرانی است :اذ این حاوزشماس 
عابدورایعالیائی کەه درحدود شمت سال 
پیش دردانشگاءڈاہرہ برای دانشحویاں 
رشعة تار ہم علوم: ودورۂ دکعری ‌آادبیات 
عرب, بەزباں تازی ایبراد شدہ : سپس 
نەہمت حودمؤلف, ەسال ۱۹۱۱میلادی 
دد شہررومء با ٹھایٹ دقت و عاستء 
بدچاب رسیدہ است ۔ 

موضوع کتاب بحث در بادۂ تاریم 
نحوماسلامی است, از آغاز پیدارش آں در 
دنیای اسلام ء تا دورۂ کمال این علم در 
میان مسلمانان . 

عثر جم انگیزہ خود را ددمورد 
ترجمۂه اہن اثر نفیس‌چئین بیاں می کند, 
چندسال پیش فصلھا بی از این کعابراتر جمه 
کردم وددیکی دو مجلەه بەچاپرسا نیدم۔ 
دوزی دوست عزہزی کہ آن عقالات را 
خوائدہ بودء اصسرار ورزید کكه اسن 
کتاب مفہد رایکسرەہ ترجمه کنم و 
بەخوانندگان فراوان آن تقدیم,کم ۰و 


من مم پدبیرقتم ۔ مؤلف کتاب ء درس‌دوم 
حودرا۔کەمیتوانآن را٤‏ صل دومحم 
نامید - چئیں آعاز کردہ است : 
٭دردرس گذشته گفتم کە سحنرانپھای 
من ىەتار یخعلم عیاأت درنژد اعرابت قرون 
وسطی ء یعنی تقر ساً تاپایان سال نھصد 
حجرت نبوی مر٘وط میشود ۰و اکنون 
شایسته است کە در ىارۂ آن سحن بگویم 
که لقط دعربتء٤‏ پا داعرات؛ رچە کسان 
اطلاق میشود . عروقت سخں ار روز گار 
جاھلیت یا آعار اسلام بودہ ىاشد :؛ شك 
یت ەکلمة عزتہستای حقیقیطےعی 
آں پە کار رفته ومقصود از آں قومی‌است 
کەدرشەحن رۂ معروف بہ+ج نس ٭َا لعرب> 
سکونت داشتەاند.ولی چوں سجن ار 
روز گارپس ازقرں اول عجری باشد این 
لمط را بەمعنای امسطلاحی آں عەدکار 
میبریم ومقصودماازذزآن . ھمهُاقوامو 
ملتھاہی استکە دد عمالك اسلامی بەس 
می بردہ و در بیشتر تاألیفات خود زبان 
عربی دابەکادمی برد+ائد . بەاین‌تر توب 
ایرائیان وحندہان و تر کان و سوریان و 
مصریاںوقوم ہر برواندلسہان وجن‌ایشان: 
بمنی عمهُ کساٹ یکه در استعمال ز بان‌عر بی 
در أالیف خود با یکدایکی مشادکٹت 
داشعهەءۃ و ھمه٭ ان اتشاع دولت اسلامی 


۹٠۰ 


بودەائد دداین تامگذداری وغرب٤داحل‏ 
میشوند. و اگر بنابود لفط عرب را 
شاملآنھا نکنیم , شاید نمی تواسعمم از 
علم عیات در نزد اعراب چیزی نکوییمء 
ارآں جھت کە دانمنداں ماعر در این 
علم ار اولادقحطاں وعدناںء ہہپار 
[ئدك ودەاند : 

ابن‌حلدوں (متوٴثی داسال ۸۰۸۸ھ 
٢ەغظ‏ ١م‏ در دمقدمهہء خود چئیں گمعه 
است : داز محا بآ نکه نیشٹر دا شمنداں 
ملت اسلامی ٠‏ حواہء در علوم شرعی و 
خواء دد علوم عقلی؛ جزاند کی ہم٭عحم 
[- غیرعرب] بودەائد .رو اگرار ایژاں 
کسی دز سب عرئی پودە؛ در رہاں و 
تربیت واستاداں عحمی مود است؛ در 
صورتی کە دین و صاحب شریعت عرسی 
بودہ است ٤.‏ 

کتا بی است ہسیارادزشمندو خواندنی, 
بخصوص رای ھمردھی که نەدانسیں تاریم 
علم علاقەمندناغند, هر فصلص آناں را از 
مراحعەه کتا بھای متعدد اسلامی و ارو پا یی 
مییاذز حواہد کرد؛ بہاید اعتراف 
کرد کە ترحمةُ چئیں کتا ہی نا اس حهمه 
دقت وطرافت وامانت : و روانیعارت؛ 
ازس کسی ساحته یست ء ایں آ_رحمهہ 
ھمتادمیں کتا بی است کەبەھمت احمدآرام 
تا کیوں‌منتٹرشدءاست . 


ترجمةڈ مختصر اشلدان: 

از :این فقیهء یو بکر بن احمدھمدانیء 
ترجمةڈ ح - مسعود؛ ٹیادفرھنگکایران. 

این کتابں حدود سال ۲۹۰ ححری 
تالیف شد ودرشمار کعاں‌مای حعرافیا ہی 
صدر اسلام اعت دواہن ترحمهہ خش 
مربوط مه ا یر اں!ر کعاں ا یںفقیه |ُست کە 
دھرست مطا لب آں بدںشرح است:؛ مقدمہ 
جامعوممسل مترجہ ۔گعتاردر بار٤وارس‏ - 





سحں - دورۂ٢۲‏ 


گفعاد در بارۂ کرماں ۔_ گفتار در بارۂ 
کوہستاں (جبل) ۔ گمتار در بہاردۂ 
کرماشاہاں - گفتار در ىارۂ عمدان ۔ 
وگعتادھائی در عارۂسرز میں‌ھای _-ٹھاوئدہ 
اسفھانری-قزویں‌وز نجان۔ آذر بایجان۔۔ 
اامساق ک سواہ کر افائانتہ 

دد اہن کە مترحم از دائش کافی و 
امانتداری درحد وسواس بہرەور است 
جای تردید نیست و عرصاحنظری پس 
او عقاطة آ0 نا مت اصلیٰ تا گار ئدۂ 
ان سطورھہم عقیدە حواحد شغد , اماسكک 
شرمترجم طوری است کەہمایہشگر پادەای 
اذتی کیبات وحملهتندھای متوں قدہمی 
فارسی :و نٹرھای شاعرايه روز گارمعاص 
اآشٹ بەعنواں نموئه بحشی از صفحات 
[۵۱ھ ١١٣١‏ ایں ترحمەه در اہنحا قل 
می شود ٠‏ ٭ھاروں‌الر شید می گعت : دیا 
چھارجای است, کە مں بەسەجای رقفتەام, 
یکی دمشق است . دیکری دقه اس و 
سوم ری . ودرحمة این جاھا ء زساتراز 
سر بان تذریدەام. آں حیا ىا نی است در ری 
میاں آن‌بھری ‌استودوسوی آںر ادرحتانی 
یسوشاندم است پہوسته وسردنھم و در 
میاں آ تھا بارار است . چھاردمین جای 
سمرقند است, 

وچوں قباد ملیناس رومی رابەری 
فرستادء اوطلسمی دھع عرق را ساحتو 
مردماں‌از آں آسودند.زیر | کەری بر کر انه 
دہای غارجای داشت۔ 

مردم دی بلہناس را آزاررساندند. 
بدین گوئە اوطلسمی ساحتہ تا ع ر کی 
مدانجای فرود آید وازدحام شود . این 
راست که غیچج کس ازحر اسان نیا ید جز 
آثکه در[آنحا مماند . طلسمی نیز برای 
گکرانی رحپا ساخت و ددآنجا حہمیعه 
گرانی است. ۔ 

مطالب واقعی و افسانەای این اثر 


گتا بھای تارہ 


ىصژسصى .چس تۓ محر ہے 


اندلانیست:ودرعرحال حو(ئمقدەار ٹر دسی 
کتاں ملول نخواہد شد ء بحصوص کهھ 
تملیقات وفھ وست ماحذ مفصل وسودمند 
آن ار حکارمتر جمش را افزوں کرد است 

اما اگر کسی پرسد : این جتاں 
غسور سا ام ول ا سی 
کالائی نەنازاراھل کتاں عرصه کرد است: 
کیست؛ دد کجا بەسرمی برد؛ءودیکں آثارش 
کداماست؟ار رام ناچاری پاسح٭ یدام 
حواعد شنید. زریرا اوحود ىا اصر ار تمام 
حواسعہ اس ت کەدرشمادمر دم نی ىامونماں: 
وازحمله ر جال الفیبں مودہ باشد؛ تا کسی 
بداندکە وی را حانەهکحاست, واإخلاقر 
رفتارش چگوىە است! 

طق روایتی که در محله یعما نقل 
شٌدہ تتھا لت عمراورا می شاسد 2۰ اِس 
ىك ننھم آقایمحمدر صای حکیمی حر اسا یىی 
است اما ایں مرد عالم و عاقل مرید و 
محتادھم دررماں حال, آشتابیحود را عا 
اوار یح ویں مشکراست! 

درد اسن صودت فهھرست ویسان و 
مشتاقان پاید رئم ددنگهگ دا برحود 
ھموارسازسد تا این راز حود هەه حود اذ 
پردہ پیروں آفتد وصاحب واقعی ترحمه 
روری , رورگاری ہ ار خرشیطاں پیادہ 
شود وبا در دسٹداشتن شناسٹامهہ اصلی 
برای تحویلگرفٹن آفرین . و احسنت: 
د دست مریزادٴ مرد هرد مردائەکام به 
پیش هد وبچه حلالزادۂ خودرا تحویل 


بگیرد؟1 


منظومەھای ددباری ایران : 
از: پوران شجیعی خر اسا ئی؛استاد 
دانشگاہ اصفھانء ٢)۵‏ صفحہ رقعی. 
در این کاب تاریخ ادمیات فادمسی 
به احتصار وبا شیوەای خاص مورد بحثت 
قرادگرفته تابرای دانشجویان‌ددسخوان 





مھ مو 
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وعلاقەمند راہنمای مطالعات ممصلنودہ 
داشد. شاعراں موزد بطرمؤلف درصۂْحهہ 
۸۷ اىن‌اثر چنین تعریف و توصیفشدہ! ك, 
٭ برای شاعر ددبادی آ نچه دوستدامعی : 
وددیافتغی است رسا یھایمحسوسومجرد 


حتصجمےد 


اأُست٤.‏ 
درص١٢١‏ ارمقدمه کتاب ؛ ‏ مه دبال 
دروسی احەالی اوصاع و احوال زندگی 
سختوراں به ایں چمله برمیحودمم . . 
٭اشعاری کە حافط عليه سالوساں رباکار 
سرود ھرگز ہرای مردم متطاحں دغل باز 
دلتثیں ومورد پسندسود اھاایں‌نوابع 
دبیای ادب ىا سلاح ائندریےه و بیاں نافذ 
وعالی حود عليه فساد حامعەقیاممی کنند 
تا دنیای دنگری بسارند : اینجحاست که 
ادبات همراهہ حامعه تحول میبابدو 
دگر گوں می‌شود: وشاعرونوسندءاخلاق 
و عادات احتماع حود را بھم میزریزژد و 

حامعةً فردا دا پی ریزی می کندء. 

در ڈٹھردت ماحد کیاں وه درحی لقب 
اآستادی دادہ شدہ؛ وعنواں د کتری ن رخی 
دیگرمحعوط ماد است؛ اما عدەای ہم 
حتی ١ار‏ کلمۂ آقا محرومھا تدەأف دردمورد 
قا بوسامه علاوہ درحدف ایں عردو کلمہ 
اذذ کر چاپآں یزغعلت شدہ است. این 
کارممکں است موحجم تمعیض بودم باشد ؛ 
گرچه حام دکتر پوران مقامش اذ اس 
حرفھا بالاتراست : 


داستان دوست من : 

از : ھرماں هعہ . ترجمة سروش 
حبیبی : ص ۱۱۷۷ء 

عرماںھسہ درشمارچھرم٭ھای ررخعاں 
ادبیات معاصرآلمان است, یں شاعرو 
نوسندۂ توانا در دوران رمامداری 
ناز بھاازسویدستکاء دىکتاتوری ھیتلری 
ستمھا دید ء ولی در عوض بەسال ۱۹۴۶ 


ہرئدۂ جایزۂ ادعی نوبل گردیدء ودرسال 
۵ جایزۂ صلح ناشراں آلمان را 
در یأاف ت کرد . 

پیش ازاین دوکتاں ٭نہدارتاءو 
ددمیاں وگر گ٤‏ ىیان؛ اذ این نوبسندہ 
بەدارسی ترحمه شد+٭است؛ وایبك سوھیں 
ار اوھا نثر رواں بەہمت سروشح۔یسنی 
ەبازار آمدء اسٰٹء 

قھرماں ایں کتاں ہکی از فرز ندان 
ولگردطیعتاست ؛ کھ در آغعاذ رندگی 
بھر ای از سعادتو کامیا بی تثصیىش ئشدہ.ودر 
پا ہاں‌عمر ىلای پر یشا بیو تھیدستی برسرش 
سایه افکندہ است سراسر کتاں ارشکوہ 
ھای دردآلود ٠‏ ونا کامیھای‌خاص مر۳دم 
ہٹرمند ء نکتەھای ارزشمعد و دلنشین 
حکایعھا با زگوشدہ است . 

حسین خدیوجم 


آناھہتا (نایغنامەه) 
وشتڈ مصطفغی رحیمی ء انتشارات 
پس از تماد و پارس و سوحتن 
ٹحت حمشید ءە دست اسکلدر ىوت هەه 





ٹیمروزررسیدەاست۔ددایں‌حال فرعا نرو!یان 
فیمروزرسر گرم معاملات سیاسی حویشند. 

گر گیں پسرٹھریار ٹیمروزسرتسلیم 
دارد وںەپدرحویش کە ارجنك‌بااسکندر 
دم می ر ند می گوید: 

٭مرای این کەنشکثیم بایدخہشویم؛ء 
(ص۶۳) ءزد گ٤٤‏ دپیر کەخواعاں‌شھریاری 
آناھیعا است ہی گوید ‏ ہاسکندر اہل 
تحارت است . ما اید پیشتھاد کثیم که 
امتیاذ بیشتری میدہیمء (ص ۲۹) و 
ھوماں پسردیکرٹھ راز کە اڑزمسازرہ ىا 
اسکندر سحن می گوید گوش بھ ندای 
املاطونیان داردکه ددیوئاں نا دستگاء 
اسکندر درافعادەاند ولی مکر و حیله 


سج 


گر گین پوچی اندیشەھای عوعاں دا که 
در اىتطار قیام اەلاطونیاں نشسته است 
ئمایاں می کند , ھوماں توسط کی اذ 
نگھاناں کشته می شود. اذشھ ‏ بادنیمروز 
نی زکاری ساخته نیست . دیکر آ نقدر پیں 
وناتواں شدہ کە وفتی آناحیعا ار اوکمكٹ 
میحواھہد جز کلماتی نامعھوم سحٹی 


نمی ثواند بگوید۔ 


٢۹طنیول‎ 


ہب سے ےس 


آناھیتا دحترشھریار یم روز ابتدا 
بە کود کیش در میاں بچەعای دوستائی 
می اندبشد وزندگی آیعدەاش راجر دہ 
کنار روستارادگاں نمی خواہد 7 دلی 
وَفَدَاَه ماد آىاحیتاکە خواحاں پادشاعی 
دحتر خویش است اوراار عشق سام: 
روستازادۂ آھنگر ہ. برحذر میدارد : 
آتناہیتا ددی را رحواست عادرایسعادگی 
می کند ولی ه درحواست سام فی ک4 
اورا ىه جنگ نا اسکندر در مہاں کوە 
نشیں‌ھا دعوت می کند تن در می دھد. ار 
زندگی آرام و میدددسر روستائی را 
می خوآھد. 

ولی دنگر دد نیمروز کحا می تواں 
آرامشی یافت؟ اسکندر گر گیں راعرای 
سر کوعی خراساں ورستادہ و آناھیتا را 
درای شیربیاری نیمروڈ در نظر گرفته 
است. آبجه اسکندر میحوامد نانودی 
نیمرود نیست ؛ ھ باحاك نیمروز کاری 
تحوأاہد کرد زیرا یوہاں محتاح غله ما 
است وہرای أہتکە غلهکاشته شودہ بروید 
به غلهکاراں محتاجند بعا این از قعل 
عام مترس . فقط آنھا غلەکاران بردہ 
می خواہند ئەآزادء (ص ۸۸). نقشەھای 
اسکندر بە دست ہزرگاں وف رمانرواہان 
ایرانی یتر اجرا می شود تا بە دست 
ہونانیان۔ 2وچه بھترکە معشوقه جدیدش 
(آناحیعا) ہ۰ بەكمك ہزدگاں, در غارت 
دحقا نان وکشاورزانھمدست اوحم بائد. 





کتا بھای تازہ 


حمدستنه,آلت دست: (ص۸۷). دداںی 
صودت دیگرحتی بە سپاہ یونانھم رای 
تسلیم پیمروزاحتیاجی نیست .؛ بزرگك 
دنیں: اما اسکندر قصد دارد سہپاء حوددا 
اذاینجا ببردو نیمروذ را مستقل اعلام 
کمد, 
آناھیعا؛: نەشرطی کەسہاہ ٹیمروزی 
حود را جا نشہن آں اعلام کند : 
استقلالی که صدبار عدتی ازئداشتن 
استقلال است,؛ (ص۸۶) 
فرھنگک و تمدں معنی حاصی می یا بدا۔ 
دانشمند یوقانی که دراہمیت دائش غلو 
میکند باید از مازدگاں پند گیرد: 
٭دانفمند: بەحودی خود .. 
بادرگاں:... ھیچ نیست . دانشمند 
عاید برای سپاہ بوعاں ادابە٭ھای 
پھتری سازد . باید کاری کند کهھ 
اسیا تندثترەدوید ؛ الد از نطر 
روحی سر باراں را آ.اد کند کە بھتر 
دایٗشمند, ‌‌ معلق ارسطو؟ 
بازد گاں: آفریں! ناد مه : ربرھا 
بکوئیم کەھاادسطو دادیم وشما 
نماد یہ سان این کیا کن یت تاغا 
خورم.+(ص ۷۶۔۷۷) 
فرحنکك وجثر ایرائی نایت ددنرابں 
فرھنگ وتمدں یونائی بە ذانو ددآید . 
معمادان و مجسمەسازان را روانه آئن 
خواحندکرد و بە دنگران حواعندگعت 
که دائش وھنر تتھا اذ آن یوىان است. 
سکوت گناعی است بزدگے . آناہہتا دد 
پاسح اسکۃدر کە سکوتاورا خردمندانہ 
می خوائد می کوید ؛ دھہیچوقتگاء این 
سکوتم را نمی بخشمہ (ص ۷۹).آرامش 
آزئیمروز رخت ہر عسٹتھ وبکفتهُ شاعر؛: 
دولی تو ای بادان 


موحوسرت ہیں - وی ہے ہر ہے پووسمومہمےوسپ ہیوت سی جبے ہہ 





۹*۳ 


اگر کەتاب نیاری ہمیشه رفتن رود 
ددانتظاد توم دابشورءزاراں‌استء 
(ص۶۰). 
آ ناحہعادرحریاں وقا وہر حوردھا 
ددمی پاب کە زندکی!آرامی راکە او در 
پیآں بودہ با شرف سازشی ؛يیست. وئیز 
حوب می بیند کە شھریادی کردں ن٭ەیادی 
بزرگادنیر و دینگر بزدگاں ٹیمروزراء 
دستگاری نیستء کە این حودکژیاست. 
پسآنگاہ کە بزرگان نیمروز با شنیدن 
حرشهھرباری آناھیتا از زباں اسکندر 
یکصدا می کویند: ہرماں فاتح کیں جن 
به داستی نمی گردد٭> (ص۸۲) او فریاد 
برمی آورد ہ ٭س کمیداء (ص۸۳) ولی 
فریاد آناہیتا تٹھا در گوش اسکندر و 
پررگان بیمردر طنیں می اندارد و محو 
میشود . آناہیتا خود زا تتھا میپابدو 
در تنھائی امیدی نیست . پس مہ حیال 
کشتن حویش می افتد. 
دداین حنگام شاعر سرمی رسد وبه 
آماھیعا ٹو بد می دھد که تنھا فذیست؛ ولی 
باید عدانثد کە دد صفآٹھاکكە نا پلیدی 
کن وبا کحت ست:اگی 
راحشاں را درست میدانی کمکعاں کن 
تا بھتر شوند اگر ہہ این تھا ىە که آ تھا 
معایمی دارند دست روی دسٹ نگداری, 
رضا دادەای کە پدی خونی زا ببلعد.ء 
پس آ ناہیتا دردود لی خویش چیر می شود. 
فریاد کوەنشین‌ھا از پت صحنۂ تثاثر 
طنین می ‌افکند: دتوتٹھا نیسعی آناحیعاء 
(ص۱۱۵) واین پیام نمایش است. 
جس ت 
نو سند٤ثمایشنامه‏ ہر أای تصوی رگری 
زمان حویش بەکذشته پناہ می برد. ولی 
این نە بە خاطر گریز اوست از واقعیات 
شکتندم عصر حاضر, چه او در تاریخ و 
اساطہر تصوبر زمان خوش دا نماہان 


ہیہ تب بے 


۹*۴ 





و در این کار ہا ٭ه ئمایش 
واقمیات‌زمان و آنچەھست ا کتعاسی کد. 
اہك سو دررفتار و حردەای اسکندد و 
نازرگاں ہوٹانی و گرگیں و بردگاں 
نیمروراوضاع سهاسی کشور نیمروررا‌شان 
میدحد وازسویدیگر بنزژ رگ دنیرورودانه 
وھوماں وشاعرد!ا د4 غمراہء سام کوہە نشین 
وامیدارد تا حریيكث راه حویش داەرای 
مقاىله با واقعیات و چیرگی پر آىچه 
عست ارائه دھند ددہتساں در برار 
تنصو. یر فیمروز جننگك آراء و عقا ید در 
می گیرن دزریر‌اىراین تصویں پیمروزو 
در میاں ایں راھتمایاں طرق متعاوت 
آناہیتاگام پرمی‌دارد وعمایش قدمىەقدم 
عا اوپیش می رود. 
آناحیعا که در آعار نمایش تفیا ىہ 
عشق حوپش می اندیشد و ءە رمد گی آرام 
روستائی, رفتەرفتەىا اوصاع نیمرود آشا 
"می شود وددمی با ہد کە ددایں مھلکە اگر 
آرام تشیند مه شاھی تں داده است ۔ 
بس رس دوداھی تصمیم پا تسلیم راہ 
نحست دا درھی گز سد 
آناھیتا مابندۂ اساں است در پیچ 
وحماوصاع زماپہف اساں با دگر گو نی ھا 
وددودلی‌ھایش وانکاہکھ برسردوراھی؛ 
تصمیم می گیرد ' ار انساں چنا نکھ ھست 
گامی فراتر ھمیرود و آناں را نماں 
میدھدء آساں کم بادد بود . ٢٢‏ اھیتاء 
نمایشثی اآستآموز ندم, و ایںآموز ندگی 
محتوائی سیاسی دارد. 
افری این چجیں را رای اید 
صربح و روشن ء قه انی سسولیستی و 
یراز استعادہ سم لھا واستعار ات اسابں 
ایجاداھامندو ابھام حرء لافعك احاس 
است.ولیە آ ناھیتاء ىوشعەای اس تآموز ند, 
ورای چئیں نوشته 
احساس 


٠ می‌ساند‎ 


ایآ چه مھمٹراست 
نیستءاندِشەاست, اندرۓے دوش 





سحخی ے دور ١۲١٢‏ 


حٗ-سےپسعتے 





است و برای اش زنائی لازم است 
ںەروشنئی ائدرث٭., پس آنانکه بەدتشال 
ژعاىی شاعرانه می گرد ند کە در تصویبری 
پرادھام احساس دابرتوسن لجامگسیختہ 
حیال نشائد تاآنانرا با خود مەاەقھای 
دوز قصای شر نکشاندو از سائیھای 
ناعناختهآشنا ساردء آتھا در ٭آناھیتاء 
اثر دلحواء خود را نخواھند یافت. چە 
٦‏ آىاھیتاء برایآنھا توشته نشدہ است. 
٦‏ ناعیتاء ھر گز نمیحو اد ک٭ عمچوں 
ہ عو ف کور؛ بردلھا بنئشیفد,: بلکە آنچھ 
میحواھہد مشتع ل کردں معرعا اأست.ہپس 
استعارہ وسمبل راکارم ی گذارد و نكته 
را پەکارمی گیرن . آزذھمیں روست کە در 
پاسچ‌ھای آناہیتا نەاسکدر ہا در سحناں 
شاعر مکته گیریھای سیادمی پیانىیم 
رحیمی کە به آنچھه میحواہدو مہ 
اآساب و وسائل کار حویش خوں وافقف 
است زعانی ءىە کار میںردکه روشن است 
وار |ىبھام پرعیرمی کد وچون محتوای 
اثرش سیاسی است دد ان رام روشی 
وصراحت شثر ‏ تا مرز شعادھای سیاسی 
پیش می رود۔ چحتی وقتی دیاں شعررا ار 
می گزبند: شعرش دشاعرانہء نیست:ءایھام 
نداردواحساس را در ئمی ‌انگیرد شعرش 
روٹن است وفکر راروش می کد 
شعر ۳ صراحت وایحادری که اآرنش 
ساحتعه نیست مه كمكک نو سندہ میشتاند 
واىدیشه او را درساحعن و پرداختنائر 
نا حواندهہ تما یشنامه وتماشاچی نما یش 
ددمیاں می گدارد . شمرھای پےراکندہ 
در کتاں از ہوراء راستء سح نم یگو بند 
که یافتنش آساں نیست (ص ۶) و از 
رما نەگی یکندہ> کەہمیان‌عاشقومعشوق 
ددوستتدأہم+ کسی نمی شنودہ(ص ۵۹). 
شعرسرایندہ وشریە کہ پای ورزنجیںء 


دادد (ص۷۰) بیشود و سرود امید بہە 


کتا بای گازو" 


انان وبزدگیش راسرمی دعد (ص۹۴). 
درد شعرھا نامی ار اسکندر وگر گین و 
ٹیمروز وآ ناہیتا نیست: سنں اردھوای 
آغمعه باتزوںرء است وشرف کە پایى در 
رنجوں دادد. شعرھا نەاز سا رکوەنشین 
نا ضارتم ایس مس رات 
کە ٭ ہا خود گرم می کوید کە:؛ روش ىاش! 
روشن‌باش ١۱‏ (ص۷۰) (ددانیاتی ىطیں 
میاں عاشق و معشوق ‏ دوستت دارمء - 
کسی نمیشتوده زنانی مەکاد دفتہ غیر 
استعاری و صریحکە پا ئثر کتاب ساذزش 
کامل داردہ ولی در ابیاتی نطیر+٭چراغی 
حردباحود گرم می گویں.. ٤‏ استعارەھائی 
کار رفتە کە اگں چہ بەواسطه آشنائی 
کے فرا شی ا واقتا برک رکال 
از ابھامند پاریکدستی وىعکنعواختیز نان 
ا را برہم میزنند.) شعرھای پراکددہ 
دراثروقایع نمایش را درمراحل مختعلف 
آں‌بەصورت مفغاہیمی دھاار واستکیحای 
ذمائی ومکائی ناذ گومی کندو بدینساں از 
اساطیر تصوبری می ساز ند کہ در آں سوی 
مرڈھای زمان ومکاں انساں‌ر ادں یر گیرد 
ددپیچوخہحای زندگی ودر نبر دا پلیدی. 
رحیمی در'ناربخ واساطیر کلیت وشمول 
ممثیل را می جوید۔ 

درد کشار قش آمورعی آناھیتا 
آموزند گی دیکری نیزہست که بەعھدہ 
شاعر است . او با شعرھایش ادنیاتی دا 
نشان میدھہد که رحیمی میحوأاھہدوحود 
در آناھیتا نمونەای اذ آنرا می آفریند. 





۹۵ 


ادیاتی این چئیں دنگ بعەداء تمزل 
نمی رود چر!اکه 2 

٭چماں شدہ اس ت که دسکر کا ناید 

حواند 

ترانه داو غزل را 

سعایش می راء (ص۵۹) 

ازما ئه گیح کنمدہ است؛و راءانسان 
ار میاں وحاره و دوده میگدند . پس 
شاعں انساں را درسردش ہا پلیدی و 
زشعی تنھانمی گدا۔د۔ شعرروشنی|ندیثه 
را می‌پاىد وشاعر دوشنگر داہ پر پیچ و 
خم انساں میگردد . ادعیات ارواقعیات 
زندگی بەدنیای حیال نمی گریزد وچوں 
ماہیت سیاسی واقعیت زا دزمییاند از 
در گیریھای عقید تی وسیاسی نم یھر اسد. 
رعانی می آفرہندکەه حودایں در گیریخا 
راب کار آبد اہن گوئە ادبیات راءەتاردگی 
٭ادنیات دم تعید)٤‏ میحوآاند د2 ٣آ‏ ناہیعاء 
نموئە خوں و موفقآست 

چمیں؟ادنیاتی ا گر چەآمور گاداش 
رادرغرب یافتەاست ولیگوش ىەیاڑھای 
محیط ھا دارد برای هاکه ازسنتھای 
ہزرگۓ داستان نویسی ونماشنامە وسی 
نی بھرەایم ەمکتب دینگراں رفن عیب 
ںیست . عیب آست کە علل تادیحی و 
فرھنگی نو آوریھای غ٠رعیان‏ رادر نیافته 
بەھرپوچی آناں تن دز دھیم. دحیمی کهہ 
ہا دوشہینی خویش خواستھای محیط 
ما دا ددںافعه است اثری آفریدە که 


پاسحگوی نبیادھای زندگی ھاست. 
حسن نکودوح 


۶ہ نگاھی بە مجلات یپ 


-١‏ ادبیات محصاصر 


9 کارتامه شس معاضرء بر گزیدءای 
است از آثارشاعر اں‌وسر ایند گاں‌جوان ۔ 
تنظیم ایں کارنامه چنیں 
توصیح دادھ شده است. 

دمجله راعتمای کعاب در تمطیم اس 
کارنامه نطرحاص بدارد ار ھر دھتری 
که دیںەاگہم بدون آنکكکەه پیش داودی 
شده ناد قطعەای پر کرفتەایم . طعاً 
عستلد شاعراىی شام کہ سال گدشعه 
محموعه شعراتتشداردادمات ولی ىە دست 
ھا نرسیدہ است چوں صمحات راہنمای 
کتاب اوراقی است برای شاں ‌دادں‌وصع 


و دزدبادۂ 


ادعی ایراںدرعصر حاصر نا گںیرحیچ وع 
جانداری اڑ شیوەھای محتعلف در چاپ 
اشعارنموئه مراعات نشدہ است۔ 
ور اشنما ی کتاب ۔۔ شمارەھای ١و٣‏ و٣‏ 
خردادماهہ ٭ھ > 
وناں و عشق و ادبیاتو ”ار 

کیومرٹ منشیرادہ و دحیمە٭ و حرگاہ 
ادىیات تمیزعرەی> ارساسپیوز میحائنیو 
أشعاری ارفرحی تمیمی ‏ صفودا نیری۔ 
سیروس پٰھرو. 

(نگین ۔- شمارۂ ۷۳- خر دادما٥+۵)‏ 


۳ ذاستان و نتمااشنا.+ 


٭ادشیطاں را میداندء تك‌یر دای 
است ار ەرتولٹد ورشت ىە ترجمةُ محمود 
حسیعینژاد ہیک رورامتطار٤ار‏ ارئست 
حمینکوی ترجمهُمھدی الوانی,ہمامورت 
درسپیدەدع) ا زکندعاں ژیرژی ل کور کیو 
ترجمڈ قاسم صنعوی 


لاموڑیكکای ران- شمارۂ ۷-خردادماہ٠ی‏ 


دحمسر فداکارء تك پردەاست از 

فر ناندو آرابال بە ترجمۂ بابك قھرمان. 
٭درحت ثوت٤>‏ آزمنوچھرخسروشاهی۔ 

ھ نگینسشمار ۷۳۰۵۔-خر دادما۰۰یج) 


یی ىہ مجلات سے سیے۔ 





۴۳۔ نٹاٹرو سپیسا 


ہے شاکر. زیں عنواں ہصداقتی گم 
فیلمددرشکاەچی؟ ندامورداتقادو 
قرارداده است وبە اعتقاد او 

اگراسن فیلم نیعیج ادعا وھیاحو 
ارمی آمد ومیگدٹت. شاید درحد 
پای حاصروعاب درحور تحمل نود 
با چثات ادعا واطھار بطرھا اید 
قعاراویصداقتی گمد٭است‌وس 

زیك ا یر اںد-شمار٥ہ۷-خر‏ دذاكٰ٥٦٥>‏ 


انقلاچای تثاتر پس ارحدگە5دوم 


"ار یی پرامه۔ترشار تر حمةەحھا تگیر 


افکاری و قل شدہ از شمارۂ دوم دورۂ 
حدید ھ بررسی کتابں؛ 
2 نگین-شمار ٣۵‏ ۷-خر دادماہ٥٠١‏ 


ہ٭آراں ودرا نویساینزر گ‌جھاں: 
ارمهدی فروع 

در این مقاله موصسوع و مصموبپای 
ادنی و تار یہحی اعراں در آثار نما شنامه 
نویساں معروف جھاں مورد بررسیقرار 
کرفتهہ است۔ 

(ھنر ومردم۔ سمارەھای ٠۰١‏ ۱۰۳۵۹ 

ارد ىیشت ماه ٭ج) 


۴ زبان‌وز بان‌سشٰناسی 


بژ گیھای گویش قایں اذ رضا 
ىاہ 

اُثیر رز ہاںوادنیات وارسی دررباں 
زا نوالقامم حنیب!لھی .دسر ىوشت 
؛ ٹیکو کار وہدکارء متنی استاز 
رایات پھلوی پا داتستاں دینٹی 


کھ بە رہاں پھلوی و حطآم دبیرە است 
ورحیم عفیعی آنرا بنە فارسی ىر گردائدہ 
است, ضعناً دریایاں متن پھلوی آں نیز 
چاپ شدہه است. 


دمجلاداشکدۂ اد بیات مثشھد بھار-٭جء 


٭۔ انتقاد و برڑزسی وٴمعرفی ‏ کتاب> 


دم زدا یك کمدی عیرانسائی 

ااست ان 

اکلین بیاتیەہ به ترجمه محمد 

.اب دد این عقاله کتاب تاذ 
بکتء معرفی شدہ است۔. 

س‌داددھسہار> کتاں‌تاز٭ھوشنگہ 

.ا به نام 


۹ 51۵۸7۸01105 ۸۴۳)0-۵5 
٣6+181‏ 717 ۷۵9116117 
(19855-1962) 53656851811۷ھ 
موزد ئنقد و ہررسی قراددادھ است و بہ 
اعتقاد او 
>آچەمسلم است ابن است کە کتاب 
ارم سراج ماد مرج ھا 





4۹ 


لعه عوقمیت‌ھای بعدازدوراں‌استعمار 
دھای جھان سوم جای مناسی دارد 
'قمند تحقیق در ایں رشعه از رجوع 
نا بی نیا نیست یه اھودنکە ترجمه 
ہی کعابھم روریدردستر س‌علاقمندان 
۔گھرد 

<نوسندہ ونویساء عنواں مقالای 
از 

درولاں ىارت؟ ٥‏ ترجمۂة محمداتقی 

در آغاز می حوانیم کە : اچە کسی 
ت میائد ؟ چھ کسی مینوسد ؟ ما 
فاقد جامعه شناسی گعھتاریم . تنھا 
٭ ای کە عداںو اقعیمااین اس تک گعتار 
فدرت است و تعریف ٹسستاً دفیق 
رھی ارافراد کە حائثزمقامی ںین‌صنف 
تمہ احتماعی هستند ایں است کە: 

زماں ملت را به درجات محعلع‌در 
پاردارند,ء 

٭ حا ئیکە کلمه حرف ہم رند 

شرحی است از ٭حسرو گلسرحی 
ثارمحصص بەمتاست انتشار کا دوس 
ری از آنادایں ہنرمند 

دمحید زروشتگر فصلی ار کتاں 
رےمخعقابد سیاسی دذرھنددوستاں؛ ىوشته 
ہری براوں راترحھهکرده است. 

ددایں کتاب‌ ‌عقا ید سیاسی وریشەھای 
پ ارھمائوء تا ٭ گاندیء درجندوسعان 


رڑسی شدھ انث 
د٭استعادھ وسوےءاسععادہ از نقدادنیء 
واں نوشعەای است ار ورام مقدادی. 
ہدرم رگ ب رگۓء قطعه شعری است 
اسماعیل خوئی 








ہے سحن۔۔ دور ط٢١٣‏ 
۰آفای عہم دروغگوھار امی‌شناسدء 
ران عنوانکاظہسادات, 
اعشکوری کتاب هباددامعھای آدم 
پرمدعاءی جواد مجابی را مد وبررسی 
کردەاست. وبالاحرہ آحریں مطلبجا لب 
و خواندئی این شمارہ شرحی است از 
بی رھائریسیمون دربادۂ رمانەمر 
خری لجا ندال رہ مدَتَرجا 
محمد امین کاردان. 
دھمركذ خوش٥٤‏ 
٭86 .1 
ادلٰین دعات کامو است و ہین سالھای 
۶ نتوشته شدہ ۔ 
این کتاب کە شامل سە قسمت و بمد 
دوقسمت شدء تا حدود زبادید ند گی نام 
نویسندہ است وباقدردت ودرحشش نوشعه 
شدەاست. نقل داستان:ەصورت سومشخصی 
استکە به نوسندہ درحلق سبك تعزلی 
عالی حود وتصاویرزیبا وگاہ بسیارزہبا 
آزادی تام میدھد۔ 
ماسداین‌جمله ٭ددسکو تی سراراز 
آوای پر یانی آسمان: شبەەگونه شوری 
مود که بردنیا پاشیدہ باشند.٭... 
ونعدآ نکە ہ کامو ىا چاپ ئرسا نیدیں 
(ھر گك حوش؛ زمانی راکە دادای‌شکلی 
ىه آسائی مجلل و ہا شکوء بود ء محکوم 
ساحته تا دمانی دیکر نویسدکە تکامل 
آن بە وسیله سادگی مرتاضانەای ہدست 
آمدہ باشد وچیزی شامد جز تطا بقیسك 
باموصوع۔ نمو ئهُ خوبی که ند رمندبز رز گے 
دا از آں می توان شناحت.ء 
بررس یکتاب-دشمار٤‏ سومدور اجد ید- 
خردان 8ج ) 


نگلاحی بەمجلات 


شرحی ازمحمد خوانساری درباره 
کعاب فاز کوچہ رندانء ززین کوں به 
اعتقاد او 
دسخن بە درازاکشہد وہنوزمطاب 
گفہہ مات اس اھ 
شاعرائەاش ,؛ عست . محصوصاً در ہاں 
۱ ٥ح‏ کتاب کە مطلہ اوح می گھرد. 
وتوگّی بہنش عرفانی حافط وزمں انیمهہ 
ذیہا ہی وگیرانی کە دز سخں او است ىا 
تخیلٰی دقیق ىیان می شود.: 
رصا داورری کتاب ه٭توٹم و تابوء 
زیکموئد فروید ترجمۂٔ محمدعلی حنحی 
رامورد نقدوبررسی قراردادم است و 
جزددتعصی موازد ترجمۂ آں را سلیسو 





سے ۰ ۹۹۰ 

روآن‌دانسته است. 

علی اشرف صادقی کتاب ٭توسیب 
ساحعمانی دستورریاں فارسی؟ محتدرصا 
ىاطنی ومحمدعلیجمالز ادہ کتابە٭دہات 
زدنشتی؟ ترجمۃٔ فریدوں وھمن رامورد 
نقد ودررسی قراردادہ است .. 

وبالاجرہ غلامرصا طاعر ترجمەو 
تفسیر قرآں < زیںالعابدیں رغنماء را 
بردسی کرده است وترجمۂآں را وسیار 
دقیقومحققائهر دراکثربل عمەه موارد 
فصیںو بلیع وحا لی ار تعقید وصعفتا لیف 
داسعه است, 
(راھنمای گتاں - شمارە‌ٹای ١و‏ ٣و۳‏ 
خردادماہ ٭ھ) 


۶ روز امه وزروز نامەنگاری 


٭حر نگاراں رمان حنك ترجمه 
عقالهایست از عداگلاس و گالزء چاپ 
شدہ در مل )(0۵۴٤۵۲[[۷‏ 850ذ( 6۵0۲0۵[ 
چاپ امریکا.ہحمر ا باعکسھای متعددی 
مربوط بەمتن مقال۲. 

ہ٭ورىالیسم چیست؟: نوشتە٭ایستار 
ا. فان ك کعدلین تر حمه و تلحیص٭ نعمت 
ناظری) :دہ ای عقاله ا مہات 
روز نامەنگارہ گردآوری جبر ۶ سر چشمهہ 
عاى خبرء ٭ون مصاحیهء وطریقه عرضه 
خہرو درخی از زمینەھای تخصص‌ڑور نالیسم 
سخن رفته اُست. 

دزمہبنھای تحقیق در ارتاطو 
ادتباط جمعی از ابراعیم رشید پود و 
٭نقشواعمیتواحددر پیش ددردور نام 


نوشتهہ ھمك کلورء ترجمهٔ فررانەہمعصومی 
ازمطالب دبنگر ایں شمادہ است . 

ععتمیں قسمت < تاریخچه مطبوعات 
آہراںء ار محمود عیسی در ایں شمارہ 
آمددداست توسده در اں سمتمه 
معرقی روژنامه صاء و مجله ٭نیدادی 
اہ او دسحںنوء پرداحتہ است ۔ 

”چاپ اەست: نرحمہ و نسگادرش 
محمد ولاحی ونکاہی ب٭محلاتودوز نامه 
ہای ایہراں ٭تاقل اذشھر ود۰٢۲٣‏ از 
محمودنفیسیو بالاحرہ٭ددعالہمطوعات> 
ازمطالب حوائدنی ایں شمارہ استہ 

<مجلہ تحقیقات روز نامە تگماری ہے 
شمارەھای۲٢٣‏ و ٢۳‏ خردان ٥٠أ)‏ 


محموک ۔ نفیسی 





رپہجه باخو ردسشد: (دیوان شعر) 
از: مر یمساوجیء ادن سومین دفتر 
شعر ایں بانوی فرھگی است کە درآن 
چند شعر وھم چاپشدہ تا اشعارموزون 
و مقعای سرابندہ از حالت ‏ یکواختی 
یرون آیدو خواندۂ دیواں ٭ منگام 
مطالعه ازاند کی تنوع برخوردارشودہ 
تا احسا سکسالت وملالت نکند. 
سرآیندہ ھت مقدمه حود می گوید ٴ 
دراحع بەسكوسلیقهحوددرسرودلشعر+و 
ایمکە تابع کدام مکتب ہو یا کہنەه ہستم 
سخن ٹمی گویم؛ چوں خواندۂ رون ہیں 
پس از مطالعه اس اشعار که در سکھای 
مختلف سرودہ شدہ پی خواہد برد کھ 
چەزروشی دادم و چه راہی را انتخاب 
کردەام ۔ تھا سحں مں این است کە عر 
گو نەشعرچنا نچەدل|انکیز ودلنشین ناشد- 
نو ہا کھنە را - تعاوتی نیست ؛ هردورا 


می پستدم.. ٭ 


قصەھای مردم فادس : 
گردآور ندہ: ابوالقاسم فقیری. 
فقیری دد مقدمة این کتاب چفین 


می دو یسد: آ نچھ دداین محموءەگرد آمدہ 
است ارمیاں یش اإآزصد قسه محلیجمع 
آوری شد ونگارندہ سذ براین‌داشعه 
آوری فولکلورفراہمگردد . تعدادی اذ 
قصدحا کاملا تارگی داشعه , بە طوری که 
شا ید نطیرضشد ا در کعانی ىحواندہ باشید۔ 
ودرعارۂ قيهھم نایدگعت : گرچھ ئطیں 
آتھا راھمکن استدیده ماعد, ولیآنچه 
درایں کتاب مشاہده میکٹید بوایت 
فارسی آنھاست ؛ چراکە ھرگل دا نوپی 


٤تسا‎ 


حسین‌خدیوجم 


اعلام ق ران (چاب دوم) 

تالیف: دگترمحمد خزائلی ۸۰٥-‏ 
صفحه - ناشرمؤسسه انتشارات امی رکبیر 
قیت ؟ 

ایں کعابں مشعمل برصدو چھار 
گمتار است کە دز خلا لگفتارحا از حمه 
اشخاصوقبایل و اما کںوھمچنہن ورشتکاں 
و ازملل وکعب و مٹ‌ھائیکە ناععان در 


 ےسےےمہےس‎ 


قرآن مجید عد کور استگھتگو شدہ و 
آخرین گفتاد کجاں ہم ہے اعلام مبومه 
قرآنی اختصاص بافته است. 





چرا چرخ می چرخد 

اثر ادوارد ھیولی _ ترجمڈ اکر 
بھزادی ۔۔۔ ۲٣٢٢‏ صفحہ بھا ٦٠٦‏ ربال - 
اشرانتشارات ابن‌سینا ء 

در اہن کعاں ددہارہ ذرات حیلی 
کوچك . درجە حرارت , معناطیسں ؛ - 
ماشیٹھائ یکە مەد٣كمك‏ بحار کار میکدو 
مطاب دنکری اد این قیل بحث شدہ 


است: 


دشمن مردم 

نما شنامہ در بج پردہ ارهنريك 
ایپ سن ترجمة امیرحسین آر یان پور نثر 
سوم ۔ ٦٦‏ صفحھ . بھا ۹۰ ربال ناشر 
نشراندیٹہ ۔ 

حندیكگ ایپ س کی ادتواناتریں 
تمایش ىامهەئویسان وسحن سرایاں جھان 
است و سرگدشت دردتاك و جہاں بیٹی 
پریشاں اد از لحاط جامعهہ شعاسی ادبی 
بسیاد آھوزنده است این مماشنامه دد 
سالھای قل حم بوسیله صادفق چوبكث 
بەفارسی بر گرداندہ شدہ بود 


میرزاملکمخان زندگی و 

فوشتۂُ اسماعیل رائین ۔ ۱۹۴۳صفحه 
بھا ٦٥١‏ ربال اشر بنگاہ مطبوعساتی 
صفی‌علیشاہ . 

نویسندہ در ایں کتاب کوشیدہ است 
ٹاازچھرہ ملکہمخان ثقاب بردادد وبقول 
خود عمرد چند چھرءسیاسی عصراسعبداد 
راکەدشمنائش اورا ئہر نگ باز:ءجاسوس؛ 


١١ ے‎ 





پول پرست رز حاء طف عمیداشد ‌ 
دوستانش او را نوری که ار حرانات 
معاں سرردہ ومشعل روش آزادی دادد 
تاریکیھای نیدادگری بدوش کشیدہ ء درد 
حدتوانائیحودو باستنادمداركىەحوانندہ 
ائرش دشناساتد 


شعرسوی رای زاہ راہ زا 
مجموعِه4 شعر اسماعیل شاھرودی 
(آیندہء - ٦٦‏ صفحہ - نائر انتشارات 
بوف ‏ بھا +) ربال. 
ونم نمونەای ار اشعادایں دفٹر 
با عنواں ٭انہاںرا' ٤‏ 


مدرازا 
روز گار را 
سرمیدھم 
وىەنقطەھا 
اآساں دا 
و آسماں دا 


ىەپھتای سراس 
راستی اگر نقطەھا شود ند 
آسماں چە ى یىستادہ میشد 
وکلمەای مود : 
درا كکە انساں نودو 
لھایش؛ 
وانساں بودرو 
چغمائشں: 
کہ روشعائی را 
سراس تار یح کند ' 
۳۷ط بط و 
بدراذا 
روز گاردا 
سرمیدھم 
ومەنقطەجا 
انساں را 
وآسماں‌را 
بەپھتای سراسر 


٠٣ 


حروفربط 

بکوشش دکترخلیل خطیب رھبر - 
٤‏ صفعحهہ ۔۔ بھا ٠٣‏ ر بال _ ٹاشر نگاہ 
مطبوعاتی ص می علیشاہ ۔ 

مؤلفکەدفٹردتگری ہما نامحروف 
اضافه بھمین سیاق چاپ کردہ چندینسال 
است کە پژوہشی در دستورز ہاں فارسی را 
آغاز کردہ ودلباین ددیای ىا پیداکراں 
زدہ ودست وپائی میزند, شایدکە دوزی 
رحت, ساحل عمرادکشد. 


مقامات ژندہ پیل (چاب دوم) 

لیف سدریدائد یں محمدغز نوی ۔- 
بپاھتمام حثشمت مویبد )٤٤‏ صفحهہ - بھا 
٣‏ نومان ۔ اشر سگاەہ ترجمە و نثر 
کتاب . 

ایں کعاں ماحد صحیحومفصل اطلاع 
درباں رندگانی و افکارعاری بلندپا یه 
شیماحمد جام ملف ومٹھور بەژندہم پیل 
است و چاپآں نخستیں قدمی است اساسی 
کە ہرای شناسانئدں شیح جام و آوردن 
او بعەمیداں حثٹ و تحقیق در روز گار 
سا عر داشعه میشود عمچنیں کتاں مقامات 
ارجھت دہاں و تارےح ادنیات فارسی ہم 


اھمیتی فوراواں دارد چەیز دیك ب٭ہغعصد 
سال ارتأالیفآن می گددد ۔ 


سفر امہ آمبروسی وکنتار ہنی 

ترجمةً قدرتالله روشنی - ۹۰۷ 
صفحه بها ۵٦ربعىال‏ مؤسه انتثارات 
امی رگبیر. 

مشاحدات نىویسدہ ار درہار اوروں 
حسن وشرح‌مسافرت اوارت یز ءەاصفھاں 
و اوضاع و احوال ریز و شرح اقامت 
درقم وکاشان واشارہ بەطرذلیاس پوشیدن 





وٌے-س.ثى--. ےو نسحا سض دورا ۰۹ 


زنان وعرداں ابرائی ددآن روز گار ار 
مطاف حواندنی این سفرفامه اسٹت 


عصر خرد فلاسفه قرن ھفدھم 
نوشتۂُ استوارت ھمپشیر - قرجمة 
احمد سعادت نژاد ۱۹۸ صفحهھ - بھا ۱۳۰ 
ریال ناشراننشادات امیر کبیر پاھمکاری 
مؤسے انتشارات فرانتکلین ۔ 
ددایں کتاب‌قطعا تی از آثارمتعکراں 
نام آوری چون نیکن وگالهله وھابس 
ودکارت وپاسکال واسپینوزاولایب ٹیٹس 
فراہمآمدہ و چکونکی تأئہر عقابدآناں 
درفلسعه عصرما یہیاں شدہ است . 


)برج میرذا (چاپ دوم) 

٣۳‏ صضصضفعه باشتمام د گتر محمدجعفر 
محجوب بھا ٢٢٢‏ ر یبال ناشر نشرائدرشه: 

ایں کتاب تحقیقی است در احوال 
وآشار و افکار و'اشعاد ایح میرذاو 
خانداں و نہاگان اد ‌ہمراء قصیدەمعا 
غزلھا مثنویھا ؛ قطعدھا , رباعیہھاء 
عر‌بع‌تر کیس: قا ژٹھای نووغزل حا رقطحه 
ھا ومثنویھای اتمامایرں میردا. 


وای برمغلوب 
نما شہامہ نوشتة گوھرمر اد سەپردہ 
٦‏ صفحہ با نضمام چندعکس بھا٭ہ ریال 
ناشر انتشارات یل . 
این نما یشدامەقیلا دز تالار بیسٹو پٹچ 
شیربوزر بەصحہ آمدہ است ۔ 


من‌میل!نڑ ؛ پیک رر اش 

گردآوری ایرو نیگک استون وجین 
استوت .- تر جمة بھمن فر ز الہ ۰ ۳۲صفحہ۔ہ 
بھا ۱۹۰ر ,با ناشر انتشارات!می رکبیر. 

این کتاں مجموعەایست از نامدھای 
میکلآىژ بەاقوام و دوستان خود, 


عت شيشه .., سم ۔----- 
تبلیغات بازد گائی 


ترجمەو تا لیف محمد کیا۔٣٤۳‏ ؛) صنحه 


ك۲ ریال - ناغر ) بنسینا. 

اپن کتاب کەمطا لب آنحاوی طیحدہ 
, است مسائلی ددبارہ مقام تبلیغات 
مصامعه امروزی بھر را مورد بحث 
داده است . 


ام د ھستد آن 
نوشتة ژرژ گاموف ترجمڈ مر تضی 
ی ۔ ۱۷۸ صفحہ بھا۹۵ز یال ناشر 
.ات خوارزمی : 
دراین کتاب مطالبی پیر امون اتم 
مچھ کشف آں ومعلومات بعدی بثر 
٭ائمآمدہ است 


جموعه نەداستان اثر مھدی اخوت۔ 
سفحه بھا ٭ھ ریال ٠‏ 


صخرەھاگق سکوت 

برھای اور نک غخضرائی - ۸ 
مت) ومن ناشرانتشارات پندار, 
اہن ہم نموئەاپست از اشعاد این 


کی این خمادمی شکند ؛ 

ای کوچەھای بی غوعا 

ای سال قحط شراب 

:ای کە روشنائی چشم ستارەرا 
اآرمیکند درخا4 ؟ 
کودشن ای کە تشدەخون ‌خمار بود؟ 
ای سوخعہ 
تودەھای خا2 
درسال قخحط شراب .... 






تأٹیف نصرتالله طلالی ۱۵۹ صفحہ 
قیمت ۰ھ ریال اشر کتا ہفروشی|! بن‌سینا۔ 

هہدف مؤلف از تدوین کتاں رفع 
احتیاجات حسابدادان و آشنائی مدیران 
شرکتھا و مأمورین وصول با مقردات و 
قز این عالیاتی موہ آمتہ: 


داستان واقعی لو سف ؛ء 

تألیف دکتر صادق تقوی - ۱۰۱ 
صفحہ ۔- قطع جسی قیمت ٣٢‏ ربال 
ناشرإ؟ 

این کتاں‌تحقیقی است در بارەرندگی 
اہن پہمسراں . 


اك سفق 

شاھگارھای اشعارمذھہبی؛ آراست٭ی 
رضا معصومی ٠ی‏ صفحہھ بھا گنج تومانہ 
ناشر مؤسسه مطبوعاتی فراھانی. 


.اس فلسفغی (مجموعه مثال) 

نوشتةُ مصطفی رحیمی - ۱۷۵ صفحہ 
بھا ۷۰ ربال ۔ اشر یل ۔ 

این کتاب مجموعه مقالەھائی است 
که درسالھای ۱۳۳۹ 1۳۴۴۱ نوپسندہ 
در مجلەحای ماہانه تھران منٹىرض کردہ 
است 

بعضی از ان مقالەھا بعەمناسہت 
ترجمە کتا بی نوشتہ شدہ واضافہ برمعرفی 
ٹوسندہ وخودائرغامل‌ائتقادی ہر تر جمەہ 


ہم عیباشد. 
کا بکلما نوز 
(مجموعەنوشتەھا وطرجھای طئز) 


پرویز شاپور - ۹۲ صفحه ھا 
چھار تومان ۔ ناشر ا نتشارات نمو نا . 





“٠۴ 


٭پرویں شاپور هرگزنبە کلاس ترفته 
ہي سیاء مشقی عمدد راءآموختن نقاشی 
کردھ است . و ھمیں علت طرحھاش 
لاملایشخصی ومتعلق بحود اوست 

با آنکه چندسال"ی نیست کە ىەطراحی 
رداخته مودق بەحلق سای میساشهہو 
پل وممتدع حاصی شدہ است . 

او اگرفکری را مصود میکندتبھا 
اس دلیل است کە٭آں فکر ارطریقطرح 
اء ییاں دیگری تداردِ و میشود آٹرا 
گفت وہنا نوشت ٤‏ 


ہا ز کشت بسُھر زمرد 

نوشتڈ قرالك یاوم ےہ ترجم؟ 
ابوالقاسم حالت - ٣٠٢‏ صفحہه بھا ۸۰ 
بال اشر نش را ندرثہ ۔ ١ب‏ نکتاب‌داستا نی 
برای کود کان است . 


تاریخ جھان نو (چاپ دوم) 

دوجلد نوشتڈ رابرت روزول پالمر 
ترجمه ‏ بوالقاسیم طاھری جلد اول٤٣ہ‏ 
صفحه جلد دوم ٦٦٦‏ صفحه قیمت؟ ناشر 
امیر کيیر . 

ایں کتاں تادیم حوادث پە آںمعنی 
کهھ عمەمی دا ئند ںدیست بلکه دز خحکمفلسعه 
ثادىیح وراعنمائی است رای حلمشکلاتی 
که درفھمو استنتاح حوادث تارہحیوحود 
داشعه است ء 


نجوم 
بەز بان سادەاثثر کامیل فلاماریوں_ 
ترجمڈم.۱. 'یرانی - ۳٣٦٣)‏ صفحہ بھا 
۹ ہوماں نار بنگاہ نر جمە و نشر کتاب. 
دداین کتاب اصول علم نجومءەز ہاں 
سیار سادہ و ددعیں حال شاعرائە ہیاں 


تل اَكے 





ہے سغن دورا ۳ 
فلسفه صلح حضرت امام حسن 

تالیف محمد مقیمی س ٦٤٦‏ صفحهہ 
بھا٣‏ ریال ۔- ناشرمؤسه مطبوعاٹی 
معراجی . 


٠ً 


نای ھفت بند (چاپ دوم) 

ائُر باستا نی پاریڑی ۔.. ۰٠۰‏ )صفحه 
بھا ١‏ گوماں ناشر مؤسه مطظوعاٹی 

ایں کتاں مجموعه مقالات تار یحید 
ادبی نو یسددەاست که طی سی سال ہو یسدد گی 
نەچامعه ادب ابراىی تقدی مکردہ است. 


مجموعه مدون قوانین 
ومقردات جزائی 

گردآورندہ فرحالله ناصری بثە٥ت‏ 
صفحہه فاشر امیر کبیر قیت ؟ 

ایں محمو ء4 غامل سهبحش است : 
اصولو کلیاتحز ائی- جرائم ومحاراتھا۔ 
تعمییں و اجرای محاراتھاو اقدامات 
تامینی 


الضای فلسفه جدید 
تألیف دکترذ بیحالە جوادی ))٦-‏ 
صفحہ ۔۔ بها ۳۵ ر بال ناشر انتشارات 
1 بن‌سینا . 
ایں کاب حاوی شرح یانصدوچھل 
اصطلاح مربوط سمکتب‌ھای فلسفی است. 


تثوزریاقتصادی و کشورھای 


کم دشد 
اٹثرچرو ضور گو نارمیردال -ترجمة 
غلامرصا سعیدی ٣١۷‏ صفحہ - بھا١٤١‏ 
ربال ناشر نشراندشهہ ۰ 


احمد سمیعی 





دندگی, وحشتی است در :آثری کہ آتٹی 
گرفتهھ. عمه ءە دسال درخروجی میگردنف: 
ھیچ کس پیدایش نمی کند , عمہ به حم ضربھ 
میرنند ۔ مد بحت کسا نی که بەز٭ەین می ‌افتند: ٰ 


بلافاصله لگدھال میشوند. 


ٰ نکر اسوف 
نوفتۂ : ژان ہل سار تر 


ترجمد : قاسم صسعوکیا 
منتشر شد 
انتشادات ہیام 


)لت تج سخ ہہ اد تد ہد ہی شڈ رڈ شٹث'ڈششر'ں۴ہرہ -۔ ہی۔ےہ ے۔۔_ مہ ےہ تل مم_ ۹ہ سوہ جج 


در میاں حمه این شکلھا + مان روز 
یکنواحت: خمیدہ و سراپا خیسں دا دیدم کھە 





ارىیروں گدشت ؛ 

ستو ٹھای لوزرین‌ماراں‌را ہب ردوشض‌می کشید 
تاکھلا درانتھای اسائەھا و ژماں مخرآبعم 
را نا کند 


نا آھنگکك باران 


(با شرح حال شاعر) 
ترجمۂ : قاسم صنعوق 
انتشارات نیل منتشر کردہ است 











نیل منتشر کردہ است ؛ 


مھدی تجلی پور 


کتابی است در زمین ٹازہ علمی مر بوط به جھانی کے شناخت آن تا 
سالھا بعدھم می تواند اندیشۂ دانشمندان دا بجُود معطوف کند. کتابی 
کە برای ھمة طبقات جامعه جالب است۔ 





سجبصصح-۔س'و' سس سے 


ا عنابع تادہم وجغرافیای ایران انتشارات بنیادفرھنگ اہران 
ح۳۵ ۸۸ء 


ٰ را سر 
البلدان 
بخش مربوط بە ایران 


تالیف 


ابو بکر احمدبن محمدبن اسحاق ھمدانی 


دابن فقيهء 





ش ے . .۶ 
اعمارات میا وش َ‫ الا 
۸ صفحا؛ قطع وزیریء جلدتائیتگور, 


07 پخش:؛ اقاراذوافستظ اہران: خہابان وصال مساق نمرۂ ۱۰۳۷ء 
تلفن ۴۳۳۲۶ 


1 
۱ 
: 


1 ہی ںہ 


معابم تادپم وجغرافیای ایران اتثارات بنیادھرھگ ابران 
۸۰ء ۹0ء 


حغرافیای حافظ ابرو 





صم ‏ ظ 
اساباسم یا رہگ !یمان 
۶٣۴‏ صفحا؛ قطع وزیری: جلد کالینگور 


م رکزپخش: انتشارات بنیادفرھنگ ایران: خیابان وصال شیرازی ۔ نمرۂ۶١۰٥‏ 
تلفن ۴۳۳۳۲۶ 


زبان وادبیات فاردسی انتشارات بنیادەرحنگ ابران ٴ 
0 تر ١‏ 


داستان ہدماؤو تِ 
7 
ملاعبدالشکود بزمی 


بکوشش 
دکتر امیر حسن عابدی 





انثا رات میا دفرفگایان 


۸ صفحہ؛ قطع وزیری؛ جلدکالینگور 


مرکزپخش: انتمادات بنیادفرھنگگ ایران: خیابان وسال شیراذی۔نمر١٢۰‏ 
تلفن ۴۳۳۲۶ ۱ 





شر کت سہامی بیمۂ ملی 


۹٦۹۰۹۹۲-٦٦٦۹: تلفن‎ 


نہران 


ٌْ 
: 
ْ خیابان شاھرضا۔ نیش ویل' 
۱أ 


شرکت سپامی بیمة علی تہرا 
تلفنخانة : ۹۴۱ء۱ ۹۷۷۰۳۰۶۶ ۹.7 7۳۳.7۱۴ مر توم وو ] 
مدیرفنی:۶۶۰۱۶۶قسمتتصادفات: ۴۹۱۱۸ قسمت بار بری:۶۶۰۱۹۸ ( 
آقاک حسن کلباسی : تھران تلفن ۲۴۸۷۰-۲۳۷۹۳۴ 
1 دفتربیمڈ پرویزی تقھران تلفن ۴۲۱۷۶-۶۶۹۰۸۰ 
1 آقای غشادی : ٹھران تلفن اش 
آقای ٹہران شاھگلد بان : قھران تلفن۔ ۷ ٠‏ 
دفتر بیمة پر دویزگ: خر مشھر خیابان فردوسی 
دفتر بیمة پرویزک : شیر از سراکزند 
دفتر بیمة پرویزی : اھواز فلکه ۳۴ نری 
دفتر ہیمة پرویزی: رشت خیا بان‌عاہ 
1 آقای ھائرگ شمعون : -چگ8ُھران تلفن ب۸و ۶7٢٣۲۳٣٢٣‏ 
آقای علیاصغرنودی: تقھران قلفنؤث ۸۶۷۲۸۹ 
آقای رستم خردی : تھران تلفن ٥٠٥۹٣٥۷‏ ٌ8 
وو اح و سا ہہ لح ہس وت و ہہ سہ وھ سا و سا اس وس ہہ پ سے لے 
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مجلڈ ادبیات و دائش و تر آمروز 


چای اوارہ : ٹھران؛ خیا بان حافظ , پاساژ زمرد . تلفن ٦٦۸٤٦‏ 
شمارۂ صندوق پستی ۹۸۲۱ 
اشٹراك سالائە درایران: سیصد ریال 
؟اشتراك سالالة درخارج ایران: چھارصدو پنجام ریال (ششدلار پا بیست وپنج مار۵) 
حق اشترال خاص دانئجویان (با ارالہ کارت دانٹحوئی) دویست و پنجاه ریال 
اشترالۂ خاص یاران سخن (ہاکاغذ اضت وجئد ۴۳لاسہ) ھزار و پانصدریال 





وجوہ اشتراك باید مستقیماً بە عنوان مجلڈ سخن بوسیلۂ پاکت 
بیمه ہا برات پستی بہ نشالی دفتر مجله قرستادہ شود 
یا بەاحساب شمارا ۹٢٦٦٢٦‏ بانك ملی ایران شعبۂ مر کزی منظور گردد 
ورسید آن بە دفتر مجلهُ سخن ارسال شود 





: صاحب امتیاز : دکٹر پرویز اتل خائلری 


د پیر ان 
منوچھر بزرگمھر ۔۔۔ سروش حبیبی سم پروویز خانلری ۔۔ رضا سیدحسینی۔۔ 
۰ قاسم صنعوی ‏ ھوشنگك طاهھری - فادر نادر پور 





طبع و نةل مندرجات ومقالات این مجلە بی اجازہ ممنوع است 
مقا لەھای رسیدہ بە و یسندگان آنھا مسترد نمی شود 


ر. اذ این شمادہ پنچھزار نسخە روی کاغذ معمولی و یکصد نسخہ رویکاغذ 
افست صدگرمی چاپ شد 08 
80۷ ا مر 
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ہے" _۔م۔م ہے مخ تے__ہے ہ٦‏ س۔ہ_ےہمہتہتےے۔ مہ ہہںۃؤر ےس 
ذودۂ بیستوبکم شمادۂٴ دوم شھ ر بوزماہ ۱۳۵۰ 
جٌُججچجھھجوبشسصوومسجھٗومععسجو>حس<ج.ےوےکجمجچچچچ ےٗل9وسبسچجورسس سوچ ڑکھجکتجھڈجھو ججےڈپوجکجھ 


سخن نو آر ... 
چگوئە دسخنء دا نوکنیم ؛ 


پرسش اپسن بود و ھمه درجستجوی پاسخی بودیم. دخء گفت: اعتبار 
کنونی دسخنء ازبر کت گذشتۂ اوست, وگرنەآنچه امروز ھست, نیازنسل نو 
دا بر نمی آورد. ەسخنء درآغاز؛ کارھا کرد: شیوۂ ددست نوشتن دا آُموخت: 
جلوہگاہ تحول شعرفادسی شد: بسیاری ازشاعسران و نسویسند گان ایرانی و 
بیگانەہ دا بە فادسی زبانان شناسائد اندانش د دانشمندان غرب خبرحاآوزد 


۳ سخن ۔ ور۹۵٣‏ 
نقدکتاب دا رواج داد و درباب ادب و عئرء سخنان نازہ گفت و پبغنھادھای 
تاذءکرد, ھمۂ ایٹھا بودکە دسخنء را در ائدك زمانی ہرکشید وآیینۂ فکر و 
فرھنگ ایران ساخت. 

اما ازآن دوزتاکنون: نزديك سی سال می گذرد. سی سال یکەکم از 
صد سال نیست: تراکے دویدادھای سیاسی و اجتماعی و ادبی در ایسن مدت, 
چنان بودہ کە گوگی قالب زمان دا تر کاندہ است. 

ممومدنسلء: کە تادیروز فاسله میان پدد و پسردا دربرداشت: امرو 
سالیانی کمترازدہ را مجسم می کند و ای بسا کە تا چندی دینگر؛ ہاذھم تغپیں 
پذیرد. شمارۂٴکسانی کە دداین مدت؛ بە زبانھای بیگائهآشنائی یافتەائد بسیاد 
فرونئرشدہ و معرفت عمومی, دامنەای فراختر گرفثه است. شعرفارسی, فراز 
و فرودھا بە خود دیدہ و دگر گونیھا پذیرفته است. شاعسران و نویسندگان 
جوانی کەکارشان را در ەسخنء آغارکردہ و یا بە عمت وسخنء شھرت یافتهہ 





بودند:امروذ؛ موصع و مقامی استواد دارند, اما اگر دسخنء؛ از آنچه بسود 
فروتریامدہ باشد, فراترئیر نرفئه است. درست است کہ عنوزء گروھیکء بەہ 
وسخںء خوگرقتەاند ؛گماں نمی پرئدکے شعری ساپختہ: نٹری ست و پا 
ترجمەای نادرست درصفحائش ددج شودہ اما این اعتمادء ئە چندان بە حقیقت 
نزدیك آست ونەکافی است: شرەسخنء درسالیان اخیرء یکدست نبودہ ومطالبِ 
دیگرش نیز ازخطاما ونفسھا ایمن نماندہ است. ولی بزدگترین عیبش اینست 
کہ با نسل نو ھمگام نیست : خواندش برای دوشنفکران جوان, عادت است 
نە بدعت, و عادت, یعنی٠‏ بہآنچە ھست قائع شدن و ان آنچه باید بود, غافل 
ماندن. و این ٠‏ سزاوار دسخنء نیست چراکە ادً''“ ء بدعتگذادر و نو آور 
بودہ است. پس؛ ىوکردن وسخن) دا چادەای باید اندیشید؛ وآیا بھتر نیست 
کە این چادہ دا ازخوا ند گان بجوئیم؟ 

دء گفت: آیا اذاین‌کاں چە سودی توانیم برد؟ زیسرا چنانکە خود 
گفتید خوائند گان بہ دەسخنءایمان وعادت دارند. پس؛ چیزی بھترازآ نچه 
ہست درذھنشان نمی گنجد و بنابراینء راعنمای ما نتوانند شد. 

خ پاسخ داد: با اینھمہ؛ انکار نمی توان کرد کہ ذھن‌ھا یہ ہمن وجود 
سیلما و دادیو و تلویزیون, پرودشی وسیع یافته است. من بسیادی ازتاکسی۔ 





سخن آوإآر... ہے - سے ٠‏ 
دانان را دیدەامکە دربارۂ نمایٹھا و فیلمھا گنتگو لا و رای میدھند۔ 
چگونە ممکن استکە چنین کسانی اذ داودی ک دن دربادۂ مطالبِ دسخن+ 
عاجز باشند؛ 

و ح٤‏ ددجواب گفت: اما اینان خوائندگان دسخنء نیستئد. 

دنء دنباله حرف ٭حء راگرفت: در این گفٹہ حقیقتی است۔ باید دیه 
کە مخاطبانەسخنءء کیائند۔ برای اینکە بە این پرسشء پاسخگوئیم بایدکه 
بەدورانآغاز دسخنء برگردیم: ذخیرۂ روشنفکری آتروڈ ایران: هرچنداندكد 
بودء اما اصالت داشت, رو زگار سکوت و انزواء گروھی قلیل دا با معرفتی 
عظیم پروردہ بود؛ اینان: گنجینۂ فرحنكدکھن را یەکم و بیش: فراچنگہ 
داشتند۔ ازسنت باخبر بودند وبدعت دا ددپر تو آن می جسٹند. حر کدامازایشانء 
در رشثەا یىی کە دوست میداشت: دانشآموختە و تجر بەاندوخثە بود. اصولآنرا 
خوب میدانست و راہ تحولش را نيك می شناخت. ازفرھنك غرب؛ چندانکهھ 
بەکارش آیدء آگاء بود و اڈ ادب قدیم توشەای ہسندہ داشت 

بسیارمی ‌خواند وشاید اندك می نوشت,ء اما نوشثئەاش ددست وزیبندہ بودھ. 
بھٹر بگویم: میراثخوار فرہتگی دمکتوبء و سزاوار نام دروشنفکرء بودو 
دسخنء کہ بە ہمت او و نظاثر او انتشار یافت: نیا ززکسانی راک درپی اوکام 
می ژدندء بر آورد و پیشاھنگك نھنت فکری و فرھنگی ‌آنروزشد.۔ 

دطِء,؛ کلام دنء دا برید وپرسید: آیا درونفکر٤ء‏ تعریفی بجزاینکه 
شما کردید؛ ندارد و اگرچنین است؛ آیا دداین تعریف؛: تغییری دوی ندادہ 
أُست؟ 

و دنء پاسخ داد: دنبالۂٔ سخنان من جوابی بە سمؤوالشماست: سل نوء 
اذ دروشنفکں؛ بەه معنائ یکە گفتم؛ عاری است۔ سلیکه امرو عہجدء نا 
ببیست وپنچسال داد پروددۂ دودرائی است کم در آن: دفرھنگۓ مکتوبء؛جای 
بە دفرھنگ شفاعیء سپردہ است: سینما و دادیو و تلویزیون: کتاب راائمیدان 
داندەائد و باذھم خوامند داند. چشم این نسل؛ عادت خواندن را بے دست 
فراموشی سپردہ و کوش او؛ اذنعمت ثنیدن بھرۂکافی گرفته است. بنابراین, 
فرعنگدکھن این سرزمین دا _کە سراسر دمکتوبء است ۔ نمی شناسد و به 
عبادت دیگر؛ مصداقکامل اسن مصرع موثوی است: آدمی فربے شود از راہ 


۸" سخن ۔ دورہ٢٢‏ 
گوش؛ اما ازآنجاکە اغلب: گوش بە رادیو و تلویزیون سپردہ است و لذت 
شنیدن ھیچ مطلبی اذاین دستگاھھا مکررنمیتواند بود؛ اندوختەماىیەسعیء۔ 
اش اذ فرھلکك غرب نیز؛ سطحی و ناقس است. اگرعبارتی از کتاب را درست 
نفوعیدیم؛ دو یا سە یا چند باددیگرتوائیم خوائد و سرانجام خواہیم فھمید؛ 
اما اگرجملەای اذ گنثاردادیو دا نغنیدیم ویا تصویری انتلویزیوندا ندیدیم, 
دوبادہ نتوانیم شنید و نتوانیم دید. و ایں خصلت فرہنگی استکە اگر فقط 
دسمعی) نباشد, دبصری است: اما درعرحال؛ ٭مکتوبء نیست. ازاین روست 
کە اگر اذ شاعر این سلء درباب‌کارش؛ سؤالی بکنید و یا ازنقاش و پیکر- 
تراش وفیلمسان و نمایشنامهنویسش ء دریارہ ایں هنرھا چیزی پپرسید, اسلھا 





وسنٹ‌ھارا نمی‌داند و دریدیھیات: فرو میماد. اگر باور ندارید؛, بیاذمائید. 
من پیشنھاد می کنم کە یکی دو شماد: دسخنء دا بہ دمصاحبهءھائی با اینگونە 
عنرمندان و روشنفکران اختصاس دھید و ایشاىرا ددمقابل پرسٹھای دقیقء بەہ 
پاسخ گوئی ناگریرکنید تا آنچە دا کے گفتم؛ ددیابید. پس؛ دوست عزیزم 
٭طِءءجواب خودداگرفتہ است. پرسیدہ بود: آیا تنبیری در تعریف (روشنفکر ء 
وی ندادہ است؟ 

دس می گویم: جراء عمۂ اینھا کے گمتم, نشانهڈآن تغییر است. شابد 
ایںگروہ دا نیز دروشنفکرء توان امید ء اما نە بەھمان معنی کے درنسلھای 
پیش: نامیدہ می شد. آمان, حافطان فرھنگك د٭مکتوبء بودند واینانء حاملان 
فرھنکك شفامی خواعند بود۔ 

تكتەای دنگر را نیر براین ھمە بیفزایم وآن؛ سفئی استکە در تمامی 
دوشنفکران نسل فو مشتركد است: نوعی مواجھۂ بنض‌آلود ویا طنز آمیز باوصع 
جامعه و نوعی بیان پرخاشگراند درقبال نظامی کە بین حاکم است. اہنان؛ 
ددھراثرھنری: بەجای فکر و فں واحساس , در جستجوی اشارہەای تند و یا 
کنایەای نیشدارند تا حباب اختنافمان دا بترکاند و عمد: عنادشان را بکعاید 
واین بدان سببِ استکە ازدیر باز ددفضائی مسدودہ دم زدماند ویابھٹریکویم: 
دم نزدمائد و طبیعی است کہ چون وسائل دیکی بیان در اختیارغان نیست؛: 
عنردا بەعنوان یکتا وسیلۂ ممکن بر گزیدہ و بەجای دسلاح بر گرفتەائد و 
در این میان: ازشعر, توقعی بیشتردارند۔ بدیئنگونە: شر, کہ در روز گاران 


سخن وآر ۔. 





پیش؛ جودفلسفہ و 7 2 ات نا ون 008 
بارمقالہ و خطابهہ و شعاد و غیرء دا بردوش گرفته است. 

حال؛ بگوئیدکەآیا دسخنء دا برای کدام دستە اذ دروشنفکرانہ : نو 
بایدکرد : برای آنائکه بەنسل کلانٹر تعلق دارنئد و یا اینائکە بە نسل جوائنٹر 
وابستەاند؟ انتخاب عريك اذ این دو دستہ؛ راہ ما را بہ سوی منزل مقعصود 
ھموار خوامدکرد. 

×س٤:‏ خطاب بدنء گفت: آیاگمانمی کنید کە نمو نەھائی ‌اذدوشنفکران 
نم ل گذشته رٴ ددنسل کنونی نثتوان یافت ؛ 

و دنء پاسخداد: چرا: اما اگرهم چنین کساندا بتوان یافت:؛ ددتعریف 
ما تغییری پدیدنخواعدآمد: زیرا اینان: ولوجوان‌ہائند: بەنسل پیر تعلق‌دارند 
و درھرحال: بازماند گان سلالەای رو بە زوالندکە جمعشان روز بەروز؛ کامش 
می یابد وجای بعدودمان دیگرم ی‌سپرد: دودمان دوشنفکران امروزی یاحاملان 
فرحنکە دشفاعیء. اما بازماند گان سلاله نخستین را درشھرھای کوچك: بیشتیر 
می توان یافت؛ زیسرا ھنوذء دادیو و تلویزیونء کتاب دا از آن نقاط بیرون 
نراندہ و ھنوذء نعمت هشنیدنء برقنیلت دخواندنء پیروزنعدہ است. باید در 
اندیعۂ چند سال دیگر بودکه ازبرکت وجود وسائل جدیدآموزش, غلبۂ ان 
ہر آن مسلم خواحد شد. 

دص پرسید: آیا سرانجام دانسٹی مک مخاطبان د٭سخنء درمیان کدام 
يك ازاین دو دسته جای دارئد؟ 

قرارشدکە این سؤال را ہا خوانند گاندسخنء ددمیان گذادیم١.‏ 

نادزر نادد پور 


سےسہ .._-_-.پ_۱۰_۰١۔.صددْْ‏ ۰ -۔ ‏ - -ْ-- 


١‏ ٭سخن؟ ٠‏ ازشمادۂآیندہ ؛ جسعادھائی ددآین یاں , خواعد داشت۔ 
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شعر معاصران 





خورشید واڑ گون 


شب؛ چون زنیکھ پنجرەھا راء پکان بکان؛ 
خاموش می کند 
بك یك ستارەھا را خامو شکرد ورفت. 


آصسرخی) در آسمان سپید سحرگھان 
گلھای ارغوان را بر آبشارشیر 
تصوی رکرد 


شعر معاصران 





بادی ء کتاب سبز درختان را 

تفسی رکرد 
آنگاہء درحریرچمن؛ آتشی شکفت 
آتش نبود 
بر آب سبزدریاء قایق بود 
خورشید واژگون حقایق بود 
یاء انفجارعقدۂ تاریکی 
در آفتاب سرخ شقایق بود۔ 


تھران - ٥۹‏ تیرعاء ۱۳۵۰ 
نادز ناد پور 


دہگری درمن : 


پشت این نقاب خندہ 

پشت این نگاہ شادہ ٠‏ 
چھرڈ خموش مرد دیگری است. 
مرد دیگری كکهھ سالھای سال 
درسکوت و انزوای محض؛ 
بی ‌امید بی امید بی امید 
زیستھ. 
مرد دیگری کە - پشت این نقاب خندہ 
ھرزمان؛ بەھر بھانہ 

با تمام قلب خودگریسته! 

٭+ 
مرد دیگری نشستە ء پشت این نگاہ شاد 
مرد دیگریکە روی شانەھای خستەاش 
کوھی از شکنجەھای نارواست 
مرد غخستەایکه دیدگان بی تفاوتش 


"‌ّ"‌٣ معاصران‎ 





٭ر 
بانگگ تازیائه می رسد بگوش: 


8 وزشیارھای سرخ 
خون تازہ می چکد همیشہ 
رویگونەھای این تکیدۃ خموش. 
٦‏ 
مرد دیگری نشسته 
- پشت این نقاب خندہ 

با نگاہ غوطەور میان اشكء 
بادل فشردہ در میان مشت؛ 
خنجری شکستہ در میان سینە 
خنجری نشسته در میان پشت! 

چ۴ 
کاش میشد این نگاہ غوطەور میان اشك را 
برجھان دیگری نثارکرد. 
کاش می شد این دل فشردہ 





زبرآسمان دیگری قما رکردا 
کاش می شد از میان این ستارگان کور 
سو یکھکشان دیگری فرا رکرد! 


×پ 
باکەگویم این سخن کھ درد دیگری است 
ازمصاف خودگریختن! 
وینھمہ شر نگگونەگونە را 
مثل آب خوش؛ بکام خویش ریختن! 
7٦‏ 
ای کرائەھای جاودانه ناپدید! 
این شکستۂ صبور را 
در کجا پناہ می دھید؟ 
4 
ای شما! -که دل بەگفتەھای من سپردەاید 
مرد دیگری است 
اینکە با شما بەگفتگوست 
مرد دیگریکه شعرھایى من 
بازتاب نالەھای نارسای اوست! 


فریدون مشیری 
تھران امرداد ۱۳۵۰ 


7 .ة6ة>- اد ھک کب 


من‌ییم دارم که فردا 
چون چشم بگشایم از خواب 
خورشید هر روزەام را 
يك پارہ سنگ معلق ببینم 
7 

بیم دارم 

وقتیکە برخیزم ازجای 
ٹا از سرانگشتآن ہبوته خرد 
گل تۂکوچك گل فشان را 
جز پنجەھای پلاسیدۂ مردەای پیر 
چیزی نبینم 
یلد بد اد 

دنیای پوشالٰی زشت 
دنیای پوشالی ماندہ از ھرچه خوبیست خالی 
جایی کە عشقء این اصیلء این گرامی دروغست 
خورشید و باغ و بھارانء کجا راستینند؟ 


آلدرہ موروا 


سَ۴ 


نکتەای است قابل ملاحطہ: کہ ہی ںکاد و زندگی اعجؿاب آور و سادہ 
دوالری وکاد و دندگی نویسندہ بزدگیکە او بیشٹر بەیاد می آوردء یعنی 
دگارت اینھمەشامت وحود داشتہ باشد. عردوء ازراء دو گان دشر ووداشء 
بە×نٹرء رسیدەاد. ٭دکارت نیر مانند ووالریء با ہعشق بشنر: آغازکرد. 
او عاشق شر ناقی ماد وآخرین اثرش قطعةُ شعری بودکە دراستکھلم نوشت۔ 
دکارت سی خواست ادیب ہودن دا حرفۂ خود سازد و سرباز داوطلب شد تا 
٭بەگوشه وکنار جھاں برود:؛ و دراین نمایشیکە بر روی صحنہ است : بیش از 
اینکە نخشی ادعاءکندء تماشاگر باشد.ء۔ والری نیرمدت درازی حاض نشدکه 
در دنیا چجیری بجز تماشاگر باشد. ٭دکارتء در هلندوور پرھوت‌ملتی پ رکار> 
منزوی شد تا بەافکارش سروسامانی بدھد. خودش میگفت: ٭ این دردست 
خودم استکە در ا ینجا اشناس ز ند گی گنم. هھمہه روڑہ در میان مردمی بی ‌شمارء 
با چناں راحتی قدم می ز نمکە شما می توانید در خیابانھای خود ان قدم بز نید 
مردمی کە با آنھا رو برو می شوم ھمان احصاس را در من ایجاد می کند که دیدن 
درختان جنگلھای شما .یا یشا‌ھای کوچك صحر اهابتان می واند برانگیزد. حتی 


پل راٹثری ۷ە۹"؛ 
سروصدای ههة بازر گا ان و کاسبکاران بیش از صدای یك جو یبار حواس مرا 
رت نسی کند.آپا اینھا عین حرفھای آقای تحت' نبست؟ 
دوالریء نیز مائند ددکارتء بیست سال اذ عمرش دا بەتفکی تتھا 
می پرداند و باذ مانند ددکادرتء سرانجام پس از بیست سال حاضر می شودکە 





قسمتی از تحقیق‌عای خود دا با خوائندہ ددمیان بگذاہد. اگراین نکتہ داعم 
اضافەکنیدکە عردوآنھا این قدرت روحی راشان دادەاندکە بنای اندیشۂُخود 
را دوبادہ: اذ ہایە شروعکنند وہسازند؛ بەاین نتیجه خواھید رسیدکەنزدیکی 
بین این ‌دوشخص مسنوعی نیست وشاید حق دادیم, با مصالحی کہ خودہوالری؛ 
در اختیارمان می گذارد, ٭ گفتاد دربادۂ دوش والریء دا پی‌دیزی کنیم۔ 


زندگی 


اما بایدچند کلمەازمر دی حرف ‌زہ کہ کا نون این | ند یشەعا بودەاست.وپلوالریء 
درسال ۱۸۷ در وست)؟ بعدنیاآمد. درمدرسۂ دستء و سبس در دبیرستان 
دمونپلیە٣‏ پرورش یافت و اینك خاطرات خود |و: وآمو زگارانی دارم کە با 
ولید وحشت حکومت م یکنند.آٴ تھا از ادبیات یك بر داشت نظامی دار ند. چنین 
بەنظرم می رسدکہە بلاھت و نفھمی جزو بر امه قید شدہ است۔ حقارت روح و 
فقدا نکامل 'خیل؛ در بھترین شا گر دا ن کلاس محسوس است. و ھمینی‌ھا شرط 
موفقیت دز مدرسہ است. و حاصل چنین وضعی؛_بك حالت روحی وميدااء و 
نوعی مخالفت و تضان مداوم با آمو ختن است.ء> 
اینەمخالفت باآموختنء شاید برای تشکل یك ذوق متفاوت بادیگران 
ضروری ئیست. اما برائر احساس عدم اقناعی کہ بەوجود می‌آورد احتیماج 


058٥0 7'686 -1‏ ہکی از اشخاصآثار والری 
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سحن ۔ سریءوم 





۱۸ 
بەبازساذی دا ایجاب میکند. شاگرد اول کلاس اغلب جوانکی استکے اذ 
استادائش خوراك جویدہ شدہەای دا می پذیرد. اگر این شانس را نداشتۂ باشد 
کە ددعیان این استادان: يك سقر اط دیاآلن پیداکندکە حاضر نباشد حقیقت 
کاملاٴ ساخته و پرداختہای دا تعلیم دھد, خطر این می دودکە در خواب رود 
وددرسنین جوانی وارد جمم مردگان شود. شاگرد عاص یک از حقبقعتِ رسی 
ناداضی است, رستگاری خود را در رامھای دیگر می جوید وکامی هم پیدا 
کنا 
دوالریء کارمی کرد اما بسودتی غبر از آنچە استادائش ددەمون پلیەم 

فکرمی کردند. طاعراً درو داشکدۂ حقوقدا دنبال می کرد؛ اما عملاافسوی 
می خورد ازاینکە ددیانورد نیست (مدتھای دراز این افسوس در او چنان شدید 
بودکہ ھروقت یك افسر دریائی دا می‌دید چھر ءاش اندوھردہ میشد) وشاعران 
تازہ کشف می کرد. بودلر, ورلن, و بالآخرہ رمبو ر مالارمه . ازھمان زمان 
دھتردرطراو یکائە چیرمحکم و پابرجا بودہ؛ ماوراءالطبیعه سادہ لوحی و 

خوش باوریء. علم ٭يك قدرت بسیارخاسء و فعالیت عملی دنوعی فتدان‌قدرت 
و انقعال کہ بہ زندگی مقیدی می‌انحامد٭. چندتن ازمردان ادبر ام ی شناخت: 

پیر لوئیس کہ در ومونپلیء ىا او آشنائدہ بود بعد آندرم ژیدکەدلوٹیس> 
با خودآوردہ و بەاومعر فی کردہ بود. ڈید ودفٹرھای‌آندرہ والترہ' را برای 
٭والریء خواندک او دا سخت دچار اعجاب ساخت, ٭دالری) آدزوی نوشئن 
نداشت . چند شر گفتەہ بودکە بسیار زود در مجلات جوانان چاپ شد و عورد 
ستایش سن سنجان قراد گرفت. اما نویسندۂ وحرقدایء شدن در نظر اوبالائر 

و ددعین‌حال پائین ٹر ازنیروھایش جلوہ می کرد. می‌خواست دعدف یکەرسیدن 
ب٭آن غیرممکن استء برای خخود مشخ صکند؛ ھمانآرزوئی کہ تقر یبا بەاھمین 
صورت؛ آرزوی و تہ بود, 

یکسال خدمتنظام۱ووالریہ سيك دتطامنامہای+را می‌ستاید. می گوید: 

<اگراذضان بخوامد تعدادکلمات و جملات را بەحداقل چائین بیاورد امکانندارو 


١‏ ادلین ائرآندرہ ثہد. ۲٥ا[ہ۷۷‏ ۂعفمم ٤‏ ٭جونطی وہر 





بل واٹثری اج 
کہ صریح باشد و دچار ابھام نود ے٤‏ ہا دیکشنہەفھا , با ساختن شعر :روحم را 
نجات می دھمءء دد بیست و یکسالگی یہ پادیس می ‌دود ۔ ھیچگونہ طضرحی و 
عیچکونہ نقشە‌ای برای ذندگی ندارد. یك بحران نومیدی احساساتی را پہشثت 
سر گذاشتہ استکە بر نومیدی دوشنفکرانه او می ‌افزاید: بیست سالہ بودم و به 
قدرت اندیثشه !ہمان داشتم, ازبودن و نبودن بطور غریبی رح می بردم .گاھی 
نیروھای بی پا یائی دا درخودم احساس می کردم . این نیروھا در برابر مائل 
سقوط می کردند و ضعف قدرتھای مثبتم مرا نا امید می کرد . من اندوھزدہ 
بودم و سبك؛ ملایم درظاھرو سختگیر درباطن ؛ اقراطی در تحقیر ء مطلق در 
ستایش ہء راحت در تأئٛیر دشوارورمتقاعدشدن... شعر گفتن رارھا کردہ بودم؛ و 
دیگر تقر یبا چیزی نمی خواندم.ء 
با این رومانٹیس ,کە ہسیادروشنبیٹائەتر از آن بودکە غنائی واحساساتی 
شود چگونە می بایستی جنگید؟ خواند نآثاد اجار پو این قکردا بە اوالھام 
کرد کە رستگادی دا در شناسائی کامل خویشتن بجوید دنچھائی کە او می برد 
رنجھای روحی هسٹند. آیا نمی توان ازداء تحلیل دقیق مکانیسمیکە باعثایجاد 
آنھا است. پراکندمشان ساخت؛؟ 
بدینسان دوالریء کە مانئند ہثژیدء بحران غمانگیز دوران بلوغ دا طی 
کردہ است؛ بەجستجوی رھائی برمیخیرد: نە مائنند ٭دثیدء ازذطریق شھوت۔ 
جوئی, نەمانند باپرون ازداہشعر, نەتقریبآمائند مه مردان عمل؛ بلکە مانند 
دکارت ازداء امساك وانصراف وپیئر فتخودش ددپاریس در کوچۂ دہ گەلوساك 
دداطاقی کہ او گوست گنت ٢‏ اولین سالھای زندگیش دا بسربردہ بود سکونت 
میکند. ددآنجا؛ اودفترھای بیشماری دا ازیادداشتھائی ددباد: زمان: رڈیاء 
دقت ؛ حقایقی ددبادۂ علوم و بطود کلی ددبادۂٴ طرز عمل روح انسانی آکندہ 
خواعد ساخت. بیشك پیش مالارمه می رودکہە می ستاید و دوستش دارد. و نیز 
پیش ہحویسمانں٢‏ د مارسل شوب؟. اما دیگردد آن حالثئی نیست کہە آدم دبە کار 
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ادب می پردازدء۔ حثتی عنر دمالادمہہ ہم فقط ازجنبہ منطمی د زیبائی‌شناس ' 
ننلراو دا جلب می کند . جگونە می توان چنین شعرھائی ساخت ؛ ( ھمانگونە 
کە حا کمی ولگردان را می زاندہ منھمآفچھ راکہ بیسروتە و از روی ھوساست 


می ‌رائم. بے 
ناتمام 


وزیرئاشانی و عمرخیام 


مگرروزی خواجہ بعەدیوان نشسته بود. عمرخیام ددآمد وگفت: ای 
صددجھان: ازوجه دەھزاردینادمعا شع رسال من کھٹتر باقی بەدیوان عالی مائدد 
است. نایبان دیوان دا اشادتی بلیغ می باید تابرسائند. خواجە گفت: توجھت 
سلطان عالم چە خدمت کت ی کە هرسال دەھزاردیئارمرسوم تو باید داد؛ 

عمرخیام گفت: واعجباء من چە خدمتکنم سلطان را؛ ھزارسال آسمان 
و اخثران دا درمدار وسیر بەشیب وبالاجان بایدکندن تا ازین آسیابك؛ دانەای 
ددست‌چون عم رخیام بیرون افتد؛ و ازین هفت شھرپایبالا و عفت دیەسر نشیب 
يك قافلەه سالادداش چون من ددآید. اما اگ رخواعی اذ عردھی ددنواحی 
کاشان چون خواجە دمدءبیرون آرم و بەجای او بنشان ہم کے حریك از عھدۂکار 
خواجگی بیرون‌آید . خواجە ازجای بشد و سرددپیش افکند, کە جواب بس 
پای برجای دید. 

ازمنعثات خاقانی: ص ۳٣٣‏ 








یہہ ہیمست 
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قفلسفه چجیست ؟ ٰ 
سر رہ۲۹ سا 


میدام کە اگر اذ اشتقاق لنت آغار کنم و توصیح دھم کە فلسفہ لفظی 
است مسر کباز دو کلمۂ فیلا وسوقیای یوناىہی برخی از خوانند گان محئرم از 
فرط تکررمطلب یقة خود را پادہ خوامند کرد پس ابتداکنیم ادمعنی ‌اصطلاحی 
و تعریف منطقی آن برحسب رای قدما و حکمای جدید اما اینجا دیگر نوبت 
سدۂ نویسندہ استکە ار شدت تحیر گریبان جال زید دیرا دد واقع یکی ار 
مپاحث عمدۂ فلسقه ھمانا سعی دریافتن تعریف صحیحآن است قدما ددمتدمة 
عرعلمی اہتدا تعریف و موصوع و غرض وفائدۂ آنرا بیان میکردنےد ودد 
تعریف فلسفه یاحکمت'! میکفتند ە علم باحوال اعیان موجودات است چنانکە 
در نشس‌الامر ھسٹند بقدر طاقت بشریء. عیب|این تعر یف ایئست کە زیادہ جامع 
است یعئی شامل حکمت طبیعی ونجوم وروان شناسی وسایر علومخاصهہ میشود 
در صورتٹیکە امروزہ علوم فیزیك و شیمی و طبیعیات و نجوم و دوانشناسی و 
عیرہء ھمگی استقلال یافتەاند ۔ عبادت ہ چنانکه در فی الامیر هستند ء ہاین 
معنی است کہ فلسفە ذھں دا قادد میساندکە اسٰیاء داکماعی ہبیند ىە جنانکە 
نطر ظاہر می آید یعنی ھمان فرق مشھور بین 9بود ود نمود استکے دد 
دبانھای فر نگی ب4 2 ٥8٣۵06‏ ئ٥٤‏ ۵ ٭ پٴّارأ٥م|ع ٤‏ تعبیر می شود ایرادی 
کە باین مطلب وارد است ایہنست کے اد کاىت بے بعد دیگر کسی از فلاسفہ 
اعثقاد نەارد کے دھن انسان می توائد دحقايىقء اشیاء یا دشیء فی نس 
۰7 عو نطاء دا ادراکند و معرفت بشثری محدود بہ ظواھر و ئمود 


-١‏ لفظ حکمت تر جم؟ فلسفەاست و درف ر آں ق|م استعمال شدہ و معنی 

عام دارد اختصاص دادن آں بہك قسم ازحکمت اسلامی چعانکە آقای پروضسود 
1 

'زونسو درمقدمۂ انگلیسیشرح منظومه سزواری گعتداست بنظر صحیح نمی زسد, 


و ا ا ا , کے . سخن دورا ۴۹ 





اشیاء ٭ من 0۵ہ وم وز(حء است ۔ و اما عیارت دبقدر طاقت‌ہڈری ہنوز معتبر 
أست زیرا ازلالك باینطرف ‏ بحث معرفت ' یعنی تمییں حدطاقت دھن انسان 
دد ادداك حقائق امور اذ حیث اھمیت اذ ٭ بحث وجود ء ٢‏ پیش افثادہ است . 
امور را محدود بەحد طافت ذھن انسان می کردند ممھذا ددباب امورعتعاليه 
عہمەگونە اخبادیکە امکان أخذ آن ىوسیلۂ تجر بە اسلا منئفی است عی‌دادند. 
ہیا سرت بقدرکافی مائع نیست و امروزء اعثبار خود دا اد دست دادہ 
است . لذا برمی گردیم ىہ تعریفیکە خود ارسطو از فلسفەکردہ یعنی وعلمبہ 
احوال وجود از حیبث‌ابنکەه وجوداستء مقصود ادرسطو ارعبارت ٭ ازحیثاینکە 
وجوداستء اینست کە فلمفە احکام عام داجع بەوجود دا بطور کلی بحثمی کند 
یمئی تمام قواعد و احکامی کہ شامل ھر نوع وجودی علی‌العموم می شود نە يك 
نوع موجود خاس مثلا علم فیريك درىارۂ یك نوع موجود خاسی کے شیئی 
مادی باشد بحث می کند و احکام آن اذزحیث اینکە مو بوط بەح رر کت وسکون 
اجسام است شامل کلیە اجسام می گردد اعم از اینکە جامد باشند یا مایم پا 
بخاں دیحیات بائند یا جماد و غیرہإٔاما در فلسفہ وجود بطورمطلق و فادغ 
اذ عرنوع قید وشرطی مطرح است وموصوع واقع می گردد . احکام آن از 
قبیل وحدت و کثرت وتقدم و تآخر و قوہ و فعل و علت و معلول و کلیت و 
جزئیت و غیرہ شامل کلیە انواع موجودات می گرددکە اغلب آنھا ازمباحث 
لفظی است۔. 

دراینجا قدما خودشان اشکالٰیکردہ و گفتەاند اگر وجود موضو ععلم 
بائد ہی چگومہ ددعم جا محمول واقع می‌شود مثل ابنکہ می گسوظیم فلا 
چیز دموجودہ است آ نوقت نراع مشھود ہیں آنھا کە وجود را اسیل و واقعی 
می‌دائند و ماعیت را اعشاری د عدمی می پندارند و آ تھا کە بالمکس ماہیت 
دا اصیل و وجود دا اعتباری می دائند درم ی گیرد و خروارھا کاغذ بدون اخذ 
نئیجۂ محصل سباء می شود. حقاینست کە چنانکە غرالی درتھافتالفلاسفہ گفتہ 
وجود لفطی است کە ددھر جملە واقع شود مطاف است ومضافاليە می خواعد 
مٹلا مینکوئیم وحود درخت دجودرمین وجودآسمان اما اگر بدون سم مضاف۔ 
الیہ بکوئیم وجود تٹھا می معنی نخواعد داشت و این کلمە نےانٹھا محمول 
داقع سی شود بلکە موصوع یچ علمی قرار نخواعدگرفت. 

اکنون کے بموصوع علم رسیدہەایم بد نیست ہہیئیم قدما در تعریف آن 
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فلل .. 





بک 
چە می گفتند ذیرا بردسی این مطلب خود ئمونەای ازتحقیقات و مسوشعافیھای 
منطقی بی‌حاصلی استکە آنھا خود را گرفتاد آن می کردند و ھیج نئیجحة 
صحیحی از آن عائد نبود و باصطلاح نەبددد دنیا می ‌خورد و نەبدرد آخرت. 

آنھا می گفتند موضوع ھرعلمی چبزی است کہ ددآن علم از دعوارض 
ذاتیہءآن بحث می‌شود فھم این‌تعریف مو کول بدانسٹن معنی کلمات دعوارضء 
و دذاتیهء است . عوارض اموری است کم ذاتی شیئی نیست ولی لازم ذات یا 
طادی برذات واقع می گردد مٹل رنك وشکل و غیرہ ذاتی برعکس‌آنچیزی 
است کە مقوم ماعیت شیئی است یعئی شبئی بدون آن شیئیت خود دا اذ دست 
میدھد بقول فر نگیھا 8۵٥٥‏ نج٥85‏ (یعنی بدون آن ھچ است). 

اما عروض عوارض برذات پا بیواسطہ اُست مثل ابنکە انسان باقِتسای 
ذات ائسانیت کە نلق و عقل ناشد امور غریب دا دراكد میکند و یا بالواسطله 
است و در این مورد یا عارض مزہور داخل ذات است یا خادج از آن . اگر 
داخل است یا اعم است مثل تحیز درمکان برای انسان ازحیث اینکهھ جسماست 
یعنی بالواسطۂ جسمیت عارض او می شود نە باقتضای ذات انسانیت اما اگسر 
جرم اخص ىاشد مثل خندیدن برای حیوان بواسطۂ انسان کە حیوان خندان 
است این دیکر ازعوارض ذاتیه نیست‌بلکە از عوارض فغریںەء است ولی اگر 
جرہ مساوی یابند مثل تکلم برای انسان آ نوقت ذاتیه است. 

اما آئکە خادج ذات است اگر خادح اعم باشد مثل حر کت برای جسم 
ابیض از حیث اینکە جسم است بازجرھ عوارض غریبه خواہدبہود نە ذاتيه ولی 
اگر خارح مساوی باشد مثل تعجب برای انسان بواسطۂ اینکە امود غریبه را 
ادراك می کند ذاتی است نە غریب . حالا اگر بپرسید خادج داتی کہ مساوی 
دات‌باشد چەتکلیفی دادد بشما جواب می دھندکە این ھیچ عنوان خاصی ندارد 
و دداین تقسیم*بندی داخل نیست . 

بطودیکە ملاحظە می فرمائید موضوع علم بنابرأی قدما آن چیزیاست 
کە ددآن علمازعوارس ذاتیه آن (نە عوارض غریبهہ) بحث می شود ولی‌امروڈہ 
بسادگی می کویند موضوع علم امودی استکە ددآن علم از آن بحث می شود 
اہن تقسیمبندیھای دشواد و متکلف و غیر لازمە دا دیگر بکارنمی گیر ند 

دراپنجا سثوال دیگری پیش می آید کە آیا اسلا فلفه دعلم ٤‏ است با 
نە ؟ الیتهہ مقصود از ہعلم ء مطلق معرفت نیست چون بھرحال فلسفە یکی اذ 
شب معرفت انسانی است مقصود ہعلمہ بامطلاح فنی آن است یعتی ہیکرشته 
بایکدستہ مسائل مرتبط و ملضبطکہ بەشیوۂ مثطقی موضوع بحث واقع گردد 
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ہے سغن دورۂ ۳۹ 


۴ /900000 یو ہم سج مہجدسودت 
و دادا_ ایح قاىل تحفیق و اثبات جی باشد × اگر فلسفە دا بنا بہایں 
تعریف ددنطر بکبریم ناچادیمبگوٹیم کە فلمفە علم ىیست ڈیرا هر چندمسائل 
آن ہا روش منطمّی بردسی میشود اما نتای مان یخصوہ ہمت مابعدالطبیعه 
ابداً قابل تحقیق و اشات حسی ٹیمت 





پس فلسفۂ چست ! 

چنانکە گفٹیم متأسفانہ دد بیں ہف فلسعۂ احتلاف نطر بسپار است وھر 
یك ار مشر بھا و مکٹب‌ھای فلسفی تعریعی مطابق پا سلیقه و مشرب خسود 
دادەائد و اگر جحواھیم آتھا دا حلامه کثیم ناید یکوئیم پنح مثرب عثلف 
تابحال پیدائدەاہد 

(اك) بموجت رأی مکتب‌اول فلسفہ وسع یا ھیثنی دھنی )٥٥٥۸٦080(‏ 
استکە اساں در مقاىل عالم وجود و دندگی دىیوی اتخاد می کند فیلسوی 
واقعی بناىر ای ایں مکتب کسی است کە طبع و مراح حکممائہ داتہ بائد 
و امور دہا دا ىا بے ‌اعتنابی و وارستنگی تلم یکند بعنی دارای آن حسلتی 
ناشدکە رواقیوت قدیم <۲4)۵۲۵×18 باطمثا نہ وسکون روجی ام بھادہ نودند. 
مصداق ارذ ایں تعریف دیپ-وجاس حکیم است کە وقتی اسکندر از اوپر سید 
چہ می خُواھی؟ پاسخ داد میحوأہم کە از روروی من بروی تا قدری آفتابں 
بخودم 

نت نَاَيَرَائَ مکتب دوم فلسف روس تفکی و تحفیق و استدلال است. 
عرچند ایں کاد مختص فلسفہ نیست لیکن فلسفەہآ برا رای حل مسائل کلی و 
عمومی عالم پکار می نرد. اینھا می گویند جمع و تأٗ لیف واقعیات و استنٹاح اذ 
آتھا برای فھم حقیقت عالمکافی یس و ىاید سبت بآ تھا تحلیل وتفکرخالی 
از احساسات و تعصات انحام داد 

ح۔ بىرطبق طرمکتب سوم فلسعہ اخد وتحصیل یك نطر کلی سبت بعالم 
است, ارشمیدس می گت اگر شطە پیدا می کرد مکە اھرم حود دا ددآ نجاکاد 
بگذارم کرۂ ذمیں دا از حای حود تکان میدادم. ایندسئە از فلاسفه اذابتدای 
تاریح فلسعہ دربی سافتں یك جنیں ہ نقطہ اتکای ء فلسنی بودەاند تا اذ عالم 
فراثر رود و تصویر کلی عالم را حاسل سایند . شاید متالی مطلب دادوش‌تر 
کند. فرص کنیم دولشکر متحاصم بحنگك مشغولاند دئیں ستاد لشگر ازدوی 
احمار واسله اذ واحدھای متفرق در حھۂ جنگك تصویں کلی میدان برد دا 


دسم میکند و برحس مقتضیات آں دستور صادد میکند. فلسفہ ہم مثل‌دئیسں 


اث ٔٔ٘سجھسیںحْیششن مق/ح٭مل٭س+ےمسسس سے وا 
ستاد علوم خاصه است و از روی ئٹایح حاصلە از آنھا تصویر کلی عالمدا دم 
می نماید. 

دہ دیگر از تعریفاٹت مشھور فلسفه اینست کہ ھ فلسفه عبارت است از 
یکدسٹە مسائل معیں و تعدادی سلریات معیں دربارۂ کل آنھا ۔ این مسائل 
ابدی وباقی ند و درھر دورەای برحسب پیشرفت علوم راء حل جسدیدی 
برای آنھا پیدا می شود کہ قطعی و دائمی ببست و ممکں است بار عمبرحسب 
تطور و تکامل علوم تغییر کند. ازذجملە این مسائل موصوع حقبقت است کے 
حقیقت چیست؟ موقع حیات در عالم وجود چگوىە است ؟ موقع عقل چہست ؟ 
خلقت عالم برحسب تقدیر و تدبیر قملی است ىاہراثر تصادف و مکانیرم صرف؟ 
سرئوشت انسان درخارح از خود او تعیین می گردد یأ بدست خسود او است ؟ 
اخلاق جیست و منعاً آں کدام است ؟ آیا روح مجرد واقعیت دارد یا ئهاگر 
واقعیتدارد بفنایىدنآن نیزفانی می شود یا عدازموت جسم باقی می‌مانىدالخ : 

ھ _ بالاحرہ آحرین نطریه فلسفی کے امسرورہ مخصوصاً درممالك 
انگلیسی ذبان بیشتر رایج گردیدہ فلسفە تحلیلی یا تحلیل منطقی است کەعمل 
فلسفه دا ایضاح و تییں معانی الفاط و دادن تعریفات و تحلیل مفاعیم مستعمل 
درعرف عام دعلوم خاصه می داد برطبق مبادی این مکتب ھرچہ دامں واقعء 
ناشد موصوع علوم دقیقه است و آینچە دسبت یں مفاہیمء بائد جرو منطق و 
ریاصیات خواہد بود پس برای فلسفه جز شّد و تحلیل مبادی علوم و مقایسۂ 
ایج آ بھا و تحلیل مفاعیم و الفاط مستعمله در آ تھا چیزی ناقی نم یماىد ۔ 
علاوہ برایں عرچە داجع ىہ دکل عالم ء بگویند قابہل تحقیق و اثیات حسی 
نیست و مابعد طبیعی است و مابعدالطبیعه ہمعنی وماوداء طبیعت غیرقابل 
اثبات و ابطال است وھر قعليه کە ىەقابل اثبات ہاشد ونەقابل ابطال یعنی قاہل 
مطابقت باخارج و واقع نبائد و راحع بەآن حکمی می توان کرد پس از نظر 
منطقی پایدآ ىرا ومھملء داست ولو ارطر عیر منطقی و ماوداء عقلی بتوان 
برای آن معنی قائل شد. ان‌راٌی لودویك وتیگنشتاین معروف است کە فلسغۂ 
اواکنون بعنوان [0 100 نطاح 1018136 چ10.] یعنی فلسفهاصالت لفطمشھود و 
متداول گردیدہ است برطبق نطر ایں‌مکتب فلسفە علممعنی است. 


غرض وفایدہ فلسفهہ 
اگر رض دا ہمعنی جواب سال لم یعنی چرا بگیریم البتہ فلسفەغرض 
خاسی ندارد و بقول ارسطو فقط بسائعَه غریزۂ کنجکاوی بشری پیدا شدەمنٹھی 








سحن ۔ دورۂ ۲ 








۶ سے 
تاظھور لاك وھیوم وکانت فلاسفہ خود رادر پرسیدن ھرسؤالی مختار و آزاد 
می‌دانسئند اما حسالا سؤالات فلسفہ فقط محدود بەآ بھاست کم جوابغاندادای 
معنی محصل باشد و اگر سؤالی بشود کە جواب محصلی برای آن پیدائکنیم 
ناچاد باید بیکوٹیم سوال مابند طبیعی و مھمل است وجسوات نیز بھمان علت 
میمل خوآاھہد بود. 

قدما می گفئند غرض فلسفہ استکمال ىفس است دردوجانب نطری وعملی 
و شاید ایں قول ھنور متبول ومعقول باشد ذیرا کسیکہ فلسفه خوائدہ مسلماً 
نیش از کسی کە نخواندہەاست نسبت بامودعالم (ولوعالم ہمعئی ‌اصطلاحی نباشد) 
فھم و ددایت دارد . این امود لارم نیست از امور غیرعادی و ناما نوس باشد 








ذیرا فهم امور مأنوسں عالم بیشثر زحمت دارد تا فھم امور غیرماً نوس۔ وجود 
ماھیت , علت معلول: وحدت کثرت ہ حدوث و قدم زمان ؛ مکانء ماد عقل 
وغیرہ ھمکی از اموز مأ نوس است اما تبیین و توصیح فلسفی آنھا مشکلٹرین 
کادھا است تا بجائیکە یکی ارفلاسفه ظر یف گفته است: دفلسفه سعی درتحسیل 
دلائل باطل است ىرای اثبات اموری کە اسان خود بغریرہ وطىیعت بفصحت 
آنھا اطمینان داددہ سرچشمہ اغلبِ علوم فلسفہ بودہ یعنی انسان درابتدا بحدسی 
و فرض چیرھائی دربادۂ عالم گفته و بعداً ایٹھا موضوع علوم خاص گردیدہ 
و ناتحریە و آرمایش علمی و عملی بائبات رسیدہ یا درد شدہ است. بنابرایں 
منشاً اغلبِ علوم فلسفہ نودەاست . اذطرف دیگر ایدمگئولوژیھایمختلففلسنی 
ادءدتی قبل کم کم جایعقاید دینی داگرفته و می گیرد و این ایسدئولوڑیھا 
ھمکی تحت نفود فلسفہ یا مشرب فلسفی معینی ہودم و ہستند لٰہذا فلسفەه از 
ایں جھت در دنیای جدید حائز اھمیت فوقالعادہ است. 


منوچھر بزر گمھر 


گفتگو بی ہا آندرہ مالرو 


اذ : ژانو بلاز 


ژاںوہلار ؛ چعد رور ققل از وفات دہ ودیں ۱ء دسداری 
از آندره مالرو نےعمل آوزرد. این ملاقات بەمنظور تھیه ہر ىامه 
تلویزیونی دمالرو اذ زعان خودش ٢‏ انجام شد .و گھتگو؛ ہیں 
نو یپھِٰۂ 9سر نوشت آدمی؛ و ہدرپیشہ وکار گر دان فقید, چندساعتی 
ى٭ طول کشید کە ترجمە قسمتھابی اذ آن , دراینجا نقل موشود۔ 


ژانویلار: در ھنگام نوشتن و سر نوشت آدمیء خود دا بے ہ گیوء ۲ 
نزدیکٹر احساس می کردید یا بە پدرش؛ 

آندرہ مالرو: یہ ھیچکدام در میان شخسیتھای خیال من ؛ چھر: 
دکاتوفء ۴ بیش اذ عمہ بەخودم نردیك بود. 

ژانوپلار : آیا دکاتوفء واقعیت داشت ؟؛ او دا می ئناختید: 

آندرہ مالرو: بە خصوص با داستان ەوحش اھ آشنا بودم . کسانی 
کە وقتی سر نوشتشان ایجاب کند قھ رمانائه عمل می کنند ' لازم نیست کے 
حتماً شخسیتھایی خوش بیان و صاحب ارزش عنری پڑادکی باشند. ہکاتوف ء 
شیرین‌زبان نبودء بلکە بیعتر ھمانطور کە ددکتاب عم معرفیٗشدہ است؛ کم 
حرف و خودداد بود, ولی اینکە جزبی اذمن دد او بود یائە بدیھی است و 
آمم بەاین دلیل بسیار پیشپا افتادہء کہ این قبیل شحصیتھا بسیاری|زخسایل 
خود را مدیون آفریئندۂ خوپشند. 

ژانویلار : گفثید ٠‏ کە دد زمان نوشٹن: این کتاب؛ یعنی درسن سی و 
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سہ سالگی؛ حود دا بیشٹر بہ وکاتوفء نرديك احساس می کردید ولی ازتفکر 
طولانی ہڈیرورء' نٹیجه می گیرید۔۔ البته تا آنحا کە ددمورد سرئوشت آدمی 
بثوان صحبت اد بتیجه گیری کرد _کە ددعین حال تفکریگ افیونی؛ یكحکیم 
و يك ماد کسیست است کہ ھماطورکە خود می گوید ۰ آدروی ٭راجعت بەمسکو 
تا ای زیرا سی دائد تا چەاىدادہ آنجا خواہد توانست مادرکیسم داتعلیم 
بوھهد ‏ برای يك حواندۂ ى‌اطلاع : ایں شبهه پیش می آ ید کە شما ؛ ددسیو 
سەسالگی ىہ دڈیرودء ہیں ردیکترید تا بە دکاتوفء یا حتی بە ٭کیوء. 





آندرەمالرو : کادعجیبی باید امجام می شد. درآن رمانہە نط رمں ہد یھی 
نود کە نقش اروپایی‌ھا ء عر قدد عم کە جوان ہاشند در انقلاب چین پایان 
یافئه است. توجه داشتەباشیدکە زرماىی کە وقای عکتابرویمی دھد, ٭بورودینء؟۲ 
عنوز با خانم سوں‌یات‌س٣۴‏ از طریق گوبی ۴ بەمسکو نیامدءاست ولیوقتی 
مں کٹابں را می ىوشتم ٭بورودینء یہ مسکوآمدہ بود . 

در واقع ىاید ىا استفادہ از سالخوردگی وڈژیرود احساس عمیق خودم 
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راکە مر بوط بەعیچ سن بەخصوصی بیست ء دد او می بھادم وآن ھمین احساس 
بود کە ادوپائیان دیگر دد این سرنوشت عظیم نقشی ندارند . 

نباید داستان ساخت: عیچيك ازما ددآن زعان بە ومائو > کە ھیجگونەہ 
علاقای پە دھیری انقلاب چین از خود نان ندادہ بود فکر نمی کرڈیم: او 
تریباً ہیجدہ ماہ بعد وارد میدان شد و پیش از آن یك عضو گمنام کمیتە 
مر کری بیش نبود. ددآن زمان چیانك -کای_ حچك پھلوان میدان بودکەخود 
را وارث حکومت می‌داست: وبا مسکو درمباردہ بود. تروتسکیسم! دراشلاب 
حین خالی ادمعنی است. پیروان ستالین : و هواخواعان تروتسکی مردوٗ 
ہرو لتادیا را منشاء الاب می‌داستند . وھردہ نقش کەاورزان را در آن‌انکار 
می کردند. دماگئوء تٹھا کسی نودکە بەاشلاب کشاورری ایمان داشت۔ او خود 
قل می کند؛ کە زمانی کە پس ار شکست شانکھای بەدھکدۂ خود باز گشت: 
ودید کە کشاودران پہوست درختان دا تا ادتفاع جھارمتری خالك جویدەائد 
داست کہ انقلاب چین ىہ دست کشاورراں انجام خواہد شد . آنوقت بودکە 
گفت٠انقلاب‏ کار ١سا‏ بھائیست کە پوستدرحت میحوند نەکار راند گان تاکسی 
کە پائردہ براس يك گاری کش در آمد دارئد . 

ژان‌ویلار : بەنطر شما ؛ جداییبەاصطلاح ایدئولوژ یك عقیدہ ترہتسکی 
اذ مائوئیسم دا بەچەحو می توان توجیە کرد؟ 

آندرہ مالرو ؛ ىەنطر مں؛ این دو باعم تجاسی ندارند. ایدەئولوژڈی 
٦تروتسکیء‏ اریك سو عبادتست اریك ماردرکسیسم بسیار دقیق و ارسوی دیگر؛ 
اقلاب دائمی . جدائی و امحراف ھمائوء ازاین فکر؛ بىەنحو خاصی است. 
امائوء حود دا یك مار کسیست تمامعیار می‌داند ؛ ولی معتعّد استکە پیروزی 
اذ طریق الاب ؛ بىەدست زحمتکشانىی کے د مارکس ء تعریف می کند ؛ یعنی 
پرولثادیای انگلیں ؛ صودت نمی گیرد . ہ مائو ء پرولتادیا را کماورزان 
بیچیزی می دانست بەعقیدہ دتروتسکیء عیچ ششی بەعھدہ ندارند. 

ژانویلار: شا ہڈژیرودء پیردا؛ صاحبتوانابی پیشکوپی و الھامپذیری 
بی دانید. چجرا؟ 

آندرہ مائرو: اوبەخو بی تشخیصس میدادکه دوران غر بیھا که درچین 
نقش مھمی ایفا کردہ بودند : بە سر رسیدہ است ۔ در زمان ٭ فاتحان ۴۰ باز 
روپائیان: وبەخسوس روسھا هستند: کە انقلاب چین دا شکل میدھند . ولی 
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اذ صدا شلاب سال۲۷ شانگھای بەبعدء دیگر نقش بزدگی برعھدء ندارند . 
عزیمت بوزرودین)> ؛ بە مئرله ھمین پایان‌کار اروپائیان است . بین سالھای 
۵ , روسما ھستند کە نقش اصلی دا باذی می کنند : آنھا ہستندکے 
د سون بات سن ء دا بے در دست گرفتن حکومت دعوت می کنئد ؛ دانشکدہ 
افسری دا بنیاں می گذارند وادئش دا امس کلت ولی پس از زد وخورد 
ھای شانگھای مائوئیسم بہ وجود می آید و چیانك کایجك قدرت دا در دست 
می گیزد ودینگر در چین یك ادوپابی صاحب اعتباد باقی نمی ماند. طی جنگكک 
دوم جھانی؛ امریکائی‌ھا؛ ادطریق اعرام ژنرالھا وارسال مقادیرمھمی اسلحهہ 
ومھمات بەه جیا ىك کایحجك کمك می کنند؛ ولی حسوز غر بیان دد چین بہەھمین 
محدود می شود ودیکر مثٹل ٭دوران پیش ازسال۲۷ء واقعیتی نیست. 

الھامپدیری دڈیرودء درھمیں استکە تشخیص می دعدکە دوران حضٰود 
اروپائیان ىەعنواں محمر اصلی الاب جیں بەپایان رسیدہ است. 

ژانوبلار: شعما ا تفکر و مکاشفە بسزرگك دژیرورء ہے دنبال مرگ 
پسرش ٠ہ‏ پایاں دوران شکل خاصی اذ انقلاب مثل الاب ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ نا 
بەتفصیل بیاں می کنید آیا این طر ؛ علاوہ بر نطر قھرمان داستان نطر خود 
شما نیست؟ یعٹی طری تادیحی ؛ کہ بثابی آن ؛ دودان نوع خاصی از اىقلاب 
سہری شدہ است؟ 

آندرہ مالرو: چندین بار نوشتەامکە انقلاب اکتبر دا از نطر روش : 
بەھیچوجه نمی تواں اولیں الاب قرن سستم خواند بلکە بایدآن دا آخرین 
انقلاب فرن نوزردھم ںەحساب آورد این الاب ازنظی وسایل فنی : تفاوتی 
ناکمون پاریں نداشت . البتە ىا این تفاوت کە درکمون: رھبر حقیقیموجود 
تنود وحالآ نکە انقلاب اکتبر لنین را درراس خود داشت ہ با اینهمه ازنظر 
ماھیت ؛ ھردو یکی بودند. ددھیچ یك ادتانك وزدہپوش اثری نیست . فقط 
تلنگ نود وایں نشانثۂ مشخص آ تھا بود. نمی دانم ء گروھان زنان راکه درفیلم 
داکشرء ایرن شتاین'کە ددقصر زمستانی تیراندازی می کرد بەیاد دادید یانە 
اگراینھا تمام دد ٠‏ ۱۸۵دوی می داد بە٭نحودیگری نمی بود. یك ا نقلاب ‌مدرن؛ 
جر بەکمک ردرءپوش بہ ٹمں نمیرسد . وھرچند در ۱۹۲۷ در شانگھای : 
زر٭پوش ھا سَْش اساسی ناردی نکردند ٤‏ روش نطامی نوین : یعنی گروءھای 
مجھر بەمسلسل دارای اھمیت بسیاربودند. 

بەنظرمن,ء با انقلاب اکتبر دودانی بە پایان می رسد و سپس اذ یکسو ؛ 
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۴ك" 
انقلاب موتوریزہ وذدھی و اذسوی دیگر انقلاب کھاورذان آغاز می گرددکە 
عیئلر ومائو؛ نمایند گان آ ئند. 

ژانوپلار : برای ہڈیزودء پیر؛ تنھا مرگ پسرش مطرح نیست؛ بلکہ 
ہاآن: خاموشی چیزیمطرح است کہ اگر نگوئیم باہشریت ؛ دست کم با جامعہ 
مربوط می‌شود. شاید بتوان گفت کہ خاموشی شکل خاسی ازعسیان واعتراض. 

آندرہ مالروہ: اعتراض کە حتماً ىہ ۰ بلکە دوش انقلاب. بەگمان من 
از ادادۂ انقلابی بە ھیچوجھ ؛کاسته نشد . این آرادہ نزد ہمسائوء ؛کمتر از 
٭بورودینء نبود. ولی نکتە مھم تفاوت در روش است : نحوۂ انجام انقلاب ؛ 

بە ھرحال: مدتی پس‌از] نکە چیانك کایحك در حچین بە قدرت رسید ؛ 
ھیچ گونە انقلابی ممکن‌نبود. زیرا چیانك کایچك دد بر ابر تودۂ غیرموتودیزہ؛ 
وغیر زدھی تاك و زدہ پوگ بەکار می برد شکست او زمانی بود کہ ناچاد 
بود روستاھادا ہا تانك و زدہپوش مسخر کند. یعنی جائیکە تانكھا در براہر 
حود نیروی پیاد٭نظام ندائٹند؛ بلکە با افرادی روبرو بودندکە شیغدھای مواد 
منفجرہ دا اذ پشت درختما , یا از درون خانفھا ذیسر آنھا می ‌انداختند ۔ 
ابداع بزر گی مائو : جنگھای پادتیزانی استکە دد تادیخ انقلاب از وقایم 
مھم است . و همانطورکە از انقلاب‌ھای قبل و بعد از ودود تانك در جنگەھا 
صحبت می شود در خصوس انقلاب‌ھای قبل و بعد اذ جنگ ھای پارتیزانی نیز 
می توان سخن گفت 8 

ژار ویلار: یکی ازمعروف ترین صحنەھای ٭سر نوشت آدمیء آ نجاست کە 
دکاتوفء ؛ درلحطەایکە باید در کور دنگكگ لکوموتیو زندہ سوزاندہ شودں 
سیائور خوددا بەیکی ازدفقایش می‌دھد. آیا این صحنە واقعیت دارد؛؟ 

آسرہ مالرو: داستان لکوموتیو؛ بلە. و مدادك بسیاری از آن در دست 
است. حثی در روز نامه ھای وق ت کە عمه در دست چیانكکایجكٹ پیروز بود و 
لحنآنھا این بود : ٭بالاخرہ بایدكلك این کثافتھا داکند ء ۔ 

ولی ددموند سیانود؛ ایئطودنبود . قبلا دداین ‌ہادہ فکر نکردہ بودم و 
این صحنعەدا مطابق آ نچه ددواقع گذشتہ بود می نوشتم. والبته وقنی فکرمی کید 
می ببنیدکہ شھامت بسیار می خواعدکەکاتوف ؛کە خود چینی نیست ہ: باعلم بە 
ای نکە سوڈاندہ خواہدشد : وارد میدان شود؛ با یا بی سیانور؛ در عرحال کار 


درھنگامنوشتن قسمت مر بوط بە٭دستھای او بودمکە مسپر داستان بەکلی 


٢ا ۔-_-ے موس سے سو سے وت ےہ ےس ۔بممو سے -حہ می کے ید دور‎ ٣۳ ۲٢ 


عوسص شد. قکو کردم کے د کاتوف > اید سیانورش ىا بە رفیمٌش ىدھد . این 
واقععای بودکە بەھیچروی قاىل پیش ہنی نبود وی تواست ھیچ واقعیت‌تادیخی 
داشته ہاشد. منشاء کار مں نە یك واقعیت بود وتە ىوعی افسانہ۔ کار من بهکلی 
غریری بود ون ا گھائی صودت گرقت درمایۂ دایتطود بىیثر است٤۔‏ 

چیریکە درایسں بسیارجالب بود ؛ فکر تھیە یگ نمای بزرگگ از دو 
دستکاتوف نودکە سیاىور دا دددست رفیغش می گذارد . این ما ؛ دد یك فیلم 
انان فا 

ژاں ویلار: ولی فثط سیسما یست. تثاتر دا عم ساید فراموق کرد. 

آندرہ مالرو: ىله ؛ ولی ددتئاتر سمیشود دسٹ‌ھارا خوب نشان داد. 

ژان وبلار؛ منطودم اینست کە رمانی کےە مسئله ىە روی صحنه آوردں 
دسر نوشت آدمی> مطرح نود . اادمں پر سیدید کہ می حوأآعید تما مکتابں را 
روی صحنہ ىیاوزید یا فقط داستاں سیانود دا.> 

آندرہ مالرو: اس نمان[ستکە بەشما اعتماد بسیار داشتم و اشتّاہ ھم 
ٹمی کردم. ىا ایں‌عمہ یک مسئلهہ ھست۔ تثاتر عمیشه ددبر ابر اشیاء کوچ کمی 
عاحراىہ تسلیم است و ىاید ارکلمات کمك نگیرد . وقتی فیلم تھیە می کنید ؛ 
مشکلی در ہیں یست. روی پردہ ؛ دسٹھاو سپانور درکف ھا ؛ نەقدر یك 
پس بچهھ درکنار دو آدم بر رگ قاہل عایش است۔ 

ژاں وپلار: ىی آىکەحواعم حثماندا ىە یك مناطرہ سینماہ تثاتر بکغام 
اید نگویم کە درتئاتر: مسئله وسیلەء کوچکٹریں اھمیتی ندارد. 

اندرہ مائرو: سما ددست متل هہمایرھولدء' صحبت می کنید و حق حم 
کاملا داسماست . مں ھمیں سؤال دا ؛ وقتی ہ مایرھولد ء و ہدایرن شتاینء ء 
ىەطود عمرمان ہ مایغنامه وسنادیوی ە سرىوشت آدمی ٭ دا تھیه میکردند : 
ار ومایرھولد: کردم . او ىە مں حواب داد ھ امکاىات سیئںما ىرای من مھم 
نیست۔. کادری کە سینمائیان میکنند ادمن ساخته نیست۔ ولی با این‌ھمە اذ آنھا 
نار نمی مانم. باشرط ی کہ سعی نکنم ار آنھا تقلیدکنم. مں باید ادداء دیگری 
وارد شوم. عر کس بەراہ حودش, ہ و بە عیچ وجه نگران نود ہر گئرییں 
کا رگردان سینمای حھان: یعنی وایرن شتاینء دا ددبر ابر خود داشت: و اىداً 
نگران نود. 

ژان ویلار: بە چەعلت کارھایى ہ مایرھولدء روی ٭ سر نوشت آدمی لَّ 
پەچاپی برسید۔ 
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کستگو بی جا ,_ ےد معو--عکککسعےےیے جج ے‪‫ٌسڑججےتےے__ سح ۰ ۹۳۳ 
آندرہ مالرو: علت؛ تصفیەعایحر بی بودکەشروع شدہ بود وەمایرحولدء 
ىیمەیاغی بە٭حساب می آمد۔ بعد اورا بارداشف کر دند و گفتند و دفیق ١‏ اذایں 
نەابعد عروقت بەشما دستود دادہ شدکار می کنید۔ء واوھم نمایشنامۂ واگئرخود 
را نتواست قبل ادبھبود ددابط باآلمانی‌ھا روی صحنە آودد . 
ژاں ویلار: شما با ١ایرں‏ شتایں حیلی کار کردہاید: 
آندرہ مائرو؛ بسیاں ہسیار. فیلم نامه دسر ىوشت آدمیء دا یا ھم تویه 
کردیم. الٰبتهء بای د گفت دباحمء میں هر گر نابنه بڑدگی مثل آیرںشتا ین ‌داء 
راهنمای سی کردم که فیلمش دا جطود تھیە کند. 
ایں فیلم اگر تماممی شد یکی اذ برد گترین فیلمھای اومیشد. نمی‌دام 
رای شما تعریف کردمکە آخریں سکانس فیلم دا جطور می<واست تھیەکند؟ 
۔ مدانیان‌دا ںەخاطر دارید کە بایں زندہ در کور دیگەلکومو تیو؛|بداختەشو ندہ 
ایں‌لکومو یو کە باچوت گرم می ود کورۂ برر گی داردد محکومیںر ایك یك صدا 
پی کٹند و آ تھا بەطرف لکومو ٹیو پیش می ‌دوتد۔ و کااتوفء ھم نەنوبەخود ىەطرف 
لکومو تیومی رود. و لی چون زخمی شدەاستمی لنگد. دریكنماء دکاتوفء روی‌پای 
۔استش کە کو تاھتر شد٭ہاست حہمیشود. مایبعدی ؛ یکی اداد تغھای الاب دا 
کە ار سمت راست بىەطرف شانگھای پیش می رود نشان میدھد. کأاتوف قدم بعدی 
۔ا رمی داد یعئی دوبارہ راست میشود و نمای بعدی ادتش اشلابی دنگری 
|| شان میدھدکە ازذسمت چپ روبە شانگھای درحر کت است و ەعمین تر تیب 
اھرقدم کاتوف:؛ یك ادتش اىّلابی ء ادچپ و داست نشان دادہ می ند و ایرن 
ثتاین ء بەھنکام مونٹاۂ سرعت حر کت دا افرایش میدھد تا حائیکە کاتوی 
| می گیر ىد. ولی اىداختی او راددکورہ شاں سمیدھد . سپس سوت شدید 
کومو تیوشنیدەمی شود کە شان آ ست کہ کورہ طعمە حود را دریافت کردہ است 
ناھمین‌سوبت دوارتش دیدءمی شود کەه بەھمملحق‌شد ووارد سانگھای می شو ند. 
نرديیك دوسوم طرح کلی سنادیو دا تمام کرده ود کے تصفیەھای 
امتەداد حرئىی؛ با قتل کیروف ١‏ شروع شد. ولی ایردستایں این تصفیەھا دا 
۔پیش حس م یکرد و بەمں گفته بود کە : ہایں فیلم تھیە سشْواھد شد . من 
یاں سالم اذ آن بەدر نخواعم بردے>ء 
و آنوقت من بە او گفتم : دچرا ستالین دا می بینی . این بھتراست ۔ 
ںترسی چەبشود؛ حداکثر وضع ھمان خواعد شد کە تو می ترسی. پس چرا 
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۳ و ”ہس سب بے ےج ےے سےۓ نے ہ٭ہیو‪ و بے فبشعغ َ‫ دورا ۴۱ 





تردید ع یی کی 5ء بعد اوبەس گفت* من نەدیدن سٹالین نمیدوم؛ چون مع یدانم 
کە اذکادی کە من می کنم خوشش نمی آید. و اگر بەحرفھای من‌توجەنکند, 
بابد خُودم را نابودکنم.ء دومن فکرمی کلم کە تتریبا مین کار راحم کرد. 

ژانوپلار : چطور : خودش راکشت ؟ 

آندرہ مالرو: اینطورمی گویند. درھر حال: ددشرایطی بسپارغیرعادی 
مرد. افتخار خود دا ہاز یافته بود؛ ولی ستالین ازفیلمھای اوخوشش نمی آمد. 
ستالین یك نوع سوسیالیسم دآلیست آمیختە با حماسه و پارتیزانھا و اسب و 
از این قبیل را دوست داشت. البته ایزن‌شٹاین ئمیترسیدکە بەزندان فرستادہ 
شود ترس او ازآن بودکە نگدارند بەکارش ادامه دھد. از سانسور؛ اذمئع 
کار ؛ می ترسید و نە ار ناراحتیھایى جسمانی : مثل بازداشت وزندان. 

ژانویلار : حال کە صحبت ازوماپرھولدء وەوایزن‌شتاینء شد میخواہم 
بپرسم کە ایں فودان غبرعادی آفرینند گان در شودوی دا بین سالھای ۲٢‏ تا 
۴ بە چەسحو تعبیر می کنید. وفوری کە اتحاد شودوی دا اذ نطر خلاقیت 
سینماپی؛ تثاتری وشر بی طیر ساخت, وسپس ناگھان این خاموشی وسکون 
فعلی. البتە نمی خواہم بگویمکه اذآن بەبعد شودوی حئرمندی به خود ندیدہ 
است . ولی ھنرمندان آن دیکر دارای عطمت وجسارت گذشتہ نیستٹند ۔ 

آندرہەمالرو : علت این‌امر دو گا نەاست وبدوں شثك ھیچ یك دلیل ‌خو بی 
نیست ۔ یکی قصه لکەھای آفتاب است کە درزمان خاصیپیدا می شود.زمانھای 
خاصی هست کہ درآها آشڈ؟ہبوغ شعلەور می شود : سهوئے آن شکوفابی 
دومانتیسم و ىقّاشی است بەدست منرمندانیکە ہین سالھای ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ 
بەدنیا آمدند ایں ھمائستکه در روسیه رویدادہ است۔ شکی دراین نیست, 

علت دوم منطتی‌تروعقلانیتراست.این اشحاسص بەیکدیگر مر بوط بودند. 
دمایرھولدء می گفت.٠‏ ادمیان پیروان وشا گردانمن فقط دو نفر ند کە بەحساب 
می آبند: ٭پود وکینء٥‏ ودایرن‌شتاینء؛ وفتی بزرگٹرینکا ر گردان تثاتر دنیا 
برد گتر یں کار گر دانسینمارا بەجھان عرضەمی کند حیرتآور است. داستان 
میراٹھای بر رگ اأست. 

نبوغ ہمایر ھولدء آشکادا بود . او درتثاتر ممقداردیچیڑزھای بسیارسادہ 
وبدیع ابداعکرد. وقی دبازرںسءرا رویصحنە آوردء دريك صحنه دونفری اذ 
تمام وسعت سن استفادہ میکرد و حالانکەه در دضیافت رقس در خانه حاکم 
کە شصت ئفی باہم می‌رقسیدند: از تختەفئر مر بعشکلی استفادہ کردہ بود کە 
رقسند گان اذ تنگی جا بەھمچسبیدہ بودند. هرچە تعداد بازیکنان کمتراست:؛ 
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گفتگو ہی ا... سے ۱۳۵ 
باید فضای بیشتری دراختیارشان گذاشت, دھرجہ تعداد آنھا بیشٹر باشد یہ 
فِسضای کمٹری نیاذزمندند. 

حال این ‌چنین فکری دا با رآلیسم خام و کم ارزشی کە دویاهاعستالین 
دا پرمی کردہ معایسەکنید. 

اپن وفود عنری روسیه داکە شما بەآن اشادہ می کنید می نوان چیزڑی 
معادل کوبیسم ہ داشت: یعنی یك انقطاع کامل ۔ 

ژانویلار , تک جالب توجە و (بەخصوص چون ازجانب شماست) تاد 
آمیر؛ اینستکه شما برای این سکون فودان آفریئش؛ ھیچ گونە علت سیاسی 
قایل نمی شوید ۔ 

آندرہمالرو : چون سردیگر مسئله است کە برای من اھمیت دارد . 
حاموشی این جوشش هھنری مودد توجہە من نیست. شردع‌آن مرا بەخود جلب 
می کند. قبول می کنم کە این توقف با تصفیفعای حر بی ى ‌ارتباط نبودءاست. 
ولی آ نچه سیادمھمتر است آغاز آ نست: بەچەعلت است کە در روسیهە بر رس ی‌ھایی 
در زمیله نقش و تصویر بە عمل می آید, کە تمامآنچە دا این کشود در گذشته 
شناخته است پشت سرمی گذارد . تحدید و نو آوری خیالانگیز میرانسن ہ یا 
پاعتادرب دیگرچیزی ادقبیل ٭ پاتیمکین' ٦یا‏ درعمان دوران: دردنیایغرب 
عمسنگی برایاین سر ا غدادید؟ البئه: ٭چاپلینء هست؛:و لی این چیز دیگر یست. 
بھترین داستان نویسان روس مٹعلق بە این دوران: وارئانتالستوی هستند.۔ولی 
شاعران بررگكگ انقلاب وارٹان پوشکین نبودند ۔ جھان جدیدی بەوجود آمدہ 
ہود . جھان شعر انقلابی . ھمان جھائی کہ پا انقلابت ازمیان رفت. 

گمان نمی کنم کە اگر دتروتسکیء سر کار آمدہ بودء وصع غیں اذایسن 
بود. شرایبط ذندگی بەکلی عوسص شدہ بود. این یکی ارخصوصیتھای شعراست. 
پیدایش مایاکووسکی درشرایط عادی قابل تصور نیست. 

ایٹھا تمام با شرایط خاص ھرمحیط دررابطه است. و شاید بەعمین علت 
دماىی کەه با آثارشعری قابل قیاس باشد دراین دودہ نوشته نشدہ است. به خاطر 
دارم کە اذستالین پرسیدمکە این مسثله راکە درزمان انقلاب رعاىی نوشتە نشدہ 
است بەچەعلت مر بوط می دائد۔ او بە من عمانجواب ژنرال دو گل دا دربارۂ 
ناپلئون داد: دحالاکہه شما اہن موضوع را مطرح می کنید مٹوجحهآن می‌شوم۔ 
پیش اذاین بە٭آن فکر تکردہ بودم.ء و سپس اصافهکرد: دوقت نداشتند.ء 

ژان ویلار: معھذا می‌خواحم بە سؤال خودم بر گردم . می گوییدک بە 
وجودآمدن این نھنتآفریئند گی برای شما دادای اھمیٹی بیش ازخاموش‌شدن 
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۶ سے ہے سے سے صحن ۔ے دور6 ۳۹ 
آئست. ولی نقش ووظیفہ ِكانقلاب سوسیالیستی کمك وتشو یق این شکوفاگئیھاست 
نە خفه کر دن | نٹھا. 

۱ َ بسیاردی ازحئبەھای اَی آف ریئند گی مر بوط ہے قبل ار 
انقلاب اکتبراست. نبوغ ومایرھولدء و سوپرماتیسم! ازذاین قبیل است۔ 

می دا نی مکه درآن زماں,عرف جادی جئیں بود کە کسائیکە خواء بەعلل 
سیاسی و خواہ په علل ھٹری اد نودژوازی طرد شدہ نودند نسبت بەھم برادد 
شناخته می شەند. ھمیلقدر کە عدەای شیروقھوەشان دا دد یك کافہ صرف کردند؛ 
عمردمان يك مباررہ تلقی می شدند. ەھمین‌شکل بودکە کو بیسم؛ بیان ھنری 
رحمتکغمان داستە شدہ بود و بدیھی استکە ایں مدت ریادی طول نکشید و 
لائم نبودکە منتطر تصفیەھا شویم تا ستالیں توضیح دھدکە دآلیسم سوسیالیستی 


حنثست۔ 





معھدا اسراد امیر تریں چپڑھا برای مں اینستکه ھمۂڈ این تحولماو 
نو آوریھای هثٹری - الته جر ددمورد سینما؛ (پاتیمکین در ۱۹۱۸ بەوجود 
آمد.) وسینمای بعد اذ پاتیمکین - قبل ازانقلاب اکتبرشروع شدە است. در 
رمیٹەھای دیگر: طھودغیرمنتطرۂ سوغ روسی رٹل“ درزمینه بِ4اله - منتظر 
اشلاب ننشسته نود, 

ژان ویلار: حواہش می کنم ددبادۂ وصع غمانگیریکە درتمامکشورھای 
سوسیالیستی موجود است , یعٹی ددنادۂ ایں ‏ اگرنگویم جدایی؛ باید دد 
آدایش لفافه نگویم ۔- اددواج نامیمو ہی که ہیں آفرینند گان ھنری و قدرت 
سیاسی که شاید - می گویم شاید و ىە بے حتم - دلایلی برای دخالت در کار 
هنرمند دارد واقع شدہ است؛ توصیح بدھید. منطور من فقط وقایم غمانگیز 
فردی کہ برای پادہای ىویسند گان مطرود و محکوم پیش می آید نیست. بلکە 
پس اذ گذشت چند سال: واجام اصلاحات زیر نابی؛ و گذشتن ار سرمایەداری 
یه ىوعی سوسیالیسم؛ دیگر ائری ادرفوراں و شکوفاہی و خلاقیت یک میشد 
انتطادش دا داشت,ء شکوفایی کے دھبران سیاسی امیدش دا داشتند و خواستار 
آن بودند دیدہ نمی شود. 

آندرہ مائرو: اگر دوستان دوسیم دا درنطر آورم جوابشان بے این 
سژال بسیاددوشن است' عم حوامند گفت: حمینکە قدرت سیاسی بر ایماتکلیف 
معین کند ٠ھ‏ داء وسوۂ فعالیت مادا مشخص کند, بەبی بری محکوم میشویم۔ 
موسو ع6ا ران مٹرمند باید ددابھام سال پوشیدہ باشد. هنرمند باید خود را 
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گنعگو ہی ہا... 





۴۷۹ 
دربراہر آنچە خواھدآفریدہ کوبی ددبرابريك مسئلە ناشناخته بیاید و نبابد 
تش یك شبیەساندا باذی کند. بی‌ھیچ شثك؛ ایں پاسخی اسدکە شخصی چون 
دىابل>' پا ایزن شٹاین به این سؤال میداد. 

ژان وپلار: یعنی دخالت قدرت سپاسی درنیروی ھنری قابل تصور ںیست. 

آندرہ مائرو: عقیدۂ آ نھا بیشتراین بود: حال کە یك انقلاب‌زحمتکشان 
واقعشدہ وطبقهٴ زحمٹکشان موجودیتیافته؛ عرچیر کەددزمینٹھئر ؛زحمتکشاں 
را در مبارزەشان بەکارمی آ ید و از آنھا پشٹیىائی می کند خوت است و دولت 
بایدآن دا تشویق کند. 

ولی اینکه دولت بسا کسائںیکە بحوامندکاردیگری کنند مخالف باشد, 
سیادنکوھیدەاست. زیرا ماصدانقلاب نیستیم. کارھایعنریما درمدحتز ار نیست. 
درسیاست هھمسفران دا طرد نمی کنند. جرا ما را به صورت ممسفرھنری نمی۔ 
پدیر ند. چرا ماراآزاد نمی گذادند؛ و موسوع کار مارا معین می گنند۔ جوں 
اگرایثکاددا بکنند و ما عم اد آن اطاعت کنیم حیلی ند حواہد بود, 

ژان ویلار: شما بەتفسیل ددیارۂ روابط بین قددتھایى سیاسی و قدرت 
ھنرمنداں ددرژیمھای سوسپالیستی سحنت کردید. و دس ت کم اپنقدرمحمفق است 
کە ایں دابطە عمیه خیلی مطلوب نیست. آیا بەعقیدۂ شما درکشورھای غربی 
یا ىە اصطلاح سرمایەداری وصع ھترارایں است؛ و اینحا موصوع صحبت من 
درعیں حال ھنرمندآفرینندہ و شخصی اس تکە مسئولیت سیاسی داشته است . 

آندرہ مائرو: محقق‌آنست کہ لی مثل 6؛ متدجھت ٦ا‏ جب زبں؛ ساخنه 
٭آراىال؛؟ دا می تواں ددفرائسه سایش داد. و ایں فیلمی استکە ھیچ نظام 
استدادی احازۂ نمایشش دا نمی ‌دهد. اختلاف کلی ددایں استکے رثژیمھای 
استبدادی ارایں‌عقدۂدائمی سبت بە٭آفرینشھنری آزرادند. وقتی دستکاءساسور 
روسیه گفت نە؛ یعنی ذە۔ ولی وقتی ددفرائسہ: گفته شد دنەء معنیش اینستکە 
در آ بندہ خواھد گفت ٭آریء۔. 

ژان ویلار: منطودمں فقط اینست کە درہراپر موصوعی کە شما با گشادہ 
دستی ہسیاد مورد بحث قراردادید: یعنی مسئله روابط قدرت سیاسی و قدرت 
آفرینندگی عنری در نطامھای سوسپالیستی ؛ دد غرب ییر؛ علاوہ بر مسایل 
مربوط بە ساسوں, قدرتمھاپبی آزنوع اقتصادی؛ پیعنی قدرٹھای سرمایسەای 
عست کە آفرینش عنری دا ددتنگنای خاصی دھبری می کند. و رویدادھای غم۔ 
انگیزی ھم ہست کہ... 
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سن ۔ دورۂ ۲١‏ 





۳۸ -- سر سے سس کے حنت 

آد رہ ماارو: بل ولی ى٭آشّددرکە وسولڑ یٹسین دا برای حشت سال 
رات کا ضالفاق سک کھ فو اک کم ک عر ابا آفرینند گی 
عئری درطام سرمایەداردی شرابط دلحواھی نیست _ و خدا می داندک چقدر 
ىه ایں موصوع ایماں دارم ۔ ولی ىە ھماں سبتھم حاضر نیستم کە شرایط را 
در کشورھای سوسیالیست: جوں صدآست؛ ایدہ]ل ىدانم. ایٹھا ادعاھای ساد 
لوحانەایست کەدیکر کھنە شدہ است۔ عفّیدہ ندارم که ددفراسەآفریئند گیھٹری 
تحت فغارو احباد بەحفقاں محکوم است و درروسیەآزادیکامل حکمفرماست. 

اولاٴ ىاید دید کە معنیآزادی حیست۔ ىەعقیدۂ آقای <کاسیگین٤‏ آزادی؛ 
یعنی آزادی عینی رحمتکشاں. ولی سرایطی راکە ددآن هر کس بتواىد عر کار 
دلش خواست نکند آزادی سی دائد. و حالآنکە ددصرب آرادی عستارتٹست ار 
تأمیں‌حق آرادی عم ل کلی عرایافراد؛ وىەآرادی عینی رحمٹکشان. ایں اخثتلای 
در تعر یف آرادی ممںس ا|ست ىھ طورىامحدود ادامھ یاند ولی این مھم ںیست. 
ایرں ستایں می گفت دوقئی ىاوسکن پاتیمکیں دا تھی کردم ؛ جوان بودم ۔ 
درای بر گداست انقلاب اکتر فقط عفت عفته فرصت نود. عمه خیال می کردند 
کە مں حودم دا شاء حواعم کرد و راحتم گداشتند . وقتی فیلم تمام سد سینما۔ 
ٹیاں ھمة سحت نگراں نودند. ولی چوں ىاید چیری عرصه می شدہء فیلم را ٭٭ 
تمام شاط اتحاد سوروی فرستادند و موفقیتآں معجز آسا نود. ا١ایں‏ بودکےە 
برای تھیڈ ٭اکتبر آدادم گداستد . عد حواستم فیلم دیگری تھیەکنم. بە مں 
کفشاد دخوب؛ مواطب باس؛ ىاید ادمراحع سیاسی احارہ تگیری.ء ولی فیلم 
مں ھود‌تھیە شدہ نود. چگونە می تواستمآں‌دا ب٭طر مراجع سیاسی برسانم؟ 
وقط دکوپائٹ ومکالیه فیلم دا می تواں رویکاعدآورد. اگر آن کسی کەمی بایستی 
روی فیلمی که ور تھیه شدہ ىود قصاوت کندہ قادر بودکلمات را ە تصاویں 
تدیل کند؛ حودکار گرداہی نود دردددیف مں ۔ ولی ایتطور سود و نابراین 
آ جە مس ىرای قصاوت او عرصە می کردم چیری یىمعنی می مود۔ 

نفعقیدۂ دایرں‌شتایں . ایں مشکل غمانگیر؛ دررمینةُ سیئما است. در 
رمیئڈ تثاٹر عم ناید ھمیں‌مشکل وحود داسته باشد. ولی درایں مودد شمابەطور 
قطع بھٹر آر مں می دانید ودر عو دو مورد وصع سیار اسب باری است .۔ ولی 
اسفیار نودں آں ىەعیچوجہ کاری بەچپ یا راست ىدارد. درمردو وجود داردے 
ودرعردوحال تاسف ور اِست. 

ژان ویلار: آیا بچھ ؛ ىەعنواں یك مرد پیا یك نویسندم ء شمادا بسیار 
ىەحود مشعول داشته اسے؟ 


آندرہ مالرو: دراواخر فرں بیستم افکاری یەوسعت او بسیادہبود. یکی 








گتگو بی نا.., صصح کسعکًےىےے جےمےےے۔ ے ےےےےےے سے م۳۹ 


او بود کی مادکس۔ بج ؛ کمی جوان‌تر ار مارکس است ولی اندیشەھای 
آ ھا باعم مقارئه دارد۔ فکرادوپابیآخرقرت بہستمء یا فکرایٹست یا مالآں. 

ژان ویلار: وسرانحام بین این دو شما بە دنیچە ء حق دادماید و اورا 
ارومادکس ء ہر ترمی دانید ؟ 

آندرہ مائرو: بل ولی فقط در مورد یك موصوع مشحص و ىہ بەطود 
کلی۔ مادرکس گفتەبود. وسرامحام اثر اسیو بالیسم ادوپابی پیرورخوامدشد.ء 
واین موصوعی ند ور دی وا ہاور داشتندء ار ویکٹوزھ و کو بە٭سد. 
دنیچهء ٠‏ بە عکس گفته بود: ٭وفرں بِستم ؛ قرں جنگك ملٹھا حواحد بود. ء 
و سس معثقدم که حق ىا بیچە مود است . قرن بیستم قرں حنگکك ملتھا بود و 
انٹر ىاسیو ىالیسم نەچجابی برسید. پبروزی رحمٹکشان:متحر ہہ انتر ىاسیو ىالیسم 
شد, ملٹھایی کە دد ٠‏ ۱۸۵رویەژڑوال ہودید: قدرتی باود نکردنی کس کردند. 
اشلاب زحمتکشان: شوروی وچیں‌دا ەوجودآوردں ودرجحاب فاشیستعاآلمان 
و ایتالیا دا دوںارہء رندم ساحت ء در مورد این دستاخیر ملت ھاء دنیحەء 
ددست پیشگوپی کردہ است. شکی ددایں نیست۔ 

ژان ویلار: ولی عیٹلر؛ نیچە دا پیعمبر فاشیسم می داست . آیا شما ایں 
را انتقام رور اراندیشه سیدائنید؟ 

آىدرہ مالرو: عیٹلر عر گر نیچم را مطالعه تکردم بود . فقط رھت و 
عصای اورا برداشت اگر یك رگیس دولتی بەدر دست گرفتں عصای من‌افتخاد 
کند؛ ایں شکست من محسوب سی شود ولی هیٹلر آثار دیچەء را خواندہ 
نود واورا اصلا می ‌شناخت. 

ژان وبلار: شما درجوای بجە را سناحثید؟ 

آندرہ مالرو: بله ؛ وقٹی شائردہ ساله بودم آىدیشة نیچه برای ھمە ما 
فکروسیع و ہسیادعمیعی نود بعدھا نودکە با ماد کس آشنا شدیم . باید داست 
کە یکی از جنبەھای حاص بچە اینست کہ او دد عیں حال متفکری بزدگك و 
نویسندءای تواناست ۔ ولی ماد کس اینطودنیست . او متفکری بوز گیست ء ولی 
توجھی بەتفریر خود بدارد, کت دمی‌شود. تصور کردکە ما کی چیزی در 
ددی ٭چنیں گفت ردتشتءبنویسد. البته فکر نکنیدکە من این کتابدا بھٹریں 
اثر ىیچهھ میداسم. ولی کتابیست: کەه داراىی کیفیتی خاس وھنری سوای دیکران 


است. 


ترحمۂ سروش حبیبی 


داستان خارحی 


شب آرزام 


ار, دینو ىوتزاتیث٭ 


رن ىەھنگام حواب ىاله٭ای حفیع کرد. 

بالای سرتحت دبکر؛ مرد کە روی نیمکت شسثه بود در نود متمر کی 
جراغ یکوجك؛ مطالعه می کرد. مد سز لد گرا3 رںیەبحوی خفیف لردید: 
سرشی‌دا تکاں داد گوئی می خواست حوددا ار چیری برھاند, چشم باذکرد و 
نانوعی حالت ىھت بەمرد نکریست: گوئی او دا برای تحستین ناد می دید بعد 
لىحندی حقیف ہر لب آورد ۰ 

عریرم؛ جہه شدہ؟ 

ھیچ؛ اما میدام چرا نوعی امطرات ونگراىی احساس می کنم ... 

_کمی ازسعرحستةه شدەءای: عمیشه عمینطود استء ار طرفی ؛ کمی تب 
داری : نگران ساش ہ فردا برطرف حواحہد شد۔ 

رںکە ىا چشمھای پار مماطود بەاوخیرء سدەه بود: چند ثاىیه سکوت 
کرد. برای آن ھاکە ادشھر می آمدى٥دہ,‏ سکوت خابىۂ قدیمی روستائی واقعاً 
بیروں ارحد نود قطعهٌ بررك وبدوں منفدی ارسکوت بودکە گوپبی انتطادی 
ددرآں پتھاں نود گوپی دیوارھا ؛ تیرھاء اثاثه ؛ عمه و عمه صدای ىنس ھای 
آ دو دا درحود نگاء می داشتند. 

سیس رں آرام گفت 

۔کارلو ' ددناع جہ خبر اِست؟ 

ددباع ؟ 


٭ دینونوتزاٹی نویسندۂ ایعالیا بی است که داستاں‌ھای دكء و دبه آقای 
عدایری ٤‏ او فلا چاپ شٌدھہ ات2 


+۰۲ 





شب آرام ۔سیہ سے پر نے مصحد صصح س موہ پ ہے 

۔کارلو ٠‏ حالاکے ھنوذ نخوابیدەای خواعش می کنم نگاعی بە بیرون 

-کە کسی ‌آنجا است ؛ چە فکری! ددایں لحطە می‌خواھی جەکسی در 
ناغ ناشدہ دزدھا:؟ 

و بعد باخندہ: 

_ دزدھاکادھایی بھتراداین دارندکە بیابند و دوروٹىر خانه ھایى رشثت 
وقدیمی مثل ایںخاىہ یگردند. 

ہے اوہ !کارلو حواعش می کنم نگاھی بکں. 

مردىرخاست. پنحرہ راگشود, کر کر ہ٭ھادا بالا رد نبیروندانگریست؛ 
نھت زدہ برحای مائد. عدارطھر ر گار در گرفته نود وآن زمان درفضایی کەه 
نەنجوی پاورنکردتی پالانود ء ماء دویەروال بەصورتی حارقالعادہ ء باغ دا 
روش‌می کردکە بی حر کت,حلوت وحاموش نود زیرا حیرجیر لھا وقور ناغعما 
ہم ىە درسٹی ادسکوت پیروی می کردند : 


نباغی بسیادسادہ بود : چمٹی سیادمسطح باخیابانی کوچك وپوشیدہ ار 
سنگكھای سفیدکەه دور می رد ودرحھات محتلصف کشیدہ میشد۔ تنھا در اطراف 
آں حاغیەای ا رگل وجود داشت. ولی این باغ بەعرحال نىاغ دودان کود کی 
اوء قسمتی دددناك ار رندگی او شابىەای ازسعادت اردست رفته مود وپیوستە 
ددشپھای مھتابی بەطر اوچنیں می رسیدکە ىا اشاراتی ھوسآل ود وتشخیس 
ناپدیر باوی سخحں می گفت. درشرفق؛ درقسمت صدنور و تاریيك , حساری اذ 
درخٹھایى کولکں طاقشکل ؛ ددسمت حثوب:؛ پرچینی کوتاء ارچجوب شمشاد: 
دد شمال پلکانی که ں4 باغغ میوء منٹھی می شد و در غرب: خاسہ وحود داشت. 
عمەچیر ىەایں طریق شکفت والھام گرفته غنودہ بودء بە طریقی کە طبیعت در 
ربرماء می خوابد وھی چ کس موفق بەتوجیە٭آن شدہ است . با ایں‌ہمه: سایش 
این دیباہی درساکە مطمثناً می توان تماشایش کرد ولی نمی توان بەھیچوج آندا 
بەخود متعلق گردا ند , مثل عمیعه دلسردی عمیقی در او پدید می آورد. 

مادیا وقتی دید کە مرد بیحر کت مشغول تماشا است؛ نگران: صدارد: 

_کارلو! چە کسی آنحا است ؟ 

مردکر کرەھادا انداخت: پنجرہ دا بست وبرگشت : 

- عیچ کس عریرم . مھتابی عجیب است. تاکنون چنین آرامشی ندیدہ 
نودم۔ 


۹۰۲ یھ ا ماشہ ڈگ سے۔سپسو رمچسکتو ے ہم٤صعٗصتج‏ ہہٌیو سے سی ۔دورہۂ ۲۲ 


کتابش را رداشت ورگشت وروی بیسمکت بشست. 

ساعت بازدہ و دم دقَيقّة نود 

درست درھماں لحطه درخارح ء درجنوب شرفی باع؛ در میان سایەای 
کە اردرحٹھای کولکں افتادہ مود دریچۂ سردابەای که درمیاں علع‌ھا پٹھان 
دہ نود آہستہ آحستہ پالاآمند ء بر اثر صرندھابی بەکنار رفت , و مدخل 
داعروبی ‌تنك راکەہہە زیردمین مستھی می شد آشکار کرد. با یڈ جست: عوجودی 
کوتاەءقد وسیاەرنگك ارآن یرون‌آمد: باحالئی تبالودو نەشکلی پرپیچ وحم 
شروع یه دویدں‌ کرد ۔ 

بجە ملحی, حوسحت : روی ساقەای آزمیدہ نود ؛ شکم سپردنگش ىہ 
بحوی ریبا ىا اھنگك نس‌ھایش بالا و پائین میدفت. دبنداھای تیرعنکیوت 
سیاء نا حرص دد سیتەاس فرو دفت و آں دا ددید. پیکر کوچك بە ھم پیچید, 
پاھای دزار عقش فقط يك ىار ددار شد دلداںمای ھولناك سر دا پریدم نود 
و درد ددوں شکم بە حست وحو پرداحته بود اد جای گرید کی ھا شیر: شکم 
نیروں پرید و قاتل نا حرص شروع بەلیسیدنآں کرد. 

پر اثو ٹھوٹ سیطاہی عدایش؛ عتکبوت ىہ موقع پی سردکە شبح غول۔ 
آسای سیاھی ار عقب نفاو بردیك می سود. عنکموت سیاہ ھمابطود کە قر بانی 
خوددا در میان پاھا می فشرد برای عمیشه در میان دو فك قور ىاغه محوشد. 

اما در ناغ همەحا شعر وآرامش خداپی نود 

سرنگی دھر آگیں در گوشت لطیف حلروىی کے ىه سوی باع میوء در 
حر کت بود فرو روت. حلرون کە سرش بەدوار افتادہ بود دو سانٹیمٹی دینگی 
پیش دق کە احساس کرد پاھایش دیگر ار او اطاعت می کٹند و دریافت کە از 
دست رفته است, عرچند کە حس شناختش را تی رگی گرفته نود احساس کردکهہ 
نٹ حیواں مھاحم ىا حشم قطعات گوشت اودا پار٭پادہ می کند و ددپیکرز سا 
و جاق و رم یک بدان معرور مود سردابەھایی هو لنالك حفر می کند. 

حلروں در آحر ین‌تشنچھای احتسّار دشت خود باز ہم مجال آن‌را دائت 
کە یا نوعی روشٹتی ىاشی ار قوت قلبٍ متوجه شودکە حشرہ لعنتی اسیرحیوان 
دیگری شدہ ھ بەسرعت برق آر ھم دزریدم شدہ است . 

اد کی دورتر ماحرای عاشثفاىد دلکشی نود. حشرەای درخشانکەگا۔ 
فانوں خُود تا آحریں حد دوشنی می بحشید بە دور روشنایی ثابت ماد 
میل ا نگیر حودکه بیحال روی درگی دراز کعیدء یود میچرخید. آری یا تھ؟ 
آدییاہ؟ نماد دیئشد, ددصددبر آمد اودانوار شکند, مادءمخالفتی ٹکرد. 


شف آرام و کس وک جج سی گر وت سس ےہ۲۴ 


عشق اد یاد حشرء برد کە ددیك شب مھتابی؛ جمنزاد چەانىدازہ خطر نالداست, 
در ھمان لحظەایکە حشرہ یار خود را در آغوش می گرفت: سوسکی طلایی 
ىە ىحوی ددمان‌ناپذیر شکمش دا پارءکرد و آن را سر تاس شکافت . فانوی 
کوحك حشرء ہنوڈ چشمك میرد و ىا تضرع می پرسید آدی پا نه؟ کە حشرۂ 
مهاحم او دا تا نیمه فروبردہ بود 

در آن لحطه تٹر یسا درفاسله نیم مثریآ ىجا جنجالی وحشیانه در گرفت. 
اما ءە فاصلۂ چند ثانیه عمه چیر بە حالت عادی بر گشت . چیری ددشت و 
ملایم؛ مائند صاعدّہ فرودآمد. قورناعه در پت سرش صدای نفس‌شومیاحساس 
کرد؛ درصدد پر آمدکه بر گردد. اما در آں ھنگام میان دمین و آسماںۂ در 
لی پر می کا 

وقٹی کسی نکاء می کرد چیری نمیدید در ىاع عمه چیر شعروآرامش 
ملکوتی نود. 

جش مر گك کے دز عروب آقتاب آغار شدہ بود , آن رماں به بھایت 
اوج حود رسیدە نود و تا سپیدہ ادامه می یافت. حمەحا کشتار بود و شکنعه و 
قتل. آلات تیر سرھا دا سوداح می کردہ دنداھای تیر پاھا را خرد می کرد 
در میاں امعاء و احشاء می گشت: گیرەھا فلس‌ھا دا برمیداشت: نیشھا فرو 
میدفت , دبدانھا میجوید , ار یشھا دھر و مادۂ بیھوشق کنندہ می دیخت ؛ 
مواد دھری مسموم می کرد عصارمھای تحلیل پرىندہ بردەھابی را کے ہنود 
زندہ پودید آپ می کرد. ارساکنان زیر حرەھا گرفته, ارحشرات جرحند 
آمیبھاء تا حشراتی کە دگردیسی آىيا کامل شدە بود؛ تاعٹکیوٹھا: 
سوسھا : عرادپاعا × آری , آری تا عثثرر‌ھاء تاموشکورھاء تا جعدھاء 
قشون بی پایان قاتڑھای شاھراء بە٭کشتاد قتل ء شکنجە ہ ایراد جرح ٠‏ شکم 
دریدن,: وبلعیدن اقدا مءکردہ بودند۔ گوٹئی در شھری برر گك؛ دمەھا عزارراعزں 
تشۂ خون و سرعا پا مسلح عرشب اد کنام حود بیرون می آمدند ؛ به خانصەھا 
داء مین ردئد و مردمان زا یەھتگام خواب سرمی بریدند. 

در تہ بانم؛ د٭کاروسو'ءی جحیرجیر لھا ناگھاں خامو شد؛ موی کوری 
ىەىحوی شرودانه وی دا بلعید ۔ نئردیك پرچیں؛ چرا غکوجك حشرۂ نودانی 
کە سوسکی آن را می جوید خاموش شد. آواز وزغی کە دد دھان مادی خفه 
میشد بە مق مق مبدل شد. و پرواۂکوچك دیگر بازنگشت تا خود را بەشیشه 
پنجرۂ دوڈن بکوبد: زیرا ہالھایش بەشکلی دددئاك مچاله شدہ بود و دربند 


١‏ آثریکوکادوسو؛ حواشدۂ تنود ایتالیائی کە شھرت چھانی داشث. 








ئن گکم٢'ػَسسش‏ ب مج وس میق جیمکسھسھ ۔دبورط ٢۹‏ 











بک 
شکم خغاشی بە خود می پیچید. وحشتء اصطراب: دریدں ء احتصاد و م رك 
رای عرادان حرادان مخلوق خدا؛ ایں خواپ ىاغی است نەانعاد سی در ںیست 
مٹر۔ در دشت اطراف ہر جچئیں است. در ورای کوھستا ایی کە زیرماء پریدہ 
رن و مرمود انعکاسی شیشعەمائند دادہد پیر چنین است. در سراسر جھان 
حنین است؛ و ہمە حا عمیں کە شب رسید: قتل‌عام: بابودی و کشتار است و 
ہنگامی کہ شب ىاپدیدمی شود وخورشید سرمی رید قتلعامی دیگر بەوسیلۂ قاتلاں 
شاعراءھایی دیگر ء لیکن ىا عمان قساوت ؛ آغاذ میٹشود. ادآ غاز پیدایش 
جھان چنیں نودی تا فرںھای دیکر؛ تا پایان حھان جنین حواعد بود 

ماریا عمراہء ا عرغرھای کوتاء ىامفھومی در تختش تکان خورد, سیپس 
نار دیگر ىا وحشت چشم گشود. 

_کارلو؛ اگر بدانی چە کانوی وحشتناکی بە سراعم آمدہ بود. خواب 
دیدمکه نیروں؛ دد ىاعء سر گرم کشتں کسی حستند. 

حوب عریزم آزام ناش. مں ہمآمدمکەه حوام 

_کارلو؛ مسحرعامنکں,: اما عنودھم ایں احساس شگفت دا دارم درست 
سی‌دام؛ اماگوپی دد ناع اتفاقی می‌افند. 

- چە فکری می کئی. 

_ کارلو؛ حواہش میکنم کےە نکوٹی ىە. دلم میحوامد نگاء دیگری 
بنداری۔ 

کارلو سر تکاں داد ولیحند ردہ برحاست؛ پنحرہ را گشود و نگاکرد. 

ديیا عرق دد نودماءە: در آرامشی عظطیم غنودہ نود . ناد ہم احساس 
خوشی, ىار ھم ایں رحوت مرمور 

_ عشق مں خوات ؛ حانداری وجود بدارد عیچکاہ چنین آرامشی 


ندیدم نودم, 


نماہشنامة دریيك پیر دہ 


۱ 


۱ 


کوچەای ؛ر عرص شثان داده میشود .۔نرورو دواد 
حیاط و دو درد حاف است . در کنار دبوار دوسه لوە 
سہما نی کائل دیررمیی قلەں که یکی دوتای انھا شکستەه 
است روی رھیں افتاده , هدری آثعال و چند تکە کیۂة 
یارۂ پلاسٹیکی میاں آشعالھاست ِك قوطیحلىی چھار 
گوش دادای بقش و نکاد و رنگٹ آمیری شدہ مثل 
فوطیھای چای حارحی ہماں کہار لولەہای سیما ہی 
افعادەاست۔مردیجواں: بیستوچھارپنم سالەالاسهای 
مه شیری بيمه دھاتی : کت کیٹھه ,. شاوار دیت سیاء 
گیوڈ ملکی مو بەیا ‏ شال گردنی بەگردں ء یك کلاہ کی 
نەسر بای درشکۂُ کینڈ بچھ کمه آنرا بە حلو میرانتد 


وارد صحمه ھیشود 


ردجوان: آّی پیار؛ پیارخوب! پیاز تازہ! آبدار ددشت وزیر؛ تندوخوشمزء 


پیارہ 1 


قدری مکٹ می کند بە کوچه نگام می کند دداں موقع 
ڈئی که عارائی بهتں دارد و موحای سرش طور آزاد 
اددو طرف ریحته است پا کیف سععاً نزدگی در دست 
ادرطرف دنکرصحده وارد میشود,. نکاہش بە مردحوان 
پیار فروش است و ہمائطور که آہسته و شمردہ قدم 
مرمیدانرد او را ورائدار می کند. 


و0 ہے عیمس ےکس ےہ ےہ عمسو ات ریو ےی 


مردجوانں: 


ژن : 


مردجواں: 
زں : 


مرد : 
ژں: 


ژں : 
مرد * 
زرك:؛ 
مرد 
ژزں 
مرد: 
ژں : 
عمرد : 


ژں : 


مرد : 
ؤژں : 


مرد: 


ے_ ‏ سے سحن ۔ ٹدور ۳۲١٢‏ 


آی پیار! پیارجحوبٹ: پیاراعلاء حوشر نگ آندارے تارهہو درست: 


ویر و سافو:فتنگین.! 

پیار می فروسی ؟ (نکاھی نا شکھتی ىہ قد و بالاو ریحت و قوارہ 

مردھی کہد و عد بە داحل درشکە بچە نگاه می کند و پس از کھمی 

مکٹمیکوید) کیلوئی چند ؟ 

کیلوٹئی شش دیال و سیردہ ساعی۔ 

لبھایش دا بھم فشاز میدھد ء ابر ودھا دا بالا میابںداردو سرش نا 

تکاں می دھد بعد پیازی ار داحل درسکه بر می دارد ونگاەمی کند. 

پیار اعلاست ؛ آىدار و خوشمرء است پرمعر وکمہوست. 

(نا تردید واھستہ): دو کیلو ندہ ! 
مرد ترادوی دوکعەای حود را ادداحل ددشکەیروں 
میکشد ترارو ہو است وکفھەھایش رف میڑزئد. چند 
پیار دریك کعھەه میگدارد عد سنگٹ دوکیلو رایس 
ار چند ار وارسی سگکھا و حوائدں عدد دو کیلو 
پیدا ھی کد و درکهھڈ دیگں می گدارد وقتی دسته را 
بالا می کشد سگۓ کہ سےکیں است می ماند و کعۂ پیار 
نالامی آید و پیارھا روی رمیں پحش می شود 

وای ١!‏ نگو سینم تو مگر تار کاری ؟ تو چەکازه نودی؟ 

تارہکار کھنەکاد ندارء حام مں یك پیاد فروشم. 

بیحود می گی. تو پیاد فروش بیستی . توىمی تو ىی پیارفر وش باشی. 

( ىا سرحوددگی) کارم ایِنە. 

نگو یه نینم تاحالا جمّدر پیار فروختی . تو کە میکیکارم ا ینھ. 

(ەاکمی تامل) عنور ھیچی۔ 

(ہا تمحں) چنددودہ شرو عکردی؟ 

سە روری, 

سە رورے کە شروع کردی وھیچی فروختی ؟؛ ادعایت ایئه کە پیاز 

فروشی . دیدی مں درست فھمیدمکە پیارفروس نیستی. 

مں ىاید مقاومت کنم . آدم ناید پشتکارداشته ىاله. 

ىگو سینم چەکارہ نودی وچر١آمدی‏ وپیازفروشی دا اشخاب کردی. 

شا ارکحا فھمیدیدکە من پیاز فروش یستم وا کجا میگی نمیتونم 


ایں کاررا نکنم؟ 








ژں : 


ھرد : 


ژں : 


ھرد : 


رں : 


مرد : 


مرد : 


ژں * 


مرد 


ژں : 


مردی : 


زن 


ھرد 


پھار 


ے سے ۹۴۷ 








(ءا پورحتد ) اد دیختت پیداست ۔ اذھمین ددشکۂ بچەکە توش پیار 
ریختی . تو باید یك روشنفکر باشی. 

وسیله کە شرط بیست . همان بایدکە یك الاغ کٹیف بدبختمردنی 
جطور وسیله شرط نیست؟ مردم وسیلە دا شرط میدوین . حیلی عم 
شرط میدوس معلومہ کە تو این آدمھا را نشناحتەای. ہھمیں‌حھت 
عست کہ همین الاں تو کوچە پس کوچهەھای این شھر پیازفروشھای 
الا ع داز دار ند خَروار حروار پیاڑعاشون دا می فروشند و جنابعالی 
تو فروش دو کیلوش موندی. 

مگر پیاذنمای مو نا پیاڑھای او ھا فرق دارم: 

یه اىداً . تو حودت با پیارفروشھای دیگر فرق داری. عمین داد 
ددىت ! 

مگر مں چیمیکم ے منھم میگم پیارجوب. پیاداعلا ۔ درشت وتمیر. 
(درحاليکه قاءقاء میحندد ودست ندلش گداشته است) . بەبە.ھمیں! 
پیاز خوں . ددشت ؛ اعلا: ٭٭ آقاجوں ۰ این داد مال پیاز نیست. 
پیار داد محصوص حودشو دارہ. 

ھان ١‏ یادم اومد. باید بگم ىاغت آبادشہ . چە پیاد خوشمر٠ای!‏ 
(ماصدای مللد ءەشدت میحندد) مگرانگودمی فروشی؟ سیبو گلابی 
می قروشی ؟ تازہ برای انگود وسیت و گلاىی کسی کلمۂ حوشمر ەدا 
یەکار نمی یرہ 

چە حرفھا! چە فرق می کنە! ایں مردم اگر پیار لازمدادن ومیخان 
پیاز بخرن دیگه نەایں حرفھا چەکاردادن. اصل پیازہکەمن دارم. 
بینم ! تو می خواھی پیاڈ بفروشی یا مردمو عوض کئی ؟ تو برای 
ایں کار وطیعەای بداری ! 

(ستوی) سس کی ام وکا داد 

(سرش را چند مارتکاں تکاں داده و چند .ار بەریحت و قیافه حواں 
اربالا ەدپائیں و ارپائیں ىە پالانگاء می کند ) دیسدی درست حدی 
ندم و گفتم کە تو ساید یك پیارفروش باشی. تو یك دوشنفکری! 
(ەشنیدں اہن کلمه پلگ قدم باعقب و رمیدازد و وحشتدزدہ و متەجت 
نا اشارہ ىە حودش) : من! 

اذاینکلمە بیزادم. من پیاذفروشم و نمی ‌خامکس دیکری باشم. 


۰۸ 


زں 


مرد: 
زن : 


مرد: 


زق: 


ژں : 


۔۔- _ہے۔۔-۔ فجن _ دورؤۂ ۳١‏ 


(ہا لحں عمردہ وآرام) تو پیادفروش نیستی. نمی توىیپیازفروش 
باشی. تو داری حودتو گول میر نی. ىەخودت ددوغ میگی. تومردھو 
رم میدی؛ میترسوئنی. کمراعشثوں م یکئی. (و با اغارہ سم دیوار 
حاںدھا ) ایں مردم کە تو ایں خویىەماء پشت این درودیوارھا وول 
میحورں بەیيك چیرھائی عادت کردں و عقیدء پیداکردن و خیلی بە 
دشوادی دست از آ ھا درمی‌دارن. 

(ماراحن) مىں مردمو ادچی می ترسونم. چە طودی گمراء می کنم؛؟ 
ادایں ریحت و قوادہایکە ىرای خودت ساحتەای. با ھمیں درشکۂ 
بچەکە توش پیار ریحتەای! 

ایں حرفھا چیە! مں پیارفروشم و وسیلەاش دا حم دادم. این پیادھا 
حی وحاضر ایں‌عم طرفش . بە اصلشض چەکاردادی کے درشکۂ بچه 
بودھی رورمای اول کراوات دائتم با کتو شلوار۔ ھمه جپ جپ 
نگاہم می کردید. یکی مثل‌سما بھم گھت کە با اوں لاسهاکارھاحور 
میشه. منھمدفتم ایں لىاسھارو تھیەکردم. اصل اینەکە پیادموجودہ 
و مں فروسندہ حاصر۔ دیگە مطلمی ناقی سی مو 4ء 

استناہ طىفَةُ تو ھمینە. حیال میکنیدکە مردم ىاید ھمه با فکر و 
اندیشەدتتالھمۂکارما تروند.مردمکە وقت ایں‌چورفکرھارو بدارند. 
تو حویەحاشوں مشعولدہ حخوانیدد چرت میرئد. آوات (رمرمهہ 
میکتند. گلھارو آب می دھند. کادھای دیگە می کنند یکوقت صدای 
پپارفمروق ىه گوتشوں میحورد. یك صدای آ تنا ارسالھای قَل؛ 
ادرماں بچگی. شاید اصلاً فھمندکهە یارو پیازفروق ددست چی 
میگھ. ولی اھنگک صدا اوبارو یاد پیار می‌اندادہ. اگٹر لارم داشته 
ہاٰند فوری می آبند و میحر ند آھان! گوش دھ! ار اون کوچهە 
صدای یك پیارھروش اصیل و واقعی می آد! توجە کںی! 

(دراپسحا ادیتثت صحته صدای يك پیارفروش دورەگرد بللد میشودو 
دنا وم رد ھردد گوٹھایشاں را تیز کرد گوش می دھند ) سیب‌دمیئی 
پیارہ! پیادھای اشادی. پیارھای طوقی. دو ری دیگە پیارہء 


موٴم صدای عرعرالاعی یرشنیدم می شود) 


ا (ددایں 


(یس ار کمی مکٹ ) گسوش دادی؟ دندی١‏ الان دارہ دتال الاعقش 
پاھاشو میکۓە و میرہ حلو۔ شلاق دستشوہم تکون میدہ : شایےد۔ 
بیشترادپنح شش دی پیار داشته باشد اما داد میرنےە دوری. آخی 
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۲ 8 
دادش اینه سالھاست کە مردم گوششون بە این دادعادت کردہ. اآگە 
داد دیگری بر نی فریاد دیکر بکھی گوشعمون ماداحت میئشہ. آگھ 
حر کٹی و تغییری اید باشد باید خیلیآہسنە و بە تددیح ناشدکے 
مردم نٹرسند و زم ىکنند. گوش بدہ! ھیس! خوب گوش بد ! مثل 

اینکە یکی دارہ صداش میزہ٭. 
صداف بگزں : (ار کوچۂ دیگر (پشت صحمه) که پیارفروش را صداعی کعد) ؛ 
آی پیادی! آھای پیازی! 
صدای دیاڑی: ازرپشت صحہہه ےنیدہ می 2ود(صدائی دودگە. گرفتە و نا لحںرمحصوص 
فروشندگاں پیار دورءگرد) بله خام! بله۔ 
صدای زں: (ارپشت سحدہ) ٠‏ کیلوجند میدی؟ 
یارفروش:(ارہشتصحہ) : حام پیاراک خوبە: انبادیە. 
صدای زن: کیلوش جندہ؟ 
صدای ہیارفروش : حام پیاراشق حوبه ھشت عرار 
صدای زژں : جیجی میگی ھشتھراد. اگ ھفتھراد عیدی سەکیلو ددسشتھاشو 
کی 
صدایدیازفروش : ہ خاسم صردمی کنە. پیاراشغ حوف؛ اساریە. چقدر بکشم؟ 
صدای زں: سەکیلو بدہ . 
صدایچیازفروش : دہ پانىزدہ کیلو ہبریں. پیاداش حوىە. 
پس ارکمی مکٹ صدای تسراروی پوارعسروش شید 
میشود و صدای گدائتں سگھا درکھە رں ومردحواں 


عردوروی صحهہ مکوش استادەائد ٤‏ 


رں : می سی جطودپیادھامُو میفروشہ۔ اوں صداس اوىھم قیمت پیاری و 
جو ئەردن مشئری بعدھم کە دیدی بجای دو سە کیلو دہ کیلو پیادشو 
دارہ می فروشہ۔ 


مرد: من بە ایں کادھاکاری ندادم۔. مں فقط می حام ندوم مکر بین پیار۔ 
ای مں و پیارھای او فرقی عست. 

ں : بنطرتو ٭٭. اما بە٭طرمردم حیلی‌فرق ھست. مردم میانپیار بخرن. 
یك چیز غیرعادی اونھا دا دم میدہ. ارت فاصله می گیر ىد. حوصلۃ 
جرو بحث کردن ھم ندار ند۔ 

مرد: عنمم نمیخام جروبحث کنم. فقط میحام پیادعامو بفروشم ۔ 

ژں : تنھا حرقش دا می زىی. حرفت باکارت فاصله دادہ. ہمیں وصعیکەہ 


ں ۵" سجہم۔ے ۂىہے۔ے۔ ےس---ے ‏ سس .سے -- ہت ٤٭‏ دورا ۲ 


مرد: 


زں ؛: 


مرد: 
ژں : 


مرد: 











داری! ھمین فریادت . ھمین ترازو و ھمین ددشکۂ بچه مسردمو 
ہفکرمی |اسادہ. سرحروبحث را باتھمیکئە. ىاخودشون میگن:٭ این 
دیگەکیە. داستی داستی پیارفروش؟ء شانەھاشان دا ىالا می اندازند 
۲ نا عم پچ وپچ می کنند و ازکنارت رد میشن. تو همہ جیز دا بھم 
عیریری. خود مں بىاید پیازم دو خریدہ ىاشم و راعم راکشیدہ نائم 
و رفتە ہام . اصلا جرا داء دودسرم. عمین قیمت پیازتو. 

قیمت پیادمن روشلە. (مرد ووری قلمجودنویسی ارحی تب بیروں‌می کشد 
و نکدسته یادداشت‌ھم اددروں درشکە رمیدانزدو ددسرانرچشماں 
حیرٹڑدڈزں حساب می کند) ۔ مں حساب کردم چقدر حریدمام و 
حفقّدر کسرورن و پیارحراں داشتەام. بعدھمه اینھادا درنظر گرفتم 
دەددصد ھم سود برای حودم منطود کردم و دیدم بایدکیلوٹئی شش 
دبیال و سیردہ شاعی عھروشم, 

(درحاليکە قاەقاء میحدد) عمیں؟ تموم شد یك جُمع ویك تفریق 
و تقلیم۔ تہ یہ و بعدھم حخواب مسثلە. ایں گرفتاردی توتٹھا بىیست. 
دردھمة روشنفکر ھاست. 

گنتمک ادایں کلمە نیرادم و خوٹم می ‌آد: مں پیادفروشم. 

اسلا نمی‌دوم چرا پیازفروشی دا |نتخاب کردی؟ مگر کارقحطی نود 
حالا شماآمدی سرمطلب . ایں سؤال حوبيه . می دو نید حیلی فکر 
کردم تا پیار را انتحادکردم ۰ بینید اول حیال داشتم پر تعقال 
بعروشم. پرتقال جیە؟ شیریں دادہ؛ ترشھم دارہ گرشتزین بائه 
مردم بە ى٭ە میگن. اگرترش دریاد یا ىىمرہ باشه ہدمیگن صدتا 
فحش میدں. پوست‌نادکش مرعویە: پوس تکلفقتش بامرغوب. ازاون 
گدشتە يك میوۂ فصلی است میوءھای دیگرھم عمینطودء ولی دیسدم 
پیارچیر دیگری است. ىه شیریں هف تری. پە حوشمرہ بىه بەدمزہ۔ 
عمه ھم بھٹن احتیاح دارں۔ ىی سروسدا اذ عمه مھمترہ. روش چند 
قشر ار کە۔توش حم جالب نیست. حکم سنك وکلوخ دا دارہآسیب 
پدیر عم ىیست ھرجا میحواھی بریرش. برای همیں خاصیتحا 
بودکە برای فروش انتخابش کردم. 


ژں : 


مر۵ : 


رن : 


رں ؟: 


مرد : 


رں :؛ 


مرد ؛ 


مرد : 


رن : 


ھرہ 


رں ٭: 


مرد؛ 


بار 
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(کە تاایں وقت عادقت ىە ذہاں و حر کات دست و سرھرد حواں‌چشم 
دوحته بود سری تکاں میدھد.) پس بافکر واندیشٹۂ زیاد ایں‌کاد دا 
ائٹتخاب کردی؛ 
پس میحواستیدکە ھمینطودی و ىیھدف اینکار را شر عمی کردم! 
حوب ! حالا ہاذھم از کلمۂ ردوشنفکر یرادی؟ 
گفتم کە ارایں لب خوشم نمی آد . میحام پیارفروش باشم, 
مگرممکن بیست عردوی ایٹھا نود؟ 
مں ادعائی ہدادم فتط پیارفروشم . یك پیازفروشی سادہ . 
کسی حرفی ندادہ . اما تو دادی ادا ددمیآدی اگر می تو ہی 
شروش . می یل یکە می توئی و توش دزماندی . مں یك مشتری. 
اومدم پیار بحرم ىا ید دولاہشم ت وکوجه ارتویحاك وحلھاپیارھا را 
ضقع می 
حام ما حمع ىکں . مں‌حودمحمعمی کم. 
خوا من انا گن بدیخت یما وس گردا یما اقم 
سما عوصاینکە پیا خرید, توھیں می کنید. نیش وکمایە میرںید. 
مں‌حاصر ىستم..۔ 
ىا علامت دست حرف اودا قطع کردہ ومی گوید٠‏ ایں حم یك علامت 
دیگر۔ 
چە علامتی؟ 
عحر و درماند گی۔ 
کنیا مگ ف قابق لت گان جم کا تر اکر ھا 
داء میرں و ٹونشونو ددمی آرن چەکار می کنید؟ 
چەکار م یکئند؟ ( کمی نەایں‌طرف و آں‌طرف نکاہ کردہ وناگھاں ) 
نگاءکں! 
دد این موقع مردی وارد صحنهە میشود چوں پردہ 
وروش است و یك دسعه میل‌پردہ ری راک ناریسمانی 
یەھم ستھ است مەدوش دارد, و بك کیف کعیف سر ىادی 


را حم حمایل کردہ است کھ یں است در ہوای سرد 


۵۲ 


زں : 


مرف : 


ژں : 


مرد : 


زن : 


ہے ہے سے ےس ےو .ےساون ۔ ودوزرظ ۳۲۹ 


دستععکشھای وصلەداری عەدست دانردو بەگردنئش شالی 
است ودر پاکھٹھائی رمحت وگل آلود. دھان شلوارش 
را ار پائیں ىە مچ پاہایىش سسته است و عمیں‌طود که 
دنگ وحےه قدم رمیدارد داد میزئدں: 
چوبت پردەاییە چونبپردەای ۱ 
بعد مرد چوںپ‌پردہەفروی وسط صحمهہ میا سعد وروش 
را بھحاٹشھا می کند (پشت ٭ە تماشاگراں)ء ( شلوارش 
در حای نشستں پك وصله بزردگك باحور و ماہمر نگ 
دارد کےه یك طرفش ھم پاره است ) و نار تکرار 
و ا 
چوب پردەاییە چجونپپردہەای ١!‏ 
ار صدایش میشود فھمید کەہ ددست چہ می گو ید کلمات 
را نامعقیوم و جویدم ادا می کید ععد مرد چوں‌پردہہ 
فروش میدود تا بزدیكک لولدھہسای بشونی کایل تلیںس 
میرسف قدری بهآ یپا نگاہ می کہد,. و سپس با پایشصشص 
قوطی حلمی دا کمی اسوردوآنور می کند ونەدقتہاآں 
مینکرد و یس ار چند ثاییه نا تردید و دو دلی دور 
عمیشود مثل اس است کە ىا حودش می گوید؛ 
ایں قوطیھا بچەدند میجورد آبرا بردازم پاىر دارم 
و بعد ار صحنه حارح میشود: 
دیدی؟ ایں‌یك موئىه اصیل نود يك جوب پر دہایەہ دورہ گردحسابی. 
صداشو شنیدی. آرامش و بی اعتثائیای را دیدی. 
با اوں قوطی جە کارداشت؛؟ 
اوں و امثالش نوشونو ار توی کوچەھا پیدا می کنند. توشھا و 
لح جویھا. تو آشغالھا۔ شاید این قوطی بدردش می خورد. دیدی 
که اونو خوب کشاہش کرد و آخر دید بدردش نمیحودہ . اما 
ىالاحرہ یکی پیدا میشدکە ایں قوطی بدددش بخورہ۔. 
سدد من می خودہ؟ باید ىا پاھام اینود اسورشکلم؟ بردارم توشو 
نگاء کم ؛؟ 


مس چە میدونم۔ با حود توست. توباید بدوىیکە این قوطی بدددت 








پیار ۓًٌجطجبےے نے سر سوچ جےے سے ۵۳ ٦‏ 





می خودہ یا ئە؟ ھرکسی مسئول خودشہ. مں اینقدم میدونمکه بدرد 
من اسلا نم یخوزرہ. اینەک بھش نگاہ عم نمی کلم چہ پرسهکه ما 
پاعام اینودآ نور شکنم. 
مرد : (کمیەەفکر فرومیرود ودستی ‏ ٭پیشا نی اش می گدادد معلاِشکە دارد 
تصمیمی می گیرد): شما بالاخرہ پیاز میحرید یا ئە؟ 
(در ایں موقع مرد دنگری وارد صحده میشود. لساس 
کهنهەا!ی دزبردارد نا بك کلام کشاف کهنه و ب كگ کیسەه 
کرناسی سعید چر کمردروی دوشش و صدامیزند): 
کھە‌ھروش: مجلە: دوزنامه میخریم, اثاث خُردہ دیر میخریم. شیشہ: بطری 
لیمونادی میخریم. مسی, برنجی, چدن: آھن؛ مفرغ میخریم. 
امس دتظطااش ا امس را گی گذاردہ 
دوبشی مه در حانفھاو بشتعش ہےتماشاچیان است و داد 
میزتد) حملدھا عا صدائیگرفعه داد :یح گلو و تقر یبا 
نامفهوم ادا میشوند ژں با دست نسجواں پی_ادفروش 
می ر ند وھرد تازنه واردرا بشان میدھد ھردو در 
سکوت گوش میدھند واودا نگاء می کنند مسرد 
تارم وازد مه دور ونرش مگا2 میکند مه کوچە و یہہ 
حافھاو ءە جواں پہارفروش. نکاہش چند لحطه دوی 
پیاڑھای رہحتە شدہ و درشکە نچه درئك می کند ومثٹل 
اتکه چیں عجیبی ‌دیدہ عاشد لھایش رابھم فشارمی دحد 
و مدوں ایعکە چیزی تگوید راہششرا می کشد ومیرود 
براع قوضلی عالی :ئل عیاش آ2 ا اشیرت آبد 
می کند بعدھم دولا میشودو نا دستآنرا برمیدازرد 
تہ می الا یی ار رہ مج مات 
تا از صحده حارح شود می استد و پس از کمی تأمل و 
نگاءکردں عەقوطی آنرا بەحای اولش می!ندازدو ار 
صحله پیروں می رود 
ژں : دبدی چطور کارخودشو خوب میدو نا صبح تا غروب تو کوچمسا 
پرسە می( نە فریاد می کشہ. خردہ خردہ میخرہ د جمع می کنہ. يك 
کلمە ھم از دادشو پس و پیش نمی کنە. آخر چرا بکنە ! سالھاست 


۵۴ 


مرد : 


پثسرلحه ۔ 


مردحواں 


دسر چه : 


ھرد : 


جع سے سے جےںے يحۓعوت سچچ ےت سیسے سحن ۔ دوزر٢۲۳‏ 





کە ایں مردم ىا ایں صداآشنا عستند. عادت کردند. تواصلافھمیدی 

جی می گفت. لازم نیست بدوىی. اینشرط نیست! خلاصەایلکە جای 

چیری نبایدعوس بشە. اگر سد ھمە ایں کوچە گردیھا وخستک یھا 

پیئثمر میموىە و بەھدرمیرہ ٠.‏ 

(حرف رں‌را فطعمی کند) بالاحرہ سما پیار ھی حرید یا مە؟ 

(در حاليکه لچاش راگارد ھی گیرد ونا اشارۂ چشم مرد حخواں درا 

اھت مس ات اتی سام سر شا کر 

می رسد کەمی کویدں نادکٹنکی ی ناد کٹکی. 
و ععد پسرنچەای چھارده پاءرده ساله با لاسھایننك 
و کوناەو کهنە و کھشچهای لاستینکیاسپرتی ہمدارپادادد 
واروصحه می گردد پسر بچه دستهایش دا ار سرعا دد 
حیں‌ھای شلوارش کردھ ر پگ مل فازی طود مسایل 
رویٹانەاش قراردارد ٛەسر بالای میلەتعدادی ناد ككگ 
داد کردہ رنگار نگے +اشکلزحای محتلف سته شدەاست 
سردیگر هيله اد روی ثابە رد شدہ و رر نارویش گیں 
کردهە است 

نادکٹکی ی نادکٹکی: دیسر بچەرر وسط صحلہ می ایستد نەدد ودبواد 

کوچہ نکاەمی کمد و نار صدایشرا درعصای کوچه رھاھی کد ععدار 

کمی مکٹ چشمش بەقوطی حالی می افتد و بەسراع آں میرود ھنور 

ترسیدہ نەقوطی پایش را بفعقتب دردہ محکمە1ں می رید صدائی لد 


ھیڈود و قوطی دەگوشہ دنگری پر تاں میگردد 5 


: پسرمگە بکاری. چرا قوطی دو حراب می کنلی! 


ممکنه داەدرد 


یك شر بحودہ! ا١ی‏ ںکە نعدکار کە بیحودی حرابش 

کی 

برونانا حدا پدرتو بیامررء مگاہش کس پیارارو دیحته تو درشکۂ 

بج ۔ ) دعد ما بی یں 

تید 2 >> تمسحر آر صحثته یروں میرود و صدالش 
- میۃود: نادکٹکی 


یی بادکنکی.) 


دیدی او ,کا : 
هم کارحودٹو م یکرد, دیدی جطور ىەحیر یکه یەدردش نمی۔ 








مرد؛: 


زں : 


مرد: 


زن : 


مرد: 


رں “ 


پیار 


تسچ ہت ھھےچجچجچووےومججچے۔ھےوووصججح-.حجحےور جچہپےےے-۔۔ ۵ ۵ ۱ 


خورد لگد زد, دیدی با يك نگاء فممیدکە تو پیازفروش نیستی. 
اون بچە بود. عنوزئمی دونه دئیا چە خبرہ. دادہ تو کوچۓھا بازی 
میکنە۔ 

ھمه دادں باری می کئں. مکە حودت باری م یکئی؟ 

!ا مں میخام ند گی کثم! باڈی با رندگی خیلی فرق دارہ! 

می بینم کە می ‌خواھی پیاز روسی . دادی بازی پیازفروٹھارو در۔ 
میآری۔ 

من ہم می بین مکە شما پیادبخرىستی . اما سیدوم ت وکوچهھا راء 
افتادی کە چەکاد کئی!..۔ 

(حرف او دا قطع می کد) می ددم چی می حواھی بگی. میحواھی 
نگی کہ ریحت و قیافهٔ منھم ىەپیارخریدن نمی آد. هان! حقدادی. 
اما فراموش تکن کە موصوع حرید نافروش خیلی فرقدادہ.قضاوت 
ھای مردم در ایں دو موتھ بەکلی متفاوته . وقتی موصوع شعی و 
احتیاجی ددمیان ىاشه دیگر ایرادی بے چشم سی خورہ. ترسھاو 
وسوسدھا اذہیں میر. هماین گرفتاریھا وقت فروش پیش مباآد. 
ددایں موقع مرد جواں میحواہد چیزی مگوید کە زں ىا دست بردں 
خلوی سورت و وعان او عامم‌ قود و ٣ین‏ عبن کن ہگداد 
اريیك اتفاق شاید جالبٍ برایت بگویم: چند دوزپیش تو خیابونھاو 
کوچہھا طبق معمول پرسە میردم. بەدکابھاء بە رفت وآمد مسردم 
نگاہ می کردم. ىە٭طرمں ھیچچیر ارحر کات آدمھا: انتویعم وول 
خوودمان مس رت می وی تا بافافرت ول سپ خردیمائتت 
نیسٹی . باید سعی کئی خودتو بکشی نیرون و بھشون نگا.کئی . 
اون روزوقتی ازسریك کوچە می خواستم بەپیچم توخیابون: پنحشش 
قدم ماندہ دیدم یك آقای بلندقدء حوش قیافه؛ تقریباً چلسالہءخیلی 
مرتب و تمیرجلوآمد و يك قوطی قشنگی دا پیش آودد وگمت٠:‏ 
دخانم جودابھای اعلا؛: مردانہ؛ زنائهہ, جنس عالی تقدیمکنم.ء 

مں یكشمر تبە جاخوردم . با قیافۂ يك مدی رکل یك معاون وزارت۔ 


۵/۶ 





دسر مسب اي سے سممحح ہے سعی..۔ وو 0 


حویهة بايك آدم تحصیل کردہ و جاافتادہ طرف بودم. خیالکردی 
جەکار کردم. ادرش خریدم؛ مە! سیشہ ازاون چیزی خرید. مسردم 
می‌خواعند سر فروشندہ منت نگذادنےہ . باھاش چونە بزنند . 
بش مثلك مگویند . جنہھاشو رر وروکنند و شرطکنندکه 
اگرچیں و چناں شد چەکنند. با اون مردکه سی شد این کارھادرو 
کرد. 

اون حیلی مؤدب با قیافۂ جدی و یک لبحند مکین می گفت:ەخانم 
محترم چجوراھای حوب اعلا برای شما برای حانوادہ: کراواتھای 
تيك برای آقا.ء 

آجر ایںکە شد فروئندہ. میدونی چەکردم؟ ىا دقت تو صورتش 
نگاءکردم اوہم بەمں خیرہ شد. غھمیدم چە حالتی و چە احساسی 
دافشت. چند لحطە خیرء توی چشم عم نگاہ کردیم. مثل اینکە تسلیم 
سد, آىوقّت من گفتم <آقای عریر آیا نما واقعیت را می شناسید ؟> 
اک گے سس کی تج یی سی دس گر سی جو کو و 
آینەمو در آوردم وحلوی صورتش گرفتم. مردکمی ددآینەنگاہ کرد؛ 
صودتش دا بە راست داد بە جپ داد نالابرد پائین‌آوردو بعد با 
حالت استفھام ہ من نگاہءکرد . یاس ؛ نومیدی ؛ سرحوردگی در 
چھر ءاش موح میدد. تسوی چشماش ٠‏ دوی پیشانیش و دوی پوست 
صودتش, 8٭ا گفتم. ٭آقای محترم! آقای محترم! خوب نگاہکن! 
ادمں چی می پرسی! مں چیری ندادم بھت بگم! خودت ببین., باید 
ددعمق آيثه نگاءکئی. نگاہت باید بشکاقہ فروبرہ تا عمقء تا اون 
دورھا.ءء 

حیرتردہ و هاح و واح بازنگاءکرد . رنگك چھرەاش, خطماء 
حر کت ہوست و عملات صورتش عوض میشد . دیدم کے رکھای 
گردش می رد و چشماش نردیك بود ار حدفەھا بیرون بیایئد . 
دیدنآن چھر کہ مثل دیوارعظیمی درحال فروریختن بود . طاقتد 


فرسا نود دیدن آں شکست در ہر !| ہرواقعی ت کا ر آسانی لیست. میدانی 


ژں : 


مرد: 


ژزں : 


مرد: 


پىار 


سے ححجأدوٗ ۱۵۷ 
آخرجہە شد؛؟ کمی مکٹ کرد چشمانش دا بھم گذاتت و ناگھان با 
سرعت چرخی خودد و پا گذاشت بفراد. تاوقتی کە اودا نگا کردم 
تا ب٭کوجۂ دیگری پیچید و ناہدید شد حمةُ جودابھا وکراواتھایش 
درمسیر فرارش در کوچە ریحت و پراکندہ شد . افسوس ا حالاتو 
میگی بای با زندگی فرق دادہ؛ 


از آن روز بە بعد مں يك آیتە برر گتردد کیغم گذاشتەام و حمیشەحمراء 








دارم. میل دادی مثل اوں مرد صورت خودتو تو اون ببینی ؛ یعنی 

جر أت م یکنی؟ 
٭درایں موقع رں‌ارداحل کیعش آینة نسعابزد گی ىیروں 
میکشد و حلوی صورت حواں میگیرد پشت آبعه سا 
حط ددشت نوشعه شدہ است ٭واقعمیت؛ 
ھرد با دقت ەە آلنهہ نام می کند سرش دا ھ چپ و 
راست ھیٹرد همه حای صودتش را می یداو بعد در 
آہنه حیرەمی شود 

خوب نگاەکن! خوب! هان! مثلاینکه چیزی بەچشمتخوردەاست 

(چھرہ. حواں شکف:زردہ؛ دہاں نیمەنار چشمھا کشاد و حیرہ) 

چی دیدی. وحشتثاك؟ مسخرہ؟ ىومیدکنندم؟ 

نا ماراحتی آيینه دا اردست رں می گیردو ىا عردودست ہے سیعەاش 

میگدارد و فشارمیدہد درایں حالت چشمانش دا بھمگداشته سرش 

دا برگرداندہ است, کە اینطود! 

پس ارچند لحطه سکوت آئیعه را اراو می گیرد و در کیف می گدارد : 

بازھ ہکوشش داردیکە بە این سر گردانیها ادامه بدھی؟ 

شما چی؟ شماکە با این آینەات و آنکیف مردم را بەشکنحەمی کشی 
٭درایں وقت مرد مسٹی با موھای سپید, شاپو سرسر 
عیملٹ ار چٹےہ ىا پالتوو شالگردں. و عصا در دست 
وارہ امھ تسچ ھری عااولد مد ھا وا گار سی کد 
ودر عمیں موقع جوائی ٹیمه برھنه نا موھای ڑولیدہ 
سروصورتکشیف و برعنه پا نیز مەصحنہ می آید . جواں 
ژولیدە. پس از آئکه کمی بزمین ئگاء میکنەد بسراع 


۵۸ 


ون : 


مرد ٹیر : 


شھردبەرں: 
زژں ۔ 
مرد : 


ژزں : 


ور 


ں ٭ 


۔- ےےے۔۔ے سے سے سجن سے دورۂ ۲۹ 
قوطی می دود آنر عرمیدارد دو ەآں خحیرہ میشود 
آنطرەش راک وروزفتہ است و دست صاف ھی کند, بعد 
دوس پیار ار روی رزرمیہیں برمیدارد وه داحل قوطی 
می اندارد ودر حالیوکكه حودش را ار سرما حمعکردہ 
برديك رں و ھمرد حواں می آید. ھرچهھارنعر در وسط 
صحفنوةہ ابسعادەاند 
(مه عرد پیارفروش با اشارہ :) دیدی آخر آنکس کە قوطی بەدردشلق 
میخودد پیداشد ۔ 
آقا شما پیاژفروئید:؟ کیلوئی چند؟ چرا پیادھاتون دمیں ریخت٭. 
(عد بەحواں ژولیدہ اڈارہ می کند) پسرحانكمك کں پیادھای این 
یجارہ رو حم عکنیم, (ھردوحم میشوش و پیارھارا حمعکردھ در 
ددشکە می زیر ند ) 
دیدی مشتری پیدا سد! 
ىەترحم ساید امیدی ست. 
میں ىەترحم دیگران احتیاجی ندارم, مں پیا رآ تھا دا میحواعم. 

پ سکمكگ کں. 
(عردو درشکەرامیگیرٹد پیادھارا ددرگوشەکوچە 
درحای قوطی حالی صوربنزدەف بعد ژزں کلقعشض را ۳ آته 
کار کوچەه عدىوار تکیه میدھد.) 
مں عم دیگه ار کیںی وآ ینەام خستہ شدەام. 
و سپس ہردو (رں و حواں پی_ارفروش) ما هھم دسته 
درشکە حالی دا میگیر ند و ىا قدمیای منطم و شمرده 
ار صحٰهہ بیروں میروید هھرد ییں حورت زرتھ از عقبف 
آچا رانکاە می کند حواں ژولیدەه مشعول حمع کردں 


پیارھا میٹشود 


بابامقدم 











فصلی اذ يك کتاب 


کارساز 


اد : ہر نازد مالامود 


رماں‌گارسانز١‏ ور سال ۱۹۶۶ ممتثشر غعد و حایرۂپولیتزر 
را سی نوپسندەاش, دبر بارزدعالامود٤؟‏ کرد. عالامود پیش ار کارساز 
سەرماں ءەنامھای طبیعی٢‏ (۱۹۵۲) دستیار۴ (۱۹۵۷)وزندگی نو 
(۱۹۶) د ددمحموعه داسمعا ای کوتاہ منا۔پای ث٥‏ جحادوٹی ۶ 
(۱۹۵۷)و قدم با سفھاست۷! (۱۹۶۳) منتشر کردە و حوائری حم 
کرفته نود 
در رماں کارسار مالامود حاصل عمری تحربەرا پشععیہاں 
مصموتی عظیم و جھانی ۔ یی عدالت _ میکند و داستغانی بررگك 
میآفریند اگر چہ قھرمات ایں داستاں بیودی است اما حواندہ 
دنگرں در وحود او تچا یك یھودی نمی ند قھرماں داستاں‌ىیگماعی 
است کە تعدی می دید و مقاوعت می کند و می تواں عرمطلوم دنگری 
را برھر شرابط زمانی ومکانی دیگر بەجای اوگداشت, او تعمیںر 
کاری است کە بەھیچ وجه دلش نمی حواہد قھرماں شود و فکرمی کمد 
ندوں ایں امتیار ہم می توائد رندگی کند . او ددیکی ار سختتریں 
دودانچای سصدایت ىا گچودہاں در روسيۂه ترادی رندگی می کد _ دد 
ہ کیفء دراوائل ایں‌قرں علگامی کە حسد پسر بچهەای در عاری پیدا 
میشود ؛ صد پھوداں گناہ را ءەگردں پھودیاں می گڈذار ید۔ سا کوف 
بەفحاطض حرمی کە رٹک بشدم دستگیر میشود رم و ۂکنحة ددار 
مداتی کهە عەدشال امصاع او ار اعتراف می آید یسا کوف راار فردی 
کوچكک بذھردی پردگك مدل ھی کند مردی که میدائد فهیگناه است 
ادمںادلہ ٥ط‏ ۔3 3د دص ۸(۵ 8×۶۱ 5د ٥ظ‏ ہے2 <ہ×(:٣‏ و لا ۔1 
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ومیحواہد ا حقادمت حود قاتوں را حم مثل ھر چیژخر اب واز کار 
افعادۂ دنگری کە تعمیر می کغد تعمیر کمد وجلوی ظلم دا بگیرد. 
جندی پیش فیلەمی که مراساس اِس رماں تھيه شدھ عودءەنام 


مرد و سر نوشت در اراں فە ماش در آمد 


پنج ماء پیش؛ یك رور جمعە دد اوائل نوامبر کە ھوا ملایم بود و ھنوز 
اولین ہرف بردھکدۂ یھودی شیں پیفتادہ بود پدر رں یاکوف': که مصردی 
مضطرب و استخوانی و با للاسھای پادہ پادہ بود وگوپی اذ تکفھای چوب و 
ھوای فشردہ ساختە شدہ بود, سوار بر گاری فرسودہءای کە اسبی اسکلت مانند 
آن را می کشید آمد. در حاىه سرد پوشالی شسٹند _ خائنەایکە دوماء پس از 
فراد راشل؟؛ ہمسر یوفای یاکوف, مخروىںەای بیش نبود ۔۔ تاآخرین استکان 
چای دا ىا ہم نوشند . شموئل۲ء کە سالھا اد شست سالگی اش گذشتە بود ؛ 
ناریش‌سفیدژولیدہ چشمان قیکردہ وجیٹھای عمیق پیشا٘ی _ ددجیب حخفتائش 
بەدتبال سفەه حب‌قند رردشدہ ای گشت و آندا بەیاکوف تعارف کرد: امایاکوف 
آن رانگرفت . مرد دورہ گرد -کە حود جھیر یڈ دخترش بود وچیری برای 
دادت نداشت ار ایٹرو محت می کرد با اگر می توانست خُدمتی اىحام میداد ۔ 
چای رادیغلمه خورد إما دامادش چای حودرا تلخ خورد . چای تلخ مرہبود 
واواز ذندگی شکوەکرد. پیرمردگاہ و بیکاە ہدون آ نک کسی دا متھم کند 
شکایتی اد روز گار نا پرسغھای نی آزار می کرد؛ اما یساکوف ساکت نود و 
گا جوابھای کوتاء میداد. 

شموئل پس ار سر کشیدن می از استکان: آھ یکشید و گفت: ٭نبساید 
آدم پیغمبر باشد تا بتواند هھمد کە تودرمودد دحترم راشل مرا مقصر می دانی.ء 
با اوہ سخ می گفت , کلاہ شق ودرقی راکە در یکی ار شھرھاىی نرديك 
دد بشکەای یافته بودبەسرداشت. وقتی عرق می کردکلاہ بەسرش می چسبید, اما 
چوں مرد مژمنی اود اہمیت سی داد. خفتاں پروصلە پینەای پوشیدہ بودکە ار 
دوطرف آن دسٹھای حیفش آویران بود وکفٹھای حیلی گشادی کے چکمە 
نود و می تواست پاھایش را در آنھا بەراحتی تکان دھد۔ 

و کی حرفیدد؟ این توب یکە ازاینک یك جندہ تحوپل دادہەای خودت 
را مقصر می دانی.ء 
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شموئٹل بدون يك کلمە حرف:؛ دستمال] ہبی خالژآلودش را بیرون ا وَزَة 


اگر اذ مں میدنجی, بگو چرا چند ما.٭آخر دیگر با اونخوابیدی؟ 
ین طریق زنداری است؟ء ۱ 

- <بەچند ما نخورد چند ھفثه شد؛ اما یك مرد چفدر می تواندبایك 
ن نازا خوابد؟ بسکە سعی کردم ونشد خُسته شدم. 

_ دوقتی از تو خواہش و تمناکردم پیش خاخام پروی چرا برفتی؟٭ 

-_ دبھثراست او ددکارمن دخالت نکند تا من ھمکاری به کارش نداشته 
اشم, خوب که حسابت بکنی آدم احمعی است.ء 

دورہگردگفت: ×توھیچ وقت مروت نىداشتەای.ء 

یاکوف خشمگین برخاست: ٭برای مں حرف اذ دحم و مروت نرن . 
رعمة عمرم جه داشتەام؟ جهە داشتەامکە بەایں و آن ببخشم؟ تقر یبا یٹیم بەدنیا 
آمدم - ماددم دہ دقیقه بعدارآن مرد؛ وتومیدانی چھ ‏ رسرپدر نیچارءام آمد. 
گر کسی بی ایشان فاتحەای١‏ خوابدہ مسلماً تا چند سال بعدا ین آدممن نبودەام. 
گر بیرون دد بھشت منتطر بودەا د٠‏ امتطادشان خیلی سرد و طولائی بود 
اید عم ھنور منتطر بائند. تمام دودۂ پرقلاکت بچگی ام دا دد یك یتیم خانه 
وگندو دندگی کردم ؛ اگر بتواں اسم آن دا رندگی گذاشت . خواب غذا 
بی دیدم و حوابھام را شخوادمی کردم. ٭توراتء دا کم خواندم وہتلموذء 
۔اکمٹر ار آن , با وجود ایں عبری یاد گرفتم چون استعداد ربان داشتم. ەەر 
حال ہمرامیرء را میدانستم. بەمن حرقەای یاد دادند و پنح دقیقه بعد از[ نک 
دہ سالم تمام شد شا گرد مغازەام کردند - نەاینکە پغیمان باشم. حالا من با 
دسٹھایم کادمی کم - اسمش نا می گذاریم کار - وبسّیھا مرا دعامیء می دانند 
اما حقیقت مطلب این است کە کمٹر کسی میداند کی واقعاعامی است. بآ نھابی 
کە فکر می کئند سرشان بەتدشان می ‌ارزد, یك باردیگر نگاہ کن . ویسکوور٢‏ 
ىیسروپا بەچشم من یك مرد عامی است تٹھا چیڑزیکە دارد روبل است و 
وقتی دھانش دا باذ می کند می توانی صدای جرنگك جرنك آن دا بشنوی. 


1١‏ دداصل ط8 8001م پا ہفدوشاء کە محشی ارنماراست و بەاعلام قدوسیت 
۔ات مادیتععالی اخعصاص دارد. ظاہراً خواندن این ‌دعا توسط فرزئدان‌ورود پدر و 
نادر مردھ را به بھشت آسان میسازد. حم 
2-۷۸۷٣‏ 


۲ع" کی و پت ایت نر وو تن مت ا سے نے ہے سے تب سحی دور ا ۹ 


پیش خودم درسھای گو ناگوں خوائدم و حتی پیش اد آ نکھ یەسر داری ہیر ىد 
پیش خودم روسی را ددست و حسابی یادگرفٹم ٠‏ حیلی ىھئر از آن کہ ما اد 
دھقانھا یاد می گیریم. آں محتصری کە میدانم پیش خودم یاد گرفتم ۔ مقداری 
تسادیخ و جغرافی؛ مخثصری علوم؛ دیاصی و یکی دوتاکٹاب اذ ہاسپینوذاء. 
حیلی دیاد نیست اما اد ھیچ :ھتراست.ء 

شموئلگھت ٭گرچہ پیٹٹرش بعدردمیحورد برای تواحتر امقائلم...: 

ے و گتان حرفم را تمامکنم . برای امرار معاش مچجبور پودەام سا 
ىاحنھایم دمیں دانکنم. آدم ىدون سرمایه چکار می تواىد‌بکند؛ عرچەدیکران 
شواند نکنند مں عم می توام نکنم اما تەحابی میخوند. هھرجہ شکسٹە اشد 
درست می کنم غیر ار دل سکسته. درایں دھکدہ ھمه چیر درھم ریحتەاست ۔ 
آدمیکە ار وسط ترکھای سقف جاسوسی حدا دا می کند جطور ىەفکر تعمیں 
آں میافتد ؛ و گر عم حواعدآں را تعمیں کید, کە می حواعد: پولش دا ار 
کحا می آودد . وقتی ھمکە حواست تعمیر کند ء بیشتی وقتٹھا ىیدستمزدکار 
می کنم. گر بختم بلئد ناسد؛ یك لپ تحت کاجی گیرم می آید. دداینحاحوشبختی 
مردہ بەدییا می آید۔ داسٹٹی دا نگویم عنقم حیلی گە مرعی است. > 

وحرف ار حت و اقال برای مں برںکە... 

مرا برای جك روس و ڈاپں احصاء کردند اما پیش ار آنکه مس 
درسم حنگك تمام سده نود, الحمدالل وقتی مر ی‌شدم ىا !اردنگكک نیروم کردید. 
یك جھودتنگكک سی بە‌رحمتش سی اررید. الحمدا۵ق. وقتی ىر گشتم بازدویارہ 
نا ىاحنھای شکستەام مشعول کندں سدم. بعد ار رھت وآمدھای دور و درازکه 
ىا دیدں دحثرت سروع سد گرفتمش. اماددپنح سال وہیم متوانست حامله شود. 
برای من بچہ ترایید؛ وی چشم کی می تواستم نگاەکلم؟ و حالایا يك غریںہ 
که توی مھمانحاند می نیند فرادمی کند - غریںە ای کە مطمئنم کافر است .ً پس 
دیگر بس است ۔ کی بیشتر اد ایں تحمل می کند؟ من می ‌خواعم مردم دلشان 
بەحالم بسودد و پرسد چکار کردا مکە ىەایں لعنت گرفتار شدمام. من کاری 
تکردەام ایں مقدد بودہ است. من پیگناہم. نیش اذ آ بچەباید و شاید يك بچہ 
یثیم بودەام . بعد ار سی سال تنھا جیری کہ توی این قبرستان بەاسم مسن است 


کارسار ‏ -س١س٭سسحٌسًسٌسکس‏ سج ےجس سے ےس ۹77۳ 
شائزدہ روہل استکە اذ فروش دار و ندارم بەدست آوردەام . پس لطفاً حرف 
ار مروت نزنکە من مروتی برای کسی ندادم. 

۔۔ دحتی وقتی عمکە ندادی می توانی مروت کئی. مقصودم بەپول یست. 
مفصود دحترم است.ء 

_ ددخترت لایق عیچ چیر نیست.ء 

- دبەھرشھریکه بردمش ادپیش این خاحام بە پیش آن خاخام می‌دفت:؛ 
اما عیچ کس نمی تواست بە او قول بچە بدمد . وقتی پول داشت پیش دکترھا 
عم می‌دفت ٠‏ اماآنھا عم عمین درا گفٹند . خاخامھا ارزانٹر بودند . عد فرار 
کرد - حداحفطشکند . حتی گناھکاران ھم ذیر سأایە او حستند. او گنا کرد 
اما ناگریر نود 

- دکاش برای ابد فرارکند.ء 

- داوسالھا برای تو دں وفادادی بود. شریك ھر غم وبدىختی تو بود.ء 

دشریك آن چیزھایی بودکە حودش باعث شدہ نود. تا لحطۂآخر زن 
وفادادی بودء یا تا ما٭آخر؛ یا تاماء پیش از آخر؟ عمین وفاداریاش راخراں 
میکند؛ درد بی درمان بگیرداء 

شموئل فریاد زد* ٭حدا نکند.ء بلند شد: ٭حودت بگیری!ء 

نا جشمان مسطرب تاتواست کارسار را فریں کرد و |ارخانە گربحت۔ 

ترجمة: احمدمیر علائی 


نامدای از پاررس 


درو باں 


نارِخ بیداری ایر انیان 


وقتی آدم در دامان شھر پادیس - این پیرعروس عال مکه هنودھم در عقّد 
دوصد داماد است ۔۔ ار ھرچیز و عرجا خُسته میشود؛ ہبیش ادھرچیرشوق وطں 
در دلش جوش می رند. ىدین سبب اذ آن چەکە بوی وطن بدھد و شانی از 
کوی فلانی داشتہ باشد سراع می گیرد. جە دل در ھوایآن خَاك می تپد. 

ىراساس همیں سایقه و بەسائقڈ عمیں عاطفەہ بودکە مثلاآ من وقتی خبر 
سخنرانی پروفسور ىواسل استاد دا شگاء ومن پولیەء را در باب کنت دو گو بینو 
خوادم؛ ەسرخودزرا ب٭آبحا رساىسم! این فرانسوبھا ھمکە عادت عجیبی 
داریں* سرسب شامشان را میخورند و ار ساعت ۹ بعد اول ژندگائنیآنىانست 
شب‌شیٹی و بارورقص یا سخنرانی و حتی محلس شودراشان از ساعت۹شب ببعد 
شروع می شود و تا :یمدھای ش طول میکشد: و چون نماز و عبادتی عم در 
کارنیست: صح دا معمولا تا رديك طھر میحوابند! 

معلوم شدکە ایں مرد تحصصش در شناحت کو بیٹو و بە٭امطلاح خودشان 
پگ ہ گو ىی نیستء است ! اگردابدہآن:شت این مرد چگونە ما دا دد عالم 
زندگی صد سال پیش ایراىی قرارداد و جطود ازمھمانیھا؛ دید و بازدیدھا: 
قلیاں و قھوہ و چای و چادر و سفر با اسب و قاطر اذ زبان گو بینو باماسخن 
گفت؟ این شب دا ما توانستیم درصدسال پیش ایران ہد گیکنیم؛ سخنانش‌تا 
نردیك ىیمە شب طولکشید. 

-آن شی عم کەاعلام کردند, درم رکز سازمان یو نسکو بەدعوت پروفسود 
رسا و ددآن سالں با شکوہ جھانی؛ چیرھاپی ار ایران نمایش میدحند: لابد 
خود را دساندم, وچ با شکوہ دودکه دیدم پیرمرد ×آندرہ حسین تادخود 
دا بدست گرفت و بردوی قالی ایران نشست و بھمراء صرب شمیرائیء ء 





سو لہ ہے ہچ سوسوہےمں ج حہوےںوووےجہ ےس سجٗىكھھطوےوےےِِ ے-۔ ۵ ۶ ۱ 


بامەای از ہے ے۔۔--ےہ 
تراندھابی درچھار گا نواخت. ایں مرد با اینکە موھای سفیدش نان پیری 
رؤہاانگیری است: اما عنوذ بەقول شاعر دلش از مھر سردنیست. چھارگاء 
آندرہ حسین درقلب یونسکو؛ مرا بەیاد داستان ٭ پیرجنگیء مولوی انداخت: 
پیری و نواذندگی تادباموی سفیدء بھرحال: بەقول شھریادہ اینھم اذ عمر 
شی ودک حالی کردیم. 

- یك روز دیگر اعلام شدکە در حانە ایران (ددشھر دانشکاھی پادیس 
01٤6 0696‏ ) قراد استکە خام ٭ گدادہ اد گذشتە خود ددایران 
سحن بگوید١ء‏ فیلمھا و اسلایدھا و نقشەھا پی ددپی ما دا عمچون کسی کە بی 
مرکب ابرھا سوادباشد از فرار دشت‌ھا و کوھھای لرستان وگندم زارھماو 
رودحانەھا عبوردادد. دوساعت در دامان دشتھای لرستان غنودہ بودیم,. 

- در ھمین خانه ایران: شب چھارشنەآخرسال: نیمەھای شب؛ صدای 
قاشٹق ری پشت دد اطاقھا بەگوش رسیدء یکايك از خواب برخاسته و در دا 
گشودیم۔ دوتازں چادر بس چنان صودردت خود را تنك گر فته وچنان استادابه 
تتائق سی کرفندک کرای تر کوخنمائ پاسان و اباقابزت بھر ام جیا خلنہ 
سوری اىحام می‌شود؟ء درحورد داشجوئی؛ ھر کس مشتی پستەیابادامیاشیرینی 
۔-کەاعلبِ اذزایراں‌نود - در کاسۂ آ تھا می ریخت؛ شب چھارشنیه سوری دا ھم در 
یك محیط ایرانی بەدوز آوردیم؛, ھرچند ددآخر معلوم شدک آن دوخانم چادر 
سر دوتاار دانشحویان گردن کلفت پردیش وپہشم بودہەاید ! 

_ یٹ روز ھم خبر شدیمکە در موزۂ مردمشناسی پادیس,؛ یك طبقه دا 
نەصورت يك نمایشکاء زندگی ایرانی درآوزردەائد ورودیە راپرداختیمو ىەتماشا 
دفثیم: جەہ لازم بودکه آدم قباله نکاح دورۂ فاحار و اہیابں حمام وسن٤كگ‏ پای 
قرویں وسمدچوپان ددہ گررابا گھوادۂ رن قشقائی درمیان‌سیاہ پلاس بیستتیں کی؛ 
آن ھم درصد و پنحاء مٹثری برج ایفل تمصاشاکند بەھمیں حساب وقتی خبیں 
افٹٹاح نمایشگاہ ھٹر اسلامی دا در گوشۂ ہمیداں کٹنکورد ہم خواندیم ؛ باس 


1ہ ایں حامه محل توقف داشحویاں آپرانی ات من ھم بت اٰٛطذق در 
آنخا بەچنگك آوزدەام (التەنا ماھی چھادرصد فرائد کر ایه). يك سلسلء سحنرانی 
نەفارسی و فراسه داشت که اغلب آں خوب و قاعل استعادهہ نود شپیای جمعەرا 





٭ەایں کار احتصاص داده بودند۔ 

٢‏ ومن نداستماپن جفت چادر تمام عیار را حربفیا ار کحاآوردمبودئد 
در شھری که حمه پیراہن قبا کردماند دجود یك جعت چادر ایرانی حخود چین 
تارءای بودں 


سس سسرسوژڑککسے ےو سے سٛسے: سحن سا ور٣۳۱‏ 
بدانجا شتافتیم ذیرا باز ہم غنیمت بودک برسنگك قبر عرادسال پیش‌یك مرد 
سیرافی کہ بەخط کوفی نوشتہ شدہ بوں در گوشۂہ ناد نجستان باغھای تویلریء؛ 
فاتحەای طلب کنیم.١‏ 1 ۱ 

- بەھمین دلیل نودکە هم ىا دبضاعت مرحاقہ عادا و معٹثا - حاصر 
شدیم ۶ فرانك بدھیم ویيك مجلە اد شمادۂ اختصاصی مجلە موزہۂ مردم شناسی 
پادیس داکە اختصاسص ٭ہەایراں داشت خریدادیکثئیم؛ ودرآن فی المٹل دربار؛ 
درختان حرمای آبادی خور و بیابائك (بەقلم مر تضی عنری) و کیفیت کندں 
قنات و جاء و مادرچاء وچاہ گماىە ( بەقلمدکتر دو ۔‌الامینیکرمانی)ء یانحوہ 
قلیا نکی در قھوخانعا (ەقلم دکتر سمساد) و مراسم قالی شویان (بقم 
ہو جم روما اہ می گر طالی خراح 

- بەعمیں حتاب نودکه ناحواندہ بە٭نمایشکاہ سّاشیھای عصر قاجادی 
ایران ددحانۂٗ دیگر ایران ہم قدم بھادیم؟و تصاویں سفرءسبری , ولطفعلی‌خاں 
ذنں و خام اکروبات نار (رقاص)ء و رقامة تادزن (دقم کمٹرینء ابوالقاسم) 
و بالائر از عمۂ ایٹھا تصویر رڈیاانگیر فتحعلیشاہ قاجاد را باآں ریش بلند و 
کمرباديك؛ دديك تاىلویگراشدد دنگین تساشاکثیم و دد قلب شائنرہ لیر, 
بەخط خوش درکنار آں تصویں بحواہیمکە. 

تمشثال سیشاء فلكث جاهست ایس 
ا طلعت هیر و پیکں ماعست ایں 
تمثال نگو؛ کے ھرکے یند گوید 


دادای جھان ؛: وتحعلی شاعست اس 
دوھمچئین باردید ار تمایشگاء دلہٰذیر کٹا بھای کودکان ایران در عمیں 


۱ در تتنظیم ایں مایشکاجھا و سحمرانیخا حاثُ فرمنگی اپران وحم 
اد ادوپاثیاں علاقعمند شر کت داشتەانت کە می تواں ارآ حمله حا دترزاءوآقاء 
دنو گداىوحء یو گسلاو درا نام پرد۔ 

٢۔‏ در پارِیس دوحاىه .ە٭نام اپراں ہست, پا در واقع سەحائە: یکی حان 
ابرآںدد کوی دا شکاہ کە مسکن دانشحویاں است:یکی حا ایہراں درشائزەلیز 
کە مق عواپیمائی و بانئك ملی و صمتاً یك باردارچه است, و سوم حانە فرہنگی 
ایراں درخیاناں فوش بد سود اگر رای امتیار ایں‌حاندھاء روی ہر کدام ناحم 
ابرانی ہم میگذاشتیم تا اشتصاہ نشود ء عثلا: حانه سعدی اپہران (شائزءلیزہ) 
حانه اس سینای ایراں ( کوی دانشکاھی)ء و حائنه حافط ایراں (حیاباںھوش)۔ 


ناماای از . ے حےحے۔ ۔۔۔۔ے۔ممسسسسیی_ے سِےےےے۔ت سے سے ہےے۔ ۷ ل۹9 
خاہ؛ اذ چیزھایی بودکە ھرایرانی دا بەیادآن دشتھا و کوجھا و خاکھای 
ددامں گیرء می انداخت ۔ 
نب ماد 

ارین مقدمه مقصودی داشتم وآن اینکە؛ ماایرابھا عھرحاکە باشد وقتی 
ىام سعدی وحافط یا بوی چلوکباب و قرمە سبری؛ یا رك گروپستە دا درآن 
حا ہینیم وحلاصەھر چە کە ہوئی|زایران درحارح ہدعد ہداں‌سو کشیدەمی‌شویم,. 

یەھمین‌حساب پودکە من کرمائی؛ روڑی کہ کٹاب تادیخ نىیدادیایرانیان 
(حشدوم) تا لی ناطمالاسلام کرمانی را دداطاقآقایى ىاددراد وابستۂفرعنگی 
ایبراں دیدم؛ ىی|امان بسویآں پریدم کە ىوی ایران و ریگرادھای کرمان دا 
میدادو تفر یا بدوں احارہ صاحب کٹات: آىرا جند روری بەامانت بردمِ ود 
ایك درینحا چندکلمەای در ناب آن با اھل کتابں گفتگو م یکنم. 

بحش دوم کتاب تاریح بیداری ابرانیاں ؛ يك کتاب تازہ است و دسال 
وقایمی است کە سابقَاً تحت ھمیں عنواں دوسەبارجاپ شدہ بںود. این یادداشتھا 
راآقای سعیدی سیرچجانی دوست شاعر ونویسندۂ چیرمدست ماء باکمال دقت و 
صحت؛ جچاپ کردہ و تا سطر آحر آن را بہایاں بردہ وك ممّدمۂ لطیف دلپدیں 
نا اشائی شیوا برای آں نىگائته استکە فی ‌الواقع حود یك شامکاد ادبی ‌است. 
بحش دوم تادیخ ىیداری ایراىیان ىا فھرسٹھا و مّدمه در حدود ۷۰۰ صفحه 
و برکاغد بسیاد حوب چاپ شدہ و بالاترازآن حدود ۸۰ تصو بی ىی طیرحتی 
بھتر ارعکس١‏ ددآن ءە کاررفتە و در منٹھای فاست و کمغلطی است و قیمتآن 
۰ ۔یال تعیین‌شدہ کە بەسنتازرش کٹاب _ ىەیە٭سمت موجودی جیب محلص۔ 
سیار ادران است . ازیںکٹاب رطق یادداشت پبعت حلد حمعاً ۳۵۰۰ سخهہ 
حاپ کردەاند و من گماں کنم بسیار کم چاپ سدہ: دیرا ما می دایم سمتھای 
اول ای ںکتاب تاحالاسجھاربار چاپ ثدہ کە احتمالاٴ ا گرعر يك ارخریداران 
آں حلدھا خوامند دورۂ خود راکامل کتند و یك حلد ارایں مجموعه بخرند 
طعاً کم نود خواهدآمد ؛ ومں می ترسم تا روز ی کە بەایراں بر گردم و ىحواعم 
ایں کتاب نفیس دا برای خود تھی ەکنم چیڑی پاقی منماندہ ىائد. چاپ محدد 
ایں کتاىھای مفصل عم معمولاٴ بەسادگی ممکن یست. نیاد فرعنگ ایران: با 
چاپ ایں کتاب یکی ار ىھٹریں منابع اصیل تادیخ مشروطیت دا دداحتیاراعل 
تحقیق گذاردہ است. 

منکە خود؛ یك وقتی قسمتی ادایں یادداشتھا دا دیدہ و اذ آن ددتلاش 
آزادی (س۵ )٦‏ حتی اذ آنھا مل عم کردەام خوب بە٭احمیت آن دائغم دعقیدہ 


١ۂرود مہہہسسس سے سے ےو و سے سے سخن‎ ١۶۸ 
دادمکە سعیدی سیرجانی ہا تأمین وسایل چاپ و سمناً انتشار آن حق یك دم‎ 
ولایتی بزرگ خود را بەتمام وکمال اداکردہ و یکی اذ اصیل‌ترین وبھٹئریے‎ 
منابعم تاریخ عصر حاصر دا در اختیار پژومند گان قراردادہ است.‎ 








چھل صفحہ مقدمەایکە ہر کتاب نوشته شدہ ء اد نموئے بھٹرین شی 
حالھابی استکە تاکنون مں دیدەام۔اذخود یادداٹھا مطلب در آوردن وشر 
حال نویسندہ داتنطیمکردن, کاری است بس‌مشکل,واصیلو بدون ٭ بروبر گرد؛ 
ھمان کاری که حبیب یعمائی برای فردوسی کرد وشرح حال وخصوصیاترو<ح 
او را ار شاہنامہ استحرا ج کرد . ' 

کم و بیش درایں گونەہ شرح احوالھاء آنآدم مثالی و نمونڈ ایدالیَ 
آدم برای یك تن فرس می کند. میشکند وطرف آدمی می شود مثل بقیۂآدمو 
ما توقع دادیم کە نویسندۂ تادیخ بیدادی ایرانیان تمام عمرش رافقط سی 
امور مر بوط بەمشروطہ کردہ ىاشد؛ و حنی شام و ناھار ہم ددلمه اعلامیےء 
دخیساندۂ شبنامهء صرف ساید دراین مقدمه کە سعیدی بسضی جاھا خیال دا 
تا ہمشھری حود دا شرئەکند ۔ و ھرچند لروم مالایلرم است - بەکنە احو 
و حصوصیات روحی واخلاقی ئەتٹھانو یسند: کتاب؛ بلکە ہسیاری ازشخصیتھ 
تاریح معاصس رم یخودیم, 

مس گمان می کنم تعلل و حوصلةه مرحوم عاشمی دانشمند بزد گوار 
سید جلیلالعّدر دد جاپ این یادداشتھا -۔کەه سالھا برد او بەامانت سپردہ ئ 
مود -یکی مین ودکە بەفکرحود گمان می کردہ؛ چاپ این ‌یادداشتھالطمہ 
بەشخصیت ناطمالاسلام خواھد زد شحصپتی کە مردم دددس حود ازاوساحته 
و آدم گمان نمی کندکە نویسندۂ تادیخ بیداری ایر انیان ھم يك روز کاری بدا: 
برسدکه ارارشدالدوله تعریف کند وبگوید ہما بەطریق اختصار قدری ازحا! 
ایں سرداد شحاع دا دکر می کنیمکە شاید بازھم نام نامی ایشان در صمن | 
تادیخ و اقداماتش بەمیانآید (ص۱۷۲)ء عرچند بەقول عمیں ناظمالاسلا 
اذ قول یذ کرمانی دیگو ۔ داول کسی کە توپ بطرف مجلی خالی ٢‏ 
ارشدالدوله بود, اول کسی کە درب مجلی را بەروی قزاق باز نمودارشدالد 
نودء (ص۱۶۴)۔ 

سعیدی سیرچائنی؛ یکی از مختصات مؤلف دادٹرس و احتیاطء نو 
ودلیل آوردہ کە می گوید دامرو در کاغذی نوشتمیەادشدالدولە ونھایت عجزو 
وتملق و چاپلوسی راکردمء و باز برای ملاقات با ادرشدالدولگوید ە رو 
شدیم عردو خائفاً مترقبالموت عصا و ساعت خودرا بر نداشتہ؛ ىورچشممیر 


امەای از ... 09۹" 
لیکه نزدیك بەسەسال است و طفل شغیرینی است آمد جلویم خواستم با او 
داع گویم خجالت مائم شد؛ عرسهہ نفر می ترسیدیم و اگر یکی تری خودر| 
اھر کردہ بود؛ دیگران ھم ظاعرمی کردمء (ص۱۷۲). 

سعیدی عقیدہ داددکە بسنی رج زخوانیھای مؤلف درمورد مستبدان‌شاید 
: تایح فلسفۂ دالحق‌لمن غلبء استکە تادریخ‌ھا لبریز است و تادیخ بیداری 
م اذآن جملە مستٹنی نیست (سصچھل ويك مقدمهہ) من با اینکە با امصل ایسن 
كتهُ سعیدی همعقیدەام؛ اما دد مورد ناظمالاسلامآ نر اکمی يك میدانم. 

درست استکە مردم از نا رگیلی کە بە دیوار حوردہ می ترسند وبەخیال 
شکە بادنجك است فراد میکنند . و سعیدی مؤلف دا غماتت میکند بہدیں 
ارت وغافل اذ این دقیقەکە خود اد عم اذھمین مردم است و پروردۂ ھمیں 
ب و خاكء و دلیل می آورد کە چند جا حتی اذ مشروطه عم بە ہدی نام 





ردہ است. 

اما حقیقت آں‌است کەمؤ لف اذمغروطەایوحشتدارد کە برایمر دموحشت 
حادکردہ استآنجاکە می گوید دتابحال مردم اذ تکفیر می ترسیدند ؛ حالا 
ار تکفیں وھم اذ سبت دادں ىەاستبداد خائف می باشندء (ص۲٦۱)‏ و این 
رموقعی استکه می بیند جمعی نشستەاد و بەحساب اینکە فلائی مستبد است 
وست بادوقم الته کمی تعجب آوراست؛ ولی حقیقت | نست کە ما دوتاکە درواقعه 
اع شاو بەقول مؤلف دیومالتوپء نبودەایم و در واقع بےاصطلاح ھمشھری 
بگرمان ھنورز دپالان ندیدءایمء' حق دادیمکە ار ایںکار اك تعجبکئیم اما 


١۔-اصل‏ کرھانی می بوسد, روریسلطاںثاء [حا کمسلحوقی کرماں] در ععلیاىاد 
عشثرت مشعول مود . , ناگام صاحب حبر آمد ... .؛ ہرمودکه رود محلںی 
,چینید تھامتی مازدشھر ریم طاع ئدھانهم بر آمدکه چه حادث شدہ است؟گفت: 
اجب حمسر نمودمەکه ملکشاەہ نەاصعہاں می سد گععد ای پادشاء للەالحمد که 
نادت ار اہیں بیست, ار اصعہاں تاکرماں صەوچھل فور سنگل اسٹ و ار ععلیاباد 
شٹھں ۵ر سسک٤.‏ آحر اس محلس تمام سر تواں برد...گعھت شما نی عی گوٹید, 
ا معدوریں که یالاے ندید٭اید! گمععد؛ ای بادشاہ پالاں چەه مسی دادد؟گفت:من 
حدھت پدر حویش ملك قاورد مەعراف شدہ بودم رەہمداں چوں او را واقمه 
ے افتاد (یعنی قاورد را پەرەٴکماں خفەکردند) مرا مگرفتد و میل کشیدند 
لطا نشاء مہیلکشیدء عود آما چجشمش حنود کمی می‌دید)؛ و درحات مہل کشیدں 
لائی اداستں بیاوردند و برمن نھادند وکسی برس آں نشست تا منحر کت ئکنما 
(عقدالعلی ص۶۴)۔ 


این عبادت پالاں ثنبدں ار این وقت صرں‌المثل دہ است. 


۷٘۱ بے صحٌُکژ*ھ_ث _ست.---.-سسسسحخن ۔ درا ۲٢‏ 
باید بەیادآورد حالت مردی زن و بچەدار داکه می شنود دومرد بزدگوار دا 
حکونە بەیاغشاء بردەاند و سرىازان سیلاخودی دیش بھبھانی دا بریدەائند 
(ص۱۸۸) و بعد از طناب انداخئن جھانگیرخان و ملكالمنکلمین چکونے 
دفزاتھا ۲ دفنله و خنجی شکمآنھا را پادہ ارہ کردماثد>آن وقت معلوم میشود 
ک دمايك می گوئیم؛ اما معدودیم>ء! 

بعضیھاممکں است اعنرافات ناظمالاسلام را دد این یساددافتھا حمل 
برصعف روحی مؤلف و احتمالا سستی و کماھمیتیکاد او درتادیخ بدائند؛ و 
حالآنكکە هر گز چنین ٹیست؛ چه ھمیں اعترافها دلیل رہ د درسٹی وھ 
صحت بقیةُ مطالب کتاب اوست وحکایت ار یك تاریخ صددرصد واقعی وصادقاه 
می کند کہ حاکی ازاطلاعات اجتماعی روز گارحودھم ہست. من در مقام معایسه 
نیستمء ولی شاید دربادی رھ رکس تصورکندکە فی المٹل بیھقی -کە ددتادیخ 
خود هر گز اشازەای برصعف و گری و ىاتوانی و دو روئی خود ندارد- 
یسا گردیزی _کە ھیچوقت از حالات اختصاصی خود. مثلا دوابط با زنان ہا 
غلامبادگی؛ یا رشوہ و ادتشاء و امثال آن یاد نمی کند حقیقتا برامثال ناطم۔ 
الاسلا مک حامی مشروطیت ھست ولی از ارشدالدوله دفاع میکندو سا مردم 
عست ولی فرمانفرما ہم حامی اوست و حتی تلگراف میزندکه میحواحم ترا 
اذکرمان وکیل کنہ۔ ارحھت صداقت۔ بر تریداشتە باشند. ولیحفیعقت آن‌است 
کە چوں ما اذ عیچکدامآں برر گان, مطلبی یا یادداشتیکە حاکی اذ احوال 
دیوان خوردہ و پوستیں حواصل پوشیدہ لایدازیىسّی بقاط سعف ھم مبرانیست: 
منتھی کو یادداشتی کە ایں‌مسائل دا پرساند؟ 

ھیچکس بی دامں تر نیست دد عالم ء ولیٹ 

ما می خواھیم هر کس کہ دم ارمشروطه زد؛ اصول اسانیت نام فراموش کندو 
حتی وقت یکە جان حود درا حم بازیافته است آ ّدر براحساسات و اعصاہش مسلط 
باشدکە عمان حرکات رور اول رابروز دعدو فی ‌المٹل در حضور محمدعلی 
شاء بگوید مرگ بررمحمدعلی شاء آن وقت مثل صحةالدوله می شویم کە بەھمین 
مل گفته بود. دم نشرافت آسیدعبداللہ [ بھیھانی] دا ھیچوقت کم وکر ندیدم 
مکر وقتیکە دیدم افتادہ بود پای شاء را ببوسد و شاء مانع شدہ عقب دقت 3 
فرمود این چکار است کے می کئید؟ بندہ نگارندہ گفت: چعەوقت آقاسیدعبدالہ 


پای شاء دا بوسیں؟ گفت: وقت یک خواست مرخسصس شودء (ص۱۷۶) 


امەای آلے. 





امک 

من البته نمی ‌خواہم این نکته دا انکاد کنم که شہامت و یك دلی و یك 
زبانی تاآخرین لحظءه و دقیقه قابل اعثنا و احترام استء ولٰی چون حمەمردم 
را آدمیزاد می دائم وآدمزئدہ زندگی می خواآھد لابد در بعضی چاھا بایدقبول 
کنی مک عمۂ مردم نمی توانند تا دم+آخر پایدار بمانند واین الہبته غیر‌ازخیانت 
7 ہ رگشتن و واروزدن اس ت کە آن بحٹی دمگر دادد. کوتاءآمدن چیری استو 
ار پشت خنجرزدن و نغش وارون بازی کر دن چیردیگی. 

من با اندك پرس وجوئیکے در تاریخ مشروطیت ایران نمودەام عقیدہ 
دارم کەددتادیخ مشروطیت تتھا سەنفر بودندکە روز اول وآخرشان باہم فرقی 
ہداشت: آن سە نفر: یکی‌شیخ‌غضل اللہ نوری بودکە اعتاد مذحبی داشت ومشروطه 
مشروعهہ می‌خواست و روزی کە مجلس دا بەتوب ہستند ھنگام بازگشت اذ باغ 
شاہ گفت: هالساعە از باغشاء می ‌آمدیم وفاتحه مشروطە دا حواندیم ود فقھو:آنرا 
حوردیمء و بعدازفتح طھران توسط مجاعدین ہ وقتی بەاو پیشنھادکردندکے 
ىەکردستان برود یا بسفارت پناھندہ شود گفت برای مں مرگ از اینتحصن 
حوشتر است. بنيەه و بضاعت مھاجرت بەخارح را ہم ندارم آخرین راءکے 
ىە نطرع آمدەھمیں‌است:وغض العینین؛ مدالرجلینءقولالغھادتین: دضیت بمضادالہ 
و سر علیى بلامالل۱۔ 

دیگری جھانگیرخاں شیرازی مدیں جوان ۳٣(‏ ساله) صوراسرافیل بود 
کە درہماں ساعتکە اودا طتاب می ‌انداختند <گفته بود: زندم باد مشروطهہ و 
اسارءکردہ بود بەزمین وگفتہ بود: ای خاك ما برای حفط توکشته شدیمء! 
(ص۶۲٣‏ تادیخ بیدادی) این مرد یك پارچەہ احساس وآتش بود وسریپرشور 
داشت و بالاآخرہ ھم: 
تا بەپای علمدار نیاوددش عشق سرشودیدۂ منصور بەسامان‌ئر سید 

درمورد سوم ا کسی اسم خواہم بردکە حیلی تعجب خوامیدکرد و آن 
ارشدالدوله است! شاید بگوئیدکە فلانی بازہم روی تمسب حمشھریگریءسخت 
دلتریں محالفان مشروطیت دا مدح می کند! درست اس تکە ارشدالدوله یکی 
اد ھمولاینیھای من است: اما مں بەخاطر این ازہ نام نمی ‌برم. از این جھت 
یاد می کنمکە او بەھرحال در عقیدء و بات فکری خود تا دمآخر پایدادی 





-١‏ رجوع شود بەتلاش آزادی تالیب نگارندہء ص۱۷۹ 

۲۔واین حرف:آدمرا بیاد حادثةُ لشونیداس می اندازدکە دد ترموپمہل 
نەیاد حمه کشته شدگاں جنگ نوشته بودند: ای رحگذر, بەلاسدمویٹھا بکوکە ما 
مرای حفط تو؛ ہمه دراہنحا بەحاك رفتعەایم؛! 


۹۷۹۰۲۲ سے سے٘ٔ سے ےسج کے سن ۔ دور ا ۲۹ 
رہ او مرید امیر بھادد جنگ بود و جوانی بود ہین سی و چھل سالکےه 
شاہنامه دا حم باآن عطلمت چاپ کرد ۲ بەنام مراد حود نامید ‌ عماست کہ ما 
امروز دشاھنامۂ امیر بھادری می خوائیم'. آو فدائی محمدعلی شاہ بود وعمۂاو 
را در نکاح داشت؟ وتھران را برای محمدعلی شاء فتح کرد و بەقول صاحب 
عمی نکنتغاب اول کسی بودکە توپ بەمجلس انداخت ء روری ھمکہ درحنگكگ 
با ختیاریھا و مجاعدیں, دد غرت ایراں: اذ پھرم ادمنی شکست خودد واسیر 
شد ۱٢(‏ رمضاں ۱۳۲۹ق) داو را عدرحتی تکیە دادند و یکی اذ مجامدین 
چععان اورا ست و سایریں شليك کردہ ... پس از شليك تیرھا متوجه شدند 
کە تتھا یك تیر ىەاو حوردہ ؛ دد همین موقع ارشدالدول روی زائو بلند شد و 
بەصدای مرداںەای گفت: درندء بادمحمد علیشام۲. ولی دسته تیراندازان‌ارمنی 
مجدداً او را تیر بارانکردند. ای من فداىآن کە دلش با زبان یکی است۔ 

ما توقم داریمکە ممدڈکسانی کەدمازمشروطه می زدند می‌بایست خودشان 
را دم توپ نگذار ند وگاھی اوقات ایراد می گیریم کہ فی المٹل تم ی ‌ذادەجر١‏ 
ہسفادت انگلیس پتاء ىرد و جان خود دا ىجات داد؟ غافل اد آ نک اشخامی 
مثل اوواقعاً اگر بی جھت خوددا ىەکشتی می دادند: خیانت کرد بودند.ژنرال 
پاتون اذ سرداراں جنگك جھاىی بەسر ىازان خودمی گفت: دمی ‌خواہم یك چیں 
را حوب تو یگوٹھایتان فروکنید . با مردن دد راء وط نمی توان دد جنگكک 
پیروز شد ؛ بلکە بایدکاری کنیدکە سرباراں دشمں در راء مملکت خودکشنه 
شوند!ء . 

بردگتریں دلیل حاعت این همشھری پاکدل ما (ناظمالاسلام) میں 
صراحت و صداقت اوست کە ىى یم از آیندہ وا قضاوت این وآن عرچہ درددل 
داشته دروی داریه ریحته استء! علاوہ برایئھاء مؤلف برای خود یك رسالت 
و یك وطیفۂ بر رك قائل بودوآن حفط سنگر تاریخ تادیخ نویسی مشروطەاست. 
او می خواہد دور نەروڈ وقایع دا ثبت و صبطکند؛ وبەھمیں دلیل؛ احتیصاط 
حود دا اینطود توجیە میکندە : دامروڈ ۔۔ یومالٹوب - سیدحاجی آقا فراش 
رورنامه وک و کب دریء آمد وگفت: سە عرادہ توپ از دست قراق گرفتە شد و 
بەتصرف ملت درآمد... چند دقعه عازم شد مک اسلٰحة خود دا بردارمو بروم. 
مسموع گردید هر کس دا در کوچہ و بارار و خیانان با اسلحە ببینند با تیر 

۱ ددایں باب دحوعشودبەٹای ہمت بدہ تألیف نکارندہ ص۲۵۷۱۲۲۵۲ 

٣‏ احترالدول دن علیحان ارشدالدوله نود 

۳۔ قلاش آرادی صس 








۵۸ر ىای ھمت ند ص۲۵۶ 





نامااق ارہ ّ9۹" 
می‌زنند۔ بەاین جھت؛ وجھاتی دیکر کہ یکی ازآنھا نوشتن این تاریخ است 
راسی نشدمکە خود دا بەکشتن بدحم ؛ والانکه طرف عسر است جز صدای 
توپ دیگر صدائی شنیدہ نمی شود ہ چند نفر دا ہم فرستادیمکے تحصیل خبر 
نمابند ھرچه خبر دسید ددج می نمایم . ولی خدا گواہ استکە ازغصه ملت و 
سادات و علماء دیگر حالتی باقی نمانده است. امروز روز امتحان است؛ جر 
کس شھید شد درداء وطن خوشابەحالش,: یالیتنی کنت معھم فافوز فوزاأعطیماء 
(ص۱۵۷). 

بەھرحال ازاینکە مؤلفآن روڑھا احثتیاط کردہ و بعداً باکمالصراحت 
احتیاطا و تریس و جبں خودرابە رشتهُ تحریرددآورده است؛ نے تنھها درەمای 
اذشخصیت او دہ بط رمخلص بکاست؛ دلکە احترام و تعطیمی دا کے نسبت بدو 
دائثٹم صد پراہر کرد و کتاب حاصر که درواقع خیلی سندیت و اعتبارآن از دو 
سە جلد قلی نیشترو مھمتراست: مقام حقیقت و صداقت و پاکبازی او را صد 
درحه ىالاتر بردء ھرچند خود اقرادکردہ باشدکه ارتری؛: دور بمبارانمحلس 
تمام نسخدھای دنمرۂآخری کو کب دری دا آتش زدم است!ء (س ۱۷۴). اما 
ںەعرصورت هر گردوستی آرادیخواھان و ھواداری اصل منارزء از خاطر او 
ردودھ نمی شود و انعالم اسانیت قروسی آید, چنانکەه چند دروٹپس ار ہەیومہ 
التوبء کە حبرھ رگد ناگھانی 0 درواقع قتل سید حمال واعط دا می شنود: 
ھمسرش را بہ احوالپرسی خانوادہ او می فرستد و دلداری میدھد و این واقعه 
را ىدیں صورت صبط میکند. 

ودوشنبه ۲۸ ج٢ ٣۳۲۶‏ ق٠‏ امرودوالد: نورچشم ٭یرراعلی رفت بے 
حاىۂآقا سید حمال مرحوم دیدنی ازعیال اوکردہ ہودء ار قسراد مذکور رن 
سید جمال گریہ دیادی کردم بودء و تعریف کردہ بودکە طفل دہ سالە مرا 
بردید يك شب تگاھداشتہ اشکلٹ کردہ نودہد کە پدرت کحا میشد. طفل گفتہ 
مود پددم رفثہ است قم و یك رورھم حمعی ارضراف و فسراش ریجٹھ نودند در 
حانه سید ولی چیری نبردند؛ ممّصودشان حود سید بودہ است. و نیر گفتە بود 
دوز گذنتہ دفٹم ہرد سپھسالار امیر جنگك و اذ حال شوحرم استفسادئمودم 
خواب‌داد: ناحی. برو عدہ نگھدار؛ بعدازعدہ شوھر کں کەسید راکمتەائد... 

سید دا پنح نفراولاد است, اولاد بزرگك او محمد علی است کے درسن 
ححدہ است و چند ماء قبل رفت بە٭بیروت کە ددآنحا تحصیل کندء درطھر انھم 
خُوب تحصیل کردہ بودء مقدمات عربی و قدری ازریاصی و جغرافیا واندکی 
از ذبان فراسه دا تحصیل نمودء یك پسردیگرددسن دہ سال داردکە شل اسٹ 


۔سخن ۔ دورۂ ۳۹ 





۹۷۹۴۴ 
و دست او رعثشه دارد یك طفل سە ساله ہم داردو دو دخئرددرسن پنچ وھقت 
دادد. ازماليه دنیا دو خانه داردکە تقریباً سە عزادتومان ارزش دارد ء دیگر 
ئہ ملکی و نە نقدی؛ ھیچ ندارند.ء (سص ۱۷۵). 

بزرگٹریں مریت این یادداشتھا آ نستکەمٹل قسمت اول کتاب ۔مؤلف 
موفق نشدہ کے آنھا دا تنطیم و پساکنویس کند و مرتب و شمتە دفته تحویل 
خوائند گان دهد؛ وگرنہ آمروزما ازین بخش‌حھم کتا ہی داشتیممٹل تاریخ کسروی 
حثك و بی روح با جملات و کلماتی حساب شدہ ومثل سایر کتب مدون کەمؤولف 
حساب همۂ جاھادا کردہ هر کس دا خواسته کوفته و عر کە را پسندیدءتبرئه 
کردہ است! خوشبحثائە این بخش اذتاریخ بیدادی ائین امتیاز سھمی نبردہ 
و مؤلف حمانطودرعرچه راکە دیدہ و شنیدہ یادداشت و عیچ اخبارسد و نقیض 
را تصحیح و ارھہم تفكيك نکردہ است و بنابراین می نوان بسیاری ازمسائل 
سربج صدر مشروطیت و حالات اجتماعی مردمآن روز گاردا اذ آں بے دست 
آورد و درآن خوائد, مردمی کە بە قول مولوی: 

این جھان و اھلآن بیحاصلاند ھردو اندر بی وفائی يك دلاند 
دادۂ دنیا جو دنیا بی وقاست رواگر آردنەتو؛ آن‌رو فغاست؛ 

شبوۂ تالیف کتاں کے رور بە روز و ساعت ىە ساعت است اننّدر حالب و 
قابل اعتناستکە می تواند ازھرلحاط سرمشی برای معاصران باشد ۔ 

نکتەایکە ددینحا بەخاطرم رسید, اینست کە تکلیف تاریخ معاصر( بعد 
ارمشروطہ تا امروز) چە می‌شود؟ آیا ھیجکس درفکر نوشتن آن ھست؟آیاہیج 
مقامی ددیں ١‏ بدیشه حستکە برای آیند گان منابم ومآخذی: دست اول:و بدون 
دتوق و بیغل وغش تھیەکند؟ 

واقعاً اگ رسدسال دیگر کسی خواست تادیخ امرود دا بنویسد؛ اد جه 
منابعی باید اطلاع نگیرد؟ خودمن: وقتی خُروح احمد شامدا اذایران‌خواستم 
بنویسم؛ معدوایات متعدد برخوردم: مرحوم شمیم می نویسد مسافرت احمدشاء 
ادطریق بغداد و اسکندریە و مادسی یە پادیس بسود'. حسین مکی نیز بدرقۂ 
سردادسپہ دا اذ شاء تا خائقین نوشتہ است٢‏ اما مرحوم دولتآ بادیمی ىویسد 
ہسردادسپه دئیس دولت شدہ تا کناربح رخزر شاء دا بدرقهکرد۲۴۴. این واقعه 
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١۹۵ 
عربوط بەہنجاء سال پیش استکهہ لا بد بمضی بدرقه کنند گان ھنوزحیات دارند.‎ 
آیا تکلیف مورخین صد سال و دویستسال آ بندہ چجیست؟‎ 

اگراسناد رسمی ددلتی قرادباشد سند قراد گیردکە مطلب چیزدیگری 
است؛ فی‌المثل یك مورخ صد سال دیگر ١‏ گردفاتر ثیبت فارس در اختیارش بائد 
حواعد نوشت کە وخارك جزیرەای است درخلیح فارس و مالكآن شحسی بنام 
حباتداودی استء! یا اگر آمارزمانجنگءە‌دراختیاد کسی قر اد گیردوفی ‌المٹل 
دھاتر شت کوپون چای و شکرفارس دراختیاد کسی باشدء شایىے افراد یکی دو 
ایل را از سیصد چجھارصدھر ار بیشترقلمدادکند؟ پس تکلیف جیست؟ 

گمان من دانشگاء تھراں و مؤسےۂ تحقیقات احتماعی یك وظیفۂ 
بسررگك بەعھدہ دارند و آن تھیە منابہعم اصیل و دست اول و صحیح از اوضاع 
احتماعی و سیاسی امروڑ مملکت است کے خالی از جب و بنض باشد و کسی 
دخالتی درتنطیم آن تکند و ددکمال آزادی فراہم شود ہ این‌کار دا می توان ىہ 
کكمك دانشجویان انجام داد. 

ترتیب این منابم؛ بار ما دا به یاد تھی ٭ آدشیو ملیء می ابدانزدو بہ 
تأاکید می کویم کہ باید مرکری برای تھیە اسناد صحیح و آمار دقیق و مطالب 
مھم با نطرجمعی بینمرص و بی طروشحاع تھیە شود وکاد دا برای آیند گان 
فراہم سازد. الیته ممکں است بەعنی اسُحًاس یادداشتھای خصوصی بنویسندکه 
طبعاً در آیندہ کمکی بەکار مسودرخین بکند ولی کافی نیست: یادداشتھای صدد۔ 
الاشراف فی‌المئل درمورد وقایع محلات جای خود دارد ج جوابھای شہابں 
حسروانی مکمل آن می توائد بشود' ولی درحقیقت تمام نیست وھمۂ اینھابانھم 
غرسی درکار ود داشتەاد: و تمام آنگە شودکە افراد و حیثتھای بی طرفی 
اسناد لارمرا يك جا گردآورند: حچنائکە ددتمام ایں یادداشتھا ما به ایں نکئه 
بر نمی خوریم کە درھمان اوضاع و احوال انتخاباتی محلات: روز یکە یکی از 
کاندیداما می خواست وارد محلات شود محالفان پیشدست یکر دند و زودثٹر از 
موافقان ىەاستقبالکاندیدا رفتند و بەجای گاو وگےوسفند, دد پیش پای وکیل 
محثرم آبندہ ٭خرء قر بانی کردید! 

باذتاکید می کنم کە باید یك آرشیو ملی تاأسیس شود و مؤسساتی کہ کار 
دسته جمعی را بتوائنند انجامدھند برای گردآوری منابع اطلاعات دست اول و 
سحیح مشغول پەکارشوند وکمو بیش چیزھابی گردآورند ومصاحبەھا و گفتگو۔ 
ھائی با رجال معاصرانجام دھند و فیلمما و عکسھا و اسلایدھاہی در آور ند تا 


١‏ حم اسیا در مجلہ وحید سالھای احیرچاپ شدہ اسٹ 
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اد آیندگان ىرای نگارش تادیخ آسانٹرو سمل ترشود و وقایع امروذ یز بے 
عرحال باقی بماند. این ننگك عصرماست کہ حتی یك اعتمادالسلطنه ہم نتوانیم 
پیداکنیمکە کوتاء و ہلند و صحیح و مسثقیم ء بالاضرہ ازچند سال پیش یك 
جیزھای دراحتیاد کساىی گداشته استکە امروز ومان تادیخ دا میخورندو 
ومزادبانیء تادیخ می کنند' 

ما احتیاح بە منابعی دادیمکە توسط کسائنی تھیە شدہ باشدکه ئە وغم 
نانء داشثه باشند و ئە یم جاںء و اینکار عرچند دجمع اصدادء است ولی ە 
عرحال تا حدودی شدنی است۔ 

بد بد +2 

درم ودد نٹ ر کٹاب : سعیدی سیرچائنی -_ کے خود قلمی شیواو نٹری 
لطیف و درعیں حال محکم داردے چند )یراد دارد فی المٹل د٭بسنضی جملدەھا 
تر کیب درست بدارد, لغات غلط استعمال شدہ و...ء 

اما ىە عقیدہ مں ش ناطمالاسلام ے کہ سعیدی ھم بے دوانی آن اشادہ 
کردہ - یکی ازذشیواتریں نٹرعا ودلپسندتریں سبكھای|انشائی عصر اخیراست؛ 
بطودیکە گمان کنم حتی ارمیر زاآقاخان و ملکہھم شیواترو سادہتر بیانمطلب 
مودہ و این یکی ادسردگتریں خدمتھایی استکە درقرں اخیرسىت به ش 
فارسی و بالتیجە بقا و ادامه دبان ما ددىر اب رهحوم لمات و تر کیبات و حتی 
جملەندیھای ىیگائە شدہ است. 

آدم وقتیکتابں باطمالاسلام را میحوائد درست درمٹں وقایع روز ودر 
سینة احوال اصحات دعوا قرادمی گیرد؛ به طودیکە گوگٹی درمجلس آ بھاست د 
سح آ ىان دا می شنود: فی المٹل سینید, یك گفتگو و پیعام ردسمی دا چکوبە 
طلیعی درح کردہ است٠‏ 

دد ۲۸ دبیعالٹابی ٣۳۲۷‏ قمری حى میرسد کے اصغفمان ىە وسیلەه 
سرداراسعد محتباری فتہ ث 6 سد 0ن ۱ , 
وہ اد رعہ کا هو فتح شدہ۔ ددتھر ان فرما فرما وزیرداخله وجنك ومشیر 
ا مہ قدۂ محمدعلىیشاء استء حاح على قلىحان ار اسٹھان تلگراقی نہ 
راھرما می رندکهە داگرمقاصد ملت رے ٔ 2 : 
حاسل رھد لاج ہی بسر آوددہ نشود و اطمینان ار مشروطه 
جوم مین .. دادن اردوء..۔ ففرمانفرما جواب دادہ است 
لک من متاں وت ددیرداحله می باش مکە باشما مخابرەم یکنم, 
نس مورداک بیست سال قبل ؛ و شما ھسم ھمان حاحی 
ات ش.... سرداداسمد. خوب, رفیق! ہامٹك خال یآب می پائی: ن 


دکدام ۱ 5 
عمراھی ملت و چجے پول و چے اتفاق ایلی می توائىی اردہ 





فامەای آڑ ٠‏ 





۷۹۷ 
حر کت کئی؟ بەخیالت نمی دانم اختلاف ایلی وعدم عمرای اسفھانی داازشما؟ 
رفیق! جایت ہنشین و مرا نترسان؛ء (سص ۴۱۳) 

ہبینیدچەانشاء سادەودوانی داشتەاست! اما ازلحاظمطالب |اجتماعیکتاب 
کە دیگرحد و حصرندادد عم چیز وعمە جانا ازفحوایآن می ‌توان‌فھمیدء 
من برای مثال یك نمونۂ دیگرمی آورمکە اتفاقاً ہا مطلب بالا بستگی دارد, 
لابد شماخوائندۂ عزیزتعجب می کنید وقتی کە می بینیدفرمانفرما این‌قددتوپش 
پر بودہ و ازاختلافات بختیاری و اصفھان خبرداشته: چطورشدہ کە بالاخر ءسپاء 
محمد علی شاہ از بختیاری و غیر آن شکست خوددہ است . من دلیل آن دا با 
عباداتی دیگراذھمین کتاب برایتان می آودم. مؤلف؛ يك روزدرجزہ وقایع 
روزانڈکتاب خود می نویسد: 

<..,روزیکششە نھم شعبان ٣۳۲۶‏ - امروزامرمھمی اتفاق نیفتاد. یك 
مفرسر بازآمد درخانه بندۂ نکارندہ کە عیزمھادا بشکند! ارحال اردوپرسیدم: 
جواب دادکە دردومحل اردو می باشد: یکی در باغشاء و دیگری در ٭درشتء 
ڑ طرشت]. برماکە خیلی سخت می گذددہ زیرا ماھی ھفت ھرارو دەشاھی 
مواجب دادیم و سم ماء استکە ندادەاند! شب ازسرما خواب نمیدویم.روڑھا 
عم می آئیم ددشھرعیرمشکنی می کیم و ىان خود را تحصیل می کنیم ! 

خیلی دلم بە حالت ایں سربازسوخت. عرچەھست بازمخلوق خُداونوع 
ماست!ء (س ۱۹۵). 

ببینیدکار به کجا رسیدکهہ پیرمرد مشروطەخواءکےە سف ماء پیش ازآن 
عمین سربازمجلس او دا بەتوپ بستە استء دلش بە حالآن سرباز میسوزد . 
ازینجا معلوم می شودکە فرمانفرما ھم بادوت توہش نمکشیدہ بود و محمد علی 
شاء ھم با مك خالی آب میپاشیدہ است! 

بادی, سن ازین کتاب بردرگك بیش ازین نمی توان گفت. همان بس کە 
خدمت سعیدی سیرجانی دا بستائیم وشکر گزادہاشیمکە این کاددا بدین‌خوشی 
و خوبی بەپایان برد. 


پادیس - ۱۹ وی ۱۹۷۱ (۲۸ تیرماء ۱۳۵۰) 
باستانی پادریزی 








بانان۔فارسی دانان۔ 9اس ی شناسان۔ فارسی دوستان۔ فادسیز با نان-فادسی دا نان 





دربارۂ ادبیات فارسی د رگر جستان 


در نتیحة آشنائی ىامنابع تاریخی و آثارادبی گرجی که ہما دسیدہ می توان 
استشاط کردکە ادبیات وفرھنگك غنی ایرانیان اد دیر زماىی افکادگویند گان 
وروشنفکر ان گرحی داىەحود مشغول کردەاست. بەعقیدہ ادبیات شناسان گرجی 
متلاٴ شاحنامة فردوسی, کلیلەودمنہ و سیادی ار آثار بردگان ابران در قرون 
٢۲۔۱۹‏ عیلادی نەریاں گرجی ترحمہ شدہە نود ولی در سِجحۂ حوادت فلاکت۔ 
بار اعصار بعدی ار ہین روته اُست. 

آکادمیسیں جاواخی شویلی! می ‌نویسد. دظم فارسی تأثیر بیادی دد 
شعرو ادىیات گرجی نمودە ہو گرجبیان مائند خود ایرانیھا ىەشعر فارسی علاقەمند 
دودەاند... شعر و فرھنگ سبب ایجاد وحدت معنوی بین گرجیان وایرانیان 
گردیدہ دوستی ومحمت دا حاشین خصومت می‌ساحتہ. ایں سنت حسنڈامروز 
یر در مردم گرحستاں رىدہء است. ایك مراد ما البته سمّل علمی و مستندآثار 
شعرا و ىویسند گاں ایران وتحلیل و مایش هنر وسيك گو یند گان فارسی‌ر ىان 
نیست. ہھمین‌جھت مطاللی کە ددایں مقاله نىەحدمت حوانند گان گرامی عرص 
میشود ممعّداری نام اشحاس و تعدادی سنهھ خواہد بود۔ 

ترحمەھای متعدد ار قسمٹھای محختلف :شاہنامهء فردوسی و نوشتدھای 
مقلدیں و اقتاسکنند گان او بەعطم وشردد دست است, آثار چاودانی فردوسی 
بەقول شادرواں سعید هیسی. همببسالعه ناکردہ می توان گغفت درآن دیار (در 
گرجستان - ح. .)یکی ارمعروفت ری ںکتا بھاست+.قسمت رر گی ارہشاخنامهہ 
را سراپیون ساناشویلی کدلائوری؟ شاعر قرون ۱۶۔ن ١میلادی‏ بەز بان گرجی 
ترجم هەکردہ است. سپس شاعر قرں شاىردھم میلادی خسرو تورما ىیدز٣کار‏ 
سراپیون دا دسال کردہ است. این دوشاعر ترجمۂ منطوم دوای تگرجی راتا 
٭پادشاھی بھمںء رسابئدئد* درفرں حندھم میلادی ماموکاتاوا کالاشویلی٣‏ داستان 
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۔حاك را بعشر ترجمە کرد است. ددحمین دودء قسمٹّھائی ازدشاحنامەء بەنٹر 
رجمہ شدەکہە نام مؤلفانآنھا معلوم نیست. در قرون ۱۸-۱۷ یك سلسلے 
استانھای مقلدین فردوسی دابەنٹرونط م کرجی نقلکردەاند. جلد اولدوایات 
گرجی شانامے درسال ۱۹۱۶ باہتمام یو. آ بولادزہ' بچاپ رسید؛ جلد دوم 
ین دوایات نيں نطی یو۔ آبولادڈذہ آ. بادامیدزہء . کەکەلیدزہ٭ء پ۔ 
بنگوروقوا؟ و آ. شائیدزہ* درسال ۱۹۳۴ منتشرشد. جلد سوم این روایات 
١‏ د. کو بیدزہ۶ آمادہ جا پکردہ است و بەزودی بدست خوانئد گان خوآحد 


سں. 


منطومة دویس وٗرامینء فخرالدین گر گانی در اواسط قرن٢٢‏ میلادی 
ٹرگرجی ترجمہ شدہ است. ٢٢‏ سخے خطی این ترجمہ اینك در دست 
اشمندان میباٌد. روایتگرجحی این منطومه؛ بەعقیدۂ شادروان سعید نفیسی؛ 
امرور برای تصحیح متن فادسی کہ دد آن دست بردماند و تصرف کردماند 
نٹھای اھمیت داداردءترجم ہگرجی دو یس ورامینطیسالھمای ۱۹۶۴-۱۸۸۴ 
جھار بارمنتشرشدہاست مثنانتقادی فارسی این منطومه باعتمامآ. گواخاریا٢‏ و 
۔ تودوآ* بوسیلە ٭بنیاد فرھنگگك ایرانء دد ۱۹۷۱ بەچاپ وسید. 

قسمتی ازدکلیلەودمن دا داوید پسادشاء کاخت (متوفی سال ۱۶۰۱۷) 
رجمہ کردہ. سپس واختانگكگ* ششم در سالھای ۱۷۸۱۶-۱۷۱۴ (آنموقع در 
کرمان میزیستہ) تمام دکلیلەودمنەء دا بهگرجی ترجمەکردہ و برای تکمیل 
تصحیح بەدست دانشمند معروف سابا اوربلیانی ٢"‏ سپردہ است. دوترجمڈدیگی 
بن کتاب ەنظم وبەنئر (مختصر شدہ) در دست است ولی آنھا چندان اعمیتی 
دارند . تحلیل ایں دوایات در اثر علمی آ. بارامیدزہ ە دوایات گرجسی 
کلیلەودمنء (۱۹۴۵) دادہ شدہ است. کٹاب دیگری نیز دداین زمیئه ىەوسیله 
: تودو آ در سال ِ۷ 0 9< بەچاپ رسید. 

تیموداز'١اول‏ (۱۵۸۹۔-۱۶۶۳)مطمون داستانھای دوردو بلبلءء٭شمعو 
رواىہ؛ دلیلی و مجنونء و ٭یوسف و زلیخاء دا اقتباسکردہ ىەنظم گرجی 
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در آورد. داستان دبھرا مگود را یکی اذ معاصرین تیموداذ نوداد تس یتسی 
شویلی' بشعر نقلکرد. اذ قراد معلوم با اینکە شا باآاد نظامی. خسرد 
0 ونوائی آشنا بودہ ھیچ يك آ ٹھا را مأخذ قرارندادہ بلک فقط اذزمضمون 
اساسی داستات استفادہ کردہ است. دداواخحر ۔. ۷د . سدۂ ۱۸ مترجم 
ذو : ع ا رایەنڈ جی ددآاوزده استء ترجمهة 
ًَّ 020 ا موقع انجام گرقت۔ تیموداذثانی(٠‏ ۱۷۰۔ 
دبھرام وگلاند منیر نعھر یہ َ . 
۳۲م,ەة)( وسندیادنامہء (ہتیمسادیانیء) دا ب٭ھگرجی درآوردہ و بالاخرء دد 
اوابل سدہ ى سولخانی شویلی؟ داستان ٭بختیارنامه دا ب٭گرجی ترجمه 
کردہ است. 

ابن سطود گنجای شآنرا نداردکە ما بەشرح مفصل ترجمەھای آئثادادبی 
فارسی ا اگر خوانند گان سرزمین شعر دوست و شاعرپرود ایران اذ 
این مقالڈکوچکم اطلاعاتی عمومی ددبادۂ ترجمدھاى گرجی آثاد حموطنانغان 
حاصل بکنند برای حقیرکمال خوشبختی فراہم خوامد شد۔ چٹانکە ذکر شد 
سنت حسنۂ ترجمۂ آثار شعرا ونویسند گان ایران امروذ نیز ددگرجستان پا۔ 
برجاست۔ خواشہ گان گرجی می توانند با آثاد رودکی, فردوسی؛ عمرخیام, 
ناسرخسرو؛ نطامیءخاقانیء جلالالدین دومی؛ سعدی؛ حافط؛ عبیدذاکانی؛ 
جامیء جمالزادہ عدایت: نغیسیء برر گعلوی؛ لاھوتی؛ نوشین: توللی و 
دیگران بەزبان ماددی خودآشنا بشوند. برای نشان دادت درجۂ علاقه مسردم 
گرجستان بەآثارىویسند گان وشعر ای فارسی زبان کافی است نظری ب ە کتا بھائی 
کە در این باب در دہ سال اخیر بەچاپ رسیدہء بیفکنیم: درباعیات خیامء 
(۱۹۶۳- ترجمۂکوتەتی شویلی؟ ۔ دەھزار نسخہ)ء٭حاجی ‌آقایىء صادقحدایت 
(۱۹۶۳- ترجمدماماتسا شویلی٣‏ _ سدەھرار نسحخه)؛دبوستانء سعدی(۱۹۶۴۔ 
ترجم ۂ کو بیددہ چھارھ رار نسخہ)؛دسٹدیادنام (۱۹۶۵ ترجمةتیمودازثانی۔ 
پنچھزارنسخہ)؛ ٭اشعار جامیء (۱۹۶۶- ترجمۂکوتەتی شویلی - دوھسرادو 
پانصد نسخہ)؛ دموش و گر بەء عبید زاکانی (۱۹۶۷- ترجم ۂکوتەتی شویلی - 
سیھرار نسحہ)؛! ہمیھن پرستء صادقھدایت (۱۹۶۸- ترجمۂکەشەلاوا"۔ بیست 
ھرارنسحہ)؛ ٭آب زد گی صادق عدایت (۱۹۶۹- ترجمەککٹەلاوا۔ دەھزاد 
نسخه)؛مجموعەداستا نھای حدایت تحت عنوانەلالء (۱۹۷۰- ترجمۂڈکەٹەلاوا۔ 
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در بہار ... 





۹۸۲" 
سی عزادنسخّہ)! دمنتخباتی اذ دیوانء حافظ (۱۹۷۰- ترجمہکوتەتی ‌شویلی۔ 
عفتھزادنسخهہ) و دافسانھای فارسی (۱۹۷۱۔ تدوین کنندہ گیونا شویلی'- 
بیست وپنچھزاد نسخْه). 

با توجە بەنتایج فعالیتھای تقریباً ہزارساله مترجمین گرجی می توان 
ىا اطمینان گفتکە دداین مدت دد امرخطیر و شرافتمندانۂ آشنائی ملت خود 
با ذخیرءھایى فرعنگه ایرانیان بەموفقیٹھای جالب توجھی ئائل آمدەائد. 


جمشی دگیو ا شویلی 


نلاصطامفع۵ -1 





آقای ۰۱ ۱. نوشتەاد ەمجلۂ سخن نباید وطیفه اصلی خود داکەکوشش 
ددترویح‌شرھموارفارسی است فراموش کندہ وسپ‌عباراتی دا اڈیکی ازصفحات 
شماراول آین‌دودہ بەفارسیسادہ بر گرداندہاند. ازعلاقە٭ایکەایشان بەفصاحت 
زبان فارسی نشاں دادەائد بسیادخوشوقتیم. و امیدوادیم ھمۂ خوانند گانسخن 
باعمین دقت نطرمجلەرامطالعه کنند وا گر بە نکاتی برمی خور ندیاد آوری بف ومایند. 
اما درقسمت آخرعبادتھائی کە بے فارسی سادہ بر گرداندەاند مکثەای 
ھست. عبادت این است ٭کودوساوا... تأکید کرد کە خود ترجیح میدادکے 
جایزۂ جثنوادہ ونیز بەیکی دیگر ازفیلمھایش تعلق می گرفتء دراینجا فعل 
آخر باید ہتعلق بگیردء بائد. 
آقای محمد باقر سعیدی از گر گان پرسیدەاند کہ وچە لناتی درفارسی 
معادل دو لغت دلیل و خاله می باشد. کلمۂ معادل دلیل ددزبان پھلوی ٭چمء 
است (بەکسرحرف اول) کە بەمعنی سبب وعلت وغرض ودلیل بەکاررفته است. 
درفارسی دریھم درش رشھید بلخی این کلمەآمدہ و سپس بەکلی متروك ماند 
است . اما دربارۂ معادل فارسی کلمۂ دخالء در ربا ای اہرانی پیش اذ اسلا: 
ہەچنین کلمەای بر نخوردەام اما شنیدءام کە دد گویشھای امروز خراسان: خاص 
درمشھدء کلم ٭دایزہء یا عداییزہء بەاین معنی متداول است. 
پ٢‏ 
آقای د. ر. خ (تھران): ددپایان سومین صفحهۂ شعرخودکہە ديك روز 


۸۳ 





سحن ای ۔.. 
وسالء نام گرفته است: نوشتەاید: ٭دنباله داددہ! دوست عزیزء امیدوادیم,م کے 
در کار تمام کردنش توفیق پابید. اماء پیش اذ این کار بھٹر است کہ اذزخود 
بپر سید: آیاتر تی برای من ددحکم ضرورت است پا تفئن؟ 

آقای حسن طاھباز (٥)؛‏ قطمۂ دشکپیرو کلوچۂ شماء مفرح‌بود. اما 
دسخنء؛ برای شعرامروز: ضابطەھائی داردکە قطعۃٗ شما با آ ھا سا ز گار نیست. 
مارا پبخشائید. 

آقای م. د (؟) نام خود را درزیرشر تان نتوشتەاید و این ؛ پذیرفٹنی 
بست. اگرمیل دادیدکە نامتان مکتوم بماند باید[ نرا درنامۂ خود ذکر کنید 
واذ ەسخنء بخواعیدکە پٹھائش نگاہدارد. اما قطعه دفریاد میکشمء پراد 
نمصھای فنی ودستثەءھای وذ نی است. پاباید دوزنء را خوں شناخت و]نگاء 
شرہموزونء گفت؛ یا پایدآ برا یکسرہ رھاکرد.۔ 

آقای اسماعیل بوردشاھیان (عنا) (شّدہ دمکدۂ چوپان بولاخی)؛ 
قطعەاىکە یەمدیرمجلۂ دسخنء اھداء کردہ بودیدء رسید و موجب امثنان ایشان 
شد. احساسی کە این قطعه دا پدیدآوردہ ؛ بسیار ژیباست اما شر را فقط ہا 
احساس زیبا سی توان گفت: بساچیزڑھا لازم است کہ ھیچ یك در دقسئھفتخوان 
دختر روستائیء نیست. 

آقای ع. الف. پرواز (ترکمن صحرا) ؛ بیگمانء در شماء قریحەای 
ستودنی ھست۔ دوقطعەه را ازمیان اشعارتان بر گریدہایم و درشمارە‌ھای آ یئد 
چاپ خواہیمکرد. موفق باشید. 

آقای ح. روشن (۹) البتەما نیرمانند شمابا رفتارشاعریکه نام بردەاید؛ 
موافق نیستیم ودلیلش این ‌استکە برخلاف او؛ ھمة اشعاددسیدہ دا می خوانیم,. 
اما این امر ء مانع اذ گفتن این نکتە نیستکە دو قطعۂ ادسالی شما ء دارای 
سّھای فراوان است. اگر برای شر سرودن: صرور تی درخود احساس می کئیں؛ 
بیشتر کا رکنید واصر اد نداشته باشیدکه عرچه سرودماید فوراً جاپ شود؛ توقیق 
شما را خواھانیم. 

آقای محمد علی میتراپور (تھران)؛ دددسولك اشكء: خالی ازاحساس 
شاعرائه نیست اما با ضابطدھاى دسخن؟: ساز گادی ندارد. 

آقای جعفر امنی (تھران) ٠‏ اذ قطعۂه دچراء پیداست کے هوزنء دا 


۸۴ سس سے سےححے. ۳سس سیت شسحیت شیڑ ۲۹۵ 
می‌شناسید؛ اما شعرتان عنوزبحتە نیست. مضامین کر ارشدہء دا دھاکنیدد بیانی 
تاذہ بجوئید. 

آقای ر, چ۔ دیسٹاء (تھراں)۰دقسۃ اہر شما بسیادطویل پر نمُسص‌است. 
مسضمونآن؛ وٹر گوہهپ است و دوزنء آن ناہمواد . آیا اسراردادی کے شی 
بگوئید؟ اگرچئین استء باید بسیادیخواىید و بسیادکاد کنید. 

آقای محمد مجد (تھران)؛ شماء بی گمان: شاعرید. اما وغزلء یکی 
اذدشوادترین انواع شعرفارسی است وکسی کہ بەغزل گفتن میل داردہ باید به 
کامل ترین نوع بیان دست یات. درغزلھای شماء مصرعھا وبیٹھای خوپھستء 
اماء محموع ھیچکدام ھنوزکامل نیست. توفیق شماداآدنو دادیم,. 

خانم س, دبیری (تھران)ء درقطعەایکەفرستاداید: بی تردید:ءاحساسی 
شاعرائه وجوددارد. اما اشکالآن ھمانستکە درجواب آقاپان حسن طاعباذ و 
محمد علی میٹر ا پورذ کر کردیم. 


ن. كن. 





درجپان فنر وادیات 


ابران 
جشن ھسر شیراز 


پمحمین حشس ٹر شہرار در تحت 
جمشید روز چھازم شھ رپورماہ درحضور 
علیاحصرت شھانو آغاز شد و رور 
چھاردھم شھرپوزماہ پایاں یات . 

در شمارۂ آبندەگ زادش هھرستادۂ 
سسں؛ دا درایں بارہ خواھیدخواند 


دومینکنگرۂ ایرانشناسی 
سا لگدشته دردا نشگاہتھر ا ں کنگر؛ 


ابراں‌غناسی از استادآن‌ردادساںومورحان 
وفوسسدگاں تشکیل یافت ودرشعەھای 
محتلفآن خطا بەھایمتعدد در بارۂز ناں 
و ادبیات و تام و ھنی این سرنھین 
کھسسال ایراد گردید کە در مجموعەای 
انعاربات ۔ 

در سال جادی بموحتب تصمیم سال 
گذشعەدومین کنگر٤ایر‏ اں‌شتاسی رحس 
دعوت داشکاء مشھد در آں شهر انعقاد 
یافت کەازروز یازدھم تاشائنزدھمشھریور 
دوام یات .گزارش تفصیلی این کٹکرہ 


درشمادۂ آبند درح خواہد شد 





خبرھای خادجی 





ابتالیا 
عسسمسسعوتد 
9ا جشنوادۂ سیتماہی ونیز دد میان 
تھدیدھا و اعتراسھا و بایکوتاڑھای 
گوناگون و ابرادھایبی کہ متوجه جیان 
لوئیجی روندی مدیسر چشنوارہ میشد 


سطور بەچاپ می رسد پایاں نیافته٭امت. 
درسی ودومیں چشتوادۂ وئیز پیش 
ازچھل یلم بلند شرکت دادھ شدذہ اآست 
وشمارۂ کشورھای شر کت کندہ ہم بیست 
ویك است و ددابن میان نام کشودھا ہی 
ھ مکه به ندرت دراین جشنوارہ شرکت 


کاد حودر|آغاز کرد وا نھانی حمکە این می جستند یا تاکٹونفیلمی دہ آن‌عرضه 


۲"م"م" مہ سے ے۔ے مم _ے جےے _سے۔<|ے سے سے س7 سے سال دودۂ ۲۹ 


فکردہ ہو دند دیدہ عیشود. !ہن کشورحا 
عبارتعد از اہران ء چین ؛ حندوسعاں و 
فنلاند. 

شر کت اسران 7 فیلم گاو اثر 
داریوش مھرجوٹی بکی ار وقابع با 
اھمیت بەشمار میرود, ثریہۂ ہمتکی 
توول لیٹرد بەھسکام بر گزادی جشنوادہ 
دزناردۂ ایں اثر ایرانئی نوشت ؛: 

.ہہ درفیلم سیاہ و سفیدگاو که از 
نظ رتجسمی بیار زیسا است؛ از بلادھای 
درشت بسیاری استمادہ شدہ ٠‏ دور بین 
عمدا روی صورت دوستائیاں ء چه زژن 
وچەمرد؛ در نک می کند ...خروەعا ہی 
ازمر دم ؛ ھمچناں کە چثم!ا ندازھا ہی از 
کودٹھاو درەھا ء غالاً ہا سایەھا ہی 
نگراںکنندہ کە بر فراز تپەای آشکار 
می شود بە بازی می پر داز ند, ماجرا در 
دھکدەای بسیار فقیر روی می دھد. تھا 
یکی از ساکاں دارای مادەگاوی است 
کەآںد‌را بەاجھت‌اعتاری کە 4وی می دھهد 
عزیز می شمارد. او باگاو حرف میزند: 
نوازشش م یکد ء با او تفریح می کند. 
روزی کھ او يہ دہستان مجاور می دود ء 
گاو می میرث۵. در ناذگشت ؛ مرن خود را 
بە جای حیواں مردۂ خودش می گیرد ء 
در طو _بله باقی می ما ندء ھیچگو نەحور !کی 
فمی نٹ برن ٹا علف حیوان خودرابخوری, 
رندگسی جمعی دھکدہ با نوعی شادی 
مفرط وآ کندہ ازشعر توصیف شدہ است 
اما این امر ء انتقاد بٹھائی از شرابط 
مشکلی راکه روستالیان درآن زندگی 
م یکنندکار نم یگذارہ ۔ ولی ھیچگو نە 
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اسراری در این مورد وجود ندارد. 
رآلیسم فیلم از صافی سمبولیسم عمل 
گكخذشتەاُست.۔د ار ہوش مھر جو ئی کار گر دا تی 
است کے عی 'نواند ائدیغعدھای خود را 
باصورت تصویر بیان‌کند . 

پس ازیایان جعتوانۂ وخ من 
گزازرشی ددبارۂ نعیجة کاو داوری ھا 
خواھد داشت. 


اسپانیا 


00 مردم کتابخوان جھاں تا اہن زمان 
عادت کرده عودند که ازاسپانیا آثاری 
رآلیستی دریاں نقد اجتماعی بخوائتد. 
نطر بەھمیں عادت ہم عودکه در واسله 
سالھای٠‏ ۱۹۶۵۱۱۹۶ آئثار نویسند گا نی 
چون آلعونسوحروسو' آرمادو لویں 
سالساس؟ وگروعی دیگر مورد توجەو 
تحسین قرارمی گرفت اما درعمان خنگام 
حمفویسندەای چوں حواں حوئی تیسولو؟ 
نات میشدکە ىا تکادش کتعابی چوں 
داوراق حویتء ازرمان دآلیستی دەسالە 
اخہر رومیگرداندو ەداءھای دبکری 
قدم می نھاد و ادعیاتی پیشنھاد می کرد 
که با آندِشەھای زیعاشناسی رماں توافق 
بیشعری داشت.وی با کعاںەدوںحو لہانء 
آشکارا از رماں رآلیسعی دور میشد 
امسال ہم چند تن ازرماں نویسان نز رگ 
این دیار ٥ار‏ کھنهۂڈ دآلیسم انتقادی دا 
بەکندادی افکندئد. آلفو شوحروسوکه اذ 
سالں۱۹۶۸ راء جدید حود را آغاز کردہ 
بود عنانکارش کتاہی کە امسال جایزۂ ملی 
انعقاد را ددىاات داشتء نظی تازۂ خود 
را تآأیہدکرد. 
آنتونیوفررس۴ توسندۂ باارزش و 
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جھان ٭٠.‏ 
مھمائری تاذء آفریدکە با نوشتەحای 
عەاش تفاوت داشت. وی دداینائر: 
٭ای اسہپانیسای دنددانگیز خود را 
کرد تا بە٭ایالات متحده آمریکای 
7 (دیادی کە ٹووسندہ دد آن تد رس 
عد) نگاھی انتقادآمیز بینداند و 
رشی ءەبار بہاورد کە سطور شکستەاش 
عمال ضمیں دومشخص آن شانمی دھد 
ویسندہ ددس‌ھای دمان نو را خوں 
گرفته است. 

نویسندۂ دنکری موسوم بہ حزوس 
دس سا نتوس١ددمجموعه‏ داستانی کە 
نویسندہ دد آن سرتاپا وشدہ بود و 
ھای حال و گذشته دد آن تەیکدینگری 
خته بود از ٹآئیں رمانئ و خر می ‌داد. 
آحر اسن ٹوسندہ کہ درسال جاری 
ارات و جایزۂ معروف و بااردرش 
لاردا رود بحصوص از اہن أئیر 
داثت, دراپن زماںء وستدە بہا 
بکی کهھ صمنااد اطمیناں ہشتری 
۔حوددار نود سر گاشتی عحیب آفریدہ 
کەاراحتماعات هر و تستاں‌ھای اسپا نیاء 
۔حتی‌ھا ومشکلات آ نھا سحن می گعت 
۔گدشعەای دردناك یاد می کرد. 

در چشماتےداری کے اذٗ نو شدں 
۱ اسہانیا حکایت دارد نو سندەای 
متعدادتی از دیکراں افت می شود 
استعدادتی در قلمرو رمان نو) کە کم 
وسں !اما صوید سیادی میدھد .۔ 
سوسندہ حواں نت؟ است کے از 
+“ای کھ ببوسته روبہ انحطاط است 
می راند وآنرا در روب ىك جنگ 
لی توصیف می کند؛ جنگی کە دوام و 
+ ناکامی و تحلیل نحس یك ملتدا 
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شعا بزدہ تر می کعد۔ خوان بنت ہا کعاب 


ہاو نآمدہعا کسیہون (تفکر) کەه جایزۂمھھم 
ہ بہبلیو تکابرەوہر| ربود اندہشعە ای که 


در با 


د؛ اہن ٭منطقهء (متطقەای کەه خود 


آفریدہ) داشت عمیقیٹس می کرد. تعمیں 
جالبی کە از یکی از آثار او شدہ حاکی 
است کە قھر مان‌ھایا شخصیت‌هھای آثار اد 
ىەمانکن‌ھابی مبدل شدہاند که صداپشان 
از پشت صحنہ بہ کوش می رسد.رمان‌تھکی 


او کا 


زچند ساعت ماندہ بە یا یان ‌جنکھای 


داخلی شروع می شود بەسالھای بعد از 


فاجعه 


طوماری سنگین که فهہ دشواری گشودھ* 


شود 


باسختی حوآندہ میشود؛ اما رای 


کسی که بخواحدو بتواند بە٭آن بیاویزد 


لذت 


دارد 


ناشی 


:زی کامل را ۰ :خراء 


نایا 


0 روربیست ویکم ادت امسال سیصدہ 
وبیست وپتح تں ار اسپا نیائ ی ھا یی کە در 
رشتەھای محتلف فرھنکی درماددید و 
مادرسلوں فعصالیت میکنند و همه حزو 
روشنٹعفکراں پا خنرمنداں آں کشورحسعند 
نامه سر گشادەای رایسا نچس فلا٣‏ وتیی 
اطلاعات و حھا نکردی اسپا نیا فرسعادند 
وطی آں‌صمن اعتر اصىە٭ می عدا لی وفماری> 


کے 
وجود 


در قلمروہنری و فرحتکی اسپانیا 
داردءخواستارہ لموسانسورواستقرار 


آزادی مہانء شف ئک 


در اہن تَنَاعَه سرکشادہ امضای 


در پیشگاں مزر گگا؛ نما سشنامهہ نوسان:, 


وور نا 


مه نوسھاء کارگرداتن ھاء تھيیه 


کنند گان فیلم و شاعراں باارزش دیدہ 
می شد. 
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امضا کنند گان ١یں‏ نامه حاطر نشاں 
عیکردئد که دز طی دواردہ مام آحیں 
بے دستور مقاعات دولعی ار احرای 
نمایشنامەحائی درمادرید جلوگیریشدہ 
است . قسمتی دیگر از ایں ىامه حکایت 
ار آں دارد که دد ولابات اسپانیا از 
نما رش ىعصی 'آثار که در مادرید نمایش 
دادہ شدمه است و پیوسته حم هردم رای 
تماغشایآنچا سالں ھا را پرھی کردھاند 
مخالفت ەعمل آمده است ار حمله ایں 
آثار . نمایشنامه ھای مشھودی جوں 
تار توی اثرھمولیر؛ گلەتها اش زاںدزئہ 
دایرۂ گچی قعقاری ا؛ر برشت؛ ودوشنایی 
کولیاش واله ائیکلاں نوپسندۂ:رحستة 
اسہانیائی ذ کر شدہ است۔ 

قسمت دبکری اداین امہ حعکایت 
از آں داردکە دستگاء سانسود؛ استعادہ 
اذبعضی سنادیوحادا مدع کردەء یارءای 
سکائنس‌ھاراکے رای در فیلم صرودی 
بودہ حدف کردہ؛ عالاحرہ ار نمایش‌فیلم 
ھایبی کە تھیە شدہمحالعت کردہاست. نام 
روشنعکراں اسپانیا نا اطھار تاسف دد 
ہاں حمع آوردی کس توقیفرور نامەھا و 
مجلەهاء تمطیل نمایشکاہ ھای نقاعی و 
بالاحرہ منےبر نامەعای رسیعال‌حوائندہ 
ھا یاہاں یافعه است. 


فرائنه 





00 لوئی آراگوں شاعر ونویسند: 
مشہوز فراسوی درز اوایل فوصل حدید 
فعالیتھای تٹری و ادپی کخاں بردگی 
موسوم با‌ھماتیس منعثشر حواہدکردکە به 
دوایعی گالیمار بر ایع ر صۂ آں‌مبلعزیادی 
یعشی مبلہی درحدودچھار میلیونفراىك 
خرح کردہ است. 

بەطودی کہ اعلام دہ کاب ماتیس 


(کە ٹا این زمان نوز انتشار نیساٹ) 
دمانی استکه دمان ہمٹیست زراائری 
است اتوبیوگرافیكک, وشامل شعرء تقد, 
مقاله. یعنی دنیای خودآراگون, 








قرار است کەه ددھماہ نسواھبر ہم 
موسسه انعشاراتی مرکوردو راس 
مجموعەشعری که موصوع اصلی آں‌دوستی 
و حاطرہ است اذّاپں ادس منتشر کمد. 

00 یہ سال است کە مؤسسۂانتشاداتی 
پلوں درفراسه اعلام میدازرد ترجمەای 
ا گار اع سم عون 


کاداقتعزاکی بویسندۂ ہونائی رامنعصض 
خواعدکرد در ابتدای فعسل کتاب,پلوں 
انتثادر این ائیں را نەمام دسامنی امسال 
موکول کردہه است . اودسہ اثری است 
لیر يك ؛ فلسعی و عحیب: تاأحیری که دد 
انتشارز ایں کتاب ر(ویدادہ طافراً سی 
دشواری کار بودھ است ورنحی کەھترحم 
برای برگردائدں آں بغفرائله ابد 
تحمل می کردہ است. ‏ ەہھرحال, ناقداںہ 
علاقەمنداں کازائتز !کی در انتظارعرصہ 
این اثر بزرگۓ ہستند. 

0 پابلو پیکاسو در بیست وینجم 
اکتبں‌امسال نودساله می شود. تجلیل‌ها بی 
که بدیبن مناست اذ او عےەعمل خواحد 


در جھاں ٭٭ 


مدفراوان خواہد بود۔ کی اھھمترن 
ژاری کە مه اہن مٹاسبت انعمار خواہد 





مه ۹۸۹ 


ىەچاب زسین؛ دلہ ھیشد :۰ 
حمین نار کتاب مھماں یك روز 





فت کتاىی است موسوم بە ٭تناسخھای 
نکاسو؛ائر ژاں لومر کەه مؤسسەاسکیرا 
غرآں حواهد بود. در این کتاں از 
بیہر‌ات مداوم شکل کار پیکاسو تحلیلی 
عمل آمدہ تا کارحای ادقابل درك باشد, 
مناً شایٹ بی مناست ساشد معدانیمکھ 
لراسکیراچھل سال پیش نخسعین کتاں 
ود دا نےه بازار قرستعاد و تسادفاً 
یں اثرھم تماسمچ‌ھا نام داشت امادربادۂ 
زید نود, تصادف دبنکر آں که تصاویں 
صستیں کتاں اسکہرا را پیکاسوکشیدە 
رد و ایں کتاب نحسعیں ارجا پی پیکاسو 
7 عە‌شمارمی آمد۔ 

0 جزو آئار خارجی کە ظرف سال 
ادی ایس در فسرائه مدتٹر شوئه 
ںتواں ار اہن آثار نام برد ,؛ 

مکا تبات چزارہ پاوءمزہ نویسند٤‏ 
عا لیائی کە بەوسیله کا۔لمیمارا نتشارحواحد 
فت. در اہں نامه ھا ہمان خط سیںری 
نال حواھدشد کە در یبادداعت :ھای 
رسندہ کہ با عنوان ہ حردۂ زسعن > 


اثر ترومن کاپوت داحم منتشی خواھد 
کرد. این کتاب محموعهة چند داستان 
کوتاء چاپ نشدہ است. 

اد گر ترو داشعا یں‌دوست نویسند گا نی 
چوں فہتزجر الد دوھمینگوی: کتابی بەنام 
آمرنکائی حای آمریکا ترجمه شدہ کہ 
مدوسیله مؤسےة اتعاداتی اسعوك چاپ 
میشود. 

میکیس تشودوداکیس, آھنگەسازو 
شاعر ہو ئا نی, کتا بی تحت عنواں‌یادداشت 
عای دوراں مقاومت نوشعه کە ناشر اخورں 
یعتی استوكثآنرا بەجاپب حواحدرسائد۔ 


آلمان غر ہی 
22222 


0 بەزودی کعابی ہانام ہ گل‌سفید, 
گل سرے٤‏ اذ ہانس ودٹرریستر۱مؤسی 
گروء چھلوحفت٤‏ انتشار خواحدیافت, 
دراینودماں که بەوسیله مؤسمهة انعثاراتی 
عوعمان وکامپه انتشار می ابد از امہەحا 
ویر ناددفعن آرزوحای نسلجوانسالحای 
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پر آشوں 1۹۳۱ ا1۹۳۳ آلمان صحبت 
بەمہانآمدہ است. این ‌سالھا ہماں!ایامی 
را دریرمی گہر ند کەہاراں حیعلر و نار ھا 
آمادۂ ىەدست گرفٹن قدرت می شدئد. دد 
حمان دوراں ‌بودکە رودععکرھای چپ 
گرای آلماں ء به دع حشم و حروشی که 
پدید می آمد آرادیھای جنسی راکٹشف 
حی کرد ئد. اما دیری نگذشت که افراد 
نسل گذشتہ که ناسیونالیست باقی مائدہ 
ہودند و آمادۂ آں بودندکه جسم وجان 
خودرا دراحتہار میئلربگدادندہ صدای 
ای نگروہ را درسینه حفه کردند. 

0 محلہاشہیکل بکی از نشربەھای 
بزرگكجہاں‌است کەہرہمته دریكمیلیوت 
سخه ىەچاپ می رسد احیراً در محافل 
وابتعه نە اس شثریه گعته میشود کے 
می خواحند این محله دا نابود کنند اما 
عوفق صیشوند. ایںمحله ددحدود دںیست 
سال است که سدوں وقمه می دحما ہآ نچه 
درست نمی داند می تازرد وعیچ کو مەسازش 
ومراعاتی ہم نمی شتاسد. مطافب این‌مجله 
که پا وسواس فراواں وشتعه می شود و 
صحبت آں موزرد ہە....(رسی قرار م یگیرد 
پیوسته دولت آلماں غربی را بەلررہ 
ھی!ندارد . 

چغدما پیش ںکی ازناشراں نزرأگهہ 
آلماں فدرال دزرصدد ہےر آمد سشربەای 
9 صدهد اشپیگلء و عاروش محافطه کاراىهہ 
حلق کند ریمس مؤستة مسعتی مشھور 
آلماں ہم کہ اراغہپیکں دلحوشی‌ندائثت 
با سس اشر وعده مید دکە بھ ھرعنوان 
ازاو حمابىت کند ایں‌فاشیر ونیزس٥ردنیں‏ 
سابق اٹپیگل کە به سس محاوطہه کاری 
رآندہ عدم نود 5وشش بسیاری ىە عمل 
آوررند وچمدیں دشمارۂ صفرء ار مجله 
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غن ۔ دورڈ ۴۲۹ 


خود منتشر کردند, اماروز نامه ئویس‌ھا 
شایسعه حمه در احعہار اعپیگل بودند 
این ناشر از نقشه خود منصرف عد !ا 
امروزہ آ کسل اشہرشکں کە سی پنچدر, 
اذمطبوعات آ لما ئیز یر ىظں اواست بر 
شدءکە طرح ضد اہیگل را عملیکں 
وی اعلام کر دەاست کەتا پا یان سال بەہا: 
صنعتکراں ہبزرك و حزب دموکر 
مسیحی نشريهٌ جدید خود دا به فا 
حواہدھرستاد وکار خودرا باسرھايە 
معادل یا نصدمیلہون‌مارلك آغازخواہد؟ 
وی اطهار امیدوادی کرد کە مطالہ 
نوشتەھا نی راکہ قسمتی ار آن متععلق 
اشپیکل است دداحتیاد م یگہرد . 


انگلستان 
جکٌٗػ‫عہوج‫حسستتسسسدہ 

00 وی پاول١‏ نو سندانکل 
دھمیں‌حلد ارسری کتاںھای مسلل. 
راک قحت عنواں ہموسیقی رھاں: ۰ 
می شود مشتشر کرد. ایں سلسله کعاب: 
مر نوط بەنکددِبنکرقر اراست ثاملددا 
حلد وماشد, دھمیں‌حلداراس سری آ ٹا 
جوف ۸خ ۔اھ(ہ×ں٣‏ 00 دعاہ 
ثامدادد واحیراً منتشرشدہ ارمحیط! 
لندں:رسال‌ھای او لی معدارحگك اص 
می کند وراوی ماحراھا که نیك جنکی 
قامدارد د۔ایں قسمت ارائی پس ارآ 
نەعنواں افسرماحراھاہی را می گد: 
(ماحراھا بی کەدرسەحلد مقدم اٹثرح 
شدہ ) ٹوسندۂ محلە ادنہی 101 8 
می شود اما ایں‌مجله نیش اردوسال 
نمی آورد ھمیں دو سال رندگی ا 
است کە رماں رمان را تشکیل مود 
ما ایں ترٹیت حداقل بیست سال ما 
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درجھان... 
بای است کە بایدددد و کتاب بعدی آ نتونی 
پاول با گوشود. 

لا اتومبہل وسہاست نام کعا بی است 
از ویلیام یلودن ١‏ کە اخیر آ دد لندن 
انتشار یافعه است . انکلستاں ہا دوازدہ 
عیلیون اتومبیلی کە ا کون دارد وپیشض- 
بین ی می شود کە شمارۂ آں‌حاددسال٠‏ ۱۹۸ 
میکند که نوعی حفکی وی را تہدید 
می کعد. کتاب ویلیام پلودں ترازنامەای 
محققانه است کە ازردوابط دنیای!تومبہل 
7 قدرٹھای ملّی در سە ری قرں احیں 
انگلعان حےایٹھا دارد . دد اہنحا 
رحوزردھای قدرتھایملٰی عءەندرت دارای 
برتری بودەاند . و للیام پلودں در قبال 
فطمیت و عوریت حطر پس ار آنکه با 
حجب و حیا متذ کر می شود کہ ہر کسی 
دارای ایں‌حق ثیست کەه صاحب اتوھمیل 
داد ار حکوعت می حواہد کھ حکومت 
کند یعنی آ ند دا پیش نیوعی کند ۔ 


آمر یکا 
1971-96--تت 
0 جرح حکسوں کهہ از بازدہ سال 
پیش .ەاتھام شر کت ددیك سرقت هعتاد 
دلاری دزدرثداں 9ەسر می ہرد ودرطی ایں 
مدت ںەفردی دافرکء وشناحت سیاسی 
ونوسندہ٥ای‏ قائل توحه مصدلشدہ نود رور 
بیستویکم اوت امسال (اضرب گلوله در 
رنداں در گدٹت زنداں جرح حکسوں 
دا بھردی باارادەای اریولادمدل کرد 
رار ہیآ نک حود در ابدیشہاش پاشہ ىا 
نوشثصش نامەعا یی مھ حاوادءد دوستا نشی 
صورت نوپسندەای مزرگك در آمد . 
انتشار عمین نامەھا بود کە ابن‌سیاھہوست 





کک 
ممادز را بەشھرت رسائد. وقتی کە حرح 


جکسون به ضرب گلوله نکھبانی از پا 
در آمد , اظھارات مقامات دسمی حاکی 
اذ آں بود کە جکسون قصد فرار داغعه 
است : رن جوان مرھوزی (کە بعداا عم 
ایدید شده) با وجود کنٹرل شدیدی 
که در اتاق دہدار رندانہاں وجود 
دارد توانسعه است رولوری ىەوی 
برساند و جکسوں فیز آنرا در مہاں 
موحاد انوه حود پنہاں کرده است و 
ىەوسیلهآں بیست وك زقدانی راحلاص 


پا سے 


8 پچ 


سرت ہے 
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کردہ است.اما اظھارات مادد ودوستان 
چکسوں (ار جمله زانزته وسندۂ 
ہرجستڈھر انسوی) حا کی ‌است کەحکسون 
ھنگامی کە کاملا آرام ہودہ باقع ل رسیدہ 
است. ھزاران تن از عردم سیاء و سعید 
آمریکا خواستار تحقیق ددایں مورد 
شدەائد و امکان دارد کە حقیقت روشن 
شود اما موضوع مسلمایں است کہ ان 
سالھاپیش حرح چجکسون حودرادر 
معرض خطر می یاہته ٠‏ دریرا نکھہاناں 
زنداں و زئدانیاں طرعدار تمیس نژادی 
وی راعدامتیدید می کردەاند نامەھای 
جکسون"ایں حقیقت دا|آشکاد می کند. 
کی ار نامەھای جکسوں کەبەحانیدستندد 
و کیلعدافع وی نوشعه ش2ءچٹیں صادتی 
ددپردادد؛ وابن‌بار اول نیست کە آنھا 
میکوشند مرا بەقتل برسائند . آبھا 
میچلکاہ چوں امروذ عصمم نبودەاندءاما 
این عاداارل بیست .؛ پس ار قعل جرچ 
جکوں در مطہوعات جہاں سروصدای 
ہسیادی پدیدآمد. ژاں مه (و بەکفتة 
سارتر سںزنه) گا نه سفید پوستی که اذ 
مطرف جمعیت ٭پلسکان سیاهء؛ پذ یر فعه 
شدہ است ددمعقاله٭اینحت عنواں آمریکا 
می ترسد) نوشت: 

مخرغد یا حرفثان را بمیمند سےەقعل 
جی‌دسائند... جرج جکسونیکی ازافراد 
متعلق بەما بود. جچکسوں از محاکمەای 
کہ۔قضات ساں فرانسیسکو بے رایش 
تداہٰك می دیدند پرداہی نداعت . نبی- 
حجواست بلگریزد... جرججکسون قیراز 
ماک کتابشی داحواندہ ایم دوست ذاشع ایم 
و تحسیں کر دەام و غیرار ممتٹھاہی کهہ 
.اد اذ عمق نعداں..مولداد. برڑی آٹھیسا 
می نوشت,؛ عموطن چہ کسا نی بںود؛؟ برائش 








سخن ۔ دوںط٢٢‏ 

نشائەھا یی عا درك می کنوم 4)آعرنکا 
می‌ترسدء دز داخلمرتڑھای خودبخصوص 
ازسیاحان کەڈٗروز ہەروڈ باھوش :ری شو ند 
می ترسد,ملکولمایکس راباقٹل می رساند, 
مادتین لوتر کینگ دا ھی کشد. آنجلا۔ 
چجکسون کہ .ااندیثۂ قبلی صورت گرفته: 
اہن ىار نان خہلی آشکاد این موضوع 
است کە آعریکامی تسد وقدرٹٹی خاموش 
میشود . آمر کا دچار حات عصبی 
می‌شود... 

مقارں با تکارش عمین مقاله بود 
کە یکی از مجلەھای فرائسه با ڈان‌زنہ 
مصاحهلی کرد. ژئه در این مصساحه ہم 
مطا لبی نز دیكەە آ نچه درمقاله حودنوشتہ 
بود اظھارد داشت مضافاً اینکہ؛ 

اعثقاد من این است کە جکسوں 
می توانست علی محاکمەاش صدایش دا 
بەگوشھا برسائدء اہن حماں چیزی ‌بود 
کھ میحواست,در کعا بش چنھن می گعت..۔ 
پلیس ز نداں ساں کوانتینس خواستهہ کھ 
خود را )شر بک نفر ا نقلامی بں‌حاند۔ 
ہلغانلستان 

چوجھمی[۔۔ 

0 افرم کادائغیلوف! ناقد ادعی دو 
مقاله نویس بلعاد دومیں قسمت یپکی اذ 
آثادحود موسوم ىە <چھرەحاى ہلعادی 
خودرامنتشرکرد. دداین اٹرنویسندہ٤‏ 
بلعادی ىا نثری تندو پرحر ارت کوشیدہ 
است شحصہتھای ہزر گے ادبی؛ ھنری د 
سیاسی را توصیف کند. 

00 سہزده نویندۂ ہلغاردی در 
انتحابات اخیں ایں کور ەە نمایندگی 


محلس انتحاں شدند . ادگان ھعتگی 


اتحادیة نو سند گان ہلفارستاں کە ہ٭جبھة 
7 مصەعذمظ -1 


درجھان..۔ 


ادی ٤‏ نام دارد دد مقالای کە سدہن 
مناست نگاغته' آدنزد کرده است که در 
دورۂ جنید قائونگڑژادی ایں تو سعدمحا 
کارھای سودمند و باروری انجام دھند۔ 


بلژ باگ 
وچووھل: 5 

0 بروکسل فسل تاتری خودرا 
بەصور تی جالب بەپایاں رسا ند .در آثاری 
کەدر:اترھای اہن شھربەمعرض نمایش 
گد|شعه میشدہ: ںین ٭ارزشھای مطمش٭ 
و کونشھای نوآودی تعادلی وجود 
داشت . آثار حارسل امه در تاتی پارەك 
کولدوئی درتاتی دریدو دو ھروکسلء 
مونترلاں ددکلو دولعهء فدو در تاتر 
گالری؛ آرابال درتاتر دوپوش نتمایش 
دادہ شدء 

ہکی اذ آثار اسٹریندبر گك بادہدی 
و در تر دوپاروی عەروی صحنهەآمد 
تا تر ناسیو نال شاعد عرضۂ تضادی شکفت 
نودہ ادسوبی یك کمدی موزیکال سوئدی 
داد سوپی دیکی بازی کشتاد ایو نسکو 
سایش دادە شد, 





۳٭‌َ"٭ 


پیش از این تصود میشد کە برای 
آشکارکردں چھرەھای گوناگوں درقی 
م رگ۵ کەبەتر تیس‌باد آور ہ ناں‌حانواد٥ۂء‏ 


ژولدو ثارہ باغچڈء کور تلین,٭خلوتکدۂ 
سازرتر ء چہ کسی اذ وبرجینیا وولف 
می‌ترسد؟ء آ لی است. ھمە٭چین گفتەشدہ, 
خخعە کارانحام پذیر فعه اھت اما دژودوا:ء' 
ددممیزانسنی کە برای بازیکران٭پادویء 
ساختەبودحجمھایتازرەای عرصەمی کرد. 
وی گدشتەه اذنیاں سس گذشتناتورالیستی 
مردو ز نی کہ بہ سبیب کیٹە وئیز یه سب 
عشق بە یکددیکں پیوسته نودند,این‌روح 
دوزجی رادر دایرۂ نزرگك سعہدی که 
رروی صحٹہ ترسیم شدہ مودمقیدمی داشت 
این زوت:؛ سرراں وآلیس! دد شھری کەه 
ساحلوی دشمن نود دورازجہاں حارحج, 
حدا آزژھمء ددبرحی ذندگی می کردند و 
از این حلقهُ سعید نمی توائےٹند خارم 
شوند. راہ فحاتیەرای آنھاوجودنداشت 
جزآنکە صیوداقے و پا ردبناریۂ در 
جنکگیە٭حر٭أی٤‏ یکدیگردا مکغعید. 
قاسم صنعوی 
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کنابھای‌تاذہ 


٤2۲۵035178 ٤ان‎ ۲۹٥ )01۵-‏ 
٭٥(ہم‏ جم (رزفد”٥مہ۳ںءا‏ ٥٥ہ1‏ 
۲٥٣٣٢ 0۰:‏ ب٥‏ 00د٤]‏ 
مؤلفب ایں کاب را علاقەمندان بە 
آدبیات معاصر اد دوی ترحمهُ نوف کور 
صادق ہدایت ٭ەہ رہاں فرانےه و مقالاتی 
که دربارۂ نو سندگاں احیں نوشته است 
هی شماسد واھل تحقیق درزناں‌شناسی و‌ 
فولکلور ارتألیھاتشی حامه ددنارۂ رہاں 
کردی رو ادنیات آں ٢‏ او آشا ھسعند۔ 
کٹاب احیراو دستورحامع وممصلی برای 
یکی ار کویشھای مھم کردی است کہ 
ایں گویش 
اصیل اپہرانی اکغوں در کردستاں ایراں 

و نواحی شعالی کرد شیں عراق وقسمتی 
اد تر کیو رد کرداں قعفقارو سوریهہ 


کورما نحی حوا نذدہ هیشود 


رام است؛مؤلف دزرمقدمه توصیحمی دھد 
کہ اساس ایسں کغاب تحقیقات یکی ار 
آدساں کرد یە نام امیرخلادب مدرحاں 
(متوفی ۱۹۵۱) ود که ااو حماری 
داشعه است کتاب ىہ فصول متعداول در 


کتابھای دستور رباں بعئی محث اصوات 





عقوظ فالسا ست ساضتان لیت 
صرف ء و بحث ساحتماں حمله یا نحو 
تقسیم می شود . أیں کتاب مفصل‌ترین و 
کاملٹریں تحقیقی است کەتا کٹوں درعارہ 
قواعد و دستور گویش کورھا جی کردی 
احامگرفته و برای اہل تحقیق دد اہں 
رشته بسیارسودمند وضروری است. ناشر 
کتا بحا نڈ ۵۷۵ ۱۷۵1٥۵۵‏ ۸01606 
پادیس و بھای کعاب چھل فراىكاست 
دپ) 


داستان _بك ہوٹی 

برتولت ہرشت تسرحمةۂ ھوشنگ 
یر نطر اتشارات نلیل: )٤٢‏ سمدحے ہے 
قطع رقعی, 

رماں پررگكف ہبرشثت: (کەگوسا 
حدود سال ۱۹۲۷ ودشعە عدہ) بادآور 
و ھمطرار ٭کمدی اسائی٤‏ بہاازاك و 
رماں‌ھای دیکنس است وبابھترو گویاتی 
اشکه اں ہماں ٭کمدی انسانیء ر 
محموعةۂ رمان‌ھای دیکنس است که صد 
سال بعٹ _ در دوراں رد سرمایه داری 
صنعتی , کشورگٹائی ھا و خلنکھای 


کتا بھای تازہ 


'استعماری ونضج بورو کراسی اداری ۔ 
نومٛتھ شدہ است. 

طغہن صدای دیکٹس دد سرتاس 
کتاب پمچیدەءاست (شاید بیشتر بەخاطی 
ابنکە محل وقوع داستعسان لندں است 
وآدمھا انکلیس عستندد) اما نا ہر داععی 
عنطقی و خالی از توحمات ہ مصلحانه> 
وآمیحته ھا ییامی ردوشستی و قاطعتی. 
ار ابنهاگنثته و علاوہ بر تماوتھ.ای 
رھانی د احتماعی ىاشی از تکامل نطام 
سرماداری, تعاودت مارزدنگری دردتحوۂ 
شحصیت ساری است. آدمھای الزااك و 
دبیکس (د سشعر و دقیق ترشخصتھای 
رماںھای دیکمس) چعاں با شکیسائی و 
موشکافی و رپڑھکاری آوصیف شدەاند 
و چماںگوشت ویوست و حوں دار بد کهہ 
کاء حواسدہ فراعوش می کندکه 1آناں 
نمایندۂ یك نظطام احتماعی و افقتصادی و 
پا ہك طقهُ حاصی‌ہستند و چەسا آىاٹرا 
موەھای ر ہدەای می پندارد ار آدمھای 
استشائی و ممحصی شھرد و ئه گروەھا و 
طقاب و سیستمھا,. حالآانکے ہەرغتء 
حصوصیات مردئی آدمھاىی داستاں حود 
زا نا چتاں اۓحاری ہیاں میداردکه 
حواسددە مثلا ءەحاىی تحسمآدم‌ھای فقیں 
حود فقر و قوائیں و رواعط اجعماعی 
حاکم پر آبرامحسم می ند 

ماحرامای!یں رماں عطیمء حمچہاں 
که نامآں حکایت دارد گرد یول وئقش 
تعییں کندىۂ آں در تمدں معاصر دور 
می رید, دحستیں عنارات کہاب ما نەهحریاں 
افتادں (و ار دست نھیں) ممتاد و پنم 
لیرہای آعار میشود کہ همهةُ دارو سدار 
ضر ناررست کھ پای حودرا رر حنگف 
مو ثرھا ار دست دادھ اسم و پایاں کابٹ 
دادرسی دوشگر اما دردبالاو عم رگ 
اوت ( وہل خیان بن تار سلول رز 
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عالم خیال بر کرسی قضارت نشعهہ) در 
تحقیق النکكکه چکونه ددھمحا و لیرەھا 
بەدست می آیدواناشعہ ہی‌شود.(ہموضوع 
ہیج دوشنٹی نمی شود. ابن دکەھای 
حراجی, این حمل وعقل کالا١‏ سوددوی 
سودا ابٹھا عمه واقعاآاز کحا می آید؟این 
فرصتٹ‌ھای عالی,ء ایں جنگ ھاء این عدم 
ری 6 اف ماج راتا ھن گرم 
حاصل کنچجکاوی سربار معلول در منشاء 
سرمایہ: عەدار آو یحتەشندں ٭دادرس۶ است 
نەاتھام قتلی کە مرتکت ئعدہ و ناتأیہد 
و تصویتگروء اشوءدبدارهاءوقر بانیان 
درھمھاو لیر مھا ۔ 

دوراں ؛ دوراں غارئگری است - 
تعما ہنی نی حسات بیتالمال وتاراح حیل 
روزرافزوں‌مصرف کمندہ دوراں رد و یندھا 
و معاعلات پیر سود ۔ (ز دو ند نا مقامات 
دولت و غهھرداری. با مقاطعه کاراں: 
کارحابە‌داراں,؛ بازر گاناں؛ پانکداراںن, 
دلالاں: دامداراں و صاحاں مستععلات و 
معارعداراں ارھر کسیوھرفرصتی رای 
٭یول درآوروںء٤‏ اسعقادہ می شود:ازدادو 
سعد تا رواط دناشوئی وپیوند پدری و 
فھررندی ودوستی و آنائی ار گر دش‌ھای 
ایام تعطیل, ارغداجوردں در رسعوراں, 
حمام بحارگرفتں و حتی بىیمار وستری 
مدں. ار داسعں وآ کاھی نفقوایں؛ارز 
مسؤلیتھای ادذاری و احتماعی .ار نام 
حانوادگی؛ ار خواییںی و بوڑٹتی ء ار 
تواناٹی راہ رفتں و حتی ہساتوائی راہ 
نرەیں, از شادی و دشادیە, ار گردں 
فور اریوسر افکد گی؛:ارسیر یو گر سکی؛ 
ازحوش باهی و ندنامی ‏ ار ںی یاری و 
بیارمندیءار دوستی ودشمنی, ارپر کاری 
و ٹپیکارگی, ار سلامتعی و بمساری؛ اذ 
پاھای چامك و پاھای چو نیں: ارعارواں 


روزرمصدك و دستھای فور ید ار سح نگھتں 


۶ 


ولال ماندں, ار صلأح و حلگۓ,ازز مد گی 
وھرگہ, و سخن کوتاہ ار آنچه ہست و 
ار آذچه ٹیست۔. 

حاذىهُ یول چنان پیرومند است کھ 
ھمگان راء حتی ىىییاراں رارسعەرا 
بەحورۂ مصاطیسی حخودمیکشاىد, اون 
می کندو ںەتکاپو وامی‌دارد. پولچھ آساں 
آدمھا راھم ثردیت می کد وجەآسائٹر 
قا ہوں عدم ء دور و 


ارہم حدا میساند 1 
تسلسل فپہرە٭ کشی آر عرفورصت وھر پیش 
آمد حوب و عداست 

دف٭قصں دهرە ىر داری ار نیارورارت 
ددباداری نفھکشتی برای بروںسرباراں 
دەحبھة حنگ٤؛‏ شر کتی ىاھمکاری جمد 
تں۔ رمایەداد ودلال و کار چاق کں تشکہل 
میشودو دا سد دو است ودسیےە۔ه کشتی 
قراصة اسقاط بنەدولت فروحتہ می شود 
اس عَتَامَلہ درسود رفا حمه می انحامدونا 
عرق شدں محستیں کشتی 
نففس درپافرو میروید اماعمیں<فاحۃه 
ملیء حود فرصت تارەایہعست مرای بھیہ 
دردادی از أحساسات مردم وحمعآوری 
اعاته و آبپ کردں سریع و سی فددس 
اموال دددیتوسط ہماں کسا ہی که کشتی حا 
را ءەدولت فروحتعەابد. 

در ایںگیں ودار چه کسی ھی‌تواند 
٭فھرماں دوراں؟ ناشد؟ کسی چوں ٭مك 
عیث٤که‏ و رصت٤+‏ حا را حوب مًۂأسد 
در معتثم شمارد هلكھیت که امتداارراء 
چاقوکئی و ناحکیری و دندی و آدم 
کشی اھرار معاش می کہد بنەتدریِم و از 
برکت تحرىه می فھمد که مەتن قرارداد 
ورای سدگھرش کردں حیاىا تھا بەمرات 
پرسودش ‏ سر کم حطرتی ار سرقت 
سنکھرشق حہادا بھاست؛ جمچنا ئکہ ٹاسیسں 


سائفت ات اج د مطمئنتی ار زدوں 
بانك است 


جمد صد سربار 





سخن دورۂ ۲٢‏ 


سیں تکاملسی مسیرطمیعی خود را 
طی می کند . پک دزد آدمکتی بە یك 
بازر گاں‌نیکو کار ومحت یم تبدیل می شود. 
آقای پیچام ۔ که بھاندازہ ٭همكعیتء 
فرصتشنتاس فیست و با اینٹھمہ بوی پول 
زا حوں استشمام می کند ۔ پس از معدتی 
ایستاد کی اصول سراثجام بەەکندڑھئیء 
حودلعنت می فورستد کە ٭قھرمان دورانء 
درا دبرشناحته است: ہمكھیت بەچشمیكٹت 
تھکارنگریسته و او را دست کم گرفته 
بود, درحا لی کہ درواقع ”علكػھیتمردی 
پر کار و ىینك نازدگاں دوراندیعی 
نود 

اما طرفه آنکە عمین سیں‌تکاملی 
سرانحامربهنحواحت غاب نا پدہری بە٭جغعایت 
و آدم+کشی ممتٹھی میگردد ةھكٌھیتء ء 
ا کر سس سح و اگ 
اعتمارات می ورئثیس محترمتر شرکت 
تدار کات است, بار حود را:اگرپر ارقتل 
دمادی‌سار> می میند و پہچام. که اکنوں 
کار گرداں معاعلهً کشتی‌ھای کھئە است ٠‏ 
پس ار سرمەنیست کردں ہ کو کس -کار 
چاق کن معاملڈ کشتی - ىا حودمی گوید, 

دواقعاً حیرتآوراست کە چکونےه 
میتواں اعلب پیچیدەترین ععاعلات را 
با راو روشیای دپرین بعەدأامائداحت۔ 
تمدں ما کە٭ ایتیمه در مارەاش لاف 
می ز نند و گز افه می گوبند در واقعیت اھر 
چندان از آں رورھا که آدمھای عا ندر تال 
سردشص حود رانا چماکق خردمی کردند 
دودنست . تمام اہن معاملهہ با فرارداد 
د عھر وتمس دو لغیشروع شد وسرانجا؛ 


کتاچای تارهہ 


محبور شدیمىە4جنایت معوسل شویم.چقدر 
ار قتل نفس بیزارم. چە یادنودمشٹومی 
ار ہر ریت است, اما تجادت آنر! الزام 
آور مصی کند ,. معدوں آں : کارما پیٹس 
نمیزود؛ 

پا انھمہ وحرچندکە قوایں‌او لیه 
دادوستد حمچتان حکمرواست: افزایش 
ثروت مستعلزم شرابط و مراحل خاصی 
است و مقدماتی میحواہدکه ددھی کاسس 
وتاحری حمع نیست . ٹروتمنداں عہد 
بالراك و دیکنٹس - آن مال انىدوزاں 
مال ا دش محافطہ کار, غا لأممسكوحجون 
نکسرہ تسلیم ٭تقاضای بارارء و چشم 
عپ‌راء مشتری, کەھرجًاں ارراں حریدں 
وگراں فروحتںوحممآوری نرولو کرایه 
مستملات نود - چای حودرایەبازررگاىاٹ 
حسابکر ودسیسەناز وسیاست پیشهة عصس 
حددید سپردەائدءہمکی مسلمح مەسلاحھای 
اقتصاد حناد. حامعہ شماسی حسدید ؛ 
تکٹولوژڑیحدید ومچھر بەآمارواطلاعاتی 
کە لارزمة نازاٹانی ىو وفرقات عادلاہ 
(ھمجغانکەه ار حیل یرشکوء و 


قدر تمند اشرای تھا پبیکرۂ رز نگناپریدہ 


اسٹت 


ولرداںودرما ئدۂ ٭مادوںء بافقیما ندەاست 
کە برای حفطموحودریت نیمجاںحودناچار 
ار فمحوانکی باپیرزذن میلیو ٹر اھر یکائی 
اسٹ 

ٌ نسل جدید ہ بازر گان۔کارحا نہ 
دار _ مدیر - سیاست مدارء ہب رخلاف 
اسلای محتاط و قداعت پیشہ حود خوں 
حیدا ندکەچگوئە عاید٭تقاضاء رادر ءازار 
ایحاد وصد چنداں کرد و چگونەمشتری 





رگد 

را برانگیخت ودرحقیقت او راە٭خلقء 
کرد. اہن فروشند گان فرصتشناس‌خوں 
می دانند کەه چەموقع باید کالارا تولید و 





عرضهەکرد و چھموقع دست ار تولیدو 
عرصۂ کالا کشید؛ چە وقت عاید ارزان 
فروخت و چەوقت گراں یا چەوقت باید 
مییں پرست بود و سنگ مظلومان و 
محرومان دا بەسیعه زد و چەوقت بابد 
ایں ومزاحماں بیکادۂ ىیقاملیتء دا 
هك كکلك ارز سر راء رداشت با فک 
ضربه سرںەنیست کرد 

دیکٹس دز رماں ٭ دوراں سحتی 
(کكکعھ یك مفصل ار ٭ داستاں یك پولی ء 
نەھمیں نام است با شمارہ کار کن دتردید 
مکنء ارتوماس کارلایل دزسر لوحۂآن) 
ملعاں ايیں فرصيدُشە علمی را کە ۔۔ 
ثروت یاداش استعداد و ہوشمندی و پیر 
کاری و فقر عاقت ىمىیاستعدادی و کند 
دھنی و تسلی است _- عدف ‏ یشخندوطنز 
شکافدەای قرادمی‌دھد. اما طنزوىرشت 
ددرایں منحث چتاں می اماں و دامنعدار 
و منسجم و ہم آھنکك است کە کوئی سپاعی 
گراں مسلح ہ نیز ەھای جاں‌شکاف طنز 
درحمھ“ا!ی که ۰- آں ھہمه زندگی است 
ھحوم آورشدہ است۔ 

د<کشتی امیدوارء کە نەوزارتدریاہ 
داری ٭قالب شدہ؛ درھهھه غرق میشودو 
مراسمیادنودسر نازان معروق در کلیسای 
پررك لندں ہر گزار م یکردد . کشیش 
اعظمکە باید در این مراسم وعط کند در 
راء کلیسا درمه غلیظ گم میعود واز آفل 
گوسعنداں ( با اارۂ نیشداد بە٭منعاء 


۸" 
مسیحیت ) سردزمی آورد . کشیش اعظم 
حطا به حوددا پا نقل داستاں دشاعزادہ 
و ددحمھاء از کتاں مقدسآعار می کند و 
ضمن بیان این مطلب که شاحزادۂ عہد 
عتیق بەھں کس ددھرشھر ددھمی می دھد 
که با آں کار کند و سود فیاورد تآغشانہ 
می گوید کہ فقرعاقت کاہلاں فوفوودست و 
ثروت باداش چا مك دستاں دافر است است. 
٭دوستاں من؛ حداوند در اہں مثل 
خداوند ححادی است پولش را عاسود 
وسود هر کسپسمیحواہد , اماحداودف 
عادل فیزہست . اوار تمام سدگاں حود 
از کن 
دھ ددھم واز دیگری پدئمددہممی ستاند, 
فقط آں ندۂ يك ددھمی, آں ندۂ بیکارء 
وحق باشاس و حاش را طرد می کمد . 
آن ٭رد شکست حودردم است و اراویاید 
حتی آىچە راکە داردگرت ٠.‏ 


به لگ اندارہ سود نمی حوآھد ۔ 


اناعتیی اضل میں اتعتااسشی 
کدو تاانحا پیش می رود کە حتی غرق 
شدں کٹشعی۔ا| نرموہمتی می دا ث کەسودی 
عطیہدر در دارد(سودی کەالتەفر وعندکاں 
کشتیھہای اسقاط مہ چند و چوں آں 
آگاھمعد) و نئیحه گیری بوائی اِشست 
کە: دپی حتی ار ایں کشتی کە مقدر بود 
غرق شود ما سود ردھایم ۔_ حداوعداء؛ 
ہمان سود و سود ھر کئی کەارھاحواستەهہ 
ای ۱ و ہمیں نی ە گیریھای مکارانه 
و دباکادائ است کە فی وکومی, سرباز 
ملول, را پەکنحکادی و تمحص و قصاوت 
سرمایعداری وامی داردوب رس ردارمی رور. 

سیر 2س پرهام 





سخن ۔ دورۂ ۹ھ 

لخستین فیلسوفان ہونان. 

از: دکتر شرفالد۔ین خسراسائی 
(شرف؛ء تھراںءفر ا تکلین؛ ٭ ٤٤۱ء)‏ ۳٣ص‏ 
وژ یرگ . 

بونانیاں نخستین مودم عتمدنہی 
نودەاند که واژۂولےه ومفھوم و مضموں 
آں دا آفریدەائد. فلسقهء شکل میرب 
والقیولائی طارمدرلیا وکس دای 
دوستی) است... 

آننء زادگاہ دموکراسی: آعاز 
قادہے آئں کہ مزدگٹرین شھر و عر کز 
ناحیة آ تیکا ددیوناں بوده است, یس از 
انحطاط ودوال تمدلں مو کتی ىەھیج روی 
دوشن نیست . آنچجه ىەروشنی می تواں 
گعت؛ ور آعار ٠‏ در ناحیة 1نیکا مردماں 
وداستعه مەقبا یل ایوئی مسکن داشعەائبد ۔ 
قر تھا فرھانروائی و حکومت در دست 
زھیں داداں ہبزرگی موده 
ھیتواں آناں دا شھربادائی بشمار 


است که 


آوردکه ماگذشت زھماں بپٹیشتں و یشتر 
نیروی سیاسیجامعەر |مەدست می گرفتند۔ 
سرانحام قدردت سہاسی در دست ِك 
شیریار متمرکنز شدہ بود که در راس 
اشراف زمیں‌دار جای داشت, و اشراف 
دیگں او دا در کاد کشور داری پ۔اری 
می کرد تد تقسیمسازماں احعماعی ندہنساں 
مود که ھمهُ عردماں سا کن آتیکا درچھار 
گروہہ طاہراءگردآمدہ عودند کە عربك 
دا دھوله یا عشیرم می ناءیدئدہ و پیوند 
میان ا ہمان خویعاوندی بودەاست کہ آں 
را ىەچھاد فرز ند اسائەای ×ایون باز 
م یگںدا|ند ند... 





گتا ھای گّانزہ 

بردہداری؛ پای اقتصاد یو ان: از 
سدۂ بنجم پیش ازمیلاد یه بعد, دردەداری 
و بھرەکشی از بردگان ڈئدگی اقتصادی 
وتولیدی ہونان مود و بدیعصانمیتوان 
اتصاد بونان دا اقتصاد بردمداری 
نامید 

بسیاری اذ مورخاں و نوسندگان 
اروپائی ددنادۂردم٭داری در یو تاں ناستاں 
نا ىاحرسندی سخن میگویند ء و ںعضی 
حتی می کوشند کەو جوداٴینو اقعیت تاریبخی 
را در یوناں منکرشوند؛ واقعصادیو نان 
را در دوران شگفتگی وکمال تمدن و 
ورحنگك آں:؛ ار نطام بردەداری جد! کیند 
اما واقعیت چئیں نیست . ایس کوشش 
معرصائه: یادد بھتریں شکل آں : کوشش 
احساساتی است کےه تمدں درحعاں 
یوہىاں را الک ردہ دازری نیالابۃد ١‏ 
اما پژوعش واقع بیناىهہ و علمی چیز 
دنگری را خاں میدھد... 

راک می جا کان او انا 
صاددمیشدند؛ار حمله:تر ا کیاءاسکوثیا؛ء 
معقار, کایاد وکیا ٭ فریکیاء لیدیاء کادیاء 
سوزیہ؛ مصر و عرستاں نودەاست۔ 

ھای این مردگاں: چنانکه از یك 
مقایسه می تواں ددیافت, ناچیں ىودەاست۔. 
وشتەای ( کیں) از سال ۴۱۴ پیش ار 
میلاد نشاں می دھد کە‌شائزدہ بردہ:متعلق 
ەیکی ار ںىیکانگاں سا کن آتنءدرحراح 
نە٭بھايی میات ۷۰و ۳٣١٢٣‏ دراحما (ھی 
دداخما۔ واحدپول‌یونائی - براہر تقر یا 
۹ دیال) بەفروش رفعەائد. 

دد حالی که اجرت بسیار متوسط 





0'۹ 
ہك آموز گار مثلا درھمان شھر آئن, در 
عصس سقراط برای یك دوزہ آمسوزشی 
قرذند مکی از توانکرات یائنصد دراحما 

عوده اُست..۔ 

درد دوداں شکەعتکی تمدں ہوناں : 
بردگان: تو لید کعندگاں اصلی رندەگی 
مادی جامعه؛ وافرادآزاد. کارفرمایان و 
کار یردازانسیاست, دولت و آفرینندگاں 
داش وعٹر ہشمار میرععند... 

دريیك دو لتدار ایممعاز تریں‌سازمان 
سیاسی؛ھمشھربان نشایدز ند گی صنعتکاری 
پا بارادی داشعه باشند, پزہرا یك چئین 
زندەگا نی پست ومخالف فضیلت است و 
نیز ایماں‌ نا ید کشاورز ماشندء زیر | آسایش 
وفراغت کامل, ہم برای پرورش فصیلت: 
ہم برای پرداحتن ىەسیاست لاذم است. 
(مەقل ار کتاں سیاست ارسطو) ۔ 

آچه تاہپنجا قل شنگزیدەای 
است از پیشکغتارز پنوسٹدہ٥‏ ایں کتاں کهھ 
۷ صفحہ اد کعاب را ددبرگرفته است 

پس از اہن مقدمه بحث اد ٭یوناں 
یو کیٹا باقع 9 09ا کرای تو انی 
پیدایش فلعەء اہنچعین آغاز می شود : 
کی از نخستین پرسشیابیکه برای 
تو كتة: کاریع فاسفة: یو نات باکاٹ 
یەمیاں می آبدء ان است کہ آیا فلسغہ 
بەمفھوم ہو نا نی آں: یعنی اندیشهُعقلانی: 
پدیدءای است کے ددسدۂ ششم پیش اذ 
میلاد عرای ئحستین‌باد در ٭میلتوس> 
آشکار شده بودء پا آنکه جھان بیئی 
فلسفغی در یوناں ء دئبالهٔ نتیجه و شکل 
تکامل‌یافتة جھاں بین ی‌حای دبکری‌است 


٠٢ 
که از پیش درخود ہوئناں, و پیش اذ آن‎ 
درتمدٹھای باستان بابل و آشود و مصی‎ 
وجود داشته است . وبونانیان رائر‎ 
برخورد و پیوئد ىا مردم آں نواحی,‎ 
داش و ادشۂ فلسعی راار آناں‎ 
فراگرفتەاند . و بە٭آں شکل ورنگه‎ 
فکری ودوروحیو(وزرۂٴحود دادەاند‎ 

ان حث پس ار پانزدہ صفحهہ 
گھتگو و ارائه سندھای معتر بەایسن 
نٹیحهہ می زرسد که عیلسوفاں پوناں‌زایدۂ 
دوراں د ملت حود بودەآئد و حتم کلام 
جنیں است: 

دیڑگی و اصالت قلمعے و دائش 
ہونائی ؛ نتیحه ویژ گی ساحتمان حامعة 
ہو ناںء وسارماں سیاسی آں بودہ است . 
بدہین‌ساں درنگں نیازی بیست که حود را 
دچارپندار ناویھا وٹنسھای فرجنکی و 
ژادی کنمم ونکوشیم کەتاثیر ات معلومات 
احترشناسی ریاصی و غندسی عاللیاں 
ومصریاں را ددسدە‌ھای ہعتم و ششمپیش 
اد میلاد ددپیدایش دانش یوتاں مسکر 
شویم 

آنگابحثٹارہمنام در ارؤنستںی 
فیلسوفاں یوناںء آعار میشود: سپس 
ار ٭جھاں پیشی یو ناىیاں پیش از فلعەء 
گفتکو میشودہ و سرانحام سحن از 
پا ئزدہ یلوف ودا شمند نام آورسر رمین 
جوئاں مطرح می شود کە در آعار آ ھا نام 
طالی ء و در انتحامص نام دیوگٹس 
آیولونیائی چای گر وعه است در پایاں 
ار اخلاص می تواںگعت: کاری است در 
حد خود اررندہ و9 ان وکتافی اس 


سب 





سخن ۔ دورۂ ۳١‏ 
که می تواندپاسخکویدوستدادان تارہے 
فکر و ائدہٍشۂ فلسفی مردم روز گار ما 


جودہ باعد 


نقاو ۃالا تار فی ذ کر الاخبارز. 

از:محمود بن ھدا ت الله افوشتای 
نطنزیء بەاهتمام دکتراحسان اشراقی؛ 
بنگاہ قرجمہ و نئرکتاب ٦٦٦وزیری.‏ 

کتاصی است کە از وقابے دورەای 
محدودازروز گارصفویاں پردہ برمی گیرد 
مطالب این کتاب تاریحی بەدوبحش 
تقسیم میشودء حش نخست آں: شامل 
حوادت روز گازشاہ طھماسب اولءوشاہ 
اسماعیل دوم وشامء محمد حدامندەاست؛, 
ددایہن بخش اذ حوادثی یادشدہ کەباعث 
دوی کار آمدں شا صاس گردیدہ است؛و 
نمایشکر حنکھای ایراں سا عثمانی و 
ادىك ددآں روز گاراست 

دد بحش دوم ار تارہحچه حوادث 
سالھای اول فرماىروائی شاء عساس سخن 
میدود. ددمورد سيیك ایں کتاب:؛ مصحم 
دد پیشکععار جئیں بادآورمی شود 

ار نطرسك نگارش, کتاب نقاوۃالاثار 
چوں دنگر نوشتەھای روزگار صفوهھء 
دادای نٹری متکلف است, حملات کیاں 
طولا نیو توأمہاعصادتپرداریو پیر |یەھای 
لفطی است: لکں علیرغم ایں تکلف,از 
جاذ مه کلام دربہکت ادبی خالی نىیست : 
ودد همة کتاب شیوۂ سکس پر دازی ہر نکعە 
عای تاریخی بں‌تری بافته است. در این 
کتاب در توصیف یك چراعانی چنین 
میحوا|نیم:ھتاشمع کو ا کب‌در لکن سماوات 


کتا بھای تازہ 


عروذاں: وچراغثوابت ددانحمن‌سیادات 
سوزان است... این فوع چراءان کسی 
ندہد٭؛. چای دیکراذ کرسنکیوپ رشان 
روز گاری مردم رات که برائی تاداج 
ارم پیش آمدہءچتہین پردہ ہرم ی گیرد: 
...و چون محصولات: بعصی داء 
اور ہکان سوحشہ وھ بعضی را جرانیدہء 
بودید؛ و دخیرە دز خائەھا تمائدم نود 
مردم بەفرباد آمداند و کار بەجابی رسید 
کەه متعیناں و ارباب ثروت,؛ دوروز وسه 
روز چیزیکه اذ جنس مأٗکولات باشد, 
نمی یافقتند... 
[سر انحام]شروع ددا کل مح رمات کرد ندو 
آں ہم بەدست حمە کس نمی افتاد, و آتش 
حوع گرسنگان: ودودآەہ جگکرسوحتگاں 
ىەمثا.ءەای بالاگر فت کە داں حمل ب رسیم 
غٹھاب کاب شدء و حوشهہ سنبله برتامه 
فلك ىریانگشت: اما دست تمنای کسی 
پهآں نمی رسیدءواز آ نھاقو تی وقو تیسا کناں 
دمیں را حاصل نمیشد. القصه کاد مردم 
فەاسر حد اصطرار کشید... ناچارءىەخوردن 
میته و سگك وگربەیرداخعند, و دراندك 
دمانی این متاع نفیس! ہم بىەغا یعی‌عزیز 
الوحود گردید کەا| گر گر نە ای بەدست کسی 
افتادیء گرسنگان چون سکاں ەروحمله 
دردہء چد دکس ہرس آں کشت ه گشتیء (ص 
۰ )ٌ)ء)کتابی است خواندنی کە درتصحیم 
آںدقت کانی به٭ کار رفتەه است باید در 
انتطاد کارحای بھعر و ابتعکاری ایسن 
عصحح بودہ ہاشیم. 


غزلھای ابو نواس 
تر جمەعبد!المحمد آ تی ء؛زمانء تھ ران 





ك٦ں٦۰۰۰‏ 
۰ء ۳ صرقعی 

... ازھمان آغازخردی کہ پدر را 
از دست داد ‌یزۂ روزی اذ خوان مادر 
چید, مادرشەہ گلیںە از مردم احواذ بود. 
وپی اذ مرگ شوی - تانانی بردامن 
کودك نھد -کاشانهٗ خوش دا خرابات 
کرد و میعادگاہ بادگسادان. وحسن 
(امونواس) اذ دوسالکیگوش بە٭بانگٹ 
نوشانوش مستان و سرود چنگك و نای 
پادہ پرستاں سپرد. 

سالی چعد کەگذشت ٭ گلبن٤‏ عردی 
بصری راازحیل عاشقان خویش بەشوحری 
احتیادکرد؛ و پسر دا بەمردی عطاد 
سہردتا دربرابں اندك مزدی کە پر کەش 
می تھد, برای بخودردان اعیاں سرمعود 
نتراغد. جس کم کم حانڈ مادد را نیزاز 
بادنرد, آفتاپزرد بەمسحد جامع‌میرفت, 
ودر حلقة ددس ان وآں می نثت ر7 
چوں خوابت ہراو چیرہ میگشت:گاء. درد 
جماجاء وگاء دد دکاں استاد حودسربں 
ہالین می نھاد. 

ع|وش سرشادء ذوق لطیف , فصاحت 
بیان . طرافت د نکته یامی و حاضی 
عراش ا را[ ڈیازدیٰ تلتلقری 
اھوازی ؛ کہ ءە خاطر موی بر پیشانی 
رںِختەاش ویڑرا ط٭ابونواس‌ می خواندند: 
بەزودی زبانزد خاص وعام شد. 

جوائی کہ می نات موا ای یادہ 
فروشی شودہ ودر بزم ر ندانءجام بردست 
این وٴآن نھد, اکنون دل بەعلم نھادہ 
و برھریارہ کاغذی کە بەچشکشی می افتاد 
چہزی از اآدب می نکاشت... 


۰۰٢ 
روزی استعادش (خلفسناحمر)‎ 
حواستکە او رادد شاعری بیازماید,‎ 
گفت: خواہمکەدزمر ثیة مں‌چیزی گوہنی‎ 
و ٭خلفء حنوذ ئمرده نود او دوقصیده‎ 
ساختء و چون شگفتی استاد حویش‎ 
دید : بەمر اح گعت ٭توہمیں تایکوتں اذ‎ 
ایں پرایت تکوبماء. پرسید بیکوتر ار‎ 
این توائی ساخت ؛ گعت :آریء چوں‎ 
انکیزۂ اندوء مر تو در من پدید‎ 
١دہآ‎ 
بەھرحال قلم شیرین آیتیء چھر:‎ 
واقعی اہونواس داء برای مردم قارسی‎ 
زہاں ایں‌رو زکاد,: بی یرد کردہ: وثات‎ 
نمودہ است که حمیر مايهً روح لطیف و‎ 
ذوق سرشار ایں شاعرایراتی نڑ ادعربت‎ 
زہاں, گاعی ارحرادات:ودرحواردصراحی‎ 
وساغرو عردم رسواء نەدست آمدہ و‎ 
رما تی درمسحدوصحت پرسایاں پرہیز کار‎ 
وگویا این عردوشرط اساسی است برای‎ 
پرورشوتکامل استعدادھای وحشی صعت‎ 
وآدمی صورت‎ 
ایں محموعه ار عزلھای اآرحمه‎ 





سخْن ۔ ذور ٣ٰ‏ 
شدۂ انونواس می توائد تاحدی خوائندۂ 
وارسی زبان را از عاہيه و پاىِه این‌شاعر 
تواباءدد آھریش معائنی دقیق شاعرانه, 
آگاء ساند. واین است یك نموئه از 
غز لھا یتر جمۂُ شدۂاو, کە ضمناً نمایشگر 
قدرت و حسن انتخاں مترجم فپیز ھست+ 
مادوعاشق بودیم, 
کە هنکام بوسه زدن برحجر الاسود, 
ناکھاں رحانماں برھم قرارگرفت 
وبیآنکەہ حطاکنیم, 
بەمراد دل زرسیدم۔ 
گوبی کەںەوعدہگام آمدہ بودیم. 
آہكەاگر کشاکش مردم ما دا ارم جدا 
نکردھ نود 
تا ابد از ہم حدا نمیشدیم 
وتادیگراںھارا نینند, 
بک سوی چھرۂ خود را نادست پوشاندہ 
یو دم 
مں و او در مسحدالحر ام کادی کردم؛ 
که خیچ بک ار نیکاں در چناں مکاں‌ئکٹند۔ 


حسین خدیوجم 


8 نگامی بہ مجلات ٭8 


-١‏ ذہیات ممحصاصر 


×آں یگانھ... عنواں مطلىی است 
از ترگی رواپود کە به مناست مرگد 
استاد محمد معین نوشعه شدہ است . 
تکەھائی ازمقاله را اینجا می آورم, 

ہ مرگی نادر و شکعت ء عمچون 
زندگیش... ہھرگز کسی بە یاد عدارد که 
استاد رای اثات مصل خویش . دائش 
دنگراں را تحطعه کعد ہا پر آثار آناں 
پوڑزحند رئد, نیاریھم ندائت آزادگی 
و وارستگی حلای دانش او عود: ار 
ایٹرو حوشامدکوئی و محاملە دا ھرکر 
درزندگی استاد رام نود نی میشنیدو 
دم یگعت ٦‏ 

مو ددپایاں م یخوانیمکە؛ 

دشاید استاد ارشحصیثت‌ھای انکثت 
شماری باشد کە عالی‌ترین حصوصیات 
اآسانی شرف: ایماں بەھدی دقت امانت 
دآزادگی دا بی توسل بەسخنمەشا گر دانش 
آموخته, را ار حودتجسم انکار ناپذیری 
اداین فضایل بود ددیع که جای خالی 
آں بکانه بەروز گاران پر نخواھد شد.ء 


دد دنباله این مقاله شرحی مختصی 


از رئدگی اتاد آمدة ا‌ست مه عمراہهہ 


عإ کہا حعددی از دوران مخعلفه 
زندگی ویں۔ ۔ 
ےث بد 
ہ شعر وسیلے میاں احساسات ٤‏ از 


یرویں برڈین 
و(تلاش ۔ شمارۂ ۲۹ مرداد+ھج4 
٭ بادآر رشمع مردہ ء یادآر ٭ از 
محمد حعفرمحجوں. شرحی استئەچندان 
معصل دربارۂ شحصیت وکار وارزش آثار 
استادمعین. مقاله ناایں شع رعلامەةدھخد] 
آعار میشود. 
ف9 9 تو 
ازایں ورطه خود را رھانیسی 
مداں عرمۂ پھن نی اددحام 
حردبادحود را,ءکھا ئیدمی 
برایں قلعهُ شوم ذاتالصور 
بەتحقیرء دامں فثائیدمی 
عراین معدن حاروخی دا هەحای 
بدین خوش عل فگلە ما نیدمیء 
و در قسمتی اذ اہسن مقاله چنین 
می حوانیم؛ 


۳ 





٭ اگر زندگانی محمد معین دا 
زندگانی ععتوی و حیات علمی و ادبی 
ار مدانیم: امروذڈئیزن می تواںگعت محمد 
معین زنده است و ئا روری ک آفار 
گرانھای وی مورد مراجعه و مطالعه 
طاف علماں استز ندمەخواعد نودومریك 
ناتوان‌تر از آن است کە ىتوانددرحیات 
جاویداںمر دان مزد گی حللی ا جادکند 
به قول مولانا جلالالدپن: 
مرگ اگکرعرد است کونزد منآی 
تا در آغوشش بگورم تنگ تنگكک 
من از او عمری ستانم حاوداں 
او زمن دلقی سعائد رنگےع رنك 
زج 
٭ابله حانوادءء دو جلد ائر تحلیلی 
ھ سارٹی ٤‏ است دزبارہ فلور کهھ احیرا 
توسط کالیمارانتشاریافعه ترحمة قسمت 
ٹی |زمصاحبۂ ٭سادتر بادومحققادنی 
د٭لوموند یکی ارمطالبت جا لف این‌شمارہ 
است 
سو در 
در اپمحا لارم است ار ماھنامة 
٭ رود کی ٤‏ کہ بە تازگی شمادۂ ادرل آن 
انتثشار پاہته است پاد کلہم . چنابچە ار 
تحستیں شمارہ معلوم میشود عدف اہن 
نشريیه ستيیر پا انتذال رالہم وارتاط 
استوار وصعیمانه با قشرھای گستردەتری 
از حواناں علاقەمند بەمسائل فرحنگی و 
عنری است. و پیش ارھرچیزمایل است 
ازەسلامت اجتماعی وفرھنکی برحوردار 


باشد و ایں سلامت را ٭ حتی المقدور ء 
مگاحداری کعد, 


تومیق ادارہ کنندکاں این فشر یمر 





سخن - دورۂ ۲ 


درادامەراع یکەدریی ش گر فتەائندخواھائیے 
درود کی۔سال اول-شمارۂ۹سم رداد۰٤)‏ 
متن ہکی از سخنرانیحای اخہر 
ہذبیح‌اللةه صفا٤‏ درعارۂ شعر فادسی ‏ 
”مرک نوشیںٴ مطلمی است کە بە حاطر 
مرگك این ‌استادھسلم تا تر ىوشتەشدہ است. 
مقاله با ایں عسادت ار ہ تادٍح میھقی ‏ 
آغاز میشود 
×جھاں حودردم و کارھا راندہوعاقت 
کار آدمی مرگ است 4 اگر امروذ اجل 
رسیدہ است کس ىار بتوائند داشت کہ اس 
دار کعند پاجردار.ء 
سا ےخ وی 
چند شعر از > برولت برشت ٤‏ مھ 
ترجمهٗ محمد عاصمی ہمراء اشعادی اد 
فریدوں مشیری -- تورح رما شھنار 
اعلامی و..٠‏ 
(کاوہ ے سال ٹھم .- شمارۂ ۱۳۵ 
<سیاست ھنر و سیاست شعر> عنواں 
مطللی ار د حسروگلسرحی ‏ کە در چند 
شمارہ منتشی حواہد شد , دد این سلسله 
مقالات تصویر عمومی و کلی سیاست ہنر 
و سیاست شعر و چکونکی تکوینآن دد 
جامعه مطرح شدہ و زوابای مختلف آں 
وردسی می شود اندیثشہای کە ازچرحش 
ایستادء مطللی است کوتاء دربارۂ آثار 
وزندکیەفر سر زسعادت؛ جوان‌فرزانهای 
که دد ۳٣‏ سالکی حاموش ٭ٌد. 
بو اطع 
و اشعادی ار ناطم حکمت ‏ فرح 
تمیمی - کیومرٹثٹ منشیزادہ ۔ محمود 
سجادی - موسیگرمادودی۔ 
(نگین - شمارۂ ۷۵ مرداد٭٤)‏ 





۵ 





٢۔‏ داستان و نما یشنامه 


زمھشید امیرشاھی 
بەصیغه اول شخس 
چا نب انتعادرات نوف 


۔شمارۂ١-م‏ ردان۰ھ)> 
٤ز‏ ہبزدگٰ علوی د 
گذشتء از ہاروسلاو- 
بھں‌امی 

سال نھم شمارہ ٢٣۳٣‏ 
دی از م۔آسایوفہ 
خیاباں ٭ اذ محمود 
ی خوب٤‏ ازْشھر توش 
ٹی آقای طاھریٴ اذ 
تاحد پیں ٤‏ از مجہد 
آرمداں واحاری:٭از 
٭لث دوم ٭ از كطم 


ار پرورسںن زاحدی - 


ہ کمعش دوڑھای گرسٹە ٤‏ از حمید صدر 
دحنکامسایەدر تا بستاںء از محمد کلاسی۔۔ 
دباغ بھشتہ از پرویز لشکری _ ديك 
دنھاحرف وی قرصماہ: ازمحمودعھر گاں 
دجائی بر ای عتواں‌نیست٤‏ ازحسنحسامہہ 
دسابه بە سایه ٤‏ از غلامحسیں ساعدی ۔- 
٭درگہری ارابراہیم دعس _ د<کابوس> 
اإذھریدوں تکاشتی. ه حندوائه> از امیں 
کو کب وہمرحصی ازمحمدحسن جھرمی 
بەعمراء چىدداستاں ازع۔داود (منوچھری 
دلوح ‏ شمارۂ سوم ۔ قابستاں ج٤‏ 
٭حیوانء ازمیھن بھرامی ود+مصاحبھ 
ری ٤‏ اذ عزیز نسین ے ترحمة ثمہن 
باعچه بان. 
نگین ۔- شمارۂ ہ ۔ مردادماہیء 


۴۳ نئاتر و سینما 


نظاده> ازە٭درتولت 
ىن پھلوان ۔- شرحی 
) کشعارء یاە٭پیروڑی 
ونسکو تعاتر نویس 
زی کشتارء ہما کنون 
تی ٭ دروی صحنەاست 
سدا و بحت ا نگیز۔ 
”ڈگ 

مسوجی از فیلمھای 
' شرح یکوتاەدربارۂ 
کمدین بزرگے۔ 

. شمارۂ ۹-مرداد+ج) 


بالاحرہ شمارۂ سوم +کتاں سہتماء 
تشریةُ انجسں فیلمہ پس از مدتی تأخیں 
:أسیس اولین نشریهُ عمومی خود ٭کتاب 
سینماء دا در میرماء ۴۹ منتشر کردو 
بس آزمدتی نەچندان کوتاء شمادۂ دوم 
را جامعصس و بیٹر انتشاد داد و اہنكک 
شمادۃ سوم در٢1۵‏ صفحهہ دددستعاستء 
و مطالب جامع وجالب آن پیشرفت دو 
اھزون اہن نشر یه را نشثان میدھد. 

طد جع 


بوٹوثل و تفکربرتر از اخلاق > 








۲۶۴۶ سب سے سے سر سے سی و سیر روتسد سس ومد سد روس سے تح ت.ت- سے سو سان ۔۔ قور ۲١‏ 


قسمتی از گفتگوھای منعقدیں مجلات 
٣کایە‏ دوسہتماء ھ اکسپرس٤‏ د< لوموئد ٭ 
٭فیلمکالچں؟ء ٭نشریه دانشکاہمکزیکوء 
... بالوٹیس بونوئل است. 

ہ٭آرامش و طوماں در آثار جوزف 
لوزی ٤‏ از محمد نوشزادو مقدمەای بر 
سہنمای دھوارد ھاوکرےء ازەرانین وودء 
ترجمهەع _ فرزین از عطاف این شمادہ 
است۔ 

٭ زاں لوڈ گودار ٤وہ‏ زان یں 
گورن دوکار گرداں فرانوی یك گروہ 
فیلمسازی بنام ٭ زیکاورتوی > تشکیل 
دادەائد۔ درسال گدشته عفت فیلمبەوسیلهة 
ہگوداز؛ یا گروە ساحته شدەاست.مصاحمهہ 
ای توسط )8٥[(‏ .ا )00]٥6.‏ کت 
کادولە در۲۶ آوریل ۱۹۷۰ ىا ایندو 
کا رگرداں ددمارۂ تشکیل گروہ٭ہزنگاور- 
نوف و مباحثیدیکر بعمل آمدہ است و 
حعن این مصاحه زیر عنوان ٥‏ بە سوی 
سینمای غیربورڑواء ارجمله مطالب ان 
شماره است. 

ترحمۂهٔ مطللی با عنواں ہ٭ نطریاتی 
ددبارۂ سینماءسیاست وتلیعات+ازمجلات 
خارحی. ددایں مقاله بانظرات٭ودریکو 
فلینیء درولاں دووال> دکلود شارولء 
< مار کو فرری ٭ دزرمازرۂ شش سیاست و 
تبلہعات در ۔یۓما وا,عکه آیا سینما بەطور 
عمومی می‌توأابند درحدمت عدف و قصدی 
دد آید و مسائل دنکرددایں زعینه آشنا 


عیشویم ہموصوع کوچك وموضوع پرر ك+ 
از کلود شابرول ترجمة .--. طاعھری. 


شا جس ث٭ 

کی از مطالب جالب دِسکر این 
شمادہ متن‌مصاحبەایست ہرمبنای رو نوشتی 
از گفعکوھہای بحث آزادیکه در عرکن 
تحر بیات سینمائی دم بین آنتونیوئی و 
دانشجوبانآ جادد گیرشدہ: تھیە گردیدہ 
است۔ 

دداین گفتکوە آنتو نیوئی؛ بەسؤالات 
متعددی که درزمینەھای مختعلف از آثار 
وی می شود پاسخ می کوید. 

دردصفحاتآحراین شمارہء نقدھائی 
ہر چند فیلم زسر عنواں ہ انتقاد عیلم > 
سی ادلیں ال وب 
رزمادی ٭ ان نقد از مجلە 
٤1‏ ہ5 885٥۵0‏ گر فتەعدہء ومترحم 
آں محسن رعنمائی است. 

انتقاد بعدی درہارۂفیلم ہمھ رحفتم 
استکە ٭رانین ووده نوشعه ورصاغالبی 
آ‌را از کتاب ٭ ایمکمار بر گماںء ترجمه 
کرده است . و بالاحره آحرین بقد ار 
٢ [0٥ ۱/6116 <‏ است دربارۂ فیلم 
دترستاناه کہ توسط د کالنگكە از مجله 


اشخت:× 


۴110101086767 ٭ە فارسی ترجمە شدہ 
است ۔ 
یی 
متن گھتکوئی ىا ناصر تقوائی ددبارۂ 
قیلمە بادحں وبادداشتی درنارۂہآرامش 
درحضودیگراں 2 فیلمی ارناصر تقوائی٭ 
ازجمله مطاب دیکراین شمادہ است۔ 
کتابسینما ۔ شمارۂٴسوم سے مردآن+ج) 


تقاھی ل4 ہے 
آنتوئیوثی و آخرین اثرش ٤‏ اذ 
عدالرصا عطار و چند سؤال و جواب 





ں۰۲۰" 


دربارۂ هادوئدپینتر ٤‏ از بھرام مقدادی. 
<نگین ۔۔ شمارۂ ۷8 - مرداد:ء ۶ء 


۴ ڑربان و ز بان شناسی 


دز بان و ادبیہات دورۂ مخامتمی ٭ 
إزاماں‌ اللہ قریشی۔ 
وطلاش - شمار۹۵٣٢ ‏ مرداد مج 
ددستورزبان فارسی۔- فعل؟ ازاحمد 
شفائی ۔_ درابطۂ بین ز نان خودآگاحیو 
ادرداات شخسی ترجمۂ کورش کوشان. 
(کاوە _ شمارۂ ۳۵ - سال ھمء 


ھبرخی ازلغت‌ھای فارسی درعر بیء 


آزھروین گنا بادی. دز ناں‌فارسی پا کستانء 


آزمحمد حسین تسہیحی. ٭ تنارع درز بان 
فارسی: ارجعفرشعار. 
اوحید - دورہ ھم -۔شمار6چھارم> 


۵۔ انعقاد و بررسی و معرفی کتاب 


دنقدویر رسی کتاںھای ہ بنیادفلفه 
بای و٭زب: مھان اکر گا 
٭حنش آھر بقا 5 آسیائیء ہ پنجگعتار ء 
< ابراں در آستائنهٔ مشروطہت ٤‏ ٭درخت 
سیزدھم  >‏ صداشناسی موسیقی ٤‏ داوت 
۶۴ء "ەشٌشینی باشکوہ: ۔ 
(رودکیسنسالاول۔شمار۹۹-م رداد٠ھت>‏ 
٭دربارۂ دسالهُ نوشیںء شرحیاست 
اداہوالقاسسم طاعری ددىارۂ رسالهدسخنی 


چنددر بارۂ شاہنامهء نکارش عدالحسین 
نوشین۔ طاعری پس اذبحئی ددبادۂ اہن 
اثر کادنوسندہ را نە تھا علمی وصحیحم 
مبلکه بەعایت دلنشین دائعه است 
دکاوہ ۔۔- شمارۂٗ ۳۵ . سال نھم 
شرحی در ىارۂ کتاب ٭حلبانجنك> 
اثرەسنت اگزویریە اربصیر تصہسی. 
دنگین ۔- شماده ۷۵ مرداد:ئء> 


محمود نفیسی 





ایران در آستانڈانقلاب 
مشروطیت 


نوشتة باقر مؤمنی - ۷٦‏ صفحہ ے 


اشر افتشارات صدای معاصر - م رکز 
ربخش کتا بفروشی بامداد۔ قیمت٢‏ ۱ ربال۔ 

دداین ائرنوسندہ خود می وسد: 
این دسالە بسیادنافس است و نکات یں 
علمی و اشادات غیں دقفیق درآن فراوان 
است اما چون ہر داش کلی آں بەزعممن 
ددستو علمی استآنرا بدوں دسیکاری 


سس میدھم. 
وارذتەھا 
نوشتة علیرضا ر حمتی ۔۔قطع جیبہی۔۔ 


۹٤٣‏ صفحہه - بھاء ٢٢‏ ربال - ناشر 
سازمان مطبوعاتی مرحان ۔ 

این کتاں داستاں بلندیاست در نارء 
کساىی که نەقول نوسند*ہ نقطەھای ہی 
دنگی ہستند کہ بودو نودشاں نان 


است.ء 


سا یەعای معصوم غرور 
نوشتڈ قرندوں مؤومنی س مہا صتحہ۔ 


اشر ساڑھاں انتشار ات سمنگان در کر ما شاہ 
قیمت ؟ 
در اہن کتاں مجموعەای از مطا لبی 
که بەصورت شیر امروز چاب شدہ است 
داسمام قطعاتی نئر گونە دیدہ می شود که 
این سسمونەای اذ آنھاست زیر عنواں 
اععراف: 
بەحد[,... 
من مەاوآلودہ شدم 
مں اودا نحواسم 
اد مرا خواست 
او مرا بەدام انداخت 
اد مرا بەچنگآورد 
عثل چنگ مامی 
کە قلاں تیر آآن برای حمیشەبہ 
سقف دحھائم چسبہدہە است. 


آئثین دوست بابی 
چاپ ھشتم _ قطع جیلئی _ مؤلف 
و_بل کارنگی ۔- مترحم سیروس عظلیمی۔۔ 
١٢۹‏ صفحہ قیمت  ٠٣‏ ربال - 
کانون معرفت۔ 


جزبرەای در طوفان 
(چاپ دوم) 
اثرار نت ھمینگوی -۔ تر جم؟اصر 
خدایار ۔ ٣١٢‏ صفحہ, بھاء ۱١‏ تومانہ 
اشر دیای کتاب. 


قھرمان ان اۂرھردی است کەنرائر 
حوادث ناعی ازجنگ دوم ددہم شکسته 
میشود وگنشته جا خودرا فراموش 
تم یکہد 


سه ھالو 
داستاںھای خندھدار - تر جم؟احمد 
سعیدی ۔.. ۹۰۰ صفحۂ ے اشر کتا بغروشی 
فروغی ۔ بھاە ٠٦‏ ریال۔ 
ایں کتعاں شامل چندیں داستان 
کوتاء وکاریکاتور حعدەدار برای کود کان 
د نوحوانان است 


نکراسوف 

نمایشنامه الٹرژان پل سا رتر۔- تر جمهہ 

قاسم صنعوی _. ٠٣٢‏ صفحه ۔-بھاء ۲٢۲۵‏ 
دبال اشرانتشارات پیام. 


عصر ایدەئولوڑڈی 

اثر ھنری ایگن ترجمۂ ٢بوطالب‏ 
صارمی ۔ ۲۷۹ صفحہ بھاء ۱۸۰ ریال 
اشرمؤسس؟ چاپ و ائتشارات ؟می رکبیر۔ 

دد این کعاب تعالیم ولسغخی کائت ء 
فیحته -- عکل _ شوپتھاود کنت : عیلء 
شیسر؛ ماد کسماث,؛ نیچە وکیر کەگادد 
تحلیل شدہ است۔ 





۹ 


غزالی با شما سخن می گو بد 
(چاپ چھادم) 
قطع جیبی - ۱٢۸‏ صفحہ ۔ بھاء 
۰ ر بال۔۔ ناشرمؤسسۂ مطبوعا تی عطا ٹی 
این کتاب پکی از تامەحای امام 
محمد غزالی طوسی است کہ بە یکی از 
ورماندوابان روز گارخود دریندواندرز 
ودراء ورسم دں عقدس اسلام نگاععه 


است 


چوب بدستہای ورزیل 


(چاپ دوم) 


نما یشنامه -- ا رگوھرمراد- ۱١۱۷‏ 
صفحه ‏ بھاء ٭٤‏ ر بال اشر انتشارات 
مروارید, 

ایں نمایشنامه تمثٹیلی است ازمردم 
۸ آبادی حیالی کە در عین‌حال ہمەحا 
می توآئند ہاشند۔ ورز یل یحامر دمیہستند 
ددگیںبا طشیعت و این دد گہری آ تھا د| 
ا2ء 27ات اھائ گل عغات 
کە جای انگ لھای طیعت دا گرفتەائد. 

این نمایشنامه اول بار در مہرماه 
۴۷۸۴ در تالاد ۷۲۵ شھر پور یه نمایش 


گذاشعه شدہ است۔ 


تو ھ رکز نخواھی کت 

بر ندۂ جایز6 بھترین کتاب کودك 
فرانه درسال ۱۹٦۹‏ نوشتهانتوان ربول 
ترجمة جواٹ ورزندہے زیر نظرفربدون 
بدرہەای ۔۔- ٣٦١٢‏ صفحه ۔ بھاء ٦ر‏ الم 


کی کےکجسس”ےے-ے _ےۓج کے ےچ سے گے ےے۔سےوساکی نہ ڈو رپا ۲۴۱ 


اشر کتا بھای طلائی وایتہ بے موسۂ 
ا نتشارات امی رکبیر.۔ 

حلاصة داستاں اہن کتاب چنین‌است 
ملک پسر بچهة مصریخود را دزردلصحرای 
سیٹا سر گردان عی بابد, صدای شليكث 
تفنگی ہرگوشش می دسد. درصدد مقابله 
ہرمی آ بد و حریفش داکە ددپسں تپەھای 
شنی مخفی شدہ مجروح می کند. 

ولی بعد متوجه میشود کے ار یك 
دختر یھودی است که ہمسن و سال خود 
اوست ہین این دو جوان کہ تشنکی ء 
تٹھائی ,؛ دشمئی و کہتەتوزی موجود در 
میان بزر گسالان آنھا را تھدید می کند 
محبتی استوار یدید می آبدکە رشتەھای 
آن را هی چیز نمی ‌تواند بکسلد. 


تو ھیپخو تیزم 
خود ھیپنو تیزم کردن تا لیف- لسلی۔ 
م. لو کرون۔ ترجمة بدالله ھما بون فر- 
٣‏ صفحه - زاشر بنگاہ آرجمە و نٹر 
کتاب ۔ قیمت۹. 


پل سزان 

اثر آ. ور نب رگ تسرجمۂ رضا 
فروزی - ۱۲۹ صفحہ زاشر انتشارات 
رز _ قیمت؟ 

اہن کتاں شامل 1۷ گفعار است که 
ہا شرح زندگی سزان پابان می گیرد 
ضعنأاآً اطھاد نظ مایوان گ و گھم درمورد 
سزاں ددپایان کتاب بەصورت کفعارجدا۔ 
گانەای آمدہ است۔ 


ژان پل سادتثر 

نوشنۂ موریس کرنستن ۔ ترجمة 
منوچھر یز رگمھر۔۔۔ ۱۹۳ صفحہ ۔۔ ناشر 
ش رکت سھامی انتشارات خوارزمی بھاء 
۵ار بال,. 

در ان کعاب نقد جامعی ہا نطظری 
تقریباًمساعد ہم ا چتیڈادب وئویسندگی 
سادتر و ہم از جتبه خاص فلسفی وی ىەه 
عملآمدہ و اذاین جھت برای کسانی کہ 
می خواہند با فلسفه سادتر آشنا شوند 
بسیارمفید است . 


راد بو بسبازسادہ است 

نوشتة ۱ . اسبر گكک ‏ ترجمة اصئر 
آزوین مھندس ارشاطات و رضا سید 
حسینی ۔ ٣١۶‏ صفحہ ۔ بھاء ١٠۱۰ریال‏ 
اشر کتاب زمان . 

این کتاں برای کسانی نوشعه شدہ 
است که علاقمندند ہا رادپوآٹشنا شوند و 
اسول ساختمان وکارآنرا فرا گر ند. 

مطالعه این اثر احتہاجی به دانش 
علم الکتربسیعه ندارد زیر احمەاطلاعات 
اولی لازم ددبارۂ الکتریسیتەه در آن بہ 
زبان سادہ ذ کرشدہ است, 


بی سرانجام 
داستان بلند نوشتە منیر آخو ندزادہ 
۷ صفحہ - بھاء ۱٢١‏ ربال- مرگز 
پىخش انٰتشارات بیامداج, 


اختراع ھواپیما 
اثر کونتین رینوئلدز تر جم محمد 


ثت شیشہ ےہ 

تی مایلی - ٦‏ صفحه ‏ بھاء چھ 

ربال ناشرمؤسڈ ا تثارات امیر گبیر - 

چاپ دوم ہا ھمکاری مژ] سڈ انتفارات 
فرانگلین. 

در اہن کتاب تادیخچه فکر پرواز 

س از آغاز تا امروذ بە صورت داستان 


مورد بحث قراد گرفته است. 


روانشناسی نوجوانی 

ائُر گلن ما.یززبلر و استیواتجو نز 
ترجمة رضا شا پوریان ۔- ۱۸۱۹ صفحه ۔- 
ھاء ۹۰ ریال - اشر مؤسسٴ انتشارات 
امیر گیر 

مطالب ابن کتاب گرچهە ددبادۂ 
نوحوانی است ولی حمة آن با زندگی 
نوجواىاں اپرانی قابل تطیق نیست و 
ایں بیشتر بەحاطردو کا نکی فرھٹنکی است 
کە بین اجتماع آحریکا و جامعة ایرای 
وحود داردمؤلقہن کاب عردو ازروانہ 
شناساںآمریکائی حستند که در دانشکاہ 
ابلینویز آمریکا بسە کار تددیس اشتغال 


دارند, 





"۲۰٥۳٦٢ 
محاکمفھاک نھرو‎ 
اثررام گوچال - ترجمه اسماعیل‎ 
صفحا ۔ اشر ا نتشارات‎ ۱۵۰١ دو لتشاظی۔۔-‎ 
ہوف _ قمت؟‎ 


تعبیر رڈ یا و سە مقالدِیگر 

فوشتھ ھا نزج - آ یژيك ۔۔ ترجمه 
محعد تقی براھنی ۔- ۱۵۸ صفحھ-قیمت 
۰ر بال - اشرانتدارات پیام. 

دد این کتاب نمونەھائی اذ روش 
تحقیق و نتایے ہررسیھای علمی دددوان 
شناسی جدبد عرضهہ شدہ است,. که ععابد 
باطل و روشھای ددست تحقیق ددمبحث 
دؤیا را نعان میدحد. 


ددعبن حال 
مجموعه مقالات ۔- ٴجف در یا بندری 
٣۳‏ صفحه - بھاء ۸۰ ریال - ناثر 
آنچه دد این کتاب آمدہ مقالەھائی 
است کە ہیں سالھای ۱۳۳۸ و ۱۳۴۹اذ 
نویسندہ در نشریاتگو ناگوں چاپ شُدہ 


است. 


احمد سمیعی 


مؤسسڈ انتشارات فر انکلین 

منتشر کر دہ آاست 
روشپای مقدماتی آماری 
در روانشناسی و لعلیم و تر بیت 


فخرالسادات امین 
۸ صفحہ با جلد شمیز با ٦۸۰‏ ریال 


ےی م م یھ 
رویانشناسی پرسشکی 
جان لانگمن 
ترجمة: دکتر مسلم بھاددی - دکتر ناھید پیشوا 
دکتر ناصر کمالیان- دکترفیروز بھشتی آل آقا 
۶ی صفحف با جلهد زرکوتب ۴۸۰ ریال با حلد شمیں ۶۰ ریال 











مؤسسڈ انتشارات فرائکلمن 


حالیز و حالیز کاری 


تالیف : د کترایرج ہوستچی (دا:غیاردانشگاہ پھلوی) 


۳۴۰ صفحهہ 


نوسارزی حامعه 
نفوشته : مابرون واینر 
ترجمة : مھندس رحمتاننہ مقدم مراغای 


۰ مصفحہ 








<...ھرکە انعلایم تواریخ اعراض کند دست رمانه بروی دداذشود... 

وحر کہ ددتاریخ تأملکند درھرواقعهکە اودا پیش آید نتیجه عقل جملە 
عقّلای عالم بە وی رسیدہ باشد و دست غوغا و لشکر وقایع و حوادث اذ قاداج 
دخایرفکرت او بستهھ باشد ...ء ‏ ببھمّی 





تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران 
ازم رٹ ٹیمور ٹامر كشاہ عباس 


ابوالقاسم طاھری 
۰ صفحہ قطع وزیری با جلد سولفوں ٠٣٣‏ دیال 


۰> ك3 5 
ابوان نو رگنیف 
عسدالرحمن رزئدی 
۰ صفحہ یا جلد سولفون ‏ بھا ۱۸۵ ریال 


٭برای بر گرداندن خالد بکر باید خیشی بەکار برد کہ خوب دل 
ذمین دا بشکافدء نہ خیشی کە تٹھا سطحآنرا خراش دعد.ء 
سساھچچھٗہےسہ۶ہ۶ہ یچچ جچپژچچھے٘جذےےےچڑےےےو5ےو‌جإ٤ِ٤ُجحححج‏ جج حجچجچوےےے 





ش رکت سھامی کتابھایقک جیبی : 
سسی 


تاریخ نحوم اسلامی 


کرلوالفونسو پلینو ئ؛ آرجمة احمدآرام 
۲ صفحہ با جلد زدکوب - ۳۹۰ ریال 


این کتاب خلاصه سخنرانیھابی است کے دانشمند ایتالیابی دد ۶۲ 
سال پیش بە زبان عر بی در دانشکاء قاعرہ ابرادکردہ است. ٭دانشمندی کے 
زبان فادرسی دا عم خوب میدانست و دد جغرافیا و نجوم و ادبیات و تادیخ و 
تصوف و فلسفه و فقه تتبع می کرد 


بە قدرت رسیدن ناز ہا 


و.ش. آلن جد ترجمة محمود محمودی 
در ۳۷۲ صفحہ با جلد زدکوب - بھا ٣٢٢‏ دریال 


ایں‌کتاب کلیدی است برای فھم این مسئله سیاسی و اخلاقی قرن 
بیستم: جگونہ دموکراسی متمدنی درغرقاب دیکتائوری فرو می ‌دود؟ 

بررسی فعالیت حزپی نازیھا ناتوانیھای اجتماعی ؛ دفثار طبتَه 
متوسط؛ رونھای رأی گیری واعمال خشونتآمیز. . دديك شھر کوحكآلمان 
پردہ ازحمة اسراد دویکادآمدن نازیھا در کشور آلمان برمی دارد. واقعەا یک 
بز دگتریں فاجعة قرن را بەبارآورد, 


مصسْم٭مصض×ى_ٗہہڑوإ×ذإحٗص سے کت 


شر کت سھامی گتابھای جیبی 





٥‏ من عقیدہ ندارمکە وظایف فلسفە درعسرما انھیچ جھتی با وظایف آن در 
اعصاردیکر تفاوت داشتە باشد: بەظرمن فلسفه یك ارزش دائمی داردکە تغییںر نمی۔ 
پذیرد.. عصرما از ہسیاری جھات نیازمند حکمت است . عصسری استکە از درسھای 
فلسفه می تواند فاید: بسیارببرد.ء 


برتراندداسل * قترجم نجف دربابنددق 
۸ صفحہ با جلد زدکوب, بھا ۱۶۰ ریال 











٭+آنانکە ھنوذ از او خبر نگرفتەاند ء خوامند دید ہ و آنان کە ھنوز 
شنیدەائد: خواہند دائست.ء 

ددلتك خودش,: امیدھایش,: شادیھا ودددھایش دا زیر نقابی ‌سفیداب کرد 
پنھان می کند تا بتواند حقایق مسخرہ دا نشان دھد.ء 








عقاید ىك دلقك 


ھاینریش بل س شرف لنکرانی 
۶ صفحہ با جلد شمیز ؛ بھا ۷۰ ریال 


:مت س__چ-ۓتنسس۳ڈْڈْسرتتہہہتن:<حطٌعدٌ -:.84؟ُ جح جح حح::سج جحجججحےحح--سی-ح-سے 


(1_>يصك_سم سس ہمیچ شش ہ۵ ےہر جو رج یں 





۲ 

زندگی, وحشتی است دد تاتثری کە آتش 

گرفته ۔ عمه به دنبال ددخروجی می گردند . ۱ 

ہیچ کس پیدایش ئمی کندء ہمہ به ہم ضربه 

میز نند . بدبخت کسانیکە بە ذزمین می اقتند, 
بلافاصله لکدمال میشوئد... 





نکراسوف 
نونۂ : ژان پپل ساد تر 


دمحم 


منتشر شد 


۱ 
۱ 
۱ 
ترحمة : قاسم صۂًعوکی ٰ 
انتشادرات پیام ٰ 





ا أ 
دد میاں حمة این شکلھاء باذ دوز | 
یکنواخت, حمیدہ و سرایا خیس دا دیدیمکە | 
ادبیرون گذشت:؛ 
ستوتھای ہلودیں باراں را بردوش می کشید ۱ 
تا كاملا در انتہای افسانەخا و زماں محرات 
غُم را بنا کند. 


با آھنك باران ۱ 


(ہا شرح حال شاعر) 
ترجہ : قاسم صنعوی 
انتشادات ٹیل منتشر کردہ است 


ہے 


مقالات 


تموعۂ مقالات مھدی اخوان الث (م. امید) 








جلداول 
بھا : ٢۵۰‏ دیال 
.٢م‏ 
انثشارات رز 


جاپ دوم 2شاھزادہ خائم سز چشم> 


ار 
جمال می رصادقی 
منتشر شد 





.تہ ت رہ ہت 7ت 7 پک سر 








شر کت سہامی بیمة ملی 
خیابان شاھرضا۔ نیش ویلا 
تلفن ٦٦۰۹٤٣۲-1٦٦۱‏ 


ہمز ۔آش موة ی۔ بأرہری۔ حوآدث۔آتو مبیل و غیرہ 


شرکت سپامی بیمه ملی تھران 
تلفنخانه ادارہ مر کرزک: ۸۲۹۷۵۹ نا ۸۲۹۷۵۴ ۸۲۹۷۵۶ 
خسادت اٴتومسیل ۸۲۹۷۵۷ خسازت ہار بری۸۸۲۹۷۵۸د یر فنی :۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نہابند کان 


کیرحت تک 


9 


محص٠:‏ موم کے ہچے یح یسید یسےۓ بیسبویہتے پت١‏ یت کے بے ہےر پث ہر 


آقاک حسن کلباسی : تھران: تلفغن ۲۸۷۰-۲۴۷۹۳م 
دفترىیمة پرو یزی قیران قلفن ۶و ھو ۸۲۲۰۸۴۶ 
آقای شادی : قھران قَلفن ٥‌'ٗ‌‌۳آ ۴۲‏ 
آقاکی ٹہران شاھگلد بان : تھران تلفن "۸ 
دفتر بیمة پرویزی: خرمشھر خحیابان فر دوسی 
دفتر بیمڈ پرویزک: شیراز سراکزند 

دفتر بیمة پرویزک : اھواز فلکە ۳۴ متری 
دفتر بیمة پرویزی: رشت خیا بان‌غاہ 


آقای ھائرک شمعون ؛ گُھران تلفن ۸و۷ ۶۳۲۳۳۲۸ 
آقای علی اصغر نو ری: آھران تلفن. ۸۶۵۲۸۹ 
آقای رستم حردی : تھران تلفی 8۶۲ 


.یکو صحو جو جک و نے ور ےو وت جرح یصو حر 
ےر تت رت کے تک ہت پک رت رپ 





۱ ٰ 0 


ھے 
مر 
صرلات وارور 


صصرفب 
ٰ کے 


گت 


جا گوتےے-7-. 


کت 
ر شرف کت 
۵ گے ہے 
٦‏ 





وی 


۶ عم مر َ‫ ى ٠‏ رظ 
او نگ رسورلں دارولر عحصولات وارور ررصتہاشّتۂما لكا سُ۔ 
ںو 


سططا 


ا 
نا یں 
۲" 
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3 


1 
0 7 3 
٦‏ کت 8 ریہ ہو یں ہا اکن یں 1 
دا ا وو 2 :8800 
رو وت ۵0 0320٤:‏ : 
سے 00 سس 
۳۰+ 
کر سرت 


1 ٦ 
1 
کو‎ 
لَذ 8 اتی‎ 
80 |ثؾ‎ ۷۱.3۷ 
پا‎ “+2181 . 
پ0‎ 
پا‎ 
مان‎ ٦ 7ٰ 
پ5‎ 
و‎ 1 ۳۴ 
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ہ۔۔ 


: یت 

کی کے 

کی ست +رہ ۳ اس اڑا ٠‏ 
فا 3؛ ۰ 0 ۰ ٦‏ َ 


زث ا ٦ 89 ٠‏ 1 : 
ا ا 0 گی 


ا : 0 اك" 5 
4 شی 3 پ ا ا یم 
٦ 7‏ وپ ٤‏ ا 8 5 


39 3 
وکا 


اہ 1س 0 
کویا ۰ 
8 ا 
کی 
و 
. ای و 






















کن و پچ 
۸ 3۰ ا 0 
1 ا 1 7 ۱ : 
ِ یں و آ6 و ٹک ئل ابی ےی ہر یں 
رر کوٹ عم 5 ا اچ٠‏ ماھے ہے ند 1 ۸ 
0 مر شاو موق پت ا ہو 
وہ کی لاک میں١‏ ادا کر ٭“ ا با کو وق 
۳۴ و 7 پس رو مس 3 ما کا 
و ٴ 3 ہی اث پا ابق 7 + 7 0 ٠‏ کی ا لم کس ! ١‏ 
اس ںا ا رارسا س3 
مالھ مگ 5ئ 4 ٠‏ کی لھا ' 7 
رھ ور در چھار َو ہام وق (ه یہ دائر ا پا مد6 2 1 
سان 
زا ای :دا نہر ان راہ ارت ۵ا تطجو انی 
۱ بچاہ 
,س5 
یٹ خاس بازان ق سخن (باکاظلہ ات وجلد )جار 7 
پا 0 یں کن 7 


لک ١‏ چا 3 0 


1 
7 1 اما 


وجوۂ ۶ُذراظ ریت شجہما پہ عنوت مج مع بوسینڈ چافے کا ا 02 
یہ چا بات نی یه اتی دفتر جمله فرستاده شود 891 3 ََ 


یا باخاب ارڈ رخ با نگ ملی ای ران شعبة مر کزی ملختؤر رھ کر 0ھ 











۱ 2 ا رپ اکا 

۰ ؤ سید 6 ٹڈ دفتر مجنڈ سخن ارسال شوہ ا کر و 
.2 خاب امھھاز ڈ فاکٹر پر نر ٹائل خا نفری, 5 

۹ بین لہ ۰ سوا 

ک0 . 10-0 +۰ ۶ دج ہہ ا یھ 

١‏ : ۵ بھران حر 6غ 


میں جو بر ہ۔ تا فافریت رکا اسیو 
اسم صنعوی بے جوائگت طاعرق _ ایر تنوریور ود جح 








٦. ۰ :‏ کت 
٤‏ کو ٭ زع 


طبع و بی مدداد پش اوہ ایل بچت نیکطال وع خی | 
ٰ وضو لات کس 7م ٦‏ 






و 1 5 , نک 
ے شبت اک 
.۱ء 7 0 
او ہو 4 ٤ای‏ ڈاےم -لْ٭ : و ٠‏ آے کی یت 
7 ' آء 4 ۴- 2 
٦+‏ ود ہیر لس رو و تو یی ٹر کک ٭ ۱ 
ہے 1 2 ورڈ 
ٌُ ا او رود[ کول 0 شسر ےہ ١‏ أ' :ساد ٤‏ 
: . 7 رہ اس ۱| کل اد یں و جک : شا 7۳م .۰ 
ہت ای پا ارھں ا × لہ ۱ 9 ون نموم ہے میں الہ یں انگ 
زا پ پوس بیج رج خاکیں ےر و مر ۳ ۷ ١ا‏ راقو جو : ہے رم کٹ یو 
2 ٭ نا 1 :. کا ت ح لالہ 
کو ہو کے یہ جو اڈ 0 ِ 5 


3 ام سادا یه 0ئ 

201 سی تار 
پ0 او ام 

ا ا 7 اخ 


ا ۰ سو بل اہ یی وف ا 
4 )۷ ا یی ارت 
2 00 . 


ل ماو ا 4۳ 
0 لی ا 
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(نتشارات 


پس از چاپ و انتشار یکصد جلد کتاب دور 
نخت (م٣٣٣-١٣۱۳)‏ انتشا رکتابھای ژ یر را| 
دورۂ دوم بە اطلاع علاقەمندان مسیرساند 
-١‏ مٹنوی ویں و دامین 
اذ فخرالدین اسعد گر گانی بے تصحیح تودوا وگواخاں 
٢۔‏ داستان ہدماوت 
اثر ملاعبدالشکود بزمی بە کوشش دکٹر امیرحسن عاہدہ 
ارک اریخ ز بان فارسی ۹ 
(بخغی ازجلد دوم: ساختمان جملەہ) تألیف دکٹر پرویزخاطر! 
۴ دستور الاخوان (جلد دوم) 
تألیف قانی خانیدرمحمد دعاد تسحیح دکت رسعید نجئی اسداللم 


(مجموعہ اسناد ومکاتبات تادیخی) بەاہتمام دکترعیدالحسیننواہ 


مرکزپخش: انتشارات بنیاد فرعنگ ایران: خیابان وضال شیراڑی: ئمرۃ ۱۰۳ 
تئن ۳۳۳۲۶ : 





|[([۳۴ُ۔ 


ب7 
ر7 





مجلة ادہیات و دانش و هنر آمروز 


کے - ھمکادان‌شمادۂ ۱ 


عوشنگ ابتھاج ےکع. اف. پرواڈ۔ ۔۔ پرویز 
ناتلخائلری ۔ حسین خدیوجم - محمد روشن۔۔ 
مھدی زمانیان ۔۔ احمد سمیعی۔ رضاسیدحسینی۔ 
فرھاد شیبانی ۔ قاسم صنعوی - ھوشنگٌكطاعری 
حبیب اللہ فساسمزادہ ۔ صالح لثطفی - فتحاللہ 
محتبائی ۔۔۔ منوچھرمزینی ۔۔۔ جمال میرصادقی۔۔ 
میست میر صادقی۔۔ نادر نادر پور۔۔ محمود نعیسی 


۲ 


و 
س۳ 


اص دسال میا نداری 


٠ٴ‎ 





رہ 











عنوان 


افلاطون وآیین دادیوش 
پرواذ (شعر) 

سہ شع ر کوتاء 

خود دا یہ آپ ہسپاد(شعر) 
طلوع (شعر) 

یادشھں (شعی) 

نکتدھائی از خائه فقیں 


آدمی بەنام سیگلر (داستاں خادجی) 


ھئرمند ومردم 


بەتماشای شکوفەھا (داستان ایرانی) 





فتحاللہ مجتبائی 

نادر نادرپور 

ھوشنگ ابتھاح 

میمنت میرصادقی 

فرعاد شیبانی 

ع. الف. پرواز 
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دودۂ پبست و بکم شمادۂ سوم مھرماہ ۳٥٣‏ 
7 ۔ ۱ ہے نے 





افلاطون وآئین داریوش )١(‏ 


آنچه درینجا ارنطرحواندگاں میگدزد حشی است ار 
رسالەای نام (ذردشت وشاهھان هخامنشی)کە ءەزودی از طرف:ەانحمں 
فرعنگك ایراں ناستاں6 انتثارخواہد یافت. 

ایں رساله حادوی بحٹی است دد ىادۂ دیں و آئیں شاہاں 
ھخامنشی وبستگی آں با مزدا پرستی رر تشتی؛ و ددسمنآں در جحی 
از آراء سیاسی واحتماعی افلاطوں ىا آئیں شھربادی ابرائیاں مقایسه 
دہ است 


کسانی کە تاکنوں دزارۂ رابلة مکتتب افلاطوں با افکار 





۶۴ - +ەکٔسس ےےل کچھ ےمم سے ہے لقن اس ڈور 8 ۳۹ 
ابرانىی مطالی نوشتەاند ء عمکی ىنای کار حود را سرادبیات دعی 
رر تشتی, حاصه توشعەھای پھلوء ؛قراد دادەائد, وه آداب ٭شھر باریء 
دارماعروائی ابرامیاں, که برعطام طلقاتی آرپائی و سنن و آئیٹھای 
حاص آں اسعوار اوده . و حود دفلسعەءٴای حاص داشته است . توحه 
نداشتەاندا وایں حعتیں‌بار است که آئارشاہاں هحامنتی ارایں‌لحاط 
دررسی میشود 

بحشی ازرایں تحقیق که دداہنحا قل می ود مقایسەایاست 
میاں فصایل چھار گان افلاطوںء و سحساىی کە وی دد بارۂ آ.ورش و 
پاروف ھی (ظاف ایس ظریتوازر شو رمالویرفازکی 
دارنوش در کئينڈھای حود برای حویش میشمردہ اڈُسوی دبنگر 
باوبا 
. وبالاحرہ دراینحابایدسحئیراکە افلاطوں دررسالۂ دالکبیادی‌اولء 
(122] رںھورؤںء[4ر) اد قول سقراط ددبادۂ تر نیت شاھرادگاں ھخسامنشی 
گفته است, و درآن بااعثقاد آیاں ىەآگین زدتشت اھورامردائی اشادہ سمودہ 
نقل کرد.' وی می گوید 
٭پس‌ار آنکە قفرژندی در حخانىداں شاھی رادہ شد او درا ہدست دایگاں 
ىاشایست سی سپادید؛ بلکە بھتریں حواجگان و پرودشگران دا بەتربیت او 
می گمادہد, تا ددپرورش اندامھای او مواظبت شایسته بجای آورد, وپیکر او 
بەبھتریں شکل پروردہ شود. ایں پروردشگراں بەسب مھادتی که درکار خود 
یافتەاند دارای مقامی برد گند۔ فرزند حاندان شاھی چون ىەعفت سالگی 
رسید او را براس می شانند و ىەنرد استادان سوارکاری میبر ند و شکارگری 
می آموزند 
درجھاردہ سالگی اودا بکسائنی که ٭آمو ر گاران شامیء 6٤8۶‏ ً) 
( 09 ٥68و‏ ەل روح حوائدہ می شود می مسپادث. ایناں چھادمرد بر گزیدەاندکە 
در میان مردم پارس ىە رتری بر دیگران معروفاشك . یکی قفرژاىەتریں 
(69ا۵اةتاہع) ؛ دیگری دادودذترین ٠ )31810٥٥٥09(‏ سیمی پرھیز گاد 
١۹‏ فابد یادآور شدکه سرحی ار محققان درز صخت اتیساب اں رساله 

د٭افلاطون تر دید کر دەائد ؛ لیکں ماحذ کھں آں‌را ار آثار افلاطوں شمر دەاند : 

دو پول فرایدلندر محت ایں انتساب رامدلل ساحعه است 

,11,80۰ ۵أ سا(۸4۸ ءیرومي ہم ,[۶8۱5 7ہ[ 7۳۱۱۱۸۱ 

1921-3. 





اولاطون و... --سےسےےےےےےےےےسےے مت ...تحت ۰ ۲ 





ترین ( ۲۱۵٥۵٥٤٥٤08‏ تاق ) و چھادمی دلیرتشرین (09) ۵٥۱۱ذ1٥8۲ئ۵)‏ آں 
مردم است. 

نخسئین آموز گادہ آئین ‌زدتشت اھودامردائی دا کە پرسنٹر ایردان‌است 
وی می آموزد, وکادھای بایستڈ شاعی دا بدوتعلیم می‌دھد. 

آموز گار دو مک دادوردرتریں کس آست یەاو می آمورد کہ عموادہ راست 
نگوید ۔ 

آمورگارسیمکە پرھیر گارتریں مردم است می گذاردکە وی مفلوب و 

دستحوش شھوات حودگرددں و ىدو می آموردکە بەراستی شاہ و آذادہ باشد, 
پرسنے خرہی دا فو رھ حر ھا یگرد کرت 

آموز گارچھارم کە دلیرتریں مردم است؛ دلیری وبی‌ترسی دا بدوتعلیم 
می دھد د می گویدکە اگروی ٹرسئده باشد باید حود دا ندم ندائد.ء 


در گِفث افلاطوں چند نكکته شایسته توجە است. یکی [آ نکەآئین مردائی 
آئیں درتشت خوائدہ سد و دیگر آنکە تعلیم ایںآئین ىەفرز ىدان خاندان 
شاھی؛ پەرعبری فرراىەتر یں مغان ررتشتی؛واحب نودەاست. اما ازھمه مھمٹر 
آنکە عنرعا و فضیلتمائی کە افلاطون بایستۂ شھراد گان ایراىی دائسته است 
جناں با صفات وھنرھائی کە دادیوش برای خود می‌شمارد ساز گار وهماند 
است کە گوئی حکیم یو نانی ددبیانآ ىھا گفٹەھای شامنشاء ایراں راکە برسٹکھا 
شش شدہ بود ددپیش چشم داشته است۔ 


)]ھ٥ك: سخں افلاطوں درایتجا ىا آنچه دز کتاں نواھیس (694-5 آآا1‎ ١ 
ددنادۂ تعلیم وتر ںیت شھرادگاں ایراں می گوبد ساد گار نیست؛ لکن برای آنکەه‎ 
جسلٹھائی ندانکوبە کہ دادیوش برای حود میشمرد در شھریاری تحقق پدیرد,‎ 
آمورشوپرورشی مدا نگوە که اەلاطون میاں داشعه است, سحت سازگارمی نماید‎ 
نابد پدپر وت کە میاں این شرح افلاطوں وسحثانی کە داریوش ددبنارۂ حود در‎ 
سنکنبشتەھا می گوبد بنوعی راىطەای عودہ است  ددبادۂ آشنائی معاصران دو‎ 
: شاگرداں افلاطوں عا افکار اپرانی نکاە کید مه‎ 

8 جج ,1938 ,08۲18 ر/رہء|امط ء٥‏ جہ:ہ ر] ہ,:81000ھ) ٥٤‏ 81082 
.131-8 ۔مع ,1982 :0×51 ,۱ا:؛::4 ,۷۷۰ [6٥86٤‏ 
افلاطوں در رسالهٗ فدروس (258 ٥۵4۶,‏ وطط) دادیوش را ارقائو نگزاداں 

ىرد گۓچھان شمردہ ودر کتاب بوامیں (695 .]لا ,٤ھ])‏ سیاست ملکداری 


ےھ 





۲٢ ۱ ۶‏ ے مم -و ےت کٔ‌ڑ ۔ ےت حے حم۰١خعجح۔پىس‏ مےمےیے۔۔۔ے۔ ہسہے۔۔مےت اق و دور ط۲١‏ 


می دا یم کە در شھر آزماىی افلاطوں :آموزش و پرورش شامل دوخش 
بود : وررش(و0ما[1 88ہ 8ع) ؛ برای پرودش قوای جسماى ؛ و موسیقی 
(6)زوںورو؛ بعنی عمۂٗ علوم وھنرھاء کە دموسەءھا ۔۔ وھوں/۸ - یادحثران 
مگانه زٹئوس: بر آ ھا طادت داشتند): رای پرورش یر وھای ذھنی وخصائل 
اخلاقی افلاطوں ؛ در قطعەایکە نقل شد نیر تعلیم وتر بیت شاهسرادگاں 
ایرانی دا شامل عمیں دوحش می داند. تا چھاردہ سالگی پرورشگراں شایسته 
ناترتیساسدامیا و پیروھای جسمائی آىان گماشته میشوند ؛ و ار جھاردہ 
سالگی ىە بعد چھاد ہ آمور گار شاعی ء : جنانکه نیاں آن گدشت ؛ ىە تعلیم 
فرزىدان خانداں شاھی می پردارند. ولی نکتەای کە شایستۂ توجه است ا نستکه 
تعلیمات این چھارد استاد عیناً ھمان چھارفضیلتی دا شامل می گرددکہ افلاطوں 
دد دجمھودیەء (کٹاب چھادم) کمال وفرحند گی افراد و مّا وسعادت حامعەدا 
واسته ەوحود آنھاداسته است۔. ایں جھار فضیلت عصارتاىد اذ ٭حکمتء 
( فطزمرو: )ء دشحاعتء (ووحل 5ح )؛ دعنتء (و” و 0×ططحوو) دعدالتء 


ہ_ 


کورش وقوایں دادیوش راستودھ است محموعةُ قوایں دازریوش کەویحود در 
کھیڈ قش رستم (4ے 2383 ,ا[00) ارز آں مه داشوحتةاآئیر حوبتے٤ء‏ یا٥‏ گحیی؟ڈ 
آئیں حوب ء قع40ة(۶5)ئط ة ٥۵‏ ٣لا(ط)‏ تسیر کردہ است ء 
اقوام دیگری که تاەع حکومت ابراں دودداند معروف مودهہ اأست (نگاہ کید 4 


در ہیں 


 . 119-20(‏ :0ئ0۶ ,689] 9ا0 ومیتواں گفت کە پونانیاں ارآن نبیحی 
د حکیمی چوں افلاطوں که ىە قاىوں و سیاست و آذاب ملکداری توحه حاص 
داشته است متداں می اعدانوده آیا سمیتواں پنداشت کە درمجموعة قوانیں‌شاہاں 
هحامشی دستودھائی رای آمورش و پرورش حخوایاں طقات محتلف وجودداشتهہ 
است ؟وجود ایمکوہہ مقرزاب ددآئیں نامدھای عند قدم ( چون آئیں‌ىامةُ مانو 
0۴70084 /0] و کتابت170ر 47/604 مسوب:نە 311178 8> وزیر چندرہ گوپتا) 
اسں حدس را تآایید میکمد 

اید باداور شدکە افلاطوں در ترجیح یکەشاعی دراشکال دبنگرحکومت, 
در تقسیم حامعه ٭ه طنقات سەگائهہ, و در قراردادں دحا کہحکیےم در راأسحامعه؛ 
ىیشگ سارماٹھای دولتی و احعماعی اعراں طر داشعه است:؛ وجزیرۂاسانەای 
اتلاتیس (08ا]180]ھ) کە وی در رسالتیمائیوس (24 ۔بور7) و رسال؟ کریعیاس 
(108-119 ؛۶:ءم) توصیف و سازمان احتماعی وسیاسیآىرا ناآتں افسانەای 
مقایسه کرد است ء ٭ہ عقیدۂ پول فرایدلدر 
,819-0 203-4 ,1958 ب,ل۶<٭”×ز ٣٥٢٢۷٢‏ ہبمر۱ام , ۶ 5۶٥٢٥٣٢١/٥,‏ 
صودت آرھانی شدۂ شاعنشاھی ایراں‌است 





افلاطون و, . _ _ےسَِِسھھھھھ ےھے۔ے'ھ'ھے ہے ھےےے۔ ۹۷۷ ۲ 


٠)٥: +81٥ ٥۷۰ہ۵٥(‎ 

دادیوش از تندرستی ؛ نیرومندی ؛ و ھنرھای خود در سوارکاری و 
کماندادی چنین میگوید 
ورریدەام جح رردھ ۲8٢0۸8۱۱15‏ 
عم بدست؛ عم بپا۔ سوارکارم ۓ ٤4‏ 8زط1 48م قد ٦)٤ 16۵٥۸ 51١8‏ 
سوارکار حوب. کماندارم, ,ء۸: :'م۲ ا صمیيسممط٤‏ ۷× ددھ 0۷۵۰۵۸۲۵ ۲۵ 
کماندار حوٹب ھمپیادہ 5 8815م 5٤ا ٥۱1‏ 18 0۷۲857 


عمسوادرہ. یر ہانداڈمء ٹیر انداڑ حوب ۷٣۵۶۰٤۱۴‏ زصھ ا۵511 ۵دقتاعوہ 
عمپیاد ھمسواد.,. و عنرعائی 856 008 ۳8 5ط ۵ئ 8ات ق1٦ا‏ مھ فا0 
کک اورمردا مں دادهھ اسسے 2خت ۵ ز۵ ۵ل1۷د ہہ 0087۱ ۳۵۲۵۸2۰03س۸ ۲۲٣۵‏ 
وتواستەامءکە نگھدارشاں ناش بحواست 

۶۰۵ھ ۰۸٢ذ۷۵‏ ۵۱دھ٤ء٘‏ دنا ہہ٥۱۸۷۵۸۲۰۵ء‏ کل 
اورمردا عرچہ کردەام نا ایں غنرھاکردەام 

.۴ھ 5زما۵۱٣‏ ۵٣ید‏ 5١طادہہہ: ٤۶۵٣٢٥٣٣‏ ہزهہ ۲٢‏ ة5 
کە اوزرمردا س دادہ است 

 40-49(‏ اآ[0۸]) ۲۵۹۵۲۵: و ز× دمد ۵70٣س‏ ۸ حصقہ ۲۵۹ ۲8ہ 
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کاراستاد اول:؛ که دحکیم‌ترینء (ہ ئ5 طم0ع) عردمان است؛ طبما 
تعلیم د٭+حکمتء ( منطاوجہة8 ) است ؛ و آں‌اآئیں ررتشت اورمر دائی! و پرستش 
ایزدان است. افقلاطوں عسادت دا بھتریں وشریفترین کادھا می داىد (نوامیس؛ 
6 ۷ رو )' ڈپیراکەکمال اسانی بردیك شدن بەصفات و کمالات الھی 
است, وآن از این راہ حاصل توائد شد. مرداپرستی شاھان هھخامنشی برجستە۔ 
تریں خصوصیتی است کە دد کتیبەھایآنان بەچشم میحودد. تٹھا دد سنگنبشتۂ 
نیستون نام داورمرداء ردیك بە ہفثاد بار ء و عبارت دبے حواست اورمزداء 
(مط ٥0۵205‏ سۂ ةمڈوں) سیوچھار نادتکرار می شود. دادیوش هموادہ 
حود دا پرستندۂ اودمزدا میحواند و پرستش اورمزدا دا سرمایة سعادت هر 
دوجھان می شمادند: 

کسی کە اورمزدا دا پرستش کند ۸۸86 قی لوط ٠...‏ 
-١‏ یونانیاں معاں اپراتی دا دحکیمء (08ط800) می گمعند. نکاءکنید بە, 
:5 امھ ٢٥٤‏ 83 ط ھغاسوااءط بوجەہِ رھ .ا٦٥۷۸ 84٥2 ٠٥‏ 

د مراجمی کهھ درآنحا دکر شدہ است ۔ 





۸ ۱ ۲ ےی ےس سس ژووِفىفیؤی۔-۔-- سے وسہےے۔ے جے۔ سے ہے۔ سالگ ہے دورہ؛ و 


نیکیخٹی از آن او خواعد نود 
8٢1ر‏ قاد 1۲٤8ھ ٥۷۸۵۷۲۵‏ ھ۲۹۵ ٢ذ‏ ۲۰۱۸۵۷۸۸۵ مہ 
' گئ۔ -18 ۔ 
عم دردرندگی ھم پس آرمر ۱ (18-20 ۷۰ 08) ۵ 7)۵5 ق1 ۲٢ ٥‏ 


استاد دوم دعادلٹریںء (وو ۱٦+‏ وعازق) مردمان است و دراست گفتیء 
را ىەفرزنداں حانداں شاھی می آمورد۔ 

اما دراستء و ددروغء درحھان بینی آریائیان قدیم ممفھومی بس وسیعٹر 
وکلی تر داشتەاستکە سحں راست وسحن دروغ تٹھا حر ء کوچکی ار آن‌است 

۵۵ / و88 /1]8 (کە امروز ىرایآن واڑہای ندادیم) در نطی آر پائیان 
اہرانوھند ىەمعنای امو آگئینی ىودہ است کە سراسرعالم هستی دا بەھممی پیوسٹ؛ 
وبرھمۂ امود کلی و جرئی؛ ونرھمۂ اشیای حرد و بررگج؛ حاکم بودەاست؛ 
وظام کلی چھانىی ( من وددد:ہہ ۵م)ء دد کیھان‌بر رگ وددرجھان کوجك 
اسائنی(کە نمودادی اذکیھان اعطم تصود می‌شدہ است)ء نطام طبیعی وملءن) 
مںوزذہ پہ5اح)ء طاماحتماعی([وزننع ۵ ل٣م)؛‏ طاماحلاقی ([و×وٗ: ٥۳ا۶ہ)؛‏ 
ونطام آئینھای دینی ((وں ٤ء‏ ۱ ل0) عمگی جلوەھای آن در عواام محتلفد 
شمادمی آمدەائد. ددطر ایر اىیان دراستیء() ۵8ئع)ء کە معنایآن بەوعداتء 
ردیکٹی است تا پە٭٭(سحں راستء ؛ ھماعنگك شدں ىا نطام اخلاقی و احتماعی 
نود وطلم وددوغغ (8چ 16100 /(۵0) شکسٹی و برھم ددں این آئیں. 

ایبنکە افلاطوں تعلیم استاد دوم را که ٭عادلٹریںء مردمایران بودەاست 
دراست گفتں ( جز(وںەوط٤6[ج)‏ شمردہ : بیشك دراستیء را ٭معنائی کەگفتە 
سُد در نطر داشنّەاست!. ف. م. کر شورد ھمانندی مفھوم 58 / ی۲ز( -- راستی) 
ھند واپٰراىی و ہزرل ( عہ عدالت) یوئانىی دا ہەروشنی نشان دادہ است؟ ۰ و 
افلاطون حود (ع300 ریں یراو ) دقاىوت> ( ومو مھ ) دا تقلید ٭ حقیقت ء 
)8۵16٤٥1٥ (‏ می‌داند ھمچنانکە دد طرمردمان هند وایرانی نیز نطام و آئیں 
اجتماعی جلوءای ار آئیں و نطام الھی بەشماد می رفت! و افلاطون ( نوامیس 
0 ,۷ سے 7) دداستی؟ ( ورم(+6[و) دا اسل وسر آغارهمۂ چیزھای خوں 
میشمردہ چنانکە دراوستا نیر ٥ۃ٥‏ دارندۂ همجیرھایخوب ( ٥ط‏ 8۷و۱ ) 


-١‏ پلوتارحوس ( 48-87 بءا:برو0ں ۱ء 6 ابو[ :6ا ) در ترحمه 
بامھای امشاسپنداں, 88ھ را دراستی (٥٥ط8[61)‏ گفتہ اس 
ہاش صعماطاط م؛ مورورلےت7 جبوعءت7 .1۷۸ ۔٣ 1:٤٥,‏ مہہ -2 
.172-7۰ .زط ,1957 لا ہل ٥۶۱۸۷‏ 


اعلاطوں و سن سس سوہ جسسجًجتی سو وجسسعپوچجسی ‏ تتوسجسسسٗبیہپہ_ہ .ہس ا ۲ 





حوائدەشدہءواصل وسر چشمڈھمۂ ئیکیھا بشمار آ مدەاست: ت ×ط ٤ذ‏ - و٥٥ ٣١8٥ ٥۱‏ 

و باز افلاطون گوید ( جمھودی 490 .[۷ مر ) کە چوں داستی 
( ج(0ط6[ج) سالاد ورعبر باشد وجود بدی دا ددپیروان آں تصور سی توان 
کرد ؛ و ایں سحنی استکە مضمون آن را در ہمەجای اوستا در ناره م8هە و 
پیروان 88ه می توان یافت. ١‏ 

چنانکەگفته شد؛ ۲۱٢٥ ٦٥٥٥/ ٢٥٥‏ آئینی است بیروال و پایدارکە دوام 
وبقای جھان: نطم وصلاح شھرو کشورہ وشادی وفرحند گی آدمی ددعردوجھان 
ستە بدان است. ١ىدیشۃ‏ راست, گفتار راست, وکردار راست: اندیعه و گفتادو 
کرداری استکە با این آئیں عماھنگ باشد؛و کسی کە اندیعہ و گفٹاد و کردار 
حودہ یعنی حمیع اعمال حیاتی وفعالیتھای روحی وفکری خوددا باایں نیروی 
الٰھی یکی و موافق سازد, ىاآن پایدار ونیراول حواھد گشت؛ وپس از مرگ 
ىیر دبەراستی پیوستهء )٦٥٥۷8۵٥/ ۵٥٥8۷۵۵(‏ خوامد بود ء چجنئانکە خفایارشا 
گوید : 

اگر حواعی کہ در زند گی شاد 0 پس اد مرگ دبەداستی پیوستەء 
)۵۰٥٥۷٥٥(‏ باشی؛ آئینی راکە اورمر دانھادہ است بررگك نہداں و اورمردارا 
پرسٹ شکن: با داستی و بەآئین. (کٹیىۂ تخت جمشید سطر ۴۶ تا ۵۱) 

درتشت پراز ٭کارھایمردپاك؛ کە راستی (۸58) بەدواش پیوستەاستء 
(2 :34 دد8د٭۔۔-٤]‏ زمة۵۔ قڈ5ھ” ×٣۷‏ ۲۸ ط٢۲‏ ذہط٥٥٥٣‏ ة ۰۵5ھ ۱۱٥۷۵۵۵‏ مہ) 
سحن میکوید : و دکشترار راستی ×٥( ٤‏ ا٥٥‏ ٥۷ط‏ ٥5م)‏ دا مقام نیکوکاران 
میغمارد (یسنه ۳٣‏ بندكد٣)‏ ؛ و ددریسنۂ ۱۶ ند ۷ آمدہ است 


-1١‏ اشارہ نە‌ایں نکعه در انحا میمعاست نیسٹت کے افلاطوں در آعار 

کتاب اول جمھوری چند تعریف عرای قعدالت: دکر؛ وارررناں سقراط درمارۂ 

نا اٹ ی آٹھا گھتگومیکند شاں :کی از ایں تعادیف عدا لٰ‌ت‌عارت اس ارہ یکی کردں 

ندوسعاں و بدرساعدں مدشمتاں٤‏ ؛ وشابر تعریف دیگر, عدالت ٭سحن راست گفعن 

و عارپرداحصں وام ٭ است تعریف اول را افلاطوں حود بەچندکس, ارآنحمله 

حثشاپارثشاء نست میدھہد (جمھوری 336 .8آ .56ء و تعریف دوم. گرچه ار 

قول سیمونیدس تاعرگعته میشود (331 .ا ,2:۵2). گوئی شرح ونقد سخنی‌است 
که عرودوت (139 ,1) در ىارۂ اہرانہاں‌ گوید . 

×درنظی پارسہان نمیگےآوزرتریں کارھا دردوعگعتن است: و پس ار آن وام 

گرفصں؛ زرا وامدا علاوہ بر کادھای دبیکر: ار دروعگفتن بیز نا گزراست٠.‏ 





۰۳ .ےب -ےےے ہے جہ ے سحن دورۂ ۲ 
رزنھای تابناك دداستیء دا می ستائیم؛ 
6 ت2۶۵ ۲۵ ۷۱"١<۰۵‏ عط متھ 1٤15‏ ۲ء 
آنحاک دوانھای مردگان مقام دارند ء 
1۳1٥٤8۵88 0۳۲۷۵۵ . 11‏ تاط۵ 
آن فروھراں براستی پیوستگان؛ 4ء 0 5808ھم جر 
هشت ىراستی پیوستگانرا می ‌ستائیم؛ 
7“ ۵۳ز 0ق ۵ڈ دہ اد ۱۴ط 


روشنی سراسر اسانی راء -6صط۱:ء ۴× فةو‫٠۴1۱‏ صفط و.ہ۵٥ہم۵‏ 


در طرافلاطوں پیر عدالت؛ ھم ددایں جھاں وھم درچھاں دیگر؛ مايه 
سعادت و رستگاری است (جمھوری 621 .812,814.618 .٭× وموظز) ومسرد 
سج الام ااوی ارثاظ بابد اوحرتی او دالومت بی ہدیردہ( حبهودی 
00 ۱,:ط:): 

وی درجای دیگر داہ دھائی یافتں ار بدیھا دا پرواد اذ دمیں سوی 
آسمان داستە:؛ و ار ایں تعبیں مقصودش تغبه بەصفات و تحلق بەاخلاق الھی 
است٠‏ ھ..۔ حداکمال عدالت است: و ارمیان ماآنکس کەه عادلتریں مردم است 
نەخَدا از عم ىیشٹر عمانند است٤.(ٹئاگتتوس‏ 176 رممو(٣)۔‏ 


اما دادیوش ار راستگرائی و دادورری حود یں می گوید 
داریوشق شاہ گوید تو که اذ ایں پس شاء حواھی بود ادذددوع سحت 
بپرھیر۔ عرد ددوغگرا دا ىك گوشمال کں؛: اگر چئیں می ١ندیشی‏ ہ٭کشود مں 
درامان ىاشدء۔ 
قرط ٣اط‏ م 5× ق٤‏ تصم٢8٦)‏ ٢ص‏ / زط 0 فڈ×× ڈں ۲۵۰۲۰۵ ہ04 ۵۱۰۲ط۱ 
٤8‏ ت1۶۸ قط ۱1۷۵× قد ١٣ل‏ مہ1 مع / صدةدمة قوسم۶ا مععط ۲ ذطہ حى۳۸ 1١م‏ 
1 5 قط1 زا مط۸×:ہددہ قط٢١٣ھ‏ ۱١ا .٠۵/‏ قھھح 7۶8568 ۵ھ ۱ قط١‏ 


(36-40 .1۷ 08) ۷ / ا ئطھ ۵:0۷۵ 


اد اینروی اودمردا یاری کرد (مرا)؛ و خدایان دنکر کە ہستند ٠‏ کە 
بد کر دار نہودم؛ دروغکرا نہودم؛ خطاکار نہودم: نەمن ونەتخمة من. بەداستی 
(عدالت) رفتادکردم. بثاتوان ؛ ٭ پٹوانا بدکردم . 


دھھ قاد. ۸ ٥طاہ:‏ منس٥ا‏ دم ۵208م۶۵۹لاثۂ ۷۵۶۵٥٣٠‏ ط۸٢۵۷..۔‏ 


لاطوں و م. تتيبٍٰ---- سمبیی ‏ ےەوے-ے۔ ۰۲۲۱" 





رمزد8ا ہنھھد صصطة انام ىرنەمہ قط٤س×‏ بزناقط ٢ز‏ ؛ مطدوەطا ط۲۵٢‏ 
ص 65 

٢ ۰ء٦٤٥٥٣ مزنہمہاصءہ ص٥٥١ زدفھ صصطۂةۂ‎ ]3٥٦ ج٥8‎ ح8٣٢‎ ٤ 
زا ہ٭- ز( صا ط؛دہء ہ8 ) ×× دماۃ ۲زاقھہ ہ۲۵۷۵ ۲۱۷مجں‎ )]ا080٤8٤87‎ 1 
۵8۴٥۲۵٣٣۰ )108 ]۷۰ 82-85( 


ایمرد ء آنچه فرمان اورمز داست ۸۰٣۲۵۵۶0‏ قبط ۲۱۱۷۸ءمہ 
در نظر توزشت نیاید . ۹ ٥۷ذ ٣۲۵۸۵۵5‏ ۵ 
راء راست را صا ط۲ئح ۵ مل)(ہ)ئط] مہ ۵ا 
رھا مکن ۰ ۵ ۲85٥8‏ ۲۲۹۲ 
آشثوب میانگیر : (56-80 8آ0(۸) ٥‏ هدداد٥+‏ ۵ہ ٣[٥۸٥٣م٣ہ‏ 


0ء ۲55٤8 8٢٣۵‏ ۱۲۵ 
مرد درومگر رادوست ىسنم : 


(11-13 5ا1ل10۸) ۱۷ھ حاذكتد٥ة‏ ۷مہ ہ×قصوز۸ ا ہ۱:۷۵ء×مہٗ مہ۴۵ 


یں مں 088:2 ۔ 
کە از آن بیم داز ید 11(ھ)۵۶۹۵۸] 8۵۵ ٤8‏ 068ص ۱۶۲۵ 
جنانست کە توانا ۲۰۱٠۱٢ ط٥ +٥۷٢٢ ٤۸×× ٥‏ 
ناتوان را بزند ٦۔٢‏ ھھھ ذخادر امہ ص١اط٤صبف×‏ 
و نشکند ۔ (38-41. )٥056‏ 4۵11 دد: 


استاد سوم: کە پرھیر گادتریں +٥۵۵5 ٤٥٥٥٥٥(‏ تامہع) مردم پاری است 
شھرادگان می آموزدکە بر نفس خویش حاکم باشند و شھوات دا بەنیروی 
_د مغلوبِ سازند؛ و این درحقیقت همان فضیلتی است کہ افلاطون در فَلسعَهُ 
لاق حود ار آن با عفت٤ ٥(‏ × ہ۶ طا8ء) تعبیر کردہ است . 

دی دوحآدمی دا دارای سفەقوه پا سە حزم میدائد 
لْٰ٭( دملزاہنچہ( ) عْسَْبی۔( وملزہەمس ط١‏ ):شمری( ۵ا٥ت‏ بط(٥۱٥)ء‏ 
ففت کە فضیلت و جنىۂ کمالی قوۂ شھوی است وقتی حاصل میگردد کہ قوۃ 
لله برقوۂ غضبی و قوۂ شھوی غالب و حاکم باشد ۔ 

دادیوش وجود این قضیلت دا درخودچنین بیان میکند. 
حودکامه بیستم۔ عرچه ددخشم مں پدیدآید 





۲ ہ-ے- سےےجےچچے_ سے سافن - دورۂ ۳۹ 


ىەىیروی عقل سخت بر آن چیر۔ام. 
درس خویش نیيك فرمانروایم. 


2۵ ۵۱م٥٣٦‏ 1۷ہ 130۵60۷5 :01ہ 
86 ہہ 1١‏ ہ۵۶۵۲۸٤‏ ہ185۵ ۵٤۱‏ ۷٥ا‏ ۵ 
(19-15 |0۸1]) ادص دص ہ۷۵ 58× ہد 5۵٥٥ا‏ 1۷۵۸۷۵ کھم ٥ں‏ 
سبلنی کە استادجھادم: کە دلیر ترین(٥٥٥ 0٣٥:٥٥٥‏ 58ج) مردمپاد‌است, 
نەتعلیم و پرودشآں می پردازدں دلیری و بی ترسی وآزانگی است۔ افلاطوں 
این فضلیت دا دشحاعتء (وزو ملع ) می ‌خواند وآن وقتی حاصل استدک 
فو غضی دوح ٹیر فرمان قوہ: عاقله در آید۔ 
بە گفتۂ افلاطوں: استاد جھادم بەشھرادگان ایرانی می گفت کە ا گر 
ترسندہ نائند پاید حود دا ند شمادند 
دادیوش در کثیبە بیستون (ستون ١‏ سطر ۴۸ تا ۱) گویدک چوں 
گوماتۂ غاصب بەشاعی شست ھیچکس یارای آن ہداشت کە اودا ازرمیاں بردارد 
حمه متا نودند کە مبادا وی مردمان نیمشادی داکە پیش اذ آن دی ردیاء دا 
می شناحنند ٠‏ تکشد! واو حود نبر عراسی داشت کە مسادا مردم دریابندکے او 
رفا سس تو سے 
دھیچکس حرئت نداشتکه ددبادۂ گوماتۂ مع چیری نگوید تسا نکە مر 
آمدم . سپس من ار اورمردا یاری حواستم . اوزمردا مرا یاری کرد . ار ماء 
ناگە یادی ( ۷881 8و9٥5)‏ دہ روز گذشته نودکە مں ؛ ىا چند مرد, آن گومانتۂ 
مع داکشتم.ء 
اد دید گاہ دایوری ؛ءکه خود را ہر گرید: اورمردا وشاھی را حق الھی 
حودمی شمرد: گوماته مع سلطنت دا ىناح ق‌غصب کردہ بود وحکومت او حکومت 
دعب و وحشت و غلبۂ ظلم و دروغ نود. دادیسوش می خواہد بگویدکء مردم 
اپران ار روی عراس,: وىەآرادواں ىەفرمانروائی گوماتەتن در دادہ وبەر حیں 
قدرت اوگردن نھادہ بودید۔ اما او حود چون دلیر وآرادہ بودں زنجیرھای 
حکومت ددوغ دا بگسلید ومردم دا اڈ اسارت آنآزاد ساخت. معنا ومفادایں 
عیارات ارآ بچە افلاطون دربارۂتعلیم استاد چھادم می گوید چندان دو نیست. 


درعسصارات دیر داریوش حود ار این فضیلت حویش سخن می گوید 
بحواست اوزمر داومن؛ ۶٤‏ ۸0۲80688 ۷۸۸۵ء 
داریوش شاس 7 ٥ 048۷٥٢۷۵05‏ 


افلاطوں و... سی -ے-صىحصىصىے-ے۔٘وسس۱حجحجےہ ہچ تت- سے ےم پت ساد سای ان ٢ ٢١‏ 
اذ دیگری نمی ترسد ۔ 
(12-۔8 74]) ٍ1 ٥٥9٤۵٤‏ ۱۲ھ ۱ھ“ ١٥۱۲۸۵۵‏ ۵۵ط ۵ 
گوید 7ء] ] 
داریوش شا اگر ۷ ط۷۵ ۃ۹× 04۲۸۷۵۷۵۵5 
جنین میخواهی* دمرا اڈ دیگری 8 88 ۱۲۵۵۸۷۲ د68 8 ط٥٥٥ہ‏ 
ترس عبادہ : این مردم پارس دا پای. ۱ 
1ح ۰۸۴۵ حہ 08۳۶۵.: ۱8۵ ہ۲3۳5۵7 08 00 
اگر مردم پادس پائیدہ شوند 
8٤۹‏ ۱ ط١‏ دائدر ۲۵۶۸۵ ۵۲۵ ۲۷۵٥٢‏ 
تا زمانی دراز فادی ناگسستہ (۱١۷س‏ مط۔ 5۵18ھ 5را فمنر5 ص۸۱58 ی0 
نیادی اھودا بدین قوم حواہد رسید . 
(24--18 ہط0) حصدمط٢۱١٣٢‏ صعفقصد مبرج-طام را ئد 11×۵ ۲/۴۶٢‏ 
ھیچیك ازفضائل اخلاقی کہ داریوش درسنگمیشتەھا رای حود میشمرد 
درحقیقت|اذاین‌چھارمقوله یرون نیست.اوحودىەداشتی ایں صفات فحرمی کند, 
وحواسٹادآنست کہ جھائیان خصلٹھای شاھانۂ ادا بشٹاسٹد و نداشد کے وی 
جگونەکسی است۔ ار ایٹروستکە درکٹینۂة شش دستم چئیں می گوید 
ای مرد یك شناساں کە من جکوہہەام ' 
۲۱887 ۷۵ 50نا ۸۶:04 د5٣۸‏ 0۵۲۱۸ 
و ھنرھای مں چگونە است : 
۷۵ء ۲8ھ٣٢0‏ ۱ ۱۰۸۰۵ ہ۲۵ ۱۷۲۵۱۰۵ء ۶ر 81 
و برتری (فطیلت) من چگونە است ۔ 
7 07118 ۰:0 8181 م :۳۱۷۵08 ئم].- 0801۷ 
آىچە گوٹھای توم ی ‌شنود سخن ناددست مپندار 
5٤۷۱ء‏ ط8 ”5× 8۲ددع ٣۲٥٢٢۱٢‏ ۲۵٥۹4(م)۵۸ط]‏ 
وآنچە بٹورساندہ می شود (ہدیگران) بشنوان ۔ 
811ھ ز۵ا 8٤۳م‏ ۱۲۵ 1۱۳ا لتڈ×ة ۱ء 
(50-55 ط0۸1ط) ہ 
و ددکٹینڈ نیستوں (ستون ؿ۵ سطر ۸۸ تا ۹۲) گویدکە ایں ىوشتەما را 
کە ہەرہاں آدیپپائی بود: رپوست و چرم نویساندم و یه قاط مختلف کشور 
فرستادم ومردم عمەآن را بەکارہستند. دور نیست کە وی پاکٹینڈ شش رستم(کە 
بیش ادھرچیر وسص منرھا وبیان فضطیلتھای حود اوست) بی رجنین کردہ باشد, 
داد ایں داء یوٹانیان اذمضمون آن باخبر شدہ ناشند, بەعرحال گفتۂ افلاطون 
ددنادۂ آموزش و پرورش شمزاد گان ایرانی چنان با عنر وفضائلی کە داریوشق 
برای خود شمردہ است موافق و مطابق استکە باید ناگزیر وجود نوعی 
دابطە دا میانآنھا بھدیریم!؛ ودرایں صورت قول حکیمیو ىانی, کە تعلیمحکمت 
ررتشٹی را بەفرز ىدان سُاھی واحب دائسته است, پاوەو بی بنیاد نتواد بود . 
فتحاللہ مجتبائی 


شعر معاصراتن 


ہرواز 





سھر؛ کنايە٭ای ازمرگكغ است: 
ھمین کە ىالِ ھواپیما 
ترا ز حا بە سوی پرندەھا رائف 


دلت بەمرغ گرفتار درقفس ماند. 


تو درھواپیماء 

- میان عالم پیدا و عالم پنھان - 

نە درکمند زمینی؛ نە درکمان زمان 
زھست و نیست رھائی؛ چگونە می دانی 
کە کیستیٴ ‏ وکجائی؟ 


ٹھر معاصران 





تو درھواپیماء 

- میان نقطة آغاز و نقطة پابان - 

زرفت وآمد این گاهھوار درتابی 

دل تو بیدارست؛ 

ولی تو درخوابی 

سفر؛ چکامة شیوائی است؛ 

تو آن علامت اعجابی 

کەگا با همه خردی؛ نشاں تحسین است 
تو از ارل ىە ابد میروی؛ سض ایں است! 


تھران ۔- ١٣‏ امردادماہ ۱٣۳۵۰‏ 


سەه شعر کو تاہ ار 


عوشنگگۂ ابتھاج (سایہ) 


صرخ وسفید 
تا نیارابدگیسوی کبودش را 
بەشمَارمھا 


در آئیله ںخواهد خندید . 
تھران - تیرماء ۱۳۴۹ 


پا پا بے 


ای صح؛ ای شارت فریاد 
امشب خروس را 
در آستان آمدنت سر بریدەاند۔ 
تھران - شھریودماہء ۱۳۴۹ 


9ص4 


دل مں بارچونی مینائد. 
ای حدا حون کدام عاشق بود 
سا ا 
تھران - ٣٢‏ شھریود٠‏ ۱۳۴۵ 


خود را یەآب ہسپار 


پیوسته آب جاریبست 
پیوسته آب از يك سوجاریست 
ایں باروان خستۂ سنگیں را 
آرردەتر مکں 

حودرا بەآب ہسپار 

حود را بەآب بسپار 

بگذار این روندۂ تاریيك 
ھرجاکە راہ بود براند 

این جاں دردمسد ترا یر 
بردوش خویشتن بنشائد 

نا خود بە هھرطرف بکشاند 
درسایەھا وشبھا 

شبھا و سایەھا... 


"۲۲۸ 





خود را بەآب ہسپار 

حود را بەآب ہ5 
بگدار ایں روندۂ تارہ 

روری کە ناگزیر 

آن سوی ایں ھیاھو 

ار قیل و قال و رتں م ی‌مائد 
ار ایں کشاکشت برهاند. 


۲۴ھ ,۸ 


طلو ج 
اد بد اد 
حوشا بەحال ستارہ 
بدا بە٭حال زمیں 
٦‏ 
ببوی سبزہء ببوی آب 
مزار آھوی سرگرداں 
که از کمانۂ قوس و قزح رھا شدہ بودید. 
ىە٭پای چشمه رسیدند 
اد 
یکی که ازھمه چابكتر 
بکی کە ازھمهآھوتر و رھاتر بود 
ىهب حورد وئەسبزہ 
توگفتی ازسردل خواستں یامدہ بود 
- بەسبزہ جزنفس برف و آفتاب تموز 
بەچشمه جزگذر آب روی شستة نبود - 
٦‏ 
کمند نازكآوائی ازستارہ وزید 
مرا بەدام انداحخت : 
که ای نشسته براہ ستارۂ سحری 
سپیدەلانه زد و مر غ کا کلی آمد. 
فرھاد شیبانی 


×یاد شہر 


شیرار وی اطلسی ناب میدھد 
تبریزبوی خرمس آلالە 
گیسوی سبز جبگل لاھیجاں 
لغزد بدوش بندر چمحاله 
- 
ای نحلزار سرح بلوچستاں 
آہ ای نگیں لعل بر انگشتر کویر 
تصویر مں در آینەات محو میشود. 
اما مرا خیال تو پیداست در ضمیر۔ 
بہارءؿ۵ _ تر کمں‌صحرا 
ع. الف. روا 


نکتەھائی اا -۔-__۔مےے سس سے تج سو 
خانة فقیر ٰ 
۱ 


دستو رز بان‌فادسی 


در زہان فارسی جاری دو گروہ اسمی: 
امرظاظم اغم (مخافَالبع) 
آسرطااسلت 
ار نطر چگونگی انتساب اجراھ یکسائند : یعنی در ھردو مورد آئچە دو 
جرەگروہ دا بەیکدیگر پیوند میدھد حرف نشائەای است کە در تلفظ کھن 
مائند دیای محھولء ادا می شدہ و ھنوذ این گو ىہ تلفط دد بعطی اد کشورھای 
فارسی ربان و حتی درلھجۂ بعضی نواحی ایران باقی است. اما درتلفط دسمی 
امروز مانند مصوت کوتاءکسرہ ادا می شود و دراصطلاحآن دا دکسرۂ اضافهء 
می حخوائند. 
دیوار_ خاہه 
دیوار۔۔ سفید 
اِیں نکتە نیر درحور توجە است که درفارسی مائند بسیادی اذ زبانھای 
دیگر صفت ممکں‌|است جانشین اسم شود؛ یعنی حر گا صفتی بە موصوف معین 
اختصاص داشته باشدە پا یکی اذ موصوفھا بەسببی در دھن اھل زبان بیشتر 
عداشتن یك صفت شناخثه شدہباشد, یا فرینەای لفطی یا معنوی برای‌یادآوری 
موصوف موجود باشد ؛ در این حالات از ذکراسم بی‌نیؤاز می‌شویم وصفت دا 
جانشین موصوف می کثیم. 
کلم؟ دجوانء صفت است . این کلمە دا برای وصف انسان:ء چے زن و 
چە مردہ و برای ھمۂ جاندادان: چەنروچە مادہ می توان بە کادبرد. اماوقتی 
جوانی دا دیدم 
شنوندۂٴ فارسی زبان درمی یابد کے مراد ہ مرد جوان ء است ء ىہ زن جوان 
ونەیکی دیگر ازچاندادان؛ وھر گاء موصوف دیکری ددنطر باشد بایدآن دا 


۳ ؟ کت ےےے بنججس‫ٰےتٹ -ععدطْ ہے وہ ینہ ' ' "کہچھًوےے سسہمیےےووےے سحی - دورهج "۲ 


ذکر کرد : 
این نکٹه را پیر بەیاد نیاوریم ک بسٰی ازسمٹھا دزدربان جازدی ب٭ەحابدار 
اختصاس دارد و بعضی ىەبیجان ؛ وبعضی بە ھرد و گروہ . 
داناء نادان؛ عاقل, احمق ؛ ھشیار ؛ عاشقء فقیر؛ غنی؛ عمه صفتھای 
اسان است و بەمجار میتواں ىہ بعضی ار جانداران دیگر ىیر سبت داد اما 
سبتآ تھا ىہ موصوف بیحان ممکن نیست . یعنی درخت عاقل؛ سنگك ناداں؛ 
حانۂ فقیر؛ کتاب عاشق, ىامۂ دلہر؛ بەصورت صفت و موصوف سی توان گفغت, 
دیراکەہ دداین حال چون اِسں سفات ن٭انسان اختساصدارد شنوندہ یئن :کت 
دامعادل داسم+منمم اسم یا ۔ەعیارت دیگر داصافۂ ملکیء تلقی می کند و 
تنھا این معنی دا ازآن ددمی یابد. یعئی 
خانه فقیر ح٭ خانه مرد فقیر 
ںەحاىەای کە صعت ففر بەآن سست دادہ شدہ است. 
در دہانھائی کە سمت لفطی داسم+-متممء 7 داسم+صفتء متفاوتاست 
ایں تردید میان دوتر کیب؛ یا ایں شھە در ادراك معنی پیش نمی آید. مثلاً 
در ربان فراسوی برای ایں دومورد؛ دواستعمال مختلف وجود دارد 
6 ا ٥0۸‏ ذ۵ہہ ءا 
ودر انگلیسی یر : 6 ۵1808 8ن 
مصسمط 5' 00 وط 
قصمط مم ۸ھ 
ہەایں سہب یك نوع ساحتماں صفت در فارسی بەوحود آمدم است تا در 
مواردیکە صفثی مختص حاندار رابەموصوف بیجان یا اسم معئی سمت میدھیم 
برای دفع شبھە آن گوں صفت دا بەکار می ىریم؛ و آن عبارت است از افزودں 
حرو دمانه بهآخرسفتی کە ب٭اسان محتصں است. عاقل صفت انسان است. 
عاقلی دا دیدم ‏ م ردعاقل... 
با با آوردں موصوف درصورت لزوم 
دن عاقلی می گفت.. : 
اما اگر بگوئیم: دفکر عاقلی بودہ آنچە اذ این جملە ددیافنه میشود 
این‌است: ہفکرمتعلق ەمرد (یا انساں) عاقلی بودہ نەایئکە سفت دعاقلءمتعلق 
ن4فکرء ىاشد. اگر بحُواھیم ٭فکرء را ىا این صفت توصیفکٹیم کلمۂ عاقل 
را بىەسورت دعاقلاںء ددم ی آوریم. 
فکرعاقلاىەای کردی. 
ەایں طریق عبارت دحاىۂ فقیرء وەرفتار عاقلء حم برای فادسیربائاں 
معید معانی دحانڈ متعلق نعمرد فقیرء و درفٹار شخسص عاقلء است, و کلمات 





٢۲۳۳٣٣٣ 
عقبر ومسکین هر گر صفت خاہ و گفتاد را نان نمی کند؛ مگر آنکه دوخانۂ‎ 
فقبرانە و درفتار عاقلاندہ گفته شود.‎ 
سسسشس‎ 
ھمڈکسانی کہ ربان فارسی رااز پدر ومادرخود آموختەائد ؛ بیآنکە‎ 
ىەاین نکات توجە داشته باشند چگو نگی استعمال ایں صفات را مسیدائد و‎ 
عر كکلمه را ددست به جای حود بەکار می ىر ىد . اما دداین روز گار اخیر کے‎ 





حا ٦‏ فقیر ہے صوووجٔٗ- سوب ٦ے‏ جح مممىعپ.-- --×ح -ح- 





ترجمة نوشتەھا و ادىیات خادجی رواح بسیاریافته است بسیارند مئرجمانی کە 
ار نادان ی گماں می ىر ند (بان فارسی باید ازحیث قواعد مطابق بسا یکی از 
رناھای ادوپائی باشدہ و بثابرایںء بی ‌توجە بە این نکات دقیق ددترجمەعھای 
حود عبارتھائی مائند ٭حانه مسکینء و وانىدیعۂ فھیں )6 را یەکار می برئند. 
نعصی اڑنىویسندگاں ہم ەگمانآ نکە این گو ىہ استعمال دایج روز وتغانڈتجدد 
استآن راتقلیدوٹکرادمی کنند وعحب آ نکە حلو؛ایں ناداتیھا ددشبروموجىوء 
عم دید می‌شود۔ 
پ. ن. خ. 


' 


کا 


داستان خارجی 


آدمی بەنام سیگلر 


از ھرمان حه 


ھرماں ھہےه بەسال ۱۸۷۷ در روستای کالو واقع در استاں 
نادں ووزرتمر گك آلماں در حاثوادەای مندھنی دیدە بەجھاں‌کشود 
تحصیلات اىتدائی خود را درشھرگوپینگں پہایاں دساند وپس ار آں 
برای فراگرفتں علوم دنی یه دیں وھماول بروںء فرستادہ شد لیکں 
بعد ار چندسال ارآنحا فرارکرد ابتدا در یك کارگاه ساعت ساری 
و سپس دریك کتاھروشی مشعول ککارشد . و مالاحره حود چمد سالی 
مسعقلا درشہر بال واقع درسویس پە کتاب فروشی پرداحت 

درسال۰۴ ۱۹ اولیں اثر حود دپتر کامں سیندء را به چاپ 
رساند ویقلمروتوپسندکاں کام بیاد بںەسال ۱۹۱۱ سعری بىەھندوستاں 
نمود کهہ ر.آور۔ آں ائے اررندم اوست ىەه نام <سیدارتاء . سالھای 
وحشتناك حنكک جھاىیاول را درغھں ەرں گدرائد وسر پرستی اسرای 
آلماىی را بەعیده داشثت حنگث و صلح انعاس درد ورئح؛ نومیدی 
ندنیٹی و اصطرانی است کە روح حه را درین سالیاو فایدمدتھا 
بعد ارآں می آزردہ است وی بقدری ار بانیاں اہن حسك فرت 
داثتکە درسال ۱۹۲۴۳ تاىعیت کشور سویس را پسدبرفت و در سا 
اقامت گرید 

ددسال ۱۹۳۶ جایزہ ٭ گوتفریدکلر؛ بەوی تعل قگرفت و 
ددسال ۶ حایزۂ دگوہ ودحاپرۂہنوىلء٤‏ نادبود .و بالاحرہ 
سال ۶ ددحالیکەگنجینەا یکر اببھا برای ادبیاتآلماں :حای 
گداشت ددسویس دیدہ ارحھان بربست ۔ 


۲٥۵ 








دمی ٭ە ام ٠...‏ 
ا 
عسه ارچمله صاحب قلما نی ست کە نەٹنھا نو سندہای حوب 
نودەاد ؛ بلکه حواستەائد بے انساں واقعی وتمام عیار ہیں باشند . 
وی در سیزده سالگی تصمیم میگیرد نوسنٹدەای ممتاذ شود١اودر‏ 
اولین اثر حود دیٹھر کامٹےیند چورۂ آسانی را تصویں ھیکندکه با 
ردودن پلیدیها ؛ تزویرما و علائق دىیوی از حویش ء می کوشد تا 
انسانی صادق , پاك وی آلایش باشد,. درطر حسه عیچ فردی ار بدو 
تولد انسانیکامل وتمام عیاد ںىیست. حویشیں‌شناسی وخودسازی وطیفةه 
ہرفرد است عدەای دداین راہ مکمال مطلوں نمی رسند : ہ عرگر 
اآساں سیشوند ,؛ قورباغه میماشد , مارعولك می مانندء مورچه 
میمائنشد برحی ارعالاتنه انساں وارپائیںتنه ماہی ہسعند؛؟دروحود 
خر کس حوی حیوانی ونفس آمازم نہاں است؛ باید آبپیارا در حود 
بکشد تا احساسات وافعی وانسانی دی چھرەہ ہنما ید. ارەمین‌رھهکدر 
است کە حه از دو جہاں , خہاں طلمانی و حیاں نودانی, در وحود 
انان حرف میژزند . اکر ھیحواھہی مه جہاں نوز رام پاعی نایستی 
جھاں طلعت را ویراں ساردی 
دکلایں باپستی ٭واگٹر . اہن روح حيیت راکە درجسم 
اواھاونظ رر ری را ستائ ناو اڑسیی, سس اکتگاو کاری 
ہار اید ٭گرگۓ مىیاناں ٤‏ زا در حود بانود کنن۴ تا وحودتاں ا 
پلیدی‌ھا عادی شود, 
مرای حسه تنا راہ سرای حویشیں شناسی درو ں گر ائی 
است. اراھرادی کە برای فرار از تنھائی کە موحات ددوں گرائی را 
فراہم میسارد مه ہزارحیله متوسل میشوند ,؛ بەالکلء مواد مخدر؛ 
احتماعاتآنودہ وگھتکوھہای ىیثمر بنا می برندء سخت فیزار اسث. 
سیدارتا جو کیان عند دا به این دلیل تر می کند کە تتنھا ھنرشان 
ارحود بیخود شدں وفرار از ديای دروں و ەرون است - هہ فراری 
زودگدر ازرم خود نودں٭- وایں چیزی است کم دد د کہ عرفق‌فروشی 
محله روسپیان آسان‌تر بدست می آید۔ 
سیدار تا جو کیاں حند را تر می کند ومیدود تا حود یك 
بودا شود . بەسادگی می توان دریات کە سیدارتا اذ ٭ ابرمردء ٹیچه 
تأثیر پذىرفتہ است. اہن تأئیں در آثار بمدی ہسه چون ہ نادسیسں دو 
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گو لدھوئدء و دگلول باڑیە قوت ھی گیرد و ٹوستوه دراثر دوم ىا 
ترسیم ناحیەای بەنامکاستالیں ‏ دھقر تعلیم و تربیت٤ ‏ تصوبیری ار 
و مدرِۓے فاصله بدست میدھد . درایں‌حا مجالآں نیست که بیش ار 
این ؛ە حنەھای رثالٰیستی با رمانعيیك آثار حسه اشارٴشود: زرا 
خدف ار نوعٹن ایں چند سطر تتھا معرفی بوسمدہ وبرحی ارنوشتەھای 
اوست ەە تقد وبررسی آثار وی۔. 

تھا نات ایں‌تکعەرا اضشافه کرد که نقش سیگلن ددداسٹاىی 
که ترحمۂآر ارنطر حوائندگاں سحں میگدر(رد نا عایر شحصیت‌ھای 
آثار ھه تفاوت دازد اینحا دینگر صحت ار حواشتں‌یاىی و دروں 
گرائی بەعواں وطیعة اصلی قھرماں داستاں‌نیست سیگلر کاریکاتوری 
است ار ابلیسھای اساننما ء ازرمردھی طاحرساذ ء حودیسند و تھی 
معز کە د مر کرعالم وحود را در حود وسرءوشت حویش می میتند ؛ 
حه خلاق طنزرا عدست سیگلی می دھہد تا نی حماہ برگردۂھسوعاں 
حود نکونٹد وی حرمگسی است ار بوع حرھمگچای دست پروددۂ 
سقراط کە مه بحخاں ایںگروەاسا(ھا می اندارد تا نا بیش ردھر آگیں 
حودآنپاراارحواں ععلت ہدار کہد 


رور گاری در کوچۂ دبراورء آقای جوای دندگی می کردیەنام سیکلر 
او بەآن دسته ارمردم تعلق داشتکە ھرروز بارھادر خَياىان ما برخورد 
می کنند وماسمی‌توانیم قیافەشان را ددست ىەخاطر سپادیم زیرا همۂآنھادادای 
مك چھرعاند. چھرە٭ای مشانه. 

سیگلر عمانطور بودکە این قبیل مردم ھسٹند وعمان کادھائی را می کرد 
کەآ ھا می کنند. بی استعداد نبود اما استعداد خاصی ھم نداشت. پول وتفریح 
دا دوست می داشتء شيك می پوشید و مائند اغلب مردم ترسو بود. تمصایلات و 
حدی تکمئٹر برزندگی او حکومت می کرد تا امود ممنوع و ترساز مجازات. 
درىسْمن صفات قابل احترامی ھم داشت و رویھمرفنهآدمی بود متوسطالحال و 
معمولی کە شخص خودش برای وی خیلی عزت واھمیت داشت. مثٹل عرانسان 
دیگر خود را شخصیت بزد گی می‌دانست درحالیکە نسحخ٘ەای بیش نبود ومائند 
ھرفرد دیکر مر کر عالم وجود دا ددخود و سر نوشت خویش میدید. شك و 
تردید از او فاصله داشت: وحر گاء واقعیٹھا با جھان‌ہینی او مغاپرت داشتند؛ 
چشمھا دا بععلامت نفی آنھا برھم می نھاد, 
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سنوان یك فرد متحەدد غیر اذ پول برای قددتی ٹانوی نیر احترام 
ىیپایان قائل بود: برای علم. او نمی ‌دانست بکوید علم درحقیقت جیست؟ در 
ایں دمینه بەچہری ماشدآماد گیری وکمی عم میکرب شناسی فکر می کردو 
ىەخوبی اطلاع داش ت کە دولت حقدرپول رای مصرف کردن وج ا ندارہ٭احتر ام 
رای عرصهکردں در راہ علم دازد۔ وی محصوصاً ىەتحقیقات دربارۂٴ سرطان 
حرمت می گداشت (دیرا پدری یەایں مرض مردم نود و آقای سیگلر ٭عتقّد بود 
که علم کاملاٴ پیشر فثةکنونی احازھ نخواهد دادکه دوزی بسراو نیرجنین آ ید۔ 

ازظاھرش میشد تشخیص دادکە سیگلر سعی دارد فراتراز حدامکانائش 
لاس بہوشد؛ عالباً حماعنگك ہا مد سال. دیرا مد فصل وماء راکے در قدرتش 
سود بھانۂ تعلید احمقاءه تحقیر می کرد. بە شحصیت خیلی اھمیت می داد و 
واہمەای نداشت کە درحمع ھم مسلکان و درحاھای مطمش ىہ متصدیاں امورو 
عيئتھای حاکمەه دشنام بگوید۔ مثل ابنکكه دارم خیلی طول و تفصیل مسیدھم 
اما سیگلر واقعاً حواں حاللی نود و مانا دھٹتئش خیلی چیرعا را ار دس 
دادیم, چوں علیرغم تمام ششەھا وآرروھای محارق یەپایاں رودرںس و عجیىی 
دست یافت 

ان دکی پس ارورودش بىەشٗھرما تصمیم گرفت یکشتبۂ حوشی رانگدراىد. 
او مود آشنائی ددست و حسابی باکسی پیدا تکردہ و بواسطە تردید بە ھیچ 
سازمانی پہیوستەبود. معمولا خوب یست اسان تٹھابائد۔ پس الراما ددشھر 
ھم خود را سرف ڈيوتھای ودک گلا دردتارہ آ ھا ىه دقت پریس وحو 
کردہ بنود. پس ازیررسی کافی: مود آثارباستابی وىاغوحش نطرش دا جب 
کرد. ازمونۂ آثار باستانی می توانست صبچھای یکشنىە محانی و ازباغ وحش 
عد اردطھرھا پا طلیط یم بھا دید ں کند۔ 

روژزیکشلە ىا لباس پلوخوریش کە دکمەھای پارچەای داشت و بیٹھایت 
مورد علافة او مود بنەمودۂ آثار ىاستانی رقت۔ عصای قشنگ وبادیکش راہ 
عصائی چھارپھلوکە لالك قفرمر جوندہ نود وبەاو وقاروابھت می حفشید ۔ ىا حود 
بردکفاللتہ ددبان ىا گرفتں آن ازوی قمل از ورود سالں‌عا موحبات دلئٹنگیش 
را فراہم ساحت. 

در غفرفەھای وسیع و پرفضا چیرھای دیادی برای دیدں وجود داشت 
و باردیدکٹندۂ ىا ایماں ء عطمت علم دا کە در اینجا یر بطوریکے سیگلر 
اد مٹن نوشتەھای حلو ویٹر یں‌ھا نٹیحه گیری کرد _ قائل اعتماد سودنش دا 
بە اثبات می رساد تحسیں کرد. چیزھای اسقاطی ار قبیل کلیدھای زنگەزدۂ 











۵۸ ےسےےِِے۔ے جس سے سس سے ےس ِسِسثِےےےا سخن دورا ۲۹ 
دروارءھاء گردن‌بندھای تركد حوردہ ىار گەھای سبردنگك وامثال ایٹھا بەوسیلۂ 
ایں‌نوشتەما بہمدت حلب توحە می کرد. شکفت آودہود علم بەچەچیرھا توحہ 
می کرد چگونە ٹر آ ھا تسلط داشته و جطود 1 ھا دا ممتایر ساحثه است 1ء 
٦‏ علم حثماً رودی رود سرطاں وشاید ھم اصلاً مر گگ دا اد میان ‏ رخواھہد 
داشت 
در سالں دوم اشکافی ىا سیشغەھای آىچنان ددخشان یافت کە تواست 
دقیقەای بنوں دغدغە لاس: آدایش مو ینہ حط شلوار وگرہ کراواتش دا ىا 
دقت و رصایت خاطر وارسی کند سس راحتی کشید و بەقدم ردن ادامه داد و 
نىرحی ارمنت کاریھای قدیمی توجه کرد حی رخواھانه اندیشید٠*‏ جوا ىان‌لایمقی 
نودہەاند گرجہ حیلی عم سادہ لوح ‏ وبیرساعت درز گا ومبلەای دا باپایەھائی 
ارعاح وعروسکھائی کە عمراہ صر ىةٌ ساعت رقص اشرافی اجرا می کردندطادہ 
کرد ونااکراء مراف رصامندی حودلناارادمود, ولی ادایں کار کم کم حسته 
سد؛ دھن ددە ای کرد وساعت حییاش راکە ار طلا ساحته شدہ وموروئی پدرشق 
نود و الیته نەشاں دادش می ‌ادزید مکرر ارحیب بیروں آورد. 
ود وقت ریادی تاموقع تھازریرایٹن ناقی ماندہ نودہ نثاىرایں بەعرفة 
دیگریکە حس کتحکاویش دا نرانگیحت وارد شٌد. ایں یکی محتوی|اشیائی 
نود مر بوط بىەحرافاأات فقروں وسطی کتا بھای سجروحادو :!نواع طلسمھا؛السۂ 
رہاں حادو گر و در گوشہای يك کار گاہکامل کیمیاگری با يك کورہ وتعدادی 
ھاوں؛ شیقۂ سکمداں شکمىۂ حشکیدہ حولكء ھمیاں وغیرہ. ایں محوطه ا 
ىا طناہی پشمی ارقسمٹھای دیکرمحر! سدم بود و تاىلوئی دست ردن ٭ەاشیاہ 
دا ممنوع میکرد, اماایں قبیل تابلوھا عیجگاہە ەدقت خوائدہ میشود د 
سیگلی در اتاق کاملاٴ تنھا نود اریٹرو دستش رااز روی طتاب درازکردو 
ی ادایں اشیاء مسحرہ رالمس مود. دربارۂ قرون وسطی وخرافات مصّضحك 
آم مان چیرھائی ستیدہ وخوآابدہنود؛ رایش قابل درد نبودکه جگوئە مردم 
ددآں ایام حود دا باایں چیرھای بچگانىە مشغول می کردند وچرا اصولااحقد 
نادی حاد و گران وتمام این مرخرفات راغدقں نکردہ بودند. البئ٭کیمیاگری 
می ‌توانست دد ایں میان مودد عفوقراد گیرد ریرا علم سود بخش شیمی اذ آں 
بوحود آمدہ است. خَدای من؛ فکرش ہم نمی توان کرد کە این کودۂ: ٤‏ زرگری 








دمی ەنام ۱ ٠اطد‏ سمل مو ,۲۳۹ 
ساماین لوازم احمقانڈ جادوگری احیانالازم نودہ است؛ و گرنە امروزقرص 
سہیرین و ہمب‌ھای شیمیائی نمی توانست وجود داشته باشد. 

بدوں توجە گلولە تیرءد سك کوچکی دا - چیری شبیە یەيك حب دادرو, 
بئی خشك و کم ودن ہرداشت: آنرا میان انگشتانش چرخات و خواستآنرا 
بىارہ بەرمین گذارد کە صدای پائی پشت سرش ننید. رویش دا بر گرداند, 





ردہدکنندەای وارد شدہ بود. اراینرو دستش را ست:آنرا درجیب فروبرد 
حارح گشت. 

تازہ درحیایاں دوبارہ بەفکر آں حب افتاد. آترا اذ حیب بہبروں آورد 
فکر کردآنرا دورییٹدادد اما قبل اد این کارآترا ترديك پیٹئی بترد ون و کرد 
ں شیئی ىوی ملایم وصمع مابندی داش ت کہ ىرایش حوش آیند نود بطودیکە 
برا دوبارہ درجیب گذاشت. آنوقت بەرستودائىی دفت, خوراکی سفارش داد, 
ی چثد روزیامه سر کرد نەکراواتش ور رفت: و بمقتضای لباس ہوٹیدں 
نثریان گاہ نگاھھای احترامآمیر وگاہ غرود آمیر بەآ تھا اھکند . اما چوں 
وراك اورا مدتی در اىتطاد گذاشت؛ آقای سیگلرحتی راکہە ىاخواسته دزدیدہء 
د پیروں‌آوزد وآترا پوکرد. عع۴د یا ناحں انگشت اشارەاش روی آں کمید و 
لاحرہ ارروی سادہ لوحی حواست کودکانثەاش دا دشتال کرد وآ برا دد دھان 
لداشت' حب پرودی دد دھائنش اد ہم پاشید اما ندمرہ سود طوزیکەآنرا ىا 
رعفایآبجو فروداد. بزودی خودالك وی نیر رسید. 

ساعت دومرد جوان اذ تراموای پائیں پرید؛ وارد دالان باع وحش شد 
ىك ىلیط مخصوصرورھای یکشنىە گرفت. باتبسمھای دوستا ىہ بەقسمت میموں‌ھا 
ثت و جلو قفس نزدك شامپائز ھا توقف کرد. میموں بردگی بەاو چجشمكزد 
ری ىا مھر ىانی برایش تکان داد و با صدای دیری ایں کلمات دا بے زبان 
؛رد* وحالٰت جطورست؛ مرادرحاں؟ء 

مٹرجرو طور عجیسںی وحشتزدہ بتندی ار آىجا دورشد وددرحین دورشدن 
بدکە میمون پشتسر او ناسرا می گوید دحوانك مستکرھم ہست: کلە پوك؛ 
لعق.۴ 

سیگلر بە٭طرف عنترھا دفقت. آھا بی حیال می‌رقصید ند وفریاد می زدند. 
کرندہ, دفیق!ء وچونسیگلر شکر نداشت عصبا نی شدند: ادایش‌دادر آوردند 
اگدا گرسنە نامید ید و ناو دھن کحی کر دند. تحمل اینرا نداشت؛ عراساں 
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و شوزیدہ ارآنحا فرار کرد و ٭طرف گورں‌ما و آھوھا شتافت. از آ تھا انتطار 
رفتار بھتری داشت ۔ 

گورں بررگی و ىا شکوھی پشت میلەھا ایستادہ بود و ٭ەبازدیدکنند. 
می نگریبست. ق سیگلر فرودیخت دیرا اروقتیکەآن حب حادوئی راخوردہ 
ىودزبان حیوانات دا می فھمید. وگورں نا چشمھایش سحں می گغفت؛ دوچشم 
درشت و قهوءای. نگاءآرامش اد عطمت؛ فروتنی و اندوء سحں می گفت و در 
پراہر پاردیدکنندہ تحقیری حساب شدە و حدی مایاں میساخت تحمیری 
وحشتنالك. سیگلر ددیافت کە ىاکلاہ وعصاء ساعت ولباس یکشثعەاش در مقائل 
ایں گا آرام وبرشکوہ چیری حریيك فطله؛ یك حیوان مشتحث و تفرثانگیر 
۱ سیکلرار گورںھا نەنرھای کوھی پناء پردوارز آںحا ىەپادںھاء ىەسترمای 
نی کوھان آمریکای حتوبی؛ ب٭مرالھای آفریقای جنونی؛ نەمادہ حوکھای 
وحشی ونوجرسمھا. ار حاس ایتھا ناو توھیں شد ولی عمگی اورا تحقیر 
کردند. سیگلر بآ ھاگوشق داد وارمیاں حرفھایشداں دریاق تک آبھا چکوںە 
دزبارۂآدمھا فکرمی کند. طر آ بھا دربارۂآدمها وحشت آور تود۔ مثلا کیحبی 
م یکردہدکە چرا محصراً ایں موحودات کریە؛ عمں و بی شحصیت دوپااجارء 
دازید دزرلیاسھای مسخرمشان آژادانه بنەاينطرف و آطرف روید 

اوہ گفتگوی یورپلنگی نا بچەھایش گوش فراداد:ء مکالمەای مملوار 
وقارو حکمت واقع تام آ طورکە در میان آدمھا شدرت سلیدہ می شود و 
شنیدکە پلنگی حوش تر کی ىا کلماتی محتصر وجدی و با بیانی اشرافی دد 
نارۂگروہ باردید کنندگاں دوڑیکشله اطھار طر می کند۔ بچشمھای شیر مو۔ 
طلائی نکاء کرد و ددیافت کە دتىیای وحشی ای کہ دد آن ارقفس‌ھا و آدمیاں 
اثری بیست جمّدر اعحاب آور است! ساھیسىی را دید کە غمکین وپر رود بھت۔ 
رد برشاحَةه ىیحانی شستە بود و سر قبیاھا دا دید کە ہا نحابت؛ شانته مالا 
اسىداحتن وخوش حلفی اسارت حود دا تحمل می کردند. 

سیگلر گیم و دورار|افکارعادی خویش ىاددیگر با ناامیدی بەآدمھاردوی 
آوزرد ب٭دنال چشمی گشت که درماندگی و وحشتش را درلاکند؛ بەصحبٹھا 
گوش فرادادتابلک چیر تسلی بحش؛ قابل فھمدپسندیدءای بشنود؛ درحر کات 
عدۂ زیادی ار ملاقات کنند گان دقیق شدتا درہیںآ نان بیز نعانەای ازذشخصیت؛ 
طیعت: اصالت و برتری بیابه لیکں رود از اشتباء بیرون آمد, او صداھا و 
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حرفھا دا میشنید, حر کتھا : ایماء واشارەھا و تگاھھا دا می دید و چون 
اکنون ھمه چیز دا ددیچە چشم یك حیوان ملاحظە می کرد جزجمعی منحط. 
طاحرفریب: کاذب و کریە وموجوداتی شبیە حیوان کە مخلوطی بودند اذانواع 
حیوانات: چیزدیگری نیافت. 

سیگلر سر گردان: درحالیکە ازخودش خجالت می کشید, بە ابنطرف و 
آنطرف میدفت. آن عصای چھادپلو دا مدتھا بودکە بە میان بوتەھاپرت کردہ 
نود و دسٹکٹھایش دا نیز بە دنبالآن. اما ھنگامیکە کلاھش دا دور انداخت, 
چکمەھایش دابیرون آورد, کراواتش راکند ودرحالیکكه عق عق گریه میکرد 
حود را بە میلەھای قفس گوزن چسباند؛ او رابا جنجال عجیبی دستگیر کردند 
و بعدارالمجانین بردند. 





ترجمۂ: مھدی زمانیان 
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کوجسھوو ھنرمند و مردم کی تھے 
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نوشتاا؛ ایچ. ذدابلیو. جنسن ۵۵900ڑ 11۸۰آستادتاریخ ھنردا نشگاہ نیویوراد 
اد مقدمة کتاب تاریخ مٹی خ جع ۶ہ ۶۲ہ اوڑتا ۸ تٴلیف خود وی۔ 


ترجا" : دکتر منوچھر مزینی 


چندیار ددمقابل یکی اذ نارعنری نا آدام و شگفتآوریکە این روزھا 
محتملاٴدرموزەھاو نمایشگاەھای عنری می بیلیم؛ شنیدہا یمو یا اذخودپرسیدہایم 
کە دا زکجا معلوم است این ائثر عنرمندانە باشد؟ء پیدا استکە در پس ایس 
سؤال عدم آرامشی نهمْته است:؛ زیرا سؤوال معنایش این استکە به تصور ما 
این اثر ھٹرمثدانہ ىیست . فقط چون حنرشناسان منقدیےن ہ٠‏ مورخین 
عنر و پا رؤسای مودہ جنیں پتداشتەاىدآن دا یه معرص تمساشا گذاشتەاند 
نیثك معیارآناں در ت۔حیص کار ىا معیار ما متفاوت است کوسش ما در درك 
چنیں آثاری ەثمر حواهد رسید وایکاسآنحا میتواستند چند قاعدۂ آساں 
واصسح دراحتیارما نگدار بد کے داعنمایان سود. درا یں‌صورت شایدماعممیتواسٹئیم 
ایں ار دا دوست مدادیم و یا دوست داشش آر! بامودیمء یا واسچتی مداہیم 
چرا این‌اثر اصولاأعنرمنداىه است. اما منرشناسان وفرمولء دقیق دد توصیب 
عنر ندارند ومردعامی ىاگریر ىەآحریں سنگردفاعی حود پناہ می بردکە ومں 
چیری دربارۂ هثر می‌دام؛ اما حوب م یدام چە دا دوست دارم.ء 

اما ایں‌حمله متداول مانعی‌است بررك در داھی کە ممکن‌است بەتفاہم 
ہیں ھنرشناس ومرد عادی نتیحه شود تاگدشتدای نردیكث احتیاجی نبودکے 
ھنرشناس ومرد عامی زہاں یکدیکررا| ھمند.مردم بطود عموم قَسْاوتشان دد 
امورھنری دیمدحل ہود واصلاً سی تواسٹئند طے معدودی منرشناس رارد 
کنند یا رحلاف آن سخنی بگویند۔ اما امروزھم ھترشناسىس دھم مردم عادی |ر 
موانعی کہ در راء تفاعم طرفین وجود داردواز احتیاجی کە بە برطرف کردن 
این مواع ہمت ىا خبرند۔ _ (ناگفٹە نگذادیمکە این موابع اگرچەمەمکن 
است اکنون ار گذشته بزرگتر شدہ ناشند اما تازہ یستند) _ و از عمین دو 
استکەکتابھائی نطیر کتاب حا بەدشتۂ تحریں ددمی آیند. پس بی مناسیت 
نیست بحث رابا بررسی پارەای ازاین موانع وبرخی فرضیاتکە در پسآنھا 
نهفته وآنما راقوت می بحشد آغازکنیم. مممترین این موائع؛ بەگمان مسن؛ 


سے _ سےےے ‏ ےے سے سے _سسجڑے۔ :'۳ ۹۴ 
.شود قواعدی ھست و یا باید باشدکە بەوسیلۂآن می توان ھنر 
داد. تصمیم براینکە کدام ائثرعئرمنداىہ است وقضاوت ہر آثار 
گائەاىد.ا گر روشی مسلمدد تمی رهنر ازغیر ھنر وجودداشت بااستفادہ 
توانسٹیم کیفیت یك اثر عنری دا معلوم دادیم. مردم از دیر۔ 
اندکە ایں دوامر دا یکی پثدارند: نیشئراوقات وقنی می پر سند 
ىت ایں اثرعنری عاشد؟ء متصودشان ایں است کە از کحامعلوم 
رھنری خوپی باشد, نا ایتومه ھمیچيك ار روشھائی کے برای 
مدکاملاا سا شقدات سی گر اشن ما غبوعا ایی اث کے 
موافقتکنیم اگر او درتمجید عمان آثاری کە محیوب مااست 
گرسلیقَه ما با او متفاوت باشد, قواعدش بەنطیر ما محدود و 
)یں حودہ برای ما مشکل اساسی دیگری ایجاد می کند. 
لە معیاد مشخصی دا درسنجش هنر پدیریم باید قبول کنیموکے 
حاوید ددھئروجود دارد و اردرش یك اثر ھنرمندائه؛ مستقل 
موجودہ ثابت و پایدار نىاقی میماىد. شاید چنین ارزش‌ھائی 
د ویا دست کم ىاید گفت شواھد مطمئنی در دست نىیست کہ عدم 
تکند. اما ما برایں نكته واقغیمکە عقائد دربادر؛ آثار عنری 
_راست و ایں امری است کە ىەتنھا در روز گار ما بلکە درتمام 
سادق بودہ. حتی ارز ہرر گٹر ین کادھای کلاسيك بالاوپائیں 
: جمال پرستی کە بایدآن دا جرئی ارتادیح عنردانست مدام 
ررٹھای تثبیت یافته را نەدودمی ریرد و اررغھای فراموش‌شدہ 
می کند. پس بە٭طرمیرسدکە ارزش‌ھای مطلق درد سنحشھنر 
؛ما دا ادعامل رمان وسرایط گذشتہ وحالگریری نیست . 
چگو نہ می تواند عیر ار این باشد؛ در حالیکە ھٹرنا الھام اد 
ن رہد گی می کثیم آفریدہ می شود و تقریباً عردوذچشم مسا دا 
ںکند کە ما ناگریر برای دیدادسان‌ناید دیدۂ حود زا ىاآھا 
ابد در آیندەای دوں نثر ادابداع ھئر ىارایستد. مشکل نںیست 
دوری بشریت دیگی ىەعنر محتاح باشد. وقتی چنیں اصری 
پخ ھنر ٭ەانتھای خود رسیدە است و اعقاب ماء اگر مسئله 
الب باشدء بھترخواھند توانست معیادی بوجود آود ند کە با آن 
ىای عنری دا سنحید. پس اگر امید بەیافتن معیسادی دقیق و 
منتحش کیفیت کادھای عنری یست: آیا حتی نمی توان وسیلەای 
۔ بابی ‌طرفی - عنر دا از غیرھنر بازشناخت ؟ اما حتی ایں 
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۹۴ سس سےم۔عس<ىےو سے سز کے ہے سے اساگن ن ڈاور لا ۳٣‏ 
خواست ىہ این آسانیھا میس نیست و بر آوردنآن ىہ نطر می رسد خارج ار 
تواٹائی ما ىاشد. 

توصیف ھثر بەھماں اىدادہ مشکل است کے بحواہیم اساىی دا دقیق و 
کامل وصف کنیم. گفتەاند کہ افلاطون دد توصیف انسان او دا ٭موجودی دوپا 
و فاقد پرء نامیدکە ددیوژںء' فیلسوف شوح طبع یوبىاىی بر توصیف افلاطوں 
حردہگرفت و ىەطعنە اعلام داشت اذ این قرار اگرمرغی دا پرکثیم؛ دە تیر 
افلاطون باید اسانی؛ حاصل آید.ء غرض اذاین اشادء ایں است که معلومدادیم 
هر تعبیرکلی دا ددبار؛ۂ عنرمی توان بەھمیں آسانی ددکرد. حتی اگر بحواهیم 
ىا تعریف اصول مقدماتی ھنر نەتوصیف آن پردادیم از لغزش درامان نحواعیم 
نود. فی المٹل بگدادید ایں تعریف سادہ درا محك زنیم کے اثر عنریآں است 
کہ ساحتۂ اساں ناد و بەطبیعت. ایں تعریف دس ت کم ایں حس دا دادردکے 
دیگر ہاید فی المٹل گل, گوش ماهی و یا غروت آفتاب را درقلمرو ھثر ىەشمار 
آورد, اما می تردید تعریفی جامع ىیست: دیرا اسان چیرھای بسیاد می‌سارد 
که درقلمرو عئر نیسٹند' ىا این ھمه اگرآن را بەعنوان مبدئی ددتعریف هئثر 
نگیریم مشکل آن حا آغار میشودکە ہرسیم ساحئن یعنی جە ؟اگر برای 
آسانکردں مسثئلە توجە حود دا صرفاً معطوف عنرھای بصری دندادیم ممکں 
است تعر یف خسٹیں دا اندکی تغییر دھیم و نگوئیم اثری ھنری آن استکە 
قاہل لمس داشد ونەدست بشرساخثه نشدہ باشد. حال اگر نەتابلوی دسر گاوء 
کا پیکاسو (تصویر ) کہە فِقط اد تر کیب یك ریں ویك دستۂ دوجرحَەای کھنە 
بەوجودآمدہ طرکٹیم؛ تا چەاندازہ تعریف سے یا بھتی دفرمولء ما معنای 
خودرا حفط خواهدکرد؛؟ 

تردیدی نںیستکە عواملی کە پیکاسو در ایجاد تر کیب بەکاربردہ بادست 
اساں بوحود آمدہ است اما بیھودہ است اگر تصودکئیم کارخابںە ای کە دیں ود 
دستهُ دوچرخه را ساخته ٭ەاندازۂ پیکاسو سزاوار تمحید است. زیرا نەریں و 
ىەدسته دوچرخهە دا بە تٹھائی بەھیچ روی نمی توان اثری ھٹری بشماد آورد 
درحالیکه ممکں است شناسائی اجزاء این وجٹناس بصریء مارا بہەشگکفت 
آودد عەاین نکتە نیرواقف می شویم کە پیکاسو بەبادقۂ نبوغ خودآنھا دابەایں 
صورت بی طیں درکنار یکدیگر نھادہ است؛ تر کیب یکە عنرمندانے بودن آں 
تردید ىاپذیر است. ااین عمەکاریکہە پیکاسو انجام دادہ -۔ نھادن دسٹه 
دوچرحچه رئالای ذیں۔۔ارراستی آسان بودہ است. اماآن چەکهہ بی تردید آساں 
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۹ بابلو بیکاسو ۔ دس رگاوء, ۳ءء مرکب ا دستە و 
دوحجر ج4 گالری لوئیرلوٹیری (م[مّصنا ۵٥اںم۔])‏ ؛ پادیس 
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۴ھ پس ر کی ددحال بیرون آوزدن خار از پائ خویش > 

٦+ ےج‎ ۳ 

(6010810). ىریر؛ سا ۲۸ اینچ ) حدود ۸۰ سائقیمٹر ). مودہٴ 
کاپینلینہ, دم 


۳ٰ 





٭. ٦آلمرشضف‏ دوڑر. برہد خدایان دریا۔ ۱۴۰۹۴. سیاء قلم , 


۵َٛ× ۰ اپنچ (تقریداً ۳۸ × ۲۸سا تیمتر) مود: آلبرتیناء. ویں 
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۶ آنددہآ مائیسا. نبرد خدایان دریا. حدود۱۴۹۳.چایستگی, 


۵ ۵ 2 5 ۔َِ-' 3 ۔ ۰ - سے 
َ۵ وی |ینچ (تعریبا ۳۹ × ۲۸سانتیمتر). موزۂ عنریمتراپالیتن 
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ش مد پا یس کے ۲۴۱۱۵۵ 
یست؛ قدرت اشکار وقریحەای بودہکە پیکاسو درشناخت ٹر کیب دسرگاو 
در دوشثی معمولی؛ ارخود بەمنصه ہروز رسانیدہ است. پس باید دقتکرد تا 





مھارت دست را درساحتن اشیاء با ابداع اثری ھترمثدابه اشتباہ یکرد, درد 
ایحاد پارەای از آثار عنری ممکں است مھارت دست لازم باشد؛ اما این امر 
عمیشه صادق نیست وحتی ثئی ای کە ىەماھرانەتریں صورتی ساختە شدہ ہاشد 
سراوادنام عنر نیست مگر آن کە قدرت بارقۂ ابتکار درساختن آن مرعی باشد. 
اما اگر این نکات صادق باشند باید لاحرم پرسید: <٭آیا بەراستی پیکاسو 
تابلوی سر گاو را دد دھن خودآفریده است؟ء حواب بیەاین سؤال منفی‌است؛ 
حیر. حتبقثاً چنین نیست. بیائید فرض کثیم پیکاسو بەچجای‌آنکە يك زین ویك 
دستة دوچرخە دا عملاٴدرکنادھم می نھاد بەما صرفاً می گفت. دمی‌دانیدامروذ 
دیں‌ودسته دوجرخًەای دا دیدم کە به نطرم کاملٴ شيه سر گاوی بودندء ۰ اگر 
پیکاسوصر فا بەاین گفمٹہ قثاعت می کرد اد راسٹی اثری ھنری نوجود نیاوردہ 
سود وگفتڈ وی ممکں نود حثی بەصوان سحنی شنیدئی توجه مادا بە خود 
تحواد. تادہ حود پیکاسو یر سی تواست قبولکند ىەقددت قریحۂ حویش 
اثریآفریدہ و بی‌ھیچ تردید احساس دصایتی کە ھنرمند اذ کادخود می کنددر 
وی بوجود سی آمد . زمانی کە پیکاسوبەایں دجناس سریء _ ایحاد سس گاو 
ىا یك ریں وك دسته دوجرحه - اىدیشید سی تواست بەنتیحة آن آ گاہ ناشد 
تا ھنگامیکە اىدیشۂ خود را حقَیثتاً همرحلۂ عمل در آورد. از این رو دست 
عنرمندء ھوچتدرکە وطیفەاش کوچك باشد: درابداع اثر ھنری سّشی اساسی 
دارد. تابلوی وسر گاوء پیکاسو التہ مٹالی است ار آثارھٹری کہ در آنما 
کاردستی بەحدآررو سادہ است. ایں اثرحاصل یك بارعقه سریع اشکار وتخیل 
وفقط یك کاردستی سھل است کە جوایگوی ایں‌دارقه گشته:ھمینکە دستهدوچرخَه 
درجای مناسب بر بالای دین‌قر ار گرفت: ایحاد اثرھئری‌انجام پدیر فت.معمولاٴ 
عنرمندان ہا اشیاہ آمادہکار نمی کٹنٹد بلکە با عواملی کە ا خود شکلی معین 
ندارند؛ آ نگا بەوجود آوردں یك اثرھنری مشتمل استدرشماد؛ریادی بارقدھای 
اشکاد و تحیل کە عنرمند بەمددآنھا می کوشد بەاین عوامل بی شکل شکلی 
معیں دھد۔ دستٹ‌ھای ھٹرمند م یکوشد بەفرمان اہتکار وتخپل وی گوش داردو 
فی المٹل مقدادی دنگ ہر ہوم می گذاددبەاین‌امید کە فرماں عنرمند دا بەامانت 
اجرا کردہ باشد. اما نتیحه ممکں است کاملا عمان نباشد کە حنرمند انتظار 
داشته. زیرا از یك جانب تمام مواد درمقابل ادادۂ انسان مقاومت می کنندواز 
جانب دیگرجریان اشکار وتخیل در دھن ھئرمند مدام درحال تغییں وتحول 
است ومحتمل است فرمان اہثکاد چندان دقیق ومشحص ہاشد. بەراستی تصویر 





۲۴۶ مىسسیکجمے ےسےسيھس ہچ بی ھت سحن ۔ ذورۂ ۲١‏ 





ذھن ی هن رمندوقٹی کاملاٴمشحص میشودکه وی آںرا بەصورت خطی ۔ فی‌المٹل- 
درجائی یادداشتکند. آنکاء این خط حزئی - و تھا جزڑھ مشخحص _ تصویر 
دھنی وی می شود و قَيةُ تصویر ؛ تاآنجاکە ى٭ەذھن وی نیامدہ بەصورت سیال 
دردھن وی باقی میمائد. وھردارکەه ھنرمند خطی زسم می کند بارئ ابٹکاری 
لام است تاآں را نا بقیڈ تصویر دھنی وی که مدام در حال رشد است تی کی 
کند. عر گاە يك خط تازہ نٹواند ىا تصویر ذھنی وی تر کیب شود: وی آن را 
دھا می کند و حطی تازءتر دسم می کند. بدین طریقء عنرمند با جریانی کە 
ہیں دھن وی و موادیکه تا اٴىدازەای شکل یافثه و درمقابل او است ؛ بوجود 
می آید بەتددیح بنەتع ریف تصویر دھنی خودبیشتی و بیشترموفق می آید تاآ سا 
کے سر انحامتمام تصویر دھئی وی توسط موادیکە باآنکارمی کند شکل نھائی 
حود دا می ‌یاند. احتیاحی نیست یادآودشوی مک آفرینش ھٹر تجر ىەای بس‌دقیق 
وشخصی است و سی توان تمام مراخلآ برا قدم نەقدم بەطوددقیق توصیف کرد. 
تٹھا خود ھنرمند می تواند تحر بەاش را تمام وکمال احساس ومشاحدہ کند؛ اما 
چناں مجدوب آن استکە هر گوئە تعریف و توصیف تجر ىەاش مشکل می شود 

اگر ایحاد ائرھنری دا ەہذایمان تغبیهکئیم مەحقیقت ىردیكتریم تا آنکە 
آں دا انتقال اندیشہ و احساس ہنرمند ار دھں وی ىەتابلویش تعریف کثیم 

دیرا خلق ہترمتدائه بەھمان اندازہ کہ لدت بخش است,: بەعمان اندازہ دردىاكد 
است وپراز د گر گو نیعای گاء شادی ‌آور و زمانی غمناك و غیر مترقبہ است و 
ںەعرصودت و یەھیچ روی حثك ومقید ومعیں بیست. مضافاً ىەایں کہ شواهد 
سیار در دست استکە ھنرمند بەمحلوق خود بەعدیدۂ موجودی زندہ می نگرد. 
ادھمیں‌رو میکل آ نڑ وقٹی ار اصطراب و شادی تجر به عئرمندانه ہا فصاحتی 
بی نطیر صحبت می داردہ دراشارہ بەمجسمەھای حود می گوید کہ ابداعم وی در 
واقع آزادکردن اشکال ار رندان سنگیآ ھا بودہ است. ممکں است این‌سخںس 
میکلآ نو داتہی رکنم و نگوئیم کہ وی کارتراشیدں دا ىا تصور]آوردن‌احساس 
حود در پارہ سنگی عمانگون کے آں سن از معدں؛ نتراشیدہ دهە دست وی 
می دسیدآغاد می کرد (ممکن است گاھی وی ابداع خود دا ھنگامی کە تختہ۔ 
سنگك هھنوذ جرئی اد پھکر کوہ بودہ آغادکردہ بہاشد - می داہ مک میکل آ نز 
علاقه داشت حودیەمعدن سنگك رود وپادہ سنك مطلوب را خود انتخاب کند)۔ 
شاید ایں‌فرس چندان دور نباشدکە درمراحل نخست, تصور وی ارمجسمەھایش 
ازتصودر شحص اد طفلی نازادہ و مخفی در رحم روشتر نبودہ است. اما باید 
ضولکردکە وی پادءای ار نغانھای حیات را در قسمتھائی ار سنکے مشاهدہ 
م یکردو؛ فی المٹل برجستگی سنگگك درقسمتی ممکن استفکر يك زائو وبايك 


شرشتاوی ۔یصنت تن سے ۷۴۷ 
بانو دا به وی القاءکردہ باشد. میکلآنڑ برای آنکە بتواند تسلطی بیٹثر 
برتصویر سیالٰ یک بەصودتی محو بەذھنش آمدہ بود داشته باشد عصادت داشت 
طرحخھای بہسپار رسکند و حتی پارەای اوقات قبل ادآنکە ہے زندان سنگی 
محسمەھای خود حملە برد مدلھائی کوجك اذموم یا انگل میساحت. پیرا 
میدانست آغارکاز برسنگك مرحلۂ نھائی مقابله وی ىا موادی بودکے مورد 
استفادەاش قراد می گرفت. ھمینکە تراشیدن راآعاڈم ی کرد عجرضرہۂ چکش 
وی برسنگت؛ بیشتر وبیشتر اودا بەایحاد تصویری مشحص کەہ در درون سنگكگ 
نهعَنه بود متعھد می کرد. و سنگ تنھا وقتی اجاذہ می دادکە اوتمام تصویر دا 
آزادی بخشدکە حدسش در دیدار پیکر تصویر صحیح نبود و سنگك اد رھائی 
قسمٹ‌ھای اصلی رندانی خود حوددادی می کرد؛ آ نکاہ میکل آ نژشکست خوردہ 
وددھم کوفته کا: دا پایاں یداد و آں ر١ارھا‏ می کرد محسمة ناتمام ٭ماتیوی 
مقدس>' (تصادیں٢‏ و٣)‏ کە ىنطر میدسد ھر حر کتآن مودار تلاشی بیھودہ 
برای آدادی اددرون سنگۓ باشد شامد این نکته است. اگی ایں مجسمه دا اذ 
پھلو نگاءکنیم (تصویر٣)‏ ممکسں است بە پادءای ادەشکلات میک لآ نڑ واقف 
سویم: اکنون سڑؤال ایں استکه آیا وی ئمی‌تواست ہہ ہوعی این مجسمە دا 
پایاں دھد؟ البته سن بەاندادۂ کافی برای اتمام کار ناقی بود۔ پاسخاین‌است 
کە اتمام کار محتملاٴ میسر بود؛ اما شاید نے بەىوعیکہە وی می خواست و در 
صورتیکه وی کار را بە٭نوعیء تمام م یکردءشکست وی مسلم و دردئالاثر بود 
پس واصح است کە ساختن یك اثر عنری معنائی غیرارآن دارد کە ما 
بتھولا' اذ شنیدن ایں کلمەه دھں می آوزیم . ساحتن در عرصۂ عئر معنائی 
شگفت و مخاطرہآمیر دارد, عملاٴسازندہ تاکار ساخٹن پایاں نیافثه می داىد 
چە می‌ساند ویا بە عبارت دیگر ںوجود آوردن یك اثر ھنری بادی جستن و 
یافتن است وجویندہ خود سی داند دببال چە می گردد تاآنکەکمال مطلوب 
حود دا بیابد . در تابلوی وسر گاوء کارپیکاسو؛:دیافئنء تھود آمیر پیکاسو 
استکهە نطر مادابھ حود می خواند و در محسمۂ دماتیوی مقّدیسء جستجوی 
طاقت فرسای میکل آ نڑ. برای کسی کە عثرمند نیست مشکل است باود کلدکە‌این 
عدم اطمینان: این بخطرائداختن کوشش ددرجستجویکمال مطلوب اساس|ابہداع 
حنرمندائنه باشد۔ زیرا بەتصورعموم ساختن عمان است کہ ہجار ویاکارخانەدار 
می کند و بەعدقت می داند درپی ساختن چیست وار آغارکارمناسپتریں ابراد دا 
برایآن انٹتخاب می کند و ددع قدم می دائند جه می کند. دساختن او در دو 
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ہے۔۔‫ سحن ۔ دورۂ ۱ء 
دھن ی‌ھنرمندوقتی کام لا مشخص میشودکەہ وی آندا بەصورت خطی ۔ فی ‌المٹل- 
درجائی یادداشت کند. آنگاہ ایں خط جرئی و تنٹھا جرھ مشخص _ تصویر 
دھنی وی میشود و شَيِةُ تصویر تاآنحاک ىهذھن وی نیامدہ بەصورت سیال 
درذھں وی باقی میماند. وھرىادرک عنرمند خطی رسم می کند باد‌قه ابتکاری 
لام است ناآن دا ىا بعَیةُ تصویر دھنی وی کە مدام در حال رشد است تر کی 
کند. هر گاء یك خط تازہ نثواند ىا تصویر ذھٹی وی تر کیب شود, وی آں را 
دھا می کند و خطی تادہتر رسم می کند. بدین طریق؛ فٹرمند ىا جر یانیکه 
ہیں ڈھں وی و موادیکە تا اىدانەای شکل یافته و ددمقابل او است ؛ نوحود 
می آید مەتددیح ىەتعر یف تصویر دھٹی حودنیشٹر و بیشترموقق می آید تاآ بیحا 
کەه سراىحامتمام تصویر دھنئی وی توسط موادی کە با آن کارمی کند شکل نھائی 
حودرامییات احٹیاجی نیست یادآورشوی مکەآفر یئش عثر تحر بەای سدفیق 
وشخصی است و سی توان تمام مراحلآ برا قدم ىەقدم بەطوردقیق توصیف کرد 
تٹھا خود ھٹئرمند می تواند تحر بەاش دا تمام و کمال احساس ومشامدہ کند؛ اما 
چنان مچڈوبآں اس تکە عر گوىە تعریف و توصیف تحر ىەاش مشکل می شود 
اگر ایجاد اثرعٹری دا بەەدایماںء تشبي هکنیم بەحقیقت بزدیك تر یم تا آ نکە 
آن را انتقال اندیشه و احساس منرمند اد دھں وی بەتابلویش تعسر یس کنم 
دیرا خلق ھٹرمثدابت ب٭ەھماں اىدازءکه لذت بخش است,؛ بەھمان اىدازہ دردماد 
است وہراذ دگر گوی‌ھای گاہ شادیآور و رمای غمنالكغ و غیر مترقله است و 
بەھرصودت و بەعیچ روی حثك ومعید ومعین ىیست۔ مضافاً ىەایں کە شواعمد 
ہسپار در دست استکە ہئرمند بەمخلوق خود بەدیدۂ موجودی ژندہ می نگرد 
ادھمیں‌دہ میکلآ نڑ وقتی اد اصطراب و شادی تجر بۂ عئرمنداىه با فصاحتی 
ہی نطیر صحبت می‌دادد, دراشادہ بە٭مجسمەعای خود می گوید کہ انداع وی در 
واقعآذادکردن اشکال از رنداں سنگی آنھا بودہ است. ممکن است ایں‌سخں 
میکل آ نز داتعبیر کنیم و بکوئیم کە وی کارتر اشیدن دا ىا تصورآوردناحسا 
حود در پارء سنگی عمانگوئە کے آں سنگك اذ معدن: نتراشیدہ بە دست وی 
می ‌رسیدآغاد می کرد (ممکن است گاھی وی ابداع خود را ہنگامی کە تحتۃ۔ 
سنگك ہنوذ جزئی اذ پیک رکوہ بودہ آغاذ کردہ بساشد - میدانیمکە میکلآ سز 
علاقه داشت خودیەمعدن سنگ رود وپارء سنگك مطلوب را خود انتخاب کند). 
شاید این‌فرض چندان دور نیاشد کە ددرمراحل نخست: تصور وی ارمجسمەھایشں 
اإزتصور شخص ار طفلی نازادہ و مخفی در رحم روشن تر بودہ است. اما ىاید 
شولکردکەہ وی پارەای ار نغانھای حیات رادد قسمتٹھائی از سنگے مشاھدہ 
م یکردہ؛ فی ‌المٹل درحستکی سنگك ددقسمتی ممکن استقکریك ذانو ویايیڈ 








شرمد و.۔. ٌجتیجورل٠٭صیلٰسشسجحتص‏ ت6+۸0ا ا 
رازو را بە وی القاءکردہ باشد. میکل] نژ برای آنکە بتواند تسلطی بپشتر 
برتصویر سیالی کە بەصودتی محو بەذحنش آمدہ بود داشته باشد عحادت داشت 
طرحھای بسیاد دسم کند و حتی پارەای اوقات قبل از آن کە سے زندان سنگی 
محسمەھایى خود حمله برد مدلھائی کكکوجك اذموم یا انگل مسی‌ساخت. ذیرا 
می‌داست آغاز کار بر سنگگ مرحلۂ بھائی مقابلۂ دی ىا موادی بودکے مورد 
استفادەاش قرار می گرفت. عمینکە تراشیدن دا آغاذمی کرد ھرضربۂ؛ چکش 
وی برسنگگء بیشٹر ونیشتر اودا بەایحاد تصویری مشخص, کە دد درون سنگك 
هفثه بود متّعھد می کرد. و سنگك تنھا وقتی اجازہ می‌دادکە اوتمام تصویر دا 
آرادی بخشدکە حدسش در دیدار پیکر تصویر صحیح بہود و سنگےه اذ دہھائی 
قسمتٹھای اصلی رندانی خود خوددادی می کرد؛ آ نگاہ میکل آ نزشکست خوردہ 
وددھم کوفته کاء دا پایاں م یداد وآن رارھا می کرد.محسمة ناتمام دماتیوی 
مقدتع ۱ (تصاویر ٢‏ و٣)که‏ بنطر می ردسد عر حر کتآن نمودار تلاشی بیھودہ 
برای آدادی اردروں سن ىاشد شامد ایں نكته است. اگر ایں مجسمە دا از 
پھلو نگاءکنیم (تصویر٣)‏ ممکس است ہہ پارەای ارەشکلات میکل آ نژ واقف 
سویم, اکنون سوال ایں استکە آپا وی می تواست پیە توعی ایں مجسمەه دا 
پایاں دھد؟ البته سنگت نفانىدادۂ کافی برای اتمام کاد باقی بود۔ پاسخاین‌است 
کە اتمام کار محتملا میسر بود؛ اما شاید رے بەنوعی کە وی می خواست و در 
صورتیکە وی کار دا یہ٭نوعیء تمام می کرد:شکست وی مسلم و دردنااتر بود. 

بس واصح است کە ساختن یك اثر عنری معنائی غیرادرآن دارد کە ما 
سمولاٴ اد شنیدن ایں کلمه ىە دھں می آودیم . ساحتن در عرسۂ عنر معنائی 
شکفت و مخاطرہ]آمیر دارد. عملا ٴسازندہ تاکاد ساختن پایاں نیافته می داد 
چە می ساد ویا بە عبارت دیگر نوجود آوددن یك اثر ھنری بازی جستن و 
اش است وجویندہ خود می داند دنبال چە می گردد کا آن کەکمال مطلوب 
حود دا بیابد در تابلوی دسر گاوء کا پیکاسوءدیافتنء تھوز آمیز پیکاسو 
است کہ طر ما دا یه حود می خواند و در عجسمة دماتیوی معدىء جسنحوی 
طاقت فرسای میکل آ نڑ. برای کسی که عئرمئد نیست مشکلاست باور کند کەاین 
عدم اطمینان: این بخطرائداخٹن کوشش ددجسٹچویکمال مطلوت اساسابداع 
عئرمنداىہ باشد. زیرا بەتصورعموم ساختن حمان استکە نجار ویاکارخانەدار 
می کند و بەدقت می داند دردپی ساختن چیست وار آغاز کارمناسب تریں ابراد دا 





برایآں انتخاب می کند و ددھر قدم می داند چە می کند. دساختنء او در دو 
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مرحلہ صورت می گیرد ادا طرح می کند و سپس طرح حود دا بےمرحلۂ 
عمل درمی آورد و چون حود ادوویيا صاحب کاد وی تصمیمات موم زا١‏ اد پیش 





گرفتھائد, درد حین اىحام‌کاد وحۂ عمت او صرفاً وسیلە ونحوۂ ساختی است و 
بەعدف کار ساید در کاروی کمی محاطرہ وجود داهته ىاشد؛ اما در حیں عمل 
اتفاق تارەای رخ میدھد ودر تیحەکار وی بەسودت یکنواخت و احیاىاً ملال۔ 
آور درم ی آید وحتی ممکں است روش‌ھای مکانیکی ویا ماشئیں جھای وی را 
نگیرد. اما ھیچ ماشیئی می ‌تواد حای ئرمند دا بگیرد پیرا در کاد اوتصور 
و انجام‌کار قدم نەقدمىایکدیگر پیش می دوند و چناں بەھم پیوستە| ند کە سی تواں 
یکی دا اددیگری حدا کرد. در حالی کە وپیشەورء! می کوشدآن ج؛ را کے 
میداد ممکں دادد, کوشش ھنرمند مصروف برایں است کە غیرممکں راتحقق 
بحشد.۔ پا دست کم عبرمحتمل ویاآں جەہ راکە ىەتصور نمی آید. فی المثل چه۔ 
کسی غیر اڈپیکاسوی ھترمند ممکن بود ىهکشغف سر گاوی ار تر کی رین و 
دسٹه دوجرحہای موفق سود؛؟ ار راستی وی ىەمسی واقعی کلم اردھیچ همه چیر 
چیر ساحته است ؟ نشانىرایں سکفت یست اگر بیادآوریم که ھنرمند در ىحوۂ 
کارخود ھیج قاعدۂ پدیرفته سدەای دا پدیرا می‌شود و حال آن کے پیغەور 
قاعدہ و طممعینىی دا راغب‌است وتشویق می کند درواقع وقتی می گوئیمھنی مند 
حلق می کند وپیشەور می سارد ىەتفاوت میاں کار ایں دواشادہ کردہایم. ناگفتەه 
نگداری مک کلمات حل قکردں وآفریدن؛ایں روڑھا چثین نیش اذ حد و بی جا 
مودرد استفادہ قرادمی گیردکە ەکادھر کودلك ویا سارندۂ ماتيیك نیر ٭حلافےء 
اطلاق میشود 

معلوم است کەھموارہتعدادپیشەودان برشمادرۂھنرمنداں فروىی داشتەاست 
دیرااحتیاح نەاشیاء معمو لی ودرحدا متطاد بیش ار آمادگی درجذب بدعتوتحادب 
تارہ اس ت کہ از آثار عنری حاصل می آید۔ نکتەای کە عئر مند حفیقی را متمایر 
می کند؛ صرفاً حستحوی وی ىیست بلکە قابلیت شگفتآور وی در یافتن‌است؛ 
کە ماممکں‌استاین‌قا بلیت‌دا استعداد ننامیم. ددمورد عئ رمنداں اغلب|راستعداد 
خدادادی صحنت م ی‌سودہ نەایں معن یکە استعداد اذجانب نیروئی آسمانی بەوی 
مرحمت شدہ! و یا می گوئیم فلان عنرمند دژئی است. لغتی که اکنون بەمعنی 
بابعه است ولی در اصل معثایش ایں بودەءکە قدرتی آسمانی دد وحود عنرمند 





1( ە پیشەور؛ رادرترحمة 9)80ئ) تار بر دہ ایم کە نەصارتدقیق تر 


مراد اراں کسی است کە بںەکارھای دستی ماد ررگری تفحیت ءکاشی ساذی و 
عیرہ اغتعال وررد 
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استو ھنرمند بەیادی آن پەابداع حود بائل میآید. اما دد این مورد آنچه 
کە حقیقاً می توان گفت این است کہ شساید استعداد عئرمثدانہ دا ىا استعداد و 
گرایش بىەکاد اشتتاءکرد. استعداد و گرایش بەکادعماں است کہ بەکار پیشەور 
می آیدومعنایش این است کہ شحص نسبت ىەحر فەای حاسص واجد تمایل واستعداد 
ہش ‌ارحد متوسط باشد. ایں نوع استعداد تقر تا ثابت ومشحص است ومیتواں 
آن را نەمددآرمایشھای ردوانی تا حدی اندازہ گرفت د بحوۂکار آیند: شخص 
را پیش بینی کرد. اما استعداد منرمندانه بنطرمی رسد صرفاً غیرقابل پیش بینی 
ناشد. ما فقطآن دا نەمعیار کادھای گدشتۂ عسرمند می ‌توائںیم سنحیم. و حدّسی 
کارھای گذشتۂ عنرمند سی تواند تصمینی باشدکہ استعداد وی درسطح ىەستیں 
یاقی حواعد ماند. پادەای ارعن رمندان بىەعایت استعداد حود سیار زودمی رسند 
و ادآں پس دیگر ٭ەاصطلاح می‌خفکند'؛ اما پارءای دیگر اگر جه درآغار 
کارھایشان نوید دھندہ نیست ولی درجھل یا پنحاہ سالگی ناگھان دے حلق 
کارعای بدیعم شگفتانگیز نائل می آیند 

ارایں‌دو ىاید گفت که بدعت: ٹر دا ار پیشە متمایر می کند و می توابئد 
معیارشناخت اھمیت و بررگی ھنر ناشثد اما متأسفانه بدعت دا ہیں سی تواں 
ىە آسای تعریف کردو لعٹھای مٹرادف ایں کلمە مائد. نو آوری؛ قادگی, 
نی‌ماشدیئی رداہی ىر تعریف آں می گشاید فرھنگکھای لغت بیزفقط می ہىویسند 
کەکار بدیع سایدکپی؛ تقلید ترجمہ و یا عکس پردادی پائد. نکتەای کے 
تعاریف فرھنگکھای لنتآں دا فاقدند ایں اس تکە بدعت یك اثر را ھموارہ 
ىا ید نا مقایسۂآن ىا آآثاردینگر سنجیدٴ یاواصحتر عیچ اثرھنری نیس ت که بەتمام 
وکمال ندیع عاشد. پس اگر ىحواعیم اثری عغٹری رانعمعیاد تاز گی آن بستنحیم؛ 
مسثله این نیستکە ىداىیم ایں اثر بدیع است یا خیر؛ بلکە ىاید معلوم دادیم 
ىدعت ایں اثر تاجەه اہدارہ است (روشن است کە کی وعکس بر داری راتامیزران 
دیاد می توان بەآسانی تشحیس داد و آنھا را اصولاً ىەحساب یاورد).انحام 
ایں کار غیر ممکں نیست: اما مشکلات چنداں ریاد اس تکە ساید تصوردرکرد 
حواپںھای حاصل ١ہدی‏ و صد ددصد صحیح أست. معنای این عبارت الیئه آن 
یستکە ارکوشش بایستیم؛ بلکەددست برعکس ىایدکوشش داآغاز کنیم' زیرا 
درسنجش یك اثر عنری نٹیحۂکاد عر چه باشد؛ ددصمں کاد بەنکات ہسیادپی۔ 
حواعیم بردو مطالب فراوان خواعیم آموخت. بگذارید چند سؤال مشکل دا 
کەدرسنجش بدعت یك اثرھنری بوجود می آید بردسی کنیم. مجسمڈدسپیئاریوء! 
(تصویر۴) کە دیرزمانی است بەعنوان یکی اذ آثاد برجسته عھد قدیم شناخته 
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شدہ و حتی امروز شھرت فراوآن دارد وسبادی بەاستثنای باستانشناسان دورۂ 
کلاسیيك کە آن را نەدقت مطالعه کردەاىدآن دا اثری با ادزش می دائندء مثالی 
مناسب برای مطالعدُ ما ءوجود می آورد۔ اہن باستا نشناسان خاطر نشان می کنند 
کە سرمحسمە کہ ازفلری دیگر واند کی مثفاوت با بدئه دیخئه شدہ با بقیۂ آں 
حود نیست بەایں معن یکە سطوح وخطوط صورت سیادجدیتر از بدن نرم و 
فرم تودم یافثۂٴآن است. گیسوان محسمە نیر بەجایآن کە بە٭پیش حم شدہ باشد 
بەوصعی اس کە انگاری سرمحسمه پەىالا منعطف ىاشدء پس محتمل است سر 
محسمه برای محسمۂ دیگری _ محتملاٴ محسمەای ایستادہ _ متعلق بەقر نپنحم 
قبل اد میلاد مسیح طرح شدہ باشد و حود بدىە باید دست کم بەدیك قرن بعدار 
آن متعلق باشد عمینلکە ما ار ایں کاب ىا خبر می‌شویم قضاوتمان در عارۂ 
آں بکلی عوسص میشود۔ ایں محسمہ دیگریٹ محسمۂ موزوں یك پارچەه یست 
بلکه ثرکیب نامودوئی ار دوقطعەای است کە بەیکدیگرمتصل گشتەاند. وجوں 
عھریك اردوقسمت محسمہ برای حود اثری هنرمنداىم است (برخلاف دو قطلۂ 
تالوی ہسر گاوء کار پیکاسو) تر کیبآن دو می تواند اثری نوجود آوردک 
ارمریكٹ ار احراء حود کامل تر بناشد. ٢‏ ایں تر تیب پیدا است که ایس مو ند 
رانەمی‌توان اثریعنری شمار آورد وئەمی توان تسود کرد کە ہنرمند شایستەای 
کە بدں ایں محسمە زا ساحته بن ٭ەچٹئیں وصلت بامناد کی (اصی باقد. تر کی 
ایں دو حرء ىاید در رمانی دیگر صوردت پدیرفته ناد و محتملا رومی است 
نە یونانی. شاید سرکنوئىی این محسمە وقتی بەآن الحاق شدہ باشد کے سر 
اصلیآن شکستە است؟ حتی ایں‌سؤال دامی توان پی شکشید کەآیا بدىەوسرایں 
محسمه حتَیقتاً اد آثار رومی ویو ىانی ‌اصیل مہستند کہ اذفرن پنحم وچھارمبەجای 
ماندەاند ویاقطعاتی عستندکە ارمحسمەعای اصلی ددرماں رومیان تقلیدشدەاد. 
نەایں سؤال می تواں ىا مقایسۂ ایں قطعات ىا قطعات پر ىری قدیمی کہ در اصل 
آہاں تردید کمٹری ھعست پاسخ گفت؛ اما حتیآگاء سنحش درجۂ بدعتھٹری 
ایں مجسمه مشکل خواھد بود 

تقلید مستقیم را معمولاً اذ حود تقلید بە٭آسای می تواں تمیر داد اگر 
تملید کنندہ با تکنیك کار آشنا ناشد حاصلکار وی صرفاً نمودار این تکئيك ‌است 
دخفثك و نی ‌دوح وحارح از توازں ىا اصل کار است. معمولا درتقلید: غفلتحا 
داغتباھاتی نیر وجود داردکە می توانآنما را بەآسای اغلاط چاپی تشخیس 
داد اما اگر ھنرمندی بر رك ار ھئرمثد دنگری دا تقلیدکند چە می توان 
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گفت؟ طرح ٦‏ آلبرشت دورر' موسوم بە دہرد حدایاںء (تصویسر۵) شاعدی 
است برایہن نکته . چشم حبرہ ىە تٹتھا عوراً می‌شناسدکە ایں کار اقتباس است 
(ریرا ددست استکه طرح ؛ امضای ددوددء را دارد ؛ اماتمامی اثر واجد 
لطفی استکە کاملا ىا آثار دیگر این زمان استاد متفاوت است.) ىلکہ قادر 
است مأخذ اقتباس دا مشخص داہد . کار اصلی باید متعلق بەنقاشی ایتالیائی 
د کمی مسس‌تر ار ودوررء ؛ با شحصیت ہت رمندانۂ بسیاد موسوم له ×اندرہا 
مانتگتاء۲ ىاشد. الىته ار دروی طرح ٭دودرء نمیتوان تشخیص دادکە کاراسلی 
ىہ چە صودتی: طرح؛ نقاشی؛ چاپ ویا رلیف مورد استعادۂ وی قرار گرفته 
است و یا اقتاس وی تا جەاندارء ىا اصل منطبق است. اما ااگر نتوایم اسصل 
اثر مورد اقتاى ٭دوردہ دا اہم بھتر می توانیم کیفیت اثر٭دوررء را قَماوت 
کنیم. پس ‌قدم محستیں ایں استکە ددآثار دماتگناء بەجستحو پردادیم.اگر 
در ایس ںکاوش موفق شویمء سحنی پٹٹر در مورداثر دورد می تواہیم 
نگوئیم. فقط پراطلاعمان ہر آثاد ہمانتگناء افرودہ شدہ است. وددایں صودت 
البتەکار ددودرء مدرلك سیاد پرارزشی است ازرکار دماتگناکەه اید فرض 
کرد مفقود سدە است . اما ار اتفاق مدل مودوررء کە جاپ سنگی ائر استاد 
ایتالیائی است عنور باقی است (تصویر۶). اگر ما این دوکار دا مقایسەکنیم 
متوحە حواعیم شدکە اگر چە ٭دوزرء جرء بفحرء کار دماتگناء دا اقتساس 
کرد ولی کار وی واحد سیاردی ار صعات حوب یك کار مستقل است۔ پس 
تشاقصیکە دد این جا بوجود می آید چجگوى٭ می تواں توجیە کرد ؛؟ شاید بتواں 
گفتکە چوں چاپ سنگی ‌ائردمانتگناء مورد استفادۂ ددوررء قراد گرفتهءوی 
بعەمعنی عمومی کلمه حقیقتاً آن دا اقثباس‌نکردہ است' دیرا وی ب وسر آن ہودہ 
کە حمان تأثیر کار اصلی دا بوجودآورد. ویکاراصلى دا منبع الھام قراردادہ 
ددرست عمانگونەکە ممکن‌بود ار طبیعت منطر ایدسم کند و آن‌منطر٤‏ طبیعی را 
نەدقت مصود دارد, اما با وزں ولطغفی کە حاسصقلم او است. یا بەعبارت دیگر, 
نەصرف ای ںکە مدلوی اثرمنرمندانگدیگری بودہ قلم وی ترسان ومقید ىگشنتە 
است.عمینکە بەاین نکته واقف می ‌شویم روش‌می شود کەطرح ٭دوردءچاپسنگی 
اثر قبلی دا معرفی می کند و نەآن کە از آن تقلید شدہ باشد؛ ددست ھمانںکونە 
کە تابلوئی‌منظر٭ای یا موجود زندءای دا مصورمی دارد وازاین‌دو باید بگوئیم 
کە ہر بدعت عنرمندانۂ اثرددورر خللی وارد نمی آید۔ بەداستی مااثر دمانتگناء 
دا بەدید ودوررء ھی نگریم ء دیدیکە بسیار بدیع وتادہ است. ناتمام 
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داستان ایرائی 





ەتماشای شکوفەھا 








آقای وثاقی پشت فرماں مائینش شستہ است و می رانىد. با اینکە اول 
سبح است فصا اشاسته ار سروصدای اتومىيیلھا و اتو نوسھاست. دودوھوای 
ناسالم ابرینامرئی ىر سرشھر کشیدەاست وحیاباتھا ریرسایۂ عطیمساحتماھای 
مکعب مستطیلی فرورفته است و لکدھای نور حورسیدء رنگك پریدم و بیحاں 
اپتجا وآءجا افتادہ است. 

آقای وثاقی عتورحیاناں اصلی داتانیمه برفته است کە مائیں‌ھای دیگر 
اد جلو وعقب وچپ وراست مانیں اودا ددمیان می گیرد. آقای وثاقی سیگاردری 
آتش می رد و بەپشتی صندلی تکیه می دھد و بەانتطارم یماتد. چرا غراعنمای 
سرچھاد دا مرتب قرمر ورددو سر می شود اما ماسیں‌عا ھمچنان بیحررکت 
پشت سرھم ایستادہاد. ارددوں اتاقھای متحرك صدایی‌شنیدہ نمی ‌شود. صدای 
مو توزرماشیں‌ھا درھم آمیحتەاستو آھنگك یکنواحتومشا بھی درفضا انداختەاست 

آقای وثاقی بەراشكۂ اتومیلیکە کتار او ایستادہ است نگاہ مسیکند 
پشت فرماں اتومىیل شستە سیگار می کشد. سر کوچکش در میان بدن جھاءد 
گوش و یح ر کتش؛ نهجلو حم شدہ است و رشتەھایى دود سیگار ازجلوصودتش 
الا می رود. 

آقاىی وثاقی ىە نیمرح اونگاء می کند. بدن‌مکعب مستطیلی دانندہ حر کئی 
می کند وسر گرد واصلاحشدہاش بەطرف آقای وثاقی برمی گردد وچشمھای دیر 
براقش مثل دوسوزاح نورانی میان صورتش نار و بسٹەه میشود ویٹ دسٹش بالا 
می آید وتە سبگار دا ادمیان لبھایش برمیدادد, تە سیگار بەبالا مسیپردو اذ 
حلوچشمآقای وثاقی می گدرد وىەکف خیابان می‌افتد. 


فقوت .ےدمفجم مھ جو جمصحت 8چت 

چشمھایآقای وثاقی خیرء می شود ودرکمال تعجب قیافه خود دا توی 
مورت دائندۂ ماشین کناری بازمی ‌شناسد. ماشین‌ھا بەحر کت می آیند. رائندۂ 
اتوممیل سرش دا پرمی گردا ىد وگاز می دھد و ار ماشین آقای وثافقی سبقت 
می گیرد وںەسرعت دوزمی شود. نگاءآقای واقی ماشیں او دا میاں ماشثین‌ھای 
دیگر گم می کند. مائیں‌ما با نطم و تر تی مثل ححمبەھای بررگك وکوجٹ 
متحر کی دوی اسفالت یەحلو می‌روند و درشاخەھای متعدد حیابانھای شرقی 
وغرئی و جنوئی پحش می شوند. ازماشین‌ھایی کە می ‌ایستندء مردھا و ڈھابی 
برون می آیند. پاھای کوچك و کوتاہثان: اہدام پھں و چھار گوش آنھما دا 
ەطرف ساخثماھای مکنپب مسٹطیلی اطراف میئنرد 

مائیںآقای وثاقی دونارہ می ایستد ماشثیں‌ھای جلو اود: هم گر ہحوردہ 
است. چراغھای داھنما سرجھار داء مرتب سر و ددد وقرمر می شود وآھنگک 
یکنواحت و مشاى موتور ماشیں‌ماء گوٹھای آقای وثاقی دا پرمی کند 

آقای وثاقی ازماشیں پیادہ می شود و ىە٭طرف مردمی کە دور اتومسیلی 
حمع شدەائد می رود. قیافەعاء ىیحالت است سرھایکوچك مثل حروس 
نادماء پالای اندامھا بە٭ایں طرف وآن طرف میحئد و سوراح روش چشمھا 
ناد وسته می‌شود ونگاهھا ىەدائندۂ اتومیل خیرءشدہ است 

آقای وثاقی جلو می رود وسرش داپیش می ‌بردو بگاعش حیرہ می شود 
داندۂ اتومبیل چند دقِیعَةُ پیش دا می ‌شٹاسد' اىدام چھار گوشش ںیحر کت پہشت 
فرمان شستہ است و کمر منداطمینان رانەدود کمر خود بسته است.سر کوجکش 
روی شانه خم شد است. 

آقای وثاقی دستش دا ارپىحرۂ ماشیں داحل می کند و دوی پیشانىی او 
می گذارد۔ سرداست: مٹل تکۂ یخ. آقاى وثاقی چندشش مسی شود و دستش دا 
شتاپردہ عتّب میکشد . بدن پھن و چھاد گوش رائندہ حر کئی می کند و یه 
طرف ادکج می شودوسر کوجکش می‌غلتد وکنار پنحرہ می افتد وچشمھای سرد 
وشیشە ای او بەصورت آقای وثاقی حیرہ میمائد آقًای واقی توی صورت اھ 
نارقیافهۂ حودرا می نیند وشٹانر دہ برمی گر دد وسو ارم ی ‌شودومائیں را هکوچەای 
می‌دائد و از میاں ساحتمانھای مکعب مستطیلی ىەسرعت می گػذدد و خود را 
٭ەنیراہەایمی ‌رساند. جادہ خالی‌است. خلوتاست. اطراەش ارتبدھای سرسبر 
پوشیدہ شدہ است. 

آفای وثاقی ىوی حالك وگماہه دا میشنود و چشمھایش ىہ تپەھا حیرء 
میشود و ناگاء احساس خوشی وصف ناپذیری سراپایش دا برمی دادد. ماشیں 
داکنار حادہ گا میدارد و بە دودنمای تیرۂ شھر کە در پاییں ؛ جلو چشم 


ےححص-ص×وووسسسس۔۔ع سے ھچ ےہ کے ہے سے سے سا - ڈور ۳۷ 
او خوانیدہ است؛ نکاہ می کند و ھوای تادہ دا بەدروں ریەھایش می فرسٹند 
دلش میحواهد اد ماشیں پیادہ شود و اد تپھھا بالا رود اسحا ماشین راروشں 
میکند ودەسرعت دەطرف ادارہ می ناد 

وقتی نەادادہ می دسد کمی دیں شدەاست. ماشیٹش دا جلو ادادەمی گدارد 
و نا عحلە پیادم میشود. پکی اذ ھمکادعایش را می بیند که شٹائزدہ ار ادارء 
بیروں می آید و آہسته حبرش می کند 

دمی دروم کر اواتی پیداکنم. ىی کراواتھاوصورت تتراشیدمھا د١ا‏ استنطاق 
میکنند ء 

آقاى وثاقی دگمڈکتش رامیشدد وکراواتش دا محکممی کند وبەطرف 
ادادہ میدود وسوار آسا سور می شودو بەطىفقهہ عشتممی آیدوازحلو تالارسحترانی 
می گدرد توی ٹالار سجترانی؛ پیکراواٹھا و صودت ثراشیدەھا زامی ىد 
که بعەدورممجمع شدعابد درئیسٹشر‌دا می یلد کہ کلافه و دنگ پ رید کناردرتالار 
سحنراىی ایستادہ است آقای وثاقی پیش می‌دود و سلام می کند ومی پرسد 

دچی شدہ قرباں؟ء 

دئیسش ىا عصانیت حواب میدھد 

دصیح پەچتاب قائممقام توھیں کردەاند؟ء 

دچجەکسی قرىاں؟ 

دیکی ادھمیں نی‌سروپاھای طف اول.ء 

دچه توھینیکردہ قرىاں؟ء 

×گستاخی وحسارت. توصورت حتاب قائثممقام فریادردہ روبر گشٹه؛ 
حمرۂ حسفای.> 

دحمرۂ حسىەای یسی چہ قرباں:؟ چه منطودی داشته:ء 

دجه می دام جە منطودی داسته؛ متأسفانه ھنورز شناحته ببیدم. جنتناب 
قاثممعام فقط نەیاد می آوزیدآں مردیکۂ پدرسوحته صودتش دا نتراشیده نودہ 
وانگارکراوات ہم بردہ بودہ مں مطمئنم میان حمیں‌ھاست... ٭ 

دئیسش بەتالارسخنراىی اشادہ می کند٠*‏ 

دھمە‌شاں از طلقه پاییٹند... متأسفاته چتاب قائممتام آنقدرحالمان ىد 
نودکه سوا ستند او را بشناسند ٤‏ 

دمگر چشان شدہ قریاں؟ء 

داحساس صعف عجیبی می کنندء لرردکردعماىد. دوتا ار خاىمھای منشی 
توی اتاق اذایشاں پرسٹادری می کنند. آقای دکترطاقی بالاسرشان است.حمراء 
مں پایید. حناب دبیر کل دسٹود نادرجوپی اکید دادماند.ء 
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توی تالاد سخترانی,؛ مردھای کراوات برده و صوردت تراشیدہ بەسە۔ 
گروء تقسیم شدەاند: 

گروہ اول آ نھایی کەکراوات ئردەاىد اما صودتشان تراٹیدہ شدەاست. 

گروہ دوم آ نھایی کە کراوات ردەاند اما صورتشان را نثراشیدەاىد. 

گروه سوم آ تھایی کە ىەکراوات ردہائد و مەصورت تراشیدءائد. 

آقای وثاقی گوٹشەای می نشیئد وارثایح ىادحوبی گرارش تھیە می کند. 
حتابد ہر کلمثل محسمە ای حر کت دوی صندلیچھا رگوش خودشان تشستەائد 
و نارحویی دا بەشحسه طارت می کنند آقای وئاقی مأمور می شود کە نتایم 
بادحوپی دا ىوبت ىەنىوبت: با تفسیر بە عرص برسائد. 

روشھای بادحوپی طریف و دقیق و محاسبه شدہ است وبراساس آحریں 
اسول روا نشناسی وپرو ندءھای ‌استحدا می عر گروەصورت می گیرد؛ درپرو ندہ٭ھا 
حصوصیات خُلفی و شخصیتی وھوشی و رغت وعلایق حر گروء منعکس است نا 
ىگاھی ىہ خلاصۂ پرو ندەعا ومحاسات آماری ماڈینھایآٴی ۔ اپی _ ام بنەخوئی 
فھمیدہ میشودکە ىا حر گرو جگوىە رفتاد شودتا تایح مطلوب و دلخواء ار 
نادجوپی بەدست آید مادجوپی با طرافت وموفقیت پیش می دود, متھمان بەہ 
آرمونھای گو ناگون جواب میدھند و کاملا سرحالند مٹل ایں است کے در 
حش تولد حناب دبی رر کل شر کت کردہاند. 

آقاىوثاقی تایح ‌بادحو یی دا کەماشیں‌ھاىآی. نی ام دقیقاً ىر آوردہ کرد 
حلاصہ می کند 

دھر گروہ ( نوددرصد) دندگی مشابھی دارند و ددعقیدہ وعمل واحساس 
تقریباً عمر نك شدەائد. ارمیان ایں عدہ (چھل وشش درصد) احجساٴ ىاایمنی 
ونگراىنی می کنند و قلیلی از آنھا (دہ درصد) احساس گناء دارنە وجدانغاں 
داراحت |ست وفکر می کنند دندگی شرمآوری دارند و بیشترشان ارتنٹھا بی و 
تکروی گر یزائند و ىەھم دیگر پناہ می ہر ىد اکثریت عرسه گروہ (ھشتادوس 
درصد) رای حود يك حور تفر یح ودلخوشی ار قبیل قمار الکل و... پیدا 
کر داد کە درساعات یکاری خادج ار اداری حود دا ىاآ ھا سر گرم می کنند 
د ہم ی از آنھا (چھل دو درصد) ادبیخوانی شکایت دارہد: رورھا پشثت میرشان 
چرٹ میژزنند وحخواب آلودھستند وشنھا نی خوات می سوند واعلب قرضص خواب۔ 
آور مصرف می کنند: اکثریت قریب ٭ەاتفاق دو گروه از آا آ نھاہی کە 
کراوات بردەاند اما صور تشان را تے اشیدمابد و دالعکس (شصت وبىە درسد) 
توجھی یە زیسایی‌ھا و شکفتگیھای طبیعت بدارند ؛ معدودی از آنھا (بیست و 
یك درصد) تحمل تغییںر فصول پایپر وبھار ىەخصوص بھار را ندارىد واعصابمان 





ی۶ - ہے سی سے اع جع ہے .سس سے سجی ۔ دورہ۲۱ 
سحدت تحر یك می شود وحالتی ردبك ىەحنوں ىە آ بھادست عمیدھند وپەچایخاندھا 
و میخانەھای تاريك و 7 ار دود پناء ھی در بد ازمیان عرسە گروە تعدادی 
(نیست ویە د(رصد) واہمه دارندکه بەمرص سکتَه قلبی یا مغری در گذرید عدۂ 
قلیلی (یاردہ درصد) اصسطلاح حمرۂ حسەای را١‏ ار دھان مردم کوجە و ناندارو 
طنقه پاییں وجواٹھای ولگرد پی اصل وس و مودداد: حطاب ٭ى٭ کارمنداں و 
افراد دیصلاح و صاحت مقغام ششیدەاند ء 

تایح نادرحوبی کم وىیش ایںگمان دا پیش می آورد کە شحصس حصاطی 
حرو کادمندان بست وبەاحثمال زیاد ردھگدر یاادریاب درجوع ىودم است رمینه 
تحفیق و پررسی نەروال دیگری می‌افتد ونارجوپی عمچناں ادامه می یساند و 
مرقیاً بفعرض حتاب دبیر کل زساندہ میسودکه ناگھاں حال ایشاں درحیں 
طارت و دقت و محاسهۂ عمیق بەھم میحورد۔ آفاىی وشاقی تھی بقيه تایح 
نادرحوپی زادھا می کند وحتات دیر کل زا تقریناً ىەکول می کشد و نەاتاقماں 
می برد. 

وقتی آقاىی وثاقی اراتاق جثاندییر کل یروں می آید؛ حام منٹشی جتاب 
در کل نا صدای[,ھستهہ و فروحوزدەای سا حنری می کند که دکترطاقی الاں 
نەاو تلفی ردہ است و گفته استکه حال حناب قائممقام دو بےەوخامت گداتته 
است و بھثٹراست ایشاں را عرچەرودتر بەحابەشاںن برسائد 

آقای وثاقی ىەهکمك دوتاارحاپھای ھمکارش؛:ریر ىازوی جناب قائممقام 
را می گیر بد وتوی مائیںآقای وثاقی سواری می کٹٹتد. حتاب قائممقام عدیاں 
می گوید ودایم ار دخمرۂ جسەایء حرف میریند و برای وحمرەدھای جسەایء 
طرح گرادش ساعثی کادمی ریرد و آمارمی گیرد و ر آورد می کند وارمدیریت 
صحیح و علمی ومصالح ملی حرف میرند و ه٭حمرەھای حسەای: را اررشیابی 
دو طقەبندی می ککد . 

او دا تەخائنەاش می رسائئند ودد راہ ىر گشت حاىھا تصدیق می کنند کە 
اگر ھا ہم حای حتاب قائممقام پودندو کسی توی دوی آ ھا می ‌ایستاد وفریاد 
میرد, دنروبر گشتہ؛ حمرء حعبہایء؛ حالاآ تھا ہم حالغان دست کمی ارچجتاب 
قائممقام نداشت توی چشمھای خانىمھای ھمکار نگرانی و وحشت خواسدہ 
میشود. یکی ارآ ھا ددمیان داء پیادہ می شود و می گوید حالش خوب بیست 
وحواعش می کندکە ٭ەجای او دفتر حضور وعیاب را امضاءکنند . خائہھمکاد 
دیگرشروع می کند ىەلردیدں و پی ددپی می گوید 

سض چر خلت چرا دازم می لرتم:ہ 
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وفتی بفادارہ می رسند: آقای وثاقی دوتا از کارمندان طبقەاول دامی بیند 
کە تاح گل سفید بزد گی را حمل می کند . حانم ھمکارش ۰ لرذان ار ماشیں 
پیادہ می شود و پیش اراٗنک ٢ای‏ وثاقی بفھمد کحا میدود غیبش میڑنید. 
آفای وثاقی ماشین دا کنار خیانان نگە میداند. یکی اذ ھمکادھایش خبر 
می آورد 

دجٹتابں دیب رر کل پہشت میریٌاں سکتە کردہاند.ء 

آفای وثاقی ار ماشیں پیادہ میشود و بەطرف ادادہ میرود اما جلو در 
ادادہ درمی گردد وشتابردم حود را بەخیابان روئرو میرساىد وبا قدمھای 
بلند ار ادارہ دوزرمی شود و ادمیاں ساحثمانھای مکعب مستطیلی می گذرد. ار 
حادہ حاکی ومترو کی داء می |افند. سرراعش‌درختان رامی نیند کەعرق شکوفەابد 
وگرمیآقٹاب دلچسب را حس مسی کند و از راہ رفتی لدت میبردو ھمه زاء 
را تا حابقاشی پیادہ میآید 

رش توی حیاط: زیر آفتابں شسٹته است و عرق تماشاست۔ جشمھایش 
می درحشد و هیحان ردہ می گوید 

دیك شه جە الانی ہد ہمه درحٹھا شکوفە کردہاند ٌ7 

آفای وثاقی آہسٹە می رود وکنار اوکی حیاط می شیند 

آفتاب روی شکوفەھا نشسته است. فضا پراز نوراست. 

جمال میر صادقی 
بھاد چھل وئه 











نوثتهٴ ج, مودتئن٭ 


مروری بر آثار سەنن از کے 
فیلہسازان جوان فرانىه 


آنجه درجشنوارۂ احبر یلم درلندن بىاعث شگفتی و مایه اسف سیاری 
ادعلاقمتداں نپسیثمای خوب شد ایں ىودکہ ء ازسە فیلم قابل توجە سەتس ار 
کارگرداناں بىردگك فراسہ؛ تروفو'ء شابرول؟ وفرانژڑو"؛ تنھا یك فیلم 
دکودك وحغی ۴ اردتروفوء دربارار تحارتی لندن بەمعرس نمایش عام گداشته 
ند و دو فیلم دیگر ناگھاں ناپدید شد+' ھمچنانکە بسیادی ار فیلممای حوں 
سالھای گدشتۂ چشنوادہ یر مین طریق ار دسترس مردم بەدور افتادہ بود 

برای اددیابی تحولات فکری وشیو ۂ کادھای سینمائی این کا گرداہاں 
کە اکنوں برسن*٭؛ گودار' و روم ر۷ پیشتادان حدید سینمای فراسە پر در 
سلكآىان حای سی گر بناچار راعی جردیدن فیلمھای ساخثه شدۂ آ ىان در 
میان نیست کە ار کارھایى سیسالۂ اخیرویا ار اولین فیلمھای بلند ساحت٦آیاں‏ 
نتوان قضاوت صحیحی ىەدست داد. 

جھت گیری ٭تروفوء درسالھای احیر تاحد ىر گشت بەمیران یك دایرہ 
کامل اذ زوایای محتلف قابل ریت است۔ 

٭تروفوء در اولیں فیلمش دچھارصد صریەهء(۱۹۵۹)٭؛ ربجھای دوداں 
شکوفائی بلوغ يك پسرجوان دا ددپاریس ومشکلات سنی او را بنحو شیریں 
ودقیقی ترسیم می کند. 

اکنون پس ازیاردہ سال او ماجرای واقعی نوجوانی را مورد بردسی 
فرادمی دعدکەہ سر گشتەودرما ددہ بەز ىد گی پایان فرن عیحدھم سوق دادہ میشود 
وتروفو ىەکمك دکتر ژان ایتار ٭ مربی مؤسسە کر و لالھا توانست تجریے د۵ 
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تحلیلی منطقی و علمی ارکارش ہےەدست دھد. کودك درجنگلی حوالی پاریں 
دستگیر و توقیف می ‌شود' ایں یکی ار سکانسھای بسیادر خوب فیلم دا تشکیل 
می دھد کہ دوز بین بدبال سرد تا اعماق حنگل را می پیما ید و اوئیںر در تلاش 
ىەفرار اصر ادمی ورزد تا اینکەه سرانحام سگھای پلیس او را احاطه می کنند د 
راہ عر گونئەگریز دا براو می شدئد و پسرك یکبادہ محو می شود. 

تروھو درارتباطموقعیت کودك ناحامعه که ىاپذیرش تدریجی محدودیتھائی 
ماند لباس پوشیدن: شرایط محیط و مسائل دیگر وھمچنیں تجر بە وایتاد - 
کە شش آن بوسیلە خودکار گردان ىتحوجالبی اجراء شدہ - ددھمآمیخته است 
میحواحد معتضیات نهم پہیوسته تمدں عصرما دا در آئینه دعنمان منعکس ماید۔ 

ىدون هر گو ہا بھامی می پدیریم کەہچھارصدصر بە يك مه اتو بی وگراھی 
است درفیلم احیر تروفو ء ایتار ایں‌ناد روفانه و نٌدریح معاومت کودكگ را 
میشکند و برای رسیدن بنەایں شّطە ارعیچکو ىہ تلاشی؛ عمجنانکه درفیلماولی 
درموزد ہآنتو آنں دوابل! بە کادبستە است, ىاد می !یستد. 

در اینحا تروفو بادعم پەتکرا ى٭ە حثنەھای باسار گاریھای زدند گی 
اآساں عصر خویش واھمیتش در اجتماع امرور می پردارد و ایں زند گی کودك 
یستکەدود ہین آ ىر اتعقیب می کند: ىلکە دورمای وسیعتری ‌ارسر ىوشت|سانھای 
سیادی را ددبرمی گیرد. 

اینکے اولیں فیلمش (بعیں ار فیلم کوتاء ۶ میلیمتری دملاقات؟ دا 
٥٤پ‏ 6 نامگذاری کردہ استك بایستی یٹ تصادف پنداشته شود ۔ 

این‌فیلم مر بوط بەيك تعطیلات کوتاء ورماىتيك تاستانی کود کانمی باشد 
کە کود کان باشیطنت تمامقصد خرابکاریو بھمردن آ ىر ادددھنعان می پرودانند۔ 

مرودی کوتاء بر کلیە فیلمھای تروفوء شان میدعدک: تم شرارت و 
شیطنت و عدم سازش با شرایط موجودہ بطودتوالی وناگسستنی ددآنھا مطرح 
است؛موقعیت چارلی؛ نوارندہ پیانوددہبسوی پیائیست شليك کئید٢۳ء‏ مو نتاگك؛ 
مأمورآتش شانی درەقار بھایت ۵۱ ۴ ۴و بر د آ ٹو آں دوائلء کە طورمروراىںٰای 
حامعهة خردم پورڈژوارزی او زا نثانودی می کشائد؛ ژولی کھلر عروس انتمَامحو 
در فیلم دعروس؟٭ و طور آشکاد کاتریں عم درهیلم ژول وڈثی مک ھمکی برصد 
ادرغھای موجود اجتماعی بەطفیان وشورش برمیحیر بد؛ 8ەروشنی این‌حقیقت 
را ناما درمیان می گذارند. 
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چھادرصد صر ب٭ە ىا تصویری اذ آشوآن یك اسیر'ت-وقیف شدہ دردآلود در 
کالبدی سرد ومنحمد؛ درمقام زندانی شکست خوددہ: پایان می پذیرد و نیزدر 
پایان فیلم ٭کود وحشیء کودك اد دیر مراقبت: ایتاد می گریرد تا سوی 
آزادیکە ارشلآنرا می ‌شناسد شتاىد؛ آرادیکە تحت ھمیں نامآرادی و تمدں 
ار او سلے شدہ است 
پا بث 

قھرماناں فیلهھای شائبرول یر دح می کشند؛ اما ىه به٭آں طریقی کە 
سحصیٹ‌ھای تروفو سست ىەمىعیات وتھادھای جامعه سرطفیان و ناسازگاری 
دادئد؛ بلکە برعکس ایں‌قھرماىان تٹھااريك آرادی طامریوسطحی : رخوردار ند 
آ تھا ىە٭پادتی می روید, دراطراف ٹھر ہا سرعت سرسامآوری اتومبیل میراسد 
و آرادی زمان ومکاں مونتاث شدہ و تصنعی دل خوش دارید۔ و اگر دست 
نکاز یا حرقەای می یند صرفاً حئىۂ سر گرمی دارد و محاطر قلاتق برای بك 
رندگی حساب شدہ نںیست. 

حخواہاں حسود ومشروىحوار درفیلم دافتضاح ۱ء مایشنامه نویس درفیلم 
دحیوان مردہ؟ وقھرماناں فیلمھای؛: غرالاں٣‏ ۵ پسرعموھا۴ ھمکی ددشکوء 
ثروت سرمی پر بد. 

کاراکترھایەشابرولء دیگرمٹل قھرماىاں ٭تروفوء درجسٹحوی اصلاح 
محبط حویش سسٹند ودرمتا ىل‌اررشھای تحمیل شدۂ اجتماع بەطعیان نمی ‌ایستند 
ویا لااقل اینگو نە رحمات نەخویش دوا می‌دارید' بلک کوشٹھما عموارہ در 
جھت محو آخریں آثار آسانی در وحود عمدیگر بکار می رود 

مرگ فر دریك در وغرالانء موىهُ روشنی ار ایں ٹیپ شخصیتھاست کهھ 
روتادشاں توجیە پدیر ىیست. 

مقام دشابرولء درسینمای فراسە کاملاٴ روبەتحلیل میدود وچنانچە اد 
ایں روال را دنبال کند, واپسکرائی جبران ناپدیری بە٭بارمی آورد, 

عد ار سەفیلم خوب ەسرژزیباء* وەپسرعموماء و دسٹنرمضاعف۶ کہ دد 
سال ۱۹۵۹ تھی شدیند, چنیں بط ر می رسد کە کادھای شا رول ادموقعیتیکە 
ار آن برخوردادىودہ است؛ ىەسقوط گرائید. وما ایں دروال وامحطاط دا ہافیلم 
دلانىدروع۷ ساحته شدء در ۱۹۶۲۳ بھتر ططارء می کنیم؛ بحصو صکەہ مەنبالآں 
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مروری پر ۔۔ 


گرفتادیھای مالی ناشی اذ آن نیز ٴیەاین بدبیادی دامن زدہ است. 

زمانی حامیان و عواخواھان: از او خواستندکە اقدام بەتھیڈ فیلمھای 
تجادتی پرانتريك کند ؛ لیکں دد ایں دا نیز نتوائست اہتکاد عمل جالبی 
بخرج دھد بلکە تماشاگر داگواء نحوت وخودبینی خویش ساخت. 

بە٭نظرمن در مجموع؛ کادھای شابرول دا با وجیمربائدہ بھتر می توان 
مقایسه کرد حتی اگر دودہ تبعید و انزوای شابرول درسال ۱۹۶۸ با فیلم 
دغزالانء بتدریح کاعش یافته باشد. درحقیقّت شابرول با فیلم (غزالان) و چند 
فیلم دیگروفادادیش دا مرام ومسلك سینمائی خود تا حدودی ابراز کردہ ویك 
تحول نسبی درکارش آشکار گردیدہ است . 

دشابرولء عموادءمحذوب بررسی روابط شخسی ہدوقھر مانستء کەآ نھا 
را ددمقابل عم فرادمی‌دھدوماایں شیوء دا تقر یباأددسر اسر کارھایش( بەاسٹثنای 
عیجانات و عملیات جاسوسی و گانگستری) یکسان می بینیم و طود اتفاقشی 
اشخاس انتحابی او عردو از یك حئی می بائند . 

سونەھای این تیپھای انتخابی او: سرثوفرانسوا ددفیلم (سرڈزیبا) ؛ 
شارلوپل در (پسرعموھا)ء کریستوفروپل در دافتضاحء وشاید عم شادرل و هلن 
درفیلم (حیواں مردہ) می باشند' حثٹی نکكته جال[ ست کە بیشتر کاداکٹرھما 
بەعمان نام ھمیشگیشان ىامیدہ میشوند. 

شابرول اکنون در آخرین فیلمھایش ھنرپیشکاںآماتور دا بەکاد گرفتەه 
استکە اذ آن میان ژانیان دب فیلم دقصات٥‏ و استفانآدران؛ عمس شابرول:؛ 
ناریگر نقش ھلن دا می توان ىامبرد. 

علاوہ براین دداین فیلم شاہبرول: دریك قالب سطحی جستجوھای پلیسی 
(تحتتأثیر فیلم 4ذ دفریٹس لانگوء٢‏ وداستانئی بنام دمگرہ دام می گستر د۳ 
ارسیمنون کە بعدھا از آن فیلمی ساخته شدکە ژاں گابں ددآن نقش جاسوسی 
را ایغاءکردہ است) ارفرصت استفادہ نمودہ تا با بھرہ گیریازفیلمھای یادشدہ 
قادر بەتجزیە وتحلیل لام در روابط ممن؛ معلم مددسه وقصاب سرشناس محل 
باشد ۔ 

نگرشی منطقی بە حیات سینمائی شاہرول یکپ ادہ اسان دا در دوقطب 
متضاد از دست آوردھای سینمائی أو قرارمی دھد ' بدین معن یکە کاداکترھای 
سبتآاخوب ومعتقد بەارزشھای خوب اجتماعی آئثادپیشین شابرول دا بەھیچوجە 
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سحن ۔ ذور )۲۹ 
قابل قیاس ہا شخصیٹھای بى بندویاد ومصرف کثئندہ آثاربعدی او می بینیم وایں 
حود مادا وادار می کند تا اروك کار گردان نسبة٭ سرشناس ماحصلی ارز ندەتر 
انتظاد داشته ىاشیم وچەنیکوکە اوخود معتقّد براین‌است کە مردم اغلبکارھای 
باادرش و بی ‌اررش دا می‌توانند ادرھم تشخیص دحند. 

اما موقعیت دژرژفرانژوء کاملا متفاوتست!اوکمتر اقدام بەتھیە فیلمھای 
بلند کردەاست: گر چەفیلم٭خون حیوانھاء(۱۹۴۹) یك ائر مستند ازکفٹاد گا۔ 
پادیں بسیادرچشم گیں بودہ ونیرسخت مودد توجه ناقدان قرار گرفٹه است. 

ادلیں فیلم ہلندش ماد شاپبرول درسال ۱۹۵۸ بنام دشکست خوردء٢‏ 
ساخته شدہ است ودر بررسی از یك نوانخانه فرانسوی؛ تبایں ترنیت اعصال 
شدہ بەقھ مان فیلم دژاں پیرم وکیء ارجاب مر بیان‌نوانخائه وتر بیت پددیش 
را تحزیه و تحلیل میکند. در فیلم قرابڑو؛ شاید یکی اذ جالیثرین صحثەھا 
منطرۂ بازی کودکان عممنرل وحم آسایشکاہ ددمحوطۂىوانخانه باشد ک بچەمای 
لخت و پارھنە را دريك باردی جمعی ىا خلوص و معصومیت کودکائەشان 
طاعرمی کند وما شاعد هیحا نات وجست وخیرمای آنھا می‌شویم کە بەمسخر گی 
و ریٹشخند ھمدیگر می پردازند. 

شاید چندانصلاح نبائد کە کارحای دھرانڑوء رادور از ارتباط وتحاس 
باکادھای مترفو وشاىرول مورد ارزیابی قراد دھیم؛ می توان گغت کے ھمگی 
آنان بەتقریبِ اد زمینەھای اجتماعی مشتراك سخ می گویند. لیکں مھمترین 
حصیصه و وجوء مشترك سپی در کلیە قیلمھای قرابزڑد درڈیابیء بودن موصوع 
داستان و موقعیت رمان ومکاںفیلم است. فیلمھای اواغلب صحنەھای ترس آور 
و کابوسناك بەعمراء دارد و تماشاگر کمترشاعد صحنەھای قابل لمس و عینی 
دندگی دوزمرء ددآن است و درتیجه موشیاریآ گامانعای لازم است تا ذھں 
تماشاگر اذ خلالکنایەسا ومناطر رژیائی فیلم قادد بەاستنتاح و درك مغاھیم 
واقعی فیلم و نیت کار گرداں بشود. اذ عمیپنجاست کے بیشتر تماشاگر آ گاء 
سیثمائی دا مى‌طلید. شاید عمیں خصوصیات دلایلی باشند کە علی‌دغم پائیں 
بودن تعداد فیلمھسای فرانڑو ددعقام مقایسه با کار گردانان دیگر علاقمندان 
بەسینماء ثصویری خاس اراو وکارھایش درد ذھن خویش دارند وسطح والاتری 
مرایش قایلند. 


اندیشیدن ددحلال سایش فیلم وپس ازدیداد ھموادہ برای تماشاگر او 
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۲۶۳ 
صرورت دارد. صحنەھای کنابی ولی حاوی پیام در فیلم دتوماس حیله گرء'در 
صحنەای با دویدن اسہی کەآتش گرفته است و بطوروحٹتٹا کی خیاہاتھا دا زیر 
پا می گذارد و نیںر در صحنەاىکه [0٥×‏ را باکبوت رم دەای در دست؛, در 
فیلمی بھمین نام می بیلیم کە بھمراء موزیك مودرس‌ژار؟ ئٌ تم موزيیك دکٹر 
ژیسواگو کہ احتمالا ڈساتی ازآن نیر تھی شدہ است -_ ہسوگٹی میدودو 
صسحنەھای مشا بھی از: ىر نارد مالك (بابازیگریفیلیپ ہو آدہ) دنیردترز دکروء 
آشکارا بچشم میحورد. 

فرانڑو بدین قصد ایستادہ استاقما شحصیتمای فیلم او با رگ و کنندۂ 
درجھای ستمدید گان باشند و دداین راہ دنیای بھتری دا نبر ٭٭آنان نوید 
میدھد و می ٹشناساند . اذ خلال فیلمھای فرانوو بە استڈنای فیلم دقاتل دا بہ 
گلولە بستند٢٣‏ انسان‌شاعدپیروزیھای حقیقت براعریمں؛ عشق وپاکدامنی, واز 
طرف دیگر دلرد گیھای خَِغْمَان آود ومقتضیات فاسد اجتماعی می باشد و اوہمۂ 
اینھا را بەدقت درمعرض دید وقضاوت يك بینندہۂ آگاء قراد میدھد؛ گرجےه 
فرجام) این عناصر ونھادھا و پیرودی کام لآ نھادا ددایں‌دد گیری شاہد نیستیم. 

در فیلم دشکست خوزردم رو گرداىی و بیرادی ژاں پیرم و کی از دنىیای 
حادح از دادالتادیب و رجعت مجدد بە آں محل رخوت انگیر را می توان 
بەطاہرشکستی برای او تلقی کرد لیکن امتناع اذ رہد گی در دنیای خادرجاز 
آںکی موج طلم و ستم ددآن خروشانست: این دباد گشتء دا برای او نوعی 
پیروڑڈی جلوہ گرم ی سازد. واین تنھا شانسی است که او دادد تا دراین جایگاء 
بٹثوائد سنگر بگیرد وباطلمی کە ارجانب پدرطالم ویا حداقل بی ‌فکرواحساسش 
بەاو وارد شدہ است بەمقابله برحیرد. 

درایں قیلم فرابڑو دا ددآغار جدی گرایش بەيك نوع تجربۂ تحیلی و 
دھنی می ‌یاںیم! پسرلكد مرموز؛ ژان پیرم وکی ومثقا بلاوحر کات اغفالگرائە و 
غیرواقعی دختراد (آنوكدامه) درسکاس پاریس؛ سایه اوصاع و احوال نمان 
جحنگك ورؤیائی کە انسان دا وامیدارد تا درد ھستی وبودن دا بیشتر تحملپذیں 
بدائد ھمگی عمین حئبەکار اوداگواء است و از زمان ساختن فیلم ×4[ 
(۱۹۳۶) این امر برای ما بیشتر محسوس است. 

گرجہ درد تشخیص دوال این فیلم: فرانژو انسان دا بەیاد سریيالھای 
پرانتر یك ساخته دھن عامهپسند ولی‌شیطانی ٭ ۴١۱1166‏ ء ددسالھای۱۹۱۷ 
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سحن ۔ دورۂ ٣٣‏ 
می اندازد ویەیاد فیلم جنائی (فانٹوماس) کەناگزیریم فرانژڑہ را بەدوبارکاری 


متھم کیم . 
ً باکنایۂ سٹایش انگیزی اذ ١: 1180٥‏ آغاذ می شود وخاطر نشان 
میکند ک ×ر٥اؤںڑ‏ اسلی در سالھائیکە ادتش فرائسه با شورش ددگیں بود 
بەوجودآمدہ است و اکٹوں در این تحدید بنای ومحبت آمیزء فرانژو خدائی 
می‌سازد ٭×٥اںڑ‏ ٭کە قدرت فناناپذیر و فوق العادەاش ددبرابر عشق ژاکلیں 
ىەتسلیم می گراید۔ 

دمیندھای تخیلی و سمبليك فیلم بارتوجهە ما دا بەفیلمھای سیاء وسفید 
پنجاءسال پیش سوق می دھد دردنیائی کاملاٴ رویائی کە تاحدزیادی تسود کودکانە 
دا ددتماشاچی القاء می کند. 

نەتددی حکە عشق ×أؿقں] بەڑاکلیں فروىی می یابد بھمان نسبت بیشتر 
جایرالخطا وغافلگیر می شود؛لیکں برای نجات ازتباعی و آغشتگی او بەفساد؛ 
حدفھای چنان کودکانەہ و رژیائی ارائه می شودکەہ صعف فرانژودرا سیتواں 
بطریقی توجیەکرد. سگی بەپاسدادی صاحبش ژاکلیں دسٹگیر شدہ نمای۔اں 
می شود کلوترھائی پیام حطر دا بەگوش او می رسائند وسراىجام سں پزوروڑا 
کودكکە سمبلی از معصومیت کودکانە است با روحی سحر آمیر دد سیمای یٹ 
آکروبات سیرك قدیمی وکھئەکار نازل می شود تا آنچە راک دیگران اد 
اجامآن عاجر ماندەاند اوقریں پیروریکند وژڑاکلین زا از این دام برھاىد 
دھنیت وقتی بیشتر آشکار است کہ اول بادرزوزو0] دا بالبای حرفەاش شانت 
می دھد بلکه بکبارہ دردل تادیکیھای شب اورا با لیاس دودنقای شکل آمادہ 
سفرمی بیٹیم. دوسال بعد ددفیلم دتوماس حیله گرء؛ درسال ۱۹۶۴ء فرابڑو با 
استفادہ ازنوولی ار ژاں کو کتو؛ داستاں زندگی جوانی دا مطرح می‌کندکے 
ددخلال جنگ ہز رگی, مقامات فرانسوی دا اغفال می کند وخود دا ددممقامی 
برحسته جا می رد وبامھادت تماماین خودفریبی دا ددخویشتن تقویت می کند 
تا حائی کە شبھه دا حقیقت می انگارد . سرانجام تادوپود این رڈیا و منزت 
دروغفیں چنان دراو تائیں می گذاردکە بە وحشت می افتد و بدنبالآن بےتلای 
میپرداند تا ار این کاہوس۔ خویشتن دا برھاندء لیکن پیئمری ایس کوشش 
اودا نەدام م رك میسپارد. 

اکنون در آخرین فیلمش (گناء مود کشیش' ‏ فرانوو دا می بینیم کە 
بیشٹر ىەنتایج نھائی کارش می ا ندیشدء او دراین فیل ہک م یکوشد 5 با استفادہ 





1- مآ‎ ۲٣ں‎ ٣٢ 4٥ ً٢.ٴجطان٥‎ ۷0661 


مروردگ ٹر.. ومسسم سیت کی 





اننولوچ<ہ58 - زولا وفاداری خویش دا بەاین نویسندہ بررگك اعلام دارد 
کفیشی دا نشان میدحدکە دوراز زندگی مذہبی اش دچاد نوعی بیماردی عصبی 
شدەاست وبەكمك دخترخواھر یك شخص آزاداندیش اما بیمذھب دوبەبھبودی 
می رود. بەدنبال این بیمادیستکە بەتددیجکشیش وطایف دینی اش دابەفراموشی 
میسپادد و بەاتفاق دخترك ( ۸15:6 ) دندگی بی آلایش و بسیادابتدائی را 
آغاز می کند وددباغ دلو پارادو کے افسانەھا وخرافات فراوانی بە٭آن مثسوت 
اِست بەسومی برد۔ 

دراین‌فیلم باذیبائی ‌اسٹثنائیش: سر١‏ حامآلبین بااشتیاق دیدارمر گكانتطاد 
میکشد و جج ن8 نیر بےبازگشت زند گی اولیەاش تمایل می ودزدکە ددایں 
اثناء توسط راحبان و سومعهە نشینان دستگیں میشود. 

یر صحنەای از این فیلم دا می بینیمکه چگوئە جملات پی دو حکٹاب را 
فراىڑو جان می بخشد و کشیش بااتکاء بھمان پرورش فکری گذشتەاش بەزند گی 
گذشتەاش درجعت می کند. فیلم داستان قشنگك و بسیار ریسائی دا ادائه میدھد 
وفرانژڑو نیر توائسٹه است در شاندادن پیروزیامید دریاُس؛ صداقت بر گمراھی 
وفساد و مردمی بر نامردمی پیروزمند باشد. 
ترحمة: صالح لطفی 





بك تحقیق علمی دربارۂ رؤ یا ے۔ 





اذ : کالو ین. اس. ھال' 


رؤپاھا را معمولا برای منطودھای مخعلف سے اد سس گرمی 
گرفعه تا مطالعہُ حدی و علمی ‏ موزرد تیر و تعسیں قرازدادەماند 
چراکە اس قسمت ازرتحارب ما سحر آھیزتریں وفرپندەتریں تحرمهہ 
شحصی است تحربەو تحلیل جخواب‌حا حم بوسیله بکعدہ افراد عالممنما 
وھم نوسیلدُداشمنداںواقعی- محصوصاّرواں کاواں _ اءجامگرفتەاست 
اما ھیچکدام از این قعالیٹھا مشحر بەتدوین بٹگ تشوری صحیح 
علمی شدہ است 

ار رھمایيکكه حال پررسی منطمی در ایں موزد ععمل آوردہ 
استء ددحقیقت اولیں قدم رای مطالعه علمی ایں نوع دفتار پیچہدۂ: 
مشری ا رداشته شدہ است ال می گوید کە رؤا شاں می دحدکە حوابں 
نید ىەتعارصھاوتمایلات انگیزشی حود چکوبە مینگرد وارایں 
نطر نافروید و رقمی کند ومعتقداست که تنششی کەحواب بینتدە‌درہ تعکر 
دؤپائی٭ فادی می کد: حا کی ار چکونکی حودنکری او ىەشحصیت 
حود می باشد 

دکٹر ال ںیش ار ٦٣٢‏ سال در 0٥‏ 56؟ ۷۲۵٣٥٢٢‏ 
۶71 اسعاد رواںشاس ود و حالا مدیر مؤسسه تحقیقات 
درنارۂ حخواب در عیامی فلوریدااست. ایں‌مقاله درمحلۂ 8165116 
70 عاء مه سال ۱۹۵۱ (۲۲۰60-63) منتثئر دہ است 


خوابں‌ھائی کەه بشر می بیند؛ ھموارہ برایش جالب وبھت آور بودەاست۔ 
اد رمابھای قدیم و اذ هر نوع تمدن و فرھنگك اطلاعاتی ازعتیدۂ بشر در مورد 
مفھومومعئی خواب در دست داریم,. خوابما دا بەانحاء مختلف مائند: پیغام+ھای 


عالم غیبی 


٠‏ تحادبی ازارواح جدا شدۂ خفٹگان از جسمشا نک درزمینو آسماں 


سیر می پردارند: عیادت ارمرد گان؛ پیشکوئی وخبر دادشدن از آیندہ:ادراك 
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يك تحقیق .. ۶۰۷ 
خواب بینندہ اذ محرلھای خادجی و اختلافات بدنی (چیریکە توماس'ھابس 
آن را اختلال درقسمتٹمای داخلی بەدن نامیدہ)ء بر آوردہ ساختں و یاکوشش 
برای بر آوردہ ساختن امیال (فروید)۲ء کوششی اذ طرف خواب بینندہ برای 
بصیرت پیداکردن بەرشد وتوسعۂ دوانی (روحی)؟ خودکە برای آیندہ طرح۔ 
دیزی شدہ است (یوںك)٭ء بیانی حاکی ازسبك زند گی فرد (آدلی)٭ کوشش 
برای از بین بردن تعارض‌ھا (اشتکل)۶ تعبیر کردہاند ... 

حثی تسا این اواخر تحقیقات ددبادرۂ خواب بیشثر مبنای نطری داشت 
تا مشاحدءای۔ 

راستی مردم دربارۂ چە چیر خواب می بینند ومحتوی و دشحصیت ایں 
حوابعا جیست؟ تاآنحاکە مں میدام ھی چ کونە مطالعه وسیع ومنطمی دداین 
مورد بعمل نیامدہ است. البته روانکاوان یکعدہ تحریە و تحلیلھای دقیقی در 
مورد خوابھای افراد غیرعادی بعمل آوردمائد؛ اما حتی بررسیھائ ی کے در 
محٹوی خواب این طبقه ار اسانھا اىسحام گرفته؛ در يك مقیاس وسیع نبودہ 
است . 

نویسندہ ىا جمعآودی یکعدہ حقائق تج بی بعنوان پایە و اساس برای 
ساختن تٹوری در موزد خواب: اقدام بەھمچو مطالعهکردہ است. او بیش اد 
د٭ھرارخوابت محتلف - ھماز بیماران روانىیوعم از اشخاس عادی ۔ جمع آودی 
کردہ واز افراد حواسته است کەآنچە ار خوابشان بەیاد دارنں درفرمای 
چاپی ۔_کە شامل یکعدہ سثوالات برای بدست آوردن اطلاعات مخصوص بود - 
بنویسند. ایں سثوالات شامل. زمیثٹهۂ حواب؛ س ونوع جئی,؛ شخصیتھائی۴ 
کە درخواب طاعرمیشوث: فیچاىات خواب‌ینندہ وآیا خواب دنگی بودہ یا 
ىہ می شود. مسلماً مائمی دائیم کە خواب ہیٹندہ تا چە حد ددباز گوئی رؤیاھای 
خود صادق وصمیمی است وہاید مطالعه خُوددا ہر آنچەمردم درنارۂ خوابخود 
دمی گویندہ بناکثیم و این تنھا داء حل مسألەه است زیرا وسیلەاى کە بتوان ہا 
آن خواب يك فرد را درحالیکە حوابیدہ است:اسٹنسا خ کردہ دردست ندادیم 

مامواد خواب‌دا بەھمان نحوکە در آمارمیتواندموردمطالعه قرار گیرد؛ 
طیقه بندی کردیم و بین روشھای متعدد طبقەبندی احتمالی پنج مقولّه اساسی 
دا اذھم مجزاکردیم: 

الف - زمینه خواب۔ 

ب _ شخصیٹ‌ھائی کە درخواب‌ھا طاعرمی‌شوند. 

ج _ طرح وشکل بندی خواب ازنظرعملھا وعکس العملھا . 

د ‏ ھیجانات خواب بینندہ. 


۶۸۶ 





سض _ دورۂ ۹م 

ھ ‏ رنکے در رڈیپا. 

الف ۔زمسة خواب: 

معمولی تریں رمینۂ در رڈیاھای مردم چیست؟ تجزیە وتحلیلیکە روی 
عزادخواب گرارش شدۂ بوسیلۂ اھراد بالع تحصیل کردہ ؛ بعملآمدء ۱۳۲۸ 
نوع مختلف رمینۂ حواب بدست دادکہ آ بھادا می شود در دهطبقّه کلی قرارداد. 

-١‏ فراواں تریں صحنە کە ددایں رڑیاھا دیدہ شدہ نود؛ قسمتھائی از 
خانه مسکوئی فردو یاساحتماھای دیکر بودکےە ۲۴ درصدکل رڈیاعا را 
تشکیل میداد. 

٢‏ وسائط ىتليه بەاشکال محتلف نیشٹئر اتومبیل ۔ ٣‏ درصد۔ 

. درصد‎ ١۱١ ساحتماںکامل‎ ٣ 

۴ محلھای محصوص تفریح ١٥درصد,‏ 

۵- خیابان یا حادہ ۹ درصد, 

۶- رمیں‌ھای رداعثی وفساھای ىار وآزاد ۹درصد. 

۷- فروشگاء ومغازہ ۴درصد۔ 

۸- کلاس درس ۴ درصد. 

۹- ادادہ پاکارخاىه إدرصد۔ 

۰- ومحلھای مختلب (رستوراھاء میدانھای جنگ: بیمادستانھساء 
کلیساھا و غیرہ) ۱۴ درصد۔ 

ددریاھا بیشتر حوادث بەتر تیب دراطاقف شیمں:اطاق خواب: آشپرحانه 
پلکان و ذیررمیں اتفاق افتادہبود, صفت رجستہ رمیئه این رڈیاما ددمعمولی 
بودنمکانھائی است کە حوادث در آ نھابوقو عپیوستەہ بود., خواب درمحیطھای 
کاملا پیش پا افتادہ و آشنا صورت گرفتە بود . اطاق شیمں: توی اتومبیل ؛ 
درخیابان؛ در کلاس درس, مفادۂ بای و مردعه و غیرء. البته ممکن استکە 
خواب بینندہ نتوائد ھمیشه جرئیات مکانھا را درخواب تشخیص دھد اما 
معمولا آن مکانھا برایش آشنا غستند. خیلی ىەندرت او در خواب محیطھای 

بدیں ترتیب: طاھراً رمینەھای حواب بەعھمان فراوانیکە در رندگی 
بیدادی شخص جلوہ گر می شود بەخواب نمی ‌آیند. 

نا ددنطر گرفتں مدت زمانیکە مردم ددمکانھائی نظیر ادارہ, کارخانه 
وکلاس سرمی کنند؛ این مکانھا خیلی کم درخواب ظاحرمیشوند۔ درحاليکكه 
وسائط نقليه و تفریح گاءعا حیلی ببشتر انعالم بیداری؛ درعالم ریا پدیدار 





يك احقیق ٭.. ۔ ۶۹ 
میشوند, بعبادرت دیگر؛ در رڑیا تنفرخوددا از کار مطالعه ومعاملاتتجاری 
شاں میدھیم وبەتفریح وماشین سوادی وسکنی گریدن ددیك جا می پردازیم. 


ب - شخصیتھای دؤ یا 

از آ نحائیکە بەنظر می رسید شحصیتھائی کە افراد مس و افراد جواں 
درخواب می نیئند: باہمفرق می کثند: لذاآرمایش شو ىدەھا دا از نطرسدوقسمت 
کردیم: يك طبقه اد ۱۸-٤۸‏ و طبقه دیگر اذ ٠٣-۸۰‏ سالگی. نخستگروء 
حوانتر دا مطالعه کر دیم. ایں عدہ ۱۸۱۹ دؤیا بازگو کردند کہ ددؿ ١‏ درصد 
آ تا تٹھا شحصیت رڑیا خود خواب بیئنده بود. در۵ہدرصد هَيەکه معمولا دو 
یا جند شخصیت طاھر شدہ بودء طور متوسط دو فرعلاوہء پرخوات یئندم در 
رؤپا شر کت داشتند. ۴۳ درصد ایں شخصیتٹ‌ھا افراد گا نودید. ۳۷درزرصد 
آ نما د١آشنایان‏ و دوسح4ان حواب بیئندہ و۹٥‏ درصدشان درا افراد خانوادہ و 
منسوین وقوم واقربای همسر وا درصد درا چھرمھای رجستە ومشھود تشکیل 
می داد. ایں کمتر پدید آمدن اشحاسص مھم در دؤیا اد ایں عقیدۂ نویسندہ کے 
جخواندھا بەندرت با جریانات روزمرء سرو کاد دارد, حمایت می کند. 

در نیں‌افراد خانوادہ بیشتر |ازھمہ مادد (۳۴درصد) وعد پدر( ۲۷درصد) 
دبرادد ( ٢۴‏ درصد) وخواھر ٦٢١(‏ ددصد) ظافزرشدہ نودند. 

ھمچئیں شحصیت دڑیاھا رایرجت حنس وسن طبقه ىندی کردیم؛معلوم 
ند کە خوابت مردھا در بازره مردھادونراى خواب مردھا در بہادۂ زھاست. 
درحالیکە دٹھا تقریاً بطود برابں ادھردوجٹس ددخواپ می یئئد. ددخواب 
د تھا ومردھا ۲٢‏ درصد شحصیچٹھا اررطر حنٹس باشناحته نودند۔ 

تجریە و تحلیل شان داد _ و تعحب آورہم نیست کہ مردم اغلبِ در 
نارۂ افراد ھم س حخودخواب می بینند. درسری افراد ۱۸.۲۸ سالہ ۴۲ درصد 
شحصیٹھای خواب: با خواب بینندہ تفریبا ھم سن بودند.و٭ ٢دزرصد‏ مس تر ؛ 
٣درصد‏ جوابتر و۵٣‏ درصد ارنطر ستی؛ مشحخص نودید. 

معلوم شد کە کل تفاوت قابل ملاحط٭ای درشحصیتھای دڈیا ہیں افراد 
پیروحوان وجود ندارد. الیته افرادمسن اغلب درمورد حانىوادہ واقر با خواب 
دیدہ بودند تا آشنابان ‏ کە چای شگفٹی عمنیست _. ددحالیکە خواب جواھا 
بثتر دربارۂ دوستان و آشنایان بود. ھمینطود افراد مسن بیشتر شحصیتھای 
حواں‌تر ار خود را درخواب می بیئند تا شخصیتھای مسن‌تر وھہسن خودشان 
۔ا بیشترجوانھا درخواب می بینئد. 

شاید بتوانیم‌یافتہ عاى خودمان دا دداین مورد بهاین تر یت عموحیت 

مک عمانقدر کە بچھما دربارۂ والدین خود خواب می پینند:والدین نیز آ تھا 


۲۷۰ 





سخن - دورۂ ۱م 
را درخوابِ می بینند وھمانقددکه شومرھا رنھایشان را دد خواب می یینند 
رھا فیز آ تھا نا درخواہشان می بیئند 


ج _ عمل و کردار در خواب 

-١‏ مردم در رڑیا ە چەکادی مشعولند؟ ما ددھراد رؤیا ۶۸ یوع 
فالبت تشحیص دادیم. بردگترین سبت دا (۳۴ درصد) حر کت: دا رھتی,؛ 
دویدن: سوادی وپا تغیپر شدید وضعیت بدىی تشکیل میداد و مثوجه شدیمک 
برخلاف عمّیدۂ عامیانه سقوط یا پردار ددخوات زیاد بےهچشم نمی خورد. بعد 
اذزحر کت بیشتریں فعالیتھا عبارت بودند ار: حرف ردن (۱۹درصد)ء شستشں 
(۷درصد)ء تماشاکر دن چیری (۷ درصد)ء فعالیٹھای اجتماعی (۶ درصد)ناری 
کردن (قدرصد) کادھای دستی (۴ درصد)ء فعالیت فکری (۴ ۴ درصد) تقلاو ٹلا 
(۴درصد)؛ مجادله ونراع( ٣‏ ددصد)فعالیت برای بدستآوردن چیزی( ٣‏ درصد) 
طودیک ملاحطہ می شود ععالیتھای اسعالی و سکون و آرامش قسمت اعطم 
رؤیا دا تشکیل میدعد. ددحالیکە فعالیتھای دستی خیلی کم دیدہ میشود 
عمانطورکارھائی کہ درنیدادی زیاد دیدہ می شود مائند: ماشین نویسی؛ دوخت 
ودور؛ اط و کردن ومر تب کردن اشیام ددایں‌عرادنوع حوابدیدہ نشد ‏ آشہری 
ولباسٹوئی ومرتب کردں رختحوابِ وطرف شستں فقط یك مر تبه دیدەشد.اما 
درعوض غعالیتٹھای تفریحی جالب مائند: شثاء حست وخیردر آبت: نار یکردں 
ورقصیدں حخَیلٰی دیدہ شد۔ 

بطورخلاصه خواب بینندہ حیلی بیشتر از آ نک کاری ا ہجام دھددەمکاپای 
محتلف می رود واغلب نىادی می کند وفعالیتھای وی پیٹٹر جثىۂ تآثیر پذیریء 
دارد تا جنبۂ تأئی رر گذاری. 

_٢‏ حال بیٹیمکە راطۂه ہیں حخواب بینندہ و سایر شحصیٹخھای حواب 
جیست؟ ما ایں راط+ دا درد ٣۳٣١‏ نوع حواب درسریھای مختلف رحس 
شدت درجە دوستی‌ویا خصومت طہقهبندی کر دیم. کلاٴفعالیتھای خصومت آمیر 
(کہ پوسیلۂ حواب ہینندہ و یا عليه او اعمال میشدہ) ازفعالیتھای دوستا 
پیشٹر نود( بە سیت ۴۴۸ ب۱۸۸۰۸) درقسمت خصومتفعالیتھای پر خاشگر انەتشکیل 
یافته بوداز. قثل ٢(‏ درصد)؛ ردوخوردیدئىی (۲۸ درصد)ء تھدید (۲۷درصد) 
واحساسات خصومت آمیر صرف (۸درصد). فعالیتھای دوسٹانه از ىیان‌احساسات 
سادہ شروع و بەدادن يك عدیدڈگرانھا ختم می شد. 

ٹ - ھیجانات 


میجانات درحین‌خواب راکە نوسیلۂ خواب بینندەھا گزارش شدہ بود: 





يك آحقیق ,.. --سکگگگکے سے ی سے ےا ہےےے۔۔ےۓ:ِ' ‏ ۲۷۱ 


درخ طبمه فراددادیم. 

۹- دلھرہ و تشویش: ترس,؛ اصطراب: گیحی و حیرائىی 

٣ن‏ خشمناکی که شامل ناکامی عم میشود. 

۳ غم وائدوہ 

۴- خوشحالی 

۵-۔- برانکیحٹکی کە شامل تعجب ھم می شود 

دلھرە و تشویش ازہمه امن عیحاىات بیشٹثر دیدہ میشد وشامل٠‏ م۴ درصد 
تمام خوابما می گر دید. خشغمناکی وخوشحالی و برانگیختگی عر کدام ۸۶" 
درصد وغم وائدوە فقط ۶ درصد حواب‌ھا راشامل بود. بدیں ترتیب ۶۴ دزرصد 
تمام خواب‌ھا شامل ھیجانات منفی و ناخوشآیند (تشویش و خثم و اندوہ) 
میشد وفقط ۸درصد (خوشحالی) آ تھا شامل ھیجانىات خوش آیندمی گردید. 

الیته اینجا یك تناقض بین قصاوت حواب پیئٹئدە‌ھاکە معثقد نودبداعلب 
درحوابں‌ھایشان خوشحال پودند تا نىاراحت ومطالب بالا وجود دارد. آنھا۴۱ 
درصدخو اب‌ھاراخوش آ یندون ٢درصد‏ آنھاراناحوش آ یندو ١١‏ درصد آ بھارامختلط 
و ٢٣‏ درصدآ ھا دا بدون دکر احساسى مشحصی دکر کردہ بودید حوابںھای 
افراد مسن بیشٹر اڑجوابھا ناخوش‌آیند نود اما تعاوت زیاد سود. 

ھ ۔درنثٹ 

مسألەایکه برای اغلب مردم مطرح است این است که چراکە یکعدەاز 
حوابھا بطورکامل یایك قسمتشر نگی است( تکنی کالر).متأسفانە ادقامی کەاینحا 
ىدست داد می شود زیاد مسألدا حل سی کند. درتحقیقیکە روی٣٣ ٣‏ حواب 
سمل آمد, فقط ۲٢۹‏ ددصد آ بھاتمامر نگیو یاقسمتیر نگی نودند؛ بقّیەغیرر نگی بود ند . 
طبق گرارشھای دادہ شدءز بھا خواب رنگی(١۳درصد)‏ بیشترازمر دھامی بیئند 
(۲۴ درصد). طاھراً ددافراد پالاتراڑ ۵ سالگی خواب درنگی بەمقدادجرئی 
کمتر از افراد پائیں‌تراز. ۵ سالگی است. بطود کلی بیٹٹر مردم اصلاخواب 
دنگی سی بینند ویا حیلی کم می بینند. 

اھمیتروانی خوابر نگی چیست؟ درمقایسەای کە بین ‌افر ادیکەخوابمای 
دنگی دیدہ بودند با افرادیکه اصلااً خواب دنگی ندیدم بودند بعمل آمد 
احتلافی درسایں جنبدھای خواب آنھا دیدہ نشد. وحمینطور روی خواب دنگی 
دعیر دنگی یك فرد معین نیر مقایسەای‌انجام دادیم وباذ احثلافی پیدا نکردیم. 
د ھمچنین برای یك درنك مشخص يك معنی مخصوس سمبليك عمپیدا نکردیع 
07 ناگریز با این ملالدھای فعلی بەاین نٹیجە می رسیم ک رنگك در رڑڈیا سرفا 








۲۷۲ جج پچ ہچ سسن۔و و۹ 
يك وسیلهآدایشی نود و ىە حودی حود مؤدی مفھومی نیست. 
نُتیجہ و بحث : 
تمام١یں‌حقائق‏ ندست آمدہ در پارۂمحتویحواب: چەچیریدا می رساد: 
مس تثود یکلی خودم را با رگو کردہ وشان خواھم دادکه یافتەھمای پیشین‌در 
ایں عورد تا جەہ حد ىا ا١یں‏ تئوری مطاهّت دارند. 
رؤپا عارتہت از اند ث ایک4 درحین خواب صورت می گیرد. در رؤیا 
معاهیم ومعا نی شکل کلمات و خطوط بہیاں نمیشوند. همانطورنکه در حالت 
نیداری ییاں‌میشو ند ىلکە بشکل نصاو معمو لا بصری۔ بیان می شو ند۔ بعارت 
د۔نگر معائی اتزاعی* و اھرٹی (نامحجصوس) آغبیر شکل تافته و شکل تصاویر 
انشمامی؟ ومر ئی ور مجسوس) درم ی آصد. شحص در حا ل خو اٹ ہو سیل بكافر آ یبد 
ناشاسی کہ ما آں را نمی فھمیمء قادر است ىاكکمكک تصاو ر ەکار ود صورت 
خارجی ٹدھد, درحقیقت وقتی خواب ديیہندە خواب خود را بھە دانںگری بارگو 
میکد او افکار خودرا کہ تعصی وقتھا را شآشاوگا٥‏ اآشا ھستد۔ 
بە ددگری مستقل می کمد. 
درحیں خوابت ما درىارۂ مشکلات و ىاراحتیھا ؛ ترسھاو امیدھای 
حویش فکر م یکنیم. حواب بیئثدہ درنارۂ حود فکر میکند کہ او چە حور 
آدمی است و تا چہە حد می تواند با تعارسھا و اصطر اپبھای حود دست وہنحه 
ترمکند. ھمچٹیں حوات بیٹٹدہ دریارۂ سایراقرادیکە ناویتماس بردیك دارند, 
فکرمی کند. تصورات ا وکاماٴ دخود مدارائە ١”‏ است و ب٭طر می رس د کے در 
خوابت جائی برای افکاد غیر شحصی و ب یربط وحود نداشثته ناد . پثاترایں 
تعنیردؤیا - پر گرداىدن تصاویر خوات یئبدہ نەمعانی - مائی ازدبیای درونی 
وی را بەدست میدھد. گوئی دنیائی ‌داکه حوات بیٹندہ می بیند؛ ما ىر بەھماں 
حوآں دامی بیئیم. ما می نینی مکە اوجطورىەخویشتن می نگرد وجطوددیگراں 
ندو میٹکر ند و درك او ار رندگی بەچە محو است. مطلب اساسی اینحا است 
وایں امرروش می کندکە چرا روان شناس یەرڈیا اھمیت میدھد. 
نا مطالعة نقشھائی کہ شخص ددحواب ایفا می کند می توان فھمیدکە او 
حویشتں دا چطورمی پیٹد حواب بینندہ ممکں است نقش یك قر ہانی مطلوم د 
یا يك فر دہر خاشحو ویا عردو رانىاری کند ویا خودش را علی رغم موقعیٹھای 
ىامساعد در شش یكافرد در ندہء متجلی ‌سازد ویابەعلت وجودھمان موقعیٹھای 
نامساعد حودرا وباریدءء بداند. ھمچئیں ممکن است رل یك فرد مقدس پا 
يك گناهکار, فردمستمل یامتکی: آدم خسیس‌یا نیک و کار را باریکند.ھمائطود 
کە دامرسوںہ'' گفته است : يك آدم عاقل برای شناخت خویشتن خواب حود 
را مطالعه میکند. ع رچند که شخصیتما در خواب متعدد و متنوعند: اما ہم 





رہ لخقبق ا -َ٭_سسصصحجسيبکے سے ۰۳ 
آنھا ایں حفیقت دا می رسائند کە در زندکی عاطفی حواب بینندہ دحالت 
داشتەائد. ١اگں‏ این مطلب درست باشد, ایں سثوال مطرح میشود: چرا پسما 
درںارۂ افراد بیکكانه یر حوات می نیثیم؟جوابپ ایں است کهآ ھا واقعاً ىاشناس 
بستند: بلک تجسم یافقته مفاعیم دھنی ما دربادۂ اشخاصی ہستئدکە آٹھا دا 
می‌شناسیم. مثٹلاٴ شخصی کہ پدرشق دا يك فرد سحت گیر ومستبد تلقی می کند 
ممکن اِست درحواب او رادر شھای افسرارتش: پلیس؛ ٭علم مدرسہهہ ویاسایر 
مطاھر اضباطی سحت ہبیند ۔ مسلماً او ادپدرش تصسورات دیکری نیں داردکه 
برای هھریك از آنھا شکل متناسی در حواب پیدا می کند ومجموعاً ھمۂڈایسن 
مفاھیم خاس دربارۂ پدر بشکلی خاس تحسم پیدا می کنند کە اغلبآ تھا برای 
حخواب بینندہ ىاشناس ہستند عرچند که خودآں صفات وحصائس برایش‌شناختہ 





شدہ ھستند . 

ھمیثطوز خواب ممکں است شاں دھندۂ طر گاەھائی باشدکه خواب 
بینندہ اذ آ تھا ىە جھان می نگرد. ١‏ گراحساى بکندکە دیا برایش تنگك است 
در حواب مکانھای ستە بیشترمی ند واگردیا نرایش سرد و ىیلطف باشد 
رمین حواب عم پیلطف خواہد مود۔ 

صحنەھای پر آشوب و طوفانی ء دریاھای حشمگیں, متلاطم؛ اردحام و 
سلوفی؛ اشجادبمب‌ھاء رعد وبرق حاکی اراحساس ناایمنی وىی طمی استکە 
شحص ددحال بیداری احساس می کند. ھمچنیں در یبکعدہ حوابںھاکثٹافت : 
اماک مرطوت وملال|نگیر زیاد دیدہ می شودکە شاں دھندہ یك برون فکئی 
محسوس از تصور خواب پینندہ دربارہ دہیای ملالانگیر ومحکوم بەفناست. 

اغلب امیالء مخصوصا امیال جنسی و پرخاشگری ددخواب بر آوردہ 
میشوید و یاکوشمی جھت ہر آوردہ ساحتںآ ھا احام می گیرد. ىا مطالعة 
خوابںھا می توان فھمیدکە خواب بینندہ این امیال دا چطود تلمقی می کند. 
اگر او ایتنگوىہ امیال دا تکوھیدہ و ناصواب میداند: تطاحر ایں تمابلات در 
حواب ہا مجازات و فلاکت توم خوامد نود و اگر مسأله جنسی مثٹل یك 
موسوع مکانیکی باشد ممکں است حواپی شبیه خواب یکی اذ آدمسایش - 
شوند گان ما بپیئد۔اومرد جواتی یود وددحوات دیدہ نودکه یك رن لولەکش 
یر آب دا برای او بازمی کنند۔ و بنابرایں منطور ما از مطالمه این دڈیاما 
کش امیالی کە باعث خواب می شوند, نبود _ عماطودیکە فروید می ‌خواستد 
بلک منطور ما بیشٹر این بود کہ ببیئیم تصود خواب بینندہ اذ امیسال حود 
جطوراست. 

ہمچنین دڑیاھا نمائی اذ تصورات حواب بیٹندہ را در بادۂ تعادض‌ھای 
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سحن ۔ دور ۲۱۸ 
دواىیاش,: بدست می دھد. کیفیت نمایشی دڈیا - طرح ںڈیا؛ء تنشھا : حل و 
دفع این تنش‌ھا - اذيكکشمکش دوحی عمیق کە شخص خود دا دد چنگگ آں 
احساس می کند: مایه سی کرد دریکعدہ از رؤیاھما می نینیمکە ای ںکشمکش 
روحیبەىحوی شکفت آود بەتمام پیچ وخُمھای دھن خواب بینندہ ریش دوایدء 
است وممکن است جندیں سال دىیای دھنی او دا اشغال کند. 

طاعرأکمکشھای روج یکەناعث بوحودآمدن‌رویاعامی ‌شو ند؛ کشمکش۔ 
عھای اوليەای عستندکە ىەندرت اذ بین می رو ند. اما ذکرایں ںکثٹھک دیثۂ ایں 
نوع کشمکش‌ما در دوران او لية زندگی نھفٹەاست وسادگی یا خو گرَتمی توان 
آتھا د١ا‏ اذ ہین برد: قابل تردید است. 

یکعدہ ازکشمکش‌ھا عستند کە در ىیشتر افراد مشتر کند. یکی ازآنھا 
کشمکشروحی ہیں کشش پیش دو ىدۂ٤رشد‏ و ىمو استقلال ‏ وکشش قھقر ائی ( ىا زگشت) 
(پس روندہ) ایمنیکودکاہ و تأثیرپذیری واتکاء ىە دیگراں است. ایں ىوع 
تعارض مخصوصاً در دوداں بلوغ ( تا۹٥‏ سالگی) بە مرحلۂ حاد خود می‌رسد 
و دد اعلبٍ مرد تا سنیں پیری عم قدرت تسلط خود دا بردھی حفط میکید۔ 

نوع دیگر کشمکش‌مھاء تعادرض ھمیشگی ہیں مفاہیم خوب وبد ۔ تعادس 
احلاقی _ است۔درایتحا بیروھای محالف شامل امیال دروىی و وجدان احلاقی 
است. حخواب بینندہ نداسته یك شحصیت دؤیا را می کشد واورا بخاطرحرھش 
محارات می کند ویاەطرف فعالیتھای حنسی کشاندہ می شود وخود راسردش 
می کند۔ 

تعارض ىوعسومارکشمکش یں تمایلات متضاد ہمساری؟! وناہمساری ' 
ہدید می آید - منطود اذ تمایلات همسازی تمام امیال تگھدارندہ و محنت و 
علاقه است اماتمایلات باھمساری شامل نیروھای م رگیا؛ تتفر: رس واضطراب 
استکە باعث ارم گسیختکی وزوال شحصیت می گردد. یعنی دديك قطبزندگی 
وعشق و درقطب دیگر مر گك و ىفرت قرار دارد. خوابھای اصطر اب آود و 
کابوسھای شیا درحقیفقت تصور شحص دا ازناہمسازی ددوی بیان می کنند. 

ما خواب‌ھادا اذایں نطر کە معلومات خوددا دربارہہ بشرءتوسعە بدھیم: 
مطالعه می کثیم. مطالعۂ دڈیاھا اطلاعاتی بەما میدھند کہ بە سادگی می توان 
اد سایر جنبەھای رفتاد ھمچو اطلاعاتی کسب کرد. این اطلاعاتشخصیتریں 
وژدیترین تصورات انسان هستند: تصوراتی کە حتی خود شخص ازوجودآنھا 
آگاء یست. شناختن این تصورات و مفاھیم ضروری |است چراکەآنھا ہستند 





يك تحضشق ٠‏ ۔ )۲۷۵ 


کە شالودۂ سلوك و دفتادآدمی دا می دیز ند. آری حوۂ دید ما ازخود ودنیای 
برون اذ خود استکە در یك معیاد وسیع نحوۂ رفتاد ما را معین و مشخص 
میکند . 
ترحمة. حسیب الله قاسمز ادہ 
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×آقای تسےء در ائنای ایں ٭دوران سرمستی ارادۂء او ىە وحود آمدہ, 
محلەای یەنام ٥ئ‏ روں ور]] اداو مقالەای خواسته نود. ووالریء مثنی داکە 
تارہ شروع کردہ ودر آں کوشیدہ بود حاطرات دو پن! (فقھرعص٘ان پلیسی 
ادگار پو ) دا بنویسدء بەدست گرفت. ھمیں دستنوشته بودکه ما این جملە 
شروع میىشد٠٭‏ بلاہت بر تریں‌امتیار من نىیست۔ء و آنراىااستفادہ اریادداشٹھائی 
کە دریارۂ خودش پوسٹە نود أدامه داد. 

دسں آحت ایر بیماری حاد صراحت بودم. نما بل ددواناوار فھمیدں را 
بەحد افراط کشاندہ نودم. ھر آنچه آساں بود در نظرمن بی ارزرش وحتی خصمانہ 
می نمود... بەادبیات وحتی بەشعر ۔ تاآنجاکه بەکارھای بسیار وقیق برسد ۔- 
ند گماں اودمء؛ نەلٹھاآ ار اد ہی؛ ىلکھ سر ناسر فلسفه را ھم درشمار چیڑھای مھم 
وناخالصکە از ٭ دل ردشاں می کردمء دورمی ١أ‏ نداختم... آقای تء دربکی 
از روزھا ازخاطرۂ نرددك ادن حالات زادہ شد۔ یعنی او چناں شيەمں وچاں 
بەمن نردربك است؛ کہ اگر کودکی در لحظات عمیقآردی عطش يك مرد ثطمەاش 
بسته شود؛ بەا یں در آشصفه و بی احتیار شبيه خواھد بودءء 

خلاصف؛ اتستء اسکاس حوانی دوالریء است: جوان قاطع د افراطی 
کە چوں ھنوز اررش قراردادھای شری داکشف بکردہ بود و نم یدانس تکهە 
قراد داد یگاه شثکل واقعی صرورت است: هر گونەہ فعالیتی؛ حتی فعالیت 
ھٹرمثدانہ را ھم انکادمی کرد. توجەکنیدکە دداینجا سخن اذ انکارناتوای 
نیست بلکە سخں از انکاد افراط دد توانائی است. 

ل3 کسکۂ اورا موجود بر ترمی امندء موجودی استگھ گول خورد٥ە‏ است: 
کافیست کە او را ینیم تا حیرت کیم و او برای ابنکە دیدہ شود با ید خودش 
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پل والری سے سے ۲۷۷ 
را نثان بدھد. و او ہمن نشاں می دھد که اشتیاق | بلھا نە بەشھرت و نام خودش 
او را اقسون گرد٥است.‏ بد ینساں ھرمرد بز ر گی بەاشتباھیآلودہ است. ھرروحی 
که قوی شمردہ می شود با اشتباھ یآغازکردەکە او را شاساندہ است۔ 

پس وقتی که ھرمرد بردگك مود برد ك ساختگی است ( ذیرا اگر 
اصیل بود توجە داشت بەاینکە ما اذبزدرگیش بیخبر باشیم.) والری خود را 
با این دڈیسا سر گرم میکندکے قویترین مغزھا باید ماشناس بائند . اذ 
تصود زندگی یك نابقۂ تنھا لذت می برد : نوعی زندگی کےه شیە زندگی 
مالارمە باشد, بدونمریدانش واشعارش؛ یاکمی مشبیەر ند گی ذکارت‌یا اسپینوزا 
پیش اد رسیدن بە شھرت . 

٭<آقای تستء دا جگونەہ باید تحلیل کرد ؟ ىاددتریں مشخصۂ او نداسٹتن 
ھیچ مشحخصەای است. 

وھیچ کس بە او نوجه سی کند. بدوں ژستحرف مور ند ء لبخّد امی ز ند 
سلام نمیدھد ء ٥‏ نازەثرس افکار حودش خط بطلاں می کشد و از نیداکردوں 
آٹھا خوشحال ہ می شود ...> 

فکر؛ تاوقتیکە بصورت محسم وبصورت عادت ددیاید ھیچ نیست . آیا 
<آقای تستء چە پیداکردہ است ؟ روشھای حادقالعادہ برای دست یافتں بە 
فشردەتر ساختن اندیثه ؛ قاموسی کە اد آن کلمات قراوائنی را حذف کردہ 
است: ریراآ بھارا مبھم پا نارسا میشماند. خود٭وٴتستء ھرگر چیر مبھمی 
سی گوید. قدرت دھں او یه حمانگوىە استکه خود اوحواسته و ددنظام کامل 








آن توفیق یافته است. ىرای ایٹکە ناسٰه مشھور وشناخته دای باسد فقط یك 
چیر کمدارد و آن هصعفء است. 

چکوىە ممکن استکه د ادموں تست ء با ایں مشحصات برح پبرد و 
عاشق سشُود؟ بیشثك او حم مانند ھرمردی حرکات مطبوع یا دردناك جسم حود 
را احساس می کند اما ھمیں حر کات دا ہم دھن او ناید مطالعەکند و بەنطم 
درآورد, وراویء همراء او بە اپرا می رود وھمراہ او تەخانەاش درمی گردد, 
دتستء در آ پارتیاں سیار کوحك مبلەای ساکن است ہ ى٭ەکتابی در آن است و 
ىہ میز کاری فقط اثات بی رن وروی دمجرد١ءی‏ ددآن است . خانەای است 
دعادیء : و برابر با یکی از نکات بك قصیا علمی 4۹-٠۰:‏ بەاندازۂ ھماں نکته 
می ٴنواند معید باشدہ . < تست کہ دد واقع وعروسك خیمه شپبازیراکشتداستء 
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- سس ۔۔ دور ۲۹۶ 
چون پیر وبیماد است دچار بحرانھای ددد ودنح می شود. وطبعاً دریادۂ پنج 
خُود می آئندیشد 

ین گل جات لحظاتی ھستکە جسم مں روش ن‌می شود ... خیلی جالب 
است. ناگھان ھمەچیزدا ددخودم می بینم... اعماق طبقات گوشتم دا تشخیس 
میدھم ومنطتفعای درد راء دائرەھا وقطب‌ھا و شعاعھای آنرا. این نصو برھای 
زتدہ را می ببند 8 ادن ھندسۂ رنج مرا؟ ھمین جرقهھا اس ت کكهەکاملا شیه فکر 
استصء 

انساں چەامی تواند نکد ؟ من با ھمەچیز؛ در ورای رنج تنم می جنگم...ء 

پس ھ تست ) رنح می بسرد ۔ ععدء درد آرام می گیرد ۔. او درحالیکە 
مشغول تحلیل حواب و ریا است میخوابہد .آھسته حرخر میکند. وراویء 


شمع را برمی دارد وآھستہ نیرون میرود 


۳ 
شھرت و افتخار 


وفٹثیکە دسب شینی باآقای. ت٤‏ نوشتةۂ شد٠‏ دوالریء ہیست و چھار 
سال ہیشتر نداشت. اما ادھماىوقت دوالریء شدہ بود. مشخصات ھتستءمشخصاب 
خود والری است. احثتیاح ىہ دقت؛ وحشت ار ابھام و اد آن وصوح طاعریکە 
عمة مردم ہدیرٹد و براثر ھمیں احتیاح بە دقت: احتیاح بەسنجیدن زبان و 
ابتحاب کلماتی کہ مفاھیم صریح داریءد. 

و بازھمیں احثیاح بەدقت: توجە او دا بەمرد مشھوری جلب می کندک 
او حم مان دوالریء این احتیاح دا احساس کردہ اأست٠‏ ثئو نار دو دادینچی! 
دراینحا مم یك درخواست تصادفی ' سکوت ادرا می شکند. ددیکی از رورما؛ 
در حَانه مارشل شوب ' چناتن ش درحمانی دربارۂ ەلئو ناردوءکردہ بودکے 
لئون دودہ؟ کە دہ آ بحاحضورداشت ودر آ نرمان وں ٥۷و73‏ 6[زوو ںو 3دا اداد 
میکرد؛ بوسیله مادام آدام ازاو مقالەای در این بادہ می ‌خواھد. این مقالے 
ھمانەمقدمه برروش‌لئو ىاردو داوینچی؟ است۔ درواقع ٭داوینچیء فقط پھانەای 
است ودیر این عنوان والری مسائل خاص خودش دا ببان می کند. 
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ےم مسج 








پسسہہی۔ہ 





پل‌والری 

پس ازسالن ۱۸۹ دد نوعی گمنامی کە برای خود بر گریدہ است تحقیقاتی 
ر1آغاز می کندکە عدفآنھا فقط بازسازی ذھن و زبان خویش است. برای 
گذدان‌زنددگی دنبالشنل می گردد. درسرویس‌مطبوعا تی کمپانی ٢٥٢٥‏ و 
ہا سیسیل‌رودس ٦کارمی‏ کند؛ بعد وارد وزارت جنگ می‌شود ومدت درازی 
کارمند دفتر لوازم دتوپخائەء میشود۔ وبالاآخرہ بە٭آژاس دھاواس>؟۴ میدود . 
گوئی برای ھمیشہ پذیرفته است کە گمنام باشد: کسی کەازد نیا صرفنظر کند. 
خودرا در وضعی قرازمیدھدکە می ثوائب ٹنیا را شاسد و بمیمد.ء 

با اینهمه پیشروی اسرارآمیز نبوغ چئیں استکە دوالریء آ ّدرماحم 
که خودش گمان می کرد گمنام نبود. عمان‌چندشری داکە درمجلەھای کوحك 
چاپ کردہ بود و نیز دشب شینی با آقای تستء را در دبیرسٹاتھاو دانشکدەھا 
جوانانی بودند کہ دو نویسی می کردند. عد٭ ای اشعار او راحفط داشتند وہای 
اشعاد اوھم مانند اشعادەھومرء نوعی عرف شفاہی بەوجودآمدہ بود. مقالدھای 
دیگری عم بودکە بجں خود او کسی با آنھاآشنا نبود مائند ددستنوشتەاىیکە 
دریك مغر پیدا شدہ استءکھ نه جاپ شدہ بود ونە بعدھا چاپ شد٠‏ 

(فراموشی. گارشخصی؛ .نادداشتھای انبار شدہ در کار آن‌ھ٘ا. ازدواح. 
ز ندگی. بچە‌ھا...ء 

بیست سال بدینسان در میان مردم ودور از ایان؛ ٭در ہر ھوت يك ملت 
پرکار ء. می گذدد۔ با منط م کردن یادداشتھائی داکە انبا دک دہ است؛ مواد 
اولیه کٹا بھای متعددی را دراخٹیار خواھد داشت. یکی اذآ تھا ہ گفتگودربار؛ 
چبرھای ‌آسما نی ۳١‏ است ودینگری د گلادیاتور کە مطالعهای است در بارۂٴماعیت 
تمریں برای مھارت کاد نوازند گیء. یادداشتھائی ھست درب4ارۂ عشقء ھوای 
سٗیء دددہ؛ وددہارہ خائوادہ. ھمةآ تھا جالب است و بععٰی‌ھا حیرہ کنند است. 
اگر آنھادامنظم هی کردىد ویکجا گر دمی آوردند واىتشادمی دادند؛ فراسویھا 
اد پی بردن بەاین نكتە کە دارای گنجینۂ کلاسيك تارەای هستند دجچاد حیرت 
میشدئد. خود او |ازنیروی خود بی خر است. با اینھمە این ىیرو بسیاربزرگگ 
است ودھن او درطول ساتھای دداز ردوی سندان اآھنگری جکش خورٹھو 
باصورت شمشیردزیکفریدء ددآمدہ استء ولااقل اسانھای فانی قدرت غلبه 


بر آنرا ندارند. 
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درجہان هنر وادیات 


دومیں نکر تحقیقات ایسرائنی 
به٭ دعوت داشکدۂ ادسات مشید رور 
پمحش14 ا شھریوزماہ ماحطاندٗاستا ندار 
”حراساں وئیات تولیت عطمای آستاں 
قدس رصوی گشودہ شد , کمگرۂ ىحستین 
سال گدشعەدر ہمیں تار یے ہہ احتمامدا شکدہ 
اد میاتو کتا بحا نثُ مر کری دا شگام تھراں 
ٹر ٹیب پافته نود 
ددھر اسم گشایش٠‏ د کترحلال متیئی 
ادردرگدشت دواستاد رر گك ادب فارسی؛ 
یھ مین دیع اکروت 
ما ددیع ماد کرد وازحاصراں حواست که 
ںى٭احترامآں دو شاددواں یك دقیقە فقیاء 
وسکوت کسد سپس دمیرشات کنگرہ - 
ایرح افشار - تصمیمات حیأت مسر کری 
کنگرە داگرادش کرد وی گعت کە چاپ 
محمعوعهُ گمتارھای کگرۂ ندستیں ںىەرودی 
پایاں حواحد پسافت., آں کاہ پیعامھای 
داشگاجھا وھر ا کز علمی ر! قراءت نمود۔ 
اد داٹشگاھ اصعھاں پیامی تر سید نود 
ددایں کگرء ۴ تم اردانعمنداں 
و محققاں و نویسندگاں ش رکٹ داشععد 


کە ارآں میاں چندتی حسارجی دودئد 


گھتنی است کهہ قرِسب بهصدتن ار اعصای 
کفکرۂ بدحستیں درد ای کتگوہ محال 
حضوریافته نودید۔ 

کسگرہ عصرمماں رور کارحود را 
دد ده شعله آعار کرد. درشعسەھای دہ 
گائه کشکرہ -- تحقیقات اہی هر دوط 
مەایراں دودۂ اسلامی ۲ دستور زماں 
فارسی ۳۔ ادبیات معاصرایراں م۴- رماں 
شناسیءرعاٹھا ولهحەھای اہر انی ۵۔ علوم 
قدم اپراں ۵- تاریم و حعرافیای 
تاریحی پیش ار اسلامو دورۂ اسلامسی 
۷ے مردمشاسیوورھنك عامه ومطالعات 
احتماعی ۸- دیں و عرفاں و فلسهه ۹۔- 
کعاەشاسیو نسخەشناسی ١‏ ١-باستا‏ نشناسی 
وضصر؛ موزردسحث بود 

حرچند تقسیم معارف ارای ا دھ 
رشعه کاری سودمند است, تا آناںکە در 
رنتعەای تخصسی ببيشتر یافتەائد گے ردھم 
آبعد و تتادل ری کنند, گا ما عس 
پژوہشگری کە حواستاد شر کت در جد 
صحت است میشود. جەپارەای ازرشتەحا 
چندان از ہہدور نیست کە بەدوشعسه منقسم 


گردد, ەمثل دستورر باں وارسی؛ حود 


در جھان -- 


اررعیات ٭تحقیقاتاد بی مر ووط یەا بیبراں 
دورۂ اسلاعیء استء و ھ<٭کتات شناسی و 
نسحه شناسیە نیز گاہ میساحثی شاستة 
طرح دداین شعەراارائہ میدھدء 

دز کنگرۂ امسال ۹۲ خطه خوائدہ 
شد, وکلا ازحطا بەھای سودمفد حسالی 
نود اهھااپن نگرانی نیں ادا اندك 
حانی می گیرد کہ خطانەھای کنگرەھای 
آیندہ؛ حاوی مشتی مکردات و بارگوی 
تحقیقات پیشیمگاں وسصاحثت پیش پا افتادہ 
عاشد! 

درشعسة دسعوررناں هر چند مسائل 
مورد طرح ار دقعی حالی نود دا 
حلھای اراله شّدهہ ار اتکار ٹھرۂ؟ اندأكک 
داشت ودرحد تعییر امواصطلاح محدود 
مائدهہ ود 

درشعہەتحقیقات ادنىی دودۂ اسلامی, 
گدشتەارك دو گعتار, پارءای ارحطا پەھا 
خن+٭ای س کلی وعام دافقت.۔ و پیداست 
کە این ارھدەوهای چنین کنگرەھا یی دور 
اسث گھتکو ار مساحئی دراردامںی کے 
ەگوٹندە را محال سط وتوصیمب است و 
بەشنوندہ را فرصت ددہافت وتعمق چەہ 
سودی دارد؛؟ 

طاحرا طرح چنین مسائلی: کسی 
ار محققاں راعراں داشت کے موصوع 
حطانةُ حود را دیگرکندو یه ندوعی 
استدلال پاسم کویا ىہ پردارد 

شع زیاںشناسی ور نا ھا ولھحەھای 
ابرائی بازذادی گرمترداشت,؛ چە بھرحال 
حخطانهھا مەنست ار تادگی برحوددار 
ود درشعۂ ادعیات معاصی ؛ گفعاد حائم 
کل مرو خەازھلند درعارۂ صادف عدایت:؛ 
آگی از بداعت خالی مود از صمیمیت؛ 
عالامال مود . دد اہن خطابه چند نکتة 
شا سعة بردسی دیدہ میشد, نحست انکه 
محیط بیگا نہ آنمادعدایت را حذب کردن 


۲۱ 


نمی تواند۔ا گر گر متاراں دوستیھدایت - 
که شاید مں حود ار آں مان ىیرون 
ثباشم - برمن تار ند, گماں می برمحاصل 
گعتار کل دروحه آں‌ہود ک عطمت ھدات 
اگرابرانی است حیانی بیست مه عقیدۂ 
وی اللتعهہ سگك ولکرد از اسن معیار 
عەدوداست: زہر ا آن‌سگ رائدہ ھہمچناں 
کهە عیتوانٹد ىك اہرائی عاشدء تمثیلی اذ 
اساىی داندہ درھر گوشۂُ جہاں است او 
می گعت کەه حوددا یں ار آایں حیواں 
چنداں نەدور می یاسد, 

لکته دیگر اطھار طلری مودکه وی 
ار اسکارچیا نقل کرد +ھدات در 
دحاجی آقاء ىهە ہماں اندارە ار واقعیت 
سحن میرائدکە در بوی کور بر حلاف 
آبنچەکه خواستەاف ایيں اثر را دورار 
واقعیت ندائند 

المته عبادت فارسیحائم بروحه در 
ایں‌اطھاد نطر چناں مود کەه شابدعنو دای 
دیگر دا ددیافتی دیکرں پیدا شدہ داشد. 
سحتراىی دکتریوسف در ىارۂ سیمسای 
ادىیاتفارسی:-کە منتطر اں سیارداشت- 
ٹراثر بیمادی وی باخوائده ماس 

یہ حواست کروھی اراعصای کنگرہ؛ 
دیدں از کتعسابحائه و موزہ آستاں قدس 
دز پر ثامه گنخائیده شد عصرروری بیس 
کار اختصاص پبافت ہا ددے فراواں: 
محال رںبادت گنجیۂ٭ای ار قر آں که احیرا 
در روپوش گنندی بافته شدم مود ٭۔ەعلت 
تعمیں اپ وزنگرری کتابخاىہ دست عداد 
دکتر درحصساہی ء معدیر کل امورفەرھنگی 
آستاں قدس, ازعطمت و ہی بهاپی اس 
گنحیئەسحرر اندو گعت کەارحر جھت گ5نجینة 
قر آں کتا دحانڈآستاں قدس ہی نظیراست. 
ازقی آںعورےخ ہ۷ ۳٣٢‏ تاسیاریقر آں‌مای 
ففغیس دنکر ددیں میاں می تواں ثنافت ۰ 
قرآٹھای مترحم ایں گنجینە خود کنحی 


ںیل است و نمودار آں دو نسخەای 
ےہ اسقات یی مه اتوس ساپ کراہ 
ست:ٴەنموئەای ار فرآن مجید ہہ حط 
لت ہا ترجمەکھن‌پادرسی کھں؟ و ہمتنی 
'درسی از قرن چھازرم محری ؟ معرفوی 
آں حطی مترحم شمارۂ ۴ء و طاھراً 
تن کامل اِس دو میں امت که وه صوردت 
لست درڑھ ریں چاپ است 

دکتردحایی؛ کهھ عدەای ازغا گرداں 
وددا نے بادی گرفتە است راسگك 
وین اف رھنگ فں آنیء است. چناں که 
ی می گعت ارایں گنجٹە٭ ٭٢١قر‏ آں را 
ل٭ ترچمەای نابںدارد وبەمعادلھایدقیق 
دسی ددیرابر واڑم‌ھای قرآئی آراسته 
ستگرین کر دە٭ائد و فیش می کنند فویت 
یں وکار اررندەای است؛ و حداکد که 
یں توفیق گردد. 

کنگرہ ىە روز سەشن۱۶ ضیر اور 
اہ ما قراعت قطعنامەای پایاں ات 
عوت سیادفرھنگك ابراں برای سومیں 
مگرە در سالآینده نا حشودی سسیار 
پپرفته شدە و یز اھدای _ ىامدمینویہ 
حموعہەای ار مقالات دانشمنداں و 
رستعداراں استاد علامه محصی ‌مینوی, کہ 
اساست پتحاءسال حدمات علمی ابماں 
ویں شدہ استء طی مراسمی دز آیندہ, 
گید وتحلیل گر دید ادردواشکذ٤ارنیات‏ 
شھد ۔کە در حسں ادارۂ ککرہ توفیق 
سیاد یاوت - فیر سپاسگزاریشد 

ترنرویھم بایبدادعاں۔اثت کەتشکیل 
سو کک تا سیار سودھند است 





سخن ۔ دورۂ ٢۶‏ 


آشنائیھاء برخوردھا و داوربھا پر تعاہم 
میافزاید و نا کین امو اہ تر ماود 
وآرزو جز ایں نیست١ء‏ 

محمد روشن 


شمع فروزان فیاض ھم 
ناگھان فرومرد 

در روڑھای اول شھرپوزعاہامسال: 
دکتر علی | کبر فیاض , دانثشور مالبعور 
وو گزیدہ سجں حراساىی, دد رادگاەہ 
حود مشھد؛ دید ارجھاں فروست, وبا 
مر گف وی درار کاں ادب پارسیرحن٭ای 
ابحاد شدکە رای مسدود مًدں آں سر 
سيیار ساہد پدر پیرفلك را .ء 

صایعة درگدمت اہسں استاد مسلم 
تا ریم وادب وارسی وعغر ہی سرای اھل 
کعاب ومردم سحں ساس سی دردنالا 
است۔ 

تکارش تادیح ایراں بعد آازاسلام: 
و تصحیح متں پرادح تادیح بیھقی,مایە 
وپايۂ علمی ایں داشی مردرا تاحدی 
بالامردکه درصف اول رحال ادىی ایراں 
حای کرفت. 

دکترفیاص یش ادچھل سال معلم 
واستاد مود وددطول عمں پرەر کت حود 
ارھر گو ئە خطایعلمی و اجتماعی ہر کعاد 
ماند. وی اولین رئٹیس دانشکدۂ ادبیات 
مشھد, و درحقیقت ار سیاں گداراں ایں 
مر کر علمی ہود. ناذ نا تھای ارو پائی آشتا بی 
داشتودر کا بعناسیو کتا بخوان یکم نطیں 


1- دریایاں این کشکرء قطعتامەای دد دم ماده نەتصویت رسید کە دد آن 
ار کارھای اىحام شدم و پر نامدھای آبعدہ کنگرھ باد شدہ بودے و ضمں این‌قطعتامه 
بادآوری شدہ است کە ادادۂ کنگرہ دا درسالآیندہ یعتی ۱ء بنیاد فرھنگك 


ابراں درعھدہ حواھدگرفت 


(سغن) 


درحھان .. 
بود, فیاص عاشق کتاب بود وشاگرداں 
حود را بسیار بەمطا لعه تشویق می کردء 
ارحدمات ارزئدۂ او پا یه گذاری کتا بخانه 
دانشکدۂ ادنیات مشید استکە درایسں 
روزگےاد ار لحاط تعداد کتاں و ارہاں 
رحوع فراواں ء می تواند با بھتربن 
کٹا بحانەھای آیراں برابری کمد, 

دکتر فیساص ار دوستداران مجله 
سحں ہود اگرحود مستقیعا با نویسندگاں 
آں حمکاری نداشثت, درعوص شاگرداں 
ودست پروردگاش را یەھمکاردی ىاایں 
شریە پیشرو تشویق می کرد وھما کنوں 
ارشاگرداں او کسانی کە ثواسعەائد در 
شمادھمکاراں دایمی سحں در آ بند اندلك 
نیسٹیند ۔ وی ن4 ھنکاام سحں گھتں در 
کلاسهای درسبا درمجالی معمو لی چناں 
پحته وشمردہ وحساب شدہ سحں مھ یگفت 
کە اگ جملاتش ء ها ہماں تر ٹیس ادا 
شدہ؛ ىں‌صمحات کاعد ئقش میشد درشماد 
بھٹریسں ثشن ادن فارسی بےه حساب 
مد 

آحریں اثراو تحدیں چاپ تارح 
بھی است کەه چاپ متن و تعلیقات آں 
را پیوس ار رای مہدں یه دبارحاموشاں 
تمام کرد ٤‏ متأسفائه گی اك احل او را 
محال نداد تا حقدمەای تادم اس ایں کار 
پراررش بئوپسد. 

رواش شاد کەنیکنام رست وحوش 
فرحام ردفت۔ 

خد یو جم 


مموسس یسیع 
پر نامەھای حشصس هھمر شیر از کەرور 
ہششة چھادم شھر ےنور ماه ىا نمایش 
ای رسپولیس؟ ائی انیس گڑ نا کیس رسعاً 


فتتاح شّدہ ود روڑزیکیئے چھاردحم 





"۳ 


شھرپودماء ہا بر نامة ادرکسٹر ررپدانی 
لاحةہ به زرھبری بروئو ماددہا پاپیساں 
پدیرفت 

برای آنکەه خوانندگاں اہ نگزادش 
امکاں مطالعهٗ دقیقینے و تھعکیگ ٹشدۂ 


ەر نامەحا را داشعه نعاشند؛ ەاں علت 


٭ر نامەھارا نە بەتر تیب |اجر ! بلکەبا تقسیم 
دی جدا| گا نەای تنطیم می کۂیم. 

ور ٹامدەھای اچرا شدەه ار ایں قرار 
مودہ 

الف: :آتر 

-١٦‏ پرسپو لیس !ٹر یا ٹیس گں فا کوس 

٢۔آلیس‏ در سرزمیں عحاب آئی 
آئدگریگوری 

۳_ زارتانںہر ادد تارداں اٹرژدوم 
ساداری 

۴ار گاست بە کاد گر دانی پیتر رود 

۵۔ پا یاں‌حط تو سط او ین تیا تر امر یکا 

۶۔ حیش - سەکادگردانی حورژزف 
چیکین 

۷۔ شیدحروحمحعار ىه کار گر دا ٹی 
یردویں صیاد 

۸-درقوز آعاديه کاز گردانی ‌سیروس 
احراھیم رادھ 

۹ تسآتر روحوصی توسط ت:آتر 
ان 

ب: موسیقی 

1 موسیقی ایرای 

1 آوارعقیلی - سوگل -- یپوراںہ 
اورح _ الهه ۔ علدالوهاب شھیدی 

٢‏ آوارھای محلی 

]1 موسیقی شرقی 

ہے موسیقی عندی ہ 

۲- عوسیقی فیلی پیئی کو لینگکاں 

11 موسیقی عر بی 

_١‏ ار کسٹر محلی تلویزیوں ملی 


اہراں 


۶۳ 
کے ار کستر محلم مسکو 


۳_ آدرکستر فلارەوىیكگ کرا کوی 
لھعاں - دو ىر نامہ 

۴_۔اد کستر رید ا سس لاہ دو در نامه 

جچ: سیۂثما 

١ے‏ ه توت ور تکیھای وحشی+اٹر 
اینگمارسں گمں 

٢‏ جورہٴ اثرو اینگمادنر گمں 

۳۔٭+چشمشیطاں ٤‏ ائں ایسگمار نر گمں 

۴ دھمچوں در كت آہنهء اثر 
اینگمار نر گمں 

۵۔ پاترپانچالی اثرساتنیاحیتدای 

۴ آپاراجیٹتو ٭× دہ 2 

۷۔ ماھاناگار ٭< ہهہ 2 

۸-کوپی وباکا ہہ <٭ ۰ 

۹ رورھہاو شمھا ددرحنگل ائس 


ساتیا حیت رای 

۰ے فیلمھای آتحر ہی ائر اسعاں 
وانذدریك 

1- ھرگك دد وئیں ار لوکیمو 
ووسکو تی 

٣وت‏ لاس کدں اثئرمیلوسەورماں 

۵: میر گردھای مسایل صری 

مر تھسیری کو تا رمحموعة در نامه 


ھاىی پمحمیں حشض همر 


١-۔‏ پرسپولیس اثر گز ناگیس 

ہ یر سپو یس٤‏ بحسٹتیں درنامه احرأ 
شدہ ددینتحمیں‌حشن هسرشغیر ار آعا رگی 
و يیایه رر تعارصات ودو دستکیھای 
سیادی در میں تماشا گراں شد 

حمعی ؛٭ەتحلیل وگروھی یه تنقیدار 
ایں ائر پرداحعند ما دراہن میاں سعی 
حواعیم کرد اہں اثر راانکوهک حود 
استساط کردہەایم تحریهە و تحلیل کنیم 


ایرسپولیس؟ اثری است ئنمایشی 


چت --حعککسوھیےے .۳س سد ہے سس سموس-۔سسےکًکِ ‏ ے جےے سس ے-ےسجے اکچ ۔ دورۂ ۹ 


٦ 
ہی آنکەتأتری باشد موسیقی الکترو کی‎ 
آں نیز کہ ورای حشت فاتدتصیف شدہ,‎ 
درحقیقت مکمل این اثر نمایشی است‎ 
گز نا کیسں حود در مقدمة اِس اثر‎ 
می نویسد: (ەپرسپولیسں٤ نە پک نمایش‎ 
تاتری است؛ نەیك باله, نه حادثه ملکه‎ 
سممعو لیسم مصری است کە حمراہء و رسنںن‎ 

سلطهُ صوت است). 

حال سیعم که گھته گر نا کیس درعمل 
چەشکلی پیدا کردہ است٠‏ 

کروە کٹیں تماشاگراں ددگوشە و 
کعارویرانەھای ‏ حتحمشید پر ! کندہ | ند 
تقر ,سا همةآ نپا ارا نک راہ سيیاری را 
ددگرد وحالك مود ابسواك ىی آ مک 
نتوائمد ششینعد داید الا س‌ھای مر تف 
و شیك حود درنیں تحته سگڈ‌ھا پرسہ 
فی ند باراحعند. خاید اگر 
گسرداشندگاں حشں ھٹر قلاٴ رای 
تماشاگراں توصیح داده نودید کەه درچە 


سحت 


موقعیتی ىاید نمایش را تماشاکنند: 
نارداحتی تا ںەهایں حد مداوح سیرسید 
نما یش ىا يك قطعهەموسیقی | لکٹر و دیکی 
ىەىام٭٥دیامورووسس ۱١‏ اثر کز فا کیس آعار 
شكپ شاید ار نطر گر پا کیس لارمعودەاست 
که شنوندۂ اپگرانی, قطعذددیامورفوسی 
راکه او پا نزؤزدھ سال پیشس تصتیف کر دھ 
است شٹود تا بنتوابد عەدنیای توداىی! 
×یرسپولیس؟ رام باد پس ادپایا۔ایں 
فطعەکه در حقیقت پیش در آھدی :رائش 
اصلی سود ء موسیقی الکٹرو ىیکی 
٭پرسپولیس؛ ار صد ملندگوی پراکیدہ 
در تحته سنگ‌ھا آعاز شد۔ناآعاز تحستیں 
قسمت ايں اش در ىالایکوەۃ در قسمت 
شرقیء ددحشش چند مشلع نود توحهھ 
تماشاگراں را ىەحودحلب کید. بعدد یح 
تعداد منابمنور ربادترعدو سراس رکوہ 
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درجھان ... 
فراگرەت. بعد نورھا بتعدریے آیادتی 
یادتی شد وه كمك مشعلھای فروزاں 
داعنه کوہ؛ جملہ وا حاعل روشنای 
عی ہستیم؛ ثقش بست آنگاء تعدادی 
مشعل داراں ىەمیاں جمعیت آمدند و 
نعةُ پرسپولیس یایاں یدہرفت. 








۵ 





ارحخواىاں قراردادم است نما بکواد+ھ, ۰ 
پر توحایلازر دردخمەھای گذشتعه خوامند 
تابید وبا تادھای نورانی کودکاں :؛ 
آیندہ بشر یت ددحمگرء حواہد حورد, 
آنچه مود یا آنچه حواہدنود عانودپیو ند 
می با بد ایں نور ٭ازلوابد٤ی‏ کە گڑ ىا کیس 





دپرسپولییں؟ اثرگز اکیں 


چیزی کہ در اہں میاں سحت قاىل 
حه نوداین مود کەطاعرآقای گر نا کیسں 
وہ تحت جمشید وموقعیت تاریحی آں 
نا استودبوھای بزرگءك فیلم برداری 
لیود اشتباءگرفته نود. ما درفیلمحھای 
لیودی کە مرەوط بەسا لھای سیتاچجھل 
شود؛ نموندھای بسیار درحشاناتر و 
لے تری اداین گو نہ آتش دازیھا دیدہ 
مو حال آقای گز نا کیس می حواعد 
لمت چر اع قومعا ہی کە دردست تمدادی 


ار آں‌سحنمی گوید درجناں شکل سادھہ 
لوحاھای برحراهھ ای تخت جمشہد 
می تا.ید کە آساں فقط می توانست براین 
مه امکاىات مادی ومعسوی کەدراحعیار 
اوقراردادہ كدے ا ذف مخورد۔ 

دسم'و لیسمدصری٤‏ گر نا کیس آ نطود 
که درتخت جمشید ناطرش بودمء شاید 
تٹھا ىەددد سیدماگراں ہی مایة ھولیود 
وفیلہھای پرزدق وعرق و توحالی آ ھا 


بخورد 





۲,۶ 

است کہ عصرماء عصراںحاد آثارحسیم دو 
پرعیبت درھئر ئیست. 

دسمبو لیسم بصری؛ گز ا کیسەالتہ 
اگر بہذپریمکە دویست سیصد چراعتوہۂ 
کم سوو چندہن صد مشعل و طلسگو 
میتوائد سمل معنویت پایداری در تادم 
گدشتہ ما باشد, آ قدرسطحیوسادءلوحانه 
بود کە ددانسان ایہحاد |انزحادمی کرد. 

اگ رخوائندۂایں گزارش می ند که 
ما عوسیقی این نمایش عولیودی داحدا 
از آں تحزیه وتحلیل می کئیمءعلعشاین 
است کە موسیقی الکٹرونیکی آة ای 
گز نا کیس بەھیچوحه ددعناصر ہصری این 
نمایش ہ حەصوردت ۲ ائر واحد حنری: 
ادغام نعدہ است. 

موسیقی! لکترو ٹیکی گز ىا کیس ہکی 
از ساحتگی ترین و سطحی تےرین انواع 
موسیقی الکترو نیکی نود کە قا کموں‌شنیدء 
(ودم: 

علت پیدایش و تکامل و گسٹرش 
فوقالعادۂ اس نوع موسیقی در عصرما 
ددلایتماعی ہودں امکانات صوتی آں و 
ٹیاز طیعی موسیقیداں ایں‌دوداں‌بەبیاں 
دور پروار ٹر یں‌افکار موسیقی حودەایں 
زباں است 

در حقیقت جوھر اسلی ایں توع 
موسیقی ەدود اذ هر گوئە قوانیں ستٹتی 
و تعقیدھای متداول در موسیقی قل ار 
پیدایش موسیقی الکتروئیکی است 

حال٠آقای‏ گر نا کیس آمدہ استدو 
برقطء٭ەای کەددحقیقت نیشتر ىە يك مو ىتاژ 
گلولە وحر کت عواپیما ور گار مسلسل 
شيە است ء نام موسیقی الکٹرونیکی 
نھاد, ات 





سخن ۔ دورؤط٢۲‏ 


گز نا کیس دد موسیقی ب+اصطلامح 
الکٹرونیکی حود بەدسال عواملیکشتہ 
است کەه درشنوندەاش ار راہگوش معاعیم 
مشخسی را تداعی کند . 

او برای اشکار بەھیچوجہ احتیاح 
به٭ موسیقی الکترونیکی نداشثت ەەایں 
جھت ناچار بە فکر می ‌افتیم کہ آیا او 
نخو اسعەاست به کم فام ور | بھت موسیقی 
الکٹرو ٹیکی شٹوئدەاش را تفر یند: صبف 
حود را مه كکمكگ موسیقی ہ_-٭4 اسطلاح 
الکترو نیکی ونود پر دازیھای حولیودی 
نیوشاند ؟ 

گزنا کیس دداین تجر بهُ تادرھ حود 
با شکست محص مواجەشدہ است اوحتی 
نتوانسته است برحی از تماشاکراں سادہ 
پستد حودراھم قابع کند‌چەزرسد مه کسانی 
که انتطادات بیشتعری ار او داشعەاند 
مشعلھای گز ىا کیس کە می حو احند٭ہ٭حامل 
روشنابی زمیں باشد,آنقدر در راس 
قدمت تمدں ما ہی فروغند کەه حلوہ 
در تحت مشید تار مد بکر مار تکرار 
شد. طنز تلحی بود. باد دنکریکی ار 
نوادەھای اسکندرخر |دەھای تحت حمشید 
رابەآتٹی کشیدء 

سه4 سال پوس ازھمین یوتانی قطعهَ 


می 


زسای ٭شھاءداتوسط کر دادیوفراسه 
درتحتجمشید شنیدە نودیم. اھا این‌مارد 
پر سپو لیس٤‏ او اثر ناحوشایعدی درھا 
برحاگداشت. نەمایش اوشایستة معرفت 
ومعٹویت تازریح گدشقما نو دو ئەموسیقی اش 
مار گو کنندۂ پیامھای اعصادو قروں. 

تٹھا تاسقی کە برای ماناقی م یعاد 
این است که چراگر دانندگات حشس هر 
پس از پنجسال تجرەە اندوزی درزمینه 
تھیە بر ناٴمەھایگو ناگوں هنری,: ایں‌ماد 
دست بەچئین انتخانی زدەائد. 


درجھان . 


٢.-آلیس‏ دز سرزمین عجایب 

کی ازمعایب بزرگك پنجمین جشن 
ضر شہیراذ بەہمریختگی د عدم نظم درِ 
احرای مر نامقھای تدویں‌شدہ بود۔ مدلا“ 
گاء اتعاق می افتاد کە سە بر نامةُ میم دد 
ہك ساعت معین شروع میشد وتماشاگر 
راچاد عود ہرای دیدں یکی از آتھاپیش 
حود قرعه بکشد,. 

این علت نوسندہ ای نگزارش 
یز ٭وفق بەدیدن درخی از ىر نامەھای 
اہن حشں نشد. یکی از این بر نامەھاء 
لی درسرزمیں معحایب بود. اماعرای 
آنکە خوائندہ متواند نظری کلیددبادۂ 
ھمڈُر نامەھای اجراشدہ بەدست بیاورد 
نا استعادہ اذ بولەں رسمی جشن ھہنر؛ 
محتصری در بارۂٗایں نمایشنامه می نویسم 

آنددگریگوری؛ کا ر گرداں اہن 
تمایشنامہ:؛ ہ٭آلیں دز سر رز مہھں عحا س٠‏ 
را ںەسال ۱۹۷۰ درنیویورك عەرویصحده 
آوردرو مورد استقسال قرادگرفت. 

٦لیس‏ در سرڑھیں عحا یت ائری 
است ازلویس کارول کە ىە ده فصلتقسیم 
شدہ است گرنکوری بااستعادہ اذاین 
متں نمایشنامه انتقادی خودرا تنطیم 
کرد است 

(٭آلیس گریکوری وحشت زدہ و 
مطلوم است, ددایں مسافرت: مازی تتھا 
وسیله جان بەسلامت بردناست. تٹھاراء 
دستگاری او بازی کردن با مخلوقات 


سردمین عچایت است۔ہرقشادی بس آ لیس و 


رشدت خشونتِ محیط می افزاید. 
بازی کودکانہءمحك زدن‌ها, تاز گ ی ھا 
دقوانہن پایداد آن, دداینجا زمینتۂاصلی 
داساسی حیات معاصرمی‌شود. 
آلٰیی ہرای انتک عویت خود دا 
اشات کند, بەجیغ کشیدن متوسل می شود 
ژەریاد میز ند: ہمنددوغی نہستم؛ واین 











۲۷ 


ترس از دسده نشدن و احساس نعدں : 
یت حقیقت مسلم ددام ربیکاست۔ 

خشم و پریشانی آلیس از آ جا آغار 
می شود که اومی بینں درسرمیزء يك حای 
خالی وجود دارد درحالیکە سعی دارند 
بەاو بقبولائند کە ٹرسر میز جای حالی 
ٹیست٠‏ 

این عوقعیت . تمثیلی از ح_امعه 
امریکاست کەه در آں؛ عقیراں: سرزمین 
حصب و ىعمت رامی نہنند و تہعرض‌ھای 
احتماعی را مشاھدہ می کنند۔ 

ددپس هر یك اذ ىازیەہای پر زرق 
وبرق عایشگریکودی, نکی اد ایسں 


کنایەھای اجتماعی تھعته است . جسحا 


آٹیس در نا وس سد 
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۲۸۸ 


و وقابع بەبك رؤبای ترسناا و نیکانه 
قتدیل میشونٹد و عمہمترین و بھٹریسں 
قسحت عقل, منلق و کلامىامەھوم ومی ائر 
عمی‌شود۔ 

آلیسی می گویند ه مں تمیحواہم 
بەعیان دیوانگاں روم :و کر بە می کوید: 
دولی چارەای تداری .ھا همه النحا 
دیواندایم مں وتوحم:ٴ 

در داستاں کارول. و در زندگی 
معاصس اھریکا , زناں ٹامعهھوم شدہو 
ارتاط حودراعاتحرىه و حقیقت واقع 
ادردست داده است 

آلیس+آ ندرہکرنکوری؟ فەاستعارۂٴ 
دوحانە٭ایرای حراحات عمیقو لی میاں 
نشد٭۔ای که امریکا ار آں ریم ھی رد 
تدیل می شود. 

آلیس درسررمیں‌عحاب گریگوری, 
عادا عەاھمیہیت ریا آگاہ ھی کند ےم دد 
نمایشگریکوری ؛ اسان و حیواں با 
وصوح حیرہ کنندہ(ی: ھمِستی دارئد۔ 
اشیاء دا پیچید گی عیر قا مل تصوزری ںە٭دھن 
ماوارد میشودوروحشثتوحدہ اہم 
توام است. 

آلیس يك مایش حرکت ۔ کلام- 
وحلاقیت است 

آبندرہ:گریکوری ىا ٹھیە آ اہ ھدی‌ھای 

گرو توسکیر! شاید حتیدھترازخود او 
عرای تماشاچی امر بىکا یی معھوم کرد است. 
مفھومو کش آ لیسی ‌او, خمائنا حود آ گاعی 
اساطہری است وآإں حد بازیکوشانہ و 
انتداہی که حصلت مشعراك ہمه مہاست: 
آنجا که کوداك - حیواںو پیشکودر فقلمرو 
رؤہا۔۔ اوسوں - وشیدا ہی ىەہم می رسند 


۳سز ار تان بر ادر تارز ان 
ھزارتاں ورادر تارران> اثر زروم 
ساواری ار آں ٹوع یں تامەھا نود کەىیشك 





سح _ دورۂ ۲١‏ 
نا سرنعالگرن(فتة ات سنج ضت 
دعوت کردھ مودید و تماشا گراں کە1ءرا 
ذیدائدء 7- حودد , أین 9سیں پزرں 
جادوپی ٤‏ فرانےه ار چنان اتدالی 
رخوردار نود کەدرفین‌بر ثامەھای‌امسال 
جشن نر حر کس کمە آئرا دیدہ است , 
فراموشش محو أھد کرد ١‏ 
ساواری,ء کار گردان این عرنامهھء 
بەقول حودشحواسته است موقعیت ساسی 
واحتماعی حہاں امروزدا ادرْہا دی کمد 
اما تأثیری کەمایش سیر اوەر تماشھاکر 
ازحودہر حای می گدارد: وع یسر حوردگی 
ادھرچه تاتر وسیرك ونمایشی است 
دسیرك بردگەه حادوبیء ژدروم 
ساوادی حواستہ است ھمه اص سنتی 
تاتر وھایشسھای سسرلا راار یں‌سرد 
ددعوص بەتماشاگر حود چھ دادەاست؛؟ 
طاحر ا چسں پہداست کھ اھمرودہ 
اکثر ھت رمداں دنیاارعارار آشمتعەحھاں 
امروز حدا کثر سو استفادہ رای درند 
ىەمام طرعداری ارحقیقت؛ صلح ودوستی 
ہیں اسابھاءچەلاطاٹلاتیکە بەنام ٭صر: 
نەھم دمی ناقندو بەحور داحعماعی می دھد. 
سیر پررگك حادوبی فےراسہ 
طاہراً میحوآہد فا حل باریھای حود 
بەھم ریحتک ی‌ھا وىی ئثطمی‌ھای احتماعات 
اروپا وامریکا راعەناد ائتقاد مگیرد 
اما ما میدائیم و ء٭ەکرات این دا 
تجر دە کرد ام کەھنری کەمیحو احدمسایل 
سیاسی واحعماعی رامسعقیماً مورد حمله 
قر اردھد, تأآثیرش آىی است وتماشاگری 
کھەآنرا دید است فقط برای لحظانسی 
چندںەهیحاں ددمی آیدوچوں‌ئقطهٔ مکری 
درد دھٹتش طعه نسته است؛ بەزودی آءرا 
فراموش می کند. وأین ھثر ٹیست ۔ شعاد 
ات 


سوء أستعادہ کنندگاں ارہنراھمرود 


درچجھاں ا 
می کوشند ثاما بىفی حمه سنت‌ھا وقوائیں 
بیاىی دد هنٹر؛خوددااز ند ھرنوع 
تلاشی که تعالی بحش می قواٹد ناشد 
درھا تند. دای ھوشہار نود وتٹھاءىەنظادۂ 
ایں اعواح کوچلگ وزودگذر ددپھنڈ ہتر 
امرور پرداحت. 

دسیرك حادوبی وھرانسەہ یایە کار 
حودش رابردنددی؛اقتاس و تلخیص آثار 
دنگراں قراد داده است . قطعاتی اذ 
سایش وھر٤‏ و داوم. کلکتیفء ء؛ دراپنجا 
حمانقدر موزرد سوع استعادہ قرار گر فته 
درامھای نوسند گاں گو نا گوں ادو پا 

دساواری٤ء‏ ار طرفی تاتی سنٹتی را 
ەکلی ھی میکند و ھیرانس‌دا دیرپا 
میگدارد و ادطرف دبکر عیتاً قطعاتی 
ارنمایشنامەھای سنتی در ام تویساں‌محتلف 
را عەقول حودش می دند و آنهادا 
سایکدیگر تر کیب میکند. ہدف ار 
ایں ھہمه مونتاژ قطعات چیستٴ اگںی 
قطعات تاتر ستتی قادد بەالقام فکسر و 
اہحاد رابطه ۲ تماشاگر مدرں امسرور 
یست پس چرا ارآں بپرھ می گیرند و 
واگرھست چرا1نرا مثله می کند 

مصاحہۂ اژروم ساواری٤‏ ىا +نپ؛ 
مارا درشناحت واقعی ورحی آزھٹرمد۔ 
ماھای دای امروزر آشنائری می کد. 
ساواری> درعازۂ محوۂ استعادہ ارمتوں 
ادمی و تاتری چئیں میگوید: ہ . من 
دردی راقول دارم عتودامردم را 
می دددم مثلا ٴآىد کی ارسرواتشی۔امد کی 
ار شکسپیں واىد کی ادعو لیر برمی دادیم 
وایں تکەحا را در نماٹھاماں درجاھہای 
محتلف قرارمیدھیم. .> 

سیر عزر گے حادویی فرائىسء 
میحواہد ده کم حشونٹ ناردنکراں رد 
سکس آ بھا؛ نما ہی ددشت اذزدنیای آشفته 
امرور باشد, أامامەخشونت آ تھا بەعنواں 





۲۸۰۹ 


عاریکراں بک نمایش بعدل می نشیند و 
نقطه تفکر دربارۂ اعمال جبر وخشونت 
آدمھاىەیکدٹگر ارحود ورچای می گدادد 
وئسکسآ نیا می توائد القاوکنندۂ ہی 
دو ماری جوامعم امروذ نافقة: ساواری 
درانتحاب ونحوۂارائهەسوژۂ حودہا 
شکست نوروشده است اگر ھهیەیثئیم 
که نمایش ة ھر؟ سالھا ا موفقیت مودد 
استقعال قرار می گیرد؛ علعش ایں است 
کە در آں‌مایش حث۵وىت وسکیس, شکلی 
در عاطں عمطقی و پدپرفتئی یافته است. 
در نمایش دھر؟ عوامل تآسآتر سنعی و 
موریکال ددشکلی که برحوردار ارِك 
کوزئ وگرافی ومیزانس فوقالعادہ است: 
بەراحتی تواسته است القاء |ابدیشه٭کند 
وذھں رادر شغناحت عوامل مؤئۂر دد 


چکونکی پیدایش و موقعیت دندگی 


زار ان پرادزد تارزان 





٠۰ 





امروز آُدمیان در حوامع غرفی تعالی 
بخثشن., اما دسیر اك ىزرگۓ جادو بی ٤)‏ فرانسه 
در نمسایش ہرارتاں برادر تکانزاںء 
ئەمحتعوایش ٹا مل دفاعاست ونەنر خوردار 
آز فرمی پاپروٹنی است کہ بعوائد ہا 
تعاشا گرش ایحادرابطەکند. تنھاچیزی 
که ار دبدن این نمایش برای ما باقی 
ماد تا اعت ودرےادوقتوسرمگەای 
کەگردانددگاں چشس ہنرغیراذ برای 
آوردں این گروہ ەایر ان‌صرف کردەاند. 


۴ از گاست 

نمایبشص آرگاست مەەکارگردانی 
پیتر ہروا در دوقسمت درتختحمشید و 
ثتقش رستم بەروی صحنهآمد, رناں اہن 
نما یشنامه ار تلعیق وتی کہیں سه زہاں 
اوستاپیء پوناصی باستانیء و اورکاست 
(ذباں اختراعی تٹھیوز) بپەوحود آمدہ 
است. 

ددایں نمایشی, بار یکر آندد نقضش‌ھای 
اساطیری فسرومی‌روند و اکٹثرا پھ زناں 
اوستاپی ئیز سحں می گویند. 

پیتں‌ەرو تکیە کادرش دا برموسیقی 
اصوات نھادہ اِست و براین عقیدہ است 
کە؛ ٭ ناذزیگرمی تواند فاخر تر بن کلمات 
دا برزباں جاریکد وممکں است ایں 
کلمات بی مزە ار کاردر آیند - !ماممکں 
است ىایك ٭آء؛ سادہ ناگھان چیری را 
در ثماشثاگراں لمسکند و بە ارتعاش 
درآورد۔ 

آغارمایش روا آنچناں شکوہمند 
و پرھیست است که تماشاگر بی احعیار 
بەلررہ ددمی آید. گلو لهآتشیتی اربالای 
صحرەھا آ٭سته آہسعه پا نین می آید رسکی 
ادبازیکران گلولە رابامیلەای می گیرد 
وآنرا دد طرفی فرو مینرد. بازبکر 
دیگری با تشریعات خاص در طرف را 





سخن ۔ دور۲۱ 


پەمچجلس می آورد و آتش را حساموش 
ھی کند . 

دہ دقہقهٌاول نما یشنامة برودك جر 
از لگ غاھکار بی نظیر می دھد . کلامی 
ردو ءدل نمی شود وفقط صدای زمزمەھانی 
بەگوش می زسد عداصیى مه کار رفتعه رر 
این قسمتء در عرتماشاگر؛ بےفراحور 
آکاھی و شثاسائیش ا تا تروادبیات و 
حصش؛ برداشت فمڑای راتداعی می کد 
کلوله مزد کكآتش بیشباعت بەتصویری 
کە در تثوری جدا شدن زمین اذ کرۂ 
حورشید است نیست . عنکاممکە گلول 
آتش بەزمین‌می رسدسکوت فرقرادمی شود 
و می مر آن سے کا مس سی 
موجوداتی بەجدش ددمی آبند تا اساطیر 
انسانھا را ددطی قروں بما کشند, 

گلولە آتشض میتواندں تداعی ور 
معرف در وجود انسان کند. انسائی کەه 
حودنود معرفت نا در دروں تاریکی 
حاموش میکند و آنگاہ حنعایاتش پردہ 
پندار معنویت انساں رامی درد 

قالی که پروك ددایں‌شر اط مکانی 
خاص ہر گزیدہ تا بەز باں‌ھای اساطیری 
ومردہ سحں بکوید, ار چناں کمال و 
شکوھی بر خودردار است کە بە راحتی 
می تواند القاء اندرثەکند و پا ھرکس 
بەنوعی درابطه برقرادکعد اھا مەتدریم 
کكکه نمایش پیش میدود: رابطهُتماشاگر 
ما نمایش سست می شود چراکه دریگرں 
قا نمایش القاء محتوی نمی کندو 
زہاں:؛ یعنی‌عھمترریں عامل :آتری چایش 
را بەاصواتی ناآٹشنا می دعد. در طی دو 
ساعتی کہ نمایشنامه طول میکشد بطود 
پراکندہ با تصورحاہی آٹنا می شویم کہ 
بەشکل مجرد حاطرۂ اسطور٭ای را در 
اسان تداعی می کند: پرومعھ درز محیر: 


نخستین قتل نفی تادیخ بش ؛ سقوط 


درجھان .۔. 


آدمی در غرقابت ناراحعی‌ھای دوائی و 
عیرہ... أاھا عیچکدام از این تصاویردر 
علنت اور'ػگاست دارای تداوم منطقی 
یست. و بااگر ہست برای تماشاگر 
قاہدل در نیست ۔ آیا اور گاست اسولاً 
داستانی دادد؟ 

طاہر نمایش وحود هر کو نەداستانی 
را انکارمی کنداماعناصررمانی‌ومکانی ای 
راکكکه روك برای این نماش خود 
رعی گزبند:؛ اساں را وادار می کند که 
در حستجوی داسعانی: علامت سژالی ۰ 
پرسشی و یا چیزی اذ این قضیل فاشد. 

نحستین قسمت اور گاست ىہ حنگام 
عروت آفتاب آعاز می ٹود وددومیں‌قسمتش 
ساعت چھازروییم بامداد و ىەھنگام طلوع 
آفتاب پس ورولژ نا انتحاب زمان‌ممہں 
عدف حاصی نادنال می کرده است. 
انتحاب تحت حمشید ىا ساقه ٹاریخیش 
وشکوە و حلال صحرەھای یں‌ہیستش نیز 
؛ەحاطر عدف معینی دودہ است 

میزانس و کودثٹوگرافی حر کات 
دارنگراں ار نطم حاصی پیروی ھی کرد 
پس ہمە ایں عوامل پاید نطور سنحیده 
رمنطم ارطرف کاد گرداں ىەمنطود تأمیں 
دی حاصی انتخاب شدہ باشد 

تیحةُ بررسی همة ایس عوامل و 
عناصں مەکار رفعه در اہن نمایش مارا 
٭] سا می کشا ند کہ ازحود بپرسیم:چر! 
ایں ماش آ ىطور کە سازند کا نش مدعی 
مستندبہ آں درج٭ارفدرت وأثیر نمی رسد 
که جھانی و درحمه جا قامل ھم باشد. 

بروأك معتقد است کە زباں امروزی 
شردبتکرقادد پەرقراری رابطه عاطعی 
یں افراد ٹیسٹت. ربان پروزدۂ ما فقط 
رمحدودۂ حاصی می تواند القاء اندیعه 
احساس کند درحالیکە زبان اور گاست 
کە ذباں تلعیقی است و فقط از تر کیب 





۰۲۰۱ 


اصوات ناپروندہ بەوجود آمدم است 
عیتواند در همه جای دنیا قامل دراك 
بازیگران اورگاست بەراحعی و 
سلاست با یکدیکرسخن می گویشد ہی آ نکه 
مقصود و مفھوم کلام طرف مقانلدا درلفغ 
کثند. ہیجا ناتروحی وارتعاشات معنوی 
و عاطفی یادٹکراں بهكکمكک اصواتو 
حجاعا بی بیان می شود کە گھگاء می تواند 
جاشیں معنا ومعھومی باشد. 

انا بزای بك تماغاگتر عِلاقاتلہ 
ان مزال مطرح می غودہ عال کہ وباق 
یعنی کامل‌ترین وسیلهُ ارشاط معنوی و 
عاطعی ہیں افراد راکنار گداشتەائند و 
برای الجاد دابطه از حجاہاو اصوات 
طیعی یر گرفتەاند ؛ آہا قادر حواحند 
نود دبانی جھائی فیافریٹند ؛ 


اور گاست 





وڈ 





نک : 
حرِك اڑھا حوىںی آگاہ استکه 
عکسالعملعای احساسی و عاطعی افراد 
احتماعات محتلف ددهھر ارک حادمهە و 
یا برخودد با واکنٹی طیعی بکسان و 
یك شکل نیست مثلاً شکل اىرار علافه 
مردی افربقاعی ەە افراد حاءوادعاش ىا 
عکس العملی كە یك ارو پا نی ددھمیں‌رعینده 
ازحود وروز حیدھد سخحعت متعاوت است 
دنیایعاطعیفردی شرقی درمقایسه 
با آدھی ار عرںب مکلی شکل دنگری 
داررد بنابراس تارما یک ه کر حا کیعا 
بەحاطر شرابط طمیعی رحوردار ار 
اقَلیرخای گو نەگوت امتء ضا تا ٭ 
کەددایں را بط متعاوت زیست می کشمد, 
ز نطر عاطعی و احساسی ھا یکددنکرں 
متعاونت _نەایں حھتما برایں عقیدہایم 
که اگرں آفای پیر پروك تحں ىهٗ ناتری 
حود را تھا اس س نوعی بھرە٭برداری رو 
تحر دهھ اندوری ار ام×_اىات کونا گوں 
موسیقی اصوات ححاحا قرار میداد شاید 
میشد اثرش را بەعواں قدمی 





: پیشرو و 
سازئدم در تا ترامرور پذ یر فت اماادعای 
اینکه زان احعراعیش رمانی است کے 
قادر حواحد مود حاشیں حمدُربانھای 
متداول در دیا بائد ما را ددید یرش 
آں دچار تردید می کند. 

اورگاست: رولك شکلی انت۔زاعی 
پیدا کردہ است ۰ اما انتراعی کە برولد 
تآترش را و4 آں جھت سوفق می دھدف: 
بەبں‌ست حواہد رسید. شابد پہتریر 
باشدکە مکوئٹیم رسیدھ است. بروك در 
مصاح٭ ھا یش فارعا گعتەاست کا اور گاست 
تھا يك بار در حہاٹأ احرا خوآاہد عد 
و دیگر ھرگر کسی ایں تحرمهہ تآتری 
ربا پروی صحنه حواھد دید. آیا پیتر- 
روا در ژرهفای روحش بەاسں اعتقاد 


فرسیدە استکه اورگاست او در تاریم 


سحن ۔ دورۂ ٣‏ 


آئعدہ نان چون سہادی از کم مەحاىی 
ناموفق در عنرفر اھموش حواھد فدا؛و 
آيا رای هاکه تٹھا پتحسال است حشںس 
عثر را ایجادکردەام ٭ اود گاستء ار 
ظرلاق س را سی ہت 


۵ ترمینال (پایان خط) 

تاتر امروز جھاں به حاطر شرابط 
حاصاقتصادی۔احتما عی کشودھا بە٥صورت‏ 
نا غیائی در مت اعت کر می ع تال 
که تاتری از ادوپا و امریکا در حش 
ہسرشیراز ماش ددھی آیده ما شاحد 
و ناطر سیاری از حدالھا و تعارصات 
سیاسی-احتماعی کشورحایدینگر دررمینە 
طرح مسایل حاد سیاسی در آفریدەھای 
عمری آ بهاعستیماماطرحایںگوںە مسابل 
در تا تر ا گر جكة کا ملامستقمم ىداشعہ ناشد, 
تأئیرش ورمینندہ سیادعمیق ترومؤٹرتر 
حواحدنود شاید سیموردساشد اگردرایں 
عاب٥ە‏ تا تر٭ناں د عردوسكث٤‏ ودشاہزادۂ 
ھمیشه بایدادء درحشی ھنر گدشتہاشارء 
کنم که ىەءطر نو یسندۂ این گز ارش ار آثاری 
تودکه نا وحود پرداحتں مه یك مسعله 
سیارحساس سیاسی؛ د۸ جو <ج٭ دەصودت 
تا دشمارء در نیامدہ مود 

در ہہاں وعروسلگ: رشتیو کرات 
جنگك و درد می پایاں انا ھا ار اسں 
ہمہ حور ری فبرماسك‌ھای مردگہاں 
قش سعه بودکه تا معز استحواں ھر 
آماں أئیرمی کرد ودرەشامزادہ خحمےث4 
پایدارء مقاومت و پا یداری آ دم ی در :راس 
دژحیماں سیاسی _ مدھتی مطرح مود کە 
دد دست‌ھای توانا یىی گروتوسکی بەشکل 
شکوھمندی عرضه شد اماتاترحایاعسال 
حشں هنر اکثرا بەحاطی طرح مستةقیم 
مسابل سیاسی و انتقاد بر روشھای 
حکومتی واجتماعی امریکا واروپا فافد 





درچھاں ے 
آن نفوذ 0۰ تاثیری بود که اذ اینگوئەه 
تاترھا انتظاددادم. 

٭ ترمیعال> که به کا د گردانیہ٭جوزف 
چجیكکین و دزبر ٹااسکلار در پتحمین 
حشن ہنرشیراز بەروی صحنہآمد حزد 
آں دستەه از تاترحای سیاسی بود که 
قاطعیت وفەرندگی خود را بەحاطرطرح 
مستقیم مسا یل سہاسی واجتماعی ازدست 


دادھ مود 





۳ 


مسایل را دینگر بادمطرح کند باید شیوه 
بیا نیش چیزدیکری باشد تامقبول اوفتد. 
سحن از فقی وفلاکت و تبعہضات ژادی 
راندن رروی صحتۂ اتی . حداکٹی 
ممکن است تماشاگر دا برای چندلحظهہ 
تحت تأائگی قرار دہد اما نطعة ٹفکی دد 
بادۂ چکونکی بەوجودآمدں این مسایل 
رادر ذھن او اہجاد نمی کند. 

گردھی از ناذیگران ؛ عریك به 


ؤ 
ا 





فرمینال 


ما طی چند سال گدشته چه درفیلم۔ 
حا بی کە از اعر یکا می رسدو چەدر تا ترھا بی 
کےەه اچتماع اعرنکا دد آنھا عطرح 
می شود: سحنان بسہادی ددبارہ تیعیضات 
نژادی ء فقر گرسٹکی و بی بند وباری 
اجتماعی دراھریکاشنیدہ ودید٠ایم.حال‏ 
اگ يك گروہ آتری می خواعد حمین 


عیعتی می کوشند تا مردگان را احضاد 

قصدشاں اہنست کە با آنھا سحن 
بگویعد ودردھایشان را با انھا در میاں 
نگذارئد. دريكگ صحثه برروی مقایں 
مردگاں می ‌رقصند ومردەها دداندامحای 
گوناگون سربرمیدادئد یکی زئی است 





۳۰۶ 
سیا پوستء دنگریسر مازی است پاسخکو 


وبعدی مردی است کە باید اعدام شثودو 
ساعت اعدامش رامیدائد. 

بازیکراں پا حر کاتی نامنطم و 
بەھهم ریہخته دردھم میلولند و حر کانشان 
بی شباہت یەحر کات نرعش ورزشکاراں 
نیست . دد اں احضار ارواح بەسكگ 
امریکابی سخن از تعیضات استومر گے 
و نیستی و فقر وددعائدگی. 

وەسیستم اجتماعی امرنکا ابےراد 
گرفته می شود 7 ابرادی کە ما بارھا در 
مطبوعات خوانددایی درد سیتما دیدەام 
وددتاتں شنیدەایم تاتر ہترمیثالء حتی 
فاقں پک قاف و فرم ساحعه و پرداحتهہ 
شدہ است کە انسان تواند ار ورای آآن 
به بسیادی ار مسایل دیگر پیبرد دد 
ایس جا نوز وجود کلام کلام مستقیم 
ضرودی است کلام تاتری ىە شکل شعار 
درآمدہ است تأئثیرشآئی است . حتی 
ھیجان بازیگران وشعارھای پیدربی و 
سر طزیل بائیہ آتھا دہ مانات آعرسں 
صحد4؛ تاتر را ارسقوط ەرحات می دھد . 
٭قضاوت زندگی شما؛ زندگی شماست:ء 
شعاری است کہ ما درشک ل‌ھای گوناگوں 
واذ زبانھای مختلف بسیاد شنہیدەام . 
ہاذڈیگراں وگردانندکاں ٭اوهن تیاترء 
امرینکسا دد عمل چیڑزی برای ثمایش 
ندار ئد ۔ 


۶ چھش : 

جھش دومین بر نامة گروہ نمایشی 
ہاوین‌تیاترء امرینکا بودکه درمقایسەنا 
قسمت اول یعنی نرمینال از امعیازات 
عیشتری ہر خورداربود۔ 

انساں در حال تمییر و کاوش در 
تعییں‌ات دھنی اوموصوع اصلی نازیکراں 
ہجھش٤‏ است. یکی از امتیازات ایسن 





سخن ۔ دورۂ ۲۱ 
تمایش . امکانات ہی شمادی است کہ 
کار گر داںآن برای تغهیروتحول ورشد 
آن بەمازیگران خود دادم است. 

اہن تآتر بەخشى‌ھای مختلفی تقسیم 
شدە اسٹ وھربار ددِیك اجرای نازه 
شکل‌جدیدی بىەخود می گیرد بەطوری کە 
پس از چند بازی ا|امکاں داردکە طرح 
نخسعین قابل بازشناخصصں نباشد. 

صل‌حای مخعلف این نمایش کە ما 
وروی مر ما عیان بودد در جوا نس 
نیافته بود صسارت پودند از :گالری : 
سفر ء گسستن تن مردمشھا دتمی دھند؛ یورضء 
خلاصی, کفش وحمسر گزیئی وعروسی. 

دررحی ازایں قسمتحا ہازنگراں 
دد کار پازیگری له اوح مسیرسیدند و 
کرٹ وگرافی حر کاتومیز انس فوقالعادہ 
بود عناصں بە کار گر ؛ته شدہ ددعیز‌انسن 
ىەحداقل سادگی وکمال نزدیک شد٭ نود 
اما گھکاء شعادھا ہی مرذہاں ہر بیشکاں 
جاری میشد که دحهشض٥+٭‏ ى ‏ پیشرفت 
عمنطقی موضوع راکند می کرد. 

جد آہدں پر کی که درجمسهہ رندگی 
می کرد وبالاحرہ روری از آن بھدرآمد 
و یه نقطةً دور دستی رد شد, یکی ار 
سجەھای بسیار ز سای این قطعهنود.و 
یا صحنددخع کی کہ با حہوانات ذزئدگی 
کردہ است و ایك ادا اإسیرمی کنند و 
بەزوربەقاب ز ند گی متمدن می کشا نندش 
از صحنەھا بی استکه بەه راحعی ہدف و 
مقصودساز ندگان این پر نام مایشی دا 
برمی آورد بیآ نکهہ احعیاجی مەۃعاد 
دادن و مستقی مگو بی داشته باشند. 

درقطعة ٭مردم شھادت میدھند؛ که 
شاید برجستەترین قسمت نمایشات ادیں 
تہاثتر بود مبنی ر ابر تکر ارجملات گذاشته 
بودند. این قطعه درحقیقت اذنطں فرمد 
کمپوز یسیون بیشباہت بە یك پر لود نود. 





شبیە خحروح محتار 


تما بت بەتوالی ددوار باسیون‌ھای مختلف 
تکرارمیشد. در عین گرا سی و قدرت 
نفوذء گھکاہ حالت دنرامحاثیت خود را 
تغیی می دادوشکل کمیك مەحودمی گر فت. 
قدرت بازیگری ھنرپیشکان دداین جا 
بەاوح می رسد. 


۷۔- شبیه خروج مختار 

دشمه خروحمختادء کە از نوشتەھای 
منسوں بەشاعر مرثیه سرای عھد قاجاد 
جشن عنرشیر از بەہمت پرویز صیاداجرا 
شْد۔ اسن بر نامہ درمقا سه ہا ہی نامةُ سال 


سال قبل سی ٭تعزیه مسلمہ ازامتیازات 


وبڑەای ہرحودداد بوداما مدت طولائی 
نمایشآٴں بینندەزرادیشتی حستھ4ہ ھی کید 

دشيیه خروح محتارء بەخاطر آن که 
اد بیاری جهھات ىا تعمزبدھای مشابيه 
تعاوت داشت: بەعدوان بت نما یش آ ییئی 
یدیرفتنی تی بود. دداین تعزیہ برحلاف 
اک تعزەھا کسی شەید نمی شود : 
فکاھیات درمعیاروسیےع‌تری مور داستعفادہ 
قرار می گیرد . ظالم مانندگذشعه تفوق 
مادی ندارد وکیفراعمالش را در همین 
دنا می بیند. 

پرویر صیاد تکیه عمدۂ کارش را 
بە٭عطیم جلوہء دادں نمایش گذاشته بود . 
طبال ہا نقادہ نوازان و نواز ند گان کی نا 


۶ 


بەتعداد بسیار زبادی عرضہ شدہ بودو 
نحوۂ قرار گرھتن آنیا در پتجرەحای 
طبقةُ فوقائی حسینیةُ مشیں ظاہرأً میشتر 
تجملی بود تا نمایشی : با آنکە ھمه 
حوادث تعزیه و تعہیرو تدبل شبيە 
حوانان از نظ نقش‌ھابیکه بای ایفا 
کنند درحصور تماشا گراں‌صورت می گیرد 
و بالطمع شيه ساذ برنامه امکان دانہد 
کہ سرعت بیشتری بە کارمدھد, ماوحود 
این فواصل صحٹەھاکشدار و طولائی 
بە نطرمی آمد وتعز بەءوحدتویکہادچکی 
حود را از دست داده نود . بھرەگہری 
پرویزصیاد ازسیلندر وفراك جھتاعزام 
چج_اسوس محوسی بە‌درگام مخعدار ثقفی 
ہسیادہوشمندانه دودء مرحی ارصحنەھای 
نمرد اەراہیم مال نا کسائی کہ ؛فاجعه 
کربلا را راہ ادا حتند کلیشەای و کمیگ 
ہود.۔مشکل بتواں پدبرفت کە پروی زصیاد 
بەعمد حواسته باشثد ایں صحەها دا تا 
این حد ساحتکی بەوحودآوردہ ماشد 


۸ہ د”رقور آباد 

٭درقور آنادء ىام مایٹی ات که 
درحشنھٹر مەکار گردانی سیروس |نر ایم 
زادہ درناع حمزوی شیراز احرا شد . 

شکل مماپش حمر ار اثری ددرحور 
توجهھ میدھہد . زنی و مردی در فاصله 
چندمتری ھم برروی پایەھا بی نشستەابند. 
جریقت بر آتھا: مهرەھائ عطی نچ کازیٰ 
عريك در مکاں حود ىہ انتطار ابعای 
ثقش وحر کت اسعادەاند ٤‏ 

با عر کلام مسرد یا زں ء؛ مہرەھا 
ثعھیر هی کشند. ىەتدر یج نیروھای پرقدرت 
سر نوشت اداد میرە٭ھہما راتت تأئیر 
قراد میدہند . دیگر کلام مردوزں 
آنطور کہ در گدشتعه فی مھرە٭ھا تأائیر 
می گداشت مؤئش نیست . ھر کلام مرد یا 





سحن ۔ دورۂ ۲۶ 
زن : می ‌خواھد کە حالتی یا واکنٹی 
رادد عھرەھا تداعی کتند . 
عریك!زمیں‌جھا رای خودشاث۵زندگی 
جد!اگا نەای دارند.ابراهیبزادہ موقعی کہ 
ددگیں ودار افکار دوشنفکرائه نیست , 
سحنش ہر دل می نشیند و برای نموئهہ 
می شود اد صحنەای کە صیاد ددبادہ فوت 
والدینٹش حسرف میزند و یا یکی از 
پازیکیاں ددربادۂ طلاق عمسرش سحں 
می گوید ثام بىرد ۔ 5 
ابراعیمرادہ بیشك رای ددقور آماد 
حود موضوع بہسیادجالبی یافعه است اما 
۔ەگمان من در پرداحت آں بەصواں یك 
کار تاتریکاملا موفق نشدہ است. 
روابط میر٭ھای شطر نح‌با نیروھای 
سرئىوشت وزں ومرد بازینگی مھم است 
حدوھرر واقعیت وعیرواقعیت درحال٭ای 
ار اھام ورورفته است . 
کلماتی که رای تداعیواکٹرھای 
نازنکراں انتحاب شدہ است آ بنقددجامع 
و کامل نیست کە آدمی وا تفکردربارء‌شاں 
وەمعاعیم دھنی آں‌ھا زدیگ شود 
درحقیقت می تواں کعت کهہ ہاری 
میرەھای شطر ئح که دراصل شکلیدھنی 
دارد ء پر بازھای دو نازیگر اصلی کہ 
ناید شکلی واقعی داشعه عاشد؛ رتری 
ومزیت بیشتری دارد . و این بە حاطر 
آنست کە باڑی مھرەحا ددواقع‌نمایانگر 
ذھن حستحوگر و طمیعی ابراعیمدادہ ۲ 
بازی ناد یگراں‌واقعی رویڈروشنعکر نمای 
اورست . ابراھہیمزا:ە نیز مائند سہادی 
ارحنرمندان عصرما ھصودگرفتاد مستقیم 
گوپی است. و تارعانیکهہ نتوائد حودرا 
از چنگال اہن کوئەه عوامل احساسی 
برھائدء سخنش در سطح مسیمانداو بهھ 
ژدرفای اندِثه تماشاگر رسوخ نمیکمد 


درجھاں ... 


۹۔ ٹاتر روحوضی 
دد کثار بر نامەھای بسیارجدی ینحمین 

حشنھدرشیر ازہ بر نامەھای تا تردوحوضی 
دحافط نوء بە‌عتوات ىر نامهُ حنتتی؛ شور 
وھیحاں حاسی داعثت 

سالھہای سیادی است که دنگر :تر 
روحوضی جلوہ حودرا در ىین اکثر مردم 
ار دست داده است . در گیری مردم فا 
مسایل و مشکلات روزمرہ, مە٭جایآنکهہ 
آتھادا ىەسوی ایں گونە تاترھای مفرےح 
ھدایت کند. توجہه آبپازا ےه ہنرھای 
تھکرانگیرحلى کردەاست ۔ دنگر کمتر 
کسی بے حود رحمت رویں مه ایٹنگونه 
تا ترحا را میدھد . 

خوشختاىەگردانندکان چشن جنر 
اسال ہمت ددحور ستایشی کرده عودند 
و خا دعوت ار پکی ار اہن گروہەھا این 
امکاں را رای ما فراھم آوردند تا بار 
دیکر از نُزدیيك ہا بر نامەھای جاف و 
تعریحی أیں ھت رمندان بی ادعا آعناشویم. 

اذہ نامەھای جالی که توسط گروہ 
تاقن حافطنو مه روی صحنهآمد باید ار 
مایش ٭میردامادہ ؛ ٭ دوساعت سعادتء 
وواگدشتء نام یبرد۔ تم اصلی حمۂنمارش۔ 
حای این گروه ء جوانمردی ‏ گدشت ؛ 
وداکاری ورسیدں بە سعادت دنیوی‌است. 
درواقع چارچوں‌داستاں پر ای یاربیکراں 
دبحصوص برأی ناررنگر نقض 2 کاکاسیاەء> 
وسیلەایست جھت بىدیھه گوپی. 

ہکاکا سیاہ با قلب صاف و عھرماں 
حود درھمەجا شادیمی آفریند.ازسلطاں 
ودوونر تاسرداردرو حادم را ءە معلك 
میبندد و ھمە چون را ددعین جدی بودں 
بە شوخ یمی گیںد. تقریساً ددحمة ثمایش- 
ھای این گروہ بانوعی رحودد دوجانبہ 
٭واجە ہستیم کہ بکطرف آن کاکاسیاء است 


وطرف دیگر شحصی است کہ مائع حرف 





٣ك‎ 





زدن او میشود .این برحودردھا با نک 
تقر یسا شکل ثابت و واحدی دارند, ىا 
وجوداین ہمیشهہ تماشاگر راب خندہ 
می‌انداز ند ۔ بد یھه گو بی و حاصرجوانی 
سعدی افشار در نقش کا کا سیا بسیاد 
درحماں مود 

تلاشعنر پیشکان تا تر حائظ نو برای 
حدی تر نماں دادں رنےامەھای خود 
بر کمیگ نودں عاجرامی افزود لباسھای 
پرزرق وبرق ددبار شا٭عساسی وتز ثیثات 
ىا ررگاہ حواحه نعمان ددھمان چند جملہه 
نخستینکاکاسباە جلوۂ حود رااززدست 

جایآں داددکەگردانندگاںجشن 
ہنی حمه سال ازڈایںگونە تا ترھا نیز 
دعوت ىەعمل آورئد تا تماشاگراں اسن 
جثن ددرکناریر نامەھای جدی'ء لحظاتی 
ٹیں مدون احتیاج بەتعکر ؛ شادصانی 
فراموش شدہ حود زا مازپاند. 


ب: موسیقی 

1 موسیقی ایرانی 

عرنامەھای موسیقی اگراىی امسال 
برحلافسا لھا پیش شود و عیجاں کمتری 
داشت . 

امسال سمی سدہ مودکه ازنیروھای 
جوانتری دزبر نامەھااستفادہ شودوھمین 
امرەاعت ابحاد نارضاہی در تماغاگران 
جشن هن بیشاہت بەبرنامەھایى ہٹر 
برای مردم روڑھ ای پنجشتبه نود . 
سولیستھای درجستة موسیقی سنتی مسا 
میداں را برای جواناں جویای نام حالی 
کردھ عودند 

تٹھا يك بار توا نستیم شاحد حر نمای 
پایور و عبدالوحاب شھیدی عاشیمکه در 
مقایسە یا بر نامەھای سالحای گذشتڈایشان 


۸" 
شوروحالکمٹری داشت. 
بر نامەھای آواز سوگل و عقیلی ٠‏ 
الھہ, ایرجوپوراں درحدحمان ہر ئامەھا ہی 
بود کے مه دوزہ از رادیو وتلویزیون 
میشلوم و می بینیم 
سنتورورز ندہ نیزشوروحال ہمیشکی 
خود را بەھمراہ نداعت. طاھہراً بەخاطر 
ائجام وظیفہ ہر نامہ اجرامی کرد. سەسال 
پیش مسوقعیکہ آنتوانگولە۱ء منتقد 
معروف موسیقی, ب+ہەبرنامة تاد شھناز 
گوش می کرد بی اختیار ازنسواحعن ار 


سے سغن - دور6 ۳۹ 





گردانند کان جشن ہٹرسمی خودرا|بیشتر 
در انتخغاں سولیسٹھای ارزندع موسیقی 
سنتی ما بکارگیر ند نتیجەاش بھتعر از 
انتخساں ارکسٹرھابی است کہ تاآئیر 
تواز ند گیشان ہەھیچوجەدرحدتك نواز ان 
خوب نہست. اصولاٴ موسیقی ما ارزش و 
اعتباد سٹتی و عاطنی خود را دربدهە۔ 
نوازی یك تن می تواند بازبابد. 

بر امهُ آواڑھای محلی تسرکی و 
کردی امسال جشن ہس نیز بەھیچوجە 
شایستگی شرکت در اپن جشنوارہ ر| 


2 


موسیقی ایرائی 


بەھیحاں آحد دبس از پایان بی نسامۂ او 
فریاد زدکە اہن هھرد نا بعہ است. ہر نامه 
حسین ملك دپایورئیز ہا ہمان احساس 
ستایش وتکریم یابان گرفت. شابد اگر 


نداشت: نواز ند گان موسیقی‌محلی بەہیج 
وجەنتوائستنداصالت و بکر بودن این نوع 
موسیھی را درعنو ندگان خود الفاءکیند 
واجرایشان بہشترشکل نمایشی داشت 


درجھان ٠...‏ 
11۔ عوسیقی شزقی 


--١‏ موسیقی غعندی 

موسیقی مندی نیز ہکی دنگر ار 
بر نامەھا بی بودکه بەعلت تداحل چند 
برنامه ددھمء موفق بەشنیدئش تشدیم, 
دراین بر نامەخا نملا کشم ی شا نکارخوانندہ 
و نواذزندۂ مععروف هند عمسراء دحتعرش 
شریٹا نکار کەاز نواز ئد گاں ہر جستدُھندی 
است پر نامەھا یی احرا کرد - بسرفامة 
حسانم لاکشمی عبادت عود از قطعات 
دخیالء؛ ہ٭تومریء و ٭یھاجاں٭. 


۳۔ موسیقی فیلی پینی ( کو ثھنگتان) 
برای نحستین‌ناد عود که ددایراں 
ہا موسیقی فیلی پیٹی آشنا میشدیم ۔ این 











ڈ۹ 


ایجاد می کند: آنقدرحا ازذھن و احساس 
ما بەدور نمود۔ 

ہ٭+کولین ثانگكء> سازی بود شامل 
ہشت دشته گنک کەتوسط ٭آمال لومانتودء 
نواخعه شد. ٭ کودیاپی؟ ساذی استبا 
دوسیم که بیشاعت ٭ہ صہ تارما نیست. 
این ساز توسط ٭سومایل٤‏ نواخته شد. 
قطمات طاہراً تصٹیف شدم نبودونواز ندہ 
در نواختن آں بدیھە سرایی می کرد ۔ 
برخی از پاساڑھای قطعات بے مبنای 
تکراریيك ملودی بناشدہ بود. 

٭گاندنیگان+؛ سازی ہا سە گنگ از 
آلات موسیقی سیارقدیمی فیلی پیٹی است 
کھ در دسٹث لومانعود با چیرە دسعی و 
مھادتی ستایش‌انگیز نواحته میشد . 


موسیقی فیلی چیتی 


موسیقی برخلاف موسیقی ژاپنی یا چیئی 


قطمات نواخته شدەددمجموع حالت 


کە درگوش ما حالتِ سخت بپکانەای ىکنواخت وحم شکلی دا ددگوش‌شتوندہ 





٣۰ 


اپرانی ایجاد می کرد و تعییر ملودی ھا 
آنقدرحا محسوس نود . 

متأسفانهہ ددہروشوریکە در ہادۂ 
بںامه توزیع شدہ نود ھیچگوئە ثوصیح 
داده نشده بودو تشریحی از موسیقی 
فیلّی پینی بەعمل نیامدہ بود. تاءرایں 
شناسایبسی ھمااز این موسیقی و سادھای 
متنوع و عحیبش تٹھا محدود بەاطلاعاتی 
میشودکه بکی ار نوارند گان فہلی پیسی 
بەزہاں انگلیسی بەشنوندگاں داد. 


111-- موسیقی عربی 


--١‏ ارکسٹر مجلسی تلویزیون 
ملی ایران 

اد کستر مجلسی تلویزیون ملی ایران 
دد پنجمین جشن عثر بہ نست سالھای 
گذشعه درخشش چشمگیری داشت ء این 
پیشترفت نەتنھا در نحوۂ اجرای قطعات 
محسوس وود بلکە درانتخاب‌قطعات یز 
تلاشی درخودستایش صودتگرفته بود . 

ٹخستعین قطعہ اجرا شدہ دالڑی 
سمعو نیکگ؛ اثر ادنست کی نلكگ, آھنگساز 
بزدگكۓ اطریشی است کے عەیاد مرگك 
اسفانگیز دوستش آ تون وہرن تصنیف 
کردداست کر نك کە ار آہتنگسار ان نز رك 
دورۂ بعد ار رماتيك به حساب می آید, 
تحت آأثیر استاداں مکتب موسیقی وین 
یعنی آرنولت شوئر گت والیساں در گگ ء 
اثرش دا بە شیوء موسیقی دود کاہو نيیك 
(دوازدہ تنی) بوجودآوزدہ است. 

این تکٹیک و شیوەء حدید, وی را 
در اراہ افکادموسیقی اش بیش از گذشتہ 
یاری کردہ انث 

اجرای ادرکسٹرمجلسی هدھہبری 
فرحادمشکوۃ از ایسن قطعه مسں‌ھایىی 
فراوانی داعت ۔ یکھارچکی و وحدتی 





سحن ۔ دور٥٢٢۲٢‏ 
کە در اجزامتشکله قطعه وجود دارد رر 
احرای ادرکستر مجلسی, ارہ مکسیختەو 
پراکندہ می نمود. درہلں‌ھا ویاں آلتوحا 
احماحنگك می نواحتند و گھگام دیتمائر 
نیز بھم می خورد دھازمونی اجرا محعل 
میشد. 
قطمة ددومووماں‌ بر ایا رکسترزحیء 
ساخعةه داریوش دو لتعشاعی ہ رحخلاف | ىتظار 
در اجرای ار کسٹرمجلسی بھعر از اشراز 

آے ق قفا سد ہمز 
در قسمت اول اہن قطعه توحهہ آہنگساز 
بیشترمتوجه صوت ونوانسھا ودیعہھای 
مختلف آن بەشکل مطلق بوده است در 
قمت دوم کە لحطظاتی از آن اختصاص 
بەتك نوازی ویلوں سل دارد دولتشاعی 
نەانعاد وفضاھای وسیعتریدرموسیقی اش 
دست می با بد : 

محمد پورزتراب دد اجرای وہلوں 
سل این قطعه بحو دی نمان میدھحد کھ 
نوازندہ چہرە دستی است ولی متأسفاہ 
درچارچوں امکائات محدوداہن‌ار کسٹر 
امکاں رشد و شکوفاہی ندارد. 

جالب تر بن قطع٭|ای کەار کستر مجلسی 
تلویزیون ملی ابران در ایں برنامہ 
ءرضه کرد؛ قطعة ولوصیغا ائر دایومالكء 
آھنکساز رجسفه بوگسلاوی بود۔ 

اہن اثی کە تی کہبی اذ موسیقی 
الکترواگوستیک عمرام با دواز؛*ه ساز 
رھی است در سال ۱۹۶۸ توسط مالكث 
تصٹیف شدہم است:. 

دلومیناء قطعەایست کہ در آن دھ 
منبمصو تی بەجدال باعمز یستی بایکدیگی 
می پر داز ند. كگمنبع, گروہ دوازدەنفری 
نوار فد گان استکە درچھارچوئی محدود 
وقالبی از پیش دادہ شدہ می توائند بدیھ*٭ 


درچجھان ... 


بواری کنند و در آوریش قطعه سھیم 
بائند و ملبع دینگر ؛ موسیقی الکٹرو 
اگوستیك است کھ قبلاٴ برروی نوارضبط 
شدہ اُست. 

اذ تلعیق تر کیس این دومدیعصوتی 
امکادات صو تی بیشمادی بەوحود می آبد کە 
آٗھمگازداددارائە‌دودپروازٹرین‌افکار 
عموسیةی‌اش ہادی میدھد, 

ا یوما لك کە خود ددبین شنوندگاں 
نشسته بودء منبع دوم صوتی, یعنی نوار 
سط شدە دا در لحظائی کے مورد نہاز 
نود پبحشس هی کرد. با آ نک رای اجرای 
اہن قطعہ بلندگوھای فراواں و دقیقی 
بکاد رفعه بود اما یکی دوپار قسمتی انز 
اثر صسط شد٭آٴبطودکە باید بخش نشدو 
علتش کاملا“ واسم بود فضای باز ذو پر 
سروصدای ہتاتر ھوای آزادءکه پر نامهہ 


دایومالكء آھنگاز یو گصلاوی 


ورڑ 
جا 


لپ لے 
یہ 





ہس 


درآن اجرای عیعد , یکی از مشکلات 
عمدہایست کە ار کسٹرھا ە٭نکام اجرای 
قطعات با آن مواجه ہستند. باید انتظاد 
داعت کە گردانندگاں جشں عثر زودتر 
بەمکر ایجاد یك سالں سرپوشیدہ بزرك 
یفتند تا ار اہن پس‌معواں نا آسودگی 
خیال اسن گوىه در ىامهحا را در ھمکائی 
ہی سروصد| گوش کرد ٠‏ 


٢‏ ارکسٹر مجلسی مسکو 
پیش ادآنکە ددبارۂ اہن ار کعر 
مطللب ر1آغاز کنم, یگذارہد درك جمله 
احساسمر ا نسہتبەایں‌ ار کسٹر وہر نامە٭اش 
ابراد کٹم, ایں ادرکسصں برجستەثرپن, 
حساسترین و پرقدرتترں ارکسعری 
اِست کە مں نا کنون ذمدہ و شنیدەام ۰ 
تجربیات و آمنای‌ھای نوسندۂ این 
گزارش با ادرکسترھای بزرگك جھاں 
آشدرھست کہ بەجر ات بعواندادعاماید 
که تاکتوں‌کمٹر ادرکسٹر و رضصربزر گی 
درجھاں موسیقی معاصر یافت می‌شود کہ 
ندیدہ و پانشہندہ عاشد . ىا اس مقدمه 
ابد اعاں کتم کەہ حماحنگی . حساسمہت 
دراجرا یکہادجگی وقدردتموزیکا لیعەای 
کەہ درئوارندگاں اد کستی مجلسی مسکو 
مشاہدہ شغد بدوں مك درحھاں موسیقی 
ىی نطیر است. : 
شاید در تادپے پنجساله چٹن عٹر 
شیرازء فراموش نشدئی ترین شى۔ءاز آں۔ 
ار کسٹرمجلسی مسکو باشد: اسن ار کسعی 
ہا پیست دو نر فوازرنده وك رھبر درد 
روی صحنه تشکیل یك کل واحد و کامل 
را دادہ نود حساس تریں گوش ھا قادر 
شود که غیر از ہك صدا پشنود . قطمات 
موتسارت, پرو کقیف و ناخ آنقددحمال 
انگیزو رؤپابی شدہ ودک حتی ددہابان 


میس 


خر اثر قددت ابہراز احساساتکردت دا 
عم از شنوند گان سلب کردہ بود 

نخستین قطعەای کەاجر اشد٭×سمفو ٹی 
عمادم ۲۹ در لأماژورء ائر ولیگانگہ 
آمادئوس موتسارت مود این قطمەه باچنان 
بدون عكیکی از چند اجرای ٭وق!|لعادمہ 
ایست کە تا کنون اذ آثار این اآھنگساز 
اطریشی بەعمل آمدہ أست. 





غمن ۔ دورط ٣١‏ 

٭چشم انداذھای گریزانء اثر 
پر و کغیف:دومین قطعەای فود کەار کعر 
مجلسی مسکو بە رعبری رودلف بارشای 
اجرا کرد . این اثرکە دریٹم مووماں 
تصٹیف شدہ است از آثار بسہار لطیں و 
شاعی! نەھرو کفیف بەشمارمی رود, ادرکسٹر 
مجلسی مسکوبا اجرای فوقالعادہ دفیق 
و ظریف خود ار این اٹ پر وکفیف:,حق 
مطلفب را بە کمال ددبادۂ عموطں معروں 
خود اداکرد. 
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از کستر مجلسی مسکو 


شنوندۂ ایں‌قطمہ بەراستی بەھنکام 
شنیدں,ء وجود خود ودنگران دادرسالن 
اذیاد می ہرد. 

تر کیب و تلفیق اصوات و سازنھا 
آ نچتاں کامل, آ بچتاں لطیفو خیال |نکیڑ 
بودکە انساں فکر می کرد دارد خوابں 


دسوگیت شمار٠۰٣‏ ار یوھالںسیاستہاں 
ماخ سوعمن‌قطءعەای بود کەا رر کسترمجلسی 
معمولادسم پراین استکەه اد کےعرھہای 
بزر گك ومعروف جھان‌بر ای ارائەقددت د 
تواناہی خود عمیثه قطاتی از ناخ دا 
جزو دپرتوارخود حفظ کنند. 


درجھان ..٠‏ 
اجرای ٭سوثیت شماد۲٢٣‏ باخ نیز 
ارجمله حاطرات عراموش ثنشدانی و دڑیا 
انگیزی است کہ اد کسٹر مجلسی مسکو 
در ذھن شنوندگان اہرانی خود ہرای 

عمیشه باقیگذاشعهہ است. 

نیل ارجمله آثار ہسیار معروفی است کەہ 
اکثراز کسترھای بزر گہ جھان آ تر ابادھا 
احراکردەاند. 

طر افتو احساس موز یکا لیتةبی نطیں 

نوازندگان ادکستر مجلسی مسکو دد 
اجرای براندنبورگك باح تحسیں‌آنگیز 
بود. رھبری اسعادائه وتسلط بی چوں و 
چرای رودلف بادشای برحمه اجزاء 
ارکسٹر بەچنان درجەای از تعالی و کمال 
رسیدہ بود کەتعریفش ددقا ك‌هیج کلامی 
نمی گنجد . این ادکستں دا باید شنید و 
ارآں لدت ہرد۔ 
عطمت ىًٍ خنای بی مانند آنرا محدود 
می:وائستند ترتہبی اتخاذ کنعدکه أاین 
ارکسٹر درتھراں نیز برای علاقەمندان 
بر نامەھا ہی اجراکند ۰ تتھا از اىن راء 
است کە ابر انی علاقەمند بەموسیقی غغربی 
می تواندىرای شناخت وارزشما ىی کیفیت 
ارکسٹرھای موجود در ایراں معیادو 
غاحصی جھانی بە دست آورد۔ 

تشویق‌ما وکف زُدھای پی ددپی 
شو ید گان ناعث شد کہ ار کستر یاددریکی 
رنامەھای کوتاھی اجراکنك . نخسعین 
فطمۂ کوتاء ۰ہاء اذ سوثیت قمازہ ۳ 
رر گا کی درد اجرایش توفیقی 
حبرت انگیز داعت شت دومین قطعہ دس ناد 

ار کوادتت دوماژور عایدن بود کە این 
مار نیز دقت . ظرافت و کمال ا امہ 


!ا تسین دادائتے 





۰٣۳ 


اہن ادرکسٹرکئسرت دیبکری نیز 
ددشہراذ اجرا کرد که توپیستدۂ ابن 
گزادرش عمعأسفانے عوفق به شنہدں آن 
نشد.' درا یں کٹسرت سمفونی شمادہ ۹ ۴۔ 
لاپاسیونااثر حابدن - دبورٹیمنتو 
اثرموتسادت ۔کنسرتو رای دودادبوآء 
وارکتر ائٹروبوالدی و فوگك سەتایی 
اثرباخ اجرا شد, 


۳۔ ارکستر فیلارمو نيك کر اکوی۔ 
ٹھستان. 
نحستین‌عی نامڈاین ار کسعر مزر ػف 
که درتخت جمشمد اجرا ّد شامل اثر 
مذصی و پرعیبت کسربستف پنددسکی, 
موسیقیداں ہر جستۂ لوستا ئی, بەنام×مصاف 
و مرگ مسیح مصلوب بےروایت لوقای 
قدیس؛ وو 
پندرسکی ؛ موسیقیدان برحسهة 
لٹھستانی, با آنکەدر کٹعوری سوسیالیستی 
بھدنیاآمدهہ و رشد کردہ است؛, پا وجود 
این گرایشھای عمیق او ئست بە مذحب 
دداکثر آثارش عویہداست. 
سەسال پیش نیز دد دومین جشن 
ہتس شیراز قطعةُ سیاد ز سای ہ اسعبات 
ماترء اثرپنددسکیدا تثوسط کروار کستی 
دادیو فرائسه شنیدیم و تحسین کردیم ۔ 
امصاف ومرگكڈ عسیح مصلوب ہہ 
دوایت لوقای قدہس ٤‏ دا پنددسکی 
بەسفارش رادیویآلماں غرهی بەمعاسبت 
حفتصدمین سالگرد بنای کلیسای مو نسٹر 
تصئیف کردہ است. 
اہن قطعہ در سال ۱۹۶۵ بەیابان دسید 
و رای نخستعین اد در حضود اسقف و 
اولیای کلیسا دد کلیسای موٹسصں اجر! 
شد. تحسین د استقبال فوقالمادہای کے 
ازجا نب ہمۂقشرھای اجتماعی وبەخصوص 


از طرف کلیسا بەعمل آعد ؛ نثان داد کە 





۴۲۰۳۶ 

هنددسکی در کارش موفق بودہ است. 

پنددسکی پس از نحستین اجرای 
این قطعه درعصاحبەای چنین گفت: 

٭من یك کاثولہک حستم با أونحال 
اندیدگاء من انسان مجصودئیست برأی 
تصلیف موسیقی متخبی بە يك کلیسادابہےعه 
باغد. ئٹھا غرط لازم اپن است کە انساں 
با میل بە اعتراف باودھای مذہبیاشی 
دست بزئد. بنسابراپن شما می توائید 
ہی میے اعتراضی : موسیقی مرا عمچون 
موسیقی اعتراف بنگرید ۔ اذ این لحاط 
من یك رما نٹیست ھستم؛. 





ےو۔ے۔حےےىےىسجسجچچتے×-ھ-[وے-ستےےےے‫ سخن ً دورۂ ۲٢‏ 


کاریر ا که یوهان سباسعہاں‌ہاخ باعطمت 
و شکوعی بی یں دداثر بزری مذصی 
خود بعٹیمصائب مسیم مصلوں بەروایت 
عرقس مقدس) آغاذ کردہ بود؛ ادامه 
داد.قطعه پنددسکی از لحاط فرمواحساس 
شباھتی فوقالعادہ بەائر باح دارد. 

اثر پنددسکی نیزمائند اثر اح ار 
دو بخش تشکیل یافتہ است. ١۔‏ بحش 
عداب ٣۔-‏ بخش مرگ مسیح. 

پنددسکی ددراین‌اثر خودء. ار 
دوایات انجیل و موسیقی فولکوريك 


لھسعان اٹھام جسته است۔ 
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ارکتر فیلارمو نیيك کر ا کوی لھستان 


پنددسکی در حقیقت ہاساختن اہن قطعہ 
دین خود را|بەموسیقی نیز اداکردەاست۔ 
یندردسکی ہا زدن پلی عظیمبرفراز 
زمانی نزدیك بەدوقرن باساختن ‌این‌قطعہ 


او ددبھرءگہری از آواڑھایفردی 
وکرو ادرکسٹر در شیوە موسیقی مددا 
بهاوجخلاقیت حنری خودمی دسدبی آنکە 
بیان فیرومند درامائیکی موسیقی اش 


درجھان ... ہص-- -ے--ے- 

دستخوش ناحماہنکی گردد. 

|إجرای ا رد کستر فیلارمو نہ 
کراکوی أذاین اثر درخور توجەو 
نحسین پابان ایذبری است. 

ابن‌قطعه کەیںایسو پر !نو بادربتون: 
ماس تٹھاءرا وی: سە کر مختلطو کر پسران 
و ارکمعر تصثیف شدە است در اجرای 
ارکستں فیلادمونہگ کرا کوی بە چنات 
مرحلەای از کمال عی‌رسد کە ماراتوصیف 
و تشریح آن دربند می گذارد ود ناتوان 
میسازد . مہادت و استادی پنددسکی 
در تر کی و تلفیق عثتاصس پراکندہۂ 
موسیقی اش ددفرم و تكیك مدرن,: اثر 
اورا بەسوردت یکی از ہمقدس‌ترین آثار 
موسیقی مذھبی عصرماء در آوردہ است۔ 
گردائند گان جشن هتر راسہاس بی پایات 
می گویمکه باانتخاب ووعوتاین‌اد کستی 
ەایران ؛ علاقەمندان موسیقی عدرن را 
ناہکی از برجستەترین آثاد موسیقی این 
دوراں ویٹکی ‌ازدرخشا نعرین ار کسترحای 
ادوپای شرقی آشنا کرد 

آد کستر فیلارمو ٹیک کر | کوی س نامة 
دیکری ہم ددشیر اراحر! کرد کە موقہت 
ودرحشند گیش کمتر از ہر نام نخست نبود۔ 

ادلین قفطعەای کە اجر! شد ہ کتاب 
رای ار کستں+ائۂرہویتو لدلو تسلافسکی؛ 
عوسیقیدان ہر جستۂ لھستا نی بجود. اد کسٹر 
عزر گء کرا کوی ىااجرای این اثرمعیاد 
دالابی از ظرافت ؛ ہماہنکی و قدرت 
نواز ند گی دستە جمعی ‌عرضه کرد ہمخوانی 
دھماھنکی سانھای بادی وساڑھای ڑھی 
دداہن قطعه چنان ہودکەگوبی تنھا یبكژ 
سار نواحتہ میشود. دیرڑی کاتلویجء 
دھیی پبسرجستةه اہن ارکمتی بےا تسلط 
بی نظیری اہن ار کستربزدر گے وپرقدردت 
دا بھبری می کرد. 





"َّٔ۰۵ 


دتادئثوس بردہ اثری ازروی چھار 
غزل عاعفانهٔ شکہیر ہرای ار کسعی و 
باریتعون تصئیف کردہ است کە با اجرای 
ار کستر فیلارمو نیك کر | کوی شور وحال 
شاعرانڈ دنگری داعت. صدای پیر جذبه 
و لطہیف <آنجی یو لسکیء نے منگام 
خواندں‌غز لیات شاعرانەشکہہہر آنچنان 
شورانگیز بودکە نظیرش را ددجشنخسش 
شہر اذ کمترشنہدەایم. 
اما برجستعەترین ائری کە دد این 
شب ثوسط ار کععرفیلارمو نیك کرا کوی 
ںەرہبری پرڑی کاتلویچ و باعمکاری کر 
بزرگۓ کراکوی بہه دھبری گالونسکی 
اجراشد ؛ ہر کوبییمە موتسارت بود کےەہ 
علاقەمنداں و دوستداران آن نا کون 
موفق نشدہ:ودند١یں‌اٹرراثوسطاد‏ کستری 
دداہران بشنوئدس این اثر بزدگك و 
مذاہبی کہ اذ آثار بسہار برجستە وممروف 
موتسارت بەشمارمی رودبمشعراز آنشھر ت 
داردکە لازم ہباشد دد مارەاش مطلبی 
نوشتهہ شود 
احرای اد کسترفیلارعو نی کر | کوی 
ازاین‌ائر شودانگیز ہا بھتر ین‌اجراحای 
در کوبہیم؛ توسط فیلادمو نہیگوینو ہر لون 
قابل قیاس نود. تسلط یرڑی کا تلویج ہر 
حمهُ عناصراد کسترو کر ودقت وظرافت او 
در رعبری ارکسٹر بیشك اورابەصودت 
یپکی از بھترین رھ رعھای جھان دد آوردہ 
است. ما تا کنوں‌کمٹر این امکان دا 
داشعهایمکە بااد کسترھا و دہبر ان خوب 
کشورحای اروپای شرقی آغنا شویم . 
خوشبختانە پنجمین جشن جنرشیں از نەما 
این فرصت گرانبھا دا عرضهە کرد تا با 
ار کسترھای برجستەای نظمر فیلارمو نیك 
کر کوی واد کسٹترمجلسیمسکواز نزرت 
نا شوم۔ 





۴- ار کستررزیدانس لاط4. 

ادرکسٹی رزہدائی لاہه در پنجمین 
جشن عنرشہراز مجموعاً دو ىر نام اجرا 
کرد. نخستین برنامه این ار کسٹتر در 
تاترہوای آزاد ہہ رھمری فرھادمشکوۃ 
صور ت گر فقت. 

سوبت شماره ٣‏ برای ادکسترء 
ائر یوہان سباسعیان باح نخسعین اثری 
بود که این ار کسٹر |جر ا کرد ۔حوشہخعانه 
پہرنامەھای ار کسٹر مجلسی مسکو 
شنوندگان این چشنوارء دا پہشا پیش با 
معیادھای والا و ارزعمندی در رمیۂ 
اجرای آنار باخ آشنا کردہ بود. بەاین 
جھت امکان عقایسۂ آثار باخکە توسط 
ادرکسش دیزیدانس لاہه اج را شد بہا 
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فا رت 


برنامه ای مشابے تک وسط ادرکسٹری 
مجلسی مسکو فراحہم بود وشنوندۂ 
دقیق بےه راحتی متوجھ میشد که 
ار کستٹترلاہه نا انکه ادرکستر ہسیادخوب 
ہاارزغی است اما تسلط وقدرت ار کسٹر 
مجلسی مسُکو راندارر . (البعه شابد 
چنداں درست نباشد کە ما یك ار کستر 
بزرگك دابا یك ار کسٹر بیست ودو نفری 
مقایسهکثیم. اما دراینجا منظودما بیشتں 
ادزیابی کیفیات و چگونگی اجرای یك 
اد کستر اك قطمۂ باخ است). 

سانھای بادی این ار کستی چندہار 
دستخوش لغزشھای غہر قابل چشمپوشی 
شد کە ارْسابقه درخشان این‌ار کسٹر بعہد 
ھی نمود۔ 








درجھان ..ء 

دسمفونی شمارہ۳۸ء ائرولفگانك 
آمادئوس عوتسارت نیز در اجرای این 
ارکسٹر کمی دنگ باختہ و سست میئمود 
تلاش ورهادمشکوۃ در رھبری این اد کستر 
چشمکیں بود اھا طاہراً این ارکستر با 
رصریغیر ازدھی رہمیشگی اش قادد نیست 
قدرت وتسلط حود را نشان دھد. تجرنه 
ہمدیما ازّایں ار کستٹتر پیش داوری مارا 
تأپید کرد چر| کەاین ار کستں دردستھای 
تواای ‏ برونوعادرناء در آحرین شب 
جثنوادۂ شیرار درخششی عوقالعادہ 
داشت. 

اجرأای ٭لوتتعاىوە اثر بسیار زسا 
وحساس ٭جیورحی تی٤‏ در نحستین 
بر نامه ار کسٹررزہدانس لاحہه بےەراسعی 
ِك واقعة بزر گے جٹری تود. 

٭لیگتی ار آں‌دسته موسیقیدانھا یی 
استکه آثادش در نگاہ دفیق و بردسی 
عمیق سخت شاعراےمےه و فنائی است. 
سکوٹھای پرمحتوای آثارلیگتی راباید 
ناگوش جاں شنید. 

ار کستراجرای دقیق و حساسی اذاین 
قطعهہ شورانگیز بە٭دست داد. اما اسوسں 
و صد افسوس کم ارزشھہای صوتی و 
سکوٹھای پرمعنی اہن ائی در فضای 
وسیۓوسر ناز تاٴترہوای آزادوسروصداحای 
حیابانھای اطراف آن بکلی اذ مین ‌دفت. 
اِس شاید سای چندمین باراست کەمادر 
بررسی وگزارشھای خود از جشن هنر 
شیراز ەاین مطلب اشادہ کردہایمکےه 
کسرٹتھابی از این قبیل نبابددرعضای 
آراد باشد ولازم است برای اين منطور 
سالن مخصوصی بناگردد . اما تاکنون 
کە توجھی بەاین مسخله نشدہ اسٹت. 

و کٹس تو برای ا ررکستر؛ ائی 
بلابارتوک نیزاز آگاد ہسیار زہباہی بہود 
که دراجر ای ار کسترلاہه بەرہبری فرحاد 





۷ه" 
مشکوۃ درخشش و جلوۂ بسیار داشت . 


چئین به نظر می دسید کە از کستں به تدر یی 
بہاارزشھای رضسری مشکوۃ آغنا میشد: 
چرا کە اجرای لیکتی وبسادتولك این 
اد کستر از نظر طرافت وھماہنکیدراجرا 
بەھیچجوجەشاہت بەاجر ای دو اث رقبلی ہعنی 
آثار باےخ وموتسادت نداعت, 

آحرین برنامة ادرکستر رزیدانئس 
لاہ بە رہ ریہ برو نومادر ناء تلاٴلو ویڑژ ای 
داشت. ہماہدگی هھمة عناصرار کسٹر در 
اجرای قطعات محعلف عالی و درحغعان 
بود. د2 سمقوئی رای سادھای بادی؛ 
نخسعین قطء٭ای بودکە ار کستر نامھارت 
و تسلط می نطہری اجراکرد . انکور 
استراو نیسکی این قطعەرا مەیادبود کلود 
دبوسی آحنگساز برجستۂ فر|نسوی تصنئہیف 
کر دہ استنظر افت ومھارتفوق العادءای 
که نوازندگاں فا گوت و عورن در حین 
اجرا اذ خود نماں دادئں: +ےراسعی 
سمغوئیاگ تہراں معیاد ارزئندەای باشەه 
ارقدرت نوارندگی وارزش دھبری. 

ھگرائداو لودباءساختهبرو نومادر ئا 
برای ادکستر واہوا و علوت دومہن 
اثری بود که دد آحریں شب جشن ہئر 
اج را غد. کر چە شھرت اصلی ماددنا 
بەحاطرقدرت و تسلط کم نظیر اودر رہبری 
قطعات مدرں موسیقی است: امابەعنوان 
آہنگساز نیز واجھ ارزشھاہی درخور 
توجھ است. 

مھمترین اثری که دداین شب توسط 
ارکسٹر رزبدائس لاہه بەرہبری ہرونو 
عادر نا اجراشد؛ قطعة و تراوش نورء بود 
کە مادرنا بەسفارش جٹشن حنر برای نوار 
ضط صوت٠‏ سوپرانو ٠‏ اہوآ و فلوت و 
ار کستر تصئیف کردہ بود. 


عادرنا ددمقدمڈاین اثر نوشعەاست: 


۰۸ 


(این ائر م لیم اذ تمدن ایران است : 
ثمدائی کهە ازور ای تمدن‌ھای ناستا ئی دنگ 
بٹھا رسہدم است . پس آشنابی ما ہا آن 
امسعقیم است واز طربق دفتراوشنور؛). 

کتیئر ىریان سوپرآنیست مرنامه ؛ 
متوئی دا بەزہاٹھای انگلیسی, فرائسه و 
ایعالیاپی می خوائد وددعیں حال ترجمة 
فادسی و آلمسانی جملات او از چند 
بلند گو پحش میشد. 

ظرافت شاعرانەای کە دہ تر کیب و 
تلفیق متوں با علوت و اىوآ و ارکستری 
ب٭کار فته بودۃ,اثر دا عاعمةهً غرابعی 
کەار نظر فرم نر ایغٹو ند٤‏ ىا آشنا بەموسیقی 
مددر داشتء حالف وعمیق جلوه میداد. 

درایں اجرا نیز سیاری از افەحای 
صوتی ادراکنٹشں مکلی د محیط ناز تخت 





جمشیداز ہیں‌رفت.معو نی کەدرہ تراوش نورء 


مورد استعاده عاددنا قرارگرفته است: 
تلعیقی ہنرمندانه ازسرودھای ررتشتیء 
وداہا ودیکر متون قدیمی فارسی أست. 

تٹھا ویزدگٹرین عیب این ىر ناعہء 
ترحمەھای ہسیار ذشت و غیرشاعرانەای 
بودکە ازاین متون به عمل آمده بودو 
وسط نوار ضط صوت درفواصل قطعات 
پخش میشد, 

قدرت و تسلط , طرافت وحساسیعی 
کەلوترفاس نوازندۂاوبوآو کوسورھولز 
نوازندۂ فلوت در عمکاری با ادرکسٹر و 
سوبرانیست قطعه اذ حود نعاں دادند: 
ہتراوشنورء را بەصورت اۂری عمیق و 


پرشکوہ ا حلوہ می داد 





سخن ۔ دور ٢١٢‏ 


ج : سینما 


١‏ قوت فر نگیھای وحعی 

یکی از موفق رین بر نامەھای اہسال 
جشن ھن شیراذ نمایش فیلمہابی از 
اینگمارىی گمن ٴ٤‏ ساتہا جیتدای, لو کینو 
وسکونتی ومیلوس فورماں بود.مجوعا 
چھار فیلم از ایشگمادفر گمن دد شیراز 
بەثمایش دد آمد کە عبادت نودند از توت 
ھرنگیحای وحشی ؛ چھرہ, چشم شیطاں 
و حمچوتن دریك آتە۔ 

اینگمار بر گمن معروفتر از آں‌اسٹ 

که لارم باشد دداین مختصر اورامعرفی 
نو ِرسندۂ این گزارش ++حنگام ماش 
فیلم+مھر ہعتم اد در تھر ان درمچلسحں 
معرفی معصلی اذ او ەعملآوردودر 
ضمن کا بھاہی کە تا کنوں در مارءۂ آثار 
برگمن چاپ و منتشرشدہ است مارادر 
شناسا ہی او و آثارش بیشٹر یاری می کلد ١‏ 

کشف ہر گمں وو آئثارش در حقیقت 
افتحاری پودکه ثصیب منتقدین سیما یی 
فرائسه شد ویس ارایںکشف وەەمناست 
ثمایش +ثوت فرنکیھای وحشیء نودکھ 
فور یدون حویہدا درمقا ل٭ای کەدرایںزمینەه 
نوشت چنین أاطھاد ىطی کرد : 

آغار برگمن دمچوں راہ شیریف 
نه بەصورت دایرہ بلکە بەدکل یك ور 
دوایر نزر گتری دا دور می زند و ددعیں 
حال ظریفت رع ی شود. بی گمان دداین‌داء 


-١‏ سنادیوھای دتوت فرنگیھای وحشی ‏ ودھمچون دریيكآنەهء وەمھی 
ھفتم ٤و‏ ھمچنین کتاب٭سہنما در پنجمہن جشن‌ھنرشیرازءجزء آثاری است کہ توسط 
نویسندۂ ای ںگزارش بە فارسی بر گردائنده شدەاست. 


درجھان .٭.. 
تکاملیءگاء لحظەای توقف می کند ابا 
ہك نگاہ آ تار گذشتہ اش ر !از نظر بگذر ائد. 
می درحدں کەىں آ اددینگر اوسا یەمی ‌افکند, 
توت فر گی ‌ھای وحشی جز و آن‌دست از فیلم 
حا بی ‌است کہ برسایں آثار اوسایه افکندہ 
است.> 

این فیلم کہ دد سال ۱۹۵۸ ساحعه 
شدھ است در واقع نمونه بسیسار حوبی 
است ارتفکں ہر گمان زیر ا در آں تمام 
تحر عیات وافکادی را کە بر گمان درساپر 
آثارش تشریح کردہ نود یك حا می تواں 
سراعگرفت وار آں مھمتر ٴعکەبالاخرہ 
رای هچرا٭ی زندگی یساسخی یافتد 


است 8 


پروفسود دکتر ا)ہزاكد بورگك در 
سن ھفتاد و ہشت سالکی ىەعنواں ڈکٹز 
افتخاری دانشکاہ لوند بسرگزیدہ شدہ 
است,. درمعیت عروسش با یك اتوممیل 





۹ 


قدہمی از اسعکھلم بە لو ندمسافرتمی کعد. 
ددطی این‌سفر یك باد در رؤیا وخاطرات 
خود بە دوداں کود کی و جوائی خویش 
باذ میگردد این سفر وی دا بر آن 
میدادد تا در آستانه مرگےک ' ترازناعةه 
زندگی خویش رامرودکند ومفھومواقعی 
زندگی را بکاود. 

درانتدای فیلمابزاك بورکۓ شحساً 
حودش دا ممر فی می کند:من هعتادوہشت 
سال دادموھردادر کاتدرال لوند بەخاطر 
زحمات پزشکیم مه ددبافت دکعرای 
اوتحاری ایل میشوم٭ ما پس از اہن 
معرفی کہ به طرزی ووق‌العادہ کوتاەءو 
سادہ درمقدمۂفیلم صودت می گیردتقریباً 
اطلاعات دقیقیددبارۂ زئدگی وشخصیت 





پروکسود بودگك پید| می کنمم. 

حواب حوفانکیزی که بودك در 
شے اول ژوئن دیدە است وی راسخت 
می آزادد. درحواب می بیند کەدوخہامىان 





پنحرۂ عمادات عا 
گوئی پوشائدہ شدەاست وساعت دیوادی 
معاذۂ5 عينعك فروشی فاقد عقرءے است 
ساعت جیبی حود ندائیز از عقربہ تھی 


خلوئی قدم میزئد 


می ‌ىابد. دداینگکردش صبحکاھی متوجھ 
انسانی میشودکه درعاصلەه کمی اذ اد 
اٴسعادہ است وچون ہا وی تماس حاصل 
می کند , متوجه میشودکه مرد چھرەای 
ددھم فرورفعه داردو دداولہن پرخورد 
ددھم فروعیریزدد چیزی جز عادو 
قطرات خون از وی ىاقی نمیمائد ترس 
دد دروں او اوح می گیرد ودرایں‌ہنکام 
به کا لسکه حامل جنانہ وگروہ مردھی 
که در کالسکەدھای دنگرں جھت تشییع 
حنازہآمدەماند درحوندد می کند. 

ناگھان چرح کالسکۂ حاعمل جنانہ 
ارجای کندہ می شودوچںز نان بەطر فش 
می آید. اسھهای کا لسکەهھا شُیھەہ م یکشند 
وفرادمی کنند و تانوت ار دروں کالےکه 
بەزمین می افتد و حرد میشود بودك 
نا احقیاط مەجماره تزدیك میشودو دد 
تھا ایت تمجت و اارجاد حویشتن رادد 
سز ید خارف فتائ: 

ادامة یلم کم وانیش ھربارب٭سحوی 
مااین خواں بستگی پیدا میکند. مورگكا 
اینك ىەچیزی پیبردہ است کە در گدشعه 
سعی داعت ە٭اآٴں فکر تکند وآں نز دیات 
دن زماں ھمرگك اوست در تٹھاسی رو 
اضطر اب. 

پروصود و عروسش ماریاىەکە اد 
مداتی پیش نزداو زندگی می ند ہا 
اتومبیل ازاستکھلم:ەراء می افتند.رابطه 
عادبانه وشوہرش اوالد ازچندی پیش ہی 
سرنچەدارشدن مارپاه بہم حوردم اس 
واز پدر شوہرش ئیرں ىەخاطر خصوصیات 
اخلاقیش دل حوشی بدادد مرورگك آدم 
حودخواءو پرمدعایی است 


ہم "'سج”حجمعچکجیٔ,|.٭ے پےےے سوج ے دورڈ ۳ 


ایزالا انومبیل را دد بھن راء در 
کنار جنکلی متوقف می کند و بسرای 
ماریانه تمریفم یکندکە تا سن بیست و 
پمجسا لگی دد مدز ل یکهہ در آن نژدیکی 
است زندگی کردہ است. 

کاملا مشخص است کە پروصور 
ىەطور تصادفی بەاین مکان نہامدہ است۔. 
نتیجةُ افکار معشوشش کە منجی بسەآں 
مستخدمه وبحث با عروسش وی زاحواء 
ناخواء به4 خاطرەانگیزترین مکانای 
دوراں کود کہیش کشائسدہ است . اہك 
با زنزگشت به گذشته آغاز میشودو اہزالك 
صحنەهابی از زئدگی گذشتەاش را بەچشم 
می بہیند که بسرایش اہمیث بسیاد داشعهہ 
اما حر گزآنھا را بەچشم ندیدہ بودہ. 

دداین با گشت بە گذشعه اہزاك در 
سن‌ہجدہ سالگی است ودد این سنعاشق 
دحتر عمویش سارا استواوراسحت 
دوست دارد۔ 

پرو سو مانشد روحی سر گردان ار 
پارك عوزمی کندواز کناز افراد مخعلف 
دوران‌ھای گدشته می گدرد و صحدەھا بی 
را می بیندکه عرگز در آں زمان ندیدہ 
اآست. 

درست در لحظ٭ ای کہ سارا بەسوی 
ازاك دیحدہ ساله پیش می آید وبورگ 
پیںہا ترس امتظاد اورا می کشد, بەزماں 
حال باذمی گردد. دختری جوان ہاوی 
حرف می زئد. اوھفدہ سال دارد وشلوار 
کوتاعی بەپاکردہ وپیراھنٹی رادوی آں 
انداخعه است. اومیحواحد ہا اتومیل 
سەابتالیا سفرکند و از ایز‌اك خواعشی 
می کند کہ وی داتاآٴنجاکە بں‌ایشمقدود 
است باخودببرد.۔اوشاعت حیرت|نگیزی 
بەسارا دحتی عموی ایز|ك دارد . تاعش 
یت سادا بت 


٠ درجھات‎ 





اہزاك دراین جا وذ بین واقعیت 
و تخغیل را باز نمی ‌شناسد. 

ساراحمرامء دونفراز دوستعان یسرشض 
نا اتومبیل بورگکك بەطرف لوند بہەراہ 
حوانیش حرفمیزند ومی گوبدکە دختر 
عمویش ئیز سادا نام داشثتعه دروی 
می خواستهہ نا او ازدواحکند. اما او نا 
مراددش ڈیگفرید ازدواح کردہ است. 

برگمان برای تشر یح شحصیتھای 
فیلمش ازروش تحلیل روانی اسعفادہ 
می کندہ. این تشر ےم شحخصیت در دوسطح 
متعادت صورت می گیرد. ہگ مار ارنظر 
گاه ذھنی پروفعور که پس ار گدشت 
سالھا تاذ متوجه خصوصہپاتی دد خود 
می شود کہ اذ آںآگاء نبودہ وباردیکراذز 
طرگاء در گمں کەمی کوشد تا ایں حودہہ 
باسی پروفسور را بەئیئندہ نماں دھد 

پروفسود ددبیں‌داء ارمادرش‌دیدں 
می کند و موقع مازگعت مار دیگر درد 
اتوھمیل سه حوات می رود و دستخحوش 
رؤیا ہی تکاں دحندہ می شود۔دومین قسمت 
این رویا دختیق اد بغرزیں دعدمیں 
حال دھا بی بحش‌تریں قسمت آں است. 

پروسود دا بە کلاس ورسی ھدایت 
می کنند کە اوسا لھا دد آن تد۔یس کردہ 
است, اژ او امتحاں مەعمل می آورند. 
نست ەتواىاہی دداش پروفسود تردید 
عیشود.. در حمهُ رشتەھا مرددد میشود 
پروەسورحتی نحستیں وطیعهہ یك پزشكث 
را می داند . ممتحن یەاو اطلاع می دھد 
که حمسرش ازاوشکات دارد بعد اودا 
بەمکاىہی عدایت می کند وپروصورشاعد 
عشق باری عمسرش با مردی بیگانەہ 
می شود 

دڑیا بەپابانمی رسد وپروسود از 
ممتحن دربارۂ مجازاتش سؤال می کندو 





سس ,۳۱۹۹ 


آو پاسم میدھد ١:‏ 

دالته مثل عمیشه؛ تتھاہیء 

عوقعیکه پروفسود دو بارہ ب.ەزماں 
حال رجعت ھی کند احساس می کندکه 
باید مودد حمایت کسی قرادگیرد 

خوانی را کەه دیدەاست برای عروسش 
ماریائه تعریف میکند و بعد می کوید : 
ھثل انس تکه مسیحواستم چیزی دا 
مەحودمبکو یم کە درواقع مال بەشنیدئش 
سودم؟ ماریاىہ سؤال می کند: ٭چە چہیز 
را؛؟ و پروفسور میگویں: دایںکەبا 
وجود رندہ بودن,ء مردہام۶. 

ماریائه ٹپيز از احعلاف و ناراحعی 
حود با شوھری تعریف می کند وپس از 
اہن ارتشاط عاطعی است کە ہیں اہز اك و 
ماریائه دوستی وصمیمیت بیشتری ہر قراد 
هی‌شود: ٠‏ 
پروصسور در مراسم اھدای جایزۂ 
دکعرای افتحار داشگاہ لوند شرکت 
می کند ویەحانەہ مار می گردد. اذ یسرش 
می حواہدکه بەرندکی ژعاشوٹیش سرد 
سامائی بدھد۔ 

وداع ساراو دوست پسرش دد پای 
پنجرۂ اطاٹ او وآحرہن جملطے سادا: 
دخداحائط عمو أبزاك. می دانی کە فقط 
تر دوست دارم احمروز؛ فردا: ھمیشہ۱؛ 
پیر مرد را پاددنگرن مدفکی فرومیدرد. 

دیکر مار گعتکوی ددونی را ماحود 
ادسرم ی کرد ودر رژ ہا بەدوراں حوانی 
ناش م یگردد وحود را درملك بیلاقی 
حانوادۂ حوش از میبائد . سارای 
دوراں گدشته دسعش رادر دست داندو 
آرو رااعا حود بەسوی ساحل رودحامہ 
می برد۔اذ آں سوک رودحا قھ پدرومادرش 
راِش دست تکان میدھند. 

آحریں تصویں فیلم چھرۂ پیرمرد 
را نعان میدھد که مه آدامی ۰٦‏ خوات 


نکش 





رفتعه است, ز بان سیتمایسی این فیلم دد 
قالب رمانعیك آن نسبت بے سایر آثار 
برکمن از غنای ہی نطیری برخودداد 
است. ا یدار نظرشکل کلی ودعایت اصول 
کھن ددام نویسیء دھیر ہعتم ائی 
برجسعەتری باشد اما ہتوت فر نگیھای 
وحشی) حمچوں شراب سکر آوراست., 
باذی شوسترم دد نقش پروفسود 
پور گۓ اعجاب اںلگیں است. شوسترومکه 
ددحقیقت یکی ار بزد گٹر ین کاد گر داناں 
واذ برحستەنرپن پایەگراراں سینمای 
سوئد عەشمار میرود سمت اسعادی ہیں 
مرگمن دارد 
دد ایں فیلم اندیشه در عادۂ عرگےک 
مدانجا کشیدە میشود که انسان مفھھوم 
رندگی درا ددبابد. اہن سفرددونی در 
حقیقث استعادہءایست ار کوشش آدمی دد 
شناسا یی وددیافتمعر فت. تٹھامسعلهنز رگی 
کەدراینجاں می نمایاند,مسعله حوشحتی 
دئیوی است ویر گھں پاسے روشتی برای 
آں میپاند: حوشععی درعشق وزندگی 
دوانساں ایکدیگر بىعته است. ارطر 
احتماعی صاحب شعمل حوب و مساست 
مود ں کوچکٹریں‌اہەمیت واررشی مدارد. 
ہرالهك ہو رك در اِس رمینهہ ىەاوح 
رسیدمه اما در ایں فاصله فراموش کردہ 
است رندگی کسد. سالہای سال دھردۂء 
زعدەای نیش سودہ است. 
ددایں فیلم افکار و عقاید درگں 
در عارۂ دھشثت دوراں طلایی کود کی ؛ 
ہیىیشات مودن لحطات ؛ سفر ء زندگی ٤‏ 
سو سے ای سو کی گی 
ەشکلی تر کسی درہمآمیخته است. 
رای دھای از پوچی ژزندگی تنھا 
یك راء وجود داردکە سحت ئاہھموار 
است؛: راہ عشق و بوعی مرادری ہیں 
اسا ھا۔ 





سخن - دور ا١۲‏ 


تجرںىه شخصیأبزالا کەہ”'وی رابرآں 
میدانزد تا درسنین پہری بہهە جستجوی 
بھشت دوداں کود کی و نعان از دست 
روحه بپردازد در مورد انانھای دیگر 

ىرگمن شاعری است فازك حیال و 
فہلسوفی است ژرف|ندریش کە بەد نیا یسہنما 
و اترقدم تھسادہ است.۔. مه یادی سیدعما 
می کوشدتاجدال ز ند گی ددو نی قھرمانان 
داستاتھایش داددمقابل عوامل گوناگوں 
وحوادث زندگی بە ما نشاں دھد. 

ددەتوتفر نک یھای وحشی٤‏ ىر گمں 
را باہماں خصوصیات اخلاقی و افکارو 
عقاید فلسعی اش که دردامھر ھعتم) دیرم 
دوبارہ ہازمی یا قیمء: اما اہن نار چندپھلو 
حرف نمیزند و آنچە راکەه از ائدیعۂ 
دودپروارش عی گددد : بەصراحت برای 
ما باذم یگوید 


چھرہ 

دں سال 1424 برگمائ :ا شاتن 
٭چھر ہہ باددیگر بەموفقیت ہردگی دست 
یافت. این فیام درفستعیوال سینمایی وسیں 
بەنمایش در آمد ور ندۂ جایزۂ محصوص 
حھیٹثت داوراں:؛جایزۂ منتقدین ایعالیای 
وجایزۂ ٭سینماینوء شد. 

مسلم اینستکه ہروقت فیلمسی ار 
برگمن دریکی ازچشنوارءھای سینمایی 
به نمایش در آمدہ بدوں شك بەددریات 
جایزەءای نایل شدہ است و ابن‌کە فیلم 
او در جای دیگری عسابقەای را دہ ؛ 
مان آن ٹکردیدہ کە جوایزدیکریىەآن 
ندھٹک ۔ 

اینکمسار پرگیں . مفروفٹریسں 

کار گر دان ادوپاہی, سا لھاست کھ پەان 
کومه موفقیت‌حھا عادت کردہ امت دیرا 


٠. درجھان‎ 


عرسال فیلہی می‌سازدکهہ کاملا نان ي 
دیع است دنا وجود این در روال آثار 
عمیشکیاش ازاندیشهۂ کمال یافته سرشار 


.٢تسا‎ 





۲۴۰۳۴ 


وجادوگران بردادد و ثابت کند که آنتھا 
فاقد ہر گونہ قدرت عافوق بشربند. 

مبادذۂ بین ود کروس وه و گلی آعاز 
می‌شود. ھو گل رلال است. د کثر و رگروس 





داسعاں فیلم؛ سر گذشت سك گروه 
شعبده بازاستکەه درسال ۱۸۴۶ در یك 
کا لسکه کھشە بە٭طرف استکھلم پیش می دود۔ 
ددایسن گروہه مردی بەنام فوگلں دیدہ 
می‌شود کەازقددت حیہنو تیسمفوق العادەای 
برخوردار است و شھرتش از مرڑھای 
سوئد گذشته است, 

کالکە و نمام افرادگروەء کے 


کی از اشراف دعوت شدہائد . صاحب ‏ میود. 


ہمسرش ازشہدء بازی لذت می ىر ند 
داز انکە آدم سرشنامی چون فو گی 


پس از سؤالھای بسیاد و دقت فراواں 
دراحوال او پی میںردکە فوگلر ىابزك 
چھر؛ واقعی خود را پوشاندہ اس و 
دیشش نیزمصنوعی است. 

ورگروس تصمہمگرفته است ثابت 
کندکە معن ہو گلر تعاوتی ہا معزیكثت فرد 
عادی ندارد امادرایں آزمایش ور گروسی 


یا پدرند‌ھای غیر طیعی وعحیت مواجھ 


ہر گمن باقر اردادں بن شکی دا نشمند 
عردورا:ەمحك 


“۰ ھا آمدہ است, سخت خوشحالند, میزند. آنکە ازئیروی فوق انسانی خود 
کترددگروس پزشك پاصاحب کاخ شرط .دم زدہ است بہچار گی اش آشکاد می شود 


تہ است ک نقاں از چجھر؟ شہدمباززان 


دمی یٹ کە بە گد اہی می افتد و دد ٹھایت 


۲۲۰۳ ہےےے ٠س‏ سک ط۱طس۔ےے۔۔۔پ۔ ے ىٴ ے_ے_ کے سے ساکی ے دورہۂ ۲۹ 


خفت: از زنیکە بەقدرت عظیم اواععقاد 
داشعه ودرانتظارطہود اد بودہ؛ پشیزی 
عیخواحد ٹا بەعراء خویش ادامه دھد ۔ 

آن پزشثك دانشمند یز ہا آں حمه 
انکایبەنفس _ درلحظەایمععایہ: بەزانو 
ددمی آبد و بەدائش خویش شك می کند 
وفریاد وحشت برمی آورد: اما سرانحام 
موفق می شود چھر؛ واقعی نادیگر را 
نمان رھد 

چھرء فیلمی است در بادۂ ٭داستانی 
دؤبابىہ وٴہ رکس باددیکی قدرت خلاقة 
خودرا درایجاد فصای عصرحای گذشته 
بە کاد گر فتہ است 

بر گمن درد فیلم ٭لیحهد لگ شب 
تاہسعائیء و٭غروں دلقکان؟ فصایزماں 
اواحںس قرں نوزدھم و ادوایل قرں ؛یستم 
را ششاں میدھد و در < می حفتمء دورۂ 
قروں‌وسطیو ددہ٭چیر>عصررماتیکدرا۔ 

صحده پرداری برگمن در ایحاد 
فضابی متٹاس ما زمسان وقوع داستاں 
وافعا حورت انگھں است فیلم <چھر 
پاوَحود 2ق انی زودث رما رك اش میڈ 
رمالیستی است. بر گیں درایں فیلم نیز 
مائندسا یر فیلمھا یش دررصری حر بیث٭٭ا 
سوع عجسی بەاحرں می دھد 

فخر پیشہ ھای ایں فیلہ در گذشعه 
ددا کثرفیلممای ىر گمن شر کتداتەائد 

دھاکس ضں سیدووءکەھااورا در 
بیشتر آثاد بر گمں دید و تحسیں کرد٭ایم, 
دداین جا بەطرزحیرت آودی نقش مرد 
تقریاً لالی دا بازی می کند و ساریش 
ازآں چنان رعش واتعطافی برحوردار 
است کە ار کمٹر حنرپیشة بزدك دبکری 
سراع دارم 

ىه نطر میردسدکه ٭چهره٭ برای 
برگمن آنھایشی بودھ است کہ نعیحەاش 


نمدھا درفیلمھای دیگر او بەطھوزرسیدء 


است.از نظرفرم نیز ابنفیلم بر گمن نسبت 
سایں آفسارش ازغثا و تتوع بیشتری 
عرخوردار است. 

برگمن ھانند فوگلںر آدمی خیال 
پر دا است. اوہ می داندکهھ جگو نہ باید 
حمه را اسون‌کند . او با مھادت بہسیار 
بادد یکر از انسان وددام زندکی اوحرف 
میزند. انسانی کە واقعیتھای زندگی 
رامیشناسدو از چیڑزی عافوق انسانی 
و اشناس وحشت دارد 7 بەکمك علم 
میکوشد تا این ناشناس راکشف کند 


چشم شیطان 

فیلم ٭چشم شیطاتء دا پرگمں دد 
اوایل سال 1۹۶۰ ساخت و اواحر سال 
)۱ در پاریس ہه نمایش گداشت ۔ 
عکسالعمل مردم ومنعقدیں نست ىەآں 
سرد نود 

دداین زماں بودکەه توجه منعقدیں 
میشتر مه آثار آنتونیوئی ورئە معطوف 
کل وداود کر کے کے کی رج 
نداشت. تنٹھا کسی کە ىا شغدت اذ این‌ائر 
دفاعکرد: ژات مسراژە منتقد ممروقف 
درانسوی بودکه درمقال ای چ ین نوشت: 
ومن ادعا ندارمکه ایں ائر بسرگماں 
شاحکاری است, اما مععقدم که بر گمں با 
این فیلم بادھم قدمی بہ حلو فرداشتہ 
است٤‏ 

رگسں با ساحتن ٭چٹم شیطاں 
ماددیگر به کمدی رومی آورد. العهە نبا ید 
تصورکرد کەه ان کمدی باکمدیھای 
درخشائی نظہر٭دلخند یك شب تابستائی؛ 
قامل مقایسه است. 

شیطان سرحال نیست . دانهُ جویی 
چشم چپش دا آزادمی‌دھد . جطود چنین 
چیزی اتفاق افتادہ است ؟ مشاودین 
حودرااحضار می کند. اہن دومشاود که 


درجھان ... 
عیجیك اذ گناھان بندگان خدابرایشان 
ناشناس نیست عتوجه میشوند که علت 
ناراحتی چم چپ شیطان اہن است کہ 
در روی کرۂ خاك دخعری وجود داردکه 
حنوزذباکرہ است۔ 

یك ضرب‌المثل قدیمی می گوس٥د‏ : 
ہ٭ پا کی یك دوشیزہ دائه جوبی است دد 
چشم شیطان: برگمن نام فیلم حوددا 
اراین ضربالمثل گر فعهہ است؛ 

بریٹمادی دخعر یك کشیش سوئدی 
ا[ست. برای ئکه تواں دا جو دا از 
چشم شیطاں ںیرون آورد عاید پا کی و 
معصومیت این دخعر راآلود. 





۲۵ 


دوں ژوان فقط بیست وچھارساعت 
وقت دارزرد تا دحصضن را ا راہ بەدر کند۔ 

ان دخعی ع جوانی امزد کردہ 
است و اش عروسی دست نخوددم وپاك 
باقی خواحد ماند.|بعدا ہمه چیڑ بەخو بی 
می گذارد. ریت مادی ەەدست حودچاھی 
برای خودش می کند . او مہ دون ژاں 
عیگوید: دھر نامزدی اہیں حق را دارد 
که مرد دتنگری راسوسد تا اطمیعاں 
داشعه ماشدمردی راکه برای زئدگی 
ا تتخاب کردہ بھترس همه مردھاستء 
مادری لانش را در احتيیار دوں ژاں 
می گدادد. آیا شیطان پیروز شده است؛ 





عیطان برای منظودرش بەاین فکی 


می‌افعدکە دون ژوان‌رابرای فریبدادںك بعریب دحش آعد٭است خود عاشق 
است.دوں‌ژان را بەجھنمنازمی گردانند. 
آو نتوانستەاست مأامودیتش‌دا ماموققیت 


دختر بەزمہن بفرستد. دون ژوان حمراء 
نوکرش بەسوئد قرن بیستی پامی گذارد. 


پاسم عغفی است زبرا دوت ژاں کە 
إوٌدہ 


نہطان صفت دیکری ددلباس پكک راہب ببایان بسرسائد. شیطان ہنوذ اذ ودجود 


مامورمی شود ہر کاراو نظادت کند . 


دان جو اددچشمشش ارتچ می برد. شیطان 


۶و۱۰ سے .ىسى .سے ے س۔_ے_"_"سے .٠-ےک‏ سخن دورۂ ۲١‏ 


دون ژاں را وادار می کندکە دد جشن 
عردسی دحتٹرشی کت کند 

دائه جو ہنوز ددرچشم شیطاناست؛ 
اما ناگہاں احساس آرامشی بەاو دست 
حعیدھد. 
چہاتفاقی ممکناست ەرای اوافتادہ 
باشد؟ 

مادی درمت عروسی عەداماد ددوع 
گفعه است. ہو دوںژاں ى لیاں ماری 
اثری از خود ەرجای گذاشتهہ است. اما 
مادی ادعا می کندکه ھیچکس او دا 
نوسیدە است 

مادی باہیچکس تماس چجنسی منداشته 
است اما چئیں مەنطر می رسدکھ او ار 
اہن کار رویگرداں سوده وحمیں رای 
شہطان کعایہت می کمد 

دانه جو ناگہاں اد بین میدودو 
دون ژوان دە یت ارہ از حدا وغیطاں 
دوی درھی گرداند عرگمان ددایں میلہ 
فکر خوبی وہدی را مطرح می کند اما 
اذترساعتقادات متافیزہکی گذشعه حود 
که وی زا آزار مسیدہد ؛ سحئی پیش 
گمد 

ندوں شثك ھمیں نقصاں دد طرح 

مسایل متافیز یکی ‌است کە عدۂ بی‌شمادی 
ازطر فدارانآغار ىر گمان رامأایوس کردہ 
دود, 


دمی 


جمچون دريك آینە 

س4 فیلمی کھ ىر گمن پیش أز٥ھمچوں‏ 
در یك آبعەء ساخعه بود ما عدم موفقیت 
تحاردری روبرو دہ نود و تھیه کنندگاں 
سوئدی دیکر ھیچوجه حاضرںەھمکاردی 


٢‏ اونمی شدند. عدم استسال متتقدین و 


مردم اذ یلمھای احیں برگمن نشاں 
میداد کہ پدیدۂ ہر گسں دا اید حاتمه 
بافته تلقی کرد. 

درسال ۱۹۶۰ ب رگمن دست اندر 
کارساختن دھمچون در یك آ ین شد و 
را ساحت بەطودیکه هنوزمدت زمانی ار 
آغازنمایش دھمچون<ددِك آعەء نگذشتہ 
مودکه فیلم نعدی برگھن بەمعر صتماشا 
گذاشتهہ شد ٭رگمںما ساحتن ہسکوت+. 
تریلوڑی ہا آثاد سە کائەاش دا بەپایاں 
رسائیدە بر گمں شحصاً دخمچوں در یك 
آنهء را ەعنوان د٭اوپوس‌شمار1ءخود 
نامیدہ است: دتمام ف٭یلمھابی کە تا کنوں 
ساحتەام تمربں‌ہابی میش نودەاستء 

استقعال عیرمعرقه و فوق‌العادەای 


کەاز دحمچوں در یك آبدہء بەعمل آمدماعثشد 


که برگمن باددیگں نەصورت مسألەدور 
درآید و منعقدیں مەثاچاد مجمود شداند 
دوعارہ در نارەاش قلمف رسای یکنند 

صحنۂ اول فیلمددیا بی مسطم و آدام 
را نماں میدھدکه مایائندہۂ آسماىنی 
تیر و یں ابر است ۔ 

اس سحنه مطىر آینەایست کهە ار 
آں صحت می شود ؛ آہنەای لکەدار .. 
- ہرا حال کددیگی را ناریك 
می ىیئیم ؛ حمچون ددیك آینہ؛ ولی بعد 
صوزدت نەصوزرت درا برحمقر أازدمی گیرم 
و آئوقت حمه چیز را حواحہیم شناحت 
ددست ھمانگونە کە شناختہ میشویم.ء' 

آئینەایکە دراپینجا اذ آن صسست 
میشودء شیه یچ یك اد آئینەھای دقیق 
وشعاف زمان ما نیستکە قادر عاشد حمه 
چیز را مەرودعی ثان دھد بلکە فلزی 


-١‏ اپن قسمتی ار ئامهُ ہ٭سن یل بە٭حکمران درومی است کە عنوان فیلم اذ 


آں افصاس شٌدہ ات 


درجھان .,, 


است براق کہ عرچیز را بە طودتیرہ 
وتادمٹمھکس می کندہ 
بر گمندد حاشیۂستادیوی این‌فیلم 
ضمنصحبت کار بن‌ومیٹوس چئیں نوشته است:؛ 
دما می توائیم بنکدیگر دا حمچنان 


ہے ٦.‏ سیت لے 





۲۰۱۷۰ 


سادہ وہا مھارت مساہل مھم و حیاتی را 
ازعشق رو زندگی وخدا و عصہاں جوانی 
وخواب ذدگی پہری,:سحروسکون مذھب 
وھنی باسح رسکوں بخش‌مذہب و بمہاری 
مسایل دیگر دا مطرح میکنند وجواں 





که در آہنەای عیتگریم ہ. تماشاکنیم 
ولی برای این منظود می بایستی دوبروی 
حم قراد بگیںیمء 

دد این فیلم تنٹھا چھار شحصیت 
ایعای نقش می کنند ء با سادگی تمام 
بیھیچ حاشیه وزادەای مازارسازومردم 
قرب . وابن ین این واقعیت استکه 
اععبارات داءکا نات واقعی درخودسازندہ 
است و آن پرممندی از یك نوع وع 
ذاتی است در بیاں مغاحیم ڈھنی و بەذباں 
بہنمابی کھت کمن تبون عالی و اعلدی 
آن است ۔کارین: شوھ رش مار تین پدرش 
داوید وہرادر جوانش‌میٹوس وہر گمان 
حالقآناں‌این پنج ئفر آن چنان‌طہعی د 


می گویند کە آدمی را ہاردیگراین ا یمان 
وىاور تسلیت می بخشدکە ہنی ومعنویت 
شامل آنبەواقعمی‌تواندجانپناء منحصرء 
ن٭ءیيك جان پنعاء امن ومطمشں ددروز گار 
ما وہمه روز گاراں باشد,. 

داوید پدر حانواده پٹ عترمند 
است . غرق ددکار خود و تقر یبا خواں 
زدءتا آن‌جا کە روزی پسرودخترجوائش 
دریك نما یش تمعیلی و کنا یی کەبەعنوان 
حدیه بەاوددعراىر هدایا ومھر ىا نیہاش 
درباغچهُ معروك ہر گزارواجرامی کنند 
بە تنگ آمدہ اراہن استعراق بیمار گونە 
اودرھٹر یش( کە بیماری دخترشر ا آٴئطود 


۰۸ں 
کتاں بعدی خودکند مہاکنچجکاوی 


رذیلانەای تعقیب می کند) او را حشدارد 
میدھند و در ا عجا باددیکر سأائ 
اتید ہئرمند پە زنانی دیکر مطرح 
می شود . 
داذیکراں این فیلم درعیں‌حال که 
ٹینەائدء تماشاگر ئیز ہستند ء آتھا درد 
مقابل عم قراد می گیرند وحوددا درد 
دیگری باذمی بابند. کادین بیش از ہمه 
دراین فیلم نقشآتە را دادد ودیگکران 
از انعکاس افک'روعقاید خودشان دداوء 
بە شناسابی خویش آکاعی بیشعری پیدا 
می کنند. 
داوید در این مہاں بیشعی از حمه 
قربانی شناسايی خود شدەاست اومعتقد 
استکه زندگیش دا قدای ہمرش کردہ 
درحا لیکه واقعیت مەاو نشاں می دھدکه 
ار قل از هھمه ریدگی اطرافیااشس را 
قردا ٹیکردہ است. 
حتگامیکه ہمسرش بیماد مودم او 
رداترلك کردەاست ورای پسرش ستوائنسته 
پدردلسوزی باشد وںیماری دخترش فقط 
ار اس نطر درایٹس اعەیت داش عهکه 
می توانستە موصوعحا لی ىر ای دمانھایش 
باشد . موقعیت داوید در نمایغنامەای 
کە کاریں و میمویس احرا می کند ۰ 
بەجونی ٹًاں دادہ شدەاست ۔ شاعری کہ 
ادعاکردہ مود اثرش ز تد گا ہی اإوسمت ' 
آز رعتن بەدسال شاعزاده حاموورود 
بەدنیای مر ك سر بنارمیڑ ندژزیر ادر آ نسحا 
نمیٹواد ا نتطار تعریف و تمجید ازتودۂ 
بزرك دأاشعه باغد, 
: ردایمولدەتیلء یکی ازمنتقددین سیعما بی 
|لماں,ددیارۂ قش کاریں وداویدچئین 
ھی ویسد : 
دبا ثقش داوید درانىن فیلم, مساله 
اساسی حنرمسد مطرح میشود و ماوجود 





سخن ۔ دور ا١۲‏ 


آنکە ظاہراً چئین می سد کەکادین در 
محور تمام مسایل مورد بحث فیلم قرار 
گرفعه است باید گفتکهہ وی فقط نقش 
واسطەای راباذی میکند و در مقابل 
داویں حمه نقش آفرہتعاں فلم اہمیت 
حودزرا اذ دست میدمند.ء 

روی سخن‌دز آحرین جملات داوند 
که حا کی ازامید بەز ندگیواہمیت عشق 
ددحیات است متوجے میٹوس میشود و 
چئین بە نظ رمی رسد کە میٹوس حل مساہل 
خودرا دراین کلمات پیدا کرد است دیرا 
ہا حوشحالی عمیقی زیر لف آہسته زرمرزمهہ 
می کند؛ ٭ پا پا و مں صحبت کر د٭است؛ 

پرگھن با ایحاد ثقش مینوس در 
این فیلم مسایل رواتی وجنسی حخوایاں 
درسن بلوع دااذ نومورد تجزیەوتحلیل 
قرار میدھد. میئوس دوراں بلوع خود 
را می گذدائد وتتھا ذ نی کە دداین منزل 
دوز افتادم عردوز نەچشمش میحورد : 
حواھر اوست, 

حنکامیکە کاریں او را ەدے عنگام 
تماشای عکسز نان لحت غافلگیرمی کد 
احساسات متتناقضی دز او بیداد می شود 
و وقعیکە در کشتی شکسته حواحرش درا 
لیمهہ پرہله می بیند ومجبود میود ىااو 
بەزور عشق بازی کعد, دنیای واقعیاش 
دردھم می شکند. 

نه استثنای یلم ٭چشمة باکر کی؛ 
عیج بک ازفیلمھایى ہ رگمن ہا چئیں‌پیام 
قاطعی کهہ د٭ھمسچون در یك آیدە می وھد 
خاتمه نمی کیں ند ؛ برای من دلہلی 
بیاورکەه وجود خدارا ثا بت کنپ ۔ تو 
نمی توانی این کار را بکتی١ء‏ و داوید 
پاسح میدحد: 

٭چرا می توانم ولی توباید ب٭آنچە 
می کویم بەدق تکوش فرادھی. نوشتەاند: 
خداء عشق استء ۔ 


درچھان .., 

برگمن مثل دیگر نو آوران زمان در 
مەمطلق نمیآئدیشد. راء میجوید وراھه 
شان می ‌دعد وك شعرشخصی وانحصاری 
بەسالن نمی برد دہریردہ تصویں نمی کند 
وازجھان می گوید وازعشق,عشق ىەجھاں 
ورندگی که پیوستہ و ىخصوص در زمسان 
کیمیا عودهہ وھست وار آنگفٹن بجعاست 
ونامکرر. 


۵۔ پاتر پانچالی 

جچشن عنرامسال دوفیلم سارنزرگك 
را +د+سه4 حامعه دوستعدار سینمای حدفی 
شناساد این دوایتکماری گمن وساہتا 
حیتدای عودند دربادۂەر گمن بەاحتصار 
توضیحاتی دادم و اینك حواہیم کوشید 
تا حا چند حط تند و عحولابه سیعمای 
|ەدیِشمند این فیلہسار بزرگك هندی را 
کە معأسعاءەتا کوں فیلمی اداودد تھر اں 
مەنمایش در نیامدہ است تر سیم کثیم 

درای؟ در سال ۱۹۲۱ درکلکتعه 
بعد ے! آمدەاست تحصیلاتش را دررمیعه 
اقتصاد وتارم ہنرو نشقاغشی بە پا یاں‌رسا نذهہ 
است موسیقداں است و بسرای اکەر 
فیلمہایش شحصاً موز یك عحتن نوشتہاست. 
سستیں فیلمش ١‏ پاترپانچالی> (ترانه 
حادم) رابەتشویق دژاںرنوارءفرانسوی 
و تحت نأئیں یلم ٭(دزد دوچرحه) 
دتوزدیودسپکا بەوحودآورد. تھیه اِسن 
یلم ہ٭ عڈل اشکالات مالی چند سالی 
دولت نگال غربىی ددسال ۱۹۵۵ برای 
عاہش آعاده شد. نخستین فلم ٭رای> 
رت وحوأیز پین‌المللی نہادی بجرایش 
٭ارمعان آورو . 





۲۰۹ 


خانوادەای را نغان می دھدکە درنھهایت 
فقر دٹنکدستی ہنوز بەزندگی دلستکی 
دادد. ازْطیۃءت اطرافتی باحمۂناراحعتی حا 
وعواف ناگواری که درا یش فر أہممی کند, 
لذت میبرد. درایء بەکكکمك دورد ہین فیلم 
بر‌اددیش نە تھا محیط رئا لیسعی رندگی 
این حانواده را ہما نماں می دھد, بلکە 
ددروان شحصیتھا یش پیر سو می کند 
و شادیحا و رنچھای پنیانشاں دا ئیزن 
می نماءائد. 
٭+آیوء قھرمان حردسال فیلمدرایىیء 
در محیطی کە فقرغوعامی کند چشمىەحھان 
می گشاید. اطراەش را پدر ومادر وعمة 
پیروخواعرحوانش فراگرفتەائد.درای: 
د نیا را در اہن فیلم از دید گاء +آیوء 
می نگرد طیعت وفقر را بەھمان شکلی 
کكەه در دید گا کودك ٭طمیعی می نمایسد 
نشاں‌میدھد ہآ یو ہتوز ەەدرستی نمی دائد 
که معنی عمیق فقر و تۃ تی چیست. 
اوھنوزمعنی ثروت ومکعت ور ند گی بھکر 
راتمی داندکه وحهہ مقایسەای داشعە باشد 
س٭اسں علت ثرابط محیط زندگیش دا 
حما مکو نە کەہست می یڈببر دوحتی ‌اراینکه 
دراین محیط و٭طیعی زندگی می کند 
سرشار از نشاط کود کی افثت) شا ید اشعباء 
محص ىاشد اگرما ٭ پا تر پا نچالی راتتھا 
بەاین علت که نمابائندۂ فقر و بدبختی 
ملت عنداست ستاش کنمم. من فکرمی کٹم 
کە رای حر گز نخواستەاست بەاین‌شکل 
مستقیم فقر و ددد را نغان دھدہ. او نیہ 
آنکه بردری ھیچ چیز تکیە خاصی‌داشتہ 
باشد سیر طبیعی زندگی یك خانوادہ دا 
نشان می دھد وددأین سیر طیعی عابافقر 


ومحنت نیز آشنا عیشوم. پە اہن علت‌است 
کە فیلم درایء بیآنک مادا بییوده 


١با‏ تر پا نچا لی> بیش ازهرچیز فیلمی متأثر و میحان زد کہ مادا بەتضفکی 
اسای ددسادۂ اسان. سرگذثٹت واحیدارد : 


۴ 


۳۰۲۰ 


٢یو‏ باکود کاںہمسا لئ در جنگ لھا 

وبا ثلاقہای اطراف منز لش سر گرمنازی 
است.عوقعمکەخواھرشاورا رای تماشای 
عبورقطار به ىقطۂُ دور افتادەای می برد 
شاید برای نخسعین‌بار در ذھن طەلاین 
علامت سؤال نقشض می مندد کهھ اہن قطار 
از کجامی آید وعە کحا میرود, پس‌حادح 
از این محدودۂ زندگی فقیرانهہ,ء رندگی 
و محیط دیکر ہم وحود داردکە احیاىاً 
می تواند رنگے وجلوۂ درنگرں داشعه باشد. 
بیھودہ لیستکهە و قطارء در یلمھای 
بعدی درای کە باہپاتریانچالی٭تشکیل 
یك تری‌لوڑی را می دھہد ءە کرات بەچشم 
می حور دو قھر مال داستان ہا آںەمسافرت 
می رود 

نحستیں‌ضر ىەھای روحی ہآ پوءٴی 
کوچگ دو بیحیال وقعی وادد میشودکه 
عمهٗ پیرش راکے بسیار دوست دارد در 
چٹکلی مردہ مییاند. ایں صرمە روح 
کوجكو آرام اورا آبچناں می آزارد کہ 
دنگرقدرت ادامه ز کی در آں‌محیطر|ا 
درخود ئمی بیند مر گے درد ناك حواعرش 
نیز ضربهُ مدحش‌دبکری است کەنرروح 
وحسم طعل تأثہری حوردکنندم از حود 
برجای می گدارد. 

٭آیوء ددرچنیں محیطی رشدمی کند 
وینزدگٹر میشود, درایء ہیآ نکە هر گز 
دستخوش ھیجاں شود واحساسات بسراو 
غله کید ىا نگاعی تین و ھوشمندائهہ 
مسیں أ| بنز ئد گیر ا| تر سیممی کند.دوز ہیٹئش 
با آرامش وئرمیحاصی زماں رامی شکافد 
دو پیش می رود 

یلم بمدی درایءیعنی +٭آپاراجیعوء 
درحقیقت دشا لە ایں‌مسہر طىیعی زندگی 
<آپوءدا میگہرد وشرایط زند کی محیط 
اطراف او دا +ردسی می کنند۔ 





سخن دورۂ ٣١‏ 


۶آ پار اجیتو. 

دحر فیلم وسیلهەایست برای توسعة 
عظہم زندگی که دد اطرافم وجود دارد 
آگاء می کند١‏ 

رای دد دومین فیلمش تلاعی 
چشم گیروحیرت |نگیز از خود نشان می دھد 
تا بی آ نک درگیں عوامل اجتماعی ہا 
سیاسی باشدء اختلاایھای فاحش و دردہ 
آلودی را کە حا کم بر محیط اجتماعی 
ہند است تصویر کند . درابن‌حا ‏ آپوء 
بزدگتر شدہ است. محیط کوچكک زندگی 
آنھا در دہ جای خود را نەمحیط بزر گٹر 
و غلوعتری دادەامت . در پایاں 
٭یاتریانچالی؛ آیوء ماددش و پدرش ىا 
بلگادری شکستهہ و کینته عازم شہر 
میشوند تا ب٭زندگی حود سروسامانی 
بدھند, 

شر نزرگت با ہمةُ جتجال و 
سس گرمی‌ھایش, برای آدمھای فقیرمحیط 
مناسی نیست. چوں قطرہ در ددیا نا ہدید 
میشوند. دوربین ٭رایء در کاوش خود 
ہاددیگر این حانوادۂ کوچك را درپھنهة 
وسیع شیں می ابد ومسہرزند کی آتھا دا 
نظارء می کند۔ ورایء دراین کنجکاوی 
و تلاش خود ہرگزن دستحوش احساسات 
نمیشود و وقایع دا آنطورکه پیش 
می آند تصوس می کند نآ نطور کہ حجحس 
می کند, 
دداین گیر ودار تلاش برای معاش: 
دوربین ٭درایء طبقات وسیع اجتماعی و 
سرگرمیھای آ با را ىا نگاھی عمیق د 
انسانی تصویرمی کند. پدر ٭آپو دداپہن 
شھر بزرگك باحمة تلاشی کە می کند,قادد 
نیست مخارح زندگی خانوادہ اش داتآمین 
کند. بہمارمی شود و بمدمی مہرد.چٹماں 


۔٤زاریش بەتقل از کتاں ٭سینما ددپنجمین جشن عنر‎ -١ 


درجھان .۔. 


کنجکاوآپو با معصومیتی کود کانہءمر گ٤‏ 
پدر رانظادہ می کند. در آخرین لحظات 
زندکی پدرش, آپو ہرایآوردن آب از 
رودخائنه گعگے بەکنار رودخائه میرود 
و عوقعیکەآب مقدس رادر دبھان پدر 
میدبہزد ددتصویری بی نھایت ڑیباءردوںم 
در قال پرواز ناکھانی و دسته جمعی 
کبوتران از بدن اوخادج می ‌شود.ادامه 
رندگی برای این خائواده دیکی 
ددغفہیں میس ٹیست. باردنکی بعدہ باز- 
می گر دند. آ پوبەتحصیلات خودددردبستان 
ودبیرستات |ادامە می دھدو بزد گترو بزد گتر 
میشود. پورس تحصیلی مسی گرد و ىا 
قطاد بہ شھر نزدگی مسیدود . مادرش 
عمیشه بی صبرانە انتظار اود ام ی کشیدھیر 
باد کھ آیو برای دہدار مادرش یه دہ 
بازمی کردد ئنکاہش بں محیط کوچک و 
محقرانة زندگی اد دلسوزائەتر و 
رقتانکیزتر است. 

در یکی[زسفرہایش با معزل حالی 
ردونںرومیشود ودر تثصویری زیہسا وتکان 
دھنلہ بر مر گا مادررقوف می یا مد نگاء 
دددآلودەرای: ہر سر گذشت ایں‌حانوادہ 
از چنان پا کی و صعایی برخوردار است 
که آنثار سەگانهەاش (پاترہانچالی۔ 
آیارجہتو ‏ دنیای آیو ) دا به صوردت 
کی از انسانی‌تریسن و شاعرائەتریسن 
نآثاد سیعمایبی جھان در آوردہه است 
دبەقول ژرز سادول اگر درایء پس ار 
این سەھیلم دیکر یلم نمی ساحت: بارحم 
ناحش برای عمیشه ددتادییخ سینما ثبت 
شدہ بود۔ 

درایء قھرمان داسعائش رادر نہمه 
داء بازگشت بەشھر دھا می کند تاہمدھا 
دوبارء او دا بہابك و این بساد ذزندگی 
مرسدردی را نشان دھدکہ ازدواج کمےردہ 
است و درشھں زئندگی می کند. متأسفانہ 





با آئکە قراد بود فیلم ہدنہای آهوء یععی 
سومین قسمت این تریلوڑی دد شہراذ 
نمایش دادھ شود معلوم نعد بە چەعللٰی 
ازنما یش آن خوددادی شد. 


۷ ماھاناگار (شهر بزر گےك) 

شھر بزرگۓ دھمین فی"لمەرای٤‏ است. 
با آنکە او در اہن فاصله زھائی بسر کار 
خویش تسلط و آگاهی کاملی یافته است: 
اما نکا ہش در پرداخت شخصی تھسا و 
برداشتش ارعوامل محیطی تعیہرمحسوسی 
تکردم است . او براجتماع خوش و 
پستی و بلندپھای آں آ گاہی و وقوف کامل 
دارد. کاوش اودرمحیط زہستی مردمدھات 
در چند فیلم اولیه او ہے سا ہی وکمال 
نمابائدہ شدە۔است والہنكک نگاہ کنجکاوش 
دا رفراز شھرھہای بزرگکك و در ددون 
زندگی آدمیاں رسوح عیدهہد و بی آنکەه 
بەقضاوت بنشیند ؛ تماشاگر را بەداوری 
می حوائند. 

محورد اسلی داستان فیلمشض خانه 
کوچك و محقری است در شھر بزرگپ 
کلکته. قیرماىاں داستانش را کارمند 
انکی پا زںوفررندء پدر و مادد و 
خواہی تشکیل میدھند۔ 
این خانوادہ از نظرمالی با بحر | نی دست 
بەکریبان است کە تقریبا مبتلابہ اکش 
خانوادەھای کوچك عندی است۔ 

زن خانوادهہ برای بہنود اپن‌وضم 
کاری ددیك مؤسسهە پیدا می کند وھمین 
اقدام با واکنش مخالف حمة افراد 
خا نوادہەمواجەمی‌شود.سنتوار دسمبراین 
است که ز ناں کمتر بە کار ددخادرج ازمنزل 
می پردازند و درایء ہا انتعاب این 
سوڑہ ددحقیہقت ھمچون روائکاو روحیات 
وروابط افراد میحطش رابررسی می کند. 


شخصیت پردازی او درخلال مسیں ٠‏ 


۴۳۲ 


لیعی داستانء خلاقیت او در منعکس 
کردتن محیط و رواط آدمها اذ کمال دد 
تور ستا شی برخوردار است. ربتم اس 
ٹرش در مقایسه با آثار گذشته کندتر 
ست واین می ‌توائند احعمالا“ پازرٹاںرتم 
کند زندگی اجتماعی مردم در شھرھای 
بزر گا حندناشد. بررسیو کاوش+(رای> در 
نشان دادں حصوصیات و حالات رحوزد 
ژُن در کارحارح از ميزلش اذ یك طرف 
و رابطەاش با افراد حانواده ار طرف 
درنگں درحعان اسث: 

زن درنھایت سادگی د۔ بادۂ پیش 
افادہ تریں مسا یل و چیزھا نا دوست 
دخترش کە ھمکار او نیز عست صحصست 
بی کنەد اما در منزل قادرنیست ىا شوھیر 
و پدرومادرشوعرش از آ تھا سحںبەمیاں 
آورد, 

اولیق وزارت اث حرف 
دںہات می کند وازآں ھدایا ہی عرای 
اصراد فامیل میحردہ تآئیر دگرگوں 
کنندەای ددمٹرل دارد, عریك بەتماسب 
موقعیت حودواکشی داردو ٭رایء در 
نشاں دادں ایں تنوع حالات و روحیات 
دذپر حودد ىا مسایل محعلف بےەاستادی 
ومھارت پہژدگائی چوں برگمں وہونوئل 
میزسد. 

دن در نتیجەطلمی کە بەدوستد حتعرش 
در ادارہ می کشمد ,ء استعفاء مسیدھدو 
بەاین طریق بں تیر گی روابط حود بہا 
شوھرش کە از کار او ئاراصی است:پیروز 
میشود . اما اومووفق شدهہ است کے سد 
بسزرگك سنت دادر حانوادہ بشکند و 
پا یاں داستاں درحالیکە زن ومرد دست 
دد دست در حیاناںھای بزرگك و شلوع 
کلکتە راء می روند بیاں کندہ اہن امید 
استکە باردینگر زن حمراء و عمہای 
شوھرش دد کادھای احتمساعی فعالیت 





سحن ۔دورۂ ۳ 


رای باتصلط ہی نظیری کە براءزار 
کارحودپیدا کر د٭است؛ ہی آ تنکەدستحوش 
باڑیھا و تنوع طلىیحای دوشنعکرانه 
شود باہمان صمیمیت وخلوص, احتماعش 
راازدروں و بیروں می کاود, در ابسن 
کاوشھر گز عقیدەوار ادہ اش ر |یه ےمندە اش 
تحمیل نمی کندواین|از امتیازات برجستۂ 
این فیلمسازبزر گے حندی است اویکار 
گفته است: ٭قصد آں‌است که موقعیت 
راروشن وہاصمیمیت نشاں دھمء وآ نکاء 
بگذادم کە تماشاگر,خود ئتیحه بکیردء. 


۸۔۔گوپی وباکا: 

گوپی وبا کا با آنکه درنگاء سخست 
داستاں جں وپری و افسانەھای کود کاں 
دا بعقتھں معبادرمی کندء اما در تحلیل 
مھا یی بھیچوجە چئین ىیست. 

درأای٤ٴایں‏ فل را اردوی داستاىی 
که پدر بزرگش نوشته است بہه وحود 
آوردہ 

پسں یا" ی تلاش می کند کە آوارہەحواں 
عوذ: آمااععات کر رای امت ا 
چند حیله به دربار پادشاھی رام مییاد 
و آواز میحواند اما سلطان او نراار 
دیارش فیروں میکند . گرفعه و معموم 
بە جشسگلی میرود و درآنجا با حواسی 
آشنا میشودكکه طال است و سرگدشت 
مشاھیٰ داشعه است. نزدیکیھای عروبں 
این دوشروعبەحواندں ونواحتن می کنند 
تاہر ترسیس حود غُله کنند. دداین حنکام 
سلطان ارواح بر آنها طاعرمیشودو اد 
حواندںو نواحجعنماں اطھاررضایت می کند 
و بعنوان سپاس بك جفت کفشی بےآنھا 
می دھد کھآ :ھا را قا درمی کند بھر کجا کہ 
دلشان خواست پروازکننته وھر آدذویی 
دارند بںآٴورد. 


در جھان ۔٭٭ 


درمسابقہ|یشی کت ھ یکنند کەه جمع 
کثیری از نواز ند گان و خوا نند گان بزر گگك 
در آن شر کت دارئد. ساز و آواز این دو 
ہمکی راچنان مسحورمی کند کە بەصورت 
خنیا گران در ہادی ددمی آیند . برادد 
دوقفلوی سلطان که ددشھں دیگر سلطنت 
میکند با برادرشاز ددجٹنگك درمی آہد 
وایں دوھن رمند مأمور میشوند کے بین 
آں دو صلح برقرار کننەد . روزیکے 
لمکریاں سلطان بدجنس عسازم جنگ 
می شو ند این دو به کم کغش سس آمیزغان 
از.آسمان مُذا وطعام برڑھہں میریز ندو 
سپاھیان نجای رفتن بەجنگ ىاولع بسیار 
بردیگٹڈھای غذاعجوممی بر ند. دو قھ رماں 
جواں موفق می عون دکە بین دو سلطاں 
ہرادد راآئتی دھند وحا دحترحای آ تھا 
اردواح کنند. 

درایء کەشحسأً موسیقی سیارز ای 
متن اہن فیلم دا نوشته است ددپر داحت 
شحسیٹ‌ھای أفسانەای این داستانھٹری 
ىە٭کمال ازخودنتاں دادہ است. 

دد حلال اہن فیلم تماشاگں عوشیار 
ما طنز گز زدەو پر كکنایُەرای> درمخالفت 
نا جنگک وکوته نطربھای بسرخی از 
قدرتمنداں آشنا میشودکەه در لمھای 
دنگر او کمترشاحدش بودہایم. 

مسایل سیاسی مستلابهەامروزھند در 
حلال داستان شیر بن و ظاحر ا افسا نەایاعن 
دومرد جوان بە شکلی زیبا مطرح شدہ 
اإست. فقو وگرستگی وناامیدی مردم از 
آیندہ درآخرین سکانس فیلم بە چنان 
زیباہی وکمالی ٹمایائدھ شدەکه فقط از 
کاد گردانی نظیر ٭رای؛ میغد انعظاد 
داشت . پایان خوش داسعان بھیچوجے 
مادا نسبت بە٭افکار تلخی که ورایء ددھا 





۳۲۰۳ 
القاء می کندو بہنشی کە او بەرایکان بەما 
می بخشد گمراء ٹمی کعد. 
سمبلھای+٭رای: دراین فیلمحوشمندانہ 
و قابل درك است. او حرگز دد آثارش 
بە|نتزاع نمی گراید. برای کاوش و ہردسی 
عمیق دراجتماعش, ممکن است ٭ەافسانہ 
نول شود نار کر درا ا لک آب 
در کوره دازد؛مانند ہسیاری ار فیلمسازان 
بزدگۓء تشد ل نمی گردد. اوہنوزشس 
ہنا بی را کەرابیندر نات تا گور دردفترچە 
دوداں کود کیش ىوشته است حوں بەحاطر 
دارد 
تاگوردرآں زمان بەەرای> کوچگ 
گعت کە من برایت چیزی می نویسم کەتو 
)کون قدرت در کٹی رانداری امازمانی 
که بزدگك شدی آنرا حواعی فھمید آں 
شعںرکه امروزه آویزۂڈگوش رای است 
چئیں است: 
ومن بے قصد دیدن رودخانه و کو ھا 
بەگرد حھاں گردیدەام 
وبرایایں سعر. بھای گرانی پر داحتەام 
مہ بەرامھای دورد دفتەام 
وسیارچیرھا دعدءام 
اماء من فراموش کردم قطرۂ شبنمی - 
نشستهہ برعلفیحرد ‏ داکە ددست 
جلوی حانەام نود سیئم, 
قطرۂ شعم ی که انسکاس تمامیحھان را 
دردخود دامثتء! 


۹۔۔ رونڑھا وشبعا در جنگل 

رای دز شاب زدھمین فیلم خود که 
بەسال ۹۶۹١ساخعەاست‏ ہاردیکرمسایل 
متعدد اجتماعی و محرومیتھای جتنسی 
جوا ان حندر ا موضوع کازش قر ادمیدھد. 

چھارجوان ہرای گذر|ندن تعطیلات 


-١‏ بەنقل از کتاب ٭سینما ددینجمین جشن جئر شمراز+. 


"۲۲۷۳ 

بەيك خانه جنکلی می روند. درھسایکی 
آنھا خانودەای سکونت داردکه شامل 
بلک یدد پیں ء عروس بیوعاش و دخعی 
جوائی است. 

درایء با عہارت و اسعادیك 
دوانکاو روابط حریيك از حوانان را 
ددہرخودد ودوستی پا افرادایں‌حانوادہ 
بررسی می کند. 

درایء بەھانشاں می دھد کہ چکونہ 
این چھادجوان کە درنگاءخست آدمھای 
بالغ و مورد اطمینانی عستند ؛ موقعیکه 
مورداحتر ام اط أفیا نشاں قر ادمی گیر ند؛ 
کمبودھایشانءضفھایشان وحقارتھای 
انسا نیعاں بەھیکارء بروزمی کند, 

برای نوسندہۂ ایںگزارش جای 
تردیدنیست کہ ایں‌فیلم رای رحوردار 
از عوامل و عشاس دراساتيك و 
ھوشمندا ىەایست کە شناحت آبھا دد نکاء 
نعست مشکل می نماید. 

مەاین علت راین عقیدەام کە ان 
فیلم دا تٹھا ىا یک نار دیدن نمی شود 
قفضاوت کرد. 


۰- فیلمص2ٌٰای تجر بی داستاں 
واندربیكثء 

واندرميك ارآں جملە کار گردا نھا ہی 
است کہ فقط فیلبھای تجرئىی میسازدو 
ھرگر حاضر ٹیست دست ازساحتن اییسں 
گو ئەفیلمعا مر دارد قسمتأعطمفعالیتھای 
او دانیوپبورلا میگذرد شیوہ کارش 
برنمایش اسلایدوفیلم ارچند پروژ کتور 
بطود تواآمان است . متأسھانه توسند٤:‏ 
ای نگز ادش‌موفق شد آ ثار اخہرواندر بیك 
دا ددشغہر از بہند. ہ٭این علت بحٹ در 
ناد آئرا بەذمائی وا می گداریمکە فیلم 
ھاى تجںہبی اودر تھران مەنما یش ‌دد آ ید. 





سخن ۔ دورط ٣۲‏ 

۱۹۔ م رگك درونیزڑ, 

ہم رگننددو یز ٤‏ آخر ین ا رکا گرداں 
بزد گل انتالیالیء لوکینوو یکو نی است 
که ما دد گذشته دربارۂ آٹار دیگرش ور 
حمین سطوز بەتفصیل سخ ن گفتەایم. 

ما دد ای نگزادش کوتاء بە بردسی 
مخعصر ی ددساختمال فی لم خو ایم پر داحت 
و محث مفصل و جامع خودرابهآیندہ 
سزدیك وامیگذادیم چرا کە ایں فیلم 
قراد است ددثھران ثیز بەودی ناش 
دادھ شود۔ 

ویسکوئتی دھر گل ددونیزء راار 
روی ئوول کو تاھی کەہ توماںمان؛ نووسندۂ 
گراشدر اواہل فرن بیستمآلماں نوشتہ 
ات بەفَلم ىر کردا ندەاست. اماىر گر داں 
ویسکوئتی از نوولە مان بہاکادی اس 
عنرمند ک چندسال پیش از روی اث آلر 
کامو یعنی بیکا ئن اجام داد تفاوت 
بسیار داشت. وسکونتی در ٭بیکاہ 
دوربین خود را ہمچوں قلمی ہە٭کاد 
گرفت ودیکرفار یکاه رانہوشت. 
یعنی تصاویری را که کامو ہانوشعه القاء 
کردہ بود ویسکوئتی تصویر کرد, وایں 
ازھئرمندی بەتواناپی و بزرکی او نعید 
عی تمود. 

اسا اس بار نوول دماں: ؛قط 
وسیلەایست برای او کە حم تجرەدحای 
عمیق وھٹریش دا دراپن قا لگ پیادہکند 

در نوولەماںء مردی تو سندہ محاطی 
شکست درکار نویسندگیش, زں و فردند 
رارھا می کندو بەونیز میزرودو درطی 
اقامت ددھتل عاشق پسری میشود۔یکروذز 
مھما ناں حتل متوجەمی‌شو ئد کەاءن نو یسند: 
معروف با پسرلك مفقود شدہ است. 

دیسکوئتی نویسندہ را تبدیل بەیك 
موسیقدان کردءاست وپا بان داستان+ماںء 


درجھاں .۔.. 
رایں تعویدادہ اس کہ در فیلمو یسکو نتی؛ 


موسیقدان دل به یسر زسا رو یی‌می بندد 
کہ عرگز دستش بەاو نمی رسد مکر یك 
نار آٴٹھم دددؤیا. ویسکونعی بامھادت و 
درایت ہی نطیری توانسته است لحظاتی 
حلق کند کە عرز بیں‌واقعیت وغیرواقعیت 
مم می نماد . 

بحث موسیقداں با دوستش دربادۂ 
مسایل زذسابی شناسی ار یك طرف ود 
تصاویری کہ نمسایشگس کشش جنسی 
رومیت اب رھ جاس ا ےر 
میسدہ دا درشناحت مرزبین جذءدُجنسی 
وادرالا کمال در زیسابی شناسی بەه تردید 
می اندارد ۰ 

عوسیقداں‌‌تنھادد رۂباحاید ئگینٹش 
می توابد بە کودك ریسا نزدیك شود دد 
وافمیت نەمسابلی برمیحودد کە نزدنیکیش 
نەاو اور! دچار تر دید مه یکغد. 

در رئالیستیتریں صحتەھا نبانھم 
فاصلهُ ہیں‌ھوسیقداں و پسرر ہ۔ادرھالای 
ار اٴھام فرور و49 است 

وسکونتی در بارآفرینی لحطات 
حساس نوول ٭ماںء دە٭چناں مرحلهایار 
سوع وحلاقیت رسیدء است که نطیرش دد 
سیمای اھمرور رباد نیست 

ہنرمتعالی وسکونتی ہر بیتند٭ءای 
را بدتفکر وامی داند. اگر ما ہمر دا 
تحلی گا تعالی فکر ہدائیم ؛ ویسکو نتی 
حنرمند تعالٰی خشی است 

قھرماں داستاں ویسکو نتیدریایاں 
فیلم برروی ِك صندلی راحتعی در کار 
دنا شسعه است . حودش نا ہزلاکردہ 
است تا جواتر بتماید. پسر اك آہستہ آہسته 
دد برابر چشماں او بە سوی ددیا پیش 
می رود. تصوبرمہآلود و گر فعەاست۔ دست 
پسراك درجھت غروبں خورشیدبالامی رود 
ولحظەای ثابت میمائد. ددست ددھمین 





۵ڑ" 


لحطه موسیقداں یردرحدذَن عشقی ممتوع 
اما زسا جان عیسپاند . میزژائسنی که 
وسکونتی برای این فیلم حودآفریہدہ 
استء حہهُ عناصر کمالیافتڈ حترامروزرا 
اوکے در کار اپراو تاتر 
حئرمند ستایش شدەایست؛ دد سینما ہمه 
تجر ہیاتش رابکار گر فته است. باہمر گد 
درونیزء وسکوئتی چناں معیاد و پایه 
رفیعی درسینعا و ھنی شخعہیت پردازی: 
صحدەیردازی و تسلط بر یك پک احزاء 
سارئنہه فیلم ازخود درحای گذاشعه ات 
بود برای رسیدں بەاین مرحلەاذوالابی 
تلاش بیشتری کند. 

فیلم دورسکونتی ددشر ایط زھا یما 
نەکمال مطلق ہنری دستیافعەاست یں 
اثررانایددەھا ناددید وسعایش کرد دیدن 
اس فیلمءا ھر نازدیدں چوں بىاری گراں 


دردوش سنگینی خواھد کرد 


۳ ۔ لباسکندن 

بیکی دیگر از آثار سیاد خوں و 
اررشمعدسینمای امرورفیلمہ لاس کندںء 
ود کەما در جشش ہس شیرار ؿاہد 
نمایشش مودیم 

اں فیلم ساحته ٭ عیلوس فورماںء 
آست کە٭ازاحالی کشورچکسلاوا کی است و 
چند سال پیش فیلم سساد زساپش 
اپتر سیاٴ؛ مرندۂ حوایر نین ا لمللی 
متعذددی شد۔ 

ایں‌بار ووزرماں بەاحریکا دفعەاست 
وفیلمی در زمیثه مسایل حاداحتماعی و 
ترعیٹتی امرنکا نوجود آوردہ است ۔ 
چیزی که واقساً حیرت آور عمینماید 
انستکهہ چکونه ممک است قردی 
خادجی در توقفی چئیںکوتاء تا ساین 
پا یەعمق مسایل تعلیم و تر بیتی و اجتماعی 


دد ہر دارد . 


۴۳۴۲۶7 


مرنکا دا دریافعه باعد. 
فودمان‌جوعر اصلی فیلمشرابرمبثئای 

ختلافات و کشمکشھا وعدمتفاہم دونسل 
برانردادہ است. جوانہا ارخاىه وکاشائه 
یگرپرنك ا دد حمع دنکں جواناں 
سلی پا بند وپدروماددحا ددبی بندر ناری 
. بیتوجھی حود نسبت ىہ فرزندانمثاں 
دوہ می خورند, 

فورمان شمحصیت‌ھای اصلى ‌داستائش 
اکكە دختعری شائنزدہ ساله است ہا پدرو 
ناددری جواں درمحیط خانوادہ و خارح 
اذ آں ہا ساد گی تمام درتصادیری زیسا و 
ىى ہیرایه بەما معر فٹلی می کند. امن دحتنں 
ا۔ند ہسیاری دیگر ار دختراں عمسال 
خود درمسانقۂآواد حوائىی شر کت کردہ 
است تا دد صورتیکە موفق شود عتواند 
ددکاباردە٤ھا‏ آواڈ ہجواىدو کس پر در آمدی 
داشعه باشد, 

فورماں درنٹھایت مھادت وئنیآئکه 
بینندہ دد نگاہ نحست حتوجه شود تشر حم 
شخصیت‌ھای فیلمش را در دوجبھه پیش 
ھی ہر تکی شخصیت دحتر درمحیطی که 
,ختر اںو پسراںھیپ یس ر گرم آوازحواندن 
ھستند و دیگری شخصیت پدر و مادر که 
در منزل متوجه میٹشوندکه دحترشاں 
ہنوز بەمنزل نیآامدءاست و تصمیہمی گیر ند 
که چریاں رانا پلیس درمیاں نگدار ئد. 
پدار دختی در تلاشی کە هی کند تا دختٹر 
گمشد٭اش دابیاید ہا مادر دختردیکری 
برخورد می کنند کہ ھ ٹین در جستحوی 
دخترش بەحمه حا عراجعەهکرده است. 

پدر و مادرھا بی کە فرز ندانعان را 
گم کردەائد, انجمنی ںوحودآوردەائدکه 
در آں تار چند وقت بکیار روانشتناسی 
برایمان سخنرانی می کندبی آئکەہ جدی 
بودن مسعله را ددیافته بائند. 


فورمان پدرومادرھا را سخت بەباد 








سخن ۔ دورم ٢م‏ 


انتقاد می گیرد و مسشوولیت سر گردانی 
نسل جدید دا برعھدۂ آنھا می گدارد . 
فوزمان درصحتۂ بسیاررژہا و بدییع‌تدخیں 
ماری جواناکە پددوماددھا ہا ولعمسیار 
سیکارحا را دود میکنند و ہا دز صحنه 
قمار لاس کندں کە ”پدر و مادر بەتدریم 
برھده می شوند و نا گھان دخعر جوانٹاں 
آبهارا غافلکیر می کند: گی اش بہ! بعدال 
این نسل ہیں وھ تجربه رابرملامیسارد 
و نشاں میدھد که سر چشمة فساد جواٹا 
در کجا نیهفعه است 

فیلم فوزرماں در عیں چدی نودں 
مسعلەاش ٦آ‏ نقدر معرح است که صیتواں 
آنرا نارھا تماشاکرد و لذت ہرد۔ ایں 
فیلم ہم قرار است درتھراں ہےە ثماہش 
در آہد . باید امیدوار بودکه مسئعوولین 
دوملاژز وسانسود؛ بلایی راکەب رسراکٹر 
فیلمہھای حوت آوردمائد برسراین یلہ 
در نیاور ند, 


د : می زگردھای مسابل ھنری 

امسال برخلاف سالھای گدشته 
میز گردھای مسایل حتری دونق چندانی 
نداشت . میزگرد عربوط بەکزنا کیس 
دواثرش پرسیوایس آنقدۃد بھمریخعهہ و 
بی نتیجه بودکه شش کت کنند گان | کثرا 
حتی نیمەکازرہ سالن دا تر عی کردند . 
درحقیقت دراین جلسات ںحث و ج_دل 
مھمی صورت نمی گرفت وھر کس ددرصدد 
اثبات نظرخو یش ہود. گز نا کیس کەدرحقیقت 
با خلق واحرای <٭پرسپولیس٤‏ ددمرکن 
حمةُ مساحثات قرارداشت: برخلاف اکٹو 
حنرمنداں کە ددچٹین محا لسی سع یداد ند 
خود وائرخویش دا توجیەکنند کوششی 
دداین زمینه ازحود نشاں ئمیداد و حر 
بارعمکە می‌حواست سؤالی رایاسی گوید, 
با چنان بی اعتناپی وبی نہاڑی پە این کاد 


در جھان .. 
دست میز ند کہ وافعاً حہهُ حساضران را 
عصائی کرده عود. حتی دراپسن بحث د 
گفتگو آقای گزناکیس چند بادی ہم 
حاضران درجلسهە توعین کرد و یکی 
ار حاصران را متھم معداختلال حواس٭ 
نموج۲ء ٠‏ 
میزگردھای دیکر ھم دد باده 
ارکاست و تاترھای دیگر ہا حضور 
پیٹر بر و گت ودنگس کا ر گردانان ٹائیسن 
تشکہل شدکه نتیحهُ ءابآ نھا حم چیزی 
رتراذمیزگرد گزناکیس ذود. 

در بارۂ موسیقی نیز میز گردھایی 
تشکیلشد کەدرحقیقت بیشٹر حنبهمصاحه 
داشت تامیز گرد . چیزی کە دراین جس 
ماقند سا یرجشں‌ھا وجودش کاملا للادم د 
صرودی میتمود ومتاسفادھیچگاە مودد 
توجه قرادنگرفته است میز گردھای 
مربوط بەسیعماست: بخصوصامسال ناتتوع 
واہمیعی کە سینما دد ینحمین جشن نی 
داشت وحودمیز گرد مربوط بە آن ونحث 
در بارۂ مسایل سینماہی فوقالعادہ لام 
بود, ماددگز ارش‌ھای گدشعععان ہادحا 
تکرار کردەایم و یادآور شدەایم که 
گردانندگاں جشں عنرلازم است وہ ھکی 
تھیە دستکامھای ترجمۂ فودی پیفتند تا 
شر کت کنند گاں ددجشن بەراحعی معوانند 
درجلسات عی زگرد اظھار نطی کنند و از 
نظربات دیگراں نیز آگاہ شوئد. 


ھہ فمیری کو گاہ بر مجموع؟ پر امھ 
ھای پنجمین جشن ھنر۔ 
بھ عللی چندکه برنویسندۂ ایں 
گزادرش معلوم نیست وضع ہر امەدیزی 
امسال جشن حد رآ نچنات بھم ریخعه وا 
ہمگسیختہ بود کە شا بدطی چھادسال گدشته 
حرگز نظیرش را ندیداہ بودم۔گاہ اتغاف 
می‌افتاد که دو ہا سه بر نامة مھم دد كژ 





ساعت ممین شروع میشدوبیادی اذ 
تماشاگران دز اتتقضساب برنامةُ مود 
نظرشان درم ی‌ماندند. 

برخی ازبر نامەھای انتخا بیجاش 
بھیچ وجه در یك جشنوادۂ بین المللی 
نبود ودما نفھمیدمکھ انتعاں کگندگان 
اسن بی نامەھا چهە کسائی نودەائند ومعیار 
وضابطه آ نھا برای ا غاب چەبوددەاست. 
دراین عورد پیشنٹھاد ھی شود که ازسال 
آہندہ رای اہن منظور عد٭ای ازصاحب 
نظراں انتخاب شوئد و برای تنظیمو 
اتضات ہز نامة ہا تھا شادل نظرَخود 

گردائندکاں جشنھئی بادھاتکر اد 
کردءاند کە حدفان ازایجاد چٹن عثر 
بیشٹر ایسن عوده استکه با دعوت اذ 
گروەھای حنری کشودحای شرق و خرب: 
نقشض دریچ ای دا ددایجاد اہن رابطه 
معدوی باذی کئند. 

جشن حنرشیراذ امسال دد حقیقت 
برای برخی از ہنرمنداں امریکاپی و 
اروپاہی بەصودت آزمایہشکاھی درآمدہ 
بود تا تجر بیات خوددا بەمحك آ زما یس 
مگذ‌ار ند. 

شرابط وامکانات عالی ماآنقدرھا 
نیست کەدیکر اں بەاینجا بیا بندو آدھایشی 
انجام دھندو بعد باخیال راحت وغادمان 
از ایتھمه امکانات کے در اختیادشان 
قرارداده شدە+کشودر ماراتراکیند, دد 
این جشن در زمینۂ اتی آزمابشسھایی 
صورت گر فت کە بنا ىه گعتەتر تہب دھند گان 
آن دیگر بادھرگز تکرار نخواحد شد. 
این آزمایشس برای ما و خیرمندانصه(4ان 
چے ٹمری دادرد؛ ماہنوذ غوئه نشدہ 
می ‌خواحیم مویزشویم۔ ما حئوذ دد ایران 
نەگروەھای متعدد تاثری داحدیم نەتائی 
بقدر کافی دادیم و ئە إعکانات عا ی 
بسپادكکە عدءای دا برای تحصیل مآتر 


- ۳۲۸ 





خادمح مفر سٹوم. اایں وحود ھ۔الع 
ہنگفتی صرف تاتر تحربی هی کلہم کہ 
که دیگراںآنرا بر ایمان بہارمایند. 

حقیقت ایہنست کە فسعه وفکر اصلی 
د اسولی پمدایش جشن عنرکە عداش 
ایجاد راطه عمیق هنری دمعنوی ہیں 
شرق و غرب بودہ است نکلی لوٹ شدہ 
است 


چٹنوارۂشہرار امسال قدماررشمند 





سخی _ جورۂ ۹ 
چش مگیر داباید اذعان کرد وسہا سگمت. 
تمایش فِلمھای بر گمن و رای و 
ھمچنہن آخرین اٹرویسکو نتی وفوزماں, 
دعوت از ار کسترھای بزدگہ مسکو و 
ٹھستان ولاہهہ اقدام شایسعه مؤئری بودہ 
استکهە جشن‌عثر امسال انجام دادەاست. 
امیداست کە گر دا نند گان جشہحنرشیر از 
زیر انتقادی را صحیح تشخیص دادند 


ویزرگی ددراء شاساب یھ رچه یع سر دد دقع آت بکوشند. ۵/۲۸۶۸ 
ہعتم وموسیقی ەرداشعه است و این تلاش عوشن|ك طاھری 
سمسصموو وس سہے۔ے۔ 





فرانسهہ 


0 در یبکی ار روڑھای ما گدشته 
تلگراف کو تاعی کہ ازپاریس مه دھلی نو 
محاءرہ عیشد عکسالعمل شدیےدی مه 
وجودآورد وسیادیرا ءە٭تفکرواداخت. 
آندرہ مالرو ودیں ساىق امور ورھسکی 
فرائنسه و نہوپسندۂ ھفعاد ساله درایں 
تلگرای ٭٭ تحزیەطلىاں پیشنھادمی کرد 
که بە فرماں آنھا و در راس ِك واحد 
نظامی بە حنگۓك پرداردو ھمائطور که 
درزماں نگارش فاتحان و امہد ددچین 
و اسپانیا فعالیت داغعه بازھہم بە کوشش 
پردازد. 

کی اد داوری ہابی کە در مورد 
پیشٹھاد مالرو شد ایں بودکه نویسندۂ 
سالخوردہ در یك زماں دوگل و دوست 
شاعرش حائسم لوئیز دووہلمورن را از 
دست دادہ استو اہن یلگ گر سس تاتری 
است رای بەدست آوروں تسکین‌خاطی. 
اما معلوم است کہ عمه پیرمر دھایمجرد 
این وع تسلی دا انتخابں نمی کنند ۔ 
اما این نکتە عسم مسلم است که برای 





عمهایں پہرعردھاحم این |مکان‌روما نعہيك 
وجودنداردِ 7 نمی توا ند نسبت بەجوانی 
خودوفادار نسائند . اما آئدرم مالرو 
برای سخ نگمتن با تحزیه طلان بنگال 
توانسته استکه ہمان لحن دوران بہست 
سالکی خودرا| حفطکند. 

آندرہ مالرو خطاب بە این اھراد 
گعته است كکە باید یك دپار مقاومت 
بەوجود بپاورند وارنرمش عراس داشعهہ 
عاشند او نبرد مقاله با تالك رائٰذیر فته 
اعلام داشته است فقط روشنعکرانی حق 
دازرند از بنگالیھا باحرف دوفاع کنند که 
آماده باٹند به تفع آتھا وارد پیکار ہم 
بشوند, 

مجله فرانسوی نوول اوبسرواتود 
که نسبت بەعالرو عموانم نظریمساعد 
داشتہ ضمن اعلام این خبر نوشت : 

روشنفکر انی کە مالرو از آٹنھاسخعن 
میداند وحاضر ند درر ا یہکی از حدیحای 
ددست اینزمان جلوەکنند ا نکمہ: شماد 
هستنعد . 
ددبنگال شرقی ہ دد انعخا بات ماء 
مارس امسال : عفتاد و دو میلیون نف 


درجھان ... 
بە سود یك دولت خود مختاد ملی رأی 
دادنے . اما بە پاری اتحاد جماعیں 
شودوی ہ ایالات متحدۂ آمریکای شمالی, 
بریتا نیا وچہن این خواستۂ آ تھا دد شد. 
حثت عہلیون پناحندۂ اہن منطقه قربانی 
! پیدم ی‌ها وقحطی مزمن شدئند۔ عغاہداں 
گواہی میدھندکه آنھا جنین منطرەای 
نەه در ویععتام دندەائد وئە ددعیافراء 


ہو نان 
اعت تکات ے ے _ےے 

ه درد ما گذشعەه : ہوتاں یکی از 
مزد گٹرین سر ا شد گاں خویشدا اآزدست 
داد این سرایندہ گور کە سفەریس۔ مود 
که درحفعاد ویک سالکی حجہاںنرا عدرود 
کعت 

۰٦‏ عنکام تدھیں سفەریس مردم 
سیاری گردآمدہ مودند روزنامەحای 
آتں نەاستثنای یکی کە ارہماں :حستیں 
رورکودثای سرھہنگٹھا ھ وجودآمدہ 
است؛ همه از اجتماع مزرگی کە اذھردم 
آتن یدید آمدہ بود صحست بەمیاں آوردند 
و ان حود نشاں علاقەهو توجە مردم رو 
سحنگویاں رامعین مردم بەه شاعری بود 
کە روی دزرتقاب حا پنھان می کرد 





۳۰۰۹ 


سعەریس درسال۱۹۰۰ در نقطه( 
موسوم به اسمیران متولد شد و ددسا 
۵ پرازذ آنکە تحصملات حوددا: 
پاریس دزرشعة حقوق بەپایاں رساند 
مین خود بازگشثت و نخستین مجمو: 
اشعاد حویش رادرسال ۱۹۳۱ ب٭ەچا: 
رسائد .۔ 

بیکی ارنزد گٹربن آثار شاعرانه ۱ 
دمیعولوڑی> است کە در تاریم شعر: 
بوناں مقامی ارحمند دارد 

درسالھہای .۰ ۱۹۴د۴ ۴ ۱۹دوحۂ 
اول ودوم حاطرات کشتی انععار یات 
درسال ۱۹۵۵ نوبت بەسومین جلدرسید 

درسال۱۹۶۳ حایزۂ نوبلدررشف 
ادبیات به سفەزریس اعطا 2د حخال اب 
اکن ہش ان قوی الس عائظ ےم 
حواص مردھی ائدك در حہاں ہودئد؟ 
ااین شاعر یوناسی آشناہی داشعند 
سقەس ہ دادرای زند کی سیاسی نیز ہو 
واىن کار دا با اشتعال در سعارت پوناد 
در لندں آعار کرد و تصادفاً حرفۂ سیاس 
خود دا ىا عنواں سفارت در انگ(ستاد 
نه پایاں رسائد وی روز گاری نیز د: 
آلائی, کویت, ومصر احام وطیعه کرد 


مود 


وزج6۱اہ8 چجہہت) -1 





صوزخیال د۸رشعر ‏ پادسی 
از: دگتر محمدرضا شعیع یک د گی ۸۸“ ص رقعی - انتشارات ئیل۔ 


کوشش نگارندہ ددایں کتاب ہر آن است کە شع رفارسی راتتھا ازجنبەھای 
ھنریآن - با توجەہ بەمواذین نقّد ادبی جدید و ذکراصول عقاید علمای نقد 
وبلافت اسلامی - مورد ہررسی قراردھد, از آ نجاکە در ادب فارسی تا کنون 
دداین داء بحثی نشدہ است؛ ای ںکتاب می تواند تحستین گام دداپن زمینه بودہ 
بائد. دنبالۂٴ این سن دا بھٹر است اذ مؤلف بشنویم. 

روزی کە برای نوشتن این کتاب بەمطالعه وجستجو پرداختم ھرگز اذ 
گستردگی دامنۂ این بحثآ گاء ہودم. هھرچہە ہرمدت این جستجوافزودہ شد 
فراخی دامنڈکار ددپیش چشمم نمایانٹرشدءشاید اگرشوق بەشناخت زیبائیھای 
شعری نبود: و این کوشش درونی کە عموارہ ددجان من هست: این کاد دادد 
نیمەراہ رعاکردہ بودم. ولی عموارآن شوق وطلب زادداھی بود کہ بیمددازی 
این سفر دا از مپان برمی‌داشت: ودشوادی این راہ را برم ن آسان می کرد. 

این دفٹر در دوبحش فراھمآمدہ است. دربحش لخست بے طر حکلی د 
عمومی مسایل مربوط بەصورخیال دایماژء و نقد و تحلیلآراء علم ای بلاغت 
اسلامی ددباب بیان وشیوەھای مختلف آن پرداخته شدہ: ونویسئد ہکوشیدەاست 
کە سیرعقاید متفکران اسلامی را دراین زمینه بەطور 5قادیخی شان دهھدء د 
تاز گیھای فکری ونکتە پابیھای ایشان را _- باتوجە بەشر ایط تادیخیواجتماعی 
دوز گارشان - بررسیکند... 

این کتاب درحقیقت بخش‌نخستین ومقدمەای است برای جستجوی دداذ 
دامتیکە حدود دھسال قیل... درباب شعرفارسی آغازکردہ و طرح اجمالی 








انص ساد خرف 





بخعھای آن بەتر تیب ذیل خواعد بود,. بخش دوم حرکت و سیرصود خیال اذ 
سنامی تا نظامی... پس از این مقدمہ بہاولین فص ل کتاب زیرعنوان ہوتجر بۂ 
شعری؛: خیال وتصویرمی رسیم ودیگر فصول کتاب عبادتند از: عضفاصرمعنوی 
شر عحاکات وتخیل وخیال - تحدید نظری ددشیوة بحث راجع بەخیال - 
نقدآراھ قدما درباب صورخیال - مر زحقیقتومجاز ۔ صورمحاز ۔ انواعمجازہ 
استعارہ - صورخیال درمباحث بدیع - اغراق ومبالنه -گنایه - تشخیسصس۔کتب 
قدمادد ہاب سورخیال ۔ محورعمودیومحورافقی خیال ۔ عماعنگیتصویرجاو... 

کاری است تازہ و ارز ند ءکه صاحبش را بەحق لایق عنوان دکتری در 
ادبیات فارسی کردہ است, 

تنھا نقصیکە می توان بر کادمؤلف گرفتآن است کہ وی ائر خودرا- 
چون فنی بودہ - برای خواص آماد کرد است؛ وگرنە می بایست شعرھای 
عربی داکە بەعنوان شاھد مثال بر گریدہ است ترجمە و تشریح وتفسیر کامل 
میکرد قا برای مردمی کہ با زبان عربیآشناگی ندادند ملال آور نشود. امید 
است درمحلات بعد این تکتە رعایت شود۔ 


مجموعة مقالات 

از: میدی اخوان الٹء توس,؛ )٤٢‏ ص رقعی 

نوپسندہ دہ آغاذ کتاب خودذیرعنوان ددوزئەھایی ازددیچعماء درروزنه 
١‏ چنین می نگارد : صفحات این جلد ازکتاب همقالاتء بیش ازآن شدکے 
بر آوردکردہ بودم: پس باید مقدمه داکوتاەءتر بگیرم. 

نخست قصدآن داشتم کەاینحا ددمقدمہ؛ ددیچەای برای ھرمقال بگغایم, 
به عنوان مدخلی یا نظر گاھی؛ برای آشنابی بیشٹر خوانندہ وعمراہی با او 
در فراذ وفرود و پیچ وخم راءھابی کہ دداین کتاب خواہد پیمود؛ یعتی کادی 
کە وظیفۂ ناقدان است. واما...؟ اما اکٹون دداین عجالت ناچادم دستپایین 
دایگیرم وکوتاء ییایم؛ ھم بەعلت پرعیزاز باذھم بیشٹرشن صفحات؛: وھماینکە 
برایم سفری نا گر یر پیش آمد۔ دداین چلۂ زمستان۔۔ کە حتی درفھ رست ٭عرجہ 
بادابادہ یعنی ہر نام بی بر نامگیھای زندگیم نیز ھیچ پیش ‌بیلی نکردہ بودم: 
اذمقولۂ مان عزادنق شکە بر آدد زمائن... ویکی اذ آن ھزار؛ باری مجال و 
فرصت اذ اینجھت نیز کم وکوتاء شد؛ و چون من زندگی دا با دستور دسیل؛ 
سایل! برو؛ تاجه پیش آ ید> می گذدان عمچنان عمراہ شدم تاآن جادی؛ ود 
بەھ وحال اکنون ناچارکادرمقدمه دا ازدریچھھا بەروزنەھا فروکاستم؛ تاہبینم 
بعد وبندھا چە وچھا پیش خواحدآمد؛ 


۴۳۲۳۲ 





سجن ۔ دورۂ ١‏ 

روز ى٢‏ دداین بیست واىدسال یکە من با شعەر وادب: و دارایی ومپراث 
فرعنگی مردم سرزمینمان: وحاصه با شعر و ادب فارسی دیروز و امروز کما 
بیش سروکارداشتەام؛ءخواہ بەمنزلڈکادی شوقی وشائثقانه وخواء اخیراً بەعنوان 
شنل شاغل (یا تونگو: ٭آماتورء وحرفەای٤٢۱!)‏ بەتفادیق ازسالھا پیش اپنحاو 
آجا دربادۂ سوئەھا وآثار جاری و پاری و پیرادی اذ آن میرات و دادایی 
مقالاتی نوشتەام و اغلب منتشر کردہام. گاء بەصورت سلسلە مقالاكی پیوستە و 
مرتبط دربادۂ جھات و جوانب یك موصوع ومطلب (طیر‌مقالاتیکه مجموعآً 
کتابں مفصل ٭بدعتھا و بدایع نیمایوشیج دا تشکیل می دھد یا ہماجراھا و 
قسص شاعرانء و...) وگاءەصورت مقالاتی پراکندہ وگونىاگون حاصل گشت 
و گذاری دد گوشہ وکنادھایآن قصرھاىی یادگار... 

بە عرحالحناب اخوان دوازدہ روز نەازاین دست سخنھاکە نموتەاضشی 
عرضہ شد برایں کتاب ىوشتہ: ومقالات خود رادرچھارفصل بدین تر تیب دستع۔ 
بندی کسردہ است٠‏ فصسل داوری وشناخت - فسل گاعی فکر کردہەام !_ فصل 
گشت و گذادھا - وفصل در کتابخاى کوجك من ۔ 

کتابی‌است سر گرم کنندہ وخواندىی کەددر آن با طنرھایی کەارخصوصیات 
شر امبد است وتا حدی گیرا ودلئشیں؛ بادھا دومەرو می ‌شویم. 


بھشھر (اسر فالبلاد) 

از: علی بایا عسکری؛ شھربور ۱۳۵۰ء ۳۵ ص رحلی؛ 

پیشگفتاد نویسندہ چنین آغاز می ‌شود: جغرافیا علمی است کہ ازمثاىعم 
ہسیار پراکندہ اطلاعاتی فراعم آورد معثنای جدیدی یەآ تھا میدھد, بدانگوىںە 
کە ىەیادی آن بتوان براحوال مناطق خاصی وقوف پیداکرد. 

کتابی ‌است در رمینه جغرافیای تاریحی وسیاسی واقتمادی گذشته وحال 
ایں شھر عمراء با شّشەھای گویا وتصاویں دنگی, وددپایان فھر سٹھای محتلف 
نە٭آں افرودہ شدہ تا برای علاقەمندان داہنما بودہ باشد. 


دوح مرٴ'تضی خان (مجموعثداستان) 
از:غلامرصا انصافپور چیام؛ تھراںء ٣٢۲۴‏ ص رقعی, 
ای ں کتابں محموعۂ پنح داستان است بە نامھای ۹- ٭اوستامرد دزداء. 
۲ روح مرتصی خانء.۳_ دعلی بالاحەء.۴_ دصدقه.ؿ_ دیك عکس فودی 
ارمحل ماء درچھل سال پیش). 


۳۳۲۳ 





کتا بھای گازہ 

داستان دروح مر تضی‌خان کە گویا بھترین داستان این مجموعہ است ‏ 
ىە دلیلآ نک عنوائش درمقام نام+کتاب حایگرفتہ تک چنین آغازمی کند:غروب 
کلاغپر بودکە مر تضی‌خان: بعد ازيكعفتە بیماردی جانکاء؛ بەحال موت افتاد. 
امل محل جمع شدند؛ دست و پای او دراگرفتند ؛ بردٹد توی مسجد,؛ روی 
ایوان شبستان؛ رو بەقبله ددازش کردند. 

مش تمّی؛ حادم مسجہ: بالای سرمر تضّی‌خان آمد و چند دفعه اور|بەاسم 
صدا زد. اماء جوابی نشنید. اذپسرسی جوادکە جوانکی قد کشیدءوھیحدہ ساله 
می نمود پرسید: 

٭پیش از اینکەه حالش خراب بشد؛ اشھدش راگفتح:ء 

جوادکە توی حیاط؛ بەدیوادتکیە دادہ بودء ومات و بی تکلیف بەمردم 
نگاء می کرد ہا لحنی ہی تفاوت جواب داد: 

دومن چە می دونما:... 

خلاصۂ داستان آن است کە این مر تضی‌خان با آیکە ار گروہ گناھکاران 
وتردامنان و متحاوزان بودہ؛ مردم محلش در آخرین لحطات ذندگی برای 
آمرزش ‌اومی کوشند: ومی ‌خواعند بدانند در آن دنیا سر نوشت آخر تی اوچگو نہ 


اُست. . 


نو ہردازی در قد شعر وسخن سنجی 
از: مجید ‏ یکتائی ؛ وحید؛ ۳۹١٣‏ ص وز ری 


کتابی‌است ددشت بخش زیرعنوانھای -تعریفات_ شر فارسی-شعرعرب۔ 
سخن‌سنجی _ شعر وموسیقی - وزنشعر _ پساوند _ شر آشفته (آزادوسفید). 
نویسندۂ کتاب درھرمورد شکوەھا دارد و سخنھا گفتہء که بحٹ در یارہ 

آن محال و حوصلۂ بسیار می ‌خواعد ٠‏ و چئین فرستی اکنون فراہم نیست. 
بنابراین بھتراست ددراینجا تنھا با چند نمونە از سخن مؤلف کتاب آشناشویم. 
ددسآغاز این اثرچنین می ‌خوانیم: سی و پنجسال پیش ددکتابی ظرمای 
انتقادی خویش دا دربادۂ سبکھای نطم ونٹروخط فارسی نگاشتم. کسانی کە پس 
اذ آن دربارۂ سبك شناسی کتاب نوشتەانداز آ نچە دد آن زماننوشتە بودم بیذ کی 
مأاخذ بھرہگیری کردەاندء اماکاد نوین و پرمایەای دداین زمینە انجام نشد. 


(ص۳) در (ص۸۰) زبرعنوان شرجاھلی چٹین نوشتە شدہ: 








بے سحن ۔ دورۂؤ٢‏ 


پیینڈ شعر درعرب جاعلی اذیکسدسال پیش اذ اسلام بالاتر نیست: آ ىھم 
ىە بصورت معلقات: بلکە تكنیتھابی که از آن زمان نقل شدہ٠‏ آنھم برای مردم 
گفتہ نمی شدہ, بلکە برای فاتحان و امیران و سخاوتمندان وبخهند گان برای 
دریافت صلەه بودہ است. ۱ 

شعر وموسیقی وپزشکی ددعرب ادرجادو گری آغاذ می شود وشعر بەعنوان 
مظھرشیطانی وجادوگری مطرود بودہ ... 

آنگاء بە گفتار هنتم می رسیم زیرعنوان دنو آوری ومضونھای تازہ , 
نویسندہ دد این بخش پس ازمقداری بحث و ذکرشاھد مثال چئین می نگارد: 
ہ٭بسیادی ازشاعران درقالب کھن مضامین نو وتازہآوردەائد نظامی و مولویو 
حافظ چنین‌هستند: یکی اذ شاعران عمزمان ما محمد پرسٹش مجموعہ شعری 
بە نام صدف داددکە گر جە از لحاط سخن و لفط می تواند بھتر باشدء ولی 
مضمونھای نومائند: داس‌وشمشیر: شراب وسر کە؛ سیگاروقلیان, نمك وشکر ؛ 
روصە خوانی در ادوپاء گل کاغذی؛ قفل امامرادہء شب اول قبر و غیرہ دارد. 
من نیز ددرشر ممو ابی چوں شب سرد زمستان ؛ طفل معصوم؛ موٹثك: 
هواپیما؛ء موج شکں, گلخانه رادیوء روزن کلید, مدلك نقاشی؛ جای وسیگارو 
مائندآن ساختەام وعستند کسانی کە مضمو نھای نووتارہ ساخثەاند (ص۱۵۸) 

حسین خدبوجم 


سخن و خو انند گان 





آقاى ۱. ۱. کە ددشمارہ قبل ایراد دستوری ایشان دا درجکردہ ودربارۂ 
یك نکكتةآن اطھادنطر کردہ بودیم باردیگر نوشتەاند: و... بەموجب یك قاعدہ 
دستوری فعل بعداز صینۂ ماسی استمرادی دبایستنە باید صاضی استمرادی 
باشد نە مضادع. مثلاٴ: 

او بایستی می ‌دفت. او بایستی می ‌انىدیشید. 

پس حملەعای و٭اوبایستی می ‌دفتء و داوبایستی بیندیشدء ىاصحیحاست.ء 

من نمی دائم این قاعدۂ دستودی راکجا یافتەائند. دربادۂٴ چگونگی 
استعمال فعلھای تابع ٭بایستنء معَاله مبسوطی درشمار؛ ششم دورہ هشتم سخن 
نوشته شدہکە درچاپ دومکتاب دزہاں شناسی وڈہاں فارسی نیز نل شدہ است 
وآقای ١۱‏ ١۔‏ می توائنند بە آن مراجعە فرمایند. اینجا بەاختصاد می گوئیم کے 
عرگاء فعلٰی از نطرمعنی تابع فعل دیگر باشد ددرفارسی (واکٹر زبانھائی کەه 
اذ حیث خانوادہ وساختمان با آن ادتباط دادند) فعل تابع یسا بە وجۂە مصددی 
می آید ' چنانکەه درفارسی قرنھای چھادم تا حفتم معمول بودہ و ردواح داشته 
است (مسارنہ: خواستم گفتن - و خواستم گفت) یا باید بەوجە التزامی باشد 
چنانکە درفارسی قرون بعد تا امروز متداول است (مائند: خواستم بگویم). 

ھمین اصطلاح التزامی یعنی ملاذم و پیر و کلمۂ دیگر بودن و بنابراسن 
دوجہ الترامیء مودد استعمالٰی ندارد جز عمینکە نشانؤۂ تابعیت فعل اذ فعل 
دیکر باشد. 

دراینجا بیش اذاین تفصیل نمی توان داد. اما اگر بپرسندکه چرا دد 
نوشتەھای امروزی عبارتھائی مائند دباید می دفتء یا ہ بایستی می دفتء متداول 
شدہ, جواب آن استکە اذ ایسن غلطھا نویسند گان باسواد )١(‏ امروذ بسیاد 


٠٠٠... ۶‏ سے سے ےتوہ سخن - دور ۲١‏ 
میکنند و نوخاستگان ھم حر گونە استعمال خلاف عادت دا نشانۂ تجدد و 
بےاصطلاح دمددوزء می پئدادند و غلط دا بیش اذ ددست می پسندند. نا شما 
چە سلیقەای داشته باشید. ہپ 








آقای علاء مھدوی - بندرگز 

-١‏ در مورد اینکە کامو دچکونە نویسندءایء ہودہ است توجہ شما را 
بەسلسلە مقالاتی کە با عنوان کامو وفلسفہ خوشبختی دد دورۂ ھشتم این مجلە 
چاپ شدہ است جلب میکثیم. اما ددمودد اینکەآیاکامو بە اگزیستاسیالیسم 
تمایل داشته بدون شكپاسخمشت‌است اماددسال۱۹۵۲ ہین کامووا گزیستا سیالیسم 
سادتر جدایی افتادء زیرا مقادن ھمان ای|يىام کامو اعلام می‌داشت دانقلاب در 
صودتی کە جر بەنیارتادیخی بەحدی محدود نشود چیزی جز بردگی نیستء. 

آثار برحستة کاموعم عبارتند ار: طاعون ۔ سقوط ‏ بیگانه - تبعید و 
قلمرو سووءتغاحم - حکومت‌طامی ۔ عادلها ۔۔ افسانهۂ سیزیف _ انسان طاغی۔ 
نامەھا پی بەیك دوست آلمانی - وخْطابة سواد. 

٢‏ هماطورکە شنید٭ اید ٭فاجعۂ برر گی بەسارتی تعلق ندارد و ھمان 
صفحات اول این کتاب نشان میدھدکە جاعل حتی از زیر کی وھوش عادی و 
متوسط ھم بھرءمند نبودہ و گر نە این طود دناشیانه بەکاھدانء نمی زد. 

۳- ددموردآن دمٹر جم ه مک نوشته بودید بایدگفت تخصص ایشان و 
چند تن دیگر دونویسی ارآثاری است کہ قبلا ترجمە شدہ است. ددموردآن 
(ترجمۂ؛ ھم معتقّدیم بااآنکە مطابق معمول رونویسی صورت گرفتہ: بازھم 
ترجمە قابل اعتماد وتوجە نیست. 


ق. فەف 


+٠‏ نگامی ؛ وه مجلات ۔ 


شمادہ و یژہ فرھنگكایران 

دفرھنگ و زند گی نشریه فصلی 
شورای عالٰی فرھنگ و عئر ازمجلات 
بسیارخوب امروز است. نگاعی ‌اجمالی 
نں‌شمارەھای گذشتە تا شمادہ اخیر نشان 
می دعدکە این‌مجلە عموادہ دوبەتکامل 
و پیشرفت است۔ 

ازخصوصیات مجلە[آ نست کے ھر۔ 
شمادہ ویژہ موصوعی است . چنانچە 
شمادہء دوم ویژہ دز بان و ز بان‌شناسیء 
وشمادہ بعداڈذآن محتوی مقالاتی دربارہ 
انسان وشمارہ چھار وپنجم< کے در یك 
جلد انتشادیافته استء بە سلت ومیراٹ 
وشمارہ اخیر کە متجاوز از ٠٠٢‏ صفحہ 
است ہےەفرھنگك ایران اختصاص دادہ 
شدہ است ۔ شمادہ نششم دشمادہ اخیرء 
کے در شھر یودماء انتشار یافت حاوی 
این مطالب است : 


دارتباط قصدھای حماسی باادبیات 
قودەای روسء ٭خصوصیات موسیقی 
ایرانیەأثیر آئین‌ھایى ایرا نی ددمفرب 
زمینء ٭دابطه جغرافی و ھنرددایرانء 
و نطری ددبارہ فواصل موسیقی ایراىیء 
٭یادداشتی در بارہ تحقیقات اجتماعی 
وشناختفرمنگكء دنظری بە کوششھای 
باستاشناسی ددایرانء چند پرسش در 
باب تاریخوادب ایران وپاسخھائی انہ 
عبدالحسیں زدین کوب ۔ عباس زریاب ۔ 
مھرداد بھاد _ شفیعی کد کنی۔ 

سمناٗ حاوی بخشھائی است در 
زمینه - سینما ۔۔ تثاتر - نقد و معرفی 
کتاب هعادبیات امروزمللء _ عکاسی و 
وکادیکاتور ا۳ے 

توفیقھ ناصر نیرمحمدیء وحمکاران 
مجلەدادرادامەرامی کە در پیش گر فتە|ند 


آرزومی کنیم ٌ 


۹- ادبیات محاصر 


2 ادتباط قصدەحاىی حماسی اہران رخ 


ترجمە ہایرحعلی آ بادیء نخستینمطلب 


ادبیات تودەای دوسء از و. ٭ینودسکی اہن شماره اسب . 


۲۲۸ 
دراین مقالهكەاکتاب دایرانیکا۔۔ 
شامل مقالات تحقیقی مر بوط بەمطالعات 
ایرائی ء ترجمە شدہ است بە تأثیرات 
ونفوذ حماسه ھای ایرانی و بالاخص 
شاہنامه در ادىیات تودەای روس اشادہ 
شدہ است . 
ددبخش ‏ ںگاھی بەادبیات امروز 
مللء ادبیات امریکای لاتین مورد بحٹ 
فراد گرفته است . 
اشعاری ‌|زو٭خورخەلوئٹیس بورخسء 
دمیگوٹل آدتچە ء د گاہریل میترال ء 





سحن - دورۂ ۹ 
ازمطالب دیگر این شمادہ است. 
دفرھنگكک وز ندگی۔شمارەششہشھر بورئء 


دلوی اسٹروسء مقدمەکتابی اُست 
بھمین نام کە بەتازگی اذطرفانتغارات 
خوارزمی بەترجمە حمید عثایت انثشار 
یافئه است؛ 

قسمت دوم ھ سیاست ہنی و سیاست 
شعر > از خسرو گلسرخی و اشعاری ار 
محمودکیانوش -کیومرث منشیزادہ - 
سیروس نبرو _ اسمعیل شاھرودی _- 
فرھاد شیبانی. 
و نگین۔ شمار* ٢۷۔‏ شھریورماہ ٭ی) 


٣‏ داستان و نما شنامه 


ہما مردمء اذ عزیر سین۔ ترجمە 


ہ نگین .- شمار۶٦۷-شھریورماہ‏ ٭أ) 


۳ تار وسیسەما 


٭ اددیأابی اجمالی سینمای جوان 
ار امس ورای 

این مقاله ىگاھی سریع است بهہ 
شاردہ فیلم اذ سینمای جوان ایران . 
خلاسەای اذ نطرات نویسندەرامی آودیم: 

دبەھمت فرح غفادی ؛ کائون فیلم 
داء می‌افتد کە مرکری بود وھست در 
سایش فیل‌ھای ىامآور تاریخ سینمای 
جھان . 

تلاشھای این گروہ کە بەھرصودتی 
سعی می کردند سینمای خوب رابەمردم 
بشناسا ننددر تغییرھای بعدیتاأ ثیر فراوان 
داشتەاست.درزمپنەفیلہسازی,ر کودددار 


ای ںگروہ فرح غفاری است با دو فیام 
خوب ٭جنوب شەیر؛؛ د دشب ٹودتیء د۵ 
یك فیلم متوسط ہعروسکدومەہ ء ازاین 
میان شب قوریء می توائد با تغیبراتی 
درتدوین ہ فیلم موفقی باشد. 

دفیلم سیاوش در تخت جمشیدساخته 
فریدون دھنما بحث فراوانی ہرانگیخت 
ومخالفان و طرفدادانی سرسخت یافت. 
ھوشنگ کاووسی ہم بەفاصلەای بعید اذ 
عم دوفیلمساختکە ھیچکدام نتوا نستند 
امتیازی بەسیئمای فارسی ببخشئد. 

دقیصرءجلوہ خوب د ہھروزوثوفقی) 
بودء اوذند گی کاملی دا پرپردہ نمایش 


نکاھی ہہ .۰ 


میداد ٠‏ بازی نم یکرد وبهجحز صحنه 
ثعادھای اجتماعی٤.‏ 

آنچە قفیسر دا محبوب تساشاگر 
ساخت بەگمان قوی آن چیزھائی نبود 
کە قبلاحم نظیرش دا دیدہ بود, ازقبیل: 
کلاء مخملیء چاقو و ناسرملك مطیعی 
و... بلکە سادگی قیصر بود و گیرائی 
این سادگی. ٭ 

دگاو ساخته مھرجوئی . فیلمی 
استکە خوب پرداختشہہ ولی اشری 
درتماشاگر دخارجارحد قصەاشء باقی 
نمی گذارد. 

دحسن کچلء اولین فیلم حاتمی. 
حاتمی دداین‌فیلم درحد سناریست موفق 
ودرحدہ کار گر دانء ناموفقو ضعیف بود. 

دطلوعء ناموفق توخالی بە نطر 
می ‌آمد ۔ علل صعف این فیلم را ہاید در 
عدم آگاھی نویسندہ قصه ار اوصاع 
اجتماعی ایران وئیز میزانسن ناپخته 
دانست ۔ 

فیلم درقاسەہء ساختە شاپودقریب‌از 
پرداختی خوب برخودردادبودوفیلم بردادی 
خوب ایرج صادقپورعم ددتوفیق !یں‌فیلم 
سمم قابل توجھی داشت. 

<آقایحالوءسومین ‌فیلممھر جوئی: 
غیبی داکە از آن ددرمورد گاو سخن‌رفت 
بیشٹر نمایان ساخت واین بہ علت ضعف 
دسٹاریوء قیلم عم بود۔ 

×طوقیء کار دوم حاتمی بە عنوان 
نویسندہ وکار گردان .- ہمچنان حکایت 
اذشعود ودانا بی او بەعنوان یك نویسندہ 
د سہنماگر و نیز بی ‌دقتی فراوان و کہ 





۳۳۴ 





کاردیش ددھمین مودد می کرد. 

دآرایش درحضوردیگرانء ساخته 
ناصر تقوائی . ددسنادیو وکا رر گردانی 
فیلمی موفق است وازبازی شگفتثریای 
قاسمی و بازیھای خوب مشکین ولیلا 
بھاران ب رخوردار است ۔ 

درضاموتوریء بہە دلایل مختلف 
فیلم ناموفق بود . مھمتر ازھمە این که 
آنچہ مادا شیفتە دفیسرء می‌ساخت در 
اینجا اذ بین دفقته بود. سمتی این فیلم 
ناشی ازسنادیویآن بود چون برای بیان 
قصه مردی این چنینء رامەھای متعددی 
وجود داشت کە نویسندەسناریودودرتر ہن 
آنما دپر پیچ وخمتریئش دابرگزہدہ 
بود 

دپنجرہ: فیلمی است کە با دقت 
ساخته شدہ و ارلحاط تداوم سینمائی و 
استحکامساختمانی ددست وقابل پذیرش 
است ولی فائد نظر گاھی استکە در 
اسل قصه وجود دارد. جلال مقدمدراین 
فیلم مایشکرشناخت خوب خودازسینما 
بود. 

دشب اعدامء داود ملاپور متأسفانہ 
مجموعه بی سلیمقگی است؛ از اننخاب 
قصه گرفته؛ تا بازیحاء دوش تدوین - 
رنگە‌ھا و غیرہ... 

دراینجا نویسندہ بەسلسلە منقرض 
نشدنی فیلمھای جاعلی اذ قیس بە بعد 
اشادہ می کند و در این مورد چنین 
می تویسد: 
دبدون شك تعداد کلاء مخملی‌ھای 
مصرف شدہ آ نچنان است که اکر مؤسسه 


۴۰ 


٭گالوپء بسرش بزند و شروعکند بە 
تھی آماد دداین موردہ حثماً بە مسائل 
جالبی برخواعد خورد ... در مورد 
سینمای جوان ایران ٠‏ صرف نطر اذ 
سلسلە منقرض نعدنی فیلمھای جاعلی و 
کلاہ مخمای ؛ بە بیمادی دیکری نیز 
می توان اشادہ کردو آن‌تب‌وفیلمساختنء 
است کہ ہ عنوذ ادامه دارد ددست مثل 
تب فوتبال بعد ازجام ملتحای آسیائی. 
الب ىویسند گان۔ شعراء ّاشان . 
بدشان ئمی آید سری بە عالم فیلمسادی 
ہز ئنك ...1ء 
کا6 

کی اسر فان 
فیلمھایدددشکەچیء وہفریاد “ەسەقاپء 
ودکاکوء ددپایانمقال چنینمی نویسد: 

ہآ نچهە این سینمادا تھدید می کند 
پیری زوددرس آنست و اینکے در این 
داجھش کوتاءء ہماند وحر کتی بسوی بھٹی 
شدن نکند . مسلم است کم تازءواردان 
باید دداین داہ تلاش و کوشش کنند و 
بخصوس ہ دد اسارت بندھای قدیمی با 
دروکش‌ھای تاذ نمائند .. 

وبا 

جمشید ادجمند زی رعنوانەدرشکه 
چیء شرحی نوشته است ددیادہ این فیلم. 
نویسندہ در آنماز بە این مطلب اشارہ 
می کند کہ آنچ در اولین نگاء اذ فیلم 
٭ ددرشکەچی ہ استنباط می شود سھولت 
آئست: چە دد ساختمان سینمائی و چە 
ددمحتوایآن ؛ موضوع مایە وانتخاب 
قضا و مکان ... 





سخن - دورۂ ۳ 
تعیین کئندہ سھولت ودوانی فیلم 
ددرشکەچیء اولا انشخاب موضوع آغنا 
برای مردم است ثانیاً بیان اینموصوع 
باطنزی قوی ثالثاً انتخاب فرم ساد و 
روان سینمائی۔ 
آنکاء نویسندہ بہ شرحسی کوتاء 
دربارہ عریك از این عوامل می پردازد 
وددپایان مقاله چٹھن نتیجە می گیرد . 
دفرم سینمائی فیلم نیز عماھنگک 
با این موضوع سادہ بدون عیچ تکلف 
و ا بھام ویه روانی وسادگی فوق العادہ 
ساخته شدہەاست. درشکەچی بااین‌امثیار 
فیلمی است خوب و سالم و پیئرو؛ و 
میمتر ازھمه مفُٰهوم برای توده مردم > 
٭ نکاھی بە فیلمھای آنتونیونیء 
شرحی است دربادۂ فیلم‌ھای آنتونیونی 
بەهمراء محتصری ازداستان فیلمو بردسی 


کوتاھی ‌استازا ندیشہ وہر داشت آ ئٹو نیوىی 


٭شرحی دربارہ نمایشنامه دسندلی 
راکنادپنجرہ بگذادیم و ہے ٹویسندہ 
و کا ر گردان‌عباس نعلبندیان_ نقدو بررسی 
اد ناطقی.۔ 


(فرحھگٹاوز ند گی-۔شمارەششمشھر ور٥٥‏ 


د چھرہ سینمای ملی برزیل ء اذ 
آتونیو داسمورٹس۔ 

درباپب فیلم ٭ داش[ کل ء کیمیائی 
سەمقاله دداین شمادہ آمدہ است. 

ادلین معاله ازفریدون معزی ممقّدم 
است. نویسندہ درپابان مقاله چنین نٹیجه 
گرفته است . 


داہن داشاآکل ھدایت نیست. اما 


نگاھی ہا ... 
برای مسعودکیمیائی فیلمی است فو 
المادہ و نسبت بە٭آخرین فیلمش جھعی 
باجرأت و موفق. 

درمقال بمدیکە زیرعنوان ٭ پست 
راہ بال اک مرمای ٥‏ اہ غط 
پیراسته گوردنك ددباب این فیلم چنین 
اطہارعفیدہء می کند : 
ہ٭کیمیائی سینماگر باھوشی است. 
درىر گردان یك قصہ بەفیلم موفق بودہ؛ 
اوراء وعلائق و تم موند پسندش رادر 
سینما پیداکردہ وروی آن جلومی دود.ء 
و در بادہ اینکە این دا٢کآکل‏ هدایت 
بیست بلکە داش آ کل کیمیائی اسچنیں 
می نویسد۔ 
داقتباس ادبی‌باید منتھی بەسینمای 
تصویریکامل گردد وفیلمساد نمی تواند 
فقط یك عکاس سادەوشیفته سطور کتاب 
اض اکھد دی 1130ا یرعاش 
می گیرد وکار پرداخت روبنا دنگر ہا 
خودش است . بھٹر یگویم دیشەاش دا 
می تواند از ادبیات بگیرد ۔ ولی رشد 
وساق و بر گش بدست فیلمسازہو بحساب 
سینماست .> 
اما سومین‌مقاله ادرجھا نگیرعدایت 
است, کە زیر عنوان وداستانی کە ادامه 
داردہ شرحی نوشته است بر این فیلم. 
در آغاز اشارء می کند بەاین مطلب کە: 
دقدرمسلم] نست کہ فیلم عادی از 


میس و علت نبست ۔ ہی عیب خداست . 





۲۴۰۱ 
منھم چون اینکارہ نیستم واقعاً نمی دانم 
بالاآخرہ این فلانگك شات ‏ بجا بوده 
یسا نە و این دا می گذادیم برای اھل 
وو بالاخرەہ در پایان متالے چنین 

می نویسد : 

دمتچاوڈ اذ عود ددرصدحم وطنان 
ماکه این فیلم 
معرفتولوطیگریداش آ کل٠‏ بی معرفتی 
فالوط یگزی کاکا دستم و عفق 
بامتجاس داش و آن دختر شیراری 
آنھا د١‏ متائر کرد و درحالیکە ملودی 
ددخٹی شیرازیء دا زمزمه سی کردیند 
سینما را تر کردند ۔ این تماشثاگران 
دداش1کلء را دوست دافئند. مثل اھل 


شیراذ؛ ایتھسا از ہبدعھدی ایام متاثر 


را دیدند پسندیدند 


بودند و صادق ھدایت حم ایتھا دا توی 
داستا اش دریكجملە حلاص ہ کردءاست... 
دمرجان... مرجان عشق تومراکشت.ء 
اد اث 
شرحی در ناب نمایشنامە758 01.0710 
آحرین اٹ عادولد پینٹر ار محید 
روشنگر ۔ 
چم براہ ٭ دشیدی ء دد فرار ار 
تلەی سینما و بازگشت ىہ تثاتر و . . 
گرارش ماءکه شرحی است دد بادہ 
فعالیتھای سینمائی و ھمچنین فیلہھای 
سینمای آزاد ازفرید نوین۔ 
2 نگین ۔-شمار۵٦۴۷۔‏ شھر ورماہ ی٥"‏ 





سخن - جور ۲١۵‏ 


۴ زبان و زبان شناسی 


دتحول تلفطفارسی دددورەاسلامیء 
ازجلال متینی. 

٭ زبان داستان در آثنار صادف 
ھدایت ء اذ حمید زدی نکوب بردسی 
کوتاھی است دربارہ دز بان داستانھای 
صادق هھدایتء نویسندہ مطالب خود دا 
ىەایں‌تر تیب تقسیم بندی کردء است ۔ 

-١‏ ذبان توصیف ۲- ذبان افراد 
واشخاس داستان ٣‏ - ربان گفتگو با 
خود. 


دامثال قدیم فارسی ٤‏ از ابوالقاس 
عزیب لئ زدردات ہا فویئر کون 
از دحیم عفقیفی۔ 
<دمجل4دا نشکد6ٌاد بیات مٹھد۔۔ شمارز ہ٦۲‏ ء 


دسادگی وروانی زبان فارسیء از 
علیرصا امیرمعر ٭تحولقعلھایشبەمعین 
اذ زمان پھلوی تاکنونء اذفرشیدورد 
٭برخی ازلنتھای فادسی در عر بیء از 
محمد پروین گنابادی. 
ووحیدد شمار٦٦۔۔‏ شھ رر نورماہ ٥ی‏ 


ھ انعقاد و معرفی کتاب 


٭عرفان و منطق ء برتراثد راسل۔ 
ترجمەه نجف دریابندری نقد و بررسی 
ارداریوق آشوری . 


دعتاید يك دلكء ازھاینریش بل ترجمۂ 
نوجوانان ... 


دفیلسوف ریءتألیف مھدی محفق۔ (فرھگك وز ند گی۔شمار٦٦-شھر‏ یور ٥۵ج)‏ 


نمّد و بررسی از رصا داوری×صحرءھای 
سکوت_ شنرھای اوررکك خضرائی ء 
نقد وبررسی |زمحمد حفوقی . 

معرفی و نقدکتاب وصومعە پارم 
وشتە استاندال ترجمە اددشیر نیکپور 


دحیاتوطبیعت ومنشاء آنء ترحمهہ 
عاشم بنی‌طر فی معرفی اذ بصیر نصیبی. 
< نگین۔۔ شمار٥۷-‏ شھر یبور ٥تء‏ 


محمود نفیسی 





ہے ےھ ہے دک اوت ۰ 
ہشت شیشة کتاہفر وشی 


چھر دھاک سیمون ماشار 
(اثرہرتولت برشت) 
تر عداترخن مرف 
نما شنامه درچھارپردہ ۔- ٠۰١١‏ صححه ۔- 
بھا ہ٤‏ ر یبال انتشارات آگاہ - مس رکز 
پخش انتشارات پیام. 


کاوشھاک علمی 
(دررجال واسانید روایات‌اھل سنت) 
نگارش وقرجمہه حسن غذاری ۳۳٣‏ 
صفحه _ قیمت ٣١٠٢‏ ر یبال - ناثدرمؤسهہ 
انتثارات فراھانی. 


نگین سخ - شامل آمثار منظوم 
ادبیات پارسی جلد اول ‏ نآالیف 
عبدالر فیع حقیقت (رفیع) ١١٥‏ صفحه- 
قیمٹ ۲۰ ربال - اشر ش رکت سھامی 
چاپ و انتشارات کتب ایران۔ 


تیادت فر نگی (نمایشنامہ) 

اٹثرسیرویس ابر اھیمزادہ ے۵۹ 
صفحه بھا چھسار تومان از انتشارات 
گروہ آزاد نماِحش٠۔‏ 

تیارت فر نکی در دیساء ۱۳۴۶ 


درسالن نمایش انجسں ایران وآمر 
و بکادگردانی بوپسندہ بروی صح 


آمدء است۔ 


کلہد 


دفتر شعر شھین حنافه - ہ 
صەحہ ‏ بھها ۸۰ ریال - ناشرساز 
انتشارات بامداد. 

رورھایآفتابی عنوان شعری از 
دفٹر است۔ 

دراین عروب دلپذیں؛ 

کە چشم ں؛ 

بکلبەھای ساحلی؛ 

و شاخەھای میحك سپید؛ 

ے خیرہ ماندہ است؛ 

توددنگاء من شستەای 

ومن دراضطراب ایں غروت 

دوبادہ فکر میکنم 

بەچشمھای تو 

وروڑھای آفتاہیم. 

عودادواح باا دکٌباط با ادوا۔ 
بقلم اصر مکارم - قطع جسی۔۸, 


۲۴۳۴ سی 
نحهہ ے قیمت ٣۵‏ ر بال ۔- اشر مؤسمهہ 
لبوعا تی فر اھانی. 

پیشگفثاد این کثاب چئین آغاز 
شود: 

دھیچ چیز برای انسان جالیٹر ا 
ن نیستکە بتواند با عالمی ‌غیراداین 
بھانیکە دہ آن رند گی می کندارتباط 
بداکند. 

مخصوصاً اگر آن عالم بتواندسدی 
اكکە میان اسان و زمانھاى گذشتە و 
وستانپیشین: وہدران وماددانہ نیاکان 





متء بردارد,؛ وازآن بالاتر او را در 
عریان حوادث آیندہ نیزقراردھدء. 


ستا ز۴ ان سباہ 

اثثرسعید میسی ۔۔ چاپ سوم-۲۹۰ 
سفحه - بھها ١٥٥١‏ ر ال ناشر مؤسۂ 
نتشارات امیر کبیر . 

درقسمٹی اأزمقّدمه این ائر کە بسال 
٥٤۶‏ نگادی یافته میخوانیم : 

داین داسٹاٹھسا ىرای کسانی است 
کە ہا ادبیات جدید اروپا اس دارندو 
عتعد ند کە این سك نیزدر زبان‌فادسی 
اید پدید آید واین مجموعهہ یادگار 
ندمی استکە ازنیست ویك سال پیش‌در 
بن راء برداشتەام و خوشبختاى آن مم 
شُتٰیات ز ید گی |ادبی من نثتوانستەاست 
برا اددشالکردن این مقصود بازدارد. 


مناقب 
اثر اوحدالد ین حامد بن ١بی‏ ‌الفخر 
گر ما نی-ہا تصحیح‌وحو اشی بدریعالزمان 
فروزانفر ۳١٣‏ صفحه ۔- بھا۸٢‏ وماں - 
ناشر بنگاہ تر جمه و نشر کتاب, 





سخن ۔ دورۂ ۲٢‏ 

معامات اوحدالد ین کتابی است در 
ذکر احوال و کرامہات اوحدالدین 
حامدبن١بی‏ الفخر کرمانی از آغاز کارو 
طالب علمی و سیروسلوك او ر. وسول 
بەددرجەکمال و رسیدن بەدرجە ارشاد و 
روابط وی باھم عصرائش از مشایخ و 
پیران صوفیه و علماء وملوك ودوئن از 
خلفای بنی عباس. 

نثر کتاب ھم جایزاھمیت و شامل 
عواید بسیار لنوی و دستودی است:ایں 
کتاب کە یکی از متون قرن هھفتم است 
برای پڑوھشگران مسلك تصوف و 
عرفان یکی انمنایع مھم و با ادزش 
بەشماد میرود . 


سفید لعنتی (چاپ دوم) 

گناہ سیاھان چیست؟ ار دہو ید 
لیتون ترجمه فرشتہ شھاشمی ۵۳٥۲صفحه‏ 
ھا ١٤١‏ ربیِال اشر موؤسا؛ انتشارات 
امیر کیر۔ 


کلہەای آ٦نسوی‏ رودخانهہ 

داستان بلند بقطع جسی نوشنڈ 
موچھر مطیعی تھا ےہ ربال ے نساشر 
بنگاہ معر فت. 

این داستان‌باراول درمحله زندوذ 


جاپ شدہ است. 


روباء غمگین 
کتا بھای کوچك برای کوچو لوھا - 
در ۲٢‏ صفحہ پا تصاویر قیمت۰٠‏ ریال 
ناشرسازمان افتشازرات پامداج. 
نیروھا ددطبیعت 
نوشتةڈ: گریگوریف و میسا کیٹف۔ 


پشت شیشه .. 
ای مان جلالی ا لینی - 
از اتشارات آکادمی علوم شوروی - 
۳۰ صفحہ بھا ۱٣١۰‏ ربال ار انتشارات 
رز 


مصاحبه دربدرو۔ دالامبر 
ترجمۂ ابوالحسن کیھائی۔ ۱٢١‏ صفحهہ 
ناشر انتشارات مھر۔ قیمت ؟ 
دامروز احثتمال و تصادف علمدار 
داش ما است منطود اذ داحتمالء آن 
احتمال عامه نیست کە دییا بەتصادف ادادہ 
میشود بلکە بەقول دکانتءجھان قسمی 
میگرددکە ما بصورت تصادف بھتر 
میتوانیم قواعد مر بوط دا توجیەکنیم ۔ 
بنابراین نطریه ماشینی قرن۱۸ و 
۹ کەدیدروازمتفکرین بز رك آن بغمار 
میرود اذ ہین دفت قانون علیت نیز 
رھسپاد دیار فنا شد جبر و اختیا کے 
اینقدر وقت بزرگان مادا گرفتە بود 
چیڑزی جز ملببە الفاظ نبود دنیائی پیدا 
شدکە فقط با عصای احتمال و تصادف 
میتوان ددردرون آن کورەداعی پیداکرد: 
این مختصر بیان و تفکر دید رو دراین 
کتاب استء. 
قصەھائی اذ آن سوی مرڑھا 
(جلد دوم) 
گر دذآوردہ : ویکتور واژداف . 
ترجمة:مھین داد پور زیر نظر:فریدون 
بدرەایء ١۹‏ صفحہ بھا ١۳۲‏ قومان - 
اشر کتا بھای طلائی وابسته ؛ہهہ مؤسه 
انتشارات امی رکبیر . 
در این کتاب ۳۸ داستان برای 
بچمعا چاپ شدہ است. 





۲۵ 


چنگیز خان (چاپ دوم) 
اثرو۔۔ بان_ تر جمڈشاھی سر گکیسیانہ 
قطع جیسى ی١٦٦٦‏ صفحه ۔۔ بھا ٠٣‏ ریال. 
خائنم کادمند 
مجموعه داستان۔۔ و شتمحمدحسین 
عباسپور _ قطع جسنی ٣۸٤۰‏ صفحه بھا 
۰ ریال ناشرمؤسه مطوعا تی عطائی. 
ماجرای ئیمه شب (نمایشنامەم) 
اٹثر شوناو کیسی - ترجمۂ م. امین 
مؤید ۸) صفحه - بھا ٥١‏ رر یبال ۔۔ اشر 
آنتشارات رڑےء 
فردوسی پا گزاد _ "لیف اس 
شوقی ۔ ٣١٥‏ صفحه ۔ بھا ٣٠٢‏ ریال 
ناشر مؤسه مطوعاتی عطائی۔ 
تاریخ خرمشھر 
نگارش : محمد یوسفی ۔ ۳۲٣‏ 
صفحہ _ بھا؟ 
مراکرفروش | نتشارات نیل۔ا نتشارات 
ابوریحاں. 
باباطاھر 
از روی نخے تصحیح شده وحید 
دستنگردی ۔ ۸۰ صفحهہ - با تصاویر 
قیم-؟ ۔ نار مؤسسه چساپ و ائتثشارات 
آفیزر نے 
راھنمای الکتربىته ۔ در کارببرد 
شھری و روستائی ۔ نوشتاا: ف ۔- ب-- 
رایت تر جم سیدحسن سزواری ))١-‏ 
۔ اشر بنگاہمطبوعا ٹی صفی علیشاہ 
ہ نظر بە امکان کار برد وسیمانرژڈی 
الکتریکی درحال و آیندہ ودرشھر ودہ 
ہسیار عاقلانه است کهھ مصرف کنند گان 
آن با اھمیت این انرڑی آشنا بائند و 
بھترین‌شیوہ بە کاد بردن آن رابیاموز ند۔ 
این کتاب بەھمین‌منظور نوشتەشدہ استء. 


احمد سمیعی 
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شر گت سہامی بیمةڈ ملی 
خیابان شاهرض)۔ نبش ویلا' 
ٹافن ١ہ‏ ۸۲۹۷۰ ور٣۸۲۹۷‏ 
تہران 
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شرکت سہامی سىمة علی تہران 
تلفنخانه ادارہ مر کزی: ۸۲۹۷۵۱ نا ۸۲۹۷۵۴ ۸۲۹۷۵۶ 
سازت اٹومبیل ۸۲۹۷۵۷ خسازت بارز بری۸۲۹۷۵۸مد ہر فنی:۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نمایند گان 


ارحص و حص و حت تق تہ و ح وع ود ق سس و 6 سا و سد و ہس و سس ہہ ہا سس و 


ول لا و دو سکع و سد و لہ و حد و سا سد وا ۲ 


آقای حسن کلباسی : قھران تلضن ۳۴۸۷۰-۲۳۷۹۴ 
دفتر ںیم ,رو بزکی تھران قلفن ۃ ۶ و دو ۸۲۲۰۸۴ 
آقای شادی : ٹھران تلفن ۶۹٣٣۳۱۔۳۱۳۹۴۵‏ 
آقاک شاھگلد بان : تھران تلفن "۸م 
دفتر ىیمة ذو القدر: آبادان ۲۱۷۶-۷ 
دفتر لیمڈ اد بی : شبر از ۰ 
دفتر بیمة مولر: تھران ۳۹۳۲۸ 
آقای ھائری شمعون : -'تھگھران تلفنٰ ۸و ۸۳۳۲۸ 

آقای علی اصغر نوری: تھران تلفن ۸۴8۹ 

آقای رستم حردی : تھران تلفن ۸۸"۷ 


کلکرکر وو صوج صکوحو٘ہمہےوہہے دو یت بت جترالگ 
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بب ۰ 
مجله ادببات و دائش و دنر امروز 
جای ادار* : تٹھرانء خیا بان حافظ , پاساژ زمرد . تلفن ۱۹۸۲) 
شمارۂ صندوق پستی ۹۸٤‏ 
اشتر ال سالانه درایران: سیصد ریال 
اشرالظا سالانه درخارح ایران: چھارصدو پنجاە ریال (ششدلار پا بیست وپنج مارا) 


حق اشتراء خاص دانشحوبان (نا اراله کارت دانٹحوئی] دوبست و پنجاە ریال 
اشتراك خاص یاران سخی (ناکاغذ اضفت وحلد گلاه) ھزار وپانصدریال 





وجوە اشترا1ك با ید مستقیماً بە عنوان مجلهُ سخن بوسیلۂ پاکت 
بیمە ‏ ہا رات پستی بە نشائی دفتر مجلە فرستادہ شود 
یا بەحساب شمارۂ ٦٢٦٢٦‏ بانك ملی ١‏ ران شعبة مر کزی منظور گردد 
و رسید آن بە دفتر مجلهُ سخن ارسال شود 


صاحب امتیار : دکتر پرویز ٹاتل حائلری 
دبیر ان 


منوچھر بزرگھھر ۔۔۔ سروش حبیبی ۔۔ پروبز خائلری ۔ رضا سیدحسینی۔۔ 
قاسم صنعوی ۔ ھوشنگكک طاهھری ‏ نادر ادر ور 


طبع و نةل مندرجات ومقالات این مجلهە بی اجازہ ممنوع است 
مقا لەھای رسیدہ بە نو سندگان آ تھا مسترد نمی شود 
اذ این شمادہء پنچھزاد نسخە روی کاغذ معمولی ویکصد نسخہ رویکاغذ 
01۷ 
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چاپ خواجه 
لالەزار ء کوچة حندان ہ قلفن ۳۱۴۸۸۷ 





بری یئوہ 


کا ایال ران 
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تی الا اما یکر روما نا می ارو ای را رنوایرا ناپ شد ہمت 


ر7 


البؤ 
دکتراہیار زی 





ٰ ہر 292 





ھ۹, 





٠ 1 ٠ ُء س٤ و‎ 

تا ا فیک کا ران 
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مرکرپخش: اسشارات ننیاد فرھنگك ایراں: حیابان وسال شیرازذی؛ نمرۂ “8'٣‏ 
تلفن ۴۳۳۲۶ 





مجله ادیات و دانش و هنر أمروز 


ھمکازانشمارۂ ۴ 


ھوشنك اہٹھاج ۔_ مھدی اخوان اك ۔ علیرضا 





امیرمعز ۔۔ بابامقدم - سروش حبیبی ۔- پرویز 

نائل خائلری ۔ حسین خدیوجم ۔ محمد ذھری 

رضاسیدحسینی ۔ قاسم صنعوی ۔کمال‌الدین عینی 
منوچھر مزیٹی ۔۔ محمود نفیسی 
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فہرست 


لوان از صفحہ 
زبان سەھزارساله پرویز ناتل خاطری ۴۴۷ 
دوشع رکوتاء دوشنگك اہتھاح ۲۵۰۵ 
اینك بھاد دیگر (شعر) مھدی احوان الٹ ۲۵۶ 
دوست ہا دیوار محمد زھری ٣ى۳‏ 
زئدگیئامۂ پابلوئرودا ترحمۂ: قاسم صنعوی ٣۷‏ 
قبر هشتم (داستان ایرانی) باىامقدم ۴۷۲ 
ھئرمند ومردم ترجمڈ: منوچھ رمزیٹی ۸۵ 
تادتسیس وگلدموند (فصلى ازيك کتاب) ترجمۂ: سروش حبیىی ۲۳ 
ذہان واسباب بازی علیرصا امبرمعز 6۶ 
پلوالری ترجمه : رصا سیدحسینی ۴۰۹ 
ھمکاری بین المللی دانشمغدان شرقشناس کمالڈالدین عیئی ۴۰۴ 


درجھان غنر وادنیات 
)۲٣۳٣ ٦‏ 


ایران ۔- رڈیل سوئد_ شودوی۔ فرانسہ -آمریکا - چین 


کتا بھای ازہ 
٤٤‏ ۲۷) 
نتگاعی بە مجلات 
۸تثے--۳) 
بشت شی اکتا بفروشی 
0۲۱ً۳۲۳) 








سج ہیمست ف" 


دودۂ ہبیست و بکم شمارۂ چھارم آبانماہ ۱۴۳۵۰ 











زبان سەهزارساله 


ترجمۂهٗ حخطابںەای استکه در کنکرۂ ابراں شناسی کے مقارں 
جشنھای دوہزار وپا نصدسالبنیاں گذاری شاعنشاعی ایراں ددشہرار 
تشکیل پاہت پەرہاں فرائسه ایراد شدہ است. 


در زبانشناس اسطلاح دزبان مردہء یہ دومعنی متغاوت بەکار می رود 

بکی بەزبانی اطلاق می شود کہ در عدتی پەنسبت دداذ پاکوتاء نزہ ملتی دایج 
بودہ وسپس ہکلی از دواج افتادہ وھیچ اثر زندەای از آن ہرجا نمائدہ است. 
دہان گلی١‏ درسر زمین فرا١اسه‏ مثال ومصداق خوبی برای این مورد است. در 
8٤ن8ن)‏ -1 7 
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سرذمین ایران نیز پیش اذ آٴنکۂ طوایف ایرانی در سراسی آن مستقر شوند 
ملتھائی می زیسٹەائدکە زبانشان باخودآ تھا ازمیان دفتە و اذ قرٹھای متمادی 
پیش ‌اذین نە ددگفتاد وکتابت اذ آنھا نشانی ماندہ و نە ھیچ زبانیکە مشتق 
پا منشعب از آ تھا باشد وجود داشتەاست. ز بان‌ھایسومری دعیلاميی اذاینگوئە 
زبانھاست کہ اطلاق اصطلاح ومردہء بر ] نھا بیحا ئیست. 

اما این لفط دا غالیاً بە دسته دیگری اذ (باٹھا نیز اطلاق می کنندکە 
ددرمائی متداول ہودہ وسپس ددطی تادیحی درازتحول یافتەوصورتھای تازءەتری 
پذیرفثئہەاستچنانکە برای اشخاس عادی تشحیص!یئکە صودت جدیدد ئبالفُعمان 
صورت باستانی است دشواراست. اما زبان‌شناسان وحتی کسانی کہ بەایں امور 
با نظر کنجکاوی می نگر ند می توانند بە٭آسانی ادتباط آن دوصورت واشتقاق 
جدید دا ازقدیم دریابئد. زبان لاتینی اذ این دسته استکە عرچند اکٹون در 
گفتارمیان ھیچيك اذجوامع بشری متداول نیست, اما منشعبات آن کەزبانھای 
دومیائی وورورووںبڑ خواندہ می‌شودمائند فرانسە واسپانیائی وپرتقالی ورومانی 
وغیرہ ہنوژدرکشورھای متعدد ژندہ ورایج است, 

پارسی باستان دا از این دسته اخیر باید دانستکە اطلاق عنوان ہز بان 
مردہہ بر آ نھاکاملاٴ ددست نیست. 

در آغارہزارۂ اول پیش ارمیلاد ہودکە طوایف ایرانی ددفلات ایسران 
مستفر شدنئد. این اقوام اگرچہ بەزبان واحدیکە ازاصل ھندواروپائی منشعب 
شدہ ہود متکلم بودند اما میان زبان ھرطایفە با زبان طوایف دیگر تفاوتھای 
جزئی وجود داشت:و بەعباردت دیکر(بان ایرانیشامل چند گویش مختلف بود. 

از زگویش شرقی آثاری باقی استکە درمجموعۂکتاب اوستا منددج است 
وبەاین سہب آنراہز بان اوستائیء می خوانند.این زبان ہسیارکھن است وشاید 
یادگاری اذ دوران پیش ازتادیخ باغدء اما چون صودت مکتوب آنکەاکنون 
در دست است درزماٹھای بەنسبت اخیر کتابت شدہ است بەیقین نمی توان زمان 
دواجآنرا تعیین کرد. 

قدیمترین آئثادتادیخدادکە اذ ذہانھای ایرانی بەما رسیدہ سنگنوشتەھای 
شامان عخامنشی ازقرن ششم پیش ارمیلاد است کە نوشتەھای دادیوش بررگك 
دربیستون وتخت جمشید مفصلتر ین ومھمترین آ ٹھاست. 

اذبسنی گویٹھای دیگر ایرانی باستان نام ومعدودی کلمات کے بیشتر 
آنھا اسمخاسص‌است باقی ‌است. مانندمادیوسکاگئی؛وددر بارۂ بسنی دیکر کەھیچاثری 
انصورت باسٹانیآنھا در دست نیست تٹھا اذ روی قرائن و اصول زبان شناسی 


زہاں .. جم ہے 2 گ۴۴۳۰ّ۳. 
می توان فرض کرد کەازجملڈگویٹھای ایرانی باستان دد ردیف اوسٹائی وپادسی 
بودەائد. مائند: سفدی باستان وخوارزمی باستان. 

زبانی کە ددسنگنوشتدھایعخامنشی بەکاررفثە دپارسی باستانءخوائدہ 
میشود زذیراگمان می رودکە زبان متداول میان قبیله ایرانی فرمانرواء یعنی 
پارسیان: بودہ است. اماآیا می توان بەیقین گفت کە زبان دایح پارسیان در آن 
رمان عیناً با زبان سلگنوشتەھا یکسان بودہ است؟ در ایں باب جای تأمل 
است؛ وجودبعضی اشتباھات صرف وىحوی دراین متونءخاصه ددسنگنوشتەھای 





متأآخرتر؛ این گماں را بەدھں می آوددکە زبان دایح و روذانە با زبانکتابت 
اختلافی داشتہ: یعنیز بان گفتار پارسیان آن‌دوز گار نسبت بەز بانمکتوبتحولیافتہ 
بودہ است. اگر این گمان دا بپذیریم ناچجاربا ید فرس کرد کە سنت ادبی یا 
ربان کتابت در آنرور گارسابقهۂ قدیمتریداشتہو آثاری کە ازز بان پارسی باستان 
ددسنگنوشتەھای هخامنشی بەما رسیدہ موىة ربان دایچ روزاہ ددرآنرو زگار 
بیست: بلکەنمو نز بان تحرپروکتابت ایرانی؛ یا زنان دسمی وادبی ھمذایرانی 
زباىانآن دوران است. بەعبارت دیگرفرض ایں است که ٭پادسی باستانءذ بان 
مشترك یا بەاصطلاح زبان شناسی ؤوزن] ایران بودہ است. 

البتە ایرانیانیکە باکثرت عدہ دد ایں سرذمین پھناود منتٹر و مستفر 
شدہ بودند بەطوایف و قبیلدھای متعدد تقسیم می شدندکە اذ ھمان آغاز ھريك 
گویش خاس خوددا داشتند ودرزماىھای بعد نیرحٹی آ نان کە دد دوران‌باستان 
بە گویش واحدی مثکلم بودند بەسبب جدائی اذیکدیگرو کمی ادتباط اجتماعی 
ربان گفتارشان بەتدریح‌با عم مثفاوت میشد تاآ نجاکە می توان حدس زدکە در 
روز گار شامنشاھی اشکانیان و ساسانیان تعدد وکثرت گویٹھای ایسرانی اذ 
دوران باستان نیز بیشٹر بودہ است, 

اما نخستین آثاریکە از زبانھای ایران اشکانی وساسانی دد دست دادیم 
با نک از نظرتحول فاصلۂ بسیاد با پارسی باستان دارد منشعب از ھیچ گویش 
دیگر ہاستانی نیست بلکە دنبالۂ مستقیم یکی از گ۔ویشھای جنوب غربی است 
کہ اگرھمان پادسی باستان نباشد گویشی بسیارنزديك بەآن بودہ است. 

آيا این نکتە نیز مؤید این نظی نیس تک دد دودران میانه ہم از م(ٰ(4ان 
گویٹھای مثعدد ایرانی تنھا یکی جئبۂ دسمی داشتەکە ھمۂٴ طوایف ایسرانی 
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سسہے۔ سس ےپ مہ ےےے سے سے سن دورا ۲١‏ 
اگرچه زبان گفتاد روزانۂ ابعافک یا پیش باآن مختلف بودہ استآن یکی 
دا بەعنوان زبان رسمی کشود بەکاد می بردەائد؟ 

شاحنعامان نخستین ساسانی ددسنگنوشتەھای خود زبان پھلوی‌اشکانی۔ 
یا پھاواليك دا براپر دبا معلی خرف یی پعلوف ضاسافی .۔ باپازمیاد۔ 
بەکادبردەاند. این دلیل است ہآ نکە در آغاز ناس این سلسله یك ربان 
دسمی یا اداری درشاعنشاعی ایران وجود داشتهکە مردم با سواد باآن آشنا 
بودماند و اردشیر وجانشیٹان او؛ با ہمۂ تعصبی کہە درمح و آئاخاىدان شاعی 
سابق؛ و برقرادی دسم نوین نشان می دادند ھنود مطمئن ہودەاند کے گویش 
خاص‌ایشان ہتواند جانشین‌آن رنان رسمی کشودشود. بگذدیم اد این کەتفاوت 
میان پھلوانیك وپادسيك - یا پھلوی شمالی وپھلوی جنوبی ۔۔آنقدد نیستکە 
بتوان بەآٴنھا عنوان دو دبان - یا دو وگویش - اطلاقف کرد و بەعرحال ھردو 
منشعب ازیك ربان ایرانی غر بی شمردہ میشوند. 

اذدورۂ زبانھای ایرانی میانەکە بگذدیم بەمرحلڈایرانی جدیدمیدسیم. 
اذ انقراض ساسانیان تا ردیك چھارقرن اطلاعات ما دربارۂ یك زباں مشٹرك 
ایرانی ہسیار ساچیر است: دیراکە تا اوایل قرن دوم ھجری امور اداری 
فرمائروایان تازی بە ھمان زہبان متداول در دورۂ ساسانیان انجام می گرفت 
کە اثریار آ نھا باقی نیستء ادآن پس‌این مکاتات ونونٹەھای دیوانی بەعر بی 
نقل شد. اما ددطی این مدت کلمات وجملەھائٹی از زبانھای ایرانی دد اشعار 
عربی وگاھی بەمناسبت حوادت در کتابھای تاریخ آمدہ است کە اگر چە بعصی 
مونڈگویٹھای مختلف است اما غالبا بەدبانیکە ٭دری خواندہ میشود واد 
رمان ئخسٹین آثارادبی ایران بعد از اسلام تا عمین امرور زبان رسمی کشور 
ما نرددامت نز دیٹ با مث ہا.آن مطابق آستاں -۰۰-۰-۰-- 

اذ اینجا می توان حدس زدکہە دراین دودان خاموشی نیز اذ میيان عمه 
گویشھای مئعدد ایرانی یك دبان مشترك ودسمی وجود داشته کە عمة ایرانیان 
ہاآنآشنا بودەاند واطلاقف صفت ەدریء براین زبان کە درست معنلی دسمی د 
ادادی اذ آن برمی آید این حدس راتا یید میکند. 

- ذبان دری بعد از اسلام درمشرق وشمال شرقی فلات ایران رواج یافت 
وپس اذ چھسادقرن بەمقام زبان رسمی سراسکشور رسید. از این جاستکه 


زبان .. کی 
غالب نویسند گان گمان بردہ ونوشتەاندکە ہقارسی ددیء گویش نواحی شرقی 
ایران بودہ است, اما نوشته بعضی دیگر از مورخان قدیم اسلامی کە تصریح 
کردەاند بەایئنکە ٭ددیء زبان دربارتیسغون ہودہ وشاھان ساسانی ہا نردیکان 
ومأموران رسمی خود بەاین زبان گفتگو می کردەاند؛ بسیار ددخورتّأمل است. 
اگر اینٴدبان یا ایںگویش بەنواحی شرقی وشمالشرقی اختساسص داشت در 
دودترین نقَطمٌ جنوب غر بی ایں سرزمین, آن ھم دددستگاء شاھانی کە خود اذ 
مردم ھمین منطةه اذ ایران بودەاند چگوئە می توانست بەعنوان زبان درباری 














و رسمی رایح باشد؟ 

گذشتە اداین می دائیمکە ددقر بھای سوم وچھارم اسلامی؛ ددشھرھا و 
روسٹاھای خراسان گویشھای مختلف ومتعددی رواح داشتەکە نەیا یکدیگر و 
ىەبا فارسی حدید یکسان بودەاند. ىنابراین پذیرفٹنی نیست کہ نگو ئیم فارسی 
دری زہان مردم مشرق یا شمال شرقی ایران بودہ است. 

یگانە نلكتەایکە ازروی قواعد علمی زبان شناسی ددبادۂ زبان فارسی 
بعداز اسلام می توان گفت این استکە ٭ددیء زبان رسمی وادادی و بازرگاىنی 
دورۂ ساسانیان بودہ استکە پس از چند قرن دکود و خاموشی دیگربساد دد 
صحنۂ ادارہ وسیاست ایراں ظاہر شدہ وہمان مقام پیشین خود دا پافنه است. 

این ذبان رسمی؛ یعنی فارسی دری؛ تاآنجا دیشە و عمق داشتەکە حتی 
در دوران فرمٗانئروائی امیران مقتدر واستقلال جوی ایران بعد از اسلامکے 
داعیۂ احیا و تجدید عظمت ایران باستان دا داشتەاند اما زبان عسادی ایشان 
یکی ادگویشھای محلی !ایران بودہ است ھمچنان پا برجا ماندہ است. امیران 
آل زیار وآل بویە وفرمانروایان مستقل بسضٰی‌|ازولایات غربی ایران نئوانستند 
گویش خاس محلی خود مانندگیلکی یا طبری یاآذدی رابجای فارسی ددی؛ 
یا ہجایزبان خلافت اسلامی یعنی عربی رواحدھند. اما ددشمالشرقی ایران: 
سرزمینی کہ دد آن گویشھای دیگرایرانی: بکلی مثفاوت با فادسی ددی, یعنی 
دبانھائی مائند سندی وخوارزمی رایج بود فارسی دری غلبدکرد و دداولیر 
فرستی کہ دست داد بەعنوان زبان ادبی وفرھنگی دواج و رونق یافت. 

این فارسی دری: یا ز بان‌ایرانی ھمان استکە تاروز گار ما دوام دارد 
وفر نھاست کەیکانہ زباندسم یکشودایران‌است.این ھمانز بان ‌است کہ عالیترہ 


۴۶ 
ولطیفتر بن آثار فکروذوق ایرانی بەوسیلهآن بیان شدہ است؛ زبائیکەرزمنامۂ 
ملی ایران یعئی شاحنامه که بیشذك ازشاهھکارھای ادبی جھُان نیزھست در آن 
ىەوجودآمدہ, زبانیکە لطیفترین اندیشەھای فلسفی وعرفانی دا بزدگای 
مانند سنائی وعطار ومولوی با استفادہ از آن بیان کردەاند زبانی کە وسیله 
بیان زیباترین احساسات و معانی شاعرانە دد آئثارِ سعدی وحافظ و بسیادی اذ 
بزر گان دیگر ہودہ است' و بالآخرہ زبانیکە اذدہ رن پیش از این تاامرور 


ہے“ سح جس سے _ سے سغی ۔ہدورط ۲۴۹ 





یگائە زبان دسمی و ادادی وادبی مردم سرزمین ایران است. 

فارسی دری التہ ددطی دہ دوازدہ قرن اخیر تحولاتی پذیرفته است. 
شمارۂ لنات یک از ژہانھای دیگر یا از گویشھای دیگر ایرانی دد فادسی داء 
یافت ہکم نیست. اما این نکٹە را دربارۂ همۂ زباھائیکە چنیں مقامی یافتعاىد 
می توان مشاعدہ کرد. بەضی |ازمحققان چەایرانی وچەنیگانهءوجودلغات خارجحی 
را درقارسی بسیارمھمدانستەہ وازآن نتیجە گر فتہاند کەفادسی امروز ربانیمختلط 
است۔ حتی هستندکسانی کە از روی سادگی, بەسببآنکە عدۂ زیادی از لغات 
فارسی و عر بی میان دوزبان مشٹ رکند: یا تٹھا بەعلت اشتر اك خط؛ فادسی دا 
شعبەای ازعربی تصودمی کنند. 

اگر تٹھابەعلت قبول الفاظ بیگاىە زبانیدا دمختلطء بتوان خواند البته 
زبان انگلیسی در درجۂ اول مشمول این صفت خواہد بود واگر ایسن معثنی 
دا عیبی یا نقصی برای یك زبان بتوان شمرد تنھا زبان بعضی ازٴطوایف!بتدائی 
و دور ازتمدن ممکن است از این عیب ونقص پاکیرہ ماندہ باشند. 

راستی این استکە پیشرفت فرھنگە و تمدن درھرملتی نتیحة برخودرد 
و آشنائی باتمدن وفرمنك ملتھای دیگرومبادلات فکری ومعثنوی است. ملتھائی 
که اذ این وسیله پیشرفت محروم بودەاند نثوانسثەائد درتمدن وفرھنگ بەمقام 
مھمی ىائل شوند. آموختن هر گز عیب شمردہ نمی شود وملت ایران سراففراذ 
استکە ھمیشہ اذھ رکس وعرچیز آمادۂآموختن بودہ است. 

کشود ایران: بەحکم وسع جغرافیائی خود, ازآغار تادیخ قاکنون: 
واسطة میان شرق وغرب بودہ و این مأموریت را داشته اس تک آ نچە دا اذ یك 
طرف برای پیشرفت ہشریت لاذم وسودمند می بیند اخذ و اقتباس کند؛و بافرھنگك 
ناوعا عرد با د لاف ۴افت 


زبان ... ہے ۲۰۵۳ 
دراین مبادلهۂ فرھدگی ومعثوی: البتە لفات و الفاظ فراوانی اززبانھای 
بیگائہ: جهە ازشرق وچە ازغرب: در زبان فارسی دا یافثئه است. این وظیفۂ 
بررگ داکە ایران ددقبال پیشرفت جامعۂ بشری داشثەاست ازجملۂ افتخارمای 
این کشور باید شمرد و آثارآن را در زبان فارسی باید یافت. 
اما نکثتەه مھم این استکە فارسی,: با قبول این عمه اجزام و عناصر 
بیگائه ددطی ایں‌مدت ہسیاد دداز؛ یعنی نزديك پسدھزارسال: ھنوصفات و 
خصوصیات اصلی خود دا اندست ندادہ است. تأثیریکە زبانھای بیگاے دد 
فارسیس برجا گذاشتەاند غالباً بەھمان ورود ودخول الفاظ ولنات محدود ماندہ 
ودرساختمان زبان اثری نکردہ است. الفاط بیگانە نیز درزبان ما تغییرماھیت 
دادہ و چەازحیث چگونگی تلفظء وچە اذ نطردلالت برمعنی؛ دیگر گون شدہ؛ 
چٹاىکە غالباً ادتباط خود را با اصل ازدست دادہ است. 
در دورانی کە ایران جزئی اذ خلافت اسلامی ؛ یا امپراطودی اسلام؛ 
بەشماد می رفت دانشمندان وفیلسوفان اپراىی اندیشدھای خودرا بەز بانمشترك 
قلمرو اسلام یعنی ربانعر بی بیان ٭ی کردند. ددہیشتر رشتاھا وفنونایرانیان 
بودندکە پیشرو عرں شمردہ می شدند وغالب اصطلاحات فنون دا خود ایغثان 
در زبان عر بی وضع وجعل می کردید . بسیادی از این اصطلاحات علمی نیز 
اذ دیشۂ زبانھای ایرانی دد قالبِ لغات سامی ریخته شدہ است . بە این سہب 
دانشمندان ایرانی ؛ وقتیکە می خواستند بە زبىان خود در پکی اذ رشتەھای 
علوم وفلسمٰہ چیزی بئویسند ضرودتی نمی دیدند کەآن اصطلاحات را۔۔کە میان 
اھل فن متداول بود و احیاناً خود ایغان دد وضع آنھا دخیل بودند - تغییر 





بدھند , 

۱ اماء با ھمۂ این احوال ٠‏ زبان فارسی تحول طبیعی و تددیجی خود را 
پیمودہ است, و باآنکە فارسی امروذ ؛ یعنی زہانی کە ایرانیان بہ٭آن گفٹکو 
می کئند و می نویسند و می‌خوائند , با ذبان یک دد سنگەنوشندھای حخامنٹی 
بەکار رفٹه است در ظاحر بکلی مختلف است ویا شباعت جزئی دارد ء اما در 
حفیعت فارسی امروز عمان پادسی باستان است ! یعئی زبان دسمی ومشتركه 
ایرانیانکە اذ قریب سە هزارسال پیش تاکنون وسیلۂ ادتباط جوامع مثعدہ و 
مختلف ایرانی بودہ و در طی این تادیخ دداز بەحکم قوانین طبیعی تحول ہ 


۵۷" 
تکلمل: دستخوش تغیبرات فراوان شدہ ؛ اما ددھمۂ ادوار عمچئان ارتباط آن 
با صودرتھای پیشین ثابت ماندہ است . 


یمم رڑےسےےّسےمگیے افال9ج ۔ دوراے ٢۹‏ 








آنچه دراصطلاح دفارسی جدیدء خوائدہ می شود نیر بیش از یك ھرار 
سال استکە بەصورت واحدی ىاقی ماندہ تاآنحاکە فارسی زبانان امروز آثار 
ادبی ھزارسال پیش را ب٭آسانی می خُوائند و می فھمند وازآنھا لذت می ہر ند؛ 
و ھمین زہاں دسم یکشود استکە عمیشہ وسیله تعلیم و تعلم بودہ و دد دوران 
امت چا رد فلات وی1 اناد مت سابل ازتاطل عاید 
بە تددیج جای همۂ گویش حای دیگر داکە در گوٹشه وکناد سرزمین ایسران 
متداول بودہ است می گیرد. 

ددمطالعة تادیخ تحول زبان فارسی ارسەھرادسال پیش تاکنون می توان 
دریافتکە درایں سلسله هر گرقطع وفاسلەای نبودہ است. فارسی امروز ھمان 
پارسی باستان رور گار مخامنشی استکە مراحل متوالی تحول و تکامل را 
پیمودہ است. 

بناہراین شایدگراف تکفثە باشیم اگر ادعا کنیمکە دفارسی بہاستانء 
زبان مردەای نیست. 

پارسی باستان درفارسی امروز زدہ است۔ 


روبز نائل خائلری 


ار فامران 


۵ شعر ا ھ. الف. سابہ 


پرندہ می داند 


حیال دلکش پرواز درطراوت ابر 
يہ خواب می‌ماند. 
پرندہ درقفس خویش خواب می بیند. 


پرندہ درقفس خویش 

بە رنگ و روغن تصویر باغ می نگرد . 
پرندہ می داند 

کە باد بی ئفس است 

وباغ تصویری است ... 


پرندہ درقفس حویش:؛ خواب می ببند. 
تھران - خردادماہ٠۰‏ ۱۳۵ 


کن فیکون 


تو بعمر رفته من مانی 
کهە چو روز منتظران طی شد. 
بەکە دست دوستی بدھیم 
کھ نە دوست ماند ونہ دست؛ افسوس 
تو بگو چەبود و چہ شد ؟ کی شد ؟ا 
تھراننہ ٦‏ تیرماء ۱۳۵۰ 


اینك بہار دیگر.۔.! 


اینكء بھار دیگر ...! شاید خبر نداری ؟ 

يسا رفتن زمستان باور دگر نداری ؟ 
اینكء عیان‌وروشن؛ بنگر ! حقیقت ‌استاین 

الگا :کو نا غاؤناگز غذازفہ 
اکٹرن همەدرختانء پر جست'وٴ پرجوانەست 

اعجاز روح رویش ء باور مگر نداری ؟ 
نسل نو بھاری؛ بیدار و کارزاری است ؛ 

تسو پیر ٴبن اػگر شاخی بارور نداری . 
یکسو زن از نظرگاہ ء این پردۂ چو دیوار 

باری دربچه بگشاء گر رہ بدر نداری. 
در سارۂ؟ پلاسیننء پای نگه ببندد : 

حیف ازتو؛ چشم ومنظر داری: نظرنداری. 
زآن مشك وٴخم چوحلقه؛ نور ونگین تراوید 

دیگر بشاخ بی برک کمگ وکه : برندادی! 


۲۷ 





شعر مفعاصر ان ہسمبیص--ے--طے-‌سػےسےجےے۔ے 
نقشیست بس نگارین ء تندیس آرزوھا : 
اما چگونسە بینی ء تا پردہ برنداری ؟ 
باران تند جر جر ؛ بنگر بە بام ھاجر ؛ 
ای مرد خشك' باور ؛ گسرکام تر نداری. 
شرشار نساوداٹھا پر کسردہ آسمانٹھا 
این بشنوی از آنھا ؛گرگوش کر نداری . 
دستازشکاف روزك,ء بیرونفرست ودریاب 
خود چشم وگوش خود راگر معتبرنداری. 
ز آوبزەھای ٴبدور ء از شدٴہ ھای باران ء 
بر هر دری‌ست پپژردہ ؛ اما تو درنداری . 
اداد با 
(این کویٍِ حستەخامانء بن بست بیمبامانء 
وین توءھمان کە راھی ز آنسویتر نداری. 
گمگشتەہایست مارا مانند تو قضاراء 
ازاو خبرء خدارا۔ ور مختصر ‏ نداری ؟ 
اپنجا از او نشانی ء دادند و اینھمانی 
اما تو زآن معانی ؛ الا ُصور نداری 
باور نمی کنم من ؛ کان گرمپو تو باشی ؟_ 
ای سنگ سرد ساکن؛ زآتش اثر نداری 
او مرغ شعلەپر بودء او عاشق خطر بود؛ 
خاکستری تو؛ سردی؛ شور شرر نداری. 
او می پرید تا اوج ء او می تپید چود موج 
توساکنی؛ خموشی؛ خاکی تو پرنداری . 


یں امو ےم گر پامہ 





او شیردل خطیری؛ بی خوف وباخطر بود؛ 
توخوف داری ازخویش: اما خطر نداری. 
ای مردەخون خراطیںء آنز ندەدل شر ر کو؟ 
باری بگو ء خداراء ازاو خبر نداری ؟ 
ای خشمگین خروشت؛ چاووش کارواٹھاء 
شوقی بە دل نماندت ؛ شوری بەسر نداری 
نود ار ىد غخسرھا ء کز راهھا رمیدی ؟ 
یا شومی دشانھا کان شور و شر نداری ؟ 
ای خستەچاوشی حواںء باھر جرس‌ھمافغانء 
آیا چە شد کە دیگر شوق سفر نداری ؟ 
در آں خم سەرامیءبر سنگھاچهەخو اندی 
کز این سکوتِ سنگی؛ عمری گذر نداری؟ 
چاووشی غمیىت ء در دشت و در نپیچد 
گلانگ آتشیں ء در کوە و کمر نداری . 
شعر تو نفی ونفرین ء درد و دریخ و دشنام 
ھرگز تسو زھر بوتەء دیگر ثمر نداری . 
آتشفشان خشمی ء یا سردسوز نفرت 
چون زمھریر و دوزخ جزاین ھنر نداری. 
برھر دوروی ھرسنگك کفتی عبث کتیبەست 
 .‏ این ‌ستونیست جزاینء و این سفرنداری 
تتھا ھمین تسراود؛ از شاخ شوم شعرت 
دیگر جزین سرودی, از خحشك وترنداری. 
خلق از پی زدورر + تسو مردو ناتوانگر 
حرصی بە زن نورزی شوقی بە زر نداری 





شعر معاص ران مسودسصدسکٛکٛکے ےھ ےہ جے جم عو بر ہے ۳۸۹ 

ماە آمدیم اینك ء آمادهۂ سفرھا 

ما آمدیم اینكء گر هھمسفر نداری 
برحیز تا بکوچیم ؛ از درۂ زستان 

یا شوق این سفر هھم در دل دگر نداری؟ 
می جستی ازپی کوج؛ ھرجاکە نیست‌اپنجا 

برخیز اگر رفیقی ء خوف ازخطر نداری. 
از خیزران عصائی‌ست : با کولبار زادی 

تو گفتەای کە حاجت زین بیشتر نداری 
برخیز اگر رفیقی ء ھمگام ایں طریقی 

'وز چند وچون دشوار هول وحذر نداری. 
جھد و جھاد باید ء تا سن سد گشایسد 

کی رہ سپردہ آید ‏ تا گام برنداری ؟ 
در ما غریبەای نیستء خیز؛ ای رہآشنا مرد 

ھمراہ باش و ھمدل ء یا خود جگر نداری 
ای سنگخون یخین ٴجفد ء در بیشۂ زمستان 

اینك ء بھار دیکر ... ! شاید حبر نداری آ 

تھران۔ ھھرماء ۹ 


مھدی اخوان 
(م. امید' 
_١‏ جست _ روزں هھست _ ٹر کہ وشاحة ہو یکساله >ە پر آں . 
وەویوند“ھاست؛ درخراساں معروف ومعداول است 
۷_ ذرسار ر درسار* _ پردۂ ستسری در عاند کک پس اد درو 
بک دو ذرع بەمحاذات در حائهء و دراندروں حاىه می آویز ند کہ وقتی 
گشودہ باشدہ اربیروں , از کوچه , دروں حیاط دیدہ نشود 
۳ خراطین کرم لب جو که ددگل ولای ربرسطح رمیں می! 


دوست ہا دہرار 


سسممقصیم.۔۔ہمب 


عصر 
پنجرہ ؛ قاب غروب سرخ 
من؛گرفته ؛ تنگدل ؛ غمنالك 
درگلو بغضی گرہ خوردہ 
نرم 
می تراود 

کا کا 

در ٴبطون لالۂگوشمء 

مای وهوی بچەھا در کوچه وگنجشکھا در شاخە‌ھایکاج 
وصدای کو بەھای آشنا با در 
وطنین تلخ سوزن خوردہای ازصفحە ای کھنە . 


شکرم معاصر اں سے جح حوکست سج ہک تحت ہے سے سے ہے ےہ ھی ےک ۱ ۱۶ 


بوی نان گرم می آید 
بویگلھای بنفشہہ بیدمشك وگلپر و اسفند 
بوی زت ؛ 

 دنزرف‎ 


میچشم انگار ترشیھای مادر را 


ا 
2 
7 


شھں شھر مغرب است 
پنجرہ ء قامتنمای سایڈ برج چلیپا درحصاد شب 
ومنء اینجاء دوست با دیوارھای بی زبان ء بیگوش 
م نکجا بودم ؛ 
کجا افتادەام ناگاہ 
ازھمه پیوندھا دیگر جدا افتادەام 
سر بەسنگگ ناگزیری میزنم زیرا ُ 
01 رر رر و و ماش وت 
عطار نیست. 
لندن۔۔ رمستان ۱۹۷۱ 
محمد ذھری 


آشنائی با ِك شاعر 


إ1 زندگینامڈپابلونرودا ال 
سے برندۂ جایزۂ ادبی نو بل ۹۹۷۱ ےر 


۶۴ء دوددوازدھمژوثیە ۰٢‏ ۱۹ء تولد پابلو ‏ رودا ددہ پاددالءشیلی. 
نام واقعی او ریکاردو نفتالی ریس باسوگالٹو' است. پدرش کارمند راءآس و 
مادرش معلم است. 

درپایان عمین سال ماددپس ازیاردہ ماہ زند گی زعاشوئی برائر بیماردی 
سل درمی گدرد. 

۵- ىد گی ددتمو کو (ددقلب آدائ وکائی) شھری کہ تازہ زندگی 
آغاز می کند. 

۶- ازدواح پدر ہبروداء ہا زن دوم خود ہەدونا تر ینیدادکاندپ(ىا 
مادوردہہ کە نرودا ددبادءاش می گوید: وفرشتۂ نگھباں دودان کود کی وی 
بودہ است۔ 

۰ - برودا بەعمددسۂ پسراىۂ تم و کو می رود جائی کہ بەنطی نرودا 
وساحتمائی وسی‌نااتاقھای خراب وزیرزمین‌ھای تاديك است. دوران کود کی 
اوپرحجب وحیاءآکندہ از نغانەعای جنگل,: توفان وباران است, وبارانمای 
در ر گی جنوىیکه چون آ بشاری ارقطب فرومی ‌ىارد.ء 

۹۹۲۰-۷ خلق نحستیں مقالەھا و اشعار کہ با اممای دنفتالی- 
دیسء انتشار می با بند. 

۰ بہماذایں‌سال اوبە٭طورقطع نام مستعارہپابلونروداءرابرمی گر یند. 
دوجلد شعر نیز فراعم می آورد اماآ نھا را بەچاپ نمی رسائد. این دو مجموعہ 
عبارتنداز: دجریرەھای شگکفت: و دخسنگیھای حفقیر۲ء 

۷۱٦‏ - ماہماری: نرودا درسانتیاگوی شیلیءدریك پانسیون‌دانشجویی 
مستفرمی شود تا در کلاسھای ددس تربیت معلم زبان فرانسۂ انسٹیتوی آموڈشی 





1- رائ؛اەنلۂۃ مفصدەنۃ‎ ٥۷۶ ا2860‎ ٥ 





ز فگمْأاهة ... ٣ۃبسسٔثسصسمصژەىەجومموح--حجےجسمصسس×س‏ سسےے٘ ۱ ؛ء ا ےب کسےےے.._ے_ جھة۔۔ ۰ ۳۶۳ 
شر کت کند. وی در آنجا باہ گرسنگی کامل آشنامی شود اما عرروزچندین شر 
معی‌سر!اید ٦‏ 


اکتبر: ٭ترانهۂ عیدء او دد مسایقه فدراسیون دانشجوپان جایزہ اول رد 
بەدست می آورد؛ ونرودا با روزنامەھای دانشجوبی ھمکاری می کند. یکی | 
این روژنامەھا دکلادیدادء استکە بەوسیله آلبرتو روخ ای خیمنس ادار 


2> 


حی شود 
مقارن ہا عمان ایام درتطظاعرات انقلاب یک ەکاد گران وپلیس‌دا ددعقا؛ 


یکدیکوقرادمی‌دھد شر کت میکند. خود اومی گوید: دادذآن منکام و بط 
متواترء سیاست با شر وزندگی من در[میخته است ۔ در اشعارم ممکن نبو 
کە دربەدوی کوچه بینەم: عمانطورکہ ددقلبم؛ قلبِ این شاعرجوان: ددبسہ 
عشق؛ زندگی؛ شادی یا اندوہ ببندم.ء 

۳٣۔-۔‏ با فروش اثاثەایکە دراختیار دارد ونیز با فروش ساعتی؟ 
پدرش بەاو دادہکتاب عفلقیء دا بەخرج خود چجىاپ میکند. طی سفری؟ 
بەتمو کو می کند یکی اذ آثارخود دنقاد شوقآلود راآغازمی کند. 

۴- سال خلقەبیست شرعشقی ویك ترانڈ نومیدانہ است.ء خو 
حراین‌بارہ می گوید: داین کتابی استکەمن دوست می‌دادم ذیرابەدغہمالیخوا 
تندو تبرش ددآنشادی ریستن‌یاقت می شود... بیست شعرہ تران عشق‌سانثیا 
است باکوچھھای دانشجوبی اش ودانشگاء و رایحۂ پیچك عشق دوجائبە.: 

۶ -۔۱۹۳۴- نرودا تحصیلات فرانسه دا دھا می کند تا خود 
یکسرہ وقف ادبیات کند. سە اثرقجر ہی می نویسدکە یکی ازآ تھا رمان اہ 
<دساکن وامید اوہ نام دارد. 

۷۔ دد دانگون شغلی می گیرد و کھنە پرستی سردم برا 
می گذارد. 

دمحل اقامت در روی زمینء دا بەوجود می آورد.ددبادۂ این‌ائرء 
می گویدکە ٭دردنادترین مرحله شعریء او دا ددہردائته است۔ 

بین او و زن جوانیکە اھل ہیرمانی است عثقی توفانی پدید م 
نیکە ٭مطابق مدانگلستان لباس می پوشید و نامش درخیابان ٭جوزی 
ہود؛ اما در محبتیکە خیلی زود دوجانبه شد؛ اوازلبا ما ونامش عا: 
تا دامن تنگ محلی ونام بیرمانی خویش‌دا بەخود بگیرد... غالبا ؛ 
شب؛ دوشنابی بیدادم می کرد ومی پنداشتہکہ ددپی پشەبند شبحی میبیا 
شبح؛ أو بودکە آندکی لباس سپید پوشیدہ بود وکارد محلی بلند خود: 
حمچون تیغ تیزبود دراذکردہ: ساعتھا دداطراف بسترم می گشت ولیہ 


پہومح سخن _ دودۂ ۳۹ 





من مسمم نمیشد.ء 

۸ - نرودا در کولومبو واقم درسیلانکنسول میشود. جوزی‌بلیس 
در آنجا بەاو ملحق می شود اما بعدنبالآن جدایی قطمی وعمیشکی پیش می آ ید. 

۰ -۔کتسول ہا تاویا می شود و ہا نی علندی بەنام مادی؟نثوانت 
آژءزار (مار وکا) کە درجاوء اقاعت دارد ازدواج میکند و سپس بےشیلی, 
ہاذمی گردد. 

۴۳-۔ دداین فاصله دنقاد شوقآلودہ و ٭محل اقامت در روی زمین> 
انتشاد می یابند۔ نرودا کنسول ہوئنویآ یرس می ‌شود. ددماء اکتبر باوفددیکو 
گارسیالورکاءکە اثری از اودا درەوئنوسآ یرس نمایش می دھندآشنا می شود. 

۳۴- نرودا بەعنوانکنسول بە٭ہارسلون میرود۔ 

دراکتبر ھمین سال دخترش (مالباماریناء درمادرید متولد می شود. دو 
اثو از دویلیام بلیكء و٭آلبیونء راکە ترجمە کردہ درمجلەای منئشر میشود. 
درو دسامبر ھمین سال در دانشگاء ماددیدکنفرانسی می دھد و نەوسیل ؟ڈگادسیا 
لورکا معرفی میشود. 

۵ - کنسول شیلی درماددید می ‌شود. با ٭دافائل آلبرتیء ودمادیا 
ترہ سالئون٭آشنامی شود واین دودرنزدیکی محل اقامت خود دخائن ەگڑھاء دا 
برای اوپیدا می کٹند۔درماءآوریل شاعران اسپانیا اذاوتجلیل بەعمل می آورند. 
محل اقامت در روی زمین در ماددید بەچاپ می رسد ونرودا دداین شھریكثه 
مجله شعری تاسیسں می کند. با ٭میگلارناندیسە آشنا میشود وپارەای اذ آثاداو 
را درمجلۂ خود چاپ میکند. 

۶ - باہدلیادل کاریلء که زن‌دوماومی شود آشنامی شود ۔ آغازجنگھای۔ 
داخلی اسپانیااست وماجرای تیر باران گارسیا لور کاددنزدیکی غر ثاطه. رود 
بٛستین مز سیاسی خویش دا زیرعنوان وسر ودی برای مبادذان معتول٭ 
بەوجود می آورد واند کی بعدارشمل کنسولی معرول می شود. پس اذ آن‌بەپاریسںں 
می رود ود آ نجا مجلەای بەوجود می آورد یەنام دشاعران جھان ازملتآسپانیا 
دفاع می کنند۔٭ 

۷ - ددماہ آورپل بەیاردی وسزار والەخوء گروہ آمریکائیھای 
اسپانیامی زبان دا برای کمك بەاسپانیا بەوجود می‌آوزد. در ماء ژوئيه برای 
ش رکت دد دومینکٹکرۂ نویسند گان جھان بەماددید می دود. 

دداکٹبر عمین سال بشیلی بازمی گردد و بەافتخادجمھوری اسپانیا 
شر داسپانیا درقلبء را میسازھ. 

۶۸- پدرشل درم یگذرد. ھمان شب فرودا شعر دسرود برای شپلی> 


۳۴۶۵ 
دا میساند. در اوت عمین سال ترینیدادکاندیا ماروردہ ددمی گذرد. نرودا 
در حدود چھل کیلومتری جنوب بالپارائیسو در نقطەای وحشی وپوشیدہ از 
شنھای سخت و سخرءھای سیاہ قلمرو ہ جزیرۂ سیاء ٭ خود دا میخرد . 
دداین نقطه می کوشد ائثر بیافریند اما بیفایدہ است. ٭دراین سال پیکارء حتی 


ر ند گیٹاعة .., 





مجال آنرا ندار مک چیڑھابی داکە مورد پرستش شرم است ازنزدیيك تماشا 
کنم: ایٹھا عبادرتئد ازسٹارءھاء گیاءھا؛ غلات؛ سنگھای رودخائه ھا و راءھای 
شیلی.ء ۱ 
۹١۹-۔‏ ٭پدروآخیرء سرداء کە کاندیدای حبھه خلق است و بەریاست 
جمھوری بر گزیدہ شدہ نرودا دا بەپادریس می‌فرستدتا بەہناحند گان اسپانیائی 
برای مھاجرت بەشیلی کمك کند. ددپایان سال بیش ازدوھر اد نفرازاین پناعند گان 
می توانند بەوسیلدکشتی فرانسه دا ترلدکنئەه. 

۰۔ نرودا بەبالپادائیسو بازمی گردد. درماەاوت ھمین‌سال ىەعنوان 
سر کنسول بەمکزیکو میدود. دداین شھر زندگی دوشنفکری تحت تآأئثیر 
نما یھای حنرمندانی چون کلمانته اوروسکوء: ددبمحوریبه راء؛ ٭عدابید 
آلمفارء و ہسیکە ئیروسء کە دوستان نرودا عستند قرار داد. این امر دراثری 
مشھور بەنام ٭سرودجھانیء تأثیرمی گذارد۔ 

۱ - درماء دسامبر؛ نرودا از طرف یکی ارکمابندوھای نادی مورد 
تھاجم قرادمی گیرد. 

۲ - دخٹرش ومالباماریناء درمی گذرد. در ماء سپتامیر مہرودا 
شعر ٭سرود برای سٹالینگرادء راکە بەشکل آفیش تھیە شدەاست وبەدیوارھای 
مکزیکو لاق می خودى ‏ خوائق 

۳ -- بروداشعر وسر ودعاشفَاىثٗ جدیدبر ایسٹالینگرآدء دامی‌سراید 
ددپاییر ھمین سال بەشیلی بازمی گرددوپیش ار آن درس رزمین‌ھای حوزۂ جبالہ 
آئد توقفھابی میکند. در گواتمالایا دمیگل ا نحل آستوریاسء دوست میشود۔ 
خود او دداین بادہ می نویسد: وماددیافتی مک براددیم وحتی یك روزیاتفریباً 
حتی یك رونم اذیکدیگرجدا نشدیم. ‏ 

۵- در چھادم مارس ارمناطق معدنی شمال بەعنوان سناتورا تخاب۔ 
می‌شود. اومبارزۂ انتخاباتی خود داباقرائت شرەسلام برشمالء آغازمی کند. 
درماء مه عمین سال جایزۂ علی ادبیات بەوی اعطا میشود, در ژوئثیه عسّویت 
حزب کمونیست شیلی دا می پذیرد. 

۶- ھ گابریل خونسالیں بەدیاست جمھوری بں گزیدہ میشود. 

۷ - دئیس جمھوری جدید ساس سیاست خود دا برہم میزندو 


۳ ح-۔مٌسمجححےحٛحًٗطحٌطٛحۓعچچۓےؿےٴٔےےوسچھ٭ و سسےےسکن ۔۔ ڈؤور6 ۳۲۹ 
کمونیسٹھا راک درانتخابات ہەوی کمك کردەائد موردآزار قرارمی‌دھد. دد 
نوامبر پابلونرودا اثری پرحرارت عليه خونسالس میسازدکہە با عنوانہ امہ 
برای آنکە بەوسیلۂ میلیونھا نفر خوائدہ شود.ء بەچاپ می ۃ‌سد. بەدنبال این 
اقدام بەوخیانت بەمیھن متھم میشود. 

۸--۔ ٹرودا درمجلی سنا با قرائت حْطابةُ مشھود دمتھم می کنمء اذ 
خود دفاع می کند. 

اذپنجم فودیە چون دادگاءھای شیلی‌حکم بازداشت وی راصادد کردەاند 
نرودا مخفیانہ زذندگی میکندواین شکل زند گیيكسال ودوماء طول می کشد 
ودداین مدت سرود ھمگامی دا می سازد. 

۹ ۔ نرودا ازجبال آند می گذرد و نسح دستٹویس کتابش را عم با 
خودازشیلیخادج می کند. ددماءآودیل مین سال ددنخستین کنگرۂ ھواداران 
صلح پادیسں شر کت میکند و بےعضویت شودای جھانی این سازمان انتخاب 
می‌شود. ددماء ڈوئن حمین‌سال برای نخستین‌باربەشوروی میرود, دوماءعمراء 
٭پلالواد بەمکزیکو مسافرت می کند. 

۰- سرود چھانىی ددمکزیکو چاپ می شود. این ائرددشیلی مم 
مخفیانہ بەچاپ میدسد. نرودا ہەادوپا وآسپا سفرمیکند. ددماء نوامیر در 
ورشو بەاتفاق وپیکاسوء وہپل رونبرونء جایرۂ جھائیصلحدا دریافت می دارد. 

۲- ددکاپری ودحل!قامت می‌افکند وشروعبەساختن دتاکھا وباد 
میکند در ما اوت چون اقداماتی کە عليه او صورت گرفنه بودہ لٹو شدہ 
بە سانتیا گو بازمی گردد. 

۳٣۔‏ دد شیلیء دوی تپەایکە آبشاری در نردیکی آن است خخانه 
خود موسوم بەولاچاسکوناء را می سازد. 

4۴- غزلھای ابتدابی وئیز تاھا و باد را منتشرمی کند. درہارۂ 
اثراحیر؛ خود او می گویدکە این شعر وتصویرشخصی من است اذ زمین, از 
داخل ھواپیماء۔ 

۵ء۔_ |زھمسردومخودجدا می شود وباہماتیلداوریتیاءاردواج می کند 
٭بەفرانسه: ایتالیاء جمھوریمھای تودەاى و جین میرود, 

۶- بشیلی بازم یگردد وغزلهای جدید مقدماتی را میآفریند۔ 

-٥٠۸‏ داسٹروباگاریوء دا میسازد کہ دہپاسخگوی یکی دیگے از 

نیارھای سن وسالء او است. خود اومی گوید:درھمراء باگذشت*ٴ ء بفخلاف 


عقیدۂ عمومی؛ من این طنز داکە زندگی دا قابل تحملتو میکند بەدست 
اوردم. 


۳۶۷٣۰ 


۹۔ دداین سال دوائرمیسازد یکی ه٭ددیانوردیھا وبار گشتحاء 
است ودیگری دیکصد شعر عاشقائنهء کە برای ماقیلد اوروتیا سرودہ شدہ است۔ 

۰- بەکوبا می رود وشعری بەافتخاد کو با می سراید. 

۷۱ 4-- باردیگر بە کوباومکزیك سفرمی کند. سنگھای شیلی دا بەوجود 
می آورد. درھمین سال ددبوگنوی اذبیست سرود عاثمّانه چاپ جدیدی بەعمل 
میآید دبەاین ترتیب اذ این اثرجمعاً يك میلیون نسجه بەفروش می‌رسد. 

۲ - ۔کتابەقدرتٹھایکاملر امیس راید کە بە گفتڈأخودشەمجموعدای 
است صمیمی:ذھئی وازاشعارمر بوط بەزندگی دوزمرہ. غالباً محاکمۂ منرذھنی 
دا بەوجود می آورند. بەنظرمن عنرذھنی نیستء ھیچ نیست. گرایش بەدھنیت 
امری اجباری است: عمچنانکە واقعیت چئین است.ء 

۶۴ - تخستین حلد د٭خاطرۂ جزیرۂ سیاہہ انتشارمی پابد. در ژوئیة 


ز فلا گنا ... 





ھمین سال پنحمین وآخرین حلد ازاین اثر بەمناسبت شصتمین سال تولدشاعر 
انتشادمی یابد. 

۶۱ ُ۔۱۹۷۰- بعەدنبال پیروزی انتخاباتی عالیجناب آلندم وآغفاذ 
ریاست جمھودی او پابلوٹرودا بەعنوان سفیر کییرشیلی دد فرائسه بەپادیسں 
می آید. بعدازطھردوز پنجشنبه بیست ونھم عھرماہ۳۵۰٣مصادف‏ ہا بیستویکم 
اکقبر ۱۹۷۱ کادمی سوئد پابلوٹرودا را بەعنوان صاحب جایزۂ نوپل ادبسی 
این:سال بزعی گزیتد: وی این حایزۂ جھاتی دا اذآن رو دریافت می داردکەه 
دشعرش قدرتی چون قدرت طبیعت دارد و بەسرنوشت و رڈیاھای یك قارہ 
ذندگی می بخشد. > 


دوشعر از پابلو ٹرودا 
۲ 
چیزی رآ توضیح میدھم 
وشما امن خواھید پرسید: گل‌ھای پاس چەشد ند؟ 
وحالت ماوراء طبیعی مینائی٣گلھای‏ شقایق چه خد؟ 
وبارانی کە بسیار 
وشلاق وار بەکلماتتان فرود می آمد 
وآنھا ر1آگندہ از روژن وپرندہ می کرد؟ 
عاجرابی راکە برمنگذشتہ ہا شھا خواهم گفت. 


۳۶۸ 





سخن ۔ دو ر۹6٣‏ 
نل ہے 
درمحلەای ازمادر ید سکو نت داشتم 
با پرچھای ناقوسش 
پا ساعتھا ودر ختھا۔ 
جع ے 
از این محله 
چھرۂ عبوس گاستیل را می دیدم 
کہ بکرہ چون اقیانوسی ازچرم بود. 
رڈ 
خا نە!امء خا نهُ گلھا ام گر فته بود. 
زیرا درھمه جابش 
گلھای شمعدانی میکفت : 
خانەای یبا بود 
با سگکھا و کود کان 
درائولڑء ب٥‏ باد میآوری؟ 
٭ یاد می آوری درافائل؟ 
وتو دفەدریکوء -کە این زمان در زیرخاکی ۔ 
بەیاد میآوری؟ 
خا نەام را بە‌یاد می آوری و بالکن‌ھاش‌را؛ 
جایٍی کە روشنا بی ژوئ نگ لھا را بر لبانت خفەه م یکرد؟ 
جج رن 
برادر؛ ای ہر ادرمن! 
۸۵ەاش 
فقط فریادھای بلند بود؛ نم كکالا 
ودەھای ان جذاب؛ 
بازارھای محلهُ 2آ رگلیںء من یا مجسمەاش 
شبیه بامر کبدائی بی رنك دزمیان ماھی‌ھای پر استخوان: 
روغن تا قاشژھا می ‌رسیدء 
صدای عمیق کو بیدہ شدن پاھا ودستھا 
کوچھھا را پرمی کردہ 
مترھاء ٹیترھا ء 
جوھرعالی زند گی 


ز١‏ ذظ٣ینامة‏ ہ٠‏ حسسصےووت-کوچچچجے جس مو ہے و سے ےو پا 
ماھیھای آودہ دی ۱ 
رابطۂ بامھای روشن ازخورشیدی سرد که ور آن 
شعاع ختہ میشد 
عاج ظر یف وھذ ان آمیز سیب زمھینی‌ھاء 
گوجہ فر نگ یھا بی کھ تا دریا فزونی مےیافتند۔ 
و تج 
و یك روزصبح هھمەچیز بەاگاہ میسوخت؛ 
وك روز صبح شرارهہ از زمین بیروں می آمد: 
وانساںھا را می بلعیدء 
واینآتش بود. 
باروت بود؛ 
خوں ہو 
سا یت 
راھزنعا با ھو ا پیماھا شانء عر بھا۔ٹشان: 
راھز نھا با انگشترھا ودوشی‌ھاثان 
راھزنھا باکشیشھای سیاهثشان کە تقدیں می کررند 
در آسمان پروازمی کردئند تا کود گان را بگثئند. 
درطول کوچ4ھاوخیا باں‌ھاء حون کود کاں 
بسیارسادہء چوں خون کود کان: روان بود. 
ضا ید 
شغا لھا یی کە شغال می توانستآنھا را باعقب براند 
سنگکھایی کە خارضكگ می تواشت بگزد و قف‌کند 
مارھا ہی که مارھاهم از آ تھا نفرت داشتند! 
و ٭ 
در برا برشماء 
خون اسپا ٹیا را دیدم کە بالا می آمد 
اشما را درھوج غرور و کازدھا 
غرق کند! 
سے ٭ 
را لھای خیانت: 
بەخانٔ مرد٥ام‏ نگاہ کنیدء 
بەاسپا نیای درھم شکستە نگاەکنید: 


۳ 
اما ازھرخانظ مردہ 
بەجا یگل؛ فلزی سوزان بیرون می آیدہ 
!اما ازھرروزن اسپا یا 
اسیا نیا پیرون میآید ٴ٤‏ 
اما ازھ رگودڈ ھردہ؛ تفنگی با دوچشم بیرون می آہد 
اما ازھ رر جایت یگلو لەھایی زادہ می شو ند 
کہ روزی محل قلب شما را 
خواھند یافت۔ 
و سے 
وشما ازمن خواهید پچوسید: چرا شعرتان 
با ما ازرؤ یا وہ رگک‌ھا سخن نمی راند؟ 
ہا از ٦نعفشادھای‏ زا دگاھتاں؟ 


ےڈ 
بیائید وخون را در کوچەھا ببینید 
بیا ید 
وخون را در کوچەھا ببینیدء 
بیالید وخون را 
در کوچھھا ببینید! 
۲ 
ماددید ۱۹۳١‏ 


مادرید تٹھا وپرشکوہ: 
ژو یه قر ا در شاد یکندوی محقرت غافلگی رکرد: 
کوچەات روشن بود 
ورؤویات نیز روشن بود. 

ہم ےو ٭ 
سکسکڈ سیاہ ژ نر الھا 
موح قباھای غیطآلود 
آبھای لجنآلود خود؛ رودخانەھای تف خود را 
درمیان زاوان و درھم شکستندء 








ع اث 
با چشمان خود کہ ھنوزخوابآزردہەشان می کرد 
با تفنگی وبا سنگھاء؛ مادربد؛ ای ازہ مجروحء 
"تو ازخو_‌شتن دفاع کردی. 
لو درمیان کوچاھا می دویدی 
وخون پر بھا بت چون خحط سیری روان بود: 
اتحاد می بخفیدی و با صدای اقیا فوسھا ندا می دادی 
چھرہات برای ھمیشہ اإزدرخشش عون 
تمغییر بافته ہود 
بە کوھساری انتقامجو شباھت داشتی 
باستار6 کاردھای پر صغیر شباھت د؟اشتی. 

زج 
ھنگامی کە شمشیر آتشین تو 
درسر باز خا ناھای ظلمتآلود: در خزانفھای 

کلیساھای خیانت فرورفت 
چیزی نبود مگرسکوت سپیدہ دمان 
آری: مگر ار پرچم تو 
وقطرہ خو نی افتخار آمیز در لبخندت. 
ترجمة قاسم صنعویک 


داستان ؛یرانی 


| 


آقایآفرین کادمند دولت از آنآدمھائی بودکەہ نمی توانست جند لحطه 
درحای خودش آرام بگیرد. اویيك مرد فعال,؛ پرتحرك: عجول و پر کاربود. 
دائم اذجائی بەجائی می دفت و حتی کادھائی راکە می توانست با تلفن انجام 
دعد یا مستخدم اثاق را دنبال انچام دادن1 نھا بفرستد, خودش داہ میافتاد و 
انجام می داد می گفت مں تجر بەکردەامکە اینطور زودتی ومطمئنتر و همان 
طودکەه دام می خواعد کارھا صودتمی گیرد. بەھمین دلیل وقتی بازنشستہ شد 
تعییر دوصع د حالت عجیبی در زند گیش نموداد گردید. او با اینکه موھای 
وسط سرش دیختە بود ودداطراف سرش موها بەسپیدی گرائیدہ بودند. مردی 
سالم وپر توان بنظرمی‌رسیدکە بەھیج دوی نمی شد نام پیری واز کاد افتادگی 
دوی شگذاشت. 

خوب! این عردبااین مشحسات درباز نشستگی اذ یکاری خیلی ناراحت 
میشد. دد اوائل باذنشستکی حیلی ہا خودش ب ەگفٹکو نشست و فکر کردکهہ 
چەکند وچەنکند ودداین‌سال وزمانەکە زندگی سراسرددمادیات فرورفتہەاست 
ومردم غرق دداندیغہ تھیۂ نان وخرید وفروش زمین, بیابانھا وکوھھا عستند 
بەچە راعی برودکەہ تلاقی سالھای آازدست رفته درخدمت ادارات و غافل ہودن 
اذکار روز گار دا در آورد. آفرین بود و یك خانۂ دوطبقەکە خودش وہمسر 
وسەفرز ندش در آن گی م یکردند۔ در روز گاریکە یك متر زمین دربعمضی 
ازنفقاط شھرء ددعرض چند سال بەبیش انھزادبر |برقیمت اولیەاش ترقی کردہ 
بود همین یك خانە بەداد آفرین میدسید و او وقتی فکرمی کرد با خودش 
میگغت: خدا را شکرکە عقلم دسید و این خائه را دست و پاکردم وساختم: 
وگرنە امروز با ذن و بچەعایم دداین شھر بلبغو س رگردان بودم.ء با این 


قمر هختم ۴۳ 
رد یا رق بادمتکئ عیل بی رھ کی رای رخابد لال 
ہودکە با دقت درخرج صرفەجوئی کند تا بتواند مخادج -بانە و مدرسۂ بچھما 
را تأآمین کند؛ اول کاری کرد: درھمان شروع بازنشستگیء پسردیہلمە‌اش راک 
درھیچ کدام ازکنکورھاپذیرفته نشدہ بود بەامرپکا فرستاد. دداین راہ تقریباً 
تمام پس‌انداز نقدیاش دا خر ج کرد وپسرهم بەاوقول داد درامریکاکار کند و 
دیگر از اوپولی نخواعد. 

دوسەماءاول آفرین بەرؤسای قدیموہمکاران سابق خود ش کہ ھنوزمصدر 
کادری بودند مراجعە کرد تا مکرکادی پیداکند وبتواند اذاین دھگذر کمبود 
حزینہ ذندگی را جبران نماید. بەآ نھامی گفت کہ از خاقهنشستن ود رکوجہھا 
در ہدر بودن وخیابانھاداگی کردن حُستەشدەاست۔ راستی ہم عمین بود. اوازبس 
حرخیابانھایشھرداہ رفته بودیك یك مغازەھادا می شناخت وازوضعساختمانھای 
جدید, درخت کاریھا وکندن وخراب کردن خیابانھا و کوچە پس کوچەھاخبر 
داشت. مخسوساً تماشای پشت شیشه مغازەھا ازسر گرمبھای جالب او بود. او 
کە بەچیڑھای قدیمی علاقەداشت: بەھمۂ مغازەھای عثتیقەفروشی وسمساریھای 
شھر سرمیزد. بطودیکە پس ازچند ماء دیگر تقریباً جائی اذایسن قبیل باقی 
نماندہ بودکە ندیدہ باشد . اوحتی میدان کھنه فرؤشھاء گودھای جنوب شھر: 
قھوءخاندھائیکه در آ نھاقّل می گفتندء امامزادەھای دورافتادی تا سلاخ‌خانه 
وخرابەعای خادج شھر دا با دشته قناتھا وسردابھا دیدہ بود واز آنھا تعریف 
میکرد . 

می گفت :ما درموقع خدمت در ادارات روڑھای خود را فروختە یودیم 
وشبھا نیز وجودمان ازخستکی |ازحال می دقت. دیکروقت وزمانی باقی نمیماند 
کە ہدائیم دد حمین شھری کہ زندگی می کنیم چە جاہائی ہست و چەکسانی 
حستند وچەھا می گذدد. کم کم بەزندگی گروہ گروہ مردمی کہ با فقر و محنت 
دست بە گریبان بودندآشنا شد واین آشنائی یك نوع دلبستکی و حس حمدددی 
دراو بوجود]ورد۔ حس می کردکە دنج می برد و در بدبختی آن مردم شریك 
آست. ازاپبن احساس لذتی غمائنگیز وآرامشی اندوحباد وجودش دا می گرفت. 
عقیدہ پیداکردہ بودکہ معنی زندگی دراحساس درد است ؛ در احساس و درلد 
انوہ و غم است ۔ دنیای آقای آفرین عجیب د گر گون شدم بود . از آُنھاکه 
شادمانهہ می ‌خندیدند و دھانغان بە٭کوچکٹرین ح رکتی بیمعنی باذ میشد و 
فریادھای شادی وقھٹھەھا بیرون می‌دیخت منزجر بود: چهە غافلاند ١‏ چە بی 
خبر ند ! اذ ]ٹھاکە دائم دد فکر پر کردن شکم بودند ‏ تکھھای گوشت دا بہ 
سیخ می کشید ند و بر آتش می گذاشتند د باولع چم بر آن می دوختند ہدش 














۳۹ عن _ دورۂ‎ ۲۰٣۳ 
میآمد: این‌ھا این شکمباڑھا دنبالچگونە لذتی عستند. عی‌بخودا ھی بٗور؛‎ 
! وھی بحٗند وببھو:ہ وابلھانہ شادمانی کن وکف بزن‎ 
ہد ہز‎ 

آخو دوزذی؛ پس از جند سال: آفایآفرین اذ ١ین‏ راء رفتنھا احساس۔ 
ملال و خستگ یکر :. اوکە دد زانوھایش احساس ناراحتی وکمی ددد می کرد 
دیگر نمی توانست چالاك قدم بردارد. چندروزی ھم عصائی بدست گرفت تاکملئه 
قدمھایٹر باشد. اما ازاینکار راضی نشد. سدای برخودد عسا با ذمین برایش 
آھنگی آزاردھندہ بود. مثل اینکە یەفواصل زمانی منظم چکشی دا براستخوان 
گوشش م یکو بند۔ دستش عرق می کرد و فشار عصا ہر کف دست برایش قابل 
تحمل نبود. این بودکە پس ادرچندروز عسارا بہ گوٹشەای انداخت و بەھمسرش 
گفت: فایدءای نداددکە این یك تکە چوب دا باخودم بەاین‌طرف و آنطرف 
بکشم۔ بە٭پاعاکهەكمك نمی کند عیچ دستھارا نیز ازکاد می ‌اندازد ۔ 

دراپن زمان بودکە آقایآفرین بەسرش زدکھ دست بەکار نان وآبداری 
بزند : يك دکان خوادوباد فروشی ؛ يك شمبۂ بیمە . يك فرش فسروشی یا یك 
عتیقه فروشی بازکند چندروزی بەبردسی پرداخت و اذ این وآن وکسانی که 
آشنا بودند و در کسب وکاردستی داشتند پرس‌وج و کرد . نتیجة این ہررسی و 
پر وجو برایش اس آود بود ۔ او بە این نتیجه رسیدکە عمۂ این کادھا علاوہ 
براینکە سرمایەای می ‌خوامدکە او ندارد خبر گی مخصوصی ھے لازم دارد, 
این خب ر گی 2-۰ ددیکی دوروز بدست نمی آید : وانگھی ٭عاملەکردن با ایں 
مردم برای کسی کە یك عمر از دولت حقوق گرفتە کاد آسانی نیست. دد وضع 
پیچیدەای گیر کردہ بود. ھردوڈ صبح و بعد اذ ظھر دداین شھریکە به شکل 
بیقوادءای بررکك میشد جھادپنح ساعت داەدفتن وبەمردمی کہ ددتلاش معاش 
خودشان را بەاین در و آن‌در میژ نند ىکاکردن وبرایصدمین و بلکەھز ارمین 
باد بەویترین مغازەما واجنایآ نھاء وبەاتومبیل‌ھاء چشم دوختن دیگربرایش 
کسالتآور وخستەکنندہ بود ؛ گاھی چنان ہیزادمی شدکە دو سہ دوزی درخانه 
خودش دا حبس می کرد: این زندگی دیگی چھ لطفی دادرد ! این عمر تا کی 
کش پیدا خواہدکرد ؟ من چجطوز میمیرم؟ تکند روزی در عمین گردش‌ھا ٠‏ 
کناد جویآبی, کنار چالۂ لجنی؛ یاھنگام عبور اذخ طکشی خیابان قلبم اذکار 
بیفند ونقش برزمین شوم. میان جوی! میان لجنھا! یا ذیر چرخ اتومبیلعا! 
واویلا! : 

این ‌جود اندیشەھاکمکم جای ه رگونە اندیشہ دیگری دا می گرفت و 


۲٢۵ -‏ 
مثل یك درخت تناور درممۂ وجودش ریثشہ می ‌دوانید. دیگر ھرجا مصیدفت و 
حرجا می نشست وبا عر کسی گفتگو می کرد ازم رك م یگفت اڑعاقبٰت پوچ و 
ب یمعتی انسان وسر نوشت وحشتناکش سخن بەمیان می آورد. دداین دودان از 
زندگی او خود را با مر رو در رو می‌دید: بالآخرہ این داء رفتن‌ھا: پرسهہ 
زدنھا ونگاءکردنھا بپایان می رسد.مگرجوانی ام؛ مگ رکود کی ام ومگر دوران ۱ 
کارمندیم بپایان نرسید؟ حالا من دیکر ہا م رك طرف ہستم. 

درھمین‌دودان روزی درتغییم جنانۂ دوستی شر کت کرد وبہ گودستانی 
درکنارمزاد امامزادہایکە در نزدیکی شھر بود ردفت. روری از روڑھای گرم 
تابستان بود وآقایآفرین مدتی در محوطۂ گودستان روی سنگھای بسزدگ و 
کوچك قبرھا قدم تد تا جناذہ دا غسل دادند وبعد درد تاہوتی نھ(ادہ درسایۂ 
درختی بر آن‌نماز گذاردند, آفر ین کەددصفاول نماز گرادان بودقبرھای بی شماد 
دا زیر آفتاب گرم دید جنازۂ دوست دا خاموش ددون تاہوتی ددسایۂ درختی 
حرطر آوزرد, در عمین‌جا ہودکە تصمی م گرفت بەپیشو ازم ر گی برود. بخسصوص 
وقتی کە پس اذنماذمیت دیدکە حناذہ دا بەمقبرۂ؛ خانوادگی بردندوبااحترام 
وبدون معطلی وبی‌دردسر بەخااسپردند این فکربرایش پیش آمدکه اوھم در 
آن گودستان یا جای مناسب دیگری محلی دا اذ پیش خسریداری کند وبە ںام 
مقبرۂ خانواد گی آفرین بنامد. 

ازفردایآنروز دست بە کارشد ومحل مناسبی را در گودستان یکےە در 
کنادامامزادەای قرارداشت خرید. ایں‌محل یك گورستان جدید بود باحوصی 
در وسط ودرخٹای تنومند ددىاغچەھا. در کنار گورسنتان محل سرپوشید٭ءای 
بود بزرگ با درھا و پنحرەھای آھنی و ستف بلند و چلچراغھا. کے مسجد 
گودستان بود ومحالی ختم درآیحا بر گزادمیشد. دورعا دور آنحا اطاقھائی 
بودکە عمە را خائدانھائی خریدادی کردہ بودند وبرسر آ تھا نوشتەھائی بہا 
کاشی نصب شدہءبودکە نام عرخاندان را مشخص می کرد. دیدن این گورستان 
خیلی آقاییآفرین راگرفت و باخودش گفت:عجب جای خوبٹ و باصفائی .این 
حماىحائی استکە من لازم دارم 

ہا مثتصدی گورستان گفتگ و کرد وچون اتاقھاتمامشدہ بودوار این گذشتہ 
قیمتآ نھا نیزخیلی گران بودآقایآفرین آخرین زمین باقیماندہ دد گورستان 
<اکە یك زمین دو مٹددچھاد مٹر بود خریدادی کرد. ایسن ہشت متر مربع 
ذمین نزدیيك حوض بود ويك درخت ثاروں ىزر گ بر آن سایه می ‌|انداخت. 
معاملەکە تمام شدآفرین چندبار دمین دا قدم زد بەاطراف نگاہ کرد وبغمرد 
پیری کہ لب حوض نشسته بودو وضومی گرفت چشم انداخت اول کمی وحمبرش 
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داشت. در ؛دلش تشویش بود ٹرىي بود. اذنوع تشویشھا وٹرسھائ یکەددشروع 
کارعای تمردیدآمیز بەآدم دست می دعد. خودش با پای خودش برزمین گورش, 
۔ایستادہجود ومی دید کہ دیکر با م رگ فاصلەای ندادد۔ حس کرد کہ دنگش پریدہ 
استىو رعشۂ خفیفی در دستھا وپاھایش پدیدار شدہ است. با پیرمردی کہ وضو 
می گرفت و گودکن آنجا بود بریدہ بریدہ چیزمی گفت اما هر گز نثوانستهہ 
ددجواب پیرمردکە پرسیدہ بود٠‏ برای خودتان خریدءاید؟ پاسخ درستی بدعد 
:وتٹھاگفت: ای! برای اقوام: دوستان و...ددراینجا خواست بگویدکہ بالاخرہ 
'آدم دوزی خوامد مرد ولی بھتردیدکە سخن دا ددھمائجا ناتمام مگذارد واز 
گورسٹان بیرون برود. 

فردایآن روز وقتی درخیابان قدم می ند: بەیاد گودستان افتاد.: ٭ایں 
چەکاری بودکردم! عمەدمیں برای باغ وخائه ومستغلات می خر ند ومن زمینی 
:برای قبرخریدمام! این ہم شدکاراء ولی وقتی بیادش آمدکە همۂ آتاقھا و حتی 
۔داخل مسجد نیر اذ طرف دیگران خریدادی شدہ است بەکادی کە کردہ بود 
اامیدوارشد. پیدرنگك سوادیك تاکسی شد وخودی را بەقیرستاں رساند. آبجا 
باز با مرد گور کی روروشد. امروز با جراأت بیشثتری حرف می[(د. بناتمام 
تبختی یك مالك وغر ورك صاحب زمین بر آنجا قدم می زد. اذپیرمرد پرسید: 
٭پدداینجا چندتا قبرمیشہ؟ء ومرد جواب داد دہشت تا قبرحسابی و جادار ۔ 
آفرین اندیعید: دہشت قبرحساىی وجادار. برای جەکسانی:ء 

بەفکر فرورفت وشمرد. عم بستگان دوراو نرديك راکە بەنطرشتامر گە 
فاصلءای ىداشتندشمارش کرد وچون بەعدد ھفت رسیدازشمارش ایستاد* بس‌است 
آخرین قسبرمال خودم است. سپس بەپیر مردگفت: ما می خواھیم این عشت تا 
قبر را حاص رکثیم. چە کسی ١ی‏ نکار را خواعدکرد؟ ٤و‏ پبرمرد بدا وگفت: 
وچەبھتر! خودہھشت تا قبر پاکیرہ ىراتون می کنمء حاصرمی کنم؛ نطامی‌ھائم 
می زادم. دوشوئو خوب می پوشونم۔ اگر ھم بخواعید دوطبقہ درست می کنم.٭ 

آفرینکە اسم ساختمان دوطبقه واتوب۔وس دوطیقه وحتی طیارہ دوطبقه 
شنیدہ بود ازایں حرف یکە خورد وپرسید: ٭پددا مگرقبر دوطبمەحم دادیم؟ء 


وپیرمرد جواب داد ف4راوان, خیلی ادراین قبرھا دوطبمَه مستن. آقا چون این 
سال و ذمونە زمی ںگرونە .7 زیاد شدہ مر گشومیرهم زیادہا گردوطبقه 
نباشد مردەھا خیلی جا می گیر ند. عمون قبررومی بینی نزديك آندرخت؟آنکه 
دوتا سنگك سیاء دادہ یك قبردوطبقەاست. خدا پیش ‌نیارہء يك پدروپسر دویھم 
خُوأبیدند. پسرذیرہ پدر رو۔ ویٹ تصادف ماشین از بین دفتئد!ء 


قر هٹم ۷ء۲ 

آفرینکە ازشنیدن موضوع قبرھای دوطبقه موھای تنش سیخ شدہ بود, 
حس م یکرد عمان رعثۂ دیروزی در دستھا وپاعایش شروع شدہ است. چون 
گلویش خمك شدہ بود بەزحمتآب دھانش دا قورت داد و پس ازکمی مکٹ 
نومیدائە وبریدہ بریدگفت: ٭نەبابا. ھمون يك طبقهکافیە۔ء بعد برای اینکه 
یا شوخی از ترسش بکاهد اضافهکرد: دبزادتواون دنیا یك وجب جای راحت 
داشثہ ہاشیم.ء مرد پیردھانش اذ خندۂ بیصدائی بازشد وآفرین زبان قرعر و 
دنداٹھای عادیة او دا دید. عردوبھم نگاءکردند وھردو دیگر چیزی ٹکفئند. 

معاعله سر گرفت وآفرین بیعانەای داد وازقبرستان پیرون رفت۔ 

ازفردا برای چند روزسر گرمی خوبی برایش پیدا شدہ بود. خودش 
ازصبح سرکندن قبرھا حاصر میشد وبعدق تکار را وارسی می کرد. ددشروع 
کاد پیرمرد اذ اوپرسید: 

<آقا ضرحا روجطوردی یکٹم؟ معمولی پا پیغمبر ی؟> 

وآفریں با شگفتی پرسیدہ بود:٭ہپیغمبری دیگە چە جودیە.؟ء وقبر کن 
کفتہ نود. ٭پیغمبری دیگە سکو ندادہءکە روی مردہ آجر نظامی بذادن. قی 
یکدست بالا میآد وبعد عمون بالاروش طاق می ز نند و فرش می کثند. روی 
جنانہ تا زیر طاق آذادہ.ء وآفرین پس اذیك مکٹ پاسخ دادہ بود: دالبته 
پیغمبر >٠‏ 

وپیرمرد درجوابش گفته ہود: دبله' پیغمبری چە دخلی دادہ. میشەتوگ 
نشست۔ء و آفرین کە نزدیك بود خندەاش بگیرد؛ لب ولوچەاش دا جم عکردہ 
بہود. حالتی قوام ازترس وپشیمانی در وجودش داہ یافته بہود. تنش مود مور 
می کرد ونفسش گرفته بود۔ چند سرقەایکرد و بعد ہم حرفی نرد. 

قبرھاکە آمادەشد؛ توی قر ادا جاروکردند. هر قبر باقبر پھلوئی یك 
دیوادۂ ىازك داشت, روی قبرھا داہااجر وگچ طاق زدند وپوشاندند وبەدستور 
آفرهن بٹای قبرستان خیلی با سلیقه دوی قبرھا دا باآجرفر ش کرد وبا چپو 
راس گذاشتن آجرحا بر آ تھا نغعش و نگاری انداخت و عھشت قطعۂ سنگەھای 
کوچك سیاھی راکەآفرین بەسنگك تراش سفارش دادہ بود بالای هرقبرردیف 
میان]آجرھا گذاشت روی عرسنگ نامآفرین بود با یك شمادہ اذیك تا ھشت. 
پس ازیيك حفته دوند گی آفرین و عرق دیختن مردگودکن ویيك بنا و دوعمله 
و تیشہ زدن سنگك تراش حشت قب ر آمادہ ومر تشد وددصحن آنگورستان میان 
سدعا قبر دھکر خودنمائی کرد. عملدھا روی قب رھادا جار و کردند: آب پاشیدند 
دآنو قت دریك بعدازظھر ھنگامی کے آفتاب ازلای شاخ وہر کی درخت نارون 
روی قب رما ڈکدھایى روشنی درسایە انداخته بود, آقایآفرین نتیجه دو ند گیو 





۳۴۰۸ 





سخن دورۂ ۳۹ 
زحمت یك عفتەاش راتماشاکرد. سینەایصاف کرد و گفت: دخوب عمەچیزددست 
شد. حالا دسثه جمعی فاتحہ بخوائیم. > 

عمە اڈبنا وعمله و وکورکن ویکی دونفر بیکارکە در قبرستان یبےەتماشا 
ایسثادہ بودند روی پا نشسئند وائگشت را روی قبرھای خالی گذاشتند وفاتحه 
خواندند: خودآفرین پای قبرعشتمکنادحوض نشسته و فاتحہ می ‌خواند. روز 
موفقیتآمیزی بود, کاری انجام گرفته بودوآفرین با اینکە دد دلش تر ‌ہود, 
نومیدی بود و دلھرء بود, باذ اذ انجام گرفتنآن خوشحال بود . با رضایت 
خاطرمزد بنا وعملهە و گورکں دا داد وبەچند گدا پولی تقسیمکرد. حالادیکی 
تکلیفش دداین شھرچند میلیونی دوشن شدہ بود : 

درجائی میان حزادان قبر: مطمئن؛ راحتکناديیك حوض زیر سایة یگ 
درخ تکھن زمینی داردکە روزی جنازەاش در آن خواہد آرمید. بےخودشٹ:؛ 
بەدستھا وپاھا نگاعی کرد و بعد مثل ایئکە ترسیدہ باشد دلش فرودیخت و با 
قدمھای خسته وسنگین از گودستان بیرون رقت۔ 

س ا می 

پس اذ آن دودان جدیدی با فضائیکام لا متفاوت وحرفھای تاتءای در 
زند کی آقایآفرین شروع شدہ بود. این مرد باآن مردیکە چندی پیش قبر 
مداشت و تك و تنھا در کوچەھا پہرسهہ می ذد بەکلی ضرق داشت. روحیەاش: 
حرفھایش ودفتارش بامردم زمین تاآسمان فرق کردہ بود. مثلاٴحرجامی نشست 
وسحبتی بەمیانمی آمد می گفت: دماکە تکلیفمان دروشنه. قبرمونم خسریدیم. 
نەیکی بلکە ھہعت تا. بالاخرہ حم رفتنی هستند. باید اذ پیش ‌آدم فکرشو بکنه 
کە پس ازمردن‌دیگران ہرای تھیه جا بەزحمت نیفتند. حان! مردی می بر ندت 
میشورن و راحت و آسودہ میذادن توی قبریکە حاضرو آمادہ است. آدم عاقیت 
بەخیریعنی عمین۔ء یا می گفت: 

داسلا ازقدیم گفتەاندکە عر کە قبرشو اذ پیش حاضركکنە عمرش طولائی 
میشه. من شبھای جمعە میرم سرقبرم کمی لب حوض می نشینم بەعاقبت آدمیزاد 
فکرم یکنم وبرمردمھا وی رگودخودم فاتحەای می ‌خو نم وخرمائی وشک رپنیری 
خیراتم یکنم برمی گردمآدم سبك میشە ردوحشباك میشه.دیکەاین دو ند گیھای 
مردم؛این‌اداواطوارشان !ین شاخ و شانەکشیدنٹھایشان برای ھم ورج زخواندنھا 
وتعظیم وتکریمھای قلابی ہراش مسخرہ وبی ‌ارزش میشہ. آدم بەخودش میکەہ 
عمو ! توکە چند سباح دیکە میری تواین سوداخی ڈیر این خاکھا چرا باید 
ابنقدر دفل, دو رو متملق باشی. قم بخحوری وخندءمای بیمزہ وبی‌جاتحویل 


قبر مٹعم ۳۷۳۰۱۰۲۰ 
بدھی نەا من دیگە راحت شدم۔ قبرم حاضر وآمادہ حساب وکثام فثط با 
خداست,ء چندبادہم وقتی گفتگوما بعددازاکغیدہ بود اوبەدوستانش گثته بود: 
٭من‌برای اینکہە کاملاآمادہ ہاۓم عمان اوائل سەچھاربار رفتم وتوی قبرم دداڑز 
کعیدم درست مثل ایٹنکە حنازہ رومیذارن. باد اولآدم تریس برش میدارء ہا 
جبری نیست۔ درستەکە جای تنگی است اما زمینی است مثل زمینھای دیگە.ء 

باتماماین گفتدھا وکردەھا باز در زوایای روحش ود ر کنە وجودش ترسی 
ى ھراسی اذ نیستی و مرگ وجود داشت. قبول این تصودر و فکر با مستیاش 
سازگاری نداشت. می‌دیدکە دستھایش حرکت می کند وبا پاھایش داء میرود 
ومردم دا وچیزھا دا در دنیا می بیند. پس مر ك ونیستی یعنی چجەہ؟ 

وقتی بەاندیشه فرومی رفت ومنظرۂ ہشت قبں بەنظرش می آمد اذ خودش 
می پرسید : جه کسی زودتر یکی از این حفرعها دا پر خواعدکرد و عفونت 
وحودشآن فضای سر بستە را خواہد گرفت ؛ نکند کہ خودم باشم ؟ بعد می دید 
کہ دلش می خواحد ذندہ باشد وسر بستە و خیلی محرمانه بنشرط ی کہ بەجائی 
درز ٹکند وکسی این فکر شومش دا نخوائد ؛ پروشدن آن عفت قبر دا یبیئد. 
این‌کار بە احترام او نرد دیگران اصافه می کند . مردم خوامندگفتکە این 
قبرھارا فلانی تھی کردہ. چہ قبرھائی او جه جای خوبی!آنوقت خودش درا 
اذداشتن چنین خیالھائی سرزنش می کرد. بەخودش فشادمی آوردکە اینگونە 
فکرھادا ازذسرش بیرون بریزد: لعنت خدا بردل سیاہ شیطان ؛ 

اپش شی 





حنوذ دو سەماء از آمادہ شدن قبرھا نگذشته بودکە مردی حفتادو چند 
سالە ازنزدیکان یکی ار دوستانش ددگذشت و آاوکه دد مراسم تشیبیع جنازہ و 
بحاك سپردنآن مرد شر کت کردہ بود ء وقتی بستگان دد گذشتە دا دیدکے 
برای تھیه محل مناسب وآ برومندی یەدستےوپا افتادەاند از دھانش دد رفت د 
ہا تیختر گفت: اگرمایل باشید ممکن‌است یکی اذقبرعایآرامکاء خانواد کی 
ما دا برایآن مرحوم در نظر بگیرید. نزدیکان مرد در گذشته پس اذ قشکر 
فراوان از آقای آفضرین چنازہ دا بە محل قبرھای او بردند وحیلی سریع 
نخستین قبی اشغال شد ودربر|ابور چشمان حیرت زدہ آقایآفر ین سنگك سیاء 
آفرین بەشمارۂ يك از آن برداشتەشد . 

حالت و قیافۂآفرین در آن موقع دیدئنی بود. خیلی شمردہ و محکم 
صحبت می کرد و ازاینکہ ددچە شرابطی وبا چە روحیەای آن زمین دۂ خریدہ 
د دروزجا آبستادہ است تا قرحا را آمادہ کردەاند سخن می گفت و عصمدُکسانی 


٤ 


سخن ۔ دور٢١‏ 





۴۸۰ 
کەآنرا شنیدند کارش را تمجید کردند و او دا دد وا گذادی قبر بەيك جنازھ 
ستودند ۔ می گفنند این کار سواب دنیا و آخضرت دادد چون خوب نیستکھ 
جنانمای برای پیداشدن قبر روی زمین ہماند .آقایآفرین کە ازاینتمجیدھا. 
و ستایشھا احساس بزدگی وگذشت وفرور می کرد ہاد در گلویش آنداخت و 
گفت : وبندہکەکاری مکردەام. نامۂ اعمالمکە سیاء است؛ شاید این کار کوچك 
ناقابل در برابر خداوند عالم قبول بشود. ٤و‏ چون بسٹگان مسرد در گذشته 
خواستند پس ادپایانگرفتن مراسم خادسپادی قیمت قیردا بە أو بدھند بطور 
جدی از گرفتن آن خودداری کرد و دہ آخ برای ابئکە بایستی مین قبر 
خریدادی شود تا حلال باشد مبلع ناچیری گرفت کە ھمانجا آنرا بەفقرا داد 
وکار تمام مشد۔ 
ا ات 

دوسال ئگذشت کہ قبرحا پکی پس ازدیگری اشغالشد. دوستان آفرین 
بەشوخی ہەاو می گفتند: دمٹل اینکە مردم قھمیدەاند کە قبرھای تو عم خوب 
وھم مجانی است و پشت سرھم دارند با عجلە میمیرند. ء وآفرین کە خندہ و 
تمسخر آ قاىرا می دید خودش ہم می‌خندید ومی گفت : ٭< پس چرا شما معطلید 
زود باشید دستوپایٹان را جم ع کئیںں چون دوسەقبر بیشتر باقی نماندہ است.ء 
این گفٹکوھا اذاین‌ھم فراتر می دفت و گرچەآفرین می دانستآنھا شوخی است 
ولی اوھر گر بیاد مداشت کە در دوسال هفت نفر اردوستان و نردیکانش مردہ 

هنگام اشغال سدں سە چھار قبر اول حالت آفریں عادی بود ولی وقتی 
قبر ششم و بمدازآن ہفتم گر فته شد ترسی و ندامتی عجیب بە وجودکش چنگكک 
اداحت : آءہ ! مثل ابنکە نوت خودم دارد می ‌رسد. نکند دیگری ؛ یکی از 
دوستان, یا یکی ادنردیکاں ء زودتی بمیرد و مں رودرواسی گیر کنم وآخرین. 
قبر ہم ازدست ہرودا می ! هر گر ذیربار نمیرومء قبرم دا از دست نمیدھم : 
ایں تکە زھیں‌بادیكث: این حفر: تنگ وتاريك زیردرخت جای خودم خواعد 
بود . آنوقت یادآن ھفت جنازءای افتاد کە میان قیرھای دیگر خوابیدەاند ۔ 
دعثەایى از ترس درجائش دوید چشمائش را بھم گذاشت د بەخودش فشار [ورد 
تاآن منطرہ را فراموشکند. 

بس 

چندماء بی حادثۂ مر گی سپریشد وقہرھٹتم هماطور خالی در انتظار 

ددیافت جنانەاش بود. گرچەآفرین باخودش عھدبستە بودکە این قبر آخررل 


بر هثتم 

بەکسی وا گذادئنکند وبەحمہ کسانی کە می شناخت ولازم می دانست این موضوع 
راگفته بود, اما باز دددلش تردیدبود وٹرى بود ازاینکە قبی از دستش برود. 
میل بە داشٹن قبر حم برایشآ نقددھا مطمثن نبود . خودش عم بخوبیآنرا1 
نمی شناخت. عرشب جمعە یا تنھا یابا عمسرش بەقصد زیارت امامزادہ می دفت 
وبعد سرقبرخودش حاص می شد وساعتی آنجا ددنگ می کرد و بر مرد گان و 
کورخودش فاتحه می ‌خواند تاگورستان را تاریکیمی گرفت. اما اندیغەععھای 
دیگرھم۔.بود: بیزادی ازمر گے وٹرسی اذ آن قبر کە نمی خواست آُنھا دا بیاد 
بیاورد وقبول کند . گاء بسرش می ‌زدکە بە این وصع پایان دھد ۔ قبی دا بدحد 
بکوبند وجایش پاٹھالی بکارند و یا اینکە عرحنازەای راکە می‌خوامند در آن 
چالکنند : 

دمن وقتی بمیرم مائند میلیو نھانفر دیگر ددجائی اذزاین نمین بەخاکم 
میسپارند . این چه مسخرہ بازی استکە من ددآوددەام ! ء این فکر یڑ 
راضیاش نمی کرد و آزادشش میداد : دتٹھاء غریب؛ مثل مردەھای بی‌صاحب ؛ 
دربیابانی دور:..۔ وای!؛ء 

آنقدر با این‌نوع اندیشدھاکلتحار رف تکە یکروز باخودش خلوت کرد 
وبه داوری نشست: ہصاف وہوست کندہ بگو ببینم این بر را میخواھی یا نه ؟ 
آندا نگەمیداری یا می گذادی جنازہ دیگری ددآن دفنکنند . ء و دد پایان 
داوری مردد ء نومید وتلخکام دنبال اندیشەھایش دا رھاکرد : ھ باباولکن. 
بالاخرہ یش طودی میشہ. چعدر این‌موضوع را کش میدی ...> 

تايك روز طرف عصرکەہ نزديك خانەاش قدم می ذد ى روزژنامے فروش 


اہن 





روز نامەاشی را بدستش داد . خبی عجیىی کہ با خط درشت در صفحة اول نوشته 
شدہ بود بەچشمش خورد گرچہ اد عمیعہ اول خبر جنگھا و خونریریھادا 
مسی‌خواند و درآن شمادہ نیز خبر بمباران شھرھای مندوچین توسط سدھا 
ھواپیما واحتمال شروع جنگ اتمی نوشتە شدہ بود ولی آقایآفرین چنان بەہ 
طرف خبر دیگر کشیدہ شدکە عمان نردیکی بە یك دکان معاملات املالك کے 
صاحبش یکی اذ دوستائش بود داخل شد و بر یمکٹی نشست و چنین خواند . 
امروزقبرستان بزرگ شھر درحمور عد٥‏ زیادی ازرجال وشخصیتھایکٹوری 
ولعگری: طبقات اصناف : معتمدین محل و محترمین محلات بیست گانه ثھر 
توسط شھرداد افتتاح شد . دفن اموات اذاینپس دد قبرستانھای دیگری ممنوع 
است وشھرداری بەشدت ازآن جل و گیری می نماید .آفرین فوری دنباله خبر 
را درصفحەھای دیگر پیداکرد ودوسەبار آن‌دا تاآخ و خوائد وآ نگامەسر برداشت 
وروبہ صاحب معاملاتملکی کرد وگفت: دفثیم برای آخر تمون زمین‌خریدیمء 


۸۳۴ سخن ۔ دور٤‏ ۲ 








حالاآتمای شھردار میگہە حق ندادین بروید وش ہمیرید! این مسخرہ استہ . 
یکی نیست بگھآقایون زودتون بەما میرسہ. چشم ندادید ایسن نیم متر نعین 
کودو ہبین. الل اکبر! لاالل الااللہ! ۱ 

در دکان معاملات ملکیبحث شروع شد. دوسەنفرو دیگرہمکه باآفر بن 
آشنا بودند وارد گفٹگوشدند . آخرسی ہااینکەآفرین پاك اذکودہ دددفئەبود 
باز دوستائش دستہردار نبودند. یکی می کفغت : دشنیدەم آقایآفرین ؛ براش 
برق گرفته بودی و شھای جمعە میرفٹی دو سە ساعتی توش چرت می‌زدی! > 
دیگری می پرسید ؛: (داستی اینکە می گویند داخل قبردو سفیدکردی و رنگگ 
کردی وبدیوارہاش قاب عکس کو بیدی ددستە؟ ء و آفرین خیلی ناراحت گفنه 
بود : وحالا شماھا ہم نوحی تان گرفتہ ولی ىدونید کە من زیر بار نمیدوم . 
آفریں قبرششرو بەشھرداری نمیدە 'ء 

بت 

شرستان بررگ شھردا بنام بھشت جاودان نامیدند و دفں مردگان در 
قبرسٹانھای دیگر سخت ممثوع شد. آفرین ناداحت از زمینی کە اذ دست دادہ 
آنمم زمین یکە سەجھارسال تمام عمۂ فکروخیالشدا بخودکشیدم نود بەسرش 
زدک برود و بھشت جاودان دا ہبیند ۔ بەداء افتاد ورقت و زمیں وسیعی دید 
قسمتنندی شدہ باخیابانھای درختکاریشہہ و باغچەھای پر از گلھای اطلسی 
وھمیش بھار, و ساختمان‌ھائی اذنسنگك سفید رای مجالی ختم ومراسم ھفنە و 
لہ وسال. یك قسمت قمرستان شلوغ بود وصدای شیونو گریە و زادی بهە گوش 
می رسید. چند آتومبیل سوادی واتوبوی ھمآنجا بودند. آفرین ھمەجا دا قدم 
وآن زمین وسیع دا خوبدید و وقتی متوجە شدکە دد عمان چنددونۂ پس از 
افننتاح یك قسمت اذ آن قبرستان پرشدءاست؛ دلش فرو ریخت٠‏ عجب! چەزودا 
خدایا پناء ہرتوا یاد قبرخالی خودش افتاد : ماديك میان اجسادی در حال 
پوسیدن ومٹلاشثی شدن۔ اعتراف کردکەہ دراعماق وجحودی باآن حفرہ عرطوب 
وتنك موافق ئیست . پس از آن ممہ دوند گیھا انتظادما و فاتحه خواندنھای 
شب‌جمعه چەدارد؛ باخودش گفت: ٭آدمیزاد را ہین.دلیسٹگیاش دا نگاءکن۔ 
تازء اگر برگورت چلچراغی روشن کنند سنگھای رخام بردیوادرھای ۹تاق 
مزادت بچسباندند وعکسھایت دا قد ونیمقد بدرودیوار بکوبنده چجەخواحد شد؟ 
تو ای مرد يك جنانۂ پوسیدۂ گندیدہ ای وہمه افکارت را کثافتکارپھایت دا د 
آرزوھایت را در زی خاکہا باخودت عمراء بردمای . چند زن و عرد یکهە 
برحسب اتفاق ہر گورت دامن کھان بگندند اگرہستت نیندازند و بەقیافدات 
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قبر خشتم 
دوھکپا نحندند یك دلسودی پوچ وبیھودءای برایت خواعندکرد وثاید مھ 
ہگویند : 
دیارو ازاون گردن کلفتھا بودہ اذخ رپولھا وقالناقعا.ء 
عمانطور کہ قدہمیزد ازجلوی مجلس ختمی گذشت . شیخ روضەخوانی 
روی صندلی چشمانشہا بھم گذاشتہ بود وصدایش دا ول دادء بود و اشعادی دہ 
ناپایداری روز گار میخواند. روی میزھا جلوی مردم شیریٹی و میوء فراواد 
بود. آفرین دید کە عدءای پر تقاللھا وسیب‌ھارا پوست کندہ میخورند وشیرینی۔ 
ھارا باعحله بدھانعان می گذادند۔ اخمش توہم رفت وباخودش گفت : ٭ بدہ 
سوختەھا!آدہ ادواح پدرتان. خیلی غسەدارید وناراحت ہستید ٠...‏ 
در راہ بازگشت بەخانه عمین‌طور باخودش[آھسته حرف می(د : ٭ پدہ 
سوختەھا! مثل اینکە بەعروسی دقفتەبودند! دیدی چەجودی پر تقَالماء شیںیئی 
عادا می بلعیدنداء وقتی بەخانه دسید دیگرغروب بود۔ حیاط خانه را آب پاشی 
کردہ نودند ‏ بوی گلھای اطلسی در ھوا موح می‌زد. بادش افتاد کە امشے 
پسر شکە هفته پیش ازامریکا با یكزن امریکائی با زگشٹە مھمانی داردے اھ ص 
باید درآن مھمانی کر کت کند. 
چون مھمانی مفصلی بود و چند ژں و مرد حادجحی عم دعوت داشتند ۰ 
برای حفطآبروی پسرگش رفت و سرورورا صفائی داد و بھترین لیاسھایش ور 
پوشید۔ ویکی دوساعت دیگر کە مھمانان ہی ددپی می رسیدند اد عم جلوی دہ 
اتاق ایستادہ یود وىەآىھا خوش آمد می گفت. پسرش کہ از داستان قبرھا خبر 
داشت ومیدانست پدرش درھر فرصتی از آنموصو ع سحخن می کوید اذاوخواھعش 
کردہ بودکە دداین‌شب حرفی وسخنی ازقبر وقبرستان بەمیان نیاورد۔ پدد عم 
سری تتان‌دادہ وبەپسرش گفته بودکە داستان قبر دیکر تمام شدہ داد ان امروز 
آدم دیگری است : مردی استکە بار سنگین آن حفرۂ تنگ و تاديك دا از 
روی افکارش برداشته است. 
۱ چبزی ئگذشت کە حمۂ مھمانان آمەدند و مجلس گرم شد: می خوہددند و 
بسلامتی عم می نوشیدئد ومی گفتند و میخندیدند ۔. آحنگ صفحەعای موسیعی۔. 
دقص؛ پی ددپی پخش می شد ومرد وزن بەرقص آمدہ بودند. 
آفرین بەاندامھاکە ددپیچوتاب رقص‌حای حیجان انگیز بودمی نگر بستم 





۳۴۸۳ سحن ۔ دورہ۲۹ 
لبا سای رنگارنگ وہوستھای شناف دہرعنە دا می دید. بوی عطر و صدای 
خندم‌ھا وآھنگك موسیقی در روحش غوغائی بەراء ابنداختہ بود : ہ ایٹھا کے 
چنین شادند, میمیرند ؟ میان خاٹھا می پوسند ٤ء‏ یاد سفارش پسرش افتاد ۔ 
چشماش دا بھم گذاشت وسرش دا تکانی داد۔ سعی کرد فکرش دافرامو شکند. 

دوسٹی لیوائیآ بجو تعادفش کرد. خواستآندرا ردکند, سال[حا بود لب 
بہ مشروب مای الکلی نزدہ بود ٠.‏ کمی مکٹکرد. فکر کرد : ٭ من کە دیگر 
قیری دارم ... بھشت جاودان ہمکە ٠‏ لیوانآ بجو راگرفت و سسرکشید : 
کس بودہ خلك ہود. یکی دیگر وبمد سومی وچھادمی. 

کمی کە گذشت سر آفریں گرم شد وپسرش دیدکے پدر ب رپا ایستادہ و 
تھا میاں مھمادان بەحالت رقص تلوتلو می خودد ونشکن می زید وچون بەزنی 
می رسد با انگشت دیر جانەاش می رد ومی کوید؛: دحوشکلھا) جوودا! ب رقصید؛ 
حوش باشید! چە قبری؛ چەگوری, چه بھشت جاودانی! ء و وقتی چشمش بە 
پسرش افتادکە بەطرفش می آید دستش دا جلو برد وگفت . ەبیا باہا برقصیم, 
حوق باشیم. دیگە ادقبر وقبرستون چیزی نمیگم. این باد سنگین اردوش بابات 
افقاد. برید اون چالەرو پر کنید. مں دیگە توی اون ئمیرم.ء 





تبرماء ن۵ 
بابامقدم 
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قوشتاا: ایچ. دابل یو. جنسن 60801] .1.۷استادتاریخمنر دانشگاءنیویورك: 
مقدمۂ کتاب تادیخ حنر )جھ ١٤‏ ۲۳و1 ھ تأٗلیف خود وی. 


ترجم؟ : دکتر منوچھر مزینی 
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رابطۂ مایں دواثرعنری بەنزدیکی دابطۂ عمیں دو اثری کے ددسطود 
گذشتہ بح ث کردم؛آنقدرھا عم کە ممکں است تصورشودکمیاب نیست. اگرجہ 
معمولا دشتۂ ادتباط بین دواثر کمتر آشکار است. تاہلوی معروف دادوآرمان' 
موسوم بەہ بھادی بردوی چمن٭۲(تصو یر ۷)ءوقتی حدودصدسال پیش برای نخستین 
بار بەمعر ض‌تماشا گداشتەشدچنان انقلابیمی نمودکە موجب رسوائی گشت؛البتہ 
قسمتی ہم یەایین دلیلکە وماہ جرأت کردہ نود زن جوان عریانی دا در 
کنار دو مرد خوش پوش مطابق مد روزلیاس پوشیدء مصود دارد, درزنددگی 
واقعی بەراستی محتمل بود اذ جانب پلیس اذچنین مصاحبتی جلو گیری شود؛ 
ومردم آن زمان تصورکردند؛ ومانہء صحنەای واقعی دا مصودداشته است. اما 
سالحا ہمد مورخ عنری منبع الھام اثر ەمانهء راکشف کرد. اثراملی ددواقع 
چاپ سنگی یکی از آثار رافائل بودکە چند تن از خَدایٌان دورۂ کلاسيك را 
عمصود داشته بود (تسویر ۹). دابطۂ این دو اثر کە عمینکە بدان اشادہ شدخوب 
بەچشم می آید؛ سالھا پٹھان ماندہ بود ؛ زیرا ەمانەہء اثر دافائل را نےتقلید 
کردہ ونە بەمعرفی آن پرداخته است؛ بلک صرفاً خطوط اصلیآن زا غقرض 
گرفتە وآنھا ر؟ بەڑبانی تازہ ترجمەکردہ است. اگرمعاصرین ٭مانەء بەاین 
واقەیتواقف بودن دک وی درواقع ازر!افائل ملھم شدہء محتمل بود صحنة مصور 
ددراین ائرچندان وقاحت‌آمیز بەدیدۂ ایشان تیاید؛ زیراکە باید تصودکردکە 
آنگاء رافائل چون سایەای احترام انگیز: ناظرمنظرہ می بودہ است. ۔۔ شاید 
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۶ ع سص--ےےکککے--- 
خود عئرمند یر قصد مزاح با مردم محافظەکارعسر خُود را داشته ومنتظر بودہ 
پس از آن کە سروصدای نخستین برطرف شد, کسی تآثیر پنھان رافائل دا ددپی 
سحئة وقاحت آمیز اثر وی بشناسد. 

برق ما حاصل مقایسۂ بین این دواثر این است کەکیفیت بی تفاوت و 
جدی تساویر دعانهء را بھتر ددكکنیم . اما وقوف برایں نکتەکە دمانهہ از 
دافائل ملھمشدہ. آیا اذبەعتکاد دمائہہ می کاھد؟ تردیدی نیستکە وی مدیوت 
دافائل است؛ اما شیوۂ استادانۂ وی درحیات خشیەدن بە کارفراموش شد٤رافائل‏ 
چندان اس تک ہاید گفت وی ىەشایستگی دین خود اداکردہ است. جاب است 
یادآورشوم کہ دماث بەھمان اندازہ اذ دافائل ملھم شدەکە خود دافائل از 
اثری دیگر. بەراستی‌منشاء ایں دوائر ءاثردیکری است متعلق بەدودؤشکفتگی 
عنردوم (ایں ھر دو اثردا ىا رلیف ٭خداپان رودخائه٢‏ ۔ تصویر ۸ عقایسهہ 
کنید)۔ 

پس آثار وماہء و رافائل ورلیں رومی دخدایان رودخانەء حلقدھاىی 
دنچجیں تسلسلی مستندکە مبدہ خود را در گذشتەای دور وتاریك دارند و رہ 
ب٭آیندہ می بىرند؛ زیرا تابلوی دبھاری برچمنء ء خود منبع الھام کاردمای 
تادەتری شدہ است (ئگاکنید ىەتصویر .)٠١‏ وتازہ این امر استثٹنائی نیست؛ 
ڈیرا تمامآثادھٹری - حتی تابلوی وسر گاو کارپیکاسو جرئی ازحلقەھای 
مشابەای عستند کەآنھا را به گذشتگان پیو ند میدھد۔ 

اگرضولکنیمکە هیچکس مائئەجریرءای درخودیسته وجدا ازدیگراں 
نیست: باید ایں سحں دا بەآمادھٹری نیز تعمیم دھیم۔ مجموعة ایسن حلمەھا 
زنجیری می ساردکە ددھرائثرمھٹری جای خاسص خود دا دارد وما این ڈنجیردا 
سنت می نامیم. ىدون سنت ۔ غرض اداین لغت ددایں متں مجموعة میرائی ‌است 
که از گذشتگان بۃەما رسیدہ است ۔ یچ ‌بدعتی ممکن نیست. سنتانکاری سکوئی 
می سازدکە ھنرمند ادآن با استفادہ اڈذنیروی ابتکارخود خیرمی گیرد. جائی 
کھ وی برذمیں می آید خود بقطەای درد زنجیری می شودکە دنگران از آن 
خیز بردادند. صرفنظر اروقوف یا عدم وقوف ماء سنت زمینەای فراہہمی آورد 
کەدرآن افکادوعقائدبرای سنج شآمثارھئر ی ودرجة بدعت آن‌ھا شکلمی گیرد. 
اما فراموش نکنیمکە چنین سنجشی ھموادہ ناتمام باقی میماند ومحتاجتجدید 
نطراست۔. دیرا برای[نکە سنجش ما دربارۂ اثری قطعی باشد نەتنھا باید اذ 
تمام حلقدھای دابطەا ىک آن اثر دا بە٭آثار دیکوی پیوئند میدھد مطلعم باشیم 
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شئرسطن ہو 
بلک بایە یقوائیم هر حلفہ دا ا ابٹدا تا انٹھا بردسی کنیم وچنین یپ+ژدہشی 
حر گز ہر آوردنی نیست. 

اگی بدعت دا بەعنوان معیاد تمین ہنی اذ پیشه یپذیںیم ؛ سنت زمینەای 
برای این ھردو بەاشتراك فراحم میآورد. حر عنرمند با تقلید والھام اذ آثار 
عنرمندات دیک رکار داآغازمی کند؛ بدین شیوہ وی بەتددیج سنت ھنرعصرد 
محیط خود را جنب می کند تا آنکە خود ددآن مقری استوار یابد. اما فقط 
عنرمندان واجد استعداد واقعی؛ مرحله نخستین داکە در زمیئةڈ سنٹھا استوار 
است تر می کنند وبەابداع واختر اع می پر دازند. بەراستی بھعیچکس نمی توان 
تعلیم داد چکونە باید ابدا عکرد؛ بەشاگرد فقط می توان مراحلی را کے داء 
بەابداع می برد نشان داد. اگروی دارای استعداد واقعی باشد: بی تردید روزی 
بەمرحلا بداع نائل خواہدآمد. آنچەکە شاگردان مدار سح رقەای ویامحصلین 
مدادس ھنری می آموزند در واقع جزفوت وفن نحوة انجام کار نیست وتانەاین 
فوت وفن دد ترسیمء درنقاشی؛ درکندہ کادی وطرح وحتی تعلیم نحوۂ دیدن 
اشباء و طبیعت براساىس اصول پذیرفته شدہ صورت میپذیرد. واگر شاگرد 
احساس کندکە استعداد وی برای نشاشی؛ مجسمە سازی و یا معماری بەانداز: 
کافی نیست بەشعبات دیگریکەمعمولا بطو در کلی آنمارداەھنرھای مورد استفادہ١‏ 
می نامیم روی می آورد. دراین رقنەدما شاگرد درسطحی محدودترممکن است 
بتوائدکاملا مؤٹر باشد . وی ممکن است مطبوعات دا مصورکند؛ امود چاہپی 
را تنظیم کند,؛ قسمت داخلی‌ساختمانھا دا ترئین کند؛ ممکں است برای پارچە؛ 
چیئی آلات: میزوصندلی؛ لباسویا 1 گھی ما طرح بریزد. اما ھمڈاین شعب در 
جائی بین عئرمحض وپیشہ - بەمعنی محدود آن قرادمی گیر ند. ددتمام ایس 
شعب فرصتی برای نو آوری هست؛ - اگرشخص بدان مغتاق باشد. اماجر یان 
کوشش خلاقہ ىەوسیلهۂ عواملی عائند قیمت کا موجود بودن مصالح؛ نحوہ 
تھی آن در کارخائنه؛ مفید بودن آن:؛ یا موردپسند بودن کار ازتحرلك می ایسٹد؛ 
زیرا دھنرھای موند استفادہہ بیشٹر با ذندگی روزانه وابستەائند وہیشتر بەکاد 
مردم می آیند. عقصود اذ آنما چنان کە زاین نام برمیآید این استکە آنچهھ 
داکە مورد استفادۂ مردم است زیبا گردانند. بیشك این مقصودی مھم وددخور 
ستایش‌است: اما دد ردیفی پاگینتٹی اذحئر که بەھیچ استفادہ مقید نیست وبەاین 
تعبیرواجد خلوس وسادگی است قراد دادد. ہا این ھمە اغلبِ مشکل استکہ 
چنین وجە تمایزی دا مرعی داشت. عئٹرقرون وسطی, فی المٹل, تا حد بسیار 
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ارم سس مےع_ؾوو۔و سے سے سے ے_ژۃژر سس سفق ۔ ۵ور ۳۲۱۵ 
حورد استفادہ قرارمی گیرد؛ بدین معلیکە بەتزئین سطوحی می پردازدکە 
بر آنھا فائدہای عملی مترتب است: تذحیب کتاب؛ تزئین دیوار و پنجرہ ومیز 
وسندلی. عمین نکتە دا می توان ددبادة مجسمەھایدور: کلاسیك وقرون وسطی 
تعمیم داد . ظروف سفالی یونانی پادەای اوقات با عنرمندی قابل ملاحظەای 
ترئین شدەاند. ودرمعمادی چنین تمایزی صرفاً امکان‌پذیر نیست. زیرا طرح 
یٹ ساخثمان ايك کلبۂ پیلاقی تا يك کاتددال باید با رعایت حدودی کە قیمت 
بناء نوع مصالحءونحوۂ ساختمان وفائدہای کە برساختمان مثرتب است صورت 
پذیرد ( معمادی محض صرفاً تصودی است).ازاین دوبنا بەتعریف:معماری را 
باید حرعھنرھایەمورد استفادہہ بغمارآورد؛ اگرچە ممکن استآن را دھٹر 
کبیر ہ١‏ نامید, درمقایسە ہا اعلانساری وتذھیب- فی المٹلکە اغلب٭ھنرھای 
صعیر ہ۴ ىامیدہ میشوند. 

ددایں بحث اکنوں‌موقعآن رسیدہ استکە بەمشکل مرد عامی وفرصیات 
اودربارۂ حنر با گردیم. بابحث ما تا اپنجا وی ممکن آمادہ باشد بپذیردکه 
بەراستی عنریکی ازفعالیتھای مشکل وپرمعمای بشری است وددبادۂآن حتی 
عنرتناسان بەشرط واحتیاط صحبت میدادند ویا ازسخنانآ نان بەنتایج کامل 
می توان رسید. اما عمیں‌آمادگی محتمل است مردعامی دا بر آن داردکە در 
عقیدۂ ىستی ن‌خود استوارترشود: ای ں کە وی بەاصطلاح ازھٹر سرددنمی آورد. 
اما ٭ داستی آیا کسی ہست کہ ھیچ ادھئر سر درنیاورد؟ اگر کودکان و 
قرىاىیان امراض روحی رامستثنی کنیم باید بەاین سؤال پاسخ منفی دھیم. زیرا 
عیرممکں استکە کسی ھیچ ادرھٹر سردربیاورد, درست هھمان گوىە کے ممکن 
بیستکسی, عرچقدرکہە بەمسائل روز بی علاقه باشد, ازسیاست و اقتصاد نفھمد. 
حنرچنان بەتاروپود زذندگی بشروابسته است کە حم ه کس مدام باآن در تصساس 
است. حتی اگرتماس وی بعدیدار جلد مجلات: اعلاىات تبلیناتی: بناھای 
یادگاریا ساختمانھائی کە برای سکونت: کار و پا عبادت مورد استفادہ قراد 
می گیر ئد محدود باشد. بسیادی اڈ این نوع وھنرھاء البته بسیار رقیق ودست 
سوموچھادم هستند ب تکرادبسیارفرسودگی یافتەاند و نمودادپستتر ین طبایع 
باراری عستندکەہ فودا ردواح می گیر ند۔ با این ھمە بایدآنھا دا عم نوعی 
دھنرء محسوب داشت و چون تنھا نوع ھنری است کم بیشترمردم با آنآشنا 
می شوندءعقائدکلی مردم رادریادۂ عنر نیزشکل می دھند۔ وقتی شخص‌می گوید: 
مں میدانم چە را دوست دارم؛ پبەراستی مقصودش این استکہە: فتطآن چہ دا 
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حرمند و .. 
کہ میفھمم دوست دارم وھرچیزی داکە با آنآشنا نبائم رد می کنم. اما ایسن 
دوستداشتن درواقعمازخودمردم سرچشمہ نمی گیرد, بلکە تحتتأئیرشرایط و 
عادات: خود دا پەایشان تحمیل می کند, بی آنکە اختیاد شحٗسی آنان درعمل 
دخیل باشد. دوست داشتن شناختەھا وعدم اعتماد بە ناشئناختعەما البته ازعادات 
دبیرین ہشری است۔ فی المثل عمه عا عادت دادیم حموارہ از گذشتەھا بەعنوان 
دروزمای شیرین دیر‌ینء یادکنیم وحالآن که واقعیت عم“ دیکر گونە آست٠‏ 
نەتصورمن باید فرضی ددپس این رفتارمرد عامی نھفته باشد کہ شاید بتوانآن 
دا بەتر تیب زیر بیان کرد: چون حئرقاعدہ پذیر ذیست وحود عنرشناسان‌عقیدءای 
واحد دربادۂ آن ندارند, عقائد من ھما شّدرمستحسن است که نظریات ایشان ۔ 
عضاوت دربارۂ عئر تٹھا مر بوط بەآن استکهە شس ہستہ بە سابمَه ذھنی خود 
چەچیردا مرجح دارد. ددواقع من بەعنوان فردعامی ممکن است نطریاتم بھتں 
١ز‏ نطریات ھنرشناسان باشد؛ چەآن کە نظریات مں مستقیم وبی ‌طر فائە است 
بی آن کە ازنادی ازتثوریھای پیچیدء سنگیں وتاريك شدہ باشد. اسولاآاگر 
برای تشخیص یك اٹرھنری متخصصلازمباشد: ىاید دراہمیت آن تردید داشت. 

ددپس این فرصیات آمیخته بەاشتباء می تواں نکتەای مھم وحقیقی یافت 
٭وآن این کە ہرس رھٹر باید مجادله کرد ملکە ىایدآن را دوست داشت. عئرمند 
صرفا برای خاطرخود بەابداع هنردست می برد بلکە می خواهد دیکران کار 
اورا بپسندند. بەراستی‌|امیدبه پسند مردم درمرحلڈنخستاودا بە کار برمی‌انگیرد 
و در واقع کار ١ابداع‏ پایان نمی پذیرد تاآنکە بینندەای بیابد. این نکته نیر 
متضمن ‌تناقضّی دیکراست: ایحادیك اثرھنری تجر بەای چنان خصوصی و شخصی 
استکە بسیاریازھئرمندان فقطھنگامی می توانند بە کاراشتنال ورز ند کە کاملاً 
تنھا باشند ویا بسیاری از آنان تا قبل از آن کە کارشان پایاں پذیردہ غرگے 
آن رابه کسی نان نمی دحند. با این حمە برای آنکەآفرینش ہنرموفقیت آمیز 
باشد باید مردم شريك تجر به عنرمند شوند. شاید بتوانیم بەرفع ایسن تناقض 
موفق شویم اگر بدانیم معنای ومردمء برای ھنرمند چیست. برای ھنرمندمردم 
بەمعنایآماری آن مطرح نیست خصوصیات مردممورد توجە اوحستند! یاواصحتو 
آنچە برای اواحمیت دارد کیفیت مردم است و نەشمارۂ آنان۔ مردم یک وی 
بەعقائدشان‌وقع می نھد حتی ممکناست بەحداقلیك یا دونفر تقلیل یابند۔ اگر 
عنرمند بتواند نظرموافق ھمین عدۂ قلیل را جلب کند احساس میکند تشویق 
شدہ بەکارادامه دھد وہدون‌حمین عدۂ قلیل شوق خوددا ازدست می دھد. بەراستی 
بودەاند ھن یمندان بز گی کە فقط بەپکی دونفر آئثاد خود را نغان می دادمائد 
بەنددت آادرشان بەفروش رفتەاست یا فرصت یافتەاندآنما دا بەمعرض تماشای 
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عموم بگذادند. اما بەکارادامەدادہاغدبرای این که ازتشویق چند دوست صمیمی 
ہرخوردار ہودەاند. البتە این‌ها موارد نادری است؛ معمولاہنرمندان بەمشوقیتی 
احتیاح دادند کە آثارآنان را خریداریکند تا تشویق معنوی با تشویق مادی 
عمراء شود. دراینجا ذکر نكثەای مھم است: بەدیدۂ ھن رمند ھموادہ خر یداران۔ 
دمشوقکار آنان هستند ونہەمشٹری: آنان. وہین این دو - مشوق و مشتری - 
تغاوت فراواں ھست, ومشتری) وقتی متاع٭ پیشەود رام ی ‌خرد: براساس‌تجادرب 








گذشتۂ خود خوب میداند جە چیزرا خریداری می کند. والا اصولادمشتریء 
کالا نمی شد۔ویەھرصوردت تسیری کہ اذمشتری می توانکرد این‌است کہ معمولی 
وراضی ‌است. اما مشوقیکە اثری منری دا میحرد علاقمندہ تغبیر پذیر؛ باشوق 
ومشکل پسنداست. وپسندیدن ویائپذیرفٹنوی اذ آغازامریمعلوم یست؛اوممکن 
است کار را بپسندد و پاآن را ردکند. از این رو ھرچەکہ بەاو عرصه میشود 
درمعرض آزمایش است. ھیچکس اذپیش می داند قضاوت وی نسبت بەکادچکونہ 
است. ازایں‌دو بین هنرمندومشوق: نوعی تنازعاحساسی وجود داددکە معادلی 
در رابطۂ ہیں مشتری وپیشەور ندارد. این ‌رابطهُ احساسی بین مشوق وھئلرمند 
کە یا عدم اطمیناں و بیم وامید عمراء است درست ھمان استکە حنرمند ہداں 
احتیاح دارد. مٹرمند ىاید مطمش شود کەکارش از راستی اصیل و با ادرش 
است۔ ھرچتّددک کار اوپرجراأتتر وبدیمتر باشد, پیم وامید او بالات رخواعد 
گرفت واحساس رھائی و پیروڈی او بیشترحواحد شد,؛ وقتی مشوق کار او دا 
ہذیرد وحہئرمئد اٹکار وتخیل خود دا توفیق یافته ہبیند۔ درسطحی پائینتر ء 
ھمیں احساس بەاسان دست می دھد وقتی خود لطیفەای می سازد' نیروئیمقاومت 
ناپذیں او دا وامی داردکە لطیفه داەدیکران باذ گوید: زیرا شخص نمی تواند 
بەخندہ آوربودں لطیفەاش مطمش ىاشد؛ مگر آنکەہ دیگران ھم داستاں او دا 
جالب بیابند. اگرچە این قیاس دا نباید بیش اذ این تعمیم داد؛اماشاید معلوم 
دادد چرا هنرمند بەبینندہەای احثیاح دارد تا اثرش کامل وتمام شود, 

بینند گان یا مشوقینی کە قبولی و رصایتشان اینقدد برای عئرمند مھم 
است؛ مردم ىەمعنی اعم آن نیستند.۔ حس یك اثرھنری ھر گزن با محبوبیت 
عمومی آن معلوم نمی ‌شود. تعداد بینند گان و این کە از چە گروھی تشکیل 
یافنەاند تا حد سیار ءەزمان وموقعیت وابسته است. بینند گان یك اٹرھترمند 
ممکن است ھئرمندان دیگر باشند, ممکناست دوستان وی؛ مشوقینءمنقدین, 
ویا سایرعلاقمندان ہاشند. اما ھمەہآنان باید یك صفت بەاشتراك داشتە باشند: 
عشقآ گاہانہ بەھنر. صفت یکە عمنشان شوق فراوان بەھئراست وم نغان طبع, 
بلند ددپذیر فئنآثارعنر ی کہ بەھر اثر پیش پا افنادہ خشٹود نمی شود ودرعر۔ 
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حودت این صفت اساس قضاوت ایشان دا پایە می ریزد. بەکلامی موجز:ایمان 
خبر گانی ہستئدکە صلاحیتعان اذ تجربہ مایە می گیرد وئەاز دائش۔نظری و 
چون تجارب ھرشخس با شخسص دیگر تفاوت دارد باید پارەای اوقات می۔ان 
آ نان اختلاف نظر و سلیقه موجود باشد. چئین عدمتوافقھا بەجای آنکە نقش 
خبر گان دا بی ائثردارد؛ اغلپ بیٹشی تاڈہ نوجود می آورد: ونعان علاقۂ آ نان 
بەھئی۔ عئر گذشته وحال ۔- است. 

این خبر گان کە شماد٤آئان‏ ا:دك است وما ممکن است[ نان راب رگزیدۂ 
علاقمندان بتامیم خود مشوق وراحئمای دستۂ دیگری حسٹتنئدکه تماس مسٹقیم و 
عداوم با عئر ندارد و دستۂ اخیر نیز با شمادۂ بسیاد دیگری ازمردم باعامه 
سادع نامطلعکە دازھنر سردر می آوزد ددرتماس است. بەراسٹی آ نچک مرد 
عادی را متمایرمی کند ابن نیستکە وی سادہ وبی‌اطلاع اٴست بلکه ثصوزدخود 
او استکە این سادگی وخلاء ذھنی را برای خود بوجودمیآورد, در واقع 
بین او و خبرہء شکاف عظیم جبران‌ناپذیری وجود نداردء بلکە تغاوت نائی 
از ددرجۂ علاقه ودلبستگی آ نان بەھئی است۔ عمیثلکە آمادگی وجود داشت ومرد 
عامی بەراء افتاد بتددیج احساس می کندکەه درك وی ازھٹر بیشتر گشتە و وی 
آثاری را دوست داردکە از آغانز خود تصودئمی کرد. و بعلاوہء بےاین نک'هہ 
متوجهہ می گرددکه خود جرأت یافته پارەای اد آثار را دوست بدارد وپارہای 
دیگو را ردکند وحتی اگرھمچنان بەھنرعلائمند ہماند بتدریج صاحب شم در 
انتخابآثار منری می گردد. دراین منکام باید گفت کەہ مرد عامی بے گروہ 
علاقمندان ہر گزیدہ پیوسته واگر بگوید دمنآ نچه دا دوست دارم می‌شناسمء 
صسحنش توجیە پذیراست. 
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اد تسیس وگلدمو ند: نام کتابی است س شٹیریں ٠‏ اد آٹار 
عرماں ھس٭:کە چندائرش ىەفارسی گر داندہ شدم و ىی نیا ار توصیف 
است. داستاں عثشقی مسوی است ىین دوپسرکه کی ء نادتسیس ز سا 
رھوشمندو داسنتەو یندهھء در راء حخدا گام میزند ددیگری ٠‏ 
گلدعوئند حوںرو, در آعار ە٭ەحطا گماں می کندکە راءز ندگیش ازطریق 
کلبیساست دبه صومعه وارد می شود تا دد سلك مرداں حدا در آد 
ىا نارتسیس دوبرو میشود وھردو ە‌ھمدل میمازند فادتسیس یہاء 
معمای زندگی دوستش را میگشاید ورام راستیش دا یەاوھی نماید۔ 
گلدھوندء بھکعش عشق رئی کولی که برای باد حست, وزںءرا مه 
اومی شناسائد از صومعەفر ارعی کد وہ نیانا نگردی وسیر آ فاق می ‌دود؛ 
سرھا وگرسلگی دا تحرمه می کند وحهەحاء درآعوش زئاں, ہئرہزاد 
چھرۂعشق وززیدںرا ما ھر کی بەگوبەای می آھوزد. ھوای بیاناں‌را 
تعس می کند وا آرادگی می پیمایں سراحام نزد استادِیکرںتراشی؛ 
مەشا گردی ددمی آید وەاندك مدت حود استادی چیرءدست می گردد 
وآثار عدیع ہدری یدید می آورد که ہمه ار ژندگی سیار دنگ او 
مایه و نشاں دارد .ولی چوں پس ازچندی سینهُ حویش دا از ااهام 
حالی مییابد , از اھتحادات استادی و رعاء وآسودگی روی می تائد۔ 
و عاد راہ بیاباں پیش می گیرد. رشتی, میماری: م رگ ونیستی دادر 
سرزمینی‌طاعونزدہ از نزدِیكمی میند طی گشتی دہشت | نگیز ؛مععوقکان 
خود را درآغوش خاك وبا زہبائیشاں را تاء میبائد. حیواں صعتی۔ 
آدمیاترا پەھنکام سحتی تحر به ھی کند,و سپس درحستجوی حوانیو 


فصلی از .۔۔ 
گرمی عشق,؛ معشوقەه نہہای سلطانی را مجذوب خویش میساندواو 
دا شبی تا صبم ؛ در آغوش خویش از مستی میگدازدو روز بعد مہ 
اعدام محکوم میشود. ولی نادتسیس کە دز ہمان صومعه بەمقام پیری 
رسیدء است , بەتصادف اودا بانمی خردو نزد خود یەصومعەمی بود۔ 
ونبوغ ہتٹری او را در شاھکارھای کە بں‌ای صومعه ہد می آورد 
منعکس میساند. چھرۂ نیا ووحشی عاددش داکە در کود کی اذدست 
داد است وسراس زندگیش را بەعشقی ناددمشتعل داشتہ: و سیمای 
نادتسیس داکہ پہوسته بەعشقی عرفانیکششی نیرومند براو دارد ۔ 
و چھرعھا و حالتھای نفسانی عمیق دیکری داکە در طی عاجراہای 
وراوان حودشناختەاست,دداین آثار بی روی چوب جاوداں می کند و 
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سرانحام ددآغوش دوست خود نادتسیس چشم اذ حھان فرومیبندد۔ 
ايك ترحمة فصلی ازاین کتاب,که درفرار گلدموند ار صومعه و عشق 


زن کو لی است. 
دید بد 


روزیآ نسلم کشیش ہ گلدمو ند دانرد خود؛ بهە داروخانه: به حجره 
دادوھای گیاھی خودکەقشنگ بود وعطری دل آویزداشت فراخواند, گلدمو نہ 
با این حجرہ آشنا بود ءکشیشگیاء خشکیدەای داکە میان اوراق کاغذ ؛ بھ 
دقت حفط شدہ بود ہ بەاو ٹاں داد و پرسید کہ آیا آن گیاء دا می شناسد و 
می تواندآن رابەدرستی, آ نطود کە ددصحر١‏ ہست: توصیف کند. والبته گلدم و ند 
می توانست. وتمام مشخصات و خصوسیات آن دا ہەروشنی تشری ح کرد کشیش 
ہیر خرسند شد ودوست جوان خود دا مأ.ورکردکە بعد ازظھر دس ہبزرگی 
اذاین نوع گیاھان جممآودیکند ومحل رویشآنھا دا نیر بە او نشان داد ۔ 
وگفت : 

٭ و ددعوضء بعدازظھر؛ از مددسەآزادی ۰ البته با آن مخالف نیسٹتی و 
چیری ہم اذدست نخواھی داد معرفت بەاحوال طبیعت ھم خود علمی‌است.علم 
منحسر بەدسٹور زبأان‌ییھودہ نیست.ء 

گلدموند, اذکغیش, برای این مأمودیت خوشایند ٠‏ یعنی چند ساعتی 
جم ع کردن گل بەجای نشستشں دد کلاس ؛ تشکر کرد : و ہرای اینکە شادی و 
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لذت خود دا کاملکند, اسبش دبلیء! دا اذ میر آخود بە تمنا خواست و پس 
آزناھار حیوان داکە ازدیدن صاحب سابقش سخت خوشحال بود ؛ اڈ اسطبل 
بہرونآوردں ہر پشت آن حست وخوشحال وخرسند: در ھوای گرم و ددخعان 
نیمروڈ: بیرون تاخت۔ساعتکی پاہیشٹر بەسواری پرداخت:اذ ھوای پاك وعطر 
مزادع وبنویژہ ازسوادی لذت برد:آنگاء مأموریت خود را بە خاطر آورد و 
بەجستجوی یکی از نقاطی کە کشیش بەاد نشاندادہ بود دفت. اسب دا ددآنجا؛ 
ذیرسایە یك غدرخت افرا بست, با اوحرف زد کمی نان بە او داد تا بخوردء 
وسپس بەجستجویگیاھان پرداخت اپنجا چند قطعه زمین زداعتی . ناکعتەہ 
افتادہ بود وعلفھای ھرنۂ بسیارآن را فراگرفته بود. بوتە ھاى شقایق کوجك 
ومسکینی با واپسین گلحا یىی کمر نگە و گرڑھای خعخاش رسیدۂ یسیاد؛ ددمیان 
پیچکھای ماشثك خشکیدہ و بوتەھای کاسنی و گلھای آسمانی دنگش ٠‏ و علف 
عفت بند رنگك رورفتہ . خود می نمود ؛ و چند تلسنگیکە میان دو مزرعه 
تودہ شدہ ہود, مامن مارمولکھای بسیادبود وھمین‌جا بودکە اولین بوتمعھای 
گیاعی راکە در جستجویش بود وگلھای زدد داشت بەنظی آورد. و شروع بہ 
چیدن کرد. وقتی‌دستەای اذ آنھا جمع کرد؛ برروی سنکھانشست وبەاستراحت 
پرداخت. ھواگرم بود و با اشثیاق بسیار بہ تادیکی سایڈُکرانهۂ جنگلی دور 
نطر دوخت ۔ ولی نمی ‌خواست از رستنگاہ گیاھان و اسب خود ؛کە از اینجا 
عنوزآندا می توانست دید؛ دورشود. برروی سنگھای گرم صحرا نشست: آرام 
گرفت تا بازگشتن مارمولکھابی داکە بەآمدن او ترسیدہ وفراد کردہ بودند 
تماشاکند. دستە گیاھی راکە دردستداشت بولید وہر گھای کوچجك آندا ہراہں 
ودگرفت تا سوراخھای ریز وسوزنی قراوانآنھا دا تماشاکند. 

باخود فکر کردکە ایعجب, حريك اذ این عزادان ہ رگ کوچك: این 
آسمان پرستادۂ ریز را چون يك صفحہ سوزن دوزی درخود فروکردہ است ؛ 
ایعجب کە عمەچیز . مادمولکھاء علفھاء حتی سنگھا: مطلقاً ھمەچیز: سخت 
حیرتآوراست ودرعقل نمی گنجد. آنسلم کشیش کہ اودا آ نشدردوست می‌داشت:؛ 
نمی‌توانست:؛ گیاھان دارویی ‌راکە می خواست, خود پیداکند اذ دددپا دددنج 
بود وبسنی دوڑھا ازح رکت بازمی‌ماند وتمام عٹر داروگریش؛ اودا بەکاری 
نمی آمد وازعلاج دردش عاجز بود. شایدکە بەرودی ؛ مرک یه سراغشآ ید 1 
داردوھای درون حجرءاش عمچنان عطرافشانیکنند و شیث ہیر دیگر نباشد ۱ 
شاید ہ مکہ مدتی دراز, ھمچنان زندہہمائد. شاید دہ یا بیست سال دیکں ؛ و 
حمانموھای سفیدتنك, وھمان چین‌ھای مضحكاطراف چغمانش را دائتە باشد. 
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ولی او؛ گلدموند؛ پیستسال بعد جہ جواھدنود؛؟ وا گر کە ہمەچیز ؛ ددعیں 
دیبایی غیرقابل ددك وددحقیقت غمانگیز بود. اسان عیچ می دانست.زند گی 
میکرد و دوی زمیں داء می رفت یا دد حنگلھا سوادی مسیکرد: و بسیادی 
چیزھاء چنین‌مساعد؛ نویدبخش, واشتیاق انگیز بظر میرسید٠‏ یك ستادہ در 
شب؛ یك گل استکانی آنىی؛ دریاچە ای کە اذ نی دوپوشی سبز ىەبر کردہ است 
یا چشم انسانی یا مادہ گاوی . گاء چتاں نودکە گوپی ددحال ىاید چیری کە 
ہر گر ندیدہ ولی انتطارش راکشیدہ است, روی دھد وححابی ازعمەچیر فرو 
افتدء ولی زمان می گذشت و اتفاقی سیافتاد و معما گشودہ نمی شد و جادوی 
مرمودء نەصدجادوبی خٹی سی گشت, وسرا ہجام اساں پیرمی‌شد ومثٹلآسلم 
کھیش دیرك ویا چون پیردانیل ؛ حکیم ووادستە می مود وشاید عنوڈھم,چیری 
می ‌داست وھمچناں دراىتطادبود وگوش فر امی‌داشت. 

صدف حلروىی دا اذ رمیں برداشت. میان سنگھا صدای حفیف و دوشنی 
داشت وارآفتاب: بسیار گرمشدہ بود, مبھوت ویحود پیچشھای خاشُخلرون 
و مادپیچ فروخوردہ وچر خش ملیح تاجكآن, وحفرہ خالی کە ددتهآن: چون 
صدف مروارید میددرخشید تماشاکرد. چعماش دا بست تا این اشکال دا فقط 
ىا سرانگشٹتی جویان ددیابد و این عادت قدەدیمی و باڑی او یودء صدف دا بترم 
در دست میچرحاند و انگشتان کاوبىد: حود را بی فشاد روی آں می لعراند و 
اندامھای آن دا یا نوارش,: تعقیب می کرد و ازآیت شکلآن وجادوی جسمیت 
آں محطوط میشد . در رؤیا فرورفتە و فکرمی کردکە ایں ارمعایب مدرس و 
داش پڑوھی است: بىە٭طر می آمدکە یکی اد گرایشھای اىدیشه ایں است کە 
عمه چیردا چناں ىیند و وصف کند کە کو بی مسطحاست وحردو بعد ندارد.وایں؛ 
بەدیدۂاوء بەطریقی شانىی ‌|اربادسایی و کم سنگی طام حردہودہ ولی می تواست 
این اندیشە را حفط کند وس گار صدف حلرون ار انگشتاش فرولغفرید؛ 
حود را خسته: و در[رروی خواب یافت. سرض بردوی گیاھانی کە حیدەبود؛ 
ودرحین پژمردن: عطر نیشتری می پراکند فروافتاد ودد آوٹاب بەخواب رفت. 
مارمولکھا برروی کفمشھایشمی دویدند: گیاھانبی کفجمع کردہنود, پر دامائش 
میپژڑھرد و ىلس؛ در زیر درخت افراء تنک حوصلەه میشد. 

ادرجنگل دوردست ؛ کسی نردیك شد۔رں حوانی بودکه پیراھن آپی ردنگك 
رفتەای بەتن داشت و دستصال سرح رنگی بر گیسوان سیاعش بسٹه نود و 
چھرعءای سوخته وتابسٹاردہ داشت. زں بردیکائرشد,؛ فچەستەای در دست و 


میْدِك کوجك قرمزی دردھان داشت. حوان شستہ داء ازدوں مدتی درا ىا 
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کنحکاوی و ذڈیٹھاد نگریست. دائست کە درخواب‌|است. با احتیاط پیشٹی آمك, 
برھنەپاء کناداو اہستاد وبەتماشایش پرداحت. ترس از اودورشد, پسرلك زیبای 
بەخواب رفتہ, ہی آذار ىەطرمی دسید. بردلش نشست - ازخود پرسیدکە این 
ایں جوان: ایتجاء وسط صحراء بەچە کارآمدہ است؛؟ گل چیدە بسود, خنداز 
آها دا نگاءکرد. ھماکنون پژمردہ بودند. 

و گلدمو ىد؛ کە ارجنگلھای رویابارمی آمد؛ چشماش دا گشود.زیرسرٹث 
برم بود. پرداماں ز نی خوابیدہ نود چشمان یگانەای, گرم وسیاہ: از دیكثۂ 
ىەدرون چشماں خواب زدہ ومىوھوت اومی دگریست. نترسید. خطری احساس 
نکرد. این ستار گاں گرمسیا ىا پر تومھر :راومی تابیدند. لیان زت؛ ددراہ 
نگاء حیرت ژدۂاو؛ پە٭نوشخندی پرمحت گشودہ شد و گلدموندنیز: آدامآدام 
حندان گشت. ودھانژن: برروی‌لیان ختداں گلدمو ندقرودآمد ویاىوسە شیریر 





نەھم درود گفٹتند, این نوسە درحال: ماجرایآ شب در دھکدں و دخٹر اك گیس 
بافتەدا نەیاد گلدمو ىد آورد, ولی بوسە ھنودتمامنشدہ بود. ودھان دن بردھاد 
اوماد, ىادی حودرا دسال کرد, گستاح شد, بىەحود می کشید؛ وسرانجام لہا 
او دا ىا خشونت وحرص درحودگرفت, حوش دا بەحوش‌آورد وجاش ر 
بیدارکرد. رن جواں یاہاں وآفتات, درباری گنگ و طولانی حویش ء اور 
دەئرمی آموحت وخود دا بەاوسپرد. او دا بەجستحو و یافتن واداشت: گداخہ 
وگدارش راحاموس ساخت. سعادت کوتاء وشیریں عشق, برسراو دامن گسٹرد 
سوارند:؛ وچوں طلا درحشید فرودآٴمدوحاموق شد. ہا جشمان سٹئە حوابید 
نود وصوزئش برسیئە رن آرام گرفتەہ یود۔ هیچ کلمەای ردبان نیآمدنود, ز 
آرام نود وموھای او دا بەنرمی نوارش می کرد 5 بەآہستگی بەخودآمد 
سراسجام چشعاش را بارکرد وگفت٠‏ 

تو کہ عستی؟ء 

وس لیرہ هسنمء 

وچنانکەگوپی ادتکراد این اسم لدتی جسماىی میفرد گفت: 

٭لیزی لیزء ؛ تو چەحوییاء 

ورں دھاش دا ب رگوش اوبھاد وآھستە پرسید. 

دنگو بینم ایں باداولت بود ؛ پیش از من زنی را دوست ندامتەای 

گلدموید سرتکاں دادکەہ بە. وسپسں باگھان: قد راس تکرد و بەاطر 

حود بەصحرا و آسمان نگریست وفر یادکرد . 


(وای؛ اتاب چ٭پائین رفنه است. اید ب رگردم. 


فصلىی ۱ زڑہ و کیس سو ےہ وہ سے رسممسؤٰٗےىپوےۃہو‌جسممویتج"و وص سے جٔفووسحجووےجو بد ۷ ۹ ۳ : 


دکحا ب رگردی؛؟ء 

دبەصومعة: بردآنسلمکشئیش.ء 

٭بەمادیابرون؟ تومالآنحایی؟ سمی‌خواعی پھلوی من ہمای؛؟ء 

وچراء خیلی.ء 

دخوب: پس مان.ء 

دنه؛ خُوب پست. باید بادعم ار ایں علعھا جم عکنم. 

وپس 7ود( صومعه هستی؟۲ء 

د بله, مں محصلم.ولی دیگر آنحا سی‌مام.می حواھی درد توئیایم؟لیرہء 
کجا زندگی می کنی؟؛ خحابنەات کحاست؛:ء 

دھیچ جا منرل ندارم ٤‏ ع زی رم ۔ نمی ‌خواعی اسمت دا بە مسن بگویی؟ 
اسمم ہ گلدمو ند٠‏ است ؟ پس گلدمو ند ملوسم ء یٹ نار دیگر مرا ہویس. عد 
آرادیکە روی. 

٭توھیچجا منرل ندادی؟ پس کجا می‌خوابی؟> 

داگر بخواھی؛ در آغوش تو؛ درجنکل یاتوی یو نحدھا. امشب می آیی؟٠‏ 

دچە حخوب: بل کجا؛؟کجا پیدایتکنم؛ ء 

دمی تواىی مثل يك جغد جیع بکشی؟ء 

دھنوزامتحان نکردەام.ء 

دپس امتحاںکنء 

امتحان کرد و ازژں خُندید و راصی نود, وگفت. 

ہپس امشب ادرصومعە فرادرکں ومٹل جغد جیع بکش. مں ددایں حوالی 
هستم. گلدمو ند ملوسم؛ ارمں خوشت می آید؟ پسر کم؟ٴ 

دارتوخیلی خوشم میآیدە لیرہ امشب پیشت خواھمآمد. بە٭امان حدا. 
حال باید دے وم 

عوا تاريك شدہ بود کە گلدمو ند٠‏ سوادر ہراسبی کە ارتاب تاخت: بحارار 
اسدامش برمیحاست: بەصومعە بارگشت .و اد اینکے آنسلمکشیش دا بسیار 
سر گرمدیدخشنود شد. یکی اذ براددان صومعه تشیں؛ پاپرہثه؛ دزرٹھر آسیاب 
آب تنی کردہ و شیشه پارہای یەپایش فرودفته بود, 

ایتك بایست کە ھ بارتسیس ء دا پیداکند . ار حادمیکە در سفرۃٴحاہ 
حدمت می کرد سراغ اورا گر فت و داست کە دیادتسیسء بۂەطعام نخواعدآمد؛ 
ریرا رورہ دارد ء و ایئك درخوابست زیرا شب به عبادت رخواعد خاست 
د گلدمو ند با شتاب دور شد. خوابگاء دوستش طی سادت و تز کیە؛ پکی اذ 
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حجر ھایاستغفار: در دل صومعه بود ہیآ نکه فکر کند؛ ىه] نسوتاخت۔ بردر 
گوش فرادادء ولی چیری شنیدہ نمی شد. به آھستگی وارد شد۔ و اھمیئی نداد 
کە این عمل بەشدت منم شدہ است. 

دنارسیسں پرتحت چونی باریکی بەہشت خوابیدہ بود و درآتحالکه 
دسٹھا زاروی سیتفصلیب کردہ وددتادپکی, دںاچھر٭ای ىیر نگك آرام گرفتہ بود 
دەمردگاں میماست. ولی چشماش باز بود و درحواب ہود. در سکوت: 
بەگلدمود ثگاھی انداخت. ددنکاعش سررنھی ہود: ولی ح رکتی ہم ٹکرد 
وآشکار نودکە چنان درخلسه فرورفته, وچنان در رمانی و چھاىی دیگراست 
کە نمی توائد دوستش درا بی تلاس بشناسد و سخنانش دا بفھمد. 

وبارتسیں؛ عزیز من؛ پبحش؛ سخش کم در رحمثت میدادم. اینکار از 
گستاحی نیست۔ می دائمکە تو ثاید نا مں سخں نکوپی ولی ہا اینھمە اینکار 
را تک بەتوالتماس می کنم.ء 

نارتسیس لحطەای چغتھارا بەشدت برم٦رد,‏ فکرمی کرد. گوبی ددتلاش 
بود تا بدادشود, 

٠‏ صدابی کرفتەہ پرسید. ‏ واج است؟ء 

دآری واحب است آمدەام تا نا تو وداعکنم.ء 

ہپس واحب است. ىەیقیں است کە نیھودہ نیامدەای. ىیاکناد من شثشیں۔ 
ربع ساعتی فرصت عست وسپس بیدادپابی حست شرع میشود.ء 

برحاستە وبا پیکولاغفرخود ؛ روی تحتۂ عریان شسته بود, گلدموید 
ککاداوشست. وبا لحن کسی کە نھگناء حود[ گاء است گفت ”مر اببحشء حال 
ححرہہ؛ تحتَهُ خواب عربیانء چھر ہاش کە سحت دراخثیار گرفته و تحت فعار 
یود ونگاہ شکەارچھانی دیگرمی ‌نمود:؛ عمە ن٭وصوح شان م یداد کە حضشورشی 
حمدر ىابحاست, 

٭عددخواعیت بںیحاست: نگران مں متاش.عیسی ندارم. گفتی برایوداع 
آمدەای؟ می خُواھی بروی؟ء 

دعمیں‌امش میدوم. دای کەنمیتوام برایت ‏ لکنم. ھمه چیر ناگھاں 
ناتصمیم متحر شد ء 

دہدرت آمدہ پا پیغامی ار او رسیدەاست؟ء 

وه ھیچ . دندگی خود, من دوکردہ است. بدون پددم وبی اجادہ 
اد اینجا میدوم. رای توشكک بەیارمی آورم. فرادمی کنم.ء 

نادتسیس نەانگفتاں سعید درارخود که بارك وشبەوار از درونآسٹینٹھای 


فصلى ار... سے بے سس 9ے ‫ۓ سے سے سے ہمسےہ ۳۹۹ 
کشاد کر باسیش بیرون آمدہ بودفرو نگریست نەدرسیمای خثك وسحت وبسیاد 
حستەاش: بلکه در اھنگےه صدای او لیخندبی احساس می شد وگفت: (عریرم؛ 
وقتمان بسیار تنك است۔ فقط آ ىچە داکە واحب است بگوء و واضح وکوتاء 
بگو. - یا اگرمی‌خواعی من می گویم کہ چه ىر تو گذشتە است.ء 

گلدمو ند اراوخواست کہە: دبگو.ء 

٭پسرك عریرم؛ توعاشق شدەای: با زئی آشنا شد٭ایء 

٭جطودتواستی کە ایثیادھم داذ مرا بدانی؟ء 

دتوخود کارمر!آسان کردی.ای دوست: حال تو نەتمام شابھای آنگونە 
مست یکە عشق میخوائند ممتازاست حال حرف برن.ء 

گلدموند, مححوبانه دستش را ہرشانىہ دقیقش بھاد 

کو ور انیو کی دل مات سی امت 
ددست تہ د۔ وسع بە کلی جز اینست. درصحر|ہودم ودر گرمای بعدارظھر یپەخواب 
رفتم. وچوں پیدادشدمسرم پردانویر نی یپا یود؛ ودرحال حس کردمکە ماددم 
آمدہ است تامرا پا خود ہبرد. ن٭آنکە ایں رن را بەجای ماددم گرفتە باشم. 
اد چشمانمیشی پرد نک و گیسوان سیاءداشت وماددممٹل مں‌موطلایی نود. بەکلی 
باھمتفاوت داشتند. ولی‌بااینھمە؛ اوبود, آوایدعوت اودا شنیدم: پیکی ازجاب 
او ہود, چنان بودکەبەناگاء دں ژیپای ىاشناسی,؛ ار ددوں رویاھای دل حودم 











نیرون آمدہ بود؛ کە سرم را ردامں خود داشتءوچون گلی بەچھرۂ من لیخند 
میزد؛ وىامں مھر باننود بەھمان خسٹین ىوسە؛ احساس کردمکە چیزی دددلم 
آب می شود: و ددردی شکرف دد وجودم پدید می آید. تمام اشتیاقی کە در دل 
داشتء تمام رژیاھاءتمام عراس شیرین؛تمام دادھایی کە در ددوں من یەخوابں 
دفٹه بودء ییدادشد. دیگر گون گشت: جادوشد ومفھوم یافت: اوبەمنآموخت 
کە رں چیست و چه داڑھا دادد. یمساعته مرا بەقد سالھا پیر تر کرد. اہن 
اسراربسیار برمن آشکادرشدہ است. ایں‌را ھم ناگھاں داستمکە ماندن من در 
ابنجا بیھودءاستحتی یك روزھم نخواعممائد. ھمینکه ھواتاریك‌شدءحواحمرفت.ء 

نارٹسیس گوق کرد وسر تکان داد۔ و گفت 

٭این‌تغیبر نا گھانآمد؛ ولی تقر یہاً عمانچیری است کەددانثطادش ہودم. 
ہسیادبەتوفکر خواہم کرد ہودن تو برمں تلخ خواعدآمد. بگوء می تواسم 
کادی برایت بکنم؛ء 

داگر برایت ممکن است: نزد پیرمان: دانیل؛ چیزینگو: تامرابہ کلی 





۴ کے سے ا یت ہے مسسے_ سے سےہے سح سس یٹ تچ ے۔۔ سحن ٭ دور ذ١۲‏ 
ےت او یراد تو نان است کە افکارش دربارء هھن:؛ نرایم بیھودھ 


یست, او؛ وتو۔ 

دایں دا میدانم. . خر ایں حواہشی ىدادی؟ء 

وچراء اب خواعش مدھاء وقتی ىەمں می‌|اندیشی؛ برام دعاکں.و. 
ارتوسپاسگرادم.ء 

دسپاس برای چہە گلدموند ٤‏ 

دہرای دوستبیت ؛ برای شکینائیت: وبرای ھمه چير. و سر برایآنکه 
امروں ھرچٹدکە رایت دشوار نود؛ ىەحر فھایم گوش کردی. وباذبرایآنکە 
سعی بکردی مرا نارداری.ء 

٭چطودممکن بودکە چنین کوششی نکنم. توخوب می دانی کە دداین‌بادء 
چگونە فکرمیکثم. - ولی گلدمود. می خواھی کحا بروی؟ عدفی داری؟آیا 
ردآن زن می‌دوی؟ء 

دیلہ؛ برد او میدوم. عدفی ندارم. آن رں؛ بىاشناس است؛ ولگرد و ہںی۔ 
حاماں می ‌ماید؛ شای دک کولی بائد. 

وحوت: ولی بگوعریژم؛ می دانی کە رام ی کە با او می روی؛ شاید سیاد 
کوتاء ناشد؟ فکرمی کنمشایستہ یستکه دیاد بں‌اوامید سندی. شاید نردیکانی 
داشثه ىاشد؛ شاید شوپی ددانتطاری ىاشد. کسی چە می دائدکە ار تو جکونئە 
استشال کند.ء 
گلدمو ند بەرفیقش تکیە داد وگعمت 
د م یدانم عرچئدکہە تا بتفەحال ىٌ٭ەآں فکر بکردہ نودم. بە٭تو گفتم کہ 
ندادم. آں زں ھمکە پامں چئیں مھرہاں نود هدف مںبيیست. برد او 
می‌دوم؛ ولی مرادم اوںیست. میدومء ریراکەچارەای جزدفٹں ىدادم می روم 
دیرا حوائدہ میشومء 

حاموش مائد وا,ءەکشید وآبدو شستند وشانه برشاہ حم دادیں. سحت 
غمیں, ولی درعین‌حال ازذاحساس دوستی ژزوال اپذیرشاں خوشخت وشیرین‌کام 
نودند ‏ سپس گلدموند آدامه داد : ٭ تو نباید گمان کنی کە من ىەکلی کور و 
بیحبرم. ٥ء‏ می ىامیل وخ رسندی اینحادا تركمی کنمءریرا احساس می کنمکە 
واچت است بروم؛ وبرای اینکە امرور رویدادی چنیں‌شگ رف‌دا تحر بەکردەام 
ولی باور ندارمکە به درون دروازہ سعادت و لت میدوم, می دانہمکے راہم 


هدفی 


دشوار حواھدبود. ولی امیدوارمکە ایں‌داء ددعیں محنت ہ زیبایی‌ہم فراداہم 
آورد چەرہىاست بار بی تعلق داشتن وحودرا ىە اوتسلی مکردن. اگر سخنانم 


صلی ار چو ۷ موکپچسچچپشستٗبٗہ و ہےبسۃمصممجحچو‪ٗ وسیپپووپوپپ ىےیسجشتججوحجچپسچ٭چچپوسہہتا ۱ ٠‏ ۴ 





بەگوشت احمقانه است رمن مخئد. ببین: بەزنی عشق ورژیدن: خوددا بە او 
تسلی مکردن ء أودا بەتمام ددبر گرفٹن ودراو محاط شدن: این‌حال , با[ نجه 
تو ععاشقیء می حوانی وکمی ہر آن می خندی پکی بپىست. ناید این را ىہ 
تمسحر گرفت. برایمن!ین‌راعی ‌است کہ بەز ند گی؛ ومفھوم زند کیم ی ‌انحامد. 
وای برمن کە باید تورا تر کنم. نار ٹسیس تودا دوستدارم وازتو سپاسگرادم 
کە امروز کمی خواب خوددا فدایمن کردی. دورشدن اذتو ٹرایم تلخودشوار 
است. آیا تومرا فراموش سشُواھیکرد؟ء 

ددل خودت ومرا ععددد نیاور. تورا عر گر فراموش خواه مکرد تو 
بارخواھی گشت ادتو تمنا می کنم. و بەانتطادت می نشین اگر دروزی در 
سحٹی اقثادی تردمں يٰ-اء پا مرا بزد خود بخواں: - درود ىر تو گلدموند؛ 
خَدا پارت بىاشد. 

ازجا برخاسته بود, گلدمو ند اودا در آغو شکشید وچون اکراء دوستش 
را ارمعاشقه می دائست: اورا سوسید ویەنوارش دستھایش ہسندەکرد . 

شب شدہ بادتسیس درححرہ دا پشت سرحود بست و یەسوی کلیسا روانه 
شد . نعلیئش برسنگفرش صدا می کرد . گلدموئد ء اندام لاضس او دا ء تسلیم 
کٹش تمریٹھایروحانی ومحذوبجادبۂ تقوی ووطایف آسمانی نود تاآنحاکە 
چونساپەای ددپایان دھلیر بىاپدید شد ودرتاریکی مدحل کلیسا فرو ہلعیدەشد؛ 
ىانگاعی عاثعانه تعقی بب کرد . وایکە ہمەچیر چە شکرف و بی نھایت عحیب 
و آشفته ہود. وارهمه عحیب‌تی ووحغتنااتی اہن واپسین دیدار پود: ىا قلبی 
اذمھر لیر پر ؛ درمستی گلگون عشق؛ دردست درساعتی یە٭دیدار دوستش آمدہ بود 
کە او در مکاشفٰه غرقه بود؛ روذہ داشتن و یدادپابی تواش دا فرسودہ بود. 
جوائىی؛ دل: وتمام حواس خوددا بەصلیب کشیدہ وبەقر بانی آوردہ ‏ وحود دا 
درمحنت یارترین مدرسۂ اطاعت وتسلیم فروفشردہ بود تا بەاىدیشه خدمت کند؛ 
وىەتمام سالك راء حق گردد .آنجاء ہر آن تختہ, بەجان خستەوخاموش,افتادہ 
بود؛ با چھرۂ بیر نك ودستھای نحیفش بەمردہ میماست: و بااینھمه ددحال:؛ 
ىا روشندلی بەاوروی کردہ ومشکلش دا پیغباز رفتەبود وب گفتەعایى عاشق یک 
اندامش هھنوۃث اذپیکر دنی معطر بود؛ گوش فرادادہ ومھلت استرا|احت کوتاء بین 
کە تمرین توانفرسای خود دا فدای اوکردہ بودء چە شگرف بود وہہ شگکرفی 
زیبا کە این گونە عشق نیز بود این شڈکل دلدادگی روحانی کے اذ منی آراد 
بود. این عشق ؛ چقدر ازآن عشق دیگر ء همان عشقکە امروڑء درصحرای 
آفتابی شااختە ہودء ازاین بای مستانه وپیحساب حواس:؛ دورو بیگائنەه نود 


٦ ۲٢‏ ۴ ہے۔ ----ےے سر ےب  _‏ --- ہے سے سے سح 


بس سے سححن ۔ دور٢۲۹5‏ 
ولی ھردو عشق بود۔ وایکە ایتك تادٹسیس ناد ء پس ار ا نکەه درایں واپسین 
ساعت دہدار؛ بار دیگر ىە وصوح نەاو نان دادکە تا چھپایەہ با ھم متماوت و 
رامتحائسند 7 نا دید شدہبود | بنلكث داز سیسء در پیش قر بانگاہ: پر راىوان 
حستە وفرسودۂ حود دشستہ بود و برای شبی سراس نماد و مراقله ؛کھ در آن 
جحر دوساعت آرام وحوات درایش نود پالودہ وآمادهہ میئد و حال] نکه اذھ 7 
گلدەو ند؛ اراوحدا میشد تا جایی: ریردرختانی؛ دلدار خوددا نیابد وھمان 
ناریھای شیرین حیوانی خوددا نااو اد نو آغاذ کند ء تارتسیس توائستةه نود 
نکتەھای حالبی ازایں ماحرا براوآشکار سارد. ولی او ؛ گملدمو ند . نادتسیسں 
سود تواناپی گشودں وییان این‌معماھا وعوامص‌مھیبو آشفتگیھای ہیاں‌ناپذیں؛ 
ثە او اددانی شدہ بود. حر دشالکردں رامھای مسھم و نی تعیں و سکسرابهہ 
گلدمو ندی:کاری نمی داست وحر تسلیم وعشق‌ورری راھی می ‌شناخت ,؛ عشق 
ورری بەدوست نما ر گرار 7 شبر بدمدار کلیسابی حودوسیرں دلدادگی ىەآن رں 
حواں سای شیریں]غوش کہ درا نتطادس نود. 
چوں با دلی سرشار ار صد احساس محالف؛ در زیر درحتان ریرفوں 
حیاط صومعه دتداه چوں عیاراں يہ اسسشَالَ ماحرا مےیدلقت: د راء پتھای 
حروح دا اذ طریق آسیاں میحست: و نا گھان داستان شی داکە باکنراد ار 
عمیں داء پنھان + صومعە زا ترك کرد وه ددھکدە رفته بودء بە یادآورد ‏ 
ى خُندہ افتاد آں رور, ىا جہ هیحاں وعراس پتھانی یہ اس کر وش گزتام بھی 
شدہ قدم گداشتہ ود وامرور برای عمیشہ میرقت وبە راھھای دس مشکر تو و 
حطر ماکٹر گام می گداشف وھراسی بد'شت و بەدر بان وہیں ومعلم نمی[ ندیشید. 
ایں ناددیگرں تحتە ای کبار بھر سود وناچار ىایست کە بدون پل بەآ سو 
رود لباسش را درآورد وبەآںسویآب پر تاب کرد و عریاں ىہ٭ درون حریان 
سرد وسریع وژرفاں کە تا سیلەاشق می ر سید رقت: 
صمں اینکە در آں‌سوی بھر : دوبارہ لیاس می پوشید ہ افکارش پارز برد 
بادتمیس نود ۔ با دوشنی ہسیاد و آمیخئە بشرم می دیدکە درآن لحطە ؛ جر 
| ىچە دوستش ار پیش داستہ نود می کند و حر ہہ راھ یکە او راہنمایص بود 
می!ود : بەوصوح سیار ھماں بارتسیں ھوشمند واندکی طناز رابازم یدید 
کە جه سیار پو جگوبیھای اورا مثیدہنود! ھمان ىا رتسیس یکه چشمان او دا 


در ان ساعت خطیر جناں ىہ دددناک یگشودہ بود. برخی ا زکلماتی داکه 
بادتسیسں درآں رماں دەا وگفته نود ء اینك ىەروشنی بازمیشئید: ہ تو ىرسین 
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مادد بەخواب رفتەاى ومن دربییابان بە بیدادپائیم. رؤیاھاى تو اذ دوشی زگان 
است وازآن من ادپسر کان 

لحظەای قلش٠؛‏ گوبی اذسرما لرزان: ددھم فشردەشد؛ بەوصع عجیبی 
تنھاء در ظلمت شب ایستادہ و صومعه را در پشتسر داشت, کے عرجئد ماش 
طاعری:ود: ولی مطبوع مود وژمانی درار مسکن او بود . 

ولی ددعین‌حال آن احساس دیگردا دردل داشت, کە اینتك دیگ ردراہنمای 
سقٹردائی چوث بادتسیں سودکە بیدار و ارمنکرھا برحذّرش دارد ۔ احساس 
می کردکە ددآن روز ەسررمینی پا گذاشته استکە در آں, راهھادا بەتتھابی 
می پاید ودیگر ىادتسیسی نیست تا راعبرش باشد, خغنود بودکە بەایں‌آ گاھی 
دستیافته است. ارایئکە بەزمان واستگیش باذ می نگریست شرم داشثت وغمین 
می گشت:؛ این بینا شدہ بود ودنگر طفل یا شاگردی ہود و ادپی ‌بردن بەاین 
نکتە شادمان یود ىا اینھمه وداع اذایں دودان رایش دشوادبود؛ دشوادبود که 
اوداء درآسوء درسحد یدابد؛ ونتواند نەاوچیزی بدعد ویادیش کند: ونرایش 
کسی ىاشد وزماىی ددار؛ شاید برای ھمیشہ؛ اداو جدا وہ ی‌خبر بماد : صدایش 
را شنود وحغشمان حیبش نبیند. 

ولی خود دا وابر ید و ددداہ باریك سنگلاح پیش‌دفت . چون صدقدمی 
اردیواردھای صومعە دورشد, بادایستاد سس تار کرد و طودی کہ می ‌تواست : 
چوں جنداں شیو نی کشید. آوای مشاھی؛ اد دو ارجحاب وری؛ پاسخش گفت. 

اححتی کرھسشل اوہ کر کر سا گی رسای 2ا 
کە بعدازطھر یه عشقبازی گدزاىدہ بود بەیاد آورد. وتارہ دہ آن لحطه بودکە 
داست؛ یں او ولیزی فعط در آخر کا درپایان عشقبازی؛: کلماتی چند مبادله 
شدہ بود. آ بھم چذائدك و کماعمیتوچە گفتگوھای دزداری ىا نادتسیس داشئە بود. 
ولی اینك چنان بەطر می رسیدکە بەجھانی قدم گذاشتہ است کہ کلام دا در آن 
دونقی ںیست, جھانی کە در آن انسان, بەىاله٭جغدء فراخوائدہ میشود وکلمات 
عاری ادمعنی است. او با این نطام موافق بود . امروذ دیگر نیازی بەکلمات 
یا اندیشەعا نداشت. احثیاجش فقط بەلیرہ بودء بەاین حس کردن و ددھمشدن 
د دیر و رورفتں گنگ , خاموش وکود ؛ بە این آب شدن و محوگٹٹتں ہ با 
باله وآ 

لیر درائنتثطار او مود اذ جنگل بھ استقبالش آمد ء گلدموند دست پیش 
نردہ تا او دا لیس کند ء سرش؛ گیسوانش , گلو و گردنش ۰ اندامکشیدہ 7 
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رک 
موزونش وکپلھای سحتش دا بادستاىی مھر ىاں وجویان سیر کرد. یك باذویش 
نا ب٭گرد اندام اوحلقه کرد وبیآنکە سحنی گوید یا پرسشی کند: با او بەراء 
افتاد : ولی بەک5حا؛ زن با اطمینان بسیار ددجنگل تادیيك پیش میدفت: گویی 
چغمانش چوں روباء : یا سمور؛ ددقادیکی می دید وبی تصادم یا لفزشی؛ پیش 
می دفت و گلدعوند بازحمتسیاد ہا او ھمگامی می کرد. خوددا ددطلمت شب 
ودر درون ددھم جنگل,؛ ددسررمیں کور ومرمور ىی کلام واندیشه : بە ھدایت 
او دھاکردہ یو دیکں نەھیچچیر تمی| ندیشیدء حتی بەصومعەایکە پشتسس 
گذاشتة نود و بادنسیسی کہ در آں بەصادت مشغول نود . گاہ روی گلسنگك نرم 
مخمل گونەہ وگاء روی ریثه هاى سحت پیروں رد ار حا گاە دیر آسمان 
صاف کہ ار میاں تاج درختاں ىلند مایان ہود و گاہ در تاریکی مطلق ؛ داء 
می پیمودند . س شاخەھای درختچەھا ىرصودت او می خوردہ پا تینھای توت 
جنگلی ىہ لىاسش گیرمی کرد . رن عمەحا دا می ‌شناخت و راعش دا می‌یافت. 
بەىددت رجا می ایستادہ یا مردد میماند. پس اد مدتی ددان درختانکاح از 
ہم فاصلہ گرفت و آسمان کمرنگك شب ٠‏ برسر آبھا دامں گستردہ جنگل تمام 
شد نود درءای سرسیر پر آبھاآغوش گشود: عطرمطوع یونجە دد فضا بوہ . 
اد ھ رر کوچکی کہ بیصدا جادی بود گدشٹند. فضای باز آدامٹر ارچجنگل نود 
اپنچا اررمرمۂ ہوتەھا دریادء وصدایدمیدن چانورانشب بیدا وترلاحوردن 
چوھای حثك اثری نود. 
لیرہء برسریك خرمن بىررگی یونحه ایستاد. وگفت 
دابتحا حواھیم مائد.ء 








ذ٭ُ٭ 


عردو دروی یونحەها شستند: ونفسی تاذہ کردند و آرام گرفتند و چون 
حسئه پودید, حوش لمیدند. دست: ارہم گشودید وخاموشی داگوش فرادادیدب 
حشکیدن عرق پیشانی زا احساس کر دید و ار خُنك شدں تدریجی چھرەشان 
لدب بردئد. گلەدموند دد درخوتی شیرین فرودفته بود؛ زانوان دا بے باری 
جمع می کرد وباز راست می کرد. عطرمطبوع یو تچه وش دانىا نفسھایی‌عمیق 
بەسینه درم یکشید و ىہ بەگذشتە می اندیشید؛ ىە بە٭آیندہ. بەآھستگی خود دا 
بە٭عطر وگرمی ا ہدام معشوقەاش گشودہ داشت و بەجادویٗآن تسلیم کرد. کم کم 
نوارش دستھای او دا پاس خ گت و چوں دیدکە دلدادەاش؛ درکنارش رفتەرفنه 
نە٭آتش خواہش گرم می ‌شودشیر یٹکام گشت وخود دا بەاونر ديك کرد. نہ اینجا 
بەکلمات بەکار می آمد نەائندیغەھا۔ آجه دا ارزمند وریبا بود, بەروشنیحیس 
م یکرد. بروی جوانی؛ ورییاہی سادہ وسالم اسام رن وگرم شدن و پیداری 


صلی ار اج لاملا سے <جم+ًىصجہت ہے چ۴ 
خواہش ددآن: عمە دا بەزبان احساس ددك می کرد . بەوضوح حس میکرد 
کە دلدارشاینبار آررو داردکە بەدیگر گونەای دوست داشته شود. می خواست 
که اینبادعم مثٹل بارٹخست او دابفریبد وبیاموزد: بلکە می خواست درانٹظاد 
تجاوز وتیر گامیآتش او ہماند. جریاھای زند گی دا بە٭آرامی دردرون خویش 
رھا ساخت. شعلەورشدنآرام و بیصدایآشی داکە دربھردویآنیا رندم شدەو 
خوابگاء محقرشان راب کا نون سوران وز ىد: آن شب خاموش عبدل کرد ہود, 
نەشیریئی احساس م یکرد. 

وقٹی بردوی چھرۂ لیرہ خَم شدہ و پەىوسیدن لبھای او ددتاریکی آغاز 
کرد: بەناگاہ: ددرچشمان و دوی پیشانیش ددرخشش پرتوی لطیف را مشاعدہ 
کرد, حیران نگاہ٭کرد ودیدکە چکونە؛ ایں پر تو طالع شد و بەتندی جان 
گرفت. آنگاہ دانست و روی گرداند: این ما بودکە ازفراز دیوارہ سیاەودداز 
جنگل سس میکشید حبرت ندہ؛ فرودیخٹں ایں پر تو سفید ولطیف دا بی 
پیشای و گو نەھا و بر گردن گرد اوتماشا می کردو آسُفتە دد گوشش می گفت: 
دوایکە چە ریباہی!ء 

دن: چنانکە گوبی ازشادمانی حدیەای لبخند رد. گلدموند او را بەنیمە 
ند کرد وبەى می ‌لباس دا از گردن اوجداکرد وفرو کشید تا شانەھاوسینەاش 
عر یان گشت؛ و پر توسرد ماء دا برحود منعکس کرد. آشفته: با چەم ولب؛ 
سایەھای شیرین اندام دلارام را می بوگید ومیںىوسید وزن: چون جادوزد گان 
آرام وخاموش؛ چغتھا دا فرو ابىداختە ىود وحالتی شکوھمند داشت. چنانکەه 
گوپی دیبایہی حود را درآن لحطہ: برای ہارنخست: کشف میکند. 

ترجمڈ: سروش حبیبی 


زبان واسباب بازی ٰ ٰ ۱ 


امرورہ رسماست کە باریجنبە تعلیمو تر بیت داشتەباشئد وآمورشوپرورش 
بصورت باری ددآید. در دہیای ماشینی کاداین موصوع بەتعصبکشیدہ است و 
بازر گانان از آن سود فراوان می ىر ند . 

جاداردکەخوانندہ بپرسد۔ دایں‌مطلب بەزبان وادنیات چەر بطی دارد:ء 
البته باعث شرمسادیستکە چند ورق کاغذ دا ویژۂ کازیرد باردگانی ربان 
کنیم. ولی آنچە کارخاندھا ویارر گابان اذ ادبیات یك زبان می خوامند و از 
آں نفع می ىر ىد: ددجاھای دیکر می توائد خدمتھای بررك بەجامعەکند. 

بررسی و آمارکە اساس تحادت امروز است ہایں نتیجە رسیدہء استکە 
اسبابں بازی ساخته شدہ باید توجهە پدر وماددھا را جلب کند. ھنگامیکكە پدر 
وپسری دکان اساب باری را وارسی می کنند؛ مثلاٴ می گردندکە ھواپیماشی 
ہیداکنند کہ تکدھایآن در حعبەای گذاشته شدہ اسے و راعنمای ہھم جساس 
را ممراء داد این راہنما علاوہ ىرشرح وتوضیح چند مّفه دارد و قطمات 
سر بندی شدہ است. پدروپسر با عم دامنما دا می ‌خوائند ویکی دو روژصرف 
ساختن ایں ھواپیمای اسہاب بادی می کنند. اگرپدد نتوائد دستور دا بخوائد 
وپسرش دا داہنمائی کند, خحالت میکشد وشایدکە نامەای شکایت آمیر وپر 
آذىدوبیراہ بەکارخاىهہ نویسد. ھرماء ھرادھا ار این ىامەھا بدست متصدیان 
کازرخانەھا می رسد. 

ایتدا دسمنودکە دسٹور وراہئما دا یکی‌|زمھندسان یئویسد بعد يك |استاد 
ادبیات] سا صحیح کند . ول یکاد نجائ یکشیدکە سادگی و روان یکلام وقف 


ران وآ ہ+چےجوی وی چ<ےے ‏ سے کے سے سے سے سے س“ٗ ۔ ۶۰۷۷ ۹۴ 
زیبائی‌آن شد و راہنماھا غیر قابل فهم. این صرربزرگی بەکارخانەھا زد. 
چەکنیمء چەنکٹیم؛ میان کادمندان عالیر تب ه کارخانەھا ولوله انداخت و پسول 
فراوانی خرج تحقیق شد. 

اکنونآ نچ امروزہ رسماست بیانمی کٹیم. نخست دستورساختن ‌اسیاں 
بازی دا می ‌نویسند. آنگاہ چند تا بچە راک شعودشان متوسط است ازمدارس 
نزدیك قرض میکنند. عریك اذ بچهەھا با یکنفر اذکارمندان کارخاىە شروع 
بەخواندن وبەھم چسباندن اسباب بازی می کندە تا اینکە وسط کاد گیر کندو 
کارمندیکە سرپرستی ایں کار را بەعھدہ دارد سی می کندکہ جملە دا عوض 
کند تا ایٹکە بچه ثواند بفممد. بەاین تر تیب داھنما حك واصلاح می شود تا 
اینکه آن طفل بثتوائد اسیاب بازی را از آغار تا انجام بدون یاری دیگری 
دویھم سوارکنهد. منبولًاا ایں اسہاب باری دا بعنوان مرد بە٭آن بچەمی دھند۔ 
سپس نتیحڈُکاد چندین مفرمقایسه می‌شود ودستور بصودت بھائیش ددمی آید . 

راعنماودستور, اختساصی بەاسباب بازی ندارد. بیشترمردم بر ای سر گرمی 
یا صرفەجوئی‌معداد زیادی ازاثات حانه شانرا خودشان دویھم سوادمی کنند. 
جسدھا وہستەھای گو نا گوں ددبارار پیدا میشودکە محتوی قطعات يك اساب 
خانەاست, مثلاً با جندقطعەچوپ وپیچومھرہ ودستوزرخواىاىآن می توان یك 
میر تحر یرساحت. 

اللته انتطار سی دودکە هر کتاب و قصە دا ہدھیم بخوانید وقسمتھ4ای 
دشواد آنرا عوضکثئیم. ولی با ید کٹا بھىا ومقالات دا بەزبانی روشنء؛ سادەو 
درست نوشت. آنگاء بەریبائی آ ھا پرداخت کە خستەکنندہ نشوند. 

اکنون یکی دومثال برای دوش ساختن مطلب: 

مرسوم استکە می گویند؛ آبخوری نیمپر است؛ واصح استکه بجای 
آن می توان گغت آىحوری یمتھی است. این ار لحاط صحبت روزمرہ زیانی 
ندارد. ولی بگذادیم کە ریاصیدان شوخیش بکیرد و این دو جملە و برابری 
آنھادا بصودت یك معادله ہنویسد؛ 
۱ نیم تھی ے یمہر؛ 
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اکنون دوطرف تساوی را در دوصرب م یکثیم وبەتماد دہر درمیخوزریم 
تھی سے پر 

اگر با دقت این شوخی دا بررسیکئیم _' ملاحئله می شودکہە پادہای اذ منطق 
زبان دا اذ‌ظر انداختەایم. بسنی ادصفات جنبۂ مطلق دارند وتر تیب و مقایسه 
ددہارۂآ تھا جاپر ىیست۔ مثلا” سیتوان گفت کە طرفی اذ دیگری پرتراست یسا 
خالی تر است. بەلاوہ دوصفت پر و تھی متضاد نیستند. یعئی اگرظرقی پر نباشدء 
لزوماً تھی نیست. 

مثال دیگری می توان زد. باز و بستە متضاد نیستند ۔ این موصوع در 
دیاصیات اھمیت خاصی دادد . تا آُنکه ,شخص عادت روزانەاش را تركدکند 
و ددنادۂ ھرپرسش تعمق کند؛ دچارخطامای زیادمی ‌شود. ھمانطور کہ پروتھی 
مقایسهہ شد؛ می تواں نیمباز و نںیمبستە را معایسه کرد. 

بەحتیعت خوائندہ حق داردکە بپرسد: داین ھمە موشکافی جەےسودی 
دادد ویکی‌دوعبارت نادسا چەدیانی می ‌رساند؟:اگرافسانہ بکوئیمیااحساسات 
حودرا شاعرائه بیان‌کنیم ضردی باجتماع بردەایمولی اگریك عضوفنی ‌ارتفاع 
ایر داعوض عرار متر صد مترحساب کندسب میشودکه دوھواپیما یھم خور ىد 
وجان عدەایى دا بەخطر یندارد. یا آ نکە اگر زبان روشن نباشد وئطروادادہ 
گویندہ دا ددست نگوش شنوندہ ٹرساند و بقول مشھور دسوھ تفاممء ایحاد 
کند؛ ىرای اصلاحآن ىاید چارەای حست. 

این‌مختصر عرسص رسید کہ شاید استادان ادنیات زیا ھا دراینیارہ مطالعه 
وتحقیق کنند ویە] ىانکە دىان پایه کارشانست کمك کنند۔ 

علیرٍصا امیس 


آندرہ موروا 


ہب 


۳ 


کمی پیش ارحنگك؛ آندرہ ژید کە با عدءای از دوستان, ٭مجلۂه جدید 
فراسوی ' دا پایه گذادی کردہ بود؛ اجازہ خواستکه اشعار قعدیم دوالریء 
را دريك جلد گردآوری کند. دوالریء نپدیرفت اما دوستاش اصرادکردہد. 
عمۂُ شمادەھای مجلاتی راک این‌اشعاد دہ آ ىها چاپ شدہ بود پیداکردند ومٹئن 
ماشین شدەای فراھم آوزردند و ہەدست نویسندہ دادند. والری در یادداشتھایش 
می نویسد'و نماس بامحلوقات عجیبالحلقدام. بیز ار ی. بەدست کاری آ نٹھامی در دازم 
تصحیحج.) 

پس ٭محلوقات عجیب‌الخلقەاشء دا باتوجە بەموسیقی وجامعیتتصحیح 
می کند؛ سپس چون بەاین کار دل می شدد: می |اںدیشدکە بھٹر استآنرا ىا یك 
سعر کوتاء چھل تا پنحاہ بیٹیکە ددعیں‌حال وداع اوىا شعر ىاشد تکمیل کند. 
ایں‌کار را درسال ۱۹۸۱۳ شروع کرد عنوزسر گرم آن بودکە جن٤‌فر‏ ارسید. 
دد وصع روحی آںکٹشیش قرن ششم کە دراثناء حملەھا اشعار شش‌حجائی لاقینی 
می سرودہ وبادقت بی |ىتھای کسی کە گمان می کندوصیت نامۂ یك تمدن و یكز بان 
دا می نویسد؛ ش رخوددا ادامه داد. سرانىجام؛ ددسال ۱۹۱۷ شعرپایان یافت. 
ایں شعرھمان ھ٭پارك جوانثء؟ نود 

این‌شعر موفقیت عظیمی ہدست آوردہ ئە ارنطروسعت: بلکە از نظرماعیت 
آنکاہ ٭شعرھاى کھنئەء بنوبۂ خود تجدید چاپ شد: بعد دہ دفترھای یادداشت ء 
گشودہ شد و فرانسویان: یا دستکم فھمیدءترین آىان ' پی بردندکه شاعری 
برر گگ ودرعین‌حال نثر نویسی بر ر گدارند. ھمانطورکە حمیشہ اتفاق می‌افتد؛ 
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ےس تاج یی ہہ دس کت : ظ 
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بررو یکس یکه امت گمنامیدا اتخاب کردہ نود؛ دنیا تندثرین نوز خود را 
افکند. من این قسمت اد زند گی ٭والریء دا تعریف تخواہ مکرد, ئە ىە این 
سب که دادای زہسىائی کمتری است ! زیرا ممکن نیست کسی با اینهمه تواضع ء 
ساد گی؛ لطصف و طئر: پیروری و افتخاد دا بیذیرد ؛ بلکە از اینروکە دوراں 
قھرماىی : هماں دوران ٭آقای تستء و ٭پارك جوانء بود ھمائطورکه خود 
والری می گوید٠‏ و ماشّی جنحال است. ٭ مں لام دیدم پیش اذ اینکه کوشش 
خودم را برای بیانآنجە روش والری ئامیدہ می شود نکادہرم؛ شمادا بامقدمة 
اسیلی کہ ھماں‌رند گی اواست:؛ بعاین روی‌رامنمائی کنم. دیرا میدائیدکە ایں 
روش,؛ ایں دقت مصرانبہ: ایں تصمیم بەسر اپا زدودں وارنىوساختن: تنھاکار یك 
دھں‌عادی ىںیست:؛ ىلکءە پڑوعش یك ارادہ است. والری ماش دکارت با رو ‌خود 
زند گی کردہ واررا. ٭آقای تستء؛ تەراحتی ىە دآقای برژہم' رسیدە است 


۴ 


مقدمه بر روش پل والری 

الف دقت 

درسر آغار دمائدەھای رمینیء میحوانیم: دمحبت 8ث ىاتاںائل ؛ ہل که 
عشق.ء ومن در آسٹائڈ مقدمەای پر روش پلوالری: میحواہم بنویسم دوصوح 
ادیکسیماك؟ بل کە دقت.> زیرا دوصوحء کلمۂ واصحی نیست. آیا چجەچیری 
دواصحء است؟ منتقدان وخوابند گاىی عستندکە اثروالری دا ہمبھمء می یابند 
خود او می گوید : 

ھمں ار نأیر ذاشتی دراس طرفداران روشائی ناامیدم. ھچ چیری بە 
اندازۂ وضوح رایس جا نیست: اماافوس! اعتراف می کلم کە تقرىأً ھیچ جا 
آثرا پیدا نمی کم۔ آں قار تکی راک بەمں نستمی دصدہ: در برا بر طلمتی کہ ناحدی 
در ھمەجا می بینم خعیف و رقیق است, خوش بحال دربگراںکە خودشاں معتقدند 
کاملا ملطور ھم را می فھسد . دوست مں؛ من دارای دھن بدبختی ھستمکە ا 
کاملا ملتفت نشود اطمیناں ندارد. من نا تید _شمء ہز حمت می توانم آ بج را ٤ه‏ 
واضح است ازآنچە بطورقطع مھماست تشحیص دھم۔ء 

اغلب, ار آثاریکە سادہ وروش بنطرمی آ یند؛ روشنائیمبھم یمی تر اود. 
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وقتی کہ دوالریء دد حطابه پذ یرش خود بەآ کادمی: اآ8اقول فرانں حرف 
زد, ہا لحئی ازوضوح نوشتۂ اوسخن گفت کہە خالی ازطنر نبود: 

”ز بائی راک میشد بدوں چنداں اندثهای از آن لذت درد بی در لگکگ 
دوست داشتند. ز بای کە ہا ظاھری آنهھمە طیعی افسون می کرد و ازخلال زلال 
خو ی شگاھی اندددەای محفی :اما نەاسر ار آمیز را ظاھر می ساخت... در این کتا بھا 
وعی نر ماھر انڈُ ماس نا اند شەھا ومسائل ببیارجدی وجود دارد۔ ھیچچیزی 
لگاە را متوقف ٹم یکہد؛ مگر جاد ه٥‏ ھمان ہر تخوردں پەھیچ مقاومتی۔ 

اچەچیزی پرارزشتر ازوھم شیر ین وصوح کہ احساس ای بی کوشش؛ 
لذت بردن بی زحعتء فھمیدں بی توجهھ و نما ےش دریدں ہی بلیط را ہما می دھد؟ 

خوشبخت ‏ و سند گا نی کہ بارسنگین اندشه را !ازروی دوش ما بر می دار ند 
وبا سکدستی؛ قابی نورانی برای چیڑھای مھم می سارئد. افوس! آقایاں: 
بعضی‌ھا کهھ وجودشاں ٹاُسفآوراست؛ در راھی کاملا “خلاف ایی قدم گذ اشنه! ند!.. 
آنھاکارذھن رادر راہ ھوسھای خودشاں نوحیه کردہا ند بمامعما عرضەمی کسدء 
ابھا موجوداٹی غیراسائی ھستد!٤‏ 

بەخاطں دادم کە روریووالری؟؛ صمن یك سختراىی در دوی و کلمبیء' 
تقریىاً این جمل داگفت 

و نوشتةُ مں مم است؟ ایہرا ٥ەس‏ می گو_سد ومن می کوشم کە اور کنم. 
اما در خودم انھامی کمتراز موساء ھو گو و وین لی می ینم مثلانکے تعجب 
گردرید؟ ھموسە٤‏ را در نظر نگیر ند. مں نم یدام ک4آ.یا از میان شما کسی می تواند 
ان ہیت را توصیح ندھد: 

نومیدان٭تثرین تقمەھا ر ثسابریں آھا ھستد 

ومن جاودا ى٭ تر ین‌شا ىا می شاسمکە شق شق خالص!اند 

(من کە از این کارعاجزم!چگو نە وھقشق خالصەمی نواند نعمڈجاود!ا تی6“ 
باشد؟ این بنظرمن غیرقا بل در داست. نغمه یسصی وزں وآھنگ|ك ودشق شق‌خالصء 
چیزی است بی شکل. من ھرقدر کەآکدہ ازا بھام باشم ھرگز چیری فادن ‌مھمی 
دو شتەام.ء 

درا ین ‌لحطە ازمیان حاصراں جوانی کە خشمکین بنطر میر سید درحاست 
وگفت ۔ 

- آقا خودتائرامسحرکرد٭اید؟ من ددایں‌دومصرع ھیچ | بھامی نمی بینم 
وخودمآنرا برایشما تشریح می کنم. 
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والری گغت ٤‏ 
- خواہش می کنمآقا ! وباکمال خوشوقٹی جای خودم دا بشما میدھم. 
ووالرزی ار خا ررقامنت و سیگادی روش کرد . آقای خشمگین روی 
صحنہ دفت ... باتحلیلی که از شعر دموس بعملآودد ؛ بەتوانستآن احتیاح 
بعدقت دواٹلریء دا اقناع کند و ىە احتیاح حاصران داکه کہمدعاتر بودند. 
گذشتە ادایتھاء درشر ىە وصوح صرورت داردوە دقت. ہ من جلال 
رمجھای انا نىرا دوست دارم کە شعری است از دویں‌پیء ددرطر دوالریء 
قابل تشریح و بیان نیست: زیر ا رچجھای اسانی چجلالی ىدادند . درد دندان 
وپریشای میچچیر باشکوھی ئیست۔ اماشعی زا است؛ زیرا وجلالء وددنح> 
عماھنگی زیبائی ادرکلمات دمھمء دا تشکیل میدھند. 
ھمچنیں دھ و گوء می گوید 
خورشید سیاہ وحشتا کی کە شب از آں ساطع است. 
فکرش دا سی توان کرد اما ایں تضاد ستودىی است. 
والری شاعر: حود حق میدھد کے شعری ەمبھمء بائد پا درستتر 
نگوئیم؛ موڈیکال باشد, هہماطود کە این حق را بە شاعران دیگر ھم میدھد. 
اما آنگاہکە والری شر نویس ہ می خواہد یکرشته اندیغەھا را بیان کنذہ ہ بەہ 
حسٹتحوی دقت نر میحیرد. اصراردارد ھیچ کلمەای ہکار سرد کە مشخص ومعیں 
ساشد و درمورد کلماتی ھ مک نکار می ىر ہجر مفاھیم پدیرفته شدہ را درطر 
نبگیرد, و بالاخرہ می جواھد ریاں ثر را تا آنجاکە میتواند ار دقت ریاضی 
بھرہەمندکند 
ھ مں بەھمڈ کلمات ىد مگمام؛ ز یراکوچکتریں ا ىد ثہای:آ بچد را کەاسان 
می گو بد پوچ و نی مسی می‌سازد . مس اکمال تأسف ایں سخائی راکە بوسیله 
آٹھا فضای اىرثكه بااین ھمەکندی ,بیمودہ می شود؛ بە 'ختەھای نا زکی ثشيه 
هی کلم کهھ روی در بگاھی انداخحه اشندء اس حەھا عسور را تحمل هی گسد 
اما آیسادں را ٭! 1نہاں پا حرکات سرندع می نواند از تھا استعاد* گند و خود 
را نجات دھف اعااگر کمترسں اصراری ےکند میں لحطً کوچك ةختەھا را 
میشکد دھمەچیز بەاعماق پ رنگاهہ فرومی رود ... 
والری داکە ددپی صید دقت وصحت است میچچیری متوقف نم یکند و 
ارھمیں‌دو استکە من ایں جستحوی اودا ٭قھرمانانە میمامم. اوحقای قآسان 
دا می ہدیرد ععمَایدحھا نی اودا اذ راہ خود باذ میدارد ونه٭تحکممتخمسان. 
ددیادۂ ھرموصوعی, حود اوسؤال ىر رگ را مطرح م یکند. 





پل واٹری سے سے گج ع .ہے سے ے جٌِممثىيے ۴۱۳٣‏ 








دیعنی چە ؟ مائند ددکارتء عر تحقیقی دا اذ سر می گیرد و یك ثك 
اصولی بخود تحمیل می کند. اما دداینکە گفٹم ٭بخود تحمیل می کند اشتاء 
کردم: زیرا اینشك در طبیعت او است۔ 


ب: لوح زدودم 

ما چه می دائیم؟ آیا بجر رباھا و علوم محسوس چه چیری در مدرسەما 
ہما یاد دادەائد ؛؟ ماوراعالطبیعه ۹ والری این دا از خود می پرسد ء نە اینکە 
بخواهد علوم ماوراءالطبیعەخاصی دا دنبال کند, بلکە اگردائش ماوراءالطبيمة 
خاصی وجود داشته باشد : وھاآنرا می وانیم بشناسیمکە جزو وجودماں‌است. 
پس اگر فرض کنیم کە یك جوھر اشیاءء بك اکلمۂُ رمزء معمای جھانی _ ہا 
پاسحی بە همهه چیز ۔- وجود داشتہ باشدء این کلمہ برای ما فقط فرع خاصی از 
اعمال وجوٹدیماں خواھد بوو۔ء 

پیش اذجستچوی مفھومی برای دجھان بعنوان يك کلء: ىاید باودکرد 
کە چنیں مفھومی می تواد وجود داشته بائد . والری این دا ىاور ندارد . 
وقتیکە جدول ٭٦آرروھای‏ ابلھاىۂ انسانء دا می نویسد, می گوید: وخبر داشتں 
ار آبندہ ٤‏ ابی مرك ہودں ؛ و باورکردں ا نکه پاسخی واحد وجود دارد . ٭ 
اگریگ و ١ند‏ بئه متعا لی وحود ؿاشته باشد کہ ان پامخ را مد ا بد انسان د بگر 
بچز مریں‌کاری نداری زیرا دنگ دسالاای وحود نخواھد دافت. ددبارۂ این 
موصوع باید مقدمۂ ژیبای واورکام' را حواند . 

ھ مسئله کلیت اشیاء و مسئله مشاء ادن کل اشی از سادە٥ل-وحا‏ نەتریں 
!ىد ٹەھا است :1رزو می گی مکل اسم نیش از ور چه بوده است,.؟ 

ناتمام ترجمڈ : رضا) سہدحسبنی 
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سی دانان - فادسی شماسان - فارسی دوستان - فادرسی زبانان - فارسی داىا 


ھمکاری بین‌ائمللی دا نثمندان شرقشاس 

مراکرعلمی ‌شرق شناسی شوروی بطورمنظم ھنرھای مللآسیای مر کری 
راکە دارای اھمیت فراوان علمی و آموزشی میباشد مطالعه میکنند. دا ئشمندان 
اتحاد شودوی ہم اکنون یك سلسله تحقیقات مر بوط بەھنرسعد وبلخ وخوادزم 
ونواحی مختلف ایران باستان دا منتشر نمودہاند. يك سلسلہە آثار تحقیقی برد گك 
دربارہ دورہ خانخانی آسیای میائە وایں‌ان وافغانستان انتشادیافنه است. 

بین آ تثار دھسالهاخیر کہ توسط دانشمندان شوروی منتشر شدہ است‌باید 
<آلبوممینیاتورھای هندیوفارسی قروں‌شار دھم وھیجدعم (بامقدمەمای:ت٭.و. 
گرك, و: او ف.اکیموشکین و:1.1. ایوانوف) ووھنرافغانستانء اث رگ.1. 
پ وگاچینکوو.ودسو دھای خط ایران وآسیای میانە (نامقدمەای ار گ. ای. 
کاستیگووا) ودمینیاتورھای آسیایى میانه ددقرون ۱۸-۱۶ء (با مقدمه ت٠‏ و۔ 
دیاکوىووا) و ہمینیاتورھای قرن شاب دھم دد نسح خط یآثار جامی اد سری 
کلکسیونھایاتحادشورویء(نا مقدمەای ازذم. م. اشرفی)ودمینیاتورعای فادسی 
قرون چھاردھم تا ھیحدھمء دا ( ىا مقدمەای ار او. ف.آکیموشکین و آ٦٠٦.‏ 
ایواس) ناممرد. 

درحال حاسر آتادرتحقیقی جدیدی تدویں می گر ددکە نەھر ومعماری 
دورہ سلطثئت تیموریاں احتصاص دارند. 

درماہ سپٹامنر سال ۱۹۶۹سمپودیوم یں‌المللی یونسکو درامودھنرھای 
آسپای مر کری در دورہ سلطنت تیمودیاں در سھر سمرقند تشکیل گردید۔ 
سمپودیوم مر بورجرئی ارپروڑہ جدیدمطالعه ثمدں مللآسیای مرکری مضو یہ 
مجمععمومی یونسکو درسال۱۹۶۶ بشمادمیدفت. رئیس طرح مر نوزل. ای. 
میروشٹیکوی دااشمند شورویست کە ددسمپوزیوم سمر فند نمابندگی مدی رکل 
یوسکو دا برعھدہ داشت. موجب طرح مزبور؛ ددسمپودیوم تصمیم گرفتاشد 
دوکتاب جدا گان یکی داجع بعمعماری و دیگری داجع بەخطاطی در آسیای 
مرکری در دورء سلطنت تیموریان (یمە دوم قرن چھازدھم وفرن پائر دھم) 
منتشرگردد. ای ںکتاپھا ىوسیله داشمنداںکشودھای محتلف آسپا واروبا و 
آمریکاآمادہ طىع حواھد گردید. : 

کاد مرىوط بە تھیە مقدمات انتشار کتاب مربوط بە معماری بە عیدہ 
پروسودگ.آ. ہ وکاچنگووا عضّوواسته فرمنگستان علوم ادنکستان می باشد 


فراداستآللوم مر بور ددسالھای۱۹۷۱-۷۲د رکادر یو نسکوجز وسر یکتابھای 
ھنئری منتشر گردد. 





فارسی ... --ے-سےسےعےےےجے ا ۴۱۵ 
کتاب مر بوط بەعنرخطاطی بەوسیله عد٭ای ازمؤ لفانکشورھای مخثلف 
منتشر خواھهد شد. این ارعلادوہ برمقدمەای راجع بەمنافع وپیوستھاکەہ اردو 
قسمت تشکیل خواھد شدکە یکی از آںھا مربوط بەخطاطی و تذھیب کٹابں 
می باشد. این اثر دا دکتر مردیت اوونس (اذ انگلستان) و دکتر یحبی ذکاء 
ودکتر دانش پڑژوہ (اد ایران) و دکٹر حبیبی (ان افعانستان) و پروفسود ح. 
سلیمان وبانو گج. ای. کاستیگوواکاندید علوم زبان شناسی و ادبیات و او.,ف. 
آکیموشکین وآ.آ. ایوانف کاندیدھای علوم تاریخ (از اتحاد شوروی) تنطیم 
حوامند مود 

قسمت دوم کتابں بەتادیخ ونقاشیھای مینیاتور دورہ سلطنت تیمودیاں 
اختصاس دارد . این کٹاب دارای شش فصل اساسی است. فصلی راکے مر بوط 
بەپیشرفت مینیاتور تا سال ۵ ۱۴۰ یعنی سال مرگ تیمود لنگك بوسیله دکتر 
نازیل گری (اذانگلستاں) ودکٹر فیرور باقردادہ ودکتر تحویدی (ادایران) 
وناىو دکتر یسیں (ازتر کیە) نوشته خواعد شد, 

مکتب مینیاتور ساذی شیرار بوسیله دکتر پینددویلسون (اد انگلستان) 
و نام (اذ ایرات) تشر بح خوآمد شد. 

پررفسودرای. س. شچوکین مؤلف اثر بزدرگ مر بوط بەمینیاتورھای 
دودہ تیمودیان وصغفویه (از فراسە) ودکٹر ریچارد اتبینك ماوزن (از ایالات 
متحدہآمریکا) ودکتراعتمادی (ارافعانستان) و پروفسودح. سلیمان (ازاتحاد 
شودوی) ددنوشت‌فصل مر بوط بەمینیاتور سادی ھرات دد دورہ سلطان حمیں 
بایقرا شر کت خوادکرد. 

مکتب کم مطالعه شدۂ مینیاتور ساری بحارا کہ سنی عصر قبلی را 
ادامه داد توسط م8 م۔ اشرفی (اذ اتحاد شودوی) تشریح خواھد شد. 

ابتکادیو نسکو درامرانتغار آثار مربوط بەھنرخطاطی کتاب فوق العادہ 
اھمیت دارد وہمٹابہ مرحله جحدیدی درمطالعه میراث فرھنگك گذشتە می باشد. 
برای اولیں باداقدام بەیك چنین مطالعه جامع حنرمینیاتورساذی میشود۔ 

دداتحادشوروی کادھای مر بوط بەمطالمثُعنر عصرتیموریان بوسیلەمؤسمات 

علمی فرعنکستان علوم اتحاد شوروی وف رھنگستان علوم جمھودی تاجیکستان 
و جمھوری از بکستان وارمیتاث دولتی انجام می گیرد. دھبری دسته جمعی 
بوسیلە کمیته مطالعه تمدن آسپای مر کری در کمیسیون شوروی امود یونسکو 
بەریاستآ کادمیسین ب. غمُورف صورت می گیرد. 





کمال الد ین عینی 
عص وکمیته امورمطالعه تمدن 
آسیای مر کزی ددیو نسکو 





در جہان هر واد بیات 


کہگرۂ جهانی ابرانشناسی 

ار ح١٢۲۳‏ مھر ۱۳۵۰ نیش 
ار دویست ابراںشاس از کشورھایشرق 
وعرب ۔کەاکثر بەانعاق عمسراں حود 
مەشیرار آمد ند - وھمعادسسی اُداشوراں 
ایراقی مقیم ھرکں یا سایرشھں‌ستا تھسا 
مدوں‌ھمسی ددایں کمگرہ شضس کت کردند 
واحتماع پرشکوھہی ددشیرربای سعدی 
و حسافئط تشکیل دادند تا عر کدام در 
رممءەای حاص ا استمر ارفرھنگدو تمدں 
کھں آیراں زرمیں حکایتھسای دلعیں 
ردوایتکدد, ہدف ار اٴس احتماع علمی 
آں مود که عسار گدشت رماں ار چھرۂ 
تادیج پرئشیب و فراد ایں قوم ستردہ 
شود؛ و تصویری ر سا وگویا اررورگاراں 
کھں رای مردم اھروذو فردا فراھم 
آیت مطالب مستند و محققا ەایکە ور 
ا ا 
کسا یکەدرایں محمل رحصت سح ںگمتں 
باوۂہ بودید,| شرارداشی مردا نی نود ند 
کە سالیاں ررار در رشتەای حاص ار 


مسائل مختلف فرمھنگی ایراں کا ر کردہ 


رح ٹپ ابدلك نشودء چوں 


ودید؛ و ورائر ا ار اررندمای کە إر 


آماں تا ایں رور گار ىەچاپ دسیدەاست؛ 
پا.ەومایەحریك معلومگشعە ومورد تأابید 
اھلوں فرار گر ععه است. 
رناں رسمی ایں کنگرء در درحه 
ادل انگلیسی فود سپس فراس:آنگاہ 
فادسی و دوسی وعرىی وآلمائی وہ ۔ 
طق سنت دیریں ھمڈکتگرەھا.این 
کمگرء ناپیامی وسلامی ارسویمیزعاناں 
کرحود را آعار کرو و سیوچھار بھر 
وکنا کی انن یز چھاز کخود بارنا تھا 
چندگا بای >ه یادشد ء عواطف دولت و 
عردم ابراں شعاس کشورحود بابرای 
میر ناناںاءر ار دافعند دەطور کلی پوامھای 
دا شوراں معرف ژڑمیں کوتاہ و دلشیں 
ود و لٰیبرحی ارمشرفڑزھی.یھا نتوائستمد 
ار اِسآ ہیں پسندیدء پیروی کعند ما ہہ 
آھمت پ رگوب یگرفعار لشوئد۔ 
اردا شورا یکەه درحلة افتتاحيه۔ 
ب4 رتہب حروف الضا - پشت میرحطاه 
قرا رگر فنند وزرسالٹ حوبشر را عەانحام 
دسا بیدائد بەاحتصاز یادم یکنہم تا اھل 
سجں داآہاںآشنای بہشتری پیداکەند 
_١‏ ارس؛ قھ, آلمائی.ء سەدہاںد 


درجھاں .۔ 


وارسی شہریں ودلٹشیں سحںگمت 

۲ تسر قلی؛ ج. شوروی. ٭ںەروسی 
سحں حوددا حکایت کرد ‌ 2 ابرای 
گھعەھای اودا مەفارسی روایت نمود. 

_٣‏ ددداء ظر ہبرتء اطر شی نەدو 
ریاں فارسی والما ٹی سدں راند 

۴_ کامرون: ژردۂ. امہ یکائی ۔ 
نەانکلیسی پیام خویش دا ابلاع مود 

۵- گابریلی ءماف:,ابعا لیائی. کوتاء 
وشیوا ءەفراسه سضں گعت. 

۶_دؤشن ۴ یمن 2, نلڑ نکی ىار۔اں 
فرانسہ گعتنی‌ھای حود دا ءیاں داشت 

۷_ صفایقیء آء پا کستانی. ناریاں 
اسگلیسی ار حجس هہەحواری و ورحنگك 
مشتركد سخعںگعت 

۸-_ علی الشائی. تونسی ھا رناں 
عربی ار رواط دیبریں ایگراںو توس 
یاد کرد 

۹-_ تارلاںء علی ٹھاد. از تں کیەه 
نارماں فارسی آغار سحں کرد ونافروتتی 
گمت: ھرچە عرص کم زیرە سە کرماں 
درد است پس ارد ڈرسپاس و ستابش 
ابرانیاں سەقطءهہ شعر فارسیھم که سرودھ 
ود رای حاضراں حواند 

٠-۔‏ بچکاء ی,. ارچکوسلو!کی ىا 
زان فارتی چان نٹ کعلال آر و لھا 
ردود 

)۱۔آسموسنء ح. بء دانمار کی 
نەانگلیسی سدن کو تاء گعت. 

۲۳-۔ ڈثان؛ چ رومانی ہادعان 
فراسە ہپاس وشاگفت. 

۳- گوروپاناکی.زایونی بەوارسی 


دواں وشھر س ودلنشین سخن راند۔ 

۴-۔ گومڑ گثہ اسپانیائی ۔ ه 
انگلیسی سای ایرانیاںپیروزیو پاہداری 
ادرو کرد 


۴۰۱۷ 


۵- نیبر گجگء ھ س. ٭ولئدی 
دە ا نگلیسی اس ملت کھنسال را ستایش 


نمود 


۶_ مایرء ف۔ سوسی . ٭ەفارسی 
رواں وصحیح آغازسحں کرد وگمھت:مەىام 
گروہ قلیل! لعدد ایراں شناساں سویس 
فاوبائ سی گر کر اج تقو ھا تھا 
درچھار دانشثکاہ وارسی تدریس می شود 

۷_ مر شمنء.دورانسوی. بەز ماں 
مردمکثورحودآنچه ناید تکویبدگفعت 

۸ سالو ئن 1ء فنلامندی۔ محں 
محتصر ومقید ىەا مگلیسی ایرادکرد 

_-٤94۹‏ سیوریء؛ ئ. کاىادائی 
بدانگلیسی آغارسحن کرد و ۔اجملەفارسی 
(رندم عاد اہراں: لت ازسحن فروست۔. 

ہ٠۔‏ اسکوادانك, لھسعا نی ءەفادسی 
پیام حویش را |ملاع کرد 

١۔‏ فو ادافر ام البستانی لعاىی. 
ده عر ھی سحسی گیر| و گویا عیاں داشت. 

_-٣‏ حارماتاء گ؛ محےادستائی۔ 
بە٭انگلیسی ایراں وگرانی راستود 

٣_امام.س,عءسیلانی.‏ ١٭ا‏ مکلیسی 
گمتی‌ھایحودراگعت وناایں نیت فسحں 
حود حاتمه داد 
سز بی نود مار 

محز شایمحت کە حا لی ارحلل‌است 

۴۔ یحبی الخغاب: عمصری دا آنکه 
زریاں فارسی رانیك می داند ترحہح داد 
نه ئن ہی سحں نگوید نەھرحال ارسحنش 
وی عشق وعلاقهد فرر گے آیراں‌احساس 
میشد. 

۵ ٢_عبد‏ اٹلطیف سعدا ئی ,مر ا کھی. 
ماک در داسدشگاەءتھراں تحصیل کردہ 
وفارعی را تاحدی ںیگ می داد بەعرعی 


سح ں گفت۔ 


۶ مور گنشتر فە ؛گگا . نروژ مہ 
| گلیسی از افتحار ات کوں ابر ان یادکرد 





۴۰۰۰۸ 


۷۔ بان: ھلند. ۸ا نگلیسی آعار 
سحں کرد ‌ ٢‏ حَْله ٭اہراں رندہ ماده 


حتم سخ ں کرد 


۸۔ گر ہم برق ءعطا.عدں مەائگلیسی 


سحں گفت و درستایش ۱× راں سگ٤‏ تمام 
گداشت 

۹۔ گاولاءب: یو گوسلاوی فەفر اأسه 
سحں گعت وحقشُناسی مود 

۰ ۔ماریتا لوس س.سپاس‌وستا یش 
حود را عەاحتصارەیاں کرد.۔ 

-١‏ گیلس. آرڑژانتیں ءەانگلیسی 
ایراں را ستود. 

_٣‏ طارق؛ شیاب, امسدوری 


ا نکلیسی ارھمستکیھای دو کشورہاد 
ک 


رد 
٣‏ ۔ یبیرق پء بردیل . یەرناں 
فراسه ابراں و ایرائی را شاکھت 
۴-۔ ہومںءج. اس ‌الیا پیام حویش 
را ءەانگلیسی ایراد کردونا سامت 
ماد ایراں: ارمیز حطا د4 کمارہ گر فت 
۵ گر ای؛ بازیل . انکلستاں 
هەانگلیسی ەستایش اہراں پرداحت و 
حاتم سحنگویاں ایں محفل یس حتب و 
حوششد 
آنکاہ کادد سال د کٹروراتس کو یگ 
اطر شی را ٭٭اتعاقآرا مەوبعاست کسگرہ 
درگری ند ایں مردسالھاست ک٭ درمورد 
اوستا کار کردہ است ومقام عطمی اوراعمةه 
حخاورشاساں می‌ستایعد . ریاست حلسات 
سراں‌غناسان 
ھمچوں ٭پیرور جح .١‏ ورںگروشاوم: 
آھرنکایی, وآ کادمیسیں: ٭ د۵, تسر تلٰیء 
ار اتحاد حماغیرشوروی؛ و 


تعدھم در ءھدۂ 5 


دساەوری 


ر سور ہں 
اگامی*ڑاپسی ویرفسودداسماعی لکیلسء 
آیژاسی وی ہ٭ یحیی‌!ا لحعاں:ء عصری 
واگدار عدک دىیری ھریك را بہکی | 


اسعاداں ابرانی عھددار دودیبد 


-سص-سحصىٔىےے۔ ےھ ےس ےے ےو ے ےچ سخن۔ دورۂ ۲٢‏ 


ار آغاز تا ەانحام ایں کگرہ عطم 
و ترتیے حاص حکعفرما بودۂ نزدیك 
پمحاه سحنرانی ددھمیں فرصت کوتساء 
شدکه اد این محموع تٹھا چھار 
معرایرانی رحست یافعند که مقالات حود 
را محوانعد,وایںچھاراسعادعہارت بودند 
ارد کتر حسیں سر کە زیرعنواں ٭عوامل 
دوام واستمراد درحیات عرفای وفولسنی 
دراپیراںء بە|نگلیسی سحں گعت۔ رایہن 
سخترائنی حنتاب محیط طاطا بی حردہ 
گرفت کە چگو ىە ممکں‌است میاں افکار 
فلسعی ایراں داستاں کە سیادت طشمقات 
چھار گاىه درتودەھا حا کم نود و؛فلےعہ 
اسلامی که میاں مسلماں رو عیرمسلماں 
حز تقوی تماو تی 


ایراد 


قائل نیست ٠ء‏ پیوندی 
ود ىاشد؟ دکٹر تصرایں سؤال را انتدا 
یەانکلیسی رای حاضراں ترجمهکردء 
آنگاء تا پاسحی طودی سحں حویش را 
تعدیل کرد که دنگر ار کسی صدایسی 
در ەدحاست 
نەھنگامعصر امعداہ کارد نال کو نوگک؛ 

زرعنواں ٭تآأثیردبیں رردث 
بھودی دبصرائی٤‏ سجں گھت : و اسنادی 
اراله کرد که محالعی پیدانکرد. 

دومیں‌سحتر اں ایرای د کتر پرویںی 
ثاتل حاطری نودکە دپر عنواں وریاں 
سهھزاز سال؛ شفراسه سحں گعت ؛ و 
استمرار زیاںفارسیرادرطول ایں‌دوراں 
ددار باذ کرشواہدی ہیاں داشت ئەمورد 
تأپید اہل وں قراردگرفت ترجمۃ فادسی 
اسں سحٹرانی رادر ہمیں شمارۂ سحن 
حواھید حواىد 

سومیں سحبران ایيسرائی دکتر 
عسدالحسیں دریں کوں بود کہ رِرعدواں 
دھرھہگك ایراں‌ومساًلٗاستمر ار بەوارسی 
سح نگفت و چھازرمیں ایرانی ذنیحالله 
صعا نود که با ہمه تنگی 


ت درعداقتب 


وقت سحن‌حود 


درجیهان.. ہم 

را زرعنواں فاستمرار اندیئكه٭ و فکر 

اہرائی٭ىەدوزعاں فرانسه وفادسیمحتصن 
کرد 

چوںەمةُ سحنرانیھا ومقالاتشر کت 

کندگانں در ایں کےگرھ در آیتدەای 

محال سحن را ۲ یت اشارء مس٭پاہاں 


ھیفریم و آں سحر ا سن است که حق نود 





۴۰۰۰۹ 
اأزحمعی ازدانشمعداں جواںایرانی کەھر 
ہگ ددیکی از رشتەھای ز نان و ادبہیات 
وفرعنگ ایہراں تحصیلات عا لیو تحصص 
کاقی دارند وعَالاً ددحارح اپراں نیز 
نزد ال علم شناحتعه شدەاند نیز دعوت 
تل سی سد تا ال سیت بکرفت 
رھندگی کشود بیشتر و بھترنشان دادہ 


شود حسین خدیوجم 


سم سھ ھهھ وس ے ۔ 





برذیل 
چو جچ جح-حجتٹد۔ 

0نو تگودودووانکە' شاعر بر رہلی 
یه خمسراه شُحرگی ھ-وسوم سع٭٭نداء 
نامەای نیز رای سخحن ورستادہ است و 
تقاصاکردھه این شعر اوکےه انتدا 
پەر ىان پر تقالی سرودہ شّدہ است و2سپیس 
ده نہ زماں دنکر ین رگرداندہ شدہ؛ 
نەزعار فارسی ھم ترحمه شود 


نهطوری کە شاعر بررہلی در ىامةُ 
خودمتذ کرشدہ قراراست کلیۂة تر حمەھا ہی 
که ازاںسشعر بەعملآمدء دردفتریگرد 
آہد 

دسخن ٭ ترحمة ایں میں کوتاء را 
که بە قام وراددی وصلم> سروده شدہ 
برای اطلاع حوانندگاں علاقععند حود 
دداین صفحات ٭ەچاپ می رساند 


ند 


درسھای دوران گذشتە را بەیاد می آورم 


و درافق ء؛ جنگ را می پیم کھ آمادہ می شود. 


ومردان با حسن نیت بەکاری ہر نخواھند خاست؟ 


باسخنا نم گوش نخواھند سپرد؟ 


سو رھ 
ومن وبشربیت٤‏ را می بینم بەراھی گکثشاندہ شدہ 


کہ بیەسونت منافع فاسد بە کار پر داخته است, 
بەکازر این شمشیر کە بر فراز خا لەھای ازنا در آمدۂ ما 
معلق مائدہ است؛ اید پا بان دھیم۔ 
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۲؟۳۲۰۲ سحن ے دور ۲١٢‏ 
باید این کمال راکپ کنیم 
بذر صلح وحقیقت بیفشائیم 
ہا بدی وجنون بە پیکار پردازم ... 

سج بج و 
آنچە جنگٹۓ است 
باید باخاك مسدل شود 
وئمەراکار وفراوانی؛ حکمرانی کند. 

تر جم قاسم صنعوی 


سوئں پس‌ازسالھا انتظار و پیشینی کە بەصورت 
وچوںسْحسستبتتد۔ عادت دز آمدہ بود پابلوئرودا شاعر 


اعسای آ کادمی سلطئتیسوئدامسال مزرگك وسعیر یں قیلی دد فرانہەرا 
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درجھاں... 


پرندۂ جایزۂ تونل ادبی معرفی کردند . 

امسال پیش از نکە سرنوشت این 
حایزہ روشن شود درمحافل ادنی ‌سوئد 
وساہر کعورحای اروپائی حدس‌ھاعی ندہ 
میشدہ, در کناراسامی اادی چوں آنددہ 
مالروکەه چند سال است درایں فصل و 
بہےھمین مغاست در اطراف اد میاهو 
درانگیختە می شود نام‌ھای تازەایچوں 
با نوس ریتسوس شاعریونا ئی وها نیریش‌ مل 
ٹوپسندۂ2آلمانئی ہم دیدہ میشد, 

پیروڈذی پابلو ٹر ودا درمحافل ‌آدی 
جہاں با اقال عام مواحه شد رہراار 
بك سو اوشاعری نزرگك است وارسویبی 
دنگرسالھااستکه سیاری نوىل داحق 
او میدانهد 

ەمناست ایر واقعہ؛ دربحش دیکی 
حمیں‌شمارۂ سحں صفحاتی مه او ا حتصاص 


یو ےسیو ہوت سے ےسوے مد نے ہس ہے 


داد‌شده است 
0 حخایزۂ بوبل در ددعة فیزیك 
امسال بە پرروفسور دئیس گا مود١‏ اسعاد 








سے ےےے ہے ۴'۰۲۲ 
غالع لی علوہ و تکنولوڈی لندن 
تعلق گر فت. 

ایں‌جایزہ کە معادل چھارصدو یتجاء 
زارد کورون یعٹی درحدود ئیم میلیون 
دبال است طی ھراسم ىا شکوھی که در 
کلیسای فیلادلمیا ہر گزارحواہد شد یہ۔ 
وسیله گوستاوششم بەپروصسور گا :ود تسلہم 
خواھہدشد 

ا بلافاصله پس اذ تعییں‌سر نوشت 
جابزۂ توبل در رشعةُ فيزیكء آ کادمی 
علوم سوئد تشکیل حلےه داد تاددمورد 
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۴۰۴۴۲ 


چایزۂ مز ور ءامسال عەد کتر گرھادد 
عرذ ی رك کە مقیم اوماوا (کانادا) اشت 
ددد نکی ادمراکز داتگاہی بەکار 
اشتعال دارداعطاشد حایرۂ شیمینونل 
آحریں چایرۂ توعل امسال نود . 

شوزروی 
بمسُٗست.ے< 

عر نامدُمسافرتھۂنریداو یداو ستر اخ 
ویولوںیست شودوی بەانگلعاں ادطرف 
مقامات شوروی لعوشد ملت اتحاذ این 
تصمیم ار طرف مقامات شونروی ٭وصع 
غیرعادی تار ای است کە از ط رفا نگلستاں 
درقال تاساں‌شوروی عقہم ائنگلستاںددر 
پیش گرفته سشّدہ است ٤:‏ 

قلاٴفرارشدہ نود کہ داویداویسعراح 
درماہ نوامس ىەانکلستاں مسافرت کد. 

0 میشل ایلیچروم! کاد گرداں 
سینمائی شوروی روزدوم نوامس در سن 
عععادسا لگی ددگدشت . 
میشل اہلیچروم درسال ۱۹۰۱ دد 

ایر کو تسك واقعم ددسیسری متو لد شد و 
در سال ۱۹۲۵ از استیتوی هنرو 
مكىیك داشگاء مسکو؛ داشکدۂ پیکر 
تراشی اذ تحصیل فراعت حاصل کرد و 
درسال ۱۹۲۹ بەعنواں اسکر یپ شروع 
بەکاد کرد و درسال 1۱۹۳۴ حم ءە عنواں 


ہمت ہصفح 








سحن ۔ دور٣١۳‏ 


از جملۂ آحریں آثار میغل ایلیچروم 
کی نە رور ار ىك سال است کە در سال 
۱ تہہە شثدو دبنکری بك فاشیسم 
عیرعادی (محصول ۱۹۶۶) . فردوفیلم 
احير ازحملآثار شوروی ہسعندکەه در 
اروپای غرئىعی بەروی صحنه آمدەائد . 
میشل روم ء٭ ھنکام مر گك سر گرم تھیه 
اثری نودکە قراد عود×ە دهيیای اھروزء 
نام نگیرد . 

میشل روم دداسعیتوی سینماتوگرافی 

مسکو تددیس می کرد ورٹیس بحش 
دراماتیك اتحادءهہ کار گراں سیتھا مود 
او پیم مار و در سالھای محعلف حابزۂ 
ستالس را گرفته عود و درحشوانؤئیں 
المللی فیلممرانسه ھم حایرەای ددیات 
داشعه مود 

میشل روم در سال ۱۹۶۶ ٭٭ نام 
روشدمکراںشوروی نامەای برای لشونید 
درڑ فص بوشت و طی آں اعادم حیشیت ار 
ژوری ستا لیں را حواستار شدھ نود 

0 در حلسۂ افتتاحیه غعورایعالی 
تورویرسولعمز توف نوسند٤‌داعستای‏ 
ى4 عضوبت ہیعت رثیسةُ شورا انتخابشدہ 
ایں نو سعفه ه حای ھمکار ققید حود 
لو نید سوبواف؟ ٭٭اںشعل گماردەشد. 
فر اه 


کارگردان مه کار یر داحت و نکخستیں ائر سسمعیسےحے 


حودراکە ٭پوٹکا: نام داعغت واذروی 
دول دوسویف٭ (تیلی) نوشتةُ گیدوەو 
پاساں اقتساس غدہءبود ىەوجود آوزد. 
پس از آن: وت مه آثاردیکری زرسید 
لیں دراکٹس ے لمیں در ۱۹۱۸- 
حخواب۔انہاں‌شمادۂ ۲۱۷-مسائل‌روس_- 


مامودیت پبھاىی ‏ دریادار اوشا کوی - 
قتل در کوجڈ دائعه. 


0 عناع مطلع فراسوی اعلام 
کردندکه اندره عالرو وزپر سانىق و 
نوبسندۂ برحستةً فرانسوی مە طود قطع 
برای دفاع ارھدی‌ھای ٭منگال وش: مه 
ھندوستاں سعر حواھد کرد. 

حنوز اعلام نشثدہ که قاررِح این‌سفر 
چه موقع حواحد مود اسا اطرافیان و 
تردیکاں مالرو گفتعەائدکے او تا پاہاں 
سالحاریمسیحیە٭ این کشورخواعدرفت. 
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صلی ار یم 
درسعر احمر أٴغدیر | گا ندی ەدەفرانسەہ؛ 
میں مالرو و او ملاقاتی روبدادو ءه 
دنالآن, پس از بازگشت بانوگاندیء 
ارطرف اونامەای بە ور سابق فرائه 
رسیدکە نخست وزیں مندوستاں در ٢ں‏ 
اعلام دامت آندرہ ماارد بہەمحض ورود 
بەمند, میماں اوحوآہد نود 

0 ددامتدایسال ۱۹۷۲درفراسهہ 
کناب حدبدی از فروبد انتثار حواحد 
یاعت. ان اثرکە تاکنوں در این کشور 
نەچجاب نپرسیدی محموعەای است ار چمعد 
مقا لهُف روید کہ دەو سیلهً ٭ یرس او نیورسیتر 
دوفرائسوء ىەچاپ حواھد رسید. 

0 شا نزدممٹر قطروشصت ودوہزار 
وپا نصد صفحۂایں داثرالمعارف نزر گے 
تازەای است کە مؤسسة لاروس میحواھہد 
طرحی که برای اس دائثرةالمعاردیف 

ریحته شدم چساں است کە ایں اثر را مه 
دائرۃالمعادف پر یتا ئیکا نىز دیبك می کند. 
قسمت اعطم ایں ار مےعلوموفوں 
احتصاص دارد 
بحسعیں حلده ایں إثر در آعازماء 
حادی فرنگی (قواءس) بںەمعرص فروش 
گداشته شد وشست حلد دبیکرھم ازقرار 
ماھی ۰ حلد ہہ ٹر ٹیب انععار حواحد 
باقت, 
آمر یکا 
صو‌ہ‫صوسسےدےہے' 
بک ائر وراسوی ایں رورھا جزو 





۴۲۲۳۲۳ 


پر فروش ‌ترہن کعاں‌ھای آھربکا است. 
ایں کعاں ماد کسی ل4ەمسوح)؟ نامدارد 
کہ دەوسیله ژاں فرانسوا زمەوھ۔ نوشته 
شدہ است وترحمۂ انگلیسیآں از طرف 
مطشوعات آمریکا داشدت موزد استقبال 
قرار گرەعه است. 

کتاں و٭ نه اد کس 7 نه مسیح> در 
مدت پللسال درفرائسه بیکصدھزارئشخه 
فروش داشت اما در طرف ”ە ہفعه در 
آمریکا پنجاءہزار نسخضہ اذ آں بەفروش 
سید عکكکسیالعمل دیگر اں‌دد قبال نو سندہ 
عالاً مثمت ومساعد نودھم اما دد او دو 
خصوصہت موزرد انتقاد قرارگرفتەاست 
ایں دوحصوصیت عبارتند ار ؛ خوشینی 
نیش ار حد نو سندء و آشکار شدں او 
عنواں یك دسٹ‌چپی قدیمی و سنت پرست 


و متعصی نودلء 


چہن 


0 ناشراں چیٹی در طرف ىہ ماء 
اآحیں بەرکورد ریسا قەای ٹائل‌شدەاند, 
درا ددایں مدت پیست حلد ازمھمآثار 
مار کس؛ انگلس: لنیں و ستالیں را در 
سی وسەمیلُہیوں نسخه ىەچاپ رساندەائد. 
ایں‌دقمار تیر ا جموع آثار ایں ہو سن د کاں 
که درحفدە سال گدشدہ تا اثقلاب فرعنکی 


چین ىەچاپ رسیدہ, مہشتر است . 


قاسم صنعویک 
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کتابھایتازہ 


مجموعه اسٹاد و مکاشات تاریخی 
ھمراہ با یادداشتھای تمصیلیء بەاھهتمام 
دکتر عدالحسین نوابی. بنیان فرھننآك 
بیست‌وشش۔+-٤٥صوز‏ یری- ۰۰٠ر‏ یال. 
کتاں حاضی سومین محلد است اذ 
محموعه اسناد و ءکاتتنات سیاسی وف رماں 
حای رسمی وسلطنت یکڈور ابراں 
نحستیں‌محلد ادا یں مجموءەدرسال 
۱٢۱۳۶۴‏ شمسی اتعار یافت نەام اسباد 
ومکاتات سیاسی ارتیمور تاشاءاسماعیل؛ 
و دومین محل_د در سال ۱۴۴۷ شمسی 
نه نام شاء اسماعیل صعوی دہ اھ ل کتاں 
تقدیم شد, 
ایں کتعاں متنی اس سس اسنادو 
مکاتات سپاسی وفرما یی شا٭طظھمامب؛ 
دومیں پیادشاء مقتدز و ح ردمند صعوی۔ 
شامطإٛھماسپس ادسال ۹۳۰ھ تا ۹۸۴ ىر 
ایراں حکسوم تکردہ است ؛ سانراں 
ثاریم سلطنتویتاریےم سیاسیو احتماعی 
کشود ایران است درطول پنجاہ وچھار 
سال قمری. 
دز بارۂ شاء طھماسب عنوزآنچناں 
کە اید و شاید تحقیق نشدہ وحق ایں 





مرد ادا نگسردیدہ اأُست درحالسی که 
ایںراں وایرانی سحت بدو مدیوں است 


چە !گی سیاست حردھدانه او نود چھ 
اھ آی قعود نایا سلاتیس امان 
آریکاں در شرق و فشار عولتاك تر کاں 
عثمانی دردعربت ارپای درعی آمد. 
شاہء طھماستب عتعاقفب مرگ پدرش 
درحالی کەکمتر ار پاردە سال داشت سس 
نحت سلطنت لوس کود . سالھای 
بحستيیں سلطنت وی بہە٭فروثشائدں 
شورٹھا و درہم کو بیدں استقلال طلیاں 
گذعثت: وایں‌نوجواں تاحدارز ب٭ھتریں 
وحھی توانست سراں قزلباش راکەه پس 
ازم رگشا٭اسماعیل چوں دیوان ازشیعه 
بیروں آمدہ بودندگوشمالی دھد, وھدور 
ار سر کو ہی آناں فراعت نیافته بود که 
ازیکاں عەایراں حملەور شددہ, و حنگٹك 
عطہمی ک٭ دز ناحیةُ حام ہین سپاء ایراں 
و ادبکاں درگرفت که خست بهہ شکست 
قزالاغاں مشتھی شد ؛ بەطودی کە ىعصی 
از سردارانگربخعه تا سزوار و سمہاں 
و دامعاں عناں بازنکشیدند. و تھا غا: 
طھماس کە درقلب سپاہ ایستادہ بودباء 
استقامت فشردوباافرادمعدود حودہ 
ازبکان حملەبرد وآنان‌را ددھم شکس: 


کتا بھای تازہ 


در آن رور خوئوں وآں جنگّاس نوشت: 
شاءطھماسی‌ھنوز ؛ەشا نزدەسالگی ٹ رسیدہ 
مود .: 

شاہ طھماسبفس نە تھا کشور !ىراںیٌرا 
ا حطرعا و مھلکەھای فراواں رھا ہی 
بحشید؛ دلکەه صفحة درخعاں دینگریئىس 
صمفحات غرود آو ین ‌تاریےم !یر ‌أانافزوں 
وآں پدہراہی شاھانەای بود کەازھمایوں 
تس پادشاہ شگستحوردہ وسر گردان حجندںد 
بەعمل آورد شا طھماب او را حمراء 
سہاہمانقز لباش بەسر ز مین هند ہا ذ گر دائید 
ودرحقیقت تاح سلطنت را برسرھمایوں 
گداشت. 

آنچه نگاشته آ مد گلچیٹی مود ارمقدمۂ 

دکٹر نوائی کە در آں شیب‌وفراز زندگی 
این پادشاء درحدو دامکاں نیك بررسی شدہ 
است :اآنکه درصفحةً عفد مقدمه پس‌از 
ذکرچگونکی مرگك اہن پادشاء ء سخن 
حوبش‌دا چنہن ادامه می دھد : 

اما ددیعم آید کە ایں سس بەیایاں 
درم وازشرحی کەحسنبیك دوملوددبادۂ: 
حلق وحوی وشکل وشمایل اہن پادشاہء 
بوشتەاست در گدرم. 

اسں‌غرح حابزاھمہت فراواناست. 
چهە حس دیك روملو مدتی نزدیك چھل 
سال درسفھں وحص ارملترمین رکاںشاہ 
طظھماستب؛ و دہاصطلاح اسکندر بہك منقی 
<ارحسار حامَية ساط عزت پںودء۔ 

واینكآ بچهە حسننیكکدوملو درایں 
مازہم دوشتەاست: 

آںحصرت دد اوابل شیاں مە خط 
وشتن و شقاشی عیل تمام داشت وبعد از 
اں بە حرھای مصری سوار میشدو یه 
٭ہناں باری می کرد. بنابر آن خرحارا 
ناریٹھای‌طلاوجلھایزد بفتمی گر دا نہد‌ند 





۲۰۵ُٴْ۴ 

بەواسطۂ آن بوقالعشق این بیت‌راگفتہ: 
ىی‌تکلف حوش ترقی کردەائد 

کات ونقاش و قرویتی و خر 
ودد ایام کیولت اذ صاح ارواح 
دفترر | پیش گذ اشتەدر کارملک یمی پر داخت 
و بەجمیع جزئیاتءخود می رسید.چنائنکه 
وکلا و وزدا بی اذن آن حضرت فلوسی 
بە کسی نمی توانسعند داد . و قاعدۂ آن 
حضرت آن نود که ہلگکروز ناحنمی گرفتی 
2 بت روز دنگں صماح تا شام در حمام 
عیبودی۔ اکئر اشہا را بجعس میدانست 
و نیمخوردۂ خوددا بهآ نو آ ت ش‌می‌ریخت؛ 








سسسْٔ‌‌تٹتٹ-۔ 


ودرمجالی طعام نمی خورد, ودرنخوردن 
قرات:قاوی ظط دائتا و قرب پائفد 
تومان تریاق فادوق به آب حل کرد : و 
جمیع لذاترا تر کرد بود وقرب بیست 
سال سوارنشعدہ بود .. 

کو تاءسخن آ نکەدر این کتاں نز دیك 
یکصد فرماں وحواب فرماں ‏ و نامهو 
عریضەئدویں‌شدہ کە محموع آنھامی‌توائد 
نمایٹکرں خوبی باشد از اوضاع واحوال 
سیاسی واجعماعی دونءای اذتادیح این 
عمرزوبوم بەخصوص کہ مصحح متن چون 
در کار خود فیک ورزیدم است ھمه ئکات 
مھمرا درحدودامکان شرح و تعسیر کردہ 


است۔ 


فضایل بلخ 
متن عر بی از: شیخ!لاسلامصفی الملة 
والدین)| بو بکر عبداللە بن عمر بن محمد بن 
داود واعظ بلخیء تر جم فسارسی از : 
عبدالله محمد بن محمد بن حسین حسینئی 
بلخی؛ بە تصحیحو تحشیہ عبدا لحی حبیبی: 


"۴۰۳۰۶ 


پنیاد فرھنگٹك ایرانء سی ودو+٦)‏ ص 
وزبری - +۰ ۷٤ر‏ بال۔ 





ایں کتاب فر آوردۂ عصری است کە 
دنیای اسلامء بعد ارگسٹرش و ارتقای 
شش ‌قرن۔ دز نبعیحةفساد سارزمابھای‌اداری 
وحکومتی, بە| :حطاطمدەہ روحی وعملی 
گرفتار آمدہ مود که د۔ نتیجۂ آں دستگاہ 
حوارزمشاھیاں در آسایمیانہه وسارماں 
خلاوت عاسیاں تعدادء عردو یکی بعد 
اآزدینگری درمقابل‌طحوم معولیاں نازەدم 
چنگیزی ادبین دفعند 
دلحنامیء یا پەگھتە مود جخاں‌عرب 
ہعىلمحالحسماء ٢‏ و عزاءکە قلا با هھحوم 
عزھا وردوحوردھایسارماںھایغودالی 
سرانقایل آسیایمیانه ٠‏ صدمەھای حاں 
اونادیدیدہ نود, ونادھممر کزت‌ارحمسد 
علمی و اجتھماعی خود زا حصفط می کرد 
دەسال ععد ارتا لیف معنعر بی ایں کتاب: 
نەدست چنگیریاں ءىە کلی اردمیں دفت 
ہکی از ارزشھای کتاب حاصر ایں 
است:؛که عوامل اپیں سقوط وانںحطاط را 
درآں روشنتر می توآن دید وصحنەھای 
فساد اوصاع سیاسی وروحی دا ازلائںەلای 
اوراقآں بھترعشاھہدہ می شود . 
اوصاع احتماعی و شیاست ىی ندو 
بادری کە زادۂ سادھای گوناگوں روحی 
ومادیبوداھر دمرابەحعل وقول اأفاندھا 
وروایات شگفت را نگہحعه مود تامدا 
وقایعرادر عوامل ماورای ایں حماں 
حستۃح و کشد؛ ونەاین وسیله حرماںھا و 
نادساییھای مادی حودرا تسکین نما بند 
مثلا ا نتساب چہین‌قولی مەحصرت پیامبر؛ 
٭بەحر اساں‌شھری اس تکە نام وی ىلم 
است, دعروی را چہار دہوازه است و 
برھں درواز ۂآں ھفتاد زار و رشتەاست 





سح ۔ دور٢۲۹‏ 





کھ عراہن شر را محافظت می کنند تا 
روز قیامت 
(ص۲۵ ھمی ںکیاب) 
ایسکەمردم ایں شیر, دد ماورای 
تەلیلات عقلی, فرادگاھی برای حود در 
يك حہاں‌روحی وعیرمادی می جستەاىد؛ 
ازجعل چٹین دوابات آٹکار است ؛ والا 
ما می‌دائیم کە دەسال بعد از تالیف ایں 
کتاف ء برسر ایسں مردماں حوش ماور 
دہنغدار۔۔ که تاس اوصاع فاسد اجتماعی 
و سیاسی۔ عقلا ٭محکوم ٭ه زوال بودئد؛ 
اآرحاشفاعوان وآاںسار لیمەوحشی چشگیز 
چە گدشت؟ و ازایں دوصدوھہشعاد زار 
فرشتة نکہہاں یکسی عم عدردایں 
محکوماں جمر تاریم نر سیلد!... 
اما ار بطرادیی: ترحمة وارسی اں 
کتاب ەدورەای هر وط است کەدر تاریم 
نثرفارسی, فاصلهاینیں عصرق.ل‌ارمعول 
نا دودۂ ٭عدازآں شمرده میشود 
(اقتاس ارمقدمه کتاب) 
مطالب ایں کتاب در بك مفتتم و 
سەفصل تدو بن ‌شدہ فصل‌اول شا ملەضائل 


ھای ممصوصهھاست, ودر٭صل دومازشمایل 


ھای محصوصه و محسوسه ددھورد سمت 
ھای عردم لم سحں دفتەء وسومیںوصل 
آں شامل شر حاحوال معتاد شی مارمشا یم 
متصوفه وکرامات ایعان است . 
در سراس ایں کتاب بهہ حکاہپاتی 
ترمی خودیم که تعایشکں حوانزدگی و 
خوش باوریمردمی اس ت؟5٭ءە٭جای پر داحصں 
ەعلم وعمل شیفتة خواب وحیالشدەائد 
ودرحقیقت نازیچهٔ دستشیاداں رو زگار 
خوی شگردیدەائند. 
عسدالحی حہیسی استاد دا نشگاہ کال 
ورثٹیسں ائجمن تاریم افعانعان مصحح 


کتا بھای قتارہ نے جس سے سو ہب 


ایں متن یز چوں سالھا است کہ در کار 
تصحیح این کوىهہ متوںل کار کردہ؛ ثواسعه 
است با حفط اھائت و :وضیح نکات لام 
ورادح این کتاب بیغزاید 


کتاب!الاصنام ‏ (تنکیسالاصنام) 

تاریخ پرستش عرب پیش از ظھور 
اسلام اسٹتء؛و تالیف ابومنذر ھشام بن 
محمد کلبی متوفی درسنہ ٢٤٭٢ھ.‏ ترجمه 
سید محمدرصا جلالی ناثینی ۱٢ ٠-۹‏ 
ص‌ر قعی. 

مؤ لف )ین کتاب کە بە رو زگارخود 
امور بودہ وکتاب وزسالهھ قر آں "لیف 
کردم است از دانشمندان ٹخستین دورۂٴ 
اسلامی اس ت کہ شرح احواثش درص ۱۹١‏ 
مقد م4 چنین ضصسط شد٥‏ است : 

ہثشام پسرمحمٹت در کوفە بەدیاآمد 
ودرہماں شیر رغدوما پافتوئز دپدرش 
ودیگرں داشمنداں‌مائد حلیعەیں حیاط 
و علم وادبپ ہاموحت وندھا ەنعداد 





۴۴۷ 


روت و مدتی درآنجا سکوتگزید, اما 
اواحرعمر ەہ زادگاہ خویش ماز آمد و 
حمابحا بمرد ... حشام در معداد باغالب 
رحال علم وادب زمان حودآھنایی پید| 
کردو ازمحضرآنیا استعاده نمودہ وع 
آھا اطلاعات مقید داد است. 

کعاں الاصنام درطول تادح حط 
وافری از توحه علمایمحققداً بافعەاست؛ 
چانکه دانعمنداں سام آن را ورس 
حوابدند و درس دادندو نا اسرطر ىق 
مستقیم پیشیمہاں در ردوایت واسناد: 
مطال را دقل کرد نو كکلما تش را تح ریری 
تمودند و رواباتشرا یه صسطگرفتند و 
حواعشی وشروحی ہر آن افرودند۔ 3 

مەھرحال مقدمةُ ۹۶ صفحەای آقای 
حلالىی را حواننعدۂ علاقەمند عاید ما دقت 
وحوصله بحواند تا ارارح واھموت کتاں 
ورحمات مؤلف و متٹرجمەش میک نا حر 
شود 


حسین خد ہوجم 


8 نکامی بہ ۔جلات ٭88 
ت 


دفتر اول ھ کتاب امروذ> 


اولیں‌دفترہ کجاب‌‌أامرورء کە شر یه- 
ایست در رمینڈ تألیث وترحمەو شر 
متادگی ١۔‏ طرف شر کت سھامیکتا:یای 
جیسی ہ مؤسسه ورانکلیں ٤‏ منتشر شدہ 
است درتھيه ایں‌دفتر+جھانگیرافکاردی- 
کیم امامی۔۔ دحف دریا ہدردی - دکتر 
حسں مرندی- انوالحجس رحعی ٤حمکاری‏ 
داشعداد شعن نقيه ھمکاراں عسارتعدار 
سن دوشنگك امرامی صیاءع موحد ۔ 
حمشید مرادی- یحیی آدیں پور 


مطا لبںپ اِیس شمارہ علو٘شستعت ار 


مصاحہای بامحمد قاصی مترحممعروفہ 
رماں درنطر فاگر ٭ ژاں پل سارتر> 
مطلی دربعاره حشمو میاھوی فاگر- 
تحول مختوای کعاب ددایںاں -کعابھای 
ہو ۔کتاب درحماں و معرو۔ی وانتقاد 
کتاىچای ٭ صورحیال در شعیر وارسی ۲ 
ہصومعه پارم٭ 

صمں آرروی موفقیت رای تھیهھ 


کسدگاں اس دقتنی د اعتطار امتشار 


دفٹرھای دنگر آں ھستیم 


٭ دگ رگو ىی- دگرگوں ساحیںء ار 
ھائز مایر! ترجمة شرف لنکرائی در 
٭رماں آمر پکائی ا رآعار تا نەامرورء 
ار للی۔ا- چندلر ۔ ترحمه جھانگیں 
اوکاری و لہلی۔ ا چندلر؛ ىںیست سالی 
است کتاں ہ عشق وم رگ در رماں ھای 


اس ای پر رس ساد تق ی سك 
ہای مزرك قرں نوز دھ مآں‌سررھیں‌است 
ەاستظار پایاںء جھٹھای اصلی دعاد 
آھربکائیرا درقرں دیستم دردسیمیکہ 
وہنا نگشت سر خپوست؟ تحلیلی اس 
ارربدہ شدنںن اسطوردہ رت دھ داستاث 
ایں سەکتاں حاصل مطالنة بست ىا 
اس نوسنتدہ است ۔ ایںگفت و مُنود 


٣پ‏ وک ا تس کت 


1- +8ہ31ا‎ ١×6 


نگاھی بە ... 


اأُست میانمحلما گازیں لیعر دچاپ پارںوس 
نا بےدالی.٤‏ 

<درفارہ گوستاوفاورء ار دژاںیل 
سادش٤‏ تر حمهہ عبات قھرماں. 

٢مشخصات‏ وحدوداسطودءامروری: 
ار درولاں مارتہ 

اسطوده* چیست؟ موحز تریں تعریف 
اسطودہ امرودی ارمست کہ؛: اسطودہ ہگ 
گھتاراست. هر گھمتارتحتشر ا طوبثژەای 
اسطورہ ھمیخُود دحستیں‌مشحصه استطورہ 
ایسسث ک4؛ اسطودہ بک مطام ارتاطی 
است, ہت پیاماست اسطودہ نوعی دلالت 
انت ہك سوردتاست صور تی ەمامحدودیت 
ھای تاریحی ' شراط استعمال و قدرت 
احعماعی. پسدرحا لیک حیچچیز اسطودء 
دیست؛ عرچیزمیثۃواند اسطورہ دنشود ٤‏ 
دیاىیه شعر ححمء اریدالله دؤژنائی 

<د وررسی گتات۔ودورہ حلرید-شمارہ؛)) 


سیریدرسلوك مسصسوی احواںڈاٹ 
اردارںیوشاشوری 

و >سہفہم در آعاز مقاله تف کر اشن 
مکتھ را لارم دانسعه اُست: 

دکه مقصود ارچٹین نقدو اطھہار 
طری صرفاً ھمواحھه فکری اعت نھڈەچ 
وحه ساد ہا هە پنە رردں ھا وہتكک 


حرمٹھا و دصں دریدگیھہای متداول 





|۰۲۹ 


مقعهہ شود ضاحیٰ اىن‌قام اگر چە٭حاصل 
سلولك معنوی احواں رادر حور امتقاد 
میدائد و داز گمیں آنچه راکە در انں 
زرمیفه استساط می کند ارجھت فوایدی 
کھ برحوردافکار وعقاید می تواندداشعه 
باہد لارم میشمرد وایں کار راادر حد 
توانابی حود ەںەحدمی گیردء ولی بهایت 
احترامرا ورای شحص احواں قا بل ‌است 
ویه آ نچه اوعەصورت شعر عرصہه کردەادح 
ان می نھد واوقاتی سیار ارعمررا که 
بەجوابندں وبیرەی معسوی مودں ار شمر 
او گدراندہ آبدیاد قمی درد وددعیں‌حال: 
حود رامدیوں کوششیای وحودذیجود 
او در زھیعه جاز آفرپنی رہاں فارسی و 
احیای میرائٹھای ارحمند ایں رہاں 
میداىد 
مویسىد دراس مقاله یشعر عقاید 
و وع درداشت فکری داحواں٤‏ رامورد 
تحلیلو ارزيیائی قراردادہ. است., دداہن 
شماره شعری ار بادرنادرپور وشعری اد 
اسماعیل غاعرودی ئیز آمده است 
ہرود کی ۔۔ شمارہ دوم ۔آبانبماہ+ئ) 


دچکونهہ دوشاعرعاصی رام شثدند 
و(دوشعرار پانلوروداء دونامەویك شعی 
ايك شاعر وسەشعر ازمحمود کیانوش. 
نگین شمارہ۳۹۷۔ مھرماہ۵۰) 


۳- داستان و ثما ہشنامه 


نما بشنا م٭ھ یك ئیك در میداں جنگك+ 
دوشته دھر نا دو آراعالء ترجمه ایرج 
ربھریء 
لارود کی - شعارہ دوم سآ بانماہ٭یء 


د”مرشدداء از مھین بھر امی ۔دتولد 


اراسیل قشم 


< نگین - شمارہ۷۷۔ سال هفتمء 


7 


ٛ۳٣۰‏ _سےووبڑجیچےےےے۔-۔ 





سے ۔ دوت )۳۲۹۱ 


ٹ 


۴۳ تىاٹر وسینما 


”بیست وپنجمین‌دستیو ال آوینیوں: 
ار الف۔ ماب : 

ہمتن گھتگوئی٤‏ نا ہ پیٹر دروك:ھرد 
نزرگۓا تثائش معاصر- زیرعغواں : 


ہ تفاتثر وحامعءحهورروكاە در اس 


گفتکو نظرحود رادرھورد رابطه بین 
تفاثر و اجتماع ار ارداشعه اأست, 
درود کی _ شماره دوم آباںماہ٭٥٤أ)‏ 


٭گزارش مامه ارفریدنویں 
دنگین - شمار ۷۷۰۔ سال ھعتم> 


۴- زبان و ز بان‌شناسی 


< تعییرحط :از مھندس محمد کیواں 


ودعما۔ شمارہششم ۔- سال ںیستوچھارم) 


٭- معرفی و انتقاد کتاب 


شرحی دنمعرفی واتقاد کتاھای 
نکراسفء زاں پلسادٹی _ ترحمہ قاسم 
صنعویق 7حربق عادہ بصرت رحمہا ٹی 
دواڑی‌ھاء محموعے شمر ار شرف الدیں 
حراسانی 8قص*+ھائی ار عالهء حھسایوں 
نوراحمر 
درود کی - شمارہ دوم-آ بانماہ٭ج٦‏ 


دمحموعه مقالات٭ م امید دمیدی 
احواں الے؛ 2 تاریم چیست؛٤‏ ىومََةً 
ای اچ کاد ترحمه حس کامشاد 


١ترحمةُ‏ محعص الہلداںء مقالات 
شمس ٹربزی ‏ منشات خاقائی و چند 
کتاب دیگر 


ھ بررسی کتاب-شمارہچھارم-دور ٥جد‏ ید 


7 ںحستین فیلسوواں یوخناںء ار 
٭شرفالدیں حر آسانی معرهھی ار تصیر 


تقھسی 
دنگیں شمارہە ۷۷ سال ھفتمء 





موش و گر به 
فوشتۂ گو نتر گر اس تقر جمڈکامراں 
حانی چاپاول _ افتشاردات پیام۱۸۰ 
س۔ قیمتہ۷ ر بال. 
نحسعین دھانی است کم ادگو شس 


گراس بەفھادسی ترحمەه شدەاست. 

ایں اٹثر دنمایشکں زندگی در سال 
دای حگۓے دوماست 

سر گدشت ٹوحواىا دیست ک٭احنگ 
دررگك میشوئد, زشد می کنند ویه حھہ 


ھای شرف وعرب فراحوائدہم میشدید ٭ 


از: یا یس ریتسوس رجمۂ قاسم 
صعوی۔ چاپاول انتشارات یل 
٤۸/ص‏ - قیمت؟ 
سگرندەای اس ازچندمٹس کوتاء 
وللعد رسکی اآزنزدگٹر یس شاعںراں‌معاصیس 
یو یاں نا صمام دو تقد ور رسی ار کر یز | 
یا پا در لو و اك لاکارمیر در +۸ صفحہ. 


اسلام و سو سیالیسم دز2 مصر 
از: دکترحمید عنایت چاپ اولڑ۔ 


انتشاراتموجے٤ ۹١۱‏ ص-قیمت٤٤ریال‏ 
محموعً چھار گار است که اىتدا 
دەرٛداں | نگلیسی ںەرشته تحر پردد آمد 


سپس دەو سیل اوپسندہ بە فارسی رگرداندہ 


شذہ اضتت 


داستاٹھایک دن 
ائثر میخائیل و لوخوف 'ترجمة : 
م.ع. عموئی چاپاول - انتشارات 
رز۔- ١۹١ص‏ قیمت؟ 
محموعەایاست از شش داسعاں ار 
پویسندۂ وروی یر ندۂ چایز٤ۂ‏ نو نل ادنی. 


روانماسی عقبما:دگی‌ھاک ذھنی 


و سندہ ؟ ترجمة عسداله شفیع 
آبادی۔-۔ چاپاوڑ- انتشار اترزہ) ۱۷ 
ص۔ قیمت ٠٦‏ ریال, 

کتا بی است درعش فصل دربادۂ کند 


ذعئی ومسائل هربوط بەآن. 


چھارفصل 


اثر ٦ر‏ نو لدوسکر تر جمڈأمحمدعلی 





۴۳ 
غریاں چاپاول - النتشارات نیل 
۹ص۔. قیمت؟ 


سو 'ك سیاوش 
لوشنة شاھرخ مسکوب۔چاپاول 
فتشارات خوارزمی ۔- ٥۵۰‏ ص۔- قیمت 
٠‏ رید َال 
اسں اٹۂرہگرادرش و تاوہلی است اج 
_وت٤‏ سہاوش و طلوع کیحسرو. 


انقلاب ھای اسلامی 
اثر دکترخر بوطلی تر جمصدالصاحب 
اد ٣گاری۔-۔چاپ‏ او ل -کا نوں!ا نتشارا یی 
چھرہ اسلام ٢٤-‏ ١ص‏ قیمت ٦٦ر‏ یبال 


کتامی است دد ۹ دحخٹی وحمه دریاب 
نقلابسھای اسلامی دءوامل پیدا رش آ1 بھا 


مسأن فلسطہن 
(گزارش کہعراس حقوقدایناں عرب 
دد الحراپر) 
ترجمة اسداله مشری۔چاب اول 
انتشارات جوارڑمی۔ )٤)‏ ١ص‏ قیتس 
۵ ر, ال 


مر می چس مس سد تم نمس ےش 


ہے سكحن دورط ۲۹١‏ 





'گزارش ساحثات حقوقداثان عرب 


است در کفعراس اآجز ایر کەه ار ۳۳ تا 
۷ زوئیهە ۱۹۶۷ تر تیب بافت, 


آشا بی با ادبیات فادسی 
بر گر بد٥‏ نطمو نثر فارسی بە) نتخاب 
اسماعیلحا کمی۔۔ چاپاول- ا نتشار ات 
رز-۸۸ ٢س‏ قیمت٠‏ ۰٦ر‏ یبال 
محموعەایاست ازشاعرانو ىوسندگاں 
گدشته وحال ابراں. 


نٹرھای ٹا بخی 
4ا تحاب اسماعیل حا کمی۔۔ چاپ 
اولے انشارات رز ۱۷١‏ ص۔ قیمت 
٭٭ ایال 
ورگر ‌ہدەای است ار معوں تاریحی 


وارسی۔ 


سمہما براکق شم٥‏ 
اثر ناصر سعیدی چاپ اول سد 
اتشثارات ا‌ْ ادمھر۔ہ ۱١۳١٣١‏ ص۔ قیەت 
۰ر بال ۔ 


ق. ص 








فلسعه وعرفاں ایران انتشارات بئیادف رحنگ اہران ‏ 
را ناف 


اس التابئین 
اذ 


احمد جام معروف باژئدہەیل 


با مقابله وتصحیح 


دکترعلی فاضل 





۶ صفحہ بھا. ۴ ریال 
ا ماع تا یم وحعراوبای ابراں انعقارات شیا دھرھنگك!یراں 
۸۲ء" ۰ء 


عالمآرای صفوی 





انتثارات بنہاد فرھنک ایران 
ا۸ل ۱ء۲ 
ورھنکھای تازذی بەپارسی 
زادی 


قانون‌الاذب (جداول) 


ار 
٭ محمد تفلیسی 
ابو الفضل حہیشبن اہر اھیم بن 
با تصحیح ومقابءله 
غلامر ضا طاھر 


ھسکھای تادی ٭٭پارسی انتثارت ھا و 
َ دم 
دستو رالاٴخو ان (جلد دوم) 
اد 
قاضی خان ہدز محمددھار 
به کوشۂ 
د کت رسعید نجفی اسداللھی 


بھا۵ دہال 








منابع تادیخ وجخرافہای ابران انتشادات بنہاد فرحنک اپرأز 
٣ء"‏ ۷ء 


فضائل بلخ 


اذ 
شیخالاسلام ابو بکر محمد بن داود واعظ بلخی 


با مقابله وتصحیح 


عبدالحی حبیبی 
۷ صفحہ بھا۰۰ ۴ دیال 
۳۶ء ۵۰١٠ء‏ 


َو افتا دو نکائبات تاس قاء انت 


بەاعتمام 


۱ دکترعبدالحسین نوا بی 





۵۰ صفحہ بھا_ ٠۰٣‏ ریال 


جس ِسص'_ججحجچٔیسپج جج ےچ 














ش رکت سہامی بیمة ملی 
خیابان شاھرضا۔ نبش ویلا 
تلفن ١ہ‏ )۸۲۹۷۰ و۹٣۸۲۹۷۵‏ 
تہران 


هم4 نوع بیہ4 


عمر۔آتش‌ سوزی۔ باریری۔ حوادث۔اتو مبیل وغیرہ 
شرکت سپامی بیمة ملی تہران 
تلفنخانه ادارہ مر کزک: ۲۸۲۹۷۵۹ ۸۳۲۹۷۵۴ ۸۲۹۷۵۶۶ 
خسادت اتومبیل ۸۲۹۷۵۷خسادت بار بری۸۲۹۷۵۸مدیر فنی :۸۲۹۷۵۵ ۲ٔ 


نشانی نمایند گان 


آقاک حسن کلباسی : تھران تلفیٰ ۳۷۹۳٢۲٣_-۲۴۸۷۰۰۱؟‏ 
دفتر بیمڈ روبز تھران تلفنؾ ۶ ۶ ودو ۸۲۲۰۸۴ 
آقای شادی ؛: گھران تلفن ۳۱۲۹۴۵۳۱٣٣۶۹‏ 
آقاک خاهگلد ان : تھران تلفن ۷۸۷م۴م۸ 


دفتر بیمذوالقدد: آبادان ۲١۷۶-٣۷‏ 
دفتربیمة اد ہبی : شبراز ۰ں 
دفتر بیمة مولر: تھران ۲۴۲۸؟ٴ 
آقای ھائنری شمعون : سگُھران تلفن ۸ ہ۸۳۳۴ 
آقاک علی اصغر نودگا:؟ تچھران تلفن ۸۸۳۹ 
آقای رستم خردکی : تھرانں تلفن ۰ ۸۳م 
×0ت7)ت رت ت )ب7۳ )ت7 ۷ا ہک تہب تہ ہت ت7ت ڑ()ت7] 













مے 
مر 





ور رو ات وھ 
ماو ں6 ور ولڑی دارول ٠×‏ : صصہت دارولر رھ ستہاش۹ت ہلالم 
1 اس کرت 


ےم 


”۔ 


لہ ۔ِ 
رّ 


-- ھ-۔ 


ن توف تھسران- 
در ہواہیمائی سی 
ان از ٹھران جرکت 


جا ے 


۵ 
ہک یر ندم 


و وق 


0 


, رس ای ا ضند احت جتھایٰ رن 
رس اہ نان بھی راحت چتھایٰ کان 
کو روج ھواقیضالی فلی ران فراخوشٰ نشد ا 


اف لہ نا ٦‏ 
0۵۵ ا پچ کہہے 
کن +7٤17‏ 
ٰ 
ان ا 
دہ 
پا 


م0 9 
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0 یج ٹا 


0 8 پا یڈ ۹ 


۰ء 
برع دی یت 
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8ٛ 9 0 


۰ 


وت رر تر قوسار ٠ں‏ 
افلي ایران < ھفاہ ہا این پیسوئں تسا 
نار جلااکٹر وقت را دںکوتاھتریں' 
اجضہام مارھانی شما میسر ساخته و 
بای لضاء شراء ہ با ثقغباننوازی گرم وصیان: 
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٠ 
ت‎ 
مجله ادبیات و دانش و ەنر أامروز‎ 
)۱۹۸۲ جای ادارہ : ھران؛ خیا بان حافظ , پاساژ زمرد . تلفن‎ 
۹۸۲) شمارۂ صندوق پستی‎ 
اشتر اٴ؛ سالانه درایران: سیصد ریال‎ 
اشتراكڈ سالاله درخارح ایران: چیارصدوبپحاه ریال (شٹردلار یا یست وبنح مار۵)‎ 


حق اشترالك حاص ذانشحویان (نا اراله کارت ذاشحوئی) دویٹ و پنحاہ ریال 
اشتراك حاص پاران سح (ناکاغد افست وجلد گلاسہ) ھزار وپانصدریال 





وجوە اشتراك با_ید مستقیماً بە عنوان مجله سخن ہوسیلۂ پاکت 
پیمہ یا برات پستی بہ نثشائی دفتر مجلہ فرستادہ شود 
یا پەحساب شمارۂ ٦٢٦٦٢٦‏ بانك ملی ابران شثصة مر کزی معاور گردن 
و رسید آں بە دفتر مجلكُ سخن ارسال شود 


صاحب امتیاز : دکتر پرویز اتل خانلری 


دہبر ان 


منوچبر بزرگاھھر ۔ سروش حسی ۔ پرو نز خاللری ۔ رضا سیدحسینیے 
قاسم صنعوی ۔۔ ھوشنءك طاھری س تادر نادر پور 





طبع و نةل مندرجات ومقالات این مجلە بی اجازہ ممنوع است 
مقا لەھای رسیدہ ٭ نو یسندگان ٦نھا‏ مسترد نمی شود 
اذ این شمادہ پنچھزار نسخە روی کاغذ معمولی و یکصد نسحخ٘ه رویکاغذ 


"6+07" 


9٭6]ں)6 1٥‏ ٭ ۸ا١ (٥٥١۵‏ ٣ت٢‏ 1۲ 
۹٥٥۰م‏ د٥٥٠۱ہ)‏ ۸۶۲۱ ٭1 اہ 


[188۸۶] ۲111111۸8 
1 25 وہ 6.00 .8 ۰۹۶.۰( ۰ و ۵۸٣!ە'1‏ ۵ 0۶01٤‏ ط۸ 


چاپ خواجهە 
لالەمزار ء کوجه خسدان ء علفن ۳۱۴۸۸۷ 








7 نٹ 
می ارک 


ا 
ار عون جمنی ردان 


ع۴ 





٠ 5 +‏ مھ /ا 
7 72 
مرکزبپخش: ازتھارات بئیاد فرھنگك ایران؛ خہاہان وصال شیراذی؛ نمرۂ ۲ 
رلفن ۴۴۳۲۶ 











مجله ادیات و دانش و دنر اەمروز 


ھمکار انشمادۂه ۵ 


ھوشنگك ابتھاج ۔۔۔ محمدرضا باطنی ۔- پرویز 
ٹائل خائلری ۔۔ حسین خدیوجم ۔ محمدروشن - 
محمد زغظری ہے خسر و سمیعی ۔۔ رضّا سیدحسیئی۔۔ 
قاسم صنعوی ۔ ھوشنگك طاطری ۔۔ کامران 
فانی ۔۔ عباس قریب ۔۔ ہنوچھر مزینی ۔۔۔ جمال 
میرصادقی ۔۔ محمود نفیسی ۔ نادر نادرپور 








عاہ 8 چربی 
زی 


آذد ۱۳۵۰ 





فہبرست 


ہسسسویچوچے سم یہ 


عنوان 





وامق وعذ۔ای عنصری و شاہنامه فردوسی 
خرمن (شر) 

خواب (شعی) 

لندن ۷۰ (شعر) 

کبوترھا (ترجمۂ شعر) 

ترجمۂ ماشینی 

سە دختر داکشتند (ترجمۂ شر) 
سہ خواھر (ترجمۂ شر) 

کشف فرم 

پحران جھانی تعلیم وتر بیت 
ھنوذز وقت ھست (داستاں خارجی) 
عیش دوشین (شعر گذشتگان) 
دوالپا (داستان ایرانی) 

پلوالری 

جھان نود (شعر) 
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وامق و عذرای مدنصری 
و 
شامناءۂ فر دو سی 


دوسخنور بزرگك فارسی زبان دریك‌زمانء کە نیم اول قرنپنجم 
ھجری بود می زیستند . بکی مقامی بزرگ در دستگاہ دولتی غسزنویان 
ذاشت)؛ ملكالشعرای سلطان محمود غزنوی بود؛ ودر غزنین پابنخت ۱ 


۵ 
کت 
پرجاہ وجلال آن پادشاہ نیرومند بەسر می برد ؛ وآن دیگردھقانی بود؛ 
مالكآب وزمینی دریکی ازدمکدەھای حراسان یعنی طوس. 
یکی ھمۂ عمر درناز ونعمت زیست: 


شنیدم کە از نفرہ زد دیگدان 





سحں - دورطؤ ۳۹ 





ز زرساخت آلاتخوان عنصری 
دیگری بارھا از تنگدستی نالان بود؛ در زمستانھای سرد حسرت 
می برد ب ر کسی که : 
درم دارد ونان ونقل و نید 
سر گوسفندی تواند برید 
واین یك فردوسی بود. 
عنصری شاعری بزرگ و استاد بود . قصیدہ هائسی کھ درمدح 
سلطان عصر می ‌سرود و در مجالس رسمی می خواند صلەھای هنگفت 
سلطان و احسنت و زہ بزرگان دربار را برای اوبەبار می آورد. 
فردوسی بەکارحود سر گرم بود .کاریکه بەآن ایماں داشت .۔ و 
اگرچەگامی بەحکم صرورتمدیحەای می سرود توقعی نداشت جز آنکە 
بەیاری یکی از زورمندان روز گار بتواندکار خود را بەساماں برساند. 
عنصری چندداستان را برای تفرج خاطر سلطان بە نظم در آورد 
کە از آن‌جملە مثنوبھای (سرخ‌بت) ووخنگ بت و (وامق وعدراءبود؛ 
وشاید متن این اشعار را بەخط زیبا ہر ورقھایىگرانبھا نوشتند و(بەرسم 
زان سلطانء بە کتابخانه او سپروند . 
فردوسی نیز شاھنامه را پس ازسی‌سال یا سی وپنچسال بە پایان 
رسانید ونمی‌دائیم؛ راست است یانہء کە بە او وکاربزرگش اعتنائی نشد 


وق فور ےے 280 ۴'۵ 





وعمری راکھ در این ‌کار بسر بردہ بسود با نومیدی و تنگدستی بە پایان 
زسائلہ 

اما این نکته کە کدام‌يك ازاین دوشاعر زبردست دردورانز ندگی 
ازکارخود سود بیشتربردند اینجا مورد نظر نیست .آنچھ اکنون مطرح 
است مقابسة حاصل کار ابشان است. 

داستانھای منظومعنصری بسیارزود بەبو ته فراموشی افتاد.چندی 
پس از روزگار او اسدی طوسی بعضی ازابیات مثنوی وامق و عذرای 
اورا بەشاھد لغات غریب در کتاب لغت فرس آوردہ وگمان می رود که 
متن‌منظومه رادید ہودہ ودردست داشته است.جز اینء تا دوسەقرن پس 
ازاو کسی خبری ازموضوع این داستان نداشت. درھی چکتابی خلاصۂ 
این داستان درجشدء از وامق وعذرا تنھانامی ماند نام دو عاشؾ دلدادہ 
مانندنامھای لیلی ومجنون وفرماد وشیریں کە بعدھا موضوع منظومەھای 
داستانی وعشقی مشھور قرارگرفت؛ و در ادبیات فارسی رواج فراوان 
یافت؛ امابیشتر مانند نامھای عاشقان کە داستان آنھا میچ معروف نیست؛ 
و تتھا جستە جستە در ادبیات فارسی بە این نامھا اشارەای شدہ و کسی 
داستان آنھارا ندانسنەاستءازقبیل: اورنگۓ و گلچھر؛ یاء دعد ورباب. 

از وامیوعذرا مانند سیمرغ و کیمیا ؛ تھا ناسی ماندہ بود 
نامھائی کە برمعانی عام دلالت می کرد. لفظ وامق معادل عاشق بود ولفظ 
عذرا معادل معشوق. 

اگر جلال الدین‌محمدبلخی درمثنویمعروف خود ازاین دودلدادہ 
نام می برد و فی المثل می گوید : 


۳ 
7] 


۶ء" 





سخن ۔ دور٢١۲‏ 

در دل معشوق جملەه عاشق است 

در دل عذرا ھمیشهہ وامق است 
ھیچ نشانی از آن نیست که مولوی این داستان عاشقانه را در منظومة 
متفری: بنا عائٰ دک رھ الہ باقس و می اتگنام الق 
عاشقان در غزلیات سعدی کە مکرر آمدہ :؛ اما از آنھا تنھا معانی عام 
(عاشقء وومعشوقء ارادہ شدہ است: 
نە وامقی چو من اندر جھان بەدست آید 
اسیر قید محبت ؛ نە چون تسو عذرائی 
پا 
کسی ملامت وامق کند بە نادانی 
حبیب من؛ کەندیدست روی عذرارا 

حافظ اشارەای بە نام این دو دلدادہ ندارد؛ اما شاعر معاصر او 
عماد فقيه در عشاقنامه ازاین دو نام می برد و ازفحوای کلام پید۔است کهھ 
اونیز جزثیات وخصوصیات سر گذشت ایشان را درنظر ندارد؛ بلکە این 
دونام خاص را تنھا معادل دواسم عام ء یعنی عاشق و معشوق ؛ استعمال 
می کند . 

مورخان وتذ کرہ نویسان ھم از اوایل قرن ھفتم مجری بە بعد 
این منظومەرا ندیدەوحتی ازمضمون آن آگاھی نداشتەاند وبعضی از ایشان 
مانندعوف یی صاحب باب الالباب ودو لتشاەمؤ لف‌تذ کرۃالشعراء؛ تنھابەذ کر 
نام ای نکتاب وانتسا ب آن بەعنصری اکتفاءکردہاند؛ وسپس ازقرن نھم 
ھجری در بیشترجاھاکھ نام وامق وعذرای عنصری آمدہ تصری حکردہاند 
که ازمت نکتاب خبری ندارند . جامی دربھارستان خود دربارۂ عنصری 


وامق و ... ۷ ٭ 
نوشته است کھ د(گویند او را مثنوبات بسیارست ... وبکی از آن جمله 


موسوم است بەوامی وعذراء اما از آن اثری پیٔدا نیستم. تقی الدین 





کاشی در خلاصةالاشعار می گویدکە (وامق وعذرا مفقودست: و امین 
احمدرازی در مفت اقلیم نوشته است : (عنصری را چند مثٹنوی است 
چون... وامق وعذرا... کهھ ھريك گنج بدایع و خزانة لطائف بود. در 
این وقت شعری از آن مثنویات بەنظر نیامدہم. 

این سرنوشت یکی از منظومەھای بزرك ومھم شعر فارسی در 
قرن پنجم ھجری یعنی ووامق وعذراءی عنصری است که اگرچھ همەاز 
آن ذکر جمیل کردەاند درادبیات فارسی از دہ قرن پیش تاکنو نکسی 
ازمتن‌یا موضو عآن نشان درستی نمی دھد. 

اما منظومۂ بزرگك دیگری کھ درست درھمین زمان بەوجودآمدہ 
(شاھنامگ فردوسی است. این کتاب در ھمان زمان سرودہ شدہ است. 
می نویسندکھ فردوسی نسخةآنرا بە ھمان سلطان محمود غزنوی تقدیم 
کرد و او بە علتی آن را نپسندید و در هرحال بەگویندۂ آن توجھی کھ 
سزاواربودنکرد . اما این کتاب بزرگ باقی ‌ماند وصدھاء وشاید ھزارھا 
نسخه از آن نوشته شدوبا ھمة فتنەھا و آشوبھا کە آثار گر انبھای چندصد 
شاعر آن زمان‌رابەنابودی کشید درھمة احوال نسخەھایآن برجا ماند. 
ہسیاری ازشعرھای آن را فارسی زبانان ازہ رکردند. رواجورونق آن در 
کشورھای ھمسایهہ کە فارسی زبان نبیودند نیز کمتر از ایران نبود . 
فرمانروایان بیگانہ کە چندی بەتسلط وتغلب برقسمتی از ایران یابرسراسر 
آن دست یافتند نیزبەترویج و تعظیمآن پرداختند. شاہنامه سراسر ایران 
راگشود وازمرزھای آن نیز فراتر رفت و جھانگیر شد. 


)۴'۴۳۸ جحتبتے-- .ب.ت-ے- جىسىےبببےىِٔٔىےىےبۓےحححے وےعٔےے س-جسصح ےد سحن - دور٢١۲‏ 





اپنجا اندیكەای دامن دِل می گیرد . دو شاعر در يك زمان دو 
داستانرا بەنظم درمی آورند. پکی ازاین دومنظومەچنان زود فراموش 
می شودکه نە ھمان متن؛ بلکە موضوع آن نیز از یادھا می رود. دیگری 
چنان رواج وانتشار می بابدکه چندین قرن تا امروزء گذشته ازداستانھای 
آن ابیاتش نیززبائزد مردمان می‌ماند وگویندۂ آن شعرهابەاوج شھرت 
وروائی میرسد. 

راز این کارچیست؟ 

اگر از مثنوی وامق وعذرای عنصری جز آن چند بیتکە در 
لغت فرس اسدی بە شاھد لغات ثبت شدہ است اثری در دست نبود 
شایدکھ در جواب این معما درمی‌ماندیم. يك اتفاق سادہ کە موحب 
یافتن قسمتی از مثنوی عنصری شد ما را دراین داوری رھبری کرد. 

اتفاق چنان بودکە یکی از ادیبان پاکستان کتاب کھنەای خطی 
بەدست آورد و دریافت کە ورقھای يك کتاب کھنەتری را بەھم چسباندہ 
وبرای تجلیدآنبه کاربردەاند. این مرد دانشمندکھ مولوی محمد شفیع 
استاد دانشکاہ پنجاب لاھور بود با زحمت بسیار ورقھا را از هم جدا 
کرد و سالھا رنج برد تا توانست دریاہدکه این کھنه کاغذھا قسمتی از 
مثنوی گمشدۂ وامق وعذرای عنصری را دربردارد. حاصل تحقیقات او 
پس ازمرگش چندسال پیش از این انتشاریافت و آنء گذشته ازنکتەھای 
سودمند شامل قسمتی از ابیاتگمشدہ و فراموش شدۂ مثنوی معروف 
ونایاب عنصری بود. 

اکنون کہ قسمتی ازاین کتاب دردسترس ماست می توانیمدربارۂ 
ارزش‌منظومۂعنصری ومقایسةآن باکارفردوسی کھ درھمین زمانسرودہ 


وع لوس یمسصہمست 709 وی 
شدہ ات اندیشەکنیم. موارد مفابسه از این قرار است : 

-١‏ این دومنظومه ھردو دروزن شعریکسانند یعنی ھردو بە بحر 
متقارب مثمن مقصور (فعولن فعولن فعولن‌فعول) سرودہ شدہاند. 

-٢‏ از نظرفصاحت بیان یکی را آسان بردیگری رجحان نمی توان 
داد. درقسمت مختصری ازداستان وامق وعذرای عنصری کھ باقی است 





۰, 


چندین بیت ہست کہ عیناً ء ىا با مختصری تغییر ء در شاہنامه نیز آمدہ 
است. وچون دوشاعردريك زمان می زیستەاند به دشواری می توانگفت 
کە پکی از دیگری اقتباس کردہ؛ یا مطابقت و مشابھت بیان نتیجڈتوارد 
بودەاست. جزاین؛ بیتھای شیوا نیزدراین آثاربازماندہ دیدہ می شود. 
از آن جملە برای مثال این نمونەھا را از شعرعنصری یادمی کنیم : 
- بەيك هفته از بانگک چنگ و رباب 
کسی رانبد جسای آرامو خواب 
×۴ 
شی خفتہ بد شاہ فرھنگکك یاب 
چنان دید روش روانش بە خحواب 
٭ 
ستارہ تو گفتی به خواب اندرست 
سپھر روندہ به آب اندرست 
8د 
ز سم ستوران و گرد سپاہ 
زمین ماەروی وز می روی ماہهہ 
پس علت فراموش شدن ومتروك ماندن یکی از این دومنظومه و 
رواج و شھرت و دوام و بقای دیگری چیست چیست ؟ شاید نکات زیرین راز 


۴ُٔ 


جچچےوووکےےعضفضے--_۔‫- ےس ی(ضت سے دب سس سح حسحفج نیود بیس ےن کھےے ےرب جب سخن دورۂ ۲۰١‏ 





این معنی را برما آشکارکند : 

-١‏ موضوع شاھنامہ برای ایرانیان آشنا و مأأنوس بود و شاید 
بیشتر مردم این کشور در آن روز گاراز داستانھای آن کم و بیش آگاھی 
داشتند ؛ زیراکه این داستانھا مربوط بەسرزمین ایشان بود و پھلوانان 
شاھنامەرا از نیاکان خود می پنداشتند . 

موضو عداستان وام تی وعذرا سر گذشت دودلدادۂیو نانی بود ودر 
آنزمانءخاصه درمشرق وشمال شرق ایرانء باایرانیان چندان رابطەای 
نداشتند. 

۲- نام پھلوانان و اشخاص شاغھنامه برای هم اپرانیان آشنا بود 
و ھریيك از ایرانیان آن زمان؛ اگرجه اسم ھا وکنیە‌ھا و لقب‌ھای عربی 
اسلامی را برخودگذاشته بودند پدران ونیاکان خود را بە یکی از این 
نامھا می ‌شناختند ۔ 

اما نام پھلوانان و اشخاص داستانی وامق وعذرا چنان غریب و 
نامأنوس بودکە ذھن فارسی زبانان از شنیدن و خواندن آنھا می رمید . 
تا آنجاکهە ازھمانآغاز ھراسمی صورٹ‌ھای مختلف ومتفاوت یافتەبود 
واصل درست آنھاراکمٹر کسی می دانست. اسمہھای غریب یونانسی در 
داستان وامق و عذرا فراوان بود واز آن جملەه : 

زلقدوس ( یا : ذیفنوس) ؛ مخسنوس؛ دمخسینوس ؛ منقلوس ؛ 
بخسلوس ء ملذیطس ؛ طرطانیوش ؛ء تولیوش؛ فیریدیوس ؛ ودانوش ٤‏ 
ادانوش ؛ فلاطوس ؛ الفنیش ء دیانوس ؛ دیفیریا ء بلوقاریاء فلقراط ء 
معشفو لیە؛ افروتشال؛ آسنستان سلیسون. 
٣‏ داستانھای شاھنامەاحساسات وعواطف ملی راہرمی انگیخت. 


-ے ۴۴۱ 





وامق لے .., 
را سربلند وسرافراز می دید وازشکستھا وناکامیھای آنان رنجیدەوغمناك 
میى‌شد. اما نشیب وفرازھای اشخاص داستانی وامق وعذرا چنینتأئیری 





دراو نداشت ونسبت بەآنھا بی ‌اعتنا بود. 

از این مقدمات چنین نتیجه می گیریم که ارزش آثار ادبی را تنھا 
بەەمعیار فصاحت و بلاغت نمی توان سنجید. این نکته ھا البته بکی از 
شرایط اعتبار وارزش آنھاست ء اما یگانە شرط نیست. هراثر ادبی‌باید 
بەطریقی با جامعه؛ یعنی مردمی کەآن اثر برای آنان و بەزبان آنان پدید 
می آید ارتباط نزديك داشته باشد. بەعبارت دیگرہ ادبیات باید یکی از 
احتیاجات جامعه را بر آورد . شاھنام فردوسی ارزش خود را از آغاز 
تاکنون هھمچنان نگە داشته است زیراکە جواہگوی بکی از احتیاجات 
معنوی جامعة ایرانی فارسی زبان بودہ است . اما داستان وامق و عذرا 
از همان آغاز ہەفراموشی سپردہ شدہ ؛ زیرا کە همیچیك از نیازھمای 
خوانندگان ایرانی را برنمی آوردہ است. 


پ. ن. خ. 


خرمن 
ہوک جک وک 


دھقان سالخوردہ چە خوش گفت با پس 
کای نورچٹم من؛ بەجز اذزکشٹە ندروی 
حافظ 


با حویش می ‌ستیزمکای سالخوردهہ مردا 
پ سکی ز خواب ٴخردی بیدار میشوی؟ 
آیا ندیدہایکە زمینء زیر پای نو 
سرسختی کھن را از دست دادہ است؟ 
آیا ندیدہا یک دھان دریچەات 
از بیم؛ در براہر ظلم تگشادہای ؟ 
آیا ندیدہەا یکە درختان وآبھا 
- در ھرشکاف ساقه و در ھرشیار موج - 
ازچین گونەھای تو تقلی دکردەاند؟ 


۰۰۳۰"ٴ۔ 








شعر معاصران 
زاغان شامٍء سھم ترا از فروغ روز 
دزدیدەاند و ٴپشت بە خورشید کردہاند؟ 


پس کی ز خواب 'خردی بیدار مىیشوی ؟ 


آن کس کە در من است ء 

آن کود کی کە کارش؛ پیوسته خفتن است؛ 
می گوید: ‏ (ای رفیق! 

ما بادکاشتیم 

مارا بە خودگکذار کە طوفان دروکٹیم!ء ... 


پادیس - ٠٣‏ شھر پور ماہ ۱۳۵۰ 
نادۂ ناد۸ ہوزر 


ذیدارشد میسر و بوس وکنار قشم 


حافظ 
خواب 
جعویجججٹکتگھک 
باگریە می نویسم, 
ارات 
باگریە پا شدم: 
دستم هھنوز 
درگردن بلند تو آویخته ست 
وعطر گیسوان سیاہ تو؛ با لبم 
دبدار شد میسر و ... 
باگریە پا شدم . 
ھوشنگ اہتھاج 
ص.۱. سايه 


تھران: ١١‏ تیرماء۱۳۵۰ 


صیح بارانء 
ظھر بارانء 
عصر بارانء 
شب - هھمه شب ۔ باز باران. 
دائما چتر است و؛ 
باران است و؛ 
بارانی. 
شھر در چنگال ابری؛ با شتاب مردم پایین 
یا نشسته در مه خاکسٹر مغرب. 
رود نہ گنگ است و نە سرخ است 
- آن تناور اژدھای آدمیخوار شتابندہ - 
سخت دست آموز و بی آزار و مظلوم است؟ 


۴۳۶ یپ و سے سحن ۔ ذورطۂ ۳١‏ 








نرم می آید از این سو 
می رودآن سو 
پای ورچینء پای ورچینء 
رام رای 
چون کبوترھا وسگھاء گربەھاء گنجشکھا ۔ 
شھر شھر بی نگاھیست. 
کشفھای تازہ را ناخواسته ؛ 
بوسیدہ و بدرودگفتە. 

شرم ژرفی خفته در دیدار. 
ھیچکس چشمی نمی بندد بە چشم دیگری در راہ! 
جمله درسطر سیاہ روزنام غرق؛ 

با ھم قھر 

اما 

بی عداوت. 
جفتھای مھربانء غمگین. 
تن رھا دراعتبار لت بی پا 
باگلی؛ دشمن همه آشوب عالم را. 
خانەھا با پلەھای چوبی پیچان:؛ 
سرد دلمرد نمور وثار. 
نەکسی با خیر وشر خانۂ ھمسایہ 

ھهمسایه. 


نەصدای آدمیزادی . 


شعر معاصر ان 





"اس بل تر سشیوقاس یہی بب جھائے وق رےعوبفوضمیجبووسیوصسوان _ مرووووہوعہورعمہوبواجممحجت۔ ٦۲۷؟"ٴ‏ 
ہست فربادی اگر؛ نحجواست. 
با صدای سوت کشتی: یا ترن؛ یاکارخانہ 
یا طنین خستةه زنگ کلیسا 
- روزیکشنبهە ۔۔ 
ک٭ دگر درگوش سنگین جوانان: مردہ ونا آشناست . 
شھر گویی می دمدکفارۂ بیداد دیرین را 
کافتابء 
در حصار سلطەاش محبوسِ دایم بود 
دختران ابنك 
به سیاہ و زردہ تاوان می‌دھند از چشمه سیراب تن‌ھاشان۔ 
راہ دیگر نیست 
حکمر محنوم أآست از والاترینِ داوران تاریخ. 
خواب خاموشی گرانتر می شود ھرروز؛ 
بعد 
بعد 
چاەویل انقراض مرگ... 
محمد ڈدھری 


آلکسانئدر گروی 
(شاعر بلغاری) 


ذیباٹرین کبوترھا 
امروذ بە ناگاء مرد. 
پر ندۂ کوچك دا 
برخاك سرد نھادم۔ 
جم بد 
کبوتر نر؛ عمراہ باکبوتران دیگر رفت 
وبرفراذ ابرھا به پرواز درآمد 
و بالھایش راک اذ شبنم سبحگاھی خیس بود۔ 
بە سخثٹی بەیکدیگر می کوفت. 
بر اد ید 
سپس در روز ئەای پٹھان شد 
و انَيرَاَووہ خوش 
اذ برای مردۂ خویش بە آواز درآمد 
وهفٰنەاى تمامآواز خواند. 
ع ہد بد 
این ماجرا برما نیز خواعد گذشت 
بدینسان؛ ما تنھای تنھا خواعیم مائد 
ولی ما را ہال وپری یستکە ىە پرواذ در آئیم 
وبا درد خود رو زگار می گذدانیم... 


و ا 


سے | 


دترحمة ماشینیە و ہماشیں ترجمۂہء ار اصطلاحاتی است کہ درسالھای 
احیر فراوان شنیدہ شدہ و دزیارہآ تھا سخں بسیار گفتە شدہ تا جائیکە دداین 
زمینه افساندھا ساخثته شدہ است, در ذھں سیاری از مردمکە بەجٹدھای فنی 
موصوع وقوف کامل ندارند ھ ماشیں ترجمە ء ماشیں معحرءآسائی است کہ 
می تواند يك متن ىوشتە دا ار یك ربان بە رسان دیگر - مثلا اذ روسی بہ 
انگلیسی یا برعکس - ىدون دخالت انسان در رمانی کوتاء ترجمەکند وتصور 
می کنندەترجمۂ ماشینیء کە محصول ایں دستگاہء است برودی ددسر تاسرجھان 
عرصہ خُواہد شد وھمە دا اذ وجود مترجم اسانی بی نیازخواھدکرد. این ھر 
دوتصور در مقایسە با پیشر فتھائی کە تاکنون درایں زمینه بدست آمدہ مبالغه 
آمیں جلوہ میکند وتاحدی سایندہ تفکر آرزومندانه مردم واءتقاد و اعتھصاد 
آنھا بەتکنولوژی معاصراست.ما دراین‌مقاله می کوشیم حتی المتدود نان دھیم 
موفقیت در کار ترجمة ماشینی ٹاکحا دسیدہ است و کارشناسان آیندہ آن دا 
چگونە می بیئند. 

بخست باہد بدانیمکە دماشیں ترجمەء ماشین خاسی بستکە برای 
ترجمە ساخته شدہ باشد. ماشینی کہ برای ترجمە مورد استفادہ قراد میگیرد 
عمان حسابگرالکترونی ( بوخ مہ عءز”ەەئ؛ہ[8) استکە برای انواعو 
اقسام محاسبات وکادھای دھگر نیرمودد بھرءبردادی قرارمی گیرد. ااگرچە 
ساختمان داخلی حسابگرھاکہە بوسیلۂ ساز ند گان مختلف تولید می‌شودتاحدی 
با مم اختلافدارد بطودیکە بەنضی اذ آنھا برای بعنی کادھا مناسبتوہستند؛ 
ولی ساخثمان بنیادی ھمەه حسابگرھا شبیه بھم است و اساس کار آنھا یکسان 
است. اگرمشاہدہ می کنیپیامی‌شنویم کہ حسابگرالکترونی کادھای بسیادمتنوعی 











2 ۴۵ پسٔ٭٠چجچجچچچچچ[‏ وو پہ٭ہسهِجحجحىچپس1٢ہمہت‏ ا کر ےہ ا سحن ٭- دور ۳۲ 


انجاممیدھد_ ارمحاسبامسیرھای فضائی وسوخت سفیٹدەھا گرفته تا باڈیشطر بج 
وگفتاد مصنوعی - ایں باین معنی نیستکە برای ھرکدام اذ این عملیات يك 
ماشین خاص ساحته شدہ است باکە این تنوع وطایف مربوط بەتنوع ہر نامهء 
ایست که رای حسانگر ىوشئه میشود وہ بر نامہء محصول مود تعقّل انسان 
استکە می تواند مسائل ہسیادپیچیدہ را بەربانی ہسیاد بسیاد سادہکە قابل فھم 
برای ماشثین دنیشعود> ىاشد تبدیل کند وسپس عملیات مکانیکی محاسبە دا 
بمھدۂ آں واگذادماید. ترجمۂ ماشینی ىر اذ ایں نوع وظایف است: ماشینی 
کە برای ت_رحمە بکادمی رود ھمان حسابگرالکٹرونی است کە برای صدھا 
عملیات دیکر نیرمی ‌تواند مورد استفادہ قراد گیرد. نوشتں ہ بر نامه ترجمە> 
برای ماشیں است کہ ترحمةه ماشینی دا بوجود میآورد نەوجود ماشیں خاسی 
ٹام ہماشین ترجمهء. ىدىست بداہمکە فکر ترجمۂ ماشینی اصولا باپیدایش 
حسابگرالکٹرونی معمولی ىوجودآمدوھیچوقت اختراعی بنام دماشیں ترحمہء 
مطرح بودہ است. 

برای ایٹکە نفحدودتوانائیھا وناتواھای حسانگں ددترجمە ہی ببںیم 
ناید اطلاعاتی دزنارہ محوہ کارحسابگرھا داشته ہاشیم. یپکی ادتعریف‌ھائی که 
میتواں اذزحسانگرالکٹروىی کرد اینست: و٭حسابگر الکٹروىی ماشینی است کەہ 
بک رشتہ علائہرا طىق دسٹوراتی کەقبلاٴدریافتدائتہ بە٭ ید رشن علائہدیگر تبدیل 
می کند٭. آن رشته علائمی کہ بەماشیں‌دادہ می‌شودہ گذاشت(00م1) و آن‌رشتہ 
علائمی کە پس ار محاسبە وتدیل ددیافت میشود ہ برداثتء( إیائ نہ ) و آن 
سلسلەدستورات پی‌ددپ یکە طبق آنہ گذاشتء ى٭ہ بر داشتء تبدیل میشود ہر نامه 
(۶89ع0ج) ىامیدہ می شود. 

آیا حسانگرالکٹرونی ھر نوع علامتی دا می تواند ددیافت وبرروی آن 
عملکئد؟ به. حسابگرفقط علائم مہ وص دەحود را می توآند دریافت کند. علائمی 
کە نہ حسانگر دادہ می شود فقط می‌تواند بەصورت قطعم و وصسل جریيان در 
مدادھای پیچید٭آن باشد وچوں قطع و وصل, دوامکان بیشتر نیست, ناچار 
حسابگرمی تواند باعلائم ددستگاء مبنایدوء (57 8۲8۲6 ٥×‏ طا دص ٢×مدنط)‏ 
کارکند. برای روش شدن مفھومدستگاء مبنای دوشاید ذ کرمثالی مفید باشد. 
اگر ما یك چراع داشته باشیم فقط دوعلامت ىا آن می توائیم بدھیم : خاموش 
وروش کە می توان بەتر تیب آ تھا را بعد3ء وە۱ء نمایش داد اگرلازم باشد 
اطلاعات بیشتری منتقلکثیم باید تعداد چراغھا را اصافەکثیم . مثلا اگی دو 
چراع دائته ىاشیم با استفادہ ازدوامکان‌خاموش و روشن در دوچراغکنادھم 


قو حم ےم یٹ امھ تس کے لا حلت آل مامالا جٹشیس و سٹو تچ چس ۴۲۵۱ 


چھاد علامت می توائیم ایجادکنیم ٠‏ ھردو خاموش 1٦ء -٢‏ طرف راست 
حاموشق وطرف چپ دوش د(()٣٣۳-‏ طرفداست دوشن و طرف چپ خاموش 
۰ء6- عردوروشن .:۱۱١‏ اگر تعداد چر ا غھادا بەاسہ برسانیم, تعداد علائم 
ممکن ب۸ خواحد دسید (۷۳) و اگر ىەچھار برسائیم علائم ممکن ١۶‏ خواھد 
رسید (۲۴) و برھمین قیاس در مودد افرایشھای دیگر. 

ىنابراین علائمی کہ بەعنوان ہ گداشتء بە٭حسابگر دادہ مسیشود بحست 
ىاید بەدستگاء مبنای دوتبدیل شود مٹلاٴ برای اینکه بتواہم دہ علامت دستگاء 
اعشاری (صفر تا ب۸) و۲۶٢‏ حرف الفببای انگلیسی و بعضّی علائم دیگر مانند 
(-+ہ سار ے) ویاعلاۂم قّطە گذادی (؟۰.) وغیرہ راکە مجموعا۶ یا 
۴ علامت می ‌شودبەدستگاءمبنای دوتبدیل کنیم بەشش رقم (۶۴ - ۲۶) نیازمندیم. 
دین تر تیب عدد ۹ در دستگاء اعشاردی ممکں است بە صورت 00۱00١‏ و 
حرف']'ىەصورت ۱۱0۱۱0۸ء در دستگاء مبنای دونمایائدہ شود. 

شابرایں قل ارآ نکە اطلاعات نەصورت ٭ گذاشتء بەماشیں دادہ شود 
ناید بوسیله ىیروی انساىی وباکمك ماشیں‌ھای دیگر بەصورت علائمی کە قابل 
درلدہرای ماشیں باشد روی کارت یاىوار کاغدی منگنە شود تا حسابگر بتواند 
آن دا صبطکند. پس اد اینکە حسابگر طبق ہر ىامۂ صبط شدہ عملیات خود دا 
دوی علائم دریافت شدہ انحام داد ٹیحە کارحود دا یر بەھمیں زبان عرصهہ 
می کند, منتھاقبل ادا ینکە نایم مر بور بەصورت ھ برداشتء طاس گزددسولاا 
دعلائم آشنا وقابل حواىدن مانند حروف الغباء واعداد وغیرہ تبدیل میشود. 

قنل اد ایٹکە ددیادہ پر نامه و ىر ىامەنویسی سخنی تکوئیم لازم است 
دربارۂ ساحتمان درو وی حسانگر ىیراطلاعاتی داشنته باشیم. ساختمان اساسی 7 
مرکزی حسابگرالکٹرو ىی اددوقسمت تشکیل شدەاست. حافطه و واحدکئنٹرل. 
حافطه بەواحدھای شماردەداری کە ب٭آ ما ٭بیتء (ع) ۷ا )ا(یا دحرفء پادد 
بوعی ارماشین‌ھا ٭کلمەء) گفتہ می شود تقسیم شدہ است. حريك اذ این واحدھا 
می تواىد عددی بین‌صفر تا۵٢۲دا‏ ددحودنگھداری کند. عریك ازاین اعداد دا 
رات ارس وی ایی قارف بی اف رف اشام جا قش از وك 
دستورعمل دریك ہر نام تلقی نمود. قسمت حافظه بوسیلۂ واحدکنٹرل کە طبق 
ىیاذبر نامه دستودات دا یکی پس ازدیگری ازحافطەه حادج می کند وعمللاذم 
دا انجام می دھد: کثٹترل می شود. تعداد واحدھای حافظە درماشین‌ھای مختلف 
متفاوت است: در بعضی|ازماشین‌ھای کوچك کمٹرار ٥۰٠١ ٠‏ ودر بسنی حسابگرھای 
عطیم بیش ار یك میلیون است. نکتە مھم وقابل توجە ددرمورد واحدھای حافظه 








۴۵۲ چھیججیکچجیجوس سے ہے سخن دورۂ ۲ 








اینست کہ تمامآ ھا عموارہ وبا فرمتی مساوی در دستری هستند. اطلاعاتی کە 
٢‏ 
در ھرواحد حافظۂ دحیرء شدہ درمدتی در حدود---۔ ٦ح‏ ثانیەباذ گرفتە 


وآمادہ برای عملیات می شود. 

علاوہ برحافطە ای کەدرساحتمان داخَلیحسا بکرتعبیه شدہ است حسابگر 
می تواند ار حافظەدھاىکمکی کہ بەشکل نواریا صفحات مغناطیسی است ہر 
استفادہ کند. نحوۂ مثبت اطلاعات در دوی این نوادھا یا صفحات شباعتبەنحوۂ 
ضبط صدا روی نوارھای سبط سوت دادد. از این حافطەھاى کمکی مسی توان 
موقتاً درحینانجام عملیات يك بر نامه برای صبط اطلاعات اصافی استفادہ مود 
وپس ارخائی عملیات اطلاعات مربود را مح وکرد وھمچنین می توان آنیا را 
ازحسانگرجدا نمود واطلاعات صبط شدہ روی[ نھا را تازما نیکہ مجددأمورد 
نیازباشد نگھداری کرد. افرودن بە گنجایش حافطەایى کہ در داخل حسابگر 
تعبیە می گردد سیاد گران تمام میشود؛ولی استفادہ از نواروصفحات مغناطیسی 
نگھداری متدارمعتنا ھی اطلاعات را باقیمتی بسیار ارزان امکان پذیرمی‌سازد. 
یك نواد مغناطیسی می تواہد تقریباً ٢٢میلیون‏ دحرفء (حرف دد مفھومیکے 
قبلاً تعریف شد) را نگھداری کند. 

بطوریکە دد بالا دکرشد حسابگر طبق برہامەایکە بەاو دادہ مسی شود 
علائم دگذاشت دا بە علائم ٭برداشتء تىدیل میکند. نوشتں برئامه برای 
حسایگر کە ىاید ىوسیله اسان انجام شود حساس‌تریں ومشکل‌ترین قسمت ایں 
عملیات است ‏ برای نوشٹئن برنامہ نخست باید اھل فن با تنطیم یگ دسته 
دسٹثورات صریح ومنطمی و پی ددپی مراحل مختلف فعالیت دا اذ آغاز تا پایان 
مشخص ویا بەصادت دیگرتعریف مایند.این دستورات دراین مرحله ممولاً 
ىەز بان معمولی تدویں میشود. سپس بر ىامەىویسان حرفەای این دستورات را 
بە دستورات دریزیتری می شکنند وآنھا دا بەزنانیکە قابل فھم برای ماشین 
باشد تبدیل می کنند. چنانچه مراحل پیددپی فعالیتھا خوب تنظیم شدہءباشد 
دویا دراطلاعات لازم شکافی وجود داشته باد؛ بر نامہ ناقص است و ماشین در 
اصلاحآں ابٹکاری سی تسواند نشاں دھد؛ درنتیجه یا چوابںھا غلط از آپ در۔ 
میآید ویا بەعلت نقص برنامہ حسابگر ازکاریاز می ایستد و عملي۔ات متوقف 
میگردد, نوشتن يك برنامه برای حسابگر ازنطرشرح وبسط بدان میماندکہ 
استاد کارقالی بافی بخواحد تمام فعالیٹ‌ھایلازمدابرای بافٹن يك قالی ازاحفلە 
شروع تا لحظه پایان برای کارگریکہ فقط دخفت زدنء اد گرفتە بنویسد 


ترجمة ... ۴"۳ 
بطودیکە آن کار گر بتوائد ىا خواندنآن دستورات فعالیتھای مر بوط درا یکی 
پس اذ دیگری انجام دعد وبافٹن قالی دا بەپایان برساند. برای انحام دادن 
بل عمل سادہ حساب:؛ مثلا ٢۔لہ٣‏ باید دستودات زی زودفیقی ىەماشیں دادکه 
ەزنان عادی چیری طیر این خوامد بود: 

دوہ٢دش اگرعلامتی کہ اکنون حواندہ‎ --١ 

٢و‏ اگر علامتی کە درواحد ع1 حافطه دحیرہ شد۳۰میباشد 

۳- علامتؿدا در واحد ‏ ا درحافطہ قراربدہ 

پس‌اداینکه برىامه نوشته وبەحسابگر دادەشد؛ حسابگر آن دا درحافطه 
حود حفظ می کند. ھنگامی کےء علائم گذاشتء بەماشین دسید, واحدکنترل 
دستورات برنامہ را یکی پس‌ازدیگری ازحافطه خارح می کند وطبق آنعملیات 
لازم را انجام میدھد ونتیجه دا بەصورت ھ برداشتء عرضه می کند. 

طودیکە ملاحطە می شود:؛ حسانگرھیچگونە ابتکادی اذخود نمی توائد 
شان دھد وتمام دستودات باید بەزبان سادەبەہآن دادہ شود. بدینٹر تیب چئیں 
ىەط رمی رسد کہ علیرغم آ بچهە ددبادہ حسابگرھای الکترو نی گفتە می‌شود؛ ایں 
ماشیں‌ھا نەتنھا عوش وشعور یك آسان معمولی دا ندارند بلکە ازبسیاردی از 
اسابھای کم ھوش یر احمق تر ىد . وددواقع عمینطودھم عست. اگر ساختمان 
یك حسایگر دا با مغز انسان مقایسەکئیم؛ مشاعدہ می کنیم کە یك حسانگر 
برر گك دارای٢میلیون‏ ترانریستور است درحالیکه معزانسان با ھمین حجم کم 
دارای٢‏ بیلیون رشتەه عصبی است. بنابرایں ساختمان حسابگر با ہمه پر کی 
سبت بەمغزاسان بسیادسادہ است. ولی علیرغم ایں‌سادگی ساختمانی وناتوانی 
سپی؛ حسانگر نسبت بەمعر انسان دادرای ىر تریھائی نیزھستکە ما بے چند 
موردآن اشارہ می کنیم : 

-١‏ اطلاعاتی کە درحافظۂ حسابگردخیرء شدہ حمە ددآن واحد و با 
فرصتی' مساوی در دستری هستند؛ ددحالیکە ھمه اطلاعات صبط شدہ دد مغر 
انسان از وصوح وصراحت مساوی برخوددار بیستند٠‏ ما دستخوشی فسراموشی 
می‌شویم ؛ بەشثك میافتیم. برای ىاذ گرداندن پادەای جرئیات باید تلاش کنیم 
وبسپیاری گرفتاریھای دیگرمر بوط بەحافطەکە ھمە تجر بە کردہایم. 

-٢‏ سرعت کارحسابگر ازمغرانسان عر ادھابار بیشتراست زیرا سرعتآن 
معادل باسرعت حر کت الکٹرونھا است کہ معادل با سرعت نورونزدیك بہه٣ ۳٣‏ 
عزادکیلومترددثانیەاست:؛ درحالیکە سرعت امواج عصبی کە دردستگاہمی کزی 
اعصاب جریان دارد حداکثر ١‏ ٢٣متردرثانيه‏ است. 











۳ . ہس کر<کک---۔ سے تہ ۔ سسےےےذےے بے سےمجے سے۔ ساھی ۔ وورڑ ۲۹۵ 

۳ حسابگر می تواند بدوں ایحاد خطراشتباعوامل متعددی درا درآن 
واحد درمحاسبە واردکند, درحالیک اگر تعداد عوامل درمحاسبە انسانی زیاد 
شود نەتٹھا مدت محاسە بسبادطولانی میشود بلک احتمال اشثتاء مہەشدت 
افرایش می یابد 

۴٭_ حسانگر می تواند بدون احساس حستگی۴ ۷۹ ساعت درشباىە رور یك 
دسثه عملیات مکایکی را بدون وقفه تکرارکند؛ درحالیکە تکرادریك دسنه 
عملیات یکنواخت رای مدت طولانی جسم و دوح انسان دا فرسوده و تباء 
میکند۔ 
اکنوںکە ہا طرر کارحسابگر الکتروىی آشنائی مختصری یافتیم؛ بھٹر 
می توائیم بەایں سئوال حواب دھیم کە حسانگر جگونە می‌تواند تر جحمەکند؟ء 
کارشناساں فں سعی کردەاىد مراحلی راکە گمان می کئند در دھن یك ائسان 
طی می شودتا جملەای دا ادیك ژیاں‌بەز بان دیگر ترجمە کند, کم و یش‌دد ترجمہ 
ماشیٹی یر دعایت مابند. توجه داشئه باشید کە گفٹیم د٭گمان میکنندہ دیرا 
ما نەدرستی می دایم منگام ادداك جملەای ۔٭٭دبان اسلی و ىر گردان و تولید 
آن ىەزبان دیگرواقعاً درمغز یك اسان چەمراحلی می گدند وآیا اصولا ایں 
تراخل ازیکد یگ رقائلتلكيك عسائد یا تہ بھزخال رفرض ایٹکە این نراحل 
عیناً مان باشدکہ در ذھں اسان ط ی می شودہ دعایت وتجریە آن ہا یں‌صورت 
در بر تامەىویسی مفید واقع شدہ است. مراحل یکە گمان می رود مترجم اسانی 
ھنگام ترجمه طی می کند از ١یں‏ قراراست 

١‏ مترحمء؛ مابند ھر بومی اھل زباں؛ در دھں حود قوائینی را صسط 
کردہ استکه حاکم برساختمانآن زبان است ویر بثیاد ایں قوانین می توابند 
کے دک [ی لی کے ھلود یا نے غر اد صلی و اترام پا 
واگرآن جمله متعلق بە٭آن زباں است؛ چکوىە ساخته شدہ و چگونە بەعثاصر 
سازندہ خُود تجریە می‌شود. بەمحموعۂ این قوانیں و اطلاعات کە مر کس از 
ران خود دارد ددستور ربانم گفته میشود. لازم نەتذکر استکە متصودار 
دستورزبان دداپنجاآن چیری نیست کە ما بەصورت کتابی تحت عنوان دستور 
دبان در مدرسه می آموزیم؛ بلکە استنباطی است کلی ویاآ گاہەکە ه رکس در 
طول رمان ار ربان خودکردہ است. پس از اینکه مترجم جملەای دریافت کرد 
کە بایدآنرا ترجمەکند؛ نخست طبق دستورز بان یک می داندآن را ىە عناصر 
سازندۂآن تجریە م یکند ونقش ھرعنصر را بازمی‌شناسد. 

۲-۔- مترجم؛ مانند ھر بومی اھمل زبان: مجموعەای اذ واژدھای آن‌زہاں 





تر جمةڈ ےےۓ ۴۰۵۵ 
را در ذھن خود نگھداری می کند کہ واژ گان او را تشکیل می دھد۔ واژگان 
ھرفرد قسمتی است از واژ گان کلی دبان. واژ گان عردبان شامل لغاتی است 
کە بەاشیاء وقایع وتحارب اھل ریاں ارجھاں بیرون وانتراعھای دھن آنان 
اد این تجارب اشادہ می کند. پس ادایٹکە مئرجم؛ حمله خود دا طىققوانین 
دستورزبان بەعناصر سازندہ در دس حود تحریەکرد, برای شناختن معنی 
کلمات آن ؛: ھا دا با واژ گاىی که درحافطە خود صسط کردہ است مفایسه 
میکند . 

٢٣‏ مترجم باید درڈھں خود مجموعە قوائیئی برای برابریپسابی داشته 
داشد تا برمبنایآن بتواند معادل عناصرساختمانی زبانی راکە اد آن ترجمہ 
می کند( یعنی زبان عبدأ) در زیانی کەه آن ترجمه می کند (یعتی زبان عدف) 
پیداکتد. پس ار اینکےه عناصرساختمانی جملەایکە برای ترجمە دادم شدہ 
است در ذھں مٹرجم شناخته ومعانی لغات آن فھمیدەشد؛ ازطریق ایں قواہیں 
معادلھایآنھا یافته میشود, 

۴ مترحم ىاید واڈ گانی اد دبان ہدف درحافطہ داشته بائد کا طىق 
قوانیں برابریاہی: معادل عناصرساختماں زہاں مبدا را درمیانآ ھا بیاہد. 

۵- مترجم پاید دستٹودرینان قدف زا نداند, یعتی قوانین آں دا دردھں 
حود صبط کردہ باشد تا طبق آن عناصرانتحاب شدہ را ثترکیب و عرصه نماید. 

تحوۂ ار حسانگر درترجمۂ ماشینی یر چیری است ثشبیه بآ نچه در الا 
دکرشد. فرص کنید قرارباشد حسایگر ارژبان قارسی بەزبان انگلیسی ترجمه 
کند. دراینصورت ٭اطلاعات زیر یاردارد 

-١‏ واژ گان زبان قارسی کہ اید درحافطه حسانگر یا درحافطه کمکی 
آن (نوار یاصفحہ مغثاطیسی) صبط شدہ باشد. 

-٢‏ واژ گان ربان انگلیسی کە عایددرحافط حسابکریا درحافطە کمکی 
آن ضط شدہ ىاشد ۔ 

۳- برنامه ( بەمفھوم ذکر شدہ) دستور ربان قادسی کہ تمام جزئثیات 
ساختمانی زبان فارسی را بطور مشروح بیان کردہ باشد 

۴ برنامۂ برابریابی کە طبقآں حسابگر بتواند معادل واژەھای زبان 
فادسی دا در زبان انگلیسی پیداکند. 

۵- برنامۂ دستور زبان انگلیسی کە طبق آن حسابگر شواند اد عناصر 
انتخاب شدہ جملەمای قابل قبول تولید نماید ۔ 

پس ازاینکە این سە بر نامه نوشتہ وحمراء ىا دوواژ گان بالا ىەحسابگر 





۶ن مدورط ٣١‏ 


دادہ شد؛ حسابگر آمادۂ ترجمە ارفارسی ىەانگلیسی است . برای اینکە حملهہ 
(یا متنی) اززبان فارسی بە زبان انگلیسی ترجمەشود؛ اول حروف این‌جملە 
باید طبق اصول مشحسی بەعلائم قابل تشخیص برای حسابگر تبدیل شود. ایں 
علائم بەصورت سوراخھائی روی کادت یا نوادھای کاغذی منگنە می شود وسپس 
اطلاعات مز بور بەصورت< گذاشتء ىەحسانگردادہ میشود. آن قسمت ازحسابگر 
کە مر بوط بە دریافت اطلاعاتاست ودرواقع ددحکمچشم یاگوش ماشین‌است, 
اطلاعات منگنە شدہ در روی کارت را می خوائد و بہ قسمت مر کری حسابمگر 
منتقل می کند. دراینوقت حسابگر طبق بر نامەایکه قبلا سبطشدہ (شمارء سە) 
جملہ فارسی را بەعتاصر سارند:آں تجریە می کند و بلافاصله معنی آنھا را در 
واژ گان‌زبان فارسی(شماد٭يك) پیدامیکند وطبق بر نامه برابریابی (شمادہ ۴) 
معادلآ نھارا در واڑ گان زىان انگلیسی (شمادہ دو) بدست می آورد وسراہجام 
طبق بر نامه دستود زناں انگلیسی ( شمادہ پنچ ) آ ما دا ترکیب و ىەصودت 
د٭برداشتء عرصە میکند . 

باتوجە بەآنچه گذشت دوشن می شودکە موفقیت ترجمۂ ماشینی بمتگی 
بەاین داردکە دستود و وا گان زبانھائی کے در ترجمە دحالت دارید بطور 
مشروح وکامل توصیف واطلاعات لازم بەصودرت ہر ىامه بەماشین دادہ شود.ولی 
توصیف دسٹتور و واژ گان زبان‌ھا درقالب بر نامەھای ماشینی اشکالات فرادوانی 
دربرداردکە دد زیر بە چند موردآن اشادہ می کنیم۔ 

نقص دائشما دربادۂ فرایندھای ادداك وتولیدذ بان یکی ازاین اشکالات 
است. با وجود پیشرفٹھائی کە در زمینە روانشناسی زبان بدست آمدہء است ؛ 
اطلاعات ما ددبارۂ فرایندھای ادداك وتولید زبان بسیار ناقص است. ماہنود 
بدرستی نمی دانیم برای این کە جملەای شنیدہ و ادداك شود یا بسرای اینکہ 
جملەای تولید وفکر یا احساسی بیانشود دددھنیا مدر يك انسانچەمی گذرہ. 
عنوز بدرسٹی نمی دانیم یك نفر اھل زبان دربادۂ وا ژ گان و دستور زبان خود 
چہ اطلاعاتی دا فرامی گیرد وچگونەفرامی گیرد واین‌اطلاعات زرابە٭چەصورتی 
دردھن خود نگھدادی می کندوچگونە اذز:آن استفادہ می کند. بدرستی نمی دا نیم 
زبان تا چەحد محصول یادگیری وتاچجەحد محصول استعداد فطری انسان‌است 
وبە تکامل ساختمائی دھن او مر بوط می شود. چون ما زبان خود را در کودکی 
وبطود عملی یاد می گیریم, آنرا بدیھی فرض می کیم وازساختمانوچگو نگی 
یاد گیریآن بی اطلاع هستیم مکراینکە تجزیە وتحلیلآن را آگاھانەه وجھه 
ہمت خود قرار دھیم. دستورھائ یکە برای زہانھای مختلف نوشتە شدہ عموماً 
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دائش ذبان دا بدیھی فرض کردہ و سعی خود دا مصروف دہ بھٹر گفٹن و بھتر 
نوشتنء نمودەاند و بەفرابندھای ادراکی و تولیدی ربان توجھی نکردماید ؛ 
درحال یکە ددبر نامەنویسی ماشینی کوچکتریں چیری دا می توان بدیھی فرض 
کرد وکلیە اطلاعات لاذم دا باید ددرقالب بر نامه دراختیار حسابگر گذاشت. 
درست استکە ما زنان دا پەآسانی بکار می ‌بریم ولی توصیف کازیرد زباں ىہ 
حویکە چیزی ناگفته نماد سپار مشکل است. ہا پیدایش مکثتب رناشناسی 
تولیدی _ تأویلی ( [۸۵۱۱۵۵ہ٣0 ):05۶۲۵٤1۷٥ ٣٣۵۵‏ ) کے جسکی 
( ا0508 .۸۷) دبانشناس معروف آمر یکائی پیشرو آنست توجەرباشناسان 
ىەنوشتں دستودھائی جلب شدکہ شواند مراحل تولید جملات را بەوسیلە يك 
دسته قواہیں پی ددپی توصیف کند اللبته زمانی بطول خواھد انحامید تا ایں 
شیوہ از بوتە٭آزمایش بددآید و برای رہاںھای چھان دسٹودھائی ىراین سنا 
نوشته شود . درحال حاصی؛: نقص اطلاعات درنادۂ قوانىین تولیدی ربان مانع 
ارآ[ ست که بتوان پر ىامەھای دقیقو کاملی برای استفادۂ ماشین نوشت وبالاجار 
ایں نقصس اطلاعات وشس ى نامه ددرت رجمە‌ھای ماشینی منعکس می گردد. 

اشکال دیگر مر ىوط بەوجود تر کیباتی‌است ددھرر بان کە معنی آنچیری 
است‌متفاوت ادمعنی اجزاء سازبد:آن. ازایں‌حملەاند اصطلاحات صربالمٹل‌ھا 
واستعارەھا. مترجم انسانی دداینگو ںہ مواقع با توجهە بە اطلاعات غیرڈبانی 
خود عمل می کند و ازشناخت موقعیت جھان بیرون کە زبان در ارتباط باآن 
ىکارمیرود كمك می گیرد. مثلا وقتی دو فر ژاپنی خداحافطی می کنند می گویند 
90 کە معنی جرم بە جرء آں داگر باید چئیں باشد ء است . 
ولی وقتی مٹرجم انساىی این جملە دا بە انکلیسی ترجمە می کند ؛ می گوید 
0ھ ٥ا‏ ۲ نم ٣ز‏ غژرەہ بلکە می گوید طے٥مع‏ ۔ مترجم این کاد دا با 
استفادہ ازاین اطلاع خُود می کندکە ووقتی دونفر ڈاپنی دوست یا آشنا اذ عم 
حداشویند اذدوی احترام یا عادت ٭ەھم چیری می گویند ودو نفر انگلیسی ہم 
درچنین موقعیتی بەھم چیری می گویند. 

مترجم آ نچه داکە دداین موقعیت واحد انگلیسی( با تھا می گوبند بحای 
آن چیری قرا دمی دھدکە ژاپنیذبا ھا می گویند ہدون توجہ بە اینکە احراء 
سارندۂ این دو گفتە دقیقاً در برابر ہم قراد می گیر ند یانە . بە ھمیں‌تر تیب 
اکن قرادباشد جملۂ انگلیسی وج۵0 8ھ ۵٥٥‏ عو( صزوع و'۲ز بە فاردسی 
ترجہ شود مترج باتوجہ بسوضیت تفابہ دددلیای پیرون شادل آارا در 
ربان فادسی ہکار می برد ومی گوید دمثل دم اسب باران می آیدء یا ہ سیل ار 
آسمان می آیدء ولی نمی گوید دسگك و گر ہہ می بارد. 


۵۸'ٴ۴ 








سخن ۔ ور٢۲‏ 

از آ نجائیکە حسابگر کادی سی تواند انجام دھد مگر اینکە اطلاعات 
لازم را داكئه باشد اگر حخواہیم حسابگر ازعیدہ جنین کادی بر آ ید؛ بایہد 
تمام اطلاعاتی داکە مثترجم بەکمك آن این تعادل ترجمەای دا برقرادمیکند 
بەھصورت ہر نامه دە آن بدھیم. ولی درحال حاضرما دقَیقاً نمی دانیم بك مترجم 
انساىی باكمك چەاطلاعاتی این نوع معادلەھا دا برقرادمی کند وىرفرض ھم 
کە ہدائیم ١‏ واددکردن تمام این اطلاعات کە احتیاح بەيك دایرۃالمعارف 
فرھنگی _ زبانی دارد ددہر تام نویسی غیرممکن بەنطر میرسد. بەھمین دلیل 
حسابگرفعلا اذ ترجمە کردن این نوع ترکیبات عاجز است ونمی توائد ایں 
نوع معادلات ربانی را مائند انسان برقرادکند . 

اشکال دیگر ناشی ‌ازوجود چند معنایی وابھام درز بان است. ربان مائند 
دستگاہ اعداد نیستکە ھرعثنصرسازندہ آن ھموارہ دارای یك اررش مشخص و 
ثابت باشد. ہین عناصر سازندۂ زبان ومعانیآنھا ھمیشه راطۂ يك بيك وجود 
بدارد. چند معنی محتلف ممکن است بوسیلە یك سودت زباىی مایاندہ شود 
و یا درعکس چند صورت مختلف زنائی نمایندۂ یك معنی واحد باشد . ایں 
وضع باعث میشودکے بسیادی ار چمله ھای پان مپھم پاشد ہ یعتی نیش 
اذ یك معتی داشته ىاشد . ابھامھائیکە دد دبان پیش میآید ممکن است 
اذ نوع واژگای یا ساحتمابی باهردو باشد. اھام واڈگای وقتی پیش می آ ید 
کە پکی از واژەھای یك جملە یا عبادت بیش اریيك معنی داشتة باشد. مثلاٴ 
درفادسی عصارت وزن خیاطء مبھم است ریرا واثۂ دزنء دداینجا لااقل دومعنی 
قابل ول می تواندداشته باشد (یکی بەمعتی حنس رں ددتضاد با مرد ودیگری 
ىەمعنی عمسردرتضاد با ڈوھر). اىھام ساختمانی وقتی پیش می آیدکەساخثمان 
جملەآنىچنان باشدکە دوتعبیریا بیشٹر دربادۂآن صادق باشد. مثلاأٴدرفارسی 
٭طری شیر حشكء دادای ابھام ساختماىی است ولااقل دوجورآن رامی توان 
تعبیر کرد: یکی بطری شیری کە حشك است ودینگریآن ىطریکە در آن‌شیر 
حشك است یا مخصوس شیرحشك است. گاھی ممکن است يك جمله یا عبادرت 
عم اہھام وا گانی داشته باشد وعم ا بھام ساختمانی. مثلاٴ درفارسی دمرد وزن 
جوانء ادنطر ساختمانی دوتعبیر دادد: یکی مرد جوان+-زن جوان ودیگری 
مرد+۔رن جوان۔ یں تعبیر دوم خود بسته یەاینکە وا دجوانء اسمویاصفت 
تعبیرشود؛ مبھم است وابھامآن ازنوع وا ژگانی است. بنابراین دداین عبادت 
کوتاء ابھام ساختمانی و وا ڈگانی عردوجمع شدہ است. 
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يك مٹرجم اتسانی؛ مثل عر نومی اھل دہاں؛ برای دفع ابھامھای ربان 
اروحوای کلام پا سیاق عبارت و ارواقعیات جھان پیروں وتحازب گذشتۂ خود 
کمك می گیرد. مثلااً وقتی گفته میشود ٭بطری شیرخثك دا تا ىیمە نوشیدء 
اوىا توجە بەتحارب حود اندنیای بیرون با قطعیت نٹیحه می گیرد کے مقصود 
بطری خشك و خالی نیست بلکە قسیر دوم یعنی شیرخثك ددست است ریرا 
تعبیر اول خلاف تجر بۂ او ازجھاں فیریکی است ودرتیحە برای او بی معنی 
است. ولی حسایگرادعھدہ چئیں کادی پر می آید زیرا فاقدآن حمه اطلاعات 
تحر بی است کہ يك مترجم اسانی اذ ہنگام طفولیت تا بترز گسالی انںدوخته 
است وبرای رفعاھامھای ز نان ار آن‌كکمك می گیرد. بەھمیں دلیل گفتەمی شود 
کە ماشیں فاقد وشعورء است. ٭شعورء مائیں منحصر بە اطلاعاتی استکےه 
نەصورت بر ىامه بەآن دادہ می شود. اگر بخواھیم حسابگرعم بثواند مصاشد 
اسان تسیر وتفسیر کند, بایدآن دایرۃالمعارف تحرىی راکە دراختیادمٹر حم 
است ىەصورت بر نامەدداختیار آن ىر بگذادیمءوواصحاست کہ این کادامکان ہدیر 

ىا توجە بەآنچه گذشت دوش می شود کەکاد بر نامەنویسی برای ترجمه 
ماشیىی بسیارمشکلتر اد آن استکە دد وحله اول بەنطرمی آید. درسال ۱۹۸۴۹ 
وقتی برای نحستیں‌ناد وادن ویود(٣٠ )۷۷۲۱۲۰٥۲ ۱۸۷۵٥٥١۷‏ ددیادداشتی کە برای 
عدەای ار اھل فن‌فرستاد پیشنھاد کرد که ازحسانگر الکٹرونی می توانھ برای 
حل مشکلات ترحمه درس تاسر جھانء کمك گرفت. توجە عدءای ازکارشناسان 
بەترجمە ماشینی جلبِ شد و برودی بحث و تحقیق ددبادہ آن دوىق گرفت و 
امیدھای بسیادی بەآیندہآن دوخته شد ولی دیری ںگذشت کە مشکلات عظیمی 
کە ازبعضی از آنھا سخن دفت چھرۂ خود راآشکارساخت بطودیكەه بہیادی 
ار کارشناسان ار امکان ترجمە ماشینی تمام عیار امید بے ریدند و راء حل 
بنابینی داکە تلفیمّی از کاراساں وماشین باشد پیمنھاد کردند: یعنی متنی کہ 
اید ترجحمه شود نخست بوسیله یك اسان خوائدەو ىەآن علائمی اصافه شود 
تاکادماشین را ددتعبپر جملات متں وپافتن معادلھا تسھیل نماید؛ بەایں کار 
٭پیش ویر ایش> (ج0[ا01 2٦-5‏ ) گفتە شد. پس اذ اینکە عملیات لازم بوسیلە 
عاشین صودت گر فت وترجمہ حاصر شد محدداً شخصی نٹیحه کار حسانگردا 
بخواند وآن رابەسورتی كەقا بل استفادہ باشداصلاح کند؛ یە٭این کاد٭پس ویر ایش> 
(چھنا:0 - ۱۹۲) گفتە شد. بعداً عدەای سطح توقع دا اذ این یز پائینثر 
آوردند و با حذف مرحلە پیش ویرایش بەاین قانع شدندکے حسابگر فقط 
فھرست ععادلھائی داکه برای عرواثء وجود دارد ەدست دھہد و در مرحلة٤‏ 
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پس ویر ایش کسی که عھد٭داراصلاح مٹن است معادلھای مناسب دا انتخاب کند 
و روابط نحوی جملە دا ىیز بەصودت مطلوب تغییر دھد. بدین تر تیب توقعار 
کارماشین کمٹر ومٹتاسا ىەوظیفۂ ویراستاد (وز0]) افرودہ شد. 

زنانھائی کە تاکنون دویآ تھا تحقیقاتی ٭ەمنظود ترحمۂ ماشینی صورت 
گرفته است سادتّد از انگلیسی, روسی,؛ چینی,؛ فرانسه: آلمانی. جھتترجمه 
فعلاً ىەز بان ہومی ‌است‌یعنی کشودھایی کە بەترحمه ماشینی علاقه نشان دادەائد 
عایلئد ادرحسانگرالکٹرو نی برای ترجمەہ از ڈبابھای دیگر بەز ىان خوداستفادہ 
کلند زیرا دسٹیابی سریع بەاطلاعات علمی اژء دد زناتھای دیکر برای آها 
در درجھ اول اھمیت است. متںھائی کە برای ترجمہ انتخاب می شود عموفا 
متن‌ھای علمی ‌استذیر ا زیك طرف عجلە برای دست یافٹن بەاین اطلاعاتر یاد 
است وازطرف دیگرمشکلاتی ازقبیل چند معنائی؛ ابھام؛ استعارہ ومجاز کے 
کادترجمە ماشیئی دا ۔ەشدت مختل می کند دد زان علم بسیار کم است. مثلا 
در سپسٹم یکە برای یروی ھوائی آمریکا طرح دزیری شدہ است ؛ حسابگر 
می توانثد در رور درحدود صدھر ار کلمە ادمتوں علمی وفٹنی روسیدابەانگلیسی 
ترجمەکند. ایں ترحمه؛ چنانکە گفتە شد٠‏ پیش ار آکە قابل استفادہ ساد 
احقیاح نەویرایش دارد 








ترحمه ماشینی ىەمفھوم ومقیاس تجادتی فعلا قابل عرصه بیست دپسرا 
ىەکیفیتآن رصایت بخش‌است و یە از طر اقتصادی مقرون بەصرفە می باشد۔دلایل 
اقتصادیآن بسیار روش است.اگرقر ار ەاشد متنی بوسیلۂ یك اسان کە بەزمینه 
علمی متں آ گاعی دارد وژىان اصلی دا یرمیداسد پیش ویر استه شود ددھمین 
مرحله می تواند بوسیله ھمین شخص بوزیاں دوم تورحمە شود حٹتی درد طرح 
سادەتری کە مرحله پیش ویرایش ددآن حذف شدہء است؛ یك متن باید سەبار 
مورد عمل قراد گیرد: یك بار باید تمام آن روی کارت یا نىوار کاغذی منگنه 
شود. پس ازعملیات ماشینیءترجمە بایدبوسیلە شخصی کە اھلفن ہاشدویراسٹہ 
شود وسپس صورت ویراستةآن مجدداً ماشین گردد. هر کدام اد این سەمرحله 
ھماشدد وقت می گیردکە يك مترجم بخواحد مٹں را یکبارہ ترحمەکند.علاوہ 
برای ن کسی کە ویرایش آن را بە عیدہ می گیرد بای رد دانشمند و خبرەای 
نباشد واستفادہ ازوقت جنیں شخصی بسیا ‏ گران تمام میشود۔ 

ولی ھماکنون تحولاتی ددشرف وقوع اس تک درنٹیجۂآ نھا ممکن است 
دد آیندہ ئەتنھاکیفیت ترجمۂ ماشینی بھٹر شود بلکە اذ ھرینۂ کولیدآن نیز 
بەمیران قابل ملاحطہای کاسته شود. یکی اذ این تحولات مر بوط بەاختراع 
ماشینی است کہ می تواند ببواسطە مفحاتکتابت را ہ٭بخواندء و بدون اینکه 


۴۲ 
احتیاج بەمنگنەکردن باشد حروف کتاب دا بەععلائم مخصوص حسابگر تبدیل 
کند. این ماشین (۶ج 0ذ ٥٥۱ء۵۶۵٥ 00٥:6٥1‏ ) حماکنون ساخته شدہ 
وبزودیآمادۂ بھرء برداری خواہد شد. استفادہ از ایں ماشین درصرف وقت 
وىیروی انسانی صرفەجوٹی خواھد کرد ودرنتیجە ترجمە ارزان‌تر تمام خواحد 
شثده. یکی دیگر اد ایں تحولات پیدایش وپیشرفت دستورزبؿاھای تولیدی - 
تاوَیلیٰ است کە م یکوشد جملات زیان راہا ىەکادبستن يك دستە قوانین پیدر 
پی تولیدکند. ایں دستودھا بالاحص برای ترجمة ماشینی نوشته نمی شو ندولٰی 
روش آبها طودی استکە ددہر ىامه مویسی ماشینی بسیادمفید واقع میشوند. 
بھیودیکه از این داء دد پر نامەىویسی ایجاد خواہد شد نەتٹھا کیفیت تر جمه 
دا بھٹر خواعدکرد بلکە چون کاد ویرایش بعدی دا سادہ می کند اذ عسزینه 
تولیدآں نیر خواھدکاست. ىا توجھ این مسائل و باتوجە ٭پیشرقتھای 
رورافرون علم دبانعناسی و رواشناسی و تکنولوژی حسابگرھا امید می رود 
کە درطرف دہسال آیتدہ ىوعی ترجمۂ ماشینی ویاتلفیقی ارکاد ماشیں و انسان 
بەصورت تجاری دربازارعرصە شود. ١اگر‏ دوری ایں تصور بەحقیعت پیوندد 
یقیناً تحولی ىەعطمت احتراع چاپ در مل وانتعال اطلاعات وداش بشری!یجاد 


خوآهد شد. 


ترحمة یت سوہ ہے سے مہ مد شمسشیسیت سے تسا خلت ہے .جج رہ 





آبان ماء ۱۳۵۰ 
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مورس متر لينك 


(فوبسندہ وغا بے بلژڑیکی) 


سه دخٹر را کشتند ... 


سە دحٹتر نوجواں راکشتند 
تاندائند درقلب آ تھا جیست 

جو عد 
بخستیں, آکندہ ارسعادت بود 
ودرھر جاک حوں او جاری شد 
سەمار؛ سەسال سو تکشیدید. 

با اد پر 
دیکری:آکندہ ارئرمش بود 
و ددھرجاک خوش حاری شد 
سەبرہ؛ سەسال چریدند 

بد رد اعد 
سومی آکندہ اذ بدبختی بود 
دھرجاکە خونش جاری شد 
سەملك معرب؛ سەسال نڈب زندمداری کردید. 





توق رحس َوَََمسَ>ََْومسمس٭٭ے مرج ہي ت۴۶6 


سم۹ك خو اھر... 


سہ خُواهرخواستند ہمیر ند 
تاچھای زرین خود را یه سر بھادند 
وىە حست وجوی عرك برخاستند 
عو پو بد 
ىە جانب جنگل رفتئد۔ 
دمرگۓ مادا ما بخش, ای جنگل ؛ 
ایں نیر تاجھای ردین ما.ء 
ع بد بد 
جنگل شروع بەحندہ کرد 
و دوازدہ ىوسم بەآ نھا بخشید 
کەآیندءشاں ر١‏ سان میداد. 
سس سس 
سەه حواحرحواسٹند ہمیں ىد 
و بە جست وجوی ددیا برخاستند 
سە سال دیگر آ نرا یافتند. 
وہہ 
ہمر گمان دا به ما پبخش:؛ ای ددپا! 
این نیز تاچھای ددین ما.ء 
زد یدید 
دریا شروع بە گریسٹن کرد 
وسیصد بوسە بەآنھا بخشید 


کہ گذشتەشان را نمان میداد. 





2۴ لسانت مو تصی>ےااصص٢متجچھےد‏ سس ۱٢هتتٌػ‫ىسججهے‏ اسنا دورا ۷٢‏ 
و اد بد 
سه جواھر حواسئند میرتد 
وبە جست وجوی شھر برخاسٹند 
آىرا درمیان حریر٭ای یافتند. 
بد بد بد 
دمر گماں را نەما بخش؛ ای تھر! 
ایں پر تاخھای رریں ما.ء 
بد جا ماد 
شھرھماىدم ار ہم گشودہ شد 
آ نان را غرق نوسەکرد: 
نوسە‌ھایی کە زمان حاصر دا ىەآ تھا شان میداد. 
ترجمۂ. قاسم صنعوی 


مگفاوم 
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ار کعاب : 6ن ضا دہ ٢ھ‏ دا ۵اا ا8۲۲ 


ان٢‎ ٢: ۷۲ج ہہنا‎ ٥٥٥: 


موصوع این مقاله بررسی فرمھعای طبیعی در عنر ادوار گو ناگوں و 
سوری است کہە دراین ادوار علم ار طبیعت داشته است. خاصهہ می خواہم رامله 
غییراتی اساسی راکە ددھنر درقرن حاصر بوجودآمدہ ود گر گونی عمیقی کە 
بنطق علم ددھمین فرت یافته است بیان دادم . برای این کە زمینەای برای 
نقایسە فراہم آید؛ بحٹم را با توصیف دومسئله مختلف کە توجه دانشمندان دا 
٭خود خواندہ است آغازمی کنم. مسائلی کە توصیف می کنم ہ مسائل ریاضی 
سٹند بە یك دلیل واسح کہ حود مں ریاصیدان ہستم وناگفتہ نگذادمکە ار 
تفاق این دو دومسئلۂه زیبای حل ىاگشته علم ریاصی ‌اند. 

نخستیں مسئلەدا دانشمندی موسوم بہ ہ٭ کر یسشن گلدباخ ١‏ کە حر ہاش 
یاصیات نبود بە ریاصیداں بررگك دثثو داد ایلری٢‏ بے سال ۱۷۴۲ پیشنھاد 
کرد؛ مہ عنگامی کە دیدگان استاد روبە نابینائی می دفت. موصوع اصلی ایں 
سئلە را صرفاً اعداد اول مانند ۱۹۰۷۰۵۸۰۱۳۰۲ و مانندآن بوحود می آورد : 
ى‌دانیم اعداد اول آنھا هستندکە نتوان با صرب کردن دوعدد کوچکتر آنھا 
١‏ بدستآورد۳. پیشنھاد و فرض ‏ گلدباخء کے معصومیثی فریبندہ دارد این 
س تکه ھرعددزوجء حاصل جمع دوعدد اول است, فی المثٹل عدد روج۲۸؛ 
تاصل جمع ۱۷ و٢٦‏ می باشد (واداتفاق دداین‌مورد حاصل جمع دوعدداول 


٣٥آ 6۵۸۵٣۹‏ -2 ع٥‏ ۶0۱85+ عصمناەعط0ت -1 
۳-۔ برطمق تعریعی کهہ ماازاعداد اولآموحتەایم و البعه صرفاً صورنی 
نگراز تعریف ویسندہ است: اعداد اولآنھا حستند کہ بەفیں ازحود وعدد ١‏ بہ 
بج عددی دنگر. بەقسمی که حاصل تقسیم عدد صحیح باشد ء تقسیمیدیں ٹیستند. 
مترجم 


2۶ ۴ ہے ج٠ت‏ ۔ سجچ ہے جعہد ہے ہمر سو سے ےو سےپے ھسےے۔ہہے۔ے۔۔ ایق دور ج ۲۰۹ 


دیگر ٣‏ ۵ً). نکٹە ایسں است کە اگر پیشنھاد دگلدباخء دا باعر مثالی 
آذمای شکٹیم ؛ استواد میماند؛ اما تا به امروڈ هر گز اشات ریاضی نگشتہ 
وِما حثی نمی توانیم بەحقیقتآن مطمئن باشیم. ۱ 

مسئله دوم توسط دمبیوسء بەسال ۰ پیشنماد ویا نقریبا پیشثھاد 
گشت و جندین ریاضی‌دان ہرد گك ددادواد مختلف تصود کردند راء حلآن دا 
یافتەاند؛ اما برراء حل آنان عموارء خللی پٹھان وادہ بودہ است. مسئله این 
است که اگر عر سّشۂً مسطح جغرافی راکە در آن حدودکشورھا مشخص شدہ 
باشد رنگك آمیری کثیم ( لازم است مٹذ کر شویمکە مراد ما در این متن ار 
دکشورء: یك ناحیة واحد است ودو کشور مجاور آنھا عستند کە مرز مشثرك 
داشته ىاشند: ومراد ارمرز خطی معین است بەھر شکل) و کشودھای محاور 
یکدیگر را ٭ رنگكھای مثفاوت نعان دھیم, تٹھا چھاررنك برای مقصود ما 
کافی است . این پیشنھاد همان است کہ بە ٭تثوری چھاررنگكء٢‏ معروف گشتە 
وھر گر نقشەای پیدا نشدہ کە خلاف آن را ثاب تکند؛ اما اذ ط ‏ کلی حقیقتآن 
بەثبوت نرسیدہ وتابه امروز کسی - بە ثبوت ریاضی آن۔ واقف نیست. 

البته ایں دومسثله سیاد بایکدیگر مثفاوتاند و ھمین تفاوت موصوع 
اصلی بحث مادا بوجود می آورد. فرصیۂ ٭ گلدباح؟؛ مسئلەای ددریاضیات‌است 
٭ تسصوری کہ ازاین علم ازدیربار دراذھاں موجود بودہ! برعکسھتئودی ‌چھار 
دنگ؟؛ مسئلەایى‌است درریاضیات جدید. یابه عبارت دیکر ؛ حمۂُخوانند گان:؛ 
فرسیۂ د گلد باحء دا بەعنوان مسثلەای ددریاصیات قبول دارند؛ اما ٭ تئوری 
چھاد دنگ بەعیچ روی شثبیه مسائل ریاصی دیست کەہ خوائندگان ممکن است 
درمدرسە آموخته ىاشند' واصولا ٭احساسء ریاضی ددایشان بوجود نمی ‌آورد. 
دلیل این امیر این است کە این دومسئلە در دوعرصۂ جداگاىە قرار دارنے : 
فرصیۂ ٭ گلدباخء درعرصة حساب و دتثٹودی چھار رن در عرصۂ ھندسه -؛ 
الیته درعرصۂ ىوعی مندسۂ عالی وپیش دفتە کە دتپلڑی ۳۴ نامیدہ میشود(شکل 
نامنظم یک ەکشورھا دارند ویاممکن است داشته باشند؛ غیر |بتدائی بودنھندسہ 
دا معلوممی دارد). عم ہکس می داند کہ اعداد ددعرصۂ ریاضیات قرار گرفتەائد!؛ 
اما اشکال عندسی نامنطم وتر تیب قرار گرفتنکشودھا دريك نقشه به دید و 
بەتصود خُواندۂ معمولٰی هندسه یست؛ زیرا براساسی آنچھ در مدرسە تددیس 
می شود فاقد دقتی است کہ معمولا اذ ریاضیات وازعلوم انتظار می دود. 


۱۶۵٥م‏ نہ ٣٣۰٣۰٣٢‏ -2 قتانطاۃ۸ ٣۰‏ ۔ھ ۔(1 
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خوائندۂ معمولی عادت دارد بە علم بەدیدۂ: واقعیاتی بنگردکە تسلسلی 
ہیں آنھا موجود باشد؛ وھر چہە که واقعیات دقیق تر باشد , ازعلمی بودن آن 
مطمئن تر میشود . البته این تصوری است از علوم کە محققین قرن گذشتم در 
ذھن عموم بوجودآوردەائد, وایں نکٹە بەبارذترین ودقیق ترین صورت خود 
درکلام یکی از بر د گترین ریاسی دانان آن قرن - ولردکلوین۱ء ‏ در دو 
جمله کە ھنوز چون کلام عیسی نقل می شود بە بیان آمدء است: داگر بٹوائید 
آن جە راکه می گوئید اندازہ بکیرید و آن را بەعددی نغان دھید, چیزیار 
موسوعی کە دربارۂ آن صحبت می دادید می دانںید؛ اگر نتوانید آن دا اندازہ 
بگیرید؛ دانش شما ضعیف است وغیرقابل قبول ٠.‏ 

این گفته یك صدسال پیش‌است ٤‏ علم درآن عنگام . پڑژدوھش اندازەھای 
دقیق بود. اکنون: درقرن بیستم: تأاکید علم تغییر یافته وبر نکاتی دیکر است۔ 
البته ٠‏ اندازہ گیری ودقت ھنوز شروط لازم در علوم ہستند ؛ اما اکنون فقط 
دمواد خامءعلوم دا فراہم می آورید. عدف علم پیداکردن رابطەای است کہ ىہ 
این ومواد خامء نظم می‌دھد : اشکال ویا بافت و ساختھائی کہ بەقالب اندازء 
گیری بەاصطلاح می گنجد. مطمح طرداشمند؛ دیگرصرفاً واقعیات ىیست ؛ 
ىلکە رابطەای استکە بین این واقعیات موجود است !؛ یا بە عبارت دیکر با 
کلی استکە این واقعیات بوجود می آورند ونە با اجزاءآن: بەجایپڑوعش 
در دحسابء طبیعت؛ با ھندسهە وبا معماردی طبیعت سروکاردادیم . 

البته عصر ماء نخستین دورہ نیس تکە ددآن پرداخئن ىە مندسۂ طبیعت 
معمول شدہ باشد. یونانی‌ھا قبلا بدان ابںدیشیدہ بودند و کتاب‌ھای اقلیدٴی ؛ 
چون برجی یادگاد ازشوق وتحر کی کە ایشان دد پژوعش خود در بارۂ فرم 
عایى منطتی وفرم‌ھای طببعی داشتەائند: باقی ماندہ است! ازاتفاف ؛ ماازتصور 
دانشمندان یوىانی از ریاصیات بەبھتریں صودتی مطلعایم +٠‏ دیراکتابھای 
اقلیدیس, نخحست جنبه کلاسیك یافت وسپس دایح‌تریں کتب تدریس ریاضیات در 
مدارس گشت . اما این تصور : این اعتقاد کە منطق طبیعت بەبھترین صودت 
حود در اشکال ہندسی ھویدا است بە تمام زوایای فکر یونانی دسید. در عنر 
سبب گشت کە یونانیان بیشٹر وبیشتر معمادی ومجسمەسازی دا برتر از نقاشی 
بدانتد۔ ودرفیزیكآ نان را واداشتکە جھادعنصر اسلی دا منطبق ہا چھارعامل 
اصلی طبیعت ( بەاعتقاد ایشان) : آتثرء باد: آب وزمین بدائند ۔ و چون گمان 
بردند عنصر جامد پنجمی موجود است کہ با ھیچیك از چھارعنصر اصلی مشابہ 
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نیست, آن را ذات وجوھر پنھان طبیعت بشماد آوردند. لت مت ۵05 ۲۵۵منناو 
داکە ما نوز بی اندیشہ بە دیشۂ لفویآن -جوھر یا عنصر پنجم- بکادمی بریم؛ 
یادگاد این زمان است . 

ھنکامی کہ دردورزۂ رساس بسیاری اذ کتب یونانی دویارء مورد توجہه 
راد گرفت: طبیعی ‌است کہ دہالەدروی‌اژافکار ایشان معمول گشت! دداین‌مودرد, 
_۔مثالی کە فوداً بنطر می آید, انبوء مطالبی است کے دئئو ناددو داوینچیء در 
دفتر یادداشت خود فراہمآورد. دراین دفتر بەھمۂ موضوعات موردتوجه عصر 
دنسائس ازپرسپکتیو ھوائی گرفتە تا مدادگردش خودشید واذپرش پرندگان 
تا طرز دیختن مجسمہ؛ اشاراتی رفته است؛ ولی دوموصوع۔۔ دراین دفتر ودر 
ذھن دلئوناردوء_ اہمیت بیشتر یافتەاند. یکی مکانیسم داخلی عاشین: چرخ؛ 
قرقرہ چرخ دندہ ؛ چرخ دندائەداد وتر تیبی کە سبب میشود ددکار ماشین : 
قدم بە قدم و خود بەخود ( بطود اتوماتيیك ) تسلسلی بوجود آید و دیگری 
عوامل سازندۂ علم تشریح . پیوستگی دارتباط استخوانھا وعضلات کە موجب 
میىشوىد بدن حیوانات بصورتی واحد و پبوسته عملکند . 

ایں دونکتەکە طر دلئوناردوء دا بە خود جلبِ کرد ہ؛ دو مجرای یك 
تصود واحداد . چنانکە اد قّاشی‌ھای وی نیر برمیآید ؛ توجه وی ممطوف 
ىە استخوانی استکە دد زیر پوست قراردارد ؛ معطوف بە اسکلت دقیقیکە 
متحمل گوشت وہوست وھادی آن است. نقاشی رنسانی برای آن کہ بە تصاویںر 
مسطح ,: استحکام دھصد از چندین وسیلۂ متفاوت استفادہ کرد . فی المٹل : اذ 
پرسپکئیوک آن نر ىوعی ہندسه است . اما بر جحستە تر ین نکتە ای کە ددایں 
ءصر گشف شد وھمەجا دردفئر یادداشت د لئو ناردوء بچشم میحوزد؛ کشف بافت 
وساخت اشیاء نودکە با پژوھعش عمیق طبیعت وبررسی فرمخادرجی اشیاءء اذ 
درونآنھاء حاسل آمد. ٭لئوتاردوء درنقاشی,؛ دورو کیوں؟ در مجسمه سازی و 
سیاری |زھن رمندان دیگرمدام ددپ یکشف دماشینء وجود در پیکر آدمھٰ4ژان و 
حیوانات بودند 

این روڑھاء ازلغت دماشینء ودماشینیءاغلب به نحو یپست وتحقیر آمیر 
یاد می ‌شود؛ اما نباید اجازء دعیم این نكثە از احترام ما نسبت بەکشف عظیم 
عنرمندان عصس دنسانئس بکاهد. نمامان این عصرں؛ پیکر انسان درا بے قدرت 
ترسیم کردندء ذیرا بە٭کشف عمل کردآن موفق آمدند: استخوانھا چگونے و 
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نف فرم سے ۴۲۶۰۸ 
توسط چھعواملی کشیدء میشوند ویا درکدام نقطە بەیکدیگر لولا می گردند ْ 
خاصه؛ د لئو ناردوء سخت شیفتہه ہم آھنگی حرکات اجزاء بدن نود. این نکتە 
برایش جالب توجە ہودکە چگونە حر کت یك انگکشت تنھاء جزئی پیوستە از 
سازمانیکامل استکە حر کات بدن را باعث می شود. واین نکتە ازخصوصیات 
بیشٹر ماشینھائی است کہ شخس وی اختراع وترسیم کرد. تقریباً تمام ایسن 
ماشین‌ھا داتوماتيیكء عستئد: ماشین‌ھای برش اتوماتیك؛ دستگاءھای تراش 
اتوماتیيك و دسٹگاء محرك اتوماتیکی کە حر کت ماشین نافندگی ویا جچاپ را 
داعث میشود 

دلئو ناردوء سحخت علاقہ بەمطالعة منطقی داشت که جریان حرکات و 
تسلسل و رابطۂآنھا دا درانسان و درماشین ہوجود می آورد. وی ددپی یافتن 
بافت وساختٹن بودکە مبین این منطق است. اگر ھنوز حیي(ات داشت و شامد 
درك مکانیسم احراء بدنآدمی بودء ددپیآن ہرمی آمدکەہ تسلسل منطقی این 
مکائیسم راددمغز بیا بد ومحتملا آن دا مانند عمل کرد ماشین‌ھای الکترو نیکی 
عصر حاضر تحزیە وتحلیل ومطالعه می کرد.- چنان کە ھم اکنون پادءای اذ 
دبیولوژیستھاء بدین امرمشغول!ند. 

دراشارہ بە دورۂ رسانس لازم است بەنکتەای اشارہ کنم کے مدام بدست 
فراموشی سپردہ می‌شود وآن این کە تصود وبیئش دلثوناددوء منحصسر بەخود 
اونبود۔ وی نسبت بەعئرمندان دیگر ھوڈمندی, فصاحت وجسادتی بیشتر در 
نیاں داشثت. - اگر بتوان فعل د٭بیان داشتنء دا درمورد طرح ای وی در دفثر 
یادداشتش بکادربرد؛ طرحھائی کە خود زبانی بدونکلمات برای ٭بیانءآنچە 
کە درذھن وی می گذشت بوجود می آوزند۔ اما علاقہەپرسپکٹیو؛ بەطرخھای 
منطقی وخامه بەتشریح درمیان عنرمندان این دورہ عمومیت داشت. فی المٹل؛ 
پکی اذ دوکتاب ہسیاد دایج ومشھود این زمان - موسوم بے دساختء بدن 
انسان! _ از داندریاس وزالیوس؟ء: بەسال ٣۵۴۳‏ انتشادیافت: (کتاب دیگر 
اذ ہ٭ کپر نیكء بود) . البته بدن آدمی ددط رحھای دوزالیویء وبدن اسبان در 
طرخھای دلئوناددوء؛ یچ کدام زندەتر و گویاتی از اسب‌ھا وادابدھائی کے 
فی المٹل داد گار د گاء۲ در قرن نوزدھ مکشید نیستند؛ اما طراحی دوہنرمند 
رنسانس واجد قدرتی درونی است: لطفی بەسبب کمالی ددرونی در آنٹھا بوجود 
آمدہ کە تصاویر ددگاء کە رنگگھا بدان تحرك میدعد آن را فاقدائد . تأئیر 
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. کار این دوعئر مند جچندان استکە انگادی ماشپنی دا برای مسابقه کواڈکردہ 
باشلد . 


مدتی پس‌ارعصردہ لئثو ناردوء ودودالیوىء تغیبری عمدہ دربیش ھئرمندان 
صوردت پذیرقت. اليته این تغیپیں بە صودتی ناگھانی ظاھر نگشت؛ بتدریج در 
فرنھای نوزدھم وھیجدھم جمع آمدتاآ نک درقرن وزدھم ازخصوسیات مسلم 
علم گشت. پڑژڑوھعش برای دریافت بافت وساختمظاعر طبیعت کہ اساس ھدینامیسمء 
اشیاء وپیوستگی وحر کات آن‌ھا رابوجود می آورد بتددیج بە سوگی نہادہ شد. 
توجهە بەاجراہ کوچکتر؛ افکارواندیشەھادا بخودخواند. رفعت علم ددایں بود 
کە محافط پاك حقایق واقعی باشد وعدف انعلم این کە جھان مادی مرئی دا تا 
آخریندقماعغادی‌تشر یحو توصیف کند. اندازہ گرقئن‌دقیق؛ درخود وبر ایخود 
عاملی مستقل گشت: تاجائی کە برای خودعاملی اخلاقی وا نعطاف ناہذیر گشت کە 
ددتمیر حق ارباطل مورد استفادہ قراد گیرد. یکی |ازنتایج ایں امر آن بودکە 
دانشمند؛ شخصیتی ەدقیقءوەمنطمء ودماشینیء وہغیرانسانیء بەدیدۂ عموم یاند 
کە اذ دنیای غم وشادیھاء بی نطمی‌ھا وخوشی‌ھای هنرمندانکە فی المثٹل در 
دلابوهمم! توصیف گشته دور باشد ۔ 
مشکل است یگویم کہ در چە ھنگامی؛ بدقت ایس تغییر تصود و ہبئش 
بوجودآمد وباید گفت ھنگامی آغاز گشتکە بەراستی برای پیشرفت علم لام 
بود . وفتیکە ٭گالیلء وہ نیوتن> درقرتن هفدھم تازہ پایەھای علوم وا ہسته 
بە فیزيیك دا می ‌دیختند: مانع ومخل کادشان میرائی اذ گذشتە بودکە شامل 
قوانی ںکلی ومبھم وتئوریھای کلیسا می گشت کە ھنوز بە سنت دیریں دد علوم 
اعثبار ورسمیت داشت. این دومی بایسٹی خود دا از ٭ کرات بلودینء ء کمال 
حر کت٠‏ وقوانینی بدعبادت کە بایقین وقطعیت اعلاممی داشتند: ٭طبیعت از خلاء 
گریزان‌استء ویا دھیچ مصنوعی یدون صانع نیستء دھاکنند. پیشآھنگان 
علوم ددقرن عفدھم می بایستی اصرار ودزندکە قواںین و تصودات علمی باید 
معانی دقیق داشتہ باشند ونثتوان تمام اجراءآن دا بەتجر بە و آزمایش گذاشت. 
تمام ایں نکات ددعسر <نیوتنء برای ابداع دروشی تازم لاام بود؛ 
دوش یکە محمقمینی تیرھوش:؛ چون دلئوناردوء و دوزالیوسںء بەفراعم آمدنآن 
١‏ اشارؤنوسندہۂ مقالهاست ب٭اپرای معروف 830116016 16 اثرہ یوچینیء 
کە ددآں رندگی چھارہن رمند درمحلۂ ہترمنداں پادیس وصف میشود. مترحم 
ا انطنھ مائنطنھہ ×ہ -2 
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کكمك کردند. اما بەتر تیبی کہ کاملاٴ دوشن نیست؛ ازقرن ھیجدھم ؛ روشھای 
تجر بی علم سحت رواج گرفت واعثیادی درخود وبرای خود در مشاعداتعلمی 
گشت. شاید شھرت فوقالعادۂ دنیوتنء و دوحی ؛گرفتہ ومٹزوی ومجذوب و 
ناشکیبای وی کە حوصلەای برای بحث نداشت دراین بادہ بی أئیر نباشد. گفته 
وی کە ہمن فرضیەای ازخود سیسازمء کاملاآ سحیح بود واسلی گشت کے دو 
قرن تمام شوخی بردار نبود. شاید سیستم ریاسیاتی کے وی بەکشف آن در 
طبیعت ٹائل آمد بیش از ائداذہ مؤثربود۔ عیچ سیسٹم دیگری تا این ائدازہ - 
تقریباً تاآنکە دچارلزداردوین>' بەپیشنھاد مکانیسم نامنظم وغیرقابل پیش بینی 
تکامل: بەسال ۱۸۵۹ء پرداخت۔ دوام نیافت. دویست سال تمام: قوانین< نیوتنء 
۔ەعثوان عدلی کە درتوضیح تمام طبیعت صادق است وصحت ابدی داد مورد 
قبول بود . و علومء توصیف دقیق پدیدءھائی گشت کہ در این جھٌان حاوید 
ظاھرائند. 

شاید صحیح ہاشدکە دنیوتن دا مسئول چنیں ینعی تنك و محدود 
تَا ناکد خادج ار اندازہ برتجارب دقیق کنیم . شاید تمام ایں نکات کە 
مذکور افتاد درحدود سال ۱۶۶۰ بوقوع می پیوست : حواء دنیوٹن وجود 
داشثت وخواء ہداشت. فی‌المٹل درھمیں سال درعلند, دسپینزاء۲؛ ٭آنتونی فن 
لثوون هوٴكث٣۳ء‏ ەرامبرائدہ۴ و ٭کریسشٹن عویگئس٭ء حیات داشتند وسخت 
فعال بودند. ہوسپیئزاء بەتراش عدسی‌ھا اشتغال داشت واذ این راہ امرادمعاش 
می کرد وەلئوون هوئكء نیر با آنکە حرفەاش این نبود بە تراش عدسیحای 
قوی تر اشتغال داشت تا بثواند حیوانات ہسیار دیزدا مشاحد کند. این عردو 
علاقەای بس شدید درمطالعة پدیدۂ نور ازخود شان دادندکە هنر نقاشی دا در 
کارھایى فرامبراند وعلم داپتيیكء۶ راد کارھای دھویگنئس> دیگر گون کرد. 
زندگی روشنفکران و دانعمندان علند(واذطریقەھویگئس> فرائسہ: مشحوں 
ازکنچکاوی وپژوہش ددبادۂٴ چگونگی حر کت اشعۂ نورہود. سال ۶ ۱۶ کہ 
ددآن دنیوتںء جوان, قانون جاذبۂ زمین را کشف کرد درحمین دھە واقماست؛ 
حود وی بعدھا بەسنین کھولت ددبادۂ ایں ایام نوشته است کہ ٭ددآن روز گار 
من دداوج دور: اختراعاتم قراد داشتم.ء و بەراستی نیزچنین ہود؛ زیسرا وی 
بعدھاہمچنین‌ددخاطر اتش نگاشتەاست کەدھنکامی کە بەسال ۱۶۶۶ بەنمایشکاء 
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ستوہریج! رفتم؛ منشود بلورینی حریدم کە با آن‌کیفیت دنگھا دا آزمایش 
کنم.ء می دانیم کار بسیارزیبای دنیوتنء درتحریە وتحلیل طیف رنگکھا در 
عمین سال آغاز گشت. 
توجه بەبردسی کیفیت بور وخاصەر ںگگھای طیف نوردرہجامعثسلطنئی :۲ 
انگلستان ودرہآکادمی سلطنتیء۴ درفرانسه کە در آن زمان مان گی تامسی 
یافته بود, پیشرفت سیار کرد واز دایر؛ کاد تك تك دا نشمثدان بسیار فسراتی 
دفت. برای شعرای قرن ھیجدھمکاملاٴطبیعی بودکە کلمات دنگین دابععراتب 
بیشٹر از ٭شاسء*ء دفراسواویلنء٭ ویپا حتی وشکپیرء؟ نکاد برئد ۔ 
٭ بالٰتء نقاشثان هلندی وانگلیسی فروع بیشٹر گرفت ورنگین‌ترشد. و ھمچئین 
توجےە عنرمنداں و دانشمندان دا از فرمھای یك پارچۂ پیوستە بەسطوح و از 
بافت و ساخت اشیاء بەطاعر آن معطوف گردابید. سثت نتقاشی نا نود از ایں 
زمان آغا زگشت وادام یافت؛ تا اواخرقرن نوزدھمکە بە٭باردرتر یں صودتی در 
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کادھای دویلیامتر نر۷ و ساشان دامپرسیونیستء فرانسە پدیدآمد. برای ھمة 
آ نان حقا یق طبیعتدرحقا یق طاہر :موجود بود. فی المٹل ىرای٥امپرسیو‏ نیستءحا؛ 
بای اجزاء کوچكک ور بود کە سطح گستردۂ پوست و ظاھر اشیاء دا معلوم 
میداشت. 

تادیخ تغییر تصورعلم ددپایان قرن‌نىوزدھم دا می توان بخو بی معین‌داشت. 
يك نشائهۂ بزدگ این تغییرء کشف اشعۂ ایکس توسط دویلھمرنتگںء* بے سال 
۵ وود. دیگر؛ چندیں کعفیات پیاپی بودکە تصود تجریدی دانشمندان دا 
د گر گون ساخت و اتم دا بەعنصری معلوم در فیزيك تبدیل کرد. شاید ان 
اکتشافات باکادھای دجیمر کلرك ماکسولء* (وی نیر با آن کە عالمفیز يك بود 
انعقایدەدادوینءمتأاثر ہود) درا نگلستان دو٭لودویك بلترمانء ٠‏ ددآلمان برای 
تعیین‌شمادہو تر تیب قر ار گر فتن اجتماعات اتمھا درتودەھای بر ر گتر آغاز گشت. 
ایں تحقیقات واکتغافات نەادوح خود با اکتشافات دماکس‌فنلائ۱۱ء وہیروان 
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.۱۹۳۴ ھنرکی مود. ٹرکیب چھارجزئی: پیکر؛ دداذکشیدہ ؛‎ ١ 


رب ہے مویہ ہہ جح 


--. 


ہےے ھوے ہویب مل میس ہویہہ موووو دہ 





۳۔ شنرگامود. پیکرۂ درازکشیدہ ء ۱۹۳۹ . کلکسیون د سر کنٹ 
کازرك (عادما ط٥‏ مد دہک 5(۶) 
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۵۔ھنری مود. دصحنہ بی رنك پناھگاہء. برداشت اذطرح اصلیى بەہ 
اجازۂٴ عیثت امئای گالری دتیتء ( 8۲و٣"‏ )ءلندن 


اہ سج اج انم ر۸ 7 
دے 
7 وہ ا 
ٌ۲ اس 


۱ اس ج ؟" تج کے ناد معندکەاپاٹ ۰ 
٦‏ ُلوزین واجد نظم و ترٹیبی خاس خُود حستند. ۱ 07 
و ۴ اکتشاف اشعه ایکس بزودی درھمه جاآشکارقہ: نا کھان آدمی با - 
اسلاڑحیمجھز گشت کہ بی ‌زحمت ودنجی کہ نوابقیمائنددلثو ناردوء ودوزالیوسء ' 
مجبود بےتحملآت بودند, بتواندعملا جمجمہە را ددآیرپوست واستخوان دا ٴ 
درمیان گوشت مشامدہ کند. اکتشاف اشمۂ ایکس: انظاد حمه را بەخود خوائدو 
سلیقه وطبع نسلی دا دگر گونکرد. از ہصسان لحظہ: فرم هملیله دوڈی شدۂ 
عسر ملکۂ ویکتودیا والبسۂ بانوان این عصں رفع زحمت کرد ومدھای تندوتیز 
قرن بیستمآغاز گشت. تأئیراکتشاف درنٹگنء حٹی دد کار مجسمە سازان عسر 
حاضرکە ددشکل دادن بەفلز از اشعة ایکس استفادہ می کنند مرئی است. 

اما اکتشاف اشعۂ ایکس ونتایجآن چندان دورئرفت. آنچەکە بەمشاعدۂ 
دانشمندان و هنرمندان قرن بیستم ددآمد؛ عمان بودکە ثقاشان عصر رنسانس 
فراعم آوددہ ہودند: اسکلت اشیاء وطبیعت. واین عامل بی تردید حمان ہودکہ 
بافتوساخت اشیاء وطبیعت ہر آن‌استوادمی گشت. اماچیزی بود شثاخته شدہ: 
مکائیسمآنحمان مکانیسم مفصل ولولا ہود اقدام اساسی ددقرن ما این بودکہ 
علم حد مقیاس مکانیکی بافت وساخت اشیاء و طبیعت دا ددتوردید و بەحقیاسں 
اتمی دسید. 

تصود بافت وساخت: ہم منطقی است وھمآن کہ با معمادی دابطەای بس 
نز دیكدارد: تسودوجودیافت وساخت: یعنی‌شناختن نظمحاکم پراجزاء وقطعاتی 
کەجمع آنھا بەسبباین نظم, کل واحدیدا پدیدمی ‌آودند. بەەیدۂ عسررسانی؛ 
کلیة اجزاء ھنوذ ازخود عمل واستقلال دائثند و واحدھای بی ائر وفاقد سیمای 
کل بزدگٹری نبودند. بەدیدۂ عصرما ۔ فی المثل از نطروفنلائہء _ واحدسازندۂ 
طبیعت٠‏ اتمعا حستندکە بەحمان اندازہ می توانآنھا دا تمیز دادک تك تك 
آجرعادا 07 ساختمانآجری. از این دو؛ این اجزاء بە عنوان واحدعای 
واجد تأئیر مستقل اھمیت خود دا اذ دست دادند (یا تقریباً اذ دست دادئد) و 
ساختمان ویا بافت آنٹھا یا بەعبادت دیگر ادتباط منطقی ماہین این اجزاء 
اھمیت فراوان پافت است۔ _ 

وعمین ٹکتے درحمۂ شب علوم نتایج پرثمں ببادآوردہ است. مطالعة _. 
وس مطیر سس ہو آن سصوزدت نی گیرہ ٦‏ یم بسرای 5 
صورت درک درقتا ‏ اعفت فرم نقارت موجوداست۔ رو سس ً 
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اداد ایس فر ہاند کم نعمین اس تخفقرمی بودن× کررستالہ آٹھا۔خسوسیات 
را ان7 ا۵ب] وجودمی آودہ. پکی از ئخسئین حانشمندائیکە ابن نکنہ ارایذحدضی, 
ا خریاقع واگوس تک کولء' بود؛ وی بَسال ۱۸۵۸ براین عقیدہ گشت کہ شش 
"رہن ممکن است دد دایرەای مسدود نظام پابند. البته وی نمی توانست 
.ین یکندکہ سدسال پس اندی٠‏ تر تیب فراد گرفتن اتہما یکر بن بنصسودت. 
و کو بیری مسدود خسوصیات کر بن جامددا بوجود می آورد. اگراین دواپر در 
ضطحیستوی یکی برروی‌دیکری قراد گیرد: ٭ گرافیتہ حاصل می آید کہ ترم 
'.. اضت؛ ذیرا دوایں بردوی یکدیگی عی لغزند ۔ اما ١اگ‏ این دوایں ممدود ھ, 
)ا فخطلاح بہ یکدیگرقفل شوند.الماس حاصزمی شود کہ سختاست: چون امکان 
٦‏ خرکت اڈ دوابں متشکل اتمھا سلب شدہ است. 
: ہدین طر یق: درشناخت باقت وساخت اجزای دیز طبیعت: بیلشی بەقرن 
0 ما گھودہ گشتکەبابینش عسردنسانس متفاوت است؛ زیرا دیگر بڈڈیدہٹمی آید: 
فرمھاىآن پیو ندی آشکار با شکل عوامل طبیعی ندادرد. ددعئر؛ پژوہش برای 
آ' بافٹن فرمھائی تاذ کہ ددعمق داسکلتء طبیعت واقعائد, بەگمان ن مشابہ 
9 با ھمان ہیئشی است کہ دد علم بوجودآمدہ ؛ ہ کو بیسم؛ کە کوشید بدن آدمی و 
"' مناظرطبیعی دا ددفرمی واحد بەنظامآورد؛ قدم نخستین ددحمین داء بود.ھنود 
: برعلم مدلل نیست کہ اتپھای موجودددہ کریسٹالء نمك طعامباید دد گوشدھای 
. اقطارمکپ‌ھای متشکل اذاین ‌اتمھا قراد گیرد. اما این نکتەدا دلادنس ہر گ٢‏ 
(بہتائیر دفن‌لائ۸ء) بەسال ٣۹۱۳‏ در دانشگاہ کمبر پچ کشف کرد. وعنوذمدلل 
نگشٹہ کہ دمکعبء عاملی مؤثر دراساس بافت وساخت طبیعت باشد: چنان کے 
ٗپابلوپیکاسوٴ٣؛‏ پنج شش سال زودٹر از دہ رگا در دھکدەای درەابروء٣‏ 
ناگھان بدان اندیغید .۹“ ۱ 
در پنجاسال یک اذاین‌تادیخ گذشتہ است, علمبەمیزان ہسپار درشناخت 
|,.۔. یافت و ساخت اتم پیشرفنہ است . اکنون بر علم دوشن گفثەکە موادی نرم 
۳ . مائند لاستيك وپشم چراکش میآیند وھا تاب می خودند. برعلم دوشن گشتەکە 
: ا اعلت تائیر شفابخش دسولغامیت:عا در بدن آدمی؛ شثباعت نظم عندسی اتہھای 
آان بامواد شیمیائی بدن آدمی است کە باکٹرعیعا دا که اذ این مواد تغذیہ 
: می گند بەاشتباء می اندازد۔ اکنون برعلم روشنشدہ کہ چرا ویروس‌حھا خوددا 
ا 8ع8 5 ٢:۶0٥٥‏ 2 مانحافگل ا ف8یھ لوت 
...3 _ہماتا 4 ۵٥ہ(‏ مزنا20 -3 
۵ می دائیم کەلنت تع اطادان از لت ٢009‏ بەممعی مکعب مشتق می شود ' 
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بەشکل نامنتظلی پارءای سر علایے ون ا یو ىك در مافدظہ اکنون 


تونیح فرمھایى عندسی مولکولھای زندہ کہ واجد خسوسیات اسلی حیات 


حستندہ؛: قادرئم بعدوقسمت مستقل تقمیم شوئد و عرقسمت مستقلعیںاً خصوسیات 
اصلی تمام مولکول دا قبل اذ بەدونیمم شدن ببابد بر علم روشن گفتہ . و 


پوت 
وج 


سمچئین ناکوت علم قادد گشتہ نظمی را کشف کند کہ اتبھای مولکولھای زندہ ۱ 


بدان تر تبب می ‌یابند اخصوصپیات مودوئی دا ازنسلی بەنسل دیگ و انتقال دھند. 
امتال - خصوصیات مودوئی از نسلی بەنسل دیگر بەدقت صودت میپذپرد! اما 
راڈ این نظم در عرصۃ حساب موجود نیست. درمز کار ددنوع تر تیب یافتن آتہ 
حاى مولکول یا ددنظم عندسی آنان است. 

این ٹکات کە مذکور افثاد ؛ بیئش و زمینۂ تسود علم جدید را بوجود 
می آودد: پژوھغی نەبرای اندازہ گرفتن‌عواملی کە بتوانآنھا دا بسقم نمایش 
داد؛ بلکە رابلەای عندسی و دتوپولوڈی: کە بین آنان عوجود است ؛ حثتی 
اگر بەاندانۂ دتثوری چھار رنگے: و پا فضاھاىی اختراعی ہموببویء شگفت 
باشد. مردمعمو یما ازتغییر بینش علوم اطلاعی ندار ند واز تصورجدیدبیافت وساخت 
منطفیھستی وانقلاب یکە درعرسۂ علم بوجودآوردہ بی خبراند۔ اما بەگمان من 
عنرمندان دد ددپافٹن این نکات حساس بودەاند و تأثیر این تحول درکارھای 
آ نان بەھمان روشنیکار دانشمندان مرئی است: بە گمان من؛ دزبسیاریاز نقاشی 
ھاىی تجریدی و دد پژوہشی کے هنرمندان ددپی ددك بافت و ساخت طبیعت 
کردہ|ندھمین نکتەمر گی است؛ بافتوساختی کە نەمکا ئیکی است ونەبیولوڑیکی! 
بلکه فرہھای ہندسی نامعین (توپولوڈیکی) داددکە مجسمسائی جدید, بدن 
عای برحئعەدا بدانصورت مصور ومجسم میدادد. 

مثالھای متعدد در تید نطریاتم موجود است؛ اما بحثم دا بایيك مٹال 
بپایان می آود مک مثالی قوی؛ پرمغز ومحکم است. مثال یکە انتخاب کردەام و 
تحسین ہسیار برای آن دادم مجسمەسازی دھئریمودء! است. اشکالی کەدمودء 
در مجسٹھ ای خود پەبدن آدمی میدھد بسیاد محکمائد و اذ نظم فراوان 
برخودداد؛ اما ددقالب داسکلتء آدمی نطام نیافتەائد (تصاویر ١۔-۳).‏ نکتەای 
کە وی ددبادۂ بدن آدمی بسان میداردء چیزی دیگر غیر از بدنی استکه 
استخوانعا اسکلتآتن را فراھم می آورند. پیام وی این استکە دستحا وپاما 
بەنحوی ہاحم ادتباط می یا بن دک ھندسد خاص خودرا دارند و صرفاً نمو داد 
بدن؟آدمی وظرافت آن (فی المثٹل؛ دد مودرد مجسھھائی کہ وی از زان ہرحنہ 
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ساقہ) حمتند. پا بنعبارت دیگر مجسنھائ یکە دی می سازد: انسائی بودن‌خود 

را مدیون هُندسۂ خاس خود (یا دتوپولوڑیہ آن) ھسٹند. 
فرّعائ ی کے دھنری مودہ می آفربندہ چنان محکماند و چنان بەقوت 

ساخثہ شدمائد کە دیدار طرحآنھا اذراستی‌مایۂ شگفٹی ‌است.مثالاعجابانگیز 
دیگر باز |نعمین عنرمند: طرحھای مٹھوری است کہ ازخفته گان در پناھکاء 
عایٰ زبی زمینی بە ھنگام بمب بادانھای لندن ؛ دد سال ۱۹۴۰ ساخته است 

(تصاویر٣۵ؿ).‏ دداین طرچھاء فرہھاء حاسل تجمع خطوط کوچکی استکہ 
پکی پرروی دیگری قراد گرفتە ویادآود سیسٹم اعصاب آحدمی است. مجموع 
این خطوط ٭تصویریء محکم بوجود می آوردکہ بەدیدہکاملا مرئی است: اما 
حاصل خطوطی کوچك استکە درست برخلاف خطوط پیوسٹہ و البته محکم 
د لثوناردوء و ہ ا گوستردنء' است . بە اعتقاد من؛ این نحوۃ ترسیم طرح 
برای ساختن مجسمهہ از خصوسیات ادراك عصرما درحال حاضر است: بافت و 
ساختی کہ ددپس فرمھاىطبیعیموجود است, ہسیا رکوچك و[ظامرا] بی ادتباط 
باحدودکلی ومرئیتصویراست. شکل محکم ومجموعی کە حاصل می آید: نتیجۂ 
پیوستگی نامرئی داتم٭ەھای عوامل موجود ددطبیعت است. 

پنجاء سال تمام؛ در عسر انقلابِ درعرسۂ دانش و دوشنفکری ذیستەایم 

عصریک, ددآن توجہ دانشمندان و منرمندان اذسطح ظاعر طبیعت بەبافت و 
ساخت موجود ددعمق آن تغییریافته است. وپس اذ بافت و ساختکلی عوامل 
طببعت بەہافت وساخت اجزائی پرداختهکه ددآن: فرمکلی فقط نمودادنطامی 

. عی باشدکہە بافتدوساخت این عوامل واجد آئند. و در حال یکە مثقدین ددبار؛ 
انحصار بیئش جدید صحبت داشتەاند واین کەکدام ملت باید بادیکری تفرعن 
بفروشد: عنرمندان و دانشمندان داء خود دا یافتداند ومبین انقلابی بودمائد 
کہ درعرصۂ منرودانشمندی صودت پذیرفته است. 


ترجا :منوچھر مزینی 


صا اج تچوںثے -1 
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کے ےی 5 
مو یٹ در وھ 
کی انا 


بحران جھائی تعلیم و ثربیت 





بعد از جنك جھانی دوم در آغاز عرسال تحصیلی در میان کودکان تا 
نوجوانان گروعی بەدبستان تادانشگاء دا یافته وعدء ای کہ عرساله بشارآنھا 
افزودہ میشود در پشت درب مدرسدھا واحباناً دبستانھا مائدہ و ازتحصیل وبا 
ادامه آن ہاذ میمانئد گرجہە در نتیجه کوششھای پی یز دولتٹھا و توسعەه 
ساذمانھایآموزشی عرسالە تعدادبیشتری ددمدادس پذیرفتە می شوند ولی بعلت 
رشد جمعیت ہر تعداد محرومین عر سالے افزودہ شدہ و آموذش ہہ سوی یك 
بحران عمیق و دددناکی ئزديك میشود و حتی دد ہسنی کشورھا آثار آن آشکار 
گردیدہ است. 

علل این بحران و مشکلات آموزشی متعدد ددھر کور یك یا چند علت 
اساسی‌تردارد واحمیتآن در کشودھای غنی وممالكفقیر ودرحال توسمەیکسان 
نیست. درسطود زیر ما بطور اختصاد بدان اشارہ خواعیم نمود. 

اذ ۱۹۵ بە بعد سیسٹم و نظام آموزشی چنان دشد بی سابقه پیداکردہ 
استکە نظیری برای آن دد تادیخ تعلیم‌وتر بیت ئمیتوان شناخت. 

تعداد شاگر دان مدرسە‌ھا دداغلب کشورھا بەدو برا بروھزینە سازمانعای 
آموزشی اذا ین نسبتھمتجاوز کرد وا گرفتط بهە ادڑیابی ومطالعه ارقام وآمار 
آموزش ددجھان اکتفاکٹیم ظاعراً آیندۂ امیدبخشی دا میتوان برای تعلیہو- 
تر بیت پیش بیئی نمود. 

متاسفائه سرعت افزایش جمعیت جھان بر کوششھصای مداوم وتوسمہ . 
آموزش پیشی گرفتہ وآموزش را دد یمم ی کشورعا بەسرحد بحرأن وحتی بحران 
آشکازکشائدہ است . طبق آمار جھائی دد کشوردھایى عنو یونسکو تعداد این 
محرومین یہ ۴۶۰ عیلیون نئر ویا ۶۰ ددصد جوانان میرسد. ٰ 


ٍِ 


ےجب سخ ۔ وورطؤ ۴۹ 





تبرت دیحالیکە دد ف تد کت 
5 افال مددسم می بیتند دد کشودھای فقیر آسيیاو افریتا فقط دہ درصد افراد 


لک۔ 

تاذ کیفیت آموزش ٹیز دد عمه کشودھا براہی و یکسان نیست در 
کشودھای پر جمعیتوفقیر مثلاآمند کلاسھا در کلبەمایى گلین‌فاقد هر کونە وسیلە 
جدید آموڈشی ودیپا بھداشتی است حور و غیاب شاگردان نامنظم و چون 
آموز گادان نیز تعلیمکافی ندیدءآئد اغلب آموزش محدود بەتغلیمات مختصری 

پا اصول مذہبی می شود. 

گرچہ دد گذشته نیزعوامل موئرددبحران مائند کمبود سرمایه ووسائل 
و معلم حئی درکشورھای پیشرفتہ و صنعثی گاہ گاہ مشامدہ سی گردید ولی 
اقدامات و طرحھای سادہ براپن بحران نیزمائند بحرانھای نغذائی و نظامی 
پیروڈ میشد وبرای مدتی پیشرفت آنرا متوقف میساخت. 

ثفاوت بحرانکٹوئی کە عدف اسلیآموزش را درجھان بەخطرانداخته 
است عمومی بودن آن است اگرچه شدتآن درھمەجا یکسان وبرابر نیستولی 
جملەکشودھا چە پیشرفتہ وچه در حال توسعە چەغنی و چہ فقیر با آن دست 
بەگریہانند منظود اسلی و عدف اساسی آموزش تعلیمات اجبادی و مجائنی 
ابثدائی وتساوی زن ومرد دد آموزش مبارزہ با جھل وبی‌سوادی میان سالان: 
اخثیار يك الفبای جھانی ومشٹرك وبالاآخرہ در جریان گذاردن افراد باسواد 
بەپیشرفٹ‌ھای علمیو فنی تازہ و جدید استکە عرساله برمقدار آن افزودہ 
میشود وبە گفٹہ عیلیادد' درفاسلە سالھای دہستانی تا سالھای آخر دانشگاھی 
عقداددانسته وفرھنگ بشری چھادمر تبە افزایش پیدامی کندسلحجھا نیو آ یندہ 
دوابطکشودھاء پیشرفت واقعی جامعہ بشری دد گرو این عدف عالی استکه 
اگر دای برای بحران آموزشی پیدا نشود پاپەھ۹ای آنرا متزلزلخوامد 
ساخت. 

البٹه نبایدآموزش دا مسثول تمام ناکامیھای اجتماعی‌دانست ولی سھمآن 
ددبھہود اجتماع و دوابط بین کشودھا تمابل | ئکادنیست از نظرداخلی نیز ھرجه 
کشودی غنی تر باشد بھترمیٹوائد اعتبارکافی برای سازمانھای آموزشی یخسیس 
دھد و با استفادہ اذ افراد تحصیل کردہ غلی ت رگردد درحاليکە دد کشورمای 
فقیر؛ فثر مائع توسعہ آموژش و افراد ہی سواد باکادبرد کم سربار اجتماع و 
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جو لوا می صسپ سی سس نے رش 

باعث فقر بیشتر می گردند. 

گذشتہ اذ افزایش سرسامآور جمعیت در جھان؛ کمبود معلم و مدرسه و 
اعتباد غیر کافی سازمانھایآموڈشی یکی از علل با اھمیت نابنسامانی تعلیم و 
ثر بیت ئاسازی وناحمآھنگی بین پیشرفتھای علمی ودشد آموزشی است۔ 

اآگی چند قدم بەعقب باز گردیم مشاحدہ می کنیم کہ اذ ۱۹۴۵ ب۸ بعد 
تحول عظیمی درجاءعه انسانی پدیدآمدہ است دانش‌بشری: اقتصادء تکنولوڑی 
با پیشرفت شکرف خود تمام سازمانھای اجتماعی دا تحت تا بر خود قرار 
دادہ است. 

زشد آموزشٹی نیز گرچہ بنوبەہ خود ا۱۹۴۷ ب٭ەبعد پیفر فٹھای سبتاً 
سریعی داشتہ است ولی باتحول علمی واقتصادی وئە باافزایش انفجاری جمعیت 
عمگام نشدہ وبراین کندی وعقب ماندد گی ھرسال افزودہ شدہ و وقوع بحران 
دا نزدیکٹر میسازد. 

موانم آوسعه سازمانھای آمورشی بسیاد واز آن جملە نبودن امکانات 
مالی کافی: کمبود معلم وپیشر فت کند در تغییر بر نامەھا واکراء مجربانآموزش 
در قبول تکنيكدمای تر بیٹی جدید و بالاخرہ ناموزونی دشتەعای دانشکامی و 
موسسات حر فەای با احتیاجات واقعی ‌اجتماع است درصودٹیکە پیش بیئی سرعت 
وجھت تغییرات آ یندہ کە اجرایآن احتیاج بەتغییرات عمیق ووسیع واہٹکار در 
سیستم آموزشی داشتە و اکتفا بە تغییراتکند و بدون ددنظر گرفتن سودمندی 
ہر نامەھا برای ذندگی فردا دددی دا دوا نخواحدکرد. 

تام بعدازتنظیم ہر نامەھای نوبرای نک سیستم آموزشٹی بتواند وظائف 
خود دا بخوبی ‌انجام دھد ورشد خود دا باسایر قسمتھا مطابقت دھد, احثتیاج 
بەمساعدت تمام رشتەعای فعالیت احتماعی وحتی درکشودھای دد حال توسعەه 
نیاز ب٭کمکٹھای مالی وعلمی خارجی دارد. 

ہر٘ی سازمان آموڈشی باید عر سال سھم بیشتری اذ بودجە و در آمد 
علٰی‌دا منظور داشت ٹیرا توسعە مداری: وایچاد مدرسەھای جدیں, تھیەوسائل 
واثائیە؛ کمك بەتغذیه شاگردان کہروزی وتامین سلامت جسمی آنھا از نظر 
جذب آموڈشی بیشتر ودرکشو رھایى کشاورزی ساختن دہستان ھای دوستائی و 
حرفەای|حتیاج بەامکانات وسیۓ‌مالی دارد. 

تعاضای اجتماع بەآموزش زیادتر وبھتر کەنتیجە تحول درافکارعمومی 
عمراء باانفجاد جمعیت تعداد اطفال وجوانانی کە بەسازمانھایآموزشی دروی 
می آودند چندین برای کردہ است وہر شمادہآنھالپکہ بعدازتحصیلات اپتدائی 
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٦ ۴۸۰‏ سہٌٗمیٌٗجےت -- ستین َ‫ دورا ۰١‏ 


یا متوسطه سی در ادامہ تحسیل دد مراتب ہالاترمی‌نمایند بە سرعت افزودہ 
میشود کە متأسفانہ دد اکثٹر کشورھای درحال توسمە با احتیاج واقعی اجتماع 
بەانیروضای لازم برای تامین رشد اقتصادی و اجتماعی متناسب ئیست هرسال 
افزایش پیدا می کند در صورتیکە تخصیص اعتباد بیشٹری دولتها دابااشکالات 
ذہادی روہرو میسازد زیرا عم اکنون سھمی کہ از بودجە و دد آمد ملی بدان 
اخثصاس‌دادہ شدہء نسبتاً زیاد و دربن یکشودھا بەحدی دسیدہ استکە افزایش 
بیشئری بدون ‌وصع مالیاتھای جدید ویاقرصەخادج یکە عردو سلامتاقتصادی 
را بەخطر می ‌اندازند راہ امکان‌پذیر ئیست, 

اذ طرفی نمی توان تقاضای اجتماع دا ددمودد آموزش نادیدہ گرفت . 
تا پیش اذ جنك جھانی دوم فقط در بعطٰ یکشودھای سنعتی و پیشرفثه تعلیمات 
ابتدائی و تا حدودی دبیرستانی ھمگانی بود؛ تحصیلات عالی و دانشگاھی در 
افلبآ نھاانحسادی وفقط شامل تعدادکمی ارفاد غالتحصیلان متوسطعەمی گردید. 

درسالھای بعد انپایان جنگ دداغلب کشورعای پیشر فتکە این انتحصار 
آموزش عالی بەروش تعلیم و تر بیت درخدمت تودہ مردم تبدپل گردید سازمان 
ھای تربیتی دا با مسائل متعددی مواجہە ساخت کە علل آن تفییں دد طرز فکر 
افراد واستقبالآ نھا درتعلیموتر بیت بیشترد بھتر وتغییں ددطر زتفکر دولتھاکە 
شرط اولیە پیشرفتھایاجتماعی را ددتوسعە آموزش د پرودش تودەھا قبول 
نمودماند وبالاخرہ انفجاد جمعیت با افرایش بی ‌سابقه تعداد اطفال و جوانان 
درسنین تحصیل سیستم آموزشی دا دد مقابل مشکلات فراوانی قھراردادہ است 
ذیرا در نتیجە عوامل بالا اذ ۱۹۵۰ بە بعد تعداد شاگردان مدارس ابتدائی 
درتمام جھان ب٠ؿ‏ درصد بالا رفتە ودد سطح دبیرستانی از این‌حد نیز تجاوز 
کردہ است. 

این افزایش دد کشودھای در حال توسعە شامل آموزش ابتدائی و در 
کشودھای پیشرفته دد مراتب بالاتر تحصیلی است. 

طبق آمار د رکشودھای متحدہ ۵۰ ملیون ودر ادوپای غربی درد روسیه 
شودوی هر کدام ددھمین حدود طفل دبسٹتانی؛ شاگرد دبیرستانی ودانشگاھی 
مشغول بەتحصیل|ئد. 

اگر چین, ژاپون هندوپاکستان دا بدان اضافهکثیم تعدادآنھا ه٠۳۵‏ 
ملیون بادہ ملیون معلم بالِغ میشود. 

دردخواست و ھجوم بعمدارس ابتدائی درکشورھای درحال توسعە بیشٹر 
مشھود است افرادبی ‌سوادکہ توفیقی ددزند گی نیاقثدائد برای رسیدن‌بەزند گی 
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حران ۰٠‏ ہے ب--ےحےب بے سے سے سسجت 





ثری بھر زحمت و قبول سختی معیشت کہ باشد اطفال خود دا بە دبستان 

ئی می کنند. 

گرچەکوشش دولتها در کشورھای آسیائی؛ افریقائی و امریکای لاتین 
ای جلب شاگردان بیشئر امیدوارکئندہ و نتایجآن رضایت بخش بودہ است 
ي متأسفانه مشکلات کم کم بین‌عرصہ کم وتقاضای بیشٹر آشکار شدہ و شکاف 
نپذیرفتدھا ومحروم شد گان ھرسال عمیق تر می گردد. 

در کشورھای درحالتوسعە بعلت عسرت مالی این‌فاسله ادرممالك صنعثتی 
یشرفتھ بیشتر وع رسال بروسعت آن افزودەمی شود بخصوص کاتعدادقا بل ملاحظه 
شاگردان دبستانی وپا دبیرستاىی بعلت ناکامی در امتحان ویا بەمیل خودکە 
دو علل اقتسادی وامکانات مالی خانواد گی است مدرسە دا ترلك ویا سالھا دا 
ندید کردہ و برمشکلات مالٰی سازمانهسای آموزشی مشکل دیگری 
افرابند. 

برای معّابله نا این وصع و پر کردن شکاف بین عرصه دو تعاساراھھای 
عددی پیشنھاد شدہ است کە ھیچ کدام داء حل واقعی برای کشودعای ددحال 

یکی اذ آ ھا گشودن مددسەھها برای تمام داوطلباں وبرای ھرمدت است 
؛ منتھی بەتشکیل کلاسھای ددھم فشردہ وقبول داوطلب بیش از طرفیت است 
تیجحہ جزپائین افتادن سطح فرعنگكک خوامد داشت ک؛ درھندوستان و بسٰی 
مودھای امریکای لاتین نتایج تلخی بەباد آوردەاست. 

ددمقابل این روش آزادروی وظاعراً دمو کراسی تایافٹن طریقه اصولی 
ەحل دیگری بوپایە تعمیم تحصیلات ابتدائی تاحد ممکن و انتخاب سخت و 
یق داوطلبان دد]آ موزش متوسطہ عالی‌استکە تاحدودیهدف سارہ باب ی ‌سوادی 
ت؛ و ھم سطح دانش عمومی دا دد سطح بالا مطابق با پیشرفتھای علمی روڈ 
مین می نماید. 

ابن روش انتحاہی کە برپایه مسابقات: مراتدبستای ودبیرستانی است 
اش آزادانەتر وبیشتر طبق موازین دم و کر اسی‌استکەه باگماشتن پاسدارانی 
نطیرولی بدون ترحم دا دا برافراد کم استعداد بستە ودربپھای موسمدھای 
لی دا ہںای افراد لایق بازنگە میدارند . و افراد شایسته برای کادد علمی؛ 
نعتی افتصادی وآموزشی دراختیاد اجتماع می گذادند. 

این طریقهەکە درقرن گذشتە وسالھای قبل دد ‏ ۱۹۴٥در‏ کشوردھایصنعثتی 
دد عمل بود ہرای آن زمان سودمند و مطابق احتیاج بود ولی اممروڈ مکانیسم 





۷ سے سے سحن ۔ دورۂ ٣١‏ 
اہن دوش بعلت تغیبرات فاحش اجتماعی واحٹیاج بەافراد تعلیم یافته بیمٹر در 
دشتدھ ای اقتسادی دنفوذ شیوەھای جدید تر بیتی اذ ہ مگسیختہ شدہ اأُست در 
کشودھای ادوپائی تا نیمەدوم قرن گذشتە کە پیشر فتھاى ‌اقتصادی وسنعتیملایم 
بود وترقی یەتددیج و درمدت طولانی انجام میقد تعداد افراد شایسته و وارد 
کە دستگاءھای آموزشی تربیت مینمودکافی بود وباتغییراتی کے فعلا دد شرف 
ائجام است کم بودکادد فنی زیاد خطر ناك نیست. 

در کشورھائی کہ مائند امر یکا روسیە و ڈاپن میتوان گفت کہ ٹازہ وارد 
بەصحنە تمدن امروزی هستند مشادکت نیر وھای انسانی دد عراحل اوليه رشد 
اقتسادی چشم گیر بودہ و از این‌دو توانستەاند ددمدت کوتاعی نە تنھا بەسطح 
بالای تمدن غر بی ہرسند ہلکے اد نظر اقتصادی دتکنولوژی کشودھای قدیمی 
صنعتی راپشتس بگذارئد وعتب‌مائد گی کشودھای ادوپاگیرا نسبت باخود در 
این زمینه فراہم سازند. 

: گذشته ازعدم تناسب فار غالتحسیلان عالی ودا نشگاھی نسبت بەاحتیاح 
اقتصادی تصادم افکارعمومی با ایں‌سیسئم وموحاعٹر اض‌مر دم مکانیسموموجودیت 
آنرا بەخطر انداختہاستسیسٹمی کە انتخاب ہر پایەرشد واستعدادداوطلبان‌است 
موردقبول او لیا ہآ نھانیست بر گكد عدماستعدادی کەدستگاء آمورش‌عالی برفرۂ ندان 
آٹھا می چسباند ورشد فکری وقابلیتآ ھا را مورد تردیدقراد میدھداختلافی 
تاذە بین دستگا. آموزشی وجامعه بەوجود می آورد. ذیرا پدد وماددان گواھی 
متوسطە و ددجە دانشگاھی دا بعنوان اجار وعبود وچرانغ داہ شاحراء ترقی 
میدانند واین نارصائی نادسائی این دوش دا واضح ساخته و کشورحای درحال 
توسعە دا بیشٹر ازکشودھای پیش رفثه درمقاہل مسئله دشوادی قرار دادہ است 
بخصوص کە استقبال دیاد برای تحصیلات عالی و متوسطەکے مواجه بانبودن 
امکائات و وسائل است باعث نا امیدی طبقه جوان میشود کے تائیر آن اذنطر 
اجتماعی وسیاسی دا نمی توان بابی‌اعثنائی نگاء کرد 

یەاضاف ہک پایەگذادی این سیستم برا نتخاب چەہامقایسه نمرات؛مصاحبہ 
و یا مسابقه بەزیان عدەای ومبتنی براصول غیرواقعی است بە نف عکسان یک در 
سطح طبشاتی بالاثری قرار دارند و بەحسب مئل ہ پدرو مادد خود را خوب 
انتخاب کردەائدء و کفه ترازوی انتخابِ بە سوی آ تھا میچر بد۔ 

افرادیکە درمحیطخا نوادء ای کە ازسوادکافی برخوردارند تر بیت‌یاقتہآئد 
از آغاذ زندگی تحصیلی واجتماعی آماد گی بیشتری داشته وبھٹر می توائند خود 
را شناساندہ دبەاسطلاح گل کنند ددصورتیکە فرزندان خانوادەھای بی بضاعت 








نحر ان ۰" بت 





سسسسےےے ‏ ے سۓک ۴۸۴۳ 
وا کمسواد باامتیازحای کمتری شروعکردہ وحمین عتب‌ماند گی در آھا در 
تمام مراحل آموزشی دیدہ میشود گذشٹە از این نظریهآماردرھای دانشگاھی 

در فرائسه احتمالپذیرق در دائشگاء ۵۸ دوصد برای این افرادوکمثر 
ار ٢‏ درصد برای فرزندان طبقەکار گر روستائی وکم در آمد است, 

گرچہ این وصع و ناسازی فعلا در کشوردھای در حال توسەە مشاعدء 
می‌شود ولی پیدایش آن چندان دودنیست وبا رشد اقتصادی هرچە کم باشداین 
رویداد در آنجا نیز ٹکرارخواعدشد. و اجرایىآن تا اجرای بر نامەھای جدید 
مھلٹی استکە نبایه ازدست داد . 

در تانزانیا باکوشش فراداىئی کہ در ایں راء شدہ است فقط ۰ن۵ درصد 
اطفال دا ددسطح ابتدائی در دبستانھا پذیرفتە واد بینآ نان یك نفر بەمتوسطہ 
وحتی کمتر اذ یكانفر در دہ نفر بەدانشگاء راہ دارند. 

بخسوس کە اہن دوش انتخابی از طر افکار عمومی و ھمچنین پیشرفت 
آموزش جھائی مودد قبول ببست و چناىچە دد مورد پیشرفت سریع امریکا و 
ژاہون اشادہ کردیم حفط این سیستم یکی اد علل اساسی عقب ماندگی است : 
ناہراین اگرعدہای ازجوانان این روش انتخانی دا امثیازذی ىر ایخود دائستە 
وطرقداد آن ہستند ولی‌تعدادسیاد داوطلبان محروم تمام ناکامی ھا وعدمموفقیت 
حودرادر زندگی بەگردن آن امداخته و نا آدامی اجتماعی دا به وجود 
می آورند بەوپژہ کە چنانچہ آمار جھانی نان عیدھد عرسال تعداد این دستە 
ناداضی ذیادتی میشود. 

در اطریش کھ فقط ٢‏ درصد داوطلبان دبیرستانھا ومداری حرفەای در 
۵ ەء(رتحصیل محروم میشدئد تعداد آنھا در ۱۹۶۵ از ٦٢‏ ددصد تجاوز 
کردہ است ددانگلستان فقط يك چھارم داوطلبان سازمانعای عالی پذیرفنەہ 
میشوند در آلمان فدرال از ٠‏ ۶۵۰ داوطلب دانشکەەھای پرشکی‌فقط ۲۸۰۰ نر 
عدانشکدەھا راء یافتند ددایالت ویکتودیای‌استیالیانیز تعداد پذبرفتەشد گان 
پك چھادم داوطلبان میبائد. 

ازشرحفوق میتوان نٹیجہ گرفت کە راءحلی کەتاامروز ددبسیادی از کشورھای 

سنعتی ادوپائی و ددیبسنی اذممالكث درحال توسعە اجر! شدہ وبا می ‌شوداصولی 
نبودہ وتا داء حل صحیح فقط بە عنوان يك مسکن و داہ حل موقتی ممکن 
اسٹ در کشورھای در حال توسعە و برای مدت کوتاعی آنرا اجرا نمودگرچە 
داەحل نظری وفرضی کم نیست ولی آنھا نیزخالی اذانثقاد ومبری از مشکلات 





سعمن ۔ شور ۲۹۸ 





۴۸۳۴ 
نیسٹند علاوہ براین بعضی ازآ ھا ددرکشودھای توسعە نیافته عملی نیست. 

نل" اگر دشد اقتصادی و توسعەه امکانات مالی در کشورھای صنعتی 
وسیله بھیودی و تعمیم تحصیلات عالی دانشگاھی نبود ددکشودھای درحالتوسعە 
قابل اجرا نیست ذیرا دداین ممالك یك سیستمآموزشی وسیع ونامحدودممکن 
بیست حتی| گرموجبات مالی فراہم وموائع بر طرف شودچەاجر ای آن مشکلات 
زیادی در راء توسەە اقتصادی ایجاد می کند. 

در کشو رھای درحال تو سعە کہ رشداقتصادی وھمچنین پیشرھت دد بھداثت 
وبخصوص جلو گیری ار مر گك و عیر کود کان عمرام با افرایش قابل ملاحظہ 
جمعیت شدہ است مثابم طبیعی کە سوائد رند گی آنھا را تأمین کند بەاندازہ 
کافی وجود دارد منٹھی تھی وسائل فنی وماشیں‌کە باید اد کشودھای صنعتی 
خریداری شود بە٭کندی صورت گرفتہ ومحصولات غذائی و پوشالك وحبوبات را 
محدود می ‌سازد . بنابریں سھم عرفردی عرسال سبت ب‌سال قبل تقلیل پیدا 
کردہ وامکان توسعەآمورش را محدود می‌سادد 

بەفرسص دیکر اگر توسعە سارمانآمورشی 'با قرصه خادجی ادامسه پیدا 
کند و سرپنتر ازتولید مواد حام ملی ناشد ىەحساب سادہ اقتصادی بەبیکاری 
طبفه تحصیل کردہ منجرمی شودکە باید دیریا زود1نرا ہم گام با رشد اقتصادی 
ساخت درفیرایں صورت تعداد فادغ التحصیلاں بیشتر اذزامکان جذب اقتصادی 
وسنعتی شدہ و بیکاری با سوادانکە خود اڑ نر اجتماعی خطری محسوب 
می شود بەوجود می آورد. 

سیسٹم آموزشییکی اذ پیچیدترین اقدامات بشری است وچون امور 
اجتماعی ماشد مدادھای یك سیستم الکٹرونی بھم ارتباط دارند اختلال یکی از 

دراجتماع نیزرشتەھائی مائند رراعت: اقتصاد: تکنولوژی:دمو گرافی و 
آموزش ددجریان یکدیگرمؤثر ہودہ وناموزوہی یکی باعث ئاسازی تمام سیستم 
شدہ ودشد کلی کشور از آن زیان خواھد دید. 

بنابرین برای]نکە سادمانآموزشی بتواند در وظیفه خطیرحود توفیق 
یابد ؛ نیاز بەكمك ومساعدت تمام درشتەھای فعالیت اجتماعی دارد و بدون آن 
نمی تواندگلیم خود دا اذبیرون بکشد. 

یکی دیگں انعلل کندی پیشرفت و توسعہ آموزش نسبت بە رشد سایر 
فعالیتھای اجتماعی ک5مبود معلم است کہ درتمام کشورعا محسوی است. 

تا قبل ازجنك جھانی دومإٰمقام معلم دداجتماغ برجسته وعمتاد بوداد 


ض۴'۸۵ 
نطرشئون اجتماعی بی نطیر و درعھمەجا احترامی شایستە عقام دروحانیء داشت 
این مقام ومر تبەاجتماعی حق‌شناسی شا گردان وتجلیل ازمر تىە اوجبر ان کم بود 
در آمد اورا می نمود و صامن پشت کار ودلسوزی اودا درتعلیم وتر یت کود کان 
وجوانانکشودبود . 

علت تحول درتمام اموراجتماعی وتقسیم وطائف اجتماعی: معلم ء. مائند 
پزشثك ومرد روحانی ومذھبی و سایرمردم برایشان وظیفەای محول شدہ است 
کە باید انجام دھند واجتماع امروردی کہ حق شناسی وتقدیر زیاد را ناصواب 
میدائد معلم دیگراز آن احترام استثثائی بر خوردار نیست بنابرین اکٹرافراد 
برجستہ متوجہ ىەمشاغل پرددآمد دیگرشدہ واز تدریس خصوص دردبیرستانھا 
دوردی میحو بند, 

در چند دھە گذشتہ استاداں عالیمقام دیاضی فیزیك و تکنولسوڑی در 
دپیرسٹاتھائددیسں می کردند ولی امروزحتی از تددیسں دانشکاعی نیرروگردان 
بودہ بەمشاغل خادحاز کادر آموزشی تمایل بیشتری دارند متأسفانه مضیقه مالی 
ساذمات‌ھایآموڈشی مابع جلب ایں افراد برجسته برای توسعە سیستم تر بیتی 
است و اداین نطر ھیچگو ىەكکمك بە٭بھیودی این وصع می ٹماید. 

اذ طر کلی تددیس و آموزش ھمائند يك واحد صنعثی استکە احثیاج 
بە ار گران فراوانی دادد کە برخلاف صنایع دیگر کە فقط عمل تولیدی 
دادئد این سیستم صنعتی درحالیکە تولیدکنندہ است مصرف کثنندہ نىیرمی باشد. 


ران 





وبرایآنکە ىەپیشرفت خودادامەدعدباید عر سال قسمت بیشٹری از ارزمندتریں 
وہر بھاتریںآنچە تولید می کند در داخل خود بە کاد وادادد. 

بتایریں بین این سیستم و صنایع مبادر؛ دائمی در گیراست کە متأسفاہ 
پیروزی بارقیبان روتمند وصاحبانعنا یع است . 

این فراد افراد برجسته کە دستگاہه آموزشی ىہ ثمر رساندہء است رشد 
آموزی‌را بەخطرائداخته است . 

گرچہ دد سنی کشودھای افریقائی وآسیائی و تا حدودی کشورھای 
صنعتی نر بی بھبودی نسبی خصوس در درجات دانشگاھی دیدہ میشود ولی 
اطمینانی بەثبات این ‌وصع نمی توان داشت . این ‌عدم ثبات زائیدءەدوعلت اساسی 
کە یکیرڈیم حقوقی و توانائی محدود سیستمھای آموزشی است کہ نمی تواند 
بر بودجە سنگین حود بار دیگری اضافەکٹند . 

افزایش دستمردھا یکی ازعواملی است کہ اثر آن برروی سیستمآموزشی 
در سال ھای آیندہ در طرحھای بھبود وضع تعلیم وتر بیت قطمی خُوآاہد بود . 
بنابرین دد این دقابت بین‌صنایع و سازمانھای آموذشی مسثلہ اساسی امکان 











ی۴۸۳ سحن ۔۔ دور ۲١6٢‏ 
اشل حقوقی بالاتو یا لااقل برابر با سازماتھای دیگراست کەحل آن بامشکلات 
زیادی مواجە میباشدمن ‌یاب مثال ددبعنی کشودھای امریکایلاتین وھند ترمیم 
حقوق آموزگاران در سالعای اخیر ہین ۹ تا ٦۶‏ درصد ون تا يك درصد در 
سازمان عای عالی بودہ است حتی در مورد دہیران ۶ درصد حقوق آنھا تقلیل 
یافته است ؛ دد حالیکە در سایر رشتە ای اقتصادی افزایش حقوق ھا بەچند 
براہر 'میرسد . 

حنی دربسی کشورھای صنعتی این تفاوتچشم گیر است در اطریش یك 
استاد ریامصی دردانشگاہ با ٭ ١۶۵‏ شليئتك ودرشی کٹھای بیں‌المللی با ۶.۰٢‏ 
تا ۶۵۰ شلیئك استخدام میشود ؛ بدین جھت عدہ زیادی از معلمین ھرسالەہ 
ترك خدمت آموزشی نمودہ ودرسنایع دیگرمشغول می گردید ٠‏ 

تعداد معلمین‌مردی کە حرسال نەخدمت سنایع ددمی آیند ازز نان ‌زیادتی 
است کە بیشٹر کاددآموزشی دا تشکیل میدھند ددانگلستان وامریکا و اطریش 
سە پنجم معلمیں و آموز گاراں زن میباشند . 

تساوی حقوق در رتبەھای دہیری و آموز گادی کە اکنوں اجرا میشود 
یکی انعلل بیمیلی فادعالتحصیلان علوم و تکنولوڑی بەسازمانھای آموزشی 
است ودر کشودھائی کە کمبود دبیرمحسوٴ نیستفقط در رشتەھائ یما نندجغر افیا 
تادیخ وادبیات استودد رشتەعایفنی وعلوم ہمان مشکل کمبودمحسوس|است. 

بە گفته یکی اذ کادشناسان امریکائی تعلیم وتر بیت ٭ددامریکا درمیان 
سنایع ورشته ھای آزاد فقط درسیستم و سازمانھای آموزشی 5 ندین اندازء 
بی علافکی و بی توجھی سبت بە شرایط عرصہ و تقاما و امتیازات نشان 
دادہ میشود.ء 

با اینکە استفادہ از وسائل سمعی وبسری بەطاھرمیتواند تا حدودیایں 
کمبود دا جبران‌کند ولی چنانچە در بحث دیکری خواہیمدید از نطراصول و 
هدف آموزشی سی توان بدان اکتفا کرد . 

عباس قریب 


داستاتن خارجی 


ھنوزوقت ھت ٰ 
ٰ 


ٰ 
ٰ 


بشما می گویم: خود دا آزادکنید! عنوز وقت ہست؛ خیلی وقت ھست۔ 
اگر بازکمی صبرکنید خیلی دیرخوامد شد. ناگھان عمە چیزدوٹن و ظاھر 
شد.طر حجھان‌خطوط: دوایر و کرەھای خودرانشان داد۔ سرطانازمحفظەھایی 
کە در آنھا زندانی ہود خارح شد و روی تمام میدانھا وتمام رمیٹھای بایردا 
پوشاند. اکنون دد ھوا سر نر افراشته است, کاملااً حمانند عمادتی پائزدہ طبئقه 
کە برروی ستونھای بتونی خود بحال تعادل قرادمی گیرد. اگر باز کمی صبر 
کنید دیگر آسمان دا نخواھید دید شما دیکر نخواھید توانست ددیا یا باد ویا 
دشٹھا دا ببینید. سایەہ بررگگ بەسرعت عواپیما دوی رمین می‌دود. سایه روی 
زمین قرادمی گیرد و با دوبال گستردەاش بشکل يك کر کس فضا دا می پوشاند. 
بیفایدہ استکە کسی با قلب پرتپش دددیر این سایە بدود, سایه ھمیشہ شما دا 
خواعد گرفت: چون اذصو بان قلب شما تندتر حر کت می کند۔ بیشٹرصبر نکنید. 
عرثانیەایکە می گذرد گرہ تاذەای بوجود می آورد و هر دوز دیواد دیگری 
ایجاد می کند وجابی پنجرەای دیگر بستە می شود. من ایٹرا نمی دانستم, سابق 
براین من تصود می کردمکە چیرھا ہرحسب تصادف اتفاق می ‌افند مثٹل حالت 
حر کت دفتو آمد. من فکرمی کرد م کہ آدمی آزاد است زیرا من‌می ‌توانستم عمہ 
جادەھا وحمه ددھا دا ہبینم و اذ آن خود دا انتخاب کتم. ومن ھمچئین تصور 
می کرد مکە جھٹی وجود دارد و ھمائند جنگل کە حر گیاء و ھر بسرگك مکمل 
یکدیگر ند وچیزی می گویند پیشرفتی وجود دارد, اما بەھمین جھت نامردمان 
گیاعھاو بر گھای اطراف خود داکئدندء زیراحر کات طبیعی دانم یخواسٹئد. 


٤۔٢‏ ونتفاہ ما >1 


ار لو کلەز یو ١‏ 


۸۸ سأح سے سے صجآچچےےے۔ سس سے سج سے سی -۔ ۲۹۱۸79 
آنھا حرکات انسانھادا میحواستند جنگلھایی از انسانھاء میلیوبھا بررگ و 
گیا صاحب چشم ؛ صاحب دماغ و صاحب دھان ؛ چیری کہ بدان جامعه 
می گویند. 

ایں مثل‌یك دؤیا متٹھایی‌آمد ونا گھان آدمی بیدادشد ودریاف تک ربا 
حفیقت بود وتاریخش مبیں چیری است. بدارشوید! لحظەای پلٹھای حوددا 
بگشائیدتا شاید روز را بیند. آدمی نالگھان بیدادمی شود و ددمی یابدکە داخل 
قضيه بودہ است؛ تمام مدت داخل قضیه ہودەاست:؛ حتی لحطەای ہم از آن‌خادرجح 
ہودہ است. آدمی میحواحد بفھمد کوشغھای زیادی عم برای فھمیدن انجام 
تر جا وید سی کی اق پر ارد و جیا توف اہک حطر 
است: آدمی درفیلم بودہ؛ می فھمید؛ داخل فیلمیکە دوی پردہ می ‌اقتد و ددایں 
حال آزاد بودن حقیقاً غیرممکں است. آدمی همچنین داخل کاب ہم بودہ سا 
حروف سیاء در داخل کلمات؛ روی کاغد جاپ شدہ آدمی بدون اینکە بداند در 
داخل عھمەچیر بودہ. آدمی خیلی ار حیرھایکوجك دا باور داشتەء چون ایں 
چیرعا مخصوصاً ہرای عمیں منطور ساحته شدہ بودنىد: برای اینکه در داخل 
گوش شماء با صدایی ملایم دمرمەداری بگویند مںآآ آراد هستمء ٦آ‏ آراد 
من عم این صدای ملایم دا می ‌شنیدم و ایں صدا بەمس میل زیستن میداد. مں 
اگر این صدای ملایم دا شیندہ بودم ؛ سی ٹوانستم تمام کادعایی راکە انجام 
می دادمانجامدھہم: اىتطار اتو بوس؛ گذاشتں صفحەای اذ کوتو١ء‏ کشیدن سیگاری 
خنكکنندہ؛ انثطار کشیدن ددبقالی تابقال بطرف مں ہر گردد وارمن بپرسد. 
چە می خواعید؟ ددانثطاد دن؛ پول: اقلاب: امیدیا روزنامه ہودن: یا منتطر 
خواب کە کمی شبیه سقفی مفرغی است مائدں. انتطاد. حمیثشہ اىثطاد. اما من 
آذاد بودم: اینطود نیست: آززداااد! چون من بەاین چیڑھای کو حك کە ہرای 
ىازی‌اختراع شدءبودند اعتقاد داشتم؛ وجدانء انتحاب, مر گك, پوچ, مطایبه. 

اماچیزھای بررك ؛ اما چیرھای حقیقی دا پٹھات کردمنودید . آپادر 
خادرج رؤیا ٠‏ درخادج دارالمجانین قرارداشتند . دسٹرسی یه آ نھا ممکن ہود. 
چکونہ باید آنھارا شناحت ؛ آدمی بەآہستگی بیدار میشود و ار پردەءەھای 
سایه میگذرد . 

آدمی کورمال از اطاق کے معمایی ددآن قرار دارد و بەآنھا اصسات 
مبکندمیگذرد. چیزھای زیادی می‌افنند. سدایپار گیھای بزدگی چون‌صدای 
رعد برمی‌خیزد ؛ اما آدمی وقت ندارد تا بہیندچیست . سر انجام ھوا کم کم 
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میرسد ومنخرین از آن سرمست میشود . آدمی فرا می گیرد دامءبرود؛ آم بله؛: 
آدمی فرا میگیرد داء برود . 

خودداآزادکنید ١‏ ازحجاب سیاء خواب بگذرید ؛ سپسآسوی چیزھا 
را خواعیددید . روی کلماتتف کنیدچون کەآنھا آذادنبودەاند . ہا زنجیرھای 
آھنی خود دویآیٹدھا بکوبید , زیرا آگاھی اد خود چیری‌ہودہ است . یك 
نمود ظاعری بیشتر؛ يك غنجارہ بیشٹر . شاید حالابتوان بایکدیگردور تررفت. 
ود ایس ت کا فاپحالاً شوات ازحوٰدعداقت:> ما لیا بالوتی باد: وبھوا 
رفت . باید عمەاینکادھا راکرد ء آدمی باید سحن‌نگوید ہ با دھاں خود , با 
دستھای خود , با پاھا وشکم حود تا آزاد شود . 

اگر آدمی فقط باکلمات سخن‌بکویدآزادیست . اگر آدمی فقط کلماتی 
را دریك کٹاب یحوائد ژبداىی ىاقیمیماند . 

سخن گفٹں : اما باآسوی زبان نیز؛ ارسوی کسانیکە آنرا بوجود 
آوردەاند . هر کلمە باید مثلیك دسنکش پشت وروشود و از عصارهہ حود فی 
گردد . عرسخن باید ھممچون ھواپیمایی اد رمیں بلندشودومحوطەعا داویران 
کند . تاکنون شما بردہ بودید . شُما کلماتی برای اطاعت کردن دادید . 
کلماتی رای مطیع شدن دادند و کلماتی برای سوشئتن اشعار و فلسفەھای 
بردگان دادند . حال رمان مسلح کرد نکلمات فرارسیده است؛ آها راسلح 
کنید و بطرف دیوارحا بیندازید . شایدآنھا بٹوانند تا آسوی دیوارھابرویند. 

زود؛ رود : دیوارھاریادمیشوند . آبھا بسوی آسمان سر میکشند . 
دیوادھا سریمتر اذموشھا تولید مثل میکنند ۔ هر ثانیە دیوار دیکری ایجاد 
میشود ۔ دیوارحا : پنجرەھا ء درھای سنگر بندیشد:؛ میلەهایآھنیخاردار ' 
بردەھا ؛ کلونھا ؛ دیوارھا بەتصادف سر سیکفمند , البتەه دد گذشته چنین 
فکرمی کردہد . حمە مردم وحتی ‌خودسں فکرمیکردیمکە بودن دیوادھاء در 
اپنجا و آنجا چە اھمیتی دارد ؛؟ من میگویم بله و این دیوادی است ؛ من 
می گویم ىەخیر و ایں دیواد دیگری است.اما حقیقت اینستکە درسایهآ دمھا یی 
یافت می شدندکە این ‌دیوادرھادا می ساختند. آ نھانقشەھای زندانھا دامی کشیدند. 
آٹھا عمەچیز را پیش ‌بینی کردہ بودند. آدمھاء آنھا دا بشناسید! 

آدمھابی ددسایە با چشمھابی کەدرپشت عینك برق می( ند. آ نھاچجیزھا بی 
میداسٹندکە شما نمی ‌دانسٹید. آنھا تصمیم گرفته بودند کءە جھان نفرین شدہ 
باشد. آ نھا وحشتناك واسرار آمیر بودند وتا انتھای ماعنت, تا انتھای راهروحا 
رفٹه بودند, آنھا داء را خوب می شناختند. آنھا اڑٛبالای برجھای دیدبانی شما 








سعن ۔ دور ذ١۲‏ 


وع صا تحت 
دا میدیدندکە روی زمین‌م یخ رید آ تھا از پیش می دا نستند کەشما جەمی ‌خواحید 
عکثئیدآٹھا دوی دمین راعروعایی خاردار ساخثه بودند وشما را می دید ند کے 
ھمچون کرمھابی روی حادەھایشان پیش می روید, این مسئل مسضحك ووحشتناك 
بود چون کسی کە حر کت یا جھان ویا اندیشہ را خلق کردہ بود یکی از آنھا 
نود ولیآ نھا تمام بستگی‌ھایشان دا می‌شناحثند . 
انسان برای انسان مسثلهموصوع تحقیق‌شدہ بودہ تنھا مسئثله موددتحفیق. 
خودراآزادکئید دیکر مسئله موردتحقیق نباشیدا عیچکس حق ندارد انسان را 
بشناسد. زیرابرای شناختن باید بالات بود. نیدادشویدا بہ٭آہستگی طرح درور 
ظاعرمی شود و آدمی دامھا دا می بیند. مغفادھابی ددھرقدم برای بلعیدن شما؛ 
مفادھابی کہ دسٹھای جنایتکادریزیرقدمھای شماکندہ است۔ 
مسٹی سخں: تنھا قدرت آزاد. باید سخ ن گمت؛ سریع؛ بھر گونە ای کہ 
باشدء هر چەباشد. دد گلوسخن حر یان می یابد, مخاطدا بکنادمیزنہ و بەلبھا 
فشاد می آورد. مثل تندبادی است کە شاخدھایى ددخت دا می لرزاند۔ 
فی ادناد طوقان بىرمیحیزد؛ اذھم اکنون صدای دانەھای شتشاب‌زدہ 
ہادان بنگوش می رسد. اما دھان نادمی شود وچیری اذ۔آن به بیروں سی تراود 
تھا یا دهاںھای باز ددزیر بود ایستادماند وچیزی بگوش نمی رسد. چجگویە 
ممکن‌است؛؟ شایدھوا منجمداست: یا مثٹل آبپ ضخیم ویا بگوىە شیشه سرداست, 
عر صدایی کہ ایجاد می شود فودی اطرافش دا حبابی می گیرد و سپس اہدید 
می‌شود. سخْں بگوگیدا سخن‌بکوئید!حبابھادا ہتر کانید! حرچہ شدبگوئید, 
عرطورکہە شد بگوئید. اگ رکلماتی ندارید مھم نیستء فریاد یکشیدء سرفەہ 
کنید؛ آواز بخوانید؛ عرصدایی کە شد بگوئید۔ 
دیپ! 
فلاك ا 
واپی؛ 
اما ھواکدر برجای ماندہ ریرا دستھاپی یافت میشوندکە بسوزنھای 
ىا کی مسلح ہستند آنھا پردۂ تمام گوش دا سودا خکردند. گوشھا باز عسئند 
اما چیزی نمی ٹنو ند! مام ی‌ها ومادھا نیر چیری نمی ‌شنوند. چە کسی گوشھارا 
ویران‌کردہ است ؟ زنھای ریپایی زیر نود ایستادءاند باگوٹھای بساز عمائند 
مامی ماب یکە خفە می شوند. آنھا ھ رگز چیری نمی شنوند. 
آیا ممکن‌استکە جھان اینقدد ساکت باقد, بدون ھیچ صدا؛ بدون‌ھیچ 
سیلاب؛ ھیج؟ میحواہم شما بگویم: من خیلی اززنان و خیلی از مسردان دا 
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میبیئم؛ عمیشہ؛ ددنود روز وآنھا کرولال عستند. من ‌بار زم رمەھایی‌می شنوم. 
اما بخاطر این مسثلہ چندان خوشنود نیسٹمء ذیرا چیزیکه بگوشم می رسد 
زمزمەھابی بیش نیست درحالیکە اید آذرخش‌ھابیی باشد. دھانھابی بەاندازەھای 
رخلاف عادت بازمی شود و ىا تمام قوا درمقابل بلئد گوھا فریاد برمی آور ند 
و من اذ عمهآنھا رمزمەای ملایم و عمپای سدای آ بی کە می گریرد میشنوم. 
ملتھابی بنمامی درآتش سوختندء ملتھابی شمامی شیون کنان مردند و اذ عمه 
آھا ہانگی پیش اد صدای شانه دد داخل موھا بر نخاست . مرحمت صداپی 
شببه صدایآتش گرفتن یك چوں کبریت بگوش درسید. ہمبی غول پیکرددافق 
منفجر میشود وگودالی مھیب در زمین بوجود می آورد و ابری ىەبلندی صد 
کیلومٹر بهآسمان می فرسند؛ امرمر گ؛ : من فقط صداىی ناھنحاری می شنوم. 
نەء من زیاد خوشنود نیستم. 

گوٹھا دا با پنبەبستەاند: سوداخھای بیئی وچٹشمھا دا بستەاندء چھا 
را پشت شیشغەھای دودی عینکھای آفتاىی پنھان کردەاند. خود دا آزاد کنید . 
شابھای شب داکە ادشما حس‌تاں دا می گرفت بدرید۔ روی شبکەھای چشم 
تصاویر نقاشی شدهہ چسائده نودند تصاویں دروغ. درمقابل چشمان دوصفحہ 
تلویزیوں نھادہ بودند وبغماگفٹند: اینجا حقیقتء واقعیتء اینجاء زندگی . 
اہنکاد آسان بود. دیوادھا. روی دیوارھا طرخھای ہثدسی ئق ش کرد پودند: 
طرخھای زذندگی ٴ. عرجرھ تخیل شدەاش میدرخشید, با حاشیەای سیاء دروی 
سطحی سفید. تقریباً ھمه جادستودھابی وشتند:زن؛ فرزند:کار جنگك:؛ 
مر گا لذت . تمام دلایل لازم دا جمع آوردید. عکسھاء اشکال: منحن یما 
و ردیفھای اعداد۔ جگونه میتواں شثك آورد؛؟ چکونه می توان فقط بکمگكگ 
چشممای خود, دستھای خود ودھان خودکەہ از کلمات سرشاداست ازدھلیزھای 
تو در تو خارج شد ؛ چگونے میتوان اذ خود خادج شد ؛ آن لمحەای اذ 
واقعیت بود. 

جھان خاموش ہود. جھاں خاموش بود فقط برای ابنکەآدمی از حود 
می گفت و برای خود. آدمی چیری سی شید و آدمھا نمی ‌توانستند در عمق 
کرای کو سرد ری ماس رگ را وت سگار کی 
بەزندگی شیشەھای ماشینی خود دا بالاکشیدہ بودند تا چیزی نشنوند وچیزی 

شیشەھا را بشکنید!ا نود روی آنھا میلرزد و متوقف میشود. نفرت و 
میل روی این صفحەھای سرد میجھند . نگاھھا نبر متوقف میمائند و از آن 


سخن دورۂ ۲۹ 
نمی گذرند آدمی حمایت می‌شودہ اما این حمایت وحشثناك است زیرا جلوی 
سخن گفتن دا می گیرد.منچیرھابی دار مک شاید بخواحم ددرختان: بەسنگھاء 
بەدریاء بەپر ندگان و بەصحر اھا بگویم۔ مثل صحبت کردن با تلفن میخواہم 
ا آنھا اددور وبا صدای]ہسته سحں بگویم,؛ بدون چشمان وبدون کلمات: بدوں 
اینکہ بخواہم فایقآیم یا متقاعدکنم ہمینطودی, بەسادگی و بەآدامی. اما 
من ددمقابل شیشه اذسخن ارم یمانم ومشتم راگرہ فی کلم در آنسو چیزی 
دا می بینم کەبەظاعردست نیافتنی است, ھوا: آب: گیاہ: ددیا نود. بھشت‌ھابی 
را می بیئمکە بطرد شگفتآودی بزدیکند ؛ ٹروتھایی کهە فقط بەفاصله چند 
سانئیمٹر قرار گر فثەائد. نفرتشیشہ! نفرت دہوادرھای شیشەای. مشت گرہ شدہ 
منچکشی فولادی‌است وبندھای انگشتان من قلوهء سنگك ہستند. مشت گرەشدہ 
دیگر عر گر می توائد باد شود . استحوانھای دست مں اکنوں ىہ ہم جوشق 
خوردەات: ناحں‌ھای مں ھمچون میخ در گوشت فرورفتەاد. خوددا آزادکئید. 
مشتخوددا گر کنید. گرم قوائید مشتحخود راگرہ کنید؛ اگرمی ترسید کہ 
بندھا مغتتاں دیگر یادشودآ برا ددرسطلی ادیح خیس کنید و منثتطر ہماید. 
دیگرھیچکو ى٭آ ثارحیاتی درمشت سته مں یست۔ دیگرھیچگو ىہ لطافتی درسر 
انگشتاں مں یافت می‌شود و فلر گداحتہ در استخوانھای مچ مں جادی‌است. 
جهپناھگاء شکئئه٭ای. آ تھا حیال می کردید کہ می توائند بااین ددیچەشیشەای 
جلوی قدرت مراسد کنند؛ آ تھا تصودمی کردند کہ میتوائند جھاں دا دد پشت 
شثمەدھای حوضچه حود نگاہ ندارید ۔ ماعیھابی با پوزہ سك ہپشت دیوارھای 
شیشەای می گردند و ھنگامیکە آ ھاسس می گو ین کسی سدایشان را می شنود۔ 
مارھاىی برر گ بەعبث سرھایشان رابەشیشہ می کوبند. اما من ہا مشت ہتو نیام؛ 
می توانم موفق شوم. مسا ا گرسنگی و حستگی داہ دفتں دوی آسمان 
می میر ند اما مں مکس نیستم . مں معتی گر شدہ در درون خود دارم+کے 
می خواہمپر تاب کنم. توحەکنید! لحط٭]آن فرارسیدەاست. ىا یك سر نەاندیشہء 
اما سریعتر اذ اندیمہ: بازوبیکە مشت گرء شدہام بدان متصل است بطرف 
یش جسٹن کرد. صدایی ایہجاد نشد. شیشه بدون اشکال دیر ریز شد: شیفہ 
محکم نبود چون میل و ىفرت ذیادی قبلااد مقاومتش کاستە بود. شیثہ چنان 
شکس ت کہ انگارنىا مین خورد شدہ است. شیثە ىا صدای خھاكئ شکستن شیشہ 
درھم شکست. دوی اطراف تیرشی کمی خون دیدء شد. بىور بەحالت سرد باقی 
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مائد. ھوا داخل شد امائه بەسرعت بلکە بە٭آرامی۔ صدآا... چە صدابی؟چیری 
بگوش نمی دسد . صدایی بيست. بزحمت اگر زمرمەای باشد, صدای دریبا: 


داستان 


سسَسِمم_سسماسسات ۴۷۳ 
صدایسیل ماشی ن‌ھایی کە لاینقطع درخیا ہا تھا می گذر ند بابوقھای گاء گاہشان 
کە شبيە قارقار کلاغان است۔صدایی بیست: تقر یبا خاموشی است. عمیشہ عمان 
سدای ددھم رمرمەھا و پچ پچھایی کە مسولا' بای ترمی ‌اگیر تت7 ڈردی 
نیست. فر پادی نیست: خواندتی نیست مداھا کجا مستئد؟ بىوھساکحا ہسٹند؟ 
طرحخھای روشن؛ ساعقەھا/ حر کات آراد وعشق ى١‏ رہىان درختان و بھشت کحا 
هستند؟ خیانت: کراعت! پشت شیشہ دندگی دیگری بود 

اگر بخواھند شیشەھا را ھمین‌صورت ىا مشت بشکئندء حقیقت این است 
کە ھر گر موفق نخواعند شد. شیشەھای زیادی وجود دادد یکی یا دوتا یا 
دءتا ںیست بلکە عراراں وھراران مرارشیشه وجود دارد, شیقنھای ب+ردگی 
وحود دادد مثل کوہ: بەوسعت ددیاء ىەاندازہ آسمان وشخس۔وشیەھای کوچکی 
مم هست؛ ابثقدد کوحجك کە برای سوداح کردنشان بەیك سنحاق و یك در بین 
:از می‌افتد. شیشەھایی یافت می ‌شوندکە مسطح ہستندء بسضی دیگر دایرەای 
شکل هسٹند ؛ دستەای دیگرمادپیچ ویا منقوشند. شیشەھابی هستندکە قطرءای 
آبئد؛ برخی دیگر اشکند: تعدادی دیگر دریاچەاد و بعضی دیگر اقیانوس. 
شیشەھاپی ہستند کە تمامی شھرھاپی دا تریرطاق حود دارند؛ شیشەھایی دیکر 
دیوارھای ناپیدای حود را ب٭آسمان کشیدەائند . شیەھایی در داحل چشمان 
مردان وددعمق عثبيه عنبردنگك ربان وحود دارد چجير وحفثنااتی اینکه در 
عمق وجود شما نیز شیشہ یافت می شود . شیشەھابی مرتفعکە ەدروغ شفاقند 
وقسمٹھای بدن شما دااذ عم جدا میکنند عمه ایٹها دا شمااندك اندك 
دریافئند. اما امرور عاید این سدھا دا شکست. عرچیری چکشی است برای 
شیش+: عرچیری مشتی گرہ شدہ است. عرثانيه ھزار جداپی وسپس شاید شما 
نحات بیابید 

اما اگر کسی ایں شیشەھا دا بشکند, اگر مں شیشەھایم دا بشکنم؛ 
آگی من دستھاء چشمھا ودھام دا مسلحکنم, اگر من کلمات و اندیشەھام 
دا مسلحکنم وآن دا چون تیر و چون دانەای سن برای انتقام گرفتن از 
حود پر تاب کنم؛ آیا این عمل باعث نخواہد شدکە خود انپا ددآیما دیسرا 
حود یز باروی ھمینںن مرتنھا قرار دادم. 

خود داآزادکنیداء بل خود دا آزادکئیدا. اما انچه؟ دیوارھاکجا 
ہسەند؟ من می دانم منآنھا دا می بینم. آنھاآنجا ہستند: جای شکی نیست. 
اما اولین کسانی کەآ ىھا دا ویران‌کنند چەکسانی مستند؟ ددپس این دیوادھا 
چہ چھری واقعشدہ است کە من نمی دا نم کداممنظرہ آذادء کدام منظرہا ندیشہ؟ 
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قدرتھای زیادی وجود دارد قدرٹھای خارقالعادہ زنىاپی و عقیده ... عمهہ 
چیزعابی کہ ہبجای شلوغی وسحن موجب سکوت وحاموقی می شود صداعا در 
کنار عم مثل یك قشون پیش می روید آتھا جان دا طیق بر نامەای ناشناخته 
می پوشائند. بےسہب عمین صدامای قطع شدنی است کە سکوت وجود دادد . 
بەسبب ھمین فریادھا است کە کلمات نمی تواند وحود داشته باشد: البئەمقصودم 
کلمات حقیقی است. عر کس آنھا را بزور, شاید بەصرب تماق در گلو فرو 
کرد بنحویکه جلوی عوای آزاد راگرفت. خفگی دستی داخل مری شدکە 
بدنبال بازو وسپس شائه نىود. دست بیگانه عمیشه در آنحا است. حال هر کسی 
می‌خواعد سخن بگوید؛ اماایں ممکن نیست: اول باید استفراع کرد .مقصودم 
کلمات حقیقی ‌است, کلمات عقاب گون کە درارتفاع ٠×٠‏ متری ددآسمانپال 
پر ئد؛ کلماتی کە بکشند: کە بسودرائئد. 

اما جرصدای موحشغو کان ؛ پلتگاں ؛ نوماں وحرحرحشن کہ میدرند 
وآرارمیدھند چیری بە گوش نمی رسد . ناتوای ۰ ناتوانی ابلھانه اماشاید.. 
سرانجام امروز : شاید ... فکرمیرسد ۔ . شایدکەاین ناتوا نی ددونی نباشد 
غابعرقاف رت کرو باق: پالعلوبت افزدی از علئ ھ گی :کیٹ چا 
بیشتر : یس , یگ اسم , اسمی درجلوی تیری کوچکگ ؛ می فھمید ؛ چیری 
مخصوس کہ میخواست بگوید ؛ من‌خودم ہستم؛ من آن کسی ‌ہستمکاجستم . ہ, 
دستی کہ ب رگردن بود واقعاً پیگاته نود ۔ ناتواىنی بیرو نی بودء نتیجە پدحمله 
نود ۔ خادج : واقعاً جتك نود بھمین‌دلیل بشما میگویم ؛ حوددا آزادکنید؛ 
وئمیگویم خودتان دا بکشید ! 

چگو نە اتفاق افثاد ؟ یك مرد ٠‏ مھمںیست کدام مرد ۔۔ زن ؛ مدتھا پیش 
بەسیارہ زمین‌دسید: الیته پس ازاینکەددطول! بد یتھایی ازعمهامکانات گذشت؛ 
باگھاندوی زمین‌صاف پائین آمد ؛ کشتی فسایی اوراددابری‌ازخون انداخت: 
گیج؛ مبھوت , ششھا ھنوز معتادنشدہء و چشمھا ہنوڈ۔ کود : آمد , بەتصادف 
نیامد . بلکە ازتسلسل وقایعی چنان حقیقّی کے او سیتواست خود را فقط ىا 
آندیشہ درلاکند ؛ او بەعمه بدنش ء حمەزندگیش ؛ ھمە اعمال ؛ تمامی آب ؛ 
تمامی دمین وتمام ی‌ھوا احتیاج داشت : تابتواند چئین‌انسانی دا بتصوردر آورد 
کكەازيك حر کت ذبرشکمبروی‌لوحه سردجھان افتاد وبرایش گرفتاری آنغازشد. 
اسان یکە اینقدد دقیق ء بنا ومنطمشدہ ؛کە در ساختمانش مه جرئیات بەایں 
کمال پیش بینی ‌شدہ ٠‏ حتی مرگش در انتھای دیکر ' آیا میتواست ىە٭تصادف 
رہد گی کند ؛ امکان داشقت کە اندیشەاش ؛ سحناش حتی لحظەاى عم بی دلیل 
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باشند ؛ لحظەایحم آزاد باشند؟ سپس‌روزی . حوالیظھر او بەاطراف خودنگاء 
میکند ‏ ددشھر بزر گی کە زندگی میکند ؛ ازحر کت باذمی‌ایستد و بەاطراف 
خود نگاء میکند . او دولب سخنگویش رااز رفتوآمد بازمیدارں جشمانش 
دااذ دیدن نمایشنامدھا زٹھا: اتومسیلھا ء ترتما : فیلمھا ؛ صفحاترمان: 
شعر ہ عقاله با میداردء و ىہ اطراف خود نگاء میکند . او می ایستد ۔ او 
بەاطراف خود نگاء میکند . 

ناگھان جھان اذ حر کت باد میمائد . آسمان سفید می شود : سايەھا 
شکافھایسیاعی ایحاد میکنند. خطوط ساختمانھای مکلس برپا ایستادەائد, 
بودعا درمیان‌ھالەھای نورسیاہ ہی حر کتاند. حر کات ہیحر کت . نشانەھایی 
روی‌لوحہ بزرلك ژلاتین . ىورعلامت میگذارد. نوشتەھا چروڈھابی ‌روی‌پوست 
ہسٹثند : چروھا وەوحا ' ھمچنیں ز گیل ھا : اودنگاء میکند ۱ اماجشمش‌سرد 
است ودرچین‌ھای پلكھا منجمد شدہ است ؛ و نگاہش کاملا شبیه نگاہ یك ماھی 
مردہابنت کہ میان قطعەھای یخ نائد عمەچجیر متوقف شدەاست گردبادھای 
نیشمار مکائیسم آنھا را متوقف کردہ است ؛ هھمینطودی : بدون اینکەه کسی 
ىدائد چرا ء شاید ددانتطاد . ددئُھروسیعم ۰ك[ نقدریزرلك استکہە ہدون شك 
از این‌سر تا آنسر کھکشاندا میپوشاند وآ شدر بررك استکە میتواں ھرادان 
نار در آن بدنیاآمد ومرد ىدون اینکە از آن‌خادجح شد : ناگھان اتومبیلھا از 
حر کت بارمی‌ایستند آنھا مثلعمیش پیش میروند ؛ ددطول خیابانھامیلعر ىد 
اما مثل اینستٹکە ازحر کت ایستادماد . کاپوتھا وسعفھا بھملحیم می شوند ؛ 
لاستیكھا بەقیر سیاء می چسبند ؛ موتودھا بالولەھا و چرح دندەھا بھم متصل 
میشوند . دردرءھای سنگیوھمچٹنین در راعروھای زیرزمیٹی؛ پہادەھاپیشروی 
میکنند . آنھا عمینطودی با پاھای قابل ادتجاع حود راء میرود ؛ امایقین 
نیست . ھواپیماھا ددآسمان :۰ اما یقین نیست ء وستو نھاپی شبيه ددرختھاء ہدون 
چراع ٭ وآنتن‌ھایی کە در باد تکان میحورد : بدون کلمات : و کافەعا - 
ہادھا ۔۔ دستودانھا ۔ سیگارفروش ی‌ھا ۔ اماکن شرط بندی _ اس ك باد - سلف 
سرویس - پست ۔ دادوخانه - فروشکاہ ہررك - ددایواین ۔ ہانکھا ۔ کازینو۔ 
کتابفروشی ۔ خانەھای فرھنکی ۔ عثتل‌مددن - ایستگاداہآھن ‏ راھدادی - 
سینما ۔ سینما ۔ سیٹما : حال ھمە ابتند ء در حقیقت ثابئند ء صدفمای خالی 
وخاموش که دریا بەروی سخرہءحا بجای گذاشت ' کە منوذہم برحای ہسئند ؛ 
زمان و کف و گیاهان دریائیآنھا را لحی مکردہ اإُست ۔ 
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آیا بە٭اینطریق آدمیآزاد میشود:؟ باح ر کت نکردن بەعلت یك گرفتگی 
عْلە ؛ یا بەعلت اینکە ناگھان خلائی وحشتناك ایجاد می‌شود:؛ خلائی خوفناك 
کە سوداخی درہوست پشت ایجاد میکند وبادم سردخود ارما میگذدد ؛؟آدمی 
فکر می کردکە عرادان کیلومتراد عمە بعدوداست ء ددپناء است ء آدمی فکریر 
می کردکە دود ازدسٹرس است اما این‌حقیقّت نداشت . آدم ی‌ھمیشہ ھمانجا 
بود ؛ درمیائه عیاعو وخشونت : غلامی ددمیاىہ غلامان دیگر . جاپی در عمق 
خود مکانیسم ساعتھوشی‌لنگر خوددا بەنوسان درمی آورد وچرخُھایدندائەدار 
خود دا میچ رخائد . عیچ چیر بە تصادف نمی گشت . نە ابرھا ددآسمان: ىە 
لشکرھای مورچە رویرمیں ؛ ٭٭ امواج ددیا . کلمات بەتصادف نمی گشتند : 
آنھا دا ددرگوش گرم زئی زمرمە میکردند : وکلمات شبيه کبریٹھاپی ہودند 
کہ آدمی آنھادا دوی میر کافەای برای ترسیم چیری جابجامیکند ۔ 

اسان میتواند از حر کت بار بایستد واطرافش دا باجشماں مضحكماھی 
مردہ حود بنگرد . جھان‌روی مغاك آویران است ولحظ٭ای تعادل حودرا حفط 
میکند ؛ سپس بوساں پیدا میکند ہ باز بەآہستگی می اقتد ؛ دد طول شیادی 
نادیدسی بحر کت ددمیآید ؛ سرعت میگیرد ؛ فرود می ‌آید ؛ سرعتش ھردم 
بیشٹرمیشود . رویجادہ بادید نیا عمچوں کوبی می سرد . 

آزاد باشید : تقریباً امکانئشھست . میخواعم یگویم قانوی طبیعیوجود 
ندارد . عمه چیرھایى آسیب‌ىاپدیر: همەچیرھابی کە ددطی قر ھا برج ره ؛ 
خشوبت وجنایتدا منا نھادءاست ؛ حمەچیرھایی کە توسط انسان دستکاریشد. 
است ؛ میتوان امید داشت کە فھمیدەشوئد . نىوعیباری درداخل ہازی ہر ر٤قراد‏ 
دارد. چھرەھا 1 نکاەھا !؛ چشمان خیرہ ! تمنا امرلكثذ !اذ ھمەاینیها: بله: 
من میکفتم ؛ اغلب از آ نان سحں میکفتم ؛ مثٹل بیمادی کہ ادتب و یا اذ گواتر 
خود حرف میزند از آنان حرف میردم . مں داخل بیمادی بودم ؛ آنرا با 
چشمانی ادداخل می نگریستم بطرف درون گشتە بودم وتب خالھا ؛ تشنچھا و 
غلیان‌ھا دا می شمردم . پا سرمستی وددد بەاعضای مریضم دست میکشیدم وخود 
مکاہ شعاعی ازمرء ہود یا چیریشبیە بدان نگاء خیرء بیمادیدا درخودحمل 
میکرد ؛ اصطراںددا بەدرون ر گھا تلقیح میکرد .۔ چکونە اینرا بساد گی بشما 
نگویم ؟ ماید بتوام بەکثایە بیکویم ۰ ٭ رمانىی مردی حیلی سادہ بەتتھاپی دد 
میدان‌جحنك نشستە‌بود . اورا می بینید ٭عردی کہ کمی دیر انتقال است : او 
تواست داھی بیابد تادروسط یك میدانجئك بنشیند . درعمەطرف جئك جریاں 
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داشت . اما اونمی دید . ھیچچیز سی دید . دداطرافش میجنگیدندباپیکانھا و 
گلولەھا ؛ اما او توجھی نمیکرد . فقط اذھرطرف تیر بەاومیحورد گوشتش 
ازھزار گلولە سوداخ شدہ نود دد اینحال اوچەمیکرد ؛ اودوی زمیں نشسته 
نود وھر بادکە تیں تازەای بەبدەنش می نشست می نالید و ناشگفثی ىەخونش کە 
شکل جو یھای کوحجك دوی زمین جادی بود مینگریست . اما درہمی یافت چرا 
خوئنش میرود ؛ وھمچلین در نمی یافت چرا ددد می کغد . اذبس کە گیح بود ۱ 
سرانجام شاید مرد عمینطوء کە ددمیدان‌جنك نشستە بود ؛ وندانستکە صربهہ 
کاری از کجا واردشدەءاست . مثٹل‌نوعی از حیوانات پسٹتانداد امریکاپی کە ىا 
پیکانعایرھر آلودہ درخوابکشتەشدند بدون ایلکە بیدار شود .ء 

آنھا ھنوزاینحا عستند باجشمان ہ دندانھای تیز؛ چنگالھاو گودالھا یی 
کە درزیرپای خودکندە٭ ات . آبجا درسايه ء یا در روشنایی : مغتاق پیروزذی 
و پارہپادءکردن آ با اپنجا ھسٹند . ھمانھا ھستندکه پشت را سوراخ میکنند 
تا ازآن خلاء داخل شود . ھمابنھا عستندکه ہا ەیلەھایآھنی بەحمجمەه میر ند 
تا شکند ہهمانھا عستندکہە دداشیاء تریس آور ریست میکند , ھمانیا آلٹھای 
ححامت عسٹند . چگوثىە ممکں استکھآ تھا ناپدید شوند . آنھا ھمیشهہ وحود 
داشتەاند ہآ ھا حیلی پیش ادتولدمن‌اینحا بودہاىد ؛ خیلی پیش‌اد اولین صر بان 
قلبمن . آٹھا ازاولین‌دوز ایتحا یودەمائد وائعمق ھواء اڈ عمق آب ء اد 
ہشت شیشه اطاقك کودکان زود بەدنیاآمدہ و از داخل آروادہ آھنینی کە بند 
رند گی امدا ہریدہ است مرا می پائیدند . ىدون اینکە خود ہدامآ نھا در عمق 
وجودمں نودند و دردرون سلولھایسں با علامتی مودب مشخص شدہ بودند . 

ولی سراہجام جھاں ایستادہءاست ومنمیتوام باجشمان‌ماھی مردہ خود 
بنگرم : دمی بینم کہ ابن‌دندا ھا و این ‌جشمان بە٭تصادف دراینجا نبودند .ھا 
امن متدی‌خوددا درسایه ویادر نوردائتند. دخمەھاب یکەازدرون آنمیتوانستند 
دندان بگیر ند و سوراخ کلیدھابی کە از آن دردائه نگاء کنند ۔ خارق العادہ 
بست ؟ ازدور تیرھای خوددا پر تابمیکردٹد ونادوربین مسلسلھایخودطعمه 
دا می پائیدند . 

ذیرا چشمان ودندانھای آ نھانامھای طبیعی ہىداشت . کینەاسانازانسان: 
ىفرت وبردگی نامھایی طبیعی ندارد ۔ این ‌قدرتھا اسامی اسانی دارند, نامھابی 
مشخص کہە باحروف درصفحات روزنامەھا و کتاب نوشتەشدءاست. نامھا یی نوشته 
قد ہ کہ کسی جرأات نداشت بخوائد ۰ نامھاب یک بالموہ ببودند بلک نامھایی 


۸ سے سےےے__ بے ےسے-سےچےوچوچےےۓھھے قح ے ڈور ۳۹ 
برای کسائی کە میتواد نامھا دا سخوائند. نام کو چک ھم بود . دوپون : فلی۔ 
شرمن ؛ کامل : لاکی استرايك ؛ لوبی چسکں . ادست دیتچر ء روجیلد 
اونی لور ؛ یوتایتد فرویب ء سی . اد . ھاس ۰ پیر مادتینو . دیواوڈیلوی ؛ 
بی ۔ ان . پی , ڈبرال سیگاد کمپانی ؛ گیشار , کولگیت : ژیلت ؛ ھاشت : 
پینو نچلی؛ ویگئر٭. 

بقدری نام؛ بمّدری نام کو چكو بّدریکلمەوجود داش ت کہ آدمی میدانست 
کداميكدا بشنود . با ایٹھم٭آ نا مسببیں‌جنك بودند عمیشه . جنگی خاموش 
وتسکین ناپدیر ء حنگی ندوں‌ترحم ؛ بدون شفقت ء جنگی ىدونم رد کہ در آں 
هر گر کسی مجروح شد وقطر٭حو بیچادی ںگفت ؛ جنگی بدونثك کور کەبرای 
بعنی اذکلمات مورد پرستش یابعطی از عقاید برپانشد ؛ اما جھان دا بە٭آتش 
کغید . حنك دا عر کسی دردروں‌خود داشت ومیکوشیدتاحوددا ا آن برھائد : 
ىانوشتن شعرها ویاباراندنماشیں‌ددمحلعبور عابر پیادہ باسرعت ساعثی ٠٠١‏ 
کیلومٹر . اما ایں‌حئك درمقابل میداں مباددءای کە چند فردروی جھان برپا 
ساختند ھیچسود چندنام ٠‏ چندنام کەچنگال ودىدان‌دادہد ؛ چندئام کە شاید 
کس یھر گر نداند آٹھانودندکە تمام این چشمھا ٠‏ وتمام ایںآ لٰتمایحجامت 
وتمام این آروارەھای زیریندا درعمق سوداخھای کوحك پنھاىی محف یکردنئد. 
نگاءکنید : حالابەہاطراف خود نگاء کنید وآنیا دا ببینید . روی ستفمای 
سفید ؛ رویددھای پوشیدہ ار ررہ . روی سرددھایعمادات؛ درطولدیوارھاء 
دوی پل ھاى پلکانھا ؛ ایں سوراخھای کوحك سیاھیکە چشمھا دا دد خود 
پٹھانکردەاىد ببیٹید . اگرہہآ تھا برديك بشوید ؛ آبها در آں سوی جہاں 
فربادھای خطرسر میدھند . گاہ ؛ شما ددرکناد دریاء در طول ساحل قدم 
مبر یدومیخواھید بەچیرھایی کە فقطدر درون‌شما مستند فکرکنیدء چیڑزھابی 
کە انگار از دریا خادج میشویىد و اذلولهایکە اذ سوداخ نافتان می گذدد 
ى ددوں شما میرود . شما بە ایں چیرھا فکر میکثید و روی تکە کاغدی 
چیزھایی می نویسید 

مثلا 








آی شعله 
سیاء 
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چو نکە اینطوری است ونمی توانآترا طور دیگری گفت. یا اینکە شما 
نگاء میکنید و پو دای دا می بینید که می گذرد؛ یا يك سگگک , یا دختری 
بارانی پوک وپا یك زہہود. شماآ نھا را می بینید کہ می گذرند و می‌داںنید کے 
آها چنگال ندارئد؛, دندأان وجشمھم ندار ند. می دانید کەآ نھابطورشگمتآوردی 
معصوم ہستند و جنگ از مفرھا و لودّەھایآ ھا تراوش نمی کند. شما حثتی 
می توانید ىەعر گك بصورت گردش با قایق فکر کنید : ىەبیٹھایت بصودت خطی 
ددافق بیانىدیشید وبەعشق بصورت ابرھا بنگرید. شما حتی می توانید بە خیلی 
جیرھای دیگرعم پیا ىدیشید. . 

اماشما دودنیسٹید.درست همانحاء درچند قدمی شماء؛ حنگ در فعالیت 
است۔ دردست پشت سرشماکح بین فرومیرود وبیرون می آید. چشمھا متوجہ 
شما ھستند وشما را می پایند. درعمق محفطەھای بتوىی؛ لاینقطع دوربین‌ھافیلم 
می گیر ىد و صبط صوتھا صدا صبط می کنند. کاد گاءھا دل زمیں را می کنند 
ودیوارھابی می سادندکە هریك ازدیگری طندتر است؛ دیوادھاپی پوشیدہ ار 
آئینەھا وشیشەھا قطعات ایزرورل! سخنان را می پوشاىد ٠‏ دستگاعھای گرم و 
سردکنندہ هوا در دیوارھاخر ناس می کشند وشایدھم جب]] ار دھاندھای مك 
آ تما خادح میشود. 

دندان‌ھا دور ںیستند:درست درمتابل سماءھمانجاء درساحل دریا ھستند. 
ساحل کە درریر ہورخورشید می درحشد ار دیوارمای بررگی احاطه شدہاست 
کە دویآ تھا شیشەھای خرد شدہ درتلؤلوست. درھای این ‌دیوادھا سئە است و 








دوی‌آبها شاید برای عمیشہ؛ نىوشتہ شدہ است 
وزرود ممنوع 
و بردمھا ناحں‌ھای تیر و حمشدہ خوددا بطرف شمامی گیر ند. ىەبرای 
اینکە نگذارند ب٭آن طرف بروید؛ جوں در آ نط ر‌ھیچ‌چیر ںیست؛ بلکە برای 
اینستکە شما بکویندکە ددحایی ىوشتە شدہ استکەیکروزآنھا باید شما دا 
نکشند 
آتھا ىالاحرہ ھمینحا جلوی چشمھای انسانھا ہستند, کافی اس کے 
یك لحطہ ى۸!ایستید و نگاء کنید. قدرتھای سبع کەکمین کردەائد, قدرتھای در ندء 
که نمی توان اذ چنگالمغانکریبخت آذاد بىاشیدا فقط یك لحظە برای آزدای 
مامدہ است. چند ساعت, چند ثانيه شاید. یك لحطە سریع مثل برق کە شہدا 
بەدو قسمت می کند ونشانهآزادی را درحعان می کند۔ اہن لحظ+ای است کے 
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جس بے ں رھ تحت 
بزدقاس تناما رمیا 

چشمان کاملا بار شدہ پلك سی زنند: مردمک‌ھای گشاد سدہ دیگرجمع 
نمی‌شو ند. آ نھا مستعیم جلوی خود دا می پیٹتد. نا چنان اشتیاق زیادی کەانکار 
توپین پەچلو پرتاب می کنئد؛ انگادنگاہ بەسنك ممدل شدہ است 

پلٹھا دیگر نمی خواھند بسته شوندء دیگر نمی خوامند ددپشت شیشەھای 
عینکھای سیاہ پٹھاں باشند. آنھا میخوامند ھرحیری راکه عسث ببینند ؛ ىا 
تمام حرئیاتآن: جوں در دقیقه بعدی سای دکودشو 

نامھای سیع؛ کہ درنھانگاەھای خود محفی هستند. آنھاہشت دیوادھای 
قرەاى خود دراماشد: پشت سپرھای حود: درھای بولادی؛ دیوارەھای پٹونئی, 





محفٰی هستند؛ در دفترعای خودکە هوایىآنھا تھویە میشود درامان مستند: 
درساختمانھابی پراد نودبرق وقددرت. در مر کر شبکٹھای سیمھای برق؛ 
انترفونھا؛ تلەتایپھا. دمعرارصفحه تلویریوئی ارآ تھا حمایت می کند. آ ھا 
دورند؛ تٹھایند: شاید ددمر کرستارہ باشند؛ یا ارداحل کپسولھاہی با دروکش 
طلاکە در وسط قطاقر اردازد ثکاەمی کئٹد. یامھا. نامھای افساىەای: اساطیری:؛ 
ارشھرھای خالكا گرفثە با تانگھای فلری کە سیشەھای صد گلولە داردمی گذر ند 
چھرءھای باشناخته کە ارفرار برحھایى خود تھدید می کنندء دستھایی سیه 
میلیو ھا دست دیگر: اما دیرانگشتان آىان د گمەھایی قرار دارکە جھسان دا 
ھدایت می کند ۰آ یا ایں امکان دارد؟آیا واقعاً چثین مردائىی پیافت می شوند؟ 
آیا ایں ىیر قصەای دیکر نیست کە میحوامد رڑیاھابی راکے ددخود دادید 
بیرون بریرد؟ با اینھمه این نامھا وحود دادد. می ایں دورىین‌ھای محفی 
را درمفارەھای بررك دید م کەادھمخوردں پلڈعا فیلم می گر فئندء ارحر کت 
لبھاء و ارحر کت دستھا. من صدای شیریں رتھا را هنگام خواب شما شنیدم 
کە بطور خستگی باپذیری درسایه؛ درحالیکە شما خوابت بودید , این کلمات 
جادوپی دا تکرارمی کردید. 
کول کول کول کول کول 
کول کول کول کول ... کول 

من چھرەھای بی حالت رنھای جوان رادید مکەروی صفحات روزنامدھا 
ثابت ماندہ است؛ روی دیوارھا روی ستف‌ھا؛ روی بالھایى ھواپیماھاء دروی 
پردەھای سیئماھا ودوی ابرھا. حالکوبی روی دستھای مردان ودھان‌ھای با 
کودکان ۔ مں عمه ایں چپڑھا دا دیدم. ندیدںآ ا مشکل ہود. کوھھاپی از 


مَْصسسجت-ے ۵۰۹ 
کرم یخ بسٹه برای ایٹنکە سر دا ددرآں فروبر ند, کوھایی اذمیوہ: کومم4ابی 
از گوشت. جعبەھابی ازہمه رنگک؛ جسەھایی آ بیء حعبەھایی ررد حعبەعاپی 
آی وزرد, در داخل جعبەھا عیچ چیر نیست. 

مردان این دامها را در راء رتھا گستردەابد, و درسایه انتطارمی کشند. 
مردانی کە از دروں کاحھای تسحیر شدنی حود حر کات و امیال مردم حشرہ 
گون دا تحت فرمان دارند. مردان تمام علم؛ تمام ھوش وتمام قدرت حہاں 
دا بکار می گیر ند تا دنگراں را تحت فرمان ددآورند. مرداں پتھائند. آ تا 
روی رنکھا؛ بوھاء حوش آمددھا وبدآمدنھا قدرت مطلق دار ید۔ میخواھم 
شما بگویم: عر کر اینقدر قدرت واینھمه حنك وحود ىداشت است. اینجا 
موتور تا کو است کە عرچجرخ دیدہ وھرمیلهآن طىق سّشەای دقیق حرکت 
می کند. عر گر اینهمه پول وجود ىداستە است. قدرتھای ریبابی وھوس ارمیان 
تودہ مردممی گذرند و ازخود شیارھابی پہچامی گذارند: خون جادی میشود, 
اما خون داع می‌شود. چکار ہایدکردہ؟ چکوہ ىاید خود داآزادکرد؟چکوە 
ناید نامھا دا اد دیشەکند,؛ یکی بعد آزدیگری؛ جگوہہ باید ماسکھا راکند ؛ 
جگونە اید اینرا گفت:؛ جگونەہ ناید حود بود,؛ سراسام خود نودہ؛ سراہجام 
آداد ؛؟کحا باید پنھان شد ؟ به کجا بایدگریحت چگونە باید معصومیت دا 
دا شناخت؛ چگوہ باید فراموض کرد؟ دستھاپی بیگانہ بەداخل گلویمدفتەائد, 
ىەداخل جشمان و گوشھایم. 

پہوستھابی بیکاىە بەپوست من چسبیدہاند. کلماتی نىیکاى داخل مفرمن 


داستاں 








شدەائد. مں میخواعم چیری سوای یك پژواك باسم. مں‌می خواہم ددی برای 
خروح ییاہم: ھیچ چیرحریك ددہ ىادگیری برای خادح شدں. مں‌می‌خواہم 
دنیای دیگری دا بشناسم یاء اگر ممکں ناشد دں دیگری دا. ىاید عینکھای 
سیاءەدا شکست: پردەھای سیئماھا وتلویر یونعا را شکست؛ شیغەھا را شکست. 
اما حر کاتی کە اپنجا برای شکستں می کنیم. آىجا سارندہ می شود وکسی کە 
ماسکی دا می کند ناگھاں متوقف می شود چون وقتی بەصودتش دست می کشد 
حسمی کند کە ماسك تار ای روئیدء است, با سر بەھای قلم حجاری:م ں‌میتوام 
چشمھای الکٹروىيك دا بشکنمء با صر بەھای تبرمں‌می توام شکم اوردیناتورھا 
وڈ راتورعارا بدرم. وجدان: وجدانمن,؛ حالا مفوومش چیست؟ مضحك است؛ 
آئینە دستی کوچك ناعنجادی کە بچھرءام نز ديك می کنم. آئیئەای برای منعکس 
کردنتصویرچشم. این ‌چیست؛ ھنگامیکەجھان ددپای آئینەای است کە تاآسمان 





۲١۵٢ .سر سکےىوہ سے سھے۔_ ج یح ے _ < ےس سسےے۔ سے سجی ۔ دوز‎ ١۳٣ 
می رود وسطح اقیانوں دا می پوشاد سس می گویم... مں می گویم... کلمات‎ 
یك فسرد شبيه صداھای یك موش است؛ درھمە مثازرەھای ىر ر گك کلمات دا‎ 
می فروشند, کلمە آزادی دابخرید؛ کلم عشق را حرید: کلمە حتّیعّت دا بحرید؛‎ 
بخرید, کلمە جھان رابحرید۔ کتاھاء سیاحدھای بردگی هستند واندیشەمعا‎ 
ریرسیگاریھای تبلیغاتی روی میرھایى کافە - استك بارھا۔ حمه چیر ممکں‎ 
است؛ ھیچ چی رممکن نىیست. اما ار عمق کاخھای عئی خود,؛ صاحتانجھاں حوب‎ 
میدانند جە جیری ممکن است۔‎ 

میحواعم بازشما بگویم ؛ حودرا آزادکئید ء ھمیتطوری : ىا صداپی 
حفھ ۔. زنحیرھا ؛ غلھا : دیوارھای رندانھا تنھا جیری کە مچشممیخورد. 
اما زندانھایدیکریددعمین‌موقع درعمق وجود زادہ میشود . اطاقھابی کثیں 
کە نمیٹوان ن٭آساىی از آنھاگریخت . جەاہمیتی دارد؟ باصداھاء ھمەصداما؛ 
ارتەحلق , باکلماتوہا حر کات دستھا ورقصھا وتکان‌ھای سکم بالردیدں: 
رعشہ : بامقدار زیادی‌آدرحش بگوئید آدادھا ١‏ آرادھا ١‏ در محفطەھای 
خود ؛ ستمگران تصمیم گرفتندکه جمعیت جھاں فتط ار علامان نائد . آنھا 
زمیں‌دا اذشبک سیمھا وچراغھاینرق پوشابدد . آبماعمۂحا دام گسٹردند؛ 
آ ھا جادەھابی ایجادکردند تا اتوسصیلھای سریع روی آتھا حر کت کنند و 
بدور خودیگردند. آھایودندکە بجھان اعلام جلك دادند ۰آ ھا تصمی مگرفتند 
کە مردمدر کدام لحطەھا بایدخوددا نکشتن دھند ۔ درکدام لحطە ىھم عشق 
بورزند ؛ چەموقع غذا بخودد . چەموقعبحوابند وچەموقع بنویسند ۔ آھا 
تمابلات وارصای تمایلات دا اختراع کردند . آھائدت ىا اختراع کردید: 
تریدا , و اشلابدا . آتھاکجاہستئد ؛ کحا پٹھان شدماند ۹ گوشتحوادان 
حریصی کہ درجمع گمشدہاند, ھر گردیدہ نمیشوند ؛ عر گرشئیدہ نمیشوند ۔ 
آنھا پشت اشیاء مخفی شدەائد ء پشت بساط گستردہ ثروتما ؛ پشت آییندھا و 
شیشەھا . درامان ہستند . دستیافتن بەآ نھا غیرممکں است . .۸ ہستکی : 
ددطول قرونآ ھاجایگرین قدرتھای طبیعی‌شدہاىد . چیری کەآ بھامیخواستند, 
نابودی زبان درختھا بود ہ ربانآب وآتش وربان سنك. )ھا طبیعتی‌ثانوی 
نوحود آوزدند ؛ ھرعتصراین‌طبیعت ثانوی احتراعآ تھا است ؛ چھانی تادہ . 
ىەایلطریق بودکەحالا سیماں رمیں‌دا پوشانیدہ است ؛ این سیمان سخت وغیںر 
قابل نفود است ء ھیچ چیرادآن عبود میکند ؛ بہرھا ددفاصل آب‌مای بررلكغ 
حریاں داریند وآ شارھا زندانی سدھا عستند . تا عمق آسمان ء تاعمق دریا 
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تا عمق آتش‌فشانھاء یمر دوحود دارد پتحرەھابی کہ دوبویرای بازمیشو ئد 
مسدود شد٭ائد . گردنادھا در راعروھای آیرودیناميك میوژند؛ ىاران‌بھمراء 
سے وا ھے سان ماد 

گاہ انسانی یافت میشودکە بیحر کتمی ‌ایستد وستی می کنند تاببیند. او 
درعمق مد نش ؛دیشەھای گیاہ آ ہی راکەحر کتمی کنند. حس می کند گیاەھایطویل 
برمکہ از تحخٛنه سنگی بەتحنّه سنگادیگر میرو ند. آوجگو نە میتواندء بداند؟ 
در مقابل جشمائش فقط نمایش ستادیوی اد پیش ١ندیشیدہ‏ مُدہ جر یان دارد 
ىوعی‌فیلم؛ بله؛ کە در آن ھا ومردھا منر پیش هستندءخورشید؛ماء طادمیھای 
نثون: نورافکن‌ھا؛ وحنگلھا وساحلھاوجریز ءھا آرایەھای معّوابی ہستند. بل 
نان جک انسفائل کرتاں مس میں کس کر ا سان تو 
حقیقّت دا ہنیند ؛ ریباپی راء رندگی را در حالیکە قب لا چیرھای یک اید 
بہیند مشخس شدہ است و او حق بىدارد جای دیگری دا ببیند و دورتر را 
نگرد ؟ حشماں مں وسیلە تحقیقی برای ماسیں‌ھای ستمگراں است. چغماں 
مس یك میلیاردم قددرتی ‌است کە برجھان‌حکومت می کند. کافی است!مندینگر 
چشماں خود دا نمی ‌خواہم زیرا آنھا بەسں حیات می کنند؛ هر بارکے دد 
مقابل نتودی پلك درھم. میزنم مقابل دنگی؛ فرمی پلگ سرھم ددم توسط 
دستگاھی صبط می شود ودستگاہآ ىرا بەمغر مر کری منتقل می کند. چغعمانمں 
ثابت میشو ند و پلك برھم بمیر نند: مثل جغمان ماھی مردہ؛ و ںەخلاء نگاء 
میکئند بدوں ایتکە کسی بداند . اسانی می ایستد و نگاہ میکند. مقابل 
جشماش: ومقابل گوشھایش ومقابل دھاش ومقابل دستش. علامات اآذھرطرف 
پرواڈمی کنند آ ھا ددھوامٹل شعاعھای‌آسماىی می گدر ند.علاماتی کە قدرتھای 
دیگران ہستند ودستودھای ہی ىامھستند. علاماتی برای سلولھای مطیع :علاماتی 
رای کورھا ۱ علاماتی برای حشرہ عایبیکە حمه شبیه بھم ھستند وروی 
رمین دریك جھت حر کت می کنند:سپس درجھتی دیگر؛ حشرءھایی که ادبس 
سم ثبیه ہستند تقریاً نمی میر ند حشر ءھابی کە حمە بی چیر فکرمی کنند:عمهہ 
بك کارمی کنندء وعمەیك چیر می گویند. 

انسانیکە یك لحظە می ایستد و بەدورحود نگاء می کند؛ ناگھان جہاں 
درنطرش سیاء میشود. اذ این سرتاآن سرزمان: از این سرتا آن سرفضا او 
حر این معمادی لایتناھی چیزی نمی بیند۔ 

اما درمیدانھاء زیر زمین‌ھاء درخیابانھای شھرعا؛ درماشین‌ھایتحریر 


۵۴ 


مقداد زیادی حعونت وریبابی؛ ومقدار زیادی یجان وجود دادد. قوانین غیر 


سحن ۔ دو رم۲۹٢‏ 








قابل در کی در ددوں بتوں وشیغه زادہ می ‌شود. قوانیںء وحر کاتی کە صاحبان 
جھان پیش ہیئی نکردہبودید. قدرت آزادی شکست ناپذبر ووحشتناك است.س 
مایلم روزی بتوانم ھمیں‌دا بیان‌کنم ۔ خودتاں را بکشید, یا ایمان یاورید , 
ذیرا ایں کلمات از اولین مانیە زند گی ددما ھست. اما فقط خودتان راآراد 
کنید . خودتان دا آذادکنید. نا نگاء سادہ خودکسانی راک صاحباں نگاء 


ترجمۂ: خسرو سمیعی 
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آار گذشتگان 


عیش دوشین 


ىدرودشب دوش! که چوں ماہ ہر آمد 
باخواندہ نگارم ر درححرہ درآمد 
ریرورہر ارغایت مستی و چو بہشست 
مجلس همہ ار ولولە ریر وربر آمد 
نقلم ہمہ شد شکر و بادام؛ کە آں بت 
با چشم چو بادام ولب چون شکرآمد. 
ران قد چوشاخ سمں و روی چو گلبرگك 
صد شاخ نشاطم چودر آمد بە بر آمد 
ازحجلت رویش بەدھان تیرہ فروشد 
ھرماہ کە دوش از افق جام بر آمد 
بودیم بەھم درشدہ تا قامت مؤذں 

واں قامت مؤدن زقیامت بتر آمد 

ما بی سروسامان زحرابی و زمائه 
فریاد ھمی کردکه : شبتاں بسر آمد 
شب روز شود بعد نسیم سحر ودوش 


شد روز دلم شب چو نسیم سحرآمد . 
(انودی ابیوردی) 


داستان ایرائی 


دو ال یا 


آفای واقی میایستد و .۔ەاطراف خود نگاء می کند حیوان پیدایش 
نیست, احساس حوسی دلش زا نمی ‌دارد. قدمھایش داحت و سبك ارجاکندہ 
می شود وازکناد درحت اقاقی جلو خائەاش می گذرد۔ چجوانەھای درحت اقاقی 
بازشدہ است وہر گھای شفاف و کوجك:, شاحەھا دا پوشاندہ است ومثل ایں‌است 
کە درخت با چراغھای سبر روشنی آدیں سته شدہ است 

آقای وثاقی بەطرف ماشینش می رود وہغت فرمان می شیند و توی آبنەه 
بەقیافهۂ حود نگاء میکند و بەسندلی تکیە می دھد. حوشی ونشاط یکە دلش دا 
گرفته است ناگھان اذ سِں میدود وپیش ادآنکە بتواد در ماشین دا ہندد 
حیواں مثٹل مھمان باخواندەای ارماشیں ىالا می آید و روی صندلی عتب حا 
خوش میکند. 

آفاىی وثاقیآشفته حال حم می شود ودستش بی اختیار ىەطرف میلهآمنی 
کە زیر پایش افتادہ است می رود اما نگاعش بەدرخت اقاقی می ‌افٹتدکە انگار 
چھل چراغی جلو خانەاش افروخته است. دستش را عتتب می کشد و راست س 
حایش می نشیند ماشیں دا روش می کند و داہ می‌افقد . 

آقای وثاقی از تویآینە حیوان دا می بیند کە لمیدہ و بیحوسله دوی 
صندلی پشت ماشین ولوشدہ است ونگاہ خواپب آلود وخستەاش رابە بیرون ‌دوخته 
است. دست وپایش می لردد و آثار ىیمادی درسراپایش پیدا شدہ است. 

آقاىی وٹاقی راہ بیرون شھر دا ددپیش می گیرد و دد سرش می گددد: 

دجمعۂ پیش چقدد هوا خوب بود, آفتابی و گرم خوب می چسبید. کاش 
بچەھا عمە‌شان بپایند . ھفته پیش چند تاشان نیامدہ ہودند .آدم میان آنھا 
کە ھست راحت نفس می کشد. احساس می کند زىدہ است, عحب زند گی گھی 


دوا ٹا اط لس سی پوپ سی سی مس یس ےس دوہ رون ہیر کلت یں تی ۷ ۰ ۵ 





داشتمھاء ھرشب قماب مرشب عرقحودی. حسابی حرام شدہ بودم. بەچیڑزی 
می خواندم نەحابی می دفتم؛ نەکسی دا می‌دیدم. مردەشود... 

آمقای وثاقی صدای خرحخرحیوان دا میشنود واذتویآيته سا بیزادی 
ىە او نگاء می کند. کثافت سراپای حیواں دا گرفته است توی خواب خودش 
دا می خاراند و حرحرمی کند. بار اولی یستکە توی ماشین خواہش می برد. 
آقای وثاقی درایں ہفته دوسه بارحوا یدن او را دیدء است اما خر خرحیوان 
این بار بلندتں ازھمیشه است' انگاد بسه خواب سنگینی فرودفته است. وقتی 
نیدار است کتحکاوی شدیدی ارحود شار میدھد وچشمھای پیزش با حالتی 
عجیب خیرہ میشود وآقای وثاقی راەحا تی می |ىدازد کہ می خواہد فری‌(اد 
پرند و او دا مٹل یك کھئەکٹیف ارکتاد خود بردارد وه نیرون ماشیں پی تاب 
کند. 

یك ماہ پیش؛ وقتی آقای وثاقی صنح ارحاىەاش بیروں می آید ؛ حیواں 
دببال او سوادماشیں میشودو روی صندلی عقب ماشیں حاحوش ٭ی کند. آقای 
وثاقی عرچە سی می کندکە او دا ادتوی ماشیں بیرون کند: ىتیجەاینمی گیرد 
و ىەناجاد پشت فرمان می شیند و دے ادادہ می رود . توی پادرکینك ادارہ 
درماشیں دا بازمی گدارد کہ ىلکە حیوان شثرش دا نکند. اما عصر کە ازادارء 
برمیگردد سرو کلە حیواں دوبارہ پیدا میشود وسرحای قبلی خود, روی 
تشك عقب مانیں می نشیند و آقای وثاقی می کوشدکہە او دا از ماشینش ںیرون 
کند اماحیواں سروصداآ دا می !ىداند وآبروریزیمی کند. آقای وثاقی اذثتری 
رسواپی,اورابەحال خود می گدادد وسوارماشینش می شود و ىەسرعتارپارکینگك 
نیرون می آید وبەحای خلوتی می رود وماشیں دا نںگە میدارد وپیادہ می شود. 
تر کەای از ددختی می کندکە حیوان دا ہر ند وارماشیں یبرون آورد. حیوان 
تسلیم نمیشود وسروصدا راہ می ‌|ندارد ومقاومت می کند. 

آقای وثاقی او دا ادتوی ماشیں نیرون می کشد اما حیوان ھمچنان بەاو 
حسبیدہ است ورھایش سی کند. اطرافآقایى وثاقی می گردد و روز می کشد 
وسروصداآ داء میا ىدازد۔ آقاىی وثاقی پادہ سنگی از زمین برمی داردومی‌خواعد 
برسراو مکوبد؛ حیواں ادجا میجھد وبا یك پرش سریع بەہشت آقای وثاقی 
میپر دو پنجەھای قوی واستخواىی حود رادور گردن آقای وثاقی قلاب می کند 
وچناں ہر پشتاومی کو بد وىەگردنش فشارمیآوردکەآقای وثاقی احساس‌خفگی 
می کند نے دسٹثش پایین می آید و پارء سنگے دا می ‌اندانزد خم می‌شود و ڈانو 
میزند ونالەاش ىلند عی شود و بەالتماس می اقتد . 
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حیوائنی اسب یر گی سک گر گگا: با حر کاتی فرزوچاك و عصٰلاتی 
محکم و تبرومید, رورھای اول آقای وثاقی فکرمی کندکە حیواں ارنژادسك 
استء یکی ادانواع گوناگوںآں ددیك فرھنك چابنورشتاسی تا پتچاء نوع 
اد ایں بژاد دا اسم دردەاىد و مشحصات وخصوصیات ھر نوع دا ىەتفصیل شرح 
دادماد. آقای وافی حصوصیات حیواں زا نا عرپحاہە نوع مقایسه میکند و 
متوحهہ میشودکەه شاعت حبواں ناسگھا| گر حه عیرقاىل انکاراست اما سطحی 
وطاھری است ومعحصات واقعی حیواں دد میچیك ار انواع مختلف بژادسگھا 
دیدہ می ‌سود. رفثار حیواں شامت عحینی ںەرفتار سکھا دارد بە٭حصوص دفتار 
جاپلوسانثاش دربرانر کساىی کە لاس ىوپوسیدەاند وعطرواود وکلں وکراوات 
ردەاند؛ آقایوثاقی راکلافە می کند و پاك اد حا ددمی ںرد. یکی ارخصوصیات 
عحیب حیوان . راءرفتں ەروی دوپاست . وقتی روی پاھای کح و معوح 
خود راہ می رود سیثەاش را حلومی‌دعد وسرش درا بالا مت کٹ وىا سروصدای 
عحببی آقای وثاقی را متوحه حود می کند ء مثل این است کےهە میحواھد راہ 
رفتں حود را پەمایش نگدارد دیکر ار حصوصیاتش,: قیافدھای محتلفی است 
کە نەفحود من گنز وحالتٹھای حفیرانه وسست عثصرابںەای کە در موقعیٹھای 
گوناگوں ارخود شان میدھد و صسداھای عحیىی کە بە ممقتصای وصع حال ار 
حلقّومش درمی آورد. 

آقای وثاق یکلافە و ددماندہ می شود و سی دائند چەکند. حیو ان‌حساسیت 
عحیىی سبت ىە کلافگی او دارد؛ ھرچەآقای وثاقی کلافەتر وعصسانىی تر می شود 
کنحکاری حیواں شدت پیدا می کند٠‏ سا سماجت ھمەجا دسال او می رود 
روحر ومایاو نادقت گوش میدھدودر کارحای اومداحله می کند' مٹل ایں‌است که 
ھهرچەمی دیندوعر چەمی‌شنود ىەحاطر م یسپارد. یك دو نار آقایوثاقیحسای ازجا 
ددمی دود و دادش لد می شود اما نىیفایدہ است وحیواں حریتر و مراحمتر 
میشود وسنت بەکادھای او بہشتر کحکاوی و واکنش ىشان میدھد۔ 

گاھی چند ساعتی آقای واقی زا بەحال خود می گذارد وغیىش می ‌ر ند 
اما پیش ارآ نکەآقای وافقی طعمآرادی وراحتی را بچشد دوىادہ پیدایش‌می شود 
وسرجای خود توی ماشیں می شیند وباکنحکاوی بیشٹر حر کات او دا زیر 
ظر می گیرد و ررفت وآمدھا ومعائرتھای او ىطارت میکند و آزادۂ او نا 
ىەاحتیارحود می گیز 3ے 

آقایىی واقی کم کم متوجہ میشودکە نعضی ار مردم گرفتاری او دا پیدا 
گردەاند اما حس می کىدکہ اغلب, گرفتادی خود را مٹل مرض مھلکی ؛ مثل 
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حوره وکوفت: ادرھم پٹنھان‌می کنند٠‏ مثل یں ‌است کہ بەعللی واحمەدار ندیاخوش 
بدار ند کسیمٹوحہ گر فتاری آ تھا شود یکاردرخاىۂآشنایی؛ حیوا١ىی‏ شیەحیواں 
محافط خودشی می ند اما وقتی راجعم آں صحبت می کند رنگ از صودت 
آشنایش می ہرد وبەکلی اطھاد ىی‌اطلاعی میکند و وحود حیوان رادرخانفای 
میکرمیشود. یکىادھم وقٹتی یىی خی وارد اتاق مدیر کلشاں می شود نەسارگ 
می رسد که بە٭جحایآقای مدیہر کل که درحال صحب تکردں ىا تلفں استءحیو١ی‏ 
شعبه حیوان محافط او شستہ است؛ بەحصوص حالت چدمھا وحر کاتقیاقەاش 
شاھت عحیبی با حیوان او دازد اما ىەمحض دیدں او ء حالت قیافە و جشمھا 
عوسص میشود وحبوان در وحودآقای مدیر کل ناپدید می سود و آفای مدیر کل 
ىادستپاجکیتلضشش را قطع می کند و نا عصساہب شدیدی سراو داد می ند کے 
چرا عدون حس دب یکسب احارہ نەاتاق او آمدہ است. 

آغای واقی شددیح مٹثوحه شاعتھابی می سود و نەبطلرش می رسدکه 
حرکات وحالت جچشمھای نعصٔی ادھمکارعایش و گردعی ادمردم کە سرراھعش 
اپنحا و نسحا می ىیند شیەحالت جچشمھای حیواں محاوفط اوست: انگادحیوا ہی 
در وحودسان حلول کردہ است. عحیبتر ایں است کە گاھی آقای وثاقی توی 
آبنه حالٹھایی ارقیافهُ حیوان را درصورت حود می نیند . آقای وثاقی یکەای 
میحورد وچشمھایش خیر. میسودو حالت کسی را پیدا میکند کہ سا گہاں 
توی پیراھن تارہ شستة حود؛ شپش گندۂکثٹیمی سیند 

حیواں هر دور نیشتر پیلە میکمد وحریتر می شود و درکارھای اوخودشی 
را داخل می کند. آفایىی وثاقی دیگر سی‌تواىد پیش حود اوتحار کد کە اسان 
آرادی است وھر کاری راک دلش یەآں رصضا می دھدء نکید. 

رودرھایاول ىا حیله وترویرمیحوامد اودا ازسرخود واکند اماحیوان 
مراحمتش بیشترمی شود و نیعئرخودیش رآ بەاو بر دیك می کند. آقای وثاقی بەھر 
وسیلەای متوسل میشودکە حیواں راار سرراہ. جود بردارد وموفق می‌شود. 
دستآخر در باامیدی دست سعرقفحوری می رد تا وحود حیوان دا ازیاد ہرد 
اما یك دب وحشتش می گیرد. يك شب کە ازمحلی قمادی برمی گردد وتر یالك 
مفصل یکشیدہ است؛ حیواں بەاومی آویرد و بەسختی تلاش می کند کہ در تَں او 
فرو برودوہا او یکی بشود. لردشی سراپای آقای وثاقی دا می گیرد و ہا تمام 
قدرتش می جنگد وحیواں رابەزمیں می رند ودیر لکد حود می گیرد ومی کوبد. 
حیوان می گر یرد وچند ساعتی او را راحت می گدارد. 

روز بعد کە آقای وثاقی بە کتابحائه می رود برحسب تصادف کشف می کند 


۰ق سے --ىثى مک کچھ تھے ہجوہ ا ہےر سخی ۔ دور ض۲۱ 
کە حیواں ا زکتابحانه حوشش سی آید و درتمام مدتی کەآقای وثاقی کتابی را 
می خواندیکنوع حالت بیقرادی وبی‌حوسلگی ددحر کاتش ظاعرمی شود.چند 
روز بعدکە آقای وثاقی بعد ار عدتھا ىا دوستان قسدیمی خود بیروں می رود 
نازھمیں حالت نیقرادی درحرکات حیواں پیدا میشود. 

شوقوشاط بەاخواب رفثتەای دوبارہ در وحودآقای وثاقی بیدادمی شود 
کتاب میحوابد وا دوستاں قدیمی معاشرت می کند, دیکر رغبتی در حودش 
سی بیندک مثل گذشنەہ په٭حانهُ ھمکادھای ادادەایش برود وعرق محورد و فمار 
پر ہد؛ روڑھای تعطیل مامینش دا برمی دارد و بە پاتوقشان می رود. پاتوقشاں:؛ 
جای خلوتی بیرون شھر است. دوسٹتاش در آ حا جمع میشوند وخاطرەھای 
بررگ گدشنتہ را دوپادہ ندم میکثند و ىا امیددادی ہسپار راجع ہەآبندہ 
حرف می زئند' حتی گاھی ئا عم سرود میحوائند؛ سرودی کە یادآور رورھای 
رر گك وآزاد گیھاسست وامیدھا وآرروھای تازەای دادد دل آ نھا بیدادمی کند 

آقایوئثاقی دوستعداردکناردد ای بنشیند و بەشر شر مطبوع حر یان|آ ہیک 
اد دیرپایش می گذردگوش دھد. حیوان گوشە ای کز میکند و چسرت می رید 
با بی قرار وکلافە ىە ایں طرف و آن طرف میدود وزوزہ میکشد. دیگر ار 
آن تندی و حغوبت در رفتارش اثری نماندہ است, ەسگەا گر پیری میمساد 
کە قدرت وحیبت خود را ار دست دادہ است. 

آقاى وثاقی در گوشەای؛ عاشیں‌دا تکە می‌دادد وپیادەمی شود وباقدمھای 
آہسته بەطرف ددہ می رود, دوستائش ھٹور بیامدداصد. عنوزخیلی رود |ست و 
شوق ورغبت دیدارغان آقای وثاقی را يك دوساعتی زودتر بەاینجحاکشاندءاست. 
ناگاء آقای دوثاقی عتوجہ می شود کہ برحلاف ھمیشه صدای پای حیواں و 
نفسھای کشدار او دا پشت سرخود نمی شنود عرمی گردد و می بیندکه حیواں 
توی ماشین شستە است ومیلی بەیرون‌آمدن ار حخود شاں نمی ‌دھد . پیداست 
کە دودخاىہ و درەھای خاموش دوروبر رغبتی دداو بیدار می کند. آقای وثاقی 
می رود و روی سنگی, کثار درہ می نشیند. 

عمه جا خلوت است وغیراز آقای وثاقی عیچکس در آں دوروہرھانیست. 
آفتاب گرم و دلچسب, بەصورت آقای وثاقی می‌تاد. نشاط دلنشینی بەسراپای 
او داء می‌یابد. آقای وثاقی پاھایش دا دراز می کند وتکیە بەسنگی میدھد د 
حودش دا بەریبابی طبیعت و تأثرات مطبوعش می سپاردہ تأثراتیکە دردوح او 
احساس عمیق وآدامش بخشی بەجا می گذارد. 

آقای وثاقی ناگھان از صدای صجەھای حیوان بەحود میآید . حیواں 
دا می بیند کە بی تاب و یی قراد ىە٭این طرف وآن طرف میدود و خودش دا 
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رەسنگے وخاك میرند وصداحای غر یبی از خود در می آوزرد! مثل این است که 
کلافه وسر گشتہ ا(ِست وگیح ومن شدہ است. با قیافه ددھم شکسٹە و رنجور 
بەطرف آقایوثاقی می آید وبا چشمھای التماسیآمیری بەاو نگاء می کند وپوتہ 
ىەکفٹھای اوم ی عالد و می کوشدکە اورا ازجا بلندکند' بعد کە ناامید می شود 
شروع میکند بەدویدن و این طرف وآن طرف گشتں. بدحال و افسردہ است 
ونالنھای عجیبی ازحنحر ءاش بیرون می آید. ددہ را پاییں میدود و اطضراف 
رودخاہ را می گردد و دوبارہ ىەسرعت نالامی آید ویەدسال خودگرد و حالد 
هوا می کند وب ایں طرف وآں طرف میدود و روی سنگك و خَالك مسی‌غلتد و 
ںاخود می پیچد . 

بھار است . درےء پکہارجه سبر اس گلهای وحشی ء کنار ردودخانەدرا 
آدیں سته اس. رودخ اه لالب 1ز آت انت ۔ ات غران و کف آلود بشت 
تپەای می پیچد . 

آقای وثاقی کناردرہ شسٹتەاست وحریاں افکارش نا طبیعت آرامسار گار 
سد است. ناگاء ار صدای روڑۂ دددناکی بەحود می آید. حیوان دا می بیند 
کە ار ىالای سنگی توی درہ می لأعرد وروی ھوا پرتاب عمیشود ودست وپازناں 
پاہیں‌میرود وا سنگیٹتی میاں رودحانہ می ‌اقئد. آپ ىا سروصدا ىالا می جھد و 
او را درخود میکشد. 

آقای وثاقی ارجا بلند میشودو ار درہ پاییں می رود وکنار رودخاه 
می ایسٹد. دیگر اثری ارحیواں بیست. آپ او را غلتائدہ و ىا خود بردہ است. 

صافی ھوا خیر .کنندہ است. آسمان مٹل آ ینه میدرحشد. 

تصویر آقاىی وثاقی توی]نگیر کناد رودحات حی افٹد. آپ آ بگیں صاف و 
رلال است وخورشید, گرم وشعلەود؛ از میان آن رسانه می کشد. آقای وثافی 
دانومی رند و افسوں شدہ جلو]بگیر می نشیند وبەصورت خود خُیرء میشود. 
صودتشته آپ شسٹە است,صورتی آرامو روش کم مدتھاست پاکی وپاکی زگیش 
را ددھیچ آ ینەای ندبدہ است. 

جمال ممرصادقی 
نماد ۰ن 


آندرہ موروا 
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درنارۂ ایں دکل جہاں کافیستکە نہ ىاداىی حودمان اعترافکنیم۔کە 

واسح استب؛ اما اساں احساسات حود را بصودت ىت شض می کند. 
(اوعشق را برسکوئی قرار میدھد و مرگ را برسکوئی دنگر. بر 

لندثتریں سگوھاآں چیزی را قرار میدھدکه می دائدوتمی تواط بداندوحنی 
ھیچ معھومی از آں دردست لُدارد.ء 

مماحثات فلاسفه معطوف بے طبیعت اشیاء بست , بلکه دربارۂ روابط 
کلماتی است کہ چون سحت انتراعی ھستند خالی و نامشحصند. واقع گر ایان! 
و تار گراباتا: اہنہ لی تھا ناب یا ا کا ار یکتات مازعمائ لیذ 
ایں باریھای شطر سح؛ ھر کسی مھرءھای خودرا طبق قواعد پذیرفنەشدہ جلو 
میدھد . دز پایاں: ھیج چیزی ات نشدہ است مگر ايک والف بازیکیاست 
ماھر ئر از (ب٤‏ . 

طبعاً فلاسعه جواب حواھند داد کە اندیشیدن دربارۂ فلسفه ؛ خود کارد 
فلسفی است. اما گماں سی کنم کە دوال_یء ب٭ ھا اجازء دھدکە ازاین داء 
اإاحرافی خود را نحات دھند. ریرا فلاسفه با سم مباحثلهہ م یکنند تا بر تری 
کلمەای دا بر کلمۂ دیگر نآمین کن و روش دوالریء کەکاملا یا آ تھا مثتفاوت 
است مبتنی براین نکتەاست کە میچیك اراین کلمات ىەمفھوم دقیقی راہ نمی دھند. 


ددبرابرفیلسوفء ھرگز ناید از نفھمیدں ترس داشت؛ بلکە باید بثدت 
از فھمیدں تر سید. 
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آ چەاسان بەھنگام گفتں ا ینک روح حاوداىى‌است: دواقعاء میآبدیشد 
عمیفہ امکان دارد بوسیله جملۂٴکممدعاتری نیان شود... ھر بیان ماوداءا لطبیعه 
ادایں نوع دا می توان بعنوان‌نارسائی وناتوانی ربان تلقی کرد وطامر آتمایلی 
شمرد ىہ افرودن حجم ابدیغہ و خُلاصہ از عبارتی کە ساختعەایم امتطاد ددیافت 
چیری نیشثراز آ نچ بەھنگام ساختن بەآن دادہایم. 

دزماں: فصا و بی نھایت کلمات مز احمی ھستند. ھرجملەای کە دارای دقت 
وصراحخت باشدآنھاراکار می گذارن۔ > بیشتر مسائلی کے د ماوراءالطبیعه > 
حواندہ می شوند درواقع مسائل زبانند وزائیدۂ زودباوری. ایں سؤال کە اگر 
واقعیت وجود داشتە باشد؛ بعضی ارفلاسفہ چکارمی کنند؛ درست مائند اینست که 
ارحود بہرسیم آیاآن عتر مقیاس کە در ہمدوں' گذاشتە شدہ : واقعاً يك متر 
است یاتهھ؟ 

آیا جە جبری ہمایاد دادہاند؟ تادریح . . تاریخ خطر پاك ترین محصوٹی 
است کہ شیمی دھضشن نارآوردہ است۔ زمبيلەاشایآں شناختاشدھ است: ملتھا را در 
رؤدا فرو می برد وسر مست می سازد؛ حاطراتدروغ برا شاں می سازدءعکساتعمل 
ھای ٦آ‏ بھارا آقد ید می کند؛ زحمھای کھ ٦آ‏ تھا را محموظ نگھمیدارد ء در لحظات 
آرامش آزارشاں می دھد.آنھارا ەھذیاں عظمت یا جنوں آزار رصری میگد و 
ملٹ‌ھارا للخ وتحمل ايذ نر و بیھودہ میسازد.ء 

آ یا تادیخ ہر ای ایٹکە رفتارملتهادا ٭٭آ بھاتلمیں کند, لااقل روش قاطعی 
دارد ؟ بھیچوجه . شناخئنآں غیرممکن است ۔ مورخاں الات فراسم ہیں 
حودشان توافق می کنند ہ عمانطور کهە داىتوں با روبسپیر توافق میکرد؛ 
مستھا با نتایجی ىە چداں سھمناگۓ زبدرا خوشختانہ گیو یں دراختیار مورخاں 
لیستءم) 

دگانعاش معروف برای والری تعریف کردہ است کہ روزی ھمرامماددری 
ىەدیداد ہمادام لوىائ بیوۂ نمایندۂ معروف کنوانسیون رفتەبود. دمادام دگاء 
ندیدن تصاویر درو ہسپیرں ءە کو تون؟ء و ہسنژوست بر دیوار سرسر ایخانە: 
نثوانست خودداری کند وباوحشت فریاد کشید 

-چە؟.. شما ھنوز تصاویر ایں درندءھا دا نگھداشتەاید؟.. 

دماداملوباء با شود وھیجان پاسخ داد, 

_ خاموش شو وسلستین+؛ ایٹھا قدیسائند! 
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۴ سے ًَِٔٔؤے ےھ ےےے سے ہے ےپ ہے۔ سے فی سے درا ۳۹ 


عیں عمین گفتگودا ہیں میشله د ژوزف دومستر ' یا بین ٭تن؟ یاآقاى 
اولارآ ہم می توانفرصکرد. د ھرمورخ عصر تراژيك يك سربریدہ طرف ما 
دراز می کندکەه وسیلڈ برتری اواست٤‏ . 

نااینھمہ حوادث تادیخی اصیلی ہستند کے ھمۂه مودچھا در آنھا توافق 
دارئد, شارلماہی درسالهشتصد تاح امپراطوزری پر سر بھاد وجنگگ د(مارینیانم؟۴ 
روزٹ ١سپتامبر‏ ۱۵۱۵ اتغاقافتاد 

بلی. اما اشخاب سں‌حوادث ومدارك بەمورح امکاں میدحدکه تادیحرا 
برطبق عقاید قبلی و طرفداریھای حسود تعریف کنە ؛ تادیح ھرچیری دا کە 
نود گانش بحواعند توحیه می کند ٠‏ ھیچ چیری دا طور دفیق و جدی یاد 
می دھددیر ا عمەجیررا درخود دارد وارھر جیر مثالی میدھد والریمی گوید 
ھیچ چیری مضحكائر اذزسحں گفتں ار ددرسهای تادریحء نت اھ سیاستھا 
وھمة اصول اخلاقی وھمةُ فلسفٰەھارا می توان ادآن بیروں‌کشید. 

خصوص تصور ایں کە تاریخ میتوائد آبندہ را پیش بین ی کند دیوانگی 
است. سالخوردگاں سا می گویند کہ >> تادریح تکرار میشود و پیوستهہ در آں 
عمەچیر ارسر گرفتە میشود ٭ اولا ایں حرف قاىل اعتراض است عفرص اینھم 
کە جیں‌چیری ×طور کلیء درست باشد, در حرئیاتکاملا نادرست است ودر 
تیحه هر گوىہ پیش یلی را بیمعتی میسارد والری ھنگام صحمىت نا داش 
آمودان دژاسوں دوساییء٭ می کوشد برای آ ىھا تشریح کند کە درسال ۱۸۸۷ 
وقٹیکە س و سال آ ھا را داشثت جگوہە بود وبەآ تھا نشاں دھدکە با توجە یہ 
صودتیکە دای[ مان درطر اوداشت غیرممکں نود پیش ىینی کند کە دیای 
آبندہ جگوەہ خواهد نود 

ھ درسال ۱۸۸۷ء فصا محصوص پر دەھا بود . اجسام جامد نوز جامد 
نود و اجسام حاجب ماوراء ھصوز حاجب ماوراء نودند, نیو تّوں وگالیله در 
کمال صلح وصعا حکومت می کرد ند. فیز یك کامیاب بود وھر آنچھ کشف کردہ بود 
مطلق شمردہ می شد. زماں ىا روڑھایآرامی حریاں می یافت... فضا ہی بایاں و 
ھمساں جلوہ می کرد. اکوں ھمه ایبھارؤ یا وشضاری بیش نیست. ھمۂُ ابھاماند 
نقشۂ اروبا و سطرۂ کوچھھای ما عوص شدہ است ... بررگتریں دانٹمندان یا 
حسا بگرانه نریں سیاستسال 1۸۸۷آ.یا می توانستندآ نچه را کە ما اکنوں بس ازہ) 
سال محقرمی بیںیم حتی درخواب بیند؟.. حتی نمی نواں تصور کرد کهە چەفعالیت 
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یورارق س مت پا سے ۵۷۵ 
دھسی عظیمی با استفاد٭از تمام مواد تاریخی گردآمد٥‏ درسال ۱۸۸۷ و باآشنائی 
کامل وعالمانہ با گذشتاء؛ می توانست تنصوری ولو ابتدالی و تقریبی را از آنچھ 
اآہوں در ۱۹۳۲ وجود دارو؛ نتیجه گیری کید.ء 

علوم ناصطلاح محسوس ہما اجازء میدھندکە دروں سیستم بستەای دا تا 
درحة معینی پیش بینی کئیم؛ اما درتادیح جداکردں سیسٹمھا دددست مانیست و 
حد ودرحه پر ہما تحمیل شدہ است. وئیرعر گوىە پیشکوئی ددوغی بیش ںیست 
دھا عقب عقب واردآیندہ می شویم.ء تادیح علم نیست: بلکە عئراست و درعیان 
رڈالنوعھایى عنر جای خاس خودرا دارد. ندینسان ٭والریءآ نرا دوستداشتنی 
می‌شمادد اما می گویدکە باید ددرجایخود نگھش داشت . ىمحسص اینکە انسان 
ادعاکند کە میحواھد ار این گذشتۂ ناشناس استفادہ کند و از تأثیراتآن روی 
آبندەای غیرقاءل پیش ‌بینی خبر دارشود: فافیه را ىاخته است. اگر بناپارت نا 
ماحرای سزار وسوسه شدە نود سی گذاشت کە عنواں امپراطوری بەاو بدھند۔ 
تاو دوستدار پرشور پوشتاٹھای بار بجی نود. وایں مردکه برای خلاقیت ساختهھ 
غدەبود خودرا ور دور سای گذشتە گم کر د. آڑھماں زماں کە تغییر مسیر بارخ را 
رھاکرد؛ ٦۸ا‏ بتحطاط گر ائید.ء 
ناایٹھمه والری مقیدنودں آبندیشیدں بىەگدشته راء سورتی عنفی,؛ قبول 
دارد . و.. شکستفراواں پیش یں یھای سیارقاطع را بما شاں میدھدو برعکس 
سودھای یك آمادگی کلی ودائمی راکہ بدوں ادعای خلق ویا تغییر مسیر حوادث 
-۔کھ لیوستہ نا کھا نی و امنتطرائند۔۔ بە انان اجازہ میدھد کە اغلب عليه نامنتظر 
اقدام کند . ماما اینگونە درسھا بیشتر اخلاقی جلوہ می کنند تا علمی : 
اشتباء بررگ قرن نوزدھمکەازپیروزیھای عملی علوم محسوس‌سرمست 
نود عوصی گرفتں دوٹھای این ‌علوم بود با دوشھای علوم ساختگی کہ ٭٭آنھا 
نام روانشناسی و جامعەشناسی داد. علم چیڑھای سادہ وجود دارد وصر چیر 
ھای پیچیدە. وقتی علم درمیان است کە متغیرھا قابل‌شمازرشند و تعدادشاں کم و 
رکیبا نشاں صریحومشخصٌءء دد حاليکكەه درعلوم طبیعی ٠‏ بعدیدار سادۂ اشیاءے 
یك دقت و بررسی ٭آفاقی ہ اصافه شدہ نود , در وعلوم تادیخی و سیاسیء : 
خواسٹی مک بین دوشھای دانفسیء و تیج گیریھای <آفاقیء عمزیستی ایجاد 
کئیم . تاریخ و فرزندآن وسیاستء ٹیر باید با ہمان دقتیکہە دد مورد فلسفه 
عمل شد باید پائین کشیدہ شود و بنای عظیمشان ویران شود و نمی توان بە 
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سیاست پر داخت مگر ہا سض گعش ازمسائل یکه ھیچ!اساں عاقلی می تواند بگو ید 
کە از آنھا خردار است. برای اطھارعقیدہ در دارنأ اغلب مساللی کە سیاست مطرح 
می کند ہا بایسد بی‌اندارہ ابله بود یا پی‌ائدازہ باداں, ء د گذشتہ ار آں 
ھسیاست در آعار ھی بازداشش مردم بود ازدخالت درآں چیری کہ بەخودٹاں 
مر بوط است ... ور روز گاراں بعد فن دیگری یز بآن اضافه شد وآں عارت 
است از واداشس مردم بە صمیم دز بارۂ چیری کهە قولش ددار د. 

اکموں برلوح ما چە چیری باقی میمائد ؟ علم ؟ وآن عبادت است ار 
مجموعەای ارسحاھا ودستورالعملھاکە پیوسٹه موفقیت آمیز ىد و اراینئرو معید 
وقابل احترامند؛ اما دباھی ھمہ ادبیات است برخلافآ بچە انسانھایسل 
زولا؛ سادہلوحانه فکر کردہ نودند علممفھومدنیادا عمراء نمی‌آورد. وھر گر 
عم خوامدآورد. ھیچچیری حہاں را تشریح ونیاں بحواحد کردہ؛ ریرا حہاں 
یك مفھوم اساطیری است. 

”(چگوئە می ىواں چیزی را نعریف کرد کە محالف ھیچ چیزڑ ںیست؛ ھیچ 
چيری راکار می گذارد ؛ و شيه ھیچ چیر ںیست ؟ اگسر ەچیزی شیهە بود ددگر 
کامل سود.ء 

دیگرچهہ ناقی میماند؟ عقل سلیم؟ دعقل سلیمحاصیت واستعدادی است که 
ادقدیم برطبق ‌آن وجود تضادھارا باکمال قدرت رد و اکار می کردیم ۔ عقل 
سلیم ادرداکی استکاملا محلی. علوم روزپروں آبرا بھم می دیرد زیرو دو 
می کلند وگول می یش مٹھوعکلی فطا بدرہ یخیرات سی خورد۔. ادخ 
وصوح ویقیں متوسط بەصعر رسیدہ است ... تقریبأ حمۂ رڑیاھای اقساىەای ما 
۔ہپرواد؛ طھور چیرھای مخفی؛ انتقال گفٹنگو بەنقطةُ دوردست ... و آنھمهہ 
عرابتی کە حتی درخوابں عم می دیدیم اکنون ارصورت محال بودں و خیالٰی 
نودں درآمدہ است۔ وافساىہ وارد بارارشدہ است.ء عقل سلیم امرودہ بە وصوح 
بی آ رو شدہ است. وا گرواقعاً اینطور ٭ەتساوی تقسیم شدہ ناشد دیگر نمی تواں 
ب٭آن افتحار کرد 

بدیں ٹر نیب؛ فکر جدی ودقیق؛ حمه چیرھائی داکە بوجودآوردہ؛ یکی 
ند نبال دیگری دور می اىداند. غارل دو بوس! اد حود پرسیدہ است : د٭ آیا در 
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سےیسہح سمہسستثرم ۷۸۹ ۵۱م 


ہل‌والریک جسےے-بے چب مع ہے یجہت 


اعماق ادرا وفراست ووالریء نوعی نبھیلیسم وجود ندارد:؟ء- 

+ در ظام دھنی؛ ھیچ نا یش فجیعی ؛ معطمتر ازنماش اندرثه وتفکری 
ےه براثثر حدت خحویش؛ بہ نيیستی وانکار نخو شتں میانجامد درحقیقت ؛ 
حکومت بھائی وتومیدی مطلق درھمیجا است.ء 

اما خواھیم دید کە ددھمیں تٹھائی, ووالریء مدیثه حویش دا ىنامی کند 
کە مدینۂُ انسانھای متمدن است. 

ناتمام ترجمۂ : رضا سیدحسینی 





ردجھان ٹورء 


جھان نورم و ار ىوریان جدا شدہەام 
ساں تیر ر شست قصا رھا شدەام 
دودسته تیعم و سرتا بەپا رون رنیسام 
حواله بررخ گردوں بی حیا شدەام 
چوتیر بیھدف آوارۂ جھاں خودم 
هھزار ىار ز حودرفته و حطا شدەام 
چوموج دستتھی دارم ا زمجوم حیاب 
بسان بحر پر ار کاسۂ گدا شدہام 
ميیانڈ صدف روزگار چون گومر 
(ضیاء خوشم کہ چەخاموش و بیصداشدہام 
ضیاء قاری‌زادہ 
(شاعر معاصر افغانستان) 








رسی دانان ۔۔ فادسی شاسان ۔ فادسی دوستان - فادسی ذبانان - فارسی دا 





جمشید گیو ناشو یلی 


ملت گرحستاں اد دپرزمانی ىا فرھنگ و ادئىیات غنی ایران دمیں 
آٹنا بودہ است در قر بھای گذشته شاھکاترھای ادب فارسی سے دہان گرجی 
تر حمه شدہ جنانکە عصی ار آ ھا عمعصرحود مؤلفیں نوده وندیں جھت امرور 
برای تصحیح‌متوں فارسی دارای اھمیت می ناشند. ولی ایحاد وبسط ایرانشناسی 
بمعثای جدید ار سال ۱۹۱۸ میلادی یعنی سال ہے داشگاء تبیلیس آغار 
می گردد. 

اولیای امور ومؤسسیں دانشگاء بترویح و توسعه خاورشناسی ء منجمله 
ایرانشناسی در گرجستان اھمیت بردگی قائل بودہ و عمیشه درئطر داشتندک 
استفادہ ارمتابع ومآخدادبی وتاریحی سیارغنی ملل شرق ومحصوصاً تألینات 
برںنگاں ایراں برای بررسی و روش گرداییدں بسیاری ار مسائل مربوط 
ىەحیات اجتماعی,؛ اقتصادی؛ سیاسیدفرھنگی گر جستان دوران فثودالیسمحیلی 
مؤٹر وکاملٴ صروری است. 

از روڑھای اول تاأسیس دا ثگاہ تبیلیسی اقدامات و فعالیتھای مفیدی 
اذزجھت تدریں وتعلیم زىان وادبیات فارسی وتاریخ ایران انتحام می رفت. 
مخصوصاً پس ار تأسیس دانشکدہ خاورشناسی داشگاء درسال ۱۹۴۵ میلادی 
مطالمات در این دمیته دوژنەرور روىق بیشئری پیداکرد. دد پر تو جس نیت 
اولیای‌امورداشگا کوشغھائی درتھذیب وتکمیل وترویج ایرانشناسی ومنجمله 
تدویں ونٹر کئتی ددرسی انجام گرفت کہ مورد توجە و اعتنای متحصصیں واقع 
شد. دداین رمیله کتب دیل دامی تواننام برد:ہەمنتخبات فادسیء و. پوتوریدزہ' 
(۱۹۴۶)ٴ دتادیخ ادیات فارسیء در دوحلد د. کو بیدزہ؟ (۱۹۴۶۔۱۹۴۷)؛ 
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ودسٹور ر بان‌فارسیء یو۔. آ بولادر٣‏ (۱۹۵۳)؛ ٭ منتحخبات فارسیء دے کوبیدزہ 
در دوجلد (۱۹۶۴۔۱۹۶۷)! وومنتخضات فارسیء خانمل. توشی شویلی*برای 
سال اول دانشگاء (۱۹۷۰). اینك چاپ جلد اول ومنتضات متون کخاریخی 
وارسیء تدوین ح. گیو ناشویلی٥‏ ۲ د. کاتسی تادرم۶ تردیك ىاتمام می ىاشد 

در زمان حال ننگاھھای فعال ایرانشناسی گرجستان صارتند اذ کرسی 
فیلولوژی!یرانی(دئیس د. کو نیددہ)ء؛ کرسیز نانشناسی(رئیس گگ. آخولدیانی)۷ 
وکرسی تاریخ ممالك شرف (رئیسں و گاناشویلی)4 در داشگاہ؛شبۂفیلولوژڈی 
فارسی(رٹیس م. تودوا)*؛ شعيةژنابھای مند وای_انی (دئیس ح. گیو ناشویلی) 
وثبۂ تادیخ قروں وسطی عمالك شرق (رئیس و گاناشویلی) و شعبه تاریخ 
معاصرعمالك شرق (دئیس _. گی گی نەشویلی)” ددانسٹیتوی خاودشناسی 
فرھنگستان علوم جمھوری گرجستان. عصی ارمسائل ابرانشناسی ددانسٹیٹوی 
ادبیات فرھنگستاں علوم استبیتوی سح حطی فرعنکستان علوم وانستیثٹوی 
تادیخ فرھنگستان علوم مورد مطالمہ و بردسی قرادمی گیر ند 

یکی ار مطالبِ مھم مورد تحقیق ایر ا شناساں گر جستان بررسی کلمات 
ماحودارفرس قدیم: فارسی میا ودری می ناشد. ددطی قروں متمادی گر جستاں 
رواط بس بردیکی ار لحاط سیاسی؛ اقتصادی وفرھتنگی ىا ایران داشثت۔ در 
تیحۂایں تماسھا سپاری ار واژەھای زبان فارسی دورءھای مختلف در رباں 
گرحی مستقر و متداول] گشتە است . مطالعة اینگو ىە کلمات نە فقط رای 
روشن گر دا ںیدن مسائل تاریخ زبان 3 صروری است بلکە برای بردسی 
نکات چالب فو یك قادیحی و صرفی حود رنان قادرسی ہر عفید میباشد. در 
ایں نمینه تحقیقات ریادی سمل آمدہ ما اپتجا فةط نذکر کتاب حام م. 
آبدرونیکاشویلی١١_‏ درسالە روابط زنابھای ایر انی باگر جیء (۱۹۶۶)کتفا 
می کنیم .یں کارعلمی فیس شامل کلمات ماخودہ ار فرس قدیم و رہانهای 
فارسی میاىە می باشد. 

دیگر اد مباحث مھم تحقیقاتی مسائل اشتقاقء تر کیىات لغات, لھحەه 
شناسی وفو شيك ز ہاں فارسی است. کتاں خاس ت. چخاہگئیدز.؟! ٭کلمات عرکب 
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۰ سس 
ر بان‌فارسیء درسال ۱۹۶۹ جاپ رسید یك سلسلە مقالات خام ل. توشی شویلی 
دربىارۂ محتصات فو کی وصرفی للھحەھای شیراز: اصفھان وسمثان نیر منٹھر 
گردبدہ است۔ فعالیت علمی جندیں سالهۂ گ. آخولدیانی در رمینۂ مطالمات 
مسائل فو نتيك . لفات و لهحەه شاسی ربان داوستیء (6(٥٥وئ08)‏ ددرکتہابں 
دمنٹخات کادھای علمی دریارۂ زرناں اوستیء (۱۹۶۰) جمعآوری قد سك 
ش. گاپر نیداشویلی''وح. گیو ناشویلی دد کتاب دفو نتیكزیاں فادسی(۱۹۶۴) 
اصوات زىان فارسی را بوسیلۂٔ اشعهٗ محھول, اسیلو گراف وتجر یه طیفی مورد 
مطالعەقر اردادید. صمناًتعبیر فو نولوژیك این ‌اصوات کە ىا استفادہ ارماشیٹھای 
حساب سریعالعمل سورت گرفٹه است در کارعلمی ج. گیوباشویلی ٭سیستم 
فونمھای ربان فارسیء (۱۹۶۵۸) بچاپ رسید. 

ممحثی کہ ھمیشہ مودرد توحه حاسص ایرانشناساں ما قرار دارد رواط 
ادبی ایران ىا گرحستان است۔ چنانک گفته غد شاھکادھای ادب فارسی در 
طی قرون و سطی بەر بان گرحی ٹمرحمه شدہ و تطبیق ومقایسە روایات گرحی 
بامتوں فارسی,معلوم کر دن محتصات سبك تر جمەھای گرجی واہمیت آٹھاىرای 
بررسی ماخد فارسی توحە دانشمندان را بخود جلب میکند. 

تثرجاویداں فردوسی ونوشتەدھای مقلدیں و اقتباس کنند اش ددطی 
قرون ٢۵-۱۸‏ میلادی ىوسیله چند نفر نطم و شر گرجحی درآمده است. جلد 
اول روایات گرجی شاہتامه دد ۱۹۱۶ ىاہتمام یو۔ آبولادزہ چجاپ شد. حلد 
دوم ایں دوایات زیر نطریو. آبولادرہ آ, بارامیدزہ۱۴ء ك٠‏ کەکہ لیدزہ۱۵؛ پ, 
اینکوروقوا۱۶ وا۔ شایدزہ*' درسال ۱۹۳۴ منتشر شد. جلد سوماین‌دوایات 
داد کونیدر,. آمادہ چاپ کردہ است وبرودی بدست خوائد گان خواهدرسید 
پر کادترین ایر انشناس گرحستان د. کو بیدرہ تحقیقات مفصلی درارة شاہنامہ 
و دوایات گرجیآں بعمل آوردہ است. تتیحۂ فعالیت ثمر بخش ایشان در کتابں 
روایات گرجی شاہنامہ ومآخذ فارسیآنھاء منعکس شدہ است. این کاد علمی 
پرادزش ددسال ۱۹۵۹ چاپ شد. دراینحا مناسب استکە ارکتاب دفردوسی و 
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فازذّی>: 

عاعنامۂ اوہ (۱۹۳۴) تالیف .١‏ بادامیددہ نیر نام ہریم۔ 

در کارتحقیق منطومه فخرالدین گر گانی ہدیس ودامیںء وترجم ڈگرجی 
آںکە ددقرن٢۲٣میلادی‏ انجام دادہ شدء موفقیتھای برز گی نصیب ایرا نشناساں 
گرجی گردیدہ است. بقول شادروان سعید فیسی ترجمۂ گرحی ایں منطومہ 
رای تصحیح متں فارسی ەمنتھای اھمیت دا دارد. بسیاری ار متحسمیں ما 
دراین ‌زمینه تحقیقات دامتەداری کر دو کتب ومقالات متعددی بچاپرسانیدماند 
ولی ما فقط یذکر دوکٹاں اکتفا میکنیم چاپ ترحمۂ گرجی ددسال ۱۹۶۲ 
واشمارمٹن انتقادی فارسی منطومه بوسیلۂ ٭بنیاد فرعنگ ایراںء دد۱۹۷۱. 
عردو کتابں ر١١.‏ گواخاریا۹۸ وم. تودوآ برای چاپ آمادہکردەاد . 

ہ٭کلیله ودمنہء واعظ کاشفی درا چند فر در طی قرون ۱۶-۱۸ ترجمه 
کردہاند . تحلیل ایں روایات در کادعلمی .١‏ بازامیددہ نثام ەروایات گرجی 
کلیلە ودمنەء (ق۱۹۴) دادہ شدہ است٠ٴ‏ کتاب دیگری پر ددایں رمینه ںوسیله 
م تودو]آ درسال ۱۹۶۷ بچاپ رسید. 

ایرانشناسان گرجستان تتبعات ریادی برای پیداکردن مآخد و تحقیق 
متوں دکتاب بھرام گودء؛ دیوسف وزلیحاءء دلیلی ومحنونء, دبختیارىامء؛ 
دسندنادنام وغیرەکەه ددقروں ۱۶-۱۸ میلادی نتگرجی ترجمە شدہ بعمل 
آوردەاند. درخاتمه ایں فصل باید حاطر شان ساخت کە ہسیادی ادمسائل مھم 
رواط ادبی وفرھنگی ایران و گورجستاں در کٹاب دیقیمت د. کو بیددہ ە دوابط 
ای گرجستان وایرانء (۱۹۶۹) مطرح شدہ است. 

کتابھائی کە درمسائل ادبیات شناسی بچاپ رسیدہ ار این قراراست٠‏ 

٭تاریخادبیات فارسیء در دوجلدتألیی د. کو پیدزہ ( ۴۶ ۱۹۔-۱۹۴۷)؛ 
مجموعه مقالات درودکی باشتراك ودیر ظر د. کوبیدرہ (۱۹۵۷)ء؛ محموعه 
مقالات وجامیء باشئر اك و دیر ظر د. کو ہیدرہ (۱۹۶۴)ء ٭ نر بدیع صادق 
عدایتء تالیف ت. کشٹلاوا*'(۱۹۵۷)ء دہنثر بدیع سعید فیسیء تألیف خام 
ل. گیو ناشویلی""(۱۹۶۶):دنطم سعیدفیسی) اذخانہل. گیو ناشویلی(۱۹۷۱)ء 
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۷۲ ۔ ہے ۔ ہس سے سض ۔ دورۂ ۲١‏ 
بفیرازکٹاھای مذ کوریيك سلسلە مقالات ددبارۂ شرحاحوال وخلاقیت نظامی, 
سعدی؛ حافط؛ دھخداء؛ بہار حمالداد فرخی پردی؛ نیمایوشیج و دیگراں 
منتشر شدہ است۔ 

چٹانکە ذکر شد مطالعۂ متابع تادیحی ایران برای دوشن گردانیدں 
مسائل مر بوط بحیات اجتماعی, سیاسی و اقتصادی گرجستان دوران فثودالیسم 
کاملااً ضروری است, لذا ایراں شناسان گرحستان توجە شایانی بفراگرفٹں 
ماحذ واستخراج اطلاعات مر نىوط منذول داشٹەائد۔ اپتجا در وحلةه اول ابد 
حدمات مرحوم و. پوتوزیدزہ را ىیاد بیاوریم. آثار اساسی ایشان عبارتند ار 
داسنادتاریخی گرجی-۔فارسیء (۱۹۵۵)ء داسناد تادیخی فارسی درمخازن کٹ 
گرجستاں: ددچھٛار جلد (۱۹۶۱-۱۹۶۵)ء اطلاعات حسن روملو دردہار؛ 
گرحسٹاےء (۱۹۶۶)ءواطلاعات اسکندر منشی دربار؛ گرجستانء (۱۹۶7۹). 

تحقیقات پی گیر و دامدە داد دد دشتە تادیح بعدازتاٴسیس کرسی تادیح 
ممالك شرق (۱۹۵۰) تحت سرپرستی استاد و. گاباشویلی آغفاذ می گردد 
مسائلی که مورد توجه متخصصیں ما قرار دارید عبارتاند اد٠‏ تاریخ اجتماعی 
واقتصادی دورۂ ساسایان ؛ شھرھا وتشکیلات اجٹماعی آنھا ددقرون وسطی؛ 
تاریخ دورۂ مغول؛ تاریخ دورۂ صفوی؛ تاریخ دئدیف تاریخ قاحاد و غیسرہ 
کتا ھالیکكە درایں مباحث بچاپ رسیدہ بقراد دیل ١ت‏ درسال ۱۹۵۷ باشتر اك 
ودیرطر و گاباشویلی ہمحموعه ددبارۂ تاریخ خاور ىر ديكء منتشرشد. ددایں 
کتابں مسائل تاریخ دورەھای ساساییان:سلجوقیان: ایلخاىیان وصعو یان ‌مطرح 
گردید. اثرعلمیوذیقیمت و. گاباشویلی دسارمان فثودالیسم گرجستان درفرون 
۱۷-۶ (۱۹۵۸) حاوی مطاب جالب دوابط ایران و گرحستان بودہ و 
سمناً مخنصات تشکیلات فثودالی گرجستان مودد بررسی قراد گرفتە وباسیستم 
مالیاتی ودمیں دادی ایران مقایسه شدەاست.دسلجوقیان و گرجستان(۱۹۶۸) 
تا لیف ن۔ شنگلیا٢؛‏ الیگ (۱۹۶۸) تألیں ر. کی کنادزہ۲۲؛ دشھرحا و 
رند گانی شھری دد ایران صفویء (۱۹۶۶) تألیف. کوتسیا٢٢؛‏ وایران دد 
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قارسی ہہ ساب سای یر سے سس پت 
ہمۂ دوم قرون ۱۸ء (۱۹۷۰) تأٗلیف ر. شاداشنیدزہ۲۴' دتر کمٹھای ایرانء 
(۱۹۶,۸) تألیف ا“. گویلاوا۵٢؛‏ ٭توسعۂ شر کتھای تعاونی روسٹائی ددایرانء 
(۸,م۹) تألیف گ. چی پاشویلی۲۴۔. 
برای تکمیل نمای ابر ا نشناسی در گر جستان باید متذ کرشد کەدا شمندان 
حمھوری می کوشند تا خواستھای خوانندد گان بیشماد وعلاقمندان بادب ایراں 
را از داء ترجمةآئادشنرا وىویسند گان کلاسیكٹ و معاصر تأمین مایند. مثلاً 
درطی۱۸ماء اخیر ۷۰٠۰٢ ٠‏ سح ٭منتحباتی ازدیوان‌حافطء (۱۹۷۰)ترجمۂ و. 
کوتەتی‌شویلی ٣٠٠٠٢٠٢۷‏ نسحہ مجموعە داستانھای صادق ھدایت تحت عنوان 
دلالە (۱۹۷۰) ترجمۂه ت کەشەلاواو ٣۵٠٠٢‏ سخہ هافسانەھای فارسیء 
(۱۹۷۱) تدویں کنندہ ج. گیو ناشویلی بچاپ زسیدہ است. 


عمرجاودان 


بەدل می پرورم عق یکە عمرحاودان دارد 

بھال عمرم ار نورش بھاد بىحران دارد 
ولی درلحطەھای هحر محبوب ار نفضی‌تنگی 

دلم چون کودۂ آھنکری آء وفغان دارد 
نگردد دورد ار چشمم عمان اپىروی پیوستەه 

بە٭قصدجان من حر لحطہە صدتیرو کمان دارد 
فنشادہ ددہ مشکی 7و گوپی اذ سرمویش 

عحب زیبندہ مشکیں حال او زیر لیان دارد 
چوچخم مست مخمودش دچارآیدبەچعمام 

سراسر قصه کویی‌ھا ز اسرار نٹھان دارد . 
نگردد لطف واحسان وادب آزاو بەعمری کم 

کە در آرایش‌محفل عنرچون ساحران دارد 
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۴ س ےہ حسک۔ سس سن دورا ٢٢‏ 
اگر آبد ىە ىازار محبت ناگھان روزی 
حریداران سیادی میان گلرخان دارد 
دل دموجودہء می بالد ار اقبال ىلند خود 
کہ بار دلپسند او فقط یك دلستان دارد ۔ 


مو جودہ حکیمی> 





دمن نمی میر)* 


تا ثگیرم خوئبھای جمله قربائیان دا 
تا نحشم عمر آزادی ھمە دندایان دا 
تا ىیام داء دلھای تمام زند گانرا 

تا نەہردارم بەدوشم دوشار ایں دمان دا 
من نمی میرم 

س حواہم مردا 

تا نشویم داغ دلھا دا بەخویاب دلم 
تا ام من نزدیا دد نایاب دلم 

تا نکاہم سبح را انچٹشم پیجوابں دم 
تا نگویم داستان تاذۂ ہاب دلم 

من لم ی‌میرم 

مس دحواہم مرد' 

تا نیاداید حوائیم جھان پیر دا 

تا ہٹدم ىا سرودم پیش داء تیر دا 

تا نگیرم با قلم پیش دم شمغیر دا 

تا ہنویسم ڈنومن نامه تقدیر دا 

من نمی میںم؛ 

من نخواہم مردا 

تا نساذم ھیکلی بریادگار ماددم 


فارسی ٭٭ نجؾٛػٛػىووۓ۔ٔ سوسوس_ں۔ومججھسجحجحطکتکجہٗ ےہ مہمہمسچجہ یں کے کگ ‏ جعج٘تٹ جج کے -- کجسع۔-مد ۵م۸ھ 


تا تگردم ھمسر بام جھانکشودم 
تا نگردد مطلع عمں اہد ام و ددم 
شکند تا تشنکی تشنە دا شعر ترم 
مں نمی میرم 
من نخواہم مردا 
تا دمی کەآفتاب اذشرق بنماید طلوع 
تا دمی کە رودھا از کوھسار آید فرو 
تادمی کە ویدگی باشد بە راء آدرو 
تا دم ی که شعرحافظ باشد وحام و سبو 
مں نمی میرم 
من نخواہم مرد' 
نادان کر یں ام خوانوشر تاکی 
حخواب می بیند عرا می پرسد ایں آواز کیست؟ 
تا سدانم زندگی را بعد مں رہ تاکجاست؛؟ 
تا ندانم صاحب دیا پس ارمں بازکیست؟ 
سس سی میرم 
مس نخواہم مردا 
نا دوچشم نود پالا 
با دو دست دزق پیما 
نا دل دددآشنایى و با سرپرشود وسودا 
تا قلم داپل نسادم ددمیان ساحل امرود وفردا 
مں نخواہم مرد عاجر 
من نحخواہم مرد هر گر! 
ملا بقء 





درجہپان فنر وادبیات 


بادبود فروغی 

رور عععم آدرماء امسال در تالار 
بررك کتامحافۃٗ مر کزی داشکاہ تھراں 
محلسی پرشکوہ نر پاشد تا ادھردیرد گی 
کە ار دائش وآزرادگی و دیں‌ومروت 
بھر؛ فراداں داشت ؛ وعمرینىا بیکمامی 
وامانتداری در کارھای فر ھ گی وسیاسی 
اسں‌مردوعوم صادقانه حدمت کردھ نود 
قدر شناسی شود . بردگداشت چنیں 
مرداىی نما بشکر برچای نودں درلاحقیقت: 
وروح حقشناسی در میاں ھرقوم و ملت 
است 

دیںاآں‌چراع پر وروعی کە سیسال 
پیش ہ برائر تندعاد حادله با یەھنگام 
فرومردہدودء حقی بررك بەگردل‌مردم 
اٍِس سرزھہں داقت ٤‏ وتا کنوں آں‌طور کہ 
اید و شد بەایں حقیقت اععراف شدہ 
نود 

ددایں محعل پنچتں ارباراں‌علمی 
و نتحقیقی وسیاسی او نا۔۔ عسار تھا یمخعلف 
واحساسھای معفاوت _ ازسراخلاصسخں 
گمعند: وا ند کی |رحقا یق ر ند گی هر سس کت 


وآمورندۂ وریرا ورای حاصراں روایت 
کردبند, که اکثرشیوا ودلنشین نود 

عداللہ انتطام ار ورریدگی او دد 
کار سیاست موئەھاہی ىیان داشت 

رعدی آذرحشی حدمات مردراك اق 
مرد را در مورد فرعنتِ و ورھنگستاں 
بادآور مد ۔ عیسی صدیق اعلم ذاش ٭ 
نینٹش ونکتەیاىنیھای او را را مك وآء 
روا ت کرد ۰ 

محتی‌میعوی . آفار علم پراکندۂ 
فروعیدا معرفی کرد ۶۲ از ادرش مقامء 
علمی کمظیر وی ما میانی استواد پردہ 
درگرفت 

حجیتس یعما بی ارمصاحبتوھمکادی 
نیستسالەُ حود در کارھای علمی این ‌مرد؛ 
فھر ستوار ماد کردہ وپی دد پی حوی نیگ 
وادب سیاد ومیھندوستی این بزدگمرد 
را می ستود 

درزویھم اإرمجموع اپن‌سخٹراىیھا 
وآثار علمی فراراں این‌مرد: کەدد آ نجا 
٭ە نما یش گذاشته بودند :7 اہن نعیجەحاصل 
شدکە محمد علی فردغی (ذ کاےء الملك) 


ہے سے چ-۔ بت ےہ - ۔۔ 


در جھاں . 


ہرد حدمت ەەاین رر و موم صادقائهہ 
قدم پردائته وداش وبيتش دی ددموقع 
ساس ایراں دا ازگزند حوادت مصوں 
داعتهاست ئؿھم انصاف واعتدال اودر 
نگارشوحفاطت رہاں‌فارسی ٠‏ احترامء 
بععیراٹھای فرہنگی ایں مات کھنسال 
رمیەای فراہم آورده تا فارسی زیناناں 
رەھنگام آشعتگیھااروطیعه اصسلی حویش۔ 
کە نگھہاہی از ادب و وف رحنك فارسی 
موده عاشد _۔ غافل معاشٹد .و در براپتیر 
سیل حوادث پایداز نما ئند 

تردینیدی بیست کہه فروعی بەستب 
آوار اررددە,ای که ارروی عەیاد گازرماندہ 
است درشمار حادماں صدیق اس ھهردو 
ومحای گرفعەاست. وارحملهحاودائگاں 
ابراں حواہد نود 


سمسنارھآموزش زبان فارسی> 

پس از سا لھا تلاش و کوشش وچارء 
اندیشی ورا۔ تحانەھای آمورش وبرورش: 
وفرہلكگوھئی ,و تو لد دو بارۂفر رھنکگستاں, 
دپیدایش مرا کرواژءساریدردوایردسمی 
وغیردسمی ء ایں‌مار ورارت علٰوم رای 
حدمت بەز ہاں‌فارسی پیشگامشد تاعرای 
دردھا بی کە دامتگیر آں‌شدم , راءدرماں 
نحو بد 

گر چھ برای رسیدں بچئیں آردوبی, 
حقآں نودکە اجتماعی ارذ:حسکاں‌دست 
اندر کار تعلیم مدارس اىتدایی دمتوسطهہ 
وعالی ثشکیلشود تا ترای شناحتںاہں 
درد ودرماں فوری ہا پیشکیری آن . 
از تحربەھہاو تحمص‌عاہبی که در تمام 
مراحل تحصیلی بەدست آمداستفادەشود 
اماچوں گر دا ند گان ایں عر کز تحقیقات 
عالی حم دردھادا دردور٤‌دومد‏ بس رستان 
؛ کلاسھای عالی تشخضیس داده بودند 


جع سرع سے جن و مہ سسی کوںے عسم و نہ سی ہی ۵۷ 


ہمکادی آمور گاراں و در اں رإ ارم 
نداند وگمند اصلاحات اید ار عالا 
شروع شود ١‏ 

سازراق اوک رر موی فان 
آمورشگاءھای عالی سراسر کشوۃر دعوت 
کردئدکه درز محل هعل نوساز ٭ اپسٹر۔ہ 
کہتعہانتال ٤+‏ ءەمدت پنج روز صمح و 
تصہ ١‏ ردھم آیند ورای اسامایھای 
زناں کھ۔سال و٭رسی دری چادہ اساسی 
نید یشعد ء نعداأاے آءمید که ار فیض چنہیں 
احعماعی افکار متضاد استاداں ہرای 
تدیں کتابھای درسی عالی ابد کی ىەھم 
ردہلئگشود و رھینەای فراحمآید تا با 
ھمکاری وھمآھہنکی اسعاد و عاگرداہن 
درد حیالٰی ددعاں کردد, وددصمن‌جدال 
کہنەو تو کاہش باعد ٠.‏ 

رور پکئٹے ٣‏ آباما.ء ۱۳۵۰ 
حدودساعت دەصسبحایں احتماع٭اصطلاح 
رراتشکیلشد و س ازپر گراریمر اسم 
تشریعات ر۔می وابلاع‌پیامھا وسلامھای 
داشکگاھی ده کمیتة فرعی تعییں گردید 
تا اردحاصل کار مجموع آ ھا ددپایاں کار 
قطعتام٭ایفر اہم آیدو پر ای احر !یەمی ىیاں 
دورۂ دوم دبیرعتا تھا ومدارس‌عالی ابلاع 
گردد 7 وحمگان نا گز یر شو ئد کەارقا نوں 
وصاءطەای یگاىە پبروی کنند ؛ ودر کار 
تعلیم رناںفادسی عپەنسل‌جواںشیوءایدد 
پیش گیر ند کە نطمفکریواحدی دروحود 
آیدں ودوگانگیها ارمیاں پرحیرد د 
در سایهٔ ان اتحاد و اتعاق ہروہی دد 
دائشحویاں پدیہد آبد ک نہہاری آںتوائند 
عقہدہ و اندیثة حود راددررشعە حاىی 
محتلف علعی بی عیب و بنقص بیاں داز ىد, 
یا ىەعبادت دیگرچناں پرورش پابند کہ 
ب٭آسانی پیرومنطقی شوند کە موزد قول 
حمهٗ گردانندگاں مراکن آھوزش عالی 


۸ئ سحکےکےے و _”چجت 


مودەناشد ودر تکہحہ حدال مہاں استاد ر۴ 
شاگرد و تزاع برسٛرہو و کھنە ار میاں 
برحیرد ء د سرائجام فرشتۂه عمریسعی 
مسا لمت آمیز یردہ اررح پر گیرد 

ٹر ٹیب کمیھتەھای دہ کا ىه چیں‌نود 

١‏ وحدت ملی ار طریق رناں 
فارسی 

٢‏ عھررسی محتوی ەرعامةه رناں 
فارسی وکتابھای ددسی‌رناں فارسی پیش 
اردانشگاء 

٣۳‏ ۔ بردرسی محتوی ابرناهة رعاں 
وارسیو کتا بھای رہاں‌فارسی در دانشگاء 

۴ آاھوزش دستور رناں فارسی 
درسطوح محتلف تحصیلی 

۵ - آمورش حواسدر ہاں‌فارسی 

۶ آھوزرش تکارش رز ہاں‌فارسی 

۷۔ آھمورش زرناں فارسی سەعنواں 
يگ ابراد علمی در رشعه ھای محتلف 


دا شگاەهھا ومە کار دردں فار سی در آمورش 
فتوں و علوم 

ات آمورش ادىیات در ارشاط ما 
دناں فارسی ۔ 


۹- آسورش عر ہی در ار تاط و 
رہاں فارسی 

9ے آمورشرر داں‌فارسی ادطریق 
وسائل ار تیاط حمعی 


اما ھیأت داوران .یا ب٭اصطلاح 
اعضای ابن کمیتدھا 
دانشوراىی که ددراایں احعماععلمی 
رحصت شر کت یافته مودید ار لحاط 
سطح فکر و علم و ذوق سیار عمتعاوت 
مودنں تا بەحدی کەدزموارد متمدرحالت 
تصاد ددمیاثشاں پہدا میشد و نگارندۂ: 
اس سطور بر !اث در یافت ا یں تصاد ناگزیر 
است این قومرا بەسہگروہ دستەنندی کمند 





سخ دورط ۲١‏ 


تا خوائنده بتوائد ار بتتحه وحاصل کار 
بیك آ گاء شود ۔ 

1 ۔ استاداں عاموری کەه نەگواعی 
آثار قلمی ارزندۂ خود در مقامی حاى 
گرفعەاندکه کھتە‌ھا و نوشتەھای آنہاں 
برای اکثر مردم فارسی داں و فارسی 
حواں سدو ححت شّدەو در ایں مورد 
محالعی عدارعفس گرچھ ایںگروە ورای 
آنکه محال رشھرتطلذاں تتككنگردد 
وپایشاں پەحد الھای نی ئم ر کشا نید شود 
درحلسات عمومی کمتر ظا ہر می شد ند یسی 
گوشە٭شیئی اختیار می کردئك تا ہمار 
ماحرا پیخہر نمائند؛ وھم ارچماقتکیر 
مدعیاں مصوں نمائد 

2-2 گروھہی ک٭ در شمار اسعاداں 
تارٴکاروگمتام جای داشعند , وب کار 
حوش دلسعه ودند. هھماھا کے ار 
یروی چوانی وماءیۂ علمی بھرەایدارند 
دناشور وشوق هدف ح-ویش را دنال 
می کنند تا ھماکنوں حدمتی کردم باشد 
وھم در آہنده ار رسہدں نے مقامی تک 
شاستکی آں‌را دارند بھر ممد کردیند و 
سختا تاںنرای احلوں‌ححت پیدا کد 

تردیدی نیست کەا کثٹر گر دائندگاں 
اصلّی ایں سمہناد ھمیںگروم بودند د 
حریگ مقالهەای درخور مالہ وپايہهہ حود 
مرای حسوائدں در حلسات تھیه کردہ 
نود بد ا یں‌مقالات خواندہشدودر اطم اف 
برحی از آنھا موافق ر محالف اطھہاد 
طر کردند ؛ کە گایحالت جدال گو ى٭ای 
ىەحود گرفت 

ای ںگروہ مەسسںاحتلاف سو سلیقه 
درسەحیچەجای گرقعه٭بودنں گعنیعدءای 
سرسختا نه تدریس اد بیات کھن راسشٰرودی 
می‌دا نسعند , و نو گرایاں را دشمن ذہاں 
اصیل‌فارسی میشمردند . اما نو گراہاں 
در پاسح بەآ نان می گفتند: چور دردنہای 





درجھان .. 


امروز زند گی می کیم: سرسیردن‌به آ نچە 
درفر بھایگذشته آفریدہ شد نوعی درجا 
ردں اُحث وادعیات معاصرعا بد ا[ساس کار 
قرار گیردء و گذشتەھار! یا یدبەعلاقمنداں 
ەتاریی واگذاشت . گروم سوم کەتقر یبا 
می کوشیدائد دذرحد اععدال و انصاف گام 
ردارند می گعتند ٠‏ باگد از نو وکہھں 
تلیقی پوجودآپد تا پیوندمردمیکارہ 
اگدعه قطعنشود, ودائٹجواز گذشتە و 
حال نا حصرەماف اھا یچ كازحرفھای 
آہاں در تعریف نوو کھں آشکار و کوبا 
سود عیچيك اردوقط نو رو کیں عاان 
گروه خمصد! ہمیشد بد ؛ و مه سادرش اتں 
در نمی دادید . دل تتیحهہ باردھا دیدیم که 
گلوها برائر پرحرفی حشکید ء وچھرەھا 
رای ءە کرسی نشا نیدں عقا بدعرق آلود 
شدہ وتپش قلما ار شدت هیحاں افروں 
گردید اھا اگرایںدرد ەەزودیدرعاں 
نگرددے ھمیں اطیاد ایماں استوار: 
زھرسرعقید ایسعادں کرو ٘وافقومخالف 
عایشکرآں است کە سراجامراءچارەای 
پیدا حواعدشد تا تذدریہ زماں فارسیھم 
ساماں پدیرد 

۳- گروھی ار صا حتطر آں بی مصب 
دمقام وعہرعسؤول ہمگاه و پیگام اردسر 
ا(خلاص ددرایں احتماع شر کت کردد تا 
نا تد کرات مفید جلوەرخی ارتندروبھا 
دا تکیرد وآ سچہ شرط ملاغ است پر 
نان آورید ہداں امید کە درفر اب نسل 
آندہ مسؤول تاشدو در پیشگاەوحداں 

کوتاء سحںآنکه ایں‌سمی"ناز باحمه 
احتلاف آرابی کە در آں اطیار غد ,. ونا 
تمام نشیں وفراریکە در کارش اشار 


گشت ' از لیےص دھرۂ فراواں فی ثصیبت 





۰۹ھ 


نمائد . اعید است اولیای امور درننکار 
ستں تصممماتی کە بەحمت این اجتماع 
اتخاد دہ گامی جدی و استوار بە پیش 
بھند ناعر چەرودتر آئد کی اڈ نا بساما نیھای 
تدر یس زباں فارسی سامانپذیرد 2 


حسین خد یوجم 


0 ٭ە طوری کے اطلاع یاتاےم 
محموعهای از داستانھہایکوتاہ جمال 
میرصادقی حمکارقدیمی سحں درشوروی 
دەزہاں روسی ترحمهہ ومنتثرشد٥٤است.‏ 

درمقدمەای که سرایں کتاب نوشعه 
شدہء کلیاشتودینا١‏ سمن اداثە شرح حال 
مختصری ارحمال میرصادقی می نویسد: 

جمال میرصادقی در سال ۱۹۳۴ 
متو(ت شد و تحصیلات حود را در رعته 
ادبیات دد داشگا. تھراں بے یایان 
رساد وی کار داستان نو سی راہاچاپ 
آثاری دڑہحںء ایراںآیاد وکتابں حفّہ 
آعار کرد 

در سال ۱۹۶۳ اوليیں محموعےة 
داسعاتھایش راعاعام ا شاھزانہ حانم 
سرچشم؛ در تھراں منعشر کرد دومین 
محموعەاش ٭ چشمھای مں حسته٤‏ درسال 
۶ع بەچاپ رسید و نالاحرہ درسال 
9۹9 ضفمای نماغاو گل ررد کک 
سوھمیں محموعقعهہ داستاں او مود انععار 
یافت. 

پوسندۂ مقدمه سپس بەد کر ایسں 
نکعەه پرداحته است کے : حواندگاں 
شوروی در گذشته دو داستان میر صادقی 
راکەه دھرئثیەہو+در آں شس ر۹می بناوہدء 
نام دارد حواندەائد ء اسن داستاتھا در 
مجحموے+ایىی ار داستانھای معاصرن ابران 


کہ رر آںشف درف می داریدء نامگ فته 
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۰ظ سمسسسسمطعککے_ےس سیت 


ىەچاپ رسیده است. 

در کتاب حاضر عشت داستاں کە در 
واصلهُ سالھای ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶ نوشعه 
شدہ ترجمه شدہ است. 

در آعاز ترجمة روسی داستاں‌ھای 
میرصادقیء مطالی نین دربادۂ سبك‌کاد 
ویسندہ به چاپ رسیدە است !از حمله 
اہمکہ؛ 

جمال عیرصادقی کە نثری تار و 
مخصوص بەحوددازد درشانزدہ سال اخیں 
جاہبی ثابت در ردیف نویسندگاں معاصر 
ابراں کس کردہ است. . آثار میرصادقی 
از نطر توجه مه رئدگی مردم و فاش 
کردں زندگی قھرماں ددکاددر توصیف 
رآلیستی نەتوٴ‌سندگ-۔انی چوں صادق 
ھدایت ؛ جمال رادہ . .٭..٭آدیں و صادق 
چونك بزدیك است ‏ هراتعاق معمولی 
دداثرمیرصادقی؛ عدف و اررشی احلاقی 
بافته است, . در داستاںھای او آثاری 
چوں ہب رف‌‌ھا ء سگذ‌حھا و کلاعھاء یا 
٭شاحدھای شکستەء را میتواں مرگربد 
کەبەشکل حاطرات دوداں کو د کی نوشت 
شددا بد میرصادقی عا دفت؛ اعمال 7 
احساسات و افکر فھرماندھاش رادر 
شرأیطی کہ حخود برمی گزیند, تحزیے و 
میرصادقی ار واقع ينی ور ندگی مادی 
تبعیت می کنند. .در سیازری‌ارداستاھای 
میرصادقی:ماجر ادررمستان| تعاقمی افتد. 
مرف و ىوراں رعمدەای است کە نوپسندہ 
آفرا برمی گرید تا قھرماش دا در آن 
حای دھد .. جمال عیرصادقی مکی ار 
داستاننىوبس‌ھای ایراىی است که با آثار 
حویش, زرندگی معاصراں واشتعال خاطو 
آناں را ازگومی کنند 

صاد 


3- 1 027 





سخن ۔ دورذ٥‏ 


9 بردنوچیکو فیا ئی ٦‏ دمان :ویو 
مایشنامەنویس ابتالیائی دد۹۲ سالکی 
درفلورانی دز گذشت, از جملەُمشھود تریں 
آثساد این نوسندہ می تواں ازویلای 
ہا تریس و نادتاں ثام پرد کتاب جال 
دیگری نیز اراوباقی است کە درحقیقت 
درندگی نامةُ حود او است 

0 یوزف کاینر؟ شاعر چگڈورٹیس 
کمیته مقدماتی ‌اتحادیة جدید نو یسندگاں 
چك درپنحاء وچھارسالگی در گدشت 

0 نحستیں جامزرۂ مسزد گكی ادنی 
امسال‌ھرانہہ:چجایزۂ نزر گنا رماں آ کادمی 
فرائسہ مود کہ دہ کعاب افتخارامہراتوری 
اٹثرژان دوزرمسوں۳٣‏ تعلق گر وت 


7 








×ىس گا 
کی ار روز نامەھای معصی پادرس 
کہ بوسندۂ افتخار امہراتوری ىا آں 
سا قدُھمکاری دازردەمناست این انتحاب 
وه کادمی فر‌اسصهە شریك گفت واصافه کرد 
کەژاں دورمسوں نا کعاب افتحار امہر اتودی 
تاز٭تریں کار را عرصّهہ داشتهہ است 
آلکسی قہرماں ایں ائثر عمانند 


امپراتوری اش فافں دجود خارجی اس 
2-6۳7 


58ہ( 350 -( 


درجھان .. 
اماابن شخصیت ساخثگی بیش از شخصیت 
ھای تادیخی که عدل قرارگرفتەائند 
واقعی بەنظرمی سد زیر ا او یك امہ !انور 
عاشیئی است کہ کكلیۂٔ خصوصیات امہراتور 
حایگذشته را ددحودگردمیآورر. 

ژاں دور مسون , در سال ۱۹۲۵ 
عتولد شدم است ودر رشتۂهُ فلسفه تحصیل 
کردەاست واکنون ہم برای یونسکوکار 
میکند بیش اذ پائزده سال استکه 
نویسندگی پیشه کردہ است ودر ایں‌مدت 
گذشعه ار حلق آثاری جون عشق لدت 
اسٹ۔ عشق‌ە رای ہیں۔ وخہالھای ددعا 
گاء عقایں حود را دربارۂ آثاری که 
خواندہ بردیکراں نیز آشکار کرد است 
وایٹھا ہماں انتقادھای اواست کەگاء در 
لومو:دوگاء ددلەنوول لیٹعرر مە چاپ 
دسہدە است 

0 جایزۂ فراسىہ۔ کامادا کەەەوسیله 
ودرارت امورفرہمگی كکيكک بەوحود آمده 
است ومراد ار اہحاد آں شناساندں 
وسندگاں کک است مەمردم فرانھ. 
امسال ەە٭عاثیمکاتاں تعلاقگرفت 

ناثیم کا تانں کے کتاب ار موسوم مه 
<حقیقی وتآتریء مر ند٤‏ اہں جاپرەشدہ 
درسال ۱۹۲۸ متولد شده اسٹ ویم ار 
انحام تحصیلات حود در آلیاس جھائی 
اغرائیل ‏ دانشکدۂ حقوق تَدایَ غازم 
پاریس شدہ است, وی کە ار سال ۱۹۵۴ 
به کا نادامھاجرت کردہ؛زعا نید دانشکاہ 
تدریس می کرد واکٹوں ہم دئیس ادارۂ 


ادبیات ورای عنرھای کا نادا است 
کاتانگذشعه از آن کە ناقد ادبی 





۴۷۷۱ھ 
روزنامة وطیفهءاست بەعنوان خر نگار 
دو نشربة با ارزش ادبی پعنی وھ پانزدہ 





روزۂ ادبئی؟ وف ادبىیات نو نیز بە کاد 
اشععال دارد 

فلا مؤسسۂ انععاراتی پلوں فرانےه 
دومین جلد بامڈھای زرژ رنانوس را 
منتشر کرد . اہن نامەھا بەه چھاردهہ سال 
آحرز ندگی پر نا ٹوس مر بوط می شود. دد 
اس دوراں بر نانوسص راھعردی مییابیم 
که صاحب تجرۃہ است و سردوگٹرم 
روز گادرا چشیدہ, عقایدی حاص یافته: 
ارراء دور ار کشور رہل ء در راہ 
حسات فرائسه مبەه مساررۂ قلمی برخاستہ 
است . 

ددریکی آر ىامه ھای آں زمساں 
تریایوس کا تاریخ ضامی 414۳۹ سز 
آں ہد میشودں چئیں میحوایم. 

دوست سیار عرگپز؛ وئل هعهُ شما 
منارك ایں عید ار آں کودکاں است و 
ماہمباید دپیر پا رود دودارەٴکودل شویم 
ایں کارداگر ددایں حہاں صودت نگیرد 
درحھاں دنگر بەرقوع حواہد پیوٌوست۔ 

اید کی ارەصایل دوداں کود کی 
است کودك استکەه در وحود ھا ەامید 
ورریدں‌ادامه میدھہد اما یه شرط آنکه 
آبرا درحود حفه مکردہ ہاشیم 

میداسم شما را چە حسکام حواحم 
دید ایں‌رماںحودمدا از نہو سیاد دور 
احساس می کتم . دیادی کە در آناقامت 
دادم برای حوادشی که ہر رور رادیو 


رورمھای مسخرہ آمیزش زا بەگوٹشم 
می رساند سیارءناس ات 


۳ث +ی<۔---ْ 
سورل سالخوردہ سیسال پیش ماس 
نه فارماس 1نو زان کا تھاڑھا 
است . ء خشم افراد اعله دنیا داھرا 
می گیرد ازجھا نی کہ اعراد عاعی چیزی 
جز خاد درآںہەبار نمی‌آوریند 
و افرادافرھنگک جم چان ہ حود 
پیچیدہ!| ند کەدردروں آ ناں‌چیزی مەوجود 
نمی آید تاه محصول حوب انتطاد 
داشت 
در ڑژوئی ۱۹۴۰ صکامی کەفراسه 
نا نحستیں صرت حگه رورەروشد 
ور نانوس در نامەای ںىوشت 
بە حود می گویمکە افراد حیلر 
درفرسن ہستندو در ماع قدیمی مں که 
ھیچکاہ فراموشش حواہم کرد ورای 
حود یاھگاء میسارید حردار شدمکه 
تولوں را نمساراکردھابفد چە نکوں؛: 
چەنگویم؟ ایں‌ہم ادٹشس بھمکە دا نبحستیں 
حمله ددہم فرودفت دہارم درمعرصایں 
حطر قر اددازردکەه طرفیك ہعته ءە٭وسیله 


چتی مارھاوعر | ءەھا یی کە ساعتی سی کیلومٹر 


پیش ھهیروندء تسحیرشود 

ار افراد حابوادۂ ھں کسی درحیه 
توسشت۲۲ نا ایں موہتی استکه حداوید 
ددحق مں روا داشته: میداس روری 
دہەفارىششه می کشمکه سںگردم اماچطورز 
برگردم؟ چگوئ مشتی بچەرادر ایں 
دسا کہ جا نا جری اوتت 

حماکنوں ار تساراں پاریس آگاہ 


شدم احساس مسحرہم عنودں وعدم تَمغاست 








سخن - دورۂ ٣٣‏ 

ہیں حوادث وکوشش ناچیزم مرا ازپا 
دد آوردەاست... کاری که ھی کنم در نطرم 
چون مشعی شض جمع کردں است ولی 
میحواھم تمام افتحارم را حمین بدائم 
که این کار را سمیمائه انحام حعیدھم 
آنچه اید شود۔ حواعد شدہ. . 


پر الوس 


00 حایرۂ گتتور امسال ىہ زاك 
لوراں١تعلق‏ گرفت کتانی کے گٹکور را 
سے ڑا لوراں کر دہ کارھایاحمقات 
نام دازرد کە اذطرف مؤسسۂگراسه انتغار 
افته است 

ژاالوراں پنحاءو دو سال دانردو 
درپاریس متولد دہ در دورانکود کی 
و تحصیل, او در ریاصیات بدتریں:اگرد 
ودر درس‌فرأاسه شاگردی درحشاں بہود 
در ھعت سالگی توائست سستیں رماں 
پرماحرای حودرا سویسد. بحستیں‌مقالەهُ 
سیاسی اوحنکامی ںەچاپ رسید کە اوفقط 
پانزدہ سال داعت 

زاك لوراں حستیں رمہاں حود 
موسوم مه پیکرھای آرامء رانا صرف 
ودقت ریادی آفرید. درآں سالھاء لوراں 
رای گریز از اراحتیھای مالی و ئیںر 
نەقصدآنکە نٹواند ىا فراعت کامل آثار 
ادنی حویش را بە وحود بیاورد بەحلق 
یك سلسله رماںھای بازاری پرداحت 
که دکارولیں‌شری: ار جمله آنھا است 
این اثرتصادفاً برای سسیل سن لوداں 


حجيمِسچجمےِىَسَِْمي سے لت ابص سس.س-س-- سس جح ا 
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٠ درجھان‎ 





کە نام مستعار ژاك لوراں است شھرت ژاك لوداں نا نام مستعار دیگری 
ہسیادری فراہم آورد. سناربوھای دجنگكەك چند اثر تاریخی ہم نوشعه کە از آں‌حمله 
ھای بزرگەقفران٭ە و ٭چھل وہشثت دتاریم پلیںسە وەرمانی کہ فراسەاروپا 
ساعث عشقء ار آثارہماں وورۂ او دا اشعال می کردہ قابل دکر است. 

00 برندۂ جایزۂ تموھراست رنودو 


ہستند, 
پیر ڑژاں زرمی۔ ٹوسندۂ کتاب ہ٭ غارت 
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۳ھ 

کا خثا بستا نی ٤‏ است کە ژان‌پی یر آنگرمی 
نام واقعی او است. 

پیر ژاںںرھمی دارای شعل سیاسی 
است ومدت مھا درحاوردور رگ کگتذ 
و پکن اقامت داشعه است وزمانی ہم دد 
لندں خدمت کرد است 

پھیں ژان دمھی کەه در سال ۹۶۴۷ 
عمتولك شدہ خست آثاری چوں ٭اوبیست 
وسەسال داشثتء و دگولیور ارفرطخواں 
مرد را نگاشتهہ است وسپس ىا استعادہ 
ازدو تامعستعاز کتاںھای دنکری آفریدہ 
کعاں دعارت کاح تابستافىی ؛ کە امسال 
رندۂ جایزە مقدءەائری است قطور که 
نار گوکنندۂ چگونگی رد چیں ازطرف 
سل جواں چیئی است. 

0۵ رر بدۂ حایوۂ فمینای امسال 
آنژڑلو رینالدی! است کے سی وك سال 





چھومممے مس أ س“۔ے۔-ٔ 


ہچ ےو ےں ہے ےہ سے سے ہز سے ای ے دور 6ا ۲۹ 


پیش در باستیا متولد شد٭است.خانوادۂ 
رعالدی که اہعالیائی - ہو نائی است ار 
چندسل پیش دد کرس اقامت دارد 

پدر ربالدی ک_٭ جزو افراد صد 
فاشیستنود دد شعیدگاہ جان‌سہرد. ایں 
ماجراو شراط دینگر خانوادگی سیب 
می شد کە ز ہنا لدی دور ان کود کی ‌دشواری 
دامعه باشد۔ 

رینالدیپس ازپایاتن تحصیلاتحود 
وه روزنامهہ نوِیسی روی آوزرد و درسال 
۹ نخستیں رماں حودراکەحازءای 
حم مەدست آورد ھنتتشر کرد 

کتاب ٭حانهُٗ ستوں‌ھای مجسمەای؟؛ 
اثری کە رنالدی ہے سس تگارشآں 
جابزۂفمینارا مەدست آوردہ داز گوکنندۂ: 
سر گدشتو کہلی است که بىەدشال موفقیت 
فی اہ کان ایا عری نہش 
و در آںحال زندگی گذشتة حودرادرنظی 
محسم می کند 

توئیو قھ رماں ایں‌اثر نەبادمی آورد 
که ار حانوادەای معمولی بەوحود آمدہ 
است و دوراں کودکی حوددا درحاىپای 
گدزاندہ کە پالکں آں پر ستوں‌ھائی ىەه 
شکل محسمە قرارداعتەاست و کیلموەفق 
شرج کوشش‌عای حود درز ىد گی اجعماعی 
را می نگارد؛ در نارۂز ىد گی حا نوادگیش 
صحت ھی کلد و درمی یاند کە ترار نام 
زرندگی او متفقی است: 

ددایں‌اثر:سبکی مدوں بەکاد گر فتە 
شدەاست پوسنده گا ءدگاہ سیں طىیعی 
داستاں را اس ہم میرند تا مه تداعیھا 
وتحسمھای گدشتة حود میداں ندھد 


58101( ى ھا 1 


در حھان ۔ 


0لا ددمجموع آثاری کە در شعمیں 
حشنوادۂ نین المللی فیلمکودك ازتادرِخ 
۳۴ ہا انماء ٹا چہازدم آذرمساء در تھراں 
ععایش ددآمدہ این بار نیز کشودھای 
اروپای شرقی وعیش اڈٗ ہمه٭کشورھای 
چکلواکی , دوھانی و لھستاں از نظی 
اررش‌واہمیت آثاری کەعرضەکردە نود ند؛ 
بردینگرملل ھیشی داشعید 

در میہاں آثاری که ار کشور 
چکللواکی نمایش داد شد قر سا 
هیچ فیلمی وحود مداعثتکە تماداہی و 
قامل قول ناد . هِلٰہھ ای دارروی 
کودالھاحواعمیر ند٤‏ لٰوسیومعحزمھاء:؛ 
ہٹیجی> : ١شیپور‏ لعنعیء+آں چیری که 
کرم حدس میزدہ وسری علمھای ەموش 
کورو. ٭واحد ادرش وریسابی نیشتری 
مود فیلم دار رری گودالحا حواہمپرید٭ 
ساحعة ہ کارل کاچینا بەعلت سا یحای 
تصوبیری و طرح ھخلەای دشوار ىطیں 
فلح غدں کود کی علاقەمسد نەاسپسواری 
که همةٗ رؤ پاہایش نەمیداںعای ترىیت 
ات حتم می شود پر ندۂ حایزۂ مزر گا 
انا اس سو او 
تپ صساً ہیعت داودی کودکاں بیز 
حایرۂ حودزا عە‌اس ٭ یل اھداء کرد 
کشوزروما ىیداعرصۂه چنەفیلم فوق العادہ 
ہەایں حشنوارء موق بەر بودں سفەچایرہ 
ُ۵ 

فیلم ٥ر‏ گۓ عرال؟ ساحتہہ کر بستو 
پولو کسیس دەعلت رباب یھای:صویری 
وشاعراىەاشوطرح ترازدی کاعلی براساس 
مرحودد دو فیروی معتصاد سر ستنگی 7 
عاطفیء ا[رچناں کمال وعنا ہی رحوردار 
مودکه نظیرش راکمعردیدە ایم ایں فیلم 
رئدۂ جایزۂ دشھرفرنکك آدشیو فیلم 
ایران و مجسمة دلفاں وزارت آموزش و 


پرورش عد 





۵ك 


فیلم زیبا د آررشمند دیگری کەه از 
کشور دومانی موقق نەدزیافت حا بزەشد: 
فیلمہمن+ مس من ائرہیون‌پویسکوء 
نود این فیلم برندۂ حایبزۂ پلاك طلاپی 
حیثت داوراں ہیں‌المللی شد . 

کشور لھستان ماعرضۂ دوفیلم فوق۔ 
العادہ پر ندہ دوجاءزۂ فسعیوال گردید 
عیلم نخست ٭برادرت عابیلء نام داشت 
که ساحتةهٌ دیانوژناسفتیء بودو جایزة 
محسمهہ طلاہی حیعت داوران ہین‌المللی 
داگرفت و دیگر فیلم کوتاعی نود نام 
ہو رمانء ساخته درہعاردچکلاء کہ برندۂ 
دیہلم منتقددیں سینما بی مطوعات تھر ان 
شٌد 

امسال کثشور آلماں عرئىی با ارائه 
سەفیلم حوب ودیدئیء تحسیں ہمکان‌را 
ورانگہحت. فیلم ٥سر‏ قلم؛ ساحتۂه ٭ژو نگ 
!اوس _ چیل: باطر احیو گر ا فیك فوقالعادہ 
وسوڑزۂ جافآف و سدیع خود ؛یش از ساپیر 
فیلمھای آلمانی مورد استقال قرار 
گرفت 

حا بزۂصدہەز ارریا لی ودارت فر ھنگكک 
و مر دوھمچٹیں حایزۂ محصوص دادیو 
تلویزیوں ملی ایراں ىەفیلم سر قلمء تعلق 
٥رت‏ فیلمدیگرایں کشوریعنی٭ تصویری 
ار اتوسىیل؛ نیز ھا خصوصیات عصالی 
تصوبری و گر افیک بی ثطیر و ددحشانش 
حلوۂ فوقالعادہەای داشت. 

فیلم پا نٹائودر ترف٭ نیرحرو آار 
تماشابی و مفرح آلماں غرعی در أایسں 
حشنوازرەنودکه موردتقدپر حیعت‌داودی 
کود کاں قرار گرقفت۔ 

ارکٹور شوروی دوفیلم نزیاویہا 
ارزش٭حرفمرداں٤ء‏ وہ آخرین تعطیلاتء 
پەنمایش در آمدکے هر دو واجد ارزش 
چشمگیر تربیتی و صساطفی بود. ہیثت 
داوران ىینالمللی برای نخستعین بسار 


۶ھ 


ہکی اذ جوایز حود رابىرای ایفاى نقش 
حساس و مشکل فیلم ہ حرف مرداں : 
پڈھٹر پیشهہ چواں و نا استعدادآں اھداء 
کرد 


کشوز عللد امسالىایك فیلم حوبں 
توحه بسیادی زا حود حلس کرد . فیلم 
یه شيیثشهای: بەست طرح رساوحابف 
رؤناھای زرنگیں يك کودك تحسیں‌ہمەرا 
مەشدت فرانگیحت 

کٹشورایعا لیانا فیلم دحط: و آقای 
روسی در بیلاقفء درحثش چشمگیسری 
داشت. فیلم د×حط: ائثرہاو ۔کاواندولیء 
اثرفوکالعاد٭ەای نود و کادگر داں آں تٹھا 
نا ترسیمچند حطل د‌‌ ماری نا آبھاءەچناں 
شوح طعی‌ھایی دست ردہه مود کەتا کوں 
بطیرش را تدیده نودیم 

ایں فیلم مرندۂ بلاك طلابی ہیقت 
داوداں سرںالمللی ثئد یلم ٭ آقای 
روسی در پیلاق ٤‏ یر برای طس تل و 
گرئدەاش سست هەہ مؤسسات تودیستی و 
کمپینلگە‌داری انتا لیا دیداىی وممە رح نود 
فیلمھای امسال آمر یکا ىەحزینکی ( آدمھا 
واھریمنھا) نەھہچوحہ اررش بادآوری 
ندارید 

انکلستاں ہیں امسال دا فیلم مفرح 
<آقای حر گوش ‏ و دوفیلم تفکرانگیر 
وحاف یعتی هسنحش شثر؛ ول قطەھای 
حستحو گر ددحعنوادہ شر کت کردہعود 

بل۔ارسعاں نا دوفیلم جابف ومفقرں۔ے 
دوارثھاء وطسعاىلء و يك فیلم بلند و 
آُزرشمند ٭حاریمٹ‌ھای بدوں حار: قابل 
بادآوری است. 

اما آثادری کم امسال ار ایراں 
بەنمایش دد آمد غیر از چھارفیل مکەارزش 
پادآوریو توچەدارد بقيه آار درسطحی 
تنودکه توان از آنھا یاد کرد: فیلمھای 
ددھاہی ائں تقوابی ؛ ٭یسرءیرندوساز 





سخن ۔ دورۂ ٣١‏ 
او فیدقاق واعاف كف رت 
علوء اثر حسی تھرانی ۰ ہ نک حیال 
بات وآنكه عمل کرد > اثرھمیز عرای 

رہاٹی ای تصو یر بشانو بعصی ار آ تھا بەحاطر 
طرح عسألەای حالف و تفکرائکیزقادل 
باداوری و تحلیل حسعند در بین ایں 
آثارفیلمەرھابی ٤‏ اثرتقوابی برندۂحایزۂ 
پلاك طلا بی عیثت داوراں ہیں!لمللی و 
حایزۂ عیعت داوری کود کان شد. 

امسال کشوز کا بادا نا تەوفیلم ددایں 
حثنوارءہ شر کتداشت وفیلہ دراء رسش> 
اثر ٭دایاںلار کسی ار ای نکشور‌رندۂ 
بلا[ك طلاسی ھیثت داوراں میں|امللی 
شّدں 
آرھندوستاں فیطہرسا و تعکرانکیر 
٭آوںء را ددم که در عادۂ افزایش 
سرسامآور جمعیت و کمنود مواد غداہی 
مود پوبیسف یلم بسیار ریا و تحسین 
انکیز ورادگاە مں کو پا کا ہا نا استء را 
عرصه کردھ نود کەه حارح ار دورمساءقات 
نما یش دادہ مد اىن فیلم فا سی حمی 
تمام یپردہ ازسنکەدل یھا ‌‌ عی توجھی‌ھای 
شھرھای در رگ۵ ٹسمت وه کودکاں آوارء 
دیسر پرست درمیداعشت و ددتصادیری 
رسا وغاعراہ رندگی دردحیز وددعیں 
حال پرنشاط و کودکانٗایں نوجواناں 
را شاں میداد 
دنین آثاری کهە اذ کشورفراسه 
یه نما یٹس دز مك فیلم ”+کوداد وحشی؛ 
اثر معروف و پرجستۂ فرانسواتروەو 
ىیشك گل سرسید تمام آثاری بودکە دد 
ایں فیلم 
پرندۂ جازۂ محصوص عیعت داودان 
بیں‌المللی و حمچنین جایزہ مخصوص 
متعقدین سیدما یی مطبوعاتشد 
ار آنجا کەه معتقدم اہن فیلم ارزش 
بادآودی و توجه بیشتری دا دازرد سعی 


اس چشنوارہ نماں داده شد ۔ 


درجھان ٠‏ 
حواہم کر دتایهاحتصاردر بارەاش مطالی 


سو سم: 
تروفو ھا اقثتیاسی آزاد از کتاں 





۵۷ 
میحوأھند پا ورہنگواکنند؛ 


موقعی کە او را در جنگل کشف 
می کنندءدھقا فاں‌س ای دستگیر یش جنجال 


دحاطراتو گڑ ارشھایمر نوط مەدریکٹور ٤‏ و تلاش‌عظیمی رر پامی کنندووقتی کەوبکتور 


اثرمعروفد کتر+ڑان ابعادد اثریآفریدہ 
است کے در اصل تیا استحواں ندی 
آن ا ابتارد نەوامگرفته شدەاست ائی 
زویو و مد تر ارد دای 
کەدر پر داحت داستاں دادەشدہ, ىەصورت 
اثئری مستقل وفوقالعادہ در آمدەداست:ء 
این فیلم تروفو بیز ات آثار 
معروف دینگٹرش نظیر ہژولوثم؛ و 
دفار ٹھاںىت١‏ ٤ء"‏ سرشار ار تناقسصات ثمر 
بحش استء همائنطود کہ میدانیم داستاں 
بافتن دویکتورء بعنی طمل وحشی در 
جنکل وثر نیت او بىەوسیلهُ دکترایعارد 
رواشاس دھری تعلیمو تر عیتءوافعهەای 
استکەه درحدود صدسال فیس درفرائه 
اتعاق افعادہ اث اما ٹیا ید آیں‌داستاں 
دا باآنچه تروھو درفیلمش مقل می کند, 
اشصاء گرفت. تروھوازایں واقنڈتاریحی, 
اثری مستقل وںەحصوص آفریدہ است . 
تروفو درعارۂ جوہں اصلیمسعلەای 
شفاوبل گر ےو کت, ںی کرت 
ف...دات او لیڈھا ىەمابەارث می رسد 
(طینت) دلی کائل آں و ىك علے 
دثردیت صودت می گیرد (فرھنکك)ء 
ابتادد سعی دارد کود کی دا کە ار 
طبیعت و جنکل آمدہ است مءە صورت 
انسا نی پای مندمەاحلاق وقواىین اجتماعی 
در آورد و بەاو زہاں و خط بہاموندو 
تی بیتش کند۔ 
دوشی کە ایثادد پرای تربیت ایں 
طفل وحشی انتخاں و اجرا می کند در 
یا ہاں دستخوش‌تز لزل می‌شود وبەموفقیت 
ئمی‌رسد . بلافاصله اہن سؤال برای ما 
مطرح می شود که ویکٹور را چکونےہ 


درگودالی ینھاں میشودء دحقاناں دود 
زیادی در آں ایجاد می کنند.ازسگ‌ھای 
شکادی حود نیز رای دستگیری کوددڈ 
وحشی اسعفادہ غایاں می ورعد 
پس‌اددستکیری,موو ناحن‌ھایوبکتور 
دا می چیشتد و برای انحام ایں منظور 
کورك را عداب می دحہند د کر اہعادد 
آدمی است پای منداحلاق وعدالت وروی 
ػكه برای انتقال اہن سابل ىەوبنکتور 
ونکتور اید کار کند وچیزیاد مگیر د. 
ادماید درفرأ گرەتں ارحودسرعت بەهحرح 
دھد این تلاش مرای سریع فراگرفتن 
گاممتح بە:رحوردھای ناراحت کنند٭۔ ای 


می شود ۔ 

عرعکسالعملویکتورفورا ادطرف 
ابتارد دد دفترچه محصوص ئتمی‌شود. 
موقعی کہ نەفرماںایتارد ‏ ویکتورمجور 
است اغیاء محتلعی را ار یوار آوہزاں 
کعد ہ تماشاگر ار حود سشوال می کند 
کە هدف ار ایں کشمکش‌ھا چیست ٢یا‏ 
ایںروش . ویکتور را بەسوی فرھنك و 
تمدں رھدموں می‌شود؛؟ د کترایتاردمر ہی 
ویکتورحتی برای آنکەتواندژرف تریں 
ورایندعکی العمل‌ھای دوانی بیمارشدا 
بادداشت کند ار دست روں ءە اعمال 
طالمانه نیز اباہی ندارد 

موقعیکە اد ویکتور را بھ فناحق 
تلبيه می کد واشكویکتوریں گو تەحایش 
لوف نا غادنائیٰ ان ایی ٹوئیک در 
دفترچەاش وجود وحس عدالت خواہیء 
را در این کودك یاد داشت می کند 

اما عساله دد این جااست کە بیان 


۳۸م سےوےوےمےو ے ےس سے پے بج" سے سای - دودط١۲‏ 


نوع احساس ویکتور ءە میچوحد بەکمكژإ 
کلام وزبان عناخعه عدۂ ما امکادیڈیں 

ویکتورِك باردر محستیں بر خوردش 
ہا حروف الضاء و حطوط . فریادکناں 


جمەچیز رآ بںەھم میریرد 
چمز یا بی قادرحواہدبنود کەاحساسات 


و ھیجحانات پر ار اأعءھام و شکعتی کوداد 
وحشیرا در قالف کلام ریرد او پیش 
ا انکە مثلا آب شوشد ؛ کف دستٹررا 
باروی آپب میزٹد, شھا روی چجھں 
می نشیند د عەماەنکاہ می کند ودرریعتمی 
مچیب و مخصوص باحودش مرتاً تکاں 
میحورد عجیٹتروحا لب تی اینکەو بنکتور 
مداتھانا اعجات , جدہہ وحلوصی عارفانہ 
ىەشعلہ شمع حیرە میشود آسا کودلك 
مفیوم ومعنی عتناصردا ددیافته است ٴ 
دکٹر ا عارد ھوقمیکە ونکتور پس 
اد پگ فرار کوتاء درحنگل دوعادهہ نار 
می گردد کاری مداس مساأاله نداردکە او 
ىا عناصرطسعت توانسته راطےہ برقرار 
کند بانه 3 ایہعارد می گوید 


دودارء شروع هی کیم٥‏ 


درسرا 


چند تصویر ار صحه داحل مدرسۂ 
کرولا لھا شاعت فوق ا لعادىەفیلم+مرۃ 
احلاق صفر٤‏ اٹرمعروف وطعیانکرہژاں 
ونگو دارد مہەخصوص کہ عنرپیثەای 
مائند دڑاں۔اسعە: کەہ درفیلم+ویکو: نیز 
بازی میکرد ء در اپیتحائقش پروسور 
پیتل ؛ مدیرمدرسەرادارد 

در ایں یلم ینار ارز ہاں پرووسور 
میشٹویم که ؛ه دکٹر ایتارد میگوید 
شا ید بھتر باشد که ویکتوررا بە تیمارستاں 


شاید ظاعر این جمله تا اندازەای 
عیرانسائی جلوەکند ؛ أما محقق‌ایست 
کەونکتور در یك تیمادستان احساس 
راحتی بیشتری حواہد کرد نثادد یں 
آدمحاىی طمیعی ٠‏ 

دنیای حیالی و ائیری دہوائگاں 
شاہت بیشتری بەروحیه ودنہای وحشی 
وآشعتەویکتور دارد. اما یایاں یلم 
نمامانگر ایں‌واقعیت استکكەدکعرایتارو 
با وحود شکست در تجربیات خود, 
مەتحقیق و تعلیم وترنبیت کودلك ادامه 
حواصد داد 

حشوارۂ اعسال مه نست سالھای 
گدشتعه از عطر تعداد یلم ہاىی حوں و 
تماشابی . سہاد عنیتر نود . اھاعار 
دنگر باچازیم پادآور شویم کے تعداد 
٭یلم ھای حوب‌وقائل قول مہ آںحد 
بیست کە مکوانٹ تمامدەرور چجخنوارء را 
کعاف دجد مافادھا پیشنھاد کردہ ام کہ 
بھٹر است تعدادرہ رھای نما ہش مہ تاب 
آثار در فتتی وحال‌دسید+ازکٹورھای 
محتلف تعییں شود 

امسال روییم رفثته وصع تشکیلاتی 
جشٹوادہ بھیچوح حوں نود تقربااً 
عررور و ددھرسٹانس نماہش فیلم شاہد 
نودیم کە عدۂ زسادی اد مردم یبادد 
کماز دبوادھا الستادماسویبادد ەین 
راہروھا نشسمعه مدبھی است اگیر بلیط 
ە٭ائدادۂ گتحایش فروحته میشد ؛ چنیں 
د2صعی پیش نمی آمد 


غومشك طاہھریک 


درجھان ٠.‏ 
ھ نمایش فہلم ارزندۂہ کودك وحشیء 
اثر فرانسوا تروفو؛ فیلم ساذ شھیرموج 
نوفراسه دد ششمین ‌جٹنوارہ بین‌المللی 
وہلمھای کود کان دد تھر انف رصتمناسی 
پیش آوندہ است؛ نابەنقل‌ازحود تروفو؛ 
محتصری ددبارۂآخرین اثرش ٭دوحتر 
انگلیسی وقادم ادوپاء بیاں‌کنمم تروفو 
درہادۂة آحرین فیلم خود چئینمی گوید, 
٭دلایلی کە باعث می شوند یك فیلم 
سازموضوعی دا بردیکرموضوعات ترجیح 
دھد ؛ اآقعب آسرار آمہز ند؛ حتی رای 
حودش . اس دلایل پس از پا بان یافعن کار 
یلم بردادی و وقتی کە فیلمىەشکل نوار 
سللوید در آمد؛, شکل‌می گیر ند ودراطاق 
مونتاژ ودر ہموویبولاءی کوچگٹ ظاہر 


می شود . 

امتدا نسبت به نوسندۂ ٭دو دحتر 
انگلیسی وقارہہ یعدی ٭ حٹری پیرروث٠‏ 
فقط احساس ستایش مود و آسناہی لا 
ائرش . 

ردوزی ددسال۱۹۵۵ نحستیں رماں 
ار ٭زولوثڈمء راک جلد سلوفانی داشت 
ر دریں تعدادی کتت حراح شُدہ در 
پہشحواں یگ کتا دعھروشی وافع درمیداں 
دپالروابالء پود, حریدم. عنواں کتاں 
مرا تحت تأثہر قراد داد دوحرف دوژ> 
طنیں خوشی برای ٭ژول وثیمہ اہجاد 
کردہ بود 7 

موقعیکەدرصقحةداحل کتاںحوائدم 
کە اپبن نخستین رمان یك مرد۷۴ ساله 
است: کنجکاوِم بەشدت تحریك هد 

از خواندنآن سخت خوشحال شدم 
دھھمہدمکه این داستان یك رماں واقعی 
نیست بلکە بازسازی خاطراتی استکهہ 
ەینجاء سال پیش مربوط می شود و علت 
این امعز اج ہسمادمجیت دیوانگی وحرد 
دد آن نیز بھمین جھت است. 








۵۳۰ 


مں داستاںھای حقیقی ؛ قصەحای 
زندگی شدہ وخاطراب را دوست دارم .۔ 
مناز آدمھابی کە زندگی حودعان دا 
تعریف ھی کنند خوشم می آید . 

دھتری پیرروشہ؛ کە ہا ار مکانمه 
دامعم, سەسال پس از ٭ژولوژےم دومیں 
رمان حودش ە٭ دو دحتٹر ا نگلیسی وفارےءء 
دا رایم فرستاد ؛ زمانی کە من در آں 
محدداً حماں حصلت‌ھای پیچیدۂ وقا یم 
راکە بە كکمك ہی گناعی شخصی تھا قابل 
توصیح استء دویادہ نازہافتم 

موقمیکه مسں نخستین فیلم حودم 
×چھار سد ضر ب4٥‏ (غعیطنت) رامی‌ساختم, 
دھٹری پیرروشه+ز ند گی را بدرود گفت 
اوموافقت حودشداعاساحتعن د٭ڈولوژڑم 
که مں دوسال پس آازمرگش یعنی‌درسال 
۱ آفاز کردم اعلام کردہ نود۔ 

دژولوژیم؛ٴ داستاں دو دوست است 
کە طیمدت ربادی ار رد گیشاں تواماً 
عاشق رنی ہسعند. 

ودو دحتی انکلیسی وفارء داستاں 
دو حواھر است کە عدت ویست سال تواعاً 
مردی دا دوست دارند,انساں نمی تواند 
داستاں ٭دو دحتر ! نگلیسی وقانهە را 
تعریف کند اس داسعاں نمسایہشگی 
حیجا نات قلىی سە حواں‌رمانعيك است کہ 
مدت زمھسانی طولانی دستحوش سك 
شوزیندگی‌اند. 

رای آئثکه دو دحترن انگلیسی و 
قارہء را هە٭فیلم ہر گردانم؛ عیاً عمصاں 
روشی راہر گزیدمکه درموردەژزول وم 
بکار ہعە تودم . کتاب را نطوز مرتبی 
خواندم (چندین مار در سال) بطوریکە 
چند صفحةآترا ادرشدم و در ایں حال 
بر آں حاشيه نوشتم و ایں اآں قسمت 
را بای دو و ا سہ ضربدر بےەنسبت 
احمہعی کہ مراشان قابل عودم ٠‏ علامت 


ہی 
گذاری کردم بعد کعاب رایەدژاں‌گر؛ول٢‏ 
(ک در ژولوژم بیز سا مں کار کردہ 
مود) دادم و اوپس ارچند ماەسماربوبی 
پابصد صفحہای ىەمن تحویل داد ئەمدت 
دوسال در کٹوی هیں مں ناقی مائد 
در آغاز مال محددا روی ایں 
سساریو مکملگ قیچی و چس مشعول کار 
شدم وسشار پوراىەدویسٹت سفحہ تقلیل دارم 
و از ژڑاںگرول حواحش کردمکه محدداً 
پس اردمں درویىآں مشعول کادشود 
میشودگمت که مادورارہم وب كکمك 
نامه ىا یکدینگر کار ھی کردیم × ددرست 
حم' نطور کہ ددھودزد کودك وحشیء کار 
کردھ نودیم 
کسام نمیا 
که یکدیگررا دوست دارنٹ ەھم نر دیگ 
میشو ند اس نردیکی دلپسند ںىەكکمگ 
کب نیز امکاں پدیبر ا(ست 
مەایں حھت ما موقع کار سادیوی 
٭ دو دحتری ١‏ نگلیسی و قارہ: مدعول 
حواسں یو گر افی سیارر سای دحواہراں 
برو فػه٥شد‌ی‏ م کە آ بھا ىیر دو دحتر | نگلیسی 
ووقالعادہ احساساتی و ھا ٹر دیٹ سحت 
مدصی نود تد, 
ھمچغین حاطرات حوانی دھارسل 
پروست٤‏ دا مطالعه کردیم فھرماں ددو 
دخص انگلیسی و قاته؛ٴ بعنی <کلود 
(در واقعیت ہماںھٹری پیردوٹش٭حواں) 
تسا ادازای شاعت ءە پروست حواں 
داردکه عاشق شاردلوت د‌ امیلٰی دروته 
اشداو مدٹ دم سال ىە آٴنھا عشق وررہد 
تی آنکه قادرعاشد دد عارۂ یکی ار آنھا 
تصمیم نگیرد ۰ 
ہدو دحتں انگلیسی و قارہ؛ فیلمی 
رماتہكگ وو عاطعی خواعد ود دد پس 
قسمتھای عفرح و دردناك آں کے در 
دورە‌ھای معفاوتی اتعاق می افتد وفواسله 








سخن ۔۔ وور ۹۵م 


رمانی ذبادی نست نم دارد (نقر ساار 
۵۶۸ تا ۱۹۲۳) میحواھیم ەکمك 
تصاوؤبر: سرود ستایشی درز وصسصب زند کی 
مخقوانىیم. 


ھ. ط. 


0 حعتہه گذشته عرای سومیں‌مار ور 
ایراں شاہد ععاِشفیلمھای ۸میلیمتری 
در یگ حشنوادۂ سیتمابی ۔ودیم کے ار 
طرف گروه دسینمای آراد+ دد داشکاء 
صدعتی آزبامھر در گر ارشد 

گروە ہ سینمای آراد ٤‏ کە ار دو 
پیدایش حود عدام تلاشی سعایش آنگیں 
در زین تشویق ویادری حو اماں‌علاقەمند 
نەساحش فلمھای تحرىی داشته است , 
ایں‌ نار نازپر نا یی مستحکمتی ؛ بەفعا لیتھای 
ھتری حود حلوەای درحماں ٹر محشید 

فیلمھایی کەما ددایں‌حشغوارء شاہد 
تمایشش تودیم ؛ نا عمة معایسب کوچک و 
برر گی که ممکںس است مثلا اٹ منعقد 
سیئما ہی ەەآ تھا مکیر داد چناں درخشدگی 
وقاہی رحودداریود کے مارا ەآیدۂ: 
سیتمای ا ںملك بسیار امیدوارمی کند 

کی ان رفا از وگ ما 
کھ یە تما یش‌در آمد, سادگی: فی پیرایکی 
ولطافت مکروشادی|نگیری نود کە تقر سا 
ددھ يك یك آ بھا عویبد| نود 

دداں حشنوارء حمعاً بیست و یئم 
فیلم بىەمعرص نمایش گذاشعہ شد ٠‏ حیمثت 
داوران ایںحشنوارء یپس ار خاتمفۂحٹںی 
حوایزی بە بھعربن فیلمھا اھداءکردند 

حابزۂ لوحرزیںایں حٹنوارەفیلم 
دانعکاس؟ اثر کیا نوش‌عیاری و مجموعة 
آثارش تعل قگرفت ٠‏ ہ انعکاس ہ فیلمی 
مود سەدقیقەای ىا بافتیطریف واہجازی 

نودیحیرہ کنندەوطلاگون, نوجوانی 


درجھان ,.۔ 
راک سگرم بازی با يك فطعهہ سك است 
حود جلب می کفد . 

جواں ہر!یرسیدن بەمنیعنوز بەراہ 
میافتد ودر ہیں راء بەزمین می خوردو 
موفعیکە بەمشع نوزمی رسد ہ درمی یابد 
که اسکاس نوز برروی یك قوطی حلبی 
فرو روحةهة:؛ اسجاد چنان نور درخشندە و 
وربسدەای کسردہ است . تقر سا اِس 
نوع واحورددگی از مظاحر دلفرسو 
ارت فی ور ای 
که کیانوش عیاری از شھرستاں اھوار 
نہ ایں حشوادہه عرصهەکردم نود , قابل 
تشخیص نود 

غعیادی سرحوردار از استعدادی 
دوقالعادہ دد سینعااست مابد امیدوار 
نودکە دد کارھای آندەاش ئیز ہمیں 
رخیاری ریش تسین انگ رسای 
حودرا حعط کمد 

جابزۂ لوح سیمیں حشوارہ بەفیلم 
سیارریہاو شاعرانڈ ہ موح ء اٹثرحس 
سی‌عاشمی تعلق گرفت ۔ 

شیخاشمی ددفیلم دفوجء سجں ار 
تٹھا یی وعمھای پیدا و ناپیدای حوانی 
می گوید ک_٭ ددساحل ددہاہی بی کراں 
زند گی می کد. عیاش ضابی وتصادیرش 
سینمابی استںٗ سی ہاشمی بیز حسزد 
استعدادھای وویالعادھ ارزشمند ومستعد 
سیدمای غیرحرفەایماست . 

حایزەلوح بورئر حشنوارہ ٭شتر کا 
عەدوفیلم تشلهء اثر (مایوں پاہودو 
دفیلم شمارهہ ٣٢‏ اثرایرح رامینں دادہ 
شلے 

محموع کارعای پاپور حر از 
استعدادی نہفتهہ می دھد یلم ہ تشیهہ > 
دد ںنیشثصش صحدہحایش بەوافع حکابت از 
تشنگی پا یور بد دست پازردں بەابعاد و 


فرم عای تازه در سہنما داند . امادد 





۱د۷۱ھ۵ 


مجموع چنین پیداست کے پاپود عنوز 
ربان‌مشخسی رای بیاتن افکارسینمالیشی 
نیافتەاست ونتواسعه حودرا کاملا از 
قید تأثیرات شدید برحی اذسینما گران 
پیشرو برھاند . 

٭ فیلم شمادہ ٤٢‏ اثر رامیں‌فر 
برعلات طاعرش کا حکات از کرش 
می ند وبار دور بین دد بین افقرادو 
اشیاعء میکرد: از طرجحی حساب شنەہو 
سبتاً دفیق برخوردار بود. فقط در 
چہار دقیقه تواسعه مود ار افرادی کەه 
در وش جنگلی و روی تپەای گردھم 
آمدەائد . اسطورہ ھاہی و حاطرەھاپی 
در ذھن تماشاکگر فیلمش ایحاد کعدو 
ایں‌حود کاد کمی نبیست 

دہہلم محصوضص عیثت داوراں برای 
مجموع کادھا بهنهنام حععری اہدائَد . 
پ یھی تر دیدی بایدگفت کە بھنامجعفری 
در ہیں فیلم سازاں سیاد جواں ھهاء 
مستەدتریں آ بھاست,دید تیزوھوشمندانہ 
وطنئز حاب و رندۂ او ار حصوصیاتی 
است کە ہر تماشا گکری:ر حستیں برحوزرد 
ہایکی از ٭یلم حای جعفری متوجه آن 
می شود 

جعفری دد ایںحثٹنواره لم نسا 
و ستودئی دیلە یایاں را کو تا 
حواب تعھرںد> زا عرصەکرده نود کهھ 
پەراستی شایستگی آنرا داردکەبەعنواں 
یك فیلم دلند به معرص تماغای عم وم 
گذاشۃہ شود 

امابه٭ىاچار بایں حاطر ئشان کرد که 
ان یلم تٹھا اہن علت برندۂ حایزۂ 
جشنواردہ نعد کەغہرارن یلم ۸مہلیمتعریء 
چیزی از حصوصیات اسنگونە کارحای 
تجرمی ددہر نداشت . 

حمفریٰ فیلعش ہ) با يك عموٌافِسنْ 
ود کوپاڈ حسابخشدہ برداشتەہود ویدررال 


حم آثار سیغماپی ؛ داستائ را درشکل 
متعارف و شناخته شدہ با زگو می کرد 
در ابنجا دیگراذآذادی ورھاىی فیلہساد 
۸ میلیمٹری دد بەتصویر کشیدں لحطات 
کوتاءو فرار طبیعت و حوادث حمری 
نود عفەچیز دد ایں فیلم تجرىه شدہ 
اما پذیرفتنی بود 

جعفری ددسن ىیست سالکی آنقدر 
إزحود استعداد و دوق سہًاں دادهہ است 
که بابدگھت , اگرحادثەای عیرمترقه 
پیش ٹیاید ء سیٹمای آیسدۂ ما ارحماکنوں 
فیلہساژفوقالعادہ نا اررشیرا درداماں 
خحود می پروراند 


حخحابزۂ بھترین فیلم بردادی پر 
نا بەرأییعت داوراں بحاطر فیلمہرداری 
سہار زہبا و هوشمندانُ فیلم دعاشوراء 
ىەبھنام جعغری تعل قگرفت 

شاد اگرپایمردی و تلاش تحسیں 
انگیرە بصیر نصیبی> ادبیراین چشنوارہ 
نبود ء اصولا سینمای آزاد ایراں شکل 
دبکری مخود می گرفت وبایں مرحلەار 
پیشرفت نمی (سید. علاقة بیشاگه ؛ مھر 
می ہا وشوق پایاں نایذیں اودرابەسہنمای 
تحرىی ستایش ھی کیم و ارح می ٹھہم 


نما بشگاەثقاشی 


ما گدثشته مایشگاجی ار آثاراصر 
اویسی ہ نقاش معروف اپراىی دد دم د 
درگالری داشگاء. ه٭تمپل+ رگزار شد 
که مورد استقتال هردم وفرھہکگیاںقراد 


ہي ر پر ے8 مو یرم ہہ ود رر کی 
ہا ابا کن کے کا 
0 





در اس نماہشکاہ بزرلا نزدیك 
ىەپنحاء تابلو وتمدادی کادھای حکا کی 


از اویسی ىەمعرض نما یش گذ اشتەشد 


بەھمین عناسبت آلىومی حاوی شش 


حکاکیرنگی هە اندارەھای ۷۰×۵۰ 


درجھهان ۔ه.ه ہہ 

ساندیمتراز آثار ادیسی توسط نمایشگاء 
اتشاد یافت . 

آر کا نجلو اغو ناردی, عنتقدمعروفق 
ابعا لیا سی مقدمەای بە زہاں ابعالیای 
پر ایں‌محموعه نوشعەکە درآن از آثار 
رسای اویسی تحلیل کردہ است . 

صعناً کاتال وکی شامل چند تاطوار 
کادھای اویسی ارطرف نما یشکاء بەز ان 
انگلیسی اىتغاریاته کہ در آں‌فقسمتی ار 
مقدمۂ نادر نادر پور برمجموعۂ آثاراویسی 
کەدرتھراں مەچاپرسیدہ, نقل شد٭ەاست. 
نی وگراو-+ی محتصری تیز اذ اویسی و 
ہایشکاہ و موفقہت ابی که تاکوں 
ىەدست آوردەدد پایاں !یں کا تا لوگك نەچاپ 
رسیدەہ است 





--ت-ے 


.اط 


للا خما بطور کە ١اک‏ حوا ند کاںما 
مسیدائند ؛ چے دی پیش دژس درەہ: 
توسندم و انقلانی معروف فرانوی ار 
دنداں لیوی آرادشد یکمام پیش ار 
آدادیشی,؛. مصاحەای با جائم اودہپانا 
فالاچی؛ حبر نگاءر شھیر ایتا لیا ہی ءىەعمل 
آورد و درآں ہ٭بسیاری از حوادثو 
پیش آمدھا ہی که منحی .ەدستگیری 2 
محکومیتش شدم نودء اشارہ کرد . طی 
عمین مصاحبہ نود کہ فالاچی ناہوشیادی 
سیاز موف ید سۂوالات حالبی طرح کند 
ویاسخ آنرا ار رہاں در روی نوار 
صسط صوت شت کمد 

دىرہ در این گھتوشنودار آرزوحاء 
اشضاعات و حواسته ھای رؤپائیش سجں 
گفته بود وحتیسخں ار تشکیل حائوادہ 
و بچەدارعدں وزندگی سادہ در گمنامی 
گدر(ندن, کردہ بود.این مصاحبەدرمجله 





۳ھ 
50٥۰‏ 'ا؛ جاب ابتا لیا منتشرشد 
و ججال ذیسادی ہرانکیخت . پس از 
چندی دیرہ در مصاح؛ای ےا ہ٭ نوول 
ادوبسرواتور ٠‏ ہمةُ مطالی راک والاچی 
اذ قول !و انتعار دادہ نود تکد یب کرد 
وا لحنی تندورننده او را مەبادناسزا 
گرفت 

فالاچی در سامەای سرگشادہ دد 
عقام پاسحگوٹی پر آمد 

مضموں آأیننامهہ چنہن‌است : 

٭آفقای دبره ھن انتدا با تعحس: 
سپس ہا نعرت و بالاحرە ہا ترحممطالبی 
راکە در مصاحه ىا <٭نوول ابہرواتورء 
اظھاد کردہ بودید ودر آں تمامحریھاہی 
راکە در آحرین مصاحەتان در سپعاسر 
احیر دز ٭ کامیری ٭> ہىمں گ٥هته‏ بودید 
تکدرس کردید ء حواندم 
و ترحہمں بىەحصوص بەحاطر توہیں‌ھا بی 
مود (ہ پست) ء درقت‌بارء د< ابلھائ:) کە 
فكھں کردید و ٹھمتی بودکە بھی تدید 
در ابنکە مں‌مطالىی ار ربان عماگفتەام 
که شماھرگر ادرارنکردماید . 

اما در میں عکی السلحای ھں ؛: 
احساس ترحم قویترین تھا بود وھمیں 
باعثشد٭اسٹت کە مں ارروی ترحم بەطور 
حصوصی بەشما پاسےندھم و یەطوز حصوصی 
ەثشما نکویم کە کالاحرەہ فھمیدم چسرا 
ہ٭چەگواراء شمەا را تاآں اندازہ تحقیں 
کرد آنقدر کے در تعیحہ اظھادات 
تر آنیزی انی ارضظ یا ایک 
چرا چریٹھای تعاپونته بولیوی نامشما 
را درفھرست پارانی کە باید بادو آلمانی 
دستگیرشدہ معاوضەمیشداندذ کں فکرد ئد 
یا چرا اقلابیون امربکای‌لائین ئسبت 
بەشما با نعرت و بەچشم یك دشمن نکاہ 





تعحب؛ نعرت 


۷۰۳ھ 


می کردند . 

اما ترحم چیری ر وحداں چیر 
دیگریست و وحداں من مراوادار 
می کند کە آشکار ا بەشما پاسمگویم . الته 
این تٹھا بەحاطر آںائیست کە توھیں‌حای 
شما واقعیعی آشکار است ملکه بیشعر 
به این‌علت است کە منوطیفہ حودم یدانم 
ذھن مردم را برای ہمیشه روش کتم کهہ 


دژیس دنر کیست ؟ 





زیرا در ادوپا او را عیسی سم 
میدائند ومن ددخوشباوریحودم بەایں 
مطب کمك کردء ام کە اور ا رەعنو أن‌عیسی 
مسیح معرفی کٹم . 

پادتان عست کە٭ھں موقع مصاحبه 
چەچیز دد دستداشتم ؟ دستگاہ کوچکی 
که تٹھا با ین خاطراخعراع شدہ است که 
درو عگوہان را ححلت زدہ کند . نەایں 


ضط وت عیگویند کسی 





درچھاں .., 
رر آپ صحبت عی کند۔۔ مغلاشما -۔واس 
دستگادے ہمهٗ حرفھا را صط میکند , 
حتی آمٴھاو اشثكھادا اگر بساورتاں 
نمی آ ود : یگ کوہی اذایں‌نوار راحرانتاں 
می فرستم وھمینطود می توانمبر ایہر کس 
که از من تقاصا کند ,. سحەای فضرستم 
مثلا حتی برایدوستاں شما در ە٭ نوول 
اویسرداتودرە اکر تصادقاً احتہاح داشتہ 
ناشتد اما در حقیقت شما حیلی خوب 
حہدائية کک مَساحبة چھل وغدایٰ سیا 
غما ار دادیو ٭ اررپای یگ > پحششرئًدہ 
است د در عمیں چھل دقیقه صدای شما 
ىەحوبی چیڑھابنی را میگوید کے ما 
اس انکارش می کنید کلمه ؛٭کلمە : 
حمله بەجمله 

اما اگرما مسأله دادں ہا ىدادں 
محددایں‌نوار را عەرادیویداروپایكء 
کثار بگدادیم آیا شما نامەھابی دا نەہاد 
می آوزرید که مسر تاں ەەمںنوشعه نود و 
در آنھاار یں حواعش کرد نودکےه 
قسمتٹھای حطرنال اہیں مصاحه یسی 
اطھادات غمازرا در مار <اوواندوء 
ز 0۷۵۸۵940)) . در ىادۂ امریکاییحا و 
ددنارۂ مطلی حصوصی کە مایل نیستمناء 
برم دپرا ممکں است شما را ناراحت 
کئےد , منٹٹر نکتم ؟ سه فعاهه: یکی 
مەفلودا نس ؛یکی بە نیو یوركویکی بەلاپاز . 
و نامدُ چھارم ؛ەەه سفیرتان کە ءە حط 
حودتات بود 

من اذ حودم پرسیدم , ایں چطور 
مںدی است کە مطا مشخصی را اظھار 
می کند ء اما بعد جواب بھعری بەنظرش 





میرسد و ار مصاحيه کنندہ میحواحد 
کهەآنرا کنار نگذارد 

لارم بود شھا سعیرتاں‌را موقعیکەه 
نەنوادگوش میداد تا حداکٹی کملکرادر 
ترجمة دقیق آں بەمن مکند , می دیدید 
مثل این‌ەودکە روی آئشش نشسته است 
عوقعیکه صدای شماگفت و < از عقن‌ماء 
پیش ہە این طرف کسی ءںەھلاقات مں نیآمدہ 
است ازحاپرید و نا حشمگفت ؛ < این 
درستنہست اوسەماءقل مرادیں دو 
مامءپیش ھا عمسرم ملاقات کرد و یلگماہء 
قل آقای ٭لاووء رادید مں علاقەای 
نایں مطلبت عداشتم کە اطھارات غما دا 
ددوع بدا نمیا در آنْشك کنم, نە٭این‌جھت 
مں عماں مطلبی‌د! نوشتم کے غما گفته 
بودند : ارہعتماء پیش نەایں طرف کسی 
ىەملاقات من نیامدہ است؛ 

آقایدبرە , بازدید ار يكپناحکاء 
چریکی , شما را انقلانی نمی کند وحتی 
عرای انقلانی شدں, دعصں ٭ە رنداں یز 
کعابت نمی کند آقای دبره .آیا اصولا 
میدانیں چند نفر زمدانی سیاسی وجود 
دارد؟ آیا ہیج پیش حودتاں فکی 
کردەاید چە اتفاقی ممکں‌مودبیفتد اگر 
حریك از آنٹھا ء مزاحم دوگل ء سادتر, 
رودا؛ موزرپاك ومالرو میشدند تاآزاد 
شوند ؟ آہا یادتان ہست کے درمقابل 
دادگاء نطامی چہە گفتید وقتیکە برای 
محکومیت خودتاں ٠‏ گد ایی می کر دید ء 
ئل منطورم گدایی‌است شماگفتید ؛ من 
پیشاپیش اذ اینکه شما عرا بە مجاڈاتی 
سنکین محکوم می کنید ؛ سہاسگنادمء . 


وو ممسیستے 


شما می دائید کە ایںھا حرفپیای مھمی 
است وقتی یب كانار چتئیں كلماتی اردھا نی 
بیروں جست ء دینگر راہ مارگشت داقی 
نمیعائد الہتەعیر ار وقتیکە آدمترسی 
نذداشته ناغد اراکە مسحرہ حلوەکمعد 
وشما ارسەسال پیش مەایں‌طرف ھیچ کاری 
عیرارایں کەمسحرە٭حلوہ کنود نکر د٭اید 
شما عیگوپید که حر نگاداں را 
تحقیرمی کٹید اما بعد نا حوشحالیآ ھا 
را می پذیرید ٭ما آدم یچارەای راکه 
مەحری‌ھایشماگوش دادەاست در آغوش 
می گیرید و بعد ناو تف می اندازید . 
نیش ادھرچیز تکرار می کید کے دد 
ردان ماننیں تا چه اہدارم براہتاں 
مشکل است. چقدر وحثٹتہاك است ,؛ 
مثل اشکه شما تنھا آدمی ہستیدکە در 
رنداں بسرمی رید وۃما آریٹشەھا ار 
گرماوارعدا بی شکاتمی کنید کەرورانه 
دوفار درطروی شقرەای و بادستمالسفھرء 
و قاشق و چنگال قرەای اذ رستوراں 
ورایتاں‌ھی آورنں۔ عداییمقوی ومعنوع,؛ 
زپراشماعدائی‌دا کە ىرای سایررنداءمیاں 
ہیں ھی ئرند ؛ پس میرزرنیں شما عادت 
کر د٭اید کە عدل مر داںاسمورسمدارعدای 
حوب حورید ؛ شماحتی حساضر نیستید 
ىەسوپ آردی که ٭لئوںء درسلول پھلویی 
شمااس می کعد ,؛ دست بز نید لعوں ء 
چر یك بولیوپی کەمانندشما وہ ہوستوس> 
یه سی سالحس محکومشد. ولی چجەکسی 
اسلا صحست لئوںرا هی کند ؟ چە کسیاز 
١بوستوسص؟‏ حرف میرند ؟ این‌شمایید کە 
ستار٭اید ٦‏ آقای دبرہ 1 ومں کلمه ستارء 





سحن ۔ دورۂ ۲ 
راما تأمل انتشخاب می کنم ' شایدعلتش 
ایست کە پشت ستار گاں یه چیری تکیە 
ندارد .۔ھں ەشما قول میدھم کە مہا 
یکدینگرزرا دو دارہ علاقات می کمم , 
آفای درم - می دائید کحا ؟ در مقابل 
اپرایپاریس ہاو میدام مہنقدر 
که شماآرداد دید بەکوناحواعید روت 
اھا شما مدت رہادی در آحا سواعید 
مابد 

آنحاے در کنار در ودودی اپرا 
حابی کە شما ءطور قطے با اسموکیمگ و 
حمراءمادرتاں طاھرحواعیدشٌّد , منتطر 
شماحواہمنود ومھں ایس تعر یحفوق العاد 
را۔ کكه چەگوا:! فرصت استعادەاش را 
نداشت - فحودم روا می دارم کەیك 
حعت سیلیآعداد پەکوششھا رم درست 
عماطور کےە 1 دم بەنچه محمای نیترست 
می زند ٤‏ 


ھ. ط, 


0لا ددایں‌ماء مایشامهیادداعت‌ھای 
یگ رڈل؟ بوشتڈ الکساندر اوسٹرەسکی 
ط[ ٣ ۰ 091٣٥۷٢۷‏ ٥۵٥٥ھ‏ درد نعائر 
گاتری میں دمیلەہآپولیس آھریکا اس 
روری صحده آمد 
اوستردوفوسکی ایں نمایشغنامے دا 
مەسال ۱۸۶۸ وقتی کە ۵ ۴ سالەەودنوشت 
وی پر کارتریںو ىەاعشاری پر جسته ترین 
نما یشنام٭نویس روس است ہ بغمانگدار 
واقعی تفاتر حرفەای روسيه و شوہ 
کارگردانی سواسٹ . در واقع پہشرو 
حقیقی استانیسلاوسکی و گروم او است 


درجھاں . 
5ەرر رمہنة تغاتر وصحد٭پر دازی انقلانی 
در دای ثمایش پدیدآورردءد 

نما پشنامەھای اوسٹروقسکی دنىیای 
گسترده ایست ازرئدگی طقه متوسط و 
حامعه نورژوابی قرں‌نوردھم اروپا او 
ہمچوں حمدی حردمند بەاعماق وجود 
اآساں و مصحکه رندگی نعود می کند 
فھرماں ہای داستاںھہای اوسٹتروفسکی 
اساھای عادیہستد , سرخار اررئسدگی 
نا ررویم‌ەھای حقیرش 

نما شنامه ٭ یادداشتٹھای پكکردل: 
اثریست درحشاں . طز آلود, جند.آور 
د ملوددرام گلومرف قھرماں اشراف 
راده ومملی کتاں درمییاند که موفقیت 
درچئیں حامعەای صرفاً ىا چاپلوسی و 
اعواء و فور امکاں یدپراست و مین 
کار را ہم می کند و احساسات واقعیاش 
رافقط دردفترچۂ پادداعتھاش میاوند 
ودد ایں دفتراست کە ماحود صمیمیى است 
وراست میگوید 

مایکل‌لانکام' کار گر دان نمایشامہ: 
اِس اثررابیباقدردت و ےہا احرابی 
حوشیارانه وزرندء بہاموعقیت بەردی 
صحنهآوردہ است گفتنی است کەسر گئی 
آپز نشتایں ؛ کەنمدھایکی ار نردگٹریں 
کار گی دائاں سینما شد ,. دد ۱۹۲۳ اں 
اثررادرمسکو بە٭طرزی ہو بروی صحنه 
آورد . 

0 ذزندگی ٦آنسلم‏ کریستلاین؟+ 


بەس آمدہ است 


ڈصنھا٥‏ 8 ذحزہ صصآدہحمھھ -2 








۷ 
اك سەھری سحت عەدثال دانددو 
آرامشی ہے رده در انعظار او است ؛ 
رندگی او ددمرگی حود حواستعه در 
اعماق دری‌ھای قلل آلپ پایاں می گہرد 
ایں فرحام دند آلود قھرمان کتابں 
وہپسدەای آلمانی است کے در آٴںسوی 
مردھای کشوزر شکمتر کسی اور ای ‌شناسد: 
ددحا لیکه درسررمیں مادریش ازشھرت 
و اعتساد چشمگیری رحورداد استو 
نام مارتیںوالزد ٣‏ عا موشعی ترپلوڑژی ؛ 
ہ انسلم کرست لاہن که کتاب عطیمی دد 
سه بحش آاست ؛ پرآوارەشد تاکنوں 
ارایں کتاب‌قطور ٣۰٠١١‏ سعحہای بیش‌از 
مصمھەر ٦٠٢“‏ نسحهە در آلماں بەفروش 
رسیدە است ‏ نگادش ایں کتاب که نیش 
ار دہ سال بطول انحامید( 14۶۸ - 
۱۳۶۸) رای توسنده سیری بود دد 
دردوش تا با نیاں حدیِث ہس خوش : 
حودرا شناسد و درٹابد اومی نوسد : 
٣‏ آسلمکریست لایں سايیة مں‌ٹیست ؛ مں 
وقتی مں‌ در اتاقی کے در 
رمستاں گرم ودر تاستاں سرد مود راحت 


سأيه اوم 


می نشستم و کاد می کردم ادعنودکه حادقہ 
عی آفرید وعشق می‌ورزیں.> کتاں ئنحست 
دریارہ کود کی است و کتاب دوم درپارہ 
چوائی- وعشق۔ و کتاںسوم ددہاد٭پیری 
ومرل . اھا قھر مان ایں کعاب بەھیچروی 
شاہتی ںەولهلم مابستر (اثر گوتەہ) 
عداردکە‌ھرلحطه ومدام سیر تکاملی خود 


را دنبال می کند وادوح می گیرد ٭آنسلم 


1- ۸۷١ صصقطعصصا‎ 
3 دنا۳ہا(‎ ۱۷۵[ ٥×١ 





۸ھ سس سے ےے۔ > سی رر دج سس 


جلو نمیدود ہا فرو عیرود کاب و 
قھرمائش عیچکدام سیں تحولی بدادند 

کتاب ء مىیں حالت ساکں دھن ووصع 
ثامت جامعەای است کە دھںدر آں زیست 
میکذد ىی آنکه را. فراری داشعه ناد 

ابن‌شیوۂٴ تأئیر پدہری مارتیں والرر دا 
از حویس وپروست نشاں میدھد . سا 
انھمە والزد حود منکر أیں ‏ أثیراست ؛ 
می گوید ادحویس‌ھیچأئیر نیدی فتەاست 
ودر مودد پروست ھم وقتیشروغبەنوشتں 
آنسلم کریستلایں کردم مااونددودگعتم, 
ددواقعوالزر بیشتر حودرا مدیوں کافکا 
و رشت ( در سا شنامه ھای سیاسیاش 
حمچوں د”مساشہ حر گوشھاء دحہراٴو 
دقوی سیاء؛ٴ) وبیز آشنائی ما تأثیرحرد 
کنندم رقات‌ھای اقتصادیرور می‌دابد. 
والزد کے دد دھکدە ای تودٹپستی کنار 
درہاچه کستانس نەد نیا آمد و۰زرلاشدار 





ےم چِےٛےٛےے_ہمسوجید 


سح ۔ دورۂ ١١‏ 

عماناواں کود کی ىا رقا تھای اقتصادی 
آشاد وحمین‌تجر بەدوداں کود کی سرتی 
عمیق ازدقا بتحتی ددسادہ ٹریں‌صورتش 
دراو فوحودآورد . پس آر پایاں جنك 
مدرسە‌را تراگعت وحرنگار رادہو شد 
و اوقات بیکادیرا صرف نوشیں کعانی 
درعارء. کافکاکرد محستہن قصہاشرا 
درسال ۱۹۴۸ وشت رو ٭ 47 ٥00086‏ 
که دستھای ار روشنفکراں صد فاشہست 
نودعد۔ پیوست مجموعه قصەھای کوتاعش 
ندام ٭ عواپیماہی برفرازدھکدہ: برندہ 
حابزہ شد و از آں پس اقال عام یافت 
آجریں کعاب رالرر دح ]ہزا[متا 
اعت کات گارم او گر ظا ا 
۰ ۹ صفحەکه در طییکسالفقطدر آلماں 


+ہہ ہ۷۳ سحہ فروش داشتداست 


کامران فانی 





ترجمة تقو یم الصحهة 
علم درایران 
از: ١ی‏ بطلاں بغدادی نرجمهة 
ارسی از مترجمی نامعلوم؛ بتصحیح 
کتر غلامحسین یوسمی. بنیان فرھنکكک 
راں+٭ ۱۴۵ چھل و بك-+۔ ٢۲١٢‏ ص۔رحلی۔ 
در فرں پنحم ھحری ۔کە تمدں ر 
ہنگن اسلامی درد حشند گی و روسی 
مزا داشت ۔ در میان اطسای دنیای 
لام طیب وحکیمی بەنام: <٭اءوالحسن 
محتارسں‌الجس مس ں‌عدوںفی سعدوں 
للاں البعدادی: می ررسته کە بەه٭ اس 
للاںء معروف شدە است وی اصلاً 
مرانی و ان اھل شداد پود. چناں 
٠‏ قعطی د دیکران ہم أشادہکردەاند 
ثرں اٹروی کثتاب تقویم الصحة است 
اہك ترجمة فارسی آں مورد نظر 
ت. ایں کعاب عەزناں لاتینی ہمترحمه 
ەودرسال ۵۳٣‏ اعہلادی (-۹۲۸ھ”) 
چاپ رسیدہ است؛ وترجمةآلمانی آں 
دوسال بعد درشہراستراسورگغ طبع 
نتشر شدہ, 
تقویمالصحه بیشتر از لحاظ ابتکاری 
در طرز تالیف آن نکار رفعه عورد 


موحه وافعگشتہ, ریرا چناں‌کە ازاسمش 
پیداست مؤلف محای آں کە شرح امراض 
: راہ علاح آ تھا را ىه تعصیل نوشته باشد 
مطالب را مه صودت حددلھساہی تنطمم 
کروھ ا لکل | نوا غ کرخپا ءعداھاء 
میودٴھاء داروھا بادعاءآ تھاء فسلھا آبت 
وھواحاء حامهہاءعطرحاء؛ داحداثتعسای 
ارقیل: شادی: عم ححلت:؛ حشم: خواب 
و شراس گرا گر ایا ارقل ط2 
عوامل مؤئٹر درسلامت مائندہ استحمام:؛ 
وررش؛موسیقی وعیرہ؛ عریك درجدولی 
کرد آوددہ؛ ونعدتحتعنواں٭احعیارات 
دأھای حکمماں‌را دزتاب مندرجاتآں 
حدولها شرحآوردہ است 

ترجمةُ تقویمالصحه مائند اکثر 
کتا بھای علمی دارای نثئری سادەوروان 
است اسلوب حملە بندی آں ونیزمفردات 
وتر کیباتش بیشترھعتنتی برشیوڈثرھای 
علمی اداسط قرں بنحم حجری است 
برای آں کە دانکاتی که نویسندہ بعنواں 
نعیجة کعاب در پایاں افزوده است آشعا 
شوم قسمتی ازحاتمۂ کعاں نقل میشود 
که نموداری ازنٹر ترجمەه نیز ھست 

فقمل: اگر کسی !یں کتاب‌فروخوائد 
و گوید؛ من سیار رورگار زندگسانی 





ہےے۔۔.۔.۔.۔ے۔۔-۔ے‫ ِ 
ردم وھر گزمحتاح چئیں کٹا تھا سودم, 
میارطعامھا کەاینحا رخصت دادہ ىیست 
٭ باھم حورند؛ خوردمام و ھرا ھیج 
یاں عداشت ؛ چون اندیثشەکند مگر 
داد کە او رااین حطا از کحا افتادہ 
ست: وبعیثه این حال همچناست کەا گر 
بزد تعالی بدە دا یەگناەاول عقوىت 
کردی خود ہہچ کس دیگر گناء نکردی 
اگر دند چوں بەدددی (فتی س.+دقعت 
ول گرفتار شدی حود عیچ کس دذدی 
کردی و بیز نایدکە معلومکندکە تں 
ردم ماتد رمیں است؛ جوں عمارت 
کنند و آیاداں دارٹ و آش داعتدال 
زعند ر گیاهاں دببادتی نذدروید آعاداں 
نود 

در شراب حوردں دہ مفمعت است 
چوںبەاندارەحورنئں؛ پنم ىەٹن محصوص 
است ويٹح بەتفعس: حصم طعامکہدوادار 
ول آردہ وگونئ روی ٹیکوکر دائدہ و 
وی دھں حخوشگرداتہ: و آب پشت 
نیفزاد ‏ ودل شادگرداسد٤ٴ‏ و دلیری 
افزایدہ وحوی, حوشگرداند, ومقاومت 
بخہللی کند ؛ واومید نکسترائند. و عر 
شراب کە سرحش وحوش بوی نود ونە 
کین و نہ ہو مود - حونی ددست تولد 
وحلیتک یش از چھارَ بَا 
رساتکہتی در مجلس نگردد ؛ چناں که 


عدد چھار سطایع است تا طعام زود حسم 


کند 


شود و ٹن سبتإ داشدء ‌ ىوقت حورِش 
خواتآید (ص۴١٢۱۔_ )۱٢۲۷‏ 
رای گوید:معتدل تر بن گوشتھااگر 


- ور ۲١‏ 
در شغریعت دوا نودیگوشت خوکست و 
حالینوسگوید : یی گوشت عوافقتر ار 
شت حوانیست ودر روز گادی گردوھی 
را مدتی گوشت آدمی می دادئد یه حسابں 
گوشت خولا و نتوائستند دانستنالت 
نه نەطعم وته نەبوی؛ ارجھت آ ئکە سحت 
موافق گکوشت آدم است پیتریں حیوانها 
تک کة سخت می تاقوء مت 

کوچك . (ص۷۰-۶۸) 

آنچه نقل شدگلچہنی مود ارمقدمۂ 
فاصلان مصحم و میں ارربدۂ ایں کیاں 
که نایدگعت دز تار‌طب سدیاررشمسد 
د کمنطور است ء و باآنکە نزدبك هزار 
سال ار تاریحم تأالیفآں می گدرد اریك 
سو بیشٹرمطالش باعلم پزشکی رورگار 
ما جماہنکی دارد و ار سوی دیکرنثئر 
صحیح ورواں ونی پہرایەاش برای مردم 
فارسی‌داں وفارسی خواں شیوا ودلنشیں 
می ماید 

عامس کہ ای اون شر 
ار قعریف و توصیف نییار است؛ را 
عراثریکهہ وی تاکنوں منتشر کردہ”ء 
مورد تأبید وستایش اہل ں قرار گرهفتەه 
است عاایں ہمه رای چاپ و تصحیم 
ایں متن فتی , ىا حدولھای فراواش :٠‏ 
چناں ذوق و سليقەای بکار رفعەکه 
حوانندگاں نطیرش را کمٹر دیدەانسد 
تردیدی نیست کە چوں اھل فِں در آں 
یك بٹکرد درگھتن ەدست مربزاد> 


نا ما حمصدا حواحند شد 





گتا بھایق لاڑھ*ھ ہہ سا 


اہ قاعووب فافش 

(جلداول,: فلسفە وعرفان) 

از: احمد جسام نامقی ؛ معروف 
ەوڑژندہ پیل ء تالیف اوابل قردشٹم 
ھجریء نا مقا بل سح لسخہ واتصحیح و 
تحشیه و مقدمة دکتر علی قفاصل ہ+ ساد 
فرھگثٹ ابراںء نود ویگ ا ٥٣‏ ص 
وزبریا؛ ٭٭ )ار بال۔ 

مصحح دانشود اہسں اثررادر 
ٹحستیں کتانی کە ار شہخ حام .ەنام 
دمفتاح النحات بەنازاراھل کعاب عر صه 
کردءددنگارش رندگی دامهدقیقو مشروح 
این صوقی بررگك ھمولاہتی حود سنگك 
تمامگداشت و مه شیوۂ محققاں کار آمد 
عارگدعت رماں دا ارچھور؛ وی وآثار 
او ثيك سترد, وآنچه گعتنی مود نانیائنی 


شیریں و می پیر اه میاں‌ کرد 

نا یں هہمه در آعار ایں کعاں بار 
دنکر فهھرست داد ادردی چئيیں یناد 
می کند ؛ 

بامشض احمد؛نام پدرش |ءوالحس,؛ 
کنیەاش!نو ثتصر نود :و ىە٭لقھا ی‌شیم الاسلام 
قطت الاوتسادء شیح حام ؛ ممیں‌الدیں . 
پیرحامء حضرت زیدم فیل,؛ ژندہ پیل : 
احمد حام؛ احمد ىاعقی ؛ و احمد نامقی 





جامی شھرت داشت 

درھاء محرم سالء ۴۴ عجریقمری 
(ء۱۰۲۰م) ددقر یه نامق ارمحال ترشیں 
(ح کاشمر) حراساںء در دودھمصانی 
محترم. . چشم نەحہاں گشود 

ہر‌حی از نقد حوای احمد جا صرف 
عشرت و بادہ پہمابی شد در ٢۲٢سالگی‏ 
۲۳ع) بعدثبال یك اتقلاب روحی شدید.. 
تعیی حا لی شکعث در وی یدید آمد ه۰ 


ادایں مرحله د4 بعد نودکهھ طمع رون 


ععد سو ےی کی 


سے ہے بی بھہوا٭ًسےے۔۔ ہجتے۔۔ ےو ۵۵۹ 


وی رنگپه و حلای تارهہ وحاصی گرقفت 
فیحده سال دردامنۂکوە٭ھایسرسی 
تو ینہ ھی رہ 
وآرام و فارع ار ارزردحام وعوعای عوام 
بە٭مطالمه 


دعس پر داحت 


و ریاصت وتہداس وترنیت 


حاىهُ حلوت گرید گی 


و94 صف شر حقابق, 


آر نمیعمی 
بالودہ وصاف ارحم 
واعتکای 4٥‏ در آمد 
دتطیعو گسٹرش‌دعوت حویش . سفرھای 
متمددی مه بقاط مختلف احتیادکرد . 
ددرایں سفرھا کە محص ترویج شریعت 
ملمانی؛ وٹھدیت و تر کیڈ حواناں؛ ر 
ترعیت احلاقی و روحانی ناساماناں 
صورت می گرقت:هردم سہادی ارطقات 
محختلف احتماع با ارادت قللی وحلوص 
نیت؛ وشوق وشور واہماں فراوان راو 
گرد آمدائد 
غرض از تصنیف این کتاب وسبب ٹسمیا 
آن بە دانس‌ال"عائبینء. 

شیج احمدحام برای تو نەویزم 
ارسویحواداد کسانی که حموزاسعطاءت 
بدنی وآمادگی حسمائی و دوحی رای 
آر تکاں معصیت ار مزاح اہماں, حود مه4 
حود وىەاطم؛ سلے نگشتە؛ ارحو اہمیتی 
ھراواں قایل‌است. وتاشاں راستیں راکەه 
ايك گدشت دشوار وتلح؛ ار شیرعی و 
لدتِ گا بکارهہ چشممی پوشند: و بەرھد 
وصلاح وپرھیز می گرآیندء نيك می ستاید 

سحں مؤلف در مورد ست تالیف 
ایں کتاں چجمیيں است 

د. چون ہ٭ تاٹاں ٭ و بیاراں ما 
سہارگشعند و یە ھرباحیعی افعادند ء 
ممکن نود آمدں ایسماں مه عر وقعی ء 
اآرما درخواست کردعد و سؤالھاکردند 
کەھارا ںەھر چیزی ادایں طر یقەھااغار تی 


۵۵۲ 


کند؛تا دلھای مادا انسی وراحعی بائد. 
ویادگادی ناد چون سال کردند روی 
بازردن تبود قوله تعالی: ٭واماالساٹئل 
فلاتتھرء چون چٹین مود ابتعداکردم 
فدین کغاب و آں را انس التائیںو 
صراطالممین ٭ نام کردم و ىە ھرچھ 
ایشثان درحواسعند حھدکردم تا ایں 
حم عکردہ آید 
ورجای ماندۂ شیح ژندءپیل است که 
مباحثآں درچھلوپنج ہاں تنظہم شدہ 
است. یعٹی ھر مطلب در قفا مساألهای 
جدا طرح می شودوپاسخش در بیمی آید 
مثلا ناب هم چنین آعاز می‌شود: 

می ہرسند کە ؛ علم چیست : و عالم 
کیست: دھرداش را علم شاگد حوائںآ: 
وٴآن علم ہست پا مہ ہ و علم نافع کدام 
اس در عریکی ما را اشارنی کنند کہ 
عر کس ھی آبند وھیگوید ما عالمیم؟؛ 

آنگاہ .ه4 پاسم می پر دارد ٴ وچا 
عبادات شیریں‌فادسی و شواعدعرىی مه 
این پرسٹھا پساسس مشروح می دحدک 
حدود بیست صمحۂ ارایں چاپ بە پا 
ھایھمیں پلگاناب احتصاص یافتەاست 

کوثاہ سوں آنکە د کتی علی فاصل 
حاصل زحمات چندیں سالهُ حود را ىهہ 
صورٹی تفیس ىہ ال کتاں تقدسم کردہ 
اسسو رای رندہ کردں آثار ژ ند پیل 
گاھی چناں آررئنےده و استعوار برداععهہ 
است کە ىیشك از مستدہیاں سپاس حواحد 
شعید وازمنتھیاں ستایش 


عالمآرای صفوی 
از : مؤلعی امعلوم؛ بەکوشثش 
ندالله شکری: بنیاد فرھنگكک: بنجاە و 
پنج-+- ۸۸١ص‏ وزیری. 
نداگھتهُ ٭صحح دز ہج ہگ ازنسحه 





سحن ۔ دور ۲٢۸‏ 


ھہای حطی موحود ایں کعاب اشٌارەای 
ہےەمؤلف نشدہ تنہا اد محعوایکواں 
جيیں مستعاد میشود کھمؤلف ارطاقه 
عوام شیعه و از پیرواں و ارادتمنداں 
طریقتی حانداں شیحصعی مودہ است و 
ار لعات وتی کہاتی که ددایں کعاب تکار 
روتە می تواں حدس ردکه وی اذ مردم 
شمال ایران: واحتمالا آدرنایحان نودم, 
رازمانی دراز در آں حدود زیسعەاست 
زمان تالیف 

ناتصریحی کە در صفحة ۵۶۱ چاپ 
حاصر سٌذہ ات مسلم مسیشود کهہ اس 
کتاب ؛ە سال ۱۰۸۶ھ تدوینگردیدہ 
انت درمقدمةً معصل د‌ مشروح مصحیح؛ 
رای اثنات اہں حقیقت . هونهە ای 
فراواں‌آوردہ مدء تا آانکه حای کمٹریںس 
ت ردید باقی ما ادف مصححآنکاہ درموزدد 
سب وجھتسميه کٹات, وتعداد نسخەھای 
حطی موحودآں به بحٹی شافی وکاھی , 
حمراء ىا عکس صەحات: پرداحعه است, 
دفس امهُحا نداں صعویرا تا امامموسی 
اطم و امام زیں‌العاندسں ؛ و نام کاتاں 
سحەھادا نەدست دادم است کە ثمایشکں 
حس سلمقه ودقت اوست 

پس از آں ازہ کیعہت تدویں وپار,ەای 
اذ ویڑژگیھای ایں کتاب مائنند ؛ سبیكک 
کتاب۔ نکات دستوری۔اررش لغقوی کتابں۔ 
عتاویں‌والقاب ددباری, دیوانیءلشکری 
و کشوری-عفر داتو تی کیناتو اصطلاحات 
صوفیہ_ آداں ورسومء سح نگ٥هته‏ استء و 
ددپایاں ازروشی که دز تصحیح اہن معن 
دکارر وفعه ہ یاد می کند ءکە حریك ارایں 
موارد برای کعاں ارزش وامتیا۔ حاصی 
موجودآوزردہ است.. 

ىا آنکه اہن او لین کار تحقیقی آقای 
شکری است بابیفد اعتراف کےردکەه وی 
تیلگازءهدء بر ا حف٭ء ومی توانآیندەای 


کتابھای ۔ 


درجحشاں رای او پیشیئی کردء مطالبف 
بعاں نیز کە اڈزیکسو نمایشکراوصاع و 
احوال اجتماعی دورگار صعوبياں است, 
دازسوی دبیگر ادسیاری عقابد وآراء 
وآدابں ورسوم حواص و عوامآں عصر 
یردہ مزعی گیرد درحدحود خواندئی و 
ہوا ودلنشیں است مانتد, 

دوری سلطاں باپزید آمد 
ناحرم وجواعرحود باآں بانوی ىانواں 
عمراہ بایزید ددحرم بودند و سلطاں 
نایزیدناع حون داشت دراندروں حرم, 
و قیعس نا دو کنیزاں گفھت ىا مکدیگر 
تن سگسں گا دو کمیزك لاحم چسید۔ 
ئ٤‏ یکدینگی مەتلاش در آمدند سلطانرا 
حوش آمد فرمودکه دوتا دوتاہهە ہم 
گشتی مگیر ند هر کدامکە نیععاد او را 
حلدویدھم,. تمام بەنکدیگر دوبدند الا 
دو کسیز لھا بداہد کە ەەہم کشتی ئمی گر فتند. 
قیصر فرمودکە چر ا شما بںەہم نمی چسید؟؛ 





آں دوتا نیز ەفھم چسیدند اتعاقا ارد 
آں دوسریکی سلیم نود دوید بنەطرف 


کمھز یف وو گرفت او راوفروکشیدە: 
ابداحت. قیصر دید که ایی دحکربنەروش 
مرداں کشتی گرفت پادشاہ فرمودکه او 
دا پیش آوردند. چوں پیش آمد. گمت: 
این دختی لپیست: أبن هرد است دفتند 
کەملاحطہ نما بعد که خواھرش گفت: فر مان 
بینائی تو شوم اس سلطاں سلیم فررند 
غماست! چون ایں‌ را شنید رنگے ار 
دروی قیصر رفت لاعلاح شد جواںحجدء 
ساله را چوں ارپای در آورد؛؟ یال وبال 
از یکدیگر بددفته است. رحسارنىەطریق 
حورشید تابندہ چون سلطان سلمم دا 
آوردند پای پدر را بوسیدە 

حاصل, ک٭آن خبردراستسولشھرت 
بىاقت که سلطاںہىلم زندہ نود اعن قسم 
تولقه کر دہ نودئد وزپر اعظمخبر دارشدہ:؛ 





۔شس_ےسصسصےسسچجچجتجےج.-حجسجحت .ہے ہہ چھ ۳ 


آمد یەحدمت قیصر واحوال معلٰومنمودء 
کفت آنچه بودەەوریراعظمء کفت: صاحب 
سلامت. چوں خواست حدای عالم چنہں 
ودکەاوزئندء مائدو اوجاف پادشاء 
روشی عاشدہ قارم بشارت روند رور 
حجمعةہ قیوصر سوار ناد رفت رنے مسحد 
حامعکه نمارکشد و چشم مردم قسطنطديه 
نەسلطاں سلیم افتاد نا آں بالەال وھرو 
شکوہه اورادیدند حوشحال گردیدئد. ۹ 


سك شعر ددعصرقاجار یه 

از:دکتر نصرت تجر باکار(یغمالی)ء 
تھران ء توس ٣۳٢١ ٢‏ ص رقعی ؛ ٣٢١‏ 
ریال. 

چوں کیعیف ادہی درھرعصر ستکی 
تمام نەادصاع سیاسی واجتماعی آن عصس 
دادد مديں دوی نوپسندۂ چٹین کتاہی 
ناگریں است کہ در ىارۂ نژاد قاحادیه 
وشرحاحوال پادثشاھانی ازٰابىن طابعه که 
سالها دراپراں سلطنت کرفنەاد, شمەای 
مار گوعد, واصول کشمکش ھا و انقلاھای 
سیاسی واجتماعی ایں عصراا از تواحںہم 
ممصر ىا نھایت اجمالاستحراحکند .و 
ثناید ارسطی دور داشت کە تدویں تایح 
عصر قاجادیه ہر چند دشوار است ہ اما 
موصوعی اساسی و جاف است... امےا 
مقصود ومراد ما دراینجا ثاریم نئوسی 
نیست؛ فقط ىا نھاہت اجمال پادشاھان 
قاجاریه رام ی‌شعاند, ومدت سلطنت واہم 
وقایۓ‌را ٢‏ دشرد گی تمام یاد می کند؛ و 
تھا عەاصول ونکائی أآمارء می شود کەار 
نظر شعر و شاعری و ادىی مودد عنایت 
تواندنود.(حلاصەای ارفصل ادل کعاب)۔ 

درفصل دوم کتاں ارہ تطور ادبیات 
ایراں در عصمك قاجاریهء اد شّدہ استء 
دراینفصل‌مناحشی از قہلە٭ رامش وانتظام 


٣ن۵‏ ہے_ےےے-ےے.ے- ‏ ٠تح‏ گ کک و شک صصح جججےھبجد سحن دورطا "۲ 


سہی اہراںء و ہ٭تاثیرادنیات اروبائیء 
2 ٭ما زگشت ادبی٭ودشاعریوشعرشٹاسی 
پادغاھاں فاجارء و ہاععار مدضصی) و 
دانقلابں مشروطیت؛ مطرح شدەاست 
آنگاء فصل سوم ىا عنواں سك شعردر 
عغعصیس قاجارںہ؛ آغاذ می شود کە اذ سٹک 
فردوسی تا شاعراں استاد عصر قاحازریہ, 
إحتصار باد اھ اہ 

درفصل چھارم ىیست تن‌ارشاعراں 
استاد عصرقاحاریہ ؛ کە آغار آ تھا فتحملی 
جاں صپا کاشانی است, وەمحمدتقی بھار 
(ملكالشعرا)ختم می ود معرفیشد٭آئد 


درفصل پتحممؤالف سخں حود زا نا 
تعریف ق8أانواع شعمر در عصر قاحاررہء 
ىەپایاںآوردہ است 

مقداری تصاویس حم نے ایں کتاں 
ضمیمه شدہ که وحودآنھا برادح ایں‌اثر 
افزوده است کوقاء سخی آ نکە ایں کتاں 
رسال۵هٗدکتریتحر به کاراسد کە ںەراھسما ہی 
شادرواں دکعرصورتگر بەصورتمحتصر 
ومفیدتالیف شدہ, وددعماراو لی ں گامھای 
ارزندەای است کە دد ایں رام برداشت 


دہ اأست 


حسين خد لوجم 


بی نگا ۰ 
وہ می ؛ٍ وا4 مجلات 9 


١۔-‏ ادبیات معاصر 


دشچحیدزمجخرابت شُعر ٤٠‏ عمطلی است 
ار حسںٹایگاں در آعار میحوانیمکہ: 

دار آنگاء کە مدعت نیماء سنت شعر 
پارسیدا بەمحرای تارمای رحموں شد 
و استادۂ دبعالەدار خود :مات ادت 
ایں ساماں دا شکافت و قشی نو در آں 
انداحت,کار نقد و آشائی نیز عمگام ىا 
دواح وگسٹرش ایسں پدہدہ وطعل نوپا 
پاگرفت و این صرورت و لارزرمه ھرہتی 
و علی الاصول عر مقولەایست که چوناں 
وراد حعت حود را حمراه می آورد 

میں اُدشمر ونخصوص آرایموافق 
ومحالف درتخطشہ ونٹرثە وبورش و آفند 
دپدافند درپیراموںآں ھرروز پائرہ و 
شمول اشتعالض بسشتر نے بہالا رفانه 
می کشد ا ہنور می تواں بەنکات 
ونقاط تادیکی در شناحت عتمر ونات 
ایں یدید برحودرد کے مستلزم ایصاح 


انت 

دراپتچا بەمسائی واسہاں و علل رو 
سعاتو نا ساما نیھائی کەمسعتلابەودامنگیرں 
شعر اھروز است اشاداتی ترسپل حب 


وحال وبادآوری حواحدرفت فقط؛ 
رر ا ٭ 

شرحی درعارۂ ٭ مہررا علٰی معحز 
شستری؟ شاعر بزرگە آدرعایجا ٹی ار 
مطاب دنگر اں شمارم است 

دمعحز شسٹری کی ار شاعراں 
ناشناحتەه!ی اُست که اشعازش را غءفرعاں 
مادری حود سرودم است ار تاہمو 
چکومگیتولد ایںشاص گراثمایہ حری 
دددست نیست ول یمرگش بىەسال۱۳ ۱۳ 
شمسی در شاعرود اتعاق افتاده است. 

شعرھای ادافزودائ رانک ازسلاست 
واسحام عالی برحوردار است . سرشار 
ارائدبثەھای مترقی واحعماعی نیز ھست 
که بیاں‌کعدۂ واقعیت عای تلم محیط 
ورسشٹی شاعر است. 

در قسمتی از مقدمةُکوتاه دنوائشض 
ادا چنیں وصف شدہ 

(معجز نیرما ند سعدی اعٰبعمالك 
راگشتعه مود اوصاع آنھارا باوصع وطن 
تەمقایسه ددآوزدە نود و درراءنیداری 
مردم و سوق دادں آناں ەسوی رشد و 


۵۶ 1 
ترقی تلاش یز رر گی راآعارکردەنود؛ 
ٴ معحی ۹ قلش ص۔4 حاطر اس ھا 
می تہیدو ارحھا لت إمنوعاں‌حود دلحوف 
عود۔ بەگعتہ حودش ٭حھا لت؛ حارمعحر 





را سوحت و۳بںرنادداد: 

یر ھن رممد فلەم شر ا ور رام رھائی 
مردم ار فید حرافات و جھل؛: درراء 
خدمت بەحامءه وپیٹشرفت اندرشەھایئو؛ 
و ویژء در را آرادی و بپداری رعاں 
اس‌ساماں عکارانداخت دداہںدائ خود 
نی زگام پیش کذااشت و عملا بە معالیت 
پرداحت. و تاآنجا پیش ‌دھت کە در آں 
زماں ہسال ۱۱۳۰۹ ڑھانی کہهە توواں 
جھالت حردم را درحود می لممید ونابود 
هی کرد هه كکمكگ اقای عمادالسلطعته ٠‏ 
رئیس معارف وقت تہریر موقفق بںەایحاد 
ہگ مدرسه دحعراسہ درمسعر شد 

ےه حاطں ھمیں تلاغٹھای فی‌دہا و 
سادقا ناش اآرعاب حھل آں رور گار ہا 
وی درافقادٹث و دربارۂ پندار وگمتار 
وکردارش ٭ە او احطاد کردند 

ور کی۷ اغای مو وت 


٭ وقتی بەوطن نا گشتم, 
مر اگھتند : 

< دهاں نازمکن 

د سحں مگو 

۵ خرف مرں 


7 زبانت را نگھدار١ء‏ 

اما 7معحر ٤‏ ن4ا یں احطارھا ت وجھی 
ٹمی کند و‌ سرأای ابحاد بت و رندگی 
اجتماعیء که ایدہآلش بودےء مه تلاش 
ادأامەمیدھہد. ددتیحه , جھال و عوام۔ 
کالانعام اورا ار محالی عمومصی طرد 

می کنند. حودگوید, 
۱( سسالمادرہکردم, یعنی: بەمجالی 
حتم دعوت شدم؛ بە مجالس عروسی دو 
حٹشھا حوائدہ تعشدم قلہزدم د در گوشهہ 


ہہ ےےے سحخن ۔ دورؤ؛۲۷ 


وکنار فسیں فرںرد ٠.۴‏ 
جج ا ود 

٭بادداشتعائی ددعادۂ ترحمہ: ار 
محمدحسیں ء۔اسپور تمیجا نیء ہ ضص رمند 
ار عھست تا نودیل ہار مٌ شاک اٰعاری 
اد متصور اوحی در موسوی گرھارودی و 
احمد نیکوصالحو 
ةموز یك ایر اں۔۔شمارەھا ی۹۸ ۲۱٠١‏ 


ہ٭نامەای ار یہشثت٤‏ متن نامهاست 
که داریوش سیاسی ہ ازسرلن ؛ رای 
محمود عنایت ىوشته است. درقسمتی ار 
ایں نامەدز بارۂوصعادو پاچنیں‌میحوایم؛ 

٥ار‏ کٹا نحا نہ و نما یشگاہ نقائی حمری 
بہست پردمپوشی وشرم و حیای رای 
حنسی حای حود را ر4 بات پور ن وگرافی 
اللھاه دادم است, یہی جا دگرارصلح 
وصعاومحت حرفی نمیرتدوھوجوداتی 
طیر دراویش شپشوی حودماں شدداند 
سگد و چرس روبراء استوار اصالت 
حمری بیست . اروپا ىا دیستم اقتصادی 
خودروں حال حقوط: اٹ اف نا نخاطر 
رقانت شدید پاراں قدیسم حودرا تر 
گعتە و پا چیں و شوروی ئە دا جمعیت 
علیم حود باراردھروش درد گیدا عرایش 
تشکیل می دھد لاس میر مد بارارمشترلا 
درراى زاین و اھریکا موقتاً پایدادی 
می کند. اما دیں 5 رود امر کا وہر آبت 
آن‌را حواھد رد و آورم نەوصع عحیسی 
ارو پار| فراحواھدگرت 

وبعد دادیوش سیاسی شرحی نوشتہ 
است دربازرۂ پانلو روداء شاعرنزرگ 
شیلی که امسال ار طرف آکادمی سوئد 
معتحر بدریافت حالہۂ ادبی تو بل شد۔دد 
پا ان مقالهہ می خوائیمکە : 

اشعارش انعکاسی ار محیط شیلی و 
حنکلھای وحشی و سرسر و رودھای 


گاھی له ےہ 


ھاریآئست۔ ولی تم اصلی رندگانی ر 
اھ اوراعشق تشکیلمیدھد۔ وعہچ چیز 
بھترازعنواں نکی اد کتا بھایش نمی تواند 
اہن موضوعدا ‏ رسابد: بیستشع رعاشقانه 
و سمەای نااعیدائه. وی موحودی شی 
دوست وبەھردم علاقمند است و یکی ار 
میمتریں کتانچایش سام ه٭ آوار عموم 
بحوىی شاہد اہں مدعاست.: 

بیمراەہ اہسں حقاله تر جمه فارسی 
موەای اراشعاردپاىلوئروداء در عنواں 
دکاخلاںء آمده است < اہن اشنار را 
آراگوں تھراںسه سلیس سرحمه کرده 
است ٤‏ 

ہج بد 


ىەمناست تشکیل نما یشگاہ٭ازە٭چر مد 





۵۷ 
پر تا رن ‌ذہادی: مقالاتی ادعلی! کہں 
دححدا زہرعیواں سیدعلی دا پا ء>د 
تنرجمەای از صادق عداِت یں عنرواں 
ااوراشیماء. وھگذری ىە حاشيه کویر> 
ازجلال آل احمد دراین‌شمارہ آمدءاسٹ. 
دکٹر سہ تالة باستاں نیش طئز 
حوددا متوحه بدالله رڑپائی شاعرمعاصس 
کردەوز یرعنواںہ گل گوشتخواردرحدمت 
شعرئو!ه یکی اراشعار اونداحوردانتقاد 


فراردادہ اشتة 
وط 





بەعحمراء اشعماری ارمحمود کیا نوشص: 
سیروس نھرو 
ہ نگین ۔۔ شمار۷۸۵۸۔- سال ھفتم 


٣‏ داستان و نما یشنامه 


(حہحر ؟ آر سیم حاکسار 
دموزیكا یران۔۔ شمارەھای۹-۸۔-١١۲)‏ 


داستاں دعقدء ازاسماعیل فقصیح رو 


دغروب‌وشکوٹە‌ھای هھلوء ارحوادمجابی 
ونماپشنامه ٭قویترء ار ہ٭ استر نید ہر گكء 
ترجمه عر تصی افتحادی 


×+نگین شمارہ ۷۸ سال ھقتمء 


۴۳۔ تثاثر وسینما 


*کامھای اوليه دیگاورتف ددھتی 
سیٹماء ترحمةً سیمین جمشیدی . شرحی 
دربارۂ فیلم ہ داشآ کل ٤‏ از مہ شاکی 
شمەای ارکارنامه دوساله سینمای آذاد -ہ 
ہ کنسعا نتیں استا ٹیسلاوسکی ٭ از صالم 
لطفی 


7موز یك اپران شمارەشای 4۲١١-4-۸‏ 


درجستجوی بكسیتمای سالمو تعکر 


انگیز: متن گفت و کوٹی أست دا جمشید 
تعاس 

دگزارشماءه اذ فرید وین ٭ ریں 
اِس عنوان در ىادۂ نمایشنامة ٭ گلدو نە 
حانہہ حالت جطوزہ مش‌رحیم؛ اسماعیل 
حلج ودربادرۂ سہنمای ٭آزراد وھمچنہن 
فیلم تماشاگر ائرو ہفرانکو ایندوماء و 
فیلم ایرائی ہ حداحائظ رفیقء بحث و 
اظھارنظر شدہ است . 

< نگین- شمازہ ۷۸- سال ھفتمء 


۴ زبانو 


عصذرزر واسممصدر درفارسی ‌معاصر٤‏ 


ادعلی اشرف صادقی 
وراشنمای کتاب-سال ) ۹--شمار٤٤و٥و٦)‏ 





۔ہ۔م+.ےہہےصجی ۔ قفوراؤ ٣۹‏ 


ز بان‌شناسی 


ۂ جغد پسو ند‌مھحوز٤‏ اداد ب‌طوسی 
٭تحول فملیوای شەمعیں ار زناں پھلوی 
تاکتوںء ارحسرو فرشیدورد 

٤وحید۔‏ شمار ٥۸آ‏ ہاں ماه ہی 


٭- معرقی و انتقاد کتاب 


حود مشثت و مالی دمحمد ابراھیم 
فاسعا ہی پادیزی٤>-‏ رواں‌شاسی شحصیت 
٭علی ا کرسیاسیە معرفسی و بردسی ار 
مصطعی بحاحی_سعر ىامه پیترودولاواله 
ترحمة شحاعالدیں شھاء معرفی و‌ررسی 
از احمد اقتداری هامربکای جسور در 
تکەتاری 3ترجمة احمد نامدارء ععرفی 
وەررسی ارناپور راسی کتاسشاسی ابراں 
دماھیادنوانیمعرفی وبررسی ‌ادھوشنکك 
اعلم 


تا رح گہلاں ودہلمستعاں < صحیحممو چھر 
ستوده؟ معرفی وبررسی ار عدالرحمں 
عمادی ترحمهُ >‫ سوادالاعطمء ٴ2 تصحیح 
عندالحی جبینی ٭ معرفی و بررسی ار 
اإحمد طاھری عراقی درارئای شےەحمال 
میرصادقی؟ معرفی وفبردرسی اراخوالقاسم 
طاھری. ہ تفسیرں فرآں محیدء ہ جلال 
متینی) معرفی و سردرسی ار غلاصرصا 
رریں‌چیاں 

وراھنمای کتاب۔۔ سال) ١-شمار٤)ودو ٦)٢‏ 


۶۔روز نامە و روز نامەنگاری 


شیوم‌ھای بوفر ای تر بہت روریامەنگارء 
ار محله زا ٥8۶۱د()‏ مسی(مدسںہڑ 
موشعةً لیب انم رگسں و٭ پال اس۔ 
انندرووںد دسال۵هٰ ە رواشناسی ارتاط 
حمعی؟ ازاءراعیم دشیدیور درایں‌شمارہ 
آعدەاست پوبسندہ درایں مقاله درنارۂ 
پارمای ار افکاری کے ذھں مردم را در 
رحوند نا حریاں ار اط حمعی دحو د 
مشعول می دازرد گعتو کو می کمدوار تباط 
آنھارا ع حیحانات عموحی موزرد برزرسی 
قراز می دھد 
نیو گرافی رورنامه نگاراںدورۂ 
مشروطیت٤‏ و دژورءالہسم چیست؟ ء ار 


فرانك کندلھن تس رجمەہ و تلحیص ىعمت 


باطری ارمطابف دنگر ابن‌شمارہ اسٹ 

ہعتمیں قسمت تار ہبحچه مطشوعات 
آپراں ٭ ار محمود ھیسی درایں شماده 
آمدہ است تاکتوں درایسں قسمت روزنامه 
ھای ٭آزادی شرق ٢‏ ٭آفتابء دہ اتحاد 
ملی؛ داررش کارء داافاء داثقلاب‌شرق٠>‏ 
دباعاشمل: دصاء دھنروء ومجله حای 
آئیں داشحیاں ۲ ٭ہداریما : یعوتٹں؛ 
٥ا‏ تر٭ہ٭چنگ۵<حروس‌حتکگی ؟دروز گاد 
تو دسحں نو دعا لہز نان ٭ گن ح‌مَا کان 
٭موسیقی٤‏ معرفی شُد٭أاست. درایں‌شمادہ 
تیر حواندہ ما رورنامه <٭ پہکار روزء کە٭ 
درسال ۱۳۲۵ شمسی ىە عدہریت احمد 


مامدارمنعشرشد٭ است ومحلهہ ارشیعکت+> 





گاھی ہ4 .. 
راسعھ ىە٭انحمن ارشیعکت ھای ابرانء 
کہ یکاہ ئشریة متنحصر بعھرد معماری 
دوەاست رز حمجنہین محل ْٴ آریائاء کە 
رں‌تھاست بەز ہاں پارسی وھ گاھی نىاچاشنی 
ہعتوه٭ جاپ می شود وشاعل عقالات ادنی 
وتاریحیوحٹھایر ناں‌عناسی وشعرھای 





۵۵۹ 





خوں‌است : آشنا موشود. 

در دعالم مطوعاتء و ٭ نگامی به 
مجلات و روز نامەھای ران ازمحمود 
فیسی مطالب دنکر این شمادہداتشکیل 


میدھل۔ 
تحقیقات روز ذامه نگاری-شمارہ ٣‏ ۲) 


۷۔ باستان شاسی وھنر ایران 


(اکشف دولوحه حدید درشوشء ار 
دزاں‌پروء محستیں مقالہ ایں‌شمارءاست 

دولوحه پٹادشدەےۃ دومنشور جدیہد 
ار داریوش س۔ گے مر وط 4“ ساحتماں 
کاحی درشوش است کہ سکی بەحط ورہاں 
۱ا کدی؛ است ر دیگری بەحط و زہاں 
دایلامی]۔ 

مقالەھای دنگرایں شمار:‌عادئمت 
ا 


٭ کاو غھای علمی در کنگاورء. ”مسد 


آناہیتاء از سیف اللہ کاصسخش . 
٭کاوٹھای ماستان‌شناسی درپشتکوہ 
لرستاںء ار دلوئٹی وائدئیرر گے > دردسی 
تمدں‌ھای درءصوغاں ہ ‏ کاوشھای تہەیحمی> 
ازغلامعلی شاملو ہ کاوغی در بھنھاں٤‏ از 
دھانس ح نںیسن؟ <نمونه یك اشصاء در 
تادیم علومء ازمحمدعلی امامشوشتری. 
باستاںشناسی وھنر ابراں- شمار٥ەششم‏ 


محموث نفیسی 


نشر یه دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی تبریز 
پا ہیر و زمستاں ۱۳)۹. شمارۂ مسلسل ۹٦4۹۵‏ 


٭حلاص٭ایاز مناسات کلیسای دروم 
ما ایراں ار قروں وسطی تا آعار قرں 
عیجحدھم؛ تحستیں گفتار اہں دو شمادۂ 
بشرمه مەقلم دکترں محمد غروی است. 
دد یں گعتار رہەاحمال رآمارہ ارمناسات 
ارویائیاں ہا ایراں ء و تلاٹھائی که 
مبلماں سیجی برای تلیع آئین حود 
بەکار میداشتند باد شدھ است نوسندہ 
زائ بات ای محنل ی8 کداتھایق سیا 
نگربسته است؛ ودریں مختصر الہته تٹھا 
متاسات کلیسای دروم بااہراں مطمح نطیر 
شودہ است. 


پروفسود غفار کینتدلی دانشعمته 


آدرپایحای مدتھاست ددباں حاقانی و 
آثار وی تحقیق می کند وعتاہمتحقیقات 
حودداغالاأ ددین نشریه ومجلەدانشکدۂ 
ادىیات مشھدوف رعنگ اپر ال زمیں‌منتٹر 
ساخعه است. دراین‌شمانه ری مەنثٹشر دو 
نامه ازحاقانی کە عنواں دنویافعء بداں 
داد است یر داحعہ. ازحاصل گعتار پر صور 
کھندلی پیداست کە تاحنگام نوشتن ایں 
گعتار از انتشار ہمنشثات حاقانیء> کے 
دااشکاہ ٹھراں ىە تصحیح محمد روش 


عنتشی ساخته آگاحی غداشته است. با 


أ,نھمەحاصل بر رس ی‌ھایى آٴقای کیند لی هر چفد 


که گا با استنباطات دانشمتدان دینگی 





۶۰ہ انت 


متعایراست درروشساحتن تر حقرواں 
و شروانشاہاں و روع ابھاعات حوادث 
رندگی خاقانی سیار پرارددرش است در 
فراعت ایں دو ثامه نکائی پر پروصور 
کہندلی مھم ھاندہ است۔ 

٭حروف اضافه در فارسی مصاصر> 
محثیدسۃوری أست از د کتر اشریفسادقی در 
زمیثة مسحثی مھم ازردستوز ربان فارسی 
ددایں :ردسی گاہ :٭اصطلاحا تی اشادەمی شود 
که تعر یف مشحصی برای آن‌ار ائه شد٭است٠‏ 
( حروف اِاه گروھی ٠‏ حروف اصافه 
مر کب .)توصیحی که دربارۂحرف اصافه 
گردھی داز حیث) آمدہ است نا انواعی 
که از آں برشمرده شدہ یکساں بیست 
ونیز اشارەای کە بە٭حرف اصافه سیط و 
بستگی آں رفتە است قابل تأُمل است 

اِزمطاف دینگں اہن شمارۂ دشر یە؛ 
حٹئی درتطور گوبٹھای ابرانی؛ ازرادیں 
طوسی, <نورور در کتاھای مذی شہعە 
دہررسیز‌شەھای آں+ ارد کر صدالامیں۔ 
سلہم؛ درمان شناسی و رہاںآھوزیء ار 
دکتی پردس عطائی ٠‏ لاب ررسی مادی 
محصورات چھارگاتہء ار سمید رحسائی 
حراسانیء داصطلاح وممھوم حاورمیاہ 
ازحتین فو :دو اتالد کویٹن 





سض ۔ دورۂ٣‏ 


عکریاں> ار عصدالحمیهد حسینی,٭سہری 
درمتتھ ای تاریخی فارسی) از دکٹرحعفر 
شعاب ہسقوط نس" منںوعملڑژثومورەو لوڑیکی 
آںء اردکٹر مقصود حاعی وہ سدالقاھر 
حرجانی واسرارالبلاعه: ارد کعو جلیل 
تحلیل است, 

نکعهەای که اشاده بداں صروری 
است:شیوەای ‌است کەدد نکارش‌روز ناعمہای 
امرور رواح بافته است و اندك اداد 
به شربەھای دائشگاعی واحعصاصی نہر 
راء پافته است و آن آوردں عمل حم 
حمع برای فاعل یا مسنداليه مفرد 
استء ار اس مقوله است نوشعەھائی ار 
اسں شریه: 

”مت ں‌ھای تاز یجی فارسی ہمہ یەصورب 
تثتصیف 5 تالیف بیستند) 

×گعتیم کە تعدادی از متٹھای نادیحی 
ترجمه ار عرہنی ہستندء 

< کتا ھایپی است کە آاگی چە عتواں 
تام دار ند 

دحروف آصافه وحروف رط 
داستگی (پیونٹدھای وابستگی) دروافعم 
اہم تعاو تی ندار ند 

در این گھتار حروف اضافه مورد 
دردسی قرآدمی گیر‌ند؟, 


راسىمای کتاب 


شمارە‌ھای )-ھ-٦ء‏ سال چھاردھم 


ددیں دفٹر ار ە٭ راعتمای کتاں ء 
گدشتھ از تقد و بر رسی چندکتاں؛ کە ار 
آن‌بادخواہم کر دھباحئی ار٭ابر ا شناسیء 
دثازیم کاب , وحوائدئی؟ء دسحەھاىی 
حطی؟ , دربناں فارسیء ء ٭دبدارھاء و 
”اجار وعکیا وتصاذؤیر قدمم وعامەحاء 
وہەمعرفی کتابھای تازہہ آمدہ است؛ 


دایراشناسی در ایراں امرور؛: 
کعتار ار ایرج افشار استکە ددآن ار 
ساىقة حوان این داش سحن دفعه است 
وی حست پہٹرواں ابراسشناسی دد 
شصت سال احيیر را محمد قزوینی؛ سید 
حسن تقی رادہ ابراھیم پورداود , علی 
اکردہحداء محمدعلی فروفی؛محمداتقی 


نگاھی ٭... 
تھا اس اقبالء احمدکسروی؛ ہدیی 
الزماںفروڑائں, سعیدنفیسیءعصدالعظیم 
قر یب احمد بیمنہاد و حسن پیر یاء کە 
ار رفتگانائد نام برد و سہس مراکری 
راکە در کار اپرانشناسی اہتمامیمصذول 
داشعه و عیدارئد برشمرد: ادارۂ باستاں 
شناسی فرھنگك وہنر دانشگاہ ہ سازمان 
ملی حعاطت آثار باستانی ء انجمن آثار 
علی.؛ مؤسسه آسیائی دانشکاە. پھلوی 
شہراز سازھماخای لعتنامه؛ ادارۂف رعنگہ 
عاعهء شہاد عرعگ ایران و . 

در ییاں فعالیتھای اہن مراکزء ار 
ردسیوتدویں تاریخی لعات ز ہاں‌فارسی 
نوسط بنیاد فرحنگ اپہران سخن رفعه 
است,ولی نویسندۂ محترم مقاله بەاشتصاہ 
آں را دسالِهٗکاد مؤسہه فرانکلین تلقی 
کردهہ است: مؤسدہ فرانکلہن ہر اگ 
تدویں فرحنگثت فارسی بود نە ورھنگك 
تارہخی رباتن فارسی ء وآن مقدار ار 
فیشھاکه به بنیاد انتقال پافت نکارہ 
ناسودمند افتادہ است در پایاںاسن 
گفتارء نویسندہ ازمجلات و نشر بات ی کہ 
به نوعی یە ایر ! نشناسیمی پر داز ند فھر ستی 
ادا میدھد 

کورویانگی دانشمند ژاپنیء در 
مقالهای نستاً مفصل از اپر‌انشناسی در 
ژاپن گعتگو می کعد. 

٭ایر ا نشناسی جیست؟عنو ان گفعادی 
است ازدادہوش آشوریکە دوی دیگری 
از سك اگرانشناسی دا ناز می نماید . 
وی می نوسد : 

-... شرفشناسی اذھیش تمایز شرق 





۵۱ 


وعرب را در خود نیقته دارد... راس 
فرصه نهفعهہ است کہ تٹھا غربی است کہ 
می تواند شرقی رابەعنوان موصوعمطالمہ 
ددپیش دوی خود تھد زیرا مسلمبەسلاح 
دعلم:ٴاست وشرفقی چنین کاری نمی توائند, 
زیر افاقد ہ٭علمء استاذاین‌رو شرفشناسی 
دارم اما غھںبں‌شناسی ثدارے... 

دنمودارنخەھای خطی فادسی٠‏ از 
احمد عنزوی گعھتاری است کہ به٭کمگک 
جدولها و نموداندھا وضع نسخەھای 
خطی بازماندہ دد کتابخانەھای ایران و 
جہاں درا باز می نماید [ٌو نشثاں میدحد 
کەه درگنجینة سح خطی, ردیف اول از 
دیوانھای شر است و ددیف دوم از آں 
عرفاں ء ستادەشناسی و احتر بھنی رتبه 
سوم دا دارد.. الیج 

در محش+٭انتقاد کتاں٭,ەروانشناسی 
شحصیت٤٠‏ ار د کترعلی| کرسیاسی, ٭سفر 
ىامه پیترودلاواله ٢‏ ترجمةهة شجاع الد بین 
شعاء ٭امرنکای جسور در بنکە تازیء 
ترجمةاحمد نامدار؛ ہ کتا بشناسی|پہران> 
از دکتی ماھیار نوابی ہ <تادیح گہلان و 
دیلمستان؛ بەتصحیح د کترمنوچھ رستودہ: 
٭ترجمالسوادالاعظم؛ بەاعتمامصدالحی 
حیسی؛ ٭درارئای ش٤‏ مجموعۂ داستان 
جمال میرصادقی و تیر قرآن مجید 
محفوط دد کمبر یج> بهتصحیح دکتی جلال 
متیٹی به وسیله مصطمی نجصاحی ؛ احمد 
اقعداری ؛ شاپور داسخن, عوشنگہ اعلم, 
عبدالرحمن عمادی, احمدطاحری عراقی, 
ابوالقاسم طاہری, غلامرضا زدین چیان 
موزرد نقد وبررسی قرار گرفته است۔ 





۵۲۴۲ 

دد این بررسی‌ھاءیارەای از نوشتەھا 
چون کعتگوی از درواشناسی شحصیت> 
وہتفمیرقر آنمجیدء رنگك تقریظ دارد, 
وپاندەای درینگرچوں بررسی ہ کتا شناسی 
ابراں از آقای عوشنکہ اعلم و ہترجمه 
السوادالاعطم,+٭وسیلاحمد طاعریعراقی 
دقیق وعالمائه است مصاف راہنکه نقد 
دوشنگاعلم شاٛەای ار حشو نت آمیحته 
بہ بعض را می ئماید . آں حا کە منتقد 
می نویسد: 

دحقیقت اینکە ایس گوئے سس لیو 
گرافھای جامع وگل وگشاد کاریكض 
وب سال و چىدسال نیست: عمری می حو احد 
وفر اغتی وہمچنئیں‌ہمت گر وه یھمکاردو... 

با توحه مەایں نلکتەکە دد ایران 
الا کادہای دسته جممی مچال برور و 
طھود نمی ابد ارزش کار دکتر ماھیار 
توانی پا عمەی شقمھاپیکە پر آں وارد 
أست؛ بسیار است وھمٹ وی ستودنی 

مطاب دیگر ایں شمادۂ مجله 
راغثمای کاب : 

دسخنی چند درپہرامں گفتار در 
ترجمه پذہیری٤‏ ازهصل الله رصاء دزورق 
هست شعری ارول ندوں تو للی دھتٹر کتاں 
ساڑزی٤ارر‏ کنا لدیں‌ھمایوں فرح؛٭حبری 
آزھمشھں هزارسال پیشء از د کترفیاض: 


ہے "یت نے 





وج ہو جس صسخن ہے ذورہ٢۲‏ 


در ند کی طلیکی دآحوندی؛ از سیدحس 
تحفی قوچانی ' دو رحنگٹد ھسردمء ار 
انحوی شیرازی ؛ دھجموعەای اررسائل 
موسیقی ار کرامت دعناحسیئی, ٭مصدر 
واسم مصدر درفارسی معاصر> ارد کثر علی 
اشرف صادقی ' دحود مشت ومالی: ار 
دکتر باستانی پادیزی و .. است 
در ٭معرفی کتابھای تارہ پارەءای 
معرفہھادرحة ثام کتاب و نو سندہ وتاشض 
متوقف میشود و مفھوم عنواں نارسا 
میمادف حواستار نمی دائد کە ٭حیات : 
طیعت , شاء وتکاملآںء چیست و از 
چہ مقولەای سیسں می رائد و ٭عقابدِك 
دلقكء چەنوع کتانی است . طقه سدی 
کتابھا یز ناددست است و ار آں دست 
است؛ مین کتاب دعقاید یگ دلقثء کەہ 
رھانی است اذ حامیریش ہل؟ ئه کتاىی 
برای کودکاں ہیاں دفسرگدشت مرد 
حسیس٤‏ آحوندوید زمرۂ کتا نھایادنیات 
حارجی جای تأمل بسیار است؛ مردی کە 
٭درحا نوادۂ طقه متوسطی ار آذر بایجاں 
پرورش یافت ء یددش تبریڑی , حدش 
رشتی,؛ومادرشمراعەایاست(اتدیشەھای 
میرزا فتحعلی آحوندرادہ. ص۹) تا چە 
اندازہ حادجی تلغی هی شود ؟۱ 


بغما 


آ بانماہ ۰ی۹۳ ۔ شمارم "شتم, سال بیست وچھارم 


خطابه دکتی زدین کوں دز کنگرۂ: 
جھانی ابر ا نشناسان - شیراز ہا عنوان 
٭فرعنگۓے‌ایران ومسألهاستمر‌ادہ نحسعین 


مقا لها ین‌شمارۂ مجلە یعماست۔در ہن خطا ءى٭ 
تداوم و سیر ورھنگك ایران دد ازمنه 
مختلف: ہا حوادثی کهہ بر آن رفته است 


لگا ھی ل4... 


راد شدہ: 

دتہماد دوسے ٭ قطہ*ای است از 
وربدوں نوللی بە پاسخ دکتر حمیدی 
شہراری.۔ و ٭چرا؟٤٤‏ ٭ ھردای جک ٤‏ 
منطلومەای اد کتردعدی آذرحشی کم در 
۵ سرودھ شدم بودہ۔ 

مطالب دبنکر ایں‌شمادۂ یعمادنباله 
گھتارھای پیشین است : 

د بزرگٹریں شاعر دنیا ٭ آخریں 
قسمت عقالهُ عصدالرحسں فراعرزی است 
ددترحیح سعدی بردبنگرشاعراں جھان! 
د بہشت پا زنداں ۔پبادداشتھای سفی 
دانمارلكقسمعی درنگی ارمشاععاتد کعر 
اسلامی ندوشن است دکتر ىباستائی 
عمچناں تحتعنواں ٭ یردہھائی ازمیاں 





سے ۵۶۴ 


پردہء کە یادداعت سفر وی بے رومانی 
است پیوسعه و گسسعہ اذ مسائل گونەگون 
یادکرده است : ٭ دیداری ازقاعرہہ نیز 
قسمتدنگری ازسفر نامه دکٹر سیدجعفر 
شھیدی بەقاعرہ است. 

در بخشو فیاتمعاصر ان مجلەخطابه 
دکترصدایق دربارۂ دکتی شفق آمدءاست 
ویادداحتسیدمحمدعلی جمال زادمدریاں 
دکتٹر احمدفرعاد. دربارۂ ەمحمدئر اقی 
نیں حبیب یعمائی یادداشتی نوشتەاست. 

دردسی‌دقیق دوس و رآأمینددین 
شمادہ نیز ادامه یافته است ونیز معرفی 
د ددردربار شاہنشاء ایراںء تالیف کمہفی 
ترجمةٔ کیکاووس جھاندادی. 

مر 





4 سی ۰ 
لے کک 


بب ٠.‏ 
إشت شیشة کنابفروشی 
ھهدف کرۂ ما ما بشنامە ای است از تود نعونو ایرد 


ائثر: ھرڑھ۔ترجمۂ؟- ار بو نیورسال 
٣۳‏ ص. قيیمت ٥٥١‏ بال۔ مصور و 
تمام رنگی. 

داستائی امت از ساسله ماجراہای 


تنتن‌ومیلو۔ 


جزیرۂٔ سباہ 

اٹثر: ھرژہ۔تر جمه۹۔ ناشریو نیورسال 

۳ص قیمت ١۱۵ر‏ بال- مصور و تمام 
ر نگی. 

نخستون دانعانی است ار سلله 

عماجراہای تں‌تن ومیلو کە بەفارسی منتنٹر 
میشود؛ خالثق تں‌تں, ژرژرمی فراسوی 
است که ہا نام مستمار عرزہ در حدود 
پنجاءسال پیش این قھرماں داستاں‌ھای 
مصوددا خلق کرد . 


شہر ما 
اثر تور نتون وایلدر تر جمڈ:گك. 
پ. تحریر وتقریر: ھوشنگ‌٥ارحیمی:‏ 
ناشر)۸ص۔ قیمت ٭) ریال. 


نویسندۂ معاصر آمر یکائی,. 


چندداستان 
ائُر:جلیل‌محمدقلیز ادہ(ملانصر الدین) 
ترجەمڈ: م.ع. فرزانہ اشرڈ- ٢ہ‏ 
ص- قیمت ٦٦ریال,.‏ 
محموعەای است از نے داسعان ار 
پک تو پسندۂ آ ذر نا پچجانی 


سقراط مجروح 
اثر برتولت برشت۔ تقریر ھوئنگک 
بیجاری ‏ محریر فرریدون ال بیگی۔ 
اشر: پیام. ٦4ص‏ _- قیمت؟ 


داستان کوتاه سقراط مجروح است 
بەائسمام سزار و سر باز رومی‌اش. 


اثر: بھر ام بیضا ٹی۔- ناشر :جوا ھ 
۰۲ص قیمت ١٠٠ربال‏ نما,شنامه 





خانڈ ماٹر بو نا 
اثر:لگکاندر سولڑ نیتسین ۔ ترجمة 
٭حمود پورشالچی اشر: جو!ا “۔-٢‏ 
سے قیمت ۹۰ ریال 
مجموع٭ای‌است از چندداستان کوتاء 
ارنوہسند گان مخعلف, که او لین آنھا نام 


حوددا مه کتاب داده ات : 


ہول؛ تٹھا ادذش ومعبادز ارز ش‌ھا 


اٹثر: غفریدون آموز گار سے اشر 
فرزین ٭)ص۔ قیمت ۰ر بال 

محموعەایاست ازیكمقالہ: دوقطعة 
کوتاء وك داسعان. 

شاعران دزرزمانه سرت 

اٹر؛ رضا داوری ۔ہ ناشر نیل 7 
٤‏ ص قیمت؟ 

کتامی‌است در چھارمقاله دد مورد 
زبان ورابطآں ىا تمدن وتفکر جدید۔ 
رہاں شس حافط _ شیں امروز و مسانئی 


ثقد آن۔ 





۵۵ 
آن سوی چشمانداز 
اثر؛ کاظہساداتاشکوری -۔ناشر؛ 
کتاب نمو فە ۸۸ص قیمت+)ریال. 
محموعەای‌است از اشعاری کە شاعر 


آٴٹھاد! درفاصلەسال‌ھای۱۴۴۷ تا ۱۳۵۰ 


سرودہ است. 
اژدھای سباہ 
اثر : جعفر کوش آبادی - پا 
نقاشی‌ھای زمان زمانی۔- ناشر:فرزین 
صفحه؟- قیت ٠٠‏ ریال.۔ 
اثری‌است منظوم و جڑ و کعاب‌ھا ہی 
که برای کودکاں بەچاپ رسیدءاست۔ 
زندگی 
اتر: اکیراکوروساواہ ترجمة : 
ھوشنگک طاھری ۔۔ اشر: مدزرسەعالی 
لو _بریون وسینما ومروارید ۱٢۲٢-‏ 
ص- قیمت ٠‏ ۷ ر یال. 
زندگی نخستین فیلمنامہای است که 
ار کورو عاوا یکی ار ہز ر گترین کاد گر دان 
عای سیغمای ڈاهن ۔ 





انتشارات رز 


این شکستەھا 


ھچند داستان پیو ستاء 


اذ 


جمال می رصادقی 
منتشر می شود 





فرحنکھا انتشادات بنیاد ف رگ ایراں 
۹۰ ۱ء 





فرھنگك تر کی بەفارسی 


تألیں 
اہراھیم ادلغون - جمشید د۸دخشان 


۰ صفحہ بھا : جلدکالینگود ۴۵٠‏ ریال 
جلد شمیز ۳۵۰ دیال 


مرکز پخش: انتشادات بنیادفرھنگہ ایران: خیابان وصال شیرازی نمر١٢۰‏ 
تلفن ۴۳۲۲۶ 


انتشادات بنیادفرحنگك ایران 
۶٣۶١ء‏ 


کتایشناسی ایر ان 


فھرستی ازمقالات و کتا بھائی کہ بەزبانھای ادوپائی ددبادۂ ایر انچاپشدءاست 


تالیف 


دکتر ماھیاد نوابی 


جلد دوم 


مرکز پخش:انتشادات بنیادفرھنگ ایران: خیابان وصال شیرازی: نمر؛٢۰٠‏ 
تلفن ۴۲۳۳۲۶ 








فرخنگك عامه انععادرات بنہاد فر نگ ایراں 
۴ ۳ء 


وھ جمھ ٭ 7 ٠۰‏ 
فِنوت نامة سلطانی 
تألیف 
کمالالد ین حسین واعظ کأٴفی 
بەاعتمام 


دکتر محمد جعفر محجوب 


بزودی مننشر ہہ میشو د 


مر کزپخش: انتشارات بنیاد فرھنك ایرانءخیابان وصال شیرازی: نمر؛ٴ ٠۰٢‏ 
تلفن ۴۳۳۲۶ 





رپ0 
مبانی 1 کوستیكث 


تالیف لارنسئی. کینزلر 
آستین آر. فرای 

ترجمة دکتر ضیاءالدین اسمعیل بیگی 
دکترمھدی ب رکشلی 





جالیر و جالیز کار: 


تالیف دکتر ایرج پوسنچی 








توزیعکنندہ در سراس رکشور 
شرکت سھامی کتابھای جیبی 


خیابان وصال شیرازی؛ شمارہ ۲۸ء تھران. 








ادب قارسی عرمۂ جلوەھای دلانگیر ذوقواندیشۂ ایرانی ‌است. دمجموعة 
سخن پادسیء شامکارھای این گنجینڈ ادیی دا ددبرمی گیرد وآ نھارابہ گونەای 
عرصه می کند کە دبیرستاىیھا و دانشجویان ودبیران بتوائئد:ء بی کمك استاد 
آتھا را پخوائند معانیآنھا را بفھمند و از دقایق وظرایف آنھا لذت ہبر ئد. 


خوائندہ درھر کٹاب ویسندہ وارزش ائر او را می شئاسد: روایتی معتبر 


از متن اثر دا می‌یاید, با رسمالخط صحیح نغانەدھای فصل و وصل واعراب در 
ددست خواندن داہنمایی می شود توضیح عبادات پیچیدہ واستعمالھایکھں و 
ساختمانھای دستوری نامأنوسی را ددپای سفحات وشرح اسطلاحات وجاپھا و 
کسان ومعانی واژءھا را ددحواشیکتاب سراغ می گیرد. 

عرضەکنند گان کتابھای ومجموعۂہء از نظرسابقه تحقیق وتألیف وتددیس 
اھلیت دارند وکوشش شدہ است تا دستاوردھای آ نان ازجھات فنی هرچە بیشٹر 
ھماحنگك شود وبەصورتی نفیس وممتاز وجالب شریابد. 





سیاستنامه 


۔أ 
6 
عْ 
پا" 


نوشنۂ (سیرالملوك) 
ابوالفضل محمد بن‌حسن ببھھی " 
ب٭کوئش به کوٹش 
دکٹر محمد دیبرسپاقی دکٹرجفرشار 


۴ ٣ 


سفرنامةُ ناصرخسرو ١‏ گزیدۂ اشعار خاقائی 


نوشنه ب ەکوئش 
حکیم ناصر بن‌خسروقبادیانی دکٹرسیاء الدین سجادی 
بەکوشش 
دکثر ناددوزین پور (بەزودی مننئر میشود) 
ش ر کت عھامی کتابھاک جیبی 
جی بی؛۱ء چھار راەکالج 
جی بی؛ ۳؛اول وصال شیرازی 





ٗعحَسسۓسعے 





پنج کتاب خواندنی ازانتشارات 
شر کت سھامی گتابھایق جیمی 
۱ انعطاط و قوط امپرائرری روم 
,2۶ےج ھچ ربج چو جج سے ےکک 












اثر ادوارد گیبون 


ترجمۂ ابوالقاسم طاھری 


جچج٭پوجےوعججپسےے وس ڈکجوسیتب1یجیصفہر 


اٹر جور جگاموف 
ترجمۂ رضا اقسی 





٣‏ تصوبرجہان درفِزيك جدید 





اثر ماکس پلانك 


٤‏ شگفبہایآسمان شب 


۵ سیری در زبان شناسی 
چیٹاکچویماھھفووکاروفکچیدکجہچیوکھوارچودچکیدسیومرورصعصت× 
اٹثر جان. تی وائرمن 
ترجمۂ فریدون بدرەای 





۷ کت ا۴ت ۲تت تہ تر پز 


رت 





ش رکلت سہامی بیمڈ ملی 
خیابان شاھرضا۔ لبش ویل' 
ٹلفن ١و‏ ا۸۲۹۷۰۰ ۸۲۹۷۵۹ 

تہران 


مه نوع ہیں 


:مر۔آنش سرزی۔ بارہری۔ حرادث۔اتو مبی ل وغیرہ 
شرکت سہامی ىمۂ ملی تہران 
تلفنخانه ادادہ مر گر ک: ۸۲۹۷۵۱ ۸۲۹۷۵۴ ۸۲۹۷۵۶۰ 
خسارت اتو مبیل ۸۲۹۷۵۷ خسازت باز بری۸۲۹۷۵۸مد یر فنی :۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نہاہندگان 


ےہ ت۱ت ۷تت پت جات رت ہبتر تہ 


کر ت(بتز ہیں دےربےر ےن روبت×ہ 


آقاک حسن کلباسی : تھران تلفن ٣۲۴۸۷۰۰-۲۴۷۹۴‏ 
دفٹر نیم پر بزی تھران تلفن ۶ ۶ودو ۸۲۲۰۸ 
آقای غعادک : ٹھران تلەن ۴۱۲۳۶۹-٥م۳۱۲۹‏ 
آقاک کاھگلد یان : تھران تلفن ۸۳۶۷ 
دفتر ىیمۂ ذوالقدد: آبادان ۷- ۳۲۱۷۶ 
دفتر ںیمة ادیسی : شیراز ۰۰۰" 
دفٹر بیمه مولر: تھران ۴)۴۰۰۸( 


آقای ھائرکی شمعون؛:ٗ گھران تلفٰ ۸۲۳۲۷۸ 
آقاک علی اصغر نودگ: گھران تلفن ۸"۹ 
آقای رستم حردک : تھران_ٗ تلفین ۸"۰۷ 


ٰ 
أ 
ٰ 


یکرت رت )کرت )ات بج 









مے 


0 


9ھ 
و وس 
صا نگل /٭ںن 20 رات دا راگ دستہ اش ت انا 
سے 


ر3 


تب 


و ساعتہ 

1 0 
فوازیمالی 
وس 


5ھ 0 0 2 
لئ 
4 


بر لیمیا 

ناوات ھت 
0 

یئ ھا 





,)لو ار 


سہربان ر ھلی 


۱۴۹۱۵ 


فی 
۵ 
مجلة ادبیات و دائش وھنر امروز 
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وجوہ اشتراك باید مستقیماً بە عنوان مجله سخن بوسیلۂ پاکت 
بیمہ .یا برات پستی بە نشائی دفتر مجلە فرستادہ شود 
یا ب۸ەحساب شمارۂ ٣٦٦٣١‏ بانك ملی ایران شعبه مر کزی منظور گردد 
و رسید آن بە دفتر مجلُ سخن ارسال شود 


صاحب امتیار : دگتر پرویر اتل خائلری 
دیران 


منوچھر بزرگمھر ‏ سروش حبیںی ۔۔ ڈرو بز خانلری ۔۔ رضا سیدحسینی۔ 
قاسم صنعوی ۔۔ ھوشنگكک طاھری _ فنادر ادرپور 


طبع و نقل مندرجات ومقالات این مجلە بی اجازہ ممنوع است 
مقا لەھای رسیدہ بە نو یسندگان آنھا مسترد نمی شود 
اذ این شمارہ پنچھزار نسحہ روی کاغن معمولی و یکصد نسحہ رویکاغذ 
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جدال مدعی با مدعی 


ایں رورھا میاں دودسته ارادیبان: یاکساى یک با شعروشاعری سروکار 
دارئدء جدالٰی در گرفتەہ است, جدال ہرسر دنیماءست. 

اگر ایں بگو مکو وکشمکش براصول ومواریں ددستی اىحام می گرفت 
بسیادمفٹنم بود!؛ دبراکە ھمیشه ارہرحودد عقاید و آراء است کە حقایق آشکار ؛ 
و ددست ازناددست پدیداد می شود. چہە بھٹراد آن کە دوطرف متخالف دربار: 
امری اندیغعدھای خودراآرادائه بیانکنند تایکی عقید:آن دیگکری را ہپذیرد 
و با او عمداستان شود یا اگر این نتیجه هدست نیاید ؛ بادی طرف سوم یا 
بی ‌طرف ازشنیدن این‌مباحثه بھرە ای بر گیرد؛ بە طریق یکە یا دلیل و برھان 


دودۂ بیست و یکم شمادهۂ نشم دی ماہ ۱۳۵۰۶ 





۵۰۷۰۸ سخن مور ۳۱٢‏ 
یك گروہ دا بپسندد وہ رکزیندء یا انتلفیق دو رای متضادورد و قبول نی 
اندلایل این وآن: دای سومی دا برایخود اختیارکنه. 

اما برای آنکہ چئین نئیجہای از وٹ حاصلشودلازماستکەہ عھردو طرف 
درمقدمات قوافق داشتە باشند واز نکات اصلی متحرف نعوندہ؛ وبەلجاج ومبالنه 
و آنچه نشانڈ تعسب‌است نپردازئد۔. زیر اک اگر کاد بحث بەاینجا برسدھر گز 
نتیجەایکە مطلوب است بەدست نخواہدآمد ۔ 

جای تأسف است کے بحث برسر ارزش و اعتباد کار عٹری نیما دجار 
چنین حالی شدەاست: تاآ نجاکە خوانندہ نمی داند کہ گفتکو برسرچیست. 

مسلم است کە شرفادسی ددچھل ساله اخیرتحولی عظیم یافتەکە سورت 
ومعنیآن دا نسبت بەآ نچه نیش ازھزارسال تھانون و قاعدۂ مسلم شمردہ میشد 
یکسرہ دیگر گون کردہ است. بعنی اذ این دکر کو ی اک در آغا زکار بدعت 
نامحمود بود کم کم چنان رواج وشیوع یاف تکە حتی مخالفان سرسخت نیز بە 
قبول وپبروی آنھا پر داختند. اما بعنی نکتفھای دیگرھنوز موجب اختلاف و 
مایۂ دودستکی است. دراین تحقیق نامنیما بەمیان میآید . یما دداین تحول 
تاچەانداذہ مؤثر بودہ وچەمعامی داشئہ است؟ 

برای آن کە بە ایں پرسش جوابی درست بدھیم باید موضوع را درست 
تحلیلکنیم۔ این تحول چند جنبە داشته است؟ نخستین تحلیل مطلب تقسیمآں 
بەدوقسمت معانی وییان‌است. چہ مطالب ومعانی درشمر نو فارسی وارد شدەکه 
پیش از آن دراین قلمرو جوان ورود نداشئه است ؛ و این معائی ىو؛ عمراء ىا 
معانی ومطالب متداول ومعمولپیشین؛ باجه اسلوب و طر زبیانی اظھار شدہکه 
ددشعر رسمی بی ‌سابعه نوده است؟ پس از نک این دونکتە را صریح و روشن 
دانسٹیم می توانیم بەبحث بعدی بپرداڈذیم وبىیئیم کە ما دردهھریك ا این دوامر 
تاچجەحد مؤئر بودہ وچەکار تازہای کر دەاست. 

اما درکشمکشی کے اکنون دد گیں است مں توجھی بە حعیچیك اذاین 
دونکتڈ اساسی ندیدەام. حریك ازدوطرف می کوشد کہ با کر مطالب کلیمبنی 
برتحسین یاتقبیح آن حم غالیاً عمراء بامبالفہ عقیدہ یا سلیقۂ خود دا بەکرسی 
بنشائد. یکی بالحنی کە بیشتر بەشوخی می‌ماند سعدی وحافط را ملامتمی کندہ 
ک چرا اذ نیما پیروی ٹکردەاند . دیگکری نیما را یکبارم ویرانکنندۂ کاح 
بلند شر فارسی می داند واودا سراوار لعنت می ‌شمادد. 

اذاین گونە گفتەھاکە خود اذ نوع مبالغۂ شاعرانه است و ھیچنکتەای 


جدال.., ۶4 ٹ۵ 
را ثابت نمی کند اگر بکذدیم به نوع دیکری از اسٹدلال ناروا و پیحاسل 
میدسیم: وآن ذکر خصوصیائی اڑا زندگی شاعر استکہ در اثبات پا رد عقام 
او ھیچ تأئیری نمی توانه داشت. این کە خانة شاعر در خیابان یا ددپی کوچە 
قرادداشته : اینکە پیراعن سفید یا نیلی می پوشیدہ . این کے سیزی پلو یا 
فسنجان دا بیشٹر دوست دائتہ , این کە پسرش باضرضرہ پا جتجنە بازی 
می کردہ وحمسرش لانمریا فربه بود قدر وغأن اورا ئەمی افز اید و نەم یکاحد. 
راست است کە محتَقان و منثقدان ادبی جھان غالیاً در بار؛ جزئیات زندگی 
نویسند گان وشاعران بزرگ کنجکاویھای دقیق میکنند ہ اما اولا این گونە 
تحقیقات پس‌ازآن است کہ علو مقام ایعان مودد قبول عام قراد گرفتە باشد. 
دربار زندگی خصوصی عریكث ازکسانی مانند شکسپیر گوتە وویکتورھ و و گو 
بیش ‌ازھزاد کتاب‌ورسالہ ومقالنوشتہ شد٭اسے. امابرای شاعران و نویسٹد گانی 
کەہ مقغام اٴیشان در تاریخ ادبیات جھان تا این‌حد محرز نیست دہ یك وحتی 
صدیك این ‌مقدار نیز تحقیق نکردہ وکتاب ومقاله ننوشتەاند. ثانیاً غرض‌ازاین 
کنجکاویھا آن نیستکە مقام شاعر و نویسندہ دا بلندتی یا پستتر نمات دھند 
بلکە مقصود اسلی یافتن رابطه میان زندگی وآثار شاعس است . می خواعند 
بدانندکہ چععواملی ددپرودرش نبونغ شاعر یا ددطرزتفکر اومؤثر بودہ است. 
اگ ما می توانستیم اذ ذندگی جسمانی و دوحانی بزدر گانی مائند. 
عمرخیام وسعدیوحافظ وہسیاری دبکر آ گاھیھای ددرست و دقیقی بهدست آودیم 
شاید بەفھم ودرل آثار ایغان بیشٹر موفق می‌شدیم . اما درکفورما دسم براأین 
نبودەاست کہ دراعودشخصی وخصوصیدخالت وکنجکاوی کنندوشایدادب|اجتماعی 
ما جنین اقتضا میکردہ است۔ درھوحال آنچه از روی اسنادو مدار2 معتبر 
تادیخی ددہارۂ احوال بزر گانی مائند فردوسی وسعدی وحافظ میدائیم بسیار 
ناچیزاست. درمعابل این بی ‌اعتنائی بەجزئیات زندگی اشخاس,: یا چشہپوٹی 
ازآ نھاء عمین کە عدتی ازمر گغان گذشت وزمان, قدر وشأن شاعرو نویسندہ دا 
آشکار کرد ٠‏ بازاد داستان سازی و افسانە سرائی دربارۂ زندگی ایشان گرم 
می‌شود. افسانەدعائ یک عرکس برحسب اندانۂ فھم ودرك خود از آثارحرشاعر 
درذھن سادۂ خود پحثتە وپرداخته است. بسیادی اذ سوانح زندگی فردوسی کہ 
در کتابھای تاریخ ادبیات ما ئبتشدہ وبەجوانانآموختە میشود اذ قبیل عمین 
افسانەفھاست۔ عیچ مسلم نیستکە فردوسی بە ددبار سلطان محمود غزنوی رفثه 
باشدء سلطان محمود بەاو شستہزار دینار صلە وعدہ کردہ باشد؛ وشاعر براٹر 








۰ھ سحن - دورۂ ۳۶ 


نرسیدن این‌صله: یاکمبودآن رنجیدءبلشدء و صدبیت ددحجو او سرودہ باشد۔ 
تا چەرسد بە قصۂ رفتن او بے گرماںە و بخغیدن صلۂ سلطان بە گرمابەبان و 
فقاعی؛ وگریختن اذبیم سیاست سلطان: ودہاله این داستان تامر ك وپس ار 
مرگ او .این قصهہ حا راکه تطامی عروصی و دیگران آوزدەاند و در مقدمهة 
شاہنامەھا جمع وتکرارشدہ از قبیل ھمان افسانەسازی و خیالپردازی پس از 
رواج وشھرت آثار بر رگان باید داست. نطایر ایں امرحم ددتادیخ ادبیاتما 
فراوان است . فَسۂُ شاعر شدن باباطاعر عریان براثر غسل ددحوض یخ بسته 
رمستان ھمدان ہ یا شاگردی حافط در دکان نانوائی برای کسب معاش و حفط 
حیات: و عاشق شدن او بە دلیری حرجائی معروف بە شاحخح نبات؛ همە از قبیل 
ایں افساندھای جعلی است کے سالھا بعد ارمر ك بردگان هر کس بە اندارۂ 
فھم خود ومیزان استنباط از آثار ایشان ساحته است. 

اما درد عرحال این داستا ھاکە مر بوط بەرءد گی شحصی شاعران است, 
حجە ددست وچە نادرست: ھیچج اثری درتعییں ارزش آثار ایماں بدارد. امرور 
شاحنامه استکە ہست ویکی ادارکان اسٹوار شعر وادب فارسی وبلکە اذارکاں 
ملیت ما ایرانیان است وددپشت آن سایۂ مھ م گویند اش یعنی فردوسی‌است؛ جە 
صلۂُ سلطان محمود بے او رسیدہ و چە برسیدم باشد. شر حافط راہم؛ حمه 
عارسیر بانان وغیرایماں دوستدارند ومیخوائند: چه شاگرد ىانوا بودہ باشد 
وجهہ شاگردآھنگر: جە نام دلبرش شاخ بات باٹد وچە چیر دیگر۔ 

غرض آ نکە؛ خصوصیات زندگی شاعر ونویسندہ نیست کہ ارزش و اعثباد 
آثاد اودا تعیین‌می کند۔ واگر آنائی باآن امور قایدەای دادد ازجھاتدیگر 
استکە ارآن جمله ددیافت بھٹر ودقیقتری ازمعاىی و لطایف آثار اوست. 

اکنون گفتگو دربارۂ بیماست. گروھی اہو از گویندگاں امرورھسٹنند 
کە اورا پیشوای خود می شمادعمد. الیٹه بسنی اذاینگروہ در آنمقام بستندکه 
قول ایشان به پشیزی یرد اما پنسی دیگر ثأىی دارنىدکە سی توان ىدیدہ 
گرفت. گروھی ار طرفدادان نیماکساىی ہستندکە از شر و شاعری چیری 
می داش اما می پندار ىد کە اومظھر تجدد است وطرفدادی آزاو موجب برائت 
اذاتھام کھنە٭پرستی است. گروھی دیگر؛ شاید ء مقام و اردری اودا شناختە وار 
اوجیزیآموخته واندوخته ىاشند۔ 

درھرحال, باید دراین بحث ہ٭ە اصل مطلب پرداخت و ازنکات فرعی و 
بیفایدہکەہ داء بەجائی نمی ‌بردوھیچ مطلبی دا رد واثبات نمی کند پرعیزکرد. 


حقدال ..مے.ه ہم ۔سسےے جج ۵٦۷۷۹‏ 





ددایئکە نیما ددش رمعاصرفادسی ران داشتەاست جای ھیچ انکار 
نیست. این تأئیر از زمانی قدیمآغاز شدہ است. نخستین‌بارکه شعر دای شبء 
او ددمجِلة ادبی و حفٹکی دتوبہادء منتشرشد بعضٰی اذ شاعران زبردست زمان 
ازاو پیروی ‌کردند. این ‌پیروی هم ازنظر قالہشسں وہم ازجتبۂ منمونەمعای 
نود. کسانی کە بخواحند تادیخ تحول شەرەعاصر ایراندا بنویسند بایدفھرستی 
ازقطعاتی کە شاعران متعدد بەتقلید یا پیروی اذ شعر مز بور سرودەاند تدوین 
کنند. اما این شعی ہا آنکە مقلد و پیرو ہسپار یافت مخالفت ہسیاری دا یز 
برانگیخت وظاحراً مقابله با تحددطلبی نیما ازھمان زمان شروع شد. 

قطهٗ دایشبء گذشنە ازتارگی منمونآن: منصمں تنوعی ددقالبشعری 
بود. این قطعہ اد بندھائی شامل دوبیت تشکیل مییافت کە دد ھربند ازچھار 
مصراعتٹھا مصراعھای دوموچھادم قافیه داشت ایں نخسٹیں کوشش برای دعائی 
ازقید قافیه بود 

پس‌ازآن ہما دد قطعات دافسائة و ه حانوادۂ سربار ددقالب شعری ء 
گذشتەه از مطالب و معانی؛ درپی آن رف تک وزن ھهای بادر و کماستعمال شع 
عووضی دا بەکار ببرد ء یعنی وزنھائی کە در اصطلاح زمانە دبحود نامطبوعء 
حوائدہ می شد . تا اینجا ء اذنطر وزن وقالب شنر. کاد نیما پیروی اذ جریان 
رمان بود . زیراکە اذ اواسط دودۂ قاجاریاں شاعران برای ایجاد تنوع,؛ یا 
کاعی تنھا اذروی تفنن؛ وژتھای متروك ومھجور را درشعر بەکار می بردند و 
مونه این گوئە شعرہها را دردیوان شاعران آن عھد مائند قائم مقام و قاآنی و 
سروٹ و دیگران می توان یافت و ملكالشعرای بھاد یر دد ایسن نوع وزنھا 
قصایدی دارد. 

اما نیماکم کم پادا اذ این حد یر فراتر گذاشت, شاید از حدود سال 
۹ بہ بعد بودکەہ قالبِ شر نیما صودت دیگري ہذیرفت۔ تا این زمان 
ددشعر دسمی فارسی یکی ازقیود دتساویء مصسراعھا بود. این قیدکە در ورن 
شعر رسمی فادسی پرھیز کردنی نیست با این دقت وصواحت ھیچ گاء در شعر 
عربی مجری ومعمول بودہ است. نیما نخسٹین بار در اشعاردی کہ سرودم نود 
و ددمجله موسیقی منثشرشد قید تساوی مصراعھا را ددھم شکست و آند کی پس 
از اوہ یا عمزمان او : دیگران نیز عمین شیوہ دا پیش گرفتند ۔ قید قافیة 
یکسان: یا مو تب بودن قافیه نیز با عمین اقدام اذمیان برداشته شد. 

اہن ‌کارنیما اندك اندك درشعرفارسی جای خوددا باذ کرد وبە شعر آزاد 
امروذ انجامید ؛ چنانکە می توان گفت قالب شر آزادکە امروذ میان جوانان 
دایج‌ترین شیوہ بیان شعری است نتیجة تأئیر نیماست. 


تشزہ 





سخن دور6 ۲٢‏ 

اہن کہ بسنی اذ ادیبان برای تخطكء کار نیما یاکوچك شمرەدن أئیر اه 
درشمر معاصرفادسی قرائن وشواأعدی می جویئد تا اب تگنندکه پیش أزاوئیز 
فلان دختں تبریزی یا جوشقانی شر نامتساوی و پا بی قاقبەگنتہ اسکاری 
عیث است. شاید چند قرن پیش اذین نیز نظیر این کاد داکسانی کردہ باقند, 
چنانکە خواجۂ نسیر طوسی ددکتاب معیارالاشعاد اذ کسی نام می برد کە 
مجموعہای ازاشعار بی قافیۂ فادرسی فر امآوردہ وزیرعنوان ەیوبەنامەہء تدوین 
کردہ بودہ است . اما این کارھا در تحول قالبِ شعمرفارسی ٹأئیری نداشتہ 
است . 

آین نکئە کہ گروھی ازشاعران فارسی زبان امروڈ خود دا پیرو شیوہ 
نیما می داتند و او دا بەپیشوائی میستایند خود دلیل نآأثیرکاد او در تحول 
شرفارسی است ودکر سوابق امر؛ ا گرچہ ازنظر تادیخی عفید باشد : موجب 
انکار أثیر نیما نخواعد بود. 

اما دداین بحثٹ مایهۂ تأسف آن است کہ عچیك اذطرفین بہ تحقیق وذکر 
نکاتومساگل اصلی نمی پردازند. یك دستہ ازنیما بتی ساختەاند واودا می پرستند, 
و دسئة دیگر نیما را ابلیس لعین می شمارند. دستەای نی زمافند گردائند گسان 
مجلس یادبود نیما در دانشگاء تھران: گوشغان بہ یچ یك اذ این نکتەھا 
بدھکار نیست. کو رکودانە داء افتادەائد تا ازقافلً زمان عّب نمائند ۔ 

آیاسزاوارتر این نیستکەدراینکونە مباحث ادبی وھتری: خودنالی‌ما 
وتسہما راکناد بگذادیم؛ و ہی مبسالنہ و انحراف از اسول مطالمہ و ٹحقیق 
کتیم دداینکہە: نیماکہ بود؛وچ ہکرد؟ 
پ. ن. خ 


عر معاصران 


يہ : ناصر ادیسی 


آھنگے خزانی 


آہ ای انیس روز گاران قدیم می 

ای یاد تو در تبرہ بختیھا ندیم من 

آیا خبرداری ازین رنج عظیم من: 

پیرانه سر؛ دل را جوان دیدن 

تن را سراپا ناتوان دیدن 

آہ ای خعداوند ای خداوندکریم من 

برمن ببخشای اینچنین را آنچنان دیدن: 

درمن؛ کسی چون مست؛ چون میخوارہ می ‌گرید 
بیچارہ می گرید دلم؛ بیچارہ می گرید 


می پرسی آیا ازچہ محاموشم 
ای دوست؛گردیگر مخن براب نم دائم 


۴ٹ 
ھرگز نشدگفتن فراموشم _ 
درخواب و بیداری ء 
درگفٹنم +آری ؛ 
درگفتن وگرییدنم با حویش 
سرگرم اندیشیدنم با خویش 
درمنء کسی پیوسته می اندیشد وھموارہ می گرید 
بیچارہ می گرید دلمءبیچارہ می گرید 








سخن ۔ دورہ ٣۹‏ 


اندیشەام را شعلەای می‌سورد از بنیاد 

درمں؛ کسی دیوانە آسا می کشد فریاد: 

ای آسمان حرد سالی؛ ای بلند ای حوبں 
چون شدکە در آفاق تو؛ حز آتش وآشوب 
چیزی ساند از آنھمە حورشید وماہ ای داد 
درم کسی چون ابرھای تیرۂآوارہ می گرید 
بیچارہ می گرید دلمء بیچارہ می گرید 


روح خزان درمن فرودآمد: 

باگیسوانی از نژاد ابروخحاکسترء 

با دہدگانی چوں غروں مھرماھان؛ تر 

با قامتی چون گردبادآلودۂ بسگرد 

با پنجەای چون آخریں برگك چنارانء زرد 

این اوست درمنء این که با پیراھن صد پارہ می گرید 
بیچارہ می گرید دلمء بیچارہ می گرید ْ 


درجھاں .. وی سور پآ پوس طسو جیچ موس عو مو ےہ ہریت شی ۵ ۷ 


بامن بگو؛ ای نازنین مو سپید مس 

ای یاد تو زیباتر ازبیم و امید من 

آیا بھاری تازہ در راہ است؟ 

ای مادر ای درخوابھای غرہتم بیدار؛ 

آیا توانىدبودماراوعدہه دبدار؟ 

درمنء کسی چوں طفل در گھوارہ می گرید 
ببچارہ می گرید دلمء بیچارہ می گرید 


گھوارہ؛ ایگھوارہ ای گھوارۂ ایام 

ای حامی آغار تو وای پختگی انحام 

مس کود کم یا پیر؟ آیا ٴپختەام یا حام؟ 

آحر بگو بامن: 

آیا بەقدر شیرمادر بایدم حوں حگر خوردں؟ 
درمنء کسی چون شمع درھنگامۂ 'مردں 
یکبارہ می ‌افروزد و یکبارہ می گرید 


بیچارہ میگرید دلمے بچارہ میگرید . ٠‏ ےت ے 
دم (ایتالیا) ۔۔ دوشنیه ۲۴ آ بان ماء ۱۴۵۰ 
نادر نادر پور٭ 
٭ ددشعرە٭خرمن٤‏ ائثرثشاعر گرامی فقادر بادرپود کە ددشمادۂ گذشعه ىەچاپ 
رسید یکی ازمصراععھا دستخوش اشتباء چاپی شد. حواعشمدہم مسراع18لبھم در 
مراہرظلمت: گشادەایء را بەصودت دازیمم در ىر ابی ظلمت: گشادم اپہت× تصحیح 
فرمائید. ۱ 
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درفصل خاکستری ردنگٹگ 


دیگر جز ایں چشم بیدار 

- روشنگربر گھای سیا ہکتاہم - 

این مھربانی کە شبھا وشبھا 

دبلەست بیداریم راو حوایم 

دیگر بە جز دست اندوہ 

کە می فشارد بەگرمی دلم را 

دائمکھ این غنچة ماندہ درخود ء پلاسیدہ؛ دلععکكک 
گرمی نمی یابد از چشم و دوستی 

درفصل خحاکستری رنگك 


هر گاہآن پردۂ نیلگوت را 

چو بلك امواں؛ سنگیق - 
یکسوزدم تا سلامی فرستم بە خورشید 
دیدم زھ رگوشەای سرکشیدہ 
موارەھای جتوت را 

دیقم 7 چنا۵ ٹائجع صبح: جاری 


۷ھ 





ران - سس 
وس شبھای خون را 

پھلوانان خسته 

ىانەھاشان کە رستنگه اختران بود 
سرکشی بیرق فتح رام یکشیدند 
انی اماکسی کریە می کرد 
ابرظلمانی چشہھاشان 

سوك آن آفتاں شکسته 


فصل حاکستری رنكک 
سینەای سرد جون قطب 
باغ افسردگی می زنمگام 
1 گذرگاہ من آجر وسنك 
نەھاىی : ۱ 
مھستی بحر نی 


سالبای اش زندگی رد کا 


فٴ ددیک و گارسیا لوکا١‏ دوز پنجھڈوش ۱۸۹۸ دد فوگلته ناکوروس؟ 
دربردیکی ر ناطه متولدشد . بەخانىوادہای مرفه ۰ آزادی طلب وتحصیلکردہ 
کە اھل اندلی بودہد تعلق داشت . لور کا بعدھامی گفت ٠‏ ھ سرتاسر دوران 
کودکی من : روستایی بودہ است . چوپانھاء صحرا ہ٠‏ آسمان ٠‏ تنٹھاہی ٠.‏ 
لوررکای خردسال ادسلامت ریاد برخوددار نود ؛ اذ حر کات کسانیکە در 
اطراف حود می دید تقلید می کرد . با عروسکھای حیمە شب‌یاری وف 
می کذراند : 

۹٥ء‏ اف ادخانوادہ لو رکابەطودقطع درغمر باطهہ مستقش شدند ,لورکا 
٭ طود دلحواء و ازدوی هو تحصیلات متوسطۂً خود درا دنبال کرد و درسال 
۶۳۴ دددۂہ دبی رسٹان‌را بەپایان ‌دسائد برای ارضای‌خواسٹة پددخوددررئت' 
حفوق بہەتحصیل پرداخت ودرزمینة ادبیات وموسیقی یربهہ کوشش پرداخب ۔ 

۶۔- لودکا بە اتفاق چندتن از ھمشاگردیھای خود اقدام ہے يك 
گردش ھنری کرد. این گردش سبب شدکہ لو رکا باٹھرھای آندلس آشنای 
پیداکند. درشھر ہائەسا٢بودکە‏ باآنتونیوماچادو شاعرونویسندۂ بررك زمانکه 
دراین شھر زبان فرائسه تدریس می کردآشنا شد ۔ 

۷ - خانوادۂ لورکا اودا ازاینکە درشھں پا ٠س‏ بەہ تحصیلات حود 
درزمینڈ موسیقی ادامه دھد بازداشت . ازاین رو لود‌کا به ادبیات پرداخت . 

۸-۔ لودکا . شستین نمایشنامەھای خود را در ٭کتاب اشعادء ٭٭ 
چاپ رسائد . دتأثیرات ومئاظرء داکە تحت آأثیر دسفرھنریەء وی بە٭وجود 


1- 7٥١/٣٥٣٣ د۱ء×مھ2) ہ‎ ٥+: ۔2‎ ۴٣٥۸٣٥٢ ۷۸۹۱۱٥۰ہ۰‎ 83-58 


آمدء بود ددغر ىاطە؟اچاپ کرد. 
۹- لودکا بنا بە نصایح 
وفرساندو دہ لوس,دیوس! تئوزرسین ' 
رر رسوسیالیسم واستاد حقوق سیاسی 
درداشکدہۂ ر باطە کە دوست و حامی 
ور کا شدہ در اقامثگاء داندەجویان 
يَاذِوَيَك مشتقن ھا این می کر رای 
ول ابدیشڈھای ہو ؛ محیطی مناسب 
نود ۔ در ایں محیط نود کم لورکا با 
ررگانی جوں ہونوئل ٠‏ دالی ؛ 
حورحه گےییں, دافائل آلیرتی : 
و پدردوسالیناس آشناسد. ارعماں ھنگام 
روحیةلودکاء حنر او درسرودں شی 
قریحة او درنواحتں پیاىوخبرہکنندہ 


نود 





۹۷٥‏ ۔ بپکی اد مایشنامەھای او نا شکست مواحه شدوفقط یك شب 
نمایہش دادہ شد 

۱- ھ< کتابں اشعادء او انشاریافت ۔ در ایں دفتر ٭ ناغ دحئراں 
سیر ۰۱) بر گنجاندہ سدء بود 

۳- ماررہپانا پینە وا ہ٤‏ رں مشھور جمپووریحوأم ىه لود کا ١لھام‏ 
تحشیدکە ددامی داکە ىام ایں دن دا بەخود گرفٹه نىیافریند ۔ 

۴- وترانەھاء راہ پایاںں‌رساند وشروع بەسرودں د(محموءہ اشعاد 
90 

۵- سومیں دوایت ومادیاىا پیلە واء راکه امروزہ درددست است ىە 
پایان رساد . 

۶ - سرودں اشعاد ہ کو یست ٤‏ متعددی چوں ٭عرل بر ایسالوادو 
دالٰیء د ہپہری ددیائی و گمر گچیء را آغاز کرد ۔ دزماء فورىة حمان سال 
کنفرانسی دربادۂ ٭ گوٹگوداددغر ناطە ایرادکرد ۔ 


۷ - ددماەمه وتراندھاء دابہ جاپ رساند . ددبیست وجھادم ژوئں 
مادیاناپیئه وا بهہ روی صحئه آمد . 
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سخن ۔ مورۂ وم 

۸- ددماء مار مجله دخالوه (خروی)کە مدیریت آن با لور 
بود باسروسەدای فراوان انتشادیافت . دالی نیز یکی افھمکادان این محلمب 
ثمازمی آمد : 

درمام ژوثيه نخستین مجموعہ اشعادکولی باموفقیت مواحہ شند* در ماء 
اکتبرھمان سال لود کا ددغر ناطەکٹفرانسی تحبتمنوان دتخیل, الھاموکریرء 
ایرادکرد. 

چنف مامبعد نیر درماددیدکنفرانسی دربارۂ دلالائ ی‌ھاء تر تیب داد . در 
پائزدھم دسامبر سمن مصاحبەای اعلام داشتکە ٭عشقعای دون پرلیمپلں' نہ 
پایان رسیدء است ۔ 

۰۹ - لودکا بر آن شدکه عمراء استاھ سابسق خود لوس ریوس بےەه 
نیویورلا برود.وی دراین‌سفر بهعنوان دانشجو ددہ کو لومبپایو نیودسیتیء مستتر 
شد و با عادلم آشنایی پیداکود 

۰- سفری ب ە٭کو با کر دو کنفر انسی تر تیب‌دادوسپس بەاسپانیاباذ گشت. 

۱۷- روزچھادمآوریل جمھوری آسپانیااعلام شد . درتابستانھماں 
سال ە بازی دون کر یسٹو بالہ ومھنگلمی کہ پنج سال بگذەدء بە پایان رسبد. 
درماء اکتھر عمان سال لودکا طرح يك تأترعامیانہ وسیاد دا پیش کغید ۔ 

۲- لودکا دداسپانیاکنفرا سی‌ھابی داد . ددتابستان عروسی حوں 
را نوشت . 

َْ ۳- دوتھشتم مادس عروسی خون بەشکل پیروزمندانەای بہ ردوی 
سحنه آمد . درھمان سال این سایشغنامه درد بوئنویآیری باچنان عوققیتی 
روبە روشدکہ لور کا تسمیم کرفت شخساً ب٭آنجا برود . این سفر از اکتبر 
۳ کتا ماس ۱۹۳۴ طول کغید . 

۳۴ ہن دربا زنگعت اذاین سفر لودکا افق سیاست راتیرء وتار یافت . 
در ژوئیة همان سال لورکاد پیرماء دا نوشت . در ما نوامبر ٭ مرثیه برای 
ایگٹاسیو ساسجں مخیاس ء نا آفریداو در پایان دسامبرھ یوماء نا نەنوی 
صحنہ آورد . 

۵-- درد ماء دژوئن ودوینا روسپیتاء به پایان دسید ۔ دد سپتامبر تا 
دسامبر عروسی خوت ء یرماو دونیا روسیتا ب نحو پیروزمندانەای نمایش 
دادہ شد . خود لورکا نی زکنفرانس‌ھایی داد و اشعاری خواند ۔ 

۶۔ لور کا درسمن یك مصاحبہ اعلام داشت کہە قصد دارد دد تاتر 
مسائل اجثماعی دابادیدی سوسیالیستی ‌عرضەکند.درماء ژوئن تمرین دھنگامی 


1(- ٥اذددزرحأذم‎ 


سالھاي ... ۱ی۸۵ 
کە پنج سال بگنددہ دا دعبری کرد . ددنوزدھم ژوئن دخانۂ ہر ناردا آلباہ 
را بہ پابان رساد . 
درست دو مساء بعد در ناحية غرئاطه ؛ ہیں د ویسٹار ء ود]لفاکارە 
عنگامی کە سپیدہ سرمی ند ٠‏ افراد فرانکو لور کا دا تیر بارانکردند. 





فادر پک و گار سیالور کا 


درمھتابی ام دا بستەام ء دیرا نمی خواہم صدایى گر پەھارا بشنوم ۔ 
ولی اذپس دیوادھای خاکستری ہ تنھا صدای گر یدھا شنیدء میشود 
تست 
فرشتکان کمی هستندکە می خوائند . 
سٹھای کىیھسنندکه پادری می کنند ٠‏ 
ھرار ویولن درکف دستم جای دارد ۔ 


ہو ع بر 
ولی گریٹھا سکی بررگند ؛ گریغھا فرشتەای برر گند 'گریٹھا ویولنی 
تنگ 
اشكھا دھان ہاددا می بئدند ' وچیزی بەه جرصدای گریەھا شنیدہ می‌شُود. 
قصیدۂ زن حفعه 


ترا برهنه دیدن ؛ بە حاطر آوردں رمین است ہ زمیں صاف وبکراسباں ؛ 
زمیں ہی ھی حکں ' شکل بی عیب ؛ازمین ستەىە روی آندہ : فور نقرہ. 
بساس 

ترا برھنه دیدں ہ پی ہردں بەاصطراب باران جویای ساقهُ شکنندہء است؛ 
تب دربای گستردہ چھر استء بی یافتن درخشش گو بەاش : 
ہت 
خون درمیاں بسترھا طنین خواعد افکند ٠‏ وفلر صاعقہ آسا بە دست گرفته 
حواہدآمد ؛ اما تونحواھی داست کە قلبِ وزغ با بنعشه کجا پنھان میشو ند . 
بد 
علن تو ہر دریشاھا است: لبعای توسپیدہ دمی بی کنادہ؛دیر گلھایە 
ہم گرم بسترت: مرد گان در امتطار نوت خویش,: ناله سرمیدھند۔ 


۲ سیپس سس وحم سس ہو ہم لوہں۔ وو سو سو ےب ات ہت سس ۔دورط‎ ۲٢ 


تر انةً کو لی کتك خوردہ 


بیست وچھارسیلی' 

بیست وپنح سیلی! 

سپس؛ شبکەآمد؛ مادرم مرا درکاغد شّرەای حواھد پیچید. 
بب 

آہ! گارد شیری زامھاء جرعفایآت؛ ازسر مھر نانی! 

آبت: با ماھیھا وقایق‌ھا؛ 

آتے اندکی١بت!‏ 


ماد 


ا فرمابدۂ گارد سھری؛ تو ددرآں بالاء در دھٹر کادرت أُ! 
رای پالذکردں حھر ہام ٦‏ دستمال امریشمی کافی بافت دمی‌سود پا 


قی. ص 


تلم دیود پیرڑ 


ویتگنشتاین چھ می وید ؟ 


لودویك ویٹگٹشثاین ددسال ۱۸۸۹ دد وین پایٹتخت اطریش از پددی 
پھودی الاصل بەنیاآمد. بعد ازطی‌دودۂ: دیبرستان ددسن ۱۷ سالگی بەبرلین 
رفت‌تا دورۂمھندسی دا تمامکند. درسال۰۸ ۱۹ برای اتعام تحصیلات بەانکلستان 
عزیمت کرد و در دانشگاہمنچسٹرمشنول شد. تحقیقات او در فن ھوانوردی بود 
امابەزودی این دشتەداترك کر دو بەدانشگاہ کمبریچرفت و بە آموختن‌منطق ومبادی 
دیاضیات عاليه پے__داخت استاد او دد]آنجا بر ترائد راسل معروف بود . دد 
طی جنگە جھانی اول ددادتش اطریش خدمت کرد وبدست ایتالیائیھااسیر شد. 
اولین کتاہش دا ہنام درسالہ فلسفیەمنطقیۂء درحیں‌اسارت نوشت ۔(۱۹۱۸). 
درسالھای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۶ بغغل آموز گاری در دہستانھای دھات مشغول بود 
درسال ۱۹۲۹ بەکمبریح بارگشت و تاسال ۱۹۳۵ دانغیادآنجا بود در سال 
۹ بسمتآستادی منصوب شد. در سالھای جنگۓدوم ددیکی از بیمارستانھای 
لندن ہا سمت بادبرآمبولانئس خدمت می کرد و سپس در آزمایشکاھی بە عنوان 
شاگرد استخدام شد: درسال ۱۹۴۷ از استادی کمبر یج کنارہ گرفت و در سال 
۷۱ ہمرض سرطان در گذشت. 

ویٹگنشتاین اذ نوابغی بودکە اطوار و رفتارشان وغریبء است و با 
موازذین عادی اجتماعی جور نمی آ ید او ددویش وافعی بود . ادثیه و اموال 
خود ھمەرابخعید هر گزدنبال جاءومقام نگشت حلقه ددسش مختص بەشاگردان 
سرسپردہ و مخلص ہود و درصدد کسب شھرت و جلب مستمع ہر نمی ‌آمد . 
طریقڈتددیسش بحث ومناظرء بود نەالقاء خطابه وبااینکە تاألیفات اواندلك است 
یعنی رسالۂفلسفیه ومنطنيه کہ دد زمانحیاتشچاپ شد و کتاب ٭تحقیقات‌فلسلٰیء 
کە بعدازمر گش انتشاریافت شھرت او بواسطۂ اینکەشا گردانش کہ بعدھاھر یك 
معروفیت کامل یافتند روزافزون گردیدەءاست. فاسفه ویتکنشتاین از قلسنەمھای 





۴ہم)ٰ -_ ی٠سی‏ سومے۔سےمہ سسس-سسسسصحسحٹوتھوا۔ مسلہ سمسے سخُْن دورۂ ۲۹ 


صعب الْمھماستزیرا اولا”ً طر زبیان او بەلنزومعما شباھت دارد وعبارت ازکلمات 
فصازری‌است که بنحوخاصی آ بھادا شمارہبندی کردہ؛ وثانی انچ در اوان‌جوائی 
اطھاد کرد درسن کھولت! نکار مود استیعنی بیشتی آ نچەدردرسالۂفلسفیەمنطقیدء 
گفتە دد کتاب و تحقیقاتفلسفی عم ار لحاطمطلب وہماز لحاظروش رد کردەاست. 
با اینحال وجوہ مشتراك ہیں‌مطالب ایں دو کتاب کم نیست. 

درھر دو کتاب غرض او بیان ساختمان و حدود فکر انسانی است وروش 
اد بردسی ساختمان و حدودکلام و ژبان است. فلسفە او از این حیث خیلی 
بەکانت شىاھت دارد ھمانطورکە کانت می خواست تد تحلیلی فکر اساں را 
انجامدمد وبتگنشتاین می خواعد نقدتحلیلی ربان بشر دا برعھدہ گیرد. او ىیز 
مائندکانت عقیدہ داردکہه فلاسفه اغلبِ مں‌غیرعمد ار حدود تجاوز می کنند و 
مھملات طاعر فر یبی بھہمی ىافن دکە ھ رچند بنط رمیآ ید کەمعنی دارد اما درواقع 
بی معنی‌است. اأومی‌خواعد موصع دقیق خطی راک ە کلام مستعمل دا ازکلام مھمل 
جدا میساند پیداکند تا مردمآنرا شناسند واز تجاوز از آن اجتناب ورزید. 
ایں جثبة مثفی فَلسفَهُ او استکە دد دھن خوائئدہ بیٹٹر تأٹیر می کند اماجئىه 
مثبت نیردارد زیر او ئەفقط می خواست آ نچەراکەبیانش بەلفطممکن نیست بازنماید 
ودستودی برای احتراز از گفٹنآن مدست دھد بلکە می ‌خواست تر کیب آ بچە 
را نیرک گفتنش ممکں است بفھمد و بیانکند و معتقد ہودکە یگاىہ داء ىیل 
بە این مقصود اینست کە حدود آ را ترسیم نماید دیرا حدود و ساختماں کلام 
دارای مثماً واحدی است . ماعیت کلام ہم آ ىچە داکە باآن می توان انحام داد 
تعیین می کند وھم آنچە دا سی تواں انحام داد. 

کليە تعالیموینگنشتایں‌مر بوط بە ایں طراست کہ رباں‌دادایحدودی‌است 
کە بموجحب تر کیب و ىحوہ ساحتماںآں مقدد گر دیدەاست ۔ مٹلا در درسال 
نطریەای داحع بەمثطق |برادمی دارد کە ماحود ازطر او درہاب ماھیت قضایا 
است ودین واخلاقدا درخارح ازحدودآن قرارمی دھد. ممچنین درہتحقیقات 
امکان ابداع دبانی دا برای احباد اد )حساسات باطن بدون قوسل بے کلام 
عادیکە بوسیله آن عالم حادج توصیف میشود سی می نماید و دلیل او اینست 
کە چئین ذباىی دادای خاصیتی کە رباتھا باید داشته باشند ںیست۔ 

اختلاف اساسی بین آداء اوليه ویتگنشتاین وآراء اخیر او در دو٭طلب 
است اولاٴ این نظر راکە ساختمان کلام مبتنی برساختمان واقعیت امور است 
ردمی کند ومی گوید وضع درست معکوس‌است وز بان ماستکه نطر مارا دربارۂ 
واقعیت تعیین‌می کندزیرا ما واقعیتدا ازخلال زبان لحاظ می کثئیم, لذا دیگر 





ویتگشتان ... بس ۸۵ 
اعتقادندارد کە ساختمان‌وافعیٹرا بٹوان ازاین‌مقدھە استنباط کردکە ھمڈُڑیاتھا 
دارای تر کیب مشترك واحدی ھستند . 

ثانیاً نطراہو داجع بە ربان است. دردرسالء او گفته بودکە حمۂزہا ھا 
تر کیب منطقی واحدی دارند کە شاید درد ظاعرعیان نباشد اما ہا تحلیل فلسٰی 
می توان بە٭آن پی برد اختلافات بین صود کلام بنظر او تغییرات جرئی دديك 
امر واحد استکە منشاً آن منطق است۔ در مرحلۂ ثانی این نظر دا بالکی 
نفی می کند و می گوید اختلافات صوری السنةً بشری اختلافات ظاهری نیست 
وز بان ماعیت واحدی ندارد و اگرداثنه باشد بنحوی استکە علائق ہین صود 
مختلفآنرا توجیە نمی نماید. شباہت ربانھا بواسطۂ ماعیت مشترك واحدآ نھا 
نیست بلکە علاقهآ نھا بیکدیکرمٹل شباعت بازیھای مختلف با یکدیکر یاشباعت 
بین افراد يك خانوادہ است ۔ 

تعریف فلسفە کاد مشکلی است ذیرا تعیین موصوع آن ىآساىی امکان 
ندارد. امروزہ فلسفه دین ہست ولی فلسفۂ علم ھم داىیم وفلسفە اخلاق وفلہفۂ 
روا شناسی‌ھم شناخئەشدہ۔ عرعلمی کەدارای کلیت واہمیت باشد شعبەای ارفلفٰه 
را بخود اختصاس دادہ است. بنابراین سعی درتعریف علم برحسب موصوعآن 
بی فائدہ است. 











تعوریف برحسب دوش ھم آسانتر نیست ولی شاید مٹاسپٹی باشد ریراىاید 
دو فلاسفہ نسبت بمسائل عالم تمایزی نسبت ہروش سائر علوم داشتہ ب 
لیکن نظری بروشھای مختلف فیلسوفان معاص ومکتتھای فلسفی عصر حاصر 
اختلاف روشآ تھا رابرودی نمایان می سازد. فلسفہ برخلاف علم ھلوز بەتعریف 
صحیح یکەہ مورد قبول همە باشد دست نیافته است . این اختلاف نطر در بارۂٴ 
تعریف فلسفه مخصوصاً در نیم قرن )یر نیشئر مشھود است واین امرددتعیین 
قدر و ارزش فلسفۂ وبتگنشتاین نا رای دادہ دی را منتقداں او فلسفە ویرا 
ہرحسبتعر یف یکە خودازفلسفە می کنند ادزیاہی مینمایند مثلاً راسل کتاب دوم 
ویتگنعتاین (تحقیقاتفلسفی) دا ہی ارزق می داد ددحاليکە پادەای فیلسوفان 
دیگر آ ىرا حاصل نبوغی سرشارمی دانند. علت نطرمخالف واسل این نیست کہ 
چرا دینگنشتاین چئین وچنان گفته است علتآ نست کە بنظرداسل اصلاٴمسائلی 
کے ویۃ گانفتاین طرح گرم طی وفلیت ندارد وہیشئر مربوط بە زبان است 
نە منطق وعلم و واقعیتکہە بە عقیدۂ او موصوع ای فلسفه بشمادمی رود 

اذطرفی تسلیم بەموازین خود فیلسوفان دد ارزیاہی فلسغۂآ نھا خطاست 
و اذ طرف دیگر یافتن مواڈٔین ہمعئی صحیح کار بسیاد دشواری است اگر 
زیاد قساعل شودکاد بەابتذال و تکرر معلوم می کشد واگر زیادہ سخت گیری 





۵۶ ہے سے سے سے سے ۔ 





سحن ۔ دورط۲۹ 
بعمل آ یدھیچفلسف ای در امتحان قہول نخوامدشد. بااینحال باملاحظادو نکنەشاید 
نتوان داھی اذاین طلسم بە بیرون یافت . اول اینکەہ نین تمام مساعی مختلعی 
کە مدعی عنوان ہ فلسفہہ ہستند مسلماً وجوہ اشتراکی ہست دوم اینکە طرق 
مخثلفیکە این مکتبھای فلسفی از بدومنشاً اسلی حُود تا بامروژ برای حل 
مسائل خود ہکار بودەائد قابل وصف و توحیه است و بنابراین ہا اغماس از 
وجوہ اختلاف مےتوان وحوە استراك سیر و دشد آٴنها دا اذ منعأً اولی 
تا بامروڈ بردسی نمود. لیکن باید دید جە چیز است کہ ہین تمام فلسفدھای 
مختلف مشترك می توان یافت ؟ افلاطون و شوپنھاور و ہسیاری حکمای دیگر 
گفتەائدکە منغاً فلسفه یکنوع حس اعجاب نسبت بامود عالم وامتناع اراینست 
کە هرچیزی درا عادی پتدادیم. وبا اینکە ایں نظر تا حدی صحیح است حاوی 
تمام حقیقت امر نیست زیرا علوم خاصه ہم مشمول ھمین تعریف می‌شوند در 
صودتیکە علم فلسفہ نیست پس باید دید چە چیری ایندو دا اذھم جدا می کند؟ 

شاید جواب ایں باشدکە روش آنھا مخٹلف است. علوم خاصه ھمگی 
روش مشاھدہ و تجر بە را نکار می بر ند درصودتیکە فلسفه چنین می کند,اما 
این تعریف سلبی است و موصوع راکاملاٴ روش میسازد . آیا فلسفه ہھماں 
نتایح علم واصل مىشود ندوں ابنکه روش تحقیقی آ ىر ابکار برد؟ پس بضرورت 
باید درد نتایج حاصلۂا تھا عم اختلاقی ناشد ونوع فھم ومعرفتی کە فیلسوف در 
پیآن است باید غیرارآن باسدکە عالم میجوید اما احتلاف چیست؟ 

شایدیافتن‌قدرمشتر لدھای عمۂفلسقاھا میسر ناشدوھیچ‌تعر یف واحدی‌شامل 
تمام انوام فلسفه نگردد و باصطلاح قدما دات و ماعیت آن دا نثوان بدست 
آورد تاہر حسب آن تعریف صحیحی ار آن بعملآید. ھرملاك یاخاصیت واحدی 
پا شامل بعضی موادد نمی شود ویا چنان مبوموغیرمختص استکە ارلحاط تعریف 
ارزش ندارد. باایتحال راھی ادایں تنگنا می توان پیداکردو گغت نوع معرفت 
کەفیلسوفان می جویند: وراہ معرفت علمی است اما اینھم بساز مبھم و ددواقع 
سلبی استذیرا نمی توان تعیین کرد کہ نوع معرفتی کہ فیلسوفان دروراومعرفت 
علمی طلب می کنندچیست و کجاست فقمی دانی مک خارج ازحدود معرفت علمی 
قراد گرفته است بعلاوہ رابطۂ فلسفه دا ہا سائر شعب معرفت بشری کہ عنوان 
علم خاسص بآنھا اطلاق نمی شود معین نمی نماید. 

ادشمیدس می گفت اگر نقطەای پیدا می کردم کە اھرم خود را درآن‌کاد 
بگذادمکرہ ذمین دا ازجای خودتکان میدادم. کشف منعاً فلسفه عم ھمینطور 
است۔ سعی فلسفه دداینست کە نقطاتکائی ددماوداء عالم تجر بە و تفکر ہشری 
پیداکند و اذ آنھا تعالٰی حاصل نمایدتا بتوانداز آ نجاکل عالم دا موردملاحظة 


وپنگنشعا ین ... سسسسسسےےجےھےےیىےے سے کے ہے ۵۸۷ 
خویش قراردھد چنین کاری مستلرم واحدبودن یك دسٹکاء فکری فوقالعادہ 
است ڈیرا نەفقط بایدجھان اندیشەدا دید بلکە بایدآنرا فومید وتوصیف نمود 
واین‌عمل مسٹلزم داشٹن دوچیز است اول یك سلسلە مفاعی مکلی کہ بہ عرچیزی 
اطلاق شود و دینگی يك زبان و لەت عام و جامعی کە این مفاعیم دا بلفط بیان 
کند۔ غایت نھائی این نیست کە فقط عالمراوصف کثئیم ایئنس تک آنرا تبیینکٹیم 
و ددست ہفھمیم ومنظودازفھم عم چیزی است غیر از آ بچه معمولا بدان فھمیدن 
می گوئیم. مثلاٴ مسئله اینکە چرا يك نوع خاسی اذ حبوان موجود است اذ 
مسائلی است کہ چابور شناس باآن سروکار دارد اما مسثلهہ اینکە چرا اصلاً 
چیزی ددعالم موجوداست بوسیلۂه ھیچ یك ازعلوم خامه قابل جواب نیست . 
عمچٹئین ددمنطق مسئلە اینکەآ یا دلیل علمی معینی صحیح و معتبراست یا ئە با 
درجوع بە موازین مقبوله استقراء قابل حسواب است اما مسئله اینکهہ خود 
این مواذین از کجا صحت و اعتمؿارکسب کردەائد بە اینطریق قابل حل 
خواحد بود, 

بیشٹ فیلسوفان ار روش علوم تبعیت کردمائد زیرا علم معرفت بەواقعیات 
مرتبطه است وفلاسفە عمنطام علم بەواقع راسرمشق خود قرار دادەائد وددواقع 
حم چە سرمشق دیکری ھست کە بتوان بە آن جا وت ولی‌ددعین‌حال حموادہء 
بە٭احثلاف بین علم وفْلسفه وائف نودەاند یکی از وحوهء اختلاف همان تک در 
بالا دکر کردیم و گفتیم کە علم متکی بە مشاعدہ و تجربه عملی است دد 
صودتیکەه فلسفه احتیاحی بایٹھا ندارد اختلاف دیگرایئست که نتایح حاصلەدر 
علوم ھمگیدرحدود ممکنات مشروطه است ئۂہ امور ضروری یعنی دد عالمعلوم 
ہمیشه ممکن‌استنحوۂ دیگری دا درامور تصود کرد وممکن دانست درحاليکكه 
قضایای فلسفی ھمکی صرورت واطلاق دارد۔ پس ہین علم وَفَلْسمٰه ہم یٹ مادۂ 
اجتماعی است وہم یك مادہ افتراقی. 

این مادۂ افتراق و خط فاسل ھمیشه درمغرب زمین وتادیخ فکری آن 
مورد طر قرادداشتہ و ازذمان تجدد فرھنگیتاکنون اھمیت آن علیرغم جمیع 
اختلافات ملحوظ بودہ است. دریمسی موادد موضع دقیق این افتراق معلوم و 
واضح است ومودد شثك و انکارنیست ویکی از طرق تعریف فلسفە این است کہ 
یکی اذ این مواضع مودداتفاق راہر گزیدونشان دادکە ددباد؟ آن مسئله خاس 
علم کجا وامیماند و فلسٰه ان کجا آغاذ می ماید. مثلاٴً مسئله اینکه دچرا این 
نوع حیوان مخصوص‌موجود استء مسلماً مسئله علمی است درصورتیکە دچجچرا 
اصلاٴً چیڑزی ددعالم وجود داددء بطود وضوح ماوداہ خط فاصل قراردارد ولذا 
فلسفغی محسوب میشود .با اینحال گرجه سؤال دوم ازحد علم تعالی حاصل 








۵۸ سے کے ے سے ےے ےا ہے ے۔-سحن ۔ دورۂ ۲١‏ 
کردہ وتجاوزنمودہ است لیکن منوذادتباط خود دا باعلم محفوظ داشتەاست۔ 
پس ددمعقایسة این‌مسائل واقعی با یکدیگی می بیئیمکە وقئی از حد علم تحساوز 
میکنند چیزی اذ آٹھساکس می شود ولی چیزی ھم بھمان صودت اول باقی 
میمائند. 

این فقط یکی از جنبەھای فلسفەاست کە شاید مھمٹرین جثئبهآن بغمار 
برود ولی مسلماًیگانه جنبآن‌نیست.جنبۂ ادتباطفلسفه با علومی کە موضوعشان 
امودواقعاست قطعاً مممترین‌جنبۂ فلسف محسوب می گردد اما باید دیدہاسائر 
شعب معرفت بشری کە فاقد جنبۂ علمی خاسص هستند چگونە مر بوط می شود ؟ 
درمورد علوم دقیقه مسثله شثك و شکاکیت جنبۂ منطتّی صرف دارد یعنی متوحه 
اعتباد وسحت روش استترائی است اما دد مورد علم اخلاق مثلا جنبۂ منطتی 
فتقط موزرد ظر نیست زیر ا اخلاقیات با زندگی اسان سرو کار دارد و وطیفۂ 
فیل۔وف ئەتٹھا اینست کەصحت آنرا ازجئبدنطری ثابت کند بلکە اذحیثتأثیر آن 
درز ید گانی انسان نیزمورد ملاحطہ قراردھد عثك وشکاکیت دراینحا منعأآٹار 
عملی است. 

ولی اد ھر راھی بە فلسفه روکٹیم خط فاصل حمائست کہ در مودد علوم 
دیدیمیعنی مرحلهایمی رسد کە ما توتی تریح مفاحیہمنماً اعجاب وتحیرمی گردد 
وھ رچند غالباً این حرکت فکری توأم ومقرون با شك وشبھە است اما عمیشه 
چنیں نیست وفلسفہ ھموادہ خواھان منطرۂ فراختر عامتر وجامعتر است وفھم 
ومعرفتی می جویدکە وداء فھم ومعرفت موردنظرسائں علومقرار دارد. ایں‌نکتە 
ھم درموردقلسفەھای نطری بەسبك قدیمصادق استوھم فلسفه جدیدتریکەبەآن 
وفلسفە لنوی یا تحلیل لفطیء ىام دادەاد . مثلاً تحلیل تفصیلی تصدیمقات و 
قنابائ اخلاقی در فائع لبیقی و برسییل مَقَایسة یا عاش انوام تضدیثات امت 
ودرطرح ایں‌مباحث لزوماً باید ارحدودعلماخلاق تجاوز کرد وبهە فلسفاحلاق 
واصل گردید . 

اما ددبادۂ وجوء اشتراك بین انواع فلسفەما نباید غلوکرد ڈیرا وجوہ 
افتراقآنھا نیز متعدد وشدید است وددمقالهآیندہ ہوصف این جنیە ومخصوساً 
فلسفەتحلیل نقدی خواعیم پرداخت. 





ترجمه وثلخیص م. بزرگمھر 


او توچنکو 
۲٢۷۸٢۰۰6"‏ 


شاعرمعاصنی روسی 


فرل 


مس چیڑزی را نیمەکارہ نمی خواھم 
همة زین را می ‌خواھم ء و آسمان را نیز 
دریاهاء رودھاء سیلابھا 


ھمه ازمن است و باکسی شريیك نمی ‌شوم 


رندگی برای من لیمەکارہ نیست 
مس مردآن مکھ زندگی راسراسر دزریاىم 
ىه مه حوشبختی را! 


نە لیمه4 بدبختی را! 


اماتنھا نیمەای از آن بالش را می‌خواھم 
که بر آن؛ نگینی در انگشتت 

ایک وکب ملوس! ای ستارۂگریزان! 
ہا آن همه لطف بر گونەات می درخشد . 


۱ 


ررزرآشت درمتوتن پھلوک)؛٭ 


معجزہ بە عنوان دلیل ہر حقانیت پیامبر انی که اذسوی خدابند ‏ 
معجزہ زائیدہ زود باوری است؛زائیدہ عطش انسانھا است برای درسیدن بەآ نچە 
شکفت می نماید. انسان طبعاً متمایل بە قبول غیرممکن است وھر لحظە آمادہ 
است بەآنچه باودٹکردئی بنظر می‌دسد اعتباد ببخعد. نمائیکہ جھلونادائی 
کودکانە تودہآمادہ پذیرش فریب و اغفال شد؛ معجزہ پای می گیرد و بەخود 
می بالد. ایمان تودەھا متکی ہر نشانەھاء غیب گویی‌ھا ومعجزات است.مداخله 
ماوراءالطبیعة در روند عادی قوانین طبیعی درھمە جا بە چشم می آید.خدادند 
قادر مطلق است واین‌اصل عموادہ قبولیت عام یافتهکە اومی تواند ھرجه و عر 
کە راکە ارادہکردہ است بە میل خود تغییر دھد واز قوانىین فیزیکی وطبیعی 
کە جمان را ادارہ م یکنند پای فراترنید,. معجزہ؛ پیروری مساوداءالطبیعه 
برطبیعت است وپیامبران دا قدرتی اعطا شدہ تا بتوانند حوادث مافوق طبیعی 
بەوجودآوزند. تودمھا عموارہ پرایآ نکە رسالت آسمانی آنھا را باور دارند 
چشم بەکادھای شکفت انی زمی دوز ند. معجزہ ایمان تودەھادا بہ پیامبران و 
رسالتآنان تشدید می کند. آنھا یا خود درسیر زندگی پی4امبران عموارہ 
بەمعجزات و کر اماتشکوعمندی برخوردماىد و یا اشخاس ثقەای یافتەاندک 
شاحد آنمعج زاتبودماند. بودا بەتصر یحو تا کیدمعجزءدا منکرشد؛اماسنتوعرف 
بودا یی بەاوبیش‌ازھ رپیامبر دیکری معجزہ نسبت دادہ است. ازمحمدمی‌خواھند 
مانند نوح و ابراعیم وموسی وعیسی برای اثبات رسالت خویش معجزءبیاورد 
از اوم ی خوامند تالالان را گویاکند وکران راشنوا وکوران رابینا ومردگان 
را زندہ و خلاصه رونئد طبیعی قوانین جھائی دا تغییر دھد. محمد پ+4اسخ 


٭_ ترجمەایست ازفصل سی وسوم کتاں دتادیم آئین زر تشعیء 
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زر آشت ٹر ... ہس-ےے۔ ۰ھ 








می گوبدکە قرآن بزد گترین معجرہ او است و اورا پارایآوردن معجزات 
دیگر نیست: ولی می بیٹیم زود باوری مذھبی دونسل بعد از او چە معجزات کہ 
بە و نسبت نداد. 

افسانەهالیکه در باب پیامبر ایر ان پرداخعه شدہ شخصیت واقعی او 
را درخود محوگر دەاست - مٹون پھلوی که اذذندگی زرثشت سخنمی گویند 
درحدود گر ن‌نھم میلادی(سومھحری) مدون‌شدہاند: یعنی دوھزارسال پس‌اذم رك 
زدتشت. چھر ۂمقدی او بسپاردوروتیرہ می نماید. درطی قرونسوا نو اقعی رد ندگی 
اودر ہو تەف‌اموشی فر ورفت! بەویژہ پنمقرن آشو ىی کہ بەدشال ایلغاراسکندرحادث 
ایران‌شد این امردا تشدیدکرد. ما جرئیات وقایعز ند گی محمد را می‌دانیم؛ 
اززند گی نودا ومسیح خرھادادیم! اما در باب‌زدتغت باید اعتراف کردکە واقتاً 
ھیچ نمیدائیم. مٹثونیکە از ڈبان پھلوی دد دست دادیم تادیخی وقاءل اعتماد 
نیستند: افساىه واساطیر ند. غیب گویان تولدش داپیشنىینی می کنند وفرشتگان 
در زمان زادنش حاضر میشوند۔ وقایع افسانەای ومعحرہآسای تولدو کود کی 
ذرتشت با اطلاعات واقعی کە ا رگاٹڈھا به دست می آید یکسرہ ضرق داہد و 
از آن سخت پیشی گرفته است.مؤلفان پھلوی صدماداستان‌افسانەای ومعجزہآسا 
اذ ا بودا و موسی و مسیحکە پیروان آنان درایران پخش کردہ بودند؛ 
دد پیش چشمداشتند. بسیارمحتمل است کەآ نان کم ویش تحت تأثیر این افسا نەھای 
دایح نیر بودہ باشند. 

متون پھلوی م می گویند نسك سپند[و و[ لوم8 کە مفقود شدہ ؛ 
تمام وقایع تولد وکودکی زرتشت را در برداسته است. باری مطالب یىی کے در 
دینکرت: و راتسپرم ومٹوں دیگر آمد ددیوم ادبیات رندگی زرتثت را در 
زمان تدوین ایں مٹون بە ما نشان میدھد. 

نوی۔ند گان کلاسيك دوران خلق متون پھلوی کا در راب زرشت سخن 
گفت14ند:۔۔ از رمان فورفودیو 7٣‏ ط00 که درقرن سوم میلادی میزیستهہ 
است و می گوبند بە ایران حم مسافرت کردہ تا مؤلفان منكأخرلاتینی: ھمهہ 
تقریباً ھمان سخنان نویسند گان متقدم یونانی ودومی دا تکرار کردہائد.البنه 
برخی |ز آ نان تا حدی تحت تأئی رر گنتدھای مغان زرتشنی مصساصر خود نیز 
بودەائد. مثلاٴ فورفوریوی ازقول “ابولوب وساااںحاع تل می کندکە زرتشت 
غاریرا مخصوس ستایش مھر تخصیص دادہ بود و بە عمین سبب است کہ اینك 
مھر پرستان منابكژ مذھبی خود را درغارما وسردا بەعا انجام میدھند. فو تیوی 
278 ک درئیمڈ دوم قرن نھم میلادی می زیسٹه اصل عقاید زودوانی را 
بە زدتشت نسبت می دھد و می گوید او بودکە مدعی شد زروان خالق اددمزد 








۲ھ 5 >٭'سسو جسہے۔.: صحن - دو ر٢١۲‏ 
واحریمن‌است. افسانەایکە طبق آن بنیاد سحر وجادوگری دابه زذدٹشثت سیت 
می‌دھد این زمائھم ھمچون روڈگادھای پیش تکر ادمی‌شود. ددافسانه دفاوستء 
زدتشت شاعزادۂ جادو خوائدہ می شود وفاوست ہا چنان علاقداى کتاب زرتغت 
دا مطالمەمی کندکە یە٭اوسہت زدتشتی میدھند.اینکتاب بعد ازفاوست بەدست 
واگٹر می‌افتد و اونیز با ھمان شوریکه آستادش بە مطالعهآن دست زدہ, آنرا 
باز می خواند.' 

ز‌ۃى4ان ومکان زر ثشت ۔۔ متوتن اوستا یہی چثانکە دیدیم؛ دریارمزمان 
زدتشت سکوتکردماند. منابع اصلی اطلاعات ما دراین مورد بازہمان مٹاىم 
کلاسیك وسنئی است.منا بمسنئی پھلوی دربارہء زمان زرتغت جابجا در بندھشن 
(۹٭-۳۴۰۱) ارداویراف نامه )۱:٢-۵(‏ وزاتسپرم ۱١(‏ :۲۳) آمدہ. اطلاعی 
که می توانیم اذ این متون بەہ دست آودیم بە این شرح است: زدتشت پیامبری 
خود دا دد سی‌امین سال پادشاعی ۸ سال ۂه ویشتاسب آغاذ کرد. مذہب أو سه 
فرن تمام ہا موفقیت ادامه یافت ؛ در سی صدمیں سال اسکندر ە ایران حمله 
کرد. نویسند گان ایرانی وعرب در نوشته ھای حود بەکرات عمیں سخنان 
راآوردمائد. تکراد این افسائه سنٹی توسط جماعتکٹیر مؤلفا نک م کم نەاسں 
سنت رنگك حقیقت تادیخی زادہ است. سنتی کہ آمّدد فراموشکار است کہ ىام 
شاھان بزدگی چون‌کوروش و دادیوش وخفایادشا را ار یاد بردہ؛ سنتی کے 
بااطمینان اڈ پادشاھی ۱۲۸ ساله ویشتاسب سخ میگوید ٠‏ اما عمین سنت 
دودان چھارصد ساله سلطنت پارتیان را بیکسرہ فراموش می کند و ھیچگونےە 
خبری ازوضعدینی واجتماعی پاسد سال یکەه ہیں حمله اسکندر وجلوس اددشیں 
ساسانی است, نمی دھد؛ چنین سنٹی منبع و رامتمای معشر وقاىل اطمینانی 
ٹیست ٠‏ 
تاریخ ۶.۰ سال ق.م. و تادیخ سلنتی ۶.۰ سال ق. م. ھردوغیں 
قابل قبولئد؛ یکی بیش اذ حد اغراق می نماید و دیگری مبتلی ہرسندی غیں 
معتیں است. تادیخ زمان ومحل تولد ومر گك زدتشت شاید برای ھمیشەنامعلوم 
ہماند. شایدبھترین کادھمان باشد کە نویسند گان پھلوی می کردند:آنھاوقتی 
بەمسأله غیرقابل حلی می رسیدندء فقط می گفتاد. ٦ة‏ 15 مہ - (دوقنم 
نیست >- نمی دانم). 
۸۶٥۹‏ دہ ہ٣٥۲‏ ۃةصہ ع13 ٤ہ‏ ٥عصەدائہ!‏ مط٦‏ :ہ٥٥‏ -1 
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بن زرٹفت : مدتھا قبل ازظھود زدٹشت شاہ پیما ٥ئ‏ بے دیوان 
عدکہ بە زودی ىہ جنگك آ نان خر شد' گاوی شگفت در زمان 
کاووں نیز اذ نزول دوحی بے زررثتشت تشت حخبر میدھد؟۔ مقعدصات 
_ددرآسمان چیدەمی‌شود. فرءشاھی پەرمیں بازلمی شود و یە خانئذنی 
ثتش زاییدن پیامبر است: حلول می کند و ددساعت تولد باآن زن 
زد. فرہ سراپای زت دا ددنور فرومی برد. دیوان پدرش را ریب 
ہ دخترش جادو شدہ است. پدد او را بە قبیله سپتمان مسی فرستد و 
۱ می شود با پودوشسب ازدواح می کند؟. دیوان عر باد می کوشند کہ 
ب دسائند وھر بار با مداخله موحوداتی آسماىی شکست می خورند . 
دته وھیشثتہ؛ خودداد و امرداد با عملی معجرہآساکود کی ادتر کیب 
وجسم ددرحم مادر پدید می آوزند۴۔ سہ شب متوالٰی یکصد وپنجاہ 
یەایکە دوغدو(مادرزرٹشت) در آن محسحل می آورئد ومی کوشند 
در رحم نابودکنند. ولی به سبب آ تھی کە درمسکن او روش است 
یخورید٭. قبل ار رادن زرئشت سە شب تمام دھکدہ پوروشسب نود 
شود ومردم بەاعجاب می افتند. مبارزہ میان روشنی وتادیکی ممچنان 
ابد. معحرات یکی پس‌اردیگری رخ می دھندتا آ نکە نوری درخغان 
از حاءه ساطع می شود وددمیان شودروشادی جھایان کودك درحالیکە 
پا به جھان می گدارد.۶ 
ران گودکی زرنشت ۔ پوردوشب کەہ اذ این عمه اتفاقفات شگفت در 
با دوراسروب ران ؛وعں0] جاد گر مشودت می کند . دوراسروب 
مرورش پر تراك ری 5عء 8:01٥8‏ تروس می کند تاکودك را بە قتل 
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۵۳۴ مممستچھ شس سا سم می لی ارم 
رسائند ۔ دوراسروب دستھایش را دداز می کند تاکودك دا خفەکند ولٰی با 
وحشت ددمی یا بد کە فرزئد خویش دا ئابودکردہ است١.‏ دوراسروب با الثای 
ترس‌ھای خرافی پوروشب دا ھراسان می کندکه عرگاەکودك بر رك شود 
پرای او و خانداش تباع یا بە بار می آورد. پدر زود باورسخشنان حادوگر 
دا میپذیرد. آتش می افزوز ند و کودك دا بە میائش می انداز ند معحرہای رح 
میدھد وآت ش کودك را نمی سوزد؟. دوزراسروب برای ثانودی کودك نتشدھای 
تاذہ میچیند. روزی اہ دا زیرسم گاوان می افکند و دوڈی دیگر بە زیرپای 
اسبان؛ وچون ازکارش نتیحەای می گیرد و گاوان واسبان بہەکودك صدمەای 
نمی نند؛ بەلاى گر گی می رود بچەمھای گ رك را م یکشد وکودرا بر می دارد 
وکنادلانەمی گذارد. جادو گر ایں باراطمینان دادد کە گ رگ پساز باز گشت بەلاںہ 
و کشتە یافتن فرزندان ؛ کودك را ءە اننقامآ نان اذ ھم خواہد درید . سرویں 
ایزدو وھومن بهہ نگھبانی کودلك می پر داز ند وگر گ در دوردست ىا پور سٹده 
خیرء میماندو کودك ر|آسینی تمی رساد٣۔‏ دوراسروبت ممچنان‌اعمال شیطاہش 
را دنبال می گیرد تاکودك ر١آسیبی‏ رسابد وجادویش کند٭. درھمان سالھایىی 
کودکی زدتشت با دوراسروب بەمٹاطرہ می نشیند و او و یاداش دا ىه حاطی 
اعمالشیطا نیمان محکوممی کند*. دوزراسروں‌سر اجاماز کارھایش بازمی |ایسند 
و بە شکست خویش اعتراف می کند وعقب می نشیند؛ دد مراجعت از اسب فرو 
میافتد و قالب تھی میکند؟. 
جوانیز رتشت ۔_ متون اوستابی و پھلوی پائردہ سالگی دا سال ىلوع 

دختران و پسران میدائند!. چون زدتشت پانردہ ساله کرد ماج اعطای 
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رر لت در نی -ے 
کہتی متّدی برای او انجام می کیرد. ددھں زمانی, وقثی عمه صرفاً بەخالطی 
حود ذندگی می کنندکسی یز ہست کہ زند گیاش برای عمە و یه خاطر ہمہ 
امت و ای نکس درخانه پوروشسب زدتشت بودکە ترجیح داد نە بەخاطرخود 
کہ بە خاطر عمه بزید. اذ عمان اوان کودکی عھر بانی ؛ شغفمت و عمدردی: 
سحادت و بخشند گی پرچھرەاش شش زدہ بود. دداطرافش نیکی و لیکوی 
می ہراکند. شادکامی و خوشی برسر و روی ھر ک سکە بە او نزدیك میشد 
فرومی پاشید و سعادت دا به ھمگان ادزانی می‌داشت, همدردی وعشتی بی پایان 
ستنت بەتمام بیچارگان درخود احساس میکرد وتاب مشاعدۂ درد و دنم آنھا 
را دد خود نمی ‌یافت. گوٹی بس شنوا برای شنیدنآء بیچاد گان و غم خاموش 
شریت داشت. بخشندگی را پیش خود ساختە بودء بیچار گان دا غذا وچہاد 
پایان علوفہ دا می داد و زند گی آنان دا نجات می بخشید'. بنابر سنت زمان: 
ہدرش پودوشسب برای اوعروسی بر گرید ولی اوازپدرش خواست قبل‌ازازدواچ 
ىا دخٹر روبرو شود وبا اوسخن بگوید؟ وآئگاء خْاىۂ پدری را ددرجستجوی 
داش و داستی ترلك گفت٦‏ عتون پھلوی جرئیات این سالھا دا کہ ھمە دد 
کسب حکمت وپیشه گرفتن‌تقوی گذشتہء برایمان‌باذمی گویند. اوفکرمی کرد؛ 
سؤال می پرسید ومطالعہ می کرد وبرایں زمین حاکی حیاتی آسمانی داشت واز 
روی ایماں می کوشید اورمرد دا در وجود يك انسان خاکی بنمایاد. 
زرتنشت ہا وھومن ملاقات می کند ے ددسی امین‌سال ذید گیش؛زدتشت 
رای شرکت در دجشن فصل 80۵٥00 68٤۱۷81۲۶‏ د دا می افند تا اد رفتن 
باذمیماىد و دد دشتی تنھا بە استراحت میپرداند. دد رڈیاگروھی انبوەءاذ 
مردمان را یہ سر کرد گی عموزادەاش دمدیوماء ۱/٥١۲٥8‏ میبند که 
پیروزمندانه بە سوی او می آیند و سلامش می گویند۴۔ یك روز سحرگاہ از 
رودچھادبخش ەدای تی ز؛روح می گذدد ا برای بر گزادی ٭آئین خانواء 
آب بیاودد۔. چون اد آسھا می گذدد و لباس بە تن میکند ناگھان مردی دا 
می ببندکە جامەای تابناك ددبر کردہ است وعسایی روحاىی در دست دارد ۔ او 
وھومن است: وزیر آسمانی اورمرد. بە٭سوی زدتشت میآید و از أو می پرسد 
کەکیست وآرزوی چہ دارد؟ ررتشت خوددا معرفی می کند ومی گوید کے دد 
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۵۹۹۰۳ سے عے ستہ جد سجن ۔ دورۂ ۷ 
جستجویداستی ‌است؛! بفلومی گوید تٹھا بە دنبال داسئی نیست؛ بلکە بەدنبال 
تمامآن سرحشمەعائیستکە راستی ار آن می جوشد. و هھومن درخواستش رإ 
اجابت می کند و بە او می گوید او دا بە سوی سرود بزدگی کە پددآسمسانی 
ھردوی آ نھااستءخواعد برد. آنگاء ھردوبہ سوی آسمان بە داءمی‌افتد:وموس 
ددپیش و زدتشت ددپں.حین راسہری؛ زدتشت ددمی یابدکە وھومن بەبلندی 
سە نیزہ سواد است واو مجبود است برای ھر ىەقدمیکەہ وعومن برمی‌دارد نود 
قدم بردارد۔ چون بە ىیست وچھارپایی|امشاسپندان می رسند؛ درتشت درمی یابد 
کە بە ٭واسطۂ نور درخشانآىان: دیگر سایەاش دا نمی تواند دید۔ 

زرتفت بااورمزد سخن می گوید۔ ۔ چونزدتشت بەآنمجمع پرشکوء 
می دسد بەاورمزد و امشاسپندان سجدہ می کند و ہرجای خود می ئشیند . چوں 
گفتگو آغاز می کنند؛ زدتشت می پرسد واوزمزد پاسخ می گوید .آنگاءاورمرد 
پنداد نيیك : گفتاد نيك وکردار نيك ونیر بھٹریں شیوۂ رید گی دا برای او 
شرح میدھد . اورا بیشتر باھستی وطبیعت دو گائە روح آشنا می کند. ردتشت 
سەیاد زہسىابی خردجامع اودمزد دا می ىیند و امشاسپندان سە‌شیوۂ داودی دا با 
آب وآتش وباد بەاو می نمایاشد واد او می خواھند تاسە گام برروی آتش داہ 
سپرد . درتشت در حالیکە پندار وگفتاد وکردار نی دا پرزنان مےداند ار 
دوی آتش می گذدد وآتش اودا تمیسوزاند ؛ پس میلەای گداخته برسیئەاشق 
می گذارند وبار نمی سوراد . در آخرین امتحان اندامھای حیاتی ند ش‌دا ىا 
تیغ می ىر ند تاخون ارآ ھا بیرونڑ ىد وزر تشت باگداردن دست ہرروی رخمھا 
آنمادا التیام می دھد . آبان ى٭زدتشت می گویند چئین امتحاناتی لارم استا 
ثبات دینی رہبران جھاں حاکی ثابت شود ۔ 

ھفت دیدار ذرتشت یا امشاسپنداتن _ چون زدتغت از گفتکو با امشا۔ 
سہندان فارغ می‌شود ؛ یبەزمین باذمیآید و دسا خویش را آشکار میکند, 
کیکھا 8 ا۱ >ا وکاراپ‌ھا ۵> بااو بەمخالفت میخیر ند ولی اوآہاں دا 
بەشدت تحقیر می کند. کافران برای مرگش دسیسە می کنند اما اورویت دنك 
( جہ۰۷۵۸۱۵۸۵:ھ) تورانی او را نجات میدھد! اھریمن و دبوان برادو 
حمسلەمی آورند وبرای مر گش توطكثہ میچینند ولی زدتشت با خواندن دعای 


مقدس اھونود ( و جوں ۸ھ ) ایشان را منھدم می کند ودرخالك سرد دفنشان 
می کند۔ ۲ 
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در نخستین ذط؟ رسالتش زرتشثت ۷ بار ہا اشاسپندانمختلف در نقاط 
گوناگوت دیدار میکند ۔ در مريك ازایسن دیدادھا امشاسپندان بکایلٹ 
میکوئند ژدتثت را وادادند ىا بە بٹر بیاموزدکە در حفظ آن قسمت از 
خلقت کە مر بوط ىەآن امشاسپند است کوشا باشد. بدینگونە وعومنحئطچھار 
پایان دا وارتادھیشته حفط آتش دا وشھریورحفظفلر اترا واسپندارمذحفاخاك 
راو خورداد حفظ آب وامرتات حفط گیاھان را اذاو می خواھند . 

زرثشت دردربار ویشتاسب شاہ ۔ دردھمین سال رسالئش : زدتشت پی 





اذ واپسپن دیدار باامغاسپندان نخسٹین مؤمن بەدیئش دا باز می یابد . ایك 
پیروزی بردرگی نصیب پیامبر اودمزد شدہ است ۔ بەراعنماپی اودمزد ہەدریار 
ویشتاسب شاء دوی میآورد وددآ جا موفق سی شود بامواعظ ترغیب کنندہ و 
نمایش آزمایشاتی کە امغاسپندان اذ اوکردہ نودند و انجام معمجزات سخت و 
گوندگون ویشتاسب ودرباریائش دا ہەدین خویش در آورد . کیک ھا وکاراپحا 
کەدردر بار ویشتاسب ھستئند ازموافقت شاء حراسناك می شوند. ازاو میخّوامند 
ىاحواب گفتن نەسی وسسژال ایشان حقا نیت پیامبریش را ثابت کند ۔ زرتشت 
سؤالات ایشان‌دا جواب می گوید!؛ این پاسخھا مورد رصایتکامل شاہودد بادیان 
فراد می گیرد وانگیزہ سر گردانی عطبم بدخواھان او می شود . کامنان دسن 
کھں می کوشند باچجیدن توطئثەما اذ نفوذ زذدتشت دردرباد شاء بکاھند . اذ او 
نردشاء بدگوپی می کنند وسراہجام موفق می‌شو ند اودا زبدانی کنند, زرتثت 
باانجام معحرەای در مورد اسب محبوب ویشتاسب آرادی خودرا باز می یابد. 

آنکاہ اورمرد: وھومن و ادتەوھیشته ومیٹر ادا بەددبار ویشناسب‌روان 
می دارد تاا پیاسس جدیدش جانہداری کنند . سراسر دربار شاءرا وحعت و 
آشفنگی فرا می گیرد. آ نیا ىەویشتاسب شاء ودرباریاش اطمینان می‌دھند کە 
فرستند گان دشمنان ایران : ارجاسپ وخیونھا ء نیستند کە جھت ستدن تاج 
و ٹخت او . بدانجا دوی آوردہ باشند . ملکە فرستادگان اودمزدئد ۔ 
آنگاء ویشتاس‌را وا می دارندتااز پیامبر جدید جا نبداری کند ودرعو ض‌سلطنتی 
طولانی بەمدت ٥۵۰‏ سال وپسری دوگینتں بەاو ارزانی میدادند؛ وھم در آن 
رمان بەاو عشداد می دھند کە اگر بەدین جدید درنیاید شر وہدی ملکش دا 
فرا خواعد گرفت. ویشتاسب آئین زرتشتدا باود میدارد. اورمرد نیروسنگف 
80٥٥۵‏ وتۂ دا با اکسیں عمر بەددبار ویشتاسب دوانە می کند وارتە وحیعته 
آنرا ددفنجانی زیبا بەشاء هدیه می کند تابنوشد . شاء چون شربت زنددگی 
دا می نوشد بەخلسەفرو می افثد ودد رڈیا جھان مینویدا نظادہ می کند. آنگاء 


۵۹۰۸ 








سض سے ےإ سحن - دور6 ١‏ 
بەھمسرش فرمان میدھد تابادین جدید بگرود ۔ ویشتاسب عم دداز میکند 
ودر راہەدین جنگەھا بەراہ می اندازد . برادد وپسرش بەھند می روند تادین 
بھی دا دد آن سرزمین رواج دھند ٠.‏ 

مرگگف زر ثشت ے زدتشت پساز آنکكکه وحی براو نازل میشودء ۷ ۴۷سال 
میزید ۔ راستی را در عمەجا می گسترد : جادو دا اذ زمین برمیدادد وبرصد 
بدی می ‌جنگد دد متون پھلوی آمدہکە وی علمطبابت؛ قاىون وتمام دانشھای 
آسمانی‌وزمینی دا می دانست ٢.‏ زمانی دديك حالت خلسەآیندہ دینش را پیش-۔ 
بیئی می کند٣‏ . ادوزراسمہ فرزند آسمانی اس تکە درھر ھزارہ باطوز معجرہ 
آسایبی زادہ می شوند ۴ ۔ براترادکق ط۵ھ٥88)6۲‏ تورانی ء دشمں زرتعت 
ودیٹش : اودا زمانىی کە ۷۷ سالە بود ء م یکشد ۔ 
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مادا سا 


۸۷۷۸۱۸۸ 


آندردآس اعمیریکوس شاعرو نو سمندۂیویانی کەه درسال ۱۹۰۱۹ معولد 
شدہیپکی ار محستعوں کسا هی است که دریوتاں نەسورآالیسم رویآوردھائد. 
اوار۔ال ۱۹۳۵ نحستيیں اشعاری راکەہ تحت تأئیر دحود کاری رواںء 
آەرنده چاپکردە است و بعد بیز مجموعەای موسوم بە ٭دہاردروںء 
مه چاپ رساىدەاست درسال 1۹۶۰ پر محموعەای ارسر گدشتھای 
اوعاىام داساطیں شحصی ‏ ممتشرشدم است داستائی ٭ اك میحوانید 


اآزھمیں اثر انتتخابں و تر حمهہ دہ است 


در سایۂ ددحت گردویی دداز کشیدہ بودم وصمنآنکە می کوشیدم پس 
اڈ دا پیماپی ددار حود ب٭ خوابں فرو دوم ىا حود می گعتم : <کوتولەھای یک 
چھرءتان ٦‏ رك مس و ریش‌ھایتان سیاە و انبوه است؛ ىپیائید ہر قصید. ٤‏ 

ولی حواب سی آمد, فقط سیمی سبك رسیدکە در آن رایحۂ بھاروجود 
داشت. ہا نکە ھنورصدای ز سر ءھارا نمی شنیدم؛ احساسمی کردم کە دراطرافم 
فضا از صدایى زللدۂ آ ھا در ارتعاش است. کام لا دد ردیکی من ء جشمەای 
زمرمە می کرد . از دور دست, طنیں گامھای عابستان کە در داء بود شنیدہ 
می فدہ 

ذماں مطبوع بود واستراحت مں نیز مطبوع نود همانطودکە ىەعنگام 
قصد خواب موسوم است؛ من اذاین سوبەآن سومی علثیدم تا دوی زمین وصعی 
داحت ومناسب خوات بیاہم. ناگھان بە نطرمچنین رسیدکە بە نحوی بیہایان 
سقوط می کنم ؛ اما نە حولناك وآن چٹان کە در کانوس وحود دارد, بل کے 
سقوطی رم ولذت آلود ددیکی از با غھای ٭آبدروسء؛ددجزیرۂ زاد گاہمءجائی 
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سے سخن ۔ ذور] ٢۹‏ 
کە بە عنکام بھار درختان لیموی پر گل ؛عطرخودداہا چنان اصراری بەاط راف 
می رسائند کە سر تا سر خطہ را اشعال می کند و آرامآدام بە در ہبستەتر یں!تاقھا 
راء میبردو در دل صندوقما وکھوھا مود می کند۔ 

می ہنداشتم کہ به راستی ىہ درمکانی غیرمشحص ودد زیر پکی ازدرختان 
دیتون دلامیراء یا داستراپورژیاء ٠‏ بل کە در ردیکی بندر حستمء جائی کے 
خاندھای خا تواد٤قدیمی‏ وقتا نا پذیر+امىیریکوسء کە پیوسٹە پرڈ ند گیھ آندروسء 
حکمروائی داشتہ؛ ھمجچون قراولائیکە مراقب سرنوشت جریرہ باسند ؛ دور 
یکدینگر گرد آمدہا ند 

وچ ٛرطی اط رھاا فا اہ میر تك مرھاخا 
رش ایستادہ ہودم و ستار؛ شامگاعی را می دیدم کہ ھماشد دید گاں ر نیغرفقف 
درلذت عشق جشمك می رد وخاموش میشد؛ ومی‌دیدم کہ رورائدلك اند2آسمان 
را تسحیر می کرد. درطرف راستم شر ہنوژ حفته نود ددسوی چپم؛ راھی 
کە بە٭دفیل؛ مھمتریں دھکدۂ جریرہ میدفت: حالی بود. ىە خاطرمی آودم 
که اردرختٹھایلیمو : عطری فراواں درمیحاست عطری بالطافتوصف بىاہذیر 
بە یاد می آورمک در آں لحطله ا ندیغەای ار آں گو :٭کە غاللاً دے مردم دست 
می دھد ولیآناں آنرا به عقب می داند ىہ سراعمآمد: فکرمیکردم ‏ اگر 
دختری زیبا برحسب تصادف ار آنحا بگدردے ىە وی حملە خواعمکرد ودەرصا 
یا ىه جنر در روی شن,؛ زیر روشنابی ٭افرودیتء پا ددیکی اذ ناغھایکتاد 
حادہ دوی رگیاق دا ارآں خود خواہمکرد وغنجەاس دا خواہم شکوفاد و 
درھمان عنگامکە خروسما درمیان پر چیں آوار می‌خواسد و احیرما درمیاں 
درحت شیرۂ خود دا می جھائند: من پر ىا تحاوری بیحد, روایای وی دا 
خواہمکاوید. 

ولی‌عیچ دحثری نگدشے. آنگاء مںکه آکده ارمیل نودم و می داسٹم 
چەبکنم بەسویددیا بەراء افتادم . ودرآ ىحا سفینەای دیدم کە درحدود دویست 
ارٹی ساحل لتگراقفکندہ نود سقیثەای نادیانىی کە بەھیچ کشتی دیگری شبات 
نداشت؛ سفینەای بز رك وباطرفیت تقریباً ششصد بشکه ء ادآن گوىەکە دیگر 
طایرش برددیاھا دیدہ می‌شود: اماآ بھارافقط در قاشیھا و کتاب‌ھا می تواں 
یافت ء سفیثەای بادسىائی حیرتآور: شيیه به آ بھای یکهە درگذشته ہین ند 
وانگلستان سفرمی کردٹ. بادبانھایش تانیمه پیچیدہ شدہ بود. یە نطرمی دسید 
کھ اندلد زمانی است ازراء رسیدہ ۰ در عرشہ کسی دیدہ نمی شد فقط بردکل 
بادبان چھاد گوس : فانوسی می ددخغید وھمچون آفرودیت بود دد آسمان . 
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نم یدانم از چەرو بەنظرم چنان رسیدکە ھمہ چیر ؛ نەاز فرط اصطراب ہل کہ 
اذ فرط ذندگی ؛ اذ شدت رند کی ہ لرذان است ؛ بیش‌اد لرذان : پرتپش 
است . اذ سوبی دیگر ؛ حماندم احساس کردم کەکشٹی باآنکە مترولكد است ؛ 
سرتاپا ء از جائی 5ه در آب غوطەور است تابادبان ١طوطی'ء‏ ھمچون زنبور 
عسلی‌مست: پرھیاھو است . قلہمتندتر می کوفت. وىەنحوی مشخص در آرامشی 
کە حکەمفرما نود سه ؛ چھار , پنح ء د1ء آھتگین ون اگنام تحر یك میں 
شنیدم؛ از آن گو ںەکه در دلش آدمی بەنحوی پایان‌ناپذیر ازاتاقھای محاود 
می‌شنود. این کشتی ںىەنطرم رندہ می رسید. این کشتی خونمدا ب٭آتش می کشید؛ 
احساس کردم کە میل نزديك شدن بەاو : لمس اوء درمن رادم میشود. ہه۔ 
سوی‌ساحل دویدمء بەدروں یکی ار قایق ھاہی که در نردیکی موحسکن بەخواب 
دفته بودید جستم ٠‏ دھمچون دیوابىە ای بەسوی عرصۂ ددیا پارو زدم . 

رود بەکشتی رسیدم وصمن آنکە سروصدای پاروھادا حفە می کردم يك 
باد بەدور کشتی چرحیدم کشتی بە داستی شکفت وخاموش بود: گوبی بەدست 
موازشعای صنحگاھی سپسردہ شدہ نود ارجەه رو ب٭آن برزدیك شدہ بودم ؟ 
میحواستم چەکنم ؟ جرا جنان میلی بەکشتی پیدا کردہ بودم ؟ 

در نرا رقسمت جلوکشنی کە باریك ودرخشاں وچون داسیکند نودقرار 
گرفتم؛ پاروھا دا ىەنادی گرفتم تاحر یان آب مرا ؛ە عمراہ خود نبرد. آنگاء 
سر بلندکردم وساکت ماىدم . ذیرا ٭ پری ددیائی ء جوى دا ء ھمان پری 
ددیائی اہدیدا کە زیر دکل یادىاں ہرز گی می تر أسٰند: ىاپستان‌ھای درر گا و 
برجستەاسٰ : باگیسواں طلائی ٠‏ لبھای سرخ؛ وچشمان ددست آئىى کہ افقدا 
می نگریست دیدم, زیبابی اش چنتداں نودکە شردا بند می آودہ قلم اد چا 
جست وبەلھایم دسید . برجای میخکوب دہ رمرمەکردم ۔ ٭ خُدای مں ۱ ٭ 
صودت قسمت حلویکشتی سس می کشید ! 

سینەاش پرمیشدہ پلڈھایش ى٭ەہم می‌خودد , وآءھابی سبك ازلب‌ھایش 
برمی‌خاست . پری ددیابی یبا ادرگوشت بود, دیدءبودو بەتددیح کە سیثەاشق 
پرمیشد وھماعنگك باآن ؛ پھلوھای کغٹی بر رگ کہ نفس می کشید وازدھان 
پری آەس میداد ہ پر ناد وخالی میشد .آنگاہ ددیافتم اذ چەدو نسبت ىەاین 
کشتی مادہ این‌ھمه احساس میل کردەام . خواستم بر آن صعودکنم اما ناد 
آن‌رو کە آنرا زیر پا پگذادم . ہل اذ آن روکەه تصاحبش کنم خودنادر 


١۔-۔-۔‏ بادیاں طوطی درامطلاح ددیا نوردی نام عادعا فو است که دیس دکل 
پررگٹ قراردارد 








۲۹ س|ژ|“ةەسةەۃٴسمسحکٔٔصے یڑ ٘‫صّٔ۹_سجے٢ججچجڑے سے سے سوش ۔ ڈور‎ ٦۷ 
آستاىۂ ابدیتی ہسیاد محسوس یافتم وباحرص بەاین شبح متعلق بەدنیای دیگر‎ 
نگریست مکە اذ ددیا سر کشیدء بود واداین‌دو شییه ژندگی تخستین نودکھ درد‎ 
. بی نطمی نیلگون ظاھر شدہ بود‎ 

بی آ نک خود خواسته باشم فریاد زدم : ×آفرودت .-- 

پری ددیایی سر بەسویم خمکرد و بەمن گمٰت 

د+آفرودیت ‏ ×ە ؛ عادالنباےء 

حیرتردہ بەسمت چپ ؛ بەسمت راست ؛ پەچوب ہسٹھاپی کە پیکری 
راددھم می قشردند نگاہ کردم: حروف بزنگی ارمفر نحکەبرائر دریانوردیھا 
ذنگك بەخود گرفته نود ؛ نام کشتی دا شان میداد. ا١ی‏ ں کشتی رندہکە مدام 
نفس م یکشید مادالنیا ىام داشت ۔ 

ەدشوادی ار حیرت خود باز آمدہ مودمکە صدای پايی شنیدم کر 
گروھی ازکودکان پاىرھنە؛ درروی عرشەکە تاآن زمان تھی بود میدویدند, 
وخند٭ای دعد آسا کە در یك جاگرد نمی آمد کاملا در اطراہم منفحر شد. دہ 
تادوازدہ موجود کو تاەءقدباجھر؛: سن کون وریش سیاہ؛ درلباس دزدان دریائی 
روز گاراں گدشتە ء ونواری بەدور سر ؛ خندہکتاں دورە ام کردید . 

یکی اد آ نان کە عمچنان میخندید فریاد رنان گفت ۔ 

دمادالنیاء امرور بسيار روداز حواب برحاستەای .ء 

دیگری کە او نیر میحندید در گھتۂه او افرود 

دبہخوات : مادالنیا بخواب...ء 

آ گا کوتولە سوم کە اندکی بردگتر اد دیگراں نود بەمن روکردو 
بالحنی جدی گفت : 

ما بەقصد اقیانوس ھند ىەراء افتادہ بودیم ء مااھل کرس مسٹیم روپ 
ىاخدای خوددا از کف دادم ودر نردیکی |ایں جزیرہەکه برددیانوردان بسیار 
شناخته شدەاست لنگر افکندیم تایکی اد شمادا بەکشتی حود مثشاىیم ... اگر 
می خواھی مادالنیادا تصاحب کئی؛ رٹیس ماباش ... فقط ارھمیں داہ می توائی 
آنرا اذ آن خودکنی .ء 

من تصمیم خود راگ فته بودم . پاروعا دا دھا کردم : بەروی نیمکت 
قایق رفتم وبەیك جست بەپری ددیاپی زندہ آویختم ؛ و با باروان و پاھا در 
میائش گرفتم . 
۰ اد میان ایں مردان کوتاەقد آن کە بزد گٹرین آ ىان بسود فرمان داد : 
دلنگرحا را دردارید ! ذ3 


عاداٹسا بیے_مممببہمسو ہہ میں سے ایک کن ۳ پ۶ 


وسپس باتمام قددت فریاد زد : 

×٭کمٹی مادالنیا امروڈ ىەسوی ھند حرکت میکندء زدہ ماد رگیس 
حدیدما! ء٤‏ 

حندءھا ءىەیك دم قطمع شد وسر وصدای رنحیرعا رحاست . من‌ھمچون 
مردی مست مادالنیادا در آنغوتل قشردہ نودم ؛ ھمە حایش دا می ‌نوسیدم ء 
پستاٹھا؛ گیسوان ٠‏ جعمان آلودہ نەمك وترشح امواج اودا می بوسیدم ہ اما 
دمی کە ىالاخرہ دھاش دا می نوسیدم ؛ شھوت ایں بوسە چندان بودکە تمسام 
قدرتم مرا دھاکرد وی آبپ افتادم 7 

یداد شدم ودرسایۂ ددخت گردوبی کە در پایش حفته ہودم بەپاخاستم 
ىەھمان حال کە ھنوز آکندہ اذ شثھوت ایں خوابت نودم قدمی جند رداشتم : 
آنگاء در نحسٹیں خُہراء ء در میان علم‌ھا وںەروی پایەای ؛ یب مجسمۂ گچی 
یافتمکە آترا ھیجگاء ددآن مکان ندیدہ بودم . مجسمەء ارروی ونوس دومیلو 
وکاملاٴ ىطیر آن ساكٹه شدہ نود اما| ند کی کوچکتر اذ آننود ٍ. منىی آ نکه 
خود خواسته ہباشم بەپری ڑندۂ رڈیای خود اندیشیدم و برای نظادۂ شبیه آن 
که ا گچ در میاں عل‌ھا قدافراشته بود برجای ماىدم وسپس یابیباد دیگر 
کاملا حاموش سرحم کردم . بەدوی پایڈ مجسمه ؛ کسی بەوسیلۂ کارد نہوشتەہ 
بود : مادالنیا ۔ 

ترجمۂ: قاسم صنعوی 
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بات وساخت اشباء وطبیعت انی از٘خبط تصود آدمی اسٹت 
)5۲۱۱۱ دہ ۱۱۱۷۹۶۱٥۶‏ 


بافت وساخت اشیاء وطبیعت نانی ازٰخط تصود آدمی است. وایں نکته 
بوکگری ھی یما سا رر تخاس اسر فشم او 
تاریخ آدمی قادد است ثات کند - یا دست کم نردیك بەآن است - کے تمام 
وسائلی که تاکنون مورد استفادۂ وی قرار گر فتەاند تا وی بەتعر یف صماھیت 
طىیعت نایلآید, خبط تصوری است کہ ىاشی ازحواس واحساس صعیف اواست. 
تمام تعاریف وی؛ محاسباتش؛ تحریه و تحلیلھایش: اىدازہ گیریھایش؛ 
پیشنھادات و فرصیاتش: ائباتش؛: جواب‌ھایش؛ اطمیناںھ۹ایش _ حتی عدم 
اطمینان ھا و سؤالھایش _کہ مدام در تعپیرانثٹ ؛ جر حبط تصود نمی تواسەد 
باشد۔ بیست پا سی سال پیش چئین سحنی فقط اد یك ومر تاض٤ء‏ مشرق زمیں 
امتطادمی‌رفت؛ بى٭ەازیك ھئرمند یا احیاىاً اذيك دا شمٹد معرب رمین. با ایں 
ھمہ؛ م نکە بەعنوان یك ھنرمند غر ىی آن را خاطر نشانکردەام: نه براساس 
اعثقادات ٭ بودائی ء٥‏ است کە اخیراً مد و معمول شدہء بلکە براساس١کتشافات‏ 
ھنری تازہکە درع رصۂ علم بر تقریباً ۔ اگرچە ممکناست ىەزبانی پیچید.تر ۔ 
معادلی یافته است. 

تقر یبا می توان گفت کە عصرحاصر کہ شاید بتوانآن دا عصردفع دخبط 
بصرء نامید درعین حال عصر تجریه ومتلاشی گشتن تمام اعتقادات و تصودات 
گذشته نیر ھست. درعرصۂ علم تعییر و تبدیل سریع تثئودیما وفرصیات: یکی 
پس از دیگری؛ حتی دانغمندان را بەتردید فراوان دربارۂ معن_ای ھمه چیں 
در ورای معنایآن در لحطة حاصر: وادانته است. دانشمندی جوان و برئدۂ 
جایزۂ نوبلکە سنش عنوذ ازسی سال متجاوز نبودء درسخنرانی اخیرخود در 
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ستحجچ جج شسمیسسہبت سحہح ٭+صحے۔ددعےۓےوےِ_-_ٔےم۔_ 


پکی ا مجامع علمی داشگاء فنی ماساچوست' اطھاد داشتکە: این روزھا 
در علم فیز یل تحولات چنداں سریع صودت می پذیر دک وی می تواند حم 
سخنان دائشمندان حوانتر اڈ حود را دزیاند . 
این تجریە و جدائی شیرارۂ تصورات و اعتقادات گذشتہ برچے اساسی 
است؟ تا آنحجاکه من ٭٭ عنواں فردی عامی ۔ عامی؛ دد علم؛ دیرا بے عثنوان 
عتٹرمند مدٹھا است کہ ارآں :آگاعمء میتوام فھمم این اس تکە نراساس 
تحولات حدید, ھرقدرکە رای تعریف و درا ىافت وساخت مادہ ار یك نقّطهُ 
تلر کوشش می شود جشىەای تادہ پدیدار می شود ( و ھمیں نکتە را در مورد 
بافتمای فیریکی ؛ اجثماعی و فلسفی ىیر می توان تعمیم داد). فی ‌المثٹل,؛ 
درستدرھمان منگام کہ علم بەتعر یف کوچکٹر ین درۂ عادم موق یق می شود نەاظنی 
می رسد ”٭کوچکٹریں حرء مادہء نا ہدید شدہ وبیاوحود (واقعی ٤اش‏ داع رصەای 
دیگر ار٭حمایقء انتقال یافته است؛ فی المٹل, ارعرصۂ مادۂ فیزیکی ءںەہ عرصَة 
ارڈی الکتریکی. حتی فرضیات اخیر ممثلی ىر ایں است کے کوچکترین 
اجراء اىرژی الکٹر یکی:احراء کوچکتر فصای گردان ىاسند کە بەقسمیتوضیح 
ناپہڈذیں؛ انگاری درفضائی دگردابء مائند انىداخته میشوىد. و از افتادن این 
درات ىەداخل ایں‌فضاھای ٭ گردابءماند انرژی ساطع می شود و بەفرمامواح 
یا تأثیراث الکئریکی ىەتصود ما می رسد و ماآن را یا تصوز صعیف و محدود 
خود ومادم می پندادیم. در رماں کودکی مں: بہراساس ٭داشء آن روز 
می آموحتیم کە مادہ شیمیائی بدن آدمی ۵ ۹ درصد آبپ است+ٴاما امروز٭اطمیتانء 
حاصل فشدەکهە جسم آدەی صددرصد فَِسّای ٭تھیء است! 
اما ممکں است گردس مدام درات گرداں مانند ساحتمان اتمی بدن ما 
پا حتی آ نچە راکە فضا می ىامیم؛ تصودی ىاشد وىاشی اذ اششاء ذھن صعیف ما. 
حتی اگر گفته شودکە ایں اجراء ددمدادھای خود ددتحركاند: میدانیم کے 
حرکت سبی است و سرعت آىان ممکن است چندان باسدکە [عملا] برجای 
خود ثابت مائند؛ چناںکە شنیدہای مک اگر اسان نیر بتواند بے سرعت نور 
حر کت کند؛ ثابت باقی میماند . یسا این نکتەکە حر کت ایں ددات درفضاء 
چنان کە اکنون دمی‌دانیمء؛ ىی نھایت و میاىتھا است؛ معنایش ایسن استکهہ 
حقیقتاً این ددات بەچائی نمی دوند' زیرادجائیءوجود بدادد. دیگر نمی توان 
پرسید ٭کجاء و ٭چەوقتء (دداین زمانکە من این سطود دا می نویسم؛ یك 
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است و دوبادہ مراجعت کردھ است و این عمل دا نەيك ‌باد بلکە چندین بہار 
تکرارکردہ است!) پس اگر نتوانیم رسیم وی ہکجاء است و در ٭چەوقۓ)؟ 
آیا می ‌توائیم رسیم وی کەہ ہست؛ بنابراین اذیك جانب بہ تحرہە متوحہ 
می‌شویمکە بەعمان نقّطه نظری دسید٭ایمکە مذاعب دسیدہ بودەائند؛ چنان کە 
ازدیں زمان ھشدار دادہ بودەات: دھمه چیز در بستی و اہدیت استء. ار 
جانب دیگر؛ عمیںکە بپدیریم تمام مواد وتمام مشخصات و حصوصیات مکاں 
و دمان ددفضای تھی لاینتھی نابود می شود ء ددعرصۂ علم؛ براساس گرایش 
طلیعت بە دقرینلەسازیء می توان بە حدس دریافت کہ فضا نمی تواد تھی باشد 
طاعراً تھی یہ ظرمیرسد؟ ذپیرا دسترسی ما به دکلء خصوصیات آن ابدلا و 
ضعیف است. بنابراین فرض میثشودکە فضا ہ٭پرء از ىاشناختەھا وف رضیات باشد 
کە اذ ھمین روتاکنون تعیین و اىدازہگیری آں میس شدہ؛ مرادم ٭مادہہ 
و هصد مادہم١‏ است: براساس تحقیقات اخیرء ٭ا وپس مسائدہٴھای خوشبخت 
(یا نگون بخت) نراعی عستیمکە مدام میان ومادہء ووصد مادہء جر پان دارد؛ 
دپس ماندہءھائی کە ىە صورت نوعی ددات ہی حالت ومردہ -کەکوچکٹتریں 
اجزاء قابل مشامدۂ این نزاع است - شکاعای موجود درفضا را پرمی کند. 
بە تعبیری دیگز آدمیاں ماندآن موشھای قطب شمال ہستندکە بە سبب گیحی 
و بیحالتی خود ازم رگ درامان میمائئد. و یا ىرایآنکه دے مقام شامخ 
آدمی برنخورد؛ بھتر است نوسم اتمھمای متشکل بدن انسان چنین وصعیتی 
را دارامستند؛ درھرحال شاید بە تصود آوردن ایں نکتهکە مادوجود دادیمء 
بە سببآنکەکوچکتریں اجراء جسم ماء چون ددات خاکستر آرام و بی ائر 
عستند ممکن است کمی ىاراحتکنندہ ب٭طر رسد. 

باذ این جا بحث ما ىاگریر بے صودتی تاذہ بە جملەای واجد معنی 
متضادی راہ می بردکہە هحمەکم و بیش با آن[شنا عستند: ہستی یعنی عمه چیر 
یا یچ چیز ومانند متضادھائی مغھودچوں ریبائی و زشتی؛ معصومیت وتجر بہ 
بە سبب تردیدی کم بە ھن رام می دھد: زمینەای برای بساز گشت گناہ فراھم 
می آورد. 

اماآیا ءە راسٹتی می‌توان عريك اذ ایں دو دا بە جای دیگ رگرفت؟ 
آیا می ‌تواں‌گفت دعمه چیر)یعئیدھیچ چیرء؛! وەوعیج چیرء یعلی ۵ھمه چیزء>؟ 
اگر تعصب داکناد بگذادیم: محود تغییر ناپذیر تصودآدمی را چند ددجەای 
بگردانیم می توانیم این نکته دا اذ زاویەای دیگر دڈیت کنیم. اذ این ذاویة 
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تاذہ می توان مشاعدہ کردکہ تغییں عمه چیز بە عیچ و بالعکس عم لا ممکں و 
موحود است؛ ذہراآت چە راکه طشىیعت می نامیم مر کب و متشکل از تناقض‌ھا 
است. چنانکە ددسطود گذشتە گفتیم؛ لیت گرایڈن بہ ایحاد دقریئء دارد؛ 
اما بەھماناندارہ نیز گرایش دارد فریٹەھا دا ادعھم نگسلد و غیرقرینه بوجود 
آوزد و این ىکتە اذ طریق نا اتفاقی کە دوابط ددونی تمام اشیاء حہھان 
بریکدیگر دارند صورت می پذیرد. پس ىدین طریق,؛ قوا ںین طببعتکە ب٭طر 
می ‌رسد سبب ود عرعضوآن خصوصیات خاسص خود دا یابد (اگر داىۂ دردرٹتی 
داکشتکنیم:البتہ؛ میمون درو نخواھیم کرد),؛ با حوادثیکە برھسٹی می گذرد 
وجھی دیکر ددمیآیند (باران ممکن است دانەای را شوید و از حائی 
بە جای دیگر بردکە دوست ودشمں ھردو ار آن تغذیەکنند). قا نون [طبیعت] 
عاملی است کہ اگرھمواردہ مؤٹرنود, کمال مطلوب حاصل می آمد (یابەعیادرت 
دیگں؛ بقاطی تھی استکە بالقوہ ددعدم تحرك موحود است). اتفاق: عامل 
توجیه دارندۂ (زار صودتی نەصورتدیکردرآورید8) کمال مطلوت واھداف است 
(یا بە عبارت دیگر: نراع بامرئی ماد ودضد مادہء است کہ دفضاء رابوحود 
می آورد و بدان شکل میدھد.) 
صلحوحنگگ؛ خالیو پر :مشتر کا و باھمعوامل نوحودآورندۂ: فرمغستند. 
ار این رو علم؛ پس ارسالھا و پس اذھئر وفلسفہ: آدمیان دا مواحه با 
لروم پذیرفٹں این نکئەکردہکە نمی تواں ببن پر وخالی؛ یکی دا اتنصاب 
کردو مدعی ادامهۂ حیات ورند گی نود زیرا مفھوم پر و حالی یکساں است 
من کوشیدەام ایں نکتە را ارنطر صری با چھارصفحه ا شش صفحەای١کە‏ در 
میان این مقاله موجود است, نشان دھم۔ 
نخستین دوصفحه میان مقاله را سفید (وحالیء) گذاشتەام وآخرین دو 
سفحۂآن دا سیاء (ہپرء). بە تعبیرفں تصویر( گرافيك)ء این دو رك معرف 
دو کیفیت کاە لا متضاد هستندکە می توائند متقصودم دا روش دارد . اما این 
صفحات عملا چە حستند؟ البته می توان گفت کە صفحات سفید ہ بی تحر بۂءاند 
وصفحات سیا ومجربء؛ یا بەتعہیری دیگر؛ ٭پر> تا بە حد نھائی معثی ‌لغفوی 
این کلمە ء بە قسمی کە دیگر قدرت پذیری ھیچ چیز را بدارند. در رابطە با 
ملاحظۂ ٭مادہء از نطرعملی؛ چنان کہ آن را درسطورز بالا مثذ کرشدم:؛ صفحات 











١‏ زوبسندۂ مقالهء چناں کە حود حاطر شاں می کندہ, ار شش صفحه (دو 
صفحہ سفیدء دوصفحہ سیاہ ودوصفحۂُ میاںآنھا) برای نماں دادں مطلاب مورد 
نطر خود اسعفادہ کردہ: در تر حمه شش‌صفحہ به سەصەحه نقصاں پیافت. 

مترجھم 





۶۶۸ سے ححججچے جچے سچجھے سغن ۔ دورا ٢٢‏ 
سفید مائندآن حالت بە ظاحر خالص فسّایى مطلق ہستندء حد غائی هی وک 
تحر کش ممکن است انرژی بوجودآورد؛ و صفحات سیاء: مواد اجزای تمام 
انرژیعا ہسئندکە فضای تھی دئیستیء را بوجود می آوزند؛ تودۂ قابل احساس 
و متر اکم یک کل ٭پریتء را بوحود می آورند, اما دراین حاآیہا روانبست,؛ 
ب+از لحظەای در نگ ك کئیم و پرسیم, آیا بە داستی این صفحات چنیناند؛ یسا 
دقیق تر : آیا جنین است؟ 

پاسخ بە این سؤال آشکار است: صفحات سفید, تا حد بھائی ەپرء از 
وخالی |٤‏ د؛درحالی کە صفحات سیا ٭خالیء ارەخاللیء. ٹابراین حمصفحات 
سیاء وھم صفحات سفید؛ ددعین حال: ھم پرائد وھم خالی. و بن ایس دو 
حالت؛ ھیچ یك دا نمی توان انتخاب کرد حتی اگر بخواہیم این انتذاب دا 
صرفاً براساس دوردنگك سفید و سیاء به عملآودم؛ چەکسی میتواند بگوید - 
مگر آن کە متعصب باشد _کە سفید خالی است وھیچ چیز نیست و سیا پر است 
و ھمہ چیر؟ ویا بالمکس؟ تمامآن چەکە می توانیم بگوئیم این است کے سفید 
یعنی ‌فمّدان سیاء وسپاہیعنی فقدان سفید. بنابراین؛ ددتعریف هریك اردورنگ؛ 
وجحود دیگری ثابت می گردد. 

پس اگرھردوصورت ممکن است وھیچ یك کافی ئیستء نہ نطرمی‌رسد, 
چناں کە کوشیدەام ببان دارم اگر تناقض ٭واقعیء است: تمام ٭واقعیاتء یا 
انواع فرمھای دواقعیتءء ناشی ار اششاء تصور است, 

خاصه درمغرب زمین تمایل کلیآن است کە دفریبء بافت و ساخٹھای 
اشیاء و طبیعت دا هر کجاکە حساب کردئی و تعریف پذیں بائند باورکنیم و 
ار آن تا سرحد م رك بە دفاع پرداذیم؛ چنانکے ددعرمۂ عنی شاعدی در 
وجود هر٭حتّیقتء قابل تصور دربارۂ فرماصرار کردہایم. اذ ایستائی ومقاومت 
٭تودہء اھرام؛ تائثبات دفطای محمٰیء کە در دیوارھای تھی نمایشکاء ھر شاشی 
ماد دای وکلاین'! بوحودآمدہ؛ البته بەانواع تر کیب‌ھای متنوعی کہ باتصور 
متغیرما رسیدہ است. (امامشامدہ وملاحظة نزدیك ٭تودۂء عناسرمعلوم می دارد 
کە حتی مترا کمتسرین فلرات چنان پرار ٭فضاء استکهہ انواع انرژڈیھا 
می تواند ار آن عصورکنند: ہی آںکە خدشەای پردارند. امواج ٭ماوراءجوء؟ 
وامواج تلویزین می تواشد بەآسانی ا میان اوہ پیوستهۂ سنگك ویا از میان 
تودۂٴ بدن آدمی عبورکنند. ودربارۂ ٭فِسّای محض آقای دکلاینء؛ این نکتەرا 
می توان گفت کہ درھ رسانتیمترەفضای‌تھی٤ایشان‏ بەاندازہءایانرڑژی موجوداست 
کە جھان را پرکند.) 7 
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نافت و ۰١‏ _ مسسےممسسکسسرےے سے-سىی---ۓسےےسسجوچسوپوِِِےۓِسٔے ےو ۹ء۰ ۷ 
زمانی؛ بشریت: ٭وقرینە سازیء راکمال مطلوبِ بە تصور آورد و زمانی 
بگرچونآن دافریبی تھی ‌دانست؛ ددکرد؛ گا بیئش بشری محدود بەفرمول 
ساب شدہای گشت کہه راساسآن 7آوضیح بافت و ساختمان عوامل میسر بود 
زمانی دیگر این فرمول حساب شدہ درد شد: چون ہافت و ساختمان عوامل؛ 
جمع خود به خودم(ہاتوماثتيكء) پس ماندەھای نطام طىیعت بے شماد آمد. 
کنون سژؤال این استکە حقیقتکدام است؟ حیچکدامء ٭چنان کە ماء آسمان 
گوید؛ بھٹر ازھمهآن است کہ نیست..٠ء‏ (شل از دامیلی دیکلس>')! بەتودۂ 
ناصر؛ ىە تھی بودن و نە عیچ چیر دیگر کہ مياں این دو باشد,. نہە قرینہ 
ہ قانون: نە٭ بی ىطلمی؛ نە آشفتکی و نە ھیچ چیر دیکری که میان آنما باشد۔ 
سرفا ھصچ... 
اما ممکن‌است فغان بردادیمکە طمیعت! طیعت دا نمی توان منکرگشت 
دھیچء انگاشت. مطاہر طبیعی بهە هراعثقادی غیر قابل انکار است! ار این 
گذشت طبیعت؛ عاثق قریئه است؛ مثال پازرآنں: ىں آدمی؛ درات رفا - 
بن خبری کم از روز نامەای قمّل می کنم ننیدئی است: 
دساندس وال۲ء سوئد ۲۷ ژومئيیه: خبرگرادی 
اسوشییتدہرص١؛‏ دواتومصىیل یکر دو یك مارك امروژدروسا د۳روالء 
جلو بەجلو؛ نایکدینگر تصادف کردندء سرھایر ان گان ھردواتومبیل 
بەشیشۂ حلوی اتومبیل تصادف کرد وھردومحروح را بە ردیكترین 
پیمارسٹان بردىد. یکی اردرانند گان دفیں گا گنر ۳٢‏ ئامدارد ویست 
دپنح سال است. دیگریئ موسوم است بە دداك گا گنر و وی نیز 
بیست و پنح سال دارد . معلوم گشته کے دو رائندہ برادد دوقلو 
مودہائد...٠‏ 

بە داستی عحب ماجرای شکفتآور قرینه منظمی! - البتہء مکر آن کە 
ہن دماجراء صرفاً اتفاق و تصادف بودہ است. 

آ نان کە بخوامند می توائند ثابت کنندکە طبیعت اذ قرینه متنفر است. 
لگاھی بردیك بە جانب داست و بە جانب چپ چھرہ؛ ایس نکتە دا معلوم 
ىیدادد. هر گز دو ذدۂ ہبرف پیدا شدەاندکہە کاملا شیه باشئند. اتفاق؛ تنھا 
نامل تعیین دارندۂ خصوسیات عوامل طبیعت اسے؛ ارشکل واندازۂ يك درخت 
گرفتە تا داختیادء در عشق۔ 
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اما این نکات که مذکور افتاد احساسی استکە درعصر حاضر دربار؛ 
بافت وساخت اشیاء وطبیعت ُدیدآمدہ: قرینه: اتفاقی است کە ددعدم نطمممکں 
است بوحودآید؛ با این ھمه: اتفاقء خود نطمی است کم در غیر قریئە بودن 
موجود تواند بود, _ مرادم عماں است کہ ہحٹر آرپء١آن‏ دا ٭قوائین اتفاقفم؟٢‏ 
نامیدء و [ىا مجسمەمای خود به تحسم آوددہ - مٹرجم] و معادل تقریبی آں 
در عرسۂ علم ممکن است ٭قانون دوم ترمودینامیك ه۴ باشد . سر کش تسریں 
درویدادھائیء کەه مکتب هنری ودادائیسم جدید۴ مروج آن است؛ ہبسراساس 
وسائلی کە اکنون دداختیاردعست: حمان گوىہ می تواند محص۔اسبە و ساخته شود 
کہ ندشۂ جامع یو پورأك ویا حٹی تقمة فاصل اپ آن۔ بهە راستی چون نەدزماںء 
ونهەمکانیء موحود است: تمام رویدادھا و اشیاء صرفاً درلحط+ ای کە آنھا را 
احساس‌می کنیم وحوددار ند. نطمء خود روبدادی استکە دوامآن بسیار کوتاء 
است! زیرا ھمە چیر ازلحط٭ ای بەلحطه دیگر تغییرمی یا بد. نراع د(مادمء ووصد 
مادءہ در وجود ھمًٌ ما صورت می پذیرد؛! وزرشد وثانودی درمدار خود مدام و 
مم زمان ہا یکدیگر دد گردش١ت.‏ عمان گوبنەکہە وونوسء و ومارسء بەگرد 
خورشید درحی کت اند: ہم دمارسء در تعقیب دونویء است وھم دوبویء در 
تعقیب دمارسء و نتیحۂ أیں تعقیب وگردش؛ جر ایستائی وجرایحاددتودہای 
ادھیچ ئتواند بود. واضح استکە می توان گفت ددنتیجۂ ایں تعقیبِ عمه چیز 
باقی میماند. بە راستیء طلیعت ٭٭ تنھا مر کب ار وعیچء است؛ بلکےە واجد 
دھمه چیرء یز ھست۔ 

در مقاہل ایں وھیچجء و دعمهءای کە علم و فِلسفه ومذعب (بە تعمیر عصر 
حاصں: علم: فلسمٰه ومذعب نی رر گشتەداست) برمااآشکادمی کند؛ جگونەمی توان 
آن دام, گی گردائید؛ یا بە ارت دیکر ىا وسائلی کە ما آدمیان در اختیار 
دادیم آن ردرانڈیتپذیر ساخت؟ 

ماىِن صفحات سفید وسیاہ میان این مال دوصفحه دنگر موحوداست 
کە درآن علائم و ارقامی دسم کردہام. دربارۂ این دوصفحہ: بە تعبیری دیگر 
می توان گغتکە دد فضای صفحات سفید؛ ذدات سیاہ نفوذکردەاند و یا آنکه 
فضای صفحات سیاہ ترلك برداشته وسفیدی: ذرات سیا داانھم جداکردەاست. 
انگاری ذرات سپیاء را نزرگدکردہ باشند رای آن کە بەمغامدۂ بافت ددوئی 
آن پردازند. پس: بدین تر تیب قائی راکەه قبلا سیاھی محض می پنداشتیم - 
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۶۲۰۱ 
واین نکتە دا می توان ب٦ەفضاءی‏ کوەھا ویا فلرات ہیز تعمیم داد ۔۔ جز خبط 
تصود نبودہ است!؛ زیرا می توان یه تصود]آوردکه دوصفحة مابین صفحات سیاہە 
وسفیدء درعین حال نموداردفسضای؛ صفحات سفید باشد وقتی کەآن رامیلیو تھا 
باد بزرگ کردہ ہاشیم تا ابىرژڈی نهفته در آن راکە بە علرسفید محض می رسد 
مشاعدکثیم. ویا ہە٭تعبيه می توان گفت که این دوصفحۂ میانی مرئی گردانیدن 
دمادہ و 2سد ماد است. 
اگر دوصفحه میانی را یه دقت مشاعدہکئیم؛ خواعیم دید کے ہ علمیء 
ہین ذرات آن موجود است؛ اما ایں طم در رابطەاش با٭حعیعتء هماشدد 
فر یہندہ اس تکهہ دظطمء مغشوش نراع دمادہء و وصد ماد دفریبند گی امن 
دوصفحہ درایں واقعیت نھفته استکە بە دراستی جرئی از مطالعەای ہستندکه 
کە برای طرح و ساختں مجسمە١ی‏ ترسیم کردەام؛ و این محسمه بے صورت 
تمام شدۂ خودء برخلاف ٭ سلمء ایں دوصفحہ: نە واجد تمارن است و ءە واجد 





بافت 3 پیر جبمےتب۔ تس ےس سپ ٹپ سی +ہ+ہبہ7ہبپپپهہ سے 


دنطمیء معیں؛ بلکە ایں ترسیم؛ صرفاً بافت درونی مجسمہە دا مایاں میدارد. 

از سرقصد: ىامی براین ترسیم نٹھادەام؛ دیرا محسمۂ آن وحود داردو 
ہا مطاحر ومشخصات حاس حود بەتحربہ و احساس می آید, صرفضطر ادایسن 
طرحکه جزئی اذ ساختن وآفریئش آن بودہ. - ھماں گونە کە ما وجود دادیم 
وبا آنچەکە زید گی ىامیدہ می شودپیوستەایم صرفنطر ارو در ورای< تر كءمائی 
کە دربافت اتمی ما و دد ددات تھی دستگاء ذھن ما و در سکوٹھای احساس 
ماو در انرژڑی کە تمام ایں فضاحای تھی دا پرمی کند؛ موحود اُست, 

پس این دو صفحۂ میانی دا می توان ہم ھیچ و عم عمه چیں سە تصور 
آورد؛ ھم سفید وھم سیاہ وھم پر و هم خالی؛: بە ھماں اندارہ ومحرد'> ابد که 
اصولی کە عملیات تمام اشیاء پر آت اسٹوراند؛ و به ھمان اندادہ حقیقی ند که 
عمل کرد این اصول. دشتەای ارقواہیٍں بصری ھستندکە درمجسمەای کە حاصل 
آنھا است با وجود چھاربعدی نود سط طر و پرسپکتیو درھم می شکند. 
یہ برعکس؛ می توان گفت کە دواقع٭ء ای است درلحطەای خاس از دتاریخء کە 
بە دید خاس هھنرمندی رسیدہ است و بە موردت عاملی شناحتنی و خاس باتمام 
کیفیات خودہ در آمدہ است. قانونی؛ فرمولیکە یکی اد امکانات خساس 
رویدادھای فراوان دا مجسم میدارد. 

براساس تمام ىکائیکە شرح آن گذشت ہ ایں طرح و مجسمە ای کے 
نمودارآن است: با دید گاء جدیدی کہ علم ما دا بدان دحنمون می شود مر وط 


1- ٦٥٥ ٤ 











۱/۱۳۲ تے سم ہےے جح ےمد سے سے سن ۔ دوریا ٢۹‏ 
است و برای نخستین بار مادااذ تصمیم و ھمچنین ہی‌تصمیمی می ‌رھاند 
بدون وزمانء؛ عمۂ ٭زمان: 3ا در اختیاد دادیم و با تمام دفضاء کەآن نیز در 
اختیارمان قرادمی گیردء احتیاجی برای انتخاب فضائی خاص باقی نم یماند. 
ماد این محسمف؛ ہر اتودۂ فضاآ گاھی می یاہیم و بروتح ر کی کہ ازسکوں 
حاصل می آید. دیرا اگرچە تحرك خود مجسمە یا فعالیثی کە بین اجرای آں 
موجود است: یا تحركآدمی در رابطه ىا خودآدمی, ممکن است موحود باشد 
پا ہاشد؛ اما صرٗف وحودآن در رابطە با دیگر اجزاء؛ ئەکمٹر وئەبیش ترار 
سکوں عطیمی است کہ تمامرویدادھای جھاں دديكك لحظ: واحدآناند. وچنان 
کە قیٴ اشارہ کردەام در یك لحطۂ بس از آن؛ عمهہ چیز دوبارزہ صودتی 
دیگر می باد. آن گاء لحطۂ ثابت دیگری آغاذ می‌شود کے وقٹی آن دا ھمراء 
لِحطةۂ ٌست دردطن نگیریم؛ ناتصودما ویا حاقطۂ صعیف ماء حرکت مفروصی 
را دوحود می آورد, وایں‌فرص بب رماسد تمامفرصیات: تصودی وناشی اراشتباء 
حواس است۔ 

کام ا راست استکہە رسیدں ما دد علم و درمنر -کم و پیش ہم زماں 
بایکدیگر - ہ٭ە ایں دلحمله ٠ای‏ کے در آن داء پس و پیشی موحود لیست ہ در 
خود, خبط تصوری دیگر است. آگامی کلی برحبط تصوز آدھمی ہ براساسی 
فرصیاتی کە متذ کر گشتیم؛ ما را بە نکتەای دیگردھنمون می‌ثود: قبولکردں 
ایں استباء ویا دردکردںآں (کە ایں ردکردن دا عیتوان بار قبول کردن رفم 
استماء نام ىھاد). اماکام لا طمیعی است کە حمانمام کە ؛ز گرفتں تصمیم آراد 
میگردیم ؛ پەگرەشں آن ہر احتیاد می ‌یاىیم . ”٭لحظۂء گرفتن یا نگرفتی 
تصمیم و یا آرادی اذ این ھردو موم است! 

چنان کە قیلاٴأشارہ کر دەام؛ درعر‌صۂٗ مجسمە ساری؛: می ‌تواں اینتناقص 
را اثباتکرد. تصمیم بە رھاکردن فقانون و نطام درمحسمه ساڑزی؛ فی المثل 
انتخاب آشغال و پس ماندەھا یا اشیاء متحرلکە نىاکول فٹریا با یروی برق 
ح رک تکنند: بەعنواں اجراء محسمه؛ فوراً پەەقانونء مردود ھرح ومرج داہ 
می نرد . قانونیکە اگر اذ جاب دروں آن دا نگریم مردود است؛ اما اذ 
جاب درون؛ تخلف نا پذیر وە٭قانون. تصمیم یە٭استفادہ ازمصالح تازہ۔ ب رخلاف 
پس مائدەھا و آشغالھا۔۔که تارزگی خود رأ |ازدست دادعاند - وانتخابں دوشی 
دمنطمء؛ فادغ اذ فرمھا و روشھائی کە اذ پیش شکل یافته و یا سر نوشتآ نان 
معلوم است: کار را درمعرض خطر دشد و تغیبر تدریجیکە درخودآن تکویں 
می یابدو یا بە تأئیر عوامل خادجی صودت میپذیرد میگذاند!؛ واسن 





نافإەو .. 


۶۳ 

نکٹەای استکە در رشد تمام اشیای زندۂ طبیعت صادق است . بدین شر تیب 

اکنون سؤال این استکە از دو نکتە ای کە مذ کور افثاد کدام آراد است و 
کدام مفَید؟ 

وقتیکە موضوع دا اذ این جنیە مورد مشاھدہ قرار دھیم؛ آثاری کے 

نتیحة دو تصمیم مختلف و مذ کور در سطوز بالا ہستند بااتائن اعتراضی دارید 





(ىدین معلی کە خبط تصورحا دا دفع می کنند) یا تصاویری ہستند از عصىان 
رفتادھای جادی (ہدین معنی کە ازطریق باور و اءتقاد به اششاء؛ نعآأئثرشان 
مرئی است). یا بە عبارت دیگر سیاہ درسفید موجود است وسفید در سپاء تمام 
بافت وساخت محسمہە ساری معاصر ہرای‌آں کە بتوابند جرئی ‌ارلحطۂ غیرمتحركد 
لحظهُ حاضر ہاشد ؛ باید جرئی ار انتباء و خبط تصوری باشد کە دردلحطۂء 
معاصرموحود است: جناںکە تمام ىافت وساخت محسمهہ سازی گدٹٹه بِرجزٹی 
ار خبط تصودات آن لحطات وآن روز گاران ہودہ است. دحتیمّت محضء اد 
عرصۂ احساس و ادراك ما جندان دور استکە کٹھها راساس حخبط تصور معاصیر 
موجود ىاید فرمھای معاصر دا بساذیم . منشاء ایں خط تصود اگر عرسۂ علم 
باشد ویا هرجای دیگر مھم نیست!؛ مھمآن استکە علم - مائد ھٹر- ب٭کشف 
تصوری ہودں وناجیر بہودن خود ىایلآمدہ است. 

بدین طریق: عالم؛ عنرمند وپیاممرعرسه در یك سثطەاند: زیراہذیرش 
عمومی تصوری‌خاص سب وحدت آدمیاں در ادوار گذشتە گشٹه واداین پس ‌ىیر 
کر وو رھاکردن ایں تصور و تسلیم آن ہہ ہی ىطمی واغتشاش ویا پذ یر فتن 
تصود گذشته؛ معنایش مرگ است. خل ق کردن مان عشق و مان خودزندگی 
بسشنگی بھ لیاقت وکغایتآدمی بەآ کاھی؛ پذیرش و وفادارماىدن بە یك تصور 
خاس بستگی دارد. تنھا در این صودت: آدمی می تواند اساس و ساختماسی 
برای زند گی وکارخود بیاید. اساس و تصودی کہ ىاشی ادرخبط تصود وی در 
لحظا؟ دنہ گی أو است. 

ترجمة: منوچھر مزدىی 





تموثەای ار ئر کھں فارسی ٠‏ _ تشیميے 


حرز یمابی 


حرز ہمانی یعنی دعای مشھور مثسوب یہ حضرت علی سس 
١بی‏ ‌طالب عليەالسلام دا کە مشتمل بریازدہ مناجات است حم ما 
می ‌شناسیم وشاید بادھا حرذ جان ساحتەایم اآھصكا وجە تسمیەآن را 
درم خذی کھن تاکنون ەن بندہ ئدیدہ بود ا صمں‌قر آنھا وحروات 
و اوراق ازیافته آستاں قدس رصوی سىه محموعەای خرد اندام 
٢٢/۵ ×۱۰(‏ ساثی‌مٹر) وسیار سود دست یافتکەباشری رواں 
و استوار درایں ہہارہ سحٛں دفته است تادیخ این محموعہ ۵۴ 
صفحہەای۶۱۳ محریاست کہ ىدیں عبارت در پایانآں قید شدماست٠‏ 
٭تمفی‌طان. اں‌طوی فی ‌اواخرر بیع |الاآخر سنہ ثلٹ عشروستمائہ؛. 
درپہشت حستیں صفحه نام صاحتب و سام محموعه چنیں 
نگاشته آمده است: ىەسیاہی وصاحبه کیخسروس مودود... (کلمەای 
شی بە دلثرثنی) و یە سرحی ٭حرزیمانی عن‌علیرصی اللہ عنء 
متں مقّدمهہ ىە شرحی استکه دیلاٴ همائند اسل بسیھیچ 
تصرفی در رسمالحط آں (جر درمورد ىقطه گرادی کلمات 7 سن کش 
کاف و گاف) آوزدہ میشود, نکته قامل توحە٭آن استکه گفتهہ نشدہ 
حر رخودی حود دنمں گداراست بلكکه دوستهەاندکه صاحبشہە بر کت 
حرز سراوارآن توابد شدکە دعایش مسٹحاب گردد. 
دکتر رجائی 
بسمانڈدالر حمن الر حیم 
الحمدشربالعالمیں والعاشةللمتقیں؛ وطو ىی للعایر بن والصلوۃ علیمحمدو آله 
اجمعین.روایت کر دید عیداللہ ہں جعفر وعمداللہ سس عباسرص و الله عصھما کی ما بنز دیيیك 
امیر المؤمنیں‌وامامالمتقیں وشیر خدای آسمان وژمیں: علی بن١ىی‏ طالب رص ی الله 
ہار سر کے ساط می مھا ا کس 
مردیست دستوری میحواھد تا دہ آید و می گوید کی اذ دودتریں جاىام اذ 
شھرھای یمن. دستوری داد تا در آمد. مردی خوب دوی نود با آثاربرر گی و 





فصیح زبان و چامۂ علوکائهہ پوشیدہ ۔ سلا م گت ىر امیرالمژمنین علیرضی الله 
عنه و اوجواب گفت: پس‌ پر سید اوراکی توجی کسی گفت مں مردیام ازددتر! 
حای اذ شھرھای یمن و اذ اشراف عربم و با تونسبٹتی دارم مرا نعمت بسیار 
است و ملکی بررك وعمری دداز گذرانیدەام و درکارھای بردگ بودەام و 
جملە بسربردەام. اکنون دشمنی پیداآمدہ است ہا عفتاد ھزار سُوارمی‌خوامد 
تا مرا غلیەکند و ہمت اوآنست تا با من جنگك کند و سالھاست تا از بھ ومن 
این کارم ی سازدومن درمائدہ شدمام وحیلٹی نمی دانم۔شبی خَفنهہ بودم أئدیشەمئد 
حاتفی مراآواز داد وگفت برخیز وك امیر عمه مؤمنان علی بن ١بی‏ ‌طالب 
رو و ازوی درخواست کن تا آن دعاکە ازبں گریدەء. خدای سید همه انبیا 
محمد مصطفی ا بن ‌عبداله بں‌عبدالمطلب بن عاشم صلواتاله عليه ہیاموخته است و 
نامھای ىرر ك خداوند عروجل در آن دعاست تا وی ترابیاموزد تا تو سزاوار 
گردی کہ دعای تو مستحاب گردد والل تعالی شر آن دشمں تو دفعکند ۔ جون 
این بشنودم ارخواب بیدادشدم با ھی چ کس تدبیر تکردم دوی بدین سوی نھادم 
با چھار ھراد غلام بند ومن تراگواہ گرفتم کە ایشانرا جحمله آذادکردم از 
برای خدای عروجل,؛ و آمدم بنزدیك تو اذ داء دور قضل کں ومرا بیاموز, 

امیرالمؤمنین علی رصی ال عنه ١ایں‏ دعا بنوشت و بوی داد و این مرد 
با زگشت بشھر خود. پس‌ازچھل روزنامه رسید بسوی امبرالمڑمنین علیدصی الہ 
علەکەه خدای تعالی ىہ ىرکات آآن دعا خصم مرا علتی داد و درآن علت ھلاكک 
شد و لشکر وی پراکندہ شد؛ ایں دعا را ورد باید ساخت تا اد ثر دشثمن۹ان 
ایمن باشی. 

وچنیں گفتحواجہء ‏ امام اوحدالدین خطیبِ چفا ان کە خواجءەء .. 
امام لامش دحمەالہ کی خوسرخواجہء . امامسید ىاصرالدین ابوالقسم بود ضنت 
کرد ہدیں دعا با وی ودرهعمة عمرخود ہدو ندادء تا پس وفات خواجه ء_. 
امام لامش رحمەاش این دعا بوی رسید و او ازخلق خَدای ىارنگرفت و این‌دعا 
دا حرذیمانی گویند نسبت بدان مرد یمنی کە ذکر اویادکردہ شد . وبغر نین 
ومواصع دیگرایسن دعا دا حرزذ سیفی خوانند یعنی ھعمچون تیغ خصم دا دفع 
کند و این یازدہ مناجاتست. برسر ھرمثٹاجاتی ابتدا و ای 
ای خدای ؛ سے یہ جو ا : 


1 طےۂ دورتی 


چارلز اسپنسر چاإپلین* 


”دڈًاجردحاٌ) + ہ٭*٭تے رڈ ہہ [۶صہلٌ() 


آبددہ مالرو؛ نویسندہ وھنرشناىمعروف فرانسوی در کتاہی تحتعنوان 
دطرح روانشناسی سیئماء جنین می نویسد: ٭درایران فیلمی دیدمکە درحقیقت 
ھیچگاہ بە ایں شکل ساخته شدہ است. ایں فیلم؛ بیبیوگرافی چارلی چاپلیں 
است۔ واردکنند گان ایرانی فیلمھای چاپلین, صحنەھای مختلفی ازفیلمھای او 
دا سرھمکرددائد و بە صورت فیلمی بلند و مستقل درآوردەائندکے افساىۂ 
چاپلین دا بە عمان شکل خالص و دست نخوردەاش نماں میدھدء'۔ 

اینکەآیا اصولاٴبا مونتاڈ قطعاتی ازفیلہ,ھای چاپلین می توان حقمطلب 
را دربارۂ چاپلین بەکمال اداکرد یا نەہ؛ء بحث دیگری است؛ اما حقیقت ایں 
استکە پیوند صحنەعایی ارفیلم‌ھای مختلف او بەعمدیگ رکە مر بوط بەدورەھای 
گوناگون فعالیتھای ھنریش می شود نەتنھا می تواند ماجراھای متنوع آثار 
چاپلین دا باذگوکند ىلکە حتی می تواند نمایانگر تکامل و پیشرفت او نیر 
باشد. 

چاپلین ددفیلہ‌ھای اولیەاش مّش‌ھایى گوٹا گوٹی دا بادی می کند و با 
بای ددھرفیلم؛ ھنرش شکوفاتر می‌شود: از سادیست سادہ لوح فیلمھای دودۂ 
۰7 ودوە وہ ٤د‏ <واوں0!ن/(ء مر بوط بە سالھای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ گرفتەه 
تا شخصیت حساس فیلہعای دجویندگان طلاء و دروشنایی شھرء. 

چاپلین ‌ددفیلہھای دودان پیریش نیر کم وبیش خصوصیات بارز شخصیت 
فیلمھای گذشتە دا درشکلی پیشرفته ومتحول منعکس می کند: چسراکہ مثلاٴ 
چارلی فیلم ٭دیکتاتوربررگك: و ٭آقایى وردوء چیری ازکالوروفیلم ہلایملایتء 
کسر بدارد, 


مات جہن اسر زائیات عری ات سس اج تہدد: 
نا مرومامطءہ د٥ا‏ ںيہ : ×ںہہ([:ا۸ ۶مھ -1 
06 0 ہ0156 
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اما بە ھمان اندازہکە زمان پیش می دود: چارلی نیراز یك فیلم بە فیلم 
دینگر تکامل و پیشرفت جھش مانندی دارد۔ شكنیستکە چاپلین سال۵ ۱۹۱ 
بەعنوان کار گردان وبازیگر وسنادیست فیلم؛ ددمقایسە با چاپلین سال۰ ۱۹۵ 
نقاط ضعف بیشتری دارد. 

باگذشت زمان تجر بیات ودانش ا و کستردہتر می شود و تجلی اینتکامل 
درفیلمھایش‌منعکس می گردد. چارل زاسپنس چاپلین درسال ۱۸۸۹ درا نگلستان 
چثشم بہ جھان گشود. پدرش عئر پیشہ تأترھای دورہگرد بود, درچنین‌محیطی 
بودکە چارلی رشد و نمو کرد. دد سال ۱۹۱۰ برای نخستین باد جزواعضای 
یك تاٗترسیارکە متعلق بے شخسصی بنام وفردکادنوزء! بود بے امریکا رفت. 

باد دومی کە چادلی بە امریکا سقر کرد سال ۱۹۱۴ بودو این باد 
سر ىوشت او را نزدکسی ھدایت کرد کە آبندۂ:ٴ درخمان چادلی و بسیاری ار 
کمدی‌ھای بررگك تادیخ سینما نطیر ٭ہاستر کیتون>؟ وولانگكداں٣۳‏ تااندازۂ 
زیادی مدیون اإاواست : ١ین‏ شخص دمكد‌سنت ۴ نام داشتکه صاحب کمپٰای 
دکیستوت؟9 بود, 

چاپلین طی یکسال دد بیش از سی وپنح فیلم کوتاءکمپڑاىی ہ کیستونء 
شر کت کرد. در چھار فیلم اول فقط باڈیگری بود, موضوع عشت فیلم بعدی را 
چاپلین شخصاً ادائکرد و خود سقشھای آنرا ایفسا کرد. ددھفت فیلم ہنعدی 
دستیار کار گر دان بود از فیلم یستم ىە بعد کا رگردانی فیلمھایش دا خودق 
بە عھدہ گرفت. 

چاپلین ععنوان ھنر پیشەایکاملاٌ ناشناس دراوایل سال ۱۹۱۴ بادمك 
سلتء رخوردکرد و ددپایان ھمین سال بە عنوان عنرمندی کاملاٴ معروف او 
را تر گفت. 

با وجود ھهمه مخالفتھاییکە در امریکااد نطر سیاسی با چاہلین صورت 
گرفت: معهھذا بە محبو بیت و شھرت اوکوچکٹرین لطمەای وادد ئشد . 

دودانی داکەچاپلین باەمكسنت: ہمکاری می کرد, باید دوران‌فراگیری 
وتجربە اندوزی او نام نھاد. درھمین دوران بود کہ چاپلین آن کت و شلواد و 
سبیل وعصا و کفشھای پھن‌بزر گی دا برای خود انتخاب کردکە سالھای سال 
اذ علایم مشخصۂ او در قیلم‌ھایش پود. بنەقول ہتمودودعوفء؛ منثقّد و ىویسندۂ 
معروف امریکاپبی: دلہاس‌ھای چادلی نشان دھندۂ تشخص بر اد رفته اشراف۔ 
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معنشی حوار شدہ استکە دنچ فقر درد چشمانش عویداست. عصایش سمبل تلاشی 
اوست در پی یافئن شخصیت و وقا2اجتماعی وسییل کوتاء و پھں او نشان دھند: 
خود خواه ی‌ھایشء'. 

در سی فیلم کوتامی کە چاپلیں ہیں سالھای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ برای 
762 ٭ تھیە کرد واز حمله فیلم‌ھای: دغبی در ببیرونء: ٭قھرمانء؛ 
٭ہانكء و ٭کارمنء؛ بەتدریح خصوصیات اخلاقیش زاىەشکلی روشن جلوہٴگر 
کر 

چاپلین ددحریك اذایں فیلم‌ھای کوتاء می کوشد تا نقاط ضعف اخلاقی 
فشرھای مختلف احتماعش دا تحریە وتحلیل کند. دد ٭ مو وع ٣ء‏ لب تیر 
حملەاش متوجه تضادھای موجود در زندگی آدمیان است و در وقھرمانء 
انواع ورزشھای اشرافی طبقَهُ مرفە با طئری برندہ مطرح می شود . ددفیلم 
٭بانكء؛ بزر گان وبرجستگان اجتماع موردحمله فرارمی گیر ند ودروکارمںء 
اپراھای بزرگ و محلل ! طنز وکنایدھابی کہ در آثاد دودۂ < وپ 58و٥2 ٣‏ 
چاپلین بە چشم می خودد, ىا مختصر تغییری عیناً دد آثادی کە بین سالھای 
۹۶۴ ا)ًْا ۷ بںای 1و0 ]۷/0 ء نوجود می آورد نیز دیدہ میشود. درہیں 
این ‌آثار برخی از شاھکارھای بزرگ چارلی بیز وجود دارد واز آن جملەاند 
فیلمہھای: 

دمحافط مغازەی وولگرد؛ يك ساعت بعد اریم شبء؛ داسکیٹینگگ۔ 
رینگكء؛ وخیابانآدامء؛ دمداواء و ٭مھاحرء۔ 

درہمین آثار اس ت کہ شحصیت ممتازواسای چارلی ىحستین جواندھای 
خود دا می زند. چارلی در ای ںآمارمی کوشد بە نوع یآزادی ہدوں قید و شرط 
دست بیازد. اما ھمهُ عوامل وعناصر احتماعی ىا او ازدر مخالعت ددمی آیند. 
ھراندازہ کآرزوی چارلی برای دست یافئں بە٭چیری یاکسی افرایش‌می یا بد؛ 
بھمان اندازہ نیز عم عناص و عوامل محیط بە محالفت با او برمیخیر ند 
اذظاعرحقیراىە وترحمانگیز حودش گرفتە تا رڈسایش: افراد پلیس و پلەھای 
برقی و حیوانات مصنوعی کە برسرداعش قرارمی گیر ىد. 

تحقیرھایی دراکە چارلی گھگاہ تحمل می کند تا فقط حق حیات داشنه 
باشدء می توان بەشکلی تمٹیلی؛ نمودار اسٹثٹمار اسانھا توسط نیروھای ہرتر 
اجتماعی دانست! 

چادلی در ومھاجرء یه ڈیانی رساوشکوھمند؛ اذ رندگی پردرد وزنج 
مھاجران و ستیزہ جوی ی‌ھا ودفتار غیرانسانی مقامات ادارۂ مھاجران با این 
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گونە افراد سخن می گوید. 

ىەطود کلی ددتمام فیلمھای این دودۂ چادلی, طنرجالب وتفکرانگیز او 
بیشٹرمتوجەخصوصیات اخلائی افراد است تا عوامل اجتماعی. 

عشق بیچونوچرای چادلی بە حفط و گسٹرش آزادی افرادء عمیق ترین 
جلوة خود را ددرحر کت رقصھای تند و نغاط آور او بازمی ‌یابد. 

انسال ۹۱۸٣چادلی‏ شروع بەھمکاری با مؤسسە 0٥۵۵10‏ نا18١‏ :71۲9ء 
می کند و فیلمھا یی برای این مؤسسهہ می ساردکه نسبت ہه مجموعة ٤۶‏ ثار گزذشتۂ 
اد نموداد تحولی است۔ دو فیلم درندگی یك سكء 7 ہ پیٹفنگكء درمقایس ہا 
آثار دود؛ۂ 1وںاؤں۷/۸(ء ى٭٭ مراتب طولانی‌ترند. 

درفیلمھای گذشتۂ چادلی,؛ حوادث پشت سرعم اتفاق می‌افتاد بسیآ نکه 
تکامل و پیشرفتی در آ ھا محسوس باشد۔ دد ایں فیلمھا ىە خوئىی می ‌توان 
شخصیت دو بعدی چارلی ودفتاد وعکں العملھای یك حانبۂ اودرا نسبت بۂەمحیط 
وعوامل اجتماعی تشخیص داد. اما درعمین فیلمہھای کوتاء نیرچادلی اذ عشق 
ومحبت سخن می گوید؛ دنچ می کشد و احساسات و تمایلات دروئی خودرا 
شان میدھد. 

در بخستیں فیلمی کە برای ٢٥٤0089[‏ ۸16 ۲وء[8]ء میسازد, یعنی فیلم 
درد گی يك سگۓہ: برای اولین باد دادای يك عمبازی است. این همبازی 
سکی است نام داسکراپر٤.‏ چارلی ددایں فیلم بادوست ومصاحب شبانەروزیش 
ىہ مھر بانی دفتاد میکثد و در خوب و بد سر ىوشت او شریيك می شود 

فیلم ء٭عدی چارلی بعنی وپیشفنگكء کە ددعمین ران ساخته شد:ظاہراً 
رتو لو علق 0ا ئد مارگ کی انائش امریپکا ہه منطور شرکت در جنك 
جھانی اول بود اما حوھر اصلی ایں اثر عرگوە حشونت و اعمال زور دا 
فی می کرد. چارلی ىاطنری گر ندہ وشیرین‌ھمۂ عناصرسازىدۂ جنگ دا بەباد 
حمله می گیرد و ددپایاں؛ تنھا فردیت آدم‌های کوچك و ہبی قدرت است کے 
ىە جلوہ ددمی آید. 

پای4ان این فیلم؛ یعئی زمانی کە چادلی قیسر آلمان دا بے اسادت 
می گیرد در حمیت نمایشگر پیروزی خیالی ‌آدم ضعیف برقدرتٹھای ہبزرگگك 
است. 

تقریباً اذ سال ۱۹۲۰ بە بعد چارلی توجھش دا معطوف بے ساختن 
فیلہھای طولانی می کند۔ چادلی این دیگر آن آدم خود خواہ وشکست نا پذیر 
عمیشه پیر وز نیست. دوحس‌متضاد ارادۂمعطوف بەقدرتو آرزوی قداکادیبەخاطر 
حمنوع بەتددیج ددآثاد چادلی شکل می گیر ند. برخی ازخصوصیات غریزی 
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و دوانیآدمھاء نطیر حس بر تری طلبیء عقد: حقارت: انثقام جوپی: نیساز 
به فداکاری و از خودگذشتگی بەشکلی تراثژيك متجلی می شوند. تغییر 
خُصوصیات اخلاقی قھرمانان او متناسبِ با تغییر اوضاعواحوال جامعه ومحیطی 
است کہ در آن زندگی می کنند. 

اینك چارلی بە مرحلەای ازکمال ددکارش رسیدہ استکه قادر است 
قیلمی بسازد و دیکر خودش درآن بازی نکند. طی سالھایبی کە چاپلین برای 
٥۵۰‏ 6[ہ وم[ ء کارمی کند (تا سال۱۹۲۲)ء ازنظر کار و بیان سینماہی؛ 
فرھای متنوع ومختلفی دا می آزماید. دد سال ۱۹۱۹ فیلم 007 ز8 مسں5٣‏ 
دا می سازدکه از نطر فرم شباہت بەآثار کوتاء دیگرش یعنی ٭زندگی یك 
سگء ووپیشفنگكء دارد. پس از آن ٭ەوست‌یك روزہء را می سازدکم فیلمی ‌است 
کوتاءتر از سایر فیلمھایش. 

نخسٹین‌فیلم بلند چاپلین٥لۂم‏ ٥ء‏ نام داردکە موفقیت زیادی ‌برایش 
کب میکند اما پس‌ارآن دوفیلم کوتاء دیگر بٹامھای د کلاس تنبلء (۱۹۲۱) 
و ددوز پرداختء (۱۹۲۲) میساند وبا ساختن فیلم دزائرء مجدداًبہ ساختن 
فیلہھای بلئد می پردازد. 

چاپلین با ساحتن 10۰م وط(٢ء‏ روشی داکە بە عنگام ساختن دذندگی 
یك سگ٤ء‏ رعایت کردہ بودء دوہارہ بەکار می بندد. اگر دد[نجا سکی را 
یه عنوان عمبازی خود انتخاب کردہ بود؛ این ‌بار برای اولین مرتیه آدمی دا 
کسی سی متس سا 

در نخسٹین صحنەمای این فیلمچارلی ىاچاراست دست ازخودخواھیعایش 
بکشد . نمی خوشحال: نیمی تسلیم؛ سرہوشت دا می پدیرد. برخودد چادلی 
وچکی در فیلمآنقدد بی ریا و محبتآمیز است کە بە فیل مگرمسی و صمیمیٹی 
انسانی می بخشد. 

اینتك چارلی برخلا فآثار گذشتەاش: اگرعليه عوامل ستیرەجوی محیط 
نظیرمأموران انتظامی؛ زن صاحبخاىہ و کارمنددولت میجنگد؛ تنھا ارخودش 
دفضاع نمی کند بلکە حمایت اذ موجودیت انائی دیکر نیز برایش مطرح 
است ۔ 

ایتك برای نخستین باردرآثارچارلی خودخواء و مغرور می بینیمکە او 
بە خاطر دیگری حتی حاضراست خود دا خوار و خفیف کند. بەتددیج توجە 
و علاقۂ چادلی بە ستمدیدگان و بینوایان ؛ عمق و معنی بیشتری بے خود 
می گیرد. کم کم پی می بردکە عواملپنھان ومؤئر درفتردفلاکتآدہھای ستمدیدہ 
د رکحا نھفته است و عليەهآ تھا شردع بە طغیان می کند. 


۶۲۰۹ 

ددآن زمان شایع بودکە چاہلین عفتەای یك باد بہەطود خصوصی فیام 
٭تولد یك ملتء ئن ہز یفیث را تماشا می کند ودقایق وظر یف آنرا پیش خود 
مودد تحزیە و تحلیل و بررسی قر ارمی‌دھد. 

نتیجە این بردسیھا و تأثیرات در فیلم دؤرک] 0'[ء او بے خوبی 
نمایان است۔ حتی بەکار گر فتن سمبلھایی دداین فیلم؛ نشانەھایی اذ کاثیر 
کار گر یفیث دارد؛ مثااٴ در صحنەای کە پددرجچکی ظاحراً اذ روی اشتباہ تصویر 
معشوقش را ب4٭آتش می ‌افکند و یا در صحئەایىکە مادد جکی شاهد[نست کے 
داماد پایش رارو یگل رڑی می گذاردکە ار تاح عروس‌روی زمینافتادءاست. 
ادحمین تصاویر سمبوليك بە خوبی می توان حدس زدکە فیلم بعدی چادلی یعنی 
دڑنی ادپادیسںء رئالیسم سمبوليك آثار عدی او را بشارت میدھد. 

چاپلین درسال ۱۹۱۹ ەکمك ٭ماری پیك فورد١ء‏ دداگلسی فر بنکس؛۲ 
و اد و. گریفیث ۳٣‏ کمپانی ٭یوىایتتآرتیستء را ىاسیس گرڈ . اما ھمکاردی 
مستقیم خودش دا با ایں کمپانی اذ سال ۱۹۲۳ با فیلم دزنی ازپادیسآفضاز 
کرد. دوران ھمکادی چاہپلیں با ویو نایتتآرتیستء بالاخرہ او راہرای 
ھمیشە واداد ىٴە ساختں فیلمھای بلند مدت با تر کیںی از تراژدی وکمدی:؛ 
انتقاد اجتماعی وعوامل ‌عاطمی می کنہد. چاپلین تاپایان دودان فیلہھای صامت: 
سس فیلم برجسٹەه رای ایں مؤسسە میسارد: ورنی ار پاریسء (۱۹۲۳)؛ 
دجویند گان طلاء (۱۹۲۵)ء و ٭سیركء (۱۹۲۸). (ەذنی اذ پادیسء تٹھا 
فیلم چارلی چاہلیں استکه خودش باڈذیگر شش نخست نیست,. اما درمجموع 
آثار او اعمیثی فوقالعادہ دارد چراکه نمایشکر تحول وتکامل چفاپلین در 
مرحله عبور ازآفرینش فیلمھایى کوتاء بە ایحاد فیلم‌ھای داستانی:؛ از اسطورہ 
بەروانشناسی و از حوادث تصادفی بە تراژدی -کمدی است۴.) 

درحقیقّت دزنی اذ پاریس عمان 4> و[ است منھای جادلی. 
داستان دخثٹری است اذ یکی ازشھرھای کوحجك کہە بە پادیس می آید و معشوقه 
مرد ٹروتمندی می شود و ىالاآخرہ مرگ مرد محبوب دودان بلوغش ہ او دا 
به دراء راستء هدایت می کند. این داستان نیزمانند اکثر داستان‌ھای چارلی 
ملودداماتیك و سادہ واخلاقی است. اما اھمیتآن بیشتر ددرشکل ونحوۂ ارائه 
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آنست. بیھیچ تردیدی باید گت کە ٭جویند گان طلاء برجستەترین وعمیق تریں 
اثرچاپلین است. این‌فیلم دد دفیاندمی کە ددسال ۱۹۵۸ ددبادۂ بھترین آثار 
سینمایی‌تادیخسیئما بەعمل آمدء پس ازورزمناو پوتمکین؟: اثر برجستۂ ایزن۔ہ 
اشثاین:فیلہساز گرا شّدد دوسی, با حشتاد وپنج رأی مقام دوم را بەدست آورد. 
فیلہھای دیگر چاہلین یعٹی ہ عصر حدید ) باسی وشثش رأی مقام نوژدھم و 
<روشنایی‌شھرء با سی و چھار رأی مقام بیست ویکم را بە دست آوردند. 

آنچە قطعی بەنطر می آید اینستک فیلم (دجویند گان طلاء دد بین آثار 
چاپلین اذ عمه یك دستتر وکاملتر است. ایں فیلم خستین شاھکار و 
برجستەترین اثر اواست. مراثژدی فیلم دزندگی یك سگد؛ طنز برندەو 
شیرین فیلم ٭پیشفنگےء و لطافت شاعرانۂ ٥‏ ولددپووں8 ء٤‏ همه یك جا در 
وجویند گان طلاء بە زیباترین و موفق ترین شکل ممکن با ھمدیگر تلفیق و 
تر کیب شدہ است. اما فرق اساسی این فیلم باآثاد دیگر چارلی دراینستکە 
دراین جا دید گاەھای دتراژیکمدیء بیشتر در درون آدمھااست تا خارج از 
آ تھا ءدرخصوصیاتانسائی آ ٹھااست تا دررفتار اجتماعیشان)١‏ فیلم بمدی چادلی 
یعنی وسیركء لحن تلختر و دددآورتری دارد٠‏ دراینجا چادلی بە عنوان یك 
بیکارہ سر از سیر ددمی آورد و ہاددیگر قربانی حوادث پیش پا افتادہ و 
حقیر می ‌شود. 

چادلی دد این فیلم بیش اذ سایر فیلم‌ھایش با ایجازی متعالی سخن از 
تٹھانی می گوید: شایدھی چکلامی قادر نباشد کە ددد تنھایہی چادلی دا بەحنگام 
دورشدن کال سکدەھای سیرك ومعشوقە اش کە ددیکی ارآ نھااست: بە این زیبایی 
تصو بر کند. 

اما تصاویں چارلی در نھایت سادگی؛ ازچٹان عمق وفضاہی برخوردار 
استکە تماشاگر دا مفثون خود م یکثئد. دداین جا دیگر ازرؤیاھا وتخیلات 
شیرین و٭جویئد گان طلاء کە حٹور امید را در ائسان زندہ تگھمیداشت: اثری 
فیست. چاپلین نخستین فیلمساز اذگروہ سینما گر ان بز رگ دوران سینمایصامت 
امریکااست کهہ ازمرحلهُ صامت بە مرحله اطق قدم می گذارد؛ بی آ نکە در 
قدرت و والابی آتارھنری شکوچکترین خللی وارد شود. درھمین زمان است 
کە ھنرمند بزد گی چون ٭ گریفیٹء دد نھایت سرخوردگی خود دا بے کلی 
اذسینماکناد می کشد وسینماگری چون داشتروھایمء؟ تنھا بە عنوان باڈیگر 
بەکار می پردازد و فیلمساذان با استعدادی چون داشتر بر ك٣‏ ٣و‏ دویدورء۴ 
و ود منزم ×ط٣‏ ١۰صمنا۵اہ٥۲۵ء‏ 16 تہ ا ملتعط0 ۸/۸00 قممل 1 
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چا پلین 

به سرعت در مسیری دیگر سقوط می کنند؟؛ در عمین دودان چاپلین دوائر 
نامق بە سیتمای امریکا عرضہ می کند کە بیشك چزو یرد گئر ین شاھکادھای 
سینمابی این ‌زمان تاریخ سینمااست: درسال ۱۹۳۱ فیلم دروشنایی شھرء ودر 
سال ۱۸۳۶ فیلم دعصی جدید)ء۔ 

باآنکه چاپلین دہ آثار دودران ناطق خود اذ نظی زیباہی شناسی منوز 
بە عمان معیادھای دوران سینمای صامت پای بند است, معذالك امروزہآثارش 
در مقایسە با آثارکار گرداىان جوان عمین دودان از تازگی و شکوفابی 
بیشتری برخوردار است؛ زیرا در زماىیکە اغلب سینماگران می کوشند کا 
روح زمانغان رادر آارشان منمکس کنند, چارلی بەعمان ٭فردیتازمدافتادۂء 
خود وفاداد مائد و از بەکار گرفتں هر گونە عوامل تبلیغاتی کە دداین دوران 
سخت رایح بودے خودداری کرد. قھرمانان دروشنابی شپر؛ و (فعصر حدیہد) 
حنوڈ عمان چارلی قدیمی‌اند اما دنیایی کە آءها دا احاطە کردہ است ء تغبیں 
کے !ُ 

دروشناہی شھرء با صحنه پودہ بر دادی اذ محسمهة یادبود دصلح و رفا 
آغاز میشودو موقیکە پردکنار می رود چادرلی ولگرد و بیکارہ رامی ینیم 
کە در آغوش مجسمە آرمیدہ است۔. 

چارلی تاآن رمان حر گر بە این اىدازہ تطامرات دسمی اجتماعش دا 
ہہ طود مستقیم مودد طعن وانتقاد قرادندادہ بود چادلی فیلمھای ٭جویند گان 
طلاء و دوسیرلكء ھنلوڈ در دنیابی سمبوليك سیر می گند اما در دروشنایی شھرء 
وبیش از آن درہعصر جدیدء زند گی در دوران معاصس وواقعپٹھای قابل لمس 
آن دا ترجیح می دهد. چارلی شخصاً در عردوفیلم مودد بحث مانند فیلمہھای 
دوران صامتش خاموش میمانئد و تٹھا ددیك صحنه اذہعصر جدیدءآوازی دا 











ذہر لب زمرمه میکند. 

علت این سکوت چارلی در فیلمھای اولیة ناطق او؛ بە اعتقاد ہسیاردی 
از سینماشناسان بزرگھ؛ نے تنھا نمایشگر آرزوی انسانی اواست در رسیدن 
بە نوعی تفاہم جھانی؛ بلکە نشان دھندۂ ایں حقیقت استکە کلام برارند: 
وجود ایدہآلی او نیست. 

چارلی چاہپلین با ساختن دو فیلم در ابٹدا واىتھای جن دوم جھانی؛ 
در واقع برفصل مھمی اذ تادیخ سینمای امریکا نقطۂ پایان می گذادد. یکی 
اذ این دوفیلم ودیکتاتور بزرگء است کە درسال ۱۹۴۰ ساختە شدہ ودیگری 
٭آقای وردوء١‏ اس ت کہ در سا۱۹۴۷ بوجودآمدہ است. 


۷۶۱۳۹۵۱۷۴ :ہ۸۷۸۷ بت 
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دد فاصلهٗ این دو فیلم چادلی تجر بیات ذبادی کت می کک و بے این 
نٹیحہ می رس دک در واقع عیئلر تٹھا در اروپا زنسنگی و حکوعمت نمی کرد 
بلک ددھر کوشۂ جھان می توان کسانی را یافتکە از نظر خصوصیات اخلاقی 
چیزی ازھیتلر کسر ند ار ئد ۔ 

٭دیکتاتور بررگء حملأ مسثتقیمی ‌بود عليه بی عدالتیھای دژیمقاشیستی 
آلمان ود آقایوردوء بەطودغیر مسٹقیم نمایانگر بی عدالتی عمیق ترودددآورٹری 
ہودکهہ در فاغیسم فقط گھکاە جلوه میکرد. 

چادلی اذ سالھا قبل علاقۂ عجہبی بە ساختن فیلمی دربادۂ میٹلرداشثت 
وشاید توجە برخی اذ سیئماشناسان بە این موضوع کە قیافه و ماحك قدیمی 
چارلی شاہت فوقالعادہای بە عیٹلر داشئئه؛ء جندان حم بیمورد نبإب4اشئد. سبیل 
کرضان وش خارآق مات مل متا کا بگرمیم اطساتا مین ای کہ 
صاحبانآن در ہ رخوردھاو تماس‌ھای اجتماعی وانساتی حود با دیگران دارند. 

چاپلین با ساختن ہدیکتاتودبزرگكء ددحقیقت بە خواستەھای سیاسی 
مردم زمانۂ خود پاسخ مثبت میدھد.مردم این دودہ دوست دارند دیکتاتورھا 
را دیشخندکئند. درصحنەمابی از ٭دیکتاتور ہبررگ کە این عدف دنبال شدہ 
است مثلا درصحنۂ تکە تک ە کر دن كیكگ بزدگك ہین ھیئلر وموسولینی عدف و 
ادزش واقعی افکار انسانی چادلی بەکلی لوث شدءاست وحتی تماشاگر ٭٭ەنتیحۂ 
معکوس میرسد. 

×آفقای وردوء برعکس,: مائند ٭4قؤ)ک] وط و ددوشنایی شھرء ان چنان 
قدرت نفوذ وتأثیری برخوردار اس تکە درھر دور و زمانه و عصری می تواند 
مؤثر باشد. 

<آقای وردوء ةصڈُکارمئد بانکی است درفرانسەکه دارد ہیں می شود و 
در سشحة بحران افتثسادی؛ سرمایه و ٹروتش دا ار دست میدھد, ابنك برای 
تأآمین عرینڈۂ زندگی همسر علیل و فرزند خود ناچار است راہ دیگری پیدا 
کند: عیچ راعی بهتر از قتل نیست. 

او با زنان بسیاری آشٹا می شود وھمیلکه پول و ثروت]آ نھا دا به دست 
آوردآنھا دا بەقتل می رساند. مدتھا پس اذ اینکە افراد خانوادەاش را ازدست 
میدھد ودست از قتل زنان ہرمی‌دارد دستگیرمی‌شود. این ہیآ نکە مخالفتی 
ازخود سان دھد ویا اظھاد ندامتکند با رضایت خاطر آمادۂ اعدام میشود. 
٭آقای وردوء در واقع عردو رویۂ خصوصیات اخلاقی چارلی دا یکجاگردھم 
آوردہ است . چارلی دراینجا يك بار عیناً عمان چادلی فیلم دروشنایی شھرء 
استکە وجودش انباشته از محبت و عشق نسبت بە عمسرعلیلش است ۔آنجا 


چا پلین ___ سسیىےىکےکےب سس سی کے سے سار اج جب ا ات ا 9۷٢‏ 
همسرش کودبود و این جا چلاق - یك بارچادلی فیلم ددیکتاتودبررگء است 
کە قر بائیااش دا به سك سرمشق تادیخی ومعروف خود ھیٹلر میسوزائد. 

دوردوء از روی سادسم دست یە قتل نفس نمی زند وپس از آ نک خودش 
راآمادہ این د٭کسبء می کند, کارش راآ بسچنان کامل و ہی تس انج ام میدھد 
کە تٹھا اذ عھد: یك کاسبء فوق العادہ برمی آید. 

٭آندرہ بازنء تفاوت بین شخصیت چادلی ودوزردوء رااین طورتعریف 
میکند: چسادلی آدمی است کە واقعا ھمرنگكک اجتماع نمی‌شود اما دوردوء 
شحصیتی است بیش از اندازہ اجتماعی و ھماعنگ با شرابط اجتماعیمحیط . 

دوردوء طاعری بسیار شيك ومر تب دارد درحالیکە چارلی آدم ىیقیدی 





۰. 


است . 

چادلی نھایت تلاش خود دا می کند تا یك ٭جنتلمنء باشد و گاء دداین 
راء ترحمآدم رابرمی! نگیرد درحالیکكه طاعراً دوردوء بیھیچ تقلاشی نمایشگی 
آدمی است کہ دقیقَاً می‌داند چجهہ می خواھد و برای این کار دست بەطاھر سازی 
نمی زئد'. 
اولریش گر گورء مورح ومنتقد شھیر آلمانی, دد کتاہی تحت عنوان: 
دسیئمای فراسە و واقعیتء؟ بە معّل ار دجیمرا گیء؛ منتقد ا١نگلیسی‏ ددربہارہ 
دورد وچارلی چنین می نویسد: دچراء دوردوء قاتل می‌سُود؟ ودوردوء ‌پاسخ 
می دھد؛ چرانہ؟ برای يك دکاسبء واقع ہی ں‌کە بەدنبال حق وىاحق نمی گردد 
بلکه برایش امکاىات نفع وصرر مطرح است؛ قثتل نفس ددعمل ۔- هھمائطور 
کە چارلی شخصاًآنرا تشریح می کند - ادامۂ عمان د٭کسبء منتھا بسا عوامل 
دیگری است+۲. 

قدرتمندان وسیاستمدارانی کە برای کشتاڑھای دستەجمعی مردم ازج 
عوامل سیاسی بهرء سی کیز ا به دوردوء آموحتەاندکە باید اینگوە رفتاد 
کند ۔ 

موقعبکه رور نامە٭نگاری درمحلاعدامار دوردوء می پر سد که آ یا ادمٹوجحه 
شدەاستکە ٭قثل نفس کار درستی نیستء: ووردوء پاسخ می دھد:داگر تعدادش 

باشدء۔ 


چاپلین در سال٢۱۹۵‏ فیلم دلایملایتء را می سازد ۲ پنجسال بعد یعنی 
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۶ سس سےسسے وس حسم سم سس ےب ےرس سے سان ے دورا ۲۱١‏ 


دد۹۵۷٣‏ ٭سلطانی درنیویوركہ دا. اما ھیچ يك اذ این دو فیلم اذ نظرھنری 
بە٭کمال و غثایآثار اولْی چاتٹی تا ءآفای وردوء نمی ‌رسد۔ 

چاپلین برای نخستین باد در دلایملایتء تصویری دقیق اذخودش ارائە 
میکند. امابایدفرامو ش کرد کە این تصویر ددحقیقت تصویر چارلی کار گردان 
و باڈیگر نان سینمای سامت نیستء بلکە ش٘عی است از چاپلین فیلسوف کے 
دربارۂ زندگیش سخن می گوید. 

در سال ۱۹۵۲ چاپلین سفری بە ادوپا می کند و دد این بین وذیسر 
داد گسٹری حکومت ایر ٹھاور طی بیاىیەای اعلام می دادد کە دیکر اجازۂ ورود 
بە امریکا بەچادلی چاپلین دادہ نخواعد شد. در گذشتہ بارھا مقامات مسثول 
امریکا جستە و گرپخته چارلی دا بەضدامریکایی بودن متھم کردہ بودند ولی 
این ہار عکس‌العملآ تھا نسبت بە او قاطعتر بود. چادلی در ادوپا باقی ماندو 
ددانگلستان فیلم دسلطائی در نیویوركء دا به وجودآورد . قھرمان این فیلم 
لوو؛ سلطانی است کە ازتخت وتاج ہر کنارشدہ اُست و ابنكه بەامر یکا مھاحرت 
کردہ . 

برخودداو لیە اش بامحیطامر یکا بسیارعالی وامیدوار کنندءاست. بادختر ی 
آشنامی شودکه اورا بەشر کت دربر نامەھای تبلیغاتی تلویریون تشویق می کند؛ 
بعدبەںفع محکومین‌سیاسی فعالیتمی کند وبالاخرہ بەعنوان یك کمو نیست مورد 
سوعظن مقامات دولتی قرارمی گیرد و ازکشود اخراج مسیشود. ددبعضی اد 
صحنەھای این فیلمء باددیگر چادلی بەھمان قدرت و کمال آثار دوران صامتش 
درارائە طنزی گر ندہ وھوشمندائه موق ق می شود۔ مٹلاٴ صحنۂه اجتماع مھاحران 
شباہت بسیار بە صحنتەھای مشابھی اذ فیلم دمھاجرء داردکە چجارلی در سال 
۷ ساختة بود, 

اما این گونەه سحنەھا در کلیت فیلمکە شکلی احساساتی و ملودراماتيیك 
دار دکاملا مشخص و مجزا مستند. گفتادھای سطحی فیلم وسحن از آزادی؛ 
صلح؛ جحنگك و نیروی اتمی رانىدن کاری بودکە دیگران کردەاند و می کنند و 
بە ھیچوجە برارندۂ ىابنەای چون چادلی نبود, دد این جا یك بار دیگر 
خودخواھیھای انسانی چارلی,؛ استعدادشگرف او دا دد زمینۂ ادائۂٴ طمنزی 
ہر ند کنار میز ئد. 

٭لایملایتء وەسلطاىی دد نیو یوركء درحقیعت حکم محکومیتی راکەچادلی 
ددپایان فیلم ددیکٹاتود بررگےء و درلحظەاىیکە برای نخستین باد از ذنہہان 
سلمانی پھودی بە سخن درمی ‌آیدء برای چاپلین صاددکردہ بودء بے مرحلهہ 
احرا می گذارند. 


چا پلین ہے س---۔۔ 9۷۹۷۷ 

چارلی ددآثا رگذشتەاش وحئی تا ٭آقای وردوء از اینکە سخن نگوید 
اجٹناب می کرد زیراکلام را ہضد چارلی وناپاكہ تلقی می کرد. حارلی دد 
فیلم دعس جدید آواز خواندہ بود اماآوارش خدشەای بے اردش اسطودءای 
تام اوحاولی کاباان وائد ساد اود 

با سخئرانی سلمانی یھودی دد ودیکٹاتوربزرگگء؛ جارلی برای ھمیشہ 
به افسانۂڈ پاکی وہدویت انسانی خود پایان داد و اسطودۂ شکست ىاپذیرخود 
را ہا دستان خود شکست. 

فیلم ٭کنٹسی از حنگك گنگ نیز کە چادلی سالھا پس اذ وسلطانی در 
نیویوركء دد ادوپا بەوجودآورد؛ با ھمۂ زیبایی‌ھایی کە نمایشگر سو غھنری 
او بود؛ نتوانست بە٭آن مرحلە از کمال کە چادلی سالھا پیش ددآشار صامتش 
دست یافته بود؛ نردیك شود ۔ 








ھوشنگك طاھری 
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مشکلاتآموزشی 


درتوسعةآموزق سە مائع اصلی محدودیت مالی: افرایش سریع جمعیت 
وکمبود معلم است و ددکثار آنھا عوامل فرعی کم و پیش مؤٹر دیگری ہز 
وجود دارد. ارنطر اقتصادی احتیاح روزافرونآموزش ناشی ار افزایش ھزینه 
تحصیلی فردی نیاز بەساخثمانھای تازہ و وسائل دھٹر و آزمایشکاعی استکه 
ھیچ یك محدودیت پذیں نیستند. 

اذطرفی عرینەھای آموزشی از پانردہ سال پیش نسبتنىەکل ىودجە وتولید 
خام ملی یه سرعت بالا رفته است و برای اکثر کشودھا خصوص ىرای ممالك 
در حال توسعە امکانآن وجود ىداردکە سھم بیشتری ب٭آموزش احتصاسص دادہ 
شود. حئی ددکعودھای صنعتی وپیشرفته نیز این مشکل کم کمآشکار می شود 
مثااٴ درفرانسهة شش درصد در آمریکای شمالی شش ویم ددصد اد تولید خام 
ملی سھمآموزش استکە تجاوز ار آن بەاشکال صورت خواعد گرفت دو بدیسن 
چجھت دربسیاری از کشورھای ادوپای غرىی تعبیرات عمیق و ہمه جاسەای کے 
درسیستمآموزشی پیش بیئی و بر نامەدیری شدہ بودند دے علت مخادرح سنگین 
خود یہ بعد موکول شدەاند. 

درکشورھای درحال توسعە گردانند گانسازمانھایآموزشی بامشکلات 
و دشواریھای تازہای دست بەگریبائند. زیرا ددبعضٰ یکشورھا رشد اقتصسادی 
ىەتنھا افرایش ئںیافته بلکە سیرئزولی دا آغاز کردہ است. 

میزان پنچددصد رشداقتصادی کەسازمانملل متحددہ ۱۹۶۱ پیش بیئی کردہ 
بود و ددآن سال بەنطر می دسید کە بەآسانی می توان بە٭آن رسید وحتی می توان 
اززآن تجاوزکرد در ۱۹۷۰ نیر بە این دقم نزديك نشدہ است. 
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مشکل دیگر دداین کشورھا قرصۂ خارجی وشروع پرداخت آن است کہ 
بارسنگیٹنی ہر دوش اقتصادکشود می گذارد۔ 

این درجا زدن وحتی پس رفتن رشد اقصادیکە نئیجه آن پائیں ہودں 
سطح زندگی است مائم تأمین اعتبار زیادتری است بخصوص کے در بسنی 
کشودھای آفر یقائی و آسیائی میزان عزیئە تحصیلی ىا ددآمد سراءه تناسبی 
ندارد مثلا حقوق يك معلم برابر دد آمد سی نفر است و این خود یکی اذ 
علل اقبال باسوادان سازمانھای آموزشی است بثاىراین اگر ددرکشورھای 
ٹثروتمند امکان تسلط براین وضع وحود دارد در ممالك در حال توسعە آیندہ 
دوش وأامیدبخشی ددپیش نیست. بدین جھت دداکٹ رکشودھای درحال توسعە 
و فقیر بے آموز گادان کم صلاحیت و استفادہ از محلھای موجود اکتفا 
می شود. 

ددکشودھای پرجمعیت ویا فقیر آسیای جنوبی و آفریقامدرعدھادر 
ساختمانھای گلیو نمناك وفاقد هر کونە وسیلە ددسی وشرایط بھداشتی تشکیل 
می شود واطفال کم بطاعت وتنکدست ھرچند رور یك بار د کلاس حضودمی یابند 
وچون آمور گادان ہیر بضاعت علمی زیادی ندارند اغلب تدریس بەتعلیمات دینی 
محدود میشود . 

این آموز شکە بدوں درنطر گرفتن هھدف واقعی آن کە ہالا بردن سطح 
فرمنگه وتھیە کار کنان قنی وکمك بە اقتصاد کشور است صورت مسی گیرد ۲ 
کاری عبث و درحکم اتلاف سرمایۂ مادی وئیروی انسانی است ادطرف دیکر 
ترلد تحصیل در دبستانھا ودیرسٹاتھا پر بودجۂ محدود آموزش تحمیل تادہ 
می ماید واگر با اقتصاد صنعتی مقایسەکنیم این ومحصول نیمە کازرہ؛ ددھرسال 
افرایش یافته است و برای کشودھای درحال توسعە بە صورت فاجعە درآمدہ 
است ڈیرا امیدی بەمتوقف کردن ویاکاهش دادنآن نیست. رشد اقتصادی کا 
حدودی می تواىد دداین امرمؤثر باشد ولی چون تنھا علت آن اقتصادی ٹیست 
باید سایر عوامل دا نیر ددنطر گرفت متأسفاہہ ما بە درستی بە عللآن واقف 
نیستیم و می داںیمکە عوامل محلی؛ فرھنگی و سنتعا و یا ہرنامه تحصیلی 
خيك و بی روح تا جم حد درآن دخالت دارند در نواحی زداعتیکشودھای 
در حال توسعە کہ گاھی دور افتادہ و از شھرھا فاصله دادندکمٹر می توان 
بر آموزگار و معلم ہا صلاحیت داوطلب دست یافت و بە گفته یکی از استادان 
کاردان تر نیتی باید بە اندازکافی اشخاس باحسن نیت کہ بٹوائند دد کلاس ‌ما 
یك نوع نطم و سکوت برقرارکنند بە استخدام دد آورد ولی یافٹن افرادیکە 


راشهای ... 





۶۴۱ 
واقعاً بنوائند در دھسٹانٹھا تدریسکنند بسیار دشوادر است بے علاوہ در بمسٰی 
کشودعایىآمریکای لاتین وآفریقاو آسپیایجنوہی بااینکە ہا تحمل ہز بندھای 
سنگین سست بەددآمد سرانە تعداد زیادتری ار دستان بە دبیرسٹان وازآنجا 
بەمدارس حرفەای وارد میشوند بە علت تقلید از کشودھای صنعثتی نتیجۓ آن 
دلسردکنئندہ است یر١‏ عقیدہ مشترٹ کارشناسان علوم تر ىیتی واقتصادی براین 
است کہ هنگامی آموزش از نطو ملی مفید وسودآور استکه سیستم آموذشی بەحر 
آن عدءکە پس اذپایان تحصیل بە خدمت آموژشی تں می دھند بتواند مطابق 
احتیاج و دشد اقتصادی افرادکاردان کافی به اجتماع تحویل دھد. 

اگر سادمان آمودرشی افرادلایق تربیت نکند و یسا ددھرطبقه پیش اذ 
افراد لازم یاکمٹر اذ آن بہه جامعه تحویل دھد و یا سازمانھای صنعتی ویا 
کشاورزیآنھارا مطابق تخصص خود بە٭کار نگمارندنیروی انسانی‌ومادی لانم 
رای ترقی و رشدکشور بیھودہ تلف میشود 8 

مطالعاتی کە در سالھایى‌اخیر چە ددکشودھای صنعتی وچه در کشورھای 
درحال توسعە راجع بە٭کار گرصودت گرفته این ىاساز گاری رانىە خوبی آشکار 
کردہ است وبە گفتەای مانندآں استکە یك ادرکستر ازتعداد زیادی سازبادی 
وشمارۂ ىاچبریویولون تشکیل یافتە باشد. 

در آمریکای جثوئىی و بعضی کشودھای آفریتائی تعداد زیسادی کہ اذ 
دببرستان بەداشکاہ ومدارس عالی داہ می یابند ودد رشتەھای حتوق وادبیات 
وھنر تحصیل می کنند درحالیکە شمادۂآنھا بیش ار احتیاجات آمورشی ویا 
اجتماعی است۔ حثی در آمریکای لاتیں برشکان اضاقی مشأحدہ میشودکے 
ھیچ گاء بە شفل پزشکی نپرداختەائد ویا لااقل اذ دفتن بە شھرھای کوچك و 
دھات وفر یەھاخودداردی می کنند درصوزتیکه در عمی ںکشودھا کمبود کا رکنان 
فنی درسطح بالا یا متوسط وجود دارد, 

برای مثال بە قضاوت یکی از اعضاء کمیسیوں‌آموزش یھند تکیە میکنیم 
دما (ھندوستانیھا) سازماىی بەہ وجودآوردہای مک با احتیاحات کشوردریک در 
داء نوگرائی ومددن کردن جامعه سنٹی و قدیمی وىەکادبردن داش وتكثيك 
جدید در راء رشد ملی کوشش روا داشته است ھیچکوئە رابطەایى ندارد.ء 

نمونەھای این نوع ىیتوجھی بەھدف آموزشی کە باعث اتلاف وقت و 
نیروی انسانی شدہ است بسیار است چنانکە ددیکی از کشودھای آفریقائی با 
کمك مر بیان خادجی مبلسازان بسیادمامری کە دست کم یازمبل سازان خادجی 
ندار ندٹر بیتشدءاند ولی بیکار وپیآنکە سفادشی ددیافت دادند درفترزندگی 


۴۸ ۔ 





: : سحن ۔ دورۂ ١۹‏ 
می کنند درصودتیکە نجار معمولی برای تخثه بندی ستون کمیاب است. 

دد نیجریہ بٹابر گزارش پروفسود ھادبیسون! ہر نامه آموڈشی طوردی 
تنظیم شدہ استکە بعد از ختم تحصیل عمە دانشجوپان دد نظر دارندکارمند 
دولت: معلم ومر بی یا شاغل مقامی دد شر کتمای تجادتی وپا صنعثتی جدید 
بشوند. 

درحالیکەدد کھودھائی مانتدنیجر یە کشاورری ىاید چھارپنجمکار گران 
و قسمت بیشتر جوانانی داکە اد مدرسە بیرون می آیند جذب کند ولی برنامہ 
آموزشی بالعکس آنھارابرای مشاغلی دررشتعەمای جدید و اداری ‌آمادہ می کند. 
درصورتیکە عدف نباید جلب جوانان یه بخشھای تازہ ومددن ناد بلک آنھا 
دا برای نوسازی در دھات باید تشویق کرد. 

درکثشورمای درحال توسعە کە گاھی ؿ۵ ددصد جمعیت آ ٹھاکشاورز است 
عیچگونە اقدامی برای نوسازی صودت نگرفته است در سورتیکە تٹنھاداء 
مسلم برای پیشرفت اقتصادی تعلی مکشاورزان وآشناکردن آنھا به تکنیھای 
جدید و پر ب رک تکشاورزی است این بی اعثثائی بە دھسٹاها یکی آز علل فرار 
جوانھا اذ دھات و روستاھا استدرحالیکە تامدت زیادی ددشھ ر ھا کارمناسبی 
برای اکٹثر آ نھا وجود ندارد وآنھا برجمع بیکاران افرودہ میشوند درہسیاری 
از کشودھای آفر یقائی آسیائی و آمریکای لاتین بین‌آموزش و احتیاجات جامعۂ 
امروزی تطبیق بەعمل نیامدہ است. 

ھمانطوز کە آمار تحصیلی درجمھوری متحدہ عر ہی شان میدھد هفتاد 
ددرصد دانشجویان دانشگاەھا دد داشکدہ ادبیمات و علوم انسانیء حقوق و 
تجادت اسم نویس ی کردەائد درحالیکكەه برای اکثریتآ نھا عد از پایان تحصیل 
امید یافتن شغل مناسب وجود ندارد. 

آمار بععنی کشودھای دیکر نیر حاکی اد عمین بی طمی و عدم بر نامه 
صحیح و سالم است. درفیلیپین فقط ۲۵ ددصد افراد دارای گواھینامه م۔دارس 
عالی شغفل ثابتی دارند و ّيه بە دنبال کار می گردند۔ 

دربسن یکشورھایسنعتی سرمایۂ علمی فر اوان‌استو لی طر ر کار وروشھای 
تعلیم وپژووعش یاد گارقرن عجدعم ونوزدھم است کہ با احتیاجات فنی امروزی 
ساز گار نیست و باآنکە اغلب صحبت اذ اصلاح و رفرمآموزشی درمی۔ان است 
بند وقید سنٹھاچنان استوار استکە ہر نامەھاىهکندی اجرا می شود ودرقسمتی 
اذ دییرستاتھاء مدارس حرفەای وآموزشی عالی تعلیم ناباب وکھنەایکە اجںا 
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راٹھای ... 9ظ؛۶۹ 
می‌شود ددخود یك کھورسنعتی جدید نیست گزارش کمپانی شلایٹالیا شامداین 
ادعا است. طبق این گزارش اذبیست ھزار داوطلب کاردريك تصفیه خائه جدید 
این شرکتاکثر داوطلبانچه ازدانشکدہ وچہ ازمدارسں عالى‌فنی شرایط کافی 
برای کاددد آنجارانداشٹندھر چندازدا نشکدہ یامدادس عالی فنی فادغالئحسیل 
شدہ بودند. از نظر اجتماعی آین‌وضمخالی ازخطر نیست زیر دردرجە اول هھدف 
ھرفردی از تحسصیل دسترسی بە پیشرفت و زندگی بھتری است؛ بنابرین‌اگر 
بعداز تحمل مرارت وسخٹی و گذشتھای زیاد نتواند شغلی نردیِك بەآرزدوھای 
خود بە دستآورد احساس محرومیت می کند وکینە و عداوتی سیت بە اجثماع 
پیدا می کند درسصودتیکەآموزشمطابق بااحتیاجات اقتصادی وصنعتی می توانست 
اذ بروز این حوادث جلو گیری کند البته این تحول را حتی با داشتن وسایل 
کافی نمی توان یکبارہ اجرا کرد زیرا طرذ فکر اجتماعی کشورھای در حال 
توسعە و سنت ورسوم اجتماعیآ نھادا نمی توان یکبادہ زیر و روکرد. 
دداین کشورھا بیعٹر افراد تمایل بە تحصیل در رشتدعای اداری دارند 
چراکە زراعت وکارھای فنی یك شغل پیش پا افتادہ و بی ‌اھمیت دد جسامعهہ 
شناختە شدہ است وافراد, تحصیل را راھی برای فراد اذ کوچك بینی سردم 
انتخاب می کنند بدین جھت ادادات دولتی مالامال اذ افراد تحصیل کردہ و 
قابلی استکە از آ نھا ھیچ کار مفید و سودمندی دد راہ پیشرفت اقتصادی ساخته 





ملا ددمندوستان کە احتیاج بە توسعە و استفادہ اذ تکنیٹھای جدید 
زداعتی احساس می شود اذ ٣۶۰‏ مھندسکشاورزی۰ ۹ درصد] تھا کارمنداداری 
وفقط یك درصدآنھا در روستاھا ب٭کارزداعثی مشغولند ہدین جھت دست 
سازمانھای آموزشی دد مقابل تصمیم داوطلبان و فادغالتحصیلان کە برنامہ 
قبلی ہرای خُود تھیەکردەاند بسته است دراین جاہ طلبی فردی کە مخالف و 
مغایر منافع ملی است قدرت ایجاد تغییر ندارند. 

در بعطی کشورحای دنگر حتی دديك رشتە ىیر بین کارمندان فنی عدم 
تناسب دیدہ می شود بە عقیدۂ صاحبنطران پنچ کاردان فنی (تکنیسین) دانشکاء 
دید نسبتمطلوب‌استدرصورتیکەد رکشورعایدرحال توسعه حداکثردو وکاھی 
اذیك حم کمتر است۔ 

درمؤسسات بھداشتی شیلی ددمقابل سە پزٹك یك پرسناد وجود دارد 
درصورتیکەدرسوئلد برایدوپزشك پنچ پرستاد ودد آمر یکا عقت پرستار بەکار 
اشتغال دارند . 








۶۵۰ ےه حػٛسسح۔ سحن ۔ دورطا ۲٢‏ 

تر تحصیل بەکشودھای در حال توسعە اخثصاسص ندارد بلکە تقر سا 
دارای جتبەه عمومی است ولی درمعاللك سنعتی آمریکا و ادوپای غرىی بیشٹیر 
درسطح عالی تر ودانشکاھی است کہ عدم تعادل بین رشتەھای مژؤئر در اقتصاد و 
صنعت مشاحدہ است۔ 

در ادوپای غرىی تمایل دانشحویاں بە فرا گرفٹں علوم ریاصی وفیريیك 
کمئر ازحمّوف: ادیات وھنرھای دیگر است درحالیکە تكثيك و دان شکنوئی 
احتیاج روزافرونی بە افراد دانشمند وبرحسته دارد ممالك متحدہ این کمبود 
را با مھاجرت دانۂمندان وکاردانان سای ررکشودھا أمین می کند علت جلای 
وطن این افراد وصع مادی بھتر و وسائل تححّیماتی نیشتری اس ت کہ دداخثیار 
آ ھا گذاشثه می شود . 

این فرارمغفرما ومھاجرت بە سای رکشودھا جبران‌ناپدیر است و برای 
رشتەعای پژوھہشی ود شگاعی این کشورھا نتایج باگواری دارد. 

بنابراین آ1 نجه ضرودی است رفرم واصلاح يك پارچہ از دستان تا 
داشگاہ است زیرا اگر در مدازس ابتدائی ودبیرستا تھا انقلابآمورشی اجرا 
نشود قبول مسائل حدید وعلوم تادہ در برابر آنچهە سالمای طولانی ىدان خو 
گرفتەائد ىہ سھولت صودت نخوامد گرفت. 

البته ایں دفرم ھنگامی اثر بحش است کہ تحول درطردفکر و اندیشه 
افراد جنامعە نیزھم دماں با الاب آموڈشیآعازشود متأسفانہ موابع اجسام 
این دفرم کم نیست؛ کە یکی اذ آنھا بی‌میلی واکراء و حتی بدبیٹنی و مخالفت 
شدیدکارکنانآموزشی ددقول شیومھای جدید است: ریرا این دسٹه ھمیشە‌ىا 
قرس و وحشت ارسیستمھای تارہ استقبال می کنند. 

در گذتثه ول تسدریحی سیسٹم و روشھای تادہ ریان بحش شود در 
صودتیکە امرور بەسبب تحول سریع دانشھای شری جذب تدریجی روشھای 
تاذہ وقبول جرگی ار آں دردی دا دوا سی کند ادطرفی عم سازمانھای آموزشی 
اغلب خود شٹاسی و ئقد دا ارکف دادەا وبەکھئە بودن روشھ ای خود پی 
نمی بر ئد و انتقادی راکە ىە وسیله افراد وابسته به خودآ نھا صورت بگیرد بر 
جاہ طلبی یا سوءنیت حمل میکنند و اعطاء واقع سِں حقیقت های خود دا 
کتار می گذار ند. و ار آنجا این تاد بە وجود می آیدکە ازطرفی دستگاہ 
آموزشی افراد دا تشویق یه پیشرفت میکند وارسوی دیگرمخالف جدی روش 
و طریقەعای جدید ومانع اجرایآن می شود بنابراین اگر این اشتباعات و 
خطاھاکە ہرپایڈ قبول رسوم گذشته است تکرادشود و ںە‌سبب سنٹھای اجتماعی 
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دیرین دوش قدیم مودد احترام قراد گیرد وباقی بساند واقع بینی جای خود 
دا بە بی حر کتی وسکون میدھد و اذطر اجتماعی آ ىجە رای سارمانآموزشی 
ہھ٭کار رود پیھودہ و ىیئمر است درصورٹیکەه اگر گرداش گانآن شھسامت و 
شحاعت داشته باشند و کلام ہد حودت را بشناسء سقراط دا بەکار بہندند بك 
مانم اسلی پبشرفتآمورشی زا بىەکتار زردەماند, 

علت این اکرا. ان قبول روشھای جدید را در کجا باید جستج و کرد؟ 
بین این مخالفت ومقّاومت کشاورران در گذشتہ؛ شباعت زیادی مشامدہ می شود 
بنابراین با بردسی این شامت می توان راعی برای پیروز شدن پیداکسرد. 
در گذشته مرادع وکشتگاءھای کوچك: مائذد مدارس: فاقد وسایل کافی بودند 
و اذْمهّد روشھا نیردودنودند. بدین‌جھت سنٹ‌ھا ورسوم ازنسلی بە نسل دیگر 
اىتقالمی یافت وبەعلت ترس ازاشناختہ, کشاورزان قر نھا این روش ‌ھادا بەکار 
می بسٹلد تاآنکە درکشودھای غربی حکومٹھا دد داشگامھا نوسازی و برای 
کھاورزی دربر نامەھای خود گنحاندد وبدین تر تیب با مطالعەکافی و یافتن 
شیودھای مناس وتحر بە شدہ: کشاورران را ازقید شبوەھاىیکھنە و بی ‌اررش 
نجات دادں. ولی ىایداذعان داشت کە حتی در کشودھای پیعرفتە در آ نھاتحول 
کشاورزی چشغم گیر است تحول مشابهہ؛ در آموزڑق اتحام نگرفته است و گاعی 
تعلیم و تربت درمراحل و روٹھای بعد ارقروں وسطی است ددرصورتیک علم 
پسرشکی؛ استفادہ اذمعادن:؛ ارشاطات و صنایع و تکنولوڑی وارد عصر اتمی 
شدەائد الیته باید در نظر داشت کە تحول ددآموزض بەآساىی سایر فعالیتھای 
اجتماعی نیست ذیرا تعلیم و تربیت خود اذپیچیدەترین و مشکلتریں مسائل 
بشری است وساز گاد کردنآن با پیشرفت سریع سایسر دشتەھا دشواد است و 
دشوادیآن اذ اعرام انسان بەکرات دیگرھم بیشٹں است. 

عباس قرب 
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مقدمهة 


فکر ومھرہنتمء بہ عنکام تماشثایى نقاشی‌عای دورۂ قرون وسطی بە ذھن 
مں داہ یافت: 

دلعکاں: طاعون, توبەکاداىی کە حود دا ددائطار تازیائه می زنند, مرگ 
درحال شطر نح‌باردی؛ تل ھیزم ىرای سوراندن جادو گران ودستەھای مذھبی. 

ایں فیلمادعا نداردکە تصوبری واقعی ازسوئد دورۂ قرون وسطی بەدست 
میدھد' ہلکە ىوعیآزمون ددشعر ىو است. آزموئی کە تجر بیات زند گی انسانی 
نو دا درقالٰبی می ریردکەہ استمٰادہ ازوقایع وحوادث قرون وسطی رابسیاد۔آسان 
می کند. 

ددفیلم من شواليه ازجتنگکھای صلیبی بە خانە بازمی گردد؛ ھمانگونەہ 
کە امروزہ سس بازی ازمیدان جنگے. دد دورۂ قرون وسطی آدمھا اذ طاعون 
می ترسیدند: امروزہ اذ بمب اتم. ہمھرعفتمء تمثیلی است با موضوعی بسیسار 
سادہ: انسان: جستجوی ابدی او در راہ یافتن خداوند, ومر گك بە عنوان تنھا 
عامل مطمئن . 

در دوران کودکی اغلبِ پەدم داکەبرای انجام مراسممذھبی بەکلیساعای 
کوحك اطراف استکھلم می رفت:؛ ھمراھی می کردم. ایں مسافرتھا برای من 
درحکم رفٹن بە يك جشن بود. با دوچ رخە ازمیان مناظر بھادی می گذشتیم. 
پددرم نام گلھا؛ درختان و پر ئد گان دا بمن می آموخت۔ روزدا با یکەدیگرس 
می کردیم بیآنکە جنجال زند گی آزارمان دھد. 

من کەبچڈٴکوچکی بودم تشخیص می دادمکە موعطە مربوط بەبزد گٹرھا 
است۔ موقعیکە پددم از پشت میز خطابہ موعظە می کرد و گروہ مؤمنان بە دعا 
مشغول بود یا سرود می ‌خواند ویاگوش فرا می داد من تمامتوجھمدا مسلوف 





۲۰۵۳ سے سے سے سخن دورۂ ۲۹ 
بعدفیای اسراد آمیز کلیسا می کردم: متوجە سقف‌ھای کوتاء می‌شدم؛ دیوارھای 
صضحیم؛ رایحۂ ابدیت: نود لرزان ودتگارنك خُودشید و رسٹنی‌ھای نادد دورہ 
قرون‌وسطی و پیکر ھا وسقف‌ھا ودیوارھا. 

درآتحا هھ رجہ تخیلآرزو می کرد یافت میشد: فرشتگان؛ قدیسین؛ 
اژدھاماء پیامبران: شیاطیں, کود کان جانودان وحشت١انگیری‏ چون مارعای 
بھشت: خربلعام؛ نھنگك یوئی وعقاب آ پو کالیپس. 

ھمه این ھا ددرمناظری آسمانی؛ زمینی و زیردریٰ4ابی احاطە شدہ بود و 
دد دیہابی بیگانەایکە آشنا می نمود؛ غوطه می خورد . 

مر گك ددجنگلی نشسته بود وبا شواليه شطرنحباذی می کرد. موجودی 
برھنه ہا چشمان ازھم دریدہ, ازشاخەمایى درختی آویختەه بود و دراین حال 
مرگ با تلاشی فوق العادہ درخت راارء. می کرد مرگ در رأس‌الخط تپەایء 
آخرین دقص پیش از ورود بە دیاد طلمات را رھبری می کرد . ددپسردەای 
دیگر؛ باکر: مقدس ازباغچۂ گلھای سرخ می گذشت ودست مسیح کودك را در 
دست داشت. دستھایش چون دستان زنی روستاپی بود. چھسرۂ مصممی داشت 
وہر ندگان برفرازسرش بال می زدند. 

نقاشان قرون وسطی این منطرہ دا با احساسی عمیق ؛ شوقی وافضر د 
ادراك عنری برجمثەای عرصەکردہ بودینٹد . مه این‌ھا مرا ہەنح و کاملا 
مستقیمی تحت تأثیر قراددادہ بود: این دنیا با من عمچوت راطء دوڈانەام با 
پدرومادر وخواعر وبراددان آشنا می نمود۔ 

برعکس وقتی ىہ صحنهً مصلوب کردن مسیح نگاہ می کردم : ددبرابر 
فاجمة غم بادیکە حدس می زدم؛ جبھە می گرفتم. گوبی ظلمی موحش ودنجی 
بی پایان مرا مغلوب خودکردہ بود, 

مدتھا پس از آن ہودکە ایمان و تردید؛ همراعانی وفادارمی شدئد. 

با فیلمم می خواستم عمچون نقاش قرون وسطی با عمان النزام عینیء 
با عمان احساس و ھمان شادھمائی نقائیکنم ۔. شخصیتٹھای من م یخُندند ء 
می گریند؛ فریاد م یکشند: می ترسندء سخن می گویندء پاسخ میدھند باذی 
می کنند؛ دنج می بر ند وجستجو میکنند. 

بیمآ نھا ازطاعون؛ روز رستاخیزوستادہ ای است کہ نامش افسنثین‌است۔ 

عراس ما شکل دیگری دارد اماکلمات فرقی نمی کنند. 

سؤال ھمچنان مطرح است. 


وھ سی سے کی للع جح سج سنہ ٹا 98۸8 

(شب سرما دا ہا خود نیاوردہ استکە خورشید: پیش اذ 
وعشء سوڑی گر ندہ برددیای ىی دنگ می داند. شواليەآنٹو نیو 
اکە دواندارش راکنارزدہ است روی جچندشاخۂکا جک ب رماسەحا 
اد شف درارکشیدہ است. چشماش کاملاً بازاست و در تیج کم 
رابی بەسرخی گرائیدہ؛ یه خلاف او یو ىر کە درحماں کنارجنگل٠‏ 
ان سنگك ریرءھا وکاحھای سوخئه آفنادہ؛ با خرویف بے خواں 
گینی فرورفته است. صورتش باآن دھان چالك خوردہ روہەتاديك 
روشن صبحگاھی است. صداعایی که در گلویش میجوشد: پنداری 
ژدرفترین طبقات چھنم بر می‌خیزد. 

اسبعا از ور ناگھانی ناد بدار میشوند و پوزەھای 
نەشان را به سوی ددیا ددادم یکثند. آ تھسا ىیرچوں سواداشان 
ىر وخسته شدەائند. 

شوالیە بر خاستە بهآب کمعمقی داخل‌شد٭استوچھر؛ سوحته 
ىاں‌زخمی اش دا می شوید. یوئر دویش دابەطرف جنگل وتادیکی 
می گرداند ودرحواب نالەای می کند و موھای سیخ سیخ حود دا 
)کشد. ارزخمی کە ازبالای چشمداست تا فرق سر شکشیدء شدہ 
صودت چ رکینش یە سپیدی می درند. 

شواليه پەساحل پرمی گردد وہ زانوددمی آید. باجغمان 
ته وپیشانی جیں خوردہ مازصبحگاھیش دا می خواند. دستھایش 
محکم ىە عم جسباندہ است و لیائش برای بی۔ٛان کلماتی کە شنیدہ 
یشود شکل می گیر بد. چھر ءاش غمگین و رمحور است۔ 

چشماش دا می گشاید ومستقیماً به خودشید خیرہ میشود 
ہ تاد چون ماھی مردہ و متودمی ادھمین ددیا بە سوی بالا غلت 
حودد ۔ آسمان: تیرہ وہ یحر کت ھمچون سقفی سربی است, تکه 
ری خاموش وتیرە دد افق مغرب دیده می شود در اوجآسمان: 
ندەای ددیایی راکە بال و پ رگشودہ است بەه زحمت می شود دید۔ 
.یادش بیگانە و ناآدام است. اسب قوی ھیکل و خاکستری رنك 
رالیه سربرمی دارد و شیهه مسیکشد. آنتونیوی بلولك دویش دا 
می گرداند پشت سرش مردی درشولای سیا ظاحر شدہ است. 

بیحرکت ایستادہ است . چهھرەای سخت دنک پریدہ 


رد ودستھایش دا در زیر جین‌عای پھن شولایش مخفی کردەاست). 


امج 2 مس ہڑےےے پےھیو سے چو _ ہد _ سمیجو- ہے ہہ ےے رو ہے ا9ق "ا دورۂا ٢۲"‏ 


ع رگا عم رز کے 
شواليه : آمدەای مرا ببری؟ 
مر گۓ: من مدتھا است کە عمراء تو حستم. 
شوالیة: میدانم. 
مر گگ: آمادەای؟ 
شوالیه: تنہمی تر سد اما خودم یە. 
: م رگ٠‏ خوب؛ این کە ححالت ندارہ 
(شواليه درخاسته است. اد سرما می ‌لرزدہ مر گك شولایشدا 
می گشاید تا آىرا برشانەعای شواليه ىیندازد). 
شواليه : لحظەای تأمل کں۔ 
مر گگ: ھمه عمین دا غی کو ند مات +آمین بە کسی نمی دھم۔ 
شوالیه: ثطر بح میڈئی: ئە؟ 
(موجی ادذضوق ددحعماں مرگ می درخشد.۔) 
مر گ: تو این دا ارکجا میدانی؟ 
شوالیه. ددپردمھای نقاشی دیدەام وددتراىەعا شنیدەام 
مرگە: بله؛ من واقعاً شطر تح نا حوىی ہستم. 
شواليه: حتماً اذمن بھترباذی سی کئی. 
( شواليه درجیبے درد لاس شکه درکنار اوست بە جستجو 
می ہردازد وصفحۂ کو جكشطر نجی دا برونمی کعد. ىااحتیاط 
روی خاك جابجایدں میکند ومھرەھاأً دا روی آن می جیند.) 
مر گ: چرا می ‌خواھی با من شطر نح باز یکئی؟ 
شواليه: این مسألەه مربوط بە خودم است . 
مرگ: البته درست است. 
شواليه : با عم قرادی می گذادیم ۔ تا نمائیکە مں مقاومت می کلم؛ 
حق دارم زندہ بمانم. د‌ اگرموفق شومکە ترامات کنم. مراآداد می کنی. ایں 
شرط دا می پذیری؟ 
(شواليه ھردو مشتش دا ىەطرف مر گك دداز می کند. مرگ 
ناگھان لیخندی می رندو بهآرامی ىەشواليه نکاء می کند, بعد 
بەیکی ار مشت ھای شوالیه اشارہ می کند۔ شواليه دسثتش را 
می گشاید؛ دررکی دستش ه٭ پیادۂء سیاھی دید ٠ی‏ شود.) 


مھر جھھتم سہع -- سو سے ےم ے ےس میس بے بے شوےں_ سر +2 
شوالٰیه: سیاء بەتوافتاد. 
مر گگ: بہ من ہم خوب می آید: نہ؟ 


یوبر: 








( مس رگ و شوالیہ بە روی صفحۂ شطرنح خم میشوند . 
آنتونیوس بلولك پس اد کمی تفکر شاھش دا تکان می دھد. 
مرگ نیز پاسخش دا با شاہش میدھد.) 

سعست 
(سیم صبحگاھی آرام گرفتەہ است. دریا یہ آدامش گرابیدہ 
استودرسکوت فرورفته است. حورشید ازدلمە بالا میآید. 
قرص آ تشیئش سفید میسُود, پر ند گان دریا بی درزیر ا برھای 
کدر ى یح رکتند. 
یور ء دستیار شوالیه؛ دد تیحة صر ى٥‏ شدیدی کە ٭ پشتش 
می خوردءازخواب بیدادمی‌شود. چشما شا می گشاید ومائند 
حولدخرخر می کند؛ خمیادءای بلندمی کشد, بسرعت ازجا 
برمیخیرد؛ زین براسش می گذارد وسته سنگیں وسایلش 
دا ہلند می کند۔شواليه ٭٭ آہستکی ادکناد ددیا بە طرف کودہ 
راەمھای جنگلی اسم یراد وبەسوی راہ اصلی پیش میدود. 
جنیں وامودمی کندکه صدای نیایش صبحگاھی دستیارش را 
سیشئود. یونر با عحله اودا دنبال می کند.) 

اشن 
( خورشید اینك کاملاٴ ازمه بالاآمدہ است و دیگر اشعەاش 
سرحرىگك نیست, ىاآنكەه ھنوز زود استء روز بسیار گرمی 
است. پویز سعی میکثدکە ترانەای بخواند.) 
ومیان پای ڈبھا چشمة وی است 
حواىی چون مرا زیں چغمە باید نو 
( سکوت می کند وىەادبابش خیرہ می شود, اما شواليه اصلاً 
آوازش درا نشنیدہ است ویا شاید وانمود می کندکە نشنیدہ 
است. دسٹیار شواليه برایآنکە خشم خود دا از گرمی ھوا 
تسکین دحد؛ صدایش دا بلند می کند.) 


پوئر (میخواند) چنان گرفتہ خدا اوح وز زمین شدہ دور 


کە دست ما و تودیگر بە دامنش ن ورسد۔ 


۶۵۸ جحس-سسشى٠---سصےۓ‏ سے بے ےھےےمیے ‏ سھڑهے۔ےہے۔ سای ۔ ڈور ہا ۲۴ 





ولی برادرت ابلیں نیست دور آن قدر 

کە دسصحمچو تومستی بەگردنش نرسدء 
(یونز بالآخرہ احساس می کندکە مورد توحە قرار گرفقتەاست 
ودست ازخواندن می کشد شواليه اسب شوالیه؛ اسب خودش 
و خودی مدتھاست کہ ھمۂه تراىە ھای او را می‌شناسند ۔ اہن 
ترانەھاء ددایں فاصله طولانی وراەءھای غہارآلود ازسردمیں 
مقّدس تا بدپتحا زیباتی نشدەائد) 


جد دم 


(آنھا در مرغرادھای پرپشت و بیپایاں راہ می پیمایند ۔ د 
دورد دست؛ دریا از نورسفید خورشید می درحمد.) 
یونز: ددشھں وفریەء صحبت اد این بودکە علائم چبرھای موحشی دیدء 

شدہ است, دواسب ھمدیکر را درطول شب حوردہ|ئد و در گورستانھا گورھا 
دھان با ز کر دەاند و دست و پای مردگاں در حمه جاپراکندہ شده است و 
دیروز بعدازظھر در گنبد آسمان حچھار حورشید می تابیدہ . 
(شواليه پاسخی نمی دھد. ٭٭ مادہ سک لاعری نگاہ می کثئند 
کەہ نمس نفس زنان روی نکم افتادہ است و بە طرفصاحیش 
میخرد ۔ صاحبش لیر تاش تندآقتاب سے حالت ششسته 
بە خواب دفته است ؛ ىالای سروگرد شابەھایش ١ری‏ اد 
حشرات وزوز می کنند ء حیوان ىحیف زور کهاں روی شکم 
أفتاد ءاست ومر تب دم تکان میدھد۔ 

یونر از اسب پیادہ است۔ بە رد حوابیدہ دردیك 
می‌شود و با لحفی مؤدبانە ىا او صحبت می کند. وقتی پاسحی 
نمی شنود بە دود أو می چرخد تا او دا بیدارکند. 

روی شاندفھای مرد خوابیدہ خٔ میشود : اما با 
نفرت دستش راکنادمی کشد. مرد اذ پشت بە روی علقکٹھا 
میاقتد وچھر اش کرس ک تھ یز کعتفاق 
خالی چشم و دندانھای سفید مرد مردہ خیرہ میشود. 

دستیادمجدداً با سرعت بردین می نفیند و دنیؿب4ال 
ادربابش به دام میافتد . موقعیيکه بے او میرسد؛ از قمتمه 
چرمیاش چرعەای آت می توشد و بعد آ ىرا بە شوالیه می دھد) 


مھر شعتم 


َو یسوو ہیمست ۶۵۹ 





شوالیە: خوب:؛ داء دا نغان داد: 


پوئز: ئە جندان. 
شوالیيه: چ ہ گفے؛؟ 
یونز: ھیچ, 

شواليه: لال بود؟ 


شوالیە: اینطورفکرمی کنی؟ 

یونز: لله: شکوھمئد درست است. اما حرف یکەہ اد زد خیلی مەھم نود۔ 
بل ایں طود می شود یاش کرد 

(م ی ‌خوانئد) 


داشت 


دشاىه شاید خواستی ىالا بینداذڈی 

باچو کرمیترس خوددہ خواستی ازجابجنبی ایجوان 
سر نوشتت پیش می داد ترا 

وترأ مییابد ار پا اوفتادہ دد دل توفانء 


شوالیه. حتماً بایدآواد بحوائی؟ 


یو نر . 


ہف 


(شوالیە تکەناہی نەاسلحه دارش میدھد و آہو درسکوت آ نرا 
میجود. خودشید چھرہ ھایشان دا می‌سوڈاند . عرق بر 
پیشانیشاں ىەشکل قطرہ بستەمی شود وگردوغباد چون ابری 
درد اطراف کفل اسبھا بالا می آید) 

ان ماج 
(نھا ارکنار خلیحی می گذر ند کە ساحلش ارانوہ درختان 
کاح پوشیدءاست. درسایۂ چند درخت بلئد, کالسکەای باچادر 
رہگارنك توقف کردہ است. اسبی شیھعمی کشد. اسبشواليه 
پاسخ میدھد. اما ھیج کدام از دوسوار ازاسب پیادہ نمی شو ند 
تا استراحت کنند یا ازخٹنکی سایۂ ددحتان بھرەای بگیر ىد. 
بەراء خود ادامه میدھند ودرپہشت خمیدگی داء اذ نطر پنھان 
می شوند . 
یوف درخواب وہیداری صدای شیهة اسہش وپاسخ اسبیدیگں 
راز دورد می شنود. 





۰ -ےےےکٛکسےسسجچچکہے سے۔ و سےےڑے۔ کے سے ےچےے ساکی ے 93ڑز لا ۳٣‏ 
سعی میکند کماکان بخوابد اما هوای ددون کالسکۂ دلمکان 
بیش از اندازخمە و گرفته است. 
خورشید ازلابلای ہرگ درختان میدرحخغد و شناع خود را 
ہر میاء ھمسر یوف و میکائیل ؛ فرزند یکساله او می پائد. 
حردوآ نھاآدام بەخوابی عمیق فرو رفتەابد۔ 
یوںاس اسکات کە مردی سالمند است ٠ہ‏ با صدای بلند خرخر 
می کند. 
بوف بەطلرف دھانهکالسک میحرد. یرون زی ر‌سایؤدرختان 
بررکك ھنوز وا خنك است .کمی آب مینوشد: غرغرہ 
می کند: کش ‌وقوس می رود وبا اسب لاغر وپسرشحرفمیزند) 
یوف:سلام. صبحانەاتدا خوردای؟ حیف که من نمی توانم علف بخورم؛ 
نمی توانی این ‌کاد را بەمن یاد بدھی؟ دداین دور و زمانه علف دداین نواحی 
کمیاب است؛ اما دراین‌اطراف مردم زیاد توچھی په ھثر پدارید. 
(گویمادا می آورد ومشغول بازی میشود. سرشدا برذزمین 
می گذارد وپاھایش دا بالامی برد۔ مائند خروسی می خواند. 
اما بعد سکوتمیکئند وباقیافۂ حیرت‌زدہای نہ یك نمطە خیر. 
می‌شود. باد میاں درختان بەحر کت در آمدہ است. بادتندی 
ىیست؛ یم مختصری است کە بر گھادا تکان میدحد ۔ گلھا 
و علفكھا خم می شوند . ددجاپی ء پر ندەای بەطود مداوم و 
طولانی می خواد . 
درنگك ار چھر: یوف می پرد ,و درحالیکە لبخند می رد ؛ 
چشمانش اذاشثك پر می شود. بانھایت حیرت وروی لبەکالسکە 
شستہ است۔ ۱ 
درختان بح رکت درآمدءاند وعلف‌ھا تکان می خورندز ہور 
ھاى عسل وپروادھا دورسرش وزور می کنند پرندة ناپیدا 
ھمچنان میخوابد. 
ناگھان نسیم آرام می گیرد و پر ىدہ سکوت می کند؛ حندۂ 
بی رنگك یوف خاموش می شود و گلھا و علف ہا در گرما 
بیحال میشوند . اما اسب پیں درحالیکە مسیچرد و شیهه 
میکشد؛ با دمش پشەعا وحشرات دا می رائد. 
ہوف ناگھان ازوحشت ددھم می رود وازجا می پرد ؛ شتابان 
بەداخل کالسکە می رود و حمسرش میا را تکان می دعد ) 


چاپلیں ‏ ۔ے+مںیسے ہے یہ ۔٭ًؤۓیمیسمیہے۔سژججھےے_ے_ چان ۹ 799 
یوف: میاء بلندشو ! بلندشومیا! میا! یچیزی دیدم. یك چیزی دیدم 
کە بابدبرایت تعریف کنم. 
(میا با ٹرس اردرخواب می پرد ومی نشیند) 
میا: جە شدہ؟ اتفاقی افتادہ؛؟ 
یوف: بلەء گگو ش کں | شبحی دیدم ! نە ؛ شبح بہود. درست مثل اینکە 
واقعی بود۔ بله؛ وافعی بود . 
میا: کە اینطور, باڈھم شبح دیدی ؛؟ 
(لحن میا سرشار از طعنی محبت آمیز است؛ ہا وحوداین 
یوف سرش دا تکان می دھد وشاىەعای میا دا محکہمی چسبد) 
یویف : من اودا دیدم. 
میا 1 را؛ کئ را دیدی؟ 
یوف . مریم عنراراء 
( میا برخلاف علاقه ناطنیں ؛ تحت تأثیر عیحاں شوھرق 
قرار می گیرد, از چایش تکاىی می خودد و صدایش دا پایین 
می آورد.) 
میا. درست دیدیش؟ 
یوف +آرء. :]هشّدر دردیك بود کە می تواستم لمس شکنم. ماج ژڈدیٹی ہر 
سر بود؛ پیر اھنش ہمآبی مود باگلھای طلابی. پایش پرەثئەنود. بادستھای 
کوجك سزداش دست کوجولو راگرفته بودو داء دفٹن یادی میداد : وقتی 
دید متوجھش شدہەامء پەیں لیعٹدرد. آىوقت نودکه اشکم سرازیں شد. چشم- 
حایم داکە پالذکردم؛ ادطرم غیسشد. حمآسماں و زمیں ار سرو صدا افتاد. 
ى عواق ظط یه دا فی 
میا: چەخیالاتی کە ىەسرت میدند! 
یوف ٠‏ خودم می دائم کە حرفم دا باود می کئی . با وجود این واقعیت 
داشت, می گویم واقعیت‌داست. واقعیتی کە ممکناست تو آنرا سیئی. یك جود 
دیگں ار واقعیت۔ 
میا: ناید انھمان واقعیتھاپی نودکە یك دفعة دیگر ہم برایم تعریف 
کردی: مثلآن دفعه کە گفتی خود شیطانآ :حا ایستادہ بود و داشت چرخھای 
کالسکە دا بادنك قرمز نقاشی می کرد وجایقلممو عم دمش داتور نکەمیزد, 
یوف (نگران) توجر!أ عمیشہ فبط این یکی دا بەرخم می کشی؟ 
میا : وآ نىوقت معلوم شد دیر ىاخن‌مایت ہم دنگ قرمر رفته . 


۶۶۲ 








--سحن - دورا ۳۱ 
پہوف: آدہ؛ آنوقٹھا شاید واقعاً خیال بود (باھیجان) و تازء من ایں 
دا تعریف کردم کە شا چیزحلی دیکری داکە می گویم باورکنید . داستان 
حفیئی. داستانھاییکە درخیالم نساختەام :- 
اد سی تو دس لو امن عالبا ات زا کرو اما 
عمه فکر می کنندکە دیواںەای. ددحالیکە تودیواىە نیستی. دس تکم تا جاک 
میدانم عثوڈ نشدەای. یگذدیم اداین کە چندان عم مطمثن نیستم۔ 
یوف (عصبانی): من کە ازاین‌خیالات نخواستەام بیایندبەسراغم. تقصیر 
من جیست کە صداعابی با من حرف میزنند و ناکرۂ مقدیس خودش را شانم 
می‌دھد: وفرشتەھا وشیاطین خوششان می آید بامنآمد ورفت داشته باند. 
(یوىاس اسکات ادجایش برمی‌خیرد) 
اسکات مگر من یك دفعه برای ھمیشهہ نگفتم کە ىە حواب صبح احتیاح 
دادم! م نکهہ ازشثما خواعش کردم؛ التماس کردم اما انگاد تأئیری فکردھ . 
ہیں ناچادباید باشیا ام رکنم کۂ ساکت:اشیة' 
(چرخشی بەچشمانش می دھد وعصہانىی‌است. اما فوراً دوبارہ 
دراز می کعد وباز خرخرش بلئد می شود , 
میا و یوف ترجیح می دھند از کالسکە بیرون ببایند . روی 
بستەای می نشیئند ۔ میا ؛ میکائیل را در آغوش دارد ؛کودك 
برھنہ: بەطرزی وحغیاىه دستوپا می رند. 
یوف در حاليکەکمی در خود فرو دفته استکناد عمسرضیی 
می نشیند. حر کات چھر اش تعجب آلود است . 
بادی ارسوی ددیا می وزد. ىاد خشك و گرمی است) 
میا: ایکاش بارانی می‌زد. ھمەجیز داردمی‌سوزد. زمستان چیزی برای 
خوددن ندادیم. 
یوف (خمیادہ میکشد) : یك جوری می گذدانیم. 
(این‌حرف دا بیھیچ تأکید ودلگیری با لیخندی می گوید 
بمدکش وقوس می رود وبا درصایت میخندد) 
میا: دلم می خوامد وصع میکائیل بھٹر اذما بشود. 
یوف: میکائیل باید بئەباذ بزددگی بشود. یا شعبدہ بازیکە يك چغمه 
شیرینکادی غیرممکن بکند. 
میا: چهہ جوری کادی ؟ 
یوف: یك توپ راکاملاٴ پیحر کت ددھوا نکە دارد. 





چا لین -سسسس ے یسح جات ہے ہے ۔۔ اب ہہ 9۴۹ مکود 
میا: آخر ایٹکە امکان ندارد۔ 
یوف: برای ما امکان ندارد ئە برای او۔ 
میا: توھم ہا این خیال بافی‌ھایت:. , 
رمیا اتی کس 8ا ابداتمای کی فائرگکریی ہرد 
قرار گرزفتد است. در عمان جایی کە حسٹند روی علّھا دراز 
میکشد. یوف ہم همانکار را میکند و یك دستش را دور 
گ٠ردں‏ ھمسرش می‌اندازد.) 
یوف: تصئیفغی در کر ذَ امت ساخئمش۔ تقریبأتا صبح پیدادنودم. 
دلت می خوامد بشنوی؟ ٦‏ 
ميا: آرہ بخوان. کنحکاو مکردی. 
یوف: آخر باید بلند شوم بنشینم 
(برمیخیزد می شیند. پاھایش دا دیر خود جمع 
میکثد. دسٹھایش دا مثل ہئرپیشەھا ناد م یکند وہا صدایی 
بلند شروع می کند به خواىدن.) 
یوف (م ی خواند) 
دکفٹری در دشت زنیقحا 
در دل گرمای تابستان 
دد جھانی آفتابی 
چون مسیح آوار می خواند بە زیباپہی. 
آسمان اد شادی وادرشور لبریں استء 
(یوف از خواندن دست ب می داند و مستظار کف زدں ھمسری١‏ 
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میماند ) 
یوف: میا! حوابت برد؟ 
میا: تصئیف خیلی قشنگی بود. 
یوکف: عنوزتمام نشدہ . 
میا: فھمیدم اما خواہم گرفٹه. تھش دا می توانی عد پرایم خوائنی 
یوف: توہم با این خوابیدن ھایت! 
(یوف کمی دلگیں شدہ است. مگاہی بھ بچھەاک 
می کندکە ادھم غرق خواب است ؛ انگشت بە دھان اذ عطی 
علفمای لند سرمست شدہ) 
تر جنۂ ھوسشگك طاھری 


لکنقء اه نکتاەء یہ 





<۰ 


خبر عرقسی 


گفت با مرد ی گرانکوشی بەراز 


دزنشنیدم کردءای ای سرفراز ٭ 


گمشت: وسبحان اللہ ارہستی تو 


ا زکجا بر گوشنیدی این خبر؟ء 


موش وغلة 
۔داختم گندم سەرطل ١ای‏ نیکخواء 
تاشدم آگہ ز موشان شد تباء. 
- بودم از غله عمین مایە بەکام 
موش تا یابد خبں خوددم تمام. 
اقتباى‌از:عبیدزا کانی 
دکتر محمد د نیر سیاقی 


اشعار ٠‏ عنوان ریباپی است برای 


يك کتاب نثر . 


ژول روبار 
ہ٭نوسندہۂ فرانئنویء 


لامادتین پنج دقیقه فکر میکند 


ویك ساعت می نویسد . حئر؛ عکس این 


سمہس 


ژول رو تار 


کو رگفت: د بەامید دیدار .ء 


ژالهۂ پرەور 


اذ خیلی تعجب می کرد کہ پوست 
گربہ ددرست دد حمان جایی که باید 
چفہھا ٹنھراد داغتہ باشند ء دو سوراخ 
دارد۔ 
ٹییخختی ب رطف 
ہ٭نوسدد:آلمانیء 
کاریداکە دیگران دشوادمی یابند 
بە سادگی انجام دادن یعنی استعداد 
وانجام کاری کەدیکگر ان محالعی پندارند 
یعنی نبوغ۔ 
خانری فرفر یآمیل 
وٹوسندۂ سوسی)؟ 
رمعة سردد گم 
آنک گردون فراشثت و انحمکرد 
عقل و روح آفریدو مردمکرد 
رٹنۂ کابینات حدرمهعم ست 
پس سر رشته دد میان کم کرد 


خُدایا دارم اذ لطف تو امید 
کكه مك عیش مں معمود داری 
بگردانی بلای زنمعد انذمن 


قُضای توبه اذ من دور دادی۔ 
عید ر!کائی 





بە اطلاع شاعران ارحمندی که آثادخود را بەمنظلورچاپ درسخن,؛ بعەما 
سپردەاند می دسانی مک عمکاد گرامی مانادر نادرپور ازچند ماء پیش درسّی 


اروپا است و از ایدو ناگزیر بودەایمکلیۂ اشثمار رسیدہء دا جھت بردسی ھ 
اظھادنظلر برای ایشان بفرستیم 

ع ر کونە تأاخیریکہ در ددج پاسخ بە سؤالات مربوط بە شر وشاعری۔ 
بااظہارئظی ددمورد اشعار رسیدەروی بدھد مولود عمین دوری است. تردیدی 
یس تکه دد آیندۂ بردیك با مراحعت ھمکادارجمندمان: چنین تأاخیری دوی 
نخوآمد داد. : 

آقای م۔ ح دانشجوی ادبیات . 

عرائری کہ اذ طرف خوانندگان برای سخن برسد دد ھیأت دبیران 
مودد بررسی قرارمی گیرد ودرصودتی کە بەطودکلی با دوش مجلە ھماحنگ. 
باشد با اشتیاق مودد استفادہ قراد خواعدگرفت مبااین تر تیب می توائید 
اطمینان داشته ہاشیدکه سخن گذشته ازآن کے اصرادی دد چاپ آثاد 
خاصی ندادد, ھموادکوشیدہ است کہ استعدادھای جوان را بیابد وآثادآ ناندا 
بە خوائند گان خود بعناساند. 

اما ددمودد اینکە ناممعای شما بی‌جواب ماندہ ہاید گفت کے اکٹثٹر 
خوانندگانکە برای ما اثری می فرسٹند بە اصراد فراوان می‌خواعندکے در 
مودد اثرشات درمجلہ اظھارنطری نشود. ما نیز توفیق شا راآرڈو میکٹیم۔ 





0 بے مناسبت: 'دوازدہمیں سال 

شت فیمایُوشمج دد دانشکاہ تھران 
براسمی بں پاشد ودر نما یبشکاہی کہ بەحمیں 
شاستتی تہب یافعه ہو دعلاوہ بر دستنوشتەھا 
رمعکھایی ازادوار مختلف زندگی ٹیماء 
آثادر چاپ شدۂ او و عقالات و کتابھابی 
کە بەزہاتھای مخعلف دد بادۂ او نوشعه 
دہ به معرص نمایشگداشته شدہ بود. 
فمچین تمایبشکاھی ات مجموعە‌ھای شعر 
مرور ایران و دہوانٹھایگویبندگاں پس 
ز ما فراہم آمدہ نود . عنکامگعایش 
من نما یشگاہ د کترصد ا لحسیں‌رر :سس کوں 
سعاد دانشگاه تھرابت ۰ا۔بیمایوشیج ىه 
توان شاعری را گشا تجلیل کرد 

آندکی بعد ارتر تیب اہں ثمایبشکاء 
_مجلس یادبود ددیکی اذ <انجمنٹھ+ای 
دبی عفٹتکی نیز ازنمما یاد شد ہ ولی 
یشتی سختانی کە در این محا 
ند چنان مود کہ ہے شمں نیما عر بوط 
میشد وحتی کسانی 
.انٹمیپسندند بەاین فکر می ‌|نداحت که 


س اغراد 


در جہان دانش وهفٹنر 


این محناں بەر ند گیھنری اوچەار تصاطی 
می تواند داععه باشد 

00 سالنامه گرافیس کە سالی یك 
بار درسویس منتشر میٹرد اثری است 
که دز آںن برگزبدەای از پوسترہہاو 
آفی ‌های کلیۂ کشودھای حھان ٭ چاپ 
می دسد. ددسالعامة ۷۲۔-۱۹۷۱ گں‌افیس 
که احيراً نسحەای ار آنرادر تھراں 
دبدەام قید شدہ است کە امسال از میاں 
۰ ائسریکە رایاس نشریه 
فرستادەشتده ۹۳۹ اثر انتخاب غدمائد 
ودداہں دفتر ىەه چاپ زسہدمائد 

در سالامة ۱۹۷۱-۷۳۲ کر اویں 
ددائں ىه نام نحستین حشنوارۂ فیلمھای 
سیثمابی ابراں و ہفتعة کتساب از صادق 
ور برائی ىقاش اپرانی ہه جاپ رسیدەه 
ا[ست, 

لارم بەتد کی است کہ ارایں‌ھن رمند 
ایرانی: پیش از این نیز آہاری دد 
سالنامدھای گرافیس بدین شرح بەہ چاپ 
زسیده اُست: 


در جھاں . 


سے ہے -۔ ‏ ہے س+ہیہیے 


دد مشریۂ ۶۹ 0۹۶۸ .پوسٹے جعتۃً 

کعاں و در نڈر یه ۱۔۱۹۷۰ دویوسٹیٴ 

زرسہکالآواز وسیمای رںدر تار م‌ایراں, 
صاد 
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۱مکردر 


ا بھردز حشتاد دو یك سال بے شیوڈۓ 
دوادسعگان ذزندگی کرد تا آنکە روز 
رندکی او در اواخر آذرماء اسال دەشي 
رسید: وراعی معراح حاودائگانگردید. 
دہ سال بودکەکاء و یکاہ از سحبعش 
برحوردارمی ‌شدم, در آعاز انتقال ہەتھر ان 
نا ری آھنا شنم ہمسایهہ سٌدہ بودمذہرا 
او رٹیس كتاخاىه بائگاء افسران بود 
و مں کتاءدار کتابحاہ ملی۔ درھی فرصت 
ماش وت شض لا غام ےه ہر اف 
می‌دفتم دی ە کعٹکو ٭ی نشستیم. حاصل این 
دبدادھاآں مودکە وی را دوراڑھیگونه 
قداست وپیرایه شناحتم . دانستمکەوی 
ورای رسیدں به حقہقت درہمه چہزثگ 
می کند۔ 

پھروز از دہاں‌کرم وحوی نرم و 
گشادەروی۔ی ٹھرہ کاہی دامت ؛ منطلق 
عقل را باور داشت و از عقاید ہیاساسی 
پرہبزمی ئرد؛ زیا می ہوشت و ہی پروا 
سحں می کعت. بە گا کمتار ہر گو نەہکلمۂ 
معتیدار زا پەکار میگرقت. وزثت و 
زیای مصطلم ادہان را نادرست 
حعیشمرد. 

در ایں زھینەگاعی با عبہدداکاں 
شباہت پیدامی کردء یعفی بسماری ازحقابق 
باکھٹتنی دا در قاب طز چنان برزباں 
میداندکەگیراو دلشیں ھی نمود. 

ا مدیشەەای حیامی را می پسندید و 
ددموارد بسیادی با فیلسوف معرءہممدا1 
ھیشد ؛ ‏ ندی و ڑںيا سجنی حاط را 
می ستودہ دغلام ہمت کسی مود کە وڑھرچھ 
رنگه تعلق پذیرد آزاداست٤.‏ کوتاء سحن 
آنکە؛ پھروڈ حمۂ تلاش خود را ىەکار 
می ست تا طرحی ودداندازد,, 

کم میخواند و یساد می آئدبعید 
وار آراءوعقا ید آزادگان ئیك نعیجەگیری۔ 
ھی کرد, تی ٠‏ 





کر رسس مٗومممسےجسب ٛ”“×سۃتبتىتھ‪ُٗسُھیئن ے مورقء! 


ز ھ رکز داعیۂ مسرادی نداشت: و 
خوددأ پہوستەہ دد قائب ہ٭پرسٹ٭ 
می کرد. اماگروھی ۔ حساب شدہ, 
سراخلاص - عویدش عدفاند . برخی 
طبڑھای وی را یہ جدم ی گر فتند, 
. حقانہتآنھا چنان ہی پرواسخن 
فتندکه باعث رنجش صراد خود 
لاند, بھروز مرد عمل ہود؛ ہمیدهہ 
دا می کرد ؛ روزی فر ارس د کے حمه 
دان دپار ما از بند تعصب و تقليید 
باغندء و زمینەای فراہم آورئد تا 
دسعه ازجوانان دائش پژوہ کە مایه 
ععدادی دارند بەروزگار جوائی 
را ازچاء بازشناسند وحرد خویشدا 
لە روشوند۔ 


حسین خد بوجم 


).. اواسط دہماء کثٹسرت بہار 
بی توسط ہ33 الد و سوزاناوٹر ۱ 
نجمن ایران وامریکا بی گزارشد کہ 
د استقبال ہسمارعلاقەمنداں موسیقی 
یىی قراد گر فت ۔ 

در اِسن کثمرت ابعدا چھارزردوئت 
ی علوت وکلارنیت اثر ٭مصسایر۔ 
پفرمن؛؟ اجراشد. 
کویفرمنآہنکسازی است نوویور کی 
از سال ۱۹۵۰ دد دانشکاہ لودنس 
ندریسں موسیقی اشعغال دارد . آثار 
یفرمن اذ دیتمی زندہ و پسرتحرلك 
غوردار است وحموارہ ددآثار خوداز 
نیا موسیقی جدید بھر: فراوان 
فته است . جھاردوثت برای فلوت و 
؟رنیت دا درسال 1۹۵۶ تصنیف کردہ 

2- (۸/۵٥2 ص9168‎ 
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است وجزوآثاری است کہ برای غضسعین 
پار در آیرأن اجر ا گردیدء. 

سونات برای کلادنیت و پہانو ائر 
پاول عینلمیت ۳ دومین ہر نامة اجرا 
شدہ توسط این کرو بود. عیندمیت کی 
ازم تٹھودترپن آھنگسازان قسرن بیسم 
به عماد عیرود وٹاکنون آثار بسیار از 
اودر تھو ان توسط گروءھای مخعلف اجرا 
شدہ است ۔ او از ابتدا در جھت تکمہل 
تگوری خود درمورد ار ثباط گام ھا کوئش 
فراوان نمود ۔ از متعصات موسیقی آد 
اہمیت ارتباط خطوط مرکب نە درمسیں 
سنتی آھنگك بلکە توسط نیروعای فواسل 
جدا گانه است . این تشوری در مورد 
سونات برای کلادنیت و پہائو دد ضربۂ 
چھازم . جاییکە تمھا بدسورت سەتابی 
ظاحی میشوند بہ خوبی شنہدم می شود. 
اہن تمھا درپہانوہا دودرآمد درا کتاوحا 
وباسەدر آمد در کلار ثیت نہ گوش می رسد 
این قطعه توسط دوئالد اولرہ کلار نہت؛ 
و دروپینانیندت بر ۴۰ (پمائو) ہ۔ 
شکل بسیاد زیما دمؤٹری اجرا شد۔ 

فانتزی برای فلوتسلوائر د گثو رك 
فیلیپ تلعات ٤٥‏ جزو آثاز ہسیاد زیہا و ہا 
نشاطی بود کەاجراشد آثارتلمان اسولا“ٴ 
برخوددار از تمحای شاد عمراء با 
ساغتماتی اخقظع انت که تعابلی ىدئذ 
بهە فرم‌ھایمشخسصوسنجیدمدارد. اجرای 
این‌قطعه بە نواذندکی سوڈاں اولیکهھ 
برخوردار اڑتکنپکی فوقالعادہ اسعت, 
ہسیاد زیہا و بی نقص بود. 

ازعلیر ضامشایخی,آمنکسازایرانی,. 

عمٹون صدءحہ , فام8ہ0 -1 
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سلراجرا شد کەہ شدیدا مودد استقہال 
نغرآزگرفت. مغابخی جزد آھنکساذانی 
ات کمورخارجازمرڑھای ایران غھر تی 
ہوم زدمداست اما محیط حنٹری ھا ہنوذ 
با آقلد او آشنابی ندادد ۔ او نخستہن 
و پہشقدمایجادو تصٹیف موسمقی الکترو نی 
بودہ اأست. 

مشایخی عصلاوہ برساختن موسیقی 
سنتی نیز ]آھنگٹھای زیادی ساخته است 
کە اکثر آٹھا توسط ارکسترھای ممعروف 
اروبا و ازجمله اد کسٹرسمفونیيیك رادیو 
وین اجرا شدء است. 

قطعہ ٭ ہر مو تاسمہون٭ جزو آڈادی 
استکە مشایخی ٭ە شموه موسیقی جدید 
ىرای فلوت سلو تصنیف کردہ است که درد 
اجرای سوزاں اولر جلو. و درخششی 
فوقالعادہ داشت. 

سە قطعه برای کلار نیت سلو ائی 
دایگوراستٹر او ینسکی ٥‏ جزو آثاد رسا 
وبرجسته دنگری بودکه دد این کسرت 
اجرا شد.این قطعهہ درسال1۹1۹ تع 
شدە و نمایانکر نبوع فوق‌المادہ 
اسٹراوینسکی درایجاد ریعمھای موڑوں 
و زیباست. اجرای دونالد ادولر ار این 
قمہ زہا وستایش|نکمز بود. 

آخرین قطعەایى که توسط ای نگروہ 
درانجمن اپراتن وامر یکا ہا موفقمت اجرا 
شدہ قطمهُ سوناتا مرایفلوت د پہا نو اثر 
دسرگی پر وکغیف٢ء؛‏ آہنگسار ہرجستة 
روسی بود. 

سونات فلوت پروکفیف یکی اذ 
بھعرین وزیباثترین آثادی استکە دد 
ہن زمہنه تا کنون تصتیف شدہ است. 
وو [8ودم 3 
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اجرای نرمندانآمر بکاپی از این ‌قطه 
درخشان ونمونه بود۔ 

این کنسرت درمجموعشاید بر جسته- 
ترین کٹسر تی باشد کە ددایپن فصلخنری 
درتھر ان بر گز ارشدہ است. 

ہ نضسعین اجرای اپرای ہقددت 
سر نوشت> در تالار رود کی,؛ با حمەُمعایب 
کوچك و بزدگیکە می توان دد بارەاش 
برشمرد؛ بیشك مھمٹرین حادثة ہٹری 
اہن فصل بەشماد میرود. 

ما دداین بادداشثت کوتاہ سعی 
حواحیےکرد تا جنبەھای مشثبت و متفی 
ایں اپرای زا دا تجریہ وتحلیلکثیم 
٭قدرت سس نوشت٤اثریاست‏ نوشعۂ٭آنجل 
پرزساودرا دوك ریواٴ؟"ک توسط 
دفرانچسکوماریا پیاوؤ۴. لپرتثست 
مروف اکٹ آثار وردی برای اىپرا 
تنطیم شدہ است. 

اہن‌ایرا شامل سھ پردہ وحعت ٹابلو 
است ددپردؤاضست وتا بلواول,٭اعونوداء 
دحتں مار کی را می بینیمکه عاعق دوت 
آلوادوء است وپدرش دەعلت سرح ہوست 
نودں آلوادو ىا اردداح آنھها محالف 
است ایں دونقعة فراری طرح می کنند 
اما نقشەشاں با تحت مواجهەھمیشودوھو 
در آحرین لحطه عار کی پیرس می سد 
آلوارو بە علامت‌تسلیم طپانچەاش داپیش 
پای ماد کی می! ندازد ونا گھان گلولە٭ای 
از آن خارح میشود و مادرکی دا بەقتعل 
میدسائد ۔ مادکی دد 
حہاتں:ءدخعرش را به خاطر آنکەشرافت 
خانوادگی رالکەدا رد کی دہ: نفرین‌می کتد. 
عاعق ومعشوق موفق به فراد می شوند۔ 

دراین تا بل وکە برخوددادازطراحی 
سادھ وستجیدۂ دتئو لاو۵ء درزمینەد کور 
چعادط(زہہ:؛8 ۔1 -1 
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ونوریردازی است, تٹھا ا قرار رادں 
دو سردد پژر گك درفاصلة کمی اریکیںکر 
ونورپردادیگرفته وحعەای کكە مایا نکر 
باری شوم سرنوشتاست: صحنەاد گیر اہی 
حاصی درحورداراست و بهھ حوئی ەضای 
رندگی در کاچھای قرں عیجدحھم اروپارا 
القاء می ک:د. آواز سودابە تاجبخش در 
نعش ١لئودوراء‏ :. مھیندحت بھی در 
تی ہ کورا ٭ ‏ نیکلای مار تینوچی١‏ 
درد شش ٭دوں آلواروء تا اندارەایىی 
ىیخوں و بیحال حلوه ھی کندا. حر کات 
ہنوزر شلکل طبیعی به حود نگرفته استت 
و تھا سر کیس غوکاسیاٹن در مقش 
”مار کی کالاتر اداء پدرلٹونودا کاملاٴ 
رر آوار دشٹی حود مسلط میماید 





اس تاماو نەحوئىی شاں میدہد دہ عر 
دوقھرماں اصلی داستاں سفراحتی در 
نقش حودفرورفعەاندواینبار کو چکتریں 
لرنزئی وحطابی در صدایشاں آشثکار 
پٹیستی 

ددھمیں تالو ار گسٹر ہیں چندیں 
ماد دستحوش امزٹھا بی میشود ۔ ناس‌ھا 
تا|ءدازەای ناعماحنگەعی نوار ندوسارحای 
مادی ٹیل مدون لعزش ىسعندہ. ٹا ىاواول 
ایں‌اپرادد نخستعيیں اآحرای تالارردودکی؛: 
حمابطود کەه دربالاادارء شدء فاقد اہ کام ۱ 
وك پادرچکی نود. ۱ 

تابہلوی دومکه دریكث میحانه آقار 
میڈشود شور ومیچاں و رسای دنکری 
دارد, جوں کاردلوں برادر ٹونوراکےە 


ددثت آغعونورا آلوازو در پاہاں بە لباس بیکدانشجوی فقیں در آمدی دد 


۰ >ٰ 
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ور جھان .. 


جستجوی خواقر خود بەابنجا آمدءاست 
پرتزیوزبلاء دختی کولی باران خود را 
بە یادی ابعالیابی‌ھا عليہ دشمن مععراہ 
داجنگۓغ ہیر دازئه. لعونورا نیز کھ لباس 
مردانه پوشہدە است در بین جمع دیده 
میٹود بی آنکە مراددش متوجه او شود. 
میزانسن ایسن صحده ددرکمال سلوقە و 
مھادتآفریدء شدہ . موسیقی وردی در 
ا یں‌قطمهتا١نداز‏ ای ںەموسیقی فو لکوریك 
ابعا لیا و اسپانیا نزدیك مسیشود. آواز 
حسین سرشار در نقی دون کارلو ماند 
حمیشەگیرا و حذاں است؛ دسعە کر تالار 
رود کیگرجه نست ہے گذشتہ پیشرفت 
چشمگیری دارد اما عنور ب٭آن مرحله 
ازکمال نرسیدہ است کە نتعواند اثری دا 
لااقل بیعیب اجراکند. احرای ای نکر 
درتا بلو دوم نقائں ہسیارداعت. صداحا 
آں طورکه باید رسا نود و دلیلئی شاہد 
ایں‌بوده است کە ازپنجاء شغصت حواندۂ 
کرظاہراً فقط عدۂ معدودی ہر نام اجر! 
می کردند۔ 

علاوہ. بران قطعات ملودك ایں 
تابلو عاموزوں و باھماعنگك خواندہ 
عیمّد 

کی ار زساترین تابلوہای این 
اہرا ہ تاعلو سوم ازپردة اول است که 
لثونورا خودرا به صومعەای میدساند 
و ازداخت اعطم تقاضا می کند که او دا 
4۰ حر گە کشیشان خود پناہ دھد تاغاید 
از خشم وانتقام سس اددشی دراماں بمابد. 
راہب اعظم تقاضایش دا حییذیرد و او 
را ؿە٭لباسی راحان درمی آوردوهط‌ای 
دربالای کوھستاں می فرستد. گروہ کر در 
اہنجا نقش خوددا بەحوبی ایفا 
ھی کقد, 


م ا ےھ 


کجِجٍ<ةرےۓےصے9ے9ىيجھیو ھت ِھےھ چہ۔ بے 
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۵مکرر 


٭الفو نسومار کیکاء٠‏ در قش ھ٭یدر 
گواردبانء اٛصدای بسیاد گرم گیرام, 
برحوددار است. 

از لیں ثاطو بہ بعد بەنطر منیزسد 
که سودامه تاحصحش کاملاٴ بش حود را 
ددباكه است وصدایش پاوسفت و عتانہی 
کەه لازمه نقش اواست: نزدیك شدەاست 
دوثتگو اردیاں۔ لعو نورایکی از ز سا تر یں 
قطعات اس بحش را تمکیل میدھد۔ 

در چھارمیں تاہلو اپرای قدرت 
سرہوشت ,؛ سرہوشت بش حساس و شوم 
حود را غعاری میکند دوں آلواروکه 
ايك یام دفدریکوھررروء رحود نیماده 
یادی ایتا لیا بیھہا می شتاند . حدکی 
سحت ددگیرمیشود وناکاء صداأی نا لە٭ ای 
خی رز یپ مر مل یی کان آئز 
محروحی کہ حودرا ددوں فلیچه دی 
دور نوز معر ٹئی می گکد؛ در حقیقت قہاں 
دون کاد لو براددلفونورا است کەەەحاطی 
گرفتن اتقام مرگ پدرش اھ ہر ٹحا 
مرای یافٹن اوسر کشیدہ است دوں کار لو 
غافول آزنازی سرنوشت: ىیآنکه آگاه 
ناشدء با دوںآلوارو دشمن دیریںحود 
طرح دوستی و وفادادی میدبیزد اس 
باردوں آ لوارو در سردی بەسحتیمحریںِ 
میشودو چوں حوددادد ابتھای دا 
رندگی می یاند: عافل ازرسر نوشت درد ناك 
اونورا و ه :صودایکه او مدتیا است 
که مرده است, چس حاوی نامەھایئی را 
۰ دوں کارلو می دھد کە٭آرا سورائد ۔ 
دوں کار لو کەه کحکاوورش آحر پلک شدەاست 


حرجعەرامی گشاہدو تصادعاً عکی' 


خواحرش را در آں میبابد. دونآ لوادو 

داہرای معالحە ار ١ں‏ محل دودمی کند 

ودوںکادلوکەه این با جشمں دیریں 

حانوادگیش را یافته است تصمیممی گەردی 
ڈعتطات ٥٥ھ‏ -23 





او دابەقتعل برسائد. عویت اصلی خودش 
را بہ دونآلوارو اہراز میکند و او ول 
بە دوئل می ‌خواند. اما زمان جنگ است 
۔ومسایل بی شماری مانم انجام این دوئل 
می شود 
دوئت عرددو۔ ہودٹوڈ کەئمایشکں 
پیوند دوستی بین آندواست بسیاد نسا 
۔وسعایش!ائگیز اجرا شد. آوازدون کارلو 
۔ویرتزیوزبلاکە دخعری کولی است نیزبا 
"احساس وشودبسیار خواندہ شد. کرفیتال 
اسن قسمت حم ازگہراہی و قدرت خاسی 
رخوردار ود 
طراحی سحنەھای جنگ چه از نظی 
دکور و نسور پردازی و چھ از نظی 
لباسھا ہسیاردرخمان ہود. درتابلو شهم 
سحنۂ داخل صومعەدا می بینیمکه نکی از 
کشیشھا بین مردم جنگ زدەو آوارہ 
خذا تقسیم می کند و ار کار زیاد شکایت 
دارد . دوںآلواروکە بهہ لاس کشیشھا 
دد آمدہ استو قت خودر اص ریخدمتدرراء 
کلہسامی کند. دو ن کار لو که درتعقیب او 
نود رد پایش دا یافته است و بالاخرہ 
اورا درداخل صومعه می یاہد وباددینگی 
بە او پہشنھاد دوئل می دھہد. اما دوں 
آلوارو م یگوید کە دد لہاس‌راہبان مجاذ 
ہرایدوئل کردن نیست.دون کار لو آٴنقدر 
اسر ادمی ورند تا سرانجام یہن آ نھادوئل 
۔ددعی گیںد. 
ابن دوئلکەه درثابلو عفعمو در 
مقابل کلبهُ لثونورا صودت می گہرد؛ 
۔درخشان‌ت رین قسمت اپرای قددتسر نوشت 
است. دو ن کارلو بەعدتمجروح می ‌شودو 
در آخرین لحظاتحیا تش,خواەرش لو نود | 
زاکە به بالین او آمدء است با شمشیں 
خود یە سختی مجر می کند و بالاخرہ 
'انعقام خودرا می گہرد. لئونود|بہآرامی 
در آغوش معتوق خود جان میسپارد۔ 


۔ ضورۂ ۳۹ 


حمهہ اجزاء و عتاس تشکہل دحندۂ 
ابن اپراء از دکور و نورپردازیگرفە 
تا سدا وحی کات دراین تا بلوفیال بەاوج 
زیبا بی وشکوہ خود می رسد۔ 

تئولاو ہرای صحنه طراحی بسیار 
زیبا وجالبی عرضه کسردہ است. صلیبی 
بزرگے بەطودمایل بر آدمھا سایەافکندے 
است ومسیح مصلوب در بالای آن نظار گر 
بازی‌ھایسر نوشت آاست. تر یو گواردہان -۔ 
لثونورا۔ آلوادو درفیتعال قطعه بادقت 
وحساسیت فوقالعاد٭ای کە نما پبشکر قدرت 
موذنکالیتعه ولطافت غنابی صدایآ ھا 
است اجرا ہا٭, 

اجرای ار کس اپرااز عموسیقی 
ورزددی در این تابلو ه اوح کسال خود 
میرسد. لک پٹ اچرا ارکسٹر درایسں 
جا تقریباً سی نقص می نوازد . ساڑھای 
نادی کە درچند قسمت دچار لیزش‌ھابی 
شدہ بودءدداین جا اجرایی دقیق و کامل 
هه ذد<دسہست میدھد ۔ 

درمجموع؛اپرای دقدرت سر نوشت٤‏ 
یکی ازدرخعان‌تر بن آثاری اس ت کەتالار 
دودکی طی چند سال تجربے اندوزی 
توانسته است بە دوسعداداں اپرا عرصه 
کند۔ 

ھلن‌انٹعای طراح لباسھای ایسن 
اپرا اذ قدرت فانتزی درخور ستا یی 
برخورداراست. کارتثولاوبەعنوان طراح 
دکورمانتد حمہثه ستودئی وقابل تحسین 
اأست۔ 

عنایت رضاص بنعنوان کادگ ردان این 

اپرا استحقاق سعا یش وتمجہدبہاردارد. 
دضایں در تلفیق و قر کیب سحناعأڈی 
میخانہء جنكع, کلیساو نہرد چنانمھارت 
و استادی از خود نشان می دھد کہ ما دا 
بهآبندۂ اپرا درایران امہدوار می کید۔ 
میزانسن عسای او باکادھایىی عخابهہ 


مر جھان .., 
کا رکردانان پر تجر بة ادوپیا قابل مقایسہ 


اِست 


تالار رودکی طی چند سال اخور 
آحسته اما عمطمشن داندد بەه پیش میدودو 
حمین عازراوادادر می کندکه بسراش 

0اد دک رآرشی و قیلم ایر ان حمتی 
درخور سعاہش از خود نعان دادودد 
کی ازجلسات ھفتکی خود جمعآسەفیلہ 
کوتاء ازخسروسیٹاہیء شکوفۂ غاکری و 

فیلم دھنرشعرء اثر خسروسینابی 
و ڑژاذۂ طباطبابی پہکی اززساترین و 
درخشان‌ترین فیلمھای کو تاھی بود کهھ 
تاکٹون در آشیو ٭ہلم ایراں ہه نعایش 
در آمدء است. 

سمنایی ہا بھرءگیری حوشمندانه و 
شاعرانەاش از محسمقھای آھہتین و سرد 
ڑژازۂ طباطبابیء اثری شودانگیز وذہما 
آفریدءاست. 

کبوٹری سفید ہر لبه پنجرۂ تالادی 
نشستعەاس تک در آن پیکر مھاومجسمەھای 
آحنی, دراشکال وقیافەھای حوفانکیز 
سکنی دارند,. کوترسفید آزاد قادر است 
ىال بگغعاید وبەیرواز دد آید امادرجمع 
اہىنھیولاھا ودرمحیط طاعراً صمیمیشان 
کش وجذبەایستکەه کوتم رابے حود 
فرامی خوائد 

کمو ترسفیدکە به غایت یبا است و 
یەحنکام پرواز بەدوحی آرام وازبنددسته 
می ماندء بالاخرہ به جمےآنھا می پیوندد, 
حیاہوی پیکرەھای آعنین بالا میگھرد 
وبەتدریج فُربادھای تمسخی و دیشحنہف و 
ثاسز ای آ تھا باوج می دسد. کبو ترمی کوشد 
تا بلکە ہا آنھا از دد دوستی دد آید و 
عرہار برروی یکی از آنھا می نشیند اما 
حرکات دست وباھا و صداہای سھمنا کی 





۶۷مکرد 


که مجسمەھا از دل یںمی آورئد ہاو دا 
بەس رگیچہ می |ندازد. ک مک مکوٹر احسای 
میکندکە در این تالاد روی آسایش و 
محبت نحواحددیداما دبنگر دی رشدەاست۔ 
جنجال و اعتراض اذ عرسوبلند است و 
کوتر بای دھابی ازاین دامچالەتقدیرں 
بھر ددی میز ندوعاقت بال دو پرشکمته 
درآغوش سرد و بی میں یکی از ھمین 
مجمەھایىآھنی جاں میسپادد اینبار 
بجر نہر اث ( محایو سال 
صلحمو دوستی باشد) شدەاندہ ںەکریە و 
زاری درمی آعد . 
حیاہو و ج- دردعسالا آدمھای 
مصسوعی مہ اوح می دسد ودودبین سیتاہی 
با لطافتی‌شاعرانہ وددہ آ نشنەایء بسیار 
رساازحرکات دست و پای محسمەھاو 
پرواززکوتر بە تددیم عقب م یکشد. 
بھرہ گیری سینا پی اذ مسسمهەحای 
طاطبابی و استقادۂ خنرمندانه اود اذ 
افەخای صوتی برای نشان دادت شادی 
وحشمو تا ئرمجسمەھا از چنان کمالو لطافتی 
برخوردار است کە فیلمش دا به روانیو 
سلاست شعری ناں جِلٰوہ گر می کند۔ 
سینایی پگ باد دد فیلم ٭آنسوی 
حیاعوء نشاںب دادہ نودکه ہنرمند حلاق 
رفاڈھڈاسٹ ھا جا اہ ئل عود تفات 
داد كه ددبین فیلسازاں جوان ما بکی 
اذدرخشا نترین وامیدبخش‌تریں چھرءھا 
است. 
سصولیسم شاعرائ سمتابی دداراله 
دنیاہی سردو بی محبت آدمھای این دود 
ونھانەکە بە دست خویش روح ڑیباپی 
وصفاوصمیمیتر اخفەم یکنند: ازچنان‌غا 
دروسعتی برخوردار استکه بے ‌اخعماد 
تماشاگر دا به تحسہن رنفکر وامی‌داند 
سیتائی در حقیقت با سمبولیسم شاعرانه 





۵۸ ۶مکرد 


خودء ورای مان ‌افکار احعماعوصضص حماں 
راو شیوەای را انتخاب کردہ آاست کە 
حترمعدی چوں ٭خواںن آمتو ٹیو نازدم٭ ىا 
رثالیسم سمو لك حود در محیوطىی چوں 
اسپانیا۔ 

سیعایی نین چوں ٭باردم بەتحربه 
ددبافعەاست کە درشرابط موجود گراشصش 
ہہ نوعی سمبو لسم بتصری عیشتر قادر 
خواھد مود که ما تھاشاکررابطه ایحاد 
کند, تنھا تعاوت اں دوحٹرمہد در اس 
است که ٭باردمء درقاات سصسل‌عای تعکی 
انگیز خودتنٹھا چجثٹم ىہ مسایل احتدماءی 
ومحیط حود دانردو سیعاہسی عسادیدی 
حھانفیتر مسابل عاطەی واحلاقی اآساں 
را تحریه و تحلیل ھی لکمد۔ 

حوررسای ٢‏ مس جار ا 
فوق البادہ دسا می ستاظپیم و درایش امید 
موفقیتھای بردکترویشتری دادادم 

٭یلم دیگری کھ حا دادد دراہںحا 
ار آں سحں نەعیاں آبد, صلمی است تام 
١سرابء‏ ساخعهة شکوفنا شاکری. ددایں 
جا دورمیں شاکری ددنیں چمد دحعرو 
پسس کە درد زیر رزمینی گرد ھم آمدداندد 
مەراحتی می چرحد و در تصاویری کانوس 
گوتف ار رؤ پاھا و تحیلات آ پا پردہ 
مرمیدادد, 

آدمھای عیلم ٹثاثری درد دیائی 
سوزرثالیستی و در سد تادہای سبرومند 
سر نوشت گر فتارشدەاتد 

ھر یگ مه شکلی حیال گوبەہ قش 
خلاد دنکری را دارد؛ چھ آهابی کے 
دہ حیال حود حنازەای را در میاں 
عی گین ند و چە آں کسی که دراطاق دنگر 
سرطقانی نا می کشەد له یکس دیکرش 
پرگرذں دوستی با دشمئی است مردی 
کە بە خیال دوسٹتائش عردہ است: گھگاء 
چشممیٰ کشا ید وابن‌اندامھای کا بوس گو مە 


سرب -صس.- ص-۔ص۔ سے سے ےد -سصں _ دظورط ۲۲ 





راکه دودو بترشمی چر تداہنکاممی کندانکاء 
حیال پرداز مرد آدمھا ج اغماء اور 
حالەای اذ ریا ر مه می ند تصاوری 
راکےه مرد بصورت عحسم+ھ۔ای سسکی 
عنرمندات ناستائی اھرپکای لائیں 
می میمعد در واقع نمایا مکی ماطن رشت و 
ستیز:جوی یاراں مەظاعرصمیمی است 

فیلم شاکری ىا مه زسابیھای 
تصویری و ھیرانسن حالب و نتساش 
دوکون از اندارہ ددگیں مساہل یرم نود 
اما درحستهماریں فیلمی ٴہ ددایں شب 
درآرشیو فیلم ایراں ىہ نمایش در آمد, 
ویل مکوتاء دشب وماء اثرممروف آٹنر ںہ 
دود ایں‌فیلمنکی اذ معرووفتر یس وارزندہہ 
ٹرریس فیلمھای کو باہ تاریمح سممااست. 

ره ىا تلعیقی ار هیلمھای مستمد 
مرعوط بەعارداثتمگاءھای عرگذددآلماں 
ھیتلری 2 فیلمحای رِ‌ گی و مستہدی ؛٭ 
رته شحصاار اق یماندۂ ایں کشعارگامیای 
بھودباں دوراں حنگے دوم ہیں المللی 
مر داشعه انث فیلمی آوریدہ است سا 
شابدعمیق تر و۲ ندھتں اذھرفیلم دتیگری 
یردهہ ار وحایعم حنگك د یی رحمی حسات 
باسوعال سوسمالیسم برمیدادد هعدارڈ! 
د تصاویری کەرنەبر ای ایں‌فیام حععآود 
کرد شایداگردر دسہت سیتماگردنگر> 
می افتادء ەە راحتی مسی تواست کل 
احساساتی و قشری مه حود مگیرد ل 
بەصورت شعادعاہی توحالی در آید 

اما رثه ناتیرعوشی و ریۃشی ‌افجاب 
انگیز ہەکمک حميیں تصاویں تسا هعر 
استخواں تماشاگر فیلەش رسوح میئ 
واو را ءە تعکر و تامل وامی دارد.ھ,م 
حا کە تماشاگر می دودتا درتأاثیر طاعرء 
عکسشسھا و فلمحا عرق شود رہ 
فیلم را قطعم می کعد و با حر کعی آرام۱ 
در تصاوہری رنگی ‏ کشتارگامهاو سے 





درجیپانے.پ - 


حای حاددار اطراف آ ە را ك٭ اك بەصورت 
وہۓ انعھابی ددآمده استە ھا نغاں 
عی دھلٰ در واقیعرنهہ تواسنه استامەه مك 
لیں تصادیں و تر کی ٢ن‏ عا فیلمھای 
مدعلد زھان جنگ ءدھن نماشاگرش را, 
ىیآنکه بیھودہ متأئ روھیجاں ددم شود 
بەعمق ضعله ہکشاند و اد را وادار ر٭ 
تک گند 

عرلحظہ کوتاء اریلررہ؛ اآسادر! 
سیق یه فکر وامی داند ۰ اد امکائات 
بی شماری دارد کە تماشا گرشر اشدیداتحت 
أثیرقراد دھدو به هیحاں درآورد اما 
اراین‌امکا نات وراواں: استقادہ نمینرد 
رای رنەه کافیسٹ که عثلاٴ در لک صحنة 
دمٹانیەای تصو یر جمد پلە ہك مازداھتکاء 
را نثان دھدو در معن تگوپیدکه برای 
ساحثن این چند بله تٹھا یست ہسرار 
تعر بھودی اسپایاعی قرعانی شدەمائد. 
گعتار میں پیں که سوثٹشته ژاں کیرول: 
نوسندہۂ معروف فراسوی است, ماسد 
حود لم دستحوش ساتی مانتالیسم 
تمیشود۔ حم عاصرسازندۂفیلم ١‏ هعدار 
ددم و معیدارکٹہده است 
پیام انسائی ےه دد پایاں ایں فیلم و 
حشدار او ىەشر یت آ چناں مؤثردکوسده 
است کھ عطیرش دا شاید در کمٹر فیلمی 
دید عاشیم دد چند تصویر سریع چھرۂ 
افرادی ئثعاں دادہ میشودکەہ حود ار 
عسشوولین این بارداثتکاهھای مسرگۓا 
بودند ودر دادگاہ ىە ھہکام محاکمه 
تتنهایبكگ جملے از دھاتاں حادح 
میشودہ دما ب یگماھوم اطلاع مداشتیمکهھ 
ج4 میگذارد؛؛ 

رہ حثدار میدھد که عنورز سالھا 
پس ازحنگك وایں حمه حنایات عولداك 


یم گوش ما و درھمسایکی مہا حعاپاتی 
حہ غماں درحہ وحشیاىہ و غیرانسانیدح 


جد صىےسچعھممےىےعوےدھ --ہجےےموو‌ں بج سی رسدچجوو ےر ہے 


ہے یں 





8۶۵ مکرر 


میدھند و ما در میآیدی دبیتوحھی 
کا مل اك ھ چشم می ندم ۔ اد 
اکر سالها بعد از عا ہن دك اہن مارہ 
حر وص ات 
حایفکاراں ناری درصمن هحا کمەابں‌ار 
ثردقدء میاں کەیم۔ 

آدشیوفیلم اہراں را سپاس فراوان 
ھی ڈوییمکھ اسں امکاں دا فراہمآوردتا 
با کی ار رہاترس آثار ٹوتاء ره آشنا 
شویم 

00ا اداسط دیماء حم افرادگروء 
واسعهة ھ سسوسمای آراد محستیں فیلم 
بلمدەرومں یولاسکی؟ء سینما گر رچستة 
لھتانی درد داشگاء صسعتٹی آراکھر 
بە٭نعایش گداشته شد 

پولاسکی اس‌فیلمرا درسال٢‏ ۶ ۱۹ 
ساحته است و درہماں سال فیز مرندہ 
حابزۂ مزرگۓ فستیوال سیٹما بیو سرئشدہ 
یولاسکی درحقیقت نیا ساحوں اہں ٭یلم 
راھی راکە ىا فیلمھای کوتاء حودھموار 
کردھ عودے به سرعت مییعماید او پیش 
ار نک ع فیلم دجاٹو در آب؛ +۸ شھر کی 
جھای در سد نافیلمھای کوتاء ودارزشمند 
حود طیر <جاقه ولاغرہ؛و 8 دومسردو 
ہی قسہ؛ دای علاقەمتدانں سیہنعا بىاھمی 
آ ما رد پولاسکی بیز چوں ھموطی 
معروف حود دبرڑی اسکو لیو موسکیء 
اردست پروردگاں مکتس مدرب٥سینمای‏ 
ہ٭لودر است واستاداں برجستعەای چور 
ہندرەی وابداء و حالکساندرفورد؛: 
نه حود دیتنھ اُست 

پولائفسکی ستادیوی اں فلم ر 
ەکمكگ دوست ضر مقداش اسکولیوموسکی 
دوشته است وارنظرشکل طاعریارعام 
اصول 5 لاسیت تثلیت دريِك ددام نمایہم 
درآں دہ است 


دردہرحا مردی اٰست بنامہ ۱ ندرہ 


۶مکر 
کھ خہرتگار ہلک مجلہ وننھی استر 
زئەکی نبعا مرفھی دارد و آخر ھفتہ 


حمراء عمسرش ٭ کریختیفاہ:بہا:اتوجبیل ء 


:پژرەی خود بە ساحل درہا می‌دود تابا 
قایق بادی خود بەتفرںو کردش بہر دازد. 
در جہن راء جوانی نوذدہ بیست ساله 
جلوی اتوعبہل آٴٹھا دست نگھمیداردء 
آسدے یك آں فکر می کند اعصاب درا 
آزمایش کند و با سرعت بە طرف جوان 
پیش می راند اما درآخرین لحظہ مجبور 
است ٹومز کند ڑہر! اعساب جوان از 
اوقویتر است وازجایش تکان‌ئمی خورد. 
پولانسکی ازھمین نخستین صحنة فیلمش 
جدالی راکہ می خواحد آغازشود شادت 
میدھد. زتن و شوھر , جوان رأ عمراء 
خود بەقایق می ہر ند تا آخرحقته را نااو 

آئند . 

در قایق حوادث کوچك و ہی اھہمیت 
و لی جالبی اتفاق می اعتداک آگ رموز اثہیك 
وارکتار حمدیکی چیدم شود . تصویری 
دقیق از روحیات و حلقہات این سم نفر 
د تغھہر‌اتی کە این حوادت طاعر انی اعمیت 
در روحيه آنھا ۰ دحودآوردہ بە دست 
می دھد۔ 

عرد طی عسافرت ااتوعسیل وقایق 
در لخحظاتی کە ىا بیکددیگی تھا حعند, 
داسعانی را برایھمسرش تعەریف می کند 
که در واقع نمایانکر تحریماتی استِ که 
خود مرد ددپا بان ایں مسافرت ٭ە دست 
می آورد؛ 

داستعاں ملوانی استکە ہے خاطیر 
تمرین ناد ہرروز ار ىقطۂ بلندی ہا 
پای ہرہئه مه روی قطمات ہر ندۂ دیثه 
حستمی نددہی آ نکە بە پایش اسسمی درصد۔ 
عمیشکەوضعز ند گیش سروساما نی می گیرد 
دست از این نمایش خطر تاك ‏ رمیدارد. 
مُکسال بعد ناز ددمحفلی است کەدوستان 





سخن ۔ صورۂ ٣۹‏ 


قدیم در آن جم"اند. این بار ہی وچ 
بەایشکہ مداتھا است بە ددی شیشذیرئدہ 
نہیں یؤجو امتء با شھاعتارد, با بچای: رہنہ 
اذ يك بلندی بەروی خردم شیثەعاجمت 
میذند وناکھان اذمحل برید کی پاعابئی 
خون فوران می کند. 

آندرہ این هاستان را به ئدریے 
تعریف م یکند و آخربن قسمت آنددمت 
موقمی تمریف می شود کهآنددہ ددگرفعن 
تصمیم برای مراجعه مہ پلیس يسا دفتن 
بە مٹزل مردداست ۔ 

درقابق بہن آ نددەکە مردی پر تجر ہ 
است ودر آغازدوران کھولٹت قراد گرفتہ, 
وجوان حوشسمما جدالی آشکار وپٹھانی 
درم یگہرد. آندرہ می خواعد ببہند آیہسا 
ھنوز بەعتوان بک مرد می توائد نوجهہ 
زی وت مسشری ا ات کنا یا تہ 
وجواننیز مەاقعضای سن ازچنین آزمایشی 
با دوز آہیست. 

عرد در کار بالاو پا یہن کشہەن چادر 
قایق وعدات آں دستی توانا داددوجواں 
نا چاقوی مزرگٹ و قیزش مے اراحعی 
می تواند بازی خطرناکی دادوی دست 
دینکرش انجام دھد بی آ ئکەگز ندی ہبیند 

مرد شناگرقاىلی است وی بارکه 
حوان در نتہحه مشثاجرھ نا آسدم بەددیا 
میافتد شناکتان ىەه ساحل می دودتاغرف 
شدں او را ءە پلیسں کز ارش کند و جواں 
پیشا پیش ادعا کردہ است که شا نمی داند 
اما معلوم میشود کهھ دروع گفتےه است۔ 
حوان بە قایق باذ میگردد و پا جس 
آندرہ تردعشق می ہارد. 

پیش از آنکە قایق بەساحل نردیك 
ود جوان با زں آندرم وداع می کند۔ 
کر ‌ستیئا بەساحل کەمی رسد بەمر دمی گوید 
کە اوعامل رق دن جوان است وباید 
موصوع دا بە پلیس گزارش کند 


فرجھان .. 


درعمین جااست کە تردمد آندرہ: 
کرہستعہنا داوادار میکند کەانتدهای 
دأاستان ملوان را برایش بکوہد وآ ندرہ 
ہیآ نک جه تسے بہیات جدید خود آشارہ 
کند. تلوحاً سخن از عدم تجر بہآموزی 
ملوان می کوید, پولانسکی با دچاقو در 
آبە درحقیقت تجزیه و تحلیلی دقیق و 
جالب ازدوحہاتدوانان بەعملمی آورد 
که ‏ دو نسبت بے عوقمیت خود سحت 
ممعقدومؤمن|ند. امادر پا انہر دوی آنھا 
دچادتزلزل شدەائد. مرد ھی بردہ است 
کە تٹھا داشتن اتومبہل وقایق وموقمیت 
خوب اجتماعی کافی نیست تا انسان 
بتوائد واقماخوشبختباشد؛: چراکەمٹلاٴ 
ىك حادثه کوجك ممکن است چیزی را 
کە او حوشہختی می نامد بشکند وازبین 
ببرد. وجوان بە خوبی ددیافتہ استکه 
زندگی بی عدف و بی امہد ار راء بەجا ہی 
نخحوآہد بردر برای رسیدن بے نوھی 
خوشبختی باید تلاش بیشتری کرد. 

دی اہن مان قش کر ھا با 
حساس است. اوعایه ہیآ نکه نسبت بەیکی 
ازاہن دوعردگرایش پہداکندء تماشاگر 
جدال آشکاروپٹھانی ان دو نائد.ددواقع 
او نقش واسطەای را داردکەه تجربیات 
ملواں را از داستان تمثیلی و تعییرات 
روحیة شوھرش طی أین مسافرت بیستو 
چھارساعتہ با یکددیکں مورد تجزیە و 
تحلہیل قراردھد. آخریہن نگاء زن فرس 
دوراعی پاسکاء پلیس ومنزلء نمایائگرں 
ہسیادی از مسایل ونکات جاللی است کہ 
او اذ روحیة شوہرش دریافته است. 

یولانسکی با نوع حیرت|نگیزسیتما بی 

حود بی آنکه تماشاگر عتوجه ویاخسعہ 

شود نزديك بە دوساعت و عنھا بەكمكگ 

سه شخصیت ددیكثابق بردوی آب:فیلمی 
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۶۱مکود 
میسازد که عرلحظاش امکان سقوط 
دادد۔ 

پولانسکی حتی ازعوامل کمکی نظیر 
کمٹر استفادہ می کند. حر کات دورانی 
دوربہنش پە دور شسہتٹ‌مای فہلم ددیتھ 
جالب وبیرتحرل آن باعث شدہ |ستکه 


نشور 

زیبا یی‌ھہای تصویری فیلمپولانسکی 
بیز از چنان امعہازاثئی برخوردار است 
کەعدتھا در خاطر ا می‌عائد. باآٴنکه 
د٭چاقودر آبء نضستین فیلمبلندپولانسکی۔ 
است معہذا ازھر گونەہ خطاہی حبراستو 
ازچعان سادگی وشفافیعی برخورداراست 
کە دربین آئار فہلم سازاں جوان لھستاں 
کمتر نظیرش دا دعەایم. 

ھوشن|ث طاھری 


0 فلانریا وکائی' درسال ۱۹۶۴ 
ہنکامی کہ بیش از سی ونەسال نداعت 
در گذشت.| کنون تمام داستانھای کو تاحی 
که اڈ این نویسندہ باقی ماندہ دد بک 
جلددد آمر یکا ءەچاب می رسد. پشت‌جلد 
اہن کعاں قطورہ ۔ەطاووسی که بارنگغھای 
سز وسفید ترسیم شدہ؛آراسته است. نقش 
طاووس پر یشت چلد کٹات پادآود اہسں 
نکته است کە نویسندۂ آمریکائی, بە ایں 
پی نہ پیش اد حر موجود دیگری علاقه 
داعت. 

دزمحمو مە‌داستاں‌ھای فلائری او کانر 
نطم تادہخی دعایت شدەاست و آثاد او 
اعم اذ دوانزدہ داستان چاپ نعدەایکهہ 
در سال ۱۹۴۷ به عنوآن تن مەدانشکاء 
آہووا٢‏ تسلہم شدہ ناآثاریکە یس از 
مرگ وی دز مجموعەای بەنام ٭ددد من 


مصہہ0'6 ۲ ددٴہ([٣‏ -1 


۲٢‏ عکرر 


٭ارجاىی دودتری می آبدہ جای گرفتەائد, 
جمہه در کتاب جدنہدالانعشادر دید 
میئوئد۔ ٠‏ -- 
'کسانی که 5 آثار اِسن ٹو سندہ 
آشمای دارئند دچار حیرت نمیشوئد که 
.چی| دد آفاز و پایان این مجموعہ: یك 
اسٹاں واحدوجود دارد این داستاں: 
سرگفشت پیں مردی است کەه اعل حثوبں 
آمریکا است اھا ه نیوبودك نمید شدہ 
استءدزپہ رمر دفقط ىك فکریافت می شود 
وآن ہم این استکەبہەزادوبوم حود 
ہازگردد وددآنجا ہمیرد. شکل اول !یں 
داستان کە وشمعدانیء ىام گرفتۃه ناشیا؛ہ 
است حال آن کە رواہت دوم آں کە دروز 
قیاھت: نام دارد بسیار خہرںہ کننده اأُست 
اِسن داستعان کی از موضوعات مورد 
علاقه ویسندہ پنی رر بے دری: را 
درف دارد از این امرھیچ کس نمی تواند 
نکریزد. آدھی چە بەرمین بپیونددو چە 
ىه دیگراں یاویزد, چە اععارش را ار 
دست مبدھد و جه قیافه أصلی حود را 
حفط کند, محکوم به٭آن است کەدرد نیاہی 
بیگانه ٠×‏ چوں آوارگان مگردد۔ اما او 
حود ابن داتمی داند. آدمی حود دراتسلیم 
اہظراآب وشدت عملعی کتند وازحستجوی 
عوامل ومنعاءاآں اچتتاب می‌ورزد. 
ولانری او کا نر :نو سند٭ای کاتو لیك 
بود وشاد نود که دڑھ محیطی زادہ شدہ 
آست که می ‌توائدعدفت دادائند کیمحسوس 
تراز عرجای دیگری> بیانىد۔ اما ایماں 
مذسی او سس نمیشد که وی پبھ عر 
تقدیی با آسماں بەمدارا رفتار کید 
فلا نر یا وکا نری دیشتر داستان کو تاء 
رامیپسندید تارماں‌ را التعه درزمینه 
رمان‌ئنویسی نیز دادای قں بحهہ بوداماایں 
خصوصیت در اووجود داشتکەه تندو 


مستقیم بە اصل بہں‌دازد و ہرای این کار 





خن ۔ دورة ٣‏ 


ہم دہ یادوازدہ صفحه برای او کافی نود 
عسافرتی نااتوبوس,: توذیی جوایزءانتظار 
دداثاق پزشثك ء ایٹھا ہم بری او کافی 
دود تا عوضوع داسعانی را تھيیه کند. در 
داحل‌چنینقا لبی: آن‌چعانکەچن د گر بەر | 
درون کیسەای جای‌بدھند, اوقھ ‏ عانمای 
اثرش را جای میداد و بەآنھا اجازء 
میدادکه کددیکر دا بلعند.,با طنزی 
که ناقدی آنرا وطنز آدمخوادائه؛ نامیدہ 
است او کافو صربباقی داکە از ہج سو 
فرود می آمد شمارہ ھی کرد وعراقبآں 
بودکە عیج یك ازقھرمان‌ھاش اذچنك 
ان صرعات نکریزٹ اھاآں دسته اد 
شحصیت‌ھاش کە دارای روحی پاكگ و 
طمعی سرشاد حستند پا فقط از نگرائی 
عاری ھستندہ هە طوز کكلّی وجیرەای دو 
ترابردیگراں: دریافت میدارند. 

سی ويبگ داستاں کوتاہیکه در 
محموعۂُ جدبدالانعشار او جای گرفتەانت 
دارای چنان لحن واحدی ہستندکەحود 
نوعی دکمدی ائسانیء یدید می آورند . 
ایں مجموعه 44 عسارتی می توابید مجموعہ 
آثاز فلاتری او کاٹ ناشد زیر! نحسعیں 
عصسول دو دمان او بەشکل سر گذشتٹھای 
محتلف ددایہسں مجموعه حای گرفتهہ 
است۔ 

امرورہ حموطتاں ا نو سندەندوں 
تردید آمادەائدکه او را (سوفٹ وکںل؛ 
بخواند ء اھا او خود اگر این لقب دا 
میشنید به عثواں تمسخر لحندی برلب 
می آورد . 

و جار ای سکنل ورڈ 
متدانەای ٭٭ە پادیس سف رکرد. مقادن ما 
عمان سفر بودکه چجشنوارءای واقعی اد 
فیلمھای بزرگك و ہرجستة او درد چند 
سینمای پاریس تر تیس نافت 


ددایں جشنوارہءکە چند هعته ادامه 


در جھان - 


ات شاحکادھای چاپیلینء نظیں عصیر 
حدید, هحوم یە سوی طلاء چار ل یسر باز: 
چادلی زائثر:دوشنای‌ھایتھر ؛دیکتاتورء 
آقای وددو وسلطاتی ددئیوپودك تعایش 
دادہ شد. 

سہج اقرظارغای رات 
بودکه دوستداراں چازرلی چاپلیں خر 
بافتند کہ آمریکای حق نشناس ددصدد 
جبران مافات پر آھمدہ است وقصد دارد 
يك آسکار استثنابی به وی اعطا کند و 
مدین ترتیب ازاوتیعلیل ععمل بیاورد 

چاپلیں در آستانه سفرش ە بہادیس 
مصاح٭ای بايك دورناهەنگار فرانسوی 
کی نے وسمں آن گعت: 
مال ارس او ان اض 
واین‌وسیلهتغفریح حم قسل از عرچیر باید 
احساساتر!ا ییاں کد,اعمیت زبادیءدارد 
ک٭ایں‌احساسات: عاشقانهء احتماعی: شر 
دوستا ىہ یا مرءعوط بەر سا ٹئیشنامی ىاشد 
تٹھا چیڑی کە بەحسابت می آید ھیحانی 
است کە از آں‌ھا ناشی میعود. مں‌سیاست 
رایه مسحرہ می گیرم دوہمیشہ حم ایں کار 
راکردھاممں فقط ہہ سعادت و رح 
آدمیاں‌توجه می کم وبەآرماںھایآ ھا 
کاری تدارم, ىە ابن کارھم اداھه حواھہم 
داد, 

حا ہیں دہ ڈاسھتی دنگ از مصاحهة 
حودکعت ۰ 

َ‫ مندنگر ھیچگامء نەعنواں‌+ازیکر 
درفیلمی شر کت نحواحم داشت. این کار 
راابفعیدۂ فرزعداس میگذادم۔ سیدنی 
درعیلم ٥٥81۴‏ ٥٦ط]']'‏ باری حواہد کرد؛ 
جوسیاکنون در استودیوحای انکلستاں 
گ پازو لہنی کادمی کند؛درموردجر! لدیں 
حمکه عرچەمن ھی دا نہشما ہم می دانید. 
وطیع٥ُ‏ من اڑ ایں هە بعد محدرد ە آں 


میشودکه عوامل محعلف و لازم عرای 





ى۶۳ 


تھیهٔ فیلمی را مطابق دوق حودم ء یك 
حاگرد فیاورم ۔ 

مقالهای کە ددصمحات داحلی سحی 
بەچاپ زرسیدہء نعمناست تجلہیل دو گا نە٭اىی 
است کە ار ایں ممرمند بەعمل می آیں . 


ق. ص 
0ایرڑی ‌اسکو لیموسکی؛ :کا رگرداں 


شھیرعوح نوسینمای اهستاں سه سال پیش 
فیلمی دد ىادۂ زندگی ىاہلعون ىناپارت 
آحت عمواں ٭ماجرای ژرازد عەروحود 
آوردکە درفراہهە اجازۂ حایش آںدادہ 


دشّد . 


ماءگدشتہ دالاحرہ ایں سد شکستهھ 
شٌّد ۶ رحىدای ار اس فیلم درەسیمماتلك؛ 
پاریس ەە معرص نما یش گداشعه شہه علت 
ابنکەەیلم٭اسکو لیموسکی سالھا اذطرف 
کمپانی اعریکاہیی تھیه کنندۂآں دد دیا 
بحشںس نشدان مود کە دا لی رالاشء درایں 
فیلم نقش ىایلعوں را کە درحقیقت‌ٹھرماں 
دررگگ علیفرانسەنەشمارمی ردود,ىەشکلی 
تی فدہ و توعان آموں بات کرد 
مود و کمپاىی مد کود می ترسیدکە ثمایش 
ایں فیلم ەرسردی روابط سیاسی اھریکا 


وفرائہہ تیعر اید.حی کات ودفتارہوالاش> 


7۳۴ 


ددانن‌فیلمشباعت فوق العادہای بە کور کے 
دستیار ودوست نز دييك عیعلر دارد وجنین 
پہدا است کم احتیاط کمہائی تھیەکنندہۂ 
آن چندان حم بیمودد بودءاأست۔ نا گفته 
پیدا است کەدوالاش> زیر نظر کا رد گر دانی 
حئرمنه چون اسکولیموسکی بە این 
بازی دستزدہ است ولاعد ١ہ‏ نکار گردان 
نامی اذٰاین کار خود قصد خاصی داععہ 
است . 

9ا اکٹرفیلہساز ان علاقۂ زیسادی 
ساختن فیلم اذدوی آثار شکپیر از 
حودنشان میدھند. اہن توجه وعلاقه تا 
کنون در بارۂ ەمکنٹ٤ء‏ ائی معروف رو 
حاودانی شکسپیر بمشتر ازسایر آثاد این 
نوبسندم بودم است و حتی ءىەنقل‌ازمجله 
آلمانی ہاخعہیگل؟ء فیلمھابیکە از دوی 
دمکیث٤‏ ساختەشدہ: بیست ہں ا ىر فلمھا یی 
اس تکە ازروی ہاتللوء ائردِنگر شکسہیر 
ہ٭ وجودآمدہ اِست 

اذ م+زر گان تادیح سیتما تا کتوں 
8د و , گربفیث٤‏ ددسال ۱۹۱۵ء٭اورسن 
ولزءدرسال ۱۹۴۳۷ وداکیراکوروساواء 
در سال ۱۹۵۷ فبلٰہھابی از دوی آثار 
س کمے۔ و مہ حصوص ار روی دھمکىٹ٤‏ 
ساختەاندکه حرو شاھکادھای سیسماہی 
به شماد میرود 

احیراً ہروماں پولانسکی> میلہساذ 
درجستەدھ: رمند لھستانی کهە چندی پیش 
فِلم بسیارزیاو ارزندۂ ٭نچەروڑھاری؛ 
رااز اوددتھران دیدم, دست ىەساختن 
. فیلمی ار روی دمکلث+زدەاست وہبرای 
مخستین‌بار ٭لیدیمکیٹ: کاملا ‏ رحنەای 
را شےحوءاز درقصریمە گردش وامیدارد 
دلیل پولائسکی دد برحلهکردں قھرمان 
اصلی فیلمش ابنستک4: در دورۂقرون 
وسطسی کسی لاس خواب میغعناخعه 


.٤تسا‎ 





سخن دورۂ ٣١‏ 


فیلم پولانسکی دوبھم دفته نزديك 
ب٭یازدہ عیلیون عارك خرج برداشعەاست 
وہاآنکە ہنوذ دسماً بە نمایش ور ئیامدء 
استء معہذا احباریکه جسعه و گربخته 
در بادۂآن منعث رشدہ عدۂ نہادی اذفیلے 
سازان جوان دا به ساختن هیلهھابی ار 
ای نگونەه تعویقکردہ است۔ 

ددفملہساز جوان وانقلابی آلمانی 
بنامھای دورئرشرو تر : د+روزافن‌پراوں 
حاہمء نیز اخیرادست بە ساخعن فیلمھابی 
ازروی ۵مکسث٤‏ زدھائد کہ قسرار امت 
برای تحسعہن بار در تلویزیوں آلماں 
بەنما یش در آ بدبر ای | نجاممنظوردشرو تر 
از تكکنہك الکترو ٹیکی فیلمىردادیر نکی 
استفادہ کردەاستوہ پراونھایم؛ نادود ہیں 
فیلمبردادی شائزدەھیلیمتری: فولم سیاە 
وسعیدی ساخته است. اما ردوفیلم تقر یسا 
بر خوردار اِذيِك جہاں بی واحداند. 
شرطاو لہە٭بر ای د4ا یں فیلمجا ایں‌است کہ 
تمماشاگرداستان دمکیثەرادقہقاً بشناسد. 
درعردوفیلم کوششی شدہ است کە پنمپردہ 
نمایش مصکت درىیك پردہ خلزےهہ شود 

حردوەیلٰمسار٭داستان کھتەوفرسودەای 

رامیان آدمیای کھنەوفرسودہء (شروتر) 
بە٭نمایش می گذارند. در مکٹث شروتر 
علاوء برحادوگران . لیدی مکٹ و 
گعتارمتیں, بەشکلی کاھلا مستقیم ء قش 
پا نتومیمیءەآں افزودہ شدہ است که زنی 
با موھای تراشیدہ وسیدەھای صاف آ نرا 
درەرائى رد کوریآئىی دنگاو در نودسرح 
احرا می کند 

در آں واحد سەایغفاکر نق ش دمکیٹ+ 
کە نقش یيکی از آنها را يك زں بازی 
میکند,گعتارشکپیر دا میحوانند و 
کاملاہ برھہنه ء٭ سوی دستةُ کں 9مکبث+ 
یه راہ می افتند. 


لیدی مکبٹ ×٭ آرہاءھابی ار چند 


درجھان .. 


اپرت می خوائد ومی رقصد و دراین حال 
بە چشم می خورد و پنجاء موش اھلی در 
داخل تالاد به گردش می پردازند و لہیدی 
نا شبم عکبٹ دقص تانکوبی را آفاز 
ےو کت 

مر ون دافتان چة حات 
داسکبےث٤‏ شروترععاقد موسيقی است و 
ہئر پیشکا نش گفتادمتنر |بەز ماں‌انکلیسی 
درد برابس دورمین شانزدہ میلیمتری 
قرائت می کنند و نقش آەرین اصلی ء 
گو کا کامل محمد کلاس می دید جاایں 
وجود خانمیراوں‌ھاے فیلم دمکٹء خود 
راداپراء نامہدہ است ىاذیگران ‌باصدای 
ملند آھنگە‌ھا ہی رازیں ل۔ زم زمەمی کنند, 
فریاد می کشند, نحوامی کنندو بەحندمحای 
وحشیانه ومقطمء ادای آربیاءھای ایرا 
را درمی آورند۔ 

ددابن کە ابن‌دومکیثمورداستعقال 
مردم قرار حواہدگرفت پا عا عدم توحه 
روبرو خواحد شَد, حنوز معلوم نیست اما 
آنچه پیشا پیش قطمی بەنطر می دسد ایں 
است کە این دوفیلمساز بهہ حاطر فیلمھای 
برح تهھای بطیر و٭خلاںن سبافکں: و 
٭ایَکا کا تا باء مقام درحستەای دز ہیں 
میلہسازان نسل جواں آلماں عرىی کس 
کردەائند ۰ 
06ا دیاب دایلن؟ معروفتریں حواسدۂ 
نیقی فو الو يك اخ رگا بادی گیا 
موسیقی وآوارخود دست بە اعتراصردہ 
اُست.مدت چھارسال نود کھ دبگر٭داپیلن> 
تصنی‌ھای سیاسی نمی خوائد. امااحیںاً 
صفحەای از اد منتشرشدہ اٴست کەه درآن 
ازقعل ہج رح حکسون+ءسیاہ پوست | نقلابی 
معروف اعریکاہی ود ز نداںەسن کو نتیںء 
شکایٹ‌ھا رفته است. 

ددایلن؛ در این تصنیف چنین 





۶۵ 
می خوا ند ہگاء احساس می کت مکەتمامی 
جھان .ەز ندائی عظیم میمائد. تی چند 
از ما زندانی اپن زندانند وی دیگری 

محافصاں ان٤‏ . 


دایلن به حاطر آٹکه تصسیعش ار 
حم اہستکاءھای رادیویی پبخش شود ہ 
آوازش دا عە دوصورت فولکلورہحمراەہ 
کہتار و موسیقی زالا بەحمراہء ادرکسٹر 
میحوائد. 

نا وحود این اکثردادیوھای امر یکا 
ار پحش اں آوار تما و ہیجاں‌انکیر 
حودداری کردند و چند دادیوبی ہمکه 
بەپخش آن ساددت ورزیدئد, ٭٭ عنکام 
پحش ہ آقدر اصوات پاداریت رہ آں 
افزودند که محتوای تصنیف بە ھیچوحه 
خرن خر فا سد 

ھ. ط. 


رر احیراً سهکعاں معتر حصاوی 
عکس‌ھای جنگ ویعنام مغتشرندہ است. 
ایں سه کاب عبادتند ارز ٭ ہ کتاب عصود 
ویعنام تا لیف مادل حری؛ ٭سر بارحدیدء 
تالیف جان کری با ھمکاری سرمازاں 
قدیمی ویتنامی مخاافیف جنگہ و بالاآخرہ 
کتاں وشرکت ویعنامٴ تألیف فیلیپ 
گریفیت, 


و2 


عکیھ٭ای تکات دغندۂ این سهہ 
کتاب از چھرہ بٹھائی این جنگ پردہ 
برمیدادئد. اہن تصاویں در حکم سنتدی 
است دسواکنندەازآنچەىرانسان دوژگار 
مادععه است. کتاب ماراك حری به یک 
اعتباد روانٹناسی جنگہ است ۔جری 
کوشیدم است تا دمنحت جنگ رادر 
چشمان انسابچای مصیبتزده ۔ارسرپار 
آمریکایی و ویتنامی تا مردمکوچە و 
مارار ‏ ۔آشکارکۂد. در مردمكک چشماں 
اس انسانچا استکه تانریم حگٹ ا ردقم 
حوزدء اُست . کتاں جاںکری میشتی 
صلیعاتی است: البعه تلیغات صد حدگتا: 
سربازی آمریکا بی ۔کە کوپی می گی بد - 
مدال جنکیاش را روی باەھای کاپیتول 
واٹنکتن پر تاب می کند مادر دیوەای 
کە مسوہماں رادر جنگەا رکف دادەائد 
احازره پدارند وادد گورستار آد لینکتوں 
شوند, کعاب گن یقیت پھصںکتاب این مجموعه 
است متاسفاه منکسھای گوپیای کتاں 
ھمراء ىا تقاسیں وتعاعیری آمدہ کہ سحت 
بچکا نہ می نمایند .گریعیٹ که اھل ویلی 
اس علت جنگ وبتتام را صرفا ٭1ز 
شحصص گروە معددودی٤‏ میدانٹ ىاانھمه 
کحابت اویکی از رجستعەتریں اآسنادمصود 
حنگ سشمارمی آ ید 

جو و 

امکاں و شایەد احتمال لٹ فاجعهہ 
علیم رھینی که حیات را - لااول حیات 
اسان راہ ازصفحهہ وحود نزدایدحموارہ 
وجود داشعه ولی در سالھهای احیر اہن 
احتمال فرضی بهيیك امکان علمی بدل 
کشعه است و ىا موادیں علمی حم شاات 
شٌدہ است. کتاں ٢‏ حرین حلقه نوشتة 
بادی کاعتر؟گواه این مدعاست. این‌ائں 
علمی آرامترین و درعیں <۔ال معقاعد 





سسػًٌےھھےج۱[.ھھۓ۔ سن دورۂ ۲۹ 
کندەتریبن اعلامخطری است کہ پەشض 
شدہء است, کامٹرمی ویسد: ماحلقه حیات 
مه صودت حلقه و داپره است إز صوردث 
اصلی اشحادح کردہایمبەخاطر منافعماں 
آترا پەسدودت حطی دد آوردہایم. ؛ پوسعەای 
که بر سطح زمین طی مہلیون‌ھا سال 
تشکیل پافته است وحیات ىر رویش پدید 
آمده سہار نارك است وعوامل مؤئٹی بر 
رویآں !از جاندار ور بیچان آنچناں 
یه یکدیگی وابسعەاند کہ ابدلد تعییری 
درحر یاں طیعیآناں چه سا بەەفاجعەای 
مث 

اسان در دورە‌ھای حیاتی دست 
برده است و آافہزایش حمعیت و تسرقی 
تکنولوڑی د استعاده از منابع طبیعی 
حمه و مہ سیرطیعی حلقوی حیات را 
محتل کردہ است, 

عدم مسؤُولیت بشثرسست به محیط 
اطراف حود و موجودات درنگں امکاں 
ایں فاجعه دا تسریم کردہه است. دسصرد 
ائساں, عظیمو يك طرفه ات وساآلاٴ 
عماحنکی و توارن حیات راکه طی دو 
میلیارد سال عرسرزمیں ەوجود آھمدھ 
ار ہیں دفردھ اُست , کعاب با میانی علمی 
ومشالہاثٹی واقعی دور نما بی سخت وحشعزا 
ار آعدۂ انساں بە دست می دھد۔ 

سز اد جت 

9لا قممه دریعوس ہك ماددیگروایں 
مار درد آمریکا تکرارشد 

ددر1۱۹۲۰ دو نف ایتا لیا بی مھاجری 
بەنامھای سا کو و وائز تی ىەجرمدستبرد 
ىه یگ کارحانه کفش‌دوزی وار تکاب قعل 
دستکیر و محاکمه و محکوم ەسه مرگ 
شداید. ٹرس از حرح و عرح و تنفر از 
پیگانگان و نیز فقوذ قاتلان حقیقی 
مومصصہ: د8 ہو( 


ور جھان 


ماعت شدکه دادگاه دو نمی ایتعالیای 
ىی گناء وازھمه جا بیخبررا عاعل این 
دستبرد و قتل بداند . دلابل دادگاەہ 
مسضیںہ٭ وساختگی مود و با اتہمھهھ اتی 
دو نف رمحکوعشداند. ہما ئند قصیەدر بفوس 
ددفرانه روشنفکراں ونوسیدگاں 
آھرنکایی برابن محاکمەه شوزیدئد و 
ندینگوە جنحا لی ترین محاکمه تایح 
آحربکا آعارشد۔داد گاہافکارعموعی را کەه 
نامھاجران میانه حوشی نکداعت دد پشت 
خود داشثت وارحمابیت سرماعە داراںئنیز 
درحوددار مود وس وطیعەاش دا فراموش 
کرد وبەناحق رأی داد. 
لنتك قصيه ساکو و واىرتی توسط 
8ک دا (خاا گایاد عرفالد 
ده صودرت فیلمی عمیق وتکاں دمندھ چوه 
شدھ است. 
مونعالدو ددچھرۂ ایں‌دوشھیدیایاں 
عصں کسانی را ؟ە ىەه قتعل اہن دھ یگتاہ 
یسنہ قیان می ہے فسای قل و 
سرقتی دا 5ه علت اصلی اش رقا ءٹسرمایه 
داراںودهہ ات وعاملی حم] ناںنودتد, 
بای دویگناە ار وطن رانید بدھہد 
دراہنکه سا کو و وانژڑتی فینگلاء نودند 
دقرعانی نوطعه و افکار عمومی غلط و 
فساد دادگاہ شدندحای شکی یست۔اس 
مسأاله نندھا ثاىت شد . اما کارگرداں ىا 
جھەگیری دداین‌مسأال یلم داکمونیش 
ىە صورت شعاد در آورده است و ھمین 
مسأله علی رغمقددت چشمکیں تار گر داں: 
٭ فیلم لطمہ زدہ اہنت خاگمته مائد 
که ام این فیلم ‏ حیستریہ است 
جع ج1 
(ل مار کیدوساد کە اصطلاحسادِسم 
از ناماو گر فتەشدشخصیتعجیسو یکا نە٭ای 
بود۔ بدنیست نظر نوادەاش دا درباده او 


۸:۰٥8۵: ۵‏ 8٥14ن٥۸۷۸۵‏ ۔-1 
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عدانیم ۔ گزآديه دو ساد تنہا دانھائدہ 
خانوادەسادددفرانسە کەمھندسکٹداورزی 
د پدد پنح ھرزند است ء بھی دوی آد 
نوادۂ جئیں شخصیت رسوابی این‌شرمگین 
نیست. وی می گکود : ٭طلمیکه در حق 
حدم رواداشتهھ شدم میش از گماخاىی است 
کە او وافعا مر تک شدہ است. درواقع 
مردان مشھودعسس اوہمکی حمان اعمال 
او دا ھرتکتب میشدثد وفقط نہار نەسیں 
علاہی داشتمد تا تمامػاوفٹھای عصنی 
حود رادروحود یك تع رحلاصسه کسندوایں 
بت نھفر کسی حز مار کی دوساد سوده 
است.کشتین , متك ناموسص ۔ہاسں حمه 
ستکی ٭ەاس داردکەه چھ شحص ی می تک 
آں شدم اعد 
و ئل 

اما تیلدا کعەسیٹسکا! بالریںد_حسعہ 
ىالە اەپر اطوری دوس. درسن۹۹ سالکی 
درپاریس ددگذشت وی ہماں کسی است 
. دھاتیلدا نیشتر 
شیەیكگ پرداه پاپرندہ است تاانساں ٤‏ 
ماتیلد! قل ار انقلاب قھرماں ملٰیدوس 
نود اما پس ار اقلابت ۰ علت درابط 
ردینکی نه ماحا نوادەسلطہتی تزار داقعت 
محصوزیەٹرأك کشورش شدودرپادیر اقامت 
کزید و درانحا عاآنددہ پسرعموی تزار 
ٹیکلای دوماددواح کر دوعلقت ٭٭ یر نسس 
مانوەسکی۔کرائسکی شد کكکشەسیسکادد 
پاریس مدره تال روس زا تأسپیس بردو 
مدت ۳٣‏ سال درآنحا درس پاله داد دد 
نس ۶۳ سالکی آحرں بارش را در 
کارت گاردں لدں احراکرد ومورد 
مزدگٹریں تشویق ہا قراد کرت ,؛ 
تماشاگران ہحدھ داد برای او کفزدئد 
ویردہ هحدہ ىاد بالادەت و پا ہین آمد۔ 


کامران فانی 


گھ دہ بارہەاش گ۰ تہ 


۶ 


0ا مطالەای که در رری ۲۳۷ 

90.] ددعدت دہ سال دد دانتگاء 
رفیا انجام شدہ است نشان میدعد 
تعمال داثمی این مادہ مخحددموجتب 
دکە معتادین ہتددیج میل بەاستعمال 
إزدست بدھند. 

0ل مجله آستروعیزیكک (فیزیك 
گان) کشف کھکشان جدہدی راک 
ان درحدود ١١٣‏ بر ابر جرمحورشید 
وازستارءھایموجوددر آں نوربسیار 
ی ساطع می شود اعلام کردەاست. در 
ٹھکٹان بعارەھاہی وحود دارد که 
ستارە*‌ھایموحود در کھکعاں‌منطومة 
حستند, 

ھ یٹ سلسلهہ تحقیقات علمی نان 
فدکه صدای تیشںقف انساں تأئیں 
ی دز روع اشطر اب کودلك دادد.این 
وع می تواند بە حوبی نثان دهد کە 
تمام مادداں - صرف نطراذانکه 
دست بائند 5 فهھ ہے تر جی می دھند 
رنغداں خودرا بەروی قسمت چپ 
حود ہفشار ند شاید آ ا ےه طود 
دآ گا متوجەشدہاند کە کودددطرف 
ہدںآ تھا آر ام نیشتری حسم یکند, 
0 اہن رونھا فرانسویهاسفمینەای 
ھپھ بە فسا فرستادمائد. زاویه 
مسیںرگردش ایسن سفیده ہا استوا 
تاد شد۷۵ درجه است. با انعخاب 
عسہر اعکان خواعد داشتکه برای 
ن ماد ازبعضی قمتیای دود اذ 
رس قطب عکپای جالب و روشنی 
شود. 

9ا محلے علومء ٥۷86۵3۰‏ 5168ء 
٭ای از میشل کاباناك منتشی کردہ 
ہو ددآن بە طریق علمی شان دادہ 
٠کە٭لذتء‏ و٭احعہاجء ددداخل بدن 





سخن ۔ دورا ١١‏ 
بطورخودکار پەیکدیکرھر بوط شدەائد, 
به این معناکه فقط هنکامیکےءه شخسی 
بە چیزی × احتیاح؟ دادد رفم آن برای 
کە شیریئی خیلی دوست دارزد مقداری 
گلوکز تزدیقکنیم او عیل بە شہرینی 
ولدت ناعی از حسوددتآت دا از دست 
میدھد . میشل کاباناك اسن حالت را 
بە تمام حالٹھای مشابهدیکر تعمیمدادہ 
است. 
0 یکسال بعد اذ نحستین ھکی۔ 
رداری اہك اتمم این بار بە٭کمك یك 
نوع میکروسکپ جدید عکسھائی از یك 
تم محزا ٹھيه شدہ اسٹث. 

ایں‌عکھا در کعفرائی بین‌المللی 
مینکروسکپ الکترو نیك کە دد استکھلم 
ور گزارشد عرضه شدند. در روی این 
عکیھامیتواں دو اتم مجزاراکەدد 
عاصله٠‏ ٦آ‏ نگسترمی (ھر آنگسترممعادل 
یک صفحیلیو ٹیمسا ىتیمش است)یکددیکی 
قر ار داز ند ملاحطه کرد. 


0 دنخستیں روذھای رندگیء نام 
ہك فیلم دنگی استکه به وسیله ادلمن 
٦3٥00‏ تھیە شدہ است و سا لگذشعه 
برای تضکین :یا موعزادیا ند وك 
آنرا مشاہدہ کردند . قرار شدہ است که 
اذ ادایل میرماءآیندہ.این فیلم برای 
عموع مردم اروپا نمایش داده شود 

در فلم نضتعین روزڑھای زندگی 
می تواں زندگی حنیں دا در داخل درحم 
مادد تا روڑھای قیل‌اذتولد تعقیب کرد. 
ادلمن درہمیہن زمینەهکتعاب مصودی نیز 
تھی ە کردہ است. 


خسر ومعظمی کو دردذی 


درجھان ..۔ 


۷ اراخر دہماء کنسرت ہسیار جالبی 
نوسطھ گر وەموزيك قرن بیستم٤‏ در تالار 
انجمن ابران وامریکا بر گزار شدکە در 
نوع خود ہی نطیں ود اہ نگروہ که سال 
گذثشعہ بەہمت علیر ضا مشایخی :اونگ 
سازایرانی؛ برای سستین بہار موجودیت 
بافعه است؛ در حقیقت پیشروتریںگکروہ 
موسیقی ایران مەشمار می آبد 

کنسرت اہن گروەشامل آثارسو لیستی 
آھنگسازانی چوں عیندمیت ۰ متایخی 
و استراوینسکی بود. نحستہنقطعەشثشامل 
دودوئت رایویلن و کلادنیت اث پاول 
حیددمنت نود کەدر احر ای ر امین)نتظامی 
(ویلن) و ابر محمدی ( کلاد ىہت)جلوۃ 
ر سا ہی داعت. عردو نوازندہ با نک 
حنور مراحل اولیهُ تح بیات نوازندگی 
حود را ىە عنواں سولیست یت بر اه 

می گدراند: در کارخود مسلطمی نمودند۔ 

چھاد کمپوز سیون بر ایدو کلار نیت 
اثرعلیرصا مشایحی یکی ازددخشاں‌‌تریں 

آثاری مودکە درابن کنسرت اجرا شد . 
آئر مشایحی که بەشیوۂ موسقی دودکہ 
دو نیک تصدیف شدہ است , مسر لحطەاشن 
نمایانکں تحول و پیشرفتی مود کە ى٭ 
عنکام اجرا درفر مان قطعه ایجادمیشد۔ 

بیاں موسیقی مشایحی در ایجاذی 
سای اد سض زعیات لی مر نی 
مدرن است: بە چنان مرحلەای از کمال 
وددعیں‌حال فشردگی رسیدە است کہ به 
شنوند٭اش مجال گسریڑ و خیال پرداذی 
نمیدھد ؛ حتی ملودی مای فوق العادہ 
طریف وزیبای ان قطعہء درشکل تاملا 
تجریدی خود ہ٠‏ حائع از ورود حر گونہ 

ائدیثة دیکی بەذھن شتوندەاش می شود. 

اجرای محمٹف اعتمام و عوشنٹگ 

ہاستان سیر (کلارنیت) از این قطعه ؛ 
درخور ہمەگونە ستایش وتمجید است 
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محمد احتمام وھوشتگ ىاستان‌سہرں 
ا اجرای ابن‌قطعہ مشکل بەخو بی نشان 
دادندکە بەعئوان نواذندۂ کلار نیت از 
قدرت موزیکالیتهء مہادت ء تسلط بسیار 
برنکٹی ای نگونہ موسیقی و احساسی 
عمیقی برای در و احرای آثار مدرں 
مرخوردار ئد۔ 

سومہیہن قطعس٭ای کے دراپن کنسرت 
احراشدء سونات برای ویہاں سلو ائر 
پاولہیندمیت عودکه دراحرای فرطود 
مشفق درحشعی فوقالعادہ داشت . 

آثار سولیستی ہیندمیتھمیشثەحزو 
آثادی نود کەه سحت مودردتوحەسولیست 
ہای درحستعہ قسرارگرفتہ است . سونات 
برای ویلں‌سلو ائی حیدمیت در سای 
وطرافت عنابنی حود ار مداعت ودیزہہ 
کادیهای ددرحشانی برحوردار است 
فرھود مشعفق نا تسلط تکمیکی قا مل تحسیں 
و احساس سیار ظریفی کے اڈ حوددد 
اس "ای عطت سشکز تا ات 
داد ثابت کردکە نوازندەای شایسعە و 
درحستەاست وحاداددکە در آبندم مورد 
توحه بیشتری قراد گیرد 

سەقطعه برای کلادبیت ائر ایگور 
استراوینسکی نخستیں وتتھا قطعەای نود 
که ددایسنکثتسرت توسط یك نوارندۂ 
حادجی بعتی حانم دابان دلزل اجرا 
گردید 

اجرای ولزل ازائر استراوینسکی 
درخشاں وقا بل تحسین مود 

آخرینقسمت ایں کنسرتبەاجرای 
سوٹاتی برای ولیلن سلو أثر علیرضا 
عثایخی اختصاص داشت. این قطعہ که 
بیشگ برجستەترین و درخعا‌تریں 
قسمت این کئسرت بە ثماز میرودء در 
عینحال از نظر فیم پیچیدءترین داز نظی 
اجرا مشکل تر قطعه نیز بەشمادمی آید. 





۶۰۰٘۰ 


ممججچھجِ ہچ وہًتےیت جس چأچػخۓے--۔ 


احرای واحات آنانیات ار سودات 
ویلن مشایخی چنان شوغآسا ودرخماں 
بودکە تاکٹوں نظیرش راکمتردیدہایم. 
آناتیان ئە تھا از نظر فی وہلونیست 
ہسیاد برچستہ وقائلی است: ملکەازقددت 
موریکالیعەای فوقالعادہ نیز برحوردار 
وتجربدی: نیاز ںٛەاحساسی عمیق‌ودر کی 
وافر ازەوسیقی دارد 

سوعات مٹاحیء دساف تحرندی 
لاپٹتامی و کانوس کوئەای را در شٹوندہ 
القاء می گنتد۔ ما کے رماں احر!ی اس 
قفطمهہ بیش ارد دشھہ فیست !ھا بە ىطر سہار 
طولائی نی سی آ یڈ رولین ند خاطان سکوں 
ھای عمیق وستگینی است کە کلیت قطعه 
نا ظام گے رای سی کرٹ 
میزند بھرحال کسرت اگروہ مورِیك 
قرل دیستم٤یکی‏ ارحا لتر بن ‌وسنگیں تر یہن 
پر ناعەھای ہہری!ن مصلمەشمارمی آید 
امہداست ٴکە عوامل و عناصر ییداو نایدا بی 
که ھمیشه در اسراں مائنعم اررندو 
وعالیتھای مر ىخش فنرمنداں وافعی و 
گروەھہای ہنری ما شدماندہ عااہنگروہ 
برحنعه ڑویوشرو نەمبادنزہ سس تحیر بد 

ھشدط 


9ا ررزئےه ۲۷ آدر ما امسال. در 
کعابىحا شر کزی دا شگاہ تھراں:محعلی 
پرشکوہ وىی پیر ايه ٭ەنام مینوی تشکیل 
شف داشکاء میزیاں ندم نود وگردھی 
از اھل تحقیق عديه دہندم . حمعی از 
ام آوراں حھان داش وفرھنگك فادسی 
این دعوت زا پذیرفته بودندا و بناحصور 
درد سں مجلی گت کردند که حوی 





ہے سغن۔ دورا ٢۲٢‏ 
حقشناسی مائندگذشعه در میاں ان قوم 
برحای عائدم است؛ می حر کس برای 
بقای ز بان وادں فارسیگامی ارزندە و 
استوادبی داردء حدمتٹشی از نظر مر دم گوعر 
شناس پوشیده خواعد مائد. 

رع ان سر ای 
مود که متنامہے ماحالو حوصله ىرمٰو 
نژزم نشہثان اناد سحں کرد بەگاہ سجحں 
مقداری ار کارھای نہك اہن مر دعایەور 
را درشھرد و حقایقی دررعابں آورد “٠‏ 
موزد تبید جم حاضراں تود. 

ھدےای کە دز اہن رور سەاسعاد 
مونوی تقدیم شد کتاب ار دای نود کہ 
درفراحمآوردنآں چھل ادس ومحقق و 
استاد س۔هھم داشعدو ۳۸ مقاله و رساله 
در زمیلەەای محتلف ادنی وعلمی درآں 
تدویں شدہ نود در پایاں مراسم کتاں 
ام منویە نوسط دیس داشگاہ: 
مەنمابند گی ازدانعوراں حاصس درمحعل, 
نا ستایش فراوان تقدیم اسعادگردہد 

راثر این فسدنثماسی و شادیاش 
نیرپای کروہ داٹوران اغثك شوق در 
چشماں پر امید مینوی حلقهزد و ىا 
سداقت تما مگھت؛ ٭قادر نہستم در برایس 
اسن ہمهہ صفا و محیت حملەای اداکنمکه 
درخور وبالسته ایں جمع بنودء باشد. ار 
اسکه خدمات ناچیزم مورد پسداریابں 
داش وبینش واقع شده خویش رااس 
بلند احساس می کتم . ار حدای منزدرگك 
عمری داز آروز دارم تا ازفیص حضور 
درمحافل:زر گدائت نویسندگاں عقالات 
مرحمتی برخوردار شوم: و با نکارش 
مقالەای برای عریكگ دسن حود دا ادا 
كمم: 





6:۱۷ ۲٦داکاز‎ ×۶٥ 


زبان گیلکی 
و,. س۔ راستار گویوا؛ . کریموواء 1ء محمدزادہ ل.٦.‏ بیری کو؛ د۔ای۔ 
ادلمان. زیر نظو و.س, راستارگویوا ۳١۹‏ صفحه. رقعی. مسکو۔ ۱۹۷۱ء 


گیلکی کی اززباٹھای نانوشتهٔ دستة شمال عر نی گروہ رفاٹھای ایرلے 
است کە دد استانگیلان رواجدارد ودارایگویش‌ھای محتلعی است 

نخستین کسی |زاروپائیاںکەہ بەگیلکی توجه تعود ودر کتاب خود دکری 
اذ آن بەعمہانآورد 8[1[5 ٥505‏ .٭") .8 است . گملین ددعسافر تی کە بەقفقاد کرد 
سری هھم بە کرانےەھای جنوبی ددبای مازندران زدو وا ھائی جند از کیلکی 
(نامھای جانوران و گیاهان ) یادداشت کرد و آنھارا دد کعاں حود مەنام 
داءلہ×؛ ٢۷۶۵(۰‏ ۸ نمہ٥ہ1ء۰(دہز‏ د ‏ ہزلة آ١١ہ٥1‏ ہم ×ز٢ا ۲۱٢٥٢٥‏ 

+58۲۵٥ ٢ ۵٥ 

که درسال ۱۷۷۵ در سن يوطرز نودع چاپ کرد نود منتشرساحت 

نزدیك بەھفعادسال پس ار گملٰہںء ا یرادشاس روسآ. حوح کو کتا پی دن 
لیدن بەنام 7206788 ]۶أ پ٥۱‏ جملًەاہ۶ ٥ط‏ ہ 088 صئہ888 نفرداد 
کە نتیجة مطالعات پازدەسالەٗ اوددایںاں ددنارۂ گویش‌ھای ایں‌انی بود. حوح کو 
در کتاں حود مبلغی واڑ و ترجمۃٗ چندترانه گیلکی و حمچنیں اطلاعاتی ددنارۂ 
مناطق رواج گیلکی: بە دست دادەاست۔ 

نخستیں دستوزر گہلکی توسط 86868106 .۷ 1 استاد داشکاہ عاراں 
تر تیب دادەشد. ہررٔین ازسال ۱۸۴۲ تاسال ۱۸۴۵ درایران گذداند و ددبارۃ 
کو شھای اہرائی مطالعانسی انجام داد و نترجة مطالعات حسود را در کتاں 


۲طؤ۶ 





سخن ۔ دورۂ؛٢‏ 
٭ ص۵٥‏ ٥٥ء۶٥٥۵ 16٤‏ د8 8٥‏ قتاء6۶٥‏ ا16 کە ددسال ۱۸۵۳ درفازان 
چاپ کرد:؛ منتشرساخت.۔ دد کعاب برزین علاوہ بردستود متٹھای گفتکوئی کیلکی 
و۲۵ ترانه کیلکی حمآمدہ است. برزَین علاوہ بر مطالی کە خودگردآوری کردہ 
بود , مطالبگردآودی و نشی شدہ توسط گملین و خوح کو را ہم مورد استفادہ 
قرارداد . 

درسالھایء: ۱۸۶ د۱۸۶ ایم رانشناس روس 0800( ۔ھ .8 از کرانەھای 
جتوبی درہای ماز ندران دیدن کرد ۔ دارن زباٹھای ابرانی دایچ دد کر انەھای 
ددیای مازتدراآن, ازجماہکیلکی را مورد مطالعہ قرارداد وب گودآوری مطلے 
دربادۂ آتھا پرداخت و بعدھا در سال 1۸۷۵ دد سنپطرز ہورغ مطالبی ددبارۂ 
گیلکی نشر داد. دارن موفق بەنشر حم کارھای خود دربادۂ گپلکی نشدہ اما 
کارحای مثنتشش نشدۂ او بعدھا مسورد استفادۂ 6(887۶؟) ۷۷۰ در نوشتن 
0186 مدعط نمرہ۵( ہ:03]ء کے حًد صعطاءەنصه+؛ ٭ ٥ة‏ دنن فو670 
* و ٥أ٥[نط7‏ چاپ خەه: قرا رگ رفت. 

درسال ۱۸۶۳ ابرانشتاس روس 3۷6[810000۷ .23) چند تر انهە گیلکی را 
با ترجمه روسی آنھا در 10×۷۵ مچہء:زنمرہ یا دعہ تا صمصط2تں٥0‏ 
که در سن پطرزبورع چاپ کرد, منتشض ساخت. ملکونف ہمچمین دستوری برای 
گیلکی ترتیب دادو آثرا ہمراء با دستودی که برای مازندرانی تر ٹیب دادہ 
بود دد سال ۱۸۶۸ درجلد ۲٢‏ مجله 210146 با عنوان 188 مدہ٥‏ 2:8801 
صحەآانط6) 018[٥ ا٥ ۵٥ 8۷۸٥283٥ ٥٥ 0٥6‏ منتثر ساخت . ملگونف 
مەپیوست دستود گیلکی فھرستی از وازەھاء مسلعی عادت گعتگوئی وترانڈکیلکی 
حم چاپ کردہ بود ۔ 

حمة مطالبی کە ددہادۂ گیلکی تاپایاں سدڈنوزدسمگردآوری شدم یو ىه 
ویژڑء مطالبگردآودی شدء و منتشی نشدۂ دارن مورد استفادۂ 201[86۲) ۷۰ در 
نوشتن 01816686] 85801806ءا 016] قرا در گرفت . کاد گیکر امروزہ بەویڑہ 
بحعش عو نەتیكآن خیچ گو نہ ارزش علمی ندارد۔ 

پس از گیگں ایران ناس دانماد کی 011٥88608608‏ ھ۵ بەگیلکی توجە 
نمود و دستور گیلکی دا اذروی مطالبیکەه حود مؤلف در دشتگردآوزری کردہ 
بود تر تہب داد و آٹرا حمراء با عفت متن وسەمنظومہ و واژەنامه ء درجلد اول 
کعاب خود بەنام 26 طھ۳۵ذ ٥ج [٤٥:٤‏ دنا د( غ بہ 1ا ١ا:۳ام0٥)‏ کە در 
حال ۱۹۳۰ در کہٹھاك چاپ کرد؛ انتشار داد . 

کربستنسن موفق بەتعیین‌دستکاہ فونولوژیکی گیلکی نگردید وبەقواعد 
جملەبندی ہم اصولااً توجھی نکردہ اما قواعد سرفیگیلکی دا ء ب ویژہ حالات 
)سمداء بەخوبی استخراج ومنظمکں‌د. 

در سال ۱۹۵۳ ایسران عناسان اتحاد شوروی 801010۷۵۸ 8 ۷ر 
۵و ۷۰ د 08ذ[8 ت5 .آ ٦']ٴ‏ بہ مطالمة گیلکی پسرداختند ۔ 
ساکالووا و پاخالینا گفتاری بە نام زذ بان گیلکی در کتاب 1۲٥۵‏ )2دت 80۷۶٥٠‏ 
7 ,۷ بە چاپ رساندند . زاوپالووا نتیجد مطالعات خود دا با عنوان 


9۶۷۷۳ سس١.‎ 


۲۵۷۱۷۰ طلامافمددد<ز( ماناددۂ مم دزندط ۶۱ء ٣ہ‏ 
اقم ۲۳۸۳٢۸۲‏ دب نلدد زنلطحدہ0لا دتھعھھ : زنطنممد(نہ 
5 ۷۸ ُا 7۰. .838857 .ع مد ن10 ۷مم زنصو5<ہ ا:8 
پا کرد . 

زاوپالووا برای نخستین ‌باد موفق بە تعیین دستکاہ فونولوڑیکی گیلکی 
دید .کاد ساکالووا و پاخا لینا ءه روشن‌ترعشدن دستگاء صرفی گیلکی کمك کرد 
شود. اہن کعاں حمةآن مطالبی راکه رای آموختن وآموزاندن گیلکی مورد 
وم است ددبردارد بەاین شرح؛ 

-١‏ مقدمه. مقدمەددمعرفی گیلکی وتادیخچۂة مطالعهآن وچکو نگی تدوین 

۷۔-۔گفتاد در دستکاہ صوتی گیلکی . ددای نکعتاد دستکاہ صوتی گیلکی 
رد مطالمه قرادگرفته است. بخشی ازایںگفتاد در دستکاء مصوتی,؛ بخعی دد 
عگاء صامتی, بخشی ددھمکوئە شدن مسوتھاء بخشی در ابدال و ادغام و حنف 
نم ددمحل اتصال دو مرفىم و بخشی درتکیە است. در بخش مربوط به دستگاہ 
ہوتی اصل باستانی عریك از فوٹمھا پا ذکرشواجد مععدد برای عريبك از آنھا 
ک رگردیدہ است. خوں‌بود ہمینکاد دربادۂ ونہھای صامت ہم انجام می گرفقت. 

۳٣-گفعار‏ درواژ گان گیلکی. بخشی ازاین گفتار ددوازەھای اصیل گیلکی۔ 
مار اسمھای عددہ سلھای ابتدائی و اصلی ۰ نامھای اندامھای تں : ئامھای 
رجودات طبہعیء نامھای واحدھحای زماں: اصطلاحات حانوادگی؛ نامھای وڑہ 
ضماء نام‌ھای رنگ‌ھا : نام‌ھای حموانات -۔ با ذکی صودتھای عربكِ دد دیگر 
بانھای اہرانی است. پس ار آن بخعی در واژەھای دخیل از فادسی, بخشی در 
ژمھای دخیل از عرہی (از راء فارسی)ء بحشی در واڑەھای دحیل اذ تر کی ء 
عشی در واڑە‌ھای دخہل ازفرائنسوی وبحشی در واژەھای دخیل ارروسی ‌است. 
وب بود پادآوری می شد کە واژدھائی مانند: ]68 : سحت ودشوار ہے تر کی 
نا٥‏ ۰ء ابرو بت ر کی 88 ؛ ۷٥٣٢‏ : 19ت : سطل ء دلو ہ دوسی 
6٣‏ : 9ء٤16‏ ۱ قایق ۔_۔ روسی 1008ء ک 51508891 : بیسکویت ہ دوسی 
٥٥×8‏ ط06 1ذ۶ 56؛ جوهر+_ روسی 0865011'23188 مستقیماء یعئی بی واسطہھ 
رسی,؛ وارد گیلٹکی شددائد, 

۴۔ گعتاد در واژەسازی گیلکی, این گفتار ددسه بخش است؛: بخش نخست 
دانواع تر کیس‌است, خش دوم در واژءسازی پەوسیله پسوندھا وبخش سوم دد 
اژمسازی بەوسیلۂ پیشو ندھااست . 

۵ ۔گفعار درصرف گیلکی۔ درا ی نگفتار از اسم صفت: قہد؛ عددء شمیں؛ 
ىلء پیش واڑەھا ویس واڑءھا وآن چە مربوط بە عربكک از آنھا استگفت و کو 
دم است۔ 

۶۔گفتاد دد تح وگیلکی۔ دداین گفتاد از کتاب مطالب یآمدہ کہ پیش اذایں 
ورد بحث وکفتوگو قرار تکرفته وحمۂآن مطالب تاذہ است. 








دے'ےھسٛسےو:‫ستفججبہبےڑےژہػھے۔ سے سافن ۔ دورط وپ 

۷۔ متن. ددآین بخش از کتاں بیست معن گیلکی داترجمة دوسی آنٹھا آمد. 
استء 1۸متن منثور و۷ حتؾ منظوم است۔ 

چون دربخشز با تھای ایر انی مؤسئۂ ز بانشناسی آکادمی علوم اتحادڈوروی 
گروھی ازاپران‌غعناسان‌سی گرم تدوین فرھنك گیلکی - روسی باداہنمایرومی۔ 
کیلکی حسعند وبەزودی فرحنگك عزبود انتثار خواحد یافت ۰ مؤلفان محترم ار 
تر تیب دادن واژەثتامه ویا زراہتما پر ای کتاں خود حوددادی کر دەدائد. لیکن ‌اگر 
مؤلفان محترم برای این کتاب واڑەنامه ويیا دست کم راہتمائی از واڑەھایںەکار 
رفته در کتاب ثرثٹیب می‌دادئد: کاز اسعقادہ از کتاب را آسان‌تو می کردند, 

ھا ےت 

مطالماتیکە تاکنون دربارۂ گیلکی انحامگرفته در نادۂ گیلکی رایم در 
درشثتاست وتوجھی بە گہلکی رای دد دیکرشھرھای گہلاں, مدلالاهیحانو لنکرود 
کە گہلکی رأچدد آٹھا باکیلکی دایح دددشت فرق کلیدادد, نشدەاست. درایں 
کتاں ہم بەگویش شناسی گیلکی توجھی نشدەاست. مطالعات“بعدی درر با ھایدام 
در گیلان کە معروف بەگیلکی ائد باید ایں موصوع را روش کند ک4آیا ہمۂآ تھا 
ايك اصل آمدەائند و”چیزی بەنام ۷۵27(۴ زے دہ تزاتع8مط ٥‏ اہ وجود ات 
است وہاآں کە عريیيك زعانی مستقل‌اند واصلی جداگانه دارند 

ایك معتی ا رکتاب: ص۵۹ ۴۲: 


دمفنہ ۷۵٤<ھھ‏ :اقەر-3إؤا ۵01896-: ٤۵مةا‏ 5ل ٤ال‏ .1 
"٣ة‏ رد <و "9 ×: عهہ" ۴1۰۱مع چ٥‏ اچ 8> +2 م14 
مفمعله٣‏ 6<دمة 28و -عرہٰ ة٥تفَط‏ ےہ عذہہ ٣٢×٢‏ قط 
"7۳ .چک 8۱ھ ئةتصئة کہ <وچمھ" :569٤6۶عچسا‏ 
ٹر جمه 
١‏ دوتا پیشحدمت پشت اطاق دیس مسرافعه می کردٹد . ۲۔ یکی مہ 
دنگری میگفت: دارتو حرتی ندیدعام۱ء _٣‏ درابن‌وقت رئیس ىا حالت غیط د 
غسب در را بازذ کرد وگھت: دمکر می ںیسید: من اہتجا استادہام؛۱ء 


وس ورامین 
از: فخرائلد ین اسعدگ رگائی ؛ تصحیح دماگالی نودواء و زالکانسدر 
گو اخار یاء با مقدمةای از دگیورگی تسرتلی و دباچهُ 2وکمال عینی ناشر, 
بنیاد فرھننك ایران؛: ۹٣۱۳ء‏ سی وچھار۔إ۷ “١‏ ص وزیری؛ ٭٠؛)‏ رھهال. 
از جملەگامیای ارز ندہەای کە بغیاد فر مگ ابر ان دد دورانکوتاءفعالیث 


گا ھای ٠.‏ 








۶۲۷۵ 
حود بںداشته است: ہمکادی با مرا کرحاودشناسیکدودھای مخعلف سرآسر گیتی 
اے, کە ہردسی مقالات ونامەھای ستاش آمیز این مراکز ددہادۂ ناد فرھنکه 
اہراں مجال و حوصلةً بسپار میحواہدب وراکنوت سحر‌رانسە٭ وسر و رامیں 

وحرالدین اسعدہ متحصں می کنیم 

این ائ یکھن فارسی کہ .ا ہمکادی چھادمر کرعلمی, دد ابراٹ وشوروی, 
بارارکتابپ عرصہ دہ متکی درده نحة چاپی و خطی فادسی و چاپ متں 
کرح یں است کەه نست بھ دنگر چا فا یس ورامین معقامی والادارد 

حمت شیادفرہنگایراں:وہەکاری انستیتوھای حاورشناسی (فرھنگستاں 
علوم اتحاد حماعیرشوروی و دفرھنکستان عاوم چمھوری گرجستاں شودوی؛ و 
'فرھنگستان علوم جمہوری تاحیکستاں شوروی درتکمیل ایں اثر مسی‌توائد 
عایشکر ابد کی ازنتایی اردنٹءای موده عاشدکه تاکتوں نەدار آمدہءو اذ ایں 
اس دو بە افزایش حواہد نود 

پس ایں چاپ دپس و رامیں ۔که چھادمین چاپ این متطومه به حساب 
می آید - رچاپھای پیشیں‌ھژڑیتی دازد (برا علازەىرمقاىله بہاسحەھای چابیو 
حطی فارسی , ار ترچمڈگرجی ٹین ۔کەکوبا حدود بكک قرں پس ار تکمیل کاد 
فحرالدین اُسعد بەر ىا ںگرحی کردا نہدہ شدہ - رای کمال و نعاستآں ‌استفادہ 
شدہ است 

کیود کی تسر ئلی در گفٹاد چود زیرعنوان 9سرنتحں) می نویسد: 9مش‌ویس 
ورامین تاکنوں سەنار بەطیع دسیدہ است بحستیں طے آںکە ىە مثابهٌ نعل سحه 
حطی ٭وقالعادہ عیں کامل کلکته می ىاشد؛ در سال (ف۵۔۱۸۶۴م) انجامگرفتە. 
اىن سضۂ حطی بە وسیله اسپریٹکں درہمدوستاں نەدست آمدہ است. طبع دوم ک4 
اذطرف محتی یسوی انحامگرفتہ؛ پر سح حطی پادیس مستند میفاشدوولی 
مصحمح ددعیں‌حال فرقھای موحود درمتن چاپ کلکتە دا ما اسلوئی کاملااتقادی 
دز نظرمی گمرد. طبع سوم نطود عمدہ رطع دوم متکی است؛ ولی ناشراسں‌طیم 
در معصی موارد فرقھای موحود درنحة چاپی کلکۃە را نیژدوشن میساند. 

در نٹر کو نی متن منطومه کە طبع چھادم می داشد: برای سستین بار کلیة 
مدار کی کە درحال حاضر در دسعرس بودەاند یه طوز منطم مودرد استعادم قراد 
گرفقعەائد. در ایٹحا ىا یسعی ەحصوصآً از ترجمه قدیمی متں وە رعان گرجی شام 


فرد: ۔ 


آنگاءکمال عینی ٥‏ دیہاچه> حود دا چئیںآعاد٭ی کند: ٭ با ئکە داسعاں 
یس و راھہن چنداین باد بەئٹر رسیدە است؛ ہنوذ مه انتشار معن کامل ایسں 
سطومة داستانی احعیاح قوی احساس ھیشود از آسحاکه تسا اھروز عیچ ٹسحةه 





ازعووھ صخن - دورو+م 
خظی کاملز قابل اعتماد از این داستان منظوم در دسٹرس عاقراد تدارد عدہں 
جھت تھہۂ باک معن انتقادی اذ این اثر شیربن پارسی ددی: کە ددنتیجةٔ مقالل 
سخەدھای خطی موجود دز كخا ھا نەھای جیان تدوین شدم باشد پسسار صروری 
بەنظر عیرس . سا لھامت کە دونفر از دوستان اینجانب کم از أیسران شاساں 
برجستة گرجستان شودوی بشماد می‌روندہ بە مقابلہ و طبع وئشرئسخەھایترحٴ 
گرجی ویس ور دامیں ۔که بنا بھتحقیق مفصل دانشمندان متھور گرجی تقرسا 
سد سال پس از تالیف این ائر به وجودآعده ۔کمرحمت بستهائد و متنانتقادی 
آن ترجمەۂگرجی دا ددسلسلۂ آثارفرعنگستان علوم کرجستان شودوی - کە کی 
ازمر کزایں انشناسی دداتحاد شوروی است _ مندشر نمودند۔ ایں خود یك پدیدۂ 
مسرت بحش وخدمت شابسعۂ تحسین از طرف این دانشمندان جوان است: کہ در 
مکتب خاورشناسی علامەھای فاضلگرجی, چون آ کادمیسین گھ. و. قسر تلی, : 
پرفسور ۵. ۱. کابیكطھ ثر بہت یافته و بە مقام استادی رسیدەاند ..٭. 

مصححان این مصں در پیشکفتار خود چنین می نکازند ؛ ہت رجمةڈگرحی 
منظوعة [ویس ورامین] برای تدوہن متن انتقادیآں اہمیت سسہاد و گاحی ‌اہمبت 
قاطعم دارد چونکه بە قول دانشمند حاورشناس ممروفگرجی د<نیکولای مار؛ 
(۱۹۳۴۔۱۸۶۴) ترجمه گرجی این داستاں <تقرسا بلافاصله پس از پیدا یش منطومه 
به زبان فارسی بەہ وجودآمدہ استء 

علاوہ برايین؛ بەگفته عمان دانشمند ہترجمهەآنقدربا اصل فادسی‌مطاشقت 
داردکە متن منثوز گرجی عانند رشتەای از جملات است که ییت بە بیت وشعر ىہ 
شمرمتظومة فارسی را ىە وحود]آوزردداندء. ۱ 

دانشمندان دیگرازجملهآقای مجتتی عیتوی نیرچٹین ارزشی دا برای 
ترجمة کرجی قائل می باشنن. اہمیت فوفقالعادۂ ترحمهکرجی اہن داستاں محصوساً 
درنتیحة مقایسة مقصل و کاملآن پا اسل فارسی آں, برای ما حاصل گردیں .۔ 

برای تدوین مس انتقادی حاضر عا محستیں‌ بار تر حمة گر جی -کەآن را 
نیز ما از روی ١1‏ نسح موجود در کعا بخا نەھای اتحاد جماعہرشودوی مقاللہ< 
تصحییم وئشر ثمودءایم ۔ وحمچنیں اصل فارسی آں‌رامورد استعادہ قراردادیم.. > 

کوتاء سحنآنکە ازفیص ھمژبستی مسالمت آھیز . زمینەای مساعد برای 
ھمکاریھای علمی و اقتصادی میاں دو کشودایراں واتحاد جماھہرشوروی یدہد 
آمدم که ثمرات ارژندۂآں روبه افزایش است ؛ زبرا برای دائشوداں ھی دو 
کشود دسترسی بە عیراٹھای مشترك فرہدکی تا به حدی امکاں یذاپرشدەکه اذ 
این پس می تواں برای حل عمۂُمشکلات امیدوار بہود۔ 

ازجملە گامهای ارز ندۂ دبنکری کە بنیاد فرھنگ ایران درسالھای اخیر 


کتا بھای ۔. 





“۶2 
بر داشعه : چاپ کتابھای تاریخ عظم درایران استءکه امید می رود با حس نیت 
وھمکادی دانشورانکشور اتحاد جماعہرشوروی و آسران, این کارنیز بە کمال 
برسد تا بتعوان بہاری از معونکھن علمی را ۔کە در کتابحانەھای عردو کشود 
نگھداری میغود - نیك بررسی کردءواز آنھا برای آیندگان اسنادی آمادەساخت 
کە درخورستعایش بودہ باشد. دہدوبازدید دانشوران کشورھای دوست وہمسایہ؛د 
پیما ٹھای ھمکادی و مبادله اسناد علمی وادبی كکە میان این مراکزعلمی مرقراد 

دہ اھل دائش دا برای آیندۂ عرچہ بھتر امیدوار میسازد. 

پس‌ازچاپ کتابدھمای وحمابونە خواجوی کرمانی کە به کوشش آقای کمال 
عیئی بە صودتی آبرومند انجام شدء وتجدید چاپ ٭بدایعالوقایے؟ء ایك ویس و 
رامین سومین ائری است کە ىا ھمسمکاری بنیادورھنك اہراں وآکادمیحای علو: 

اتحاد جماعیرشوروی منتشر میشود. 
فھر ست نسخەھای خطی فادسی (جلد سوم) 
از: احمد سزوی؛ مؤڑسۂهۂ فرھننگك منطقهء تٹھراں: ۰ء ازر‌(ص۲۵۱۸٣۱۸‏ 
.)۲١‏ 
دراین‌مجلد تعداد ۹۷۱۶ نسح خطی فارسی در رمہنەھای کلیات ادہی 
خط فرختگنامةے دستور زباں_ دستور نامەنگاری_ بلافت_ عروض وقافییمم 
دبوان اشعار؛ معرفی شدەداست۔ 

در باددا٥ت‏ مؤلف برایں‌مجلد چنین سحن دفته است: جلد سوم فھرسہ 
سخە‌ھای خطی فارسی کە اکنوں ددپیشگاء شماست؛ شامل ئەخشى از علوم آدم 

امت 

جلداول عنکامی شروع مەچاپشد کە گذشتهہ از آنچه حود در کتابخانەحاء 
تھرآن دہدہ وفھرست کردہ بودم, عشتادو پنج جلد فھر ست کتا بھای حطیچاب ایں|! 
وبیروں اذایراں دا بررسی کردہ: و نسخەد‌ھای شناساندہ شدہ دہ آٹھا دا برحسہ 
موضوع وتر ٹیب این دستك در آوردہ بودم ء ولی چنائکە در پیشکفتار جلد اوا 

وعدم داد بودم برای ایجادیك فھرستمغترك وعام از :نسحہ ھای فادسی موجو 

ددابراں وجھاں بەکارحود ادامه دادم. 

درجریان چاپ جلددوم دەجلد دیکر را بردسی کردم ؛ و اکنون کە حذ 

سوم را .ەیایاں می دسائم شمادۂ فھرسٹھای مورداستفادہ به صدوپنج جلّك رسید 

است. طعاً این‌روش درمیان جلدھا عدمتعادلی ەوجود می آورد. برای دفماءٍ 
نقص ذہل‌بخٹھای چاپشدہداآعادہ کردەام: ٹاپس ازاتمام جاپ دودۂ اہن ‌فھ رس 
آن لھا نیز یکجا چاپ شود. 





ے۔ے سغن دورا ۲١‏ 
مؤلف ایں اثر به راستی درگفتارخود صادق است؛ء و از جملە خادمان 
۔استین جھان دانش این مرزوبوم۔لست. وی علاوہ برادامه چاپ مجدھای بعدی 
کعاب‌اررندۂالذ رمع تالیف غادروان علامە‌شیخ آقابزرك تھر!نی: ودئبال کردں 
بن کار نفیس خود, ىرای کتا بھای کعابخانه آستاں قدس رضوی نيمز مقدادی فھرست 
ھیەکردہ کە أمید است در آبندەای ئزديك بە باذاد اہ ل کتاں عرضه شود. 
اندیشهُ نیك دانیان ابن کارفرھنگی و تلاش پسیگیر مؤلف این ار را 
بیستاییم . 
فتوت نامةُ سلطانی 
از: مولاناحمین واعظ کاشفی سبزواری, ہب اھتمام محمد جعفر محجوب؛ 
نیاد فرھننك ابران: (فرھنك عام4)ء ۱۳۵۰ء صدوسیزدہ ل٤‏ ٤٢ء٠‏ ٭ەّر یال. 
کسائی کە کتاب ارزندۂ سمك عیارداخواندہ باعند, تا حدی بااصطلاحات 
یاری و فتوت وجواہردیو رندی آشناہی دارند : و ار رفتار و کر دار مردمی 
٭ نەایں نامھا موصوف شدماند با حمر ئد. 
دکٹر مححوب درمقدمه1۳١۱1سفحہای‏ حود, تاریسچة ایں قوم راگسٹرش 
ادی یعنی از پیش ار اسلام تا دو زگادتالیف این کتاں قطور معنی این کلمات را 
اک بررسی کردہ؛ و تااحاکە ماخذ دراحعیار داععه از ممرفیآنان فروگذاد 
کردہ است. درصفحہ پازدہ مقدمه می ٹویسد: رکن اساسی فتوت در آعءاز اسلام 
مار مود وآں نحستین عنتصرفتوت صوفیاںل: یعنی فتوتی اس تکە موزد نطر ما 
ت و از آں سحن حواہیمگعت... ىرای فتوت نیز؛ مائند تصوف, تعریفی حامع 
امم نمی تواں یافت: وہماںگونەکه صوفیاں حریك تصوف درا بە نوعی تعریف 
دھائد و اگ در کتابھای صوفیاں بنگریم میثئوائیم تمریفھای سیار متعدد 
آں میابیم درمورد فتوت نیزحال بدیں معوال است. وصوەفیان وجوانمرداں و 
سندگاں عتوت نامەھا و حتعی صاحباں داستائھای عواماله دد تصریف آن 
تلاف دارئ, وهریكآں را ءەئوعی تعبیر و تغسیر کردەائد... 
قول صاحت انوس نامه در توصیف این قوم شا بد جامع سحنانی عاشد کہ 
دیکر کتابھایآں رورگار ہیاں شدە است وی خطاب بەفرزند حودمی گوید؛ 
ان کەه جوانئمردی عیادآں بودکە او را از آں چندکوبہ تر ىود؛ پکی آنکهہ 
رومردانه وشکسا بود بە هر کاری, وصادقالوعد و پاك عودت و پا دل بود, 
یاں کسی بە سود خویش نکند؛ وزبان حود از دوستاں دوا داردہ وبر اسہران 
ت نکعہ: واسیران وبیچارگاں را پیاری دعد وید بد کنان از ٹیکان بناذدادہ 
است شنود چنانکە راستگوید وداد از ٹن حود بدہدہ و بر آن سعرکە ناں 


کنا بھاق .. 





۶۰۱۹ 
عوند ید تکندء ونیکی را مدی مکافات نکند, و از زناں تنگ داردء در بلا؛ 
احت بیٹھ . چون نیك بشگری بازگشت این عمه ہنرھا ندان سە چیز استکه 
باد کردیم۔..٠.‏ و در موددآن س۔ہ چیزچنین می کوبد: ٭اصل جوامردی سە چیز 
ست: یکیآتکە عرچه گوپی ہبکئی, ودیگر آ نکە خلاف راسٹتی نگوبی ء سومآنکہ 
نکہب داکار بندی+ ٠‏ 

از مقدمة فاضلانہُ عمصحح که بکرم ںەمتنشوں یس وحواتدنی کتاں میدسیم 
کە حمدآن درس اخلاق و زندگی است. چون صفحات محله محدود ومحال سخں 
ننگك است تاگژیر ىا نقل اندکی ازمطاب دوفصل این اثر این محشئدا بەپایاں 
میبریمء و خوائندگاں دا ىەه اصل کتاں حوالت می کثیم تا خوائندو لذت پرند 
راید بر گھر ند. 

در بیان استاد وشر ایطآت : ىداں کە هی چ کاری ىى استاد میس نمی شود و 
خر کە بی استاد کاری کند ہی بتیاد ىاشد . (ص۹۶) 

در شرایط شاگرد۵: اگر پرسندکە ىنای شاگردی سرچه چیز است؟ مکو 
بر ارادت. 

اگر پرسند کہ ارادت چہست؟ بکوی سمع وطاعت 

اگر پرسد کە سمع وطاعت چیست؛؟ بگوی کە عرچەاستاد گوید بىەحاں شود 
وعددل قیول کندو به تن فرمان برد . 

اگرپرسندکە شاگرد را چە بھٹر ؟ بگوی اعتقاد پالاکە عرکه ىە مراد 
زرسید ار روی اغععقاد رسید. 

اگر پرسند کە شاگرد ارچه چیڑ یه مطلوب زسد؟ بکوی ار حدمت 

اگر پرسند کەبتای حدمت بمرچیست؟ بکوی یں تراك راحت وکشیدں محثت 

اگر پرسند کە اد کان شاگردی چند است؟ بکوی چھار: اول آں کەمر دانه 
شروع کندکە شروع ناکردں ىہ اذفروگذاعت تو ار رام درگشتں.؛ 

دویم چھل روز به صدق تمام حدمت کردں 

سیم دلو زہاں را به ہم راست دامیں 

چھادم پند پذپرفتن و عرچہ از استاد نود یادگریں ۔ (ص١٠٠)‏ 


حسین خد بوجم 


نای نام تصحیم 8 علامحسین وسفی. .ص۴۴٣‏ و ۲۴۷ 





و" نگاھی بە مجلات ن 


کتاب اول سینمای آزادء 


اولین کتاں ہ سینمای آزاد ٭ کے 
نشریەاست ددزمیدہ مسائل مختلفسینما 
جہزو سری انتشادات سہنمای آزاد بہ 
تازگی منتشر شدہ است . ددتھیه اپسن 
کتاں ٭ساسان سہنتا ۔ عوشنگ کاوسی- 
سوسن قیاگزلو - سیروس ہرعزی - م. 
مکتاش-محمدرضا اصلانی۔ بھں‌أمار دبیلی 
نصیب نصیبی - عوشنگك طاعھری ‏ فرید 
نوین- سام۔دضا سھرانی- جمشیداکرمی 
فرخ ٹمیمی - محمدعلی حاشمیء ھمکادی 


داععەائد. 


دداین کتاب بەمسائل فتی و تکٹیھکی 
سینما نیز توجه شدەاست. ازجملە مقالات 
عمق معظرءء دظھورفیلمٴہ نقا شی متحرلاء 
دترو کا - نیرنکھای سیٹمائی؛ درنك 
درسہدماء دا می توان قامبرد. 

توفیقە مصیر نصیہی) ودنگر ھمکاداں 
نشریه ردادر ادامەراصی کے ددپیش 
گرفتەائدآرزومندم و درانعظار انتغار 
شمادەھای دیگرایں شریہ خوں‌سہتمائی 
ہستیم۔ 


١‏ ادبیات معاصر 


٭ پاہلو نرودا ء حادوگی زھین 
حادوئی..۔ء مطلبی است ازقاسم صنعوی۔ 
ددآغاز شرحی کسوتاه ددبارۂ زندکی 
سیاسی و ادپی شاصں آمسده است. سپس 
عصاحبەای کے چند ماء پیش از تعیین 
سرنوشت وہل ادبی صورت گرفتہ. متا 


اشعاری حم از عجموعة ٭خاطرۂ جزیرۂه 
سیاهہ او انٹثخاب و ترجمه شدە کے در 
حمین‌شمارہ بەچاپ دسیدہ أست. 
جو چاے 
×زندگی در پی راپوراء سەنامەچاپ 
نشدم از ژدڈ برنانوس است کے توعط 


لگاھی ٭... 


سرین خوشنام ترجمەشد+ءاست. 

ددژوئیەسال ۰۱1۹۳۹ زرژبر نا نوسء 
که سای پیش اذزّآن فرائےه رابے قصد 
امریکای جنو بی تر کفعهہ مود دد برڈیہل 
ہا متعلفینش اقامت گزید,ء حاصل ذداعی 
راوانی برداشت کرد وئیز ددھمانجا سه 
ناعەای راکە ترجمە آن آمدءاست: نوشت۔ 
این نامەھا اذ جمله امەہائی است که 
بر نا نوس آن‌حا را عنوان ومبارزہ برای 
آزادیء: بە٭|تعمادأت )۲10۸ء صسہردہ 
مودەاست. عنوان این مجموعۂُخودگوپای 
محتوای آن می تواند بدود کھ مه وقایعم 
سالھای ۱۹۳۴ ۱۹۴۸۱ مر بوطمی شود 
در واقع بایں گفت که تمامی آثاد این 
توسند٤بزرگاء‏ مبارزۂ دائمی ودددآلود 
درراءآزادی وحقیقت بودەاست. 

2رود کیٗشمارہ سوم-آذر م۵۰۵“أ) 

نوشتەھائی از یك نو پسندۂ مھمدوران 
مشروطیت٠‏ سەمقاله کوتاء است اذ جلیل 
محمدقلی زادہ که توسط ما ناطق بەفادسی 
تر جمەشدہ است.مجِلهفکاحی دملانص الدرہن> 
که توسط جلیل محمدقلیذادہ بے زہاں 
تی کی دد باکو انتشاد مىبافت یکی اذ 
مھمتربن نشر بات دوراں مٹروطہتبشمار 
میدودو درتحول فکری مردم أیران و 
قفقاز نقش مھمی بسادی کسردہهہ اشست:ء 
وملانصرالدین ٭ زندگی اجتماعی زمان 
خوددا بالحن عاعیانه وسادہ و بەصودت 
درددل وگلە وشکایت وپارِ‌شخند وانتقاد 
بامردم درمہان می گذاشت. و داستانھای 
او نیز اذ ذندکی روزانە مسردم الھاء 
م یگرفت. 

سەمقا له کو تاحی کە از جْلیلمحمدقلی 
زادہ توسط حماناطق ترجمه شدہ عارت 
است ان : 

٭ اععدالیون ء ٭ جنگ فرقەہاءو 
٭الثقاب درایرانء. 





۶,۱۹۱؟۶ 

برای نمونہ قسمتی ازعقاله ہجٹنکك 
فرقەھاء دا دراینحا می آودم ؛ 

٭خداوند مردەھا تو نو رحمت کٹ ؛ 
ننه مرحومم داسعانھای عریبی ازدعوای 
فرقەھا نقل می کرد. من اون وقتھا بچە 
بودم. عقلم قد نمی ‌داد. اما حالا میدونم 
که اوں وقتٹھا چە فرقدمای عجیتب وہیہ 
نظیری وجود داشث. 

نٹەمر حوعم می گت کە صدسال پیش 
از ایں وضع مہردم يك حردہ اد حالا 
تادیکٹرہود چونکە علم ومعارف وتمدں 
حالاوجود نداشت. ولی اوں‌وقتھا بمصسصی 
فرقەھای آزادیخواء ہم بودندا۔ یمعنی اوں 
وقتھا جم سوسیال دمکراتھا نودنٹد ؛ ھم 
دھ و کر اتھا بودند. طرعدادان|اتحاداسلام 
ہم بودند. تنقیدیونہم بود ند,اعتدالہون 
عم بودندء پسنی عفتادودوہزار پاھفعادو 
دو تا انجمن مجاہد مود 

حدا دہ برکت. این فرقە ھا عیچ 
وطیفەای نداشتن مکی ایتکە این یکی 
اون یکی دو لە بکنهہ وادبین بیرہ۔. مناوں 
وقتھا بچه بودمو ادمرحوم ننە|ہمی پر سیدم: 

دای نغە, آخه مکر اہن‌ھا فرقەھای 
آزاہحراء نودند؟ نسەام م یگفت: بلەبله 
البته فرفەحای آرادیخواء ہودئد, باڈ مں 
می گفتم: ای ته واللہ من ددست نمی فیحم؛ 
چونکە نوز بچەامء عقلم قد نمی دہ اما 
توی کتا بھای مددسه مسا نوشیں توی ِك 
مملکت آزاد ء ہمەچی آزادہ - مسللتحا 
ہم۔ تەام می گغت بچە جون تو راست 
می گی۔ اما اون‌زموں‌هاءاونوقتها آزادی 
باین میگفتن کھ حر فرقه کھ زور داشت 
و پ رس کاد می آمدآذاد بود کە فرقەحای 
دنکردا لگدمال کثە واذ بین ببرہ. 

سے٭* 

٭بەیہاد یوشکین٭ نوشتھ آ نا تولی۔ و‌ 

لونا چارسکی ترجمۂة عطاءاللہ ‏ ودباناز 


۱۷ ء 
لاب ےت است. ازمقالہ 

شی اد گفتادحای < لوناچادسکیء: منفد 
بیاستکر بزر ك روس است کە در باں 


دادبیات نوشته شدہ ۔ 


قسمت دوم ٭پیراھموں رام و دستم: 





سسیسیں ہے<عمسسسے سی ۔- دورؤۂوح 
از پروی زسلطا نی کە مطلبی اس درزمینۂ 
ادبہات تطمیقی٭< ایر ان وحند> ضمناآًاشعاری 
از فرخ تمہمی و کیومرث متشیزادہ و۔ 
دداہن شمازە آمدہ استہ 
دنگین _ غمازرہ* ۷۹ ۔ آذرماه +جئء 


٣‏ ۵استان و ہما شنامہ 


٭خورشید زیریوستین آقاجانء اذ 
شید اھیرشاعی. 
×رؤد کی- شمارەسوم -آذرماه +ی“أ> 


در ٭تروکاددوء از ولقدتیرش شنور 


×٥‏ اط5 اہ (ذ۳٥٥(٥؟[۵٥۷۷‏ نوہند: 
آلمانی؟ بەترجمه ح۔ ۔اسپور تمیجائی. 
٭یكصفحہه قدیمیء ازفرائٹس کافکا ترحمة 
ھدایت زمائی . 

نگین شمارہ ۷۹۔۔آدرماہ )٤٥‏ 


۳۔ کثاثر وسینما 


شرحی ددباب تارەتریں مایشنامۂ 
پتروایس > درامنویس معاصرآلمان ۔ 
سن نمایشنامه ٭مولددلین ٭ نام دادد کہ 
آنزدہ تاتر دآلمان آن را به نمایش 
لذاَتند, 
بس انھوفقیت جھانگیں نمایشنامة 
مارا- ساده نمایغنامة دیکر او بەنام 
تکرونسکی در شعید > تقریساً نادیدہ 
نگاععہ شدہ ولی نماثشعاعه وعولدرلین> 
یکربار پتروایس وك اورا درعرصه 
کسروں مسائل و شحسیت ھای تاردیسی 
وددبحٹ محافل عنری وفرحنگی قراد 
آاده است۔ 
٭داش آ کل و کیمیائیء متن گفتکگوی 
جمشیں ارجمنداست ىا ہمسعود کیمیائیء 
بطوری که در آغار آن آمدماست دھنی, 
گفتعکوئٹی است دد مورد فیلم داش1ٴکل؛ 
البته نەه ددبارۂ جزثیاتآںء چرا کەاین 
جزثیات از نظ رما کاملا حل شددم ورمورد 
فبول است, وہدین تر تیب دوی آ نھاحرف 


باقی نمی ما دء 4 

نقدی برفیلم ہ مرك دد وئیز ٭ 
ساختہ؛لو کیٹووسکو تی. نوشتہ: مابنکل 
کانن ترحمة جرمن عمایون‌پور. 

2رود کی۔ شمارۃسوم۔آذرماہ ۰یأ> 


ہسینتا وسینماء شرحی است دریاں 
فعالیت حای عبری ہ صسدالحسین سپنعا 
نیانگذار سیعمای ایراں ٭> کہ ساسان 
سپ.عتا نوشعەاست. در پایاں مقالەمی‌خوانیم 
کە دوی ڑ گی کازر سینتا درحنر سینماعصادت 
اك از آشنائی کا مل ەە ادىیات وارسی و 
نوسندگیء نوشتں سناریوی کامل هر فیلم 
بااسعفادہ از وساٹل موجود درآں زمان 
دصمیمیت در ارائەداستاں‌ھایملی ایرانی 
بوسیلۂُ فیلموابحاد راہ وی بابییندہ. 
قسمٹ‌ھائی از کتاں < عیلمسازان 

جواں ٭ نوشعەی روجر لارسوت ترجمڈ 
سوسن قراگزلو درابن‌شمارء آمدہ است. 
دربخش تجزیەتحلیل وشناخت فیلم, در 


ثگاھی ە ... 


بارۂرومن پولانسکیە پی پر پائو لوپازو لینیء 
مطاب ازذندءایمیحوائیم. مقالەای که 
محمدعلی ھاشمی درباب دوفیلم ہ دایرۂ 
سرخ) و4ھ+< سامورائی لَّ ساختۂ ×ژان پوں 
علویل> نوشتەاست از عقالات خوب این 
کعاں اسٹت, 

دربارۂ فیلمہای کوتاء اپرانی؛ مغعام 
خای ہمر ایك قصہ: و دخانه سیاءاستء 
و وش قٹوزیء ؛ەتر ٹیب ھوشنگك‌طاعری 





۶۲۸۲۳ 

وھوشنک کاوسی وسام مطالبی نوشعەاند ە 
دداین‌شمارہھ آمدەاست نمعاً نصیب نلصیمی 
شرحی نوشتەاست دوبارۂ یلم ہسیاوش در 
تخت جمشید٥‏ ساختة رہنما۔ 





بالاآخرہ ٴ دربارۂ تروکاڑ؛ ٢‏ عمی 
منظر ٠٤ہ‏ نقاشی متحركء ورنکك دردسینماء 
٭طھورفیلمء ادمطاف نی وتکنیکیاس 
شمارہ اعست: 
ھ کتاب سینمای آز ادسشمارا اول۔آدر٥ت٤‏ 


٭ر مان فکرو پیشرفت) معن سخ نی 
محمدعلی اسلامی ندوش است کەدرسمینار 
آموزش رہاں‌فارسی در آذر ۳۵۰ا1ایءراد 
در پایہاں چئین نتیحە گر فته دہ است که 
توجه به ٭زہاں فارسی ٭ محستیں شرط 
استکه جامعه اپرانی بعواند مماروی 
پا ىحود فا یسعد. 

اگر قر ار باشد کەاقدامی صورت گمرد 
دحا خواہدہودکەءواند دیلەوددبردسی 
وتامل فں‌اد گیرد: 

١‏ ایجاد يك سارمان نطارت س 
سیرز بان فارسیء مر کس از افراد صالح 
و دلہون. 

٢‏ ہمکاری درعیان عمه دستگا. -۔ 
ھایفرھہنکی و آھوزشی, درآنچه مربوط 
بەزباں فارسی است. 

۳ تقویت دانشکدەھای تر بیتمعلم 
مرای آعادہ کردن معلم ذءان فارسی 

۴- تعییں مشی دقیق وروش آموزش 
زبان‌فارسی در دورەھای ۰ مختلف٥ہ‏ ایجاد 
کلاسھای راعنمائی برای آں عدء ار 
معأمین کە محتاج راہنمائی باشند. 

۵۔ تقویت روح یمملمینز بان‌فادرسی 
ازطریق احیاء حیعہت زبان. 


۶_ تجدیدءطر اساسیدرنحوۂ کشکور 
و روش ‌تدریی ویر نىامه رشعه ز ہاں‌فا سی 
دائشکاءھا. 

۷۔کوشش ددراەء ابںجادو تصمیم 
بک زماں نمونه ہہ استاندارد نَّ ار طریق 
و املائی و نیز تلعط کلماتی کے مورد 
احعلاف| بد 

۸- تعمیماعراب درمطبوعاتوسا یر 
ىشریات ىەمنظورر قعدبھہ از تلعط کلمات 


مھجور۔ 

۹- تألیف اگسلسله کٹاں ساد دد 
زھینه دستورز ولنت وسایر مسائل مر وط 
بەزیاں: بسنظورسوق داد فارسی بطرف 
وضوح ودقت وسط و استحکام نیز طبع 
ونشرو آثار ہررگۓافارسی بصوردتمتخب 
ونا توضیح و تحلیل ' منظور آشا کردن 
جوانان ءەسیرز ان ودک ایر انی دودمہ 
ھای گذشعە . 

١ ٠‏ مراقعت دد رہاں مطموعات و 
دادہو وتلویزیون وفیلم وغہرہ . 

1[ مراقبت دد زیاں کتاب ھہای 
ددسی داشکاھی ومدرس‌ای۔ . 

۴۔ ایجاد ضابطه دردست دد ام 
نشں وچاپ ۔ ُ 


۶۸۳ 
۳۔ توقع یك حداقل فادسی‌دانی 
ہرای ھر نوع استخدام دولتی. 
۴ ۔بر انکیخعن توچەدائش آموزان 
ودانٹجوبان بەاحمیت ز بانماددی. 


لہ 





سےمیسں سخن ۔ دور۵١٣‏ 
بخصوس مناطق دست نخوردہ بکار بروہ 
میشوئد؛ دوئیز استخراج لغات ز ندەای کە 
ددعتون قدم پا کندەا تا بەكمك 
آٹھا برغناى زذہاں کنونی فادسی افزودہ 


6۵۔ جمعآودی لفات واسطلاحات شود. 
٭اصیلّی کە دد گوثٹە وکنادحای ابران ء د نگین - شمارم۷۹۔- آذر ٘۸٘۰۰ج) 
“- معرفی و انتقاد گتاب 


عرمز حمایون پورشرحی نوشتەاست 
دربارء جلد دوم ہ٭فھرست مقالاثتمر بوط 
ىەعلوم اجتماعی ء. عنوان این جلدەعلم 
سیاست؟ است. پس از نقد بررسی ومعرفی 
کتاں چتین ئنتیجەگرفته شدہء است کكکه 
<یەعنوان ئتیجه با یدسپاس وستایش فراوان 
نثار افرادی کردکە دز اہنکار بزرگے 
ذسھم بودەائدء و ضمن تبر یك بەمؤسهہ 
مطالمات و تحقیقات اجتماعی طلك کرد 
که قول انتشار ۹۰جلد٭ فھوست دیگر 
مقالات علوم اجتماعی ئیز عرچه زودتر 
تحقق ابد و کلام آخسرآنکە تعمق در 


درمقالاتیکە فھرست شدہ: وئطم ماریخی 
آٹھاء ب٭ تعبیری خود آینە تمامنمائی از 
نشیب و فرازسھمکین تحولات اجتماعی 
وسیاسی چنددعەاخیرایران است؛ موجز 
ومختصرہ حکایتآ تھا کە رئنگكباختەائد 
وآ ٹھاکكکه رئنگ کردەائد. 
ا ئث 
٭پسرك بومی٤‏ فوشته اإحمدمحمود۔ 
شّد وبررسی ازمھشید امیرشاھی. 
(رود کی ۔ شمارەسوم۔-آذرماہ )٦٤٤ ١‏ 


ومحمود نفسی> 


اآدب 


نریة دری پوھنجی ادبیات وعلوم بشری پوھنتون کا بل 
شمار١۹-٢٣‏ سال۱۳۵۰ 


با این شمارء ٭ادب: بە نوزدعمین 
سال عمرخودپای می گذارد. دراپن شمادہ 
دسہرمنطق در اسلام؛ از پوھاند مجددی, 
<جنہشتصوف و تکام لمٹنو بھایعر فانی؛ 
کە در آن از سر تصوف, راہمە قزداری, 
صدرقڈُسنائی ,منطق !ا لطہں عطاء بادشدہاست 
بەقلہمرحوم ژوہل, آثارسمدی ‌وسخنودان 
افغانسعات: اذ پوهنہادقویم,ہ بر رس یمکب 
بہنہا توردرعس تہموربان عرات از نظی 


ادبیات٭ نوشعه دکتی محمدافصل نبووال: 
اآدب دری درس رزمینٹھای‌دیگر: ازعبداللہ 
امیری ودلعسات مستعمل در لھجۂ دری 
بدخشانء از منایت‌الله شھرائی وچند شمی 
ا زگویند گان افغانی مندرح است.توفیق 
بیشں نویسندگان ثثريةادب رادد 
خدمت بەزبانو ادب دری آرزو 


ھی کثیم ۔ 


دگاھی 4... 





راهنمای کتاب 
شمارەھای ۷-بعھر۔آ بان ۱۳۵۰ء سال چھاردھم 


دمداومت و استمرار آئدرەحہحاد 
سنٹھای ایرانی ددھ آثار فکری ۲ ادبی 
ابرانیان؛ از آقای دکتں صفا نخستعین 
مقاله راہتمای کتابں است. 

در بخشز بان فارسی, د کت رحوشنگك 
ابرامی با عنوان ٭چرا زذہاں فسادرسی 
مرگ نمی یذ یرد از بافت وثر کہت زبان 
فارسی وتوائمندی و پر بیروئی آن سحں 
میدادد دبا ارائ مٹالھائی ازخاصیتو 
قدرت واژمسازی در زان فارسی ساد 
م یکمد . 

نو وسندہ در گفعارخود که ھرحال 
قابل اعتناستء آرائی اہراز می دارد کہ 
جای تامل است, واز] نھاست: نیازوجود 
عرحنگستان, به نظر میرسدسدکە وی دد 
شناخت وظایف پر ھنکسعان وقط بەوازه 
سازی ابن‌دستگاہ چشم داشته است! و یا 
ات تشكیك دز نظرہواحدگفعادما جملەاستء 
که پیداست مفھوم اساسیآن دا از نظل 
دورداقعہ ہا ععنائی کەه دردواجھامی توان 
عافت:وابن ئکتە بامثا لھائی کەاز ائنکلیسی 
وفرانسوی نقل کردہانددرآن زہانھا نیز 
مشاحدہ می‌شودہ؛ اطلاق واحدگفتارہبدان 
معقول نیست. 

در حاشیة تادیح عصرقاجادء اسلام 
کاظمیە‌باانتشار نمو نەای از٭یادداشتھای 
سیدححمدطباطبائی اندریعهہ وشموۂٴنگارش 
کی ازدھیبر ان دوحانی مشروطیت دا 
ارائ دادماند. 

انتقادکعابں ہا ,( بردسی کتاھسای 
درسیء ازعلیقلی جوا نشیر آغازمی شود کہ 
حدآن بسزا از اساسیترین نکتەھا یاد 


شدءاست: تقد و بروس یکتا بھائی کەساز ند٥‏ 
ذہنٹها است ولی اعتنائی درخور بدان 
نمی شود . 

ددیں ہرد سی که دنتباله دارد 7 
نویسندہاز کابھای جغرافی شروعکردہ 
است. 

آفای دکتر یوسفی, <صورخہال در 
شعر فادسیاٹثر ىا ارزش: کت رشفیعی کد کئی 
را تحلیل ئمودہ و آگاعی ٹووسندہ که 
منابع شرقی وغر بی دا تواماً مدنظرخود 
قرار داده است و ازقیاس معادف عربی 
واسلامی و اثرات آن با شعرفادسی فادع 
نماندہو بدین گونەاثری کەانکارۂتازءای 
در نقدا| لشعرو تفسیں آثاد ادبی بدستدادہ 
است؛ ستودەائد. 

تر جمڈمعلقاتء ازعبدالمحمد آیتی 
موزد قد آقای سید محمد حسین روحانی 
قرادگرفته است. ددرصمن اپہنکے متتقد 
روانیو اسات ترجمہ دا نکائیدکردہ 
است, ددترجمةپار٭ ای از|بیات اصلاحاتی 
را پیشنھاد نمودہ. 

استاد محمد پروین گنا بادیء بائقد 
دمنعات خاقانی؛ بے تصحیح و تحثیة“ 
محمد دوشن تیحں واستادی خود دا دد 
باذ نمود٭است. این گفتار کە حاوی مطالب 
بس سودمندی ‌است بە علّت غلطھائیکەدد 
چاپ آتن روی دادہ است تا حد بعیدی 
مطالب ویسند؟ دا نشمعد را آشفته ساختەہ۔ 

ند و ہررسی ونشادں گیلان < 
دیلمستانء بەوسیله آقای عبدالرحمان 
عمادی ددابن شمادہ پابان یافعه است۔ 


۶ ۸ ۶ تح سٹشسکست-ت ہے۔ےسس ےس سے- سس جج 


متعقد دراپن قسمت ار نقد خود با 
آگاعی تمام واڑءھای محلی متن کتاب را 
بھروننکشیدہ است و نامھای حعرایا و 
نامھای کہان آن را توضیم دادەو ار 
لغات و تر کیہبات عجیت معن تادیخ سید 
ظھیں الین بەتفصیل یاد کردہ استآقای 
عمادیء ضمن درشمردن اشصاعات اثر. 
کارمصحمآقای دکترستودەرا ارحنھادہ 
اأُست. 

کتاتھای؛ ٭نظری ہہ رواىط اہراں 
وھد پیش از اسلام؛ تالیفآنای محمد 
فشاد کی بە وسیلهآقای فرهاد آمادانی. 
٭جامجھان‌بہن٭1ز آقای محمدعلی اسلامی 
ىەوسیيله آقای احمد احمدی بہرجندی, 
٭نفت ماومسائل حقوقی آں٠‏ نوشتۂآفای 
دکتر محمدعلی موحد ىە وسیلۂ آقای 
ہوشنکت امید معرفی وانقد می شود و 
آقای دکترباستانی پادیزی, آثار حود 
را تحت عنوان وخودمشت مالیء مورد 
انتقاد قرار می دحد. 

ہ کلمات عر ہی درشاعنامۂفردوسی> 
٭ فلمآفای محمدجعقر معینفر راآقای 
ید محمدعلی جمالزادہ وه ابران در 





ہے سخن ‏ ذورا ٣۹‏ 
سیاست شرقسی آلمان ور زمان جنگ 
ہیں‌الملل اول ٭ بوشتۂ اولسریش گر کەه 
بەوسمله آقاىی عرھر انصاری دد بحشض 
کتا بھای خارجی معرفی می شود 

درقسمت پادبود ازدر گذشت و٢‏ ء 
رصاذادۂ شفق . وفات دکترں علسی!کبر 
فیاض وددر گدشت نینا پیکو لوسکایا ایر ان 
شناس شوروی کە دد نوشٹن کعاب ٭ناںم 
ایرانء۔کە ترجمة جوںآں‌ را کرم 
کشاورز منتشرساخته است- سھسم عمدہ 
داشته,. اد شده است 

٭یادنود استاد پوزداود ٤‏ و ہبادی 
دنکرازمعیں وچند عکس ازو؛ ارمطابف 
اہن قسمت است 

ددیحش خواندنی ہرناعیات اصیل 
مولاناء از علی دشعی و قطعة شعمری 
ہ٭زادگاہ زبانددی وقلمروآں؛ ارد کر 
محمود افشارآمدہ است و دناله گمتار 
سیدحسن نجفی قوچا نی ددہاب روش تعلیم 
وتربیت طلیگی کە ازطنز وتعریص سیازر 
جالی بىرخوددار است. 

اخباد و معرفی کتابھای تاذہ نیز 
دداین‌شمارہ یز آمدہ است۔ 


بغما 


شماره* نھم. آدرماہ ۱۳۵۰۶ ۔ سال بیبست وچھارم 


٭ادبیات ابران درقرں سیزدھمء؛ 
طابىهُ بانو نصرت تحر بەکار درد کنگرۂ 
رانٹناسیمشھد بود٭ەاست کە عقالهآفاز 
نشمادہ است . نویستندہ؛ قرن سیزدھم 

ازژقرتنھای پادورز ادبوفر ہنگافارسی 


میدائد و آں دا عمائند نیمه اول قرں 
چھادمحجر یمی شمارد کە|گر گو .سد گا شش 
بەهایة شعرای بزد كآن عس ٹیسعند ء 
مجدد و تاز گی بخش بودەائد . وی داز 
میان شاعران این عسر کہ شاید اذ ۳۰٣‏ 


نگاھی ٭ ۔.. 


تن بگذرئدء عدنذای ٤‏ را دارای مقاعی 
عالی می داندکە از آ نان‌ائد, وتحملىی‌خان 
سا بھر ران َمَلَھاتَن: قاط امتیای: 
محمودخانملك| لعمر ا١ی‏ کاعا تی ءحہیب الله 
خاقائی ۰ عیرزا کوچلگ وصال؛ فروغی 
سطامی, بعمای جندقی؛ ابو نصرشیبانی 
کاشانیء محمد تقی لسانالملك کاشانی. 
وجزاین‌ھاء کسائی دیگر دا که در 
جنتبش ادہی مقامی دارندو بے دوران 
مشروطه می پیوندد ء ملكالشععرای بھار 
و اِسںمیرذا وامعال آنھا ناہمی برد 
آقای منوچھرامیری؛: ہتحول تلفط 
لمات فارسی دا با داستاںگونەای که 
خودیرداخعەاست ودرطی آن تلفطواز ھا 
دا پرمبنای ضبط لنغوی آٴنھا ادائہ دادہ 
است از نکتەای اساسی بادکردہ است ؛ 
دآں اہمکە تلفط امرورین‌وسایل ‌ادتصاط 
حممی, دادیو وتلویزیوں ودیکں موارد 
چکو ىہ بابدہاشد؟ ھرچندکه نویسندہ بە 
ورھنکستان چشم دوخته است نا ٹیوه 
تلفظ ۱۸۸ راژەای راکه گردآوردهم 





َِى سس جج.بسہسصےجو جو یمہج ہے وپے ۶7۸,۰۷۰۷ 


است:روشنسازد: گمانعی دو د۔ف رجنگتعاں 
را مسائلی جوں وازہ ساری اساسیترار 
توحه نەوصع موجوداست 

حی بسعمائی میں عیانات حود را 
درمحلی تحلیل فروعی درناں روش آں 
عمرحوم درتصحیح متول دڑزیں‌شمارۂیعما 
حایدادہ است 

ا غسغا عائی طاضای عافت 
از آثار ادبی مرحوم فروعی است و به 
احتصاص,؛ءامانت ودقت ویر ادر کار :صحیح 
مس بادآور می شود جیب یعمائی 
ىا آوردں عکسھائی ار نسحه ھای مورد 
استناد مفروعی و حود درد چاپ کلیات 
سمدی؛ انتقاد عیرعلمی و نامتصعانەای 
راکكکەه احیراً یکی از مستشرقاں ددچاپ 
کی از آثارسعدی درزمقدمة حود متوحھ 
فروغی ساحته است وچندتی ار استاداں 
ابرانی می توجه بەنقد معالطه آمیں آں 
مستشرق درتائید وی اشاراتی درمقدمه 
آورجفابد ریاعتار ساحتەاسمت 


مر 





مھشید امیرشاھی انتثارات یوف 
٢‏ ص قیت ؟ 


مجموعہەای است از پنم داستان و 
حمانطور کەه عنوان ائر نمان عمیدھد در 
تمامآنھا دمنە است کە سخن میگوید. 
بەچجن ترجمەھای گوناگون از مھشید 
امیرشاعی مجموعه داستان عای کوچه 
بن‌بست ساد بی بی خانم ۔وبعداز روز 
آخر نیز قلا عنتشرشدہ است. 

ان .7 ثف تە4ھا 

جمال میرصادقی۔۔ انتثارات رز 
۸ص قیعت +)ریبال, 

اہن شکستەھا عامل عغش داستعان 
پیوستەاست از نو یسعدۂ ٭دراز نایشبء و 
٭چشمھای من خستہ: وہشبعای تماغا و 


گلزرد.ء 
چند چامە و دزام 


اثر آلکاندر چوشکین ۔ مترجم؟ 
انتغارات پروگرس مسکو ۔۔ ٣۲۳۰ص‏ 


آ بدا در آ یه 
احمد شاملو۔ ا نتشارات نیل۔-۰٦۱‏ 
ص۔ قیمت ۸۰ریال۔۔ چاپ دوم 


برد2سی نظر اتمختلف ددہادۂ 
خواب دیدن 
کاظم سامی۔ا نتشار اترژ-۸٥١ص‏ 
قیمت ٭ ہر یبال 


مرث متوسط 
محسنیلعانی ۔۔ انتشارات رز-:۸۰ 
ص قیمت ۳۰ر بال. 
مردمتوسط نمایشنامەای کوتاء است 
که بەا|نضمام تما یشنامة دتنگری بەنامتله 
دزیلگ کعاب بەچاپ رسیدء است, 


قصة باغ مریم 
مر تضی رضوان ۔ انتفارات رز- 
٦ص‏ قیمت ۲۵ر یبال 


09070+ 
برخنگک داھواد ذمین 
اسماعیل خو بی انتشارات رز - 

۳ وص قیمته٥۳/‏ بال- چاپ دوم. 
دفتری از اشعار اسماعیل حوععی 


دا برۂگچی قفقاذی 
ہر تو لت برشت- ترجمة امین ‌مؤید 
٣‏ نتشارات رز .٦۱۷١ص‏ قیمت٠‏ ٦ر‏ یبال 


آدم آدم است 
ہر نو لت برشت۔- ترجمة امین‌مؤید 
٢‏ نتشارات رز ۔۔ ١١٢١ص‏ قیمت ۵۰ر یبال 


نامساف بھا 
نوشته پاول ۔پترویج کاروکین ء 
ترجمة پرویز شھریاری ‏ انتثارات 
خوارزمی۔۔ ۷٣‏ صفحہ۔ قیمت ٥٥ەریال.‏ 


اشعذً لازر 
نروخاظاو پک بعر اک ترجا 
غضنفر باز رگان- انتثاراتخوارزمی- 
ی۸ ص۔ قیمت ۵٦ر‏ یال. 
نظر بً مجموعەھا 
نوشتة واتسلاوسیر پینسکی۔ تر جمةڈ 


پرو یز شھرباری۔ ا نتشار ات خو ارزمی۔۔ 
٦‏ صفحۂ قیمت ٭ھر یال. 


چشم ددہر اہررچشم 
نودعة گوشرمراد - افتشارات 
ا می رکبیر.٦٦‏ صفحہ قیمت٠)ریال‏ 





۶۸۰۹ 
جالیز و جالیز کاری 
نوشتة دگٹر ایرج پوستچی؛ ائر 


مڑسة انتشارات فراتکلین۔۔ ٣۳۳۰‏ صء 
قیعت ۳۷۰ ریال 


مشاوزہ و زاهنما بی دز مدادرس 


نوشتة سی۔ اچج. پاٹرسن؛ ترجمة 
_ٹوسگک ارد بیلیء اشرا تشارات دھخد!ا 
۳٤‏ صفحا؛ قیمت ۸۰١ریال‏ 


گر کور 
نوشتة قاسم لاریں۔ فناشرافتشارات 
ٴتوس۔۔ ١٢۸‏ صفحہء قیمت ٦٦ر‏ یبال 


فقر تاریخیگری 
نوشتة کارل ٹوپر ۔ ترجمة احمد 
آرام. انتشارات خوارژمی - ٢١٢۲ص‏ 
قیمت ٦۰١‏ ریال. 


مصاحاء نمایشنامهء داستان ؛ شعر 


از: برثولت برشت ۔۔ترجمه رسول 
نفیسیے 1 نتشارات بوف۔ ٠‏ ٦۷ص‏ قیعت 
٥ر‏ بال۔ 
محموعةٗ چنداثر است از بر تو لت برشت 


و برانفھای مددرز 


ائُر خورخە لو یس بورخس- ترجمة 
احمد میرعلائی ۔۔ انتثدارات ژمان - 
٤صہ۔‏ قیعت ٤ر‏ بال۔ 


جمال عبدالناصر وملت عرب 


نوشتة علی صا بر۔ ترجمڈ م.رادف 
ناشر۱۷۸۹ صقیمت؟ 


کے 


فلسطین مال کیست ؟ . 
اثر ادوارد عليه و ھانریگتان۔۔ 
رجمة منوچھرھز ارخا ئی- م رکز نثر 
پھر۔۔ ۰٠ص‏ قیمت ٭ ور یال۔ 


نوسازی جامعه 
ا'ٹر ما یرونویئئر تر جمڈ رحمت الہ 
قدم مراغەای۔۔ انتغارات فر ١‏ تگلین۔- 
ص قیمت؟ 


سیر تکو رو شکبیر 
رگز نفون۔۔ ترجمهُ وحیدماز ندرانی 
کتا بھای جہبی۔۔ ۸ی قیمت ٭+ه٭ ۲ 
لال 


'تودۂ هیزم 
ائر اگوست استر: ند بر گك۔۔تر حمةه 
اسماعھل تأپیدی- انتشارات پرچم - 
٣۳ص‏ قیمته۳ ریال. 
نعش 
اثر :ا جمشیدی-ے ا فتشارات نو ىل 
۰ص قیمت ۲۵ر بال. 


آن‌روڑھا (ترجمۂ الایام) 

از: دکتر طەحسینء تر جم حسین 
حدیوجم ؛ تھران ؛ ۱۳۵۰ء ۳۸ ص 
وتزیرگ:. 

این کتابز ند گیعامه کود کی روشندل 
ستکە از داء گوش سیاری اذ مراحل 
شواد علمی دا با پیرونی پیمودہو 
اکنون: کک ۸۳سال ازضر او م یگٹہد؛ 
عدود عقعاد کعاب تا لیف و تصحیحو تر جمہ 





سحن - دورا ٢‏ 

کردھ است. ترحمه دومجله اذ ان کتاں 
درسال ۱۳۴۸ توسط سازمان کتاں ھای۔ 
جہبی عنتشرشد, واکنون عرسه مجللدش 
باہمء بە عمت مٹرجمآن ىەه بازار آمدہ 


اُست. 


دز خاورزمیالهہ چە گذشت ؟ 

از: ناصرائددرین نشاشیبی ء ترجمۂ 
سیدمحمدحسین روحجائی؛ ناشر ٹوس ؛ 
۹ ص درقعی۔ 

نویسندۂ اپن ار از پناحندگاں 
طسطہن است کە بەسال ۱۹۵۳ اززادگاء 
حویش مہ قاہرہ دفته, و در آنحا تا سال 
۹ ص۹إەدبربت سارماں مطوعات 
اخبارالیوم دا انپرعھدە گرەعه و در کار 
خویش موفق نوده است 

آنچه دد این کتاں می حوائیم شرح 
حوادثی است کە :ویسندەآبھارا اذ نزح٥یك‏ 
یئم و بەحکم وظیفه تر صفحات کاب 


نقش کردہ اإست 


صھیو ٹیسم در فلسطین 

از : صبری جربس سالی لوئل؛ 
ترجمڈ منوچھر فکری ارشاد . ناثر 
توس؛ ١٦٣ص‏ رقعیء ٠١‏ ریال 

گز ادشی است ار وقایع ںیست سالەُ 
اخیں روابط اکثریت پھود کا ساکناں 
عرب ددکشور آسرائیل 


ہب ر گکھای ززدد 
آاز: ھاغم اعتماد سرابی؛ ١١ض‏ 


--ے ے- م>ص->-مصح چا 


رقعی؛ چا پگ وتمب رگنا. 

خلاصه یا پاسحگونے مطاللىی است 
ار مقداری نوشتعه ھای پراکندۂ حراید 
محعلف کە |ئك لا ند در روز نامهحراساں 
مشہد منتشرشدہ ,. واکنوں پشتحم قرار 
گروفعه و ىە صودت کتاہی ەە نازادآمدہ 


ات 


تفکر وشناخت (بان 
در روئد تکامل اجتماعی؛ ترحمة 
فیروز شیرواٴنلو ء ناشر توس: ۲۱۹ 
ص رقعی. 
نطر ںہ سای فاسعی پمدا رگر ا 
ر حر تحلیل ساییء. فقط 


در یارۂ ڑتھں 








۶۰۲ 


ہاست 


اشتقاق و املا ددفادسی 
پبژوھش و نگارش ہ بائو دکتر 
بھین دارائی ء عمدرسۂ عالی دختران ؛ 
۹ص وزبرک: 
×آشفتکیواساھانی املایفادسی, 
شابید از سیزدەقیں پیش آعارشدہ باغد: 
بعسصی ار روز گارانی کە حط پھلوی, رفعه 
رفته ؛ منسوح می گردیدہ و تقل حردفی 
فارسی نا حطھای اسلامی . انئدك اندك ء 


متداول میشدہ ا(ست لن 


نتشارات امیرکہیر 


نگاھی برتیرہ رور بھای ژندگی 
ستمد بد گان مکرباك 


اریابھا 


نوشتڈ : : ماربان و آزوثلا ( نویسدۂ مکزیکی) 
قرجمۂ: سروش حبىبی 


داستانی از تلخیپاوسیاھیپای 
زندگی قر بانیان‌ارباها 







ددبارۂ فلسطین نو ےر کەٴان, ماکسیمدودنسون ترجمە دکترمٹوچھ رمزارخانی 
ایزالئشدویچر ‏ جاب چمھادم ۔ی دیال 
اعراب و اسرائیل (تجزیۂ عناسرتادیخی يك فاجمہ) چاپ پنجم نوعتۂ 
دکترعلی‌اسض حاج سید جوادی ۵۰و۵٢‏ ریال 
استعمارصھیو ٹیستی درفلسطین تأالیف: ١۔‏ سایق ترجمة منوچھر غریب 
چاپ سوم ۵ بیال 
ارژیابی ارزشھا نوشثةً دکٹرعلیاسٹر حاجسیدجوادیچاپشم ۷۰و۵ ٣ریال‏ 
دیر باسین ۔-۔ك تراژدی واقعی و مفھوم امروزی آن _ تالید گی اتول 
ترجمة منوچھرغریب چاپ سوم ٠١‏ ریال 
ٹحظەحای کو تاہاندددھای بلند محموعه ۱۴ مصاحبه با شحُسیٹھای جھ٘انی 
از: فریدون گیلائی ۰ ریال 
اذ اعماق ‏ نوشتۂ دکتر علی اصنر حاج سیدجوادی. چاپ چھادم ۶۵ ریال 
مسایبل کشغورھای آمر بکای لاتین ٭دفتر اولء تر جمثد کت رمنوچھر فکریارشاد 
چاپ دوم ۶۰ ریال 
مقالات مجموع؛ مقالات مهدی اخوان ثالٹ (م. امید) ٥٣۵۰‏ و ٣٠٢‏ ربال 
ضرورت عنر در روند تکامل اجتماعی تأُلیف ادنست فیٹر ترجیۂ 
فیروزشیروائلو چاپ سوم ٥٢١‏ و٢٢‏ ریال 
ذبانء تفکر وشناخت در روند تکامل اجتماعی ترجمۂ فیروزشیروائلو 
٠‏ و ۹۰ ریال 
مبانی فرھنگك درچھان سوم ‏ وشتە دکترعلی ‌اسفر حاج سید جوادی 
چاب چھارم ۳۵ دیال 


سر گذشت کندوحا ىوشته جلال آل احمد چاپ دوم ۰ ۴ ویال 
علم اشتباہ شناسی تألیف رستمی ذدہبہال 


درخاورمیانهہ چە گذشت؟نوشتۂ ناصر الدین نشاشیبی ترجمۂ:حسین ‌روحانی ٠‏ ۵دیال | 


7 ۱ ےر . ص. صبريثا جرس 
صھیو ٹیستم در فلسطین نویسند گان , الٰی لوبل ترجمة؛دکٹرمنوچھر فکری۔ 
ارشاد ٠١‏ رپال 
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منتشر شد: 


نوسازی جاہعه 





گردآوردۂ ماپرونوینر 

ترجمة رر حمت الله مقدم مراغەای 
وھمکاران 

>7 ڈ*٭* 


یہ 
ری 5 
حسورویوے- ےب _ے 


فے .رم فان ہو نان 


تالیف دکتر شرف‌الدیں خراسانی 


شر کت سھامی کتابھای جیبی 
خیابان وصال شیرازی؛ شمارۂ ۲۸ء تھران 


-ے 








ا 


ارنست ھمینگك وی سنت اگزوپری 
نجف درپاہندری ۱ سروش حبیبی 


(چجاپ جدید) 


عاشق مترسك داستانھای ب رگز یدہ 
فیلیس ہیسٹینگز ۱ ابوالقاسم پاییدہ 


علی اصغر مھاجر 


(چاپ جدید) 


این چھارکٹاب سر آغارمجموعەای است از آثار معتبر ادبیات خادجی 
وفارسیکە با چاپ پاکیزہ و قطع شکیل نەتددیج عرصہ خواھد شد. 


شر کت سھامی کتابھای جیبی 
جی بی :۹ء چھار راەکالج 
جی بی؛ ۳؛ادل وصال شیرازی 








تألیف ھ. و. جنسن 


ترجمة پرویزمرزبہاں 


بە انضمام دو فصل الحاقی ددہارۂ ھنرایران 
۱ اذ 2 پچار/داٹین|ك ھاوزن وادرت ہودادا 


با بیش اذ ۸۵۰ تصویرسیاء وسفید 


و۸۰ تصویں بزدگہ دنگی 


مؤسسه انتشارات فر ائکلین 











1 


۱ تاریخ گیلان 
۱ رابینو 

ٰ ترحمۂُ : حعفر خمامی زادہ 
۱ 

۱ 

۱ 


٢_. ٣ 


مثنو یگل‌ونوروز ‏ 7 فرینش و تاریخ 
خواجوی کرمانی ۱ جلد چھادم 





بەاہتمام کمالالدین عیئی ترحمة دکتٹر محمددصا شفیعی کد کنی 





ےھ سے ےی 
اضاراب یا( ہیں اران 
م٠‏ ای ہی 





علم دراہراں انتعارات نیادفرھنٹكٔ ایراں 
۳١ء‏ ۴ء 


تقویمالصحة 


اذ مٹرجمی نامعلوم 


متن عربی اڑ ابن بطلان بغدادی 


ىد تصحیح 
دکتر غلامحسن یبوسفی ١‏ 
1 
۹ صفحہ قطم بردك ٠‏ ریال 1 
ا 


محل فروش : خیاہان وصال شیراذی - شماد۶٢۰‏ ٥دایرۂتوزیع‏ بنیادفرھنگ٤اپران‏ 171 





تاریخ ببہقی 


آخرین تصحیح شاددوان دکٹر علی اکبر صىاض 
با مقدمه ء متن ؛ ملحقات ؛ بخشی از تعلنقات: فھر سٹھا 
دد یك ھر ۱ار و ہسنت صفحه ۔ 
ا انتشارات دانشکدۂ ادبیات و علوم انانی دانشگاہ مشھد 
بھا : ر۳۵۰ دیبال 


مرکزپخش : انتشارات توس تھراں محل فروش : مطوعاتی 
گو تمبر گك ؛ کتاہفروشی طھوری ؛ پیا یلء رز و دیگر 


._ کتاہفروشیھای معتبر تھران وشھرستاھا 





شر کلت سہامی بیمة ملی 
خیابان شاعرضا۔ نبش ویل' 
ٹلفن ١ہ‏ نا۸۲۹۷۵ و۸۲۹۷[۹ 
تہران 


مه نوع بیمة 


شرکت سپامی بیمة ملی تہران 
تلفنخانه ادارہ مر کزک: ۸۲۹۷۵۹ نا ۸۲۹۷۵۴ ۸۲۹۷۵۶ 
خسازت اتومبیل ۸۲۹۷۵۷ خسازت باز بر ی۸۲۹۷۵۸مد یر فنی :۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نمابند گان 


آقاک حسنکلباسی :_.. تھران تلفن ۲۴۸۷۰-۴۴۷۹۳ 


دفتربیمة پرویزی تھران تلفننٰ ۶ ۶ ودو ۸۲۲۰۸۴ 
آقاى شادی : تھران تلفن ۳۶۹ ۳۱۲۲۹۴۵-۳۱٣۳‏ 
آقای شاھگلد بان : تھران تلفن ۸۳۷ 
دفتر ہیمۂ ذوالقدر: آبادان ۲۱۷۶-۷ 
دفتر بیمة ادریبی : شیراز ۰" 
دفتر بیم مولر: تٹھران ۳۲ ۴۹۳۴۲۵۸۳ 


کر 


آقای ھائرفی شمعون؛ يھران تلفین ۸ ۸۲۳۳۷۷۷ 
آقاق علی اصغر نودیئ: گھران_ تلفن ۸۸"۳"۷ 
آقا رستم خردگ : تھران و ڈیااممڈزان 
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ضے 


مر 
حصرلا تک دا رولر 
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محسولات دارولر رت داشت رما یکا 


ای ٰ دو مد سے 





سعٹتن 
مجله ادبیات ر دائش و تر امروز 


جای اذارھ : تھران؛ حیاناں حافظ , پاساڑژ زھرد , تلعن )۱۹۸٦‏ 
تمارؤۂ صدوق پستی ٥۸٤٣‏ 
اشترالك سالاث درایرار*ٴ سیصد ریال 
اشترالك سالاہ درحارح ایراں: چھارصبوپچحا* رقال (نشدلار یا یت وینح مار۵) 
حق اشترالك حاص داشحویانں (نا اراله کارت داشحولی) دوبت و ضحاہ ربال 
اشٹر !ال حاض یاران سحن (ناکاعد افت وحلد گلا+) شرار وپاصدریال 


وجوە اشتراك ناید مستقیعاً بە عنوان مجله سض بوسیلۂ پاکت 
بیمە پا برات ِستی بە نشائی دفتر محله فرستادہ شود 2 
یا بەحساب شمارۂ ٣٢٦٢٦‏ بانك ملی ایران شصۂ مر کزی منظور گردد 
ورسید آن به دفتر مجلُ سخن ارسال شود 


صاحب امتیار : دکتر پرویز ٹائل حائلری 
دنیر ان 


منوچھر بزرگمھر ۔۔ سروش حبیبی ‏ پرویز خائلری ۔_ رضا سیدحسینی۔۔ 
قاسم صنعوی ‏ ھوشنگك طاھری ‏ نادر نادر پور 


طبع و نقل مندرجات ومقالات این مجله بی اجازہ ممنوع است 
مقالھای رسیدد بە لو یسندگان آٹھا مسترد نمی شود 
اذ این شمادہ پنچھزار نسخه روی کاغذ معمولی و یکصد نسخه روی اعد 
افست سدگرمی چاپ شد 


070ھ 


۶۴٤٢٤٤٤۱زا‏ ٥ة‏ ٥(۱ء 31٥۹۵‏ ٢٦ء8‏ 
مامت٤‏ دہ ۸۲۲ ٴ٠‏ ۱ہ 8 
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چاپ خواجه 
لالەزار ء کوچةڈ حسدان > تلفغن ۷ ی۳۱۴۸ 


ا ك 
ننك عامه ۴ء ٰ 


ھموتفتا لطاب 


اب 
اب 


ا 
ولا این واحطھاسھجی سب رداری 





خش: انتشارات بنیاد فرھنگكک شیراذیئ: ٣٢‏ تلفن ۴۳۳۲۶ 


